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سر 6 
عشیده طهاو به 


(جلد اول و دوم) 


تألیف 


صدر الدین آبو الحسن علیّ بن علاء الدین الدمشقی الصالحی 


متوفی ۷۹۲ ه 


نحفیی 
دکتر عیدالله بن عیدالمحسن ترکی و شعیب ارناو‌وط 


اسحاق دیبری رحمه اه 
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مقد مه و( 
مضامین شرح عقیده‌ی طحاوی و شا ۱۲۲ 
۱- قرآن» مصدر ادله نقلی و عقلی است 1 

۲- پیروی از سلف صالح در تفسیر نصوص قرآن و سنت س ۱۱۱ 

۳- ایمان به غیب در خبر انسان صادق محصور است ی 


6- تقسیم توحید به توحید ربوبیت و توحید الوهیت. و وجوب تصدیق به آنها. ۳۲ 


۵- اثبات اسماء و صفات خدا همراه با اقرار به معنای آنها و متعرض نشدن به 


کیفیت آنها ی 
1- جمع میان اثبات صفات خدا و منزه داشتن خدا از بعضی صفات ۵ 
۷- مردود بودن تأویل کلامی یا عرص[ 
۸- مقید کردن عقل و توجه نکردن به آن در غیر محدوده‌اش ی 
4- عمل به قیاس اولی در اثبات و نفی در حق خداوند متعال : 
۰- مشخص کردن الفاظی که در آنها احتلاف نظر وجود دارد و تعیین معانی آنها 
ی 


تفت اکن اس ی اک ی ی 2 
۲- تأثیر اسباب طبیعی در مسبباتشان به اذن و خواست خداوند ۱ 
۳- حسن و قبح افعال, عقلی و شرعی هستند ی رو ی ۲۱۷ 


۶ اثبات فروع عقیده به وسیله‌ی خبر واحدی که تلقی به قبول شده هم به 
صورت عملی و هم به صورت تصدیقی روم یوس هواس یی و عیرست 27 


۵6 موافقت نقل صحیح با عقل صریح و 


۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


- جایز نبودن تکفیر مسلمان به خاطر ارتکاب گناه غیر از شرک اکبر که در این 
گناه احتلاف نظر وجود دار و همچنین به خاطر خطائی که مرتکب شده است 14 


با لک وهی ابیت تمه رس 2 
مدرسه‌ی این تیمیه در عصر جدید 
عقیده‌ی جامع ی 
شرح‌های عقیده‌ی طحاوی ای هه و 1 
زندگینامه‌ی امام طحاوی. موّلف کتاب عقیده طحاوی هی ۶۱ 
اسم و نسب او 1 
ولادت و پور که شدن آو ی خ ی ۱ 
نبوغ وی و رسیدن به درجه‌ی اجتهاد 2( 
سفر طحاوی ی کی ی وی میتی ی کی ی ی و ی ی ی ی ی ۱۷۳۰ 
اساتبد طحاوی ه ی ‏ ع ۲ ۱۷ 
شاگردان طحاوی ی ای ی اه دب یا و هه ره تسوت ۱ ۱۷ 
سخنان اهل علم راجع به امام طحاوی ی اس ی ۷ 
تألیفات امام طحاوی ی ی ۱۷۲ 
منصب‌های امام طحاوی ۱ 
وفات طحاوی ۸ 
زندگینامه‌ی شارح عقیده‌ی طحاوبه کته هی ند تمه اه ام که هه هد ۱۷۸ 
نام و نسب او سس ۱ 
ولادت او و 
خانواده‌ی او که یک کم ۳ 1 


برحی از عموزاده‌هایش عبار تند از: ده ید وه عم واه مت دم ماد ی کون ی وی ورد وب ۸۳ 


فهرست مطالب ۳ 


حگونگی زشد :و تشات این آبی العز یه 
اساتید ابن ابی العز ی و یر هی که یی نی ۱۱ 
شاگردان وی ی 7 
مذهب او یک ۱۱ 
منصب‌های علمی که ابن ابی العز عهده‌دار آنها بوده است ی 
تألیفات او ی ی ٩‏ 
رنج‌ها و سختی‌های او ی ی ٩۱‏ 

عین ماجرا و تفصیل و توضیح آن 1 

حاشیه و توضیح مسائلی که شارح ابن العز درآنها مورد اعتراض و انتقاد قرار 

گرفته است اما اوه ی نی و ها هی اس ود او خی[ ۲ 
وفات او هک ۱۱ 


منابعی که شرح حال و زندگینامه شارح عقیده طحاوی, ابن ابی العز را آورده‌اند 


کر که 1 
جاپهای قبلی اپن وی امه مد ما ی موم ام مه مه ۱۳۶ 
توصیف اصل نسخه‌های خطی که در تحقیق بدانها تکیه شده است ۱ 
ویژگیهای این جاپ هه رز کی ۱۱۵ 
جلد دوم ۱ 
حسیی‌الّه و نعم الوکیل ۱ 
وجوب ایمان اجمالی بر هر فردی ی ی بخ ایا را و هی ۳ 
معرفی ابو جعفر طحاوی 1 


پیامبر ما محمد ول خاتم پیامبران است وی سس ۱5 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


هر آنچه پیامبر مم از طرف حدا آورده. هر حقی در آن وجود درد قزر یی 


کافی و کامل است ان سک اسان کمصا یش و ی ۱۱ 
سخنانی را از سلف صالح راجع به نکوهش علم کلام نقل می‌کنیم ۱۵ 
سلف صالح. گفتن الفاظی که مشتمل بر حق و باطل بود. ناپسند می‌دانستند ۱۵۷ 
انواع توحید و معانی آنها هر[ 

اول: توحید صفات ی 

دوّم: توحید ربوبیت ی 

توحید الوهیت. دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است کتک و هس یی 1۱۶۱۹ 
ادله عقلی بر صدق و راستی آنچه پیامبرج7 آورده است ی 
قرآن مملو از آیاتی است که توحید الوهیت را بیان می‌نمایند ۱۱ 
مثل‌های زده شده در قرآن مقیاس‌های مفید عقلی برای مطالب دینی است .. ۱۸۰ 
محال بودن شریک برای خداوند متعال 1 


توحید الوهیت دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است اما عکس آن صادق نیست 


و( 
توحید در اثبات و شناخت. و توحید در درخواست و قصد ۱ 
بیشتر سوره‌های قرآن دربردارنده هر دو نوع از توحید می‌باشند :۱ ۳ 
معنای شهادت و مراتب آن ۱ 


کامل‌ترین انسانها در زمینه توحید. پیامبران و فرستادگان خداوند است و 


انسان صاحب احساس و عقل تشخیص دهنده» نیازی به طریقه اهل کلام ندارد 


فهرست مطالب ۵ 


مذمت و نکوهش غلو و افراط در دین ( 
معنای فرموده خداوند متعال: « کته تعی۶ 4 و ی ای 1۳۳92۵ 
اثبات صفات برای خدا مستلزم تشبیه و تجسم نیست هی ۱۲۰۳ 
ها و خاک دس نایم شاوی و 


مطلق کلی در ذهن ایجاد می‌شود نه در واقعیت ام و جچیزی که در واقعیت امر به 
وجود می‌آید مختص به خود است و چیزی با آن اشتراکی ندارد: ۱۱ 


فهم معانی‌ای که با لفظ از آن تعبیر می شود به معرفت و شناخت عین آن معانی 


وانسفه اشیث ی بت ۱۳۱۱ 
امور غیبی که پیامبر مه از آنها خبر داده دو نوع‌اند ۱۳۰۱ 
کال فقوت هو ار نک تال ری ی یرون با نازرا ی ۱ 
منهج سلف صالح. اثبات صفات خدا به طور مفصل و نفی برخی صفات از خدا 
به طور مجمل و مختصر می باشد وه ی ی 1۲۱۲ 
تخیر تهوون از سح با الفاط شرغی روش اه سنت اس ی ۲۲۱ 
۱ 
تقدیر خبر در «لا اله الا اللّه): و( 
بیان دو صفت قدم و بقا: ی ۱۱ 
آنچه از روش‌های متکلمین درست است. به مطالبی بر می‌گردد که در قرآن ذکر 
شده است: هک ری ۱ 


متکلمان, «قدیم» را جزو نام‌های خدا دانسته‌اند در حالی که آن جزو نام های 


هر آنچه در هستی به وجود می‌آید, به حواست پروردگار ف دق ات وس ۲۲۰۱ 


فرق میان اراده و مست: 7( 


۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


آیا امر مستلزم اراده است: ی( 
انسان ها پروردگارشان را از راه اسماء و صفاتش می‌شناسند اما از درک کنه و 


حقیقت او ناتوان‌اند هه هه شاه هی مه ی ۱۱ 
تنزیه خداوند از شباهت با مخلوقات: -بذ 
اعتقاد اهل سنت در نفی تشبیه: ۸( 
در علم الهی استدلال به قیاس تمثیلی که اصل و فرع قزر را تیا ۵ اد 
انتعدلالبه قیاسن-قتمولی. که آفرادش دون آن مساوی‌انل بهاید تست ۱۲ 
در حق خداوند متعال قیاس اولی به کار برده می‌شود: ۲۰ 
بیان دو صفت حیات و قیومیت (پایداری): 1 
مدار تمامی اسماء الحسنی بر دو اسم «حی» و «قیوم) | 
بیان دو صفت خلق و رزق: و وه یی ای مشاه ی ۹ ۱۱ 
میراندن و زنده گردانیدن: ی و مه هن ی ۱۳۵ 
تفت یو تال اي هرود کان اه اضقابته ازلی. افدی: کال متس هم ی ۳۵ 
حکم الفاظی مجمل که در قرآن و سنت. نفی و اثبات آن وارد نشده است:.. ۲۵۷ 
انفصال صفات از ذات به هیچ وجه قابل تصور نیست: ۳ :1۱ 
آیا اسم عین مسمی است يا غیرمسمی است؟ 1 


ادعای جهمیه مبنی بر اینکه جیزهای حادئی که ابتدا و مبدئی ندارند ممتنع و 
غیرممکن است: کی ۵ ۱۳۰۱ 


اقوال اهل نظر راجع به ممکن بودن دوام نوع امور حادث: و 0 ۳۹۷ 
بیان دو صفت خالق و باری: 7 1 


فهرست مطالب ۷ 


معانی استنباط شده از آیه: فال رید 4 ۱ 

اختلاف نظر علما راجع به اينکه اول این عالم چه بوده است؟ ۳۱۵ 
متعلقات قدرت و رد نظر معتزله: ۱( 
جیز ممکنی که معدوم است. در خارج «شیء» نیست: | 
مثل اعلی (بهترین وصف) دربردارنده اثبات کمال برای خداوند یکتاست:.... ۲۸۶ 
اختلاف عبارات و اقوال مفسران راجع به مثل اعلی (صفت برتر): 7 
ال( ور ای ار ۱ کم ای یی مه و یگ وه 1۳۱۲ 
آفرینش مخلوقات توسط خدا در حالی که خدا نسبت به آنها علم داشت:.... ۲٩۱‏ 
تبای مش مر فان فد و ,ستعصن شلهانت ی ابیات اآنها لت اس 
ی( 

دعای مشروع و آثان آن: ( 

تأویل و تفسیر آیه‌ی: 8 یِمحواً ماه 4 وت وونده میتی ۳ 
شمول و فراگیری علم خدا: ی ره ۱ 

هر چه خدا خواهد. می‌شود و هر چه نخواهد نمی شود: ۳ 
داستان حجت آوردن آدم برای موسی و بیان معنای آن: ۱ ۱۳ 
اهنآ نی کمو اه ؛ موی وهی کی هش ی ی ۱۳ 
کمان یتفر خی تیانع یت ام ول عال ابیت مس ۳۱ 
دلائل نبوت پیامبران» زیاد و متنوع است: رک ی م۱۱ 


گاهی قرائنی همراه خبر واحد می‌آید که با آن علم ضروری و بدیهی حاصل می 
شود: ی 
صدق خبردهنده به وسیله فرائنی که همراهش اشنتت+ معلوم 0 ۳۳۷ 
انکار یا تب محمد مش عیت اه از خداست : 9 ۳۳۸ 


۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


فرق میان نبی و رسول: 1-0 
ختم نبوت به وسیله محمد لو هو موی ی اه اک ۱ 
جواز برتری دادن میان پیامبران مگر زمانی که از روی تعصب باشد: ۵ ۳ 
ثبوت خلیل بودن برای پیامبر ما: 1 
هرکس پس از پیامبرع 90 ادعای پیامبری بکند؛ دروغگوست: ۲ 
بعئت پیامبرص برای عموم جن و انس است: 1 
قرآن کلام خدا مخلوق نیست: ی و یم یی ۳[ ۶ ۱۳ 
علما در خصوص قضیه کلام نه قول دارند: کم فا 9 
مذهب اهل سنت و جماعت در خصوص صفت کلام: 1 
کلام خداء صفت خداست و مخلوق نیست:  /‏ ک ها ی ی ۲۱۲ ۱ 
واهی و بی اساس بودن استدلال های مریسی راجع به خلق قرآن:............... ۳۹۳ 
منظور از آیه «خالق کل شیم: هک 8 ۱ 
فساد و بطلان استدلال قائلان به خلق قرآن: هی ۱۰۱ 
اتفاق نظر اهل سنت و جماعت مبنی بر اینکه کلام خداء مخلوق نیست: ...... ۳۷۰ 


کلام خدا در سینه ها حفظ شده به وسیله زبانها خوانده شده و در مصحف ها 


نوشته شده است: و ی کم و 9 
ناتوانی عقل از ادراک کیفیت تکلم خداوند سبحان به قرآن: 
رد بر کسانی که قائل به کلام نفسی هستند: 1 
مذاهب علما راجع به مسمای کلام و قول: ی سس ری 1۱۱ 
کفر کسانی که انکار می کنند که قرآن. کلام خداست: ۳۱۱ 
اعجاز قرآن از جهت لفظ و معنی است: ۱ 


صفات خدا همانند صفات بشر نیست: ۳ 


فهرست مطالب ۹ 


توت زو بش مورا تیان تلا افاطه نی اس سس ی ۳۹۹ 
جنایت تأویل فاسد بر دین و دینداران: که 
معنای «نظر» به تناسب کاربردهایش فرق می کند: ره ی ۱۳۹ 
رد بر معتزله راجع به نفی ریت خدا برای اهل بهشت: موی ۲۰ 
متواتر بودن احادیت رویت خدا در بهشت: سس ی هس 2۱۰ 
اصول دین فقط از راه قرآن و سنت پیامبر 9 دانسته می شود: ی 
خن و بات آنن تم ا زوین ندال دز و نسوس و ۶۱ 


راههایی که مراد متکلم به وسیله آنها شناخته می شود: یی مهس ۶۳ 
میان نقل صحیح و عقل صریح هیچ گونه تعارضی نیست:...-............. ۶۲۱ 
وت تیم امن نک ام ی یی 2 


ی ی ۱ 
عقل همراه نقل مانند مقلد همراه مجتهد است: ۱ ۱ 
په ار هر کف تون عم یاون یت ی ۱۳ 
نقص توحید کسی که خودش را تسلیم خدا و پیامبر رل نکرده است: ....... ٩۳۱‏ 
اف اه اه هنارای توت نا کر ات اس وی ویس ۱۳ 
متخان آمام غرالین زا حه قه عم بح لوزن کلام رورا مهو موس 2۳۲ 


نکوهش سلف صالح از علم کلام به خاطر اشتمال آن بر اموری دروغ و مخالف 


حق: و 


1 قواعد ناب در تعییر خواب 


آنچه خدا و پیامبر مه فرموده اند. اصل است برای توضیح و تبیین الفاظ مجمل 
رس ی 


سبب انحراف» روی گردانی از تدبر و تأمل در کلام خدا و رسول خدا می‌باشد: 


۳ 
رد بر کسانی که ریت خدا را انکار یا آن را تأویل نموده اند: سس ۳ 
اصطلاح متأخرین در خصوص معنای تأویل: ی کت ینیع ۱ 20 
معنای تأویل در قرآن و سنت: اک 3 
تأویل از نظر مفسرین, تفسیر کلام و بیان معنای آن می باشد: 2 


تآویل صحیح آن است که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد. موافق باشد: 


منزه دانستن پروردگار و اوصاف او آن گونه که خود را به صورت نفی و اثبات 
توصیف نموده است: و ما و و مر توس سل ویو مرهوش تسه وگ ی نو دوگ سس 2۳۱ 
الفاظی که نفی و اثبات آنها در قرآن و سنت وارد نشده. اطلاق نمی شوند تا 
اينکه به مقصود گوینده شان نگاه شود: ی اه کش ام یت ۳ | از 
اتفاق سلف صالح بر اینکه آنان برای خدا حد و مرز قائل نیستند و خدا را به 


مخلوق تشبیه نمی کنند و 
تحقیقی راجع به معنای حد - 


سخنان ابوحنیفه راجع به اثبات دست و چهره و نفس برای خداوند متعال بدون 
کیفیت آنها: ی 


فهرست مطالب ۱۱ 


از لفظ جهت. هم آنچه که موجود است و هم آنچه که معدوم است. اراده می 
شود: ی 
بیان مراد گفته طحاوی «لا تحویه الجهات الست کساثئر المبتدعات» «جهات شش 


گانه خدا را شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده ها که جهات شش گانه آن را شامل 


می‌شوند). ۱۳ ۲۱۷ 
ثبوت |سراء و معراج در حالت بیداری برای پیامبر و و 
نص حدیث اسراء و معراج: ها کی ۲۱ 
بیان منظور از آیه (تم دنا فتدلی) ی 
و 
توصیف حوض کوئر با توجه به احادیث وارده راجع به آن: ی 
یس و 
کف تغاضت: تیامیر وه بر ای اه کباش از ان ی مس سس ۵*۳ 
حکم طلب شفاعت از پیامبر و و دیگران در دنیا..-----........... ۵۰۹ 
ای و ون ی کل ام ای ری ی و و و ون 2۲ 
شفاعت نزد خدا همانند شفاعت نزد بشر نیست: رو سس توت 2۳۱۱ 
پیمان موکدی که خدا از آدم و فرزندانش گرفته. حق است: 2 
بیان منظور از گواه گرفتن بر بنی آدم: 1 
اقرار به ربوبیت. امری فطری است و شرک. امری عارضی است: و 
اسلام خانگی و اسلام احتیاری: ی ات 3۱ 
علم ازلی خدا نسبت به اهل بهشت و اهل دوخ دود دمم مه ۳۸ 
ار ری و ادن مصای ۱ دس موه ی ور 


عقیده اهل سنت و جماعت راجع به قضیه قدر: ی ۶ 3 


"۷ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اسباب خیر سه چیزند: ایجاد (به وجود آوردن)» |عداد (آماده کردن) و (مداد 
(یاری کردن] اه و ترا ایو و ها ۱۱ 


آنجه که از جانب خحداوند مقرر کننده. مورد رضایت و پسند است و آنچه که 


موز صا مق سا یت و تال ان وتو اس ‌داست: بت 3 
فساخرق اهر ها انس ان سهانت رن هو اب میم و و موب 91۱۷ 
مبنای عبودیت و ایمان بر تسلیم و انقیاد است: زا 
عدم تکفیر کسی که حکم قرآن را به خاطر شبهه‌ای که برای پیش آمده. تأویل 
می کند: یه 
ایمان به لوح محفوظ و قلم ۱۱ 
اختلاف نظر علما راجع به اينکه قلم و عرش کدام یک اول آفریده شده‌اند: ....۵۷۵ 
قلم ۱ 
قلم‌های چهارگانه مک مه ی 3۹ 
واجب است که فقط از خدا خشیت و ترس و تقوا را داشت هی ۳ 9 
اخذ اسباب. هیچ منافاتی با توکل ندارد: راشای از 
پیشی بودن علم خدا نسبت به موجودات قبل از آفرینش آنها: وهی هت ۱ 3 
اتفادیشی رانعع یه ملمت رو نکرهتی قلزه یرس من موم موی ۵٩۴‏ 
قدر دریردارنده اصول عظیمی هست ی 
و 
.......... ما لجرح بمیت ایلام ی یک و 2٩‏ 
سودمندترین غذا؛ ایمان و سودمندترین دارو» قرآن است: ی 333 
رشق کرش ۸ رب 


بت رای ور هل ی 


فهرست مطالب ۳ 


سخنان سلف صالح در خصوص اثبات صفت علو و بلندی خدا: ۱ 
ثبوت علو و بلندی خداوند سبحان به وسیله عقل از چندین راه:...۰ ۱۳۳ 
خحطای کسی که گمان کرده که آسمان قبله‌ی دعاست: ی 
محبت و دوستی خدا آن گونه که لایق اوست: 7 
خله اخص محبت است: ی ی | ۱ 
پاسخ به اشکال و ابهام وارده در خصوص سلام ابراهیمی: | 
ض تظیی ورزر تام ها در یم مس وس مور هه ۱3۱ 
وجوب ایمان به فرشتگان و پیامبران و کتابهای آسمانی: ار و مس ۳ 1۶ 
انکار حقیقت ایمان به خدا و کتابها و فرستادگان خدا از جانب فلاسفه:....... 11۸ 
اصول پنجگانه معتزله یک ی ۶ 
اصول اهل سنت تابع رسالتی است که پیامبر ول از جانب خدا آورده است:....1۵۱ 
اصناف فرشتگان و متنوع بودن اعمالی که به آنها واگذار شده‌اند: ۰۵ 
فرشته برای تنفیذ و اجرای فرمان خدا فرستاده شده است: ۱ 10 
آیات زیادی راجع به ذکر فرشتگان و اصناف و مراتب آنان وارد شده‌اند: ........10۹ 
آرای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب توت ۶۳۲ 
وجوب ایمان به پیامبران و فرستادگان خدا که خداوند در قرآن نامشان را برده 

است پا یه رای هی یی ایور دوه وا نوی تیه ان یه بو ی وی 6 رابت ۰۱۷/۵ 
پیامبران اولوالعزم مه هی ی ی 7۱ 
ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۲ 27 
اهل قبله مسلمان و مومن‌اند هتم او ی که مات مت 1۱/3 


۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 
بزرگترین گناه و سرکشی این است که بر شخص معینی گواهی داده شود که 
اتفاق نظر بر اینکه مرنکت گناه کبیره از دایره ایمان و اسلام خارج نمی‌شود: ۱۷/۰۳ 


کفر دو نوع است: کفر اعتقادی و کفر عملی: 9 وس ۷ ۱۷۶ 


آنچه بر انسان موّمن واجب است که نسبت به خود و نسبت به غیر خود بدان 


معتقد باشد ۱ 
هر کس به چیزی امید دارد. امیدواری او مستلزم اموری چند است: 
ساقط شدن عقوبت و مجازات از انسان بدکار به وسیله یازده سبب: ۱ ۱ 
احتلاف در مفهوم ایمان: ۰ ۱۳۲ 


احتلاف نظر میان اپوحنیفه و سایر ائمه در مفهوم و معنای ایمان» اعتلافی 


صوری و ظاهری است: را ام وکا ی هت کاس یر ۵ ۱۱ 
سخن درباره زیادبودن اجمالی و تفصیلی ایمان: وک ی هی ۱۳۱ 
اختلاف در قضیه کم و زیادشدن ایمانء لفظی است و هیچ پروای ندارد...... ۷۶۰ 
اضتتانت آمام ا وا یم وی توس وس تم یه ۱۷9۳ 
احادیث دال بر اينکه اعمال داخل مفهوم و مسمای ایمان است: ی ۷۵ 
ادله قرآن و سنت بر کم و زیاد بودن ایمان: 1 
سخنانی از صحابه راجع به کم و زیاد شدن ایمان: ی شم ی ی و ۵ ۱۷ 
اقوال علما در مفهوم و معنای اسلام: یه تور و میس 1۳۱۲ 


حالت همراه بودن اسلام به ایمان غیر از حالتی است که هر کدام به تنهایی و جدا 


اقوال عاماه در عضو ضی تساه اتاه در انمان: ۱۱ 


فهرست مطالب ۵ 


خبر واحد هرگاه امت اسلامی آن را تلقی به قبول نموده باشند» مفید علم یقینی 
است ی وی دوه واه جر وهی مایم ی ره که ی اب ۱۷/۱۵ 


سنت دو نوع است: سنتی که از همان نخست تشریع است و سنتی که بیان و 


توضیح و تفسیر تشریع خداوند در قرآن است: ۱9 
شرح ار نحل اون مت نمی فر فا بل یی و سا ات تا را ام ی ۵ ۱۷۲ 
معنای «ولایت) هت اه زاو رک ار یکاح ام ی 
اولیاء و دوستان کامل خدا 1 
رای تولخ مومنان نزد خدا: ره یت ور یی امه شون هسام سره وی سا مهس ۲ ۱۷۰۱ 
ارکان ایمان ۱ 
حکم ایمان ثابت نمی‌شود مگر با عمل همراه تصدیق ۱۱ 
ایمان به قدر خیر و شر خدا: کی هک ۱ 
خداوند شر محض را نمی‌آفریند: ره 
هس تررش کعان وعای هو ون شوه کانیهه ا ره و 99 
یه 
وجوب ایمان به تمامی پیامبران: ی اش ی متشه هی و ی سس ۱ ۱ 


گناهکاران از اهل کناهان کبیره در صورنی که به حالت توحید و یکتایرستی 


بمیرند. تا ابد در جهنم نمی‌مانند ی خی 7۱ 
اقوال علماء در خصوص گناهان صغیره. مختلف است: تاو و هه 7۱ 
جایز بودن نماز خواندن پشت سر هر نیکوکار و فاجری از اهل قبله ی 7۱۱۱ 
نماز خواندن پشت سر کسی که حال و وضعیتش پوشیده است و ۱۰ 
نماز خواندن پشت سر مبتدع و فاسق ی ی موه ام بو بجوم ید رهب یبود امه با بو ع یوم دای ۱ ۲ ۸٩‏ 


کسانی که در موارد اجتهاد. از رأی آنان اطاعت می‌شود وت ۲ 


قواعد ناب در تعبیر خواب 


برای هیچ فرد معینی از اهل قبله به بپهشت و جهنم قطع و یقین نمی‌شود مگر به 


له اه ی ی ی ی کف یی ۱۲ 
بر هیچ یک از اهل قبله به کفر گواهی نمی‌دهيم تا زمانی که کفر از او ظاهر نشود 
تک و 7۱۱ 
وجوب اطاعت و پیروی از حاکم مگر در گناه و 
امر به پیروی از سنت و جماعت ی ی ره و هل یت ۱۱۱۰ 
بحب و دوست داشتن اهل عدل. از کمال ایمان است ی 
مسح بر موزه‌ها در سفر و حضر هه و ی وش و رو و ۱ 
حج و جهاد تا برپایی قیامت. مقرر و فرض هستند ها وی وی 9 1۱۵ 
ایمان به ملک‌الموت هک ای ی ی ۳۱ 
حقیقت نفس و روح ی 
روح» حادث و مخلوق است ی 
چیزی که به خداوند متعال اضافه شده, دو نوع است هت ۱ 
ماهیت روح ی او و و ی ای و لگ ک لو سم تم وه و ۵۰ ۱۷ ۸۱ 


ی در هه اما و رم وی ود ارم موه ی و ام دراه ره یه مه و ام وا رهم رد ۱۰۱/2 
احتلاف نظر در مسما و مفهوم نفس و روح 1 
نفس یکی است و صفانی دارد ی ی هت 5 7۱۱ 
اختلاف نظر علما راجع به مرگ روح ی ۱۲ 
ایمان به عذاب قبر و خوشی‌ها و نعمت‌های قبر ۱۱۳ 
روابط روح با بدن و 
سوژال در قبر از روح و جسم است و ی 


سراها سه تا هستند و هر کدام احکامی برای خود دارند ی اه 1۱۱ 


۱۷ 


عذاب قبر دو نوع است ۵ 
اختلاف نظر علما درباره محل استقرار ارواح پس از مرگ ی 1۸3 
تفاوت منازل ارواح در برزخ ها ۱۱۹ 
ایمان به زنده شدن پس از مرگ و پاداش و جزای اعمال ۱ 
عرضه شدن و محاسبه اعمال هه اه ار ی کت اه مس ٩۲۱۲‏ 
ایمان به ترازو و حقیقت آن تشر هه نت هو ۶۱۱ 


نمی‌شوند ی ی ار ۹2 
اقوال و آرای دانشمندان اسلامی در خصوص ابدی بودن جهنم ۱۵ 
هیچ موجودی جز به وسیله ایجاد به وجود نمی‌آید ۱ 
استطاعت هم همراه فعل است و هم پیش از فعل ی و یگ ی ۱۷ 
افعال بندگان, خلق خداوند است و بندگان فاعل آن هستند:...........................۷۸٩‏ 
رد بر عقیده جبر به و معتزله در مسأله افعال بند گان: ک و 
در عموم (کل» فقط مخلوقات داخل می‌شود ی و مب ٩۲‏ 
انسان فاعل حقیقی فعل خود است اما این فعل. مخلوق خداست 3۹۱۲ 
خداوند انسان را مجبور به انجام کاری نمی‌کند هک ۱ 
تکلیف به اندازه توانایی است ی ی ۱3۹۳ 
تفاوت میان قضای تشریعی و قضای نتکوینی کنر ۱:9 
خداوند رحمت را بر خویش مقرر نموده است ی وی ۱۱3 
بهره بردن مردگان از تلاش زنده‌ها و ام 9 
دستمزد دادن به کسی جهت تلاوت قرآن و هدیه نمودن آن به مرده یب 6 ۲ ۱۳9 
قرائت فرآن و هدیه ثواب آن به مرده بدون مزد ۵ ۱۳۲ 


قواعد ناب در تعبیر خواب 


اختلاف نظر علما راجع به حکم قرائت قرآن در کنار قبرها ۱ 
خداوند دعای بنده‌اش را احابت می‌نماید ی و و ۱ 
رد بر کسانی که می‌پندارند که دعا هیچ فایده‌ای ندارد هی اس ۱۲ 


بیان حکمت در اينکه گاهی چیزی به دعاکننده داده نمی‌شود یا غیر از آنچه که 


خواسته به او داده می‌شود ی 
خشم و خشنودی خدا ۱ 
نصوصی که درباره ستایش صحابه وارد شده‌اند 7 
اعلام بیزاری و برائت از هیچ یک از صحابه جایز نیست ی ی و 0( 
ثبوت خلافت ابوبکر صدیق نله با نص ی ۱۳۰۱ 
دلیل برای اثبات خلافت ابوبکر با نص. چندین حدیث است 1۳۵۱ 
خلاصه: یب ایا موم ماه 6 روم مهاب الم دوجو ع هو وله اوه ایا موم امس و وم و 1۹ 118 
خحلافت عمر فاروق ظ هر هه ی ی ۱۳۰۱۳ 
خحلافت علی‌بن ابی طالب«#» و فضایل او ی رم 1:۳ 
خلفای چهارگانه. خلفای راشدین و هدایت یافته هستند ی هی 32 
ده نفری که به بهشت مژده داده شدند (عشره مبشره) ی ی ۱۳۰ 
اتفاق نظر اهل سنت بر احترام و بزرگداشت این ده نفر ۱۳۹ 
امامان دوازده گانه در نزد امامیه وا و و هو ۹ ۱ 
اصل رفض را منافقی بی‌دین. ابداع کرد هه ی ۱۱۳۹ 
وجوب دوستی با مومنان به ویژه اهل علم ار مه مق ار را ی ان ۱۳ 
مجموعه عذرها سه نوع‌اند ی ی ی و و و و مد و مه یه ۱۷۰ ۱۱۱۹ 
هیچ یک از اولیاء بر هیچ یک از پیامبران برتری داده نمی‌شود ۳( 
ک ازی غر ی ی اشال زو ۱" 


توت کنات اراد و وه ۱۱ 


فهرست مطالب ۹ 


امور خارق‌العاده پسندیده و ناپسند و مباح ها ی وی ی و0 ۱۱ 
کلمات خداوند دو نوع‌اند: تکوینی و تشریعی ی ر ض ی 
نوع اول - کلمات تکوینی و یی ۱۱/9 
نوع دوم - کلمات تشریعی (دینی) ۱ 
امور خارق‌العاده سودمند پیرو و خدمتگزار دین است و وه ۱۱۲۱ 
انواع فراست ی ی ی ی ۱۳۱۱۰ 
نوع اول - فراست ایمانی کر کی هی ی کر کی هی اک ۱۳۰ 
نوع دوم - فراست ریاضت و 
نوع سوم - فراست خلقتی و آفرینشی ی کم نم ی ۱۱۲۶ 
ایمان به نشانه‌های قیامت خی هی ای هی و ها ی ی ۱۱ 7 ۱۱ 
دروغ فالگیر و پیشگو ۳ ۱۳۱ 
اختلاف نظر علما راجع به حقیقت جادو و انواع آن ۱ 
اعتقاد ولایت در برخی از ابلهان» بدعت و ضلالت است 1 


مبتدع بودن کسانی که موفع شنیدن نغمه‌ها و صداهای زیبا بی‌هوش می‌شوند ۱۱۶۵ 


جماعت. حق است و جدایی. انحراف ی و با 
وجوب برگرداندن مسائل اختلافی به خدا و پیامبر لو یگ ۳۵۱ 
اختلاف در قرآن» دو نوع است وک ی و ای سس بش سس ۲ 
اسلام همان دین خداست که در آسمان و زمین» یکی است ی 
تقو نماد کیر ین اسلام ی از سم موی ای نیمار رسیم موم مت نت سم ۱ 
دیرخ اسلا حد اعتدال میان جبر و قدر است: ۱ 
ین اسلام حد اعتدال میان امنیت و ناامیدی است: ی ی یآ ۲ 
برائت و بیزاری از فرقه‌های گمراه: ی ی ۱ 


اصول پنجگانه معتزله: ی اک ی ی ۱۳۱۰۱۲ 


قواعد ناب در تعبیر خواب 
جهمبه و اساس مذهیشان: ۱ ۱۱۳۹ 
جبریه و اساس اعتقادشان: ۱ 


بسم له رن الرحیم 


7 


‌‌ 


مقد مه 


ان الحمد له نحمدة و نستعیثه و نستغفره. ونعود باه من شرور آنفسناه ومن سیئات آعمالنا 
من بهده ال فلامْضل له ومن یضلل فلا هادی له. وأشهذ آن لا اله الا ال وحده لا شريك له 
وآشهد ان محملاً عبده ورسوله. 
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ها از امنوا افو له حق تما ولا و لا وآنشم شون (9) 4 [آل عمران: 1۰۲]. 

ییا نتاس انوا ری آلزی نک ین کی وبیدز وق یبا روجها وت نما رجا کیرا وضاه ونوا له ای 
اون بو والکرمام له کات کم رقبا (رد) 4 [النساء: 7۱ 

ها ات ءامتوا تا له وفلوا ولا ییا (2) بیع تک تعکر ویفترککم دوبک ومن بطم اه 
ورسوله: فد از فا عظیما (0) 4 [الاحزاب: ۷۰ -۷۱]. 

اما بعد: 

امام ابوجعفر احمد بن محمد طحاوی, متوفی سال ۳۲۲ هجری قمری کتابی را تألیف 
کرده که در بر گیوئله‌ی مسائلی از اضول دیرن است که انسان مسلمانبه معرفت و اعتقاد 
و تصدیق آن نیاز دارد؛ مسائلی از قبیل توحید. صفات خدا؛ قدر نبوت. معاد و قضایا و 
مسائل اعتقادی دیگر و آنچه که بنا به باور اهل سنت و جماعت از سلف صالح به عقیده 
بر می‌گردد. تمام دانشمندان گذشته و حال, کتاب مذکور را تأیید و قبول نموده‌اند و اینن 
کتاب زبانزد عام و خاص شده و از شهرت والایی برخوردار است و دانشمندان زیادی به 
شرح و توضیح آن پرداخته‌اند. البته تنها شرح‌ی که مطابق منهج سلف صالح؛ این منهج 
بهتر و صحیحتر است شرح علامه ابن ابی العز می‌باشد. همین شرحی که پیش روی 
خوانندگان قرار می‌دهیم. این کتاب با تحقیقی استوار تحقیق شده و از غلط و تحریف و 
افتادن کلمات و عبارات که در چاپهای قبلی بوده به دور است. 

ابن ابی العز 4 در این شرح خود بر منهج سلف صالح تکیه کرده» منهجی که 
دانشمندان سه قرن نخست (قرن صحابه. تابعین و تبع تابعین) پایه‌ها و تارهای آن را 


۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


محکم و استوار ساخته ‏ و به گرمی و با تمام توان از آن دفاع کرده‌اند و در راه تقریر و 
با منهج سلف صالح مخالفت دارد. و برملا کردن عیب آنها و بیان سقوط آنها و تناقض و 


۱- از مهمترین تألیفاتی که در باب عقیده بر اساس مذهب سلف صالح در قرن دوم و سوم و قرنهای 
بعد تألیف شده کتاب «الفقه الا کبر» اثر دانشمند و فقیه عراق, ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی؛ متوفی 
سال ۱۵۰ هجری قمری؛ کتاب «الایمان» اثر ابوعبید قاسم بن سلام بغدادی. متوفی سال ۲۲۶ هجری 
قمری؛ کتاب «الرد علی الجهمیة» اثر عبداللّه بن محمد بن عبدالّه جعفی. استاد بخاری» متوفی سال 
۸ هجری قمری؛ کتاب «الایمان» اثر حافظ ابوبکر عبداله بن محمد بن ابی شیبه عبسی. متوفی 
سال ۲۳۵ هجری قمری؛ کتاب «السنهٌ» و «الرد علی الجهمية» اثر امام احمد بن حنبل شیبانی» متوفی 
سال ۲۶۱ هجری قمری؛ کتاب «أفعال العباد و الرد علی الجهمية» اثر امام حافظ ابوعبداله محمد بن 
اسماعیل بخاری, شاگرد امام احمد. متوفی سال ۲۷۳ هجری قمری؛ کتاب «السنة» اثر ابوداود 
سلیمان بن اشعك سیستالی» متوفی سال ۷۵ هجری فمری»و کناب "رد علی الجهميةوارد علی بشر 
«السنه» اثر حافظ ابوبکر احمد بن عمرو ضخاک بن مخلد شیبانی. متوفی سال ۲۸۷ هجری قمری؛ 
کتاب «السنة» نوشته ابوبکر احمد بن علی بن سعید مروزی متوفی سال ۲۹۲ هجری قمری؛ کتاب 
«التوحید» اثر حافظ بزرگ ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه. متوفی سال ۳۱۱ هجری قمری؛ کتاب 
«الابانة» اثر امام ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری» متوفی سال ۳۲۶ هجری قمری؛ کتاب «الشريعة» 
نوشته امام محدث ابوبکر محمد بن حسین بن عبدالّه بغدادی آجری, متوفی سال ۳۷۰ هجری 
قمری؛ کتاب «السنة» اثر حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب لخمی طبرانی. متوفی سال ۳۲۰ 
ابن بط متوفی سال ۳۸۷ هجری قمری؛ کتاب «الایمان» و «التوحید» اثُر حافظ ابوعبدالّه محمد بن 
اسحاق بن منده متوفی سال ۳۹۵ هجری قمری؛ کتاب «شرح آصول اعتقاد هل السنة و الجماعة» 
نوشته حافظ ابوالقاسم هب ال بن حسین لالکائی. متوفی سال 4۱۸ هجری قمری؛ کتاب «الأصول» 
«الاعتقاد) تما و الصفات» هر دو ار حافظ بزرگ ابوبکر احمد بن حسین بن علی بیهقی. 


متوفی سال ۵۸ هجری قمری می‌باشند. 


مقد مه ۳۳ 


مخالفتشان با حق و دور بودن از صواب. با دلایل نقلی و عقلی برگرفته از نصوص قرآن 
و سنت از هیچ کوششی دریغ نورزیده‌اند. این کتاب با وجود ح‌جم متوسطش از لحاظ 
سلیس و روان بودن عبارات و قوت حجت و فراوانی معلومات و زیاد بودن براهین و 
دلایل و خالی بودن از جملات مذموم و ناپسند. پی‌نظیر است. 

این امر جای شگفتی نیست. چو در تداوم مدرسه ی شیخ الاسلام ابن تیمیه ج است؛ 
مدرسه‌ای که فضل و برتری در ب‌یداری اندیشه‌ها و تصحیح مفاهیم و بازگرداندن مردم 
به اصل و سرچشمه دین و رهائی از تقلید و پیروی بدان بر می‌گردد. 

نویسنده کتاب تمام مطالبی که صاحب این مدرسه و شاگردش علامه ابن قیم چته له 
در زمینه عقیده نوشته‌اند. خوانده و آنها را درک کرده و بدان قانع گشته و اکثر آن مطالب 
را روشن نموده. سپس همه آنها را یک جاو به طور واضح خلاصه نموده و آن را در اين 
شرح باارزش و استوار به ودیعت نهاده است. 

این مدرسه توانسته که ادعای دیگران مبنی بر اختلاف میان نصوص ابست شریعت و 
معقولات صریح را ابطال و اختلافات موهوم میان آنها را زایل گرداند و گره‌هایی که 
پیرامون مسائل مهم اعتقادی همچون صفات سمعیه و قائم بودن صفات به ذات. افعال 
احتیاری انسان و قائم بودن آنها به ذات خداوند متعال و دیگر مسائلی که بسیاری از 
متکلمان در درک آنها راه خطا را پیموده‌اند. باز گرداند؛ منظور متکلمانی است که منطق 
ارسطوئی را مبنا و اساس کار خود قرار داده و بدان اعتنا نموده و در حل اختلافات آن را 


به عنوان حکم و داور قرار داده‌اند . 


۱- استاد گرانمایه ابوالحسن ندوی در کتاب «رجال الفکر و الدعوهُ فی الاسلام». ج۲ صفحات 
۰ ۲۹۱ چنین می نویسد: از شگفتی‌های کار متکلمان اسلامی که قصد رد فلسفه و دفاع از اسلام 
داشته‌اند این است که اصطلاحات فلسفه و خود فرضیات فلسفه را گرفته و با تکیه بر آنها شروع به 
بحث درباره ذات و صفات خدا نموده‌اند. گوئی آنان راجع به یک شخصیت محسوس و قابل 
مشاهده و راجع به یک مسأله طبیع‌ی سخن می‌گویند. اين متکلمان آمدند که فلاسفه را رد کنند و 
آراء و نظراتشان را نفی کنند اما خود در قعر فلسفه و فرضیات و اصطلاحات غلط فلسفه افتادند. 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


علم منطق در نتیجه دسیسه پلید جهت از بین بردن عقیده اسلامی وارد پیکره عقلی و 
لغوی تمدن اسلامی شده است. بعضی از ناآگاهان چنین پنداشته‌اند که منطق میزان علوم 
عقلی است و استدلال و استنتاج و رسیدن به علم یقینی بدان وابسته است و مراعنات آن 
ذهن را از خطای فکر باز می‌دارد. اینها ادعاهایی بی اساس است. چون علوم عقلی از 
طریق وسایل ادراک که خداوند در سرشت انسان قرار داده. فهمیده می‌شود. و به میزان 
قراردادی فرد معین وابسته نیست. امتهای پیشین حقایق اشیا را بدون این منطق می‌دانستند 
و همه امتها حقایق را بدون آنکه از ارسطو بیاموزند. می‌دانستند. اینان هم اگر در خودشان 
تأمل و تدبر کنند. می‌بینند که حقایق را بدون منطق می‌دانند و آنچنان که ابن تیمیه 
می‌گوید در ورای این علم بجز ضایع کردن زمان و خسته کردن ذهن و کثرت هذیان و 
ادعای تحقیق با دروغ و بهتان و مشغول نمودن انسان به چیزهای غیرمفید و بلکه گاهی 
گمراه کردن حتمی او. و اثبات جهل و نادانی ای که ريشه نفاق در دلهاست. چیز دیگری 
نیست هر چند آنان ادعا کنند که این علم اساس معرفت و رسیدن به حق می‌باشد. 

مبالغه نمودن در علم منطق منجر به نتایجی ناگوار شده که به طور خحلاصه عبارتند از: 

۱- اهانت به منهج سلف صالح که بر آشاسن ره فان و شتت نوی مه استه و 
مسخره نمودن به کسانی که منهج سلف صالح را گرفته‌اند و نسبت دادن جهل و تقلید 
کورکورانه و دشمنی با عقل به آنان؛ در حالی که تمام مسائل اصول دین همچون توحید. 
صفات خداء قدر, نبوت و معاد که انسان بدانها نیاز دارد. خدا و پیامبر 27 به طور کامل 


آنان: فراپزشن کردتد که در قالت عدال و مناظرم فلشقه را به عاظر اشیاهات اسایی تکوهشن کظ: 


آنان فراموش کردند که فل‌اسفه را با این خطاب بلیغ قرآن مورد خحطاب قرار دهند: « عنم مر ی 


رم 2 رو و ام مج کی حور 


حَججَتم فیعا تکم بو عم قِم تاجرد فیما ( 
فان شا (آی یردان از ) ای گروهی توا سیخ به بان شوه )یت زان 
آگاهی و اطلاعی دارید . مجادله و مناظره کردید . ولی چرا درباره چیزی که آگاهی و اطلاعی از آن 
ندارید مجادله و مناظره می‌نمائید ؟ و خدا (چجگونگی دین ابراهیم را ) می‌داند و شما نمی‌دانید». 


مقدمه ۳۲۵ 


و واضح و به شیوه‌ای که هر گونه عذر و بهانه‌ای را از بین برد. با ادله شرعی و عقلی 
بیان نموده‌اند. ادله‌ای که به لحاظ استحکام و قوت و وضوحی به درجه‌ای رسیده که 
بل ءستکلهان کسسن از قلد و شرس همانند قانه عیکیر تست ایتت بر پراش انیت 
دوام نمی‌آورد. 

۲- ادعا به اينکه سلف صالح به خاطر مشغول شدن به امور جهاد و نشر دعوت. در 
مسائل اعتقادی بحث ننموده‌اند؛ زیرا آنان عقل لازم برای بحث در آن را نداشتند. در این 
ادعایشان ظلم و ستم به سلف صالح و جهل نسبت به منزلت و شأن آنان است. چون 
سلف صالح از همه افراد نسبت به زبان و مقاصد قرآن علم و شناعت بیشتری داشتند و 
در محکمات و متشابهات قرآن از همه دقیق‌تر بودند و بیشتر از همه به فرق و جدایی 
میان حق و باطل آگاه بودند و نسبت به حقیقتی که محمد رل با آن مبعوث شد. از همه 
محبت بیشتری داشتند و بر پیروی از حق و تحمل اذیت و آزار به خاطر دین خدا از 
همه شکیباتر بودند. آنان بر این باور بودند که حجت‌های عقلی برآمده از قرآن و سنت 
آن قدر کافی هستند که نیازی به روش قیاسی کلام نیست. نکوهش ذات کلام و استدلال 
و رأی و جدلی که خدا و پیغمبر مه بدان امر نموده یا استدلال به چیزی که خدا و 
پیامبر علو آن را تبیین نموده‌اند و همچنین نکوهش کلامی که حق است از آنان سر نزده 
بلکه نکوهش کلام باطل و مخالف کتاب و سنت و عقل از آنان سر زده است. آنان در 
کنار اینکه علمای حدیث و روایت بودند. اهل نظر و استدلال و درایت هم بودند. 

۳- اعلای شأن عقل در عالم غیب و شهاده و مقدم کردن عقل بر نص, يا تأویل نص 
به گونه‌ای که با عقل سازگار باشد. در حالی که عقل در شناحت حقیقت امور غیبی که 
نبوت آن را اثبات نموده. راهی ندارد. اگر عقل به تنهایی کافی می‌بود. پیامبران له 
میغوت. تمی‌شداند و عذاب آفرت به بعفت آنان مر ثبط تمی‌شند. جتین افراطی دز 
ارزشگذاری عقل منجر به انحراف از حقایق قرآنی شده است. همچنین منجر به کم 
قرار دادن عقل در آیاتی که گمان می‌کنند در ظاهر آنها تعارض وجود دارد. و تأوبل 
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آیاتی که‌با رای و عقیده آنان منازگاری نار شده است. همه ایتها سبب شده که در 
بحث و بررسی و نتایج آن دچار خطا شوند. از جمله بزرگترین خطاهایی که این دسته از 
افراد به خاطر تبعیت از این منهج مرتکب شده‌اند این است که آنان نصوص مربوط به 
صفات خدا و امور غیبی را تأویل نموده‌اند به گونه‌ای که مدلول و معانی آنهارا به 
تعطیلی کشانده و آنها را از اهداف و مقاصد خود دور کرده‌اند. در نتیجه باب تحریف در 
آیات قرآن و انحراف در معانی آنها باز شده است. اینان می بایست صفات خدا را آن 
چنان که در قرآن و سنت پیامبر و آمده بدون هیچ تحریف و تأویل و تشبیه و کیفیست 
قائل شدن. اثبات می‌کردند؛ زیرا عقل از درک حقیقت در این زمینه ناتوان است پس 
معقول است که عقل را در غیر مجال خود به کار نگيریم. 

۶- پایبندی اینان به تفصیل در نفی مشابهت و تمثیل و اجمال در زمینه‌ی اثبات. که 
این مخالف منهج قرآن است» چون قرآن صفات خداوند متعال را به طور تفصیل اثبات 
می‌کند و تمثیل در زمینه صفات خدا را به طور اجمال نفی می‌کند. همچنین این عملشان 
مخالف روش پیامبران است» چون پیامبران امور اثباتی را به طور مفصل و امور سلبی را 
به طور اجمال آورده‌اند. 

۵- تنها گذاشتن اسلام از ادل‌ی نقلی‌اش و منحصر کردن آن در مضامین عقلی و 
فلسفی که خشک و بی‌روح است و خالی از سخت گیری و افراط در زمینه تأویل نیست. 
این به گوشت شتری می ماند که بر بالای کوهی ناهموار تباه شده که هیچ همواری وجود 
ندارد تا بالای کوه رفت. در حالی که قرآن کریم مطالبی را آورده که به بهترین وجه 
رساتر و کاملتر است و در عین حال از غلط‌ها و اشتباهات بزرگ در آنها به دور است. 

٩‏ به کارگیری قیاس تمثیل و تشبیه در حق خداوند متعال, در حالی که خداوند 
۳ در قرآن می‌فرماید: لس کت توی 4۶ آالشوری:۱۱]«جیزی ههانند او نیسست» 
پس چگونه درست است که خدا را به غیر اوتعالی تشبیه کرد. یا خدا و غیرخدا را زیر 


قضیه‌ای کلی داخل کرد که افراد آن قضیه در حذ یکسانی قرار دارند. شایسته بود که آنان 


مقدمه ۳۷ 


قیاس آولی را به کار گیرند آن چنان که خداوند متعال می‌فرماید: وی سل ال 4 
[النحل: 1۰]. «و بهترین صفت از او لیات 

مضمون این قیاس, اثبات 1 برای اعلی است چون اعلی به آن حکم اولویت 
دارد. مانند اینکه گفته شود: هر کمالی که برای ممکن الوجود یا برای چیزی حادث ثابت 
شده و به هیچ وجه و از هیچ لحاظی نقصی در آن نیست- و این برای وجودی که به 
هیچ وجه مستلزم عدم نیست. کمال است- خداوند متعال به آن کمال اولی‌تر و 
شایسته‌تر است. و هر کمالی که به هیچ وجه نقصی در آن نیست و برای مخلوق و 
بندگان خدا ثابت شده مخلوق این کمال را از آفریدگار و پروردگار و تدبیر کننده 
امورش گرفته و آفریدگارش نسبت به این کمال. از او مستحق‌تر است. 

۷- آوردن اصطلاحات برای الفاظی که هیچ رابطه‌ای با مدلول لغوی‌شان ندارند و 
سپس تفسیر نصوص به مقتضای آن اصطلاحات و حجت قرار دادن آنها در هنگام 
تعارض و اختلاف. 

۸- محدود بودن بحت‌هایشان در امور فلسفی و شبهات وهمی که بدانها روی 
آورده‌اند و اکثر عمر خود در پاسخ به آن ش‌بهات گذرانده‌اند. بدین صورت تبلیغ اسلام 
و شرح عقاید آن در پرتو کتاب و سنت به مناظره ها و مجادله‌های کلامی خشک و 


نفرت‌انگیز تبدیل شده است. 


مضامین شرح عقیده‌ی طحاوی 

شارح این کتابش را با مقدمه‌ای زیبا آغاز کرده که در بردارنده‌ی منزلت علم اصول 
دین در میان علوم. و بیان نیاز بندگان به آن بیشتر از هر چیز می‌باشد. همچنین بیان می 
دارد که دل حیات و آرامش ندارد مگر زمانی که پروردگار و آفریدگارش را بانامهاو 
ات فان امد رای ان تسیا تساه بو کار وس تاش 
وی را به مردم معرفی کنند و مردم را به سوی او فرا خوانند و پیامبران به نسبت کسانی 
که به این دعوت لبیک گفته‌انده بشارت دهنده و نسبت به کسان‌ی که آن را نپذیرفته‌اند» 


۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


انذار دهنده هستند؛ چون غیرممکن است که عقل انسان به تنهایی» این مطالب را به طور 
تفصیل درک کند. و در مقدمه‌ی کتاب اظهار می‌دارد که مسلمانان سه قرن نخست. تابع 
سنت و روش پیامبر و بودند و پس از این سه قرن. کسانی بوده‌اند که در زمینه‌ی 
مسائل اعتقادی از جاده‌ی حق منحرف گشته و از هواهای نفسانی‌شان پیروی کرده‌اند» و 
خداوند کسانی را برای این امت. هدایت کرده تا به وسیله‌ی آنها اصول دین را حفظ 
کنند. از جمله دانشمندان مسلمان که به اين مهم روی آورده‌اند. ابوجعفر طحاوی است. 
همچن‌ین در مقدمه این شرح آمده آنچه که موجب شده شارح. عقیده طحاوی را شرح 
نماید. این است که وی دیده بسیاری از علما به شرح آن روی آورده‌اند اما بنا به طریقه‌ی 
نکوهیده‌ی اهل کلام و مشتمل بر امور مخالف با حقی که خداوند پیامیزاتشن را با آن 
فرستاده است. از این رو شارح متعهد گردید که عقیده طحاوی را بنا به منهج و طریقه‌ی 
سلف صالح شرح نماید. 

سپس شروع به ذکر مسائل عقیده بر اساس ترتیب طحاوی نموده است. در آغاز 
حقیقت توحید و معانی و انواع توحید که پیامبران آن را آورده‌اند بیان کرده سپس منظور 
اد یه ی کاس شون بان ناسکی انامه نک صفات و اسسام لاو همان 
و تقسیم آنها به صفات ذاتی و صفات افعالی پرداخته است. سپس بیان داشته که در 
مسائل صفات خدا واجب است که بدون آنکه برای صفات خدا کیفیت قائثل شویم. آنها 
را اثبات کنیم و واجب است که به نبوت محمد مه که رسالتهای آسمانی با آمدن وی 
خاتمه می یابند. ایمان داشته باشیم و بیان کرده که بعشت پیامبرعل عام بوده و انس و 
جن را در بر می‌گیرد. پس از آن. قرآن را تعریف کرده و بیان کرده که قرآن هم لفظ و هم 
معنایش کلام خحداست و نظر قائلین به خلق قرآن را مردود دانسته و پاسخ آنها را داده 
است. س‌پس رژیت خداوند متعال در آخحرت را اثبات کرده و نصوصی که در این زمینه 
آمده, آورده و پاسخ منکران رژیت خدا در آخرت و تأویل کنندگان نصوص وارده در اين 


زمینه را داده است. آنگاه به ذکر اسراء و واقعه‌ی معراج پرداخته و بیان داشته که معراج 


مقدمه ۳۹ 


در حالت بیداری پیامبر و روی داده است. سپس نصوصی را که در زمینه‌ی حوض و 
شفاعت و انواع شفاعت وارد شده. ذکر کرده. و بیان کرده که اقرار به ربوبست امری 
فطری و شرک. امری عارضی است. پس از آن به تعریف قضا و قدر و اينکه قضا و قدر 
سر خداوند در میان مخلوقاتش است. پرداخته و خاطر نشان ساخته که منشأً گمراهی در 
این مسأله؛ یکسان قلمداد کردن اراده و مشیت» و محبت و رضاست. سپس بیان کرده که 
افعال بندگان. خلق خداست و بندگان در حقیقت فقط انجام دهنده‌ی افعال هستند نه 
آفریننده‌ی آنها. پس از آن به ذکر عرش و کرسی و اثبات برتری و علو و تعریف ایمان و 
بیان ارکان و حقیقت ایمان و بیان اقوال دانشمندان در تعریف ایمان و اينکه ایمان زیاد و 
کم می‌شود. پرداخته است. سپس شارح. روح و حقیقت ایمان را کاملاً بیان کرده و 
احتلاف علما را در حصوص قرار گرفتن روح پس از مرگ تا قيامت را آورده و اهموال و 
سختی‌های روز رستاخیز, و مسأل‌ی حشر و حساب و پل (صراط) و بهشت و دوزخ را ذ 
کر کرده و به بیان فضائل خلفای راشدین و سایر عشره مبشره:# پرداخته است. پس از 
آن بیان کرده که تصدیق کرامات اولیا جزو عقیده‌ی اهل سنت است. سپس به تعریف 
ولی و کرامت و تفاوت میان آن دو و تفاوت کرامت با معجزه پرداخته و بیان کرده که 
یک پیامبر از تمامی اولیا برتر است. آنگاه مسلمانان را از تصدیق پیشگویان و غیب گویان 
و ساحران برحذر داشته و بیان کرده که دین خدا (که همان اسلام است) در زمین و 
آسمان» یکی است و شریعتهای آسمانی از بعضی جهات با همدیگر فرق دارند و در 
ن‌هایت برخی از فرق ضاله و منحرف از حق را معرفی و شناسانده است. 

و در ضمن ابحاث فوق به مسائل دیگری نیز بطور ضمنی اشاره کرده که در 
برگیرنده‌ی فوائد بی‌شمار می‌باشد. 

ابن ابی العز این شرح خود را بر اساس قواعد و پایه‌های استنباط شده از قرآن و سنت 
و روش سلف صالح که در نهایت قوت و دقت و استحکام است. پایه‌گذاری کرده است. 


او این قواعد و پایه‌ها را از علمای سلف گرفته؛ ابتدا از پاران و همراهان رسول خداءلوٍ 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


کسانی که دین را از پیشوا و مربی و استادشان محمد بن عبداله 27و دریافت کردند و 
سپس از تابعین و پیروان صحابه امثال مجاهد. طاوس. محمد بن مسلم زهری. عطای 
سفیان ثوری. مالک بن انس عبداللّه بن مبارک» فضیل بن عیاض. سْفیان بن غیّینه. شافعی, 
ابن ماجشون. یحیی بن معین. ابوبکر بن ابی شیبه» احمد بن حنبل. بخاری. ابوبکر اثرم؛ 
عثمان بن سعید دارمی ابن جریر طبری» ابن خزیمه و دیگر امامان سلف. گرفته است. 

شارح. شرح خود را به طور ویژه از شیخ الاسلام ابن تیمیه ۸ مجدد علوم سلف 
گرفته. کسی که در جاهای گوناگونی از کتابها و تألیفاتش علوم و آموزشهای سلف را 
آورده و در توضیح و تقریر و تقویت و ربط دادن آنها به منهج اصیل سلف بیش از حد 
کار کرده است. 

شیخ الاسلام هميشه به سوی منهج اصیل سلف دعوت. و از آن پشتیبانی می‌کرد و بر 
این باور بود که منهج سلف صالح بر تمامی منهج‌ها برتری دارد- و درست همین است- 
و کسانی را که برحلاف روش سلف صالح عمل می‌کردند و حق را در غیر آن جستجو 
می‌کردند. تخطثه می‌نمود. این قواعد عبارتند از: 


۱- قرآن. مصدر ادله نقلی و عقلی است 

قرآن. به سوی توحید و یکتاپرستی دعوت کرده و دلائل توحید را در سراسر هستی و 
در درون انسانها گسترانیده و نظر انسان را بدانها جلب. و او را به تأمل و تدبر در آنها 
تشویق نموده و با براهین و دلائل عقلی. صفات خدا و صدق و راستی فرستادگان خدا و 
قضیه‌ی آخرت و دیگر مسائل اصول دین را تبیین و توضیح داده و به مخالفت و معارضه 
مشرکان پاسخ داده و شبهات آنان را برملا نموده و اقوال و نظراتشان را نقص, و 
پندارهایشان را رد کرده است. 

این ادله. شرعی هستند؛ زیرا شریعت آنها را آورده و عقلی هم هستند. زیرا صحت و 
درستی آنها به وسیله‌ی عقل معلوم و محرز می‌شود. پس وقتی خداوند به چیزی خبر داده 


و با دلالتهای عقلی آن را معرفی کرده آن چیز هم از راه خبر و هم از راه عقل ثابت شده 
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است؛ یعنی هم به وسیله‌ی دلیل سمعی و نقلی و هم به وسیله‌ی دلیل عقلی به اثبات 
رسیده است و عقل و سمع هر دو در دلالت قرآن که دلالت شرعی نام دارد» داخل 
می‌شوند. انتقاد سلف از علم کلام به انتقاد آنان از منهج عقلی بر نمی گردد ولی آنان 
مقیاسهای شرعی را ارج نهاده چون این مقیاسها عقلی هم بودند و اینها از ادله‌ی متکلمان 
رساتر و کامل‌تر هستند و در عین حال از اشتباهات و خطاهایی که ادله آنها دارد. به 
دورند. 

این ادله با اسلوبی زیبا آمده و راجع به زندگانی انسانی و آنچه که پیرامون انسان است 
هر چند جنس يا محیط و یا عصر او متفاوت باشد. مثالهائی را زده است. این اسلوب 
رساتر از هر اسلوبی است و از هر اسلوب گر ساب هش در درون دارد و در آن 
میدان وسیعی برای عقل است که تمایل آن را برآورده ساخته و حرصش را سیر گرداند 
لغزشی شود. 

خداوند برای عقول انسانی ویژگی عمومی جهت ادراک آنچه که از نظر شرعی 
مطلوب است. آماده کرده و برای آن. طبیعتی که هواهای نفسانی آن را تباه نگرداند و 
نشانه‌های آشکار در کرانه‌های زمین و درونها؛ قرار داده سیس اینها را با شریعتی که 
رکفت از کر ان وش نوی اشتته کا هل کر دانتهه اشیت/ 

سلف صالح در کنار سنت. به قرآن کریم به عنوان راهنما و هدایتگر اکتفا نموده و از 
آیات قرآن قواعد استدلال عقلی را استنباط کرده‌اند. از این رو آنان در توضیح مسائل 
اعتقادی و مستند ساختن آنها به دلیل و برهان و پاسخگوبی به هر سوال پا تشکیک در 


عقیده بیشتر از همه مردم توانا بودند. 


۲- پیروی از سلف صالح در تفسیر نصوص قرآن و سنت 


۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


منظور از سلف صالح» , صحابه و تابعین از سه قرن نخست است که پیامبر و آنان را 
ستوده و آنان پایبند به قرآن و سنت هم از نظر متن و هم از نظر محتوا بودند نه کسانی 
که به بدعت متصف شده‌اند همچون خوارج. قدریه معتزله و دیگر گروهها. 

از رأی و نظر سلف صالح تبعیت و بدان اعتنا می‌شود. چون آنان دلهائی پاک تر 
دانشی عمیق‌تر. تکلفی کمتر و نزدیک تر به حق و صواب بودند؛ زیرا خداوند ذهن قوی 
و روشن. علم وافر. درک قوی. قصد و نیت خالص و نیک. تقوای خداء نزدیک بودن به 
نور نبوت بدانان اختصاص داده بود. به همین خاطر طریقه آنان؛ تنها طریقه پسندیده است 
و طریقه دیگران با آنان برابری نمی‌کند. 
۳ نان به عبت هن قه اسان ضاد ی مخفن ر اس 

همانا مسائلی که محسوس و قابل تجربه نیستند و مقدماتی عقلی هم وجود ندارند تا 
عقل به وسیله‌ی آنها به شناخت کنه و حقیقت آنها برسد. در چنین مسائلی مصدر علم به 
آنها فقط از راه خبر انسان صادق که به وسیله معجزاتی که از داننده‌ی غیب و آفریننده‌ی 
هستی و مخلوقات به مردم رسیده تأییده شده است. 

پس هر غیبی که خدا و پیغمبر ول بدان خبر داده باشند. بدون هیچ کم و زیادی بدان 
ایمان می‌آوریم. 

یکی از مسائلی که مورد نهی قرار گرفته» بحث کردن درباره‌ی امور غیبی است که 
شزست ایمان به انا زلراخت کرفه ما شمان را بیان تکروه انت ی و یی اسر 
در عالم محسوسات. نمونه‌ای عینی ندارد مانند سوال کردن درباره‌ی وقت قیامت. روح 
مدت عمر امت اسلام و دیگر مسای‌لی که جز نقل صرف. علم بدانها ممکن نیست. ایسن 
گونه مسائل واجب است که بدون هیچ بحثی بدانها ایمان آورد. 


6- تفسیم توحید به توحید ربوبیت و توحید الوهیت. و وجوب تصدیق به 


آنها 
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توحید از نظر سلف صالح دو نوع است: 

اول: توحید ربوبیت: یعنی اعتقاد به اينکه پروردگار و آفریدگار جهان یکی است و 
دو تا نیست. و او هم خداوندی است که اقرار به خدا و حضوع و فرمانبرداری در برابر 
او و ایمان به اسماء و صفات خدا را بر اساس آنچه که در قرآن و سنت آمده در 
فطرتهای سالم سرشته است. پس توحید اسماء و صفات در زیر توحید ربوبیت مندرج 
تاد 

دوم: توحید الوهیت: توحید الوهیت بدین معناست که خداوند یگانه پرستش شود و 
هیچ یک از مخلوقاتش شریک وی قرار داده نشود. معنای کلمه‌ی توحید (لا اله الا الّه) با 
توحید الوهیت تحقق می‌یابد. 

این نوع از توحید. دعوت تمام پیامبران از آدم الا تا محمد یله به سوی قومشان 
است. خداوند به خاطر آن, مخلوقات را آفریده و بهشت و دوزخ را خلق کرده و انسانها 
را به دو دسته بدبخت و خوشبخت جدا نموده و ایمان هیچ شخصی پذیرفته نمی‌شود 
مگر آنکه قولاً و عملاً بدان اقرار کند. توحید الوهیت. توحید ربوبیت را هم در بر 
می گیرد. 

قرآن این نوع از توحید را به خوبی بیان کرده و بدان اهمیت زیادی داده وبا ادله 
عقلی و برهانهای درست. آن را اثبات نموده, زیرا شرکی که در میان تمامی امتها روی 
داده, در زمینه الوهیت است؛ جون همه مشرکان امتهای مختلف. ربوبیت خداوند را قبول 
وان فان موه کی قاشع وتان کت ار تاو 


دیگری را شریک وی قرار می‌دادند. 
۵- اثبات اسماء و صفات خدا همراه با اقرار به معنای آنها و متعرض 
نشدن به کیفیت آنها 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


مسأله‌ی صفات از مهمترین و بزرگترین مسائل اصول اعتقادی است که از آن ببحث 
می‌شود. و فلاسفه و متکلمین درآن اختلاف نظر دارند؛ عده‌ای آن را نفی محض کرده 
برخحی همه اسماء خدا را قبول داشته و صفات خدا را نفی نموده و دسته ای دیگر به 
اسماء و صفات خدا اقرار نموده ولی برخی از آن اسماء و صفات را رد نموده و آن را 
تأویل و از ظاهرش دور کرده‌اند. 

مذهب سلف صالح در اين مسأله. ایمان به تمامی اسماء و صفات خدا که در قرآن و 
سنت آمده می‌باشد بدون آنکه کم و زیادتی در آنها صورت گیرد و بدون آنکه آنها را 
تأویل نمود به گونه‌ای که مخالف ظاهرشان باشد. پیشینیان صالح و ائمه‌ی عصر صحابه و 
تابعین همگی به آنچه که راجع به ذات و صفات خدا در قرآن و سنت آمده. به طور 
مطلق تسلیم بودند و حتی در یک مسأله از مسائل اسماء و صفات و افعال خدا اختلاف و 
نراع نداشتند بلکه هدفشان آنچه را که در این خصوص در قرآن و سنت آمده اثبات 
می‌کردند. سخن همه‌شان از اول تا آحر یکی بود و آیات و احادیث وارده د ر این باب را 
تأویل نمی‌کردند و آنها را از جایگاه خود تغییر نمی‌دادند. 

پیشینیان صالح معتقد بودند که اسماء و صفات خداوند متعال توقیفی‌اند و اطلاق 
چیزی از اسماء و صفات به صورت آثبات یا نفی بر خداوند جایز نیست مگر به اجازه‌ی 
شرع. پس چیزی از اسماء و صفات را برای خدا اثبات نمی کردند مگر آنکه خداوند برای 
خودش اثبات نموده و رسول خدارلگه برای او اثبات نموده باشد و به همان صورت 
چیزی از اسماء و صفات را از خدا نفی نمی کردند مگر آنکه خداوند از خودش نفی 
نموده پا رسول اله 2 از او نفی کرده باشد. آنان معتقد بودند که آنچه از اسماء و صفات 
برای خدا ثابت شده با هیچ یک از مخلوقات خدا شبیه نیست و هیچ یک از مخلوقات 
هم با آنها شباهتی ندارد بلکه آنچه از صفات کمال که در نصوص صریح برای خدا ثابت 
شده به خدا احتصاص داشته و هیچ یک از مخلوقاتش در آن صفات شریک خداوند 
نیستند. و اگر نامهایی هست که هم بر صفات خدا و هم بر صفات مخلوقات خدا اطلاق 


مقد مه ۳۵ 


می‌شود. این تنها اشتراک آنها در اسم است. اینکه آنها در مسمای صفت یکی هستند به 
این معنا نیست که در حقیقت صفت هم یکی هستند. پس وقتی که ذات خداوند متعال 
مانند هیچ یک از ذاتها نیست به همان صورت صفات او هم مانند هیچ یک از صفات 
نیست؛ زیرا خداوند متعال در ذات و صفاتش شبیه هیچ یک از مخلوقاتش نیست. 

هیچ یک از سلف صالح نگفته که معنای آیات وارده درباره‌ی صفات خدا را بجز 
خداوند کسی نمی‌داند؛ بدین دلیل که آنان صفاتی را برای خداوند اثبات می‌کردند و اگر 
معنای آیات و احادیث صفات خدا برای آنان به طور قطع نامعلوم می‌بود. آنان صفات 
خدا را اثبات نمی‌کردند. چون چگونه چیزی را اثبات می‌کنند که معنایش معلوم نیست 
نهایت امر این است که آنان در ورای این ظواهر درباره کنه و حقیقت این صفات پا 
کیفیت قائم به ذات بودن این صفات بحث نکرده‌اند. زیرا شناخت چنین امری فراتر از 
عقل بشری بوده و جزو غیبی است که تنها در علم خداوند است و کسی غیر از خدا 
ی ی 
درک شود یا بدان احاطه علمی پیدا کرد: «ن کتلو. ی وم آلتییخ ابر (46 
[الشوری: ۱۱] «جیزی همانند او نیست و او شنوا و بیناست». 

بدین صورت معلوم می‌شود که سلف صالح نسبت به اصحاب فرقه‌ها و گروههای 
اسلامی هوشیاری و ذکاوت بیشتری داشتند زیرا آنان دانسته‌اند که به هیچ وجه عقل 
نمی‌تواند کنه و حقیقت صفات خدا را درک کند. چون چنین امری از جمله امور غیب 


است که در محدوده قدرت عقل نیست. 
1- جمع میان اثبات صفات خدا و منزه داشتن خدا از بعضی صفات 
قرآن در یک آیه که در ارتباط با صفات خدا وارد شده میان اثبات صفات خدا و منزه 
داشتن خدا از بعضی صفات. جمع کرده آنجا که می‌فرماید: یی کینو. تت وم میم 
الصمر (60 [الشوری: ۱ پس خداوند شنوا و بیناست و هیچ یک از مخلوقاتش مانند او 


۳۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


نیست با وجودی که می‌شنوند و می‌بینند. در بقیه صفات نیز به همین صورت است. زیرا 
هم‌انند بودن در صفات. فرع همانند بودن در ذاتها است و اینجاذات خدا و ذات 
مخلوقات. مختلف‌اند پس صفات خدا و صفات مخلوقات هم مختلف هستن‌د. 

بنابراین قادر بودن خدا و قادر بودن انسان. مستلزم همانند بودن قدرت خدا و قدرت 
السان نیست. همچنین تسمیه جداابه غالم (دانا» فرید (اراده کننده)» خر (زنده نهیم 
(فتوا بضیر (یتا) و متکلم"(دارای تفت کمال)ر سید بید کان خظا به آزین طیفارته 
مستلزم این نیست که علم و اراده و حیات بندگان خدا مثل علم و اراده و حبات خحدا 
است. 

و اسمائی که در خارج هستند به طور مطلق و کلی وجود ندارند بلکه به صورت 
تایه کی ور ها رال اش اایسها تا یا و کر 
مسمای آنها؛ معین و مختص به خداست و اگر برای بنده به کار روند. مسمّای آنها 
مختص به بنده است و صفاتی که خدا و بندگان خدا بدانها موصوف می‌شوند خحدا به 
صفاتی که لایق و شایسته اوست. موصوف و بندگان خدا به صفاتی که لایق و شایسته 


۷- مردود بودن تأویل کلامی 

تاویل در نزد عموم متکلمان مقتضی این است که عقل انسانی در تفسیر نصوص به 
عنوان یک اصل و مقدم بر شرع اتخاذ شود. از اين رو هرگاه تعارض میان عقل و شرع به 
تأویل ادله رزیت و علو دا و آیات صفات و امثال آنها. 

سلف صالح این نوع از تأویل را رد و قائلان به آن را تخطئه می‌کنند و به شدت از آن 
نهی می‌کنند» زیرا چنین امری مقتضی تعطیل نصوص دینی و تف‌سیر کردن آنها به معانی 
و آرای دخیل است که هدفشان از بین بردن شربعت و گمراه کردن معتقدان به شریعت و 


آشفته کردن عقاید پاک و روشن که در دلهایشان جای گرفته و با درونشان آميخته است؛ 
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می باشد؛ عقایدی که هیچ ابهام و غموضی در آنها نیست. تأویل صحیح و مقبول نزد 
سلف صالح, تأویلی است که موافق چیزی است که نصوص قرآن و سنت بر آن دلالت 


دارد و سنت آن را آورده است و هر تأویلی غیر از آن» باطل است. 


۸- مقید کردن عقل و توجه نکردن به آن در غیر محدوده‌اش 

عقل وسیله‌ی محدودی از وسایل معرفت است که غیر از محسوسات را به طور یقین 
هک نمی لو اقور سین را تهابه خوربت فرع بر کاس کل 

سلف صالح در امور غیبی آنچه را که نصوص قرآن و سنت بدان خبر داده اثبات 
می‌کردند و بدان ایمان می‌آوردند و آن را تصدیق می کردند و اصلا راجع به کیفیت و 
چگونگی آن بحث نمی‌کردند. زیرا چنین امری در محدوده عقل بشری نیست و عقل 
هرگز نمی‌تواند بدان علم پیدا کند. 

توجه نکردن به عقل در غیر محدوده‌اش به معنای الغای عقل به طور کلی نیست؛ 
جون دانشمندان اسلامی اتفاق نظر دارند بر اینکه کودک و دیوانه مکلف نیستند, و اینکه 
باید به وسیله عقل تأمل و تدبر کرد. به همین خاطر خداوند به تدبر و اندیشیدن در قرآن 
امر نموده و این تدبر و اندیشیدن جز به وسیله‌ی عقل تحقق پیدا نمی‌کند. فقط منع شده 
که عقل را در غیرمحدوده و حوزه‌ی خود به کار گیرد یا در استدلال و بحث از منهج و 
روشی پیروی شود که مخالف منهج و روشی است که در قرآن و سنت آمده است. 

سلف صالح شأن عقل را بالا نمی‌بردند و عقل را در غیرمحدوده خود به کار 
نمی‌گرفتند و قائل به استقلال و کفایت آن نبودند. بلکه آن را در جای خود قرار می‌دادند 
و در تأمل در ملکوت آسمانها و زمین و اجتهاد در مسائل عملی واکتشاف علوم مادی که 
هدفشان پیشرفت و مترقی کردن جامعه است. عقل را در حوزه محدوده توانائی و 
امکانات آن به کار می‌گرفتند. اين امر ناشی از علم تمام و دوراندیشی و سلامت فکرشان 
است. اگر عقل به گونه‌ای می‌بود که به وسیله آن همه چیزها تفسیر می‌شد. نیازی به 
فرستادن پیامبران و نازل کردن کتابهای آسمانی از ج‌انب خدا نمی‌بود. 


۳۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


ابن خلدون در «مقدمه‌ی خود». صفحه ۳۱۵-۳۹۶ می‌نویسد: «عفقل. میزانی صحیح 
است. احکامش یقینی بوده و دروغی در آنها نیست اما طمع پیدا نکنی که امور توحید و 
آخحرت و حقیقت نبوت و حقایق صفات الهی و تمامی آنچه که خارج از محدوده‌اش 
است. به وسیله آن بسنجی؛ زیرا چنان طمعی. طمع در امری محال و غیرممکن است. این 
به مردی می‌ماند که ترازوئی را که به وسیله‌ی آن طلا وزن می‌شود. می‌بیند و می‌خواهد 
که کوهها را به وسیله آن» وزن کند. این بدان معنا نیست که این ترازو در کار خوده 
راست نمی‌گوید. عقل گاهی در نزد خود می‌ماند و از محدوده‌اش تجاوز نمی‌کند چه 
برسد به اینکه به ذات و صفات خدا احاطه پیدا کند. به راستی عقل تنها ذره‌ای از ذرات 
وجود است که خداوند آفریده است». 

امام سرهندی در «الرساله» شماره‌ی ۳۱ مجموعه سوم می گو بد: 

«همانا دامنه‌ی نبوت. ماورای عقل و تفکر است. حقایقی که عقل از درک آن ناتوان 
است. نبوت جهت تثبیت و تحقق آنها آمده و اگر عقل به تنهایی کافی می‌بود 
شا آن اه شوت نی یل و هل انعر رسای آ اوه یط تین هط ربا کاً 
دی کي بُعک روا 4 [الاسراء: ۱۵] «و ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسولی بفرستیم». 

عقل. حجت است اما حجتی کامل نیست. حجت کامل با بعثت پیامبران له تحقق 
پیدا کرده و عذر و بهانه مکلفان را از بین برده و حرفی برایشان نگذاشته است. خداوند 


رقم موم 


1 ۳ ِ کي ارس مور که محه ع ات مم هر 
متعال می‌فرماید: لا مرن ومد لکلا یکون للناس عل ال حَجَة « 


مه 


4 
۳ 
کف 

سب 
«عه 
۷ 
- 

3 


عکیعا 6609 [النساء: ۱70] «پیامبرانی که مژده‌رسان و هشدار دهنده بودند. تا مردم را پس 
از [فرستادن] پیامبران, در مقابل خدا دستاویزی نباشد [و حجت تمام شود] و خداوند 
شکست‌ناپذیر حکیم است» وقتی ناتوانی عقل در برخحی قضایا ثاببت شد دیگر نیکو 
نیست که همه احکام شرعی با ترازوی عقل سنجیده شوند. تلاش سنجش همه احکام 
شرعی با عقل و ملتزم شدن به آن. حکم به کافی بودن و بی‌نیازی عقل و انکار نبوت 


است- خدا ما را از آن پناه دهد!». 
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وی می‌افزاید: «همانا مطیع کردن اخبار راستین پیامبران در برابر روش عقلی جهعت 
بحث و تأمل و تحقیق و وفق دادن میان اخبار پیامبران و روش عقلی, در حقیقت به 
معنای انکار نبوت است. بنابراین در این قضایائی که خارج از حوزه‌ی عقل است. باید به 
اتباع کامل از اخبار پیامبران و ایمان راستین به آنان بدون چون و چرا؛ تکیه کرد؛. 

نباید کسی گمان کند که روش پیامبران با روش عقلی متعارض است. بلکه روش 
قاری که همان رو انسلال اس ون یی تست ان ام ان اي من وا 
نمی‌رسد. تعارض چیزی است و قصور و ناتوانی چیزی دیگر؛ زیرا تعارض تنها پس از 


همانا بهترین وصف از آن خحداست. خداوند متعال در سه جای قرآن چنین امری را 


ِ کم وم و مرمع مرش مر ار از مج مرو مم وگ رم مور امه 
اول - آیه: ‏ لین لابومنوت بالاخرة مل اسَوء ویته الم الاعل وهو الم الم (3 4 [النصل: 


۰ «صفات زشت برای کسانی است که به آخرت ایمان نمی‌آورند و بهترین وصف از 


۳ ‌‌ م2 م2 موم و همم ۳ موم ع#وم مرح مه مرو مجح مر مویسم ممح عيٍ 5 و 
۳ ایه: وه و الزی بو الق ثم بمیده: وه آهورت له وله المثل الا نی اسر والارض وهو 


محر و 


لمیر لحم 46 [الروم: ۲۷] «و اوست آن کس که آفرینش را آغاز می‌کند سپس آن را 
باز می‌گرداند و این [کار] برای او آسان‌تر است. و برای اوست صفت برتر در آسمان‌ها و 
زمین. و اوست شکست ناپذیر حکیم». 

سوم- فرموده‌ی الله متصال: «ی گیتهو م2 وم آلتییغ بضب (4 [الشوری: ۱۱] 


«جیزی همانند او نیست و او شنوا و بیناست». 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


تایر ان قباس اولی تا زاه اتات کمال رام لا تنس هی ری کته نراق 
غیرخدا کمال باشد. خدا به آن چیز مستحق‌تر از غیر است. زیرا بهترین صفت در هر 
کمالی که خالی از نقص است. از آن خدا می‌باشد. 

کمال و نقص. در موضع‌گیری سلف صالح در قبال نفی و اثبات صفات. به مانند دو 
ستون سنگ آسیا هستند. پس هر کمالی که خالی از نقص باشد. خدا بدان مستحق‌تر 
است و هر صفتی از صفات مخلوقات که نقصی در آن باشد یا کمالی باشد که به نحوی 
نقصی در آن باشد. خداوند از آن منزه و پاک است. 

معنای کمال و نقص باید از شرع گرفت تا ما به گونه‌ای توصیف نکنیم که گمان شود 
چیزی در حق کسی به نسبت مخلوقات کمال است اما به نسبت خداوند متعال کمال 

از این رو هر چیزی که شرع هم از جهت نفی و هم از جهت اثبات از آن سکوت 
کرده و در شأن عقل نیست که آن را اثبات يا نفی کند. ما هم از آن سکوت می‌کنيم و تنها 
چیزی را اثبات يا نفی می‌کنيم که ثبوت يا نفی آن از شرع برای ما معلوم و محرز شده 


باشد. 


۰- مشخص کردن الفاظی که در آنها اختلاف نظر وحود دارد و تعیین 
معانی آنها 

سلف صالح در مشخص کردن الفاظ و تعیین معانی آنها. عنایت زیادی به خرج 
داده‌اند؛ زیرا بسیاری از فرقه‌ها به الفاظی متشابه و مجمل استدلال کرده و به وسیله‌ی آنها 
با نصوص قرآن و سنت. معارضه می‌نمایند. آن الفاظ در قرآن و سنت و کلام اشیینا نها نم 
معانی غیر از معانی که آنان مدنظر دارند. آمده است. به عنوان مثال لفظ توحید و واحد 
از نظر متکلمین یعنی: چیزی صفتی ندارد و چیزی از آن دانسته نشود و قابل ریت هم 
نیست. اما توحیدی که پیامبران آورده‌اند. در بردارنده هیچ یک از اين ذفی‌ها نیست بلکه 


در بردارنده اثبات الوهیت برای خداوند یکتاست؛ به این معنا که گواهی شود که معبود 


مقدمه 9 


برحقی جز الله نیست و تنها او پرستش شود و تنها به او توکل شود و تنها به خاطر او با 
کسی دوستی يا دشمنی شود و تنها به خاطر خدا کار شود و این در بردارنده اسماء و 
صفاتی است که خداوند برای خود اثبات نموده است. 

الفاظ دو دسته‌اند: 

۱- دسته‌ای که در قرآن و سنت آمده که بر هر مومنی واجب است که به مقتضای آنها 
اقرار کند در نتیجه آنچه را که خدا و پیامبر 29 اثبات نموده‌اند اثبات نماید. و باید با 
علم و آگاهی کامل راجع به مراد پیامبر خدا از آن الفاظ تحقیق و تفحص نماید تا اثبات 
نماید چیزی را که پیامبر رل اثبات نموده و نفی کند چیزی را که پیامبر له نفی کرده 
اتتتیت: 

۲- دسته‌ی دیگر از الفاظ در قرآن و سنت نیامده و سلف صالح هم بر اثبات یانفی 
آنها اتفاق نکرده‌اند. هیچ کس حق ندارد با کسی که آنها را نفی يا اثبات کرده. موافقت 
کند تا اينکه راجع به منظور و مرادش از آنها از وی توضیح بخواهد؛ اگر منظورش از آنها 
معنایی باشد که موافق خبر پیامبر 2و است آن را بپذیرد و بدان اقرار نماید و اگر 
منظورش از آنها معنایی باشد که مخالف خبر پیامبرجه است. آن را انکار نماید. شیخ 
الاسلام ابن تیمیه در کتاب «ذرء‌تعارض العقل و النقل»» ج۱ صفحه۲۳۹-۲۳۸ می‌گوید: 
«هرگاه فردی در مقام پاسخگوئی به کسی باشد که به وسیله‌ی عقل با او معارضه می‌کند 
و فرد مزبور ادعا نماید که عقل با نصوص دینی در تعارض است. در این صورت وی 
ممکن است به حل شبهه‌اش و بیان بطلان آن نیاز داشته باش‌د. اگر نفی کننده شروع به 
ذکر الفاظی مجمل کند. مثل اينکه بگوید: اگر استواء بر عرش برای خدا می‌بود. خدا 
جسم يا وجودی مرکب می‌بود و حال خدا از آن منزه است؛ و اگر علم و قدرت برای 
حدا می‌بود. دا جسم يا وجودی مرکب می‌بود و حال خداوند از آن منزه است؛ و اگر 
خداوند می‌آفرید و می‌نشست و می‌آمد. حادث می‌بود و حال آنکه خدا از آن منزه است؛ 


و اگر صفات قائم به ذات خدا می‌بود اعراض برای خدا پیش می‌آمد و حال آنکه 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


خداوند از آن منزه است. در اینجا سائل از او تفصیل و توضیح می‌خواهد و به او می 
گوید: منظورت از اين الفاظ مجمل چی‌ست؟ 

اگر منظورش از ذکر آن الفاظ. حق و باطل باشد حق از وی پذیرفته و باطل رد 
می‌شود. مانند اينکه بگوید: منظورم از نفی جسم. نفی قائم بودن خداوند به ذاتش و قائم 
بودن صفات به ذات خدا و نفی مرکب بودن خداست. در این صورت می‌گویيم: خداوند 
قائم به ذاتش است و او صفاتی دارد که قائم به ذاتش است و اگر تو این را جسم قائل 
شدن برای خدا نام می نهیء میل خودت است و من حقی را که نقل صحیح و عقل 
صریح بر آن دلالت دارد به حاطر آنکه تو چنین باوری داری. ترک نمی‌کنم. 

اما اينکه می‌گویی «خدا مرکب نیست» اگر منظورت این است که کسی خدا را 
ترکیب کرده يا اينکه خدا پراکنده بوده و ترکیب يافته. و پراکندگی و جدا شدن خدا 
ممکن است. باید گفت که خداوند از آن منزه و پاک است. اما اگر منظورت این است که 
خداوند دارای صفاتی غیر از صفات مخلوقات است. این معنا حق و درست است و رد 
آن جایز نیست به این خاطر که تو خدا را مرکب نام می‌نهی. در جواب او باید بدین 
صورت جواب داد». 

همچنین ابن تیمیه در کتاب «مجموعه الرسائل و المسائل». ج ۲ ص ۲۲۳-۲۲۲ چنین 
می‌نویسد: «هیچ کس نمی‌تواند بگوید: الفاظی که در قرآن آمده برای چندین مع‌نا وضع 
شده سپس بخواهد مراد خداوند را به آن معانی تفسیر کند. این عمل. کار مبتدعان و 
منحرفان است. آنان به معانی چند تکیه کرده و آنها را ثابت پنداشته‌اند. 

آنگاه این معنا را به معنای واحد. وجوب. بی‌نیازی قدم و نفی همانندی قرار داده‌اند 
سپس به قرآن مراجعه کرده و دیده‌اند که خداوند خودش را آحد و واحد نام نهاده و هر 
گونه همانندی و نظیر برای خودش را نفی کرده آنگاه گفته‌اند: این الفاظ در قرآن به همان 


معانی به کار گرفته که ما برای آنها قرار داده‌ایم. و اين از بزرگترین افتراهاست». 


مقد مه ۳۳ 


۱- مشخص کردن معنای متشابه و بیان اينکه قرآن همه‌اش واضح و 
روشن و تفسیر آن ممکن است 

محکم سه قسم است و هر یک در مقابل نوعی از متشابه است. 

احکام گاهی در تنزیل است و مقابل آن القاءات و وسوسه‌های شیطانی است که خحدا 
آن را از بین برده است. 

و گاهی در ابقای تنزیل است و مقابل آن منسوخ است که آن هم برداشتن حکم 
چیزی است که قبلاً مشروع گردیده است. 

و گاهی در تأویل است. احکام در این قسم یعنی تشخیص حقیقت مقصود تا اینکه با 
غیر آن مشتبه نگردد. مقابل آن. آیات متشابه است. یعنی آیاتی که احتمال این معنا را 
دارد. امام احمد می گوید: محکم. آن است که اختلافی در آن نیست و متشابه آن است 
که در جایی به این معناست و در جایی دیگر به آن معنا. 

تشاب افری نی است: همکن است. ری بر یی شححضی قشنه کرد کته یراق 
دیگری چنین نباشد. ممکن است در قرآن آیات زیادی وجود داشته باشند که بسیاری از 
دانشمندان معنایشان را ندانند چه برسد به دیگران. تشابه در آیه‌ای معین نیست بلکه 
گاهی معن‌ای آیه‌ای برای کسی نامعلوم است اما دیگری معنای آن را می‌داند. تشابه گاهی 
به خاطر غرابت لفظ است. و گاهی به خاطر مشتبه شدن معنای یک لفظ با لفظی دیگر 
می‌باشد. و گاهی به خاطر شبهه‌ای در درون انسان است که او را از شناخت حق منع می 
کند. و گاهی به خاطر عدم تدبر کامل و گاهی به خاطر اسباب و عللی دیگر می‌باشد. 
ولی این بدان معنا نیست که شناخت معنای مقصود از اين آیات» محال است که درک آن 
کین تست آن کونه: که میکهین اعا هی کت 

کلمه «تأویل» در عرف سلف صالح دو معنی دارد: 


۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اول- تفسیر کلام و بیان معنای آن. چه موافق ظاهرش باشد و چه مخالف آن. پس 
تأویل و تفسیر با این معنا؛ نزدیک به هم یا مترادف‌اند. و این همان منظور مجاهد از 
تأویل است که می‌گوید: دانشمندان» تأویل (تفسیر) آن را می‌دانند. 

محمد بن جریر طبری در تفسیر خود می‌گوید: تأویل گفته‌اش. چنین و چنان است. و 
اهل تأُویل در این آیه و امثال آن اختلاف نظر دارند. منظور ابن جریر از تأویل, تفسیر 
است و با این معنا قرآن همه‌اش اعم از محکم و متشابه» تأویلش ممکن است و چیزی در 
آن نیست که معنایش قابل درک نباشده و رسول خداع0 وفات نیافت مگر وقتی که 
پارانش علم کامل به تمامی معانی آیات قرآنی و احادیث نبوی داشتند. 

مجاهد می‌گوید: «قرآن را از اول تا آحرش برای ابن عباس خواندم و در کنار هر 
آیه‌ای توقف می‌کردم و معنایش را از او می‌پرسیدم». 

ابن مسعود می‌گوید: «در قرآن آیه‌ای نیست مگر آن که می‌دانم که آن آیه در چه 
رابطه‌ای نازل شده است». 

حسن گوید: «خداوند آیه‌ای را نازل نکرده مگر آن که دوست دارد که مراد و منظور 
از ان دانسته شود». 

به همین خاطر سلف صالح قرآن را بر تمام علوم دینی محیط می‌دانستند همچنان که 
مسروق می‌گوید: ما از یاران محمد ال از چیزی سوال نمی‌کنيم مگر اینکه علم آن در 
قرآن است اما علم ما از درک آن. ناتوان است. 

آنان مخالف کسی هستند که می‌گوید: تشابه در معنای لفظ است به گونه‌ای که مراد 
آن را کسی جز خدا نمی‌داند. و بر این باورند که لازمه‌ی این قول. این است که خدا 
کلامی را بر پیامبرش نازل فرموده که معنایش را نه او و نه جبرئیل و نه دیگران نمی‌دانند. 
و این نسبت دادن نقص به پیامبر له و قرآن است. چون خداوند قرآن را نازل کرده و 
خبر داده که آن را بیان و هدایت و نور و شفا قرار داده و به ما امر فرموده که در آن تدبر 


کرده و همه‌اش را درک کنیم. 


كِ- ۴۵ 


چیزی از آن استثنا نکرده که قابل تدبر و درک نباشد و به پیامبرِ دستور داده که 
آنچه را که به سوی انسانها نازل شده برایشان تبیین و پیام روشن الهی را بدانان ابلاغ 
نماید. 

اگر در قران چیزی می‌بود که معنایش قابل فهم نباشد. امر به تدبر و تعقل آن» بی‌معنی 
است و در این صورت پیامبر وله آنچه را که به سوی انسانها نازل شده برایشان تبیین 
ننموده و پیام روشن الهی را بدانان ابلاغ نکرده است. 

- و اما معنای دوم تأویل» عبارت است از خود مراد از کلام. پس اگر کلام امر یا نهی 
باشد تأویل آن. خود انجام دادن عملی است که بدان امر شده یا خود ترک کردن عملی 
است که از آن نهی شده همچنان که عايشه تا می‌گوید: 

رسول اه مه در رکوع و سجود و کات «سبحانک اللهم ربنا و بحمدک: اللهم 
اغفرلی» «پروردگاراء تو پاک و منزهی و ستایش مخصوص توست. خدایا مرا ببخشای». او 


م۳ 


با این فرموده‌اش قرآن را تأویل می‌کرد. یعنی این فرموده» تأویل این آیه است: « میم 


مد ریک وأستَعُفرَه 4 [النصر: ۳] «پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و آمرزش 


خواه». 

و اگر کلام خبر باشد. تأویل آن, خود چیزی است که از آن خبر داده شده است. پس 
تأویل آنچه که خداوند راجع به خودش و روز آخرت خبر داده خود حقیقتی است که از 
آن خبر داده که این به نسبت خداوند کنه و حقیقت ذات و صفاتش است که غیرخدا آن 
را نمی‌داند. و این همان متشابهی است که تأویل آن کسی جز خدا نمی‌داند. همانا احدی 
کیفیت آنچه را که خداوند راجع به خودش خبر داده. نمی‌داند و کنه و حقیقت ذات و 
صفاتشن زا ذرک‌نفی کنده و این چیزی است که واگذار کردن علم درباره آن به خداوند- 


عز وجل- واجب اف 


۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


۲- تأثیر اسباب طبیعی در مسبباتشان به اذن و خواست خداوند 

حداوند ابرها را به وسیله‌ی بادها می‌آفریند و آب را به وسیله‌ی ابرها فرو می‌فرستد و 
گیاهان را به وسیله‌ی آب می‌رویاند و ... 

قائل شدن به اينکه خداوند موقع اسباب فعلی را انجام می‌دهد و به وسیله‌ی اسباب 
این کار را نمی‌کند. منجر به ابطال حکمت خدا در آفرینش مخلوقات است و اینکه حدا 
در چشم نیرویی قرار نداده که با آن از رخسار جدا شود و به وسیله‌ی آن ببیند و در آتش 
نیرویی قرار نداده که با آن از خاک جدا شود و به وسیله‌ی آن بسوزاند. صرف نظر از 
اینکه این قول مخالف قرآن و سنت است؛ چون خداوند متعال می‌فرماید: تایه الما 


و من‌کل ] من 4 [الاعراف: ۷ «و آب از آن فرود آورده, با آن همه گونه 


2 


محصولات برآوریم» همچنین می‌فر ماید: وم رل له من السماه من ما دج یا به الرض بعد موا 4 
[البقرة: ۱7۶] «و آبی که خدا از آسمان فرو فرستاد پس زمین مرده را با آن زنده نمود». 

باز می‌فرماید: یوم یمَرَبهَم له بدیکم #4 [التوبة: ۱6] «ا آنها بجنگید تا خدا به 
دست شما عذابشان کند». در جای دیگری می‌فرماید: تیش یک آن تصیبکه 
یداب من عن دهاز بآنییتا4 [لتوية: 0۲] «ما انتظار داریم که خدا از جانب خویش و يا به 
دست ما شما را عذابی برساند» 

همچنین می‌فرماید: ودرا من التماه مه مسر فالتا بو جتب وعت سید (40 [ق: ]٩‏ «و 
ازاسمان آبی پربرکت نازل و و به وسیله‌ی آن. باغ‌ها و حبوبات درو کردنی را 
رویاندیم». در جای دیگری می‌فرماید: #قَد جِاء کم رسولتا لا برد یی لک کنر معا 
سریم قاه 
مك () یی به له مر ائَبع رضواکهسبل السَّار در 4 [الائدة: ۱۵و ۱7] «از جانب خدا 
نور و کتاب روشنگری برای شما آمده است. خدا هر کس را که در پی جلب رضایت 


اوست به وسیله آن [کتاب] به راه‌های امن و سلامت رهنمون می‌کند». 


و وم 3 
مور نت من اتب وتو عک کنر ند کم یرت ال ور تب 


۴۷ 


امثال اینها در قرآن زیاد هستند. در سنت پیامبرءو هم موارد زیادی از این قبیل 
وجود دارند؛ از جمله این حدیث که آن حضرت می‌فرمایند: «لایموتن أحد منکم الا 
آذنتمونی حتی أصلی علیه: فان ال جاعل بصلاتی علیه بركة ورحمة» «هر یک از شما بمیرد به 
شرطی که به من اطلاع دهید. حتماً بر وی نماز جنازه می خوانم» چون خداوند نماز مرا 
بر وی سبب برکت و رحمت می‌گرداند. در جای دیگری می‌فرماید: «دْ هذه القبور 
مملوءة علی آهلها ظلمة. وان الّه جاعل بصلاتي علیهم نوراً» «همانا درون آن قبرها پر از 
ظلمت و تاریکی برای صاحبانشان است و خداوند به سبب نماز خواندنم بر آنهاه درون 
آن قبرها را پر از نور و روشنائی قرار می‌دهد». 

پس خداوند متعال اسباب و مسببات را خلق نموده و فلان چیز را سبب فلان چیز 
قرار داده است. اگر کسی بگوید: اگر چیزی مقدّر شده باشد. بدین سبب هم حاصل 
می‌شود و اگر مقدر نباشد. حاصل نمی‌شود؛ در جواب باید گفت: آن چیز با سبب مقلار 
شده و بدون سبب مقلار نشده است. 

اینکه می‌گویند: خداوند متعال عادت را به وسیله‌ی این اسباب جاری کرده و اینها به 
اذن خدا تاثیری در مسببات ندارند. این گفته از مقتضای حکمت خداوندی خیلی دور 
است بلکه حکمت خدا را باطل می‌گرداند. چون اگر مسببات امکان داشته باشد که بدون 


این اسباب به وجود آیند» پس حکمت وجود این اسبات سینت ور 


۳- حسن و قبح افعال. عقلی و شرعی هستند 

سلف صالح در این قضیه مذهب میانه‌ای دارند و آن, این است که افعال ذاتاً حسن و 
قبح دارند یعنی خسن و بح افعال ذاتی هستند همچنان که در افعال نفع یا ضرر وجود 
دارده و عقل حسن و قبح اشیاء را درک می‌کند و خداوند بندگانش را بر نیک دانستن 
صدق و راستی و عدالت و عفت و نیکی کردن و شکرگزاری از نعمت دهنده سرشته 


است همچنان که آنان را بر زشت دانستن دروغ و ظلم و بی‌عفتی و بدی کردن و 
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ناسپاسی از نعمت دهنده سرشته است. اما پاداش و عقاب شرعی هستند و بر امر و نی 
شارع متوقف‌اند و از راه عقل واجب نمی‌شوند. 

۶- اثبات فروع عقیده به وسیله‌ی خبر واحدی که تلقی به قبول شده هم 
به صورت عملی و هم به صورت تصدیقی 

منک نشانه‌های قیامت. شفاعت برای مر تکنین گناهان کبیره میزان و ترازوی اعمال. پل 


و جزم به جاودان نبودن مرتکبین گناهان کبیره در آتش جهنم به خبر واحدی که تلقی به 
قبول شده استدلال و احتجاج نموده‌اند. 


۵- موافقت نقل صحیح با عقل صریح 

هر مسأله‌ای از مسائل اعتقادی که در قرآن و سنت و وحی و نبوت ثابت شده عقل 
کامل و سالمی که به دقت و احتباط در خدمت گرفته شده آن را تصدیق می کند؛ زیرا 
عقل صریح در دلالتش بر مقصود امکان ندارد که با نقل صحیح و ثابت مخالفت کند. چرا 
که عقل و نقل دو وسیله هستند برای یک هدف و آن هم رسیدن به خداست. و وسائلی 
که به یک هدف منجر می شوند. امکان ندارد که با هم تعارض و تضاد داشته باشند. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه می‌گوید: عقل صریح هرگز با نقل صحیح تعارض ندارد. در 
مسائلی که علما در آن اختلاف نظر داشته‌اند. تأمل کرده‌ام شبهات فاسدی را که با 
نصوص صریح مخالفت دارند. دیده‌ام که بطلان آنها با عقل هم محرز است و بلکه به 
وسیله‌ی عقل. معلوم می‌شود که با شرع تناقض و تعارض دارند. و من اینها را در مسائل 
مهم اصولی همچون توحید و صفات خداء قدر و قضاء نبوت. معاد و امنال آنها تأمل 
نموده‌ا دیده‌ام مسائلی را که به وسیله عقل صریح معلوم می‌شود. نقل صحیح با آن 
مخالفت نمی‌کند. مسائلی که گفته شده که نصوص دینی مخالف آن است. پس از تأمل, 
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پی برده‌ام که این نصوص يا حدیث موضوع است و يا دلالتی ضعیف؛ که اینها اگر خالی 
از معارضه و مخالفت عقل صریح هم باشند. اصلاً نمی‌توانند دلیل و حجت باشند. پس 
اگر عقل صریح با آنها مخالفت کند. وضعیت چگونه باید باشد؟! و مامی دانیم که 
پتاشان اتستانای کاعفار شمان مکی هت ی تم ‌دهل ی اشسانلن کنر 
عقل» بطلانشان را می داند خبر نمی‌دهند» بلکه از مسائلی خبر می‌دهند که عقل از 
معرفت و شناخت آنهاء ناتوان است. 
- جایز نبودن تکفیر مسلمان به خاطر ارتکاب گناه غیر از شرک اکبر 
که در این گناه اختلاف نظر وحود دارد. و همجنین به خاطر خطائی که 
مرتکب شده است 

شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «مجموعة الرسائل و المسائل» ج۲» ص۳۸۰-۳۷۸ 
هنگام سخن از قاعده‌ی اهل سنت و جماعت در خحصوص اهل بدعت می‌گوید: تکفیر 
مسلمانان به سبب ارتکاب گناه پا خطا جایز نیست. از قبیل مسائلی که اهل قبله درآنها 
احتلاف نظر دارند؛ چون خداوند متعال می‌فرماید: «ءمَوَ ول بما نز له من کید والموّمتون 
کل امن پر ومکیگیو. وه ورس ننک آحیر تن سوه وکافوا مینک وتا شفرننک وتا ولیک 
الم 468 [البرة: ۲۸۵] «پیامبر لو به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان 
دارد و مومنان [نیز] همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبران او ایمان دارند [و 
می‌گویند] میان هیچ یک از پیامبران او فرق نهیم و گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم. 
بارالها! آمرزش تو را خواهانیم» و بازگشت به سوی توست». 

در حدیث صحیح به ثبوت رسیده که خداوند متعال این دعا را اجابت فرموده و 
خطای مومنان را بخشوده است. 

و خوارج منحرفی که پیامبر جک به جنگ با آنها دستور داده امیرممنان علی بن ابی 
طالب یکی از خلفای راشدین با آنان جنگیده. و پیشوایان دینی از صحابه و تابعین پس از 
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آنان به جنگ با آنها اتفاق نظر داشته‌انده در حالی که علی بن ابی طالب و سعد بن ابی 
وقاص و دیگر صحابه آنان را تکفیر نکرده‌اند بلکه در عین اینکه به جنگ با آنها متفق‌اند. 
آنان را مسلمان دانسته‌اند. و علی‌ط به خاطر ریختن خون حرام و غارت اموال مسلمانان 
با آنان نجنگید. بلکه به خاطر دفع ظلم و سرکشی و تجاوزشان با آنان جنگید نه بدین 
خاطر که آنان کافرن‌د. از این رو حریم و ناموسشان را به اسارت نبرد و اموالشان را به 
غنیمت نبرد. 

وقتی این خوارجی که گمراهی و ضلالتشان با نص و اجماع ثاببت شده و با وجود 
دستور خدا و پیامبر 29 به جنگ با آنان» تکفیر نشده‌اند. پس وضعیت طوایف و 
گروه‌هائی که حق -در مسائلی که عالم‌تر از آنها در آن مسائل به خطا رفته‌اند- بر آنها 
مشتبه شده چگونه باید باشد؟ پس برای هیچ یک از این گروهها حلال نیست که 
گروههای دیگر را تکفیر کرده و خون و مالشان را حلال بدانند هر چند بدعت آنان محقق 
باشد؛ پس وضعیت چگونه است اگر کسانی که آنان را تکفیر می‌کنند. خودشان مبتدع 
باشند و چه بسا بدعت اینان, شدیدتر باشد. معمولاً همه اين طوایف و گروهها نسبت به 
حقایقی که در آن اختلاف نظر دارند. جاهل‌اند. 

اصل این است که خون و مال و ناموس مسلمانان بر یکدیگر حرام است و جز به 
اجازه‌ی خدا و پیامبر 9 حلال نمی‌شوند. پیامبر 9و در خطبه‌ی حجه الوداع به 
مسلمانان فرمود: «اٍن دماءعکم و آموالکم و آعراضکم علیکم حرام. کحرمة یومکم هذا. في بلدکم 
هذا. في شهرکم هذا» «همانا خون و مال و آبرویتان بر شما حرام است همانند حرمت این 
روزتان در این شهرتان و در این ماه». 

در جای دیگری فرمودند: «کلّ المسلم علی المسلم حرام: دمه. وماله. وعرضه» «خحون و 
مال و آبروی هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است». همچنین می‌فرمایند: «من صلی 
صلاتنا؛ واستقبل قبلتنا؛ وأأکل ذبیحتنا فهو المسلم له ذمَة ال ورسوله» «هر کس همانند ما نماز 


بخواند و رو به قبله‌ی ما بکند و ذبیحه‌ی ما را بخورد مسلمان است و ذمه و عهد خدا و 
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پیامبر ملو برای او هست». آن حضرت در جای دیگری فرمودند: «اذا التقی المُسلمان 
بسیفیهما فالقانل والمقتول في التار» قیل: یا رسول الّه, هذا القاتلل» فما بال المقتول؟ قال: «انه 
آراد قتل صاحبه»: «هرگاه دو مسلمان با شمشیرشان به جان یکدیگر افتادند. قاتل و مقتول 
هر دو درآتش دوزخند. صحابه عرض کردند: قاتل به هر حال, ولی گناه مقتول چیست؟ 
پیامپر لو فرمودند: «چون او قصد فتل حریفش را داشت». پیامپر عم در حدیث دیگری 
می‌فر مایند: «لاترجعوا بعدی کفاراً بضرب بعضکم رقاب بعض»: «پس از میج کف نهد سل 
که گردن همدیگر را بزنید». در جای دیگری فرمودند: «اذا قال المسلم لأخبه: يا کافر, فقد 
باء بها آحدهما» «اگر مسلمان به برادر دینی‌اش بگوید: ای کافر» یکی از آن دو گرفتار کفر 
می‌شوند». این احادیث همه‌شان در کتابهای صحیح آمده‌اند. 

و اگر مسلمان در جنگ یا تکفیر برای خود تأویل و دلیلی داشته باشد به سبب آن 
تکفیر نمی‌شود همچنان که عمر بن خطاب راجع به حاطب بن ابی بلتعه گفت: ای رسول 
خداء بگذار گردن این منافق را بزنم. پیامبر و فرمود: «انّه شهد بدرا وما بدريك لعل ال 
اطْلع علی أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لکم» «او در جنگ بدر حضور داشته, و 
تو چه می‌دانی شاید خداوند به کسانی که در جنگ بدر حضور داشته اند اطلاع دهد و 
بگوید: هر کاری می‌خواهید بکنید. چون گناهان شما را آمرزیده‌ام». این حدیث در 
صحیح بخاری و مسلم آمده است. همچنین در صحیحین درباره ماجرای افک آمده که 
آسید بن خضیر به سعد بن غباده گفت: تو منافقی و از منافقان دفاع می‌کنی. دو نفر با هم 
درگیر شدند پیامبر مه میانشان صلح و آشتی ایجاد کرد. اینان اهل بدر بودند که یکی از 
آنها به دیگری می‌گوید: تو منافقی. و پیامبر :9 هیچ کدام را تکفیر نکرد بلکه برای 
همه‌شان به بهشت گواهی داد. 

همچنین در صحیحین ثابت شده که اسامه بن زید مردی را پس از آنکه لا اله الا ال 
گفت. به قتل رساند. پیامبرِ وقتی از آن اطلاع یافت. اين کار را گناهی بزرگ دانست 
و گفت: «یا أسامة آقتلته بعدما قال: لا اله الا اله!» «ای اسامه! آیا او را پس از آنکه لا اٍله الا 
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له گفت. کشتی؟» و اين فرموده را تکرار فرمود تا جائی که اسامه گفت: آرزو داشتم که 
اسلام نمی‌آوردم مگر آن روز و با وجود آن. پیامبر م9 قصاص و دیه و کفاره‌ای بر اسامه 
واجب نکرد چو ن او در اين قتل برای خود تأویل و دلیلی داشت و به گمانش قتل او 
جایز است» چون گمان کرد که آن فرد از ترس جانش لا اله الا اه گفته است. 

همچنین پیشینیان صالح از اهل جنگ جمل و صفین و دیگران با همدیگر جنگیدند. و 
همه‌شان مسلمان و ممن‌اند همچنان که خداوند متعال می‌فرمایند: # وان یمان من الموّبیَ 
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لاصو ینیما بت احددهما عل الگنرین یلوا ای تیم عی »3 آمر هن ات تأسلخو با 
لوط ود له الفقیطیت 4 [الحجرات: ]٩‏ «هرگاه دو گروه از ممنان با هم به 
جنگ پرداختند» در میان آنان صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم 
کند و تعدی ورزد (و صلح را پذیرا نشود). با آن دسته‌ای که ستم می کند و تعدی می 
ورزد بجنگید تا زمانی که به سوی اطاعت از فرمان خدا بر می گردد و حکم او را پذیرا 
می شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذیرا شد . در میان ایشان دادگرانه صلح برقرار 
سازید و (در اجرای مواد و انجام شرائط آن ) عدالت به کار برید, چرا که خدا عادلان را 
دوست دارد». 

تعداوند متعال بیان کرده که آنان در عین اینکه با همدیگر می‌جنکند و بر همندیگر 
سرکشی می‌کنند. برادران ایمانی هم هستند و دستور داده که عادلانه میانشان صلح وآشتی 
ایجاد شود. و به همین خاطر پیشینیان صالح ما در عین جنگ و پیکار با یکدیگر روابط 
دوستانه با هم داشتل و همانتد کافران بهنهمدیگر دشمتی مین ورزیدنله پسن شسهادت 
یکدیگر را می‌پذیرفتند و از همدیگر علم کسب می‌کردند و از هم ارث می‌بردند و میان 
خود نکاح می‌کردند و با همدیگر معامله می‌کردند همچنان که مسلمانان با یکدیگر معامله 
می کنند با وجودی که میانشان جنگ و درگیری و... بود. 


مأخذ مدرسه‌ی این تیمیه 
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امام ابن تیمیه ج منهج اهل سنت و جماعت را در علم و اعتقاد و فهم و عمل و رفتار 
گرفته و آن را زنده کرده و به صورتی بدیع تحریر نموده که مشخصه‌ی آن. فراوانی علم 
و قوت امانت و دقت ضبط است. 

اما ابن تیمیه در این زمینه به وسیله جهاد راستین و مستمر علمی. گوی سبقت برده 
است و هم چنین راه پیشینیان را ادامه داده است. 

شایسته است که در اینجا دو حقیقت بزرگ را بیان کنیم: 

اول- اهل سنت و جماعت که عقیده‌ی صحیح و نجات بخش در توحید خدا- و 
دیگر فروع اعتقادی که به آن ملحق می‌شود- را تبیین می کنند. در همان وقت مطابق 
منهجی که بدان تکیه داده و در همان سیاق, اعتقاد محکم و راستین را در مسائل عدالت 
صحابه. برتری دادن خلفای راشدین: ابوبکر و عمر و عثمان و علی. برتری سه قرن 
نخست. امامت سپری شدن وقت جنگ دست کشیدن از تکفیر مسلمانان به خاطر 
ارتکاب گناهان غیر از شرک اک وحدت جماعت. و پایبند بودن به منهج صحیح در فهم 
دین» آشکار می‌کنند. 

این رابطه موضوعی و منهجی میان توحید و اين مسائل نشان می دهد که: 

الف) توحید تنها منهج حاکمی است که باید هر مسأله ای در سایه‌ی آن فهم شود. 

ب) انحراف در این مسائل, منجر به جرح توحید و نسبت عیب دادن به آن می‌شود؛ 
مثلاً در قضیه‌ی عدالت صحابه, قدح در این عدالت» منجر به رد آیات قرآنی می‌شود که 
از فضل و برتری و عدالت صحابه خبر داده‌اند. و رد قرآن هم نوعی از الحاد و انحرف 
از دین است. 

ج) کسانی که در گذشته و حال در این مسائل, راه باطل را پیموده‌اند» عقیده‌شان 

دوّم- جمهور دانشمندان اهل سنت و جماعت و پیشوایان مذاهب چهارگانه و دیگر 


ائمه بر یک عقیده‌اند هر چند در مسائل فرعی و اجتهادی با هم اختلاف نظر دارند. 


ول قواعد ناب در تعبیر خواب 


علمای مشهور از مذاهب مختلف در این زمینه کتابهائی نوشته‌ند؛ از جمله امام طحاوی 
حنفی مذهب که این کتاب عقیده‌ی طحاوی را نوشته امام احمد که نامه‌ها و جوابیه‌هائی 
درباره‌ی عقائد نوشته امام بخاری. ابوزید قیروانی مالکی که آن رساله‌ی مشهورش را 
نوشته امام عبدالقاهر بن طاهر بغدادی که کتاب «الفرق بین الفرق» را در اين زمینه نوشته 
و دیگران. 

خداوند در جهاد و تلاش ابن تیمیه برکت نهاده و آن را اثری خوب و ماندگار و 
نمونه در «مدرسه‌ی علمی و فکری متکامل» قرار داده که منهج و اسلوب خاص خود را 
دارد. 

از جمله این اثر خوب و ماندگار» شاگردانش و در پیشاپیش همه شیخ الاسلام ابن قیم 
جوزیه می‌باشد. 

حافظ ابن حجر عسقلانی می گوید: «بر کسی که مشغول علم است و عقل و فهم 
دارد. واجب است که در سخنان این مرد (ابن تیمیه) از طریق تألیفات مشهورش یا از 
زبان ناقلان معتمد و مطمئن تأمل کند. و اگر برای شیخ الاسلام ابن تیمیه اثری نباشد جز 
شاگردش. شمس‌الدین ابن قیم جوزیه (صاحب تألیفات سودمندی که همه اعم از موافقان 
و مخالفانش از آن بهره و سود برده‌اند» این خودش بزرگترین دلیل برای منزلت والایش 
است) . 

شیخ الاسلام تفهنی حنفی می‌گوید: «انسان اگر با کسی رفت وآمد و معاشرت نکند. از 
طریق آثارش, به احوال و اوصاف و خصوصیاتش پی برده می‌شود. اگر اثری برای اببن 
تیمیه نباشد جز علم و دانشی که شاگردش, ابن قیم جوزیه بدان متصف شده این 
خودش دلیلی کافی برای گفته‌ی ماست». 

و از نتایج دیگر این اثر خوب و ماندگار: کتابهای زیاد و ارزشمندی است که در تمام 
نقاط عالم انتشار یافته‌اند. 


۱- الشهادة الزكية في ثناء الأْئمة علی ابن تیمیه» اثر مرعی بن یوسف کرمی حنبلی. ص ۷۶. 


مقدمه ۵۵ 


یکی دیگر از اثرات خوب و ماندگار ابن تیمیه» ستایش و تمجید مومنان از وی در هر 


مدرسه‌ی ابن تیمیه در عصر جد ید 

تقریباً چهار قرن از عصر ابن تیمیه گذشته و در اين چهار قرن کسانی بوده‌اند که به 
سوی حق دعوت کرده‌اند و عقیده‌ی اهل سنت و جماعت را تبلیغ نموده‌اند. 

اما در نیمه‌ی دوم قرن دوازدهم هجری واقعه‌ای پیش آمد که اثر بزرگی در انتشار 
عقیده اهل سنت و جماعت و پایبندی به منهجشان در فهم و عمل داشت. این وافعه قیام 
دولت سعودی در جزيرة العرب پاریگر دعوت اصلاح‌گری که امام محمد بن 
عبدالوهاب 2 شروع کرده بود و مردم را به بازگشت به قرآن و سنت و پایبندی به منهج 
و روش سلف صالح و پیروی از شریعت خدا دعوت می کرد بود. 

این دعوت موفقیت‌هائی کسب کرد که دعوتهای زیاد قبل و بعد از آن کسب نکرده 
بودند. این از لطف خدا بود. 

این دعوت توانست حکومت را به دست گیرد. 

بدین وسیله» این دعوت قوی شد و در زمان بنیانگذار دولت سعودی امام مجاهد 
محمد بن سعودجّةء و در زمان پسران و نوه‌هایش تا آغاز قرن چهاردهم هجری مورد 
نصرت و یاری حکومت سعودی قرار گرفت تا جائی که عبدالعزیز ببن عبدالرحمن آل 
سعود کاری کرد که عقیده‌ی اهل سنت و جماعت میان مردم گسترش یابد و مردم را به 
پیروی از شریعت خدا مل‌زم نمود و میان مردم. حکم و برنامه خداوند را اجرا می‌کرد. 

این بزرگان: محمد بن عبداللطیف. سعد بن عتیق. عبدالله بن عبدالعزیز عنقری» عمر 
بن محمد بن سلیم و محمد بن ابراهیم بن عبداللطیف می‌گویند: «وقتی بسیاری از مردم 
قدر این نعمت را ندانستند اختلاف و تفرقه میانشان ایجاد شد و دشمنان بر آنان تسلط 
یافتند و به عقاید منحرف گذشته‌شان برگشتند تا اینکه خداوند در اواحر این دوران به 
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موفق گردانید. و به لطف خدا در زمان حکومت وی این دعوت اسلامی در سرزمینهای 
اسلام انتشار یافت و ملتی مسلمان و پاک و موحد به وجود آمد و مخالفان ایین دعوت 
همگی ریشه‌کن شدند و بسیاری از بادیه‌نشینان و شهرنشینان به دین اسلام گرویدند و از 
عقّاید و افکار باطل خود دست کشیدند. همچنین به پاری ملک عبدالعزیز گنبدها ویران و 
آثار و مظاهر شرک و بدعت از بین رفتند؛ مبتدعان و مخالفان این دعوت شکست 
خوردند و دین خدا را در حرمین شریف. مکه و مدینه- خداوند به شرف و بزرگی‌شان 
بیفزاید!- حاکم شد) . 

قضیه‌ی عقیده‌ی اسلام نزد ملک عبدالعزیز آشکار بود. چون می‌فرماید: «دیگران ما را 
وهابی و مذهب ما راء مذهب وهابی نام می‌نهند به این دلیل که مذهب ماء مذهب ویژه‌ای 
است و این خطای بس آشکار است که از تبلیغات و شایعات دروغ غرض ورزان و 
کیته تورزان تشات گرفته آشت: 

ما صاحب مذهب و عقیده‌ای جدید نیستیم. عقیده‌ی ما. عقیده‌ی سلف صالح است و 
ما به پیشوایان چهارگانه (مالک. ابوحنیفه. شافعی و احمد) احترام می‌گذاريم و آنان ۳۱ 
نظر ما هیچ فرقی ندارند و همه‌شان از نظر ما محترم‌اند. 

این عقیده عقیده‌ای است که شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب بدان فرا می‌خواند. 
این عقیده. عقیده‌ی ماست که بر اساس توحید خالص خداوند. خالی از هر نوع شاثبه و 
ویر ان هردتتغی تشه ات 

چون ملک عبدالعزی حکومت خود را در راه گسترش توحید و عقیده‌ی نجات بخش 
اسلامی در بلاد خود به کار می‌گرفت. از اين رو او عقیده‌ی اسلامی را در خارج از بلاد 
خود به دو وسیله زیر منتشر می‌کرد: 

۱- فرستادن دعوتگران. 


۱- الدرر الستیف ۲۸۵-۲۸۵/۶. 
ات نمی الراشگ ضن ۱۳۹۵ 


مقدمه ۵۷ 


۲- پخش کتابهای توحید خالص و عقیده‌ی اهل سنت و جماعت. 

از جمله کتابهای عقیدتی که ملک عبدالعزیز به انتشار و پخش آن دستور داد عبارتند 
از: عفقیده‌ی واسطیه. توسل و وسیله منهاج السنه, و عبودیت اثر شیخ الاسلام ابن تیمی 
مجموعه التوحید که مجموعه‌ای از نامه‌های اين تیمیه. محمد بن عبدالوهاب. عبدالرحمن 
بن حسن. سلیمان آل شیخ- نوه‌ی محمد بن عبدالوهاب عبدالله عنقری. عبداللطیف بن 
عبدالرحمن و سلیمان بن سحمان است. لمعة الاعتقاد اثر ابن قدامه و دیگر کتابهائی که بر 
اساس عقیده اهل سنت و حماعت نوشته شده‌اند. 

به وسیله‌ی نصرت و یاری دولت سعودی به اسلام این دعوت موفقیتهایی را در زمینه 
۳ در نقاط مختلف به دست آورد که دعوتهای زیاد دیگر چه فردی و چه جمعی 
به دست نیاوردند. 

ترش اف تعوت در تمام عالم اسلام در مدارسی فکری و فعالیتهای دعوتی و 
تلاشهای پیگیر جهت احیای فرهنگ اهل سنت و جماعت. بروز یافت. 

دعوت اسلامی در تاریخ جدید مسلمانان و حیات معاصرشان. اسباب متعددی دارد. 
که مهمتر از همه دعوت عمومی احیای منهج اهل سنت و جماعت است. منهجی که شیخ 
محمد بن سعود تاکنون آن را یاری کرده‌اند. پس منهج اسلامی در زمینه‌ی اعتقاد. اجتهاد 


و عمل در زمان حیات حکومت سعودی پیوسته حکم می‌کند. 


عقیده‌ی جامع 

چرا در قرون نخست اسلامی و پس از آن» قرنهای چهارم و پنجم و ششم هجری و 
سپس در عصر ابن تیمیه و عصرهای بعدی تا به امروز به عقیده اهتمام شده و از منابع و 
مسیر تاریخی‌اش بحث شده است؟ 

در پاسخ باید گفت: 
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۱- تنها اصول حق است که مردم را جمع می‌گرداند هر اندازه مکانهایشان متعدد باشد 
و از نظر زمانی با هم فاصله زیادی داشته باشند و هر اندازه در فروع فقهی با هم اختلاف 
نظر داشته باشند. 
همانا نصوصی که بدان اشاره کردیم و نصوصی که از مفهوم عقیده در نظر حنفی‌ها و 
حنبلی‌ها و مالکی‌ها و شافعی‌ها و ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب و ملک عبدالعزیز 
بحث می‌کند این نصوص تنها در مفهوم با هم مطابقت نمی‌کنند و بس. بلکه در لفظ نیز 
با هم مطابقت می کنند. 
اش ها اشکار و ام وش ات 
الف) صدور از دو اصل معصوم و خطاناپذیر قرآن و سنت. 

ب) صحت منهج علمی در اعتقاد و فهم. 

ج) دقت پایبندی به این منهچ. 
حق در هر زمان و مکانی. حق است. وقتی شیوه‌ی برداشت و شیوه‌ی فهم صحیح 
باشد و صداقت و راستی در پایبندی بدان حاصل شود مردم بر حق جمع می‌شوند هر 
جند زمان و مکان میانشان فاصله ایجاد کنند. 
پیامبران و فرستادگان الهی- درود و سلام خداوند بر همه شان باد- بر اصل دیانت 
اتفاق داشته‌اند هر چند یکدیگر را ندیده و در زمانهائی ظهور یافته‌اند که حیلی دور از هم 
بوده‌ان د: «حَرع تک ین له و ما وم به وا وازی ارعیتا لک رما وصَ باتهم ومومی وعسی آن 
قبواً لت ولا رو فیه 4[الشوری: ۱۳] «خداوند آئینی را برای شما (مومنان) بیان داشته و 
روشن نموده است که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم 
و موسی و عیسی سفارش نموده‌ايم (به همه آنان سفارش کرده‌ایم که اصول) دین را 
پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید». 


مسلمانان هم به اقتدا و پیروی از پیامبران در اتفاق و جمع شدن بر اصول امر شده‌اند. 


مقد مه ۵۹ 


۲- عقیده. مذهبی اجتهادی نیست بلکه میزان ثابتعی است که تغییر و دگرگونی هیچ گاه 
بدان راه نمی پابد. 
همانا عقیده شناخت مقصود خداوند متعال در دیانت و فرستادن پیامبران و فرو 


فرستادن کتابهای آسمانی و آفرینش جن و انسان» سپس استقامت برآن و عمل به مقتضای 


ره 
پیامبرگرامی اسلام بو در علم به مقصود خداوند و عمل به مقتضای آن, پیشوا و 


صحابه و قرون برتر اسلامی در اعتقاد به حق. به پیامبر له اقتدا نموده‌اند. 

خداوند متعال هم در هر عصری. پیشوایانی را جهت تبیین و روشن نمودن اعتقاد 
صحیح که همان عقیده جامع است. هدایت نموده است. 

بهترین دلیل که نشان می‌دهد اعتقاد صحیح. جدا کننده‌ی حق از باطل می‌باشد» این 
است که: 

کسانی که پایبند این عقیده‌انده بر مسیر درست دین استفامت ورزیده و در علم و 
دعوت و حکم و عمل و جهاد. اصلاح شده دیگران را اصلاح کرده‌اند. و کسانی که از 
این عقیده دوری گرفته‌انده هر کدام راهی را در پیش گرفته و از هم فاصله گرفته‌اند و 
فهم و درکشان بی‌فایده شده و گفتار و کردارشان متضاد شده و خودشان فاسد شده و 
دیگران را به فساد کشانده‌اند: مادم الَّ لا السّکَلْ4 [یونس: ۳۲] «آیا سوای حق جز 
گمراهی است ؟». 

ابن تیمیه 2 می گوید: «طریقه‌ی آنان- یعنی اهل سنت و جماعت- دین اسلامی است 
که خداوند. حضرت محمد لو را با آن مبعوث نموده اما از آنجایی که پیامبرع بر 


داده که: «امتش به هفتاد و سه فرقه تبدیل می شوند که جز یک فرقه همه‌شان در آتش 
دوزخند» و آن یک فرقه هم اهل سنت و جماعت می‌باشد. و در حدیت دیگری از 


پیامپر ملو آمده که آن حضرت فرمودند: «هُم من کان علی مثل ما علیه الیوم وأصحابی» «آن 
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یک فرقه, کسانی‌اند که بر روشی هستند که امروز من و یارانم برآنیم» از این کر ۱۳ 
که به اسلام خالص و دور از هر نوع شابه‌ای پایبندند. اهمل سنت و جماعتند که در 
میانشان, صدیقین و شهداء و صالحین وجود دارند و بعضی از آنان پیشوایان و چراغ‌های 
هدایت و صاحب مناقب و فضائل‌اند. و در میان این گروه. پیشوایان و بزرگانی هستند که 
همه مسلمانان بر هدایت و درایتشان اتفاق نظر دارند. 

اینان طائفه‌ی پیروزی هستند که پیامبرم درباره‌شان فرموده: «لا تزال طائفة من آمتي 
علی الحق ظاهرین, لایضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی تقوم السَاعة» «پیوسته گروهی از 
امت من آشکار بر راه حق هستند که کسانی که از آنان شکست خورده‌اند و کسانی که 
مخالف آنان‌اند. به ایشان هیچ ضرری نمی‌رسانند تا اینکه قيامت برپا می‌شود». 

ابن تیمیه می‌افزاید: «سپس نایب سلطان راجع به اعتقاد پرسید. ابن تیمیه در جواب 
گفت: اعتقاد از من و از کسی که بزرگتر از من است. گرفته نمی‌شود. بلکه اعتقاد از 
خداوند متعال و رسول دار و اجماع سلف صالح گرفته می‌شود. یعنی از قرآن و 
احادیث بخاری و مسلم و دیگر احادیث معروف و آنچه از سلف صالح به ثبوت رسیده. 
گرفته می شود» . 

وی در جای دیگری می گوید: «گویم نه به خداء این عقیده اختصاص به احمد بن 
حنبل ندارد بلکه این عقیده‌ی سلف صالح و پیشوایان اهل حدیث است. همچنین گویم: 
این عقیده. عقیده‌ی رسول خدامٍ است و هر چیزی که درباره‌ی عقیده می‌گویم. آیه‌ای 
یا حدیثی يا اجماعی از سلف صالح را درباره‌ی آن می‌آورم و کسانی را که اجماع را از 
سلف صالح نقل کرده‌اند از تمامی گروه‌های مسلمانان و فقهای چ‌هارگانه و متکلمین و 


۱- فتاوای ابن تیمیه». ۱۵۹/۳ 
۲- همان. 


۳- همان ۰۱۸۹/۳ 
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۳- همانا روی آوردن اسلامی معاصر به سوی بازگشت به دین باید بر اساس این 
عقیده‌ی جامع پایه‌گذاری شود و باید به اصول دور از هر گمراهی و ان‌حراف برگرداننده 
شود. 

بنیان هر اندازه بلند باشد. فرو خواهد ریخت و افق هر اندازه گسترده باشد تاریک 
خواهد شد مادام که بنیان بر اساس عقیده‌ی پاک و نجات‌بخش بنا نشود مادام که افق 
گسترده از نور این عقیده. روشنائی برنگیرد. 

همانا این عقبده‌ی حق است که به بیداری جدید اسلامی نشان می‌دهد که: چگونه 
ایمان بیاورد. چگونه فهم کند و چگونه عمل نماید؟ 

این عقیده‌ی است که به دعوتگران و مصلحان نشان می‌دهد که چگونه مطابق منهج 
صحیح به سوی اسلام دعوت کنند در نتیجه آنان از روی علم و آگاهی فتوا می‌دهند و به 
نرمی. دیگران را به سوی اسل‌ام فرا می‌خوانند و به دانشمندان و پیشوایان گذشته خحود 
احترام می‌گذارند و به آنان اقتدا می نمایند و آنان را به نیکی نام می‌برند. 

همچنین این عقیده است که به مسلمانان نشان می‌دهد که چگونه بر وحدت جماعت 
محافظت کنند. امام دعوتگر ابن تیمیه جه تقریباً در هر مجلس بحث و مناظره‌ای خیلی 
زیاد این جملات را تکرار می‌کرد: «همانا خداوند متعال مارا به جماعت و وحدت و 
توافق امر کرده و از تفرقه و احتلاف نهی نموده است. پروردگار ما یکی است. پیامبر ما 
یکی است. کتاب ما یکی است. و اصول دین هم سلف صالح و پیشوایان اسلام در آن 
هیچ اختلافی ندارند و اختلاف در آن جایز نیست. چون خداوند متعال می‌فرماید: 
واعتیشوا بل ایکا وا ئَرغرا 4 [آل عمران: ۱۰۳] «و همگی به رشته‌ی (ناگسستنی 
قرآن ) خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید». 

باز ابن تیمیه می گوید: «بر هر مسلمانی که به شهری از شهرهای مسلمانان می‌رود 
واجب است که همراه مسلمانان آن شهر نماز جمعه و نمازهای جماعت را بخواند. با 


آنان دشمنی نکند هر چند بعضی از آنان را گمراه یا منحرف ب‌داند. اگر توانست آنان را 
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هدایت کند. این کار را بکند و اگر نتوانست تکلیفی بر او نیست چون خداوند کسی را 
جز به اندازه‌ی توانایی‌اش مکلف نمی‌کند). 

کرسه اسلاهاشان فرعن با و واه نان ارشاط شکا نکن وضو دراو 
پیامبر ‏ توحید خدا و وحدت مسلمانان را با هم آورده می‌فرماید: «ن الّه برضي لکم 
لا ویکره لکم ثلانً: یرضی لکم آن تعبدوا له ولاتشرکوا به شین ون تعتصموا بحبل الّه جمیعاً 
ولا تفرقوا...» «خدا سه چیز را برای شما می‌پسندد و سه چیز را برایتان نمی‌پسندد: برایتان 
می‌پسندد که خدا را پرستش نمایید و چیزی را شریک او نسازید و همگی به رشته‌ی 


شرح‌های عقیده‌ی طحاوی 

تعداد زیادی از دانشمندان اسلامی. چه قبل از مولف آن کتاب و چه بعد از وی به 
شرح عقیده‌ی طحاوی همت گماشته‌اند. و به احتمال زیاد اکثر شارحان در شرح‌های 
خود از منهج اصیل و برگرفته از قرآن و سنت صحیح و فهم این دو بر اساس فهم 
صحابه و تابعین که از زبان پیامبرع بهترین مردمان هستند. پیروی نکرده‌اند بلکه فقعط 
از منهج اهل کلام پیروی نموده‌اند؛ کلامی که به منطق یونانی تکیه دارد و بسیاری از 
مسلمانان فریب آن را خورده و بدان اهتمام و توجه خاصی داشته و آن را در مسائل 
عقیدتی برای رفع احتلافات. به عنوان حکُم قرار داده‌اند در نتیجه دچار انحرافات 
وگمراهی‌ها و سرگردانی‌هایی شده‌اند که بسیاری از آنان تنها در اواحر حباتشان, بیدار 
شده‌اند. 

ازجمله کسانی که عقیده طحاوی را شرح نموده‌اند. عبارتند از: 

۱- اسماعیل بن ابرهیم بن احمد شیبانی ابوالفضائل و یکی از قاضیان و فقیهان 
دمشق. وی به ابن موصلی معروف است. قرشی در «طبقات» خود. ج۱ ص ۱1۶ راجع به 
وی می‌گوید: او سیرت و رفتاری پسندیده داشت. حافظ رشید عطار در محضر او سماع 


نموده و به منذری اجازه‌ی فتوا داد. 


مقدمه ۶.۳ 


او در چهاردهم ربیع الاحر به سال ۵۰۶ هجری قمری در بصری متولد و روز 
چهارشنبه نهم جمادی الاولی به سال 1۲٩‏ هجری قمری وفات یافت. 

شرح حال وی در «مراة الرّمان» 1۷۶/۸ «ذیل الزوضتین» ص ۱1۱۱؛ «البداية و النهایة». 
۳ «الجواهر المضیية» ۱۶/۱: «النجوم الزاهرق» /۲۷۸؛ «شذرات الذهب». ۱۲۹/۵- 
۰ و «التکلمةالوفیات النقلة» ۳۰۱۹/۳ آمده است. 

تعدادی از نسخه‌های خطی این شرح در کوبریلی (۲/۸۶۷)؛ رئیس الکتاب (۳/۳۰۶؛ 
پرتویاشا (۲1/14۷؛ تشستربتی (۳/4667؛ و قاهره الحاقی (۵۰/۲) شماره (۲۲۸۹7ب) 
1 

۲- نجم الدین مَنکوبرس بن یلنقلح عبدالله ترکی متوفای سال 1۵۲ هجری قمری. او 
شرح خود را «النور اللامع و البرهان الساطع» نام نهاده است. نسخه‌ای خطی از این شرح 
در کتابخانه‌ی لاله لی (۲۳۱۸) وجود دارد که در ۷۵ برگ و به سال ۷۱۶ هجری نوشته 
شده است. نسخه‌های دیگری از این شرح در ینی (۱/۷۲۰)؛ کوبریلی (۸۶۸) و (۲/۸۲۱)؛ 
و فش الکات وه داز نم 

۳- هب ال بن احمد بن معلّی بن محمد. شجاع الدین ترکستانی حنفی مذهب طرازی 
(منسوب به طرازه شهری در منطقه‌ی ترکستان» متوفای سال ۷۳۳ هجری قمری. 

قرشی در «الجواهر المضية». ۲- ۲۰۵ راجع به وی می‌گوید: او فقیه اصولی و 
نحوی بود. اخلاقی نیکو داشت و هميشه مشغول علم و کتابت بود. با وجود سن و 
فراوانی علمش. محفوظاتش را تکرار می‌کرد. شرح حالش در «الجواهر المضیة» ۲۰۶/۲- 
۵ «تاج التراجم)؛ ٩‏ و «الفوائد البهیة» ص ۲۲۳ آمده است. 

نسخه‌ای از این شرح در مراد مثلا (۱۳۹۶) وجود دارد که در ۱۶۹ برگ به سال ۱۰۷۰ 
هجری قمری نوشته شده و نسخه دیگر این شرح در جاریت (۱۵۶۳) وجود دارد که در 


۱ برگ در قرن نهم هجری نوشته شده است. 
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6- محمود بن احمد بن مسعود قونوی اهل دمشق و حنفی مذهب. معروف به ابن 
سراج. او فقیه» اصولی و متکلم بود که به سال ۷۷۱ هجری قمری در دمشق از دنیا رفت. 
صاحب کتاب «کشف الظنون» می گوید: او شرح خود را «القلائد في شرح العقاند» نام 
نهاد. 

شرح حالش در «الدرر الکامنة». ۳۲۳-۳۲۲/۶؛ «قضاة دمشق» اثر ابن طولون ص :۲۰۰ 
«الفوائد البهية» ص ۲۰۷؛ و «الجواهر المضیة». ۱۵۷-۱۵7/۲ آمده است. 

نسخه‌هایی از ین شرح در اسکوریال (۳/۱۵2۳)؛ بلدية الاسکندرية (توحید ۳۰)؛ و الآزهر 
(۳۰۰/۳ توحید۳۳۸) وجود دارند. این شرح در سال ۱۳۱۱ هجری قمری در قازان چاپ 
تلبك۸ ات 

8- سراج الدین عمر بن اسحاق هندی غزنوی حنفی مذهب. او دانشمند و اهل فن و 
صاحب تصنیفات زیادی است. در سال ۷۷۳ هجری قمری وفات یافت. او شرحش را از 
یک مقدمه و مسائلی مهم و یک تتمه تشکیل داده و در مقدمه تفه از زنقه اسمت: 

شسرح بحالش در «الدرر الکامنة» ۱۵۵-۱۵2/۳؛ «النجوم الزاهرق» ۱۲۱-۱۲۰/۱۱؛ 
«شذرات الذهب». ۲۲۹-۲۲۸/۱؛ «حسن المحاضرة. ۳۷۸/۱ «البدر الطالع)» ۱ و 
«الفوائد البهیة»» صص ۱2۹-۱۶۸ آمده است. 

نسخه‌ای از این شرح در دارالکتب المصريه به شماره۲۳۵ علم الکلام و نسخه دیگر 
در کتابخانه‌ی شیخ الاسلام عارف حکمت در مدینه منوره وجود دارد. 

7- محمد بن محمود اکمل الدین بابترتی. او امامی اهمل فن و صاحب تصنیفات 
متعددی است. به سال ۷۸۲ هجری قمری درگذشت. او معاصر ابن ابی العز بود. رساله‌ای 
تألیف کرد که درآن تقلید مذهب ابوحنیفه جّة را ترجیح داد. ابن ابی العز جاهای مشکلی 
را در رساله مذکور پیدا کرد و در رساله‌ی خود به نام «الاتباع» آنها را گوشزد نمود. 

شرح حالش در «انباءالغمر» ۱۸۱-۱۷۹/۲؛ «الدرر الکامنة» ۲۵۱-۲۵۰/۶؛ «بغیةالوعاق» 


۱ «شذرات الذهب» ٩۲۹:-۲۹۳/۱‏ و «الفوائد البهیة» ص ۱۹۹-۱۹۵ آمده است. 


و ۶۵ 


نسخه‌ای از شرح بابرتی در آسعد آفندی (۲/۱۲۵۹) وجود دارد که در ۵۷ برگ به سال 
۹ هجری قمری نوشته شده و نسخه‌ی دیگر از این شرح در لاله اسماعیل (۲/۹۸۹) 
وجود دارد که در ۸۰ برگ به سال ۱۱۶۸ هجری قمری نوشته شده است. 

۷- مولی ابوعبداله محمود بن محمد بن ابی اسحاق. او فقیه و حنفی مذهب و اهمل 
قسطنطنیه بود. بنا به گفته‌ی حاجی خلیفه در کتاب «کشف الظنون» ص:۱۱۶۳ او این 
شرح را در سال ٩۱٩‏ هجری قمری به پایان رساند. 

۸- کافی حسن آفندی آقحصاری متوفای سال ۱۰۲۵ هجری قمری. او شرحش را 
«نورالیقین في أصول الدین» نام نهاد که هنگام محاصره زیر قلعه‌ی استربون به سال ۱۰۱۶ 
هجری قمری آن را به اتمام نانک یگا: بروکلمان (44۳/۲)؛ و لیبستج (۲/۱۹۰). 

4- شرحی که مژلف آن ناشناس است و سیف الدین ناصری بر آن حاشیه نوشته که 
در جوتا (770)؛ و المکتب الهندی ول (4۵74) وجود دارد. 

۰- شرحی که مولف آن ناشناس است و در برنستون (۱۵۵ب) وجود دارد. 

۱- شرحی از ملف ناشناس. که در تشیستربتی (۵۲۱۹) در ۸۳ برگ و جود دارد و 
در قرن هشتم هجری تحریر یافته است. 

۲- شرحی از مولف ناشناس که در برلین(۱۹۶۰) وجود دارد.این شرح در ۶۱ برگ 
به سال ۷۷۵ هجری قمری نوشته شده است. نگا: «کشف الظنون»». ص ۱۱۶۳؛ و «تاریخ 
التراث العربی» اثر سزکین؛ ۸-۹۷/۳/۱. 

۳- محمد بن ابی بکر غزژی حنفی مذهب معروف به ابن بنت حمیری؛ از جمله‌ی 


۱- از مولفات این دانشمند بزرگوار, کتاب «أصول الحکیم في نظام العالم» است. این کتاب در باب خود. 
کتابی عظیم و بسیار ارزشمند استنتا: دانشگاه اردن این کتاب را به تحفیق استاد مفضال نوفان 


رجاالحمود منتشر نمود. 
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نسخه‌ای با خط مژلف در کتابخانه‌ی آجریه دمشق دارد که در ۵۰ صفحه نوشته شده و 
مولف به سال ۸۸۱ هجری قمری نوشتن آن را به پایان رساند. 

کتابخانه‌ی آجریه در حی الغقیبه شرقی مسجد توبه واقع شده که به وسیله راهمی 
میانشان فاصله ایجاد شده است. این کتابخانه تا به امروز, آباد بوده و طالبان علم به آن 
روی آورده و درآنجا دروس دینی تدریس می شود. 

۶ امام علامه فقیه شیخ عبدالغنی بن طالب بن حماده غنیمی دمشقی حنفی مذهب 
مشهور به میدانی متوفای سال ۱۳۹۸ هجری قمری. شرح وی در دمشق با تحقیق محمد 
مطیع حافظ و محمد ریاض مالح چاپ شده است. 


زندگینامه‌ی امام طحاوی. موّلف کتاب عقیده طحاوی 


اسم و نسب او 
مصری طحاوی اسئنتا: طحاوی منسوب به «(طحاء) روستایی از روستاهای صعید ‏ مصر 
می‌باشد. 

ازد» از بزرگترین قبایل عرب و مشهورترین آنها از لحاظ گروه و طولانی ترین آنها از 
لحاظ شاخه می‌باشد. ازد از قبایل قحطانی می‌باشد. حجری. طایفهای از طوایف ازد 


ولادت و بزر کت شدن او 

امام طحاوی بنا به روایت شاگردش. ابن یونس در سال ۲۳۹ هجری قمری متولد شد. 
اکثر کسانی که شرح حالش را نوشته‌اند» چنین آورده‌انده که درست همین است. 

همه آنان جز ابن ندیم اتفاق نظر دارند که وفاتش سال ۳۲۱ هجری قمری بوده اما به 

طحاوی در خانه‌ی علم و فضل بزرگ شد. پدرش از دانشمندان شعر و روایت بود. 
مادرش از زمره‌ی اصحاب شافعی به حساب می‌آید که در مجلس ایشان حضور داشته‌اند. 

امام طحاوی معاصر ائمه و حافظین حدیث از صاحبان کتابهای ششگانه حدیثی و 
کسانی که در طبقه‌ی آنان بوده‌اند. بود و با برحی از آنان در روایتهایشان مشارکت داشته 
آسنت: 

او فرهنگ نخستش را از خانواده‌ی علمی اش گرفته. سپس به حلقه‌های علم که در 


۱ قسمتی از جمهوری عربی مصر. 
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عمروس حفظ نمود؛ کسی که درباره‌اش گفته اند: در مسجد جامع هیچ ستونی وجود 
ندارد مگر آنکه او قرآن را نزد آن ختم نموده است. 

امام طحاوی نزد دایی‌اش (مامایش) مزنی علم فقه آموخته و قسمتهایی از «مختصر 
مزنی» که از علم شافعی و مفهوم گفته‌اش گرفته. از وی شنیده است. مزنی اولین کسی 
بوده که طحاوی از وی فقه آموخته است. امام طحاوی. از مزنی حدیث شیده و آن را 
نوشته و روایتها و نقل‌هایش از شافعی به سال ۲۵۲ هجری قمری شنیده است. طحاوی به 


حدمت اکثر کسانی که هم کیش مزنی بوده‌اند. رسیده و از اکثرشان, روایت نموده است. 


نبوغ وی و رسیدن به درجه‌ی اجتهاد 

وقتی طحاوی به سن بیست سالگی رسید مذهبش را تغییر داد و به مذهب امام 
ابوحنیفه گروید. علت این تحول. مواردی چند به قرار زیر بود: 

۱- او می‌دید که دایی‌اش کتابهای امام ابوحنیفه را مطالعه می‌کرد و درآنها تأمل و تدبر 
می‌کرد و از آنها تاثیر می پذیرفت. محمد بن احمد شروطی از طحاوی پرسیده که چرا 
مهب دای انش وا کنر تهاذمری مامت اوخعه را از کزدی؟ وه راب کته زییرا 
من دایی‌ام را می‌دیدم که در کتابهای ابوحنیفه زیاد تأمل و تدبر می نمود و آنها را مطالعه 
می‌کرد. از اين رو مذهب ابوحن‌یفه را بر گزیدم. 

۲- گفتگوها و مناظره‌های علمی میان بزرگان اصحاب شافعی و اصحاب انوحتیفه 5+ 
در حضور وی روی می‌دادند. 

۳- تصنیفاتی که در هر دو مذهب تألیف شده و در آنها هر طرف در مسائل اختلافی 
نظر طرف دیگر را رد کرده است. مزئی کتابش «المختصر» را تألیف کرد و در چند مسأله 
نظر ابوحنیفه را رد کرد آنگاه قاضی بکار بن قتیبه با او هم‌چ‌شمی کرد و در اعترض و رد 
نظر مزنی. کتابی را تألیف کرد. 
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۶- حلقه‌های علم با مشربهای مختلف که در مسجد جامع عمرو بن عاص در 
مجاورت هم برپا می شدند. طحاوی چنین صلاح دانست که از همه حلقه‌ها اس‌تفاده کند 
و به مناقشات و بحث و استدلال هر گروهی گوش فرا دهد. 

۵- بزرگانی که خودشان را به مذهب ابوحنيفه نسبت می‌دادند و برای به دست گرفتن 
قضاوت به مصر و شام می‌آمدند؛ مانند قاضی بکار بن قتیبه. ابن ابی عمران و ابوخازم. 

همه این امور همراه استعداد فطری و خدادادی و دستاوردهای متعدد علمی طحاوی و 
رسیدن به درجه‌ی اجتهاد. باعث شدند که وی هر دو مذهب (مذهب شافعی و مذهب 
ابوحنیفه) را مطالعه و بررسی کرده و آنها را با هم مقایسه نموده سپس به اجتهاد خود. 
مذهبی را انتخاب کرده و خودش را به آن نسبت دهد و از آن دفاع نماید. 

تغییر مذهب ابوجعفر طحاوی. کاری عجیب و غریب نبود. چون دانشمندان زیادی 
چه پیش از وی و چه در عصر وی تغییر مذهب داده‌اند و هیچ یک از دانشمندان 
زمانشان بر آنان اعتراض نگرفته و آنان را از اين کار نهی نکرده‌اند. 

اکثر اصحاب امام شافعی از اهل مصر جزو پیروان امام مالک بوده. و بعضی از آنان 
استاد طحاوی بوده‌اند؛ چون این کارشان از روی تعصب يا تقلید یا هم‌چشمی نبوده بلکه 
تنها از روی دلیل و آگاهی و بصیرت بوده است. 

ابن زولاق گوید: از ابوالحسن علی بن ابی جعفر طحاوی شنیدم که می‌گفت: از پدرم 
شنیدم که می‌گفت: - او از فضل و بزرگی و فقه ابوعبید بن خربوبه نام می‌برد- 
ابوالحسن علی بن ابوجعفر طحاوی گفت: پدرم در مسائل مختلف با من بحث و مذاکره 
می‌کرد. روزی در مسأله‌ای جوابش را دادم به من گفت: این که گفته‌ی ایوحنیفه نیست. 
به او گفتم: ای قاضی! آیا هر چیزی که ابوحنیفه گفته باید من هم بگویم؟ گفت: به نظر 
من تو مقلدی بیش نیستی. به او گفتم: آیا جز فرد متعصب کسی تقلید می‌کند؟ به من 
گفت: يا جز فرد کودن و نادان کسی تقلید می‌کند. اين زولاق گوید: این کلمه در مصر 


پخش شد تا جایی که به عنوان ضرب المثل در آمد و مردم آن را حفظ کردند. 
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سفر طحاوی 

اما طحاوی زیاد سفر نکرده است. او از مصر دور نشده جز زمانی که والی مصر احمد 
بن طولون او را راجع به وثیقه‌ی اموال وقفی که ابوجعفر در خصوص آنها اعتراض کرده 
و گفت: در آنها اشتباه روی داده است. به شام فرستاد. لازم به ذکر است که نوشتن اموال 
وقفی ابن طولون قاضی دمشق. به عهده‌ی ابوخازم عبدالحمید بن عبدالعزیز سکونی اهمل 
بصره بود. 

امام طحاوی فرصت بودنش در شام را که در فاصله سالهای ۲۳۸ تا ۲۱۹ هجری 
قمری بود. غنیمت شمرد و در اثنای این سالها به غزه و عسقلان و طبریه و بیت المقدس 
و دمشق رفت و از بزرگان و دانشمندان کسب علم نمود و از آنان استفاده نمود و نزد 
قاضی ابوخازم فقه آموخت. او فقه عراق را از طریق عیسی بن ابان. از محمد بن حسن؛ 
از ابوحنیفه. و از طریق بکر بن عمّی. از محمد بن سماعه از محمد بن حسن. از 
ابوحنیفه کسب کرد. 


اساتید طحاوی 
امام طحاوی از بسیاری از دانشمندان بزرگ کسب علم نموده؛ از جمله: 
۱- امام علامه اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل مزنی شافعی مذهب (وفات ۲۹۶ ه ق). 
۲- امام قاضی احمد بن ابی عمران بغدادی (وفات ۲۸۰ه ق). 
۳- فقیه و علامه قاضی ابوخازم عبدالحمید بن عبدالعزیز بغدادی (وفات ۲۹۲ ه ق). 
۶- قاضی بزرگ ابوبکره بکار بن قتیبه (وفات ۲۷۰ه ق). 
۵- قاضی علامه ابوعبید بن حسن بن حریوّیه (وفات ۳۱۹ ه ق). 
1- قاضی علامه ابوعبید علی بن حسین بن حریویه (وفات ۳۱۹ ه ق). 
1- امام و حافظ ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی (وفات ۳۰۳ ه ق). 
۷- امام و حافظ یونس بن عبدالاعلی مصری (وفات ۲۹۶ ه ق). 


۸- امام ربیع بن سلیمان مرادی. رفیق امام شافعی (وفات ۲۷۰ه ق). 
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4- شیخ و امام ابوژرعه عبدالرحمن بن عمرو دمشقی (وفات ۲۸۱ه- ق). 

۰- امام و حافظ شیخ الحرم علی بن عبدالعزیز بغوی (وفات ۲۸۰ه- ق). 

۱- امام محمد بن عبدالّه بن عبدالحکم دانشمند دیار مصر (وفات ۲۳۸ه- ق). 
۲- امام و حافظ ابوبکر بن ابی داود سیستانی (وفات ۳۱۳ه- ق). 

۳- امام ابوبشر محمد بن سعید و (وفات ۲۱۰ه ق). 

۶- امام و حافظ ابوامیه طرسّوسی (وفات ۲۷۳ه- ق). 


و علمای زیاد دیگر. 


شاگردان طحاوی 
تعداد زیادی از علماء به سوی طحاوی سفر کرده‌اند تا از محضر وی کسب علم کنند. 
در میان آنان تعداد زیادی از حافظان مشهور بوده‌اند که از طحاوی شنیده و از علمش 
بهره برده و علوم دینی را از وی برای دیگران نقل کرده‌اند. 
برخی از این دانشمندان عبارتند از: 
۱- حافظ ابوالفرج احمد بن قاسم بن خشاب (وفات ۳۶ه- ق). 
۲- امام و فقیه ابوبکر احمد بن منصور دامغانی. 
۳- امام و حافظ ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی (وفات ۳۱۰ه- ق). 
6- امام و ناقد ابواحمد عبداله بن دی (وفات ۳۱۵ه- ق). 
۵- امام و حافظ ابوسعید بن یونس مصری (وفات ۳۶۷ه- ق). 
7- شیخ و عالم ابوسلیمان محمد بن زبر دمشقی (وفات ۳۷۹ه- ق). 
۷- شیخ و حافظ محمد بن مظفر بغدادی (وفات ۳۷۹ه- ق). 
۸- محدّث مسلمةً بن قاسم قرطبی (وفات ۳۵۳ه ق). 
4- امام و حافظ ابوبکر بن مقریء (وفات ۳۸۱ه- ق). 
۰- قاضی مصر ابوعثمان آزدی (وفات ۳۲۹ه- ق). 


و دانشمندانی دیگر. 
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سخنان اهل علم راجع به امام طحاوی 
ی وله او انسانی ثقه و مورد اعتماد. ثابت. فقیه خردمند و بی‌نظیر بود. مسلمة بن قاسم 
در کتاب «الصلة» بنا به نقل ابن حجر در کتاب «اللسان»» ج ۰ ص۲۷۱ می گوید: طحاوی 
نظرهای علما آگاه و سبت به تألیفات و تصنیفات دانشمندان باخبر بود. 

این ندیم در کتاب «الفهرست». صفحه ی ۲۰۳۰ می گوید: طحاوی از لحاظ علم و زهد 
یگانه‌ی زمان خود بود. 

ابن عبدالبر- آن گونه که در کتاب «الجواهر المضیه) آمده- می گوید: او من« شتا 
به سیرت و اخلاق و اوضاع و فقه کوفی‌ها؛ از همه آگاه‌تر بود در عین حال در تمامی 
مذاهب فقهاء مشارکت داشت. 

امام سمعانی در کنانیب «الانساب» ج۸ ص۲۱۸ کر طحاوی. امای تفه ثابت» فقه. 
دانشمند و بی‌نظیر بود. 

ابن جوزی در کتاب «المنتظم»» ج1» ص ۲۵۰ راجع به طحاوی گوید: او ثاست. فهیم. 
فقیه و خردمند بود. نوه ابن جوزی هم چنین گفته و افزوده که: علما راجع به فضل و 
صداقت و زهد و ورع طحاوی اتفاق نظر دارند. 

امام ذهبی در کتاب «سیر آعلام النبلاء»» ج۵ ص ۲۷ راجع به طحاوی می‌گوید: او 
امای علامه, حافظ بزرگ و محدت و فقیه دیار مصر بود... در ادامه افزود: هر کس به 


تألیغات این بزرگوار نظری بیفکند به جایگاه علمی و فراوانی معارفش پی می‌برد. 
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همچنین در کتاب «تاریخ بزرگ» خود در طبقه‌ی ۳۳ می‌گوید: طحاوی, فقیه». محدت. 
حافظ یکی از دانشمندان بزرگ. ثقه» ثبت. فقیه و خردمند بود. و در کتاب «تذکره 
الحفاظ). صفحه‌ی: ۸۰۸ شرح حالش وا اقزنه استگا: 

صفدی در کتاب « الوافی بالوفیات؛. ج ۸ ص۹٩‏ گوید: طحاوی. ثقه. هوشیار و زیرک. 
ثابت. فقیه خردمند و بی‌نظیر بود. 

یافعی راجع به وی می‌گوید: او در فقه و حدیث خیلی آگاه و متبحر بود و تصتیفات 
مفیدی را تألیف نمود. 

ابن کثیر در کتاب «البدایه و النهایف» ج ۱ ص۱۸۱ گوید: طحاوی. فقیه حنفی مذهب. 
دارای تصنیفات مفید. ثقه. ثابت دل و ثابت زبان و حافظ بود. 

سیوطی در «طبقات الحفاظ. صفحه ۳۳۷ راجع به طحاوی می گوید: او امای علامه 
حافظ دارای تصنیفات بدیع.... ثقه. ثابت دل و زبان. فقیه و بی‌نظیر بود. 

داودی در کتاب «طبقات المفسرین: ج ۱ ص ۷۶ راجع به وی می‌گوید: طحاوی, امام 
علامه. حافظ و ... بود. 

محمود بن سلمیان کوفی در کتاب «طبقات» خود بنا به نقل لکنوی در «الفوائد البهیث». 
صفحه ۳۱ گوید: طحاوی, امامی جلیل القدر. و مشهور در تمامی نقاط جهان بود. یاد 
زیبایش در میان صفحات پر است. او در احادیث و روایات. امام بود و تصنیفات بزرگ و 
معتبری دارد. 
تألیفات امام طحاوی 

امام طحاوی به سبب حافظه‌ای قوی و معارف متنوع و حضور ذهن و استعداد کاملی 
که خداوند به او اعطا کرده بوده در تألیف و تصنیف تواناترین و ماهرترین علما بود. او 
در زمینه‌ی عقیده تفسیر» حدیث. فقه و تاریخ کتابهای گوناگونی را تصنیف کرده که 


بی‌نهایت خوب. اصیل و دارای فواید زیاد هستند. 
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مورخان تصنیفاتش را بر شمرده‌اند که بیش از سی کتاب می‌باشد. برخی از کتابهایش 
به قرار ذیل هستند: 

۱- «شرح معانی الاثار». اولین تألیف طحاوی است که در هند و مصر به چاپ رسیده 
است. این کتاب در باب خود بی‌نظیر است که جوینده‌ی علم را به کسب دانش وا 
می‌دارد و او را از صورتهای اختلاف میان علماء آگاه و ملکه‌ی استنباط او را زیاد می‌کند 
و شخصیت مستقلی را برایش به وجود می‌آورد. 

۲- «شرح مشکل الاّار». کتابی بزرگ که در بردارنده‌ی معانی نیک و فوائدی بی‌شمار 
است. این کتاب مشتمل بر مسائل فقهی و علمی است. انگیزه‌ی طحاوی از تألیف این 
کتاب- آن گونه که در مقدمه‌ی ک‌تاب می گوید- این بوده که او در احادیث روایت شده 
از پیامبر له که روایانش مقبول و همه‌شان اشخاصی محقّق و امانتدار هستند و به وجه 
احسن آنها را نقل کرده‌انده نظر انداخته و چیزهایی را در آنها مشاهده نموده که سبب 
9 شناخت آنها و علم به آنها از اکثر مردم پنهان بماند. از این رو دلش خواست که در 
آنها تأمل و تدبر نموده» عبارات مشکل و نامفهوم آنها را توضیح و روشن نموده. احکام 
موجود در آنها را استخراج و ابهامات آنها را رفع نماید. 

بخشی از این کتاب در چهار جلد که یک سوم کتاب را تشکیل نمی‌دهد. در هند به 
چاپ رسیده که علاوه بر نقص» پر از تحریف و اشتباه است. 

۳- «مختصر الطحاوی في الفقه الحنفی». این کتاب مشابه مختصر مزنی در مذهب 
قاقی اه رال ۱۱۷۰ هقی در تا وان دا رال کانی زارت دی قاغرفیب: 
چاپ رسیده است. محقق کتاب در مقدمه‌ی چاپ می‌گوید: طحاوی نخستین کسی است 
که در میان اصحاب ماء مختصری در فقه حنفی جمع آوری نموده که در آن مسائل مهم و 
اساسی و روایات معتبر این مسائل و اقوال برگزیده و روشن که فقها بر آن تکیه نموده‌اند. 
در آن آورده است... سپس در ادامه می‌افزاید: این کتاب - همان طور که می بینی- اولین 


و تازه‌ترین کتاب مختصر در مذهب ما و از لحاظ صحت و درستی. بهترین کتاب مختصر 
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است. نقل فولهایش از اصحاب ما از همه کتابهای مختصر صحیح تر و از لحاظ درایت از 
همه قوی‌تر و فتواهایش از همه کتابهای مختصر مذهب حنفی. راجح‌تر است. 

می‌بینی که مسائل آن. معروف و اسناد داده شده به کسانی که از پیشوایان مذهب 
حنفی همچون ابویوسف و محمد و ژقر و حسن بن زیاد. می‌باشد. اگر در یک مسأله, 
چند قولی وجود داشته باشد آنها را با هم مقایسه کرده و یکی از آن اقوال را برگزیده و 
گفته که «وبه نأخذه: «به این قول عمل می‌کنیم» همان طور که شیوه‌ی اصحاب امام 
ابوحنی‌فه در کتابهایشان همین بوده است. 

۶- «سنن الشافعی». طحاوی. مسائلی که از دایی اش (مامایش). مزنی و او هم از 
شافعی شنیده. در سال ۲۵۲ هجری قمری در این کتاب جمع‌آوری نموده است. کتاب 
مذکور به سال ۱۳۱۵ هجری قمری در مصر منتشر شده سپس در سال ۱۶۰۹ هجری 
قمری در بیروت به چاپ رسیده است. 

سه نفر از حافظان به نامهای میمون بن حمزه بن حسین معذل. محمد بن مظفر بن 
موسی بن عیسی بزار و محمد بن ابراهیم بن علی بن عاصم مقری» مسائل موجود در 
کتاب فوق الذکر را از طحاوی روایت کرده‌اند. با وجودی که کار اصلی امام طحاوی در 
تألیف این کتاب. نقل احادیث شافعی که از طریق دایی‌اش؛ مزنی شنیده» بوده است با 
این وجود حاشیه‌هایی را به آن افزوده است. 

۵- «العقيد؛ الطحاویة». یعنی اصل این شرح. این کتاب از شهرت وافری برخوردار 
بوده و مورد قبول و خوشایندی مذاهب مختلف اهل سنت قرار گرفته, و آنان هم کتاب 
مذکور را شرح و توضیح داده‌اند. 

«۱-٩‏ الشروط الصغیر». این کتاب. مختصری در زمینه فضایایی است که مردم نیاز 
دارند که کتابهائی راجع به آنها نوشته شود از قبیل خرید و فروش. شفعه اجاره. زکات 


۷۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


کتاب مذکور به سال ۱۹۷ میلادی در دو جلد در شهر بغداد چاپ شده و مسائلی را 
که از کتاب «الشروط الکبیر» اثر خود امام طحاوی به دست آمده در حاشیه‌ی آن آورده 
شده است. یکی از مستشرقان به نام یوسف شاخت. مبحث «السشفعة» از کتاب «الشروط 
الکبیر» را در سال ۱۹۳۰-۱۹۲۹ میلادی و مبحث «اذکار الحقوق و الرهون» از همان کتاب 


را در سال ۱۹۲۷-۱٩۹۲‏ میلادی منتشر کرده است. 


منصب‌های امام طحاوی 

قاضی محمد بن غبله. ابوجعفر طحاوی را به عنوان کاتب خود انتخاب کرد چون 
فضو یات و تواتايی‌های و راو مشاهله کر ده نود که اهلت و اتف آین سک را 
داشت. رابطه‌ی طحاوی با قاضی آن قدر محکم بود که قاضی او را جانشین و نایب 
خود کرد و بسیار به او می‌بخشید و او را بی‌نیاز می‌کرد. امام طحاوی تا سال ۲۹۲ هجری 
قمری همراه قاضی ابوعبداله در اين پُست کار می کرد سپس منصب دیگری را به عهده 
گرفت و آن هم شهادت در حضور قاضی بود. آنچه که سبب شد این منصب را به دست 
آورد. اقرار علما به علم و معرفت و عدالت و پاکی و شأن والای او بود. 

قبل از آن. شاهدان در زمین‌ی شهادت با ابوجعفر طحاوی رقابت می‌کردند تا علم و 
دانش زیاد و قبول شهادت در او جمع نگردد. قاضی ابوعبید علی بن حسین بن حرب - 
که در استدلال از روش امام شافعی پیروی می‌کرد- در سال ۳۰ هجری قمری. طحاوی 
را عادل دانست و او را برای منصب شهادت در حضور قاضی تعیین کرد. امام طحاوی تا 
آحر عمرش این منصب را در اختیار داشت. 

از جمله ویژگی‌های امام طحاوی این بود که او راجع به حقیقتی که بدان معتقد بود 
صریح و رک بود و با هیچ احدی هر اندازه شأن و من‌زلتش والا بوده باشد» کنار 
نمی‌آمد. این ویژگی زمانی آشکار می‌شود که از مذهب شافعی به مذهب ابوحنیفه تغییر 
مذهب داد آن هم در منطقه‌ای که مذهب ابوحنیفه رواج نداشت. صراحت گویی امام 


طحاوی در وقایع زیر خیلی نمایان است: 


زند گینامه‌ی امام طحاوی» ملف کتاب عقیده الطحاوی ۷۷ 


شکایتش از احمد بن طولون - والی مصر- راجع به ملکی که داشت و بحث و 
مناظره با وی در این خصوص. و در اشتباه گویی به ابوخازم در نوشتن سندهای وقف 
ابن طولون. و در انتقاد از قاضی ابوعبید بن حریوّیه که امام طحاوی اصرار می‌کرد تا 
امنای خود را مورد محاسبه و بازخواست قرار دهد و استناد کرد که پسامبر ولو یکی از 
کار گزارانش به نام ابن لتبیّه را به خاطر زکات مورد محاسبه قرار داد و این امر خشم 
امنای قاضی را و مدام طحاوی و قاضی ابوعبید را به جنگ تحریک 
می‌کردند تا جایی که رأٌی هر کدام علیه دیگری تغییر یافت. 
وفات طحاوی 

امام طحاوی #۵ در شب پنج شنبه اوایل ذی القعده به سال ۳۲۱ هجری قمری در 


مصر دار فانی را وداع گفت و در «قرافه» در قبرستان بنی اشعث به خاک سپرده شد. 


زندگینامه‌ی شارح عقیده‌ی طحاوبه 


نام و نسب او 
۱ 

او امام و علامه صدرالدین. ابوالحسن علی بن علاءالدین علی بن شمس‌الدین 
بن وهیب بن عطاء بن جبیر بن جابر بن وهب آذرعی الاصل» اهمل دمشق. صالحی و 

آذرعی, منسوب به «آذرعات» از سرزمینهای شام است که در هفتاد مایلی دمشق و در 
جنوت واقع شده و امروزه به آن «درعا) می‌ گویند که یکی از استان‌های (ولابت‌های) 

کتابهای شرح حالی که بدانها دسترسی داشته‌ایم مرد اول این خانواده را که از 
آذرعات به دمشق نقل مکان کرده نیاورده‌اند تنها قرشی" صاحب کتاب «الجواهرالمضی» 
قمری بوده است. این گفته نشان می‌دهد که تغییر مکان این خانواده از آذرعات به دمشق 
و استقرارشان در ا فا پیش تر بوده انتتنتا. 

صالحی. مسنوب به «صالحیة». شهری نزدیک به دمشق که در منطقه «سفح قاسیون» 
واقع شده که این شهر در سال ۲ تخر قرع تاسیسوز شد. در سال ۵۵۱ هجری 
قمری افرادی از طایفه‌ی بنی قدامة مقدسی‌ها به دمشق پناهنده شدند پس از آنکه ناچار 
شدند از قدس که صلیبی‌ها برآنجا سیطره یافته بودند. فرار کنند و به مدت دو سال بیرون 
رودخانه یزید نقل مکان نمودند. آنجا خانه‌ای که اتاقهای زیادی داشت و به دیر حنبلی‌ها 


۱- نامش در کتاب «ابناء الغمر» اثر حافظ ابن حجر «محمد» آمده که اشتباه است. شاگردش ابن حجر 
حافظ سخاوی در کتاب (وجیز الکلام» این را تصحیح کرده و در پایان شرح حال وی می‌گوید: 
استاد ما اسم او را (محمد) گفته و فوشت ان است که ما در اینجا آورده‌ايم. این عماد در کتاب 


«الشذرات» و ابن طولون در کتاب «النغرالبسام)» اشتباه اب حجر را تکرار کرده‌اند. 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۷۹ 


معروف شد. برای خود ساختند. پس از آن شروع به ساختن اولین مدرسه در کوه نمودند. 
این همان مدرسه عمریه " است که در نهایت استحکام و زیبایی ساخته شده است. سپس 
ساختماهای دیگری در اطراف آن ساخته شدند و این مکان بعدها به خاطر سکونت 
مقدسی ها در آنجا و مشهور بودنشان با صالحین به «صالحیه» معروف شد. 

«صالحیه» در عصر سلطنت عباسیان. مرکزی عظیم و مستقل از خود شهر دمشق بود. 
ابن بطوطه که سال ۷۷۲ هجری قمری آنجا را دیده, گفته که این شهر شهری بزرگ 
است؛ بازاری دارد که در زیبایی بی‌نظیر است؛ مسجد جامع دارد. مردم صالحیه همگی 

این مقدسی‌ها در شام مذهب امام را انتشار داده و پیروان این مذهب در آنجا به ویژه 
در دوماء ژحیبه. بُعلیک و ضمیر زیاد شدند.آنان چندین مدرسه را در شام تسین کر دند. 
در انتشار علوم حدیث چه روایتی و چه درایتی و در تألیف کتابهای علم الحدیث و 


نوشتن آنها؛ پیشقدم و در نشر و شکوفایی فرهنگ اسلامی سهم وافری داشتند. همچنیر 


۱- ابوعمر محمد بن احمد بن محمد بن قدامه مقدسی جماعیلی حنبلی مذهب. متوفای سال ٩۰۷‏ 
هجری قمری برادر موفق صاحب کتاب «المغنی» آن را ساخته است. حافظ ضیاء می‌گوید: خداوند 
متعال, علم فقه فرائض و نحو زهد. عمل نیک و برآوردن نیازهای مردم را در وجود او جمع 
الیل 

ابومظفر نوه ابن جوزی گوید: ابوعمر ابن قدامة مقدسی, بر مذهب سلف صالح بود. عقیده‌ی پاک و 
خوبی داشت. به قرآن و سنت و آثار روایت شده از صحابه و تابعین تمسک می‌جست و این آثار را 
به همان صورتی که روایت شده بدون آنکه از پیشوایان دین و دانشمندان مسلمان خرده‌گیری و 
انتقاد نماید. مطالعه و مرور می کرد. شرح حال وی در کتاب «السیر». ج۲۲ ص ٩-۵‏ آمده است. 

در این مدرسه گنجینه‌ای از کتابها وجود دارد که بی‌نظیر است. دست اختلاس کنندگان و سارقان به آن 
رسید و کتابهای زیادی برده شد. سپس بقیه کتابها- که به نسبت آنچه قبلاً آنجا بوده. ناچیز است- 
به کتابخانه ظاهریه منتقل شد. 


آثار این مدرسه تا امروز باقی است اما از علم هیچ اثری در آن دیده نمی‌شود. 


۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


در نهضت زن خواهر مرد و بهره‌مند کردن زن از علم سودمند» تأثیر آشکاری داشتند. آنان 
زن را در حلقه‌های علم و مجالس حدیث می‌آوردند و از میان زنان. دانشمندان و محدثان 
و فقیهان بر خاسته‌اند. امام ذهبی در «مشیخه‌ی» خود. بیشتر از شصت عالم و استاد زن را 
آورده که از آنان فایده و بهره برده است. 

مدارس مقدسی‌ها در زمینه‌ی حدیث و فقه امام احمد و شرح حال پر از کتابهای 
ارزشمند خخطی است. همچنین تألیفات زیادی از آنان و اکثر نسفه‌های خطی که در 
کتابخانه‌ی ظاهریه در دمشق وجود دارند و از دست اختلاس کنندگان و سارقان و نابودی 
از آن مدارسی که مقدسی‌ها تأسیس نمودند سالم مانده, در مدارس آنان در شام وجود 
دارند. 

آنان در نشر مذهب سلف صالح و محکم نمودن قواعد این مذهب در شام نقش 
باززی داختدبه گرنه‌ای که انرزشان تا زمان این تمه ادامه داشته: کین که تقفشت ارب 


مذهب به دست وی تبلور یافت و پرچمدار و انتشار دهنده و مدافع این مذهب اتستا: 


ولادت او 
کتابهای شرح حال همگی متفق‌اند که ابن ابی العز در بیست و دوم ذی الحجه سال 
۱ هجری قمری متولد شده و به احتمال قوی در دمشق به دنیا آمده است. چون پدر و 


نکر ده‌اند. 


خانواده‌ی او 

شارح عقیده‌ی طحاوی در خانواده‌ای بزرگ شد که در زمینه‌ی علم و دانش و فضل و 
دانشمندانش مشغول کارهای تدریس و قضاوت و افتاء بوده‌اند. 

۱- پدرش قاضی علاءالدین علی بن ابی العز حنفی. متوفای سال ۷۶۳ هجری قمری؛ 
ابن کثیر در شرح حال پدرش, در جلد۱۶ صفحه ۱۰7 آورده که او پس از وفات پدرش 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۸۱ 


در «مُعظمیه» " و «قلیجیة» " تدریس نموده و خحطیب مسجد جامع افرم بوده است. ذهبی در 
کتاب «ذیل العبر» صفحه‌ی ۲۵۱ گوید: در دوازدهم جمادی الاخر سال ۷۶۲ هجری 
قمری؛ قاضی امام علاءالدین علی بن محمد بن محمد بن آبی العز حنفی: خطیب مسجد 
جامع افرم و نایب حاکم قاضی عماد الدین طرسّوسی " وفات یافت. 

۲- پدربزرگش, قاضی القضا شمس‌الدین ابوعبدالّه محمد بن محمد بن ابی‌العز 
یکی از اساتید و پیشوایان و بزرگان حنفی در شاخه‌های متعددی از علوم است. حدود 
بیست سال به نیابت از حاکم. حکم می کرد و اولین خ‌طیب مسجد جامع افرم بوده است. 
در «معظّمیه» و «لیغموریة»" و «قلیجی» و «ظاهریة»" تدریس نموده و ناظر اوقاف 


۱- در شهر «صالحیه» در سفح قاسیون غربی کنار مدرسه عزیزیه واقع شده که پادشاه شام فقیه و ادیب 
شرف الدین عیسی بن عادل حنفی مذهب. متوفای سال 1۲۶ هجری قمری آن را تأسیس نمود. 

۲- در جلو «خحضراء» در شمال «صدریه» غرب قبر قاضی جمال‌الدین مصری واقع شده است. قبر 
جمال‌الدین مصری در میان قبرهایی قرار دارد که به گمان مردم قبر امیر معاویه نَّه از جمله‌ی 
آنهاست. این مکان امروزه «کوچه معاویه» نام دارد که در جلو مسجد جامع اموی تقریباً ۲۰۰ متر 
دور از آن واقع شده است. امیر سیف الدین علی بن قلیج بن عبدالّه ظاهری امیری, متوفای سال 
۳ هجری قمری آن را وقف نموده است. 

اکنون جز دیوار جلوی و دروازه‌ی مدرسه از سمت غرب چیزی از آن باقی نمانده است. این دروازه. به 
گونه زیبایی طراحی شده و اکنون به دو در برای دو خانه تقسیم شده است. بنای قدیمی در قسمت 
بالایی این دروازه آشکار است. در قسمت شرقی کنار این دروازه قبر وقف کننده آن قرار دارد. 

۳ دنو مایت ۱۳۲۸/۱ 

۶- لیغموریه شهر «سکه» در غرب شهر صالحیه در نزدیکی «خان السبیل» از سمت غرب واقع شده 
است. امروزه اثری از آن باقی نمانده و به خانه‌های مسکونی تبدیل شده است. موقعیت این مدرسه 
غرب راه سکه در نزدیکی ایستگاه اتوبوس به نام ابورمانه می‌باشد. 

۵- این مدرسه داخل دروازه «فرج» و «فرادیس» (امروزه دروازه مناخلية و دروازه عمارهُ نام دارند) و در 


بین آن دی در کنار مسجد جامع اموی و شمال دروازه «برید» و شرق «عادلیه کبری» قرار دارد که 


لژ قواعد ناب در تعبیر خواب 


بوده و به دیگران اجازه فتوا می‌داد. چند روز پس از بازگشت از حج به سال ۷۲۲ هجری 
قمری وفات یافت و در مسجد جامع افرم. نماز جنازه‌اش خوانده شد و در «معظمیه» نزد 
خویشاوندانش به خحاک سپرده شد. مردمان زیادی اطراف جنازه‌اش را گرفته بودند و 
همگی به خیر و صلاح و خوبی‌اش گواهی دادند . 

۳- پدرپدربزرگش محمد بن ابی‌العز صالح بن ابی العز اذرعی الاصل. صالحی. 
چهارمین مدرس در «مرشدیه»" از زمانی که وقف شده. می باشد. به سال 11۵ هجری 
قمری در دمشق به دنیا آمد و از ابن عبدالدائم و دیگران کسب علم نموده و انسان صالح 
و نیک‌رفتار بود. او نوه‌ی قاضی شرف الدین عبدالوهاب حورانی می‌باشد. سرانجام به 


سال ۷۲۳ هجری قمری در دمشق دار فانی را وداع گفت. 


راهی در بین این دو دروازه فاصله انداخته است. این مدرسه خانه «عقیقی» بوده که ایوب پدر 
صلاح‌الدین آن را از ترکه «عقیقی» خریداری نمود و خانه‌ی او شد. 

ات کف کو باه دوز یال هجری قمری شروع به ساختن خانه‌ای در سمت «عادلیه» شد که به خانه 
عقیقی معروف است تا مدرسه و قبر ملک ظاهر گردد. این مق وه فاد اف «عقیقی» بوده که در 
مجاورت حمام عقیقی واقع شده و در پنجم جمادی‌الاخر همان سال پایه‌های قبر ساخته شد و 
مدرسه نیز برای تحصیل و تدریس حنفی‌ها و شافعی‌ها تأسی‌س شد. بنیانگذار آن, ملک سعید بن 
ملک ظاهر است. این مدرسه تاکنون باقی مانده اما در داخحل مدرسه جز قسمت جلویی چیزی از 
بنای قدیمی باقی نمانده و قسمتهای دیگر تغییر یافته است. در سال ۱۲۹۲ هجری قمری والی 
سوریه, «مدحت پاشا» باقیمانده کتابهای خطی که به طالبان علم وقف شده و در چند مدرسه دمشق 
بودند. جمعآوری نمود و به این مدرسه آورد و در آنجا قرارشان داد که امروزه به دارالکتب الظاهریه 
معروف است. 

۱- البداية والنهایف ۱۰2/۱۶ الدرر الکامنث 4۹/۱۶؛ و شذرات الذهب. /۵۸. 

۲- مرشدیه در کنار رودخانه یزید در صالحیه دمشق در مجاورت دارالحدیث الأشرفیه واقع شده و تا 
امروژ باقی مانده است: بدران در کتاب «منادمة الأطلال» صفحه ۲۰۰ می گوید؛ در کتار این مدرسه 
ایستادم و دیدم که دروازه عظیمی دارد. دیوار شمالی آن. بنای خیلی عجیبی دارد فقط داخل آن, 


خراب شده و عده‌ای آن را غصب و محل سکونت خود قرار دادند. 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۸۳ 


برخی از عموزاده‌هایش عبارتند از: 

تاش الا یت رای اتکی ارای فان ری ی کار 
دانشمندان مذهب حنفی بود. او از علمای بزرگ به شمار می‌آید و در مذهب حنفی 
تألیفاتی دارد. در مصر و شام و سرزمینهای اسلامی. منصب قضاوت را عهده‌دار بود و به 
هر سرزمینی می‌رفت. اجازه ح کم دادن به وی داده می‌شد. 

در روزگار ملک ظاهر «بیبرس». قاضی القضاه بود. او همراه ملک ظاهر: حج را به 
جای آورد و ملک ظاهر را دوست می‌داشت و به اواحترام می‌گذاشت و در جنگها او را 
تنها نمی گذاشت. بعدها در قاهره از قضاوت استعفا داد و به دمشق بازگشت و در 
مدرسه‌ی «ظاهریه» تدریس نمود. قبل از وفاتش دوباره منصب قضاوت را به عهده گرفت 
و به مدت سه ماه قضاوت نمود. وی به سال 7۷۷ هجری قمری در دمشق از دنیا رفت . 

۲- محمد بن سلیمان بن ابی العز. امام و مفتی. شمس‌الدین از علمای بزگ مذهب 
حنفی است. وی سی و چند سال فتوا داد و به نی‌ابت پدرش در دمشق قضاوت نمود و 


در مدارس «نوریه» و «عذراویه» تدریس نمود. وی به سال ۹۹ هجری قمری 


۱- العبر, ۳۱۵/۵ البداية و النهای ۲۹۷/۱۳ الوافی بالوفیات ۰۵-4۰8/۱۵؛ الدارس, ۵۶۳/۱؛ الجواهر 
المضید. ۲۵۵/۱؛ و الفوائد البهية ص ۸۰. 

1- مدرسه نوریه منسوب به بنیانگذارش» پادشاه عادل و زاهد. نورالدین ابوالقاسم محمود بن زنکی 
است. او این مدرسه را به حنفی‌ها وقف نمود. مدرسه نوریه در وسط بازار «خیاطین» نزدیک مسجد 
کبیر در دمشق واقع شده و تا امروز پابرجاست. اما بعضی از همسایگان» برخی از اتاقهایش را 
عض تمو ده نک 


۳- الوافی بالوفیات. ۱۳۷/۳؛ الجواهر المضية. ۵۷/۲؛ الدلیل الشافی. ۲۵/۲؛ و الفوائد البهیة» ص ۱۷۰. 


۷ قواعد ناب در تعییر خواب 


۳- یوسف بن محمد بن سلیمان بن ابی العز. ابوالمحاسن. به سال 1۵۱ هجری قمری 
متولد شد. وی در مدارس «عذراویه» و «اقبالیه»" تدریس توا تبییی هن آخف اطمت رشن 
تدریس آنجا را به پسرش علی واگذار کرد و نظارت مسجد جامع را عهده‌دار شد. در 
سال 1۱۷۳ هجری قمری در قدس تدریس نمود. وی به سال ۷۲۸ هجری قمری در 
مدرسه‌ی اقبالیه وفات یافت و در مسجد جامع دمشق نماز جنازه‌اش خوانده شد . 

۶- علی بن یوسف بن محمد بن سلیمان بن ابی العز, او فقیه حنفی مذهب و عالم 
بود. در دمشق تدریس نمود و در قاهره به نیابت از حاکم حکم می کرد. در سال ۷۳۷ 
هجری قمری در قاهره از دنیا رفت و در «قرافه» به خاک سپرده شد " 

۵- اسماعیل بن ابی البرکات محمد بن ابی العز بن صالح. او حنفی مذهب و معروف 
به ابن الکشک بود. پس از قاضی جمال الدین بن سراج. قاضی دمشق بود و کمتر از یک 
سال قضاوت نمود آنگاه قضاوت در آنجا را به پیسرش نجم‌الدین واگذار کرد و در 
موز ماو خسانق زین موی ان انس خی وغسن ابوی سای وین ارو 
خوش اخلاق بود و در کارها مصمم و جدی بود. در سال ۷۸۳ هجری قمری در سن 


بیش از نود سالگی وفات یافت " 


۱- نعیمی و دیگران می‌گویند: مدرسه اقبالیه دال دروازه‌های فرج و فرادیس, در شمال مسجد جامع و 
مدرسه ظاهریه و الجوانیه» در شرق جاروخیه و غرب تقویه واقع شده است. 

بنیانگذار اين مدرسه. جمال الدوله فرمانده لشکر شرف‌الدین ابوالفضل قبال بن حبشی مستنصر و 
شرابی. یکی از خادمان صلاح‌الدین» متوفای سال ۷۰۳ هجری قمری می‌باشد. امروزه جز دروازه‌اش 
چیزی از آثار آن باقی نمانده. و در قسمت بالایی آن. سنگ بزرگی هست که نام واقف. زمینهایی که 
وقف شده و تاریخ ساختش روی آن نوشته شده است. 

۲- الجواهر المضية ۲۳۲/۲؛ الدلیل الشفی» ۸۰/۲ و الدرر الکامنث, 119/6. 

۱ 


ء- انباءالغم 17/۲؛ الدرر الکامنة» ۳۷۹/۱ و شذرات الذهب. ۲۷۹/۱. 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۸۵ 


1- نجم‌الدین احمد بن اسماعیل بن محمد بن ابی العز. به سال ۷۲۰ هجری قمری به 
دنب افك: از «حجّار» کسب علم نموده و برحی از اقوالش را نقل نموده است. او علم فقه 
را یاد گرفت و در سال ۷۷۷ هجری قمری قضاوت مصر را به عهده گرفت اما قضاوت 
در مصر برایش خوشایند نبود. در نتیجه از آن استعفا داد و بارها قضاوت دمشق را 
عهده‌دار شد که آخرین بار در سال ۷۹۲ هجری قمری بود و پس از آن در خانه ماندگار 
شد. او در مذهب حنفی؛ خیلی آگاه بود و در مدارس متعددی تدریس نمود. سرانجام در 


ذی‌الحجه سال ۷۹۹ هجری قمری دار فانی را وداع گفت . 


چگونگی رشد و نثأت ابن ابی العز 

ابن ایی العز در سایه‌ی این خانواده علمی بزرگ شد و مشغول کسب علم و تدریس 
شد. به همین خاطر این امر- علاوه بر استعداد فطری و تشنگی شدید برای معرفت و 
علم و ذهن تیز که خداوند به او ارزانی بخشیده بود- اثر بزرگی در دستیابی به منزلت 
عظیم در علم و معرفت داشت و فرصت تدریس و خطابه و تألیف را به او داد. وی 
مناصب علمی را عهده‌دار شد که تنهاء کسی که معرفت و عملش کامل. منزلتش عظیم و 
در کنار علم و دانش خردمند باشد به آن مناصب علمی دست می‌یابد. 

دمشق در زمان ابن ابی العز مرکز مهمی از مراکز علمی بود که طالبان علم از هر 
نقطه‌ای از نقاط این گیتی پهناور بدان جا پناه می‌بردند تا علوم و معارف اسلامی را باد 
بگیرند و اين به خاطر وجود مدارس زیاد و آبادی بود که به دست فرماندهان ایوبی و 
حاکمانی که به حب علم و دانش, تشویق طالبان علم و احترام به آنان و فراهم نمودن 
قرایط اش فر ای بان هون کون ناسین این 

دمشق شاهد نهضتی گسترده و همه جانبه‌ی علمی بوده که در وجود دانشمندان امت 


اسلامی نمود یافته است. آنان در غنی ساختن کتابخانه‌ی اسلامی با کتابهای ارزشمند و 


ِ- |ٍنباءالغم ۶۰۱-۳ ۳؛ الدرر الکامن 22۸ ۱ و شذرات الذهب. ۹ 


۸۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


تصنیفات گرانبها در زمینه‌ی تفسیر. حدیث. لغت تاریخ. زندگینامه شرح و توضیح کتابها 
و موضوعات فقهی و علمی, تلاشهای بی‌دریغ و تأثیرات زیادی داشتند. 

از بارزترین نشانه‌های علمی در این عصر. آن غوغایی است که شیخالاسلام ابن 
تیمیه جّ4 دارای شخصیت قوی علمی و موهبتهای متعدد که با تألیفات متنوعش برپا کرده 
است؛ تألیفاتی که در بردارنده‌ی دعوت به سوی احیای مذهب سلف صالح. رد و نقضص 
مذاهب مخالفان این مذهب از متکلمین و فلاسفه. سرزنش فقهای مقلدی که به نصوص 
امامشان چسبیده و از آن تجاوز نمی‌کنند هر چند حق در جانب مذاهب دیگر باشد. 
سرزنش ش‌دید منحرفان افراطی که خود را به تصوف نسبت می‌دهند. و فتوا دادن در 
مسائل مهمی که اجتهادش بدان منجر شده که این فتواها؛ مخالف فتوای فقهای معاصرش 
است. می‌باشد. ابن تیمیه از جانب مخالفانش زیاد مورد سرزنش قرار گرفته و میان او و 
آنان در بسیاری از مسائل. گفتگوها و مناظراتی صورت گرفته که به نفع ابن تیمیه تمام 
شده وآنها را مسکوت کرده و این خودش سبب شد که بسیاری از نابغه‌های زمانش به او 
بپیوندند و معتقد به سالم بودن منهجش باشند و از علمش بهره ببرند و آراء و نظراتش را 
آشیکان تن و از وی دفاع نمایند؛ مانند حافظ ابوالحجاج یوسف مزی (وفات ۷۶۲ه- ق) 
امام محمد بن احمد بن عثمان ذهبی (وفات ۷1۸ه ق). علامه ابن قیم جوزیه (وفات 
۱-ه ق)- کسی که بیشتر از همه ملازم و همراه ابن تیمیه بود و از او تأثیر پذیرفته 
فقیه ابوعبداللّه بن مفلح مقدسی صاحب کتاب «الفروع» (وفات ۷۱۶ه ق). عماداسماعیل 
بن کثیر صاحب کتاب «التفسیر» (وفات ۷۷۶ه ق) . امام و حافظ محمد بن احمد بن 
عبدالهادی مقدسی صاحب کتاب «العقود الدرية في مناقب شیخ الاسلام ابن تیمیه» (وفات 
6+ ق) و بسیاری از دانشمندان دیگر از همان طبقه‌ای که در احیای منهج سلفی و 
رشد و شکوفایی آن ذقفش بزرگی داشتند. شارح عقیده طحاوی 2 معاصر این 
دانشمندانی بوده که از شیخ الاسلام ابن تیمیه تأثیر پذیرفته‌اند. و به احتمال قوی در 


سلسانت خرین آنان» سیون داتفه ی از علرسهان فایتنه سس فهتوار الفانان بهره رده 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۸۷ 


است. این امر در شکل گیری مسیرش و رشد و پیشرفت علمی‌اش و ترجیح دادن منهج 
سلف صالح بر دیگر منهج‌ها و اثبات حقانیتش و پیروی کردن از آن در این شرح زیبایی 
که ما درصدد شناساندن آن هستیم. اثر بزرگی داشته است. 


اساتید این ابی العز 

در عصر شارح و سالهای قبل از آن. طالب علم می بایست به سوی اساتید و بزرگان 
برود» کتابها را بر آنها بخواند. علم را از آنان یاد بگیرد. از هر استاد فوایدی را که در اثنای 
درس در رابطه با موضوع خاصی بر او القا می‌کرد. کسب کند و نتصوص کتابی که 
می‌خواند. حفظ کند و از آن استاد توضیح معنای اصطلاحات علمی که تدریس می کرد 
بخواهد. و او کتاب را باز کند به گونه‌ای که مضامین و محتویات آن را به طور کامل و 
دقیق بداند. در نتیجه این کتابهایی که بر اساتید می‌خواند. در مطالعه کتابهای دیگر در 
علوم گوناگونی که به آنها ربط داشت. بهترین کمک بود. و هیچ کس به علم کسانی که 
مستفیماً از کتانها مي گرفتند بدون آنکه به اسانین مراخعه نماننده کمترین اعتا تم کرد به 
می‌گرفت. بدون شک شارح ابن ابی العز از جمله کسانی است که در حلقه‌های علم 
خاصی که در آن تخصص داشت می‌گرفت. 

ولی کتابهای شرح حالی که ما بدانها دسترسی داشته‌ايم نامی از اين اساتیدی که ابن 
ابی العز در حدمتشان شاگردی نموده نبرده‌اند. به احتمال قوی او دانش‌های اولیه‌اش را 
از پدرش در خانه کسب کرده. سپس به مدارس روی آورده تا علوم مختلف اسلامی از 
تفسیر» حدیث فقه, عقیده و علوم عربی که به آنها مربوط است. را یاد بگیرد. پس حتماً 
او در مذهب حنفی مطالعات زیادی داشته و از مسائل آن باخبر بوده و از علمای متبحر و 


متخصص در آن بوده است. آنچه اين امر را تقویت می‌کند این است که او قضاوت 


هه قواعد ناب در تعبیر خواب 


حنفی‌ها در دمشق و مصر را عهده‌دار بود. ظاهرا او در سن جوانی علوم را خوب بلد 
بوده است. 

ابن قاضی شهبه در «تاریخ» خود آهرخه که اف کو سال ۸ هجری قمری در «قیمازیه» 
ندریس نمود. که سنش آن موقع از هفده سال نگذشته بود. و این نشان‌دهنده‌ی زیرکی 
سرشار و گیرندگی قوی و برتری‌اش بر هم‌سن و سالانش می‌باشد. توجه و اهتمام 
خانواده‌اش که مشهور به علم بود خود عاملی قوی بود تا او در این سن جوانی مدرس 
شود. 

به اعتقاد ما شاگردان شیخ‌الاسلام اين تیمیه به ویژه علامه ابن قیم و حافظ ابن کثین 
تأثیر بزرگی در جذب و انتقال ابن ابی العز به منهج سف صالح و آزاد اندیشی‌اش در 
بحث و تحقیق و مقید نبودن به آرای دیگران و کشف انحرافات و بیداری آنان و برحذر 
داشتن از آن, داشته است. تأثیر علامه اببن قیم در نقلهای زی‌ادی از کتابهایش در این 
شرح. واضح است. به گمانم او با ابن قیم رابطه داشته و از او بهره برده اما صراحتاً و 
مستقیماً از او و شیخ الاسلام ابن تیمیه نقل نمی‌کند. شاید بدین خحاطر باشد که فایده 
کتابش برای همه باشد و موافقان و مخ‌الفان از آن نفع ببرند. اما راجع به حافظ ابن کثیر 
در سه حا از این شرح از او نام برده و اظهار داشته که او استادش بوده است. (نکا: شرح 
عقیده‌ی طحاوی. صص ۰۲۷۷ ۰ و ۱۰۳). 


شاگردان وی 
همچنین طلبه‌هایی که به سوی ابن نی العز روی می‌آوردند و در مدارس مختلف از 
او علم و دانش کسب می‌کردند. در کتابهای شرح حالی که به دست مارسیده نامی از 


آنها نمی‌بینیم بچز آنچه که امام سخاوی در کتاب (وجیز الکلام» و (الضوءاللامع» آورده 
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که ابن دیری "- که یکی از اساتید امام سخاوی بوده- شارح ابن ابی العز به او اجازه فتوا 


داده است. 


۱- در کتاب «الضوءاللامع» ج۳ ص ۲۵۳-۲۶۹ راجم به شرح حال ابن دیری آمده است: او. سعد بن 
محمد بن عبداله بن سعد بن ابی بکر بن مصلح بن ابی بکر بن سعد. قاضی سعدالدین؛ شیخ مذهب 
عالم بزرگ» پرچمدار تفسیر ابوسعادات ابن القاضی شمس‌الدین نابلسی الأصل» مقدسی. حنفی 
مذهب. مقیم قاهره معروف به ابن دیری است. دیری, منسوب به مکانی در «مردا» در کوه «نابلس» 
پا منسوب به دیری است که در «حارة المرادویین» بیت المقدس واقع شده است. 

وی به سال ۷۷۸ هجری قمری به دنیا آمد. قرآن و بسیاری از کتابهای مختصر فقهی و اصول را حفظ 
نمود. در محضر پدرش و بسیاری از دانشمندان کسب علم نموده و جماعتی از علما از جمله علی 
بن علی بن محمد بن ابی العز به او اجازه فتوا داده‌اند. او به حفظ مسائل فقهی و سبب نزول وقایع 
و آگاهی از دلایل و مدارک و اطلاع از اختلاف نظرهای علمه معروف بود و مردم از درس‌ها و 
فتواهایش بهره می‌بردند. سپس به مصر رفت و آنجا در سال ۸۶۲ هجری قمری به جای «بدرعینی» 
قضاوت حنفی‌ها را به مدت ۲۵ سال به عهده گرفت. پس از آن, بینایی‌اش ضعیف شد و شش ماه 
قبل از وفاتش از قضاوت کنار کشید. وی به سال ۸۱۷ هجری قمری در مصر وفات یافت. 

ابن دیری. امام. دانشمند و علامه بود. وی در آگاهی از مذهبش به مانند کوه بود. دارای حافظه‌ای قوی 
حتی در سن پیری و دارای ادراک سریعی بود. در مباحثه و گفتگو و علم و بحث با بزرگان و 
پیشوایان. تمایل زیادی داشت و در استدلال خیلی توانا بود تا جایی که هميشه بر طرف مقابلش 
غالب می شد. به تفسیر به ویژه معانی آیات قرآن. عنایت خاصی داشت و احادیث زیادی حفظ 
می‌کرد که قابل توصیف نیست. 

او در بیان فصاحت و نطق عجیبی داشت که در وصف نمی‌گنجد اما در عين حال» عبارات و سخنانش 
سهل بود... شاگردان زیادی داشت و بزرگان از هر مذهب و هر نقطه‌ای به سوی او روی می‌آوردند 
و از او علم و دانش کسب می‌کردند تا جایی که مردمان نسل به نسل از او علم می‌گرفتند. فتواهایش 
در سایر نقاط کره زمین پخش می‌شد. من چیزهایی بر او خواندم و خلاصه‌ای از فواید و نظم او 


نوشتم و بسیاری ازآن را در «معجم» خود و «الذیل علی رفع الاصر» آوردم. 


۹ قواعد ناب در تعییر خواب 


از سنتهای اجتناب ناپذیر این است که انسان از محیط اطرافش و مذهپی که در 
کودکی به او تلقی شده تأثیر می‌پذیرد و براساس آن مذهب. بزرگ می‌شود و بدان اعتنا 
می‌نماید و تا آخر عمرش طرفدار آن است. افراد کمی هستند که در مذهبی که به آنها 
تلقین شده فکر کنند و آن را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند و آن را با مذاهب دیگر 
مقایسه کنند و مسیر و مذهب آزادی انتخاب نمایند که آنها را به معرفت صحیح و منهج 
یت و قرشست بسانل: 

شارح عقیده‌ی طحاوی از این معدود افراد است. او در آغوش خانواده‌ای بزرگ 
شد که تمامی افرادش حنفی مذه‌ب بودند و اکثرشان قضاوت در مذهب حنفی را 
عهده‌دار بودند. او هم در محضر پدرش, در اين مذهب آگاهی و شناخت کامل و دقیقی 
کسب کرد به گونه‌ای که این اهلیت را یافت که قضاوت در آن را عهده‌دار شود. اما وی 
به توفیق خداوند و سپس به سبب استعداد فطری و تشنگی شدید به علم و دانش و 
آگاهی وسیع از مذاهب علماء و دریافت کامل آنها و توانائی سرشار در مقایسه میان آنان 
توانست که از زنجیر تقلید رهائی یابد و از میان آراء و نظرات و مذاهب دانشمندان آنچه 
را که به خاطر دلیل قوی و سالم بودن از معارض درست می‌داند. ترجیح دهد هر چند 
خلاف آن مذهبی باشد که بدان منتسب بوده است. 

وی در رساله‌ی «الاتباع» صفحه: ۸ می گوید: بر هر کسی که طالب علم سودمند 
است. واجب است که کتاب خدا را حفظ نموده و در آن تدبر نماید. همچنین واجب 
است که هر اندازه برایش میسر باشد از سنت پیامبر 9و حفظ نماید و از آن سیراب شود 
و همراه آن معلوماتی از لغت و نحو که کلامش را اصلاح می نماید و برای فهم قرآن و 
سنت و معانی کلام سلف صالح کمکش می کند. یاد بگیرد. سپس به سخنان همه علما: 
صحابه و علمای بعد از آن هر اندازه برایش میسر باشد بدون آنکه کسی یا کسان خاصی 
را در نظر داشته باشد. نگاه کنند اگر مسائلی را دید که علما بر آن اتفاق نموده‌اند از آن 


تجاوز ننماید و اگر مسائلی را دید که در آن اختلاف نظر داشته‌اند به ادله‌ی آنان بدون 
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تعصب و تبعیت از هوای نفسانی نگاه کند. سپس بعد از اینهاء هر کس را که خداوند 
هلاشتنی کت هدایت یافته و هر کس را که کمراهین کته دوست و هسدایت کننله‌ای 
برایش نمی‌پیابی. 

او معتقد بود که علت تفرقه و اختلاف و ضعفی که مسلمانان عصرش بدان گرفتار 
شده‌اند. تعصب مذهبی و اعتقاد هر یک از پیروان مذهب به اینکه مذهب خودش بر حق 
است. و وجوب تقلید از یک مذهب در تمامی مسائل فرعی و فقهی بدون آنکه از آرای 
مذاهب دیگر پیروی شود. می باشد. او معتقد بود که آنچه سبب گسترش این اخحتلاف و 
دوام واستمرار آن شده. شروط وقف کنندگان مدارس است. چون آنان از آنجایی که 
شرط کرده‌اند که این مدرسه وقف فلان گروه و آن مدرسه وقف فلان گروه باشد. در 
نیتجه هر طایفه به مذهب خود تمسک جسته و از مذاهب دیگر رویگردان می‌شود تا آن 
وقف حرام نشود. علاوه بر آن» این شبهه وجود دارد که اين شروط و امثال آن صحیح‌اند 
و معتقدند که شرط واقف همانند نص شارع است. پس وقتی شبهه به شهوت و هواهای 
نفسانی اضافه شود درد محکم ودوچندان می‌شود. اغلب وقف کنند گان انسانهای نادانی 
هستند. چون چیزی که باعث می‌شود آنان طایفه‌ی خاصی را تعیین کنند. تعصب صرف 
به آن طایفه و امامش است. البته اصل نیتشان. که احیای علم شریعت است. درست 
می‌باشد. بنابراین تخصیص علما به آن وقف از جانب وقف کنندگان. صحیح و تخصیص 
فلان طایفه از علما از جانب وقف کنندگان باطل است؛ زیرا واجب است که شروط وقف 
کنندگان بر شریعت اسلام عرضه شود: هر چه موافق شریعت باشد. قبول و هر چه 
مخالف آن باشد. مردود است همچنان که پیامبر ملوٍ می‌فرمایند: «ما بال آقوام یشترطون 
شروطاً لیست في کتاب الّه» وکل شرط لیس في کتاب ال باطل ولو کان مائة شرط» «چه شده 
اقوامی را که شرطهایی تعبین می‌کنند که در کتاب خدا نیست. و هر شرطی که در کتاب 


خدا نباشد. باطل است هر چند صد شرط هم باشد». 


۹۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


همچنین او معتقد بود که آنچه باعث افزایش اختلاف و تفرقه شده منصوب کردن 
قاضی از هر مذهب معینی می‌باشد که به سبب این امر. حقوق زیادی پایمال می‌شوند. 
وی بر این باور بود که مصلحت‌های مردم به وسیله‌ی عمل به قول امام معینی که هرگز از 
فو لقع بقل فیگران عو ل مین تفه تفق بیدا نمی کت ایرن کارش ات کهبانت 
می‌شود آنان بر تفرقه و اختلاف پافشاری کنند. منصوب کردن قاضی از هر مذهب معینی 
در صدر اسلام نبوده بلکه در سال 11۶ هجری قمری در زمان حکومت ملک ظاهر 
بیبرس روی داده است. 

همچنین یکی دیگر از عوامل تفرقه و افزایش آن. منصوب کردن امام جماعت از هر 
مذهبی در بیت الحرام ؛ مسجد جامع در دمشق و دیگر مساجد است. و هر امام نماز را 
با کیفیت خاصی که از آن تجاوز نمی نمود. می‌خواند در حالی که نماز حوف با وجودی 
که اعمالی در آن انجام می‌شود که با نماز منافات دارد. اما با این وجود به خاطر اینکه 
جماعت باشد و همه مسلمانان پشت سر یک امام نماز را به صورت جماعت بخوانند. 
مشروع گردیده است. همین مشروعیت نماز خوف دلیلی است بر بطلان تعبین بیشتر از 
یک امام در هر مسجد. 

خلاصه عواملی که بنا به اعتقاد ابن ابی العز» علل تفرقه و اختلافی است که کیان امت 
اسلامی را ضعیف نموده و باعث فرویاشی و انحلال آن شده عبارتند از: تعصب مذهبی, 
تاسنسن ارس رای رهز مهب تلآ کاوه. تین فاضتاناز قی یک ارم اهت: هار کانه 
(یعنی هر مذهبی برای خود قاضی جداگانه‌ای داشته باشد)» تعیین امام جماعت از هر 


مذهبی در مسجد. 


منصب‌های علمی که ابن ابی العز عهده‌دار آنها بوده است 


۱- از کارهای خوب ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعودةاین بود که مسلمانان را در حرم مکه 


بر یک امام متحد گردانید و تعدد ائمه بر حسب مذاهب را ملغی نمود. 
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حیات شارح پر از تلاشهای پاک و ثمردار در زمینه علم و خدمت به علم به صورت 
تعلیم و درس و تألیف بوده است. می توان خلاصه‌ای از کارهای وی بر اساس آنچه در 
کتابهای شرح حال آمده به صورت زیر بیاوریم: 

۱- او در سال ۷۶۸ هجری قمری موقعی که سنش از هفده سال تجاوز نمی کرد در 
مدرسه‌ی «قیمازیه» تدریس نموده است. این مدرسه از آن حنفی‌ها بوده که متولی اسباب 
و وسایل صلاح‌الدین ایوبی در اردوگاه و خانه‌اش. صارم الدین قایماز نجمی متوفای سال 
7 هجری قمری آن را تأسیس نمود. این مدرسه داخل دو دروازه‌ی نصر و فرح در 
شرق قلعه‌ی دمشق, نزدیک دارالحدیث اشرفیه واقع شده است. 

و فعلا هیچ اثری از آن وجود ندارد و در همان جا مسجد زیبای درست شده که شاید 
قاه کان اب اسان 

۲- پس از آن به سال ۷۷۷ هجری قمری عهده‌دار تدریس در مدرسه‌ی «رکنیه» بود. 
این مدرسه هم از آن حنفی ها است که امیر رکن‌الدین منکورس حنفی مذهب فلکی 
خدمتکار فلک یه ای ماس من عاول سنا ۱۲ فرع فسترق آن وا ناشن 
نمود. امیررکن الدین فلکی از بهترین فرماندهان بود. بر نمازها در مسجد مواظت 
می‌نمود. کم حرف می زد و زیاد صدقه می‌داد. در سرزمین مصر نایب ملک عادل بود. 
وی به سال ۳۱" هجری قمری وفات یافت و در این مدرسه‌ای که تأسیس کرد به 
خاک سپرده شد. 

این مدرسه در محله‌ی «صالحیه» در وسط قبیله کگردها در جلو راه واقع شده است. 
حیاطی که در کنار این مدرسه است. حیات رکن‌الدین نام دارد. این مدرسه تا به امروز 
آباد است اما تبدیل به مسجد شده و نمازهای پنجگانه در آن خوانده می‌شود. این مدرسه 
با همان طراحی و معماری اولش محفوظ مانده و قسمت شمالی آن از راه دیده می شود. 


خطهای کوفی در آن وجود دارند که زیبایی و شوکت آن را دو جندان کرده‌اند. 


۹۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


۳- سپس در ربیع‌الاخر سال ۷۸۶ هجری قمری به جای قاضی همام حنفی پس از 
مرگش, در مدرسه‌ی «العزية البرانیّه» تدریس نمود. این مدرسه را امیر مجاهد ابوالفضل 
عزالدین ایبک رفیق صرخد متوفای سال 1۶۵ هجری قمری, وقف شاگردان امام ابوحنیفه 
و محصلان و محدئان و کسانی که به درس فقها گوش فرا می‌دادند. نمود. این مدرسه در 
شرف آعلی. شمال میدان قصر بیرون از دمشق واقع شده است. شرف آعلی در من‌طقه 
وسیع امروزی بین دبیرستان جودت هاشمی و قصر ضیافت قرار دارد. بدین خاطر اعلی 
نامیده شده که بر میدان اخضر مسلط است. میدان هم چمن سرسبزی است که در غرب 
«تکیه» واقع شده است. تکیه منطقه‌ای است که امروز نمایشگاه بین‌المللی دمشق در آنجا 
و قسمتهای دور و بر آن برگزار می شود. نشانه‌های این مدرسه از بین رفته و جز 
دروازهاش چیزی از آن باقی نمانده است. بر روی سنگی از آن نام وقف کننده و جهتی 
که برای آن وقف شده حک شده است. 

6- ابن ابی العز در مدرسه‌ی «جوهریه» هم تدریس نموده است. این مدرسه از 
مدارس حنفی‌هاست که صدر نجم‌الدین ابوبکر بن محمد بن ابی طاهر بن عباس بن ابی 
المکارم تمیمی جوهری حنفی مذهب. متوفای شوال 1۹۶ هجری قمری آن را وقف 
نموده است: واققه دون همیرن شارسه‌ای که تامیش نموه نه خاک سپردة شد: 

این مدرسه در شرق قبر ام الصالح داخل دمشق در حاره‌ی بلاطه واقع شده اما 
متأسفانه غصب شده و به خانه‌های مسکونی تبدیل شده و قبر بنیانگذارش به حال خحود 
باقی مانده است. سالی که ابن ابی العز در آنجا شروع به تدریس نموده. معلوم نیست اما 
قطعاً قبل از ۷۷۷ هجری قمری بوده به اين دلیل که در شرح حالش آمده که وی در این 
سال از مصر به دمشق بازگشت و دوباره در آنجا شروع به تدریس نمود. این نشان 
می‌دهد که وی قبل از این تاریخ در آن مدرسه تدریس نموده است. 

به احتمال قوی شارح #7 تنها به تدریس مذهب حنفی در این مدارس مخصوص 


حنفی‌ها بجز مدرسه‌ی «عزیه» که صاحبش آن را وقف حنفی‌ها و دیگران نموده در علوم 
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مختلف اکتفا نکرده است. زیرا وی به وجوب تقلید از آنچه واقف مشخص و معین 
نموده در صورتی که مخالف نصوص شریعت باشد. معتقد نبوده و بر این باور بود که 
وقفی که برای طایفه معینی باشد و تنها منحصر به آن طایفه باشد» از چندین جهت باطل 
و مردود است: 

الف) این امر از جمله عوامل استحکام تفرقه مان مردم است. 

نب) اشاتیدی که عزد‌دان نوی دن آن دار هستته نها پايشد مدریس متدهین 
هستند که وقف آن شده و این باعث می‌شود که او ادله‌ی این مذهب را مورد بررسی و 
مطالعه عمیق قرار دهد و بدان تعصب داشته باشد و از اشتباهات و خطاهای آن مذهب 
که دچارش شده با دلایل ضعیف. دفاع نماید. 

ج) این طلبه‌هایی که در این مدارس, فقه مذهبی که در آنها تدریس می شود باد 
می‌گیرند. تعصب مذموم درآنان تقویت و ملکه نقد و مقایسه و ترجیح در آنها ضعیف 
می‌شود و در طول عمرشان پیوسته مقلد می‌مانند. 

پس بعید نیست که ابن ابی العز در تدریسش اقوال ائمه را در مسائلی که با آنها روبرو 
می‌شد. بررسی و ارائه نماید, ادله و براهین آنان را بخواند و آنها را با هم مقایسه نموده 
سپس از میان آن اقوال قولی را که دلیلش قوی‌تر و با نصوص دینی سازگارتر است. 
ترجیح دهد تا ملکه درک صحیح در آنان پرورش دهد؛ ملکه‌ای که آنان را از مرتبه تقلید 
به اتباع می‌برد و شخصیت مستقلی برای آنان به وجود می‌آورد. 

۵- از آنجایی که خطابه نقش مهمی در پرورش اسلامی مردم و آگاه سازی ری 
عمومی و هدایت درست آن دارد از این رو شارح ابن ابی العز در مسجد جامع افرم که 
امیر عادل جمال‌الدین آقوش افرم نایب حاکم دمشق . متوفای هفتصد و بیست هجری به 
بعد در شهر همدان آن را تأسیس کرده عهده دار خطابه بود. مسجد جامع افرم در غرب 
صالحیه واقعم شده است. امروزه تجدید بنا شده و نمازها در آنجا اقامه و خطبه در آنجا 


خوانده می شود. اولین کسی که آنجا خطبه خوانده پدربزرگ شارح. شمس‌الدین محمد 


۹۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


بن محمد بن ابی العز است. پس از شمس‌الدین» پسرش علاءالدین علی عهده‌دار خطابه 
خر انشا بود. سالی که شارح خطبه را در این مسجد شروع نموده. برای ما نامعلوم است و 
آنچه در شرح حالش آمده این است که وی در سال ۷۹۱ هج‌ری قمری یعنی یک سال 
قبل از وفاتش در آنجا خطبه خوانده» پس از آنکه مسژولیتهایش به او برگردانده شد. از 
جمله دلایلی که نشان می‌دهد وی قبل از اين تاریخ خطبه خوانده, این است که در شرح 
حالش آمده وی هنگامی که به سال ۷۷۷ هجری قمری از مصر به دمشق بازگشت. به 
وظایف و مسوولیتهایش در «قیمازیه» و «جوهریه» و خطابه بازگشت. 

1- او همچنین عهده‌دار خطابه در «خسبان» پایتخت بلقاء بود. «خسبان» شهری است 
که در جنوب غربی عمان, تقریباً در فاصله ۱۵ مایلی آن واقع شده است. این شهر در 
زمان پادشاهان نقش بارزی داشته است. 

۷- ابن ابی العز در اواخر سال ۷۷۲ هجری قمری به نیابت از عموزاده‌اش نجم‌الدین؛ 
قضاوت حنفی‌ها در دمشق را به عهده گرفت. نجم‌الدین در ماه محرم سال ۷۷۷ هجری 
قمری به قضاوت در مصر منتقل شد. سپس نجم‌الدین پس از صد روز از قضاوت 
استعفا داد و به دمشق منتقل شد و شارح به جایش فضاوت ح‌نفی‌هارا در مصر در 
جمادی الآخر همین سال. به عهده گرفت. وی دو ماه کار قضاوت را ادامه داد سپس 
استعفا داد و استعفایش پذیرفته شد. و به دمشق برای به پیش بردن وظایف و 
مسژولیتهایش در «قیمازیه» و «جوهریه» و خطابه باز گشت. 
تألیغات او 

کتابهای شرح حال تعدادی از تألیفاتش را آورده‌اند. برخی از تألیفاتش به قرار زیر 
انش 

۱- همین شرح گرانبها که در بردارنده ی بحثها و بررسی‌های دقیق و عمیق. و 
تحقیقات بدیع و محکم در عقیده اسلامی بر اساس منهج سلف صالح است. 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۹۷ 


۲- کتاب «التتبیه علی مشکلات الهدایة». سخاوی و دیگران آن را گفته‌اند و مابه آن 
دسترسی نداشتیم. کتاب «الهدایة» از جمله کتابهای معتبر و معتمد حنفی‌هاست. مولف 
آن. امام و فقیه» نظّار علی بن ابی بکر فرغانی مَرغینانی» متوفای سال ۵٩۳‏ هجری قمری 
می باشد. چندین نفر از دانشمندان. کتاب «الهدایة» را شرح نموده‌اند که بهترین و 
زیباترین شرح «فتح القدیر» اثر کمال ابن همام است. کتاب فتح القدیر در مصر چاپ 
شده. و امام و حافظ جمال‌الدین ابومحمد عبدال ببن یوسف حنفی مذهب. و زیلعی 
متوفای سال ۷۰۲ هجری قمری احادیث آن را در کتابی بزرگ و قطور تخریج نموده 
است. این کتاب در چهار جلد با عنایت مجلس علمی در سال ۱۳۰۷ هجری قمری در 
مصر چاپ شد. 

۳- رساله‌ای که در بردارنده پاسخ به برعی مسائل فقهی از قبیل «صحت اقتدا به کسی 
که مذهبش با مذهب مقتدی فرق می‌کند» و «حکم چهار زانو نشستن پس از خواندن نماز 
تخمفه): انش رساله هو کتابخانه (طران ار ن‌هیهای مراک مرسرد است ود اسان : 
استاد بزرگوار حماد انصاری در مدینه منوره. نسخه‌های عکس‌داری به شماره ۲۸۰ وجود 
دارد. 

در صفحه ی عنوان این رساله آمده است: این تعلیق دقیق و محکمی است که در 
بردارنده «صحت اقتدا به کسی که مذهبش با مذهب مقتدی فرق می‌کند» «حکم چهار 
زانو نئستن پس از خواندن نماز جمعه» و «حکم آب وضویی که به لباس برخورد کرده» 
می‌باشد تألیف استاد علامه برحق و محقق» علی بن علی بن محمد بن محمد بن ابی العز 
حنفی 2. او خیلی خوب نوشته وآنچه را نگاشته. مفید و سودمند است. 

6- «النور اللامع في ما یعمل به في الجامع». منظور مسجد جامع اموی است. ما به این 
کتاب دسترسی نيافتیم. 

۵- «الاتباع» این کتاب دو بار چاپ شده: بار اول در لاهور پاکستان به سال 


۱ مهجری قمری. و بار دوم در عمّان به سال ۱۰۵ هجری قمری. 


۹۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


این کتاب» ری است بر رساله‌ای که هم عصرش اکمل الدین محمد بن محمود بن 
اخمرن یف مق فای تال ۷۸۱ جر من ,قشری نله نتزده کته قر. آن ملک مهب 
ابوحنیفه جرا ترجیح داده و دیگران را به آن تشویق و ترغیب نموده است. ابن ابی العز 
مطالب مبهم و مشکلی را در این کتاب دید و دوست داشت از ترس تفرقه مذموم و 
پیروی از هواهای نفسانی, آنها را گوشزد نماید و در اين ره خیلی موفق بود. 

وی در اين رد به روش علمی برخورد نموده که از ادب و نزاکت حجت قوی. 
آزاداندیشی؛ سعه صدر دور از تعصب مذموم. و با رغبتی گیرا و جذاب در به دست 


اون دلها و از بین بردن موانع خبر می‌دهد. 


رنج‌ها و سختی‌های او 

ابن ابی العز** همچون شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش, ابن قیم و دیگران مورد 
اذیت و آزار قرار گرفت؛ کسانی که راه اصالت ی نوگرایی و بازگرداندن امت اسلامی به 
راه درستش که در قرآن و سنت نمود يافته و بازگرداندن مسلمانان به منهج سلف صالح 
دز یش گرفتند: 

حاکمان به خاطر تعلیقی که ابن ابی العز بر قصیده ابن آییک در جاهای مبهم و 


۱- او علی بن آیبک بن عبدالّه علاءالدین تقصباوی ناصری اهل دمشق. و شخصی ادیب است. 

ابن حجر در کتاب «انباء الغمر)» ج ‏ ص۱۷ می گوید: او به نظم قدیم مشهور بود. او مدح‌هایی راجع به 
پیامبر و دارد. ناامیدی‌های نادری برایش پیش آمده مانند اين ابیات: 

ملیح قام یجذب غصن بان فمال الغضن منعطفا علیه 

«خوشگلی برخحاست و شاخه درخت بان (درختی ایشد 3 آن روغن خوش بوی برآید) را به طرف 
خود می‌کشید. شاخه به طرف وی خم شد». 

و میل الغضن نحو آخیه طبع و شبه الشیء منجذب الیه «حم شدن شاخه به طرف برادرش, حتمی است. و 


هر چیزی که شبیه چیزی دیگر باشد به طرف آن جذب می شود». 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۹۹ 


بدین خاطر از تمامی وظایف و مسولیتهایش برکنار و به مدت چهارماه زندان شد و 
علاوه بر آن تعزیر هم شد. و او را وادار کردند که از آن اعتراضات برگردد با وجودی که 
حق به او بود همچنان که بعداً برایت معلوم خواهد شد. این اعتراضات از روی اجتهاد 
نبوده بلکه به پیروی از علما به ویژه شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش, ابن قیم بوده 
است. این قاضیانی که با ابن ابی العز در آن مسائل بحث کرده‌اند» می‌بایست این حکم 
سخت و غیرمنصفانه که نشان دهنده دشمنی و کینه و حسادت و تعصب آنان است. برای 
او صادر نکنند؛ جون این اعتراضات بیشتر از این نیست که مسائلی اجتهادی هستند که 
در آنهاء هر کس به خطا رود. یک اجر و هر کس به حق اصابت کند. دو اجر دارد. و اين 
اعتراضات از کسی صادر شده که اهلیت اجتهاد در وی تحقق یافته است. اما قضیه چیز 
دیگری است همچنان که امام احمدخة بر اساس نقل بیهقی در کتاب «مناقب الشافعی» 
ج۲ ص ۲۵۹۹ گفته است: هر فردی از اهل علم که خداوند مقداری از علم به او عطا کرده 
اما به امثال او و هم‌عصرانش عطا نکرده. آنان به او حسادت می‌ورزند و تهمتهای ناروا را 
به وی می‌زنند. و این بد خصلتی است که راجع به علما اعمال می‌کنند. و همچنان که 
امام شوکانی در کتاب «البدر الطالع».ج ۱ ص"0 در دفاع از شیخ الاسلام ابن تیمیه چمه 
می گوید: این قاعده‌ای کلی راجع به هر دانشمندی که در علوم و معارف تبحر و بر هم 
عصرانش برتری دارد و تسلیم قرآن و سنت است. می باشد. چنین فردی حتماً از جانب 


افرادی که چنین بهره‌ای از علم و دانش و معرفت ندارند. مورد سرزنش و تهمت قرار می 


وی به سال ۸ هجری قمری متولد و در دوازدهم ربیع الاول سال ۱ هجری قمری وفات یافت. وی 
بردی» ج ۰۱ ص ۵۲؟؛ الضو ء اللامع 9 صص ۱۹۵-۱۹۶؛ و شذرات الذهب. جح ص ۸ آمده آسنتت: 
کی که بر کتانب رافانالشمرا تخلیق پرشتههشطای: مذلف کباب راییان کرده سزی ار کمان کرو که 


این فرد. خلیل بن ایبک صفدی صاحب کتاب «الوافی» است. 


۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


گیرد و آنان روز به روز اذیت و آزار و سختی را برایش فراهم می‌کنند و به او فشار می 
آورند اما در نهایت علمای راستین سربلند و پیروز و سخنشان غالب می شود. 
و با این زلزله‌ها و تکانها. او آوازه تیکو و زبان صدق در میان آیند گان خواهد داشت 


و علمش. بهره و فایده‌ای دارد که دیگران ندارند. 


عین ماحرا و تفصیل و توضیح آن 

در کتاب «تاریخ ابن قاضی شهبه» صفحه‌ی ۸٩‏ چنین آمده است: در سال ۷۸۶ هجری 
قمری» قضیه قاضی صدرالدین ابن ابی العز حنفی روی داد. ماجرا از این قرار بود که علی 
بن آیبک؛ شاعر معروف. پیامبر را با قصیده ای زیبا مدح و ثنا نمود. ادیبان و بزرگان 
حاشیه هایی را روی این قصیده نوشتند که این قصیده به دستشان رسیده. آن را مطالعه 
نموده و گوینده آن را مدح و ستایش نمودند. تقدیر چنین بود که در اين موقع قصیده‌ی 
مذکور به دست قاضی صدرالدین ابن ابی العز رسید او هم مطالب زیبایی بر آن قصیده 
نوشت. سپس بعد از آن, در صفحه جداگانه‌ای شروع به اعتراض و انتقادی عالمانه از 
برخی قصیده نمود و در آن زیاده‌روی نمود و عبارات رکیکی آورد. ابن آیسک بعضی از 
فقها را از آن مطلع ساخت آنان هم شروع به سرزنش و ناپسند داششن این کان نمودتن: 
قضیه پخش شد و به اطلاع حاکم وقت رسید. در نتیجه در نوزدهم شوال همان سال 
نامه‌ای با این مضمون نوشته شد: «به ما خبر رسیده که علی بن یسک پیامبر لو را با 
قصیده‌ای مدح نمود و علی بن ابی العز بر آن اعتراضات و انتقاداتی وارد کرده و مواردی 
از آن را همچون توسل به پیامبرجِه و رخنه در عصمتش و امشال آن انکار و رد نموده 
است. دانشمندان سرزمینهای مصر به ویژه حنفی‌های هم‌مذهب خودش مقاله‌ی علی بن 
ابی العز را مورد انتقاد و انکار قرار دادند. و بدین وسیله به درخواست قاضیان و علما و 
فقهای مذاهب فرد نامبرده باید احضار شود و به مقتضای شریعت. با تعزیر و دیگر 


مجازات شرعی با وی برخورد شود». 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۱۱ 


در این نامه آمده است: «به ما خبر رسیده که در دمشق جماعتی هستند که خودشان را 
به مذهب ابن حزم و داود ظاهری نسبت می‌دهند و به سوی آن دعوت می‌کنند و سخنان 
ایشان را در میان مردم انتشار می‌دهند. از جمله ایین جماعت» قرشی, ابن جابی؛ ابن 
خسبانی و یاسوفی هستند. بدین وسیله افراد نامبرده باید احضار شوند. اگر چیزی از اینن 
گفته‌ها علیه آنان اثبات شود به وسیله آنچه شریعت اقتضا کند از زدن و تبعید و تعزیر و 
از بین بردن آثارشان با آنها برخورد می‌شود و کسانی که از اهل سنت و جماعت هستند» 
این اعم‌ال را در حق آنان انجام می‌دهند. «مچنین به ما خبر رسیده که در دمشق» گروهی 
از شافعی‌ها و مالکی‌ها و حنبلی‌ها؛ بدعتها و مذهب ابن تیمیه‌ها را انتشار می دهند» یا 
عباراتی از این قبیل. 

نامه برای قاضیان و علما خوانده شد. شاعر صفحه‌ای را که ابن ابی العز نوشته بوده 
آماده کرد و از جمله مواردی که ابن ابی العز بر آن اعتراض و انتقاد کرده بود» عبارات 
رگد 

«حسبي رسول الّه» «رسول خدا عوٍ برای من بس است». ابن ابی العز گفت که این 
عبارت فقط برای خدا گفته می‌شود. 

«اشفع لی» «ای رسول خدا برای من شفاعت کن». 

ابن ابی العز گفت که شفاعت از او طلب نمی‌شود. 

«المعصوم من للٍ» «[پیامبر ح] از لغزش و خطا معصوم است». 

بن ابی العز گفت: بجز لغزش سرزنش. 

«یاخیر خلق الّه» «ای برترین مخلوق خدا». به گمان ابن ابی العزء راجح آن است که 
فرشته برترین مخلوق خداست. 

همچنین چیزهای دیگری را مورد انتقاد و انکار قرار داد. ابن ابی العز به همه آنها 
اعتراف کرد و بازگشت و گفت: حالا من غیر از آنچه شاعر در این قصیده گفته اعتقاد 
دارم. مجلس خاتمه یافت. سپس جلسه دوم تشکیل داده شد و همان سخنان جلسه اول 
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تکرار شد. بعضی از قاضیان و علماء گفتند: باید تعزیر شود و عده دیگری گفتند: سخنانی 
که در این زمینه به او گفته شده برای تعزیر وی کافی است. سپس جلسه سوم و چهارم 
برایش تشکیل داده شد و قاضیان و علماء اکثر سخنان علی ابن العز را نپذیرفتند وآن را 
۱ 

سپس جلسه پنجم تشکیل شد و از ابی العز سوال شد: منظورت از آنچه نوشتی. چه 
بود؟ گفت: جز احترام به پیامبر ره قصد دیگری نداشتم. قاضی شافعی او را به زندان 
محکوم کرد و اظهار داشت که در «عذراویه» زندانی شود. سپس به قلعه منتقل شد 
همچنین حکم شد که غیر از زندانی انواع تعزیر از وی برداشته شود و بقیه قاضیان 
حکمش را تنفیذ کردند. 

نوشته‌ای با خط قاضی شهاب‌الدین زهرج دیدم که مسائلی که بر ابن ابی العز انتقاد 
شده به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱) مسائلی که در کتابهای مشهور اصولی آمده‌اند. 

ار هن بای میرن ماک 

فان دسته ال .خی مساله وود دارد: 

اول- برتری دادن انسانهای صالح بر فرشتگان. 

دوم - فضیه عصمت. 

دسته دوم شامل هشت مسأله است. 

اول- جایز نیست که به کس دیگری غیر از حداوند متعال گفته شود: «حسبی» «برایم 
بس است». 

دوم- جایز نیست به پیامبر 22 گفته شود: «اشفع لی» «برایم شفاعت کن» بلکه فقط 
باید گفته شود: «اللهم شفعه فی» «خدایا! شفاعت پیامبر لو را نصیبم کن». 

سوم - گفته شاعر: «لولاه ما کان لك ولا مللث» «اکر پیامر مه نبود. زمانه و فرشتگان 
نمی‌بود» در گفتن چنین چیزهایی باید سکوت کرد و چیزی در این خصوص گفته نشود. 


چهارم- مژده دادن به مان پیامپر ممو در زبور نامعلوم استت: 
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پنجم - لفظ عشق در خصوص پیامبر ول گفته نمی‌شود. چون عشق. تمایل همراه با 
شهوت است. 

ششم- سخن ابن ابی العز که سوگند به غیرخدا جایز نیست. 

هفتم - صرف امیدواری به پیامبر یه مانع ترس در صورت پیروی نکردن از او نیست. 


هشتم- مال پیامپر لو به همه انسانها داده نشده است. 


حاشیه و توضیح مسائلی که شارح ابن العز درآنها مورد اعتراض و انتقاد 
قرار گرفته است 

مسأله برتری دادن انسانهای صالح بر فرشتگان, نگارنده در این شرحش صفحه ٩۱۰‏ 
آورده و گفته است: «علما راجع به برتری میان فرشتگان و انسانهای صالح سخن رانده‌اند 
و برتری دادن انسانهای صالح و انبیاء بر فرشتگان به اهل سنت و برتری دادن فرشتگان بر 
همه حتی انسانهای اصلح و انبیاء به معتزله نسبت داده شده است. پیروان اشعری در این 
زمینه دو قول دارند: بعضی ازآنان انبیاء و اولیاء را بر فرشتگان برتری می دهند و عده‌ای 
در این زمینه چیزی به طور ق‌طع نمی‌گویند. از برخی از آنان نقل شده که به برتری دادن 
فرشتگان تمایل دارند. این قول از غیر اشعری‌ها. از اهل سنت و برحی از اهمل تصوف 
نقل شده است. اهل تشیع معتقدند که همه امامان از تمامی فرشتگان برترن‌د. بعضی از 
دانشمندان در این زمینه تفصیل زیبایی دارند و از هیچ یک از آنان که گفته‌اش موثر باشد, 
نگفته که فرشتگان, فقط بر بعضی از پیامبران برتری دارند و بر بعضی دیگر برتری 
ندارند. من در این قضیه به خاطر اينکه بی‌نتیجه و بی‌معناست. جیزی نمی گویم. و 
خوبی‌های اسلام شخص. ترک کردن جیزی است که فایده‌ای برایش ندارد». استاد 
گرانقدن امام طحاوی در اين مساله ثه به صورت تقی و ندیه صورت اثبات. عمدا چیزی 
در این خصوص نگفته است. چون امام ابوحنیفه 23 بر اساس آنچه که کتاب «مال 
الفتاوی» آورده در این مسأله چیزی نگفته است. کتاب مذکور مسائلی را که ابوحنیفه 
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جواب قطعی راجع به آنها نداده» آورده است. از جمله این مسائل برتری دادن میان 
فرشتگان و پیامبران است. حق هم همین است؛ چون آنچه بر ما واجب است ایمان به 
فرشتگان و پیامبران می‌باشد و واجب نیست که معتقد باشیم کدام یک از آنان برترند. 
چون اگر این اعتقاد بر ما واجب می‌بود. به صورت نص و روشن برای ما بیان می شد؛ 
خداوند متعال می‌فرماید: یوم كت لک یتک 4 [لاندة: ۳] «امروز دین شما را توا زشها 
کامل کردم...» در جای دیگری می‌فرماید: «ومَا ان رف یا # [مریم: ۶ «و پروردگار تو 
فراموش کار نیست». 

متیر من تنی وا کنه ابو تعلیه از پسامی مایت ده آووده کته آن سفترنت 
فرمودند: «اذ اللّه فرض فرانض فلاتضیّعوها. وحد حدوداً فلا تعتدوها. وحرم آشیاء فلا تنتهکوها؛ 
وسکت عن آشیاء رحمة بکم غیر نسیان فلا تسألوا عنها» «همانا خداوند فرائض و واجبات را 
فرض نموده پس آنها را ضایع نگردانید و حدود را مشخص و معین کرده. پس از آنها 
تجاوز نکنید و چیزهایی را حرام نموده پس حرمت آنها را نبرید و از چیزهایی به خاطر 
رحمت و مهربانی بر شما نه از روی فراموشی. سکوت کرده پس راجم به آنها سژال 
نکنید». ابن ابی العز در ادامه افزود: پس سخن نگفتن در این قضیه به صورت نفی و 
اثبات در این حالت» بهتر است. 

سپس فصل طولائی را از کتاب «الاشارة في البشارة في تفضیل البشر علی الملكك» ار 
استاد شافعی‌ها در زمان خود. عبدالرحمن بن ابراهيم بن ضیاء فزاری معروف به فرکاح 
اصلیّت مصری, مقیم دمشق و مشهور و وفات در دمشق, نقل کرده که ادله هر دو دسته: 
کسانی که قائل به برتری پیامبران بر فرشتگان هستند و کسانی که قائل به برتری فرشتگان 
بر پیامبران‌اند را آورده است. 

سپس در آخر این فصل می‌گوید: خلاصه سخن اینکه این مسأله از مسائل اضافی 
است به همین خاطر بسیاری از اصول دانان متعرض آن نشده‌اند و ابوحنیفه در جواب 
آن سکرنت کرقه فان کل فاد کقه شدای اون از تشفت اس کاهتر است. 
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شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب « الفتاوی»» ج؛ صفحات ۳۹۲-۳۵۰ راجع به مسأله 
برتری میان پیامبران و فرشتگان بحث و تحقیق نموده و حق مطلب را ادا نموده است. به 
آنجا مراجعه شود. 

اما راجع به مسأله عصمت پیامبران از سخن شیخ الاسلام چنین فهم می‌شود که قولی 
که شارح عقیده طحاوی ابن ابی العز اظهار داشته» قول اکثر دانشمندان از تمامی مذاهب 
است. ابن تیمیه در فتاوای خود. ج ص۳۱۹ می گوید: این قول که پیامبران فقط از 
گناهان کبیره معصوم‌اند و از گناهان صغیره معصوم نیستند. قول اکثر دانشمندان اسلامی و 
تمامی مذاهب می‌باشد. حتی قول اکثر متکلمین است همچنان که ابوالحسن آمدی گفته 
که این قول. قول اکثر اشعری‌هاست. همچن‌ین قول اکثر مفسران و محدئان و فقهاء 
می‌باشد. بلکه از سلف صالح و ائمه و صحابه و تابعین و تبع تابعین چیزی نقل نشده 
مگر اينکه موافق این قول است. 

ابن ابی العز 4 در رساله خود «فی التوبه؛ که در کتاب «جامع الرسائل» صفحات 
۲۷۹-۸ درج شده راجع به اين مسأله به تفصیل سخن رانده و گفته است: دسته دوم 
جماعتی از متکلمین معتزله و پیروان آنان گمان کرده‌اند که پیامبران از گناهانی که از 
آنها توبه می شود. معصوم‌اند و هیچ یک از پیامبران از هیچ گناهی توبه نکرده‌اند. اینان 
نصوص قرآن و سنت را تحریف کرده‌اند همچنان که عادت منحرفان و هواپرستان در 
تحریف سخنان از جای خود و تحریف در اسماء و آیات خداء همین است. 

سلف صالح و پیشوایان امت اسلامی و پیروانشان متفق‌اند بر آنچه که خداوند در قرآن 
بدان خبر داده و از رسول خداعلو ثابت شده که پیامبران از گناهان توبه کرده‌اند. و 
خداوند به وسیله‌ی این توبه درجات آنان را بلند گردانیده. چون خداوند توبه کنندگان و 
پاک شدگان را دوست می دارد و عصمت آنان این است که از اصرار بر گناهان و خحطاها 
معصوم‌اند. چون غیر از پیامبران گناه و اشتباه بدون توبه جایز است که از آنان سر زند. 
خداوند. پیامبران هرا اصلاح می‌کند و توبه آنان را می‌پذیرد و خحطاها و اشتباهاتشان را 
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حرش 


به آنان گوشزد می‌کند؛ همان طور که می‌فرماید: «ومَسَتا ین تب من رو ولا تن 5[ 
صَیْ آلقی الط ق نی یسح له ما بلقی امین شم سکم اه موه راهم عکم (م) 
مایت این وه بر ی فلریم مرش رای رهم وزرک ایلیب ی اي یب (2)» 
[الحج: 0۳-۵۲] «و پیش از تو نیز هیچ رسول و پیامبری را نفرستاديم جز اینکه هرگاه 
آرزو می کرد [و طرحی برای اهداف رسالت خود می ریخت] شیطان در طرح او القای 
[شبهه] می‌کرد. [اما] خدا آنچه شیطان القا می کرد محو می گردانید» سپس خدا آیات 
خود را استوار می‌ساخت. و خدا دانای حکیم است. تا آنچه را شیطان القا می کند. 
آزمونی برای بیماردلان و سنگ‌دلان قرار دهد. و ستمگران در ستیز بزرگی [با حق] 
گر فتارند». 

خداوند متعال داستان آدم و نوح و داود و سلیمان و موسی و دیگر پیامبران را در 
قرآن آورده همچنان که برخی از آن آیات را قبلاً آوردیم و درآنها آمده که پیامبران از 
گناهان و اشتباهات خود توبه و از خدا طلب مغفرت نموده‌اند؛ مانند آیات زیر: 

عم دم ین ره کات کاب َو [البقرة: ۳۷] «پس آدم از پروردگار خویش سخنانی 
دریافت کرد [و توبه نمود] پس خدا توبه‌اش را پذیرفت». 

- مسخن نوح که فرمود:طرَ رک الاک مالیس یی بوء تنیز ی وکزکنی 
آکن ین الحَیرین (0» [هود: ۶۷] «پرورد گارا! من به تو پناه می‌برم که از تو چیزی بخواهم 
که بدان علم ندارم, و اگر مرا نیامرزی و بر من ترحم نکنی از زیان‌کاران می‌شوم». 

- سخن ابراهیم که فرمود: ۷ ریت آغْفر لی وی وللمویییتَ وم یوم ألجکاب (0 [ابراهيم: 
۶۱] «پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مژمنان را در آن روز که حساب برپا می‌شوده 
بیامرز». 

- همچنین سخن او که فرمود: « والرْتَ عیفر ی خطیتی بر لوب > [الشعراء: ۸۲] 
«و کسی که امید دارم روز جزا خطایم را بر من ببخشاید». 
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- این آیه که خداوند سبحان می‌فرماید: رن 5 


الَموّتت 4 [محمد: ]۱٩‏ «پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست. و برای گناه خویش و 
برای مردان و زنان مومن آمرزش بخواه». 


- خداوند متعال می‌فرماید: ودا لو لنُون اذ هب ب معا تن آن آن یر مه فتادی نی الظْلست 


بو ود 


سم عم 
[ 


نت سبحَتَلک زن نت ین القلیلمیک (0) قاس تا 4 وه من الم وکتلاک 
ی میت ()4 [الأنبیاء: ۸۸-۸۷] «و صاحب ماهی(یونس) را [یاد کن] آنگاه که 
خشمگین [از میان مردم خود] رفت و پنداشت شت که ها بر کر تفر او ند تنگ نمی‌گیریم. [که 
ماهی او را بلعید»| پس درون تاریکی‌ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست. منزهی تو. به 
راستی که من از ستمکاران بودم. پس دعایش را اجابت کرد و او را از اندوه رهانيديم و 
مومنان را چنین نجات می‌دهیم ». 

- در جای دیگری می‌فرماید: ون دود نما قَه فاستقفررته وعر راکما وناب (دی) ترا له دای 

جندکا رل وس ماب 4 ... تا آنجا که می‌فرماید: ودک بدا دود دا اد لك رب( ین 

1 ... تا آنجا که می‌فرماید: « ود فا من وتا عل 
1 دام لاب (۳) فَ رب آغفر یی رم یی ملک لا یی لار ین بر یی لک أتالومات (4 [ص: 
۳۵-۷] «و داود بنده‌ی ما را که دارای قدرت بود یاد ک که او بسی توبه کار بود. ما 
کوه‌ها را با او مسخر ساختیم که شامگاهان و بامدادان [خدا را] نیایش می‌کردند... تا آنجا 
که می‌فرماید: و داود فهمید که او را [با اين ماجرا] آزموده‌ايم پس از پروردگارش 
آمرزش خواست و خاکسارانه به رو در افتاد و توبه کرد پس بر او بخشيدیم و بی‌شک او 
و ها 
و بر تخت او جسدی افکندیی سپس به [درگاه خدا] توبه کرد. گفت: پروردگار! مرا 
رتش هی تن ۱ شین از مب اوازشاشت نهمانا اون 
تویی که بسیار بخشنده‌ای». 
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سپس در ادامه افزود: قائلان به عصمت پیامبران از توبه کردن از گناهان» دلیلی از قرآن 
و سنت و قول امامی از سلف صالح و پیشوایان امت اسلامی ندارند بلکه اساس 
گفته‌شان از منحرفان و هواپرستان همچ‌ون رافضی‌ها و معتزله می باشد. و دلیلشان. آرای 
ضعیفی از جنس گفته کسانی است که در دلهایشان بیماری وجود دارد و سنگ‌دل اند؛ 


مرو مر م ود 1 


کسانی که خداوند متعال درباره‌شان می فرماید: 9 لْجمَلمَا یلق این هل ن فلوهم 


رس وال ویک لیر نی ان ویب( 4 [الحج: ۵۳) «نا آنچه را شیطان الا 
می‌کند» آزمونی برای بیماردلان و سنگ‌دلان قرار دهد و ستمگران در ستیز بزرگی [با 
حق] گرفتارند». 

دلیل اصلی اینان که برخی از فقها با آن موافق‌اند اين است که اقتدا به پیامبر 9 در 
افعالش, جایز است و اگر پیامبر 7 معصوم نمی‌بود اقتدا به او جایز نبود. این دلیل» 
ققته آست رن همان طور کید که شا پامیران مر کته اضرا تم ووت نا نلکهه شب 
از آن توبه می‌نمایند و خداوند هم گناه و اشتباهشان را بیان می‌کند. به علاوه اقتدا هم تنها 
در چیزی است که استقرار یافته و از بین رفته است» پس قولی که نسخ شده یا از آن نهی 
به عمل آمده یا از آن توبه شده بنا به اتفاق همه علماء اقتدا در آن» درست نیست. پس 
وقتی اقتدا در اقوال منسوخ نیست. افعالی هم که مورد تأیید قرار نگرفته‌اند» به طریق 
ال تفیل دق ابها ذزست تیسیت: 

اما مذهب سلف صالح و ائمه و اهل سنت و جماعت که قائل به چیزی هستند که 
قرآن و سنت بر آن دلالت می‌کند و آن هم توبه پیامبران از گناهان است. بعضی از آیات 
قرآنی را ذکر کردیم که دلیلی بر مدعای آن است. 

در صحیح بخاری و صحیح مسلم از طریق ابوموسی اشعری از پسامبر ولو روایت 
شده که آن حضرت دعا می‌کرد: «اللهم اغفرلی خطینتی وجهلی واسرافي في آمري, وماأنت 
أعلمٌ به متي اللهم اغفرلي جدّی وقزلی. وخطتی وعمدی, وکلٌ ذلك عندی, اللهم اغفرلی ما 


قَدّمتْ وما أحْرتُ وما سرت وما أَعلنت وما آنت آعلم به منی, نت المقَدّمْ وان الفوخژ وآنت 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۱۹ 


علی کل شیء قدیز»: «پروردگارا! گناه و جهل و زیاده‌رویام در کارهایم و آنچه که تو از 
من به آن آگاه‌تری» بر من ببخشای. خدایا! جدی و شوخی مراء خطا و عمدم راو هر 
چیزی که از من سرزند بر من ببخشای. پروردگارا! گناهان گذشته و آینده‌ام را. گناهانی 
که پنهانی مرتکب شدم و گناهانی که آشکارا مرتکب شدم و گناهانی که تو نسبت به آنها 
از من آگاه‌تری بر من ببخشای. تو مقلام و مژخری و تو بر هر چیزی توانایی». 

در حدیث صحیح از پیامبر لو روایت تیه که ان حضرت در آغاز نماز می‌فرمود: 
«اللهم نت الملك لا شريك لك. نت ربی وآنا عَبدك ظلمتٌ تفسی. واعترفت بذنبی فاغفرلي 
ذنویی جمیعاً؛ فان لا ییغفژ لوب الا أَنتٌ. واهدنی ُحسن الْخلاق. فاته لا بهدی لاحسنها الا 
نت واصرف عنی سینها. فاته لایصرف عی سیَنها الا آنت»: «پروردگارا! تو فرمانروای بدون 
شریک هستی. تو پروردگار منی و من بنده توء به خود ظلم کردم و به گناهم اعتراف 
می‌نمایم» پس همه گناهانم را ببخشای زیرا کسی جز تو گناهان را نمی‌بخشاید. و مرا به 
نیکوترین اخلاق هدایت کنء زیرا کسی جز تو به نیکوترین اخلاق هدایت نمی‌کند و 
بدترین احلاق را از من دور گردان. زیرا کسی جز تو بدترین اخلاق را از من دور 
نمی گرداند». 

راوی گوید: سپس از جمله دعاهایی که آن حضرت در آخر نماز میان تشهد و سلام 
دادن نماز می‌فرمود: این دعا بود: «اللَهم اغفرلي ما قَدمتٌ ومّا ارت . ومَا آسورث وما أعلنت. 
وما آنت آعلم به مني أنت المَقدّمْ وأنت الموخر لا اله الا آنت» «خدایا! گناهان و خطاهای 
گذشته و آینده‌ام و گناهانی که پنهانی و گناهانی که آشکارا مرتکب شده‌ام و گناهانی که 
تو به آنها از من آگاه‌تری بر من ببخشای. تو مقدم و مژخر هستی و معبودی جز تو 
دیست ». 

همچنین در صحیحین از ابوهریره روایت شده که گفته: رسول خدامه میان تکبیر و 
خواندن سوره فاتحه مقداری ساکت می‌ماند. گفتم: ای رسول خداا پدر و مادرم فدایت 


باد موقع سکوت میان تکبیر و خواندن سوره فاتحه چه می‌گویی؟ فرمودند: «آقول: اللهم 


۱ قواعد ناب در تعییر خواب 


باعد بینی وبینَ خطایای گما باغدت ین المشرق والمغرب. اللهم نی من الخطایا گما یی لوب 
الابیضْ من الدنس اللهم اغسلٍ خطایای بالماء و لح و البرّد؛ «می گویم: پرودرگارا! میان 
من و گناهان و خطاهايم فاصله خیلی دوری بینداز همچنان که میان مشرق و مخغرب 
فاصله خیلی دوری انداخته‌ای. خدایا! مرا از گناهان و خطاهايم پاک گردان همچنان که 
لباس سفید از کثافت و چرک پاک می‌شود. پروردگارا! گناهمان و خطاهایم را باآب و 
برف و تگرگ/ ژاله بشوی». 

باز در صحیحین از عايشه ما روایت است که گوید: رسول خحدام در رکوع و 
سجده بسیار این دعا را تکرار می‌فرمود: «سبحانك اللهم رتّنا و بحمدك اللیّم اغفرلي» 
«پروردگار!! تو پاک و منزهی و ستایش مخصوص توست. خدایا! مرا ببخشای» او با ایین 
دعا؛ معنای قرآن را تفسیر می‌کرد. 

همچنین در حدیت صحیح از ابوهریره روایت شده که گفته: رسول اهر در سجده 
می‌فرمود: «اللهم اغفرلي ذنبی گله دق وله وله واحرف وعلاننته وسرّق وله وکیر» 
«پروردگارا! تمام گناهانم را کوچک و بزرگش را اول و آخرش راء آشکار و پنهانش راء و 
کم و زیادش را بر من ببخشای». 

در حدیث صحیح آن حضرت می‌فرمایند: «انی لاستغفرّ الّه و آتوب لبه في الیوم کنر من 
سَبعین مَرةْ» «من در روز بیشتر از هفتاد بار از خداوند طلب آمرزش می‌کنم و به سوی او 
باز می گردم و از گناهانم توبه می نمایم». 

در جای دیگری می فرمایند: «با آیها لاس توبوا الی زتکم فاني توب الیه في الیوم مائة َرّ» 
«ای مردم! به سوی پروردگارتان توبه کنید. به راستی من در روز صدبار به سوی او توبه 
می‌کنم ». 

همچنین می‌فرماید: «انه لیّغان علی قلبی و اتي لا سیَغفرالله في الیوم مان مرّق»: «همانا قلب 
من هم در معرض گمراهی و انحراف قرار دارد و من در روز صدبار از خداوند طلب 
مغفرت می‌نمایم». صحابه در یک مجلس که پیامپر عم حضور داشت. صد بار این دعا 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۱۱ 


را از پیامبر 2 می‌شمردند که می‌فرمود: «ربٌ اغفرلي» وثب علیّ. انك أنت التوابٌ الْفوژ» 
«پروردگارا! مرا ببخشای و توبه‌ام را بپذین چرا که تو بسیار توبه‌پذیر و آمرزنده‌ای». 

در صحیحین از ابن عمر روایت است که گوید: رسول خدامو هرگاه از غزوه پا حج 
یا عمره‌ای باز می گشت بر هر نقطه بلندی از زمین سه بار «الّه اکبر» می‌گفت. سپس 
می‌فرمود: «لا اله الا له وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو علی کل شیء قدیژ 
آیبون. تائبون عابدون لربنا حامدون. صدق ال وَعدَةُ وتصر عبدّف. وهزم الاحزاب وحدّة» «همیچ 
معبودی جز خداوند یکتا نیست. شریکی ندارد و فرمانروایی و ستایش مخصوص اوست 
و او بر هر چیزی تواناست. ما به سوی خدا باز می‌گردیم و توبه می‌کنیم و او را پرستش 
می‌نماییم و شکرگزار و سیاسگزار پروردگارمان هستیم خداوند وعده‌اش را راست 
گردانید و بنده اش را یاری کرد و به تنهایی همه گروه‌ها را شکست داد». 

در کتابهای «سنن» از علی روایت شده که چهاریایی برایش آورده شد تا سوار آن 
شود. وقتی پایش را در رکاب قرار داد گفت: «بسم الّ» وقتی بر پشت چهارپا سوار شد 
گفت: «الحمدُله سبحان الذی سحّر لنا هذا وما کتا له مُقرنی» وانا الی ربا لمنقلبون»: «ستایش 
مخصوص خداست. پاک است خدایی که اين را مسخر ما کرد و [گرنه] مارا توان رام 
کزدن 2 نبود. و بی‌تردید ما به سوی پروردگارمان باز خ‌واهیم تارتین ات 
«الحمدُله- لانا- سُبحانك ای ظلمت نفسی فاغفرلی. فَانَهُ لایغفر الذّنوب الا آنت» «ستایش 
فانصا یت سوه تیان ان بارش وا ان تیوک انا اس با کی مت هی بات 
من به خود ظلم کردم پس مرا ببخشای. زیرا جز تو کسی گناهان را نمی بخشاید». سپس 
خندید. گفتند: به چه می‌خندی ای امیرمژمنان! گفت: رسول دا ماه را دیدم که ای 
کاری را که من کردم او هم کرد و سپس خندید. گفتم: به چه می‌خندی ای رسول حدا؟ 
فرمود: «اِنْ رتك لیّعجب من عبده اذا قال رب اغفرلی ذُنوبی» «همانا پروردگارت از بنده‌اش 


خوشحال می شود وقتی می گوید: پروردگارا! گناهانم را بر من ببخشای» پروردگار 


۱۱۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


می گوید: یلم آن لنوت لایغفرها أحذٌ غیری» «بنده‌ام] می‌داند که احدی غیر از من گناهان 
را نمی بخشاید». 

در کتاب «الشفاء» اثر قاضی عیاض ج ۲ ص ۱:۶ آمده است: اما گناهان صغیره؛ 
جماعتی از سلف صالح و دیگران صدور گناهان صغیره را از پیامبران جایز دانسته‌اند» 
ری ابوجعفر طبری و برخی از فقها و محدئین و متکلمین همین است. 

در کتاب «التیسیر التحریر», ج۳ ص ۲۱ آمده است: عمدی انجام دادن گناهان غیر از 
گناهان کبیره و گناهان صغیره فرومایه» بدون اصرار و پافشاری بر آنها از جانب پیامبران 
به نظر اکثر شافعی‌ها و معتزله جایز است. حنفی‌ها آن را جایز ندانسته و تنها لغزش و 
گناهان اتفاقی را از پیامبران جایز دانسته‌اند. 

در کتاب (شرح مسلم الشبوت». ج ص ٩٩‏ می خحوانیم: عمدی انجام دادن کناهان 
صغیره غیر از گناهان صغیره‌ای که فرومایه هستند. از جانب پیامبران در نزد اکثر شافعی‌ها 
و معتزله جایز است و حنفی‌ها آن را جایز ندانسته و همگی لغزش و گناهان اتفاقی را از 
پیامبران چه بعداز نبوت و چه پیش از نبوت. جایز دایتسله ال : 

با این نقل‌ها برایت روشن می‌شود که گفته‌ی شارح ابن ابی العزٌ در این خصوص حق 
و درست اس‌ت که جمهور علماء بر همین باورند. و مخالفانش با صادر کردن آن احکام 
ظالمانه در حق وی. توفیقی نصیبشان نشده است. چون شارح کزان له از مات 
علمای اسلامی جدا نشده بلکه هم رأی و هم نظر آنان است. 

اما عتقاد ابن ابی العز به اينکه جایز نیست به غیر خداوند متعال گفته شود: «حسبی»: 
«برایم بس است» در این اعتقاد. پیرو علامه ابن قیم است که این قول را بر گزیده و آن را 
با ادله و حجتهای کافی و قوی در کتابش, «زادالمعاد»» ج۱. صفحات ۳۷-۳۵ تأیید و 


مستند نموده و نظر مخالفانش را ابطال نموده اتتبنت. 


۱- نگا: الاحکام في آصول الأحکام اثر آمدی» ۲82/۱؛ شرح مختصر المنتهی. ۲۲/۲؛ التقریر و التحبیر 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۱۳ 


وی پس از ذکر آیه: «یایُا ی عم له ون یک ین آلموییت 43 [الأنفال: 7۶] «ای 
پیامبر! خداوند برای تو و برای ممنانی که از تو پیروی کرده‌انده بس است». گفته است: 

یعنی تنها خداوند برای تو و پیروان تو بس است. 

پس با وجود خداء نیازی به احدی ندارید. در این آیه دو احتمال وجود دارد: 

اوّل- «واو» در اینجا برای عطف است که به وسیله آن «مَن» بر «کاف مجرور» که به 
کلمه «حسبک» چسبیده عطف می شود. و بنا به ری راجح, عطف بر ضمیر مجرور 
بدون تکرار عامل جر جایز است. ادله و شواهد آن» زیاد است و شبهه جایز نبودن این 
واه توب اسانی اس 

دوّم- «واو» در این آیه واو معیه است و کلمه «م2 تا و استهار حون 
«حسبک» به معنای «کافیک» (تو را بس است) می باشد؛ یعنی خداوند برای تو کسانی و 


۳ 


که از تو پیروی کرده‌اند. بس است. همچنان که عرب می‌گوید: «حسبك و زٍ یدا درهم» 


«یک درهم برای تو و زید کافی است» شاعر می گوید: 


|ٍذا کانت الهَیجَاءٌ و انشفّت العصا فحسبّك و الضَحاكٌ سیف مُهنّد 

و کت و وه هی رم زا و ین 
است). 

این احتمال اخیر» صحیح ترین احتمال است. 

لبته احتمال سومی هم وجود دارد وآن اینکه کلمه « مُن» مبتدا و محلاً مرفوع است؛ 
بعتین کسانی: از مزمانن که آن تور بیروی کرده‌انل اند برای: انال یش استت: 

ما ی ی ی بت 
که کلمه «مّن» محلاً مرفوع است و بر اسم «الّ» عطف می‌شود. که در این صورت معنای 
آن تین استه اون و پیوفانت؛ بر ای نو مس است: این رای هر ی یی از غلساء 
برآنند اما حطای محض است که نمی توان آیه را چنان معنا کرد؛ چون کفایت و بس 
بودن فقط برای خداوند است همانند توکل و تقوی و عبادت که فقط مخحصوص خدا 


۱۱۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


محم و م2 


می‌باشند. خداوند متعال می‌فرماید: وان پریشوا آن یو فزرک عسب اه هوالزت این تضری. 
یمیت (640# [لاْفال: 1۲] «و اگر بخواهند تو را بفریبند. خداوند تو را بس است. او 
کسی است که تو را به نصرت خویش و به مومنان نیرو بخشید». 

در اين آیه. خداوند میان کفایت و نیرو بخشیدن, فرق نهاده» یعنی کفایت را تنها برای 
خودش قرار داده اما نیرو بخشیدن به پیامبر له را به وسیله نصرت خویش و به وسیله 
بند گانش قرار داده است. خداوند سبحان بندگان موحد و متوکل خود را مورد ستایش و 
تمجید قرار داده چون تنها خداوند را برای خود کافی می‌دانند. می‌فرماید: لب قَالَ لهم 


۳ مر 


لح لاس عَد جوا کم وه فَادهم ٍیککا وقالوا حسبا له رم الوسویل (4۳# 4 [آل عمران: 


عِ 


۳ «کسانی که وقتی مردم به آنها گفتند: مشرکان در برابر شما گرد آمده‌اند» پس از آنان 


آلتّاس 


بترسید [به جای ترس] بر ایمانشان افزود و گفتند: خداوند ما را بس است و نیکو 
حمایتگری است» و نگفتند: «حسبناله و رسوله» «خدا و پیامبرش ما را بس است» وقتی 
این سخن موّمنان موحد است و خداوند به خاطر آن آنان را ستایش نموده. پس چگونه 
به پیامبرش می‌گوید: خدا و پیروانت تو را بس است در حالی که پیروان پیامبر لژ تنها 
خداوند را کافی می‌دانند و پیامبر له را در این مورد شریک خداوند نساخته‌اند پس 
چگونه خداوند. پیروان پیامبرجلهٍ را در کفایت وی شریک خود می‌سازند؟ اين از 
محال‌ترین محالات و باطل‌ترین باطل‌هاست. همچنین خداوند متعال در جای دیگری 
می‌فرماید: ۷ و نم روا ما ءاکَهُم له ورسوله وقالوا کسبکا له میوییکا له من تضلو ورسوله 
دا ال له تغبوست )4 [لتوبه: 04] «و اگر آنها به آنچه خدا و پیامبرش [از صدقات] که 
نه نان -قاقه واه رام ندنل ورس کفل شا ماوا ی اسعه وود که ها اف 
خویش و نیز پیامبرش به ما عطا کند و ما مشتاق خداون‌دیم [بهتر بود]». 

بنگر که چگونه خداء دادن را برای خود و پیامبر 2 قرار داده می‌فرماید: «وءنَخ 


سول مَخذوه #4 [الحشر: ۷] «و آنچه پیامپر لو به شما داد بگیرید...». 
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و کفایت را تنهابرای حودش قرار داده و نفرمود: و قالوا: «حسبنا ال و رسوله»: 
«می گفتند: دا و پیامبرش ما را بس است» بلکه کفایت را برای خحودش قرار داد. 

همچنان که در جای دیگری می‌فرماید: لا ال مورک 4 [التوبه: 04] «ما مشتاق 
خداوندیم» و نفرمود: «اٍلی رسوله» (و مشتاق رسول خدا هستیم) بلکه رغبت و اشتیاق را 
تنها به سوی خودش قرار داد. همچنان که فرموده: لاف فاصَب () ول ربك مارب (ی)4 
[الانشراح: ۸-۷] «پس چون فراغت یافتی به [عبادت] بکوش. و با اشتیاق به سوی 
پرورد گارت روی آور» پس رغبت واشتیاق, توکل, بازگشت و کفایت همچون پرستش 
تقوی. سجود. نذر و سوگند فقط برای خحداست. خداوند متعال می‌فرماید: « نله یکافي 
عَبَدَه #[الزمر: ۳۰] «آیا خداوند [در حمایت] بنده‌اش کافی نیست؟» پس حسب به معنای 
کافی است و خداوند سبحان خبر داده که تنها او برای حمایت بنده‌اش کافی است؛ پس 
چگونه پیروان پیامب رم همراه خداوند در این کفایت قرار داده می‌شود؟! البته ادله و 
براهین دال بر بطلان این تأویل فاسد. بیش‌تر از آن هستند که اینجا آورده شوند. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب الفتاوی» ج ۰۱ ص۳۰۹ آیه «با آیها لب خسبكٌ ال و 
مَن اتبعك من المومنی» را چنین تفسیر نمود: همانا تنها خداوند برای تو و مومنانی که از تو 
پیروی کرده‌اند. بس است و این تفسیر را به جمهور دانشمندان گذشته و حال نسبت داده 
است. همچنین به کتاب ( تفسیر المنارا» ج ۱۰ ص ۷۶ مراجعه شود. 

راجع به گفته ابن ابی العز که جایز نیست به پیامبر بل گفته شود: «اشفع لی» «برایم 
شفاعت کن» بلکه فقط باید گفته شود: «شفعهٌ فیَّ» «شفاعت پیامبر و را نصیبم کن». این 
گفته بر اساس روایت عثمان بن خنیف است که امام احمد در مسند خود. ج4 ص۱۳۸ 
ترمذی در سنن ترمذی به شماره ۳۵۷۳ و حاکم در «المستدرک». ج ۰ ی ۱۲ ۲ رقاتیت 
کرده‌اند که مرد نابینائی نزد پیامبر ول آمد و گفت: از خداوند بخواه که شفایم دهد. آن 
حضرت فرمودند: «ان شنت دعَوت لك وان شنت أَخرتْ ذاك. فَهُو خیر»: «اگر خواستی 


برایت دعا می‌کنم و اگر خواستی آن را به تأخیر اندازم» این بهتر است» مرد نابینا گفت: 


۱۱۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


برایم دعا کن. پس پیامبرِن به آن مرد دستور داد که وضو بگیرد و این دعا را بخواند: 
«اللهم نی سالك وأتَوَجَهُ اليك نك نبیٌ الرَحمة» يا مُحمد انی توجهت بلك الی ربّی في حاجتی 
هذه فثقضی لي اللهم فْشفْع؛ُ فی...» «پروردگارا! من از تو می‌خواهم و با [دعای] پیامبرت 
محمد پیامبر رحمت به سوی تو روی می‌آورم. ای محمد! من با [دعای] تو به پروردگارم 
در خصوص این حاجتم روی آوردم پس حاجتم برآورده شد. خدایا شفاعت پیامبر 7 
را نصیبم گردان...». 

اسناد این روایت. صحیح است که ترمذی و حاکم آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی با 
آن موافقت نموده است. 

در فتاوای ابن تیمیه ج ۱ ص ۱۱۱-۱2۰ آمده است: بدان که در شأن پیامبر مه و هیچ 
یک از پیامبران پیش ازخود نبوده که برای مردم تجویز کنند که فرشتگان و پیامبران و 
صالحان را در زمان وفاتشان و در غیاب آنان به فریادرسی بطلبند و از آنان درخواست 
شفاعت نمایند. پس کسی نمی‌گوید: ای فرشتگان خدا! پیش خدا برایم شفاعت کنید. از 
خدا بخواهید که ما را یاری دهد یا به ما روزی رساند. یا ما را هدایت نماید و.. هیچ یک 
از اصحاب و یاران پیامبر 9 و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نموده‌اند. این کار را 
نکرده و هیچ یک از پیشوایان مسلمانان نه پیشوایان مذاهب چهارگانه و نه دیگران» این 
کار را مستحب ندانسته و هیچ یک از ائمه در مناسک و اعمال حج و در غیر آن» نگفته 
که برای کسی تخب است که از پیامیر لته کتار فيرش بو اهد که برایشن شفاعت کنذ. 

همچنین در فتاوای ابن تیمیه ج ۱ ص ۲۳۳ می خوانیم: اما دعا کردن از پیامبر من و 
درخواست نیاز از وی و درخواست شفاعتش کنار قبرش. يا پس از وفاتش. هیچ یک از 
سلف صالح این کار را نکرده. و معلوم است که اگر دعا کردن و درخواست نیاز از 
پیامبر کنار قبرش جایز می‌بود. صحابه و تابعین این کار را می‌کردند پس چگونه دعا 


کردن و دوغواست تیان اپیاس وت بن از وفانشی دزست است؟. 
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شفاعت پیامبر مج برای امتش» حق است همچنان که در احادیث و روایات صحیح از 
پیامبر مه این امر ثابت شده است. شارح عقیده طحاوی, ابن ابی العزّ آن را در همین 
کتابش آورده و انواع شفاعت را برشمرده وگفته که اهل سنت و جماعت قائل به شفاعت 
پیامبرمان بل در حق کسانی که مرتکب گناهان کبیره شده [و از آن توبه نموده‌اند] و 
قائل به شفاعت غیر پیامبر هستند اما هیچ کس شفاعت نمی‌کند تا اینکه خدا به وی 
احازه دهد و حد و مرز آن را مشخص نماید همچنان که در حدیث صحیح آمده ده 
پس ابن ابی العز در این مسأله از اهل سنت و جماعت جدا نشده بلکه پیرو آنان و موافق 
و هم نظرشان است. 

اما اينکه ابن ابی العز در خصوص قول شععر: «لولاه ماکان فلک ولاملک»: «اگر 
پیامبر رل نمی بود, زمانه و فرشتگان نبود», گفته که: اطلاق چنین گفته‌ای نیاز به سکوت 
فار هی ترفن ان مورک وی کی که او درشت اسسته زیر اایته فت رس او 
مسائلی است که به وسیله عقل درک نمی‌شود و نیاز به دلیل سمعی صحیح از پیامبر 
معصوم در آنچه که از جانب پروردگارش تبلیغ نموده دارد. و در ایین مسأله حدیث 
صحیح و معتبری که بتوان بدان اعتماد نمود. وجود ندارد و آن عبارتی که بر زبان برخی 
از مردم مشهور شده که: «لولاك لولاك ما لفق الأْفلاك» «اگر تو نمی‌بودی هستی را 
نمی‌آفریدم» و نسبت دادن آن به پیامبر له ساختگی است که امام صغانی در «موضوعات 
خود» به شماره: ۷۸ و علامه شوکانی در کتاب «الفوائد المجموعة» صفحه ۳۲۱ به تبعیت 
از وی» بر موضوع بودن آن تصریح نموده‌اند. صاحب کتاب «اللالی المصنوعه ا 
روایت را ضمن حدیثی طولانی از سلمان با ل4ظ «لولاك لما خلقت الدنیا» «اگر تو نمی 
بودی دنیا را نمی‌آفریدم» روایت نموده و به جعل بودن آن حکم کرده است. 

گفته ابن ابی العز که: «بشارت به آمدن پیامبر ملوٍ در زبور نامعلوم است». بدین خاطر 
است که اين مسأله نیز باید بر اساس حدیث صحیح و ثابتی از معصوم باشد و در نظر 


شارح حدیث صحیحی در این حصوص ثابت دشده انتتتا: آنچه در قرآن 7 بشارت به 
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آمدن پیامبر 90و در تورات و انجیل است. همچنین در احادیث» بشارت به آمدن 
پیامبر لو در تورات آمده است. از جمله احادیثی که عبداله بن عمرو, و عبدالّه بن سلام 
از پیامبر م9 روایت نموده‌اند. و در قرآن و سنت صحیح وارد نشده که بشارت به آمدن 
پیامپر لو در زبور [ اه در کتاب «دلائل النبوة» اثر بیهقی. ج ۰ صص 2۲۸۰ 
۱ آمده که وهب بن منبه داستان پیامپر خد داودعِلو و آنجه در زبور بر او وحی شده 
که: « ای داود! پس از تو پی‌امبری خواهد آمد که نامش احمد و محمداست. انسانی 
0 است. هرگز از او خشمگین نمی‌شوم و او هم هرگز مرا خشمگین 
نمی‌کند. پیش از آنکه مرا نافرمانی کند تمام گناهان گذشته و آینده‌اش را بخشودهام»؛ 
اعد ات 

اما باید گفت که روایت وهب بن منبهء به ندرت متصل و صحیح است و علم و 
آگاهی‌اش در اسرائیلیات و صحیفه‌های اهل کتاب زیاد است. 

راجع به گفته ابن ابی العز: «همانا لفظ عشق در خصوص پیامبر ول اطلاق نمی‌شود 
چون عشق تمایل قلبی همراه با شهوت است» باید گفت که ما این سخن را از وی در 
تألیفاتش که به دست ما رسیده. ندی‌ده‌ايم و آنچه در همین شرحش, آمده این است که 
پروردگار به عشق توصیف نمی‌شود یعنی گفته نمی‌شود خداوند عشق ورزیده و بنده هم 
در محبت پروردگارش به عشق توصیف نمی‌شود. یعنی گفته نمی شود بنده به 
پرورد گارش عشق ورزیده است. بعضی گفته‌اند: علت منع» عدم اطلاع و آگاهی از این 
امر است و برخی دلایل دیگری را اظهار داشته اند. شاید علت منع آن اين باشد که عشق 
محبت همراه با شهوت است. 

ابن قیم در کتاب «روضه المحبین» صفحه ۲۸ گفته است: علماء اختلاف نظر دارند که 
آیا لفظ عشق در حق خداوند متعال اطلاق می‌شود با خبر. گروهی از اهمل تصوف 


معتقدند که اطلاق آن در حق خدا اشکالی ندارد و روایتی را در این زمینه آورده‌اند که 
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ثابت و صحیح نیست. قسمتی از روایت. این عبارت است: «فاذا فعل ذلك عشقنی وغشقئه» 
«هرگاه آن کار را کرد به من عشق ورزیده و من هم به او عشق می ورزما. 

مهو و دا تماق بر انم مورک که بط یی بو ی لول عالطا قیقد 
پس گفته نمی شود: خداوند مورد عشق قرار گرفته و گفته نمی‌شود: بنده حدابه خدا 
عشق ورزیده است. اما دانشمندان راجع به علت منع چنین اطلاقی سه قول دارند: 

اول- عدم اطلاع و علم از آن برخلاف محبت. (که در خصوص محبت به خداء؛ این 
علم و اطلاع وجود دارد. که به خداوند محبت ورزیده می شود). 

دوم- عشق. زیاده‌روی محبت است. و زیاده‌روی محبت در حق پروردگار ممکن 
نیست؛ زیرا خداوند متعال به افراط و زیاده‌روی در چیزی توصیف نمی‌شود و بنده خدا 
به درجه‌ای نمی رسد که مستحق محبت زیاد پروردگارش باشد تا گفته شود: خداوند در 
محبت وی زیاده‌روی نمود. 

سوّم- کلمه عشق از «تغیر» گرفته شده همچنان که به درخت لرزانی که سبز و سپس 
زرد می‌شود و به درختان نزدیکش آویزان است. «العَشَة» گفته می‌شود. از این رو لف.ظ 
عشق بر خداوند سبحان اطلاق نمی شود. 

در کتاب «مدارج السالکین» ج۳ ص ۲۹ آمده است: راجع به اينکه کلمه عشق از چه 
چیزی گرفته شده دو قول وجود دارد: 

اولساز شمه (قحرک) کرفتهنشده اشت: عشفه ام زرد است. که له دعس دم 
از وی اسان ات رن سفن ات 

دوم- عشق از افراط و زیاده‌روی در چیزی گرفته شده است. 

بر اساس هر دو قول » خداوند متعال بدان توصیف نمی‌شود. یعنی نباید گفت: خحدا 
به بنده‌اش عشق ورزید. همچنین بنده خدا در محبت پروردگارش بدان توصیف 


نمی‌شود. یعنی نباید گفت: بنده‌ی خدا به پرورد گارش عشق ورزید. 
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شیخ الاسلام ابن تیمیه در «الفتاوی» ج۵ ص ۸۰ گفته: امام طبری در رساله‌اش به نام 
«التبصیر» که برای مردم طبرستان نوشته و برخی از مسائل اصول دین را در آن شرح داده 
اظهار داشته است: از جمله اعتقادات ماء اطلاق نکردن لفظ عشق بر خداوند متعال است 
و بیان داشته که این ام هم از جهت اشتقاق آن و هم از آن جهعت که شریعت آن را 
نیاورده جایز نیست و گفته که: کمترین چیزی که در اطلاق لفظ عشق بر خداوند متعال 
وجود دارد. این است که این ام بدعت و گمراهی می باشد و اينکه خداوند. لفظ محبت 
را به صراحت ذکر کرده. کافی است و نیازی به آوردن لفظ عشق نیست. شاید شارح ابن 
ابی العز پیامبر له را در جایز نبودن توصیفش به لفظ عشقی, بر خداوند قیاس نموده 
است؛ از آن رو که احترام و ادب با پیامبر 9 واجب است. ناگفته نماند که اطلاق لف.ظ 
عشق برای افراد عادی سنگین است چه برسد برای بزرگانشان. 

اما راجع به گفته‌ی شارح: «سوگند به غیرخدا جایز نیست» باید گفت که این اعتقاد از 
مواردی است که اهل علم اختلاف نظری در این باره ندارند. شیخ الاسلام ابن تیمیه در 
(الفتاوی»» ج ۱. ص ۳۳۵ گفته است: علماء متفق القول‌اند که سوگند به غیرخدا منعقد 
نمی‌شود. چون این سوگند به آفریده‌های خدا است. پس اگر کسی به کعبه يا فرش‌تگان 
يا پیامبران یا یکی از بزرگان پا حاکمان سوگند بخورد. سوگندش منعقد نمی‌شود. و این 
سوگند برایش مشروع و جایز نیست. بلکه از آن نهی شده است. 

راجع به اينکه این نهی نهی تحریمی است یانهی تنزیهی, علماء دو قول دارند: 
عده‌ای می‌گویند. نهی تحریمی است و برخی معتقدند که نهی تنزیهی می‌باشد اما صحیح 
این است که نهی تحریمی می‌باشد. در حدیث صحیح از پیامب رم آمده که آن حضرت 
فر مودند: «من کال حالفاً قلیّحلف بالّه آو لیصَفت» «هر کس می‌خواهد سو گند بخورد یا باید 
به خدا سوگند بخورد و يا ساکت باشد [و به غیر خدا سوگند نخورد]». و در سنن 
ترمذی از پیامبر و روایت شده که فرمودند: «من حلف بغیراله فقّد أشرك» «هر کس به 


غیر خدا و کل بخورد. شرک ورزیده است». و هیچ یک از دانشمندان گذشته نگفته‌اند 
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که سوگند به یکی از پیامبران منعقد می‌شود جز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد من 
که در یکی از دو روایت از امام احمد آمده که سوگند به پیامبر اسلام له منعقد می شود. 
برخی از اصحاب امام احمد همچون ابن عقیل اختلاف نظر علما درباره سایر پیامبران را 
نقل کرده‌اند و این ضعیف است. و اصل قولی که سوگند به پیامبرج منعفد می‌شوده 
ضعیف و شاذ است و تا آنجا که می‌دانيم هیچ یک از علما آن را نگفته‌اند آنچه که 
جمهور علما از جمله امام مالک شافعی. ابوحنيفه» و یکی از دو روایت از امام احمد 
برآنند. اين است که سوگند به پیامبر اسلام وه منعقد نمی‌شود. و این صحیح است. 

راجع به منع ابن ابی العز از توسل به خود پیامبرج باید گفت که وی دلیل منع را 
در همین شرحش, آورده. برای اطلاعات بیشتر بدانجا مراجعه شود. 

ابن تیمیه در این زمینه کتابی به نام «قاعدة جليلة في التوسل و الوسیلة» دارد که بی‌نهایت 
ارزشمند است. او در این کتاب معتقد است که توسل به ذات پیامبرج جایز نی‌ست و 
شارح 4 در این مسأله از وی پیروی نموده است. 

بنابراین» در بسیاری از این مسائلی که ابن ابی العز به شدت از جانب فقها و علمای 
عصر شود مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته» حق با اوست. اینها مسائلی هستند که غیر از 
شارح دانشمندان دیگر آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و در آنها موافق و هم ری 
اهل سنت و جماعت‌اند. ابن ابی العز در انتقاد خود. مدافعی قوی از شریعت اسلامی؛ 
خدمتگزار مخلص قرآن و سنت و دانشمندی آگاه است که به دنبال حق از منابع 
اش زونه 3 را صادر نمی‌کند مگر پس از آگاهی و بصیرت و مقایسه آراء 
و مذاهب دیگران با هم. و کسانی که با او مخالفت ورزیده و به او انتقاد و اعتراض 
نمودند. به درجه وی از علم و دانش عمیق و تدبر و ری دقیق نرسیدند. پس اگر این 
قاضیان. سخنان ابن ابی العزٌ را با ترازوی عدل می‌سنجیدند و تعصب به خرج نمی‌دادند 
هرگز روا نمی‌دیدن‌د که چنین حمله ناپسندی در حقش روا دارند و او را به پیش حاکم 
بکشانند و وی را از منصب‌هایی که به بهترین درجه اداره‌اش می کرد برکنار کنند و میان 


او و تعلیم و ارشاد و هدایت مردم منع ایجاد کنند. اما به نظر می‌رسد که این نقشه را 
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برای خود کشیدند وآن را اساس مجازات و عقوبت کسانی قرار دادند که پیرو شیخ 
الاسلام ابن تیمیه بودند و به اقوال و آرای او که اجتهادش بدانها منجر شده فتوا می‌دادند. 

در کتاب «الدرر الکامنة»؛ ج۱, ص ۳۷۶ در شرح حال حافظ ابن کثیر متوفای سال ۷۷۶ 
هجری قمری آمده است: (ابن کثیر) از ابن تیمیه پیروی کرد پس به خاطر حب و دوستی 
او مورد اذیت و آزار قرار گرفت و به سب او سختی‌ها و رنج‌ها و مصیبت‌های زیادی 
دید. 

در کتاب «انباء‌الغمرا. ج ۰۲ صفحات ٩۱‏ و۹۸ آمده است: استاد شمس‌الدین محمد بن 
خلیل جزری حنبلی مذهب و نصفی امام مدرسه «الضیاء». متوفای سال ۷۸۳ هجری 
قمری, به خاطر فتوا دادن به برخی از آرای ابن تیمیه. تعزیر و مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت و از فتوا محروم شد. 

در کتاب مذکون ج۲ ص ۸۳ آمده است: فقیه یوسف بن ماجد ولی‌الدین مرداوی؛ 
متوفای ۷۸۳ هجری قمری, به خاطر فتوا دادن به برحی از آرای ابن تیمیه مورد شکنجه 
و اذیت و آزار قرار گرفت. 

همچنین در همان کتاب. ج۳ ص ۲ آمده است: زین‌الدین عمر بن سعید قرشی بّلخی 
کتانی» متوفای سال ۷۹۲ هجری قمری, به خاطر انتساب به مذهب ابن تیمیه» مورد 
شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفت. 

باز در کتاب مذکون ج۳ ص۱۷۱ می خوانیم: حافظ ابن رجب حنبلی. متوفای سال 
۵ هجری: قمری به تقاطر فتوا دادن به بزخی از اقوال ابن ثیمیه محازات شد: 

در کتاب «الدرر الکامن» ج۳ ص ۳۰ آمده است: امام علاءالدین بن ایوب مقدسی 
ملقب به «غلیان» متوفای سال ۷۸ هجری قمری. سخنان ابن تیمیه. را دوست می‌داشت 
و بسیاری از آرایش را نقل کرد. او در طریقه و روشش در مسائل اعتقادی» اشعاری دارد. 
به همین خاطر مورد اذیت و آزار و مجازات قرار گرفت. 

شارحجّ* پس از این ماجرا تا سال ۷٩۱‏ هجری قمری در خانه ماندگار شد. د 
ربی‌الأول همان سال پیش امیر سیف‌الدین یبا بن عبدالّه ناصری اتابکی» یکی از 
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فرماندهان بزرگ. درخواست وظایف و مسئولیتهایش را نمود و از او خواست که 
اعتبارش به او بازگردانده شود. اين فرمانده نامه‌ای را مبنی بر بازگرداندن وظایف و 
مسئولیتهایش به او. نوشت. رقیبش علی اکب کسی که مدرسه «جوهریه» را از او گرفت. 
تاتایی اف مالفت تیرهی کیشیت کف ها وهای کیره تن شم فا شود یا 
تلاشش بی‌نتیجه ماند و فرمانده به سخنش اعتنایی ننمود. بدین صورت شارح به وظایف 
و مسئولیتهایش بازگشت و در مسجد جامع آفرم خطبه خواند و در مدرسه «جوهریه) 


ندریس نم‌ود. 
وفات او 

امام و علامه صدرالدین علی بن ابی جعفر در ذی القعده سال ۷۹۲ هجری قمری دار 
فانرن ۳ وداع گفت و در «سفح قاسیون» به خاک سپرده شد. خداوند او را مورد رحمت 


منابعی که شرح حال و زندگینامه شارح عقیده طحاوی, ابن ابی العز را 
آورده‌اند 

۱- «تاریخ ابن قاضی شهبه»» ص ۲۱ ۸۲ ٩۱-۸۹‏ ۰۱۳۹ ۲۷۱ ۳۵۹-۳۵۸ تألیف 
تقی‌الدین ابوبکر بن احمد بن قاضی شهبه اسدی اهل دمشق. متوفای سال ۸۵۱ هجری 
قمری با تحقیق دکتر عدنان درویش. 

۲- «انباءالغمر بأبناءالعمر». ۹۸-۹۵/۲ و ۵۰/۳ تألیف حافظ شهاب‌الدین ابوالفضل 
احمد بن علی بن حجر عسقلانی» متوفای سال ۸۵۲ هجری قمری. ابن حجر نام شارح را 
احمد آورده اما اشتباه کرده و ابن عماد در کتاب «شذرات الذهب» و ابن طولون در کتاب 
«لنغْر البسام» در این اشتباه از او پیروی کرده‌اند. 

۳- «الدلیل الشافی علی المنهل الصافی». ۶7۵/۱ تألیف جمال‌الدین ابوالحسن یوسف 
بن تغری بردی. متوفای سال ۸۷۶ هجری قمری. 
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۶- «وجیز الکلام». در ذیل کتاب «دول الاسلام» اثر ذهبی. تالیف شمس‌الدین محمد 
بن عبدالرحمن سخاوی. متوفای سال ٩۰۲‏ هجری قمری. این کتاب نسخه خطی است که 
در کتابخانه کوبریلی در استانبول به شماره ۱۱۸۹ نگهداری شده است. کتاب فوق در 
۸ صفحه و در زمان حیات مولف نوشته شده و چندین جا به خط مولف نوشته شده 
است. 

۵- «حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاهرق» تألیف جلال‌الدین عبدالرحمن بن ابی‌بکر 
سیوطی. متوفای سال ٩۱۱‏ ه ق. 

7- «الثغر البسام في ذکر من ولی قضاء الشام». ص ۲۰۱ تألیف شمتی لایخ فتخمد: بسن 
علی بن طولون دمشقی صالحی حنفی. متوفای سال ۹۵۳ ه ق. 

۷- «کشف الظون» ص ۱۱۶۳ تألیف مصطفی بن عبداش اهل قسطنطنیه رومی و 
حنفی مذهب. حاجی خلیفه. متوفای سال ۱۰۳۱۷ه ق. 

۸- «شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ۳۲۳/۱ تألیف ابوالفلاح عبدالحی بن احمد 
این عماد دمشقی حنبلی مذهب. متوفای سال ۱۰۸۹ ه ق. 

-٩‏ «هدية العارفین» ۷۲۲/۱ تألیف اسماعیل پاشا بغدادی متوفای سال ۱۲۶۸ ه ق. 
همچنین شرح حالش را در همین کتاب. ج۱. ص ۷۱۹ آورده و او را با پدرش قاطی کرده 
و شرح عقیده طحاوی را به پدرش علی بن محمد نسبت داده و او تاریخ وفاتش را سال 


۲ هجری قمری آورده استا: 


چاپهای قبلی این شرح 

اسچاپ اول. سال ۱۳۶۹ه ق در چاپخانه سلفیه مکه مکرمه بوده است. این کتاب با 
عنایت و حمایت دانشمند علامه شیخ عبداله بن حسن آل شیخ- خداوند او را مورد 
رحمت خویش قرار دهد و پاداشش را چند برابر کند- چاپ شد. ناشر کتاب می‌گوید: از 
آنجایی که نسخه خطی شرح عقیده طحاوی که به چاپ رسیده اشتباه و غلط و تحریف 


زیادی دارد و تصحیح نشده و اصل صحیح و سالمی رن وجود تایه اسان 
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مقایسه شود. از این رو استاد بزرگوار عبداله بن حسن بن حسین آل شیخ به تصحیح آن 
عنایت ورزیده. بدین خاطر انجمنی از اساتید و طالبان علم از اهل نجد و حجاز که بالغ 
بر ده نفر بودند. تشکیل داد. پس نسخه حطی مذکور با حضور استاد شیخ عبدالّه و افراد 
مذکور خوانده. و در حد توان و تلاش تصحیح شد. 

گوییم: این تصحیحاتی که بنا به اجتهادشان انجام داده‌اند. چیزی راجع به آنها 
نمی‌دانیم» زیرا در تعلیقات و حواشی چیزی نیامده که بر آن دلالت کند یا به آن اشاره 
نماید. و اگر اصلی که افراد مذکور بدان تکیه نمودند. در اختیار ما می‌بود. می‌توانستیم از 
این تصحیحات اطلاع حاصل کنیم و منزلت و ارزش آنها را بدانیم. 

۲- چاپ دوم سال ۱۳۷۳هق در مصر در دارالمعارف با تحقیق بزرگ محققان عصر 
خود. استاد احمد محمد شاکر 2 بوده است. در مقدمه کتاب آورده که نسخه خطی معتبر 
و قابل اعتماد برای کتاب نیافته» حتی اصل نسخه خطی که چاپ قبلی بر اساس آن بوده 
بدان دسترسی نداشت؛ از این رو به نسخه چاپ شده در مکه تکیه نموده و در حد توان 
کوشیده تا سخنان شارح را تصحیح نماید و احادیث و روایت موجود در آن را با اصول 
و ضوابط علم احادیث مطابقت داده است. 

استاد احمد محمد شاکر آرزو می‌کرد که خداوند او را توفیق دهد تا اصل معتبر و قابل 
اطمینانی برای این کتاب به دست آورد که در تحقیق و تصحیحش بدان تکیه نماید تا 
اینکه در نهایت کتابی سالم و صحیح در آید. 

۳- چاپ سوّم در سال ۱۳۸۱ه ق در دمشق. کتابخانه اسلامی با تحقیق جماعتی از 
علما و تخریج احادیث توسط شیخ ناصرالدین آلبانی آن را منتشر کرد. 

در این چاپ به اصل نسخه خطی که به سال ۱۳۲۲ه- ق نوشته شده بود. تکیه شده 
انتیتع: 

این نسخه خحطی, اشتباهات و تحریفات زیادی دارد حتی آیات قرآنی موجود در آن, 
غلط نوشته شده است. به عنوان مثال به صفحه ۱۰ از عکس اصل نسخه خطی که همراه 
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کتاب چاپ شده نگاه کنید که چقدر اشتباه و غلط در آن وجود دارد. این اشتباهات و 
تحریفات اصل نسخه خطی آن قدر زیاد بود که انجمن مذکور که اقدام به تصحیح و 
چجاپ کتاب نمودند. مجبور شدند که به نسخه استاد احمد شاکر 2 تکیه کنند و اضافات 
اندک و غلط‌ها و اشتباهات و تحریفاتی که در این اصل نسخه خطی آمده. دوباره مورد 
بررسی قرار دهند. سپس در پایان همه اشتباهات و غلط‌ها و تحریفات و اضافات موجود 
در اصل نسخه خطی با تکیه بر نسخه استاد احمد شاکر» تصحیح شدند. اما در حواشی 
کتانه باه انن ام اساوه‌اش تسام است: 

۶- چاپ چهارم که در سال ۱۶۰۱هق در شام با تحفیق و تخریج استاد شعیب 
ارناژوط صورت گرفت. شعیب ارناژوط در این چاپ به نسخه استاد احمد شاکر تکیه 
کرده اما به اشتباهات و غلط‌هایی پی برد که در نسخه استاد احمد شاکر موجود بود. وی 
در تصحیح آنها به منابع و مأحذی که در اختیارش بود و نگارنده کتاب از آنها نقل کرده 
بود» تکیه نمود اما در حواشی کتاب به آن تصحیحات و منابعی که تصحیح را از آن نقل 
نموده, اشاره نکرده است که این خود باعث از بين بردن ارزش علمی آن شده است. 

۵ چاپ پنجم که در سال ۱۶۰۲ه ق در مصر با تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیره 
صورت گرفت. کتابخانه معارف در ریاض آن را منتشر کرد. محقق کتاب آورده که وی 
اصل نسخه خطی این شرح را در کتابخانه جلال‌الدین سیوطی در استان/ ولایت «أسیوط» 
در کشور مصر کشف کرده و گفت: این نسخه خطی نسبت به دیگر نسخه های خحطی. 
بسیار دقیق‌تر و الفاظ و عبارات آن صحیح تر است. با این وجود آن را اصل قرار نداد 
بلکه آن را در مرتبه دوم قرار داد و با حرف (ب) آن راعلامت گذاری کرد و نسخه 
چاپ شده توسط کتابخانه اسلامی را به عنوان اصل قرار داد و آن را با حرف () 
علامت گذاری کرد و هر دو نسخه را با هم آورد. در حالی که روش علمی معمول در 
تحقیق. این است که اصل نسخه خطی به عنوان اصل قرار داده شود و بدان تکیه شود و 
به آنچه چاپ شده اعتنا نشود مگر اينکه در اصل نسخه خطی. تحریف و اشتباهی موجود 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۱۳۷ 


باشد یا عبارتی از آن افتاده باشد که در این صورت می‌توان با مراجعه به نسخه چاپ 
شده آن را جبران و از آن استفاده و بدان اشاره شود. 

عجیب اینکه. محقق این نسخه خطی را که بدان تکیه نموده. به گونه‌ای دقیق توصیف 
ننموده که از ارزش و منرلت و تاریخ نگارش آن خبر دهد و عکس نمونه‌هایی از آن 
نسخه خطی را نیاورده تا پژوهشگر را از آن مطلع سازد. 

با مطابقت و بررسی برخی از صفحات کتاب در این جاپ. معلوم شد که محفق, 
نسخه چاپ شده توسط کتابخانه اسلامی را به عنوان اصل قرار نداده بلکه هر دو نسخه 
را با هم تلفیق کرده و آنها را اصلاح نموده و به جای آنها عبارات دیگری را آورده بدون 
آنکه اشاره‌ای به آن کرده باشد. 

- چاپ ششم که در سال ۱۶۰۵ هق در بیروت توسط انتشارات دارالبیان به چاپ 
رسید. در صفحه عنوان کتاب آمده است: بشیر محمد عیون آن را تحقیق کرده و احادیث 
آن را تخریج نموده و بر آن حاشیه نوشته است. 

ما این چاپ را با اصل نسخه‌ای که ناشر بدان تکیه نموده, مطابقت کردیم. دیدیم که 
میان اصل نسخه خطی که بدان تکیه شده و نسخه چاپ شده فرق بزرگی وجود دارد که 
نشان می‌دهد تحقیق علمی و معتبر در این جاپ رعایت نشده و ناشر آن را از اصبل 
نسخه‌ای که بدان تکیه نموده. و نسخه احمد شاکر و نسخه جاپ شده در مکه تلفیق 
نموده» و در حواشی کتاب به خطاها و غلط‌های زیاد و نقص بسیاری از کلمات و احیانً 
اضافه‌هایی که فقط در اصل نسخه خطی آمده. هیچ اشاره‌ای نکرده است. 

اما راجع به تعلیقات و تخریج احادیث این چاپ باید گفت اکثر آنها از تحقیقات و 
تعلیقات استاد شعیب ارناژوط که در چاپ چهارم تدوین شده گرفته شده‌اند. 


توصیف اصل نسخه‌های خطی که در تحقیق بدانها تکیه شده است 


۱۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


۱- نسخه اوّل: که به عنوان نسخه اصلی قلمداد شده زیرا قدیمی‌ترین نسخه و بهترین 
و واضح‌ترین نسخه است که با حرف () علامت‌گذاری شده است. این نسخه کپی نسخه 
اصلی موجود در کتابخانه مدرسه «قادریه»" در بغداد به شماره: ۵۳۹ می‌باشد. 

تعداد برگهای این نسخه. ۳۳۹ برگ در مقیاس ۱۹*۱۶ می‌باشد. تعداد سطرهایش در 
هر صقیخه ۱۷۰ سظر افو هو سنظر تفریبا ۱۱ کلمه دارق: 

این نسخه. نسخه‌ای گرانبها است. با خط درشت و اعراب گذاری زیبا نوشته شده و 
از نسخه موّلف که در زمان حیاتش کنترل نموده نقل ش‌ده است . سپس با نسخه مولف 
پس از وفاتش مطابقت داده شده و بر اساس آن تصحیح شده است هسشخیان کته در 
حاشبه بر گهناین ۵ ۸۷ ۵ ۰ ۰۱۵ ۰۱۸ ۲۵ ۲۰ ۳۶ ۰۵۰۰۶ ۵۱ ۵۶ ۰۳ ۰۱۲۱۰۱۱۳ 
۲ و ۱۹۰ این نکته قید شده است. در حاشیه برگه ۱۸۱ آمده است: این نسخه با 
نسخه مصنف که با خط خود نوسته و بر او خوانده شده مطابفت داده شده است. 
خداوند او و ما را مورد رحمت خویش قرار دهد آمین!». 

در حواشی این نسخه تصحیحات زیادی وجود دارد و کلمات و عباراتی که در اثنای 


نسخه‌برداری افتاده, آورده شده و اکثر نصوص احادیث اعراب گذاری شده است. 


۱- منسوب به امام و عالم و زاهد. شیخ عبدالقادر گیلانی. امام و بزرگ حنبلی‌ها در عصر خود می‌باشد. 
این مدرسه در شهر بغداد محله «باب الشیخ» که در تاریخ عباسیان به «باب الازج» معروف است؛ 
واقع شده است. این مدرسه در اصل مدرسه بزرگ حنبلی‌هاء ابوسعد مبارک بن علی مخرمی بغدادی 
بوده که شاگردش شمخ عبدالقادر گیلانی تا زمان وفاتش (یعنی سال ۵7۱۱ه.ق) عهده‌دار تدریس در 
آنجا بوده و به همین خاطر به او منسوب شده است. 

اینجا نهایت تشکر و سپاسگزاری می‌نماييم از سرپرست اوقاف مدرسه قادریه. جناب آقای یوسف 
گیلانی که اقدام به کپی اين نسخه و نسخه (ج) نموده و آن را به عنوان سهمی در خدمت و نشر 
علم به ما هدیه داد. 

۲- نویسنده این نسخه در سال ۷۸۲هق یعنی ده سال قبل از وفات مژلف آن را تمام کرده همان طور که 


در صفحه آخر تشه امه انتسظا 
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در برگه آخر نسخه مذکور آمده: (اين نسخه در روز پنجشنبه دوازدهم ربیع‌الاول سال 
۲ همق به دست بنده نیازمند به بخشش پروردگار توانایش. عمر بن محمد بن احمد بن 
یحبی حنفی به پایان رسید. خداوند با لطف و مرحمت خویش باوی برخورد نماید و 
پدر و مادرش و همه مسلمانان را مورد مغفرت قرار دهد آمین!». 

یکی از اشکالات و معایب این نسخه آن است که در صفحه عنوان, نام شرح و مژلف 
قید نشده و صفحه‌ای از آن» که قسمتی از برگه نهم است. افتاده» و تحریفات و 
اشتباهات زیادی در ۶۰ برگ آخر وجود دارد که نشان می‌دهد مطابقت به طور دقیق 
انجام نشده است. 

۲- نسخه دوّم که با حرف (ب) علامت‌گذاری شده است. این نسخه کپی اصل نسخه 
خحطی موجود در کتابخانه «لاله لی» جسبیده به کتابخانه «سلیمانیه» در استانبول زیر 
شماره: ۲۳۲۰ در ضمن مجموعه‌ای از نسخه‌ها می‌باشد. این نسخه ۱۷۷ برگ در مقیاس 
۵ است. تعداد سطرهایش در هر صفحه. ۱٩‏ سطر است وهر سطر تقریباً ۲۰ کلمه 
دارد. در صفحه اول نام سه کتاب: «النور الساطع في شرح العقيدة الطحاویة» اثر امام 
بزرگوار منکوبرس و «شرح العقيدة الطحاویة» اثر دانشمند گرامی ابن العز حنفیء و 
«الجواهر المضية في عقاند الحنفیه» قید شده است پس از مراجعه به آن برای ما معلوم شد 
که کتاب سوم در آن نیست و این نسخه تنها شامل دو شرح اول می‌باشد. «شرح ابن ابی 


العز» از برگه ۵ شروع می‌شود که در این صفحه با خط درشت نوشته شده: «شرح 


۱- شاید علت قید نشدن نام ملف بر روی اکثر نسخه‌های خطی این شرح. این باشد که شارحجم 
همان طور که گفته شد از وی نزد حاکم وقت بدگوئی شد و چیزهائی را به او نسبت دادند که به 
گمانشان. او از اهل سنت خارج شده این امر باعث شد حاکم او را به تعزیر و برکنار شدن از 
وظایف و مسئولیتهايش محکوم کند به گونه‌ای که عامه مردم از اطراف او دور می‌شدند و از خواندن 
تألیفاتش می‌ترسیدند. از این رو نویسندگان آن نسخه‌ها عمداً نامش را حذف می‌کردند تا مردم به 


سوی آنها روی آورند و نفع و فایده آنها فراگیر باشد و میان عامه مردم پخش شوند. 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


الطحاوی» اثر ابن العز. سپس لفظ «آبی» با خطی دیگر و باریک و متفاوت با خط قبلی و 
با رنگ آبی میان کلمه «ابن» و «العز» داخل شده است و در برگه ۱۷۹ به پایان می‌رسد. 
(شرح طحاوی» یرک از این مجموعه را اشغال کرده. و با خطی باریک و نزدیک به 
هم نوشته شده است. خواندن بعضی از جملات ترا افر اد ناوارد به خاطر واضح تبودن 

این نسخه. نسخه‌ای مطمئن و خوب و قابل اعتماد است که یکی از علما اقدام به 
نوشتن آن از روی نسخه‌ای که از حط مولف نقل شده نمود و با آن مطابقت داده شد. در 
برگه آخر نسخه مذکور آمده است: «اين نسخه در شب جمعه هفتم ماه محرم آغاز ماه‌ها 
به سال ۸۸۳ هق از روی نسخه‌ای که از خط مولف 2 نقل شده نوشته شد. سپ‌اس و 
ستایش مخصوص خد است. خداوند ما را بر قرآن و سنت همراه محمد و پیروان و یاران 
عبدالوهاب بن احمد بن محمد بن عبدالله بن ابراهیم بن اپی نصر محمد بن عربشاه بن 


ابی بکر عثمان انصاری " حنفی آن را نوشته است. 


۱- او عبدالوهاب بن احمد بن محمد بن عبداله بن ابراهیم تاج بن شهاب طرخانی. سپس دمشقی و 
حنفی مذهب. مقیم قاهره است و همچون پدرش به ابن عربشاه معروف است. 

وی در روز سه‌شنبه هیجدهم شوال سال ۸۱۳ه-ق در شهر «حاج طرخان» از صحرای «قپجاق» به دنیا 
آمد. سپس همراه پدرش به «توقات» و پس از آن به «حلب» و سپس به شام از آنجا نقل مکان نمود. 
قرآن را خواند و در محضر پدرش علوم عربی و فقه و دیگر علوم دینی را آموخت. او به قرائت 
صحیح مسلم توسط پدرش برای قاضی شهاب ابن الحبّال گوش فرا داد. همچنین از عايشه دختر 
شرائحی. و حافظ ابن حجر کسب علم نمود. او مدتی در قضاوت در شهر دمشق و قاهره» نایب 
قاضی بود. سپس به سال ۸۸۶« ق در دمشق به طور مستقل قضاوت نمود. سپس در شوال سال 
بعدی از آن دست کشید و به قاهره آمد و از دست قرض‌های که به سبب قضاوت در دمشق 


بدهکار شد زیاد شکایت نمود. 
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حداوند متعال با کرم جلیه و الطاف خفیه خود با آنان برخورد نماید آمین!». 

در حاشیه این صفحه نیز آمده است: «اين نسخه با نها : کته ان آن نقل شده 
مطابقت داده شده و بر اساس آن تصحیح شده ستایش و سپاس مخحصورص خداوند 
اشییت /: 

این نسخه گرچه بعد از نسخه (1) نوشته شده اما از لحاظ خحوبی و دقت و بررسی 
چیزی ازآن کمتر ندارد اگر قلم نویسنده‌اش منحرف نمی شد چون در چندین جاء کلمه یا 
جمله‌ای افتاده است. او بعضی از آنها را با مطابقت این نسخه با اصل نسخه جبران نموده 
اما موارد زیادی را جبران نکرده» که ما در تعلیقات و حواشی که آورده‌ايم. آنها ۳ 
حاطرنشان ساخته‌ایم. 

چه بسا این نسخه از نسخه () نقل شده است. آنچه این امر را تأیید و تقویت می‌کند 
تطابق و توافق و مثل هم بودن دو نسخه در حاشیه‌ها می‌باشد: 

۱- در پاورقی برگه۱۰ از نسخه (ا) این متن آمده است: «لیس في النسخة الأصل «ان» 
و الظاهر آن نظم الکلام یحسن بها أو یتعین»: «در نسخه اصلی کلمه «ٍن» وجود ندارد. ظاهرا 
نظم کلام با بودن آن, زیباست حتماً باید این کلمه باشد تا نظم کلام درست باشد». عین 
همین تعلیق در نسخه (ب) برگه هت 

۲- در پاورقی برگه ۱۵ نسخه (ْ) آمده است: نسخة الاأصل: «الّه مخلصین له الدّین» 
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مدتی نگذشت که در مدرسه «صرغتمشیه» در قاهره فقه را تدریس نمود. و تا زمان وفاتش به سال ۵٩۰۱‏ 
,ق در قاهره ماند. از جمله تألیفاتش کتاب «دلائل الانصاف نظم مسائل طريقة الخلاف» که بیشتر از 
پیست و پنج هزار بیت شعر است. کتاب «الارشاد المفید لخالص التوحید» و کتاب «الجواهر المنضّد 
کی علم الخلیل بن احمد» می‌باشد. 

شرح حال وی در «الضوءاللامع» اثر سخاوی. ج صص ۹۸-۹۷: «کشف الظنون». صفحات ۰1۷ ۰۱۲۰ 


4 ۲۵ ۰۱۰۵۲۱ ۰۱۶۰۵ ۱۱/۹۱ و «شذرات الذهب). ج۸ ص ۵ آمده انتتتا: 


۱۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


همین متن در نسخه (ب) بر گه ۳ وجود دارد. و بالای کلمه «و قال». کلمه «صح)» قید 
شده است. 

۳- در پاروقی برگه ۰ نسخه () تعلیقی طولانی آمده و عین همین تعلیق در پاورقی 
برگه ٩۲‏ نسخه (ب) آمده است. 

6- در پاورقی برگه ۵۰ نسخ () دو حاشیه وجود دارد. متن حاشیه اولی این است: «في 
نسخة الأصل دواد بالهمز والصواب ترك الهمز» «در نسخه اصلی کلمه «دژاد» با همزه آمده و 
درست آن است که بدون همزه باشد». متن حاشیه دوم اين است: «آوس بن خجر بفتح 
الحاء و الجیم. و وائل بن خجر بضم الحاء و سکون الجیم» «آوس بن حجر با فتح «حاء» 
و «جیم». و وائل بن خُجر با ضم «حاء» و سکون «جیم!». عین هر دو حاشیه در برگه ٩۵‏ 
نسخه (ب) هم آمده است. 

۵- در پاورقی برگه ۵ نسخه (1) حاشیه ای طولانی از سهیلی نقل شده که عین این 

-٩‏ در برگه ۱٩۱‏ نسخه () حاشیه‌ای آمده که نص آن چنین است: 

«بخط المولف جه. في اشتقاق اسم المُرجنة قولان. آحدهما: آنه من الارجاي والثاني: آنه من 
لرَحاء ولکن المشهور مرجنة بالهمز وهو من الارجای والمعنی قریب لاجتماع الکلمتین في 
الاشتقاق الا کسر» «به خط مولف 3 آمده که راجع به اينکه کلمه «مرجثه» از چه گرفته 
شده. دو قول هست؛: اول- از ارجاء گرفته شده. دوم- از «رحاء) (افیت) گرفته سل 6» تاه 
اما مشهور آن است که مرجثه با همزه آمده که از «ارجاء» گرفته شده است. معنای هر دو 
نزدیک به هم است چون دو کلمه در اشتقاق بزرگتر به هم می‌رسند». عین این حاشیه در 
پاروقی برگه ۱۳۷ نسخه (ب) آمده است. 

این نسخه از میان تمامی نسخه‌ها؛ نام شارح را صراحتاً در چندین جا آورده است که 
دیگر نسخه‌ها کدام نام شارح را نیاورده‌اند. از حمله جاهایی که این نسخه نام شارح 
زا آوژده: اینها هبنتند: 


اول- صفحه اول مجمو عه سخه. 
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و دوم - در آغاز شرح. 

این ام فایده بسیار زیادی دارد. چون شناخت شارح که شخصیت و وضع و حالش 
بر بسیاری از اهل علم پوشیده بود را برای ما میسر می‌کند. و نسبت دادن شرح به او را 
مطمئن‌تر و محکم‌تر می‌کند. 

۳- نسخه سوم که با حرف (ج) علامت‌گذاری شده است: این نسخه. کپی اصل 
نسخه خطی موجود در کتابخانه قادریه در بغداد می‌باشد. تعداد برگهایش ۲۳۳ برگ در 
مقیاش ۲۱*۱۶ است. تعداد سطرهایش در هر صفحه» ۲۱ سطر است و هر سطر تقریباً ۱۳ 
کلمه دارد. و با خطی واضح نوشته شده است.این نسخه از نظر زمانی پس از دو نسخه 
قبلی نوشته شده و به احتمال قوی از نسخه () گرفته شده چون صفحاتی که از نسخه() 
افتاده از همین نسخه نیز افتاده است. جای صفحه افتاده از این نسخه در وسط روی دوم 
برگه 7 است. همچنین در صفحه عنوان این نسخه. نام کتاب و مولف آن قید نشده همان 
طور که در تسخه () نیز به همین صورت نود و در آن اشاره‌ای تشده که این تسه با 
اصل نسخه‌ای که از آن گرفته» مطابقت داده شده است. همچنین بعضی اشتباهات و 
غلط‌ها در آن موجود است و کلمات و عباراتی در جاهای زیادی از این نسخه افتاده که 
باعث شده این نسخه از لحاظ خوبی و دقت و درستی پایین‌تر از نسخه () و (ب) باشد. 

در برگه آخر این نسخه عبارتی آمده که نص آن چنین است: «قد وقع الفراغ من کتابته 
یوم الاحد وقت الظهر یوم الحادی والعشرین من شهر شوال علی ید أفقر العباد. وأحوجهم الی ال 
محمد پن الحاج شهاب بن الحاج محمد بن یحیی تکریتی. اللهم اغفرله ولمن علمه ولمشایخه, 
ولستکتبه, ولمن نظر فیه, ولجمیع المسلمین. وذلك سنة آلف ومنتین وسبعة عشر سنة!» «نوشتن 
این نسخه ظهر یکشنبه بیست و یکم شوال سال ۱۲۱۷ه- ق توسط نبازمندترین بنده به 
خداوند. محمد بن حاج شهاب بن حاج محمد بن یحیی تکریتی به پایان رسید. 
پروردگارا! او و معلمان و اساتید او و کسی که بر او املا کرده و کسانی که به آن نگاه 
کرده‌اند را ببخشای». 


۱۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


در دنباله آن در همان بر گه آمده است: «اتَقلت بالشراء الشرعی الی أقلّ عبادالّه الفقیر 
المقر بالذنب والتقصیر آحمد السویدی, عغفی عنه» «اين نسخه با معامله شرعی به حقیرترین 
بنده خداء نیازمند [بخشش خدا] معترف به گناه و تقصیر. احمد سویدی منتقل شده است. 
گناهانش مورد بخشایش قرار گیرد!». 

برگه‌های ۸۱۸۹ ۲۲۲و ۲۲۳ مرطوب شده و چند سطری از آنها از بین رفته و بسیاری 
از کلمات پاک شده‌اند. 

در برگه‌های ۱۶ ۵۵ ۱ ۸ ۷۹ ۸۱ ۸۷ و ۱۰۱ تعلیقات و توضیحاتی بر اساس 
آنچه در شرح آمده وجود دارد که اکثر آنها از شیخ الاسلام ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم 
نقل شده‌اند و این تعلیقات و توضیحات ممکن است از نویسنده نسخه پا کسانی که به 
این شرح نگاه کرده‌اند. باشد. 

6- نسخه چهارم که با حرف (د) علامت‌گذاری شده است. این نسخه. کپی اصل 
نسخه خطی موجود در کتابخانه «دخنه» در ریاض زير شماره ۲ می باشد که شیخ 
محمد بن ابراهیم آن را وقف نموده است. در این نسخه نام ملف نیامده است. در 
صفحه عنوان آن این عبارت آمده است: «شرح الطحاوي في العقيدة السلفیة» شارح 2 
استادش عمادالدین اسماعیل بن کثیر است. در بحث ایمان آورده: از استاد ما شیخ 
عمادالدین بن کثیر سوال شد. 

تعداد برگه‌های این نسخه ۲۰۲ برگه در مقیاس ۲۰*۱۶ است. تعداد سطرهایش در 
هر صفحه ۱۷ سطر می باشد. هر سطر تقریباً ۱۲ کلمه دارد. 

خط این نسخه واضح و خوانا و زیباست. اما نویسنده‌اش دقت و محکم‌کاری به خرج 
نداده و اشتباهات و غلط‌های زیادی در نسخه موجود است که کسی آن را خوانده آنها را 
تصحیح نموده یا آن را با اصل نسخه‌اش که نسخه مذکور از آن گرفته شده. مطابقت داده 
سپس آن را در حواشی آورده است. برای ما معلوم نشد که صاحب این تصحیحات 


کیست اما به هر حال از درک و علم و معرفت خبر می‌دهد. 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۱۳۵ 


با فلا یلاله نون مکی بر تارمن سین مشسهوز یه شو یدق در تال ۷ مه ق 
نسخه‌برداری آن را به اتمام رساند. همچنان که در برگه آخر نسخه آمده است. 
در چندین جا از آن نسخه استفاده کرده‌ايم همچنان که در تعلیقات و توضیحات ما 


بیان سملا. آنمت تاه 


ویزگیهای این چاپ 

۱- شناخت یقینی و قطعی شارح که هر گونه تردیدی را از بین می‌برد و اين شناخت 
به خاطر موارد زیر حاصل می‌شود: 

الف) با آمدن نامش بر روی یکی از نسخه‌های خطی که بدان تکیه نمودیم و آن هم 
نسخه(ب) است. 

ب) شرح حالی که در کتاب «وجیزالکلام» اثر سخاوی آمده و در آن به منسوب بودن 
این شرح به او تصریح شده است. 

چ‌( وجود تشابه در افکار اسلوب و دلیل میان مطالب رساله «الاتباع» او و میان برحی 
از محتویات این شرح. 

د) متنی که در کتاب «شرح الاحیاء» ج ۲ ص۱۶۰ اثر مرتضی زبیدی آمده که در آن به 
منسوب بودن این شرح به ابن ابی العزٌ تصریح شده است. و این را شیخ محمد 
نصیف 7 کشف کرده و استاد احمد شاکر بدان اشاره کرده است. 

ه) تصریح صاحب «کشف الظنون» در صفحه ۲ به منسوب بودن شرح به او. 
صاحب «هدية العارفین» به اشتباه این شرح را به پدر ابن ابی العز علی بن محمد متوفای 
سال ۷۶۳ه ق نسبت داده و پدرش را به صدرالدین ملقب نموده در حالی که این لقب؛ 


لقب پسرش. ابن ابی العز می‌باشد. 


۱۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


و) مسائل و مطالبی که به خاطر آنهاء ابن ابی العز مورد شکنجه و اذیت وآزار قرار 
گرفت و این مسائل که در کتاب «تاریخ ابن قاضی شهبه» آمده اکثرشان در این شرح 
موجود است. 

۲- حواله دادن اکثر مبحث موجود در این چاپ به منابعی که از آنها استفاده نموده 
استتت: 

۳- آوردن متون و عبارات کتاب به شیوه صیحح و دقیق و مطمئن آن گونه که مژلف 
نوشته است و آن هم با تکیه بر چهار نسخه حطی که یکی از این نسخه‌ها؛ نسخه‌ای 
است که در زمان حیات مولف نوشته شده و با نسخه مولف مطابقت داده شده است. این 
نسخه با حرف () علامت‌گذاری شده است- و با مراجعه به منابعی که ملف از آنها 
گرفته است. می باشد-. بدین صورت تعداد زیادی از اشتباهات و غلط‌هایی که در جاپ 
قبلی بوده جبران شده است. گذشته از آن از تعلیقات و توضیحات مفیدی که در این 
چاپ آمده استفاده می شود. 

6- تخریج کامل احادیث و روایتهای موجود در آن و حکم صحت يا خسن يا ضعف 
به هر حدیث متناسب با وضعیت آن و وضعیت راویان آن. چه بسا همراه تخریج» عبارت 
حدیث را آن گونه که تخریج کنندگانش آورده‌اند. ذکر می‌کنیم؛ زیرا شارح غالبا این 
احادیث و روايتها را مستقمیاً از منابع اصلی‌شان نقل نمی‌کند بلکه غیرمستقيم آنها را نقل 
می‌کند. چه بسا آن کسی که شارح از او نقل نموده از حفظ آن احادیث را آورده در 
نتیجه در روایت آنها تقدیم و تأخیر و اختصار و دست کاری در لفظ روی داده باشد. 

۵- آیات قرآنی در اصل نسخه‌ای که در زمان حیات شارح نوشته شده بر اساس 
قرائت امام عرب زبان و قاری ثقه و مورد اعتماد و صادق, ابوعمرو بن علاء بصری 
متوفای سال ۱۵۶هق نوشته شده‌اند؛ زیرا مردم شام در عصر شارح و قبل از عصر او از 
قرائت ابوعمرو بن علابصری پیروی می‌کردند. ولی ما در این چجاپ آیات قرآنی را بر 


اساس قرائت حفص بن سلیمان کوفی که از عاصم بن ابی نجود روایت نموده. آورده‌ایم؛ 


زند گینامه‌ی شارح عقیده‌ی الطحاوی ۱۳۷ 


مختلف جهان بر اساس آن قرائت می باشد. و در حاشیه» قرائت ابوعمرو را به خحاطر 
حفظ اصل آورده‌ایم. البته هر دو قرائت صحیح و ثابت اتتت همچنان که نزد دانشمندان 

7- آوردن تعلیق و حاشیه بر بعضی از مواردی که موّلف به اشتباه برحی از احادیث را 
به غیرمصنفان آنها نسبت داده است. همچنین آوردن تعلیق و حاشیه بر برخی از 
احتهادات دازام موف که معلوم شده خحلاف آنها راجح‌تر و بهتر است. در این 
خحصورص از راهنمایی‌های استاد شیخ عبدالعزیز بن عبدالّه بن باز - خدا رای خیرش 
بدهد- استفاده کرده‌ايم. برحی از مطالب و مسائل مبهم و مشکل برای او خوانده شد او 
هم ضروری دانست که تعلیق و حاشیه بر آنها نوشته شود. البته این موارد. در جاهای 
کمی از کتاب وجود دارند. 

۷- اشاره به منابع و مأخذی که شارح از آنها اقتباس نموده. گاهی به عين آنها اشاره 
شده و گاهی به مفهوم آنها. 

۸- معرفی و شناساندن مختصر نام‌های اشخاص و حواله دادن آنها به منابع شرح 
حالشان. 

4- حواشی و تعلیقاتی متنوع که شامل توضیح معنای مقصود از برخی از آیاتی که 
بدانها استناد و استشهاد شده. شرح و توضیح کلمات و عبارات ناآشنا و الفاظ اصطلاحی, 
تخریج شعر, معرفی بعضی اماکن و دیگر فواید می باشد. 

۰- آوردن عناوین فرعی در پاورقی که بحثی را که شارح آورده. معرفی می‌کند. 

۱- آوردن فهرست آیات. احادیث. اشعان فرقه‌ها. اشخاصء کتب و کشورها. 


جلد دوم 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

حسی‌الّه و نعم ال وکیل ‏ 

الحمدلله نستیعنه و نستغفره و نعوذ! باه من شرور آنفسنا و من سیئات آعمالنا. من بهده ال 
فلامضلّ له و من یضلل فلاهادی له. 

و آشهد آن لا اله الا الّه وحَده لا شريك له و آشهد آَنْ میّدنا محمداً عبده و رسوله, صلی ال 
علیه و علی آله و صحبه, و سلم تسلیماً کثيرا 

علم به اصول دین اشرف علوم است 

آما بعد» از آنجایی که علم اصول دین بهترین علم است» چون بزرگی علم به خاطر 
بزرگی چیزی است که بدان علم حاصل می‌شود و علم اصول دین به نسبت علم فقه. 
فقه اکبر است و به همین خاطر امام ابوحنیفه جکتاب خود را راجع به اصول دین. «الفقه 
کی امه او شا اور مار او ارو وت یآ وت 
دلها حیات و آرامشی ندارند مگر زمانی که پروردگار و معبود و آفریدگارش را با اسماء و 
صفات و افعالش بشناسند و همه آنها دوست‌داشتنی‌تر از چیزهای دیگر نزدشان باشند و 


۱- در نسخه(ب) «بسم ال الرحمن الرحیم الحمد لّ» و صلی ال علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم» 
آمده و در نسخه (ج) «بسم 1 الرحمن الرحیم, و به نستعین» آمده است. 

۲- در نسخه (ب) «تعوذ) امه تسه 

۲- رساله کوچکی است که به امام ابوحنیفه منسوب است. این رساله در بردارنده اعتقادات اهل سنت و 
جماعت است. رساله مذکور به تنها و همراه با شرحش اثر امام علم الهدی ابومنصور محمد بن 
محمد ماتریدی سمرقندی. متوفای سال ۲۳۳ه-ق در هند به چاپ رسید. همچنین همراه با شرح 
ذیگرش اثر امام و علامه. فقیه و محدث علی بن سلطان قاری هروی مکی متوفای سال ۱۰۱۶هق 
در مصر چاپ شد. در این شرح. نقلهای زیادی از همین شرح ابن ابی العز هست اما او نام ابن ابی 


العز را به صراحت نیاورده است. 


جلد دوم ۱۳۹ 


تلاش دلها در راستای چیزی باشد که آنها را به حداوند- و نه چیزهای دیگر از سایر 
آفریده‌های خدا- نزدیک گرداند. 

محال است که عقل به تنهایی بتواند بدانها معرفت حاصل کند و به طور تفصیل آنها را 
درک نماید؛ از این رو رحمت پروردگار عزیز رحیم اقتضا کرد که پیامبران را مبعوث 
گرداند تا مسائل اصول دین را به بندگان خدا بشناسانند و به سوی آن دعوت کنند و به 
کسانی که به دعوت پیامبران لبیک می‌گویند. مژده دهند و کسانی را که به دعوت پیامبران 
پاسخ نگفته و با آنان مخالفت می‌ورزند بترسانند. کلید دعوت پیامبران و خلاصه 
رسالتشان» شناخت پروردگار معبود با اسماء و صفات و افعالش است. چون تمام مطالب 
رسالت از اول تا آخرء بر اساس این شناخت بنا می‌شود. 

سپس به دنبال آن» دو اصل زیر می‌آید: 

اوّل- شناساندن راه رسیدن به خداء که آن هم شریعت و دین خداوند است که در 
بردارنده اوامر و نواهی اوست. 

دوّم- شناساندن نعمتهای جاودان به سالکان و رهروان این راه پس از آنکه به خداوند 
رسیدند. 

کسانی خداوند را بهتر می‌شناسند که بیشتر از همه از راهی که به خدا می‌رسد. 
پیروی کنند: 

ار ام 
به حدا می رسد. پیروی کنند و بی بیشتر از همه حال و وضعیت سالکان را موقع رسیدن به 
خدا می‌دانند؛ به همین خاطر خداوند آنچه را بر پیامبرش نازل فرموده» روح نامیده. چون 
حیات حقیقی بر آن متوقف است و نور نامیده. چون هدایت بر آن متوقف است. خداوند 


متعال می‌فرماید: ِِ من ن من سا من عباده- ند ۱۹6 99 را از امر 


رح یک روعا م ۳ مات ری ما الکتب ولا آلایمن وللکن حعته ورا ی بو من دما من عبادت ۳ 


.۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


مج عر قد 


لدع ال صرط مس کقيم ()) صرط ال ری له ما نی الکعوت وماق الرض الا ال له تیبرالشنور ۱60 
[الشوری: ۵۳-۵۲] «همان گونه که به پیغمبران پیشین وحی کرده‌ايم . به تو نیز به فرمان 
خود جان را وحی کرده‌ايم (که قرآن نام دارد و مایه حیات دلها است. پیش از وحی) تو 
که نمی دانستی کتاب چیست و ایمان کدام » ولیکن ما قرآن را نور عظیمی نموده‌ايم که 
در پرتو آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می بخشیم. تو قطعاً (مردمان را 
با این قرآن) به راه راست رهنمود می سازی راه خدائی که متعلق بدو است همه 
چیزهائی که در آسمانها و زمین است . هان ! همه کارها به خدا بازمی گردد (و هر کاری 
تحت نظارت دقیق او و با اطلاع و اجازه او انجام می پذیرد. و هر چیزی بدو مربوط 


است)». 


پس روحی وجود ندارد مگر دین و رسالتی که پیامبرع89 اورده و نوری وجود ندارد 


مگر در صورت روشنایی گرفتن از دیرن. 


۱- ابن جوزی در کتاب «زادالمسیر». ۷ ص۲۹۸ می‌گوید: آبه «مَاکت ری ما الب بدین خاطر 


بوده که پیامبر له پیش از وحی, قرآن را نمی‌دانست و راجع به عبارت «وّلا آلایمَنْ» سه قول وجود 
دارد: 

اول- به معنای دعوت به سوی ایمان است. 

دوم- منظور از آن تمام نشانه‌های ایمان است. که همه اينها ایمان هستند. نماز هم ایمان نامیده شده 
آنجا که خداوند می‌فرماید: ماک اه لْضِیعٌ 4 [لبقرة: ۱8۳] : «و خدا بر آن نیست که ایمان شما را 
ضایع کند». اين رأی ابن قتیبه و محمد بن اسحاق بن خزیمه است. 

سوم به اين معناست که پیامبر ج موقعی که در گهواره بود. هیچ آشنایی با ایمان نداشت چون قبل از 
بلوغ کودک بوده است. واقدی این قول و قولی را که ابن قتیبه و ابن خزیمه اختیار کرده‌اند. نقل 
نموده است. در حدیث از آن حضرت مشهور است که ایشان خداوند را یکتا می دانست و از بتهای 
لات و عزی متنفر بود. حج و عمره را به جای می‌آورد و پیرو آیین ابراهیم ال بود. امام احمد بن 
حنبل ۸ می‌گوید: هر کس گمان می‌کند که پیامبرَه بر آیین قوم خود بوده. حرف بدی زده است 


مگر نه این است که او گوشت حیواناتی که برای پرستش بتها قربانی می‌شدند. نمی خورد... 


جلد دوم ۱۱۱ 


دین و آیینی که پیامبرع2 از طرف خدا آورده شفاست همچنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: «فلَ هُولَیت ءامنوا هدّی یه 4 [فصلت: 4۶] «بگو: این [کتاب] برای 
کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت و درمان است». 

فش یی اسلام- هر چند به طور مطلق هدایت کننده و شفا دهنده است- اما از 
آنجایی که فقط مومنان از آن بهره می‌برند. از اين رو فقط مومنان را ذکر کرده که برای 
ان شدای کلم فا دنله است: 

اون معمال سامیر شزا با داشت ی دنق فرشتاده سس هد ان تستتا امکنز 


درآنجه پیامبر 2 از طرف خدا آورده است. 


وجوب ایمان اجمالی بر هر فردی 

بدون شک بر هر فردی واجب است که به آنچه پیامبر 9 آورده. ایمانی کلی 
واجمالی داشته باشد. و بدون شک شناخت تفصیلی درباره آنچه پیامبر له آورده. فرض 
کفایی است. چون این امر مشمول تبلیغ آنچه خداوند بر پیامبرش نازل فرموده و مشمول 
تدبر در قرآن و درک آن» دانستن کتاب و حکمت. حفظ و نگهداری ذک فرا خواندن و 
دعوت به سوی نیکی. امر به معروف و نهی از منک دعوت به سوی راه خدا با حکمت 
و موعظه حسنه و مجادله به بهترین روش" و دیگر چیزهایی که خداوند بر مومنان واجب 


کرده. می‌باشد؛ از این رو شناخت تفصیلی دین خدا بر موّمنان فرض کفایی استتته. 


۱- السان از سه حال خارج نیست: ۱ حق را می‌داند و بدان عمل می‌کند. ۲) حق زا می‌داند و بدان 
ی کی ید کی کی ان و ها ایا من که کی 
به سوی دین خدا دعوت می شوند. زیرا حکمت. به معنای شناخت حق و عمل به آن است. کسانی 
که تسا درم زا ,دارکل» بت خن را ش‌قانن اما ندان عمال نمی کته این آفراد با موططه اسستد به 
سوی دین خدا دعوت می‌شوند. عامه مردم نیاز به این دارند. زیرا نفس انسان هواهایی دارد که او را 
به مخالفت با حق می‌کشانند هر چند حق را شناخته باشد. اما جدل. با آن به سوی دین خدا دعوت 


۱۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اما آنچه بر تک تک مومنان فرض عین است. به تناسب توانایی و نیاز و معرفتشان و 
آنچه که تک تک مومنان بدان امر شده متنوع است و آنچه بر کسی که توانایی کسب علم 
و فهم دقیق آن دارد واجب است بر کسی که چنین توانایی را ندارد. واجب نیست. 

بر کسی که نصوص دینی را شنیده و با علم تفصیلی آنها را فهم کرده. چیزهایی است 
که بر کسی که آنها را نشنیده واجب نیست. و بر مفتی و محلّث و حاکم چیزهایی واجب 
ایتت کهر فیگران انیت نیت 

اکثر کسانی که در بحث عقاید گمراه شده‌اند. به خاطر کوتاهی در پیروی کردن از 
آیین و رسالتی است که پیامبر 2و از طرف خداوند آورده است: 

باید دانست " که اکثر کسانی که در زمینه مسائل اعتقادی گمراه شده پا از شناعت حق 
درمانده‌اند. تنها به خاطر کوتاهی‌شان در پیروی کردن از آیین و رسالتی که پیامبر له از 
طرف خداوند آورده است و به خاطر ترک تأمل و استدلالی که آنها را به شناعت حق 
ی ی 


مس صریز" 


که خداوند متعال می‌فرماید: فا نکم یی هی قمن انم هدای تلا بل ولایشق (9 ون 


صٍ 


0 


آمرض عَن زگری فان آه. مدمه ضنکا وحشره؛ یوم یمه ی َقمة من (15) قل رب لر سرد ری ای وفدکن 


نمی‌شود؛ چون جدل برای دفع معارض حق است یعنی هرگاه کسی با حق معارضه نمود . آن وقت 
به بهترین روش با او مجادله می‌شود. 

خداوند متعال می‌فرماید: «بالتي هی آحسن»: «به نیکوترین شیوه» و نفرمود: «بالحسنة» همچنان که راجع 
به موعظه فرمود؛ زیرا در مجادله, دفاع و ستیزه است از اين رو نیاز دارد که به بهترین روش صورت 
گیرد تا اينکه مخالفت و ستیزه‌ای که در مجادله وجود دار اصلاح شود. 

مجادله از روی علم و آگاهی است همان طور که حکمت هم از روی علم و آگاهی است و خداوند 
متعال در چندین جا از قرآن کسانی را که بدون علم و آگاهی مجادله می‌کنند. نکوهش نموده است؛ 
«الرد علی المنطقیین» اثر شیخ الاسلام اين تیمیه. ص‌4*۸. همچنین به کتاب «مدارج السالکین». 
۱ -۷؟؛ و «مفتاح دارالسعادة» ۱۷۲-۱۷۱/۱ مراجعه شود. 


ِ- عبارت ! «أن یعرف ) که در این چاپ امه از نسخه (ب) افتاده اسان 


جلد دوم ۱۳۳ 


ع 
مر ام رم مر هچروم وم 


بصیرا (*) قا کتلاف نک ءایشا یبا لك الوم ی (5)) 4 [طه: ۱۳2-۱۲۳] «و هرگاه هدایت و 
رهنمود من برای شما آمد. هر که از هدایت و رهنمودم پیروی کند. گمراه و بدبخت 
نخواهد شد و هر که از یاد من روی بگرداند (و از احکام کتابهای آسمانی دوری گزیند)؛ 
زندگی تنگ (و سخت و گرفته‌ای) خواهد داشت؛ (چون نه به قسمت و نصیب 
خدادادی قانم خواهد شد . و نه تسلیم قضا و قدر الهی خواهد گشت) و روز رستاخیز او 
را نابینا (به عرصه قیامت گسیل و با دیگران در آنجا) گرد می آوریم. خواهد گفت : 
پروردگارا ! چرا مرا نابینا (برانگیخته‌ای و به عرصه قیامت گسیل داشته و در آنجا) جمع 
آورده‌ای ؟ من که قبلاً (در دنیا) بینا بوده‌ام (خدا) می گوید: همین است (که هست و 
بچش نتیجه نافرمانی را). آیات (کتابهای آسمانی و دلائل هدایت جهانی) من به تو رسید 
و تو آنها را نادیده گرفتی ؛ همان گونه هم تو امروز نادیده گرفته می شوی (و بی نام و 
نشان در رها می گردی)». 

ابن عباس شید می‌گوید: خداوند. کسی را که قرآن می‌خواند و به آن عمل می‌کند 
ضمانت کرده که در دنیا گمراه نمی‌شود و در آخرت تیره‌روز نمی‌گردد. سپس آیه فوق را 


۱ 


خواند . 


۱- حاکم در «المستدرک» ج ۲ ص ۳۸۱ آن را روایت کرده و صحبحش دانسته است. ذهبی با آن 
موافقت کرده اما از طریق محمد بن فضیل بن غزوان, از عطاء بن سائب. از سعید بن جبیر از ابن 
عباس با این لفظ «آجار له تابع القرآن من آن یضل في الدنیا. و یشقی في الأخرة: (خداوند» پیرو قرآن 
را از اينکه در دنیا گمراه شود یا در آحرت تیره‌روز شود. محفوظ می‌دارد). سپس این آیه را خواند: 
مایم دای کل یل ولا یشقن (448 [طه: ۱۲۳] «مرکس از راهنمایی من پیروی کند نه گمراه می 
شود و نه تیره بخت». ابن عباس گفت: در دنیا گمراه نمی‌شود و در آخرت تیره‌روز نمی‌گردد». 
سیوطی هم در «الدر المنثور»» ج؛ ص ۳۱۱ آن را آورده و نسبت آن را به ابن ابی شیبه و فریابی و 
سعید بن منصور و عبد بن حمید و محمد بن نصر و ابن منذر و ابن ابی حاتم افزوده است. همچنین 
بیهقی در «شعب الایمان» از چند طریق از ابن عباس آن را آورده است. عبدالرزاق در «المنصف» به 


شماره ۰۰۳۳ از طریق ابن غیِینه از عطاء بن سائب آن را آورده که عطاء بن سائب گوید, ابن عباس 


۱۴۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


همچنان که در حدیثی که ترمذی و دیگران از علی ط روایت کرده‌اند. آمده است که 
علی ضه گو بد: رسول اله مٍ فرمود: «انها ستکون فتَنْ» «به زودی فتنه‌هایی برپا می‌شود». 

گفتم: پس ای رسول خدا! چگونه می‌توان از آن نجات یافت؟ فرمودند: «کتاب ال فیه 
نب ما قبلکم» وخبر ما بعدگم. وخکم ما بینکم» هوالقْصل لیس بالهزل. من ترگه من جبّار قصمه ال 
و من ابعغی الهدی في غیره أضلَه ال ومو خبل له المتین. وفو دک الحگيم, وفو الصراط 
المستقيم, وهُو الذی لاتریغ به الاهواء ولاتلیس به الالشن. ولاتتقضی عَجایی, ولایشیغ منه 
الغلماء» من قال په صَدقَ» ون غمل به أجن ون حَکم به عَدَل. ومن ذعَا الیه ی الی صراط 
مستفیم» «کتاب خداء در آن خبر کسانی که پیش از شما بودند و بعداز شما می‌آیند آمده 


گفت: هر کس قرآن را بخواند و از آن پیروی نماید. خداوند او را از گمراهی د دنیا نجات و از 
محاسبه روز قيامت او را محفوظ می‌گرداند. زیرا حداوند متعال می‌فرماید: نان دای کل یضل 
لفق )> 

۱- ترمذی به شماره ۲۹۰۸؛ دارمی. 1۳۵/۲: و بغوی در «شرح السنة» به شماره ۱۱۸۱ آن را روایت کرده 
اند. در سند این روایت. حارث به عبداله آعور هست که جمهور محدثان او را ضعیف دانسته‌اند. 

حافظ این کثیر در «فضائل القرآن» صفحه ۱۵ می‌گوید: «اين حدیث از روایت حارث آعور مشهور است 
و محدثان راجع به وی سخن گفته‌اند. حتی بعضی از مح‌دثان از جهت رأی و اعتقادش دروغ را به 
او نسبت داده‌اند اما اینکه در حدیث عمداً دروغ گفته باشد» نه چنین نیست. نهایت امر این است که 
این روایت از سخنان امیرممنان علی رضی‌اله عنه است و بعضی از علما اشتباه آن را مرفوع 
می‌دانند. 

لبته این روایت از لحاظ معنی صحیح است با توجه به اينکه روایت دیگری که شاهدی برای آن است 
از عبداله بن مسعودفه از پیامبرحه روایت شده است. ابوعبید قاسم بن سلام در کتابش «فضائل 
القرآن» می‌گوید: ابویقظان به ما خبر داد که عمار بن محمد ثوری او از کسی دیگر به ما خبر داده که 
از ابواسحاق هجری از ابوحوص از عبدال‌له بن مسعود از پیامبر لو روایت اه که حضرت 
فرمودند: «ان هذا القرآن مدب له فتعلموا من مَأْدبته ما استَطعّم ان هذا القرآن حبال الّه. ومو النوژ المبین 


۳ 


ولا یخلق عن کثرة الرد. فاتلوه. فان له یاجزکم علی تلاوته بکل حرف عشر حسنات. ما انی لوأفول: «آلم» 


جلد دوم ۱۴۵ 


ست و میان شما حکم می‌کند. قرآن داور و جدا کننده حق از باطل است و شوخی 
نیست. هرکس از ستمگران آن را دور اندازد. خداوند او را شکست می‌دهد. و هر کس 
هدایت را در غیر قرآن بجوید. خدا او را گمراه می‌گرداند. قرآن ریسمان محکم الهی 
است. ذکر حکیم و راه راست است. قرآن» کلامی است که نفس انسانی با آن منحرف 
نمی شود و زبانها با آن دچار آمیختگی نمی‌شوند و شگفتی‌های آن هرگز پایان نمی‌پذیرد 
قدانشمندان آن آن رات نمی شونل.هی کس یی اسان آن بکویته واست کفقه ونهر کین 
به آن عمل کند پاداش به وی داده می شود و هر کس به آن حکم کند. عدالت ورزیده و 
هر کس به سوی آن دعوت کند. به راه راست هدایت می شود». و دیگر آیات و احادیثی 
که دلالت بر این مطلب می‌نمایند. 


حرف ولکن ألف عشر. ولام عشر ومیم عشر» «اين قرآن» سفره خداست» پس در حد توان از سفره او 
بهره گیرید. همانا این قرآن» ریسمان الهی و نور روشنایی بخش و شفادهنده سودمنداست. حافظ و 
نگهدارنده کسی است که به آن تمسک می‌جوید و نجات دهنده کسی است که از آن پیروی می‌کند. 
این قرآن کج نمی‌شود تا لازم باشد راست گردد و منحرف نمی شود تا لازم باشد به حالت اولیش 
باز گردانده شود. و شگفتیهایش پایان نمی‌پذیرد و در اثر مرور زمان کهنه نمی‌شود پس آن را 
بخوانید. زیرا خداوند برای تلاوت آن به ازای هر حرف ده پاداش به شما می‌دهد. من نمی‌گویم: 
«آلم» یک حرف است بلکه اف [یک حرف است که] ده پاداش دارد و لام [یک حرف است که] ده 
پاداش دارد و میم [یک حرف است که| ده پاداش دارد». ابواسحاق هجری- که همان ابرهیم بن 
مسلم است- در روایت حدیث کمی نرم است و احادیث موقوف را مرفوع می داند. پس احتمال 
دارد که در مرفوع بودن این حدیث به پیامبر مه اشتباه کرده باشد و اين روایت» فقط از سخنان ابن 
مسعود است و بس. 

طبرانی در «المعجم الکبیر», ۸4/۲۰ (۱۱۰) آن را آ ورده, و در کتاب ابوادریس خولانی, از معاذ بن جبل 
آورده که معاذ گفت: رسول دام روزی از فتنه‌ها نام برد وآنها را خطیر خواند. علی بن ابی 
طالب گفت: ای رسول خداا راه نجات از آن جیست؟ آن حضرت فرمود: «کتاب الل...». در سند 
این روایت عمرو بن واقد هست که روایتش متروک است همچنان که هیثمی در «مجمع الزوائد» 
۷ گفته است. 


۱۴۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


خداوند از هیچ کس دینی را که بدان معتقد است" نمی پذیرد مگر اينکه موافق دین 
خودش باشد که به زبان پیامبرانش له تشریع فرموده است. 

خداوند متعال» خودش را از صفاتی که بندگان او را به آن صفات توصیف می‌کنند. 
پاک و مبرا دانسته مگر صفاتی که پیامبران او را به آن صفات توصیف می‌کنند. آنجا که 
می‌فرماید: سح ویک برع ینوت (م) سکم عل المرسلرت (هن) ولد بر الملییت 
(4 [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰] «منزه است پروردگار تو» صاحب عزت و بزرگی, از آنچه 
وصف می‌کنند» و سلام بر فرستادگان» و ستایش ویزه‌ی خداوند. پروردگار جهانیان 
است ». 

پس خداوند. خودش را از چیزهایی که کافران او را به آنها توصیف می‌کنند. پاک و 
مبرا نموده» سپس بر پیامبران و فرستادگان درود و سلام فرستاده, به خاطر اینکه صفاتی 
که خداوند را به آن توصیف نموده‌اند» از هر عیب و نقصی سالم هستند. سپس خودش را 
ستایش نموده به خاطر اینکه اوصاف و صفاتی که شایسته خحداست. تنها مخصوص 
اوست و هیچ موج‌ود دیگری آن اوصاف را ندارد. 

بهترین قرن‌ها که قرن صحابه و تابعین و تبع تابعین است. بر سنت و روش پیامبر بو 
سپری شد. همه به تبعیت از سنت پیامبر له یکدیگر را سفارش می‌نمودند و در آن به 
همدیگر اقندا می‌نمودند» و همه‌شان در اپن امر به پیامبرشان محمد 29 اقتدا نموده و 
سالکان راه وی بودند. همچنان که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «قلْ هذوءسیل أَدْغا 
ألّ ع یرو نا من یی [یوسف: ۸ ,«بگو: این راه من است. من و پیروانم از روی 
بصیرت [مردم را] به سوی خدا دعوت می‌کنم». اگر عبارت «وَمَن ی عطف بر ضمیر 
موجود در «آدعو» باشد. نشان می‌دهد که پیروان پیامبر ع داعیان به سوی خدا هستند و 


اگر عطف بر ضمیر منفصل باشد به صراحت نشان می‌دهد که تنها پیروان پیامبر بو 


۱- عبارت «یدینوئّه» که در اینجا آمده در نسخه (د) با عبارت «یدینون به» آمده است. 


جلد دوم ۱۳۷ 


نسبت به آنچه که پیامبرع از طرف خدا آورده, بصیرت و آگاهی دارند و دیگران چنین 
بصیرت و آگاهی ندارند. و هر دو معنی درست ات 

پیامبر رو پیام روشنگر الهی را تبلیغ نمود و حجت خدا را برای حق‌جویان و 
صاحبان بصیرت. بیان کرد و بهترین قرنها راه او را پیمودند. سپس بعد از آنان کسانی 
آمدند که از هواهای نفسانی خود پیروی نموده و فرقه فرقه شدند. پس خدا برای این 
امت. کسی را هدایت کرد تا اصول و پایه‌های دین را برای آنان حفظ گرداند همچنان که 
پیامبر راستگوی تاو فرمودن د: «لاتزال طانفةٌ من آمتي ظاهرین علی الحق, لایضرُهم من 
خَذُلَهُم»" «پیوسته گروهی از امت من بر حق‌اندو بر دیگران پیروزند و کسانی که آنان را 


رها کرده‌انده ضرری به آنان نمی رساند». 


۱- ابن قیم در «مفتاح دارالسعادة» ج۱ ص ۱۵۶ می‌گوید: هر دو سخن. ملازم همدیگرند. چون انسان, 
پیرو حقیقی پیامبر لو نیست مگر اينکه به سوی دینی که پیامبر به آن دعوت کرده دعوت کند 
و این دعوت از روی بصیرت وآگاهی باشد. قول اول- که قول فراء است- بهتر و نزدیک‌تر به 
فصاحت و بلاغت است. نگا: «معانی القرآن» اثر فرای ۵۵/۲؛ و «زاد المسیر» ۲۹۵/۶. 

۲- صحیح مسلم, شماره ۹۲۰ سنن ترمذی, شماره ۲۲۳۰ سن ابن ماجه. شماره ۱۰ از روایت 
توبان طلن. همچنین احمد در مسند خود. جع صفحات ۲۶ ۲۶۸ و ۲۵۲؛ بخاری به شماره‌های 
۶۰ و ۷۳۱۱ و ٩۷20۹‏ مسلم به شماره ۱۹۲۱؛ طبرانی؛ در ج ۰۲۰ ص ۶۰۲ به شماره‌های 4۵۹ ٩0۰‏ 
۲۱ و ٩۱۲‏ از روایت مغیره بن شعبه از پیامبر لک آن را آورده‌اند که در اين روایت پیامبر سک 
می‌فرمایند: «لاتزال طانفة من آمتي ظاهرین حتی يأتبهم آمراله وهم ظاهرون»: «پیوسته گروهی از امت من 
پیروزند تا اينکه امر خدا می‌آید در حالی که ایشان هنوز پیروزند». همچین بخاری به شماره‌های 
۶۱ ۷۳۱۲ و 4۷17۰ مسلم در صحیح خود. ج۳ ص ۱۵۲۶؛ احمد در مسند خود. ج۶ ص ۱۰۱ و 
طبرانی در ج۱۹ ص۳۲۹ به شماره‌های ۷۵۵ ۸۶۰ ۸4 ۸۷۰ ۸۹۳ ۸۹۹ ٩۰۵‏ ۹۰5 و ٩۱۷‏ از 
روایت معاویه‌تله آن را آورده‌اند. در اين روایت معاویهت» گوید. از ر سول خدام شنیدم که 
می‌فرمود: «لاتزال طانفة من آمتي قائمة بأمرالّه لایضرهم من خذلهم آو خالفهم حتی یأتی آمرالّه وهم ظاهرون 
علی النامن»: «پيوستة گروهی از امت من پر امرو برنامه خخدا پاندارند: کسانی که آنان را رها کرده‌اند 
پا با آنان مخالفت ورزیده اند. ضرری به آنان نمی رسانند تا اينکه امر خدا می آید در حالی که آنان 


۱۴۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


هنوز بر دیگران پیروزند». مسلم به شماره ۱۷6 از روایت جابر بن سمره آن را با اين لفظ آورده 
انیا «لن یبرح هذا الدین قائماً یقاتل علیه عصابة من المسلیمن حتی تقوم الساعة» : «اين دین پیوسته 
پابرجاست و عده‌ای از مسلمانان به خاطر آن [با دشمنان و مخالفان] پیکار می‌کنند تا اينکه قیامت 
برپا می‌شود». همچنین مسلم به شماره ۱۹۲۳ از روایت جابر بن عبدالّه آن را با اين لفظ آورده 
است: «لاتزال من آمتي یقاتلون علی الحق ظاهرین ٍلی یوم القیامة»: «پیوسته گروهی از امت من به خاطر 
حق [بامخالفان و دشمنان] پیکار می کنند و تا روز قیامت پیروز هستند». این روایت در «المنتفی» اثر 
این جارود. به شماره ۱۳۰۳۱*+ «شرف آصحاب الحدیث» به شماره ۵۱ آمده است. همچنین مسلم به 
شماره ۶ و طبرانین در «المعجم الکبیر» ج ۱۷ ص ۳۱۶ به شماره ۰ از روایت عقبه بن عامر آن 
را با این لفظ آورده‌اند: «لاتزال عصابة من آأمتي یقاتلون علی مراله قاهرین لعدوهم لایضرهم من خالفهم 
حتی تأتیهم الساعة وهم علی ذلكث»: «پیوسته عده‌ای از امت من به خاطر دین خدا [با مخالفان و 
دشمنان] پیکار می‌کنند و بر دشمنشان پیروز و چیره‌اند. کسانی که آنان را رها کرده. ضرری به آنان 
نمی رسانند تا اينکه قیامت فرا می‌رسد در حالی که آنان بر مخالفان و دشمنان پیروزند». در همین 
باب از طریق عمر بن خطاب روایتی مشابه این روایات وجود دارد که حاکم در «المستدرک» ج ۶ 
ص ۲۶۹ آن را آورده و این روایت را صحیح دانسته است. همچنین طیالسی در کتاب خود. ص 4 و 
دارمی در سنن خود. ج۲. ص ۲۱۳ همین روایت را ذکر کرده‌اند. همچنین از طریق ابوهریره روایتی 
مشابه آن آمده که ابن ماجه در سنن خود. به شماره۷ آن را روایت نموده است. از طریق قره بن 
(یاس روایتی مشابه این روایات آمده که ترمذی در سنن خود به شماره ۲۱۹۲؛ ابن ماجه در سنن 
خود به شماره 7 احمد در مسند خود. ج۲ ص1۳ و ج۵ صفحات ۶ و ۵ و خطیب در کتاب 
(شرف أصحاب الحدیث» به شماره‌های ۱۱ 46 و ۵۰ آن را آورده که ابن حبان به شماره ۱ آن را 
این روایات از طریق عمران بن حصین نقل شده که احمد در مسند خود. ج» ص ۳۷؛ ابوداود در 
سنن خود. به شماره ۶ خطیب به شماره 41؛ طبرانی در المعجم الکبین ج ۰۱۸ ص ۱۱۱ به شماره 
های ۲۱۱ و ۲۲۸؛ و حاکم در المستدرک ج 4 ص 1۵۰ آن را آورده‌اند و حاکم آن را صحیح دانسته و 
ذهبی با آن موافقت کرده است. 

لفظ این روایت بدین صورت است: «لا تزال طانفة من آمتي یقاتلون علی الحق ظاهرین علی من ناوأهم حتی 
یقاتل آخرهم المسیح الدجال»: «پیوسته گروهی از امت من به خاطر حق پیکار می کنند و بر کسانی 


جلد دوم ۱۴۹ 


معرفی ابوجعفر طحاوی 

از جمله دانشمندان اسلامی که برای آشکار کردن این حق برخاسته‌اند. امام ابوجعفر 
احمد بن محمد بن سَلامَةْ آزدی طحاوی- خداوند او را غرق رحمت خویش نماید- پس 
از قرن دوم هجری است. چون تاریخ تولدش سال ۲۳۹هق و تاریخ وفاتش ۳۲۱ هق 
می‌باشد. 

امام طحاوی از آنچه سلف صالح برآن بوده‌اند. خبر داده و از امام ابوحنیفه نعمان 


تن تایت ری قودی شا کرهتن)ابوپوست بن بر اهیم‌عیری اازی و من ی 


که با آنان مخالفت ورزیده‌انده پیرزوند تا اينکه آخرین فرد از این گروه مسیح دجال را به قتل می 
رساند». 

همچنین امام احمد در مسند خود. ج۵ ص ۲۱۹ از طریق ابوامامه روایتی را با این لفظ آورده است: 
«لاتزال من أمتي علی الدین ظاهرین لعدوهم قاهرین لایضرهم من خالفهم الا ما صابهم من لواء یأتیهم أمراله 
و هم کذلك. قالوا: یا رسول ال و آين هم؟ قال: ببیت المقدس و أکناف بیت المقدس»: «پیوسته گروهی از 
امت من بر دین هستند و بر دشمنانشان چیره‌اند. کسانی که با آنان مخ‌الفت می‌ورزند ضرری به آنان 
نمی رسانند مگر سختی و رنجی که به آنان می رسد تا اينکه امر خداوند می‌آید در حالی که آنان بر 
همان حالت هستند. صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! آنان کجایند؟ فرمود: در بیت المقدس 
واطراف بیت المقدس». 

اما راجع به اينکه اين گروه چه کسانی هستند. امام بخاری در صحیح خود گفته آنان اهل علم هستند. 

امام احمد گفته که اگر اهل حدیث نباشند. نمی‌دانم چه کسانی هستند. قاضی عیاض می‌گوید: منظور 
امام احمد اهل سنت و جماعت و کسانی که معتقد به مذهب اهل حدیث‌اند. می باشد. امام نووی 
می‌گوید: جایز است امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر» زاهد و عابد باشد. نگا: «شرح 
المسلم»» ۱۱/۱۳ و ۱۷. 

۱- او امام ثقه و فقیه امت اسلام. دانشمند عراق. ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی تیمی کوفی است. 
۰ هجری قمری در حیات صغار صحابه به دنیا آمد و انس بن مالک را موقعی که به کوفه 
آمد. دید. حتی حرفی از یکی از اصحابی را که دیده از وی ثابت نشده است. وی به سال ۱۵۰ 


هجری قمری دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «السیّرا. ۶۰۳-۳۹۰/۶ آمده است. 


۱2۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


شیبانی : آنچه راجع به اصول دین بدان معتقد می‌بودند و پروردگار جهانیان را با آن 
می‌پرستید ند نفل نموده است. 

هر اندازه زمان از قرون اولیه دورتر می شد. بدعتها آشکار و تحریف زیاد می‌شد؛ 
تحریفی که صاحبانش آن را تأویل نام می نهادند تا مورد پذیرش قرار گیرد و کمتر کسی 
بود که میان تحریف و تأویل فرق نهد. چون بردن کلام از ظاهرش به معنای دیگری که 
لفظ در جمله احتمال آن معنا را داشت» هر چند قرینه‌ای برای این کار وجود نداشته 
باشد. تأویل نامیده می ش‌د. از اینجا فساد و انحراف ایجاد شد. و هرگاه تحریف را تأویل 
نام می‌نهادند. از جانب کسانی که فرق میان تحریف و تأویل نمی‌دانستند مورد پذیرش 
قرار گرفت. 

بنابراین مومنان پس از آن عصرهاء نیاز به توضیح ادله و دفع شبهات وارده بر آن پیدا 
نمودند. سخن و غوغا و داد و فریاد زیاد شد. علت این امر هم گوش فرادادن مژمنان به 
شبهات باطل گرایان و فرورفتنشان در سخنان مذموم و هیچ و پوچ بود؛ سخنانی که سلف 
صالح آنها را نکوهش نموده و از تأمل و تفکر در آنها و مشغول شدن و گوش فرادادن به 


آنها نهی نمودند و اين هم به پیروی از فرمان پرورد گارشان است که می‌فرماید: « ولا رت 


2 
بو ح مود 


لوصو وه ایا فرش عم ع وضو نی یی عَی6ه [الانعام: 7۸] «و چون کسانی را ببینی 
هر کدام از این تحریف و انحراف درجاتی دارد. گاهی کفر گاهی فسق. گاهی گناه و 
گاهی خطا هستند. 


پیامبر ما محمد 0 خاتم پیامبران است 
برنامه‌ای است که خداوند به سوی آنان نازل فرموده است. خداء فرستادگانش را به وسیله 


محمد له ختم نموده و او را آخر پیامبران قرار داده و کتابش را گواه بر دیگر کتابهای 


جلد دوم ۱۵۱ 


آسمانی که در پیش رو دارد قرار داده" و کتاب و حکمت را بر او نازل فرموده و دعوتش 
را عام برای جن و انسان و ماندگار تا روز قيامت قرار داده و به وسیله آن بر بندگان خدا 
اتمام حجت شده ات خد اند در ان هر بحیزی را تین و روش نموده و دین اسلام را 
چه در مسائل اخباری و اعتقادی و چه در مسائل خبری و عملی برای او و امتش کامل 
گردانیده. و اطاعت از او را به منزله اطاعت از خدا و نافرمانی از او را به منزله نافرمانی 
از خدا قرار داده و به خودش سوگند یاد کرده که آنان ایمان نمی آورند مگر زمانی که 
پیامبر را در اختلافات و نزاع‌های میان خود خگٌم و داور قرار دهند. و خبر داده که 
منافقان می‌خواهند غیر پیامبرعه را حکم و داور قرار دهند و منافقان هرگاه به سوی 
خدا و پیامبر لو فرا خوانده شوند- که این هم دعوت به سوی قرآن و سنت پیامبر و 
است- مانع ایجاد می‌کنند و گمان می‌کنند که آنان کار خوبی را انجام می‌دهند. 


۱- حافظ ابن کثیر در تفسیر خود. ج ۲. ص 1۵ در تفسیر آیه «و ُهیمناً علیه» گفته که ابن عباس گوید: به 
معنای «مژتمناً علیه» است. او در ادامه افزود: قرآن نگهبانی بر هر کتاب قبل از آن است. از عکرمه و 
سعید بن جبیر و مجاهد و محمد بن کعب و عطیه و حسن و قتاده و عطاء خراسانی و سدی و ابن 
زید مانند این گفته روایت شده است. 

ان جریج گوید: قرآن نگهبان بر کتابهای پیش از آن است. پس هر مطلبی از مطالب کتابهای پیشین 
موافق قرآن باشد. حق است و هر مطلبی مخالف قرآن باشد. باطل و مردود است. از ابن عباس نقل 
شده که وی گفته است: «مُهُیمنا غلیه» یعنی حاکم بر کتابهای پیش از آن است. تمامی این اقوال 
معنایشان نزدیک به هم است. چون اسم «مهیمن» در بردارنده تمامی این معانی است. به معنای 
نگهبان, قابل اعتماده شاهد و حاکم بر هر کتاب پیش از آن است. خداوند متعال این کتاب عظیم را 
که نازل فرموده آخر و خاتم و فراگیر و عظیم‌ترین کتابها قرار داده به گونه‌ای که تمامی محاسن و 
خوبیهای کتابهای پیشین در آن جمع نموده و محاسن و کمالات دیگری را بدان افزوده که در 
کتابهای پیشین نیامده است. به همین خاطر آن را شاهد. نگهبان و قابل اعتماد و حاکم بر تمامی آن 
کتابها قرار داد و خداوند خودش ضامن حفظ و نگهداری آن نموده است. آنجا که می فرماید: ظ 
کا من تالک وا 4 ود ) 4 [الحجر: 4] «بی‌تردید ما خود. اين قرآن را نازل کردیم و قطعاً 
ما خود نگهدار آنیم». 


۱۵۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


همچنان که بسیاری از متکلمان و فلاسفه و دیگران گفته‌ی منافقان را تکرار نموده 
می‌گویند: همانا ما می خواهيم که حقبقت اشیام را احساس و درک کنیم و بدانها معرفت 
حاصل نماییم. و می‌خواهیم میان دلایلی که عقلیات نامیده‌اند- که در حقیقت جهلیات 
هستند- و میان دلایل نقلی و منقول از پیامبرم22 توفیق و جمع حاصل نماییم یا 
می‌خواهیم میان شریعت و فلسفه توفیق و جمع حاصل نماییم. 

همان طور که بسیاری از مبتدعان از گوشه‌گیران و متصوفه آن را تکرار کرده 
می‌گویند: قصد ما انجام دادن اعمال به شیوه نیکو ؛ و توفیق و جمع میان شریعت و میان 
باطلی که ادعایش می‌کنند و آن را حقایق می‌نامند - که در حقیقعت جهل و گمراهمی 
است - می باشد. 

همچنان که بسیاری از پادشاهان و حاکمان می‌گویند: قصد ما کار خوب به وسیله 


سیاست خوب. و توفیق و جمع میان سیاست و شریعت است. 


هر آنچه بیامبر 82 از طرف خدا آورده. هر حقی در آن وجود دارد و دبنی 
کافی و کامل است 

هر کس به دنبال آن است که در یک مسأله دینی» غیر از آنچه را که پیامبر جِوٍ آورده. 
حکم قرار دهد و بدان تکیه نماید و گمان کند که این کار خوبی است و این. جمع میان 
ام نارهم وان | تجه مات نع نارای ان ات ها نی 
را اوه در سینت ققبه این کته تست که آتسه یام و آونمه خن و اس 
است و هر حقی در آن وجود دارد. همانا تقصیر و کوتاهی از جانب بسیاری از مدعیان 
دین روی داده, چون آنان در بسیاری از مسائل کلامی و اعتقادی و بسیاری از احوال 
بندگان و در بسیاری از امور سیاسی و حکومتی به آنچه که پیامبر مد آورده. آگاه نیستند 


پا به گمان خود و تقلید از دیگران مطالبی را به شریعت خدا نسبت می‌دهند که ربطی به 


- همچنین در نسخه‌های اصلی آمده شاید درست هم همین باشد که: قصد ما کاری خوب به وسیله 
جمع میان علم و یقین است. 


جلد دوم ۱۵۳ 


دین ندارد و مطالب زیادی را از شریعت خدا دور انداخته‌اند که در حقیقت جزو شریعت 
خداست. 

پس به سبب جهل و گمراهی و کوتاهی این مدعیان و منتسبان دین و به سبب دشمنی 
و جهل و نفاق باطل گرایان و دشمنان دین. نفاق زیاد شده و بسیاری از علم و دانش دین 
از بین رفته است. 

بلکه تحقیق کامل و تأمل قوی و اجتهاد کامل در آنچه پیامبر بل آورده, لازم است تا 
بدان علم و اعتقاد حاصل شود و در آشکار و پنهان بدان عمل شود تا به گونه‌ای باشد که 
حق مطلب ادا شود و چیزی از آن اهمال نشود. 

اگر بنده خدا از معرفت بعضی از مطالب دین. يا از عمل به بعضی از مطالب دین 
ناتوان باشد. نباید از آن دوری گیرد بلکه او را بس است که ملامت و سرزنش از وی به 
خاطر ناتوانی‌اش, ساقط می‌شود؛ اما بر او لازم است که به اقدام دیگران به آن خوشحال 
و بدان راضی و خوشنود باشد و دوست داشته باشد که خودش هم به آن اقدام نماید. و 
طوری نباشد که به برخی از مطالب دین ایمان داشته باشد و برخی از آن را رها کند. بلکه 
باید به همه مطالب دین ایمان داشته باشد و اجتناب نماید از اینکه چیزی از روایت یا 
رأی در دین داخل کند که جزو دین نیست و اجتناب کند از اينکه به چیزی معتقد باشد 
پا به چیزی عمل نماید که خداوند آن را به رسمیت نشناخته است. همچنان که خداوند 
متعال می‌فرماید: « ولا لِسوا ال ال ولو ال وان تلو (41 [البقرة: 4۲] «و حق را 
به باطل نياميزید و حقیقت را پنهان نکنید در حالی که می‌دانید». 

این روش روش پیشگامان نخستین و روش تابعین و پیروان آنها است. که اول آنها.؛ 
پیشینیان قدیم از تابعین اولین» و پس از آنان ائمه و پیشوایان دین- کسانی که امامتشان 


برای امت میانه مشهود بوده- می‌باشد. 


۱- وسط (میانه) در اینجا به معنای بهترین مردم و انسانهای عادل است همچنان که در این آیه آمده 


ات وک جعلتکه أصَة وسطا 4 [ البقرة: 3 ۱ «و بدین سان شم را امتی میانه قرار دادیم». 


۱۵۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


سخنانی را از سلف صالح راجع به نکوهش علم کلام نقل می کنیم 

از ابویوسف "۶ْ#. روایت است که او به بشر مریسی " گفت: علم به کلام جهل و 
جهل به کلام علم است . هرگاه کسی در علم کلام زیاد خبره می‌بود. به او زندیق 
می‌گفتند یا به زندقه متهم می‌شد. منظور امام ابویوسف از جهل به علم کلام اعتقاد به 
عدم صحت آن است. چون علم سودمند این است که اعتقاد به عدم صحت علم کلام 
داشت. يا منظورش از آن» رویگردانی از علم کلام و بی‌اعتنایی به اعتبار آن است. چون 
این امر علم و عقل انسان را مصون نگه می‌دارد؛ پس این کار به اين اعتبان علم است. 

همچنین از امام ابویوسف روایت است که گوید: هر کس به دنبال کسب علم از کلام 
باشد. زندیق شده و هر کس به دنبال کسب مال از علم شیمی/ کیمیا باشد. ورشکست 


شده و هر کس به دنبال احادیث غریب باشد. دروغ گفته است . 


شاعر می‌گوید: 
هم وسط یرضی الأنام بحکمهم اذا نزلت احدی اللیالی بمعظم 

آنها بهترین قوم هستند که مردم فیصله‌ی ایشان را قبول دارند... . 

۱- او امام و مجتهد و علامه و محدت. بزرگ قاضیان ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری کوفی است. 
هفده سال ملازم و همراه امام ابوحنیفه بود و در خحدمت ایشان فقه را یاد گرفت. او زیرک ترین و 
عالم‌ترین شاگردان ابوحنیفه بود. به سال ۱۸۲هق وفات یافت؛ «سیر آعلام النبلاء». ۵۳۹-۵۳۵/۸. 

۲- او بشر بن غیاث مریسی ابوعبدالرحمن عدوی, برده آزاد شده عدوی‌ها و اهل بغداد است . او فقیه 
و متکلم و معتزلی» رئیس طایفه مریسی بود. 

فقه را از ابویوسف رفیق ابوحنیفه رحمهما الّه یاد گرفت. حماد بن سلمه و دیگران از او روایت 
نموده‌اند. وی به سال ۲۱۸ه ق در نزدیکی‌های هشتاد سالگی وفات یافت. 

ذهبی راجع به او در کتاب «میزان الاعتدال» می‌گوید: او انسانی مبتدع و گمراه است که نباید از او چیزی 
نقل کرد. او جهم بن صفوان را ندیده. اما فقط راجع به خلق قرآن از سخنانش تقلید و بدان استناد 
مهو قهای تا تیاه رن دعوت کرده است؛ این شرح حال در «سیر آعلام النبلاء» ۱۹۹/۱۰ آمده است. 

۳- خطیب بغدادی در کتاب «شرف أصحاب الحدیث» به شماره 4 از طریق جعفر بن محمد فریابی 


روایت کرده که جعفر بن محمد گوید. بشر بن ولید به ما خبر داد و گفت: از ابویوسف شنیدم که 


جلد دوم ۱۵۵ 


امام شافعی 2 می‌گوید: حکم من راجع به اهل کلام این است که با شاخه خشک 
درخت و کفش زده شوند و در میان عشیره‌ها و قبائل مختلف گردانده شوند و گفته شود 
این سزای کسی است که قرآن و سنت را کنار گذاشته و به علم کلام روی آورده است." 
باز امام شافعی 2 می گویند: 
کل العلوم سوی القرآن مشغلة الا الحدیتّ والا الفقه في این 
«همه علم‌ها غیر از قرآن. سرگرمی و بیهوده است. بجز علم حدیث و فقه و کسب 
دانش در دین». 
العلم ما کان فیه قال حَدثا وما سّوی ذلك وسواس الشیاطین ۲ 
«علم آن است که در آن «قال خَدئنا» باشد. هر چیزی غیر از آن. وسوسه‌های شیاطین 
است». 
اصحاب شافعی در فتاوی آورده‌اند که اگر کسی برای علمای شهرش وصیتی بکند. 


متکلمین مشمول این وصیت نمی شوند قا که فاشتکا کبا زان ایا 


می‌گفت: هر کس به دنبال اخذ دین از علم کلام باشد. زندیق شده وهر کس به دنبال احادیث غریب 
باشد» دروغ گفته و هر کس به دنبال کسب مال از علم شیمی/ کیمیا باشد. ورشکست شده است. 
امام ذهبی در «سیر أعلام النبلاء»؛ ج۸ ص۵۳۷ در قسمت شرح حال ابویوسف آن را آورده است. 
همچنین این نقل در کتاب «ذم الکلام)؛ ۹ از هروی امه یه 

۱- بیهقی در «مناقب الشافعی» ج۱ ص 40۲؛ خطیب در «شرف أصحاب الحدیث» به شماره ۱1۸؛ ابن 
حجر در «توالی لتآمشسنا ص ۱۶؟ و ذهبی در «السیر؛ ج ۱۰ ص ۲۹ ار تانق 

امام شافعی, دانشمند زمان و ناصر حدیث. فقیه امت اسلام ابوعبدالّه محمد بن ادریس قریشی مطلبی 
اهل مکه و متولد شهر غزه. یکی از پیشوایان مذاهب چهارگانه متوفای سال ۲۰۶هق است؛ «السیر»» 
۹۵-۰ 

۲- این دی بیت در طبقات: سیکی/ ۲۹۷/۱ البدایف: 4۳۵۶/۱۰ و الامالی الشیخونیه اثر مرتضی ژیینی, بت بة 
آنچه صدیق حسن خان در کتاب «الحطة» ص"؛ نقل نموده. به امام شافعی منسوب است. دو بیت 
فوق الذکر در کتاب شرف آصحاب الحدیث ص۷۹ الالماع ص ۱ و صون المنطق و الکلام اثر 


۱۵۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


کتابهای علمی وقف شود پیشینیان صالح فتوا داده‌اند که کتابهایی که در زمینه علم کلام 
است مشمول این وقف نشده و می‌توان آنها را فروخت. مفهوم این عبارات در کتاب 
«الفتاوی الظهیریة»" نیز آمده است. پس چگونه بدون تبعیت از رسالت محمد لو می‌توان 
به علم اصول رسید. شاعر چه خوب گفته است: 
آیّها المغندی لیطلب علماً کل علم عَبدٌ لعلم الرسول 
ای کسی که بامدادان به خاطر کسب علم به راه افتاده‌ای! هر علمی غلام علم 
پیامبر و است». 


تطلبٌ الفرع کی نصحُح اصلا کیف آغفلت علم أصل الاصول 
«به دنبال فرع هستی تا اصل را تصحیح کنی. چگونه از علم اصل اصول غافل 
ماندی؟!». 


اول و آخر و جامع کلام‌ها به پیامبر ماس داده لام اند او با علوم کلی و علوم 


اولی و آخری به کامل‌ترین صورت مبعوث شده اما هر چه کسی بدعتی را ایجاد کند. 


۱- این کتاب اثر ظهیرالدین ابوبکر محمد بن احمد بن عمر بخاری است. او فقیه و اصولی و قاضی بوده 
بوده که در بخارا عهده‌دار حسبه بوده است. به سال ٩1۱همق‏ وفات یافت؛ «الفوائد البهیة». 
ص ۱۵۷-۱۵. 

۲- بخاری در صحیح خود. به شماره‌های: ۰۲۹۷۷ ۰۸۹۹۸ ۷۰۱۳ و ۷۲۷۳ مسلم به شماره: ۵۲۳: نسائی 
در سنن خود. ج7 صص 1-۳ و ت‌رمذی در سنن خود. به شماره ۱۵۵۵ از روایت ابوهریره آورده‌اند 
که رسول خدالوٍ فرمود: «بُحشتٌ بجوامع الکلم»: «با جامع کلام‌ها مبعوث شدم). در روایت مسلم به 
جای «بعنت). «أوتبت» آفلف که هن مبشاد امام احمد. ج صفحات ۰۲۵۰ ۶۲ و ٩۰۱‏ نیز چنین آمده 
استه فر روایت دیگری .به: ای (بُعت» (آعطیت» آمده که در مسند امام احمد. ج ۲ ص ۶۱۳ نیز 
تین آ سم آننگا: 

زهری, حدیث فوق را چنین تفسیر کرده که پیامبر 22 با کلام مختصر و الفاظ کم اما معانی زیاد سخن 
می‌گفت. کسان دیگر معتقدند که منظور از «جوامع الکلم» قرآن است با توجه به ق‌رینه عشت». و 
قرآن در اختصار الفاظ و گستردگی معانی در اوج است. 


جلد دوم ۱۵۷ 


علما مفصلاً پاسخ وی را داده‌اند. به همین خاطر سخنان علمای متأعر زیاده و کم برکت 
بوده برخلاف سخنان علمای متقدم که کم ولی برکت زیادی داشت. نه آن گونه که 
متکلمان گمراه و نادان می‌گویند: طریقه فقها و علماء سالم‌تر و طریقه ما محکم‌تر و 
علمی‌تر است. و نه آن گونه که بعضی از منتسبین به فقه که به درجه فقهای متقدم 
نرسیده‌اند. می‌گویند: فقهای متقدم به خاطر مشغول بودن به کارهای دیگر فرصت 
استنباط فقه و مرتب کردن و تعدیل نمودن قواعد و احکام فقه نداشتند» اما فقهای متأخر 
فرصت چنین کاری را داشتند بنابراین اینان فقیه‌تر و عالم‌ترندا. 

همه اینان از شناخت قدر و منزلت سلف صالح و عمق علم و کمی تکلف و کمال 
بصیرتشان محروم‌اند. به خدا قسم. متأخرین از آنان جدا نمی‌شوند مگر به خاطر تکلف و 
مشغول شدن به فروعاتی که تمام تلاش متقدمین آن بوده که اصول آن مسائل فرعی را 
مراعات کرده و قواعد آن را مرتب و تعدیل نمایند. و تلاشهای آنان به سوی مطالب 
علمی و ارزشمند در هر جیزی بوده است. پس علمای متأخر شأن و منزلتی دارند و 
علمای متقدم شأن و منزلتی دیگر. به راستی خداوند برای هر چیزی اندازه مشخصی قرار 
داده است. 

تعداد زیادی از دانشمندان اسلامی, عقیده طحاوی را شرح نموده اما بعضی از 
شارحین را دیده‌ام که به اهل کلام مذموم گوش فرا داده, از مطالب آنان استفاده کرده و 


عبارات و اقوال آنان را تکرار نموده‌اند. 


سلف صالح. گفتن الفاظی که مشتمل بر حق و باطل بود. نایسند می‌دانستند 


در صحیح مسلم (۲۰۰۱) (0۱ از ابوموسی اشعری روایت شده وی گفت: به رسول خدامل جامع و 
خاتم کلام‌ها داده شده است. و امام احمد در مسند خود. ج ۰۱ صفحات ۶۰۸ و ۰:۳۷ طحاوی در 
«شرح معانی الاثار». ج۱ ص۲۱۳؛ عبدالرزاق به شماره ۳۰۷۳ و طیالسی از روایت ابن مسعود 


آفزههانت. که به سول خدایه آغاز و جامع خیرها پا جامع و آغاز نیکی‌ها باق قا 4 نله سنیگ 


۱۵۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


سلف صالح از آوردن جوهر: جسم. عرض و امثال آن تنهابه این خاطر که 
اصطلاحاتی جدید برای معانی صحیح همانند الفاظ مصطلح برای علوم و دانش‌های 
صحیح بوده‌اند. بدشان نیامده همچنین از آوردن اصطلاحات فوق به خاطر دلالت بر حق 
و استدلال به آنها علیه باطل گرایان بدشان نیامده بلکه از آن جهعت که اصطلاحات 
مذکور در بردارنده اموری کاذب و مخالف حق از جمله مخالفتشان با قرآن و سنت 
بوده‌اند. از آنها بدشان آمده است. به همین خاطر علم و یقینی که مژمنان عوام صرف‌نظر 
از عالمانشان دارند. طرفداران این اصطلاحات و طرفداران علم منطق و کلام و فلسفه و 
دیگر علوم یونانی ندارند. 

به خاطر اینکه اصطلاحات مذکور در بردرانده حق و باطل هستند. جدال و ستیزه و 
قیل و قال زیاد شدند و اقوال و سخنانی مخالف شرع صحیح و عقل صریح از آنان سر 
زد که در اینجا نمی‌گنجد و هنگام شروع این گفته طحاوی: «فمن رام علم ما خَظرّ عنه 
علمه...»" «هر کس به دنبال علم به جیزی, باشد که دانستن آن حرام شده...» مقداری 
بیشتر در این رابطه بحث می شود. 

دوست داشتم که این کتاب عقیده (عقیده طحاوی) را به پیروی از سلف صالح در 
عبارات و اقوالشان شرح نمایم و سخنانم را به روش آنان بیارایم تا شاید دو-فسکن اسان 
درآیم وا ز زمره آنان به حساب آیم و همراه آنان محشور شوم: لمع لت نم لیم من 


من رمرم ان رم همم ریم مص ی رز یمام 
النیتن والصدَیتن والشَهداه والصَلحنَ وَحَسَُ لك رفیتا (ج) 4 [النساء: 14] «همراه کسانی 


[ عوهت نود ] که خیاموهیضان دادم [ که عیار ند ] آزهساس نیو رانتی بشگان وشاهدان 


و صالحان؛ ونان چه خوب همدمانی هستند». 


۱- به صفحه ۲۳۳ همین کتاب مراجعه کنید. 


جلد دوم ۱۵۹ 


وقتی دیدم که نفس‌ها به احتصار و خلاصه گویی تمایل دارند. در نیتجه اختصار را بر 
اطاله کلام و درازگویی نرجیح دادم: وم نیقی الا یاهع ترکنث وا یت 6 [هود: ۸ و هو 
حسبنا و نعم الوکیل . 


قوله: «تَفول في توحید ال معتقدیّ بتوفیق لّه: ان الّه واحك لا شريك لهُ». 

ترجمه: «در خصوص توحید خدا به توفیق خداوند با اعتقاد می‌گوییم: خدا یکتاست 
و شریکی ندارد». 

توحید. اولین دعوت پیامبران است: 

شرح عبارت: بدان که توحید, اولین دعوت پیامبران, نخستین مراحل راه و اولین 
جایگاهی است که سالک راه خدا آنجا می ایستد؛ خداوند متعال می‌فرماید: «لََد سل 
توا لک فویه. فقَال یمور عبدوا مه ما کین للم یره 4 [الاعراف: ۵4] «همانا نوح را به سوی 
قومش فرستادیم. پس گفت: ای قوم من! خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او 
نیست» هود ال به قومش گفت: «2 عَبدُوا له ما کر من رل ره 4 [الأعراف: ۵ «حدا را 
بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست». صالح اه به قومش گفت: «عَجذوً نما 
لحم من له عبر 4 [الأعراف: ۷۳] «خدا را بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست». 

شعیب ام3 به قومش گفت: «َعَبُذواً الما تکم ین و عَه 6 [الأعراف: ۸۵] «خدا را 
بپرستید که برای شما معبودی جز او نیست». خداوند متعال در جای دیگری می فرماید: 
ومد تن کل مد رما آمب اعبذوا له اجنوا الطعُوتَ 4 [النحل: ۳۰] «و ما در میان هر 
امتی رسولی برانگيختیم که [بگوید]: خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید». در جای 


۳ 1 مر مرح ک ‌ِ ِ و 21 وا 
دق فرموده‌اند: وم آزسلکامن قبلاک من رسول زا نوی الیّد ۳1۳ ره 5 َاعَبْدون 0 () 4 


اور تبخه: (ا) علامت حذف روی عبارت: «و هو حسبنا و نعم الوکیل» وجود دارد و بالای آن نوشته 


شده: این عبارت در نسخه مولف وجود ندارد. 


.۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


[الأنبیاء: ۱]۲۵ «و پیش از تو هیچ پیامبری نفرستادیم جز اينکه به او وحی می‌کردیم که: 
ختی بشهدوا آن لا اله الا ال وان مُحمداً شون له" «به من امر شده که با مردمان پیکار کنم 


تا اينکه گواهی دهند که معبودی جز اللّه نیست و محمد. فرستاده‌ی خداست». 


۱- این قرائت حمزه و کسائی و حفص از عاصم اتتتا. نافع وابن کثیر و ابوعمرو بن علاء و ابن عامر 
دمشقی خوانده‌اند: «یوحی» با یاء و فتح (حاء» که فاعلش معلوم نیست. و در اصل نسخه‌های خحطی: 
این قرائت بود. نگا: «زاد المسیر؛. ۳۶7/۵؛ «حجة القراء‌ات». 177؛ و «الکشف عن وجوه القراءات». 
۰1۵-۲ 

مردم شام- که شارح هم از انهاست- پس از قرن پنجم تا پس از فرن نهم هجری قمری از قرائت 
ابوعمرو بن علااء پیروی می‌کر ده‌اند. نگا: «غاية البهایة». ۳/۱ 

۲- بخاری به شماره ۲۵؛ مسلم به شماره ۲۲؛ ابن حبان به شماره‌های ۱۷۵ و ۲۱۹٩‏ ابن منده در «الایمان» 
به شماره: ۲۵؛ و بغوی در «شرح السنه» به شماره ۳۳ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند. که 
دنباله حدیث این است: «ویقیموا الصلاة ویوئُوا الزکاق فاذا فعلوا ذْلكَ عصموا متی دماءهم الا بحقّ الاسلام 
وحسابْهُم علی الٍّ» جو نماز را بر پای دارند و زکات بدهند. پس اگر آن کار را کردند» از جانب من» 
خونشان را محفوظ نگه داشته‌اند؛ مگر به خاطر حق اسلام و حسابشان بر خ‌داونداست». بخاری به 
شماره‌های: ۹ ۷۶۵۷ 7۹۲۶ و ۰/۳۸۶ مسلم به شماره: ۳۱+ ترمذی به شماره‌های ۹ و ۲۱۰۷؛ 
نسائی در سنن خود. ج۵, ص ۱۶؛ ابوداود به شماره‌های: ۱۵۵۹ و ۲۱۶۰ احمد در مسند خود. ج۱ 
صفحات ۹و ۶۸-۷ و ج۲ صفحات ۳۲۱۶ ۳۸۶ ۰۲۳ ۰۶۵۷ ۶۸۲ ۰۵۰۲ ۵۲۷ و ۳۸ طیالسی به 
شماره: ۲۶۱؛ شافعی در مسند خود. ج ۰۱ صفحات ۱۲-۱۱ و ۲۲۳؛ ابن حبان در صحیح خود به 
شماره‌های: 6 ۱ ۳( و ۰۲۲۰ این منده درکتاب «الایمان» به شماره‌های: ۳ ۲۲ ۲۲۲ ۷ 
۲ ۱۹۷ ۱۹۸ ۸۱۹۹ ۲۰۰ 2۰۲ و ۶۰۳: طحاوی در کتاب «شرح معانی الاثار» ج۳ ص ۲۱۳؛ 
دارقطنی. ج ص ۸۹ ابونعیم در کتاب (الحلیة)» ج ص ۱۵۹ و ج۳ صفحات ۳6۵ و ۳۰۹ خحطیب 
بغدادی در تاریخ خود. ج۱۲ ص ۲۰۱؛ و بغوی در کتاب «شرح السنة» به شماره‌های: ۳۱و ۳۲ آن را 
از طریق روایت ابوهریره آورده‌اند که وی گفت: رسول خدامه فرمود: «آمرث آن ات النامن خی 
یقولوا: لا له الا ال من قال: لا اله الا ال فقد عَصّم منی مالةْ وتقفسهُ الا بحقه. وحسابْهُ علی الّه تعالی» 
«به من امر شده که با مردمان پیکار کنم تا اينکه «لا اله الا اللّه» گویند: پس هر که «لا اله الا الّه» 


جلد دوم ۱۶۱ 


گفت: از جانب من ما و جانش را محفوظ نگه داشته مگر به خاطر حق آن گفته» و حسابش بر 
خداوند متعال است». در روایتی از مسلم آمده است: «حتی یَشهّدوا آن لا له الا الّه» و یومتوا بی و بما 
چنتّ به...» «نا اينکه گواهی دهند که معبودی جز اه نیست و به من و به آنچه آورده‌ام ایمان 
بیاورند...» ابوداود به شماره‌های ۲۷۶۱ و ٩۲۶۲‏ ترمذی به شماره ۲7۰۸؛ نسائی در سنن خود. ج۷ 
ص ۷۹ و ج۸ ص ۱۰۹؛ طحاوی» ج ۳ ص ۲۱۵؛ احمد در مسند خود ج۳ ص ۲۲۶؛ ابونعیم در«الحلیة» 
ج۸ ص ۱۷۳: خطیب بغدادی در تاریخ خود. ج ۰ ص 4*۶ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: 
۱ ۷ ۱۹۲ ۱۹۳ و ۱۹6؛ و بغوی در کتاب «شرح السنة» به شماره‌های ۳۶ آن را از طریق روایت 
انس بن مالک آورده‌اند که وی گفت: رسول خداءلِوٍ فرمودند: «آمرث آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن 
لا اله الا الهء ون محمداً عبدهُ ورسولْك. وآن یستقبلوا قبلیّنا, وآن یا کلوا ذبیحتناء وآن یصلوا صلاتنا؛ فاذا قعلوا 
ذلك. خرمت علینا دمازْهُم وآموالهم الا بحقها؛ لهم ما للمسلمین, وعلیهم ما علی المسلیمن» «به من امر 
شده که با مردمان پیکار کنم تااینکه گواهی دهند که معبودی جز اه نیست. و محمد بنده و فرستاده 
خداست. و به قبله ما رو کند و ذبیحه ما را بخورد مگر به خاطر حق آنها. هرگاه این کار را کردند. 
خون و مالشان بر ما حرام است مگر به خاطر حق آنها. و حقوقی که برای مسلمانان هست. برای 
آنان هم هست و واجباتی که بر عهده مسلمانان است. بر عهده آنان نیز است». اسناد این روایت» 
صحیح اسنت.و ثرفلای گویده اسناد آن حسن صحیح است. بخاری به شماره ۳۹۲ روایت مذکور را 
بدون عبارت «لهم ما للمسلمین وعلیهم ما علی لمسلیمن» آورده است. در همین باب روایتی مشابه 
اینها از طریق جابر نزد مسلم به شماره‌های ۲۱ و ۳۵ ترمذی به شماره: ۳۳۳۸ احمد در مسند خود. 
ج۲ ص ۵۲۲؛ ابن ماجه به شماره ۳۹۲۸؛ طحاوی در «شرح معانی الاثار. ج۳ ص ٩۲۱۳‏ ابونعيم در 
«الحلیة). ج 4 ص 4۶؛ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: ۲٩‏ و ۳۰ و طبرانی به شماره ۱۷۶۲ 
روایت شده است. همچنین نسائی در سنن خود. ج ۷ صفحات ۷۹ و ۰ و بزار به شماره ۱۵ 
نسائی در سنن خود. ج۷ صفحات ۸۱-۸۰ روایتی در هیمن باب را از طریق نعمان بن بشیر 
آورده‌اند. 

دارمی در سنن خود. ج ۲ ص۲۱۸؛ طیالسی به شماره ۰ احمد در مسند خود. ج. صفحات ۸و ٩‏ 
اين ماجه به شماره: ۳۹۲۹؛و طبرانی به شماره‌های ۵٩۹۳ ,۵٩۲‏ ۵۹۶ و ۵۹۵ روایتی را در همین باب 
از طریق اوس بن اوس آورده‌اند. که اسناد آن صحیح است. مسلم هم به شماره ۲۳ روایتی در همین 
باب را از طریق طارق بن آشیم اشجعی روایت نموده است. و ابن ماجه به شماره: ۷۲؛ احمد در 


مسند خود ج ۵. ص ۱-۲۶۵ ۲۶؛ بزار به شماره‌های: ۱۹۳ و ۶ و طبرانی. ج ۲۰ ص ۱۱۵ روایتی 


۱۶۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اولین جیزی که بر فرد مکلف واجب است. شهادتین (شهادت به اينکه معبودی 
جز خدا نیست و شهادت به اينکه محمد «ٍ فرستاده خداست) می‌باشد: 

به همین خاطر صحیح این است که اولین چیزی که بر فرد مکلف واجب است؛ 
شهادت به اینکه معبودی جز خدا نیست. می‌باشد؛ نه نظر و تأمل و تدبر و نه قصد نظر و 
تأمل داشتن و نه شک آن گونه که اهل کلام مذموم می گویند. بلکه پیشوایان سلف صالح 
همگی متفق‌اند که اولین چیزی که بنده بدان امر می شود. شهادتین است و متفق‌اند که 
هر کس شهادتین را قبل از رسیدن به سن بلوغ بر زبان آورد. پس از بلوغ به تکرار آن امر 
نمی شود بلکه هنگام بلوغ يا رسیدن به سن تمییز نزد کسانی که بدان معتقدند. به طهارت 
و نماز امر می‌شود و هیچ کدام از فقهاء بر ولی کودک واجب نکرده‌اند که هنگام بلوغ 
کودک را به تکرار شهادتین ملزم کند هر چند اقرار به شهادتین به اتفاق مسلمانان واجب 
است و وجوب آن قبل از وجوب نماز است» چون او قبلاً این واجب را ادا نموده است. 

اینجا مسائلی وجود دارند که فقهاء راجع به آنها بحث کرده‌اند: هر کس نماز بخواند و 
شهادتین را بر زبان جاری نسازد با یکی دیگر از خصایص اسلام را انجام دهد و 
شهادتین را بر زبان نیاورد» آیا چنین فردی مسلمان است يا خیر؟ صحیح آن است که 
چنین فردی به انجام دادن هر کدام از خصایص اسلام مسلمان می‌شود. 

پس توحید اولین چیزی است که انسان با آن داحل اسلام کرده می‌شود وآحرین 
چیزی است که انسان با آن از دنیا خارج کرده می شود همچنان که پیامبر 9 


در همین باب را از معاذ نقل کرده‌اند. گفته شیخ ناصرالدین آلبانی که این روایت از طریق ابن عباس 
متفق علیه است. اشتباه است چون نه بخاری و مسلم و نه یکی از آن دو اين روایت را نیاورده‌اند. 
بلکه تنها در طبرانی به شماره: ۱۱۶۸۷ وجود دار که هیثمی در «مجمع الزواند» ج ‏ ص ۲۵؛ و 


در «الاٌزهار المتناثرق» تیه مان ا تفاظن ای تست فادم ان 
سیو ر 2*۶ زار لرت) صص۱ و ۲ رواد ز زا به طبرایی دس 


جلد دوم ۱۶۳ 


فرموده‌اند :«مُن کات آخر گلامه لا له الا ال دَخْل الحَنْة»" «هر کس آخرین سخنش لا اله الا 


ارژد باشد. داخل بهشت می گردد» پس توحیده اولین و آخرین واجب افیختا: 


ای ضان بان ۱۹ راز طرش زوا آپوهری اوه اس که بش شبات 
فرمود: «من کان آخر کلامه لا له الا الّه عندالموت. دخل الجنة یوماً من الدّهر وان أصابهٌ ما َصابَهُ» «هر 
کس آخرین سخنش هنگام مرگ لا اله الا ال باشد. روزی از روزگار داعل بهشت می‌گردد هر چند 
سختی‌ها و شکنجه‌های زیادی متوجه او شده باشند». این روایت شاهدی با سند حسن از طریق 
روایت معاذ بن جبل به طور مرفوع دارد که ابوداود به شماره: ٩۳۱۱؛‏ احمد در مسند خود. ج۵؛ 
صفحات ۲۳۳ و ۲۶۷؛ طبرانی ج۲۰ ص ۱۱۳ به شماره: ۲۲۱؛ خطیب در تاریخ خود. ج ۰۱۰ ص ۲۳۵؛ 
فسوی در تاریخ خود ج ۲ ص ۳۱۲ و بیهقی در کتاب «الأْسماء و الصفات» ص ۹٩٩‏ آن را آورده‌اند. 
لفظ روایت بدین صورت است: «من کانٌ آخر کلامه لا اله الا ال دخل الجنة» «هر کس آخرین 
سخنش لا اله الا الّه باشد. داخل بهشت می‌گردد». حاکم در «المستدرک»: ج۱ ص ۳۵۱ آن را صحیح 
دانسته و ذهبی با آن موافقت نموده است. در همین باب روایتی از طربق طلحه بن عبیدالّه وجود 
دارد که احمد در مسند خود. ج ۱. ص ۱۱۱ با سندی صحیح آن را آورده, و ابن حبان به شماره ۲۰۵ 
و حاکم در «المستدرک»» ج۱ صفحات ۳۵۰و ۳۵۱ آن را صحیح دانسته‌اند. لفظ روایتی که احمد 
آورده. این است: «اني لاعلم کلم لایقولها عبدٌ عند موته الا آشرق لها لونه. ونقس الّه عنه کُرتة: لا اله 
الاله» «من کلمه‌ای یاد می‌دهم که بنده هنگام فر کی ان را نمی‌گوید مگر اینکه زنکیتن برای آن 
نورانی می‌شود و خداوند او را از غم و ناراحتی رهایی می‌بخشد و آسایش می‌دهد. این کلمه لا اله 
الا ال است». احمد در مسند خود. ج ۱ ص 1۳ و ابونعیم در «الحلیة» ج۲. ص۲۹۱ این روایت را از 
طریق روایت عمر آورده‌اند که ابن حبان به شماره ۲۰۶؛ و حاکم در «المستدرک»: ج ۱ ص ۷۲ آن را 
صحیح دانسته‌اند و ذهبی با آن موافقت نموده است. لفظ روایت این است: «اني لاعلمْ کلم لایقولها 
عبدٌ حقّاً من قلبه فیموت علی ذلك الا حرمه له علی النار: لا اله الا الّ۵» «من کلمه‌ای یاد می‌دهم که بنده 
آن را حقیقتاً از ته دلش نمی‌گوید و بر آن نمی‌میرد مگر اینکه خداوند او را بر آتش جهنم حرام 
می‌گرداند. اين کلمه لا اله الا له می باشد» مسلم به شماره ۲7؛ ابن حبان به شماره ۲۰۱ احمد در 
مسند خود. ج۱ ص1۵ اين روایت را از طریق روایت عثمان بن عفان آورده‌اند که لفظ آن چنین 
است :«من مات و هو یعلغ آن لا اله الا الّه دخل الجنة»: «هر کس بمیرد در حالی که می‌داند که 


مبعودی جز له نیست. داخحل بهشت می‌گردد». 


۱۶۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


انواع توحید و معانی آنها 

توحید. اولین و آخرین تکلیف است. منظورم از توحید. توحید الوهیت است. چون 
توحیدء سه نوع می‌باشد: 

اوّل: توحید صفات. 

دوم: توحید ربوبیت. و بیان اينکه فقط خداوند آفریننده هر چیزی است. 

سوم: توحید الوهیت. یعنی تنها خداوند استحقاق پرستش را دارد و شریکی در 
پرستش ندارد. 
اوّل: توحید صفات 

نفی کنندگان صفات نفی صفات را در مسمای توحید داخل کرده‌اند مانند جهم بن 
صفوان و موافقانش آنان می‌گفتند: بات صفات. مستلزم تعدد واجب است. فساد و 
بطلان این اعتقاد به طور بدیهی معلوم است. چون اثبات ذاتی مجرد از تمامی صفات که 
برای آن وجودی در خارج تصور نمی‌شود و ذهن فقط چیزی محال را فرض و تخیل 


۱- کنیه‌اش, ابومحرز است. وی در شهر سمرقند در خراسان بزرگ شد. سپس مدتی از اوایل حیاتش را 
در «ترمذ» سیری نمود و برده‌ی آزاد شده بنی راسب از طایفه ازد بود. از آن جهت که صفات خدا را 
انکار می‌کرد وآنها را به گونه‌ای تأویل می‌نمود که منجر به تعطیل شدنشان می‌شد. سلف صالح 
همگی او را مورد مذمت و نکوهش قرار داه‌اند. اولین کسی که گفته تعطیل در اسلام از او حفظ 
شده جعد بن درهم است. جهم بن صفوان اين گفت» را از او احذ نموده و آن را آشکار نمود و اين 
گفته به او منسوب شد. در سال ۱۲۸هق همراه حارث بن سریج در جنگ علیه بنی امیه به قتل 
رسید. نگا: «الطبری» ۰۲۲۰/۷ ۲۲۱ ۲۳۰و ۲۳۷: «سیر أعلام النبلاء», ۲۷-۲۹۲ و «تاریخ الجهمیه و 


المعتزله» اثر قاسمی. صفحه ۱۰ و بعد از آن. 


جلد دوم ۱۶۵ 


و 
قبیح‌تز و زشت‌تر است» زیرا تصارا حلول زا فقط به عیسی 99 متخصر می‌دانستند: ولی 
ان را مه تا ردان یاو 

فروعات ریت این ضاعت» او تست کدف عوت و فش اسان کاسط حاتفت و 
به حقیقت عارف به خداوند بودند. 

همچنین از فروعات این توحید. این است که بت پرستان بر حق و راه راست بوده‌اند 
و آنان تنها خدا را پرستیده‌اند و لاغیر. 

باز از فروعات این توحید این است که در تحریم و تحلیل میان مادر و خواهر و 
بیگانه فرقی نیست. و میان آب و خمر و زنا و نکاح فرقی وجود ندارد. چون همه از یک 
عین هستند و بلکه آن عین واحد می‌باشد. 

همچنین از فروعات این توحید, این است که پيامبران مردم را در تنگنا قرار داده‌اند. 


خداوند از آنچه می‌گویند. بلندتر و پاک‌تر است. 


دوع: توحید ربوبیت 

توحید ربوبیت. مانند اقرار به اینکه خدا آفریننده هر چیزی است و در جهان دو 
سازنده که در صفات و افعال مثل هم باشند. وجود ندارد. این توحید. حق است و شکی 
در آن نیست. و به نظر بسیاری از متکلمان و جماعتی از صوفی‌ها. غایت است. 

هیچ گروه مشخص و هیچ کس از انسانها معتقد به ضد این توحید نبوده‌اند. بلکه دلها 
بر اقرار به آن ب‌یشتر از اقرار به دیگر موجودات سرشته شده است. همچنان که 
پیامبران 2 می‌فرمایند: «َالّت له ق له مك فاطر لسوت والارض 4 [ ابراهیم: ۱۰] 
«پیامبرانشان کفتنل: مک درباره خداء پدید آوودنله آسمانها و زمین شکی هست؟!». 


۱۶۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


مشهورترین ‏ کسی که به تجاهل و تظاهر به انکار صانع معروف بوده, فرعون است که 


مس مر چام مس عم رورم 


قز فوون بان یف داش مان که شرس بانط ی با رن رام زر 
السَمَوب والارض ضایر 4 [لاسراء: ۲۰۲] «تو نیک می‌دانی که این آیات را که مایه 
پینش‌هاست جز پروردگار آسمانها و زمین نازل نکرده است». و خداوند متعال راجع به 
فرعون و قومش می‌فرماید: «وحَدوا بها نها شنم ظلما ولو 4 [النمل: ۱۶ «و با آن که 
باطنشان بدان یقین داشت. از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند». به همین خاطر از 
روی تجاهل و انکار گفت: پروردگار جهانیان چجیست؟ موسی به او گفت: ِ لسوت 
۵۰« ویب ()) ال من حول آلا تون ات قال ریک وزرب عبایک الفرلی (ت) فلع 
بنولک رعت یی کر نون (00) ال ریب انمشرق والمرب وم ی کم او ون ()) 4 [الشعراء: ۲۶ تا 
۸ «او پروردگار آسمانها و زمین و پدیده‌های میان آن دو است. اگر اهل یقین باشید 
فرعون به اطرافیان خود گفت: آیا نمی شنوید [چه می‌گوید]؟ [موسی دوباره] گفت: 
رود کان ها و شیورد کان تتران شین مامنت: اون ] کفت: واقما این اسر کهنه 
سوی شما فرستاده شده دیوانه است». 
گروهی پنداشته‌اند که فرعون از موسی راجع به ماهیت سوال نمود و از آنجایی که 
آنچه درباره آن سوال شده بود. ماهیت نداشت. در نتیجه موسی از جواب دادن ناتوان 
ماند. 
اين. اشتباه است؛ چون این سژال. فقط استفهام انکاری است همان طور که سایر آیات 
قرآنی نشان می‌دهند که فرعون منکر و نفی کننده خدا بوده, و قائل به وجود خدا نبوده؛ 
تا راجع به ماهیتش سوال کند به همین خاطر موسی برای فرعون و اطرافیان روشن نمود 
که خدا شناخته شده است و آیات و دلایل ربوبیت پروردگار آشکارتر و مشهورتر از آن 


است که راجع به ماهیت او سوّال شود. بلکه خداوند متعال شناخته شده‌تر و آشکارتر و 


ِ- نکا: درءتعارض العقل و النقل. ۳۹-۸ 
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روشن‌تر از آن است که شناخته شده نباشد. بلکه معرفت خدا بیشتر از معرفت هر چیز 
تتتتاته شلده‌ای دون قطر نها تفر بل هرانیت 

از هیچ یک از طوایف و گروه‌هاء شناخته نشده که گفته باشند: عالم دو آفریدگار مشل 
هم در صفات و افعال دارد. و بت‌پرستان مجوس و مانوی‌ها قائل به دو اصل نور و 
ظلمت هستند. و معتقدند که عالم از آن دو اصل سرچشمه گرفته است. یعنی مبدأً عالم» 
نور و ظلمت است. اینان متفق‌اند که نو بهتر از ظلمت است و نور. خدای ستوده است 
و متفق‌اند که ظلمت. بد و مذموم است. آنان راجع به ظلمت اختلاف نظر دارند که آیا 
ظلمت. قدیم است يا حادث. بنابراین قائل به وجود دو پروردگار مثل هم نیستند. 

اما مسیحیانی که قائل به تثلیث (سه خدایی) هستند. برای عالم قائل به وجود سه خدا 
که از همدیگر جدا باشند. نیستند. بلکه متفق‌اند که آفریدگار عالم» یکی است و به پدر 


پسر» روح القدس» یک اله مر کو ییا 


ات قاتش‌هات که تطاسهای ازن پرعت اخات سیب یکرت نیج فا که ات وع ور 
حوالی سال ۲۱۵ میلادی به دنیا آمد. در بابل در زمینه ادیانی قدیمی فارسی به ویژه عقیده زردشت و 
کتابهای زردشت و نصرانیت و غنوصیت. درس خواند. وقتی به سن بیست و چهار سالگی رسید. 
اعلام کرد که او «فارقلیط» است. کسی که حضرت عیسی مژده آمدنش را داده است. مذهیش بر این 
اساس است که مبداً عالم دو چیز است: نور و ظلمت. هر کدام از اين دو جدا از همدیگرند. نور, 
موجود عظیم نخستین است که متعدد نیست. و آن, خدای حق و فرمانرواست و پنج صفت دارد: 
حلم. علم» عقل» غیب و هوشیاری. 

همچنین پنج صفت روحانی دارد: حب. ایمان وفاء مروت و حکمت. این صفات. قدیمی و ازلی هستند. 
با این وجود این هستی دو چیز ازلی و مادی است: جوٌ و زمین. جوّ پنج صفت دارد: حلم علم. 
عقل. غیب و حکمت. و زمین پنج عنصر دارد. که چهار عنصرش. حسی است. این چهار عنصر 
عبارتند از: نو آب» آتش و باد. روح اینها نسیم می‌باشد. هستی دوم (ظلمت) هم پنج عنصر دارد: 
مه گرم باد گرم تاریکی و دود که دود روح چهار عنصر دیگر است؛ نگا: «الملل و النحل» اثر 
شهرستانی. ۲۶۹-۲۶۶/۱؛ و «درءتعارض العقل و النقل» ۱۹۵/۱ و ۲۶۱/۹ 


۱۶۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اعتقاد نصاری به تثلیث. در ذات خود متناقض است و اعتقادشان به حلول, باطل‌تر از 
آن است. به همین خاطر در فهم این اعتقاد و تعبیر کردن از آن» آشفته هستند و هر کدام 
فهم و تعبیر مختلفی از آن دارد. چه بسا یکی از آنها نتواند به معنای معقول از آن اعتقاد 
تعبیر نماید و چه بسا دو نفرشان بر یک معنای واحد متفق نباشند؛ چون آنان می‌گویند: 
شام انا یکنن انس و تشر اقنوم سه تاست. 

اقانیم را هم گاهی به خواص. گاهی به صفات و گاهی به اشخاص تفسیر می‌کنند. 
خداوند بندگان را بر بطلان و فساد اين اقوال پس از تصور کامل» سرشته است. به طور 
خلاصه. آنان قائل به وجود دو آفریننده مثل هم نیستند. 

در اینجاء مقصود این نکته است که در میان گروهها و طایفه‌های متعدد. کسی نیست 
که برای عالی دو سازنده مثل هم اثبات نماید. با این وجود بسیاری از متکلمان و فلاسفه 
در اثبات و بیان این مقصود خسته شده‌اند و بعضی از آنان اعتراف به ناتوانی در میان آن 
با عقل نموده‌اند و خیال ک‌رده‌اند که از طریق وحی, دریافت می شود. 

مشهور در نزد متکلمان و فلاسفه و عقل‌گرایان این است که اين امر با دلیل تمانع 
اثبات می‌شود. و آن هم بدین صورت است که اگر عالم دو آفریننده می‌داشت. هنگام 
اختلافشان با همدیگر مثلاً یکی‌شان بخ‌واهد جسمی را حرکت دهد و دیگری عکس آن 
را بخواهد. یا یکی‌شان بخواهد جسمی را زنده کند و دیگری بخواهد آن را بمیراند- در 
این صورت. قضیه از سه حالت خارج نیست: ۱) مراد هر دو حاصل می‌شود. ۲) مراد 
یکی از آن دو حاصل می‌شود. ۳) مراد هیچ کدام حاصل نمی شود. حالت اولی؛ 
غیرممکن است. چون مستلزم جمع می‌ان دو ضد است که ممتنع می باشد. حالت سوّمی 
هم غیرممکن است. چون مستلزم خالی بودن جسم از حرکت و سکون می‌باشد که ممتنع 
است. همچنین مستلزم ناتوانی هر کدام از دو آفریننده است و موجود ناتوان هم نمی‌تواند 
خدا باشد. در حالت دوّمی» که ت‌نها مراد یکی از دو آفریننده حاصل می شود آن 
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آفریننده‌ای که مرادش حاصل شده خداوند قادر و تواناست و آفریننده دیگر ناتوان است 


و صلاحیت خدایی را ندارد. و همه سخن بر این اصل در جای خود. شناخته شده است. 


توحید الوهیت. دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است 

بسیاری از متکلمان و فلاسفه ! می‌پندارند که دلیل تمانع» معنای این فرموده خداوند 
متعال است: وان یت لاس4 [الأنییاء: ۲۲] «اگر در زمین و آسمانها غیر از 
عدای یگانه خذابان دیگری می‌بود: قطعاً زمین و آسمان تباه می شدند». ون آنان 
معتقدند که توحید ربوبیتی که بیان داشته‌انده همان توحید الوهیتی است که قرآن بیانش 
فرموده و پیامبران #2 به سوی آن دعوت کرده‌اند. در حالی که ق‌ضیه چنین نیست. بلکه 
برعکس, توحیدی که پیامبران به سوی آن دعوت کرده‌اند و در کتابهای آسمانی آمده 
توحید الوهیتی است که دربردارنده توحید ربوبیت است. که توحید الوهیت به معنای 
پرستش خداوند یگانه و بی‌شریک است؛ زیرا مشرکان عرب اقرار به توحید ربوبیت می 
کردند. و معتقد بودند که آفریننده آسمان‌ها و زمین» یکی است همچنان که خداوند متعال 
از آنان خبر داده: لین سآلتهم من عَلق الکو والاّس ِفلن له 4 [لقمان: ۲۵] «و اگر از آنها 
تیه نع کی تسا نیا مریم را آفریده ات ؟ مسلم غراف گفت: خدا». در جای 
دیگری می فرماید: ۴ فرش وم فیکا ون کش امک (ه) ول بر فل ال ندگزورک 
() 6 [الممنون: ۸۵-۸۶] «بگو: اگر می‌دانید [بگویی] زمین و هر که در آن است به جه 
کسی تعلق دارد؟ به زودی خواهند کت ۱ تاد شتا رگد پس آبا متذ کر نمی‌شوید؟» 
امثال این آیات در قرآن زیاد هستند. ۱ 

مشرکان در خصوص بتها. معتقد نبودند که آنها در آفرینش عالم. شریک خداوند 
هستند بلکه حال و وضعیتشان همچون حال و وضعیت مشرکان امتهای دیگر از قبیل 


هنده ترک. بریّر و دیگران بود که گاهی معتقد بودند این بتها؛ مجسمه‌های پیامبران و 


۱- نگا: «منهاج السنة». ٩۳۳/۲‏ و «درءتعارض العقل والتقل۰ ۳۷۲-۳۶۸/۹. 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


صالحان است و آنان را شفیع و واسطه قرار می‌دادند و به وسیله آنان به خداوند توسل 


می‌جستند. اصل شرک عربها؛ همین بود؛ خداوند متعال از زبان قوم نوح می‌فرماید: ول 


کي مر رن مر و وه رک و وس ی مر مر روم م2 ىَ: 
لائر هک ولا رن ود ولا سا ولا یوک یوق سرا (67) 4 [النوح: ۲۳] «و گفتند: زنهار, خدایان 


خود را رها مکنید. و هرگز «وذ» و «سنواع» و «یَغوت» و «یعوق» و «نسرا زا وا تحلازند 6 

در صحیح بخاری و کتابهای تفسیر و داستانهای انبیاء و.. از ابن عباس تشد و دیگر 
سلف صالح به ثبوت رسیده که این نام‌ها؛ نام‌های افراد صالح در میان قوم نوح بود که 
وقتی وفات یافتند. بر سر قبرهایشان ایستادنده سپس مجسمه‌های آنان را ساختند و سیس 


به مرور زمان. افراد نسل‌های بعدی آنان را پرستيدند. و عين این بتها وارد قبائل عرب 
هعاشا نها را قبیله قبیله نام برده است ". 


۱- بخاری به شماره: ۶٩۰‏ در تفسیر سوره نوح آن را آورده که: ابراهیم پن موسی به ما گفت که هشام از 
ابن جریج به ما خبر داد که عطاء از ابن عباس تقد نقل کرده است که: بتهایی که در میان قوم نوح 
بود. بعدها وارد قوم عرب شد. 

در این سند, انقطاعی وجود دارد. زیرا عطا نامبرده عطاء خراسانی است و ابن عباس را ندیده است. 

عبدالرزاق این حدیث را در «تفسیر» خود از ابن جریج آورده که وی گوید: عطای خراسانی از ابن 
عباس به من خبر داد. ابومسعود گوید: این حدیث در تفسیر ابن جریج از عطا خراسانی. از ابن 
عباس آمده و ابن جُریج. اين تفسیر را از عطا خراسانی نشنیده بلکه آن را از پسرش عثمان بن عطاء 
گرفته است. صالح بن احمد بن حنبل در کتاب «العلل» از علی بن مدینی آورده که وی گوید: از 
یحیی قطان راجع به روایت ابن جریج از عطاء خراسانی پرسیدم. در جواب گفت: این روایت. 
ضعیف است. گفتم: ابن جریج می‌گوید: به ما خبر داد. یحیی قطان گفت: چیزی نیست. این تنها 
نوشته‌ای است که عطاء به ابن جریج داده است. حافظ ابن حجر عسقلانی گوید: ابن جریج, اطلاق 
عبارت «آخبرنا» (به ما خبر داد) را در نوشتار جایز می‌دانست. سیوطی در کتاب"الدر المنور»» ج" 
ص ۲۱۹ روایت مذکور را به ابن منذر و ابن مردویه نسبت داده است. و طبری در تفسیر خود 1۲/۲۹ 
این روایت را به طور موقوف از طریق بشر از یزید از قتاده آورده و این روایت بر قتاده موقوف 


است. 


جلد دوم ۱۷۱ 


در صحیح مسلم از ابوالهیاج اسدی آمده که وی گوید: علی بن ابی طالب "#8 به من 
گفت: «آیا تو را مأمور کاری نکنم که پیامبرج مرا مأمور آن نمود؟ آن حضرت به من 
دستور داد که هیچ قبر بلندی را رها نکنم مگر اینکه آن را با زمین برابر کنم و هیچ 
مجسمه‌ای را رها نکنم مگر اینکه آن را نابود کنم» . 

در (صحیحین) آمده که پیامبر لو در بیماری‌اش که درآن وفات یافت. فرمودند: «لعن 
له البهود والنصاری, اتخذوا قبور آنبيانهم مساجة» «نفرین بر یهودیان و مسیحیان! آنان قبر 
پیامبرانشان را به مسجد مبدل ساختند». آن حضرت. مسلمانان را از کردار آنان برحذر 


می‌داشت. عایشه نا گفت: اگر چنین نمی‌بود قبر پیامبر ج برجسته می‌شد. اما آن 


حضرت ناپسند می‌داشت که قبرش به مسجد تبدیل شود 


۱- او حیّان بن حصین کوفی, تابعی قه و مورد اعتماد است. از عمر بن خطاب و علی بن ابی طالب و 
عمار بن یاس حدیث را روایت نموده است؛ نگا: «تهذیب الکمال». 1۷۱/۷ 

۲- مسلم به شماره: 414؛ ابوداود به شماره: ۳۲۱۸؛ ترمذی به شماره ۹ بتسائی در سنن خود. ج 4 
ص۸۸ و ۸۹: احمد در مسند خود. ج ص! و ٩۱۲؛‏ ابوداود طیالسی, به شماره ۱۵۵؛ حاکم 
درالمستدرک: ج ص۳۱۹ بیهقی ج ص ۳ و طبرانی در «المعجم الصغیر»» ج ص ۵۷ آن را 
آورده و همه‌شان از طریق حبیب بن ابی ثابت. از ابوائل از ابوالهیاج اف ان وا وان و هانگ 
این روایت دو طریق دیگر از علی دارد که احمد در مسند خود. ج۱. صفحات ۸۷ ۸٩‏ و ۹۰؛ و 
طیالسی به شماره ٩٩‏ آن را آورده‌اند. 

امام شوکانی در کتاب «نیل الأوطار» راجع به گفته حضرت علی: «هیچ قبر بلندی را رها نکنم مگر اینکه 
آن را صاف کنم» این حاشیه را نوشته است: سنت این است که قبر نباید زیاد بلند شود و هیچ فرقی 
نیست که شخص مرده انسان بزرگی باشد يا نه. و ظاهراً بلند کردن قبر بیشتر از اندازه مجاز, حرام 
است. اصحاب امام احمد و جماعتی از اصحاب شافعی و مالک بدان تصریح نموده‌اند. گنبدها و 
بارگاه‌هایی که بر سر قبرهاساخته شده‌اند. مشمول بلند کردن قبرها می‌شود. به علاوه» این کار جزو 
مسجد کردن قبرهاست که پیامبر َو کننده این کار را نفرین نموده است. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۱۳۳۰ ۱۳۹۰ و 46۱:؛ و مسلم به شماره: ۵۲۹؛ احمد در مسند خود. جح 


صفحات ۸۰ ۸۱۲۱ ۰۱۶7 ۲۵۲ و ۲۵۵ از طریق روایت عایشه ند آن را آورده‌اند. و بخاری به 


۱۷۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در صحیحین برای آن حضرت به هنگام بیماری که در آن وفات نمود. کنیسه‌ای در 
سرزمین حبشه و زیبایی و تصاویر موجود در آن نام برده شد آن حضرت فرمود: «ان 
آولئك !ذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا وصوّروا فیه تلك التصاویر آولئك شرار 
الخلق عندالّه یوم القيامة»" «آنان موقعی که انسان صالحی میانشان فوت می‌کرد. بر سر 
آنان در روز قیامت بدترین مخلوقات در نزد خداوند هستند». 

در صحیح مسلم آمده که آن حضرت پنج روز فبل از وفاتش فررمودند: «ان من کان 
قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبيانهم وصالحیهم مساجد. آلا فلاتتخذوا القبور مساجد. فانی آنهاکم 


شماره: ۵ ۲۶۵۲ ۶۶۶۲ و ۰۸۱۵«( مسلم به شماره: ۳۱" ابوعوانه ج ۰۱ ص ۳۹۹؛ دارمی در سنن 
خود. ج ۰۱ ص ۳۲۱؛ احمد در مسند خود. ج ۰۱ ص ۲۱۸ و ج٩‏ صفحات ۶ ۹و ۰۲۷۵ بغوی» ج ۰۱ 
ص 4۱۵؛ و عبدالرزاق به شماره: ۱۵۸۸ از طریق رویت ابن عباس و عايشه آن را آورده‌اند. عبارت «و 
لکن کره آن یتخذ مسجدا» «اما آن حضرت ناپسند می داشت که قبرش به مسجد تبدیل شود» با این 
لفظ در هیچ یک از منابع مذکور نیامده. بلکه تنها با لفظ: «غیر آنی آخشی آن یتخذ مسجدا» «فقط 
می‌ترسم که قبرم به مسجد تبدیل شود) و لفظ:«غیر آن خشی آو خشی آن یتخذ مسجدا» «فقط آن 
حضرت ترس داشت يا این ترس وجود داشت که قبرش به مسجد تبدیل شود» و لفظ: «غیر أنه 
خشی- فقط با ضم-»: «فقط این ترس بود» و لفظ «ولکنه خشی آذ یتخذ مسجدا»: «ولی آن حضرت 
ترس داشت که قبرش به مسجد تبدیل شود» آمده است. عبارت روایت عايشه و ابن عباس این 
است: «لعنة الّه علی الیهود والنصاری اتخذوا قبور آنبياتهم مساجذ» «نفرین خدا بر یهودیان و مسیحیان که 
قبر پیامبرانشان را به مسجد مبدل ساختند»: آن حضرت مسلمان را از کردار و اعمال آنان برحذر 
۱- بخاری به شماره‌های: ۶۲۷ ۰۲۶ ۱۳۶۱ و ۳۸۷۳ مسلم به شماره: ۵۲۸؛ ابوعوانه در مسند خود. ج ۰۱ 
صص ۶۰۰و 3 ابن ای شیبه ج ۳ صص ۲1۶و ۵ احمد در مسند خود. ج۰۷ ص ۵۱؛ ان سعد 
در طبقات خود. ج۲ صص ۲۳۹و ۲4۰؛ و نسائی در سنن خود. ج۲ صص 1۱ و فان 
بغوی هم به شماره: ۵۰٩‏ از مالک از طریق روایت ابومصعب از هشام بن عروه از پدرش از عايشه؛ 


و بیهقی ج 4 ص ۸۰ از طریق روایت عايشه فد آن را آورده است. 


جلد دوم ۱۷۳ 


عن ذلك»" «همانا امتهای قبل از شما قبر پیامبران و صالحانشان را به مسجد مبدل 
می‌ساختند. هان آگاه باشید که قبرها را به مساجد ت‌بدیل نکنید. همانا من شما را از آن 
نهی می‌کنم». 

یکی دیگر از اسباب شرک پرستش ستارگان و قراردادن بتها بنا به گمان خود به 
عنوان اینکه به هیأت ستارگان تناسب دارند. می‌باشد که گویا شرک قوم ابراهیم الا از 
این قبیل بود. همچنین یکی دیگر از اسباب شرک. شریک قرار دادن فرشتگان و جن‌ها 
با خدا و قرار دادن بتها برای آنان است. 

این مشرکان. به وجود خداوند آفریدگار اعتراف می‌کردند و معتقد بودند که جهان دو 
سازنده را ندارد اما این واسطه‌ها را به عنوان شفیع و وسیله قرار می‌دادند؛ همچنان که 


خداوند متعال راجع به الا می فرماید :9 وألیت وا من دونبه آولبء ما هن ه هم 3 یقرب 


میم وج 


رل له رح 4 [الزمر: ۳] «و کسانی که جز خدا سرپرستانی گرفته‌اند [می‌گویند:] ما آنها را 
عبادت نمی کنیم جز برای اينکه ما را به خدا نزدیک کنند». در جای دیگری می‌فر ماید: 


وَمَبْدَورک من دود 9۰9« وا موی وَفولُور هتوا هلا م شتا ند اه و کش ورعن 
مر مر ی و و وم رم مم عر جع چم مورحم ی 
له یا لمکم نی السَعَوّت ولاف الارض سبحته. ول عما شرکوک (» [یونس: ۱۸] «و غیر از 


ی 
ما نزد خدایند. بگو: آیا خدا را از چیزی خبر می‌دهید که در آسمان‌ها و زمین سراغ 
ندارد؟ او منزه و برتر است از آنچه شریک وی می‌سازند». 

اوضاع امتهای مشرک پیشین که پیامبران را تکذیب نمودند. نیز چنین بود همان طور 
که خداوند متعال در قصه صالح ام از ه نفر آنان نقل نموده که آنان به خداوند سوگند 


خوردند که صالح و خانواده‌اش را از بین خواهیم برد. این مفسدان مشرک به خداوند 


ا- مسلم به شماره: ۳ ابوعوانه در مسند خود. ج ۰۱ ص 4۰۱؛ ابن سعد در طبقات خود. ج۲. ص ۲۶۰ 
و طبرانی در «لمعجم الکبیر» به شماره: ۱۷۸۲ از طریق روایت جندب بن عبداله بجلی آن را 


آورده‌اند. 


۱۷۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


نکن پاد کردند که پیامبر خداو خانواده‌اش را به قتل خواهند رساند. این نشان می‌دهد 
که بیان ها رل میک کان یه لاو بل اسان داشختل: 

پس معلوم شد که توحید مطلوب و مورد نظر. توحید الوهیتی است که توحید ربوبیت 
را هم در بر می‌گیرد. خداوند می‌فرماید: « مه لین یا فطرت ائّهالّی قطررانّاس 


مم متا مس و و م 


پا لا بل لَن مه الاک آلیت ال وتلکری کنر ادطاس لایعلنوه # تاانجاکه می 
فرماید: ذ هم یقتطون 4 [الروم: ۳۰-۳۰] «پس حق گرایانه. به سوی اين آیین روی‌آور [با 
همان] فطرتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. تغییری در آفرینش خدا نیست. آیین 
پایدار همین است و لیکن بیشتر مردم نمی دانند... تا آنجا که می‌فرماید: به ناگاه آنان [از 
رحمت حق] نومید می‌شوند». 

در جای دیگری می‌فرماید: قآ له مك قاط لسوت والارض 4 [ابراهیم: ۱۰] «مگر 
درباره‌ی خدا- پدید آورنده آسمان‌ها و زمین- شکی هست؟!». 

و پیسامبر سل می فرمایند: «کل مولود یولد علی الفطرق. فأبواه هوّدانه و یْصّرانه آو 


یُمجُسانه»" «هر کودکی بر اساس فطرت [خدایرستی] به دنیا می‌آید. این پدر و مادرش 


۱- مالک در موطای خود. ج۱. ص ۲۶۱؛ بخاری به شماره‌های: ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۰۱۳۸۵ 1۷۷۵ و ۵۹۹؛ 
مسلم به شماره: ۲7۵۸؛ ابن حبان به شماره‌های ۸۱۲۹ ۱۳۰و ۱۳۳؛ وعبدالرزاق به شماره ۲۰۰۸۷ از 
طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. دنباله حدیث این است: «کما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فیها من جدعاء»: «همچنان که چهارپا. چهارپای سالم را به دنیا می‌آورد آیا در آن چهارپا 


تقضیی چا معا هه ی کر )تن ابوهریره ی گویله اک خوایشا اون آیهو) تادرت: اند توفطی 


مر متا 


آلتاس لا لبیل لِخلق ان 4 [الروم: ۳۰ همچنین احمد در مسند خود. ج ۲ صفحات ۲۷۵, ۳۹۳ 
۰ و ۶۸۱: ترمذی به شماره ۲۱۳۸؛ طیالسی به شماره ۲۳۵۹ و ۲۶۳۳ ابوداود به شماره 1۷۱۶؛ و 
بغوی به شماره ۸۶ آن را روایت کرده‌اند. در اصل نسخه‌های خحطی «یهوّدانه ویصّرانه ویْمجُسانه» با 
وا تفای و آمده اما آنچه در بالا ذکر شد در منابع مذکور چنان آمده است. در همین موضوع 
احمد در مسند خود. ج۳ ص ۶۳۵ و ج؟ ص ۲۶؛ دارمی در سنن خود. ج ۲ ص ۲۲ ۲؛ بیهقی در سنن 
خود. ج٩‏ صفحات ۸۷۷ ۷۸ و ۱۳۰؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های ۸۲۹ ۸۲۷ ۸۲۸ 


جلد دوم ۱۷۵ 


هستند که وی را یهودی يا مسیحی يا مجوسی می‌کنند». گفته نمی‌شود: معنای حدیث 
این است که کودک» براساس سادگی و سلامت به دنیا می‌آید که توحید و شرک را 
نمی‌فهمد - همچنان که بعضی از علما گفته‌اند- به خاطر آیه‌ای که ذکر کردیم» و به 
خاطر فرموده پیامبر و که از پروردگارش روایت می‌کند: «خلقت عبادی حنفاء فاجتالتهم 


الشیاطینٌ» " «بند گانم را حق‌گرایانه آفریدم این شیاطین‌اند که آنان را از راه بدتر کردند». 


۰ ۸۲۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۶ و ۸۳۵ از طریق روایت اسود بن سریع آن را آورده‌اند که ابن حبان به 
شماره ۱۳۲ و حاکم در «المستدرک». ج ۲ ص ۱۲۳ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم با آن موافقت 
نموده است. همچنین احمد در مسند خود. ج۳ ص۳۵۳ از طریق روایت جابر بن عبدالله آن را 
آفوده آنشت: 

۱- منظورش این است که آیه مذکور نشان می‌دهد که فطرت. همان اسلام است. این تفسیر نزد اکثر 
مفسران سلف صالح, مشهور است. آنان در تفسیر فرموده خداوند: فطرّت لو آلّی فط رالاس عَلپا 4 
اتفاق نظردارند که فطرت خداء دین اسلام است و برای تأیید نظرشان به سخن ابوهریره که در 
حدیث قبلی ذکر شد. استدلال نموده‌اند که در آن حدیث ابوهریره گفت: اگر خواستید این آیه را 


رمرم 


بخوانید: فطرت أَن ی فط رالاس لا » [الروم: ۳۰]. علما از عکرمه, مجاهد. حسن, ابراهیم نخعی, 
ضحاک و قتاده نقل کرده‌اند که راجع به آیه فظرت اه آلّق فط رالاس عَلا4 گفته‌اند: فطرت خداء 
همان دین اسلام می‌باشد. و راجع به عبارت: ۷۲ بل لِعلن 1 رن 4 گفته‌اند: منظور از خلق خداء 
دین خداست. برای اطلاعات بیشتر به رساله شیخ الاسلام ابن تیمیه به نام «الکلام علی الفطرة» که در 
ضمن «مجموعة الرسائل الکبری», ج۲ ص۳۱۷ آمده؛ و کتاب «درءتعارض العقل والنقل» ج۸ 
صفحات ۳۹۵-۳۵۹؛ و کتاب «شفاءالعلیل» اثر شاگردش علامه ابن قیم ص ۲۸۳ و بعد از آن مراجعه 
۳ 

۲- این حدیثی طولانی است که مسلم به شماره: ۲۸۹۵ در مبحث «الجنة و صفة نعیمها»؛ احمد در مسند 
خود. ج 6 صفحات ۱۰۲ ۱۱۳ و ۲۸۱ عبدالرزاق به شماره: ۲۰۰۸۸؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر). 
ج۱۷ به شماره‌های: 4۸۷ ۹٩۶ ٩۳ 4٩۲‏ ۹۹۵ و ۹۹۱ از طریق روایت عیاض بن حمار مجاشعی 


آن را آورده‌اند. 


۱۷۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در حدیت قبلی» عبارت «یهودانه آو ینصرانه آو یُمجسانه» پر اشوخ مطلب دلالت دارد. 
چون نگفت: «و پُسلمانه»: «او را مسلمان می‌کنند». در روایت دیگر آمده است: «یُولد علی 
الملة»: «بر اساس آیین [اسلام] متولد می‌شود». و در روایتی دیگر آمده است: «علی هذه 


الملّة» " «بر اساس این آیین [اسلام] متولد می‌شود». 


ادله عقلی بر صدق و راستی آنچه پیامر مق آورده است 

ات خبری که پیامبر و آورده. ادله عقلی بر صدق و راستی آن گواهی می‌دهند. از 
جمله این ادله عبارتند از: 

۱- شکی نیست که انسان گاهی اعتقادات و باورهایی دارد که حق است و گاهی 
باطل. و انسان موجودی با احساس و بااراده است و به سبب اراده در حرکت و تکاپو 
می‌باشد. پس به ناچار باید یکی از این دو اعتقاد (اعتقاد درست و اعتقاد نادرست) داشته 
باشد و به ناچار باید به وسیله دلیلی یکی از آن دو اعتق‌اد را بر دیگری ترجیح دهد. و ما 
می دانیم که اگر از هر فردی خواسته شود که چیزی را تصدیق کند و در نتیجه نفع ببیند 
و چیزی را تکذیب نماید در نتیجه ضرر ببیند. با فطرت خود به سوی تصدیق نمودن آن 
چیز و در نتیجه نفع بردن از آن تمایل پیدا می‌کند. بنابراین. اعتراف به وجود آفریدگار و 
ایمان به او پا حق است يا باطل. دومی که به طور قطع باطل است در نتیجه تنهااین 
می‌ماند که اعتراف به وجود آفرید گار و ایمان به او حق و فطری است. پس واجب است 
که در فطرت انسان چیزی باشد که مقتضی معرفت آفریدگار و ایمان به او باشد. سپس یا 
محبت خدا سودمندتر برای بندگان است يا سودمندتر نیست. دومی که به طور قطع باطل 
است؛ بنابراین واجب است که در فطرت انسان. محبت چیزی باشد که به وی نفع 


وکا نت 


۱- در اصل نسخه‌های خطی و ینصرانه و یُمجُسانه آمده است. 


۲- هر دو روایت در صحیح مسلم آمده است. 


جلد دوم ۱۷۳۷ 


۲- فطرت انسان بر جلب منافع و دفع ضررها به تناسب خود سرشته شده است. در 
این حال هر چند فطرت هر فردی به تنهایی نمی‌تواند آن را به دست آورد بلکه به سبب 
و وسیله دیگری همچون آموزش و امثال آن نیاز دارد که به فطرت کمک کند. پس هرگاه 
شرایط تحقق یابد و مانع منتفی شود مقتضای آن تحقق می‌یابد. 

۳- معلوم است که هر نفسی قابلیت علم و اراده درست را دارد و اگر در نفس 
نیرویی که قابلیت علم و اراده را دارد. نمی‌بود صرف تعلیم و تشویق موجب علم و اراده 
نمی‌شد چون در غیر این صورت اگر جمادات و حیوانات. آموزش می‌یافتند و تشویق 
می شدند باز علم و اراده را کسب نمی کردند و معلوم است که حصول اعتراف نفس به 
آفرید گار بدون سبب منفصلی از خارج ممکن است و ذات نفس در این امر کافی است. 
پس هرگاه مقتضی در نفس وجود داشته باشد و عدم معارض به فرض گرفته شود. پس 
مقتضی سالم از معارض. موجب مقتضای حصول اقرار به سازنده می‌شود. پس معلوم 
می‌شود که فطرت سالم اگر چیزی برایش پیش نیاید که آن را به فساد کشاند. به وجود 
بسا فتاه غراف کرهو و وت کار اوسته 

۶- اگر در خارج از فطرت انسان, امر فاسد کننده یا اصلاح کننده وجود نداشته باشد. 
فطرت انسان مقتضی اصلاح است. چون در فطرت مقتضی علم و اراده موجود است و 
مانع. منتفی می‌باشد. 

از امام ابوحنیفه چ نقل شده که جماعتی از متکلمان خواستار بحث و گفتگو باوی 
راجع به توحید ربوبیت بودند. امام به آنان گفت: پیش از سخن راجم به این موضوع. از 
کشتی‌ای در دجله به من خبر دهید که حرکت می‌کند و خود به نود پر از غذا و وسایل 
و... می‌شود و به تنهایی در لنگرگاه می‌ایستد و بار را خالی می‌کند و بر می گرد همه 
آنتها کون تشر ق ذغالت کی ماش ماک کف این مضال ات و هر کت آمکتان 
نمی‌یابد. آنگاه ابوحنیفه 2 به آنان گفت: اگر این امر در حصوص کشتی محال است؛ 


پس در خصوص کل این جهان چطور است؟ این ماجرا از غیر ایشان هم نقل شده است. 


۱۷/۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


پس اگر کسی اقرار به توحید ربوبیت نمود- توحیدی که مشرکان بدان اقرار 
می‌نمایند و بسیاری از متصوفان در آن گمراه شده و آن را هدف غایی سالکان راه دا 
می‌دانند همچنان که نویسنده کتاب «منازل الساثرین»" و دیگران می‌گویند- اما او با ایین 
وجود در صورتی که خداوند یگانه را نپرستد و از پرستش غیرخدا بیزاری نجوید. همانند 


فیک هر کانه عش ف امخسوت هی وق 


قر آن مملو از آباتی است که توحید الوهیت را بیان می‌نمایند 

قرآن مملو از بیان توحید الوهیت و آوردن مثل‌هایی برای آن است. 

قرآن توحید ربوبیت را بیان می‌کند و تبیین می‌نماید که جز خدا آفریدگاری نیست. و 
این مستلزم آن است که جز خدا پرستش نشود. یعنی توحید ربوبیت را دلیلی برای 
توحید الوهیت قرار می‌دهد. چون مشرکان توحید ربوبیت را قبول داشتند و معتقد بودند 
که آفریدگاری جز خدا نیست اما توحید الوهیت را قبول نمی‌کردند و خدایان دیگری را 
پرستش می‌نمودند؛ از این رو خداوند متعال برایشان روشن می‌کند که شما وقتی می‌دانید 
که خالقی جز خدا نیست و خداست که منفعت را برای بندگان جلب و ضرر را از آنان 
دور می‌نماید و در اين امر شریکی ندارد. پس چرا غیر او را می‌پرستید. و خدایان دیگری 
را همراه او قرار می‌دهید؟ مانند این آیه که می‌فرماید: قل لس نوس عل ععار یت اصطو 


ی اما بر ۳ با لسوت وال ول ۲ لکم من یا ما2 وا نبتنا به. حدایق تس 


۱- او ابواسماعیل عبدالّه بن محمد بن علی هروی حنبلی مذهب. متوفای سال ۸۱ هجری قمری 
می‌باشد. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» اثر ذهبی. ج۱۸ صص ۵۱۸-۵۰۳ آمده است. ابن 
قیم این کتابش را در سه جلد شرح تخووتق آن را «مدارج السالکین» نام نهاده است. این کتاب از 
بهترین کتابهایی است که در زمینه تهذیب و تزکیه نفس و عادت دادن آن بر انجام کارهای خیر و 
متأدب شدن به آداب متقین و صادقین نوشته شده‌اند. ابن قیم در این شرح آراء و نظراتی که 
مخالف قرآن و سنت پیامبر لگ و روش سلف صالح از صحابه و تابعین است با قلم رسا و علم 


واسع و فهم درستش گوشزد نموده است. نگا: مدارج السالکین. ج ۰۱ صص ۱۹۹-۱۶ 


جلد دوم ۱۷۹ 


نا کارت لک آن شینوا شجرعا رکه کم بل شم فرم یت رلوة (3) ه [النمل: ۵۹ -۱]۶۰ «بکو: 
سپاس برای خداست. و سلام بر آن بندگانش که برگزیده است. آیا خدا بهتر است یا 
آنچه [با او] شریک می‌کنند؟ یا آن کس که آسمان‌ها و زمين را خحلق کرد و برای شما آبی 
از آسمان نازل نمود» سپس به وسیله آن باغ‌های باشکوهی رويانيديم که رویانیدن 
درختانش کار شما نبود؟ آیا با این خداوند خدایی است که این کار را بکند؟ بلکه آنها 
گروهی هستند که [از حق] عدول می‌کنند». 

خداوند متعال در آخر هر آیه می‌فرماید: «للُ ثم یعنی آیا با این خداوند حدایی 
است که این کار را بکند؟ این جمله استفهام انکاری است که در بردارنده نفی آن است. 
آنان اقرار می کردند که جز خداوند کسی آن کار را نمی‌کند» پس خداوند علیه آنان دلیل 
آورد. و معنای آن تنها استفهام صرف نیست که به این معنا باشد آیا با خداوند خدایی 
ست؟ آن گونه که بعضی علما چنین پنداشته‌اند؛ زیرا این معنا با سیاق کلام تناسب ندارد. 
این جماعت با خداوند خدایان دیگری را قرار می‌دادند همچنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: بتک لبود آرک مع لو ءلَة لیف لا آهد 4 [الأنعام: ۱۹] «آيا شما گواهی می 
دهید که با خداوند خدایان دیگری هست؟ بگو: من گواهی نمی دهم». آنان می‌گفتند: 
«آیا او همه خدایان را یک خدا ق‌رار داده است؟ این واقعاً چیز عجیبی است!» اما نمی 
گفتند: همراه او خحدایی است. «جعَل ال قرارا کل جللها آنهدرا وععل فاروسوی وجصل بسک 
خرن عاجرا 4 [النمل: 7۱] «زمین را قرارگاه کرد و در آن رودخانه‌ها پدید آورد و برای آن 
کوه‌های استوار قرار داد و میان دو دریا حایلی گذاشت». 

بلکه آنان اعتراف می‌کردند که تنها خداوند اين کار را کرده است. آیات دیگری هم 
این نکته را بیان می‌دارند. 


۱- نگا: «الطبری». ۳/۲۰-؟ «تفسیر آبی السعود. ۲۹۶/1؛ و «الالوسی»؛ ۰ 


۱۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


همچنین خداوند متعال می‌فرماید: ییا لاش آعبدوا ریک الزٍی وین من یک امک 
تکوم (0) 4 [ ابقر ۱ «ای مردم! پرورد گارتان را بیرستید که شما و کسان قبل از شما را 
آفرید. باشد که پرهیزگار شوید». همچنین در سوره انعام می‌فرماید: قل آریشر ِن خد ال 
مک وأبسَدرک وخ عل فلویکم تن له یر نیک بو [الأنعام: ۶7] «بگو: چه می‌گویید. اگر خدا 
چشم و گوش شمارا بستاند و بر دل‌هایتان مهر نهد. کدام معبودی غیر از خداوند آنها را 
به شما بر می گرداند؟». 

وقتی توحید ربوبیتی که این مناظره کنندگان و پیروانشان از اهل تصوف. هدف نهایی 
توحید قرار می‌دهند. مشمول توحیدی است که پیامبران 222 آورده‌اند و در کتابهای 
آسمانی آمده است. باید دانست که دلایل آن همچون دلایل اثبات آفریدگار و دلایل 
صدق و راستی پیامبر لو زیاد است؛ زیرا علم هر اندازه مردم نیاز بیشتری بدان داشته 


باشند. ادله آن به خاطر رحمت خداوند نسبت به مخلوقاتش آشکارتر و زیادتر است. 


مثل‌های زده شده در قرآن» مقباس‌های مفید عقلی برای مطالب دینی است 
خداوند در قرآن از هر مثلی برای مردم آورده. و اين مثل‌ها مقیاس‌های عقلی برای 
مطالب دینی است. اما قرآن حق را در حکم و دلیل تبیین و روشن می‌نماید. پس بعد از 
است. بدانها استدلال شده و هیچ نیازی نبوده که برضد آن مقدمات استدلال شود. و 
در قرآن طریقه برهانی نیست. اما در آنچه که اشتباه و جنجال در آن پیدا می‌شود آن را 
از آنجا که شرک در ربوبیت در میان همه مردم ممتنع و منتفی است با این اعتبار که 
نمی‌توان دو خالق مثل هم در صفات و افعال اثبات نمود. فقط برخی از مشرکان بر این 
باور بودند که غیر از الّه خالق دیگری وجود دارد که قسمتی از جهان را خلق نموده 


جلد دوم ۱۸۱ 


همان طور که بت‌پرستان راجم به ظلمت. و قدری‌ها راجم به افعال حیوان و فلاسفه 
دهریه ‏ راجع به حرکت افلاک یا حرکات جان‌ها یا اجسام طبیعی می‌گویند. اينان امور 
ترا بات سکف ابا ای زایرای انش رات نمی کفلر سس نان وهی اد 
ربوبیت دچار شرک شده‌اند و بسیاری از مشرکان عرب و دیگران گاهی گمان می‌کردند 
که خدایان. نفع می‌رسانند و ضرر را دور می‌کنند بدون اینکه خداوند آن نفع و ضرر را 


محال بودن شریکت برای خداوند متعال 

از آنجا که این شرک در ربوبیت میان مردم وجود داشت قرآن بطلان آن را روشن 
نمود همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: ظ ما مد له ین و وما کات معهء من الا 
للم ما خلق ولعلا بعضُهُم عل بعض 4 [المزمنون: ]٩۱‏ «خدا فرزندی اختیار نکرده و بااو معبود 
دیگری نیست. و اگر چنین می‌بود قطعاً هر خدایی آنچه آفریده بود با خود می‌برد. و 
حتماً بعضی از آنان بر بعضی دیگر برتری می‌جستند». 

در این برهان روشن با این لفظ مختصر و واضح تأمل کن؛ همانا حدای حقیقی باید 
خالق و فاعل باشد. به بندگانش نفع برساند و ضرر و زیان را از آنان دور نماید. پس اگر 
با خداوندسعال»:خلآی دیگری م نود و در ملک اون با او شریک مس بنوده حتما 
آفرینش و تدبیر امور به دستش می بوده و در این صورت تنها به آن شرکت راضی نمی 
بود. بلکه اگر توان غلبه بر آن شریک و ستاندن ملک از وی داشت و الوهیت تنها از آن 


خودش بود. حتماً این کار را می‌کرد. و اگر اين توان را نمی‌داشت. از شریکش جدا 


۱- منسوب به دهری است. در کتاب «القاموس» و «شرح آن)آمده است: دهری با فتح و ضمه دال. 
ملحدی است که به آخرت ایمان ندارد و قائل به بقای روزگار است. ثعلب گوید: هم دذهری و هم 
ذهری منسوب به دهر است. بعضی از لغت‌شناسان دهری و ذهری را به چیز دیگری نسبت داده‌اند 
همچنان که گفته‌اند: سهیلی. منسوب به زمین هموار است. زمخشری دهری را تنها با فتح آورده 


است. 


۱۸۳۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


می‌شد و آفرینش مربوط به خود را اعمال می‌کرد و آن‌چه آفریده بود با حود می‌برد 
همچنان که پادشاهان دنیا وقتی نتوانند بر دیگری غلبه و برتری يابند. ممالک و 
سرزمینهای خود را از همدیگر جدا می‌کنند. پس حتماً باید یکی از این سه چیز باشد: 

- یا هر خدایی آفرینش و سلطه خود را با خود ببرد. 

- یا پر همدیگر برتری یابند. 

- یا همه خدایان زیر سلطه یک فرمانروا" باشند که او به خواست و میل خود در آنان 
تصرف نماید و آنان در او تصرف ننمایند. بلکه تنها او اله و معبود باشد". آنان همگی از 
ها ی و و ی ی تساه زوا 

نظم و هماهنگی همه جهان و محکم بودن امور آن» بزرگترین و روشن ترین دلیل 
است بر اينکه تدبیر کننده جهان, یک معبود و یک فرمانروا و یک پروردگار است. که غیر 
از او هیچ معبود و پروردگاری برای مخلوقات نیست. همچنان که دلیل تمانع نشان داد که 
آفریننده جهان» یکی است. پروردگاری جز او نیست. پس معبودی جز او نیست. اینکه 
پرورد گاری جز او نیست. دلیل تمانع در فعل و ایجاد امور است و اینکه معبودی جز او 
نیست. دلیل تمانع دور عیادت: و الوهیت می‌باشد. پس همان طور که محال است عالم دو 
پروردگار و آفریننده مثل هم داشته باشند به همان صورت نیز محال است که مخلوقات 


دی معبود داشته باشته ‏ 


۱- در سه اصل نسخه خحطی چنین آمده اما در «مختصر الصواعق المرسله» له آمده است. 

۲- در کتاب «مختصر الصواعق المرسله» ج ۱ ص ٩۵‏ آمده است: آن خدا مانع از حکم خدایان دیگر باشد 
ولی آنان مانع از حکم خداوند نباشد». 

۳- در کتاب «مختصر الصواعق المرسلة». ج۱. ص۱٩‏ به جای عبادت. غایت آمده است. 

6- مخصر الصواعق المرسله ار ابن قیم» ج۱ صص .٩-۹۵‏ شیخ الاسلام ابن تیمیه اين برهان را در 
کتابش. «منهاج السنة»» ج ۲ صص ۷۲-۹۸ و در کتاب «درءتعارض العقل و النقل» ج٩‏ ص ۳۷۸-۳۹۹ 
به طور مفصل آورده است. 


جلد ۳ ۱۸۳۳ 


پس علم به اینکه وجود دو آفریننده مثل هم در جهان ذاتاً ممتنع و محال است. در 
سرشت انسان وجود دارد و بطلان آن عقلا معلوم است. پس به همین صورت الوهیت دو 
۷ 

این آیه شریفه با توحید ربوبیت که در سرشت‌ها وج‌ود دارد. موافق است و توحید 


هیک انا مر مان 


سم 


و آسمان غیر از خدای. بکانه مخدایان دیگری می‌بوده قطعا زفین و آسمان تساه مس‌شنند»: 


لد لاه نس 4 [الانبیاء: ۲۲] «اگر در زمین 
بعضی از فرقه‌ها چنین پنداشته‌اند که این آیه دلیل تمانعی است که قبلاً ذکر شد و از 
مضمون آیه غافل مانده‌اند؛ چون خداوند سبحان خبر داده که اگر در زمین و آسمان غیر 
از حدای یگانه خدایان دیگری می‌بود و نگفته اگر در زمین و آسمان غیر از خدای یگانه 
پروردگارهای دیگری می بود. 

به علاوه, این امر پس از وجود زمین و آسمان است؛ یعنی آیه بیان می‌دارد اگر در 
زمین و آسمان- در حالی که وجود دارند- غیر از خدای یگانه خدایان دیگری می بود. 
ق‌طعاً زمین و آسمان تباه می‌شد). 

گذشته از این» خداوند فرمود: «فَسا» (قطعاً زمین مان تباه می‌شد) و این تباهی 
پس از وجود است و نفرموده «لم یوجدا» (زمین و آسمان به وجود نمی آمدند). 

آیه فوق دلالت دارد بر اينکه جایز نیست در زمین و آسمان معبودهای متعددی باشند» 
بلکه معبود تنها یکی است. و از آنجایی که جایز نیست که این معبود یکتا کسی جز 
خداوند متعال باشد. و از آنجایی که تباهی آسمان‌ها و زمین به خاطر وجود خدایان 
متعدد در زمین و آسمان و به خاطر وجود یک معبود غیر از خداوند متعال می‌باشد. و از 
آنجایی که به صلاح آسمانها و زمین نیست جز اينکه خدای آنها تنها الّه باشد و لاغیس 


پس اگر جهان دو تا خدای معبود می‌داشت. همه نظام آن تباه می‌شد جون پایداری حهان 


۱۸۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


به سبب عدالت است و به خاطر عدالت است که آسمان‌ها و زمین پایدار مانده‌اند. و 


بزرگترین ظلم به طور مطلق. شرک و بزرگترین عدالت. توحید می‌باشد. 


توحید الوهبت دربردارنده‌ی توحید ربوییت است اما عکس آن صادق 
نیست 

توحید الوهیت دربردارنده‌ی توحید ربوبیت است اما عکس آن صادق نیست. یعنی 
توحید ربوبیت دربردارنده توحید الوهیت نیست. پس کسی که توانایی خلق و آفرینش را 
ندارده تاتوان است و ناتوان صلاحیت خذا بودن زا ندارد: 

خداوند متعال می‌فرماید: « أَِرکرد ما لا یلق که وم وت (109)» [الاعسراف: ۱۹۱] «آیا 
موجوداتی را شریک او می‌سازند که چیزی نمی آفرینند و خود آفریده می‌شوند». 

در جای دیگری می‌فرماید: ۷ نی کمن لکوت (3)ب [النحل: ۱۷] «پس 
آیا آن که می‌آفریند مانند کسی است که نمی‌آفریند؟ چرا متوجه نمی شوید؟». 

باز می‌فرماید: «فل لو کم مه مه کی یرل ال زی الم یلا (9) 4 [الاسسراء: 4۲] 
«بکو: اگر با او چنان که می‌گویند خدایان دیگری بوده دوز آن صسورت ی ] ابا سوی 
جب طرتن راهی می جن 5 

راجع به عبارت: با زی ی یلا » علمای متأخر دو قول دارند: 

اوّل- به سوی صاحب عرش راهی می‌جستند تا بر او غلبه یابند و قدرت را به دست 
ی 

دوّم- که قول صحیح است و از علمای سلف همچون قتاده و دیگران نقل شده و تنها 


اش خریر ان را ذکر نموده و دیگران آن را نیاورده‌اند. تفسیر دوم این است: به سوی 


۱- او دانمشند بزرگوار و جلیل القدر و مجتهد ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید طبری است. او دارای 


تألیفات بدیعی است که نشان دهنده فراوانی علم و اطلاعش و ذکاوت و تیزهوشی او است. وی به 


جلد ۳9 ۱۸۵ 


صاحب عرش راهی می جستند تا به او نزدیک شوند. ماند اين آیه که می‌فرماید: لد وه 
کرد فمن اه اشَدّ ال ری سیبا ((6» [انسان: ]۲٩‏ «مسلماً اين [آیات] یادآوری است.پس 
هر که خواهد راهی به سوی پروردگار خود پیش گیرد». این بدان خاطر است که خداوند 
فرها یهار گام معهی ماه کا فولرن 6 [ال سرام ۲ع] گر ریا ای بان کته مس کرت دا بان 
دیگری بود...» و آنان نگفتند: جهان دو آفریننده دارد بلکه آنان همراه پروردگار خدایانی 
را به عنوان شفیع و واسطه قرار دادند و گفتند: ما يدهم ایبول از 4 [الزمر: ۳] 
ها آنها را عبادت نمی‌کنيم جز برای اينکه ما را به خدا نزدیک کنند». برحلاف آیه اول . 


توحید در آثبات و شناخت. و توحید در درخواست و قصد 

توحیدی" که پیامبران خدا به سوی آن دعوت کرده‌اند و در کتابهای آسمانی آمده دو 
نوع می‌باشد: ۱- توحید در اثبات و شناخت. ۲- توحید در درخواست و قصد. 

اینک به توضیح هر یک از آنها می‌پردازيم: 

اوّل- توحید در اثبات و شناخت: به معنای اثبات حقیقت ذات و صفات و اسماء و 
افعال پروردگار می باشد؛ پروردگاری که در تمامی این موارده چیزی همانند او نیست 
همچنان که خداوند راجع به خودش خبر داده و پیامبر من راجع به او خبر داده است. 
قرآن در نهایت صراحت و روشنی راجع به این نفع از توحید سخن گفته همان طور که 
در اوایل سوره‌های «حدید). «طه»؛ «سج‌ده) و «آل عمران». و اواخر سوره «حشر». و در 


کل سوره «احلاص» و دیگر سوره‌ها آمده است. 


سال ۳۱۰هق وفات یافت. «السیر»» ۲۸۲-۲۳۷/۱۶. و نگا: تفسیر آیه در «جامع البیان» اثر او ج ۱۵ 


ی 
۱- نگا: «درءتعارض العقل والنقل». ۳۵۰-۳۹/۹؛ و «زاد المسیر». ۲۸/۵. 


۲ از اینجا تا عبارت «دربردارنده الزام اسنتت) واقع در صفحه ۶ به طور حلاصه همراه با بعضی 


۱۸۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


دوّم- توحید در درخواست و قصد: این نوع از توحید در سوره «کافرون» اوایل و 
اواخر سوره «سجده» اوایل و اواسط و اواحر سوره «یونس» اوایل و اواخر سوره 
«اعراف». کل سوره «انعام» و آیه لیا الکتب تاک کلمت موم با یسکره [آل عمران: 
6 «بگو: ای اهل کتاب! بيایید بر سر سخنی که میان ما و شما مشترک است بایستیم...» 


اه استبت: 


بیشتر سوره‌های قرآن دربردارنده هر دو نوع از توحید می‌باشند 

اغلب سوره‌های قرآن و بلکه هر سوره‌ای از قرآن دربردارنده هر دو نوع از توحید 
می‌باشد . زیرا قرآن یا خبری از خدا و اسماء و صفات و افعال اوست. که این توحید 
معرفتی و خبری (یعنی نوع اول توحید) می‌باشد. 

پا دعوت به پرستش خدای یگانه و بی‌شریک و دور انداختن هر چیزی که غیر از 
خداوند پرستش می‌شود. است که این توحید درخواستی (یعنی نوع دوم توحید) 
می‌باشل: 

يا امرو نهی و ملزم نمودن اطاعت از خدا می‌باشد. که این از حقوق و تکمیل 
کننده‌های توحید است. 

يا خبر از تجلیل خداوند از موحدان و یکتاپرستان و لطف وعنایتی که در دنیا نسبت 
به آنها دارد و تجلیل و بزرگداشتی که در آخرت از آنها می نماید. می‌باشد. که این 


تاداشی توضن لاو ند آنش: 


۱- عین عبارت «مدارج السالکین» این است: اغلب سوره‌های قرآن و بلکه هر سوره‌ای از قرآن 
دربردارنده هر دو نوع از توحید می‌باشد. بلکه می ت‌وانیم به طور کلی بگوییم: هر آیه‌ای در قرآن, 


دربردارنده توحید. گواهی بر آن و دعوت کننده به سوی آن می‌باشد. 


جلد ۳9 ۱۸۳۷ 


و یا خبر از مشرکان» و مذمت‌ها و نکوهش‌هایی که در دنیا از آنان به عمل می‌آورد و 
عذاب و شکنجه‌هایی که در آخرت دامنگیرشان می‌شود که اين» سزای کسانی است که از 
زیر بار توحید در رفته و از حکم توحید خارج شده‌اند. 

پس همه قرآن راجع به توحید و حقوق و جزای توحید. و راجع به شرک و مشرکان 


و سزای آنان می باشد. به عنوان مثال. ند نت انحتییت 4 راجع به توحید بحث 


می‌کند. تن یره آهم در خصوص توحید می‌باشد. ‏ مب بر لیب 4 " و یا تمد 


حاح مرو م2 


و نیت 4 "هم راجع به توحید بحث می‌کن‌ند. ظ افیا امرط الشنتتم 4 * در 
خحصوص توحیدی است که دربردارنده درخواست هدایت به راه موحدانی است که 
خداوند آنان را از نعمت توحیدو هدایت بهره‌مند کرده اسست. « من شنت عهم عر 
موب علَهر و1 الصَاَلّن 4 کسانی که از توحید فاصله گرفته‌اند. 

همچنین خداوند به این توحید برای خودش ِ داده و فرشتگان و پیامبران و 


۳ 2 


فرستادگان خحدا هم به آن گواهی داده‌اند :هد ] ۳۹5 ال" هو وا که لایر اب 


0 


بالط ۱ ۱ سکم 4 [آل عمران: ۱۹-۱۸] «خدا 


که همواره نگهبان عدل [و درستی] است گواهی می‌دهد که جز او معبودی نیست و 
فرشتگان و دانشوران [نیزگواهی می‌دهند]؛ جز او معبودی نیست که شکست‌ناپذیر حکیم 


است. در حقیقت. دین نزد خدا همان اسلام است». 


۱- آیه ۲ از سوره فاتحه (بر این اساس که «بسم الّه الرحمن الرحیم» اولین آیه سوره فاتحه می باشد). 
«ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است». 

۲- آیه ۳ از سوره فاتحه. «مهربان مهرورز». 

۲ب 8 از بتارم ها تیه 0 

۶- ایه ۵ از سوره فاتحه. «تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو پاری می جوئیم». 


۵- به ٩‏ ز سوره فاتحه. ها را به راه راست هدایت فرما». 


- آیه ۷ از سوره فاتحه. «نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته شده و نه راه گمراهان». 


۳۷۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


پس این ایا شریفه. دربردارنده اثبات حقیقت توحید و ردی بر تمامی گروه‌های ضاله 
و گمراه است. دربردارنده بزرگترین و عظیم‌ترین و عادل‌ترین و راستین‌ترین شهادت از 


جانب بزرگترین شاهد راجع به بزرگترین امر مورد شهادت می‌باشد. 


معنای شهادت و مراتب آن 

عبارات و اقوال سلف صالح راجع به کلمه (شهد» بر حکم قضاوت. اعلام. بیان و 
خبر دادن تور می‌زند. همه این اقوال حق‌اند و منافاتی با هم ندارنده چون شهادت 
دربردارنده سخن و خبر شاهد. و دربردارنده اعلام و بیان و خبردادن شاهد می باشد. پس 
شهادت چهار مرحله دارد: 

ول وی تسه تایه میتی توس آیست اه مو راتفر 
گرفته است. 

دوع - بر زبان آوردن این علم و باون هر چند آن را به اطلاع دیگران نرساند. بلکه در 
درون خود آن را یادآوری کند و آن را بر زبان بیاورد یا آن را بنویسد. 

سوّم- چیزی را که درباره‌اش شهادت می دهد. به اطلاع دیگران پرساند و برایشان 
تبیین و روشن سازد. 

چهارم- دیگران را به مضمون شهادتش ملزم کرده و آنها را بدان امر نماید. 

پس شهادت خداوند متعال به وحدانیت خودش و قیام به قسط دربردارنده هر چهار 
مرحله‌ی شهادت است: علم خداوند به ۳ بو زان آوردن و اعلام آن و به اطلاع 
رساندن آن به مخلوقاتش, و ملزم نمودن و امر کردن مخلوقاتش به آن. 

راجع به مرحله علم باید گفت که شهادت به طور بدیهی و ضروری دربردارنده آن 
است در غیر این صورت. شهادت دهنده به چیزی شهادت می‌دهد که تست ان علم 


ندارد. خداوند متعال می‌فرماید: را من هه بل وم یمود 4 [الزخرف: ۸1] «مگر کسانی 


جلد 0 ۱۸۳۹ 


که به حق شهادت می‌دهند در حالی که می‌دانند». و پیامبر لو می‌فرماید: «علی منلها 
فاشهٌد»" جه مانند آن شهادت ده» که آن حضرت به خورشید اشاره کردند. 

راجع به مرحله تکلم و خبر» خداوند متعال می‌فرمایند: ۲ وج لمکیکه لین همع 
امن تا هدر عم سکب مهدمم وشعلوه (4 [الزحرف: ]1٩‏ «و فرشتگانی را که 
بند گان رحمانند. مونث پنداشتند. آیا در آفرینش آنها حضور داشته‌اند؟ زودا که گواهی 
ایشان نوشته می‌شود و باز خحواست شوند». خداوند آن را از فرشتگان به عنوان شهادت 
قرار داده هر چند لفظ شهادت را به زبان نیاورده و آن را نزد دیگران ادا نکرده باشند. 

مرحله اعلام و خبردادن دو نوع استت: اعلام با قول» ۲) اعلام با فعل. این مرحله 
کار هر اعلام کننده‌ی چیزی به دیگری است؛ گاهی با قول و گاهی با فعلش» چیزی را به 
دیگری اعلام می‌کند. از این رو کسی که خانه‌اش را در مسجد قرار داده و درش را باز 
نموده و راهش را آزاد نموده و به دیگران اجازه داخل شدن و نماز خواندن در آن داده؛ 
اعلام نموده که آن خانه, وقف است هر چند آن را به زبان نیاورده است. 

به همین صورت هر کس یافت شود که به هر طریقی به دیگری نزدیک شود به او و 
دیگران اعلام کرده که دوستش دارد هر چند آن را به زبان نیاورده است. عکس این قضیه 
هم صادق است. 

همچنین شهادت پروردگار و اعلام او. گاهی با قول و گاهی با فعلش است. 


۱- حاکم در المستدرک ج ۶ ص۸؛ بیهقی ج ۰۱۰ ص۱۵۱؛ ابونعيم در «الحلیة)؛ ج4. ص۱۸؛ ابن عدی 
در «الکامل» ج1 ص ۲۲۱۳؛ و عقیلی در «الضعفاء»» ج؛ ص۷۰ آن را از طریق روایت ابن عباس؛ 
آورده‌اند که مردی راجع به شهادت از پیامبر لو منز ال -تفویه: ان حضرت فرمودند: «هل تری 
الشمس»: «آیا خورشید را می‌بینی؟» آن مرد گفت: آری. پیامبر و فرمود: «علی مثلها قاشهد آو 
دع): به مانند آن شهادت ده پا ترک کن». دز سل انز محمد بن سلیمان مسمولی وجود دارد که 
نسائی و ابوحاتم و ابن عدی و حمیدی او را ضعیف دانسته, و حاکم او را صحیح دانسته اما در اين 
امر اشتباه کرده, همچنان که حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «بلوغ المرام» به آن اشاره کرده است. 


۹۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


فول؛ آن است که به پیامبرانش وحی نموده و در کتابهای آشغاتن آورده است. و بیان 
و اعلامش با فعل آن گونه است که ابن کیسان" می‌گوید: خداوند با تدبیر شگفت شود و 
امور محکمش نزد آفریده‌هایش شهادت داده که: معبودی جز او نیست ". شاعر می‌گوید: 
و شیء له آية ۳ ۲ 
و فی کل شیء ها تدل علی آنه واحد" 


«در هر چیزی برای او نشانه‌ای است که نشان می‌دهد که او یکتاست». 


۱- او ابوالحسن محمد بن احمد بن کیسان بغدادی نحوی. صاحب تألیفاتی در نحو و غریب و معانی 
قرآن است. ابوبکر بن مجاهد او را مورد تجلیل قرار داده می‌گ‌وید: او از دو استاد یعنی «ثعلب» و 
«مبرد» در علم نحو آگاه‌تر و عالم‌تر است. وی در ذی‌القعده سال ۲۹۹هق وفات یافت؛ «معجم 
الادبای». ۱-۷ ۱۶؛ «تاریخ بغداد». ٩۳۳۵/۱‏ «شذرات الذهب». ۲۳۲/۲؛ «نزهة الألبای» صص ۳۰۱- 
۲ و:«الوافی بالوفیات». ۳۲-۳۱/۲. 

۲- ابن جوزی این گفته را از ابن کیسان در «زادالمسیر»: ج ۱ ص ۳۱۲ آورده است. 

۳- نویسنده کتاب «الوفیات» در ج۷ ص۱۳۸ این شعر را به ابونواس نسبت داده. اما ابوالفرج در کتاب 
«آغانی» خود. ج 4 ص۳۵ این بیت شعر را همراه سه بیت دیگر به ابوالعتاهیه اسماعیل بن قاسم 
نسبت داده است . این سه بیت شعر عبارتند از: 

آلا انا کل بائدٌ و ی ببی آدمغ خالدٌ 

«آگاه باش که همه ما رفتنی هستیم و کدام بنی آدم ماندگار است». 

و بدژهم کانْ من رهم و کل الی رَبّه عاند 

«سرآغازشان از جانب پرورد گارشان است و هر یک به سوی پروردگارش بر می‌گردد». 


یا عجب" بعصی الا له آم کیف یجحده الجاحدٌ 
فیک ختر له ید تدل علی آثه واحد 


«در هر چیزی برای او نشانه‌ای است که نشان می‌دهد او یکتاست». 


به دیوانش در صفحه ۱۲ مراجعه کنید. 


جلد دوم ۱۹۱ 


از جمله دلایلی که نشان می‌دهد شهادت. با فعل هم می‌باشد. این آیه است: ما اد 
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مرک آن یعَمروا مد آتو شهیین ع آنفسهم بالْکفر 4 [التوبه: ۱۷] «مشرکان که شاهد 
کفر خویشند حق ندارند مسجدهای خدا را آباد کنند». 

پس این شهادت. مشرکان بر خودشان نسبت به کارهایی است که انجام داده‌اند . 

منظور این است که خداوند متعال به چیزهایی شهادت می‌دهد که آیات خود را دال 
بر آنها قرار داده و دلالتشان تنها به وسیله آفرینش خداست. 

مرحله امر به شهادت و ملزم نمودن دیگری به آن- هر چند صرف شهادت. مستلزم 
این امر نیست. اما شهادت در اینجا بر آن دلالت می‌کند و دربردارنده آن است- بدین 
صورت است که خداوند متعال به وحدانیت خود شهادت داده و بدان حکم و امر نموده 
و بندگانش را به آن ملزم نموده است؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: «وتمَی ری لا 


موووته و 


عبدوا لا یه 4 [الاسراء: ۲۳] «و پروردگار تو مقرر داشته که جز او را نیرستید». در جای 
دیگری می‌فرماید: وله لاد نان 4 [النحل: 0۱] «و خدا فرمود: دو معبود برای 
خود نگیرید». همچنین می‌فرماید: ما روا رل لیوا رکهَا وجنا4 [اتوبة: ۲۳۱ «به 
آنان امر نشده جز اينکه تنها یک معبود بیرستند». باز می‌فرماید: «ولاجعل مع له زلها اعرک 


[الاسراء: ۳۹] «و با خدا معبود دیگری را قرار مده». در جای قبگرمن می فر ماید: «ولاحنع 


۱- در اصل نسخه خطی «مسجده بوده که بنا به قرائت ابوعمرو و ابن کثیر است. و دیگر فُراء «مساحد 
الّه» قرائت نموده‌اند. نگا: «حجة القراءات»» ص۳۱۰ 

۲ گا «مدارج السالکین). 1۵۲/۳. 

۳- در پاورقی نسخه () و (ب) به نقل از نسخه مولف مطلبی آمده که نشان می‌دهد آیه‌ای که بدان 
استناد شده این آیه است: «وما را لیبدرا له لصي له الب 4 [البینه: ۵] «و آنها دستور نداشتند جز 
اینکه خدای یگانه را مخلصانه بیرستند». 


۱۹۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


حم ص ‏ صرح سم 


مع له لها ءاخر [القتصص: ۸۸] «و با خداوند معبود دیگری مخوان». تمام قرآن گواه بر 
این مطلب است. 

دلیل مستلزم بودن شهادت خداوند متعال به اين ام این است که خدا وقتی شهادت 
داده که معبودی جز او نیست. خبر و بیان و اعلام و حکم نموده که غیر خدا معبود 
نیست و الوهیت غیر خدا باطل است؛ از این رو غیر خداوند مستحق پرستش نیست 
همچنان که غیر خداوند صلاحیت الوهیت را ندارد. این مستلزم امر به اين نکته است که 
تنها خداوند به عنوان معبود اتخاذ شود و مستلزم نهی از اين نکته است که غیر خداوند 
به عنوان معبود اتخاذ نشود. 

این چیزی است که مخاطب از اين نفی و اثبات. آن را فهم می‌کند. همان طور که 
وقتی کسی را دیدی که از دیگری استفتا می‌نماید. يا او را به گواه و شاهد می‌گیرد یا او 
را پزشک/ طبیب می‌داند در حالی که او اهلیت اینها را ندارد و آن کس, فردی را که 
املیت اینها را دارده رها می‌کند. می‌گویی: او مفتی» یا شاهد, یا پزشک نیست؛ فلانی 
مفتی» یا شاهد. يا پزشک است. همانا اين» امر و نهی از جانب توست. 

به علاوه. آیات قرآن بر این نکته دلالت دارند که تنها خداوند یگانه استحقاق و 
شایستگی پرستش را دارد. یس وقتی خداوند خبر داده که تنها او استحقاق پرستش را 
دارد این خبر دادن دربردارنده امر کردن به بندگان و ملزم نمودن آنها به این است که 
کاری بکنند که پروردگار استحقاق آن را دارد. و همانا اقدام به آن. حق خالص خداوند بر 
بنل کانشن شتا 

گذشته از اين. الفاظ «حکم» و «قضاء» در جمله خبری استعمال می شوند و به جمله 
خبری» قضیه و حکم و اينکه در این جمله چنین حکم شده. گفته می‌شود. خداوند متعال 
می‌فر ماب د: لبم تن لفکهع ولو (0) ود اه ورکیم لکوت (2)) اصطتی الستات ع یی اما 
کت کون ())ه [الصافات: ۱۵4-۱۵۱] «آگاه باش که اینان از دروغ‌پردازیشان می گویند: 


حدا فرزند آورده است. در حالی که آنها قطعاً دروغگویند. آیا [خدا] دختران را بر پسران 


جلد دوم ۱۹۳ 


ترجیح داده است؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید». می‌بينيم که خداوند این 
خبر دادن صرف راجع به احوال و اوضاع آنها را خکم قرار داده نان 

در جای دیگری می‌فرماید: مج رین (۳0) مالک تک 4 [القلم: ۳۹-۳۵] 
«یس آیا ما مطیعان را چون بدکاران قرار می‌دهیم؟ شما را چه شده است؟ چگونه داوری 
می‌کنید». اما این حکمی است که الزام. همراهش نیست. و حکم به اینکه معبودی جز 
پروردگار نیست. دربردارنده الزام است. 

اگر مراد از شهادت. تنها صرف شهادت می‌بود. بندگان نمی‌توانستند بدان علم وآگاهی 
حاصل نمایند و از آن سودی نمی‌برند و به وسیله آن بر آنان اقامه حجت نمی‌شد بلکه 
تنها دربردارنده بیان شهادت به بندگان و آشنا کردن آنان با چجیزی است که بدان شهادت 
داده‌اند. همچنان که اگر بنده‌ای شاهد ماجرایی باشد آن را تبیین و ادا ننماید بلکه 
شهادنشی وا مان تمایله هر ایخ خبررت دی آن ان شتهادت شود نمی سدق انم 
شه‌ادت نمی‌تواند حجت باشد و هیچ سودی در بر ندارد. 

از آنجا که شهادت تنها با بیانش, سود دارد. از اين رو خداوند متعال به سه طریق آن 
را به طور کامل بیان نموده است. این سه طریق عبارتند از: سمع. بصر و عقل. 

سمع: باشنیدن آیات روشن الهی؛ می‌باشد. که از این طریق تمامی صفات کمال خحدا 
همچون وحدانیت و دیگر صفات در نهایت روشنی. اثبات می‌شود. نه آن گونه‌ای که 
جهمیه و موافقان ایشان از میان معتزله و تعطیل کنندگان برخی از صفات به گمان خود. 
احتمالاتی را ادع| می‌کنند که انسان را به حیرت و شگفتی وا می‌دارند و بابیان و 
روشنی‌ای که خداء قرآن و پیامبرش را بدان توصیف نموده. منافات دارد؛ چون خداوند 
متعال می فرمایند: :حع ([) والکتب لین 4 [الزخرف: ۲-۱) «حاء میم. سوگند به 
[اين] کتاب روشنگر». 

ار یلك ء آلکتب مین (40 [یوسف: ۱] «الف. لام» را. اینها یات کاب روشنگر 


است». ار یت ءیکث آلحتّب وفرزان مین (3) 4 [الحجر: ۱] «الف لام» را. اين آیات کتاب 


۱۹۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


8 سم مرو 2 و 


( لوا آتما عل رسولا لبم 
لین )4 [للائدة: ]٩۳۲‏ «بدانید که پیامبر ما فقط عهده‌دار ابلاغ روشن است». طرألا رلک 
کر شبن لاس ما نریم ول بکنگزوست ()4 [النحل: ۶4 «و این قرآن را به سوی تو 
نازل کردیم تا برای مردم آنچه به سویشان نازل شده بیان کنی با این امید که بیندیشند». 

همچنین سنت پیامبر و آمده و دلالتها و رهنمودهای قرآن را تبیین یا تأکید نموده 
است. از این رو خداوند متعال ما را به رأی و ذوق و احساس فلانی در اصول دینمان 
نیازمند ننموده است. 

به همین خاطر می‌بينيم کسانی که با قرآن و سنت مخالفت کرده‌اند.آراء و نطرات 
مختلف و متضاد دارند. دین اسلام دینی کامل است و نیاز به ری و انديشه دیگران ندارد؛ 
خداوند می‌فرماید: #َلیوم کل لک دیتکم واممَت علک ن نمی وَرضیت کم آلاسکم دیا 4 [للائدة: ۳] 
«امروز دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خود را بر شماتمام نمودم و دین 
اسلام را برای شما پسندیدم» و بنابراین نیازی به چیز دیگری حارج از قرآن و سنت 
جهت کامل گردانیدن دین اسلام نیست. 

شیخ ابوجعفر طحاوی #2 به همین نکته اشاره کرده آنجا که می گوید: «لاندخل في 
ذلك متأولین بآرانا؛ ولامتوقمین بآهوائنا؛ فانئّه ما سلم في دینه الا من سم له عزوجل 
ولرسولهِلکو» : «در این خصوص وارد تأویل و پیروی از هواهای نفسانی خود نمی شویم. 
به راستی کسی در دینش سالم نیست مگر اينکه تسلیم خدا و پیامبرعو شده باشد». 

آیات و نشانه‌های موج‌ود در هستی به گونه‌ای هستند که تأمل و تدبر در آنهاو 
استدلال به آنهه بر چیزی دلالت می کنند که آیات سمعی بر آنها دلالت دارند. و عقل این 
دو را با هم جمع می‌گرداند. پس به صحت و درستی آنچه که پیامبران آورده اند یقین 


دارد. بنابراین شهادت سمع و بصر و عقل و فطرت با هم متفق و سازگارند. 


جلد دوم ۱۹۵ 


خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر اينکه همراه او معجزه‌ای مبنی بر 
صداقت و راستگویی اش وجود دارد: 

خداوند متعال به خاطر کمال عدالت و رحمت و لطف و حکمت و اقامت حجتش. 
پیامبری را مبعوث نکرده مگر اینکه همراه او معجزه‌ای مبنی بر صداقت و راستگویی اش 
وجود دارد؛ خداوند می‌فرماید: طلتَد سا سلتا رسکتا بالمیعب رآنرا مَعَهُالکتب والمیزایت نوم 
نتاس بالط #4 [الحدید: ۲۵] «به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با 
آنها کتاب و میزان [حق و باطل] نازل نمودیم تا مردم به عدل و انصاف برخیزند». در 
جای دیگری می‌فرماید: وم رما ين تک الا یبالا وی رم فستلوا هل الک نکر لا 
مَامون (55) بالیس والزثر 4 [النحل: 44-1۳] «و پیش از تو نفرستاديم جز مردانی را که به 
ایشان وحی می کردیم» پس اگر نمی‌دانید از اهل ذکر (و آگاهان) بپرسید. [آنها را] با 
حجت‌ها و کتاب‌ها [فرستادیم ]». 

همچنین می‌فرماید: «فل قَد کم سل من ی لت ویالزٍی فَلْم 4 [آل عمران: 1۸۳] 
«بگو: پیش از من پیامبرانی با معجزه‌ها و با آنچه گفتید به سوی شما آمدند...». در دنباله 
می فرماید: فان کدوک فد کَرّب سل من فک جو یالب والرّجر والککب المنیر 409 (آل 
عمران: ۱۸۶] «پس اگر اينها تو را تکذیب کردند[غم مخور]؛ همانا پیامبرانی قبل از تو 
تکذیب شدند که معجزات و نوشته‌ها و کتاب‌های روشنگر آورده بودند». در جای 
دیگری می‌فرماید: « نی رل الکتبِ بای امن » [الشوری: ۱۷] «خداست که کاب و 
ترازو [ی اعمال و ایمان] را به حق نازل کرد». 


۱- در اصل نسخه خطی. «یوحی» به ضم یاء که فاعلش معلوم نیست. آمده است. که اين قرائت اکثر 
قراء بجز حفص می‌باشد. حفص. «ثوحی» با نون و کسر «حاء» قرائت نموده است؛ نگا: «حجة 
القراءات»» ص ۳۹۰. 


۱۹۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


حتی از میان آیات نازل شده در خصوص پیامبران. آیاتی که از همه وضوح کمتری 
دارند. آیاتی هستند که راجع به هود نازل شده‌اند که قومش به او گفتند: مود ما جتَتکا 
بَیتَة4 [هود: ۵۳] «ای هود! برای ما دلیل روشنی نیاورده‌ای». با این وجود دلیل هود از 
روشن‌ترین دلایل برای کسی است که خداوند توفیق تدبر و تأمل را به وی ارزانی داده 
نا أشد اه راشبدرا از برفعشما تون 
() من دونو. دون جییکا شم لاشظزون () ِن نت عل امه رد و ما لد هر ماع ایا و 
ر عل صرط شُتفم ([462 [مود: ۵1-04] «من خدا را گر می‌گیرم و [شما نیز) شاهد باشید 
که من از آنچه شریک او می‌کنید بیزارم از غیر او» پس همگی [درباره] من نیرنگ کنید 
سپس مهلتم ندهید. بی‌ گمان» من بر خداوند که پروردگار من و شماست توکل کردم. هیچ 
جنبنده‌ای نیست مگر اينکه زمام هستی‌اش به دست اوست. به راستی پروردگار من بر راه 
ژاسنت اسیت 6 

اين از بزرگترین معجزات است که یک شخص امتی عظیم را با چنین خطابی بدون 
هیچ ترس و واهمه‌ای و در نهایت اطمینان و اعتماد به نفس مورد خطاب قرار می‌دهد و 
ایتفا لا را کواهتعی کیرد که از دیزی امن ق کین آنان بیزار اشحت سس ابا وا به 
صراحت به گواهی می‌گیرد که از آیین و خدایانشان که به آنها پشت بسته‌اند و به حاطر 
آنها دوستی يا دشمنی می‌کنند و خون و مالشان را در جهت نصرت و پاری آنان بذل 
می‌نمایند بیزار است. سپس از روی حقیر شمردن و ناچیز دانستن آنان» گفته‌اش را موکد 
می‌سازد و بیان می‌دارد که آنان همگی بر نیرنگ او جمع شوند و بر او خشم گیرند سپس 
مهلتش ندهند. آنگاه دعوتش را به زیبایی هر چه بیشتر بیان داشته و روشن نموده که زمام 
هستی‌شان به دست پروردگار ایشان است. خداوند» دوست و پشتیبان اوست و او را مورد 
نصرت و یاری قرار می‌دهد و همانا پروردگارش بر راه راست است. بنابراین هر کس به 
او توکل نماید و به او باور داشته باشد. شکست نمی‌خورد و دشمنانش بر او غلبه 


نمی پابند. 


جلد دوم ۱۹۷ 


پس کدام آیه و برهان بهتر ازآیات و براهین و ادله پیامبران است؟ و این آیات شهادتی 
از جانب خداوند متعال برای پیامبران است که در نهایت روشنی آن را برای بندگانش بیان 
نموده است. 

یکی از نامهای خداوند متعال «مومن» است که بر اساس یکی از دو تفسیر به معنای 
تصدیق کننده‌ای است که راستگویان را با آوردن دلابل و ش‌واهدی بر صدق و 
راستی‌شان تصدیق می‌نماید؛ زیرا خداوند باید آیات آفاق و انفس را به بندگان نشان دهد 
تا بدین وسیله برایشان روشن شود که وحی و رسالتی که پیامبرانش ابلاغ نموده‌اند حق 
است. خداوند متعال می‌فرماید: « سَمُریهم یلاق القاق وف آنشمج حق یی لهم هل > 
[فصلت: ۵۳] «به زودی آیات قدرت خود را در اطراف [جهان] و در درونشان به آنها 
نشان می‌دهیم. تا برایشان روشن گردد که قرآن حق است». در اين آیه ضمیر «آنه» به 
قرآن بر می گردد. چون در آیه قبلی از قرآن نام برده شده آنجا که می‌فرماید: الم یکی 
میک آَن عل کل ی شید 4 [فصلت: 0۳] «آیا کافی نیست که پروردگار تو بر همه چیز 
شاهد است؟» پس خداوند متعال با فرموده خود برای پیامبرش گواهی داده که آنچه 
آورده. حق است و وعده داده که آیات و نشانه‌های خود را به بندگان نشان دهد که این 
آیات و نشانه‌ها هم گواهی دهند که آنچه پیامبر له آورده. حق است. سپس چیزی را 
آورده که از تمام آنها عظیم‌تر و بزرگتر است وآن هم شهادت و گواهی خداوند متعال بر 
هر جیز است؛ زیرا یکی از نام‌های او «شهید» است که چیزی از او پنهان و دور نمی‌ماند. 
بلکه او بر هر چیزی آگاه و ناظر است و به جزئیات آن چیز آگاه است. 

این استدلال به اسماء و صفات خداوند است که ابتدا به گفته و کلماتش استدلال 
می‌نماید و سپس با آوردن آیات و نشانه‌های آفاق و انفس, به افعال و آفریده‌های خحود 
استدلال می‌نماید. 


۱۹۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


استدلال به وسیله اسماء و صفات و افعال خداوند برای اثبات وحدانیت و 
یکتایی خداوند 

اگر بگویی: چگونه به وسیله اسماء و صفات خدا استدلال می‌شود. چون استدلال به 
وسیله آنها ممکن نیست؟. 

در جواب باید گفت: خداوند متعال در فطرتهایی که به انکار و تعطیل و تشبیه و 
تمثیل آلوده نشده اند» اپن مطلب را به ودیعت نهاده که خداوند متعال در اسماء و 
صفاتش کامل است و به چیزهایی موصوف است که خود را بدان توصیف نموده و 
پیامبرانش او را بدان توصیف نموده‌اند و آنچه از کمال دا از مخلوقات پنهان است؛ 
بسیار عظیم‌تر از چیزی است که مخلوقات شن‌اخته‌اند. 

از جمله کمال پاک خداوند. گواهی و اطلاع او بر هر چیز است به گونه‌ای که ذره‌ای 
در آسمانها و زمین چه در ظاهر و چه در باطن از وی پنهان نمی‌ماند. کسی که شأن و 
منزلتش چنین است چگونه شایسته بندگان است که برایش شریک قائل شوند و غیر او را 
بپرستند و با او خدایان و معبودهای دیگری قرار دهند؟ و چگونه شایسته کمال خداوند 
است که کسی را تأیید نماید که بزرگترین دروغ را به خدا نسبت داده و پیام و رسالت او 
را برخلاف واقعیت امر به انسانها برساند سپس او را در راستای این کار مورد نصرت و 
یاری قرار دهد» شأن و منزلت وی را والا گرداند. دعایش را اجابت بنماید. دشمنانش را 
نابود گرداند و آیات و نشانه‌ها و معجزات و براهینی را در اخت‌یار او قرار دهد که 
نیروها و قوای بشر از آوردن مانند آن ناتوانند و او با این وجود دروغگو و افترا زننده 
است؟!. 

معلوم است که گواهی و آگاهی خداوند بر هر چیز و قدرت و حکمت و عزت و 
کمال پاکش این را نمی‌پذیرد و هر کس آن را جایز بداند. هرگز خداوند را نشناخته و 


جلد دوم ۱۹۹ 


قران پر از این روش - که روش خواص است- می‌باشد. آنان برای اثبات افعال حدا 
و اینکه جه کارهایی در شأن حداست و چه کارهایی در شأن خدا نیست به اسماء و 


اس حو ام 


صفات خداوند استدلال می نمایند. خداوند می‌فرماید: 9و لول مت بعض‌آلاقاول )دنه 
پلییین ((*) م لقطما منه آآوتیت () قماممکر ین امد عنه حجرن (00) 4 [الحاقه: ۷-46:] «و اگر او حتی 
یک کلمه بر ما دروغ می‌بست. ما دست راستش را می گرفتیم سپس شریان قلبش را قطع 
می‌کرديم. آنگاه احدی از شما مدافع او نبود». انشاءاله بعداً این موضوع با تفصیل بیشتر 
بیان می‌شود. 

همچنین به وسیله اسماء و صفات خدا برای اثبات وحدانیت او و بطلان شرک» 


رم صحم 


استدلال می‌شود؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: « هر هآ ره لا هر الم 


۶ 


آآفدرش لمکم المقمن التهییرت لزید لاد التک هه سبح ال عتا طرسکرت 4 
[الحشر: ۲۳] «او خدایی است که جز او معبودی نیست. ۳ پاک» عاری از هر 
نقصی, ایمنی‌بخش, نگاهبان شکست‌ناپذی قدرت مدار و باکبریاست. منزه است خداوند 
از هر چه شریک او کنند». امثال این مطلب در قرآن فراوان است. 

رهروان این راه کم‌اند و تنها خواص بدان راه می یابند. عموم مردم به آیات و 
نشانه‌های موجود در هستی استدلال می‌نمایند» زیرا این کار آسان‌تر است و انسان زودتر 
به مقصد می‌رسد. و خداوند برخحی از مخلوقاتش را بر برخی دیگر برتری می‌دهد . 

سپس چیزهایی در قرآن کریم جمع شده که در غیر قرآن جمع نشده است. چون قرآن 
هم دلیل است و هم دلیل برای آن آورده شده. هم شاهد و گواه است و هم برای آن 
شهادت و گواهی داده شده است. خداوند متعال به کسانی که خواستار آیه‌ای شده‌اند که 


نشان‌دهنده صدق و راستگویی پیامبرش باشد. فرموده استتت: « اور یکنهم آتا آزلما عی ع 


۱- در کتاب «مدارج السالکین» افزوده است: « و درجات هر که را بخواهد بلند می‌گرداند و او دانای 


حکیم است). 


۳۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


1 ها یک فی دلاک لصه ون 9 موم مورک (ه) ِ [العنکبوت: 0۱] 3 


دز انن [کار ] رای مردمی که با و وخوتاری تادا هو است». 


کامل تربن انسانها در زمینه توحید. پیامبران و فرستا د گان خداوند است 

وقتی معلوم شد که توحیدالوهیت است که پیامبران به خاطر آن مبعوث شده‌اند و در 
کتابهای آسمانی آمده- همان طور که بدان اشاره شد- پس به گفته کسانی که توحید را 
به سه نوع تقسیم نموده‌اند. توجهی نمی‌شود و گفته‌شان از درجه اعتبار ساقط است. سه 
نوع توحید از نظر آنان این است: ۱- نوع اول. توحید الوهیت است که برای عموم مردم 
می‌باشد. ۲- نوع دوم توحیدی است که به وسیله حقایق اثبات می‌شود. این نوع از 
توحید برای خواص است. ۳- نوع سوم. توحید قائم به قدم است. که این نوع از 
توحی‌د. توحید خاصه خواص می‌باشد. همان طور که گفته شد این تقسیم‌بندی کمترین 
اعتبار را ندارد» زیرا کامل‌ترین انسانها در زمینه توحید. پیامبران است و از میان پیامبران 
رسولان و فرستادگان توحید کامل‌تری دارند و از میان رسولان و فرستادگان. پیامبران 
اولواالعزم توحید ک‌امل‌تری دارند. پیامبران اولوالعزم اینان هستند: نوح ابراهيم» موسی؛ 
عیسی و محمد - درود و سلام خدا بر همه‌شان باد!. 

در میان پیامبران اولوالعزم هم. حضرت محمد و حضرت ابراهیم ود توحید 
کامل‌تری داشتند. زیرا آنان در زمینه علم و معرفت به توحید و دعوت انسانها به سوی 
آن و جهاد به خاطر آن کاری کردند که دیگر پیامبران نکردند. پس هیچ توحیدی کامل تر 
از توحید پیامبران که در زندگی داشته‌اند و انسانها را به سوی آن دعوت نموده‌اند و بر 
سر آنها با امتهای دیگر جهاد و مبارزه نموده‌انده نیست. به همین خاطر خداوند متعال به 
پیامبرش دستور داده که در توحید به پیامبران اقتدا نماید همان طور که پس از بیان مناظره 
ابرا‌یم با قومش در خصوص بطلان شرک و صحت توحید و نام بردن پیامبران از نسل و 


2 


فرزندان ابراهیم می‌فرماید: ۳ ۳ کیک الب ه هی اه دهم اد حَرة » [الانعام: 0۹۰ «آنان کسانی 


جلد دوم ۳۰۱ 


بودند که خدا هدایتشان کرد پس به هدایت آنان اقتدا کن». پس کامل‌تر از توحید کسانی 
تست که رستل دع نق به آفند) تمودن به اباب دستور داده‌شله اشت »6 

پیامبر و به یارانش یاد می‌داد که موقع فرا رسیدن صبح بگویند: «أصبَحتا غلی فطرة 
الاسلام وکلمة الاخلاص؛ ودین یا مُحشّبب وملّة آبینا با 
المشرکین» ! «ر فطرت اسلام و کلمه اخلاص و دین پیامبرمان محمد عم و یین ابراهیم 
که حق‌گرا و مطیع بود و از زمره مشرکان نبوده صبح کردیم». 

آیین ابراهیم کول آشیش و تین ممد که رسالکه ی مر تامه‌ای اشت که. از اتب 
خدا آورده و شامل گفتار و کردار و اعتقادات او است. منظور از کلمه احلاصء شهادت 
و گواهی دادن اينکه جز خدا معبودی نیست. می‌باشد و منظور از فطرت اسلا محبت و 
پرستش خدای یگانه و بی‌شریک و تسلیم پروردگار به وسیله پرستش او و ذلت و 
ارم وه مه ان اراس اما کی بر انشا 
این یانما تست 

این همان توحید خاصه خواص است که هر کس از آن روی گرداند. از نادان‌ترین 


نادانان است؛ خداوند متعال می‌فرماید: ومن رف میتی مر تم ولقَد اصطت که 


۲ ۳ 


ق انیا رن الکنرد کین اجب (۳) 6 له ره نی ال کت لب سیب (467 [لبترة: ۱۳۰ و 
۷۱ «وجه کسی از آیین ابراهیم روی می گرداند جز کسی که سبک مغزی کند؟ در حالی 
که ما او را در دنا برگزیدیم و او در آحرت ۳ از شانست‌کان انتتت: آنگاه که 


اسان صاحب احساس و عقل تشخیص دهنده نیازی به طربقه اهل کلام ندارد 


2۱ احمد در مسند خود. ج ص۰۱ و ۶۰۷ دارمی در سنن خود. چ ص ۲4۲؛ نسائی در سنن خود. 
مبحث «عمل الیوم و اللیلة»؛ مزی در کتاب «تحفة الأشراف» ج۷ صص ۱۹۰-۱۸۹؛ و اين سنی به 
شماره ۲۳ از طریق روایت عبدالرحمن بن ابزی آن را آورده‌اند. سند آن صحیح است و سیوطی در 
کتاب «الجامع الصغیر» آن را به طبرانی نسبت داده است. 


رت قواعد ناب در تعبیر خواب 


هر کس احساس سالم و عقلی داشته باشد که به وسیله آن حق و باطل و درست و 
غلط را از هم تشخیص دهد به طور قطع در استدلال» نیازی به اوضاع و احوال و 
اصطلاحات و طریقه اهل کلام ندارد. بلکه چه بسا به خاطر طریق آنان در شک و تردید 
و شبهاتی بیافتد که به سبب آنها دچار سرگشتگی و گمراهی و شک گردد. زیرا توحید 
تنها زمانی سود می‌بخشد که قلب انسان از این شک و تردیدها و شبهات. سالم و به دور 
باشد. و این همان قلب سلیمی است که رستگار نمی شود جز کسی که با آن نزد خداوند 
هی آند: 

بدون شک نوع دوم و نوع سومی که برخی ادعا نموده‌اند که توحید خاصه و توحید 
خاصه خواص است. به فنا می‌انجامد که اغلب صوفی‌هابدان گرویده‌اند. این راه 


خطرناکی است که منجر به اتحاد می‌شود. ببین شیخ الاسلام ابواسماعیل انصاری 2 چه 


کفتة اسبتی؛ 
ما وخد الواحد من واحد اٍذ کل من وخده جاحد 
«هیچ کس خداوند یکتا را یگانه نگردانیده. چون هر کس او را یگانه گردانده. منکر 
حد است): 
توحید من ینطق عن نعته عارّية آبطلها الواحد 


«توحید هر کس که خدا را ستایش نماید. بی‌اثر است و خداوند یکتا آن را باطل 


می گر داند). 


توحده ایّاه توحیده و نعت من ینعته لاحدٌ! 


۱- ابن قیم 24 در کتاب «مدارج السالکین» ج۳ ص۱۸٩‏ بر ابیات فوق تعلیقی نوشته می‌گوید: گفته 
اهیچ کس خداوند یکتا را یگانه نگردانیده» کجا و این آبه کجا که می‌فرماید: ظ مه له ند 1 اک 
هو والمك که وولو آلیار قایما بالط [آل عمران: ۱۸] «خدا که همواره نگهبان عدل [و راستی] است 
گواهی می‌دهد که جز او معبودی نیست و فرشتگان و دانشوران او را یگانه می‌گردانند و تنها او را 


معبود می‌دانند ولاغیر. همچنین راجع به پیامبران و فرستادگانش و پیروان آنان خبر داده که آنان هم 


جلد دوم ۳۳ 


«یگانگی دانستن خداوند تنها زمانی تحقق می‌یابد که خداوند خودش, خودرا یگانه 
بداند و هر کس او را توصیف و ستایش نماید. بی‌دین است». 

هر چند سراینده این اشعار سرحمت خدا بر او باد- قصد اتحاد نداشته اما لفظ 
مجمل و محتملی را ذکر نموده که فرد قائل به اتحاد را به سوی آن جذب کرده و به 
خداوند سوگند محکمی یاد کرده که سراینده این اشعار نیز با او است. اگر او الفاظی 
دینی را که اجمالی در آنها نیست می‌آورد. بهتر و شایسته‌تر بود. با این وجود اگر معنا و 
مفهومی که پیرامون اشعار فوق است از ما خواسته می‌شد. حتما شارع آن را گوشزد 
می‌نمود و مردم را به سوی آن دعوت می‌کرد و آن را تبیین می‌نمود. زیرا ابلاغ پیام و 
برنامه روشنگر بر عهده پیامبر له است. پس کجا پیامبر جاگ فرموده: این توحید عامه 
است. این توحید خاصه است. وآن یکی توحید خاصه خاصه است؟ یا کجا چیزی را 
فرموده که نزدیک به این موضوع باشد؟ يا در کجا بدان اشاره نموده است؟ 

این نقل‌هایی از علماء» و عقل هم در اختیار انسان است. این کلام خداوند متعال 


ات که اي میامن دتازل: کرد ی ان ماع و اسن فان اتسانهای اوش یه 


پروردگار را یگانه گردانیده و تنها او را مبعود دانسته و چیزی را شریک او نگردانیده‌اند. همچنان که 
از نوح و مومنان همراهش و از تمامی فرستادگان و پیروانشان خبر داده است. بلکه حتی خداوند 
سبحان از آسمانهای هفتگانه و زمین و موجودات میان آنها خبر داده که همگی از روی یگانه دانستن 
خدا و معرفت وی خداوند را تسبیح و ستایش ی تما تتتهسی ۱ درست است گفته شود: هیچ یک 
از فرستادگان و پیامبران و ممنان خدار | یگانه نگردانیده‌اند وآسمان و زمین و چیزی او را تسبیح و 
ستایش ننموده است؟ سخن باطل‌تر این است که گفته شود: هر کس خداوند را یگانه گرداند. منکر 
خدا و توحید خداست و در حقیقت موحد خدا نیست و توصیف و ستایش خداوند از جانب تمامی 
تاه کان رز سا شراتدی سای یطاق ی افو هی کوی کل ارت وا رسای تاش 
نماید بی‌دین است. به تمام سخنان ابن قیم در اين باره نگاه کنید که بی‌نهایت گرانبها و باارزش 


است. 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


قرن‌ها پس از پیامبرعو و این سخنان اثمه بزرگوار است آیا در آنها نامی از فناء وجود 


دارد؟ 


آیا چنین تقسیم‌بندی برای توحید از یکی ازآنان نقل شده است؟ 


مذمت و تکوهش غلو و افراط در دین 
این مطالب بر اثر غلو و افراط در دین که شبیه غلو خوارج و بلکه شبیه غلو افراط 
مسیحی‌ها در دینشان می‌باشد. به وجود آمده است. خداوند متعال غلو و افراط در دین را 


مو و 


مورد نکوهش قرار داده و از آن نهی نموده است؛ می‌فرماید: «اهل اتب لا لوا ن 
دٍینکم ولا حَقولوا ع مه ۳۹۳ #[النساء: ۱۷۱] «ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید و 
درباره خدا جز حق نگویید» در جای دیگری می‌فرماید: #فْل یتاهل الب لا تلا ی 
دبنم عبر الق ولا تما آهوا وم فد لوا ین تنل واحسلوا گنها ودرا من موه الیل 
() 4 [لاندة: ۷۷] «جگو: ای اهل کتاب! در دین خود به ناحق زیاده‌روی و غلو نکنید. و 
از هوا و هوس قومی که پیش از اين. هم خود گمراه شدند و هم بسیاری را گمراه 
کردند و از ر اه راست به دور افتادند پیروی نکنید». پیامبر عم می‌فرمابند: «لائْشَذّدوا 
فَیْشَدّد ال علیکم فان من کان قبلکم شدّدو. فُشَدّدٌ ال عليهی فتلك بقایاشم في الصّوامع 


والدّیارات. رهبَانیّة ابتدغوها مّا کتبناها علهم» رواه آبوداود ۱ . «سخت نگیرید که در نتیجه زا 


۱- انوداود در سئن خوده مبحت «فی الادب» باب «فی الحسدة به شماره ۶٩۰۶‏ آن را روایت کرده است: 
همچنین ابویعلی به شماره ۳۹۹۶ از طریق روایت سعید بن عبدالرحمن بن ابی العمیاء آورده که 
سهل بن ابی آمامه به او خبر داد که او و پدرش نزد انس بن مالک در مدینه رفتند- کیفیت نماز عمر 
بن عبدالعزیز را بیان کرد- آنگاه گفت: رسول خداِلهٍ می‌فرمود: «لائْشْلّدوا...» سند این روایت 
قابلیت حسن دانستن را دارد. 

سیوطی در کتاب (جامع الکبیرا» ج ۲ ص ۸٩۳‏ آن را ذکر نموده هن را به ضیاء افزوده است. 
بخاری در تاریخ خود» ج4ٌ ص۷٩‏ و طبرانی در (المعجم الکبیر) به شماره ۱ و در (معجم 


جلد دوم ۳۰۵ 


بر شما سخت گیرد؛ زیرا افراد پیش از شما سخت گرفتند در نتیجه خدا هم بر آنان 
سخت گرفت. این بقایای آنان در صومعه‌ها و کلیساهاست. اینها ترک دنیایی است که از 
خود ساختند ما آن را بر ایشان مقرر نکردیم». 

قوله: «ولا شیء مل». 


ترجمه: «جیزی مانند خدا نیست». 


معنای فرموده خداوند متعال: «َن کت قی :4۶ 

شرح عبارت: اهل سنت اتفاق نظر دارند که چیزی همانند خدانه در ذات نه در 
صفات و نه در افعالش نیست. اما لفظ تشبیه در کلام مردم به عنوان لفظی مجمل شده و 
معنای درستی از آن اراده می‌شود. همانند خدا بودن در ذات» صفات و افعالش مطلبی 
است که قرآن آن را نفی نموده و عقل ب‌رآن دلالت دارد که ویژگی‌های خداوند متعال 
در هیچ یک از مخلوقات نیست و هیچ یک از مخلوقات در هیچ یک از صفات خدا 
همانتد او تفه وس کسایتری 6 لفترری:۱۱] ان هبانتتد اواتفست»4 رگ 
است بر کسانی که خدا را به مخلوقات تشبیه می‌کنند. و هو آسَمیع لیر 4 [الشوری: 
۱ «و او شنوای بیناست» ری است بر کسانی که صفات خدا را نفی کرده و آن را 
تعطیل نموده‌اند. پس هر کس صفات خالق را همانند صفات مخلوق قرار دهد. او مشبّه و 
باطل گرا و مذموم است و هر کس صفات مخلوق را همانند صفات خالق قرار دهد. چنین 
فردی همانند نصارا در کفرشان است. 

نفی کنندگان و تعطیل کنندگان صفات خدا بر این باورند که هیج صفتی برای خحدا 


کیت وی تیوه تکفا جر شوه خحداوند. قدرت. علم و حیات دارد؛ حون انسان 


الاوسط» به شماره ۸ از طریق روایت سهل بن حنیف آن را آورده‌اند. در سند این روایت» عبداله بن 


صالح کاتب لیث وجود دارد که ضعیف است و بقیه راویان حدیث. ثقه‌اند. 


۳.۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


متصف به این صفات است. لازمه این قول این است که به خدا گفته نمی‌شود: حی 
(زنده)؛ علیم (دانا) و قدیر (توانا؛ چون انسان اين نام‌ها را دارد. همچنین است دیگر 
صفات از قبیل کلام و سمع و بصر و رژیت و امثال آنها. 

آنان با امل سنت هم رآی‌اند که خدا؛ موجود و دانا و توانا و زنده است و به مخلوق 
گفته می‌شود: موجود زنده دانای توانا. و گفته نمی‌شود: این تشبیه است و باید آن را 
نفی کرد. این چیزی است که قرآن و سنت و عقل صریح بر آن دلالت دارند و هیچ 
عاقلی مخالف آن نیست. چون خداوند خودش را با نام‌هایی نامگذاری کرده و برخی از 
بندگانش را با آن نام‌ها نامگذاری نموده است. همچنین نام‌هایی را برای صفاتش انتخاب 
نموده و برخی از آن نام‌ها را ب‌رای صفات مخلوقاتش انتخاب کرده است اما این مسمّی 
همانند آن مسمّی نیست. پس خداوند خودش را حی(زنده؛ علیم (دانا» قدیر (توانا)؛ 
رژوف (مهربان)؛ رحیم (مهرورز)؛ عزیز (شکست ناپذیر؛ حکیم (با حکمت»؛ سمیع 
(شنوا)» بصیر (بینا» ملک (فرمانروا» مژمن (ايمن بخش يا تصدیق کننده» جبار ( قدرت 
مدار)؛ متکبر (باکبریا) نام نهاده و این نام‌ها را به برخی از بندگانش نسبت داده است؛ مثلا 


و م چم 


می‌فرماید: زد ال من مب 4 [الاتعام: ۵ و روم: ٩‏ «زنده را از مرده بر می‌آورد». 

«وکَرو بشکم عبر (ج) 4 [الذاریات: ۲۸] «و او را به [تولد] پسری دانا مژده دادند». « فسَرَتَه 

عم عَلي )4 [الصافات: ۱۰۱] «پس پسری بردبار را به او مژده دادیم». با مورک 

زءوش رَحم 4 [التوبة: ۱۲۸] «نسبت به مومنان دلسوز و مهربان است». «فَحعكهٌ معا بصیا 4 

[الانسان: ۲] «پس وی را شنوا و بینا گردانیدیم». «قَالتِ آمرآث المٍیز 4 [یوسف: ۵۱] «زن 
ری 


عزیز گفت». «و6 وم مك 4 [الکهف: 0۷۹ «و پشت سرشان پادشاهی بود». ‏ أَمنکان 


وتا 4 [السجده: ۱۸] «پس آیا کسی که ایمان دارد...» دک هل کل قلب مکی 
جیار (4)۳0» [غافر: ۱۳۹۵ «اين گونه خدا بر دل هر متکبر زورگویی هر می‌نهد». و معلوم 
است که زنده بودن و دانا بودن و عزیز بودن خداوند متعال همانند زنده بودن و دانا بودن 


و عزیز بودن مخلوقات نیست. ساير اسماء هم به همین صورت است. خداوند متعال 


جلد دوم ۳۰۷ 


مرح عم 


می‌فرماید: ولا یحطونَ سی و من علره- 4 [البقرة: ۱۳۵۵ «و به جیزی از علم او راه نمی‌پابند». 
رل بیلی و [الساء: ۱77] «آن را به علم خویش نازل کرده است». «وَمَا حول من نی 
تسم لا پیلمه.4[فاطر: ۱۱ «و هیچ زنی باردار نمی‌شود و بار نمی‌نهد مگر با علم او». 1۳ 


مض آ اد بر هح سر هحم 


21 هو الرزاق دو الَْووَ لین (س) 4 [الذاریات: ۳ «همانا خحداوند. همو روزی‌رسان و صاحب 


1 3 


سم ور مور وم 


قدرتی استوار است». «اَولر توا رک له الزی خلت هو آشد یب و4 [فنصلت: ۱۵] «آیا 
ندانسته‌اند. آن خدایی که خلقشان کرده از ایشان نیرومندتر است؟» 
از جابر له روایت شده گوید: رسول تداع استخاره را در همه کارهابه مایاد 


می‌داد همان طور که سوره‌ای از قرآن را به ما یاد می‌داد. آن حضرت می‌فرمود: «اذا هم 
آخدکم بالامر فلیّرکع رکعتین من غیر الفريضتة. نم لیفل: اللهم ای أستخیرک بعلملك. وأسقدرك 
بقدرتت وأسالك من فضبك العظیم. فانك تقیز ولاآقین وتعلم ولا أَعلم وانت عَلام الفیوب, 
اللهمٌ ان کنت تَعلَم أنْ هذا 1 خی لی فی دینی ومعاشی وعاقبة آمری- آوقال: عاجل آمري 

وآجله- فاقدُرة لی. ویَسْرةٌ لي. نم بارك لي فیده وان کنت تَعلَم آنْ َذا الأمر شَرّ لی في دینی 
ومقاشی وعَافبَةَ آمری- وقال: عاجل آمری وآجله- فاصرفاٌ عی» واصرفنی عَدا. واقدُر لی الخيرٌ 
خی گان. ثم وضندنی به" قَالْ: ویسَمی حاجتَهُ» «هرگاه یکی از شما قصد انجام کاری را 


۱- در روایت دیگری «أرضنی» آمده» یعنی مرا به آن راضی گردان. در بعضی از طرق روایت اين مسعود 
در نزد طبرانی در کتاب «المعجم الاْوسط» «ورضّنی بقضائك» آمده یعنی مرا به قضای خود راضی 
گردان در روایت ابوایوب آمده است: «ورضتی بقدرك» «مرا به تقدیر خود راضی گردان». حافظ ابن 
حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» ج ۱۱ ضن ۱۸۷ می کوید: راز این گفته در این است. که.دلشن 
وابسته به آن نماند که در نتیجه خیالش راحت نباشد. رضاء به معنای آرامش درون به قضا و تقدیر 
خداوند است. 

۲- بخاری به شماره‌های ۱۱۹۲ ۱۳۸۲ و ۷۳۹۰ نسائی در «سنن الکبری»؛ ترمذی در سنن خود به 
شماره ۸۰؛ ابوداود به شماره ٩۵۳۸‏ ابن ماجه به شماره ۱۳۷۳؛ بخاری در «الأدب المفرد» به شماره 


۳ ابن ابی شیبه در «المصنف» ج ۱۰ ص ۲۸۵؛ و بغوی به شماره ۱۰۱5 آن را روایت کرده‌اند. 


۳.۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


داشت دو رکعت نماز غیرفرض بخواند سپس در پایان نماز بگوید: خدایا! من به وسیله‌ی 
علمت از تو طلب خیر می‌نمایم و به وسیله قدرتت از تو طلب توانایی می‌نمايم و لطف 
و بخشش عظیم تو را می‌خواهم. زیرا به راستی تو می‌توانی و من نمی‌توانم» و تو می‌دانی 
و من نمی‌دانم و تو داننده غیب‌ها و امور پنهانی. پرودگار! اگر می‌دانی که این کار در 
دین و زندگانی و عاقبتم- یا فرمود: اول و پایان کارم- برايم خیر است» پس آن را برایم 
مقدر و آسان گردان سپس آن را برایم مبارک گردان و اگر می‌دانی که این کار در دین و 
زندگانی و عاقبتم- یا فرمود: اول و پایان کارم- برايم شر است» پس آن را از من و مرا از 
آن دور گردان و خیر را هر جا باشد برایم مقدر گردان» سپس مرا بدان راضی گردان. 
پیامبر لو فرمود:انگاه حاجت و نیاز خود را نام ببرد». 

در روایت عمار بن یاسر این دعا را می‌خواندند: «الْلهُمٌ بعلمكك القیب. وفدرتك علی 
الخلق. أحینی مّا گاّت الحَياهٌ خیراً لي. وتوقنی اذا کات الوفاة خيراً لی. اللهمٌ اني أسألك خشیتك 
في الفیب والشُهادّق واسألك کُلمةً الق في الغضّب والتضا. وأساَلك القصّد في الغنی والفقر 


طبرانی در « المعجم الکبیر» به شماره‌های ۸۱۰۰۱۲ ۱۰۰۵۲ و ۱۰۶۲۱ و در «المعجم الاْوسط» ۷ «مجمع 
البحرین» و در «المعجم الصغیر» ج ۸ ص ۱۹۰ آن را از طریق روایت ابن مسعود به طور مرفوع 
آورده و ابن حبان به شماره ۲۶۲۹ آن را صحیح دانسته است. عبدالرزاق به شماره ۲۰۲۱۰؛ ابن ابی 
شیبه, ج ۱۰ ص ۲۸۵ به طور موقوف بر ابن مسعود آن را روایت کرده‌اند. در همین باب احمد در 
مسند خود. ج۵ ص ۶۲۳ از طریق ابوایوب روایتی را آورده. و ابن حبان به شماره 7۸۵ در کتاب 
«الموارد» و حاکم در «المستدرک» ج۱ ص ۳۱۶ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی با آن موافقت نموده 
است. همچنین در همین باب طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره ۱۱۶۷۷ روایتی را از طریق ابن 
غمر و ابن عباس آورده است اما در سند آن, عبداله بن هانیء» وجود دارد که متهم است. در همین 
باب ابن حبان به شماره ۱۸۱ روایتی را از طریق ابوسعید خدری. و به شماره ۷۸۷ روایتی را از 
طریق ابوهریره آورده است. در هیچ یک از این روایات بجز روایت جابر نماز ذکر نشده فقط در 
روایت ابوایوب آمده است: «اکتم الخطبة و توضاً فأحسن الوضوی ثم صل ما کتب ال بك»: «گفتار و 
دعایت را آهسته بگو و وضوی کاملی بگی سپس نمازی را که خداوند بر تو فرض نموده بخوان». 


و نگا: (مجمع الزوائد». ۲۸۱۲ و «فتح الباری». ۱۸۶/۱۱ 


جلد دوم ۲۹ 


واسالك تعیماً ینف وفرّة غین لاتقَطغ. وأسالك الرضی بَعد القَضاء وأسألك برد الغيش بَعد 
الموتِ. وأسالك لذَة اْظر الی وجهک الکریم والشُوق الی لقائلك» في غیر ضراء مُضرّق. ولافتتَة 
مضه اللهمٌ رن بزيتة الایمان واجعلنا دا هتدین» ۱ «صدایا؛ با علم غیست و قدرت و 
توانایی‌ات بر مخلوقات. اگر حیات و زندگی در اين دنیا برای من بهتر است. مرا زنده 
نگه‌دار و اگر مرگ برای من بهتر است. مرا بمیران. خدایا! من ترس همراه با خشوع از تو 
را در پنهان و آشکار و سخن حق در حالت خشم و آرامی را از تو می‌خواهم. از تو 
می‌خواهم که در بی‌نیازی و نیازمندی هميشه رو به درگاه تو آورم. و نعمتی را که تمام 
نمی‌شود و چشم روشنی‌ای که منقطع نمی‌شود از تو می‌حواهم. رضایت و خوشنودی 
پس از قضاء و زندگی دلنشین پس از مرگ را از تو می‌خواهم. و لذت نگاه کردن به 
چهره ارجمندت و اشتیاق به دیدارت بدون هیچ مصیبت زیان آور و بلای گمراه کننده را 
از تو می‌خواهم. پرودرگارا! ما را به زینت ایمان مزین گردان و مارا از زمره هدایت 


کنند گان هدایت یافته قرار ده». 


اثبات صفات برای خدا مستلزم تشبیه و تجسم نیست 


۱- نسائی در سنن خود. در مبحث «فی السهو». باب «نوع آخر من الدعاء). ج ص ۵۵-۵۶ از طریق 
روایت حماد آن را آورده است. حماد گوید: عطاء بن سائب از پدرش به ما خبر داد که وی گفت: 
عمار بن پاسر برای ما امامت نماز نمود و خیلی مختصر و کوتاه آن را خواند. برخی از حاضرین 
گفتند: نماز را خیلی مختصر و کوتاه خواندی. عمار گفت: اما با این وجود در این نماز دعاهایی را 
خواندم که از رسول خدا شنیدم... اسناد این روایت صحیح است. حماد. پسر زید است که از عطاء 
حدیت شنیده است. حاکم در «المستدرک»» ج ۱ ص ٩۲۶‏ این روایت را صحیح دانسته و ذهبی هم با 
آن موافقت نموده است. ابن ابی عاصم به شماره‌های ۱۲۹ و ۲۵ ابن منده در کتاب «الرد علی 
الجهمیه» به شماره ۸7: عثمان دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیه» ص ۰؛ و لالکائی در کتاب «السنهٌ» 
به شماره ۸۶۵ از طرقی از حماد آن را روایت کرده‌اند. احمد در مسند خود. ج۶ ص۲1۶؛ و ابن ابی 


عاصم به شماره‌های ۱۲۸و ۳۷۸ از طریق دیگری از عمار آن را آورده‌اند. 


۳1 قواعد ناب در تعبیر خواب 


خدا و پیامبر له صفاتی را از قبییل علم. قدرت. قوه و ... را برای ال متعال اثبات 


2 
می رم 


نموده‌اند. و خداوند متعال می‌فرماید: #ثْمّ جَعَلَ من برع فوةٌ 4 [الروم: ۵4] «آنگاه پس از 
ناتوانی قوت بخشید».در جای دیگری می فرماید: لول وعلم لمع 4 [یوسف: 1۸] «و 
او با تعالیم ما بسیار دانا بود». معلوم است که علم و قوت مخلوقات همانند علم و قوت 
خداوند نیست. امثال اینها فراوان‌اند. واین چیزی است که همه عاقلان به طور بدیهی 
می‌دانند. پس هر کس صفتی از صفات خدا را که خود را بدان موصوف نموده از قبیسل 
رضا و خشم. محبت و دشمنی و امثال آنها را نفی کند و گمان کند که اثبات این صفات 
برای خدا مستلزم تشبیه و تجسیم است به وی گفته می‌شود: تو ارداه (خواست». کلام 
(تکلم» سمع (شنوایی) و بصر (بینایی) را برای خدا اثبات می‌کنی در حالی که آنجه تو 
برای خدا اثبات می‌کنی همان‌ند صفات مخلوقات نیست. پس راجع به صفاتی که تو آنها 
را نفی کردی اما خدا و پیامبر و آنهارا اثبات نموده‌اند. همانند صفاتی که برای خدا 
ثبات نمودی عمل کن. چون اینها با هم فرقی ندارند . 

اگر گفت: من هیچ صفتی را برای خدا اثبات نمی کنم. در جواب به وی گفته می 
شود: تو نام‌های نیکویی همچون حی (زنده)؛ علیم (دانا) و قدیر (توانا) زا رای ام 


۱- علامه فقیه ابن عابدین 2 در کتاب «رد المحتار» ج ۱ ص ۷ می گوید: اینکه آیا وصف رحمت برای 
خدا از روی حقیقت است يا مجاز زیرا رحمت از اعراض نفسانی است که برای خداوند محال 
است در نتیجه غایت آن مدنظر است. در این زمینه دو قول وجود دارد که قول مشهور آن است که 
از روی مجاز است اما قول صحیح و مستدل آن است. که از روی حقیقت است؛ زیرا رحمتی که از 
اعراض و اوصاف ماست. لازم نیست که با همین کیفیت برای خداوند هم باشد تا اينکه بگوییم از 
روی مجاز است. مانند علم و قدرت واراده و دیگر صفات که از اعراض و اوصاف ماست اما در 
حق خداوند متعال فرق می‌کند و کسی نگفته که اينها به نسبت خداوند مجاز هستند. 


جلد دوم ۳۱۱ 


ثابت شده همانند نام‌هایی که برای انسان ثابت شده نیست؛ پس تو هم راجع به صفات 
خدا همانند آنچه که در نام‌های خدا عمل کردی. عمل کن. 

اگر گفت: من نام‌های نیکو را برای خدا اثبات نمی‌کنم بلکه می گویم: این نام‌ها 
مجازی هستند و اینها نام‌هایی برای برخی از افعال خداست همان گونه که افراطی‌های 
باطنیه و فلسفه زدگان چنین می‌گویند. 

در جواب به وی گفته می‌شود: پس حتماً باید معتقد باشی که خداوند. موجود و حق 
و قائم به ذاتش است» و جسم هم. موجود و قائم به ذاتش است در حالی که جسم مانند 
خداوند نیست. اگر گفت: من چیزی را اثبات نمی‌کنم بلکه وجود واجب را انکار 
می‌کنم. در جواب به وی گفته می‌شود: با عقل صریح معلوم و روشن است که موجود یا 
ذاتاً واجب است. يا ذاتاً واجب نیست. یا قدیم و ازلی است. یا حادث است و بعد از 
آنکه وجود نداشته به وجود آمده یا مخلوق است که به خالق نیازمند است. يا غیرمخلوق 
است که به خالق نیازمند نیست. پا نیازمند به غیر خود است. و يا از غیر خود بی‌نیاز 
اثبیت: 

موجودی که ذاتاً واجب نیست, فقط به وسیله موجودی که ذاتاً واجب است. به 
وجود می‌آید؛ موجودی که حادث است فقط به وسیله موجودی که قدیم است. به وجود 
می‌آید؛ مخلوق فقط به وسیله خالق به وجود می‌آید؛ موجودی که نیازمند غیر خود است 
فقط به وسیله موجودی که از غیر خود بی‌نیاز است. به وجود می‌آید. پس بنا به تقدیر 
نقیضین. وجود موجودی که ذاتاً واجب است و قدیم و ازلی و خالق و بی‌نیاز از غیر 
خود است. لازم می‌آید. و غیر این برخلاف این مطلب می‌باشد. 

به وسیله حواس و به طور بدیهی وجود موجودی که حادث است و پس از آنکه 
نبوده, به وجود آمده معلوم است. و موجود حادث ذاتاً واجب نیست و قدیم و ازلی و 
خالق غیر خود نیست و از غیر خود بی‌نیاز نیست. بنابراین به طور ضروری و بدیهی 


وجود دو تاموجود ثابت می‌شود: یکی از آن‌ها واجب الوجود امتت هب توق 


۳۱۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


ممکن‌الوجود. یکی‌شان قدیم انیت و دیگر ‏ ادیت: رشان ی نباز ات ورهیگرش 
نیازمند. یکی‌شان خالق است و دیگری مخلوق. 


منتفی بودن تماثل و همانندی میان خالق و مخلوق 
همچنین معلوم است که این دو موجود در حقیقت مثل هم نیستند. چون اگر چنین 
می‌بود در آنچه که واجب و جایز و محال است مثل هم می‌بودند در حالی که یکی از اين 
دور قلایمی دش واخب؛ استه که اين پگ داتا موخوه ات و فیگری قل یی بودنشی 
واخب نیست. که این یکی ذاتا واجخب نیست: یکی از این دو موخود الق است و دیگری 
خالق نیست. یکی‌شان از غیر حود بی‌نیاز است و دیگری نیازمند. 

پس اگر این دو موجود مثل هم می بودند. مستلزم آن می بود که هر یک از اينها هم 
قدیمی بودنش واجب باشد و هم قدیمی‌بودنش واجب نباشد؛ هم ذاتاً موجود باشد و هم 
ذاتاً موجود نباشد؛ هم خالق باشد و هم خالق نباشد؛ هم بی‌نیاز از غیر باشد و هم نیازمند 
غیر در نتیجه به فرض تماثل و همانندی‌شان اجتماع دو ضد لازم می‌آید؛ بنابراین معلوم 
می‌شود که تماثل و همانندی شان با عقل صریح منتفی است همان طور که با نصوص 
شرع منتفی است. 

پس با این ادله معلوم می‌شود که این دو موجود از یک جهت با هم متفق هستند و 
از جهت دیگر با هم فرق دارند. کسی که جهت مورد اتفاق این دو موجود را نفی کند. 
تعطیل کننده و قائل به باطل است و کسی که دو موجود را از هر لحاظ مثل هم بداند 
تشبیه کننده و قائل به باطل است. زیرا این دو موجود گرچه در یک جهت با هم اتفاق 
دارند. اما خداوند متعال. وجود و علم و قدرت و دیگر صفات مختص به خود را دارد و 


بنده در هیچ یک از این صفات با خدا شریک نیست. و بنده هم وجود و علم و قدرت و 


۱- در نسخه (ب) با صریح شرع آمده و در پاورقی آمده (با نصوص) صحیح است اما با خطی غیر از 


حط نویسنده نوشته شده است. 
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دیگر صفات مختص به خود را دارد و خداوند متعال منزه است از اينکه در ویژگی‌های 
بنده, با وی یار کت داشته باشد. 


مطلق کلی در ذهن ایحاد می‌شود نه در واقعیت ام و جیزی که در 
واقعیت امر به وجود می‌آید مختص به خود است و چیزی با آن اشتراکی 
ندارد: 

اينکه این دو موجود در مسمای وجود و علم و قدرت با هم اشتراک دارند. این 
اشتراک مطلق کلی است که در ذهن انجاد می‌ شود نه دز واقعیت امه و.چینزی که در 
واقعیت امر به وجود آید مختص به خود است و چیزی با آن اشتراکی ندارد. 

اين. مطلبی است که بسیاری از اهل نظر درآن گیج و پریشان‌اند به گونه‌ای که گمان 
کرده‌اند اتفاق و اشتراک در مسمای این صفات موجب آن است که وجودی که برای 
نزوند کان استت همانتن وجودی استته که‌ریوای نظدهاست: 

گروهی گمان کرده‌اند که لفظ وجود اشتراک لفظی با هم دارند. اینان از عقل کار 
نمی‌گیرند و ستیزه می‌کنند. چون این نام‌ها عام است و قابل تقسیم. همچنان که گفته می 
شود: موجود به واجب الوجود و ممکن الوجود. قدیم و حادث تقسیم می‌شود. و مورد 
تقسیم میان این اقسام مشترک است. اما لفظ مشترک چنین نیست و معنای آن قابل تقسیم 
شبات« مقر لقع تفر کمی ای تن ان شیاره عیرست که م این قایت 
تقسیم نیست. اما گفته می شود: لفظ «مشتری» به این و آن گفته می‌شود و امثال این 
مقاله‌ها که هریک در جای خود توضیح داده شده اند. 

ريشه خطا و اشتباهشان در این است که آنان گمان می‌کنند اين نام‌های عام و کلی؛ 
سای مطلی و کی انا هر اس ینعی است استه: ای که 
نیست. چون آنچه در خارج موجود است به عنوان چیزی مطلق و کلی موجود نیست و 


تنه‌ا زمانی در خارج به وجود می‌آید که معین و مختص به خود باشد. این نام‌ها وقتی 
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برای خدا به کار برده شوند. مسمایشان معین و مختص به خداست و وقتی برای بنده به 
کار برده شوند. مسمایشان مختص به بنده است. پس وجود و حیات خداوند. غیر خدا 
مشارکتی در آنها ندارد. بلکه حتی وجود فلان موجود معین. غیرآن موجود مشارکتی در 
آن ندراد حالا برای وجود خالق چطور؟. 

می‌گویی: این فلان چیز است که مشارالیه یکی است اما با دو جهت متفاوت. 

بدین صورت برایت روشن می‌گردد که تشبیه کنندگان این معنارا گرفته‌اند که 
صفات خدا و مخلوقات را از هر لحاظ مث‌ل هم می‌دانند و چیزهای دیگری را بدان 
افزوده‌اند در نیتجه گمراه شده اند. و تعطیل کنندگان هم تمائل و همانندی میان خدا و 
مخلوقات را از هر جهتی نفی می کنند و چیزهای دیگری را بدان افزوده‌اند در نتیجه 
گمراه شده‌اند. همچنین برایت روشن می شود که قرآن حق محض و مسلمی را که 
عقل‌های سالم آن را درک می‌کنند؛ به ما نشان می‌دهد. و این حقی است که انحرافی در 
مت 

پس نفی کنندگان و تعطیل کنندگان صفات خدا از این جهت که آفربدگار را از 
تشبیه نمودن به مخلوقات منزه و مبرا دانسته‌اند. کار خوبی کرده‌اند اما از این جهعت که 
معان‌ی و صفات ثابت برای خداوند متعال در واقعیت امر را نفی نموده اند. کاری بدی 
کرده‌اند. و تشبیه کنندگان از این جهت که صفاتی را برای خدا اثبات نموده‌اند. کار خوبی 


کرده‌اند اما از این جهت که آفریدگار را به مخلوقات تشبیه نموده‌اند. کار بدی کرده‌اند. 


فهم معانی‌ای که با لفظ از آن تعببر میی شود. به معرفت و شناخت عین آن 
معانی وابسته است 

بدان که مخاطب. معانی‌ای که با لفظ از آن تعبیر می شود درک نمی کند مگر زمانی 
که عین آن معانی یا چیزی که با عين معانی تناسب دارد و میانشان در اصل معناء قدر 
مشترک و شباهتی هست. بشناسد. و گرنه بدون اين امر تفهیم مخاطبین امکان ندارد. مثلا 
در آغاز آموزش معانی کلام همراه با آموزش تک تک الفاظ این امر لازم است. مثلا 
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موقعی که زبان و بیان به یک کودک آموزش داده می‌شود. ابتدا تک تک الفاظ به او 
آفقفتن داده مشود و سسی ماع این قاط هقی آموزین هعیش روا رسفا به ار 
گفته می‌شود: شیر نان» مادر پدر آسمان زمین. خورشید. ماه وآب. سپس همراه تک 
تک این الفاظ به معنای اینها اشاره می‌شود. در غیر این صورت کودک معنای لفظ و مراد 
گوینده لفظ را فهم نمی‌کند. هیچ یک از انسانها از آموزش شنیداری بی‌نیاز نیست. چگونه 
بی‌نیاز است در حالی که آدم. پدر بشریت اولین چیزی که خداوند متعال به او باد داد. 
اصول ادله سمعی یعنی همه نام‌ها بود. و با او سخن گفت و با خطاب وحی چیزهایی را 
به او یاد داد که عقل صرف به او یاد نداد. 

پس دلالت لفظ بر معناء به واسطه دلالت لفظ بر منظور و مراد متکلم می باشد. اراده و 
قصد و منظور متکلم هم در قلبش است. پس مراد و قصد متکلم در وهله اول به وسیله 
لفظ. فهم نمی شود اما معنا و مفهوم بدون لفظ فهم می‌شود تا اينکه معلوم شود که این 
معنایی است که از آن لفظ اراده شده و مدنظر متکلم بوده است. وقتی مخاطب این را 
دانست» سپس برای بار دوم لفظ را شنید. آن وقت معنای اراده شده را بدون اشاره به آن 
می‌داند. هر چند الفاظ از جمله چیزهایی باشد که انسان در درون آنها را احساس می‌کند 
مانند گرسنگی و سیری. تشنگی و سیرابی» غم و شادی باز انسان در آغاز معنای اینها را 
درک نمی‌کند تا اینکه خودش در درونش آنها را احساس کند وقتی آنها را در درون 
احساس کرد این الفاظ به او آموزش داده و به وی فهمانده می‌شود که نام فلان حالت 
این است. 

ان تانق نک مطلت کاب گرشگن زا وگن شوه هش اس مق 
وقتی او را گرسنه می‌بیند. به او می‌گوید: گرسنه شدی. تو گرسنه‌ای. در این حال او لفظ 
را می‌شنود و معنا و منظور گوینده را درک می‌کند. و گاهی به وسیله قرائئی است که 
تعیین کننده مراد و منظور هستند؛ مانند نگاه مادر به کودک موقع اد 5 
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کودک با نگاه مادر می‌فهمد که منظورش این است که او گرسنه‌اش است پا از دیگران 
شنیده که آنان با این نگاه, خواسته‌اند که گرسنگی کسی را یادآور شوند. 

وقتی این مطلب دانسته شد. پس متکلم وقتی خواست معنایی را بیان کند. این معنا از 
دو حال خارج نیست: ۱) یا از مواردی است که شنونده با احساس و مشاهده یا با عقلش 
انز در کنهی گنل ۲) و يا این چنین نیست. اگر معنا از قسم اول باشد. در این صورت 
شنونده تنها به معرفت لغت نیاز دارد؛ یعنی معانی تک تک الفاظ و معانی ترکیب الفاظ را 
بداند. اگر پس از آن به وی گفته شد: وله آفربسگ من بطون هنیک لاشَلموت شب بل 
تک سم والاسر والفيدء لح تنگورت ()4 [التحل: ۷۸ «و خداوند شما را از شکم 
مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمی‌دانستید. و برای شما گوش و دیدگان و 
دل‌ها قرار داد تا شکرگزارید» در این صورت مخاطب معنا و مفهوم اینها را که با 
احساسش درک نموده. فهم می‌کند. 

و اگر معانی‌ای که متکلم می‌خواهد به فردی آموزش دهد اگر از مواردی نباشد که 
شنونده با احساس و مشاهده یا به وسیله عقل آن را درک کند و از مواردی است که با 
حواس باطن و ظاهر قابل درک نیست. در این صورت حتماً باید از طریق قیاس و تمثیل 
و تشابه و تناسبی که میان آن معانی و میان امور معقولی که شنونده آنها را مشاهده نموده 
معانی مورد نظر به وی آموزش داده شود. که هر چه تمثیل و قباس قوی‌تر باشد بیان 
زیباتر و فهم. کامل‌تر است. 

پیامبر ی وقتی چیزهایی را برای ما بیان می‌کرد که از پیش شناخته شده نبود و در 
زبان عربی لفظی نبود که بر عین آن چیزها دلالت کند. الفاظی را می آموزد که معانی‌شان 
با معانی آن چیزها تناسب داشت و نام‌هایی را برای آن معانی قرار می‌داد آن وقت میان 
آنها قدر مشترکی بود؛ مانند الفاظ الصلاه (نماز» الزکاُ (زکات) الصوم (روزه» الایمان 
(ایمان) و الکفر (کفر). 
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همچنین وقتی آن حضرت حقایقی را که مربوط به ایمان به حدا و روز آحرت بود 
برای ما باز می گفت و مخاطبین از پیش آنها را نمی دانستند و الفاظی نبود که بر عین آن 
حقایق دلالت کند. آن حضرت الفاظی را می‌آورد که معانی شان با آن حقایق تناسب 
داشت و میان حقایقی غیبی و معانی شهودی که می‌دانستند قدر مشترک و تناسبی بود. و 
به همراه آن. اشاره و امثال آن را می‌آورد تا حقیقت اراده شده به وسیله آنها معلوم شود 
درست مانند تعلیم و تربیت کودک همچنان که ربیعه ب‌ن ابی عبدالرحمن می‌گوید: 


مردم در دامن دانشمندانشان همانند کودکان در دامن پدرانشان هستند. 


امور غیبی که پیامبر و از آنها خبر داده. دو نوع‌اند 

امور غیبی که پیامبر ول از آنها خبر داده, دو نوع‌اند: ۱- گاهی از مواردی است که 
نظیر آن را با حس و عقلشان درک کرده‌اند. مانند خبردادن به آنها که باد. قوم عاد را نابود 
کرد. که «عاد» از جنس خودشان بود و باد هم از جنس بادشان. هر چند بادی که قوم عاد 
را نابود کرد شدیدتر از بادی بود که آنان تا آن موقع مشاهده کرده‌اند. و مانند غرق شدن 
فرعون در دریا. همچنین دیگر اخبار از امتهای گذشته. به همین خاطر در این گونه احبار 
برای ما درس عبرتی است همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: ل لَدکات ف فصصیم عبرة 
دول ]له ورس کی ]هی اک مان موی ی انس 

۲- و گاهی امور غیبی که پیامبر و ازآنها خبر داده, از اموری است که مسلمانان 
نظیر آنها را که از هر جهت موافق این 9 9 نی سوه 


الرأی» وی از انس و ابن مسیب کسب علم و دانش نمود. او حلقه فتوا داشت. مالک و دیگران از او 
کسب علم و دانش نموده‌اند. ربیعه, عده‌ای از صحابه را دیده است. وی به سال ۱۳۰هق در شهر 


شیرینی فقه رفت. جماعت محدئان» روایت وی را آورده‌اند؛ «سیر أعلام اللبلاء» ۸۹/۲ 
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امور غیبی مربوط به خدا و روز آحرت به آنان خبر داد حتماً معنای مشترک و مشابهی 
میان الفاظ آن امور و میان الفاظی که در دنبا از راه حس و عقل‌شان باد گرفتند. 
مود مت تل: 

اگر آن معنایی که در دنیا بود هنوز مشاهده‌اش نکرده بودند و می‌خواست آنان را وا 
دارد که به طور کامل شاهد آن باشند تا قدر مشترک میان آن و میان امور غیبی را بفهمند 
آنان را بر آن معنا به شاهد می‌گرفت و نشانشان می‌داد و کاری را می‌کرد که شبیه آن بود 
که در آن صورت شنوندگان می‌دانستند که شناخت آنان نسبت به حقایق مشهود تنها 
زاهی افبت که پموشله ان یت به آفور غبی شتافتا بیدا هی تالم بسن بان اکن 
درجات شناخته شوند. 

اوّل - انسان معانی محسوس و مشهود را درک کند. 

دوّم- معانی کلی آنها را درک نماید. 

سوّم- شناساندن الفاظ دال بر آن معانی محسوس و عقلی. 

این سه درجه باید در هر خطایی باشد. پس وقتی از امور غیبی خبر دادیم باید معانی 
مشترک و تشابه میان آن امور غیبی و میان حقایق مشهود را بشناسانیم. و این هم از راه 
شناساندن امور مشهود می باشد. سپس اگر حقایق مشهود مثل امور غیبی باشد. نیازی به 
وجه افتراق میان آنها نیست همچنان که در سرگذشت امتهای پیشین ذکر شد واگر حقایق 
هوق مها آمفی عسی تاشته ان وقت وه فان مان هاستان مس موه ماه کوگه 
می‌شود: این امر مثل آن نیست و عباراتی از این قبیل. و اگر انتفای تمائل و همانندی به 
فرض گرفته شود. خود اضافه در بیان وجه افتراق کافی است. و وجود قدر مشترکی که 
مدلول و لفظ مشترک است مانع از انتفای تساوی نمی‌شود. بدین صورت ما امور غیبی را 
فهم می‌کنيم و اگر معنای مشت‌رک میان امور غیبی و حقایق مشهود نبود. هرگز چنین 
فهمی حاصل نمی‌شد. 

قوله: «ولا شیء یعجزه». 
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کمال قدرت خداوند متعال و منتفی بودن ناتوانی از او 

شرح عبارت: به خاطر کمال قدرت خداوند چیزی نمی‌تواند او را ناتوان گرداند. 
خداوند متعال می‌فرماید: رک الهع کل یی 4 [البقرة: ۲۰] «همانا حداوند بر هر چیز 
تواناست». #وکنَ نهُ ل کل یو نیو () 4 [الکهف: 4۵] «و خدا بر هر چیزی قادر است». ۲ 
وما ات اه لعجرهمن‌ تیم ناموت ولا الاض اک کارت عیعا ییا ()* 4 [فاطر: 46] «و هیچ 
چیز نه در آسمان‌ها و نه در زمین خدا را ناتوان نمی سازد. چرا که او دانای تواناست». 
ومع که توت وش ولا وف حقهم و ان میت( 4 [ابتد: ۳9۵] «قلمرو علم و 
قدرتش آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته است و نگاهداشت آنها بر او دشوار نیست و او 
والای بزرگ است». «ولا یود 4 یعنی برای او دشوار و سخت نیست و او را ناتوان 
نمی‌سازد. این نفی به خاطر ثبوت کمال ضد آن است. همچنین هر نفی‌ای که در قرآن و 
سنت راجع به صفات خدا آمده, به خاطر ثبوت کمال ضد آن است؛ مثلا حداوند متعال 


مهم مر 
بر ۵ 


می‌فرماید: «ولا یلم ریّك اعدا (440» [الکهف: ]4٩‏ «پرودرگار تو به احدی ظلم نمی‌کند». به 
خاطر کمال عدل خداوند. در جای دیگری می‌فرماید: یمرب تال رت نی او ولاق 
الرض 6 [سبا: ۳] «هم وزن ذره‌ای. نه در آسمان‌ها و نه در زمين, از او پوشیده نیست» که 
این هم به خاطر کمال علم دار ند است با آزتی: (وما فا مق تقوب) (۸ ری مارا 
هیچ ضعف و خستگی نرسید». که به خاطر کمال قدرت خداست. و آیه لا تخد بت ولا 
نوم 46 [البقرة: ۲۵۵] «نه چرت می گیردش نه خواب» که به خاطر کمال حیات و پایداری 


۳ 


و ور میج 


خداوند می‌باشد. آیه ظّ تدرکه الاضر 4 [الانعام: ۳ «دیدگان او را در نيابند» که به 
تیستفکر تمیبیت. که کفتهاشاص: 


۳۳۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


قيلة لایغدرون بذمة ولا یظلمون التّاس حبَة خردل! 
«قبیله‌ای کوچک که در عهد و پیمان خیانت نمی‌کند و به اندازه دانه گندمی به مردم 
ظلم نمی کند». 


از آنجا که نفی خیانت و ظلم را در کلام خود قبل و بعد از این بیت آورده و آنان را با 
لفظ «قبیّله» به صورت تصغیر آورده» معلوم می‌شود که منظور از آن» ضعف و ناتوانی‌شان 
است نه کمال قدرتشان. و گفته شاعر دیگر: 
لکنّ قومی وان کانوا ذوی عدد لیسوا من الشرّ في شیء وان هانا" 
«ما قوم من هر چند تعدادشان زیاد است. اما اصلاً در شر و بدی نیستند هر چند به 
آنان خیانت شود». 
از آنجا که نفی شر و بدی از قومش را که بر مذمت و نکوهش آنان دلالت دارد. در 


کلام خود آورده معلوم می‌شود که منظور ضعف و ناتوانی‌شان می‌باشد. 


منهج سلف صالح, اثبات صفات خدا به طور مفصل و نفی برخی صفات از خدا 
به طور مجمل و مختصر می باشد: 


۱- اين بیت از آن نجاشی است. نام او قیس بن عمرو بن مالک است. بیت فوق از قصیده‌ای است که 
با آن تیه له بنی عجلان را هجو نموده است. ابن سید در کتاب «أبیات المعانی» برخحی از این 
قصیده را آورده است. او شاعری هجوگو بود و از بزرگان عرب محسوب می‌شود. فقط انسانی 
فاسق بود. مادرش اهل حبشه بود و او به حبشه منسوب شد؛ نگا: «الشعر و الشعراء» ص ۳۲۹؛ و 
(سمط اللالی»؛, ص ۸۸٩۰‏ 

۲- این بیت در کتاب «حماسة آبی تمام» ج۱ ص۳۰ با شرح مرزوقی آمده است. «حماسة آبی تمام» اثر 
برخی از شعرای بنی عنبر است. به نظر می‌رسد مرزوقی شاعری بود که قصدش, مذمت و نکوهش 
نبوده. بلکه آنان را به ایثار جان و گذشت از جنایتکاران توصیف می کند .گر آنان قصد انتقام 
می‌داشتند. مسلماً به خاطر تعداد و نیروهایشان می‌توانستند این کار را بکنند اما تقوی و ترس از خدا 


آنان را از اين کار منع کرد. 


جلد دوم ۳۳۱ 


به همین خاطر در قرآن اثبات صفات به طور مفصل و نفی صفات به طور مجمل 
می‌آید برعکس طریقه‌ی مذموم اهل کلام که آنان نفی صفات را به طور مفصل و اثبات 
صفات را به طور مجمل می‌آورند. می‌گویند: خداوند جسم. روح. جثه عکس. گوشت. 
خون. شخص. جوهر» عرض. رنگی؛ باطعم بودار. دارای حرارت و سردی و رطوبت و 
خشکی و طول و عرض و عمق نیست؛ وجود او جمع و جدا نمی‌شود. حرکت نمی‌کند. 
ساکن و بی‌حرکت نیست جزءجزء نمی‌شود؛ دارای ابعاض و اجزاء و جوارح و اعضا و 
دارای جهات نیست؛ راست و چپ و جلو و پشت و باللا و زیر ندارد؛ زمان و مکان 
ندارد؛ تماس و دوری بر او جایز نیست؛ در هیچ مکانی واقع نمی‌شود؛ به هیچ صفتی از 
صفات مخلوق که دلالت بر حادث بودنشان دارد موصوف نمی شود؛ نامتناهی است؛ به 
مساحت و رفتن در جهات موصوف نمی‌شود؛ محدود نیست؛ نزاده و زاده نشده است؛ 
مقدار و اندازه بر او احاطه نمی‌یابد و چیزی او را نمی پوشاند. تا آخر گفتاری که 


ابوالحسن اشعری 22 از معتزله نقل نموده است ‏ 


۱- در کتاب «مقالات الاسلامیین». صص ۱۵-۱۵۵ آمده است. نام او ابوالحسن, علی بن اسماعیل بن 
ابی بشر اشعری یمانی بصری است. او علامه. امام متکلمین و صاحب تألیفات سودمندی است که 
نشان دهنده فراوانی علم و درک قوی واستقامت و پایداری در مسیرش می باشد. وی به سال ۳۲۶ه 
.ق وفات یافت. امام ذهبی در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج۱۵ ص۸۸ شرح حالش را آورده و آنجا 
گفته است: سخنی راجع به ابوالحسن اشعری شنیدم که بسیار از آن خوشم آمد و این سخن. ثابت و 
صحیح است که بیهقی آن را نقل نموده است: از ابوحازم عبدوی شنیدم که گفت از زاهر بن احمد 
سرخسی شنیدم که می‌گفت: وقتی مرگ اپوالحسن اشعری در خانه‌ام در بغداد نزدیک شد مرا صدا 
زد نزدش آمدم. گفت: گواه باش که من احدی از اهل قبله را تکفیر نمی‌کنم. چون همه شان به 
یک معبود واحد رو می‌کنند. و این اختلافات همه شان اختلاف در تعابیر و الفاظ است و گرنه 
مقصود و هدفشان یکی است. 

ذهبی گوید. گویم: من هم چنین اعتقادی دارم .همچنین استاد ما ابن تیمیه در اواحر حیاتش می‌گفت: 
من احدی از امت اسلام را تکفیر نمی‌کنم. بعد اضافه می‌کند: پیامبرجه فرمودند: «لا یْحافظ علی 


۳۳۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در این جملات. حق و باطل با هم در آميخته است. کسی که آشنایی با قرآن و سنت 
داشته باشد این را به خوبی درک می‌کند. این نفی مجرد گذشته از اينکه مدح و ستایشی 
در آن نیست. در آن بی‌ادبی نسبت به خداوند است؛ چون تو اگر به یادشاه می‌ گفتی: تو 
حقیر و زباله و خاکروبه و حجامت کننده و بافنده نیستی, قطعاً تو را به خاطر این 
توصیفات تنبیه و تأدیب می‌کرد هر چند در آن صادق باشی. تو زمانی مدح کننده هستی 
که نفی را به طور مجمل بیاوری مثلاً بگویی: تو همانند هیچ یک از زیردستانت نیستیء تو 
از آنان والاتر و بزرگ‌تر و عظیم‌تر هستی. پس اگر نفی را به طور مجمل بیاوری. ادب را 


رعایت نموده‌ای. 


تعبیر نمودن از حق با الفاظ شرعی. روش اهل سنت است: 

سخن گفتن از حق با الفاظ شرعی و الهی» روش اهل سنت و جماعت می‌باشد. 
تعطیل کنندگان صفات خدا از گفتار شارع راجع به اسماء و صفات روی می‌گردانند و در 
معانی آن نمی انديشند و معانی و الفاظی را که خود ابداع نموده‌انده امر محکم و حقی 
می‌دانند که اعتقاد و باور به آن واجب است. 

اما اهل حق و سنت و ایمان. گفتار خدا و پیامبرج 9 را حقی می دانند که اعتقاد و 
باور به آن واجب است. و چیزی را که تعطیل کنندگان صفات خدا گفته اند با به طور 
اجمالی از آن روی می‌گردانند و یا وضعیت آن را به طور تفصیل تبیین و روشن می‌نمایند 
و قرآن و سنت را بر آن حاکم می‌کنند و آن را بر قرآن و سنت حاکم تم کتتانر 

منظور این است که اکثر عقاید تعطیل کنندگان صفات خداء امور سلبی است و مدام 
می‌گویند: چنین نیست و چنان نیست. و امور اثباتی را بسیار به ندرت می آورند؛ مثلا 


می‌گویند: خحدا قادر و زنده است. و اکثر نفی‌هایی را که می‌آورند» ارف رتست رز 


الوضوء الا مومن»: «کسی جز مومن بر وضو محافظت نمی‌کند. پس هر کس با وضو مراقب نمازها 
باشد. مسلمان است». 


جلد دوم ۳۳۳ 


راه‌های عقلی که اثبات کنندگان صفات پیموده‌اند. گرفته نشده است؛ چون خداوند متعال 
می‌فرماید: «ل کیتل ق وم سییغ عبر (45 [الشوری: ۱۱] «چیزی همانند او 
نیست و او شنوای بیناست». در اين آیه» اثباتی وجود دارد که معنای نفی را بیان می‌کند. 
پس ازآن فهم می‌شود که مراد آیه این است که خداوند سبحان به صفات کمال موصوف 
است و صفات کمال منحصر به اوست. بنابراین خداوند متعال موصوف به صفاتی است 
که خود را بدان توصیف نموده و پیامبرش او را بدان توصیف نموده است. بر اساس 
آنچه خداوند راجع به صفاتش به ما خبر داده هیچ چیزی همانند خدا نه در صفات. نه در 
اسماء و نه در افعالش نیست. و او صفاتی دارد که احدی از آفریده‌هایش ازآن مطلع 
نیستند همچنان که پیامبر راستگوی 27 در دعایی می‌فرمایند: «اللهْمٌ ی أسألك کل اسم 
هو لک سَمْیت به تهسلت. آو آنلتة في کتابلت. أو علمهُ اخداً من خلقكت آو استائّرت به علم الغیب 


عندك. آن تجعل الفرآن ریغ قلبي, ونوز صَدري وجلاء خزنی وذهاب هَمُی وغمی» ‏ «خدیا! من به 


۱- احمد در مسند خود. ج۱ صفحات ۳٩۱‏ و 4۵۲؛ ابن سنی به شماره ۳۶۲؛ ابویعلی ج۲ ص*۲۶؛ بزار 
ج۰۱ ۳۰۶ ابن ابی شیبه در مسند خود. ج ۱۰ ص ۲۵۲ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره ۱۰۳۵۲ 
از طریق روایت ابن مسعود آن را آورده‌اند. که اسناد آن صحیح است و ابن حبان به شماره ۲۳۷۳ و 
حاکم در المستدرک ج۱ ص ۵۰۹ آن را صحیح دانسته‌اند. هیثمی در «مجمع الزوائد» ج۱۰ صفحات 
۲ ۱۸۷ آن را آورده و آن را به احمد و ابویعلی و بزار نسبت داده است. حافظ ابن حجر 
عسقلانی در کتاب «تخریج الأْذکار»؛ و ابن قیم در «شفاءالعلیل» ص ۲۷۶ آن را حسن دانسته‌اند: تمام 
حدیث این است: «ماأصاب احداً قط هم و لاحزن. فقال: اللهم ٍني عبدك. ابن عبدك ابن آأمتك ناصیتی 
بیدک. ماض فیّ حکمك. عدل في قضاوك. آسألك بکل اسم هولك. سمیت به نفسك. و آنزنته في کتابكك. آو 
علمته أحداً من خلقك أو استأئوت به في علم الغیب عندك آن تجعل القرآن ربیع قلبي» ونور صدری وجلاء 
حزنی وذهاب همّي الا أَذهب له همّه وحزنه وآبدله مکانه فرحا» «هرگز به احدی غم و اندوه نمی رسد 
اگر بگوید: خدایا! من بنده تو پسر بنده و کنیز تو هستم. زمام هستی‌ام به دست توست حکم تو 
راجع به من مقدر شده و قضا و تقدیرت راجع به من عدل است. به وسیله هر نامی که برای خود 
نهاده‌ای» یا در کتابت نازل نموده‌ای» یا آن را به کسی از آفریده‌هایت یاد داده‌ای» یا در علم غیب نزد 


خودت آن را برگزیده‌ای» از تو می‌خواهم که قرآن را بهار دلم و روشنایی سینه‌ام و از بین رفتن غم 


۳۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


وسیله هر نامی که بر خود نهاده‌ای با در کتابت نازل تتوده‌ای» با آن دا یه کسییین راز 
آفریده‌هایت باد داده‌ای. يا در علم غیب نزد خودت آن ۳ برگزیده‌ای, از تو می‌خواهم که 
قرآن را بهار دلم و روشنایی سینه‌ام و از بین رفتن غم و غصه و پریشانی‌ام قرار ده». 

فساد و بطلان منهجشان راجع به صفات بعداً بیان می شود. 

گفته طحاوی جه: «ولا شیء یُعجزه» از جمله نفی مذموم نیست» چون خداوند متعال 
می‌فرماید: وا کات ار ینتم ناموت ولاق الرب کات عی ایا (2 4 الفاطر: 
6 «و هیچ چیزی نه در آسمان‌ها و نه در زمين خدا را ن‌اتوان نمی سازد. چرا که او 
دانای تواناست». پس خداوند متعال در آخر آیه» دلیل منتفی بودن عجز و ناتوانی را ذکر 
کرده. که آن هم کمال علم و قدرتش می‌باشد. چون عجز و ناتوانی یا به حاطر ضعف از 
انجام آنچه که کننده کار می‌خواهد می باشد و یا به خاطر عدم علم و آگاهی‌اش از آن؛ 
اما خداوند متعال کسی است که هم وزن ذره‌ای از وی پنهان نیست و او بر هر چیز 
تواناست. و کمال قدرت و علم خدا عقلاً و فطرتاً معلوم است؛ بنابراین عجز و ناتوانی 
منتفی است. زیرا میان عجز و قدرت تضاد هست و بدین خاطر است که موجود ناتوان 
صلاحیت معبود بودن و خدا بودن را ندارد. خحداوند 0 برتر و منزه انشت 

قوله: «ولا اله غیره» 


ترجمه: (معبودی جز خدا نیست». 
کلمه‌ی توحید«لااله الا اللّه»: 
شرح عبارت: لا ٍله الا ال کلمه توحیدی است که همه پیامبران به سوی آن دعوت 
کرده‌اند. اثبات توحید با این عبارت به اعتبار نفی و اثبات مقتضی حصر است» ون 
و غصه و پریشانی‌ام. قرار ده مگر اینکه خداوند غم و اندوهش را می برد و به جای آن شادی قرار 


می‌دهد». راوی گوید: صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! آیا آن را یاد نگیریم؟ فرمودند: «چراء هر 
کس آن را می‌شنود. باید آن را یاد بگیرد». 


جلد دوم ۲۲۵ 


اثبات صرف احتمال بدان راه می‌یابد. به همین خاطر وقتی خداوند می‌فرماید: هچ لکد 
وم [ابقرة: ۱7۳] «معبود شما یکی است» پس از آن می‌فرماید: «ل له الا هنایم 
# [البترة: ۱1۳ «جز او معبودی نیست که هستی بخش مهربان است». چون ممکن است 
وسوسه شیطانی به ذهن کسی خطور کند که: فرض کن معبود ما یکی است. اما دیگران 


معبود دیگری دارند؛ از این رو خداوند فرمود: 1 له ۷ هو 4«جز او معبودی نیست». 


تقدیر خبر در «لااله الا الله»: 

نویسنده کتاب «المنتخب» " بر نحوی ها اعتراض کرده که قائل به تقدیر خبر در «لا اله 
الا اله» هستند و می‌گویند: خبر آن. «فی الوجود» است. یعنی هیچ معبودی جز الّه در 

آنگاه نویسنده کتاب «المنتخب» می گوید: این تقدیر نفی وجود معبود است. و معلوم 
است که در توحید صرف. نفی ماهیت فوی‌تر از نفی وجود است؛ بنابراین عبارت بر 
ظاهر خود جاری می‌شود و نیاوردن این تقدیر بهتر است. 

ابوعبداله محمد بن ابی الفضل مرسی " در کتاب «ری الظمآن» در جواب وی گفته 


۱- شاید اوه حسن بن صافی بن عبداله ابونزان اهل بغداد و شافعی مذهب باشد. وی ملقب به «ملک 
النحاق» (سلطان نحوی‌ها) است. به سال ۵0۸ همق وفات یافت. علما در شرح حالش. «المنتخب» را 
از جمله تصنیفات وی در نحو آورده‌اند و گفته‌اند: این کتاب. کتابی گرانبها است که در یک جلد 
نوشته شده است. او شرح حالی طولانی در کتاب «تهذیب تاریخ ابن عساکر» ج۶ صفحات -۱٩‏ 
۳ و «معجم الأدباء» ج۸ صفحات ۱۳۹-۱۲۲ و «انباه الرواق»» ج۱ ص ۳۰۵ دارد. 

۲- او امام و علامه متبحر. مفسر و محدث و نحوی» شرف الدین ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه بن محمد 
بن ابی الفضل سلمی مرسی اندلسی متوفای سال 1۵۵هق می‌باشد. کتابش «ری الظمآن» راجع به 
تفسیر قرآن می‌باشد که کتابی خیلی بزرگ است و هدفش از نوشتن این کتاب ارتباط دادن آیات به 
یکدیگر است. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام البلاء»» ج۲۳ صفحات ۳۱۸-۳۱۲ آمده است. 


۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 
سیبویه مبتدا و بنا به قول دیگر نحوی هاء اسم «لا» می‌باشد و بر اساس هر دو قول حتماً 
باید خبری برای مبتدا باشد و گرنه آنچه راجع به بی‌نیاز بودن از تقدیر خبر گفته. سخن 
باطل و بیاساس است. 

اما اينکه گفته: اگر خبر به تقدیر گرفته نشود. آن موقع عبارت. نفی ماهیت می‌باشد 
این گفت» بی اساس است؛ زیرا نفی ماهیت همان نفی وجوداست. ماهیت بدون وجود 
تصور نمی‌شود؛ بنابراین میان «لاماهیة» و «لاوجود» فرقی نیست. این مذهب اهل سنت 
است اما معتزلی‌ها برخحلاف این را قبول دارند. زیرا آنان ماهیتی عاری از وجود را اثبات 


می‌نمایند. عبارت «لا اللّه» مرفوع و بدل «لا اله» است که خبر «لا» و خبر «مبتدا» نیست و 
دلیل آن زا دک کرده انیت : 


۱- شیخ علامه عبدالعزیز بن باز تعلیقی بر این قسمت از کتاب «شرح الطحاوی» آورده ین گوید: آنچه 
صاحب «لمنتخب» گفته نظر خوبی نیست همچنین آنچه نحوی‌ها گفته‌اند. نظر خوبی نیست. و 
اينکه شیخ ابوعبدالّه مرسی. خبر را «فی الوجود» مقدر دانسته صحیح نیست. زیرا خدایان مبعود جز 
له زی‌اد و موجودند. و در تقدیر خبر با لفظ «فی الوجود» مقصود از بیان حق بودن الوهیت خداوند 
و بطلان غیر آن تحقق پیدا نمی‌کند. زیرا کسی می‌تواند بگوید: چگونه می‌گویی: هیچ معبودی در 
وجود جز اللّه نیست؟ در حالی که خداوند سبحان از خدایان زیادی که مشرکان داشته‌اند خبر داده. 
همچنان که می‌فرماید: ( تلهم وکلکن ما لش ما آَغنت علبم ءللهمم ال یو بن دون اه ین 
کی 4[هود: ۱۰۱] «و ما به آنها ستم نکرديی بلکه آنها به خودشان ستم کردند. پس خدایانی که به 


جای خدا می‌خواندند هیچ مشکلی را از آنها دور نکردند». در جای دیگری می‌فر ماید: « فلا ضَرَهم 


۲1 9 میم فدمرح 


ألزن آحذواً من دون أمّه فربانا 4202 [الاحقاف: ۲۸] «پس چرا خدایانی که به جای خدا برای تقرب 
گرفته بودند. یاریشان نکردند». 

پس نمی توان از این اعتراض و بیان عظمت این کلمه و اينکه این کلمه» کلمه توحیدی است که خدایان 
مشرکان و پرستش آن خدایان به جای خدا توسط مشرکان نجات پیدا کرد مگر با تقدیر خبر غیر از 


آنچه که نحوی‌ها گفته‌اند و آن هم. کلمه «حق» است. زیرا این کلمه بطلان تمامی خدایان را آشکار 


جلد دوم ۳۳۷ 


در اینجا منظور ذکر اعراب نیست بلکه منظور. دفع اشکالی است که در اين زمینه بر 
ترا ی اه فا کت اه مان ما دام مه سای 
که این اشکال باطل و بی‌اساس است؛ زیرا اينکه می‌گویند: «فی الوجود» قید نیست. زیرا 
عدم. جیزی نیست؛ خداوند متعال می‌فرماید: وق حَتک من کل ور شتا (4)0 [مریم: 
٩‏ «و خودت را نیز پیش از این من آفریدم که چیزی نبودی». و گفته نمی‌شود: عبارت 


(غیرث» همانند عبارت «الا اللّه» نیست. زیرا کلمه «غیر» اعراب اسم بعد از «ال۷» را می 
گیرد از این رو تقدیر خبر در هر دو عبارت (یعنی «غیره» و «الا الّه») یکی است. به 


همین خاطر این اشکال و جوابش در اینجا ذکرنمودم. 


اعد او 


می‌سازد و روشن می‌کند که خدا و معبود حق, فقط الّه است و لاغیر. همچنان که عده‌ای از علما 
همچون ابوالعباس ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم و دیگران رحمهم الّه بدان اشاره کرده‌اند. 

از جمله دلایل اين رأی, اين آیه است: « کلاک بآرک ال هو الق وأرک ما ذشورت ین دون هو لبطل 4 
[الحج: ۲ «اين از آن روست که خدا خود حق و آنچه به جای او می‌خوانند باطل است...» 
خداوند متعال در اين آیه بیان داشته که او حق و آنچه مردم به جای او می‌خوانند. باطل است. این 
آیه تمامی خدایان پرستش شده غیر از خدا از بشر و فرشتگان و جن و سایر مخلوقات را در بر 
می‌گیرد و بدین صورت روشن می‌گردد که معبود حقیقی تنها ال است. به همین خاطر مشرکان این 
کلمه را به شدت مورد انکار قرار داده و از اقرار بدان امتناع ورزیدند. چون می‌دانستند این کلمه 
خدایانشان را باطل می‌نماید؛ زیرا آنان فهمیدند که مراد از این کلمه. نفی الوهیت حقیقی از غیر 
خداوند سبحان می‌باشد. به همین خاطر در جواب پیامبر ما حضرت محمد له وقتی که به آنان 
4 کتتا: «قولوا: لا اله الا ال» «بگویید: هیچ معبود حقی جز الّه نیست» می گفتند: ط َحعَلَةَ لها 
وتا دا مان (ع)4 [ص: ۵] «آیا او همه خدایان را یک خدا قرار داده است؟ این واقعاً چیز 
عجیبی است!». همچنین می‌گفتند: نلیتا تام تون (29» [الصافات: ۳۰] «آیا ما خدایان 
خویش را برای گفته شاعری دیوانه رها کنیم؟» با اين بیان تمامی اشکال از بین می‌رود و حق 
مطلوب روشن می‌گردد. 


۳۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


قوله: «قدیم بلا ابتدای دائم بلا انتهای» 


ترجمه: «خحداوند قدیم ات و ابتدائی ندارد. یت رن استت و انتهائی ندارد). 


بیان دو صفت قدم و بقا: 


وم مج که موجه 


شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: هلال والخرٌ 4 [الحدید: ۳] «او اول و آخر 
است» . و پیامبر عٍِ می‌فرماید: «اللهم آنت الاْول فلیس قبلك شیء وأنت الآخر فلیس بعدك 


شیء»" «خدایا! تو اول هستی پس قبل از تو چیزی نبوده و آخر هستی پس بعد از تو 


جیزی نخواهد بود». 


۱- واو در چهار نسخه اصلی نیامده و ما از روی نسخه چاپ شده در مکه آن را در اینجا آورده‌ايم. 

۲- بخشی از حدیثی است که مسلم به شماره ۲۷۱۳ در مبحث «الذکر» باب «ما یقول عند النوم وأخذ 
المضجع» از طریق روایت ابوهریره آورده است. عبارت کامل حدیث این است: «کان رسول ال 
یأمرنا ذا آخذنا مضجعنا آن نقول: اللهمٌ رب السموات والاأرض ورب العرش العظیم. ربتا ورب کلّ شیء فالق 
الحبّ والنوی. ومنزل التوراة والانجیل والفرقان. آعوذ بك من شر کل شیء آنت آخذ بناصیته, اللهِمٌ نت 
الأول. فلیس قبلك شیء وأنت الآخژ فلیس بعدك شیء وآنت الظاهر فلیس فوقك شیء وأنت الباطن؛ 
فلیس دونك شیء اقض عّا لین واغینا من الفقر»: «رسول خدایله به ما امر می‌فرمود که موقع رفتن 
به بستر خواب بگوییم: خدایا! ای پروردگار آسمانها و زمین و پروردگار عرش بزرگ. ای پروردگار 
ما و پروردگار ءر چیز! ای شکافنده دانه و هسته! و ای نازل کننده تورات و انجیل و فرقان (جدا 
کننده حق از باطل)! به تو پناه می‌برم از شر هر چیزی که زمام هستی‌اش به دست توست. خدایا! تو 
اول هستی پس قبل از تو چیزی نبوده و آخر هستی پس بعد از تو چیزی نیست. تو پیدا و آشکاری» 
پس بالای تو چیزی نیست و نهان هستی پس پایین تو چیزی نیست. بدهی ما را پرداخت کن و ما 
را از فقر» بی‌نیاز گردان». و بخاری در «الأدب المفرد» به شماره ۱۲۱۲؛ ابوداود به شماره ۵۰۵۱ در 
مبحث «الأدت» باب «ما یقول عندالنوم»؛ ترمذی به شماره ۳۳۹۷ در مبحث «الدعوات» باب «من 
ال‌آدعیه عندالنوم»؛ اين ماجه به شماره: ۳۸۷۳ در مبحث «الدعاء» باب «ما یقول عندالنوم»؛ احمد در 
مسند خود. ج ۲ صفحات ۳۸۱و 1۰۶؛ و نسائی در «السنن الکبری» آن را آورده‌اند چنانچه در التحفه 


۹ مده است. 


جلد دوم ۳۳۹ 


ندارد»؛ همان معنای نام‌های خداوند: اول و آخر می‌باشد. 

علم به ثبوت این دو وصف در سرشت انسان هست. چون موجودات باید به ناچار 
به موجودی که ذاتاً واجب الوجود است منتهی شوند تا تسلسل علل قطع شود؛ زیرا ما 
پدید آمدن حیوانات. گیاهان. معادن. حوادث جو از قبیل ابر و باران و امنال آنهارا 
مشاهده می‌کنیم و این حوادث و امثال آنها غیرممکن نیستند. چون غیرممکن به وجود 
نمی آید و ذاتاً واجب الوجود نیستند. چون موجودی که ذاتاً واجب الوجود است» عدم و 
نیستی را نمی‌پذیرند در حالی که این پدیده‌ها نبوده‌اند و سپس به وجود آمده‌اند؛ پیس 
می‌کند و موجودی که قابل وجود و عدم است. وجودش ذاتی نیست همچنان که خداوند 
متعال می‌فرماید: ‏ آم لو ین عَتتَءٍ ام هم لکوت (*) 4 [الطور: ۳۵] «آيا آنها از هیچ خلق 
شده‌اند يا خود خالق [خویش ]اند؟» که در اين آیه خداوند می‌فرماید: آیا از هیچ به وجود 
آمده‌اند يا خود را به وجود آورده‌اند؟ و معلوم است که چی‌زی که به وجود آمده 
تفودشی وا به وخوو نمی آورف: پس: ممکن الوخودی که,دانا وود ورغتلامی تاره قاتا 
موجود نیست بلکه اگر چیزی آن را به وجود آورد وجود پیدا فیتیم کشعل و روز سین اسر 
صورت معدوم است و هر جبزی که وجودش به جای عدمش و عدمش به ج‌ای 
وجودش ممکن است. از خودش وجود و عدمی که لازم او باشد ندارد . 
آنچه از روش‌های متکلمین درست است. به مطالبی بر م ی گردد که در قرآن 
ذ کر شده است: 


۱- نکا: «الصواعق المرسلة»». اثر امام این قیم جلف ۱/۱ 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


در قرآن ذکر شده‌اند» بر می‌گردد. در روش‌هایی که قرآن در پیش گرفته بیان و تحقیق 
کاملی وجود دارد که متکلمان و فلاسفه مانند آن را ندارند؛ خداوند متعال می فرماید: طولا 
کیمک ٍلا جنتاک ال وان تیب 4۳7 [الفرقان: ۳۳ «و برای تو هیچ مَتّلی نمی‌آورند 
مگرآن که [پاسخی] حق و تفسیری نیکوتر برایت می‌آوریم». 

و ما نمی‌گویيم: استدلال به مقدمات خفی و ادله طولانی سودمند نیست. چون خفاء و 
ظهور از امور نسبی هستند و چه بسا چیزی برای برحی از مردم ظاهر و آشکار باشد اما 
برای برحی دیگر مخفی و پنهان باشد و برای انسان در یک وقت چیزی آشکار است و 
همان چیز در وقتی دیگر پنهان است. 

به علاوه. مقدمات هر چند خفی هستند اما برخی از مردم آنهارا می پذیرند و 
چیزهای دیگری را نمی‌پدیرند که روشن‌تر و آشکارتر از آنها هستند. و گاهی نفس به 
علم و شناختی که از طریق بحث و تأمل به دست آورده. شاد می‌شود که به علم و 
شناختی که از امور ظاهر و آشکار دارد. شاد نمی شود. بدون شک علم به اثبات 
آفرید گار و علم به واجب الوجود بودنش امری ضروری و فطری است هر چند برای 
برخی از مردم. شبهات و شک‌هایی ایجاد می‌شود که آنهارا به روش‌های نظری 


شک 


متکلمان «قدیم» را جزو نام‌های خدا دانسته‌اند در حالی که آن جزو نام 
های زیبای خداوند نیست: 

متکلمان» «قدیم» را جزو نام‌های خدا دانسته‌اند در حالی که آن جزو نام‌های زیبای 
خداوند نیست؛ زیرا «قدیم) در زبان عربی که قرآن با آن زبان نازل شده. چیزی است که 
متقدم برغیرش باشد؛ مثلاً به چیزی قدیم گفته می‌شود: اين قدیم است و به چیزی تازه 
گفته می‌شود: این جدید است. و عربها این اسم را تنها بر چیزی که متقدم بر غیرش 
باشد. به کار برده‌اند و در موجودی که عدم بدان راه نمی‌پابد به کار نبرده‌اند؛ همچنان که 


خدا می‌فرماید: «حَ عَاد کون الق (9 4 [یس: ۳۹] «تا [به صورت هلال] چون شاحه 


جلد 0 ۳۳۱ 


خشک خرما [باریک شود و] به حال قبل باز گردد». (عرجون قدیم. چیزی است که تا 
زمان وجود «عرجون دوم» باقی می‌ماند. پس وقتی که چیزی جدید به وجود آید به چیز 
اولی» قدیم گفته می‌شود. و خداوند متعال می‌فرماید: ول لم َو یه فسیفوُوَ هلا فك 
ی (0)) » [الأحقاف: ۱۱] «و چون خود به وسیله آن هدایت نیافته‌اند خواهند گفت: این 
یک دروغ کهنه است». که در اين آیه قدیم به معنای جیزی است که از نظر زمانی متقدم 
باشد. خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید: اش ما کش نموه (0) آشر واباژستم 
و (9)) 4 [الشعراء: ۷۵ -۷] «آیا در آنچه می‌پرستیده‌اید 1 کرده‌اید؟ شما و نیاکان 
گذشته شما؟» اقدام مبالغه در قدیم است. همچنین قول قدیم و جدید شافعی از همین 
معنی است. خداوند متعال در آیه دیگری می‌فرماید: یقدم فومه. یرم مه فاردهم آلکار 4 
[هود: 4۸] «روز قیامت پیشاپیش قومش می‌رود و آنها را به آتش وارد می کند...». و فعل 
[ لازم و متعدی به کار برده می‌شود. مثلا گفته می‌شود: «آخذنی ما دم و ما حلّث»: 
(آنچه قبلاً بود و آنچه تازگی به وجود آمده مرا گرفت» و گفته می‌شود: «هذا دم هذ 
وهو یقدمه): «اين. مقدم بر این است و آن. از آن چیزی پیشی می‌گیرد». همچنین در زبان 
عربی به پا «قَلّم» می‌گویند. چون پا مقدم بر سایر اعضای بدن انسان است. اما داخل 
کردن «قدیم» در نام‌های خداوند متعال در نزد متکلمان مشهور است و بسیاری از 
دانشمندان گذشته و حال از جمله ابن حزم اين امر را انکار کرده و «قدیم» را جزو 
نام‌های خدا نمی‌دانند. 

بدون شک اگر «قدیم» در خود «تقدم) استعمال شود در آن صورت هر چه بر تمامی 
پدیده‌ها مقدم باشد. آن چیز از غیر خود به تقدم مستحق‌تر است. اما نام‌های خداء نام‌های 
زیبایی هستند که بر امر مخصوص دلالت می‌کنند که به وسیله آن مدح و ستایش می 


شود و تقدم در لغت. مطلق است و مختص به تقدم بر تمامی پدیده‌ها نیست. از این رو 


۱- در نسخه (ب) أحذت آمده است. 


۳۳۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


جزو اسماء‌الحسنی نیست. شریعت اسلام. نام «الأول» را برای خدا آورده که این نام از 
(قدیم) زیباتر و بهتر است. جون اپن نام نشان می‌دهد که موجوداتی که پس از او به 
وجود آمده‌اند همگی به وی بر می‌گردند و پیرو او هستند برخلاف «قدیم» که چنان 
نیست و خداوند متعال اسماء‌الحسنی (نام‌های زیباتر) دارد نه اسماء الحسنة (نام‌های 
زیبا). 

قوله: «لایفنی ولا یبید» 

ترجمه: «خدا فانی و نابود نمی‌شود». 

شرح عبارت: این عبارت. اقرار به دوام بقای خداوند سبحان است. همچنان که 


و مج موم 


می‌فرماید: ‏ کمن یقن (0) ویب وه ریا در کی والوگرار [4)0 [الرحمن: ۲۹ و ۲۷] «مرآن 
کس که بر روی زمین است فناپذیر است. و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی 
می‌ماند». فنا و نابودی. معنایشان نزدیک به هم است و اينکه با هم آمده‌اند برای تأکید می 
باشد. همچنین عبارت فوق. بیان کننده و تأکیده کننده عبارت «دائم بلا انتها» (همیشگی 
افبتت» و انتهانن نارق می باشت: 

قوله: (ولا یکون الا ما یرید». 


ترجمه: «جیزی به وجود نمی‌آید مگر آنکه خداوند بخواهد»). 


هر آنچه در هستی به وجود می‌آید. به خواست پرور د کار بوده است: 

شرح عبارت: این عبارت ردی است بر گفته قدری‌ها و معتزلی‌ها؛ چون آنان گمان 
کرده‌اند که خداوند ایمان را از تمامی انسانها خواسته است و انسان کافر کفر را خواسته 
ابش 

این گفته‌شان, باطل و بی‌اساس است؛ زیرا مخالف قرآن و سنت و عقل سلیم 
می‌باشد.این موضوع همان مسأله مشهور قَدرّ است و به خواست خدا بعداً بیشتر در این 


باره بحت می‌شود. 
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قدری‌ها بدین خاطر (قدر به) نامیده شده‌اند که قدر را انکار مین کر دزی اه اک وا 


دیگری (جبربه) ین کفنیك ار ان رو که به قدر احتجاج و استناد می کر دند. 


فرق میان اراده و محبت: 

اما اهل سنت معتقدند که خدا هر چند گناهان را تقدیر نموده اما آن را دوست ندارد و 
ان زا تسده ی,یلان ام نمی که بلکفان ان لش می بلق ان را تانستد مر داند و از 
آن نهی می کند. اين. قول همه سلف صالح است. آنان می‌گویند: هر چه خدا بخواهد 
می‌شود و هر چه نخواهد نمی شود. به همین خاطر فقها اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر 
کسی سوگند خورد: به خداء ان شاءالّه فلان کار را انجام می‌دهم اکتو ان کار وا انجام 
به خداء اگر خدا دوست داشته باشد فلان کار را انجام می‌دهم. اگرآن را انجام ندهد. 


سوگندش شکسته می‌شود در صورتی که آن کار واجب یا مستحب باشد. 


۱- اصل این مسأله فقهی. حدیث مرفوع ابن عمر است که: «من حلف علی یمین فقال: ان شاءاله فقد 
استثنی» «هر کس سوگند بخورد و بگوید: اگر خدا بخواهد. استثنایی در سوگندش آورده [و در 
صورت عدم انجام کار سوگندش شکسته نمی‌شود]». ابوداود به شماره‌های: ۳۲۲۱ و ۳۲۰۲؛ و 
تاش وی شم خود. ج۷ ص ۲۵ آن را روایت کرده‌اند که ترمذی به شماره ۱۵۳۱ آن را حسن دانسته 
و ابن حبان به شماره ۱۱۸۳ آن را صحیح دانسته است. این حدیث لفظ دیگری بدین صورت دارد: 
«من حلف فاستثنی. فان شاء رجع. وان شاء ترك غیرحنث»: «هر کس سوگند بخورد و استثنا بیاورد اگر 
خواست می‌تواند از سوگندش برگردد و اگر خواست آن کار را ترک می‌کند بدون آنکه سوگندش 
شکسته شود کفگه ترمذی که: جز ایوب سختیانی کسی را نمی‌شناسد که این حدیث را مرفوع 
دانسته باشد. و ایوب سختیانی هم مردود است. عبدالله عمری و موسی به عقبه و کثیر بن فرقد و 
ایوب بن موسی و حسان بن عطیه با وی هم نظرند. همان طور که در «فتح الباری». ج ۰۱۱ ص ۵۶؛ و 
سنن بیهقی ج۱۰. ص*؟ آمده است. مرفوع بودن این حدیث. راجح است چون اگر قائل به موقوف 
بودن آن باشیم باز حکم مرفوع را دار چون امثال چنین حدیثی از روی رأی و نظر گفته نمی‌شود. 
نگا: «المغنی» اثر ابن قدامه. ج۸ صص ۷۱۲-۷۱۵ و «شرح السنه» ۲۰-۱۹/۱۰. 


۱۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


انواع اراده: 

محققان اهل سنت بر این باورند که اراده در قرآن دو نوع است: ۱- اراده تکوینی ۲- 
اراده تشریعی. 

اراده تشریعیء در بردارنده‌ی محبت و رضاست. 

اراده تکوینی. مشیتی است که شامل تمامی پدیده‌هاست و مانند این آیه که می‌فرماید: 


مرو 2 مرو 


و مه رم صدوه اسان ومن برد آن یله عتصل صدره, سیم ربا صاتما یکدی 
آلکمآه 4 [الأنعام: ۱۲۵] «پس هر کس را خدا بخواهد هدایت کند» سینه‌اش را برای اسل‌ام 
بگشاید. و هر که را بخواهد در گمراهی وانهد. سینه‌اش را تنگ و تنگ تر گرداند؛ چنان 
که گویی درآسمان بالا می‌رود». خداوند از زبان نوح ام می‌فرماید: «وایَتَعَو ی ادن 
رت آن آنصح لک نکن هرید آن نکم [هود: ۳6] «و اگر من بخواهم شما را اندرز دهم در 
صورتی که خداوند [به سزای کفرتان] بخواهد گمراهتان کند» اندرز من شما را سودی 
نخواهد بخشید». یا در جای دیگری می فرماید: وک له یفعل ما نید 4 [البقرة: ۲۵۳] «و 
لیکن خدا آنچه اراده کند انجام می‌دهد [تاآنها در انتخاب راه آزاد باشند]». 

اراده دینی و تشریعی مانند این آیه که خداوند می‌فرماید: مرید له کم اسر ولابزید 
کم من 4 [البقرة: ۱۸۵] «خدا برای شما آسانی می‌خواهد و سختی نمی‌خواهد». 

یا در جای دیگری می‌فرماید: «وُیذ له یبن لک ریک سکن ین من کم 
یوب کم واه لیم عکیم () واه ی رت مس رید لک یکیو لوب آن یلوا 
میلا عظطیکا (0) برد امه آن میت 2 وق لام صَویما (46 [اللساء: ۲٩‏ تا ۲۸] «خدا 
می‌خواهد [حکم خویش را] برای شما بیان کند و راه و رسم پیشینیان [صالح] را به شما 
ارائه دهد و بر شما ببخشاید. و خدا دانای حکیم است وخدا می‌خواهد بر شما ببخشاید. 
و کسانی که پیرو شهواتند می‌خواه‌ند شما دستخوش انحراف بزرگی شوید. خدا می 
خواهد بر شما آسان گیرد. و آدمی ناتوان آفریده شده است». در جای دیگری می فرماید: 


ما برید له یل عَلکُم من حرج ولکن برد هر هرک ریم مه کم 4 [لاندة: 5 
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اعدا تمی خوآهد یر ای*شما دشوازی بیافرنتته نلک م‌ تاه شمارا یاک و تعمشی را بر 
شما تمام کند». همچنین می‌فرماید: «کَمَا رنه دب عنم الیخس ام الب سیر 
تهب 4 [الاحزاب: ۳۳] «جز این نیست که خدا می‌خواهد آلودگی را از شما اهل 
بیت بزداید و شما را کاملاً پاکیزه گرداند». 

این اراده هما چیزی است که در امثال گفته‌های انسان به کسی که کارهای زشت را 
انجام می‌دهد. می آید. مثلاً می‌گویند: اين فرد کاری را می‌کند که خداوند آن را نمی 
خواهد یا آن را دوست ندارد و آن را نمی‌پسندد و بدان امر نمی‌کند. 

اما اراده تکوینی اراده‌ای است که در گفته مسلمانان می‌آید. که می‌گویند: هر چه 
بخواهد می شود و هر چه نخواهد نمی‌شود. 

فرق میان اراده کسی که اراده می‌کند کاری انجام دهد و میان اراده وی بدون آنکه 
کاری انجام دهد ثابت و روشن است. پس هرگاه کسی خواست کاری انجام دهد این 
اراده, معلق به کارش است و اگر از دیگری خواست کاری انجام دهد. این اراده برای کار 
دیگری است. و هر دو نوع اراده برای مردم معقول است و امر مستلزم اراده دوم یعنی 
اراده تشریعی است و مستلزم اراده اول یعنی اراده تکوینی نیست. 

پس خداوند متعال هرگاه بندگان را به کاری امر کند. گاهی می‌خواهد شخص امر 
شده را بر کاری که بدان امر شده یاری دهد و گاهی آن را نمی خواهد هر چند از او 


خواسته که آن کار را انجام دهد. 


آپا امر مستلزم اراده است: 

آیا امر مستلزم اراده خدا است يا نه؟ خداوند سبحان بر زبان پیامبرانش له بندگان را 
به کاری که به آنان نفع می رساند امر کرده و آنان را از کاری که برایشان ضرر دارد نهی 
نموده است اما بعضی از بندگان می‌خواهند کاری بکنند پس خدا هم اراده می‌کند که آن 
کار را بکنند و آنها را کننده آن کار قرار دهد و برخی از بندگان نمی‌خواهند کاری را 


۳۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


پس جهت خلق افعال بندگان و دیگر مخلوقات توسط خدا غیر از جهت امر کردن 
بندگان از جانب خداست با توجه به مصلحت و مفسده‌ای که در آن کار هست. خداوند 
سبحان وقتی به فرعون و ابولهب و دیگر کفار امر نمود که ایمان بیاورند. برایشان تبیین و 
روشن نمود که اگر این کار را بکنند به آنان نفع می‌رساند و به مصلحتشان است و وقتی 
آنان را به ایمان امر کرده لازم نیست. که حتماً آنان را برای تحقق این امر یاری کند. بلکه 
ممکن است در خلق آن فعل برای آنان و یاری دادنشان بر آن» نوعی مفسده باشد از آن 
جهت که این فعل, فعل خداوند است. چون خدا فعلی را به حاطر حکمتی خلق می‌کند. 
و وقتی فعلی که بدان امر شده مصلحتی برای شخص مأمور در صورت انجام آن دارد 
لازم نیست که برای آمر وقتی که خودش آن را انجام دهد. یا شخص امر شده را کننده 
آن قرار دهد. مصلحت باشد . چون جهت خلق فعل کجا و جهت ا مر کجا؟ پس انسانی 
دیگری را امر و نهی می‌کند و منظورش از آن, خیرخواهی و بیان نمودن چیزی است که 
به وی نفع می‌رساند هر چند با وجود آن نخواهد آن فرد را بر انجام آن فعل یاری کند. 
چون هرچه برایم مصلحت باشد که دیگری را امر کنم و وی را نصیحت و خیرخواهی 
نمایم به معنای آن نیست که مصلحت است من او را بر انجام آن کار پاری دهم بلکه 
نج سا مضلخت من اراده شد. آن باشد. سس جهت آمی, کنسی یه دیکرق یه خترآن 
خیرخواهی غیر از جهت انجام آن کار برای خودش است و وقتی فرق در حق مخلوقات 
ممکن است. در حق خداوند به طریق اولی ممکن است. 

قدریه مثالی را می آورند و آن اينکه کسی دیگری را به کاری امر کند. در این صورت 
آمر باید کاری بکند که شخص مأمور به انجام آن کار نزدیک‌تر باشد مانند گشاده‌روئی و 
تهیه پشتی و صندلی و امثال آن. 

به آنان گفته می‌شود: این کار دو جهت دارد: 

اوّل- مصلحت امر به آمر برگردد؛ مانند امر پادشاهان به سربازانشان برای انجام کاری 


که حکومتش را تقویت کند و مانند امر صاحب برده به برده برای انجام کاری که به 
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صلاح ملکش است. و يا مانند امر انسان به شرکای خود برای انجام کاری که به صلاح 
ملکش است و امثال آن. 

دوّم- آمر معتقد است که به مأمور یاری کند چون برایش مصلحت دارد؛ مانند امر به 
معروف. و وقتی مأمور را به یکی و تقوا امر می‌کند که خداوند او را بر طاعت باری 
می‌کند و تا زمانی که انسان در یاری برادر خویش باشد. خداوند هم در یاری‌اش 
فسات 

اگر به فرض امن مأمور را تنها به خاطر مصلحتش امر می‌کند نه به خاطر نفعی که بر 
اثر فعل مأمور بر آمر بر می‌گردد؛ همانند خیرخواه هدایت کننده و به فرض گرفته شده 
که اگر آمر مآمور را یاری کرده و اين یاری مصلحتی برای آمر نیست. و اینکه برای 
مأمور مصلحت اما برای آمر ضرر دارد؛ مانند کسی که از آن طرف شهر آمد و به موسی 
گفت: رک الما رو یف مرج لک من تسوت (45 [القصص: ۲۰] «سران قوم 
در مورد کشتن تو به مشورت نشسته اند. پس از شهر خارج شو که من از خیرخواهان تو 
هستم». این مصلحت اوست در اينکه به موسی 92 امر کند که از شهر خارج شود و 
چنین نیست که در پاری دادن مأمور به انجام آن کار مصلحتی وجود ندارد؛ چون اگر او 
را برای انجام آن کار یاری دهد. قومش به او ضرر می‌رساندند. امثال اين آیه زیاد است. 

ار کفته نود همان لابند کان رنه کارجم ام نویه کب ملاسان شم ازاین 
لازم نمی آید که بندگان را به کاری که امر نموده. یاریشان دهد به ویژه از نظر قدریه خدا 
نمی‌تواند کسی را برای کاری یاری دهد که به وسیله آن کننده کار باشد. و هرگاه علت 
افعال خداوند حکمت می‌باشد. این امر در واقعیت امر ثاببت است هر چند ما آن را 
نمی‌دانيم. 

پس اینکه در واقعیت امر در کاری حکمت خداوندی هست لازم نیست که در یاری 
دادن به مأمور جهت انجام کاری که بدان امر شده. حکمت خداوندی هم باشد؛ بلکه 


۲۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


نسبت مخلوق ممکن است که مقتضای حکمت و مصلحت چنین باشد که به کاری امر 
کند که در آن مصلحت مشخص امر شده وجود دارد و مقتضای حکمت و مصلحت برای 
شخص آمر چنین باشد که شخص امر شده را بر انجام آن کا یاری ندهد. پس امکان آن 
به نسست خالق سزاوارتر و اولی‌تر است. 

منظور این است که نسبت مخلوق با حکمت ممکن است که دیگری را به کاری امر 
کند و او را برای انجام آن کار یاری ندهد. پس امکان آن به نسبت خالق به طریق اولی 
است. پس خدا به هر کس امری کند و او را بر انجام آن کار یاری دهد. خلق و امر خدا 
به مآمور تعلق گرفته» یعنی کاری که بدان امر شده هم از جهت خلق و هم از جهت امر 
مراد خدا بوده است و اگر خدا به کسی امری کند و او را بر انجام کار یاری ندهد. تنها 
امر خدا به مأمور تعلق گرفته و خحلق او بدان تعلق نگرفته است؛ زیرا حکمت مقتضی 
جهت تعلق گرفتن خلق به آن. معدوم و حکمت مقتضی برای خلق ضد آن موجود است. 
و خلق یکی از دو ضد با خلق دیگر منافات دار چون مثلاً حلق بیماری ای که به سبب 
آن ذلت و خواری بنده برای پروردگارش, و دعاو توبه و استغفان و چشم پوشی از 
گناهانش حاصل می‌شود و به سبب آن دلش نرم می‌شود و تکبر و خ‌ودبینی و دشمنی از 
او دور می‌شود. با خلق سلامتی‌ای که با آن این مصلحت‌ها تحقق نمی یابد. منافات دارد. 
به همین خاطر خلق ظلم ظالم که برای مظلوم حاصل می شود از جنس بلایایی است که 
در صورت بیماری حاصل می‌شود که این هم با خلق عدالتی که با آن» این مصلحت‌ها 
تحقق نمی‌یابد منافات دارد هر چند مصلحت فرد در این است که عدالت به خرج دهد. 

ها تشیری آقه قت یا کرت هن ای و امش اه ی فتاتو ان آشت ی 
قدریه به روشهای باطلی وارد تعلیل شده و بر اساس این روشها خدا را به مخلوقاتش 
تشبیه می‌نمایند و حکمتی را که به خدا بر می‌گ‌ردد اثبات نکرده‌اند. 


قوله: «لا تبلغه وهای ولاتدرکه الٌفهام» 


جلد ۳9 ۳۳۹ 


ترحمه: (اوهام بشری به خدا نمی رسند. و فهم‌ها حقیقت او را درک نمی‌نمایند». 


انسان هاء پرور د گارشان را از راه اسماء و صفاتش می‌شناسند اما از در کت کنه 
و حقیقت او ناتوان‌اند: 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: وا محیطوت بو. ولا 4 [طه: ۱۱۰] «و آنان به او 
احاطه علمی ندارند». در «الصحاح» آمده است: «توهّمت الشیع»: «یعنی آن چیز را چندان 
پنداشتم» » و «فْهمت الشیع»: « یعنی آن چیز را دانستم» . مراد علامه طحاوی از عبارت فوق 
این است: هیچ وهم و ظن و گمانی به خدا نمی‌رسد و هیچ علمی به او احاطه ندارد. 
بعضی گفته‌اند: اوهم. چیزی است که امید به بودنش هست. 

یعنی گمان می‌رود که آن چیز بر فلان صفت و کیفیت است. و «فهم». چیزی است که 
عقل آن را به دست می‌آورد و بدان احاطه پیدا می‌کند. کسی نمی‌داند که خداوند متعال بر 


چه کیفیتی است جز خود خداء و ما تنها او را از طریق صفاتش می‌شناسیم. مثلا او یکتا و 


ریم محر مرحم و و 


بی‌نیاز است. نزاده و زاده نشده و چیزی همانند او نیست: ۶ له 1 هر ال وم ک 


ر 2 قرو رقم 


حأخذه, بِتَة ولا وه همان ارت ور ق الارض 6 [البقرة: ۲۵۵] «خدا یکتاست و جز او معبودی 
نیست. زنده و پاینده است. نه چرت می‌گیردش نه خواب. هر چه در آسمان‌ها و زمین 


رس 0 مجح و 


اشبت ازآن اوست». در حای دیکری می‌فر ماید: ۴ هو له مه ای له لا اه که هر الم اَلَفذوش 


اشنم الموین المهبیرین المزیر لاه ال کر معا بح نو عَعّا مشرکوت () هر له الق 
ار لصو له الما ایح مه ماق الکتوت والقرض ور الب الم () )4 [الحشر: ۲۳ و 
۱- صحاح ۰۰۵/۵آو ۲۰۵۶ ملف کتاب «الصحاح» ابونصر اسماعیل بن حماد ترکی آتراری جوهری؛ 
متوفای سال ۲۹۳ه ق است. یاقوت حموی در «معجم البلدان» می‌گوید: جوهری از لحاظ ذکاوت و 
زیرکی از اعجوبه‌های زمان بود. او در زبان و ادبیات عرب. امام بود. آن قدر خوش خط بود که 
ضرب المثل همگان بود. او با وجود آن در کلام و اصول صاحب نظر و متبحر بود. سفر را بر حضر 
ترجیح می‌داد و اطراف کره زمین و همه مناطق را دیدن می‌کرد و بیشتر در غربت زندگی‌اش را به 


سر می‌برد؛ شرح حالش در «السیر؛ ج ۱۷ ص ۸۰ آمده آمنشتاد 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


۶ «او خدایی است که جز او معبودی نیست. فرمانروای پاک عاری از هر نقصی. 
ایمنی بخش. نگاهبان شکست‌ناپذین قدرت مدار و باکبریاست. منزه است خداوند از هر 
چه شریک او کنند. او حدای هستی‌بخش صورتگر است که بهترین نام‌ها و صفات از آن 
اوستت»: اتظه خن آنسمانتها و زمین است تسبیح او گویند. و او شکست‌ناپذیر حکیم 
است ». 

قوله: «و لایشبه الأٌنام» 


ترجمه: «خدا شبیه مردمان نیست». 


تنزیه خداوند از شباهت با مخلوقات: 
شرح عبارت: این عبارت ری است بر قول تشبیه کنندگان که خالق را به مخلوق 
تشبیه می‌کنند. خداوند از این تشبیه پاک و برتر است. خدا می‌فرماید: لس که ق 
وه میم لیر () 4 [الشوری: ۱۱] «جیزی همانند خدا نیست و او شنوای بیناست». 
مراد از اين آیه نفی صفات خدا نیست آن گونه که مبتدعان می‌گویند: از جمله سخنان 
ابوحنیفه 2 در کتاب «الفقه الا کبر» این است: «خداوند شبیه هیچ یک از مخلوقاتش 
نیست و هیچ یک از مخلوقاتش شبیه او نیست. سپس در ادامه می‌گوید: تمام صفات خدا 
برحلاف صفات مخلوقات می‌باشد. خدا می‌داند اما علمش همانند علم ما نیست. می‌تواند 
اما قدرتش همانند قدرت ما نیست. می‌بیند اما رژیتش همانند رژیت ما نیست» . 
تعیم بن حمّاد" می‌گوید: هر کس خدا را به یکی از مخلوقاتش تشبیه کند» کفر 


ورزیده». و هر کس یکی از صفاتی که خداوند خود را بدان موصوف نموده. انکار نماید. 


۱- «الفقه الأکبر» به شرح علی قاری صفحات ۸۱۵ ۳۱ و ۳۲. 

۲- او نعیم بن حماد خزاعی مروزی ابوعبدالله است. وی اولین کسی بود که کتاب مسند در زمینه 
احادیث را جمع‌آوری نمود. عالم‌ترین مردم نسبت به علم فرائض (ارث) بود. مدتی در عراق و 
حجاز در طلب حدیث اقامت کرد سپس در مصر سکونت گزید. وی به سال ۲۲۸ه ق وفات یافت. 


جلد دوم ۳۴۰۱ 


کفر ورزیده است. و در صفاتی که خداوند خود را بدان موصوف نموده با پیامپر 2 خدا 
را بدان موصوف نموده. تشبیهی نیست. 

اسحاق بن راهویه گوید: هر کس خدا را توصیف کند و صفاتش را به صفات یکی از 
مخلوقاتش تشبیه نماید. به خداوند عظیم کفر ورزیده است. 

وی در جای دیگری می‌گوید: علامت جهم و اصحابش این است که آنان به خاطر 
آزمندی و حرصشان بر دروغ ادعا ۷ «مُضشیهه» بلکه 
«معطله» هستند. 
علامت جهمیه: 

همچنین بسیاری از پیشوایان سلف صالح مانب عاراست مه آن استت کته انتان 
اهل سنت را مُشبّهه می‌نامند؛ زیرا هر کس چیزی از اسماء و صفات خدا را نفی کند. به 
کسی را که آن را اثبات می‌نماید. مشبّهه می گوید. 

پس کسانی همچون زندیقان افراطی. یعنی قرامطه و فلاسفه که اسماء خدا را به طور 


کلی انکار می‌نمایند و می‌گویند به خداء عالم و قادر گفته نمی‌شود اینان چنین می‌پندارند 


شرح حالش در «سیر أعلام النبلاء»» ج۱۰ ص۵۹۵ آمده است. این گفته‌اش را ذهبی در کتابش 
«العلو) ص۱۱۸ نقل نموده همچنین در کتاب «شرح السنة» اثر لالکائی به شماره: ٩۳۱‏ این گفته‌اش 
امه انتت: 

۱- او اسحاق بن ابراهیم تمیمی مروزی ابویعقوب دانشمند خراسان در عصر خود می‌باشد. امام احمد 
می‌گوید: کسی مانند اسحاق در خراسان در زمینه فقه و دانش سر بلند نکرده. هر چند در بعضی 
مسایل با ما مخالفت می کرد. چون مردم پیوسته با همدیگر مخالفت دارند و اختلاف در مسایل 
فقهی و علمی, امری اجتناب‌ناپذیر است. خطیب بغدادی راجع به وی می گوید: حدیث و فقه و 
حفظ و صداقت و ورع و زهد و پارسائی در وجود او جمع شده است. بخاری و مسلم و ترمذی و 
دیگران از وی حدیث را روایت کرده‌اند. وی به سال ۸ه ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب 
«سیر آعلام البلاء»» ج ۱۱ صفحات ۳۸۳-۳۵۸ آمده است. این گفته‌اش در کتاب «شرح السنة» اثر 


لالکائی به شماره: ٩۳۷‏ آمده است. 


۳۴۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


که هر کس به خدا؛ عالم و قادر گوید. مُشْبّهه است؛ زیرا اشتراک در اسم موجب اشتباه 
و اخ‌تلاط در معنای آن اسم می‌شود. و کسی که اسمی را برای خدا اثبات نماید و بگوید: 
آن مجاز است همچون افراطی‌های جهمیه گمان می‌کند که هر کس بگوید: خداوند در 
حقیقت عالم و قادر است. مشبّهه است. و هر کس صفات خدا را انکار نماید و بگوید: 
خدا علم و قدرت و کلام و محبت و اراده ندارد. به کسی که صفات خدا را اثبات نماید. 
می‌گوید: او مشبهه و مجسّمه است. به همین خاطر کتابهای نفی کنندگان صفات خدا از 
جهمیه و معتزله و رافضه و امثال آنان. همه‌شان پر از نامگذاری اثبات کنندگان صفات 
خدا به مُشبّهه و مُجسمه است. آنان در کتابهایشان می‌گویند: گروهی از مُجسمه وجود 
دارند که به آنان مالکیه می‌گویند. اینان منسوب به مردی به نام مالک بن انس هستند. و 
گروه دیگری هستند که به آنان شافعیه می‌گویند. اینان هم منسوب به مردی به نام محمد 
بن ادریس شافعی هستند. حتی مفسران قرآن از میان نفی کنندگان صفات خدا همچون 
عبدالجبار " و زمخشری " و دیگران» هر کسی را که صفتی برای خدا اثبات کند و قائل به 
ریت خدا باشد» مشنهه می‌نامند. و این استعمال نزد متأحرین از اغلب گروه‌هاء زیاد شده 


بود. 
اعتقاد اهل سنت در نفی تشبیه: 


۱- او عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار همدانی اسدآبادی متوفای سال ۶۱۵ه ق است. او در مسائل 
فرعی و فقهی خود را به مذهب شافعی و در مسائل اصولی و اعتقادی به مذهب معتزله منسوب 
می‌کرد. در مباحث اصولی و اعتقادی تصنیفات زیادی دارد. در شهر «ری» منصب قاضی القضات را 
عهده‌دار بود. وی به بغداد آمد و در آنجا زندگانی‌اش را به سر برد و عمر طولانی بیش از ٩۰‏ سال 
داشت. شرح حالش در «سیر آعلام النبلاء»» ج ۱۷ ص ۲۶ آمده است. 

۲- او ابوالقاسم محمود بن عمر بن محمد خوارزمی زمخشری معتزلی. صاحب تألیفات در تفسیر و 
غریب الحدیث و علوم عربی است که بیشترشان چاپ شده و در دسترس همگان قرار دارند. وی به 
سال ۵۳۸ه ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج ۲۰ صفحات ۱۵۹-۱۵۱ 


امه 


جلد ۳9 ۳۴۳ 


اما آنچه از نظر دانشمندان مشهور اهل سنت. مشهور است. این است که آنان» از نفی 
تشبیه» نفی صفات مدنظر نداشتند بلکه منظورشان این است که خدا در اسماء و صفات و 
افعالش شبیه مخلوق نیست همچنان که سخن ابوحنیفه ذکر شد که خداوند متعال 
می‌داند اما علمش همانند علم ما نیست. می‌تواند اما قدرتش همانند قدرت مانیست 
می‌بیند اما رژیتش همانند رزیت ما نیست. این معنای فرموده خداست که می‌فرماید: 
لس کیت تی7 َو التییخ لیر (43 [الشوری: ۱۱] «چیزی همانند خدا نیست و او 
شنوای بیناست». که در اين آیه, خدا همانندی و مشابهت خدا با بنده را نفی نموده و 
صفاتی را برای خوداثبات کرده است. 

بعداً در سخنان علامه طحاوی» اثبات صفات می‌آید که این نکته را بیان می‌کند که نفی 


در علم الهی استدلال به قباس تمثیلی که اصل و فرع در آن مساوی‌اند و 
استدلال به قباس شمولی که افرادش در آن مساوی‌اند. جایز نیست: 

از جمله دلایلی که اين مطلب را روشن می سازد. این است که در علم الهی جایز 
نیست به قیاس تمثیلی که اصل و فرع در آن مساوی‌اند و جایز نیست به قاس شمولی 
که افرادش در آن مساوی اند. استدلال شود؛ زیرا خداوند متعال موجودی است که چیزی 
همانند او نیست پس جایز نیست به غیر خود تشبیه شود و جایز نیست خدا و غیر خدا 
زیر یک قضیه کلی که افرادش مساوی‌اند. قرار گيرند. به همین خاطر گروهی از فلاسفه 
و متکلمان امثال چنین قیاسهائی را به کار برده‌اند و به وسیله آن به یقین و هدف مورد 
نظر نرسیده‌اند بلکه ادله آنان متناقض و متضادند و پس از رسیدن به بن‌بست. گرفتار 


گد هم و پریشانی شده‌اند چون می دیدند که ادله‌شان فاسد و بی‌اساس‌اند. 


در حق خداوند متعال قباس اولی به کار برده می‌شود: 


۱۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


اما در حق خدا قیاس اولی به کار برده می‌شود خواه ایین قیاس. تمثیلی باشد یا 
شمولی؛ همچنان که خداوند متعال می فرماید: ول ال 4 [النحل: ۰] «و بهتسرین 
وصف از آن خداست». مانند اينکه معلوم است که هر کمالی برای ممکن الوجود یا 
موجود حادئی ثابت شود و به هیچ وجه نقصی در آن نباشد.- و آن هم موجود کاملی 
است که به هیچ وجه مستلزم عدم نیست-پس واجب الوجود و قدیم به آن اولی‌تر و 

هر کمالی که به هیچ وجه نقصی نداشته باشد. و نوع آن برای مخلوق مربوب مدیر 
ثابت شده باشد. فقط آن را از خالق و پروردگار و مدیٌرش گرفته است» پس پروردگارش 
به آن کمال مستحق‌تر می باشد. و هر عیب و نقصی در درونش- که در بردارنده سلب 
این کمال است- اگر نفی آن از یکی از مخلوقات و پدیده‌ها واجب باشد. نفی آن از 
پروردگار به طریق اولی واجب است . 

از شگفتی‌ترین شگفتیها این است که بعضی از افراطی‌های نفی کنندگان صفات. به 
این آیه برای نفی صفات يا اسماء استدلال می‌کنند و می‌گویند: واجب را چنین و 
تفا پم قاس ری ی کر قلسفه افلی او اس ون ی اب انلاژم قوان 
انقتت. ابتان یرم کارض :وا مایت کت و کمال اساتین ش دنل رشن از کسانی که 
این عبارت را بر سر زبان می‌آورند. با آنان در این حصوص موافق هستند. از پیامبر بو 
روایت شده که فرمودند: «تخلقوا باخلاق الّه»" «به احلاق خداوند متخلق و آراسته 
شوید». اگر اینان صفات خدا را نفی می‌کنند پس به گمان آنان بنده به چه چیزی متخلق 
شود؟ همچنان که خداوند متعال شبیه هیچ یک از مخلوقاتش نیست. هیچ یک از 


۱- نگا: «مختصر الصواعق المرسلة». ۲۱۷-۲۱۵/۱. 
۲- این روایت در هیچ یک از کتابهای حدیثی. اصل و اساسی ندارد. سیوطی آن را در کتاب «تأیید 


الحقيقة العلیة» ج ۱ صفحه ۸٩‏ آورده و به کسی نسبتش نداده است. 


جلد 0 ۳۴۵ 


مخلوقاتش هم شبیه او نیست. اما نصاری و اهل حلول ارواح و اهل اتحاد -لعنت خدا بر 
همه‌ی شان باد- مخالف این امرند. 
نفی مشابهت مخلوق با خالق مستلزم نفی مشابهت خالق با مخلوق است؛ به همین 
خاطر طحاوی 2 به عبارت «لایشبه" الأنام» «شبیه مرمان نیست». بسنده کرده است. 
والانام: مردمی و بعضی می‌گویند: یعنی تمام مخلوقات. عده‌ی دی گری بر این باورند 
که انام, به هر موجود صاحب روحی گفته می‌شود. برخی دیگر انام را به معنای جن و 
انس دانسته‌اند. ظاهر آیه «والارض رانا 4 [الرحمن: ۱۰] «و زمین را برای 
آدمیان آفرید» بیشتر قول گروه اول که می‌گویند به معنای مردمان است. تأیید می نماید. 
قوله: «حی لایموت. فیّوم لاینام» 
ترجمه: «خدا زنده‌ای است که نمی‌میرد و پاینده‌ای است که نمی‌خوابد». 


بیان دو صفت حیات و قیومیت (بایداری): 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: « له 5 هلا هو ال الوم لا تشه یه ولا نومه 
[البقرة: ۲۵۵] «خدا یکتاست و جز او معبودی نیست. زنده و پاینده است. نه چحرت 
می‌گیردش نه خواب». نفی چرت و خواب. دلیلی بر کمال حیات و پایداری خداوند 
است. در جای دیگری می‌فرماید: ال (د) هل" رکه لا وی الم () رل عیک الکتب بالع 4 
[آل عمران: ۱ تا ۳] «الف. لام. میم. خداست که هیچ معبودی جز او نیست و زنده پاینده 
است. این کتاب را به حق بر تو نازل کرد». همچنین می‌فرماید: وعَتَِ اوه لح تور 4 
[طه: ۲۱۱۱] «و در آن روز چهره‌ها در برابر [خدای] زنده پاینده خاضع شوند». در جای 
دیگری فرموده: کل ال ای لا یوت سیم صنیو. 4 [الفرقان: 0۸] «و بر آن زنده‌ای 


که نمی‌میرد تکیه کن و به ستایش او تسبیح گوی». همچنین می‌فرماید: هوال لاله 


۱- در نسخه (ب) «و لا یشبهه» آمده است. 


۱۴۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


زا هو .. [غافر: 76] «او زنده [ی حقیقی] است. معبودی جز او نیست». و پیامبر مه 
می‌فرمایند: «ان الّه لاینام ولاینبغی له آن ینام؛ «خدا نمی‌خوابد و شایسته او نیست 
بخوابد» . 

وقتی طحاوی مشابهت خالق به مخلوق را نفی کرد. به چیزی که میان خدا و 
مخلوقاتش جدائی می‌اندازد اشاره کرد؛ چیزی که تنها خداوند متعال به آن متصف است 
و مخلوقاتش بدان متصف نیستند. از آن جمله عبارت: «او زنده‌ای است که نمی‌میرد» می 
باشد؛ زیرا صفت حیات ماندگار فقط مختص به خداوند متعال است و مخلوقاتش در آن 
سهمی ندارند. چون مخلوقات خدا همگی می‌ميرند. 

یکی دیگر از صفات مختص به خدا این است که او پاینده‌ای است که نمی‌خوابد. 
جون خواب و چرت به خداوند راه ندارد اما مخلوقات چنین نیستند و می‌خوابند. این 
هم اشاره به این نکته دارد که منظور از نفی تشبیه, نفی صفات نیست. بلکه خداوند متعال 
به خاطر کمال ذاتش موصوف به صفات کمال می‌باشد. 

پس زنده‌ای که حیات ماندگار و ابدی دارد شبیه زنده‌ای که حیات فانی دارده نیست. 


۱- مسلم به شماره‌های ۱۷۹ و ۲۹۳ در مبحث «لایمان» باب قوله ام30: «ِنْ الّه لا ینام»: آن را آورده است 
. لفظ کامل حدیث این است: «یخفض القسط ویرفعه. یرفع الیه عمل الیل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الیل حجابه النو لو کشفه, لأحرقت سْبُحاتٌ وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه» : «ترازو را 
پایین می‌آورد و آن را بلند می‌گرداند. اعمال شب قبل از اعمال روز و اعمال روز قبل از اعمال شب 
به سوی او بلند می‌شود. حجاب اوء نور است اگر آن را کنار نهد. انوار باری تعالی خواهد 
سوخت». 

ابن ماجه به شماره‌های ۱۹۵ و ۱۹۰ در مبحث «المقدمة». باب «فیما آنکرت الجهمية». احمد در «المسند» 
ج صفحات ۳۹۵ ۰۱و ۶۰۵ طیالسی به شماره ۱٩؛‏ ابن خزیمه در کتاب «التوحید». صص ۱۹و 
۰ ابن حبان در «صحیح خود» به شماره ۲717؛ آجری در کتاب «الشریعة» ص ۳۰۶؛ بیهقی در کتاب 
«الأأسماءوالصفات» صص ۱۸۱-۱۸۰؛ و بغوی در «شرح السنة» به شماره ٩۱‏ آن را روایت کرده‌اند. 


جلد 0 ۳۳۷ 


آحرت است؛ وک آلدّار الکخره هی حون 4 [العنکبوت: 14] «و حیات حقیقی همانا سرای 
آخحرت است». پس حیات دنیا همانند خواب است و حیات آخحرت همانند بیداری . البته 
گفته نمی‌شود: حیات آخرت. کامل است در حالی که مخلوق است. چون می‌گویيم: 
زنده‌ای که حیات جزو صفات ذاتی او باشد. کسی است که آن حیات دائمی را به مخلوق 
بخشیده است. پس آن مخلوق زمانی حیاتش باقی می‌ماند که خداوند آن را پایدار بگذارد 
و چنین نیست که دوام و ماندگاری وصف لازم و ذاتی آن باشد. برخلاف حیات 


صفات خالق به گونه‌ای است که در شأن اوست و صفات مخلوق هم به گونه‌ای است که 


فو ان اوست. 
بدان که این دو اسم. یعنی حی (زنده) و قیوم (پاینده) در سه سوره قرآن با هم ذکر 
شده‌اند همچنان که کر سل این دو اسم از ار کت نام‌های زیبای خداوند آستت: حتی 


بعضی می‌گویند: این دو اسم اسم اعظم " هستند. جون این دو اسم دربردارنده السانت 


۱- از اسماء بنت یزید روایت است گوید: از رسول خداملة شنیدم که می‌گفت: «ان في هاتین الایتین 
اسم الّه العظم: «والهُکم الا وَاحد لا الّه لا هو لحم اللَحیم» و «الم. ال ل9 له الا هو الحیْ الَیوم» : 
(در این و آنه اسم اعظم خداوند هست. «و معبود شما یکی است معبودی جز او نیست که 
بخشنده و مهربان است») و «الف,لام میم. خداوند کسی است که معبودی جز او نیست و او زنده و 
پاینده است »). این ابی شیبه در «المصنف» ج ۱۰ ص ۲۷۲؛ احمد در مسند خود. 1 ص ۱۱؛ دارمی 
در سنن خود ج۲ ص ۵۰؛ ابوداود به شماره ۱4۹1؛ ترمذی به شماره ٩۳۶۷۸‏ طحاوی در «مشکل 
الاثار». ج۱ ص ۱۶؛ طبرانی در «المعجم الکبیر». ج۲6 صص۱۷۵-۱۷۶؛ و بغوی در «شرح السنهة) به 
شماره ۱۳۱۱ از چندین طریق از عبیدالّه بن ابی زیاد. از شهر بن رشب ان اسهات شت. وید آن زا 
روایت کرده اند. در عبیدالّه بن ابی زیاد و شهر بن حوشب ضعف خفیفی وجود دارد. این روایت 
شاهدی صحیح دارد که آن را تقویت می گرداند. این شاهد هم از طریق روایت انس می باشد که 
ابوداود به شماره ۱2۹۵؛ نسائی در سنن خود ج۳ ص ۵۲: ابن ماجه به شماره ۳۸۵۸؛ این حبان به 
شماره ۲۳۸۲؛ و حاکم در «المستدرک» ج۱ صص ۵۰2-۵۰۳ آن را آورده‌اند. 


۳۴/۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


صفات کامل است. صفت «قیوم» دلالت بر معنای ازلی و ابدی بودن دارد که لفظ قدیم 
بر آن دلالت ندارد. همچنین صفت قیوم بر واجب الوجود بودن دلالت دارد. به علاوه 
(قیوم)؛ بلیغ‌تر و رساتر از «قیام» است. جون «واو» قوی تر از «الف» است و بنا به اتفاق 
مفسران و اهل لغت. قیوم قائم به ذات بودن خدا را می‌رساند. اين امر به طور بدیهی و 
ضروری معلوم است. اما در اينکه آیا «قیوم» اين را می‌رساند که برپادارنده غیر خود باشد 
و غیر به وسیله آن برپا باشد یا نه؟ دو قول هست که قول صحیح‌تر آن است که بله 
قیوم. این را می رساند که برپادارنده غیر خود است. همچنین «قیوم» دوام و کمال قیامش 
را می رساند به خاطر مبالغه‌ای که در آن هست. پس خداوند سبحان از بین نمی‌رود و 
ناپدید هم نمی شود چون موجود ناپدید قطعاً از بین می رود. به عبارت دیگر خداوند 
متعال ناپدید و فانی و معدوم نمی‌شود و نقص به او راه ندارد. بلکه ماندگار و پابرجا و 
باقی است که پیوسته متصف به صفات کمال است. 

اینکه صفت «قیوم) همراه صفت «حی) ]اه مستلزم سایر صفات کمال است و نشان 
دهنده بقا و دوام این صفات و نشان دهنده منتفی بودن نقص و عدم از این صفات در 
ازل و ابد می‌باشد. به همین خاطر آیه ‏ ان 5 له لا هوالی یوم 4 بزرگترین آیه در قرآن 
انتلستاد 


همچنان که این مطلب در حدیث صحیح از پیامبر و به ثبوت رسیده است " 


۱- مسلم به شماره ۸۱۰ در مبحث «في صلاة المسافرین و قصرها». باب «فضل سورة الکهف و آية 
الکرسی» از طریق روایت ابی بن کعب آن را آورده است. لفظ حدیث از این قرار است: «يا آبا المنذر 
آتدري ی آية من کتاب له معلک أعظم؟» قال: قلت: ال و رسوله آعلم. قال: «یا آباالمنذر آتدري ی آية من 
کتاب ال معك أَعظم؟» قال: قلت: له له لا هو ال الوم # قال: فضرب في صدري و قال: «واله 
ليهنك العلم سا آبا المنذر» «ای ابومنذرا آیا می‌دانی کدام آیه قرآن که همراه داری بزرگ‌تر است؟» 
ابومنذر گوید. گفتم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. آن حضرت دوباره فرمود: «ای ابومنذر! آیا 


می‌دانی کدام آیه قرآن که همراه داری بزرگ‌تر است؟» ابومنذر گوید. گفتم: آیه ظ له 5 الا هوالی 


جلد 0 ۳۴۹ 


مدار تمامی اسماء الحسنی بر دو اسم «حی» و «قیوم» می باشد: 
چون هر ضعفی در صفتی از صفات باشد به خاطر ضعف حیات است. پس از آنجایی که 
حیات خداوند متعال کامل‌ترین حیات است. از اين رو اثبات آن» مستلزم اثبات هر کمالی 
است که نفی آن با کمال حیات تضاد و تناقض دارد. 

(قیوم) در بردارنده کمال بی‌نیازی و قدرت خداوند اتنتتاه جون حدا فائم به ذاتش 
است و به هیچ وجهی نیاز به غیر خود ندارد. و برپادارنده غیر خود است که غیر خود 
بریا نمی‌ماند مگر اينکه خداوند او را برپا دارد. بنابراین این دو اسم. صفات کامل را به 
کامل ترین صورت نظم و انتظام بخشیده است. 

قوله: «خالق بلاحاجة رازق بلاموونة» 

ترجمه: «خدا آفریدگاری است که در آفرینش خود نیازی به کسی ندارد و بدون هیچ 


سختی و رنجی رزق و روزی می‌رساند). 


بیان دو صفت خلق و رزق: 
شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: ۷ وما لت للنَ وآلاضی لا شود (ه) ما رید ینتم 


مور 


ن رزق وم رد آن ییون (*) له هرارق دو ارو امین )4 [الذاریات: ۵٩‏ تا 0۸] «و جن و 


یوم 4 ابومنذر گفت: آنگاه پیامبر 2 دستی بر سینه‌ام زد و فرمود: «ای ابومنذرا حتماً علم گوارایت 
می‌شود». احمد در مسند خود. ج۵ ص ۱۶۲؛ عبدالرزاق به شماره ۱۰۰۱ طیالسی به شماره ۵۵۰؛ 
حاکم در «المستدرک). م3 ص ۳۰۶و ابوداود به شماره ۱۶۰ در مبحث «في الصلاة» باب «ما جاء 
في آية الکرسی» آن را روایت کرده‌اند و ترمذی پس از حدیث شماره ۲۸۸۳ اشاره به روایت ابی بن 


کعب راجع به ثواب قرآن نموده است. 


۳۵۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


انس را نیافریدم مگر برای اينکه مرا پرستش نمایند. از آنان هیچ رزقی نمی‌خواهم. و نمی 
خواهم که مرا اطعام کنند. همانا خداوند. همو روزی‌رسان و صاحب قدرتی استوار 
است». ییا الّاس آنشم الفَعَراء رل اه ء وائه هوالع الحمید (40 [فاطر: ۱۵] «ای مردم! شما به 
خداوند نیازمندید. و خحداست که بی‌نیاز و ستوده است». وله من ونم الفْقراء 4 [محمد: 
۸ «خدا بی‌نیاز است و شما نیازمندید». «قَل مر مد و ی قاط لسوت والرض هو یلیم ولا 
یظعَمُ 4 [الأنعام: ۱۶] «بگو: آیا غیر خدا را که آفریدگار آسمان‌ها و زمین است سرپرست 
خود گیرم. در حالی که اوست می‌خوراند و خورانده نمی شود». 

پیامبر لو در حدیثی قدسی که از طریق ابوذرط» روایت شده می‌فرماید: «با عبادی لو 
َنْ وّلکم وآخرکم وانسکم وجتکم کانوا علی أتقی قلب رجل واحد" منکم مازاد ذلك في ملکی 
شین یا عبادی لو أنْ أولکم وآخرکم وانسکم وجتکم کانوا علی آفجر قلب رجل واحد منکم ما 
نقص ذلك من ملکی شین یا عبادی لو أنْ أَّلکم وآخرکم وانسکم وجتکم قاموا في صعید واحد 
فسألوني» فاعطیت کل انسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندی لا کما ینقص المخیط |ذا آدخل 


البحر». رواه مسلم ‏ «ای بندگان من! اگر اول و آخرتان و انس و جن‌تان همگی 


۱- کلمه «واحد» از نسخه خطی () و (ج) و (د) افتاده است. 

۲- مسلم به شماره ۲۵۷۷ در مبحث «فی البر والصلة والأدب». باب «تحریم الظلم» از طریق روایت ابوذر 
آن را روایت کرده است. دنباله حدیث در نزد مسلم این ن است: «... يا عبادی |نما هي عمالکم أحصیها 
لکم ثم آوفیکم ایاها, فمن وجد خیراً فلیحمدالّه ومن وجد غیر ذلك فلایلومنٌ الا نفسه»: «.. بندگانم! این 
اعمال و کردارتان است که برایتان شمارش می‌کنم سپس آنها را به شما پس می‌دهم [و همه اعمال و 
کردارتان را در نامه اعمال خواهی یافت] پس هر کس عمل خوبی را یافت. خدا را سپاس گوید و 
هر کس عمل خوب را نیافت. فقط خودش را سرزنش نماید». همچنین احمد در مسند خود ج۵ 
ص ۱۱۰ بدون زیادت مسلم؛ طیالسی به شماره 1۱۳؛ ترمذی به شماره ۲۶۹۵؛ ابن ماجه به شماره 
۷ و حاکم در «المستدرک». ج؛ ص ۲۶۱ آن را روایت کرده‌اند. حاکم گوید: این روایت بنا به 
شرط بخاری و مسلم صحیح است و آنان. روایت فوق را با این سیاق نی‌اورده‌اند. اما ذهبی گوید: 
این روایت در صحیح مسلم آمده است. همچنین بخاری در کتاب «الأدب المفرد» به شماره 4٩۰‏ و 


جلد دوم |( 


باتقواترین قلب یک شخص را داشتید. این امر چیزی به ملک من نمی‌افزود. بندگانم! اگر 
اول و آخرتان و انس و جن‌تان همگی فاجرترین و بدترین قلب یک شخص را داشتید 
این امر چیزی از ملک من نمی‌کاست. بندگانم! اگر اول و آخرتان و انس و جن‌تان 
همگی در یک جا می‌ایستادید و نیازهای خود را از من می‌خواستید و من هم نیاز هر 
کس را برآورده می‌کردم. اين امر چیزی از آنچه نزد من است کم نمی‌کرد مگر مانند آنچه 
سوزن از آب دریا کم می‌کند وقتی که به دریا انداخته شود». 

عبارت «بلامووفة» یعنی بدون سختی و رنج. 

قوله: «ممیت بلامخافق باعث بلامشقة». 


ترحمه: (بدون ترس می‌میراند و بدون سختی و مشقت (مردگان) را زنده می گر داند). 


میراندن و زنده گردانبیدن: 

شرح عبارت: برخلاف نظر فلاسفه و موافقانشان. مرگ صفتی وجودی است؛ خداوند 
متعال می‌فرماید: ی لسوت اضعا 4 [الملک: ۲]«کسی که مرگ و 
زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان عملش نیکوتر است و عدم» صفتی وجودی 


نیست. در حدیث آمده است: «اّه یتی بالموت یوم القيامة علی صورة کبش آملح. فیذیح بین 


بیهقی در (الاسماء و الصفات» ص ۲۱۳ و کتاب «السنن». ج۹ ص ٩۳‏ آن را روایت نموده‌اند. خطیب 
بغدادی هم در «تاربخش» ج۷ صص ۲۰-۲۰۳ قسمتی از روایت مذکور را آورده است. امام 
نووی 4 در کتاب «الأذکار؛ ص۳۵۵ با اسناد خود این روایت را به ابوذر متصل نموده و گوید: 
راویان اسناد من به ابوذر 8 همگی اهل دمشق‌اند. 

عبارت «کما ینقص المخیط» لفظ «نقص» هم به صورت لازم و بل مانند «نقص المال»: «مال کم شد» و 
هم به صورت متعدی مانند اینجا که به صورت متعددی آمده و مفعول به حذف شده است که 


تقدیر آن چنین است: «ینقص المخیط ماء البحر»: «سوزن از آب دریا کم می‌کند). 


۳۵۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


الجنة والّار»" «روز قیامت. مرگ در شکل قوچی کبود آورده می شود و آنگاه میان بهشت 


می‌گرداند همان طور که راجع به عمل صالح آمده است: «آنّه یأتی صاحبه في صورة الشَاب 
الحسَن. والعمل القبیح علی آقبح صورق»" «عمل صالح در شکل جوان خوش سیما پیش 


-ِ 


۲ 


احمد در مسند خود. ج۳ ص؛ بخاری به شماره ۷۳۰؟؛ مسلم به شماره ۲۸۶۹ در مبحث «في الجنة 
وصفة نعیمها وأهلها». باب «النار یدخلهاالجبارون والجنة یدخلها الضعفاء» و ترمذی به شماره ۳۱۵7 در 
مبحث «في آبواب تفسیر القرآن» باب «من سورة مریم» از طریق روایت ابوسعید خدری آن را آورده 
اند. لفظ بخاری این است: «یوتی بالموت کهية کبش آملح. فینادی مناد: یا آهل الجنة » فیشرنبون وینظرون؛ 
فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا الموت. وکلهم قد رآه. فیذبح ثم یقول: یا أهل الجنة خلود فلا 
موت. ویا آهل النار خلود فلا موت. ثم قراً: وآنٍرهر بوم المع لذ قعی لحم رهم فی فا وم لا ییون (۳) 4 
[مریم: ۳۹] «مرگ در شکل قوچی کبود آورده می‌شود آنگاه کسی ندا در می‌دهد ای بهشتیان! آنان 
کرخشان را ی کش رین تکامامي کت لا دهتله ی . کریل ایا این راامی‌شتاسید؟ تیان فی کویند؛ 
آری» این مرگ است. همه بهشتیان آن را دیده‌اند. سپس ندادهنده می گوید: ای بهشتیان! اینک در 
بهشت جاودان هستید و دیگر مرگی نیست. و ای دوزخیان! اینک در دوزخ جاودان هستید و دیگر 
مرگی نیست. سپس این آیه را خواند: «و آنها را از روز حسرت آنگاه که کار از کار بگذرد بترسان؛ 
در حالی که آنها غافلند و ایمان نمی‌آورند». در همین باب احمد در مسند خود. ج۲ صفحات ۳۳۷ 
۳ و ۵۱۳؛ و دارمی در سنن خود. ج۲ ص ۳۲۹ روایتی را از طریق ابوهریره آورده اند و احمد در 
مسند خود. ج۲ ص ۰۱۱۸ ۱۲۰ و ۱۲۱؛ بخاری به شماره 1۵۶۸ مسلم به شماره (۲۸۵۰) (6۲)؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره ۱۳۳۳۷؛ و ابونعیم درهالحلية». ج۸ ص ۱۸۳ روایتی را از طریق 
ابن عمر آورده‌اند. 

معنای قسمتی از روایت براء بن عازب له است که احمد در «المسند. ج۶ صفحات ۰۲۸۷ ۲۹۵ و 
٩‏ آن را روایت نموده است. لفظ حدیث این است: «قال: و یأتیه رجل حسن الوجه. حسن الثیاب» 
طیب الربح. فیقول: آبشر بالذی یسرّك. هذا يومك الذي کنت توعد. فیقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه یجیء 
بالخیر فیقول: آنا عملك الصالح...» «گوید مردی خوش سیما. خوش لباس و خوشبو نزد وی می‌آید 
و می‌گوید: مزده باد تو را به چیزی که تو را خوشحال و مسرور می‌گرداند. این روزی است که به تو 


وعده داده شده بود. وی به او می‌گوید: تو کی هستی؟ که چهره تو چهره‌ای است که خیر و خوبی 


جلد ۳ ۳۵۳ 


آمده است:«آنه یأتی علی صورة الاب الشاحب اللّون» ۱ «خواندن قرآن در شکل جوانی 


را می‌آورد. در جواب می گوید: من عمل صالح تو هستم». سند این روایت حسن است. و حاکم در 
«المستدرک»» ج۱ صفحات ۳۷ و۰ آن را صحیح دانس‌ته است. این روایت در «مسند الطیالسی) به 
شمازه ۱۵۲ املم استت: 

۱- قسمتی از حدیثی است که احمد در « المسند» ج٩‏ صص۳:۸و ۳۵۲؛ ابن ماجه به شماره ۳۷۸۱ 
دارمی در سنن خود ج۲ صص ۵۰۰ و۵۱؛ ابن ابی شیبه در مسند خود. ج ۱۰ صص ۹۲٩۹۲-۶؛‏ و 
بغوی به شماره ۱۱۹۰ از طریق روایت بریده آن را آورده‌اند. 

لفظ کامل این حدیث در مسند امام احمد این است: «تعلموا سورة البقرق فان آخذها برکت وترکها حسرة 
ولایستطیعها البطلة. قال: ثم مکث ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران. فانهما الزهراوان یْظلان 
صاحبهما یوم القيامة کأنهما غمامتان و غبایتان و فرقان من طیر صواف. وان القرآن یلقی صاحبه یوم القيامة 
حتی ینش عنه قبرةُ کالرجل الشاحب. فیقول له: هل تعرفنی؟ فیقول: ما أعرفك فیقول آنا صاحبّك القرآن 
الذي آظمانك في الهواجر. وآسهرت لیلك. وان کل تاجر وراء تجارته. وانك البومٌ من وراء کل تجارقء فیعطی 
الملك بیمینه و الخلد بشماله. ویُوضع علی رأسه تاج الوقر. ویْکسی والداه حلتین لایقوم لهما أهل الدنیا؛ 
فیقولان: بم کسینا هذه؟ فیقال: یأخذ ولدکما القرآن. ثم یقال له: اقراً واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو صعود 
مادام یقراً ما کان و توتیلاً: «سوره بقره را یاد بگیرید. زیرا گرفتن آن» برکت و رها نمودن آن, مایه 
حسرت و ندامت است و باطل‌گرایان نمی توانند آن را یاد گیرند. راوی گوید: پیامبر و مدتی 
مکث نمود آنگاه فرمود: سوره بقره و آل عمران را یاد بگیرید. زیرا این دو سوره همانند دو گلی 
هستند که در روز قیامت صاحبشان را در سایه خویش قرار می‌دهند گویی این دو سوره ابر یا دو 
دسته از پرندگان‌اند که موقع پرواز بالهای خود را می‌گسترانند و همانا قرآن در روز قيامت در شکل 
مردی رنگ پریده صاحبش را دیدن می‌کند و به او می‌گوید: آیا مرا می‌شناسی؟ وی در جواب گوید: 
تو را نمی شن‌اسم. می‌گوید: من رفیق تی قرآن هستم. آن که در نیمه‌های شب تو را تشنه (خواندن 
قرآن) گردانیدم و باعث شدم که تو (برای خواندن من) شب زنده‌داری کنی. و همانا هر تاجری به 
دنبال تجارت خود است و تو امروز در تجارت خود سود برده‌ای. آنگاه در سمت راستش, بزرگی 
و درسمت چپش جاودانگی به وی داده می‌شود و تاج وقار بر سرش نهاده می شود و دو جامه به 
پدر و مادرش پوشانده می شود که در دنیا خبری از این دو جامه نبود. پدر و مادرش می گویند: به 
خاطر چی این جامه‌ها به ما پوشانده شده؟ گفته می‌شود: به خاطر اينکه فرزندت قرآن را خوانده 


۳۵۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


رنگ پریده می‌آید ». ۳ راجع به اعمال آمده است: «آنها توضع في المیزان»" «اعمال در 


ترازو گذاشته می شوند». معلوم است که اعیان وزن می شوند نه اعراض. راجع به سوره 


بقره و آل عمران آمده است که این دو سوره در روز قیامت «یُظلان صاحبهما کأنهما 


غمامتان و غیایتان و فرقان من طیر صواف»" «صاحبشان را در سایه خود قرار می‌دهند 


است. سپس به صاحب قرآن گفته می‌شود: بخوان و در پله‌ها و اتاقهای بهشت بالا برو. وی تا زمانی 
که سبک و يا شمرده شمرده می خواند. از نردبان‌های بهشت بالا می‌رود». در سند این روایت بشیر 
بن مهاجر است که سندش قابلیت حسن دانستن را دارد. 

قسمتی از حدیثی طولائی است که احمد در «المسند» ج۲ صفحات ۲۱۳ و ۲۲۲-۲۲۱؛ ترمذی به 
شماره ۲۱۶۱ این ماجه به شماره ۶۳۰۰؛ و بغوی به شماره ۶۳۲۱ از طریق روایت ابوعبدالرحمن 
سعد. از عامر بن بحیی, از ابوعبدالرحمن حبلی آن را آورده اند. در این روایت؛ ابوعبدالرحمن حبلی 
گوید: از عبدالّه بن عمرو شنیدم که می‌گفت: رسول خداءلهُ فرمودند: «ان الّه عز وجل یستخلص 
رجلاً من آمتی علی رژوس الخلائق یوم القيامة. فینشر علیه تسعة وتسعین سجاك کل سجل مد البصر...» 
«همانا خداوند در روز قيامت فردی از امتم را در برابر دیدگان مخلوقات بیرون می‌آورد و نود و نه 
دفتر بت را بر ای بان هی گروانله هر دفتر ثبتی به اندازه رد چشم بای که رانشت 6 شارح در ص 1۰۹ 
کل حدیث را آورده است. ترمذی آن را حسن دانسته و ابن حبان به شماره ۲۲۵ و حاکم در 
«المستدرک» ج۱ ص ۵٩۲۵‏ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی با آن موافقت نموده است. 

احمد در «المسند). ج۵ صفحات ۳۶۸ و ۳۵۲ و دارمی در سنن خود. ج۲ ص 1۵۰ و ۶۵۱ از طریق 
روایت بریده آن را با این لفظ آورده‌اند. در حاشیه صفحه ۵۰٩‏ تمام حدیث آورده شد. مسلم به 
شماره ۸۰۶ در مبحث «صلاة المسافرین و قصرها» باب: «فضل فراءة سورة البقرق» از طریق روایت 
ابوامامه باهل آن را روایت نموده. ابوامامه باهل گوید: از رسول دام شنیدم که می‌فرمود: « اقرژوا 
القرآن. فائه یجیء یوم القيامة شفیعً. اقرژوا الرهراوین: البقرة وآل عمران, فانهما تأتیان یوم القيامة کأنهما 
غمامتان و کأنهما غیایتان. آو کأنهما فرقان من طیر صَِوَاف حاجان عن أصحابهما. اقرژوا سورة البقرق فان 
آخذها برکة وترکها حسرة ولاتستطیعها البطلة» «قرآن را بخوانید. زیرا قرآن در روز قیامت به عنوان 
شفیع می‌آید. این دو گل یعنی سوره بقره و آل عمران بخوانید. زیرا این دو سوره در روز قیامت به 
مانند دو ابر يا دو گروه از پرندگان‌اند که موقع پرواز بالهای خود را می‌گسترانند و از اصحابشان 


جلد ۳9 ۲۵۵ 


در حدیث صحیح آمده است: «اأَن آعمال العباد تصعدٌ لی السّماء»" «اعمال بندگان به 


تون استخان بالاا می روند». در مبحث مردن و زنده شدن» در این باره بحث می‌شود. 


حمایت می‌کنند. سوره بقره را بخوانید. زیرا گفتن آن. برکت و رها کردن آن. مایه حسرت و ندامت 
است. و باطل گرایان نمی توانند آن را بخوانند». این حدیث در مصنف عبدالرزاق به شماره: ۵۹۹۱ 
و «شرح السنة» به شماره: ۱۱٩۳‏ آمده است. در همین باب طبرانی به شماره ۱۱۸۶۶ روایتی را از ابن 
عباس آورده است. 

راجع به لفظ «غیایتان» اهل لغت می‌گویند: غمامةٌ و غيايهةٌ هر چیزی است که برای انسان سایه باشد از 
قبیل ابر و امثال آن. علما گویند: منظور این است که واب این دو سوره مثل دو ابر نزد اصحابشان 
می ایند «فرقان» به معنای دو گروه است که مفرد آن «فرق» می‌باشد. «صواف» یعنی بالهای خود را 
موقع پرواز می‌گسترانند. 

۱- مالک در «الموطاً» ج۱ صص ۲۱۲-۲۱۱ آن را روایت نموده. و احمد در مسند خود. ج؛ ص ۳۶۰ 
بخاری به شماره ۷۹۹ ابوداود به شماره ۷۷۰؛ نسائی در سنن خود. ج۲ ص۱۹۱؛ و بغوی در «شرح 
السنة» به شماره ۱۳۲ از طریق روایت رفاعه بن رافع زرقی آن را آورده است. در این روایت رفاعه 
گوید: «ما روزی پشت سر پیامبر و نماز می‌خواندیم وقتی آن حضرت سرش را از رکوع بلند 
نمود. فرمود: «سمع له لمن حمده»: «شنید خداوند از کسی که او را ستایش نمود». مردی گفت: «رینا 
ولك الحمدٌ حمدا کنیراً یبا مبارکاً فیه»: «پروردگارااحمد و ستایش زیاد و پاک و مبارک مخصوص 
توست». وقتی پیامبر ج از نماز ة فارغ شد. فرمود: «من المتکلم؟»: «چه کسی این عبارت را گفت؟» 
گوینده ان گفت: من آن را گفتم. پیامبر« فرمود: «رایت بضعة وثلائین ملکاً بتدرونها آبهم یکنبها أوَل» 
«سی و چند فرشته را دیدم که برای آن پیشدستی می‌کردند که کدام یک اول آن را بنویسد». و 
ترمذی به شماره 206؛ و ابوداود به شماره ۷۷۳ از طریق دیگری از رفاعه با این لفظ آن را روایت 
کرده‌اند: «لقد ابتدرها بضعً وثلائون ملکاً آبهم یصعدٌُ بها» «سی و چند فرشته برای آن پیشدستی 
می‌کردند که کدام ی‌ک آن را به بالا ببرد». سند این روایت قوی است و ترمذی آن را حسن دانسته 
است. 

این روایت شاهدی از روایت عبداله بن آبی آوفی با این لفظ دارد: «واله لقد رأیت کلامك یصعد في السماء 
حتی فیح باب فدخل فیه» «ه خدا قسم. دیدم که سخنت به آسمان بالا رفت. تا اینکه دری باز شد و 


او آن در داخل شد». احمد در «المسند» ج4 صص ۵۵و ا ان وا زوایت تموفه و ستل ان با توتعه 


و( قواعد ناب در تعبیر خواب 


قوله: «مازال بصفاته قدیماً قبل خلقه " لم یزدد بکونهم شیناً لم یکن قبلهم من صفته, وکما 
کان بصفاته أزلیاً کذلك لایزال علیها آبدیاٌ». 

ترجمه: «خداوند پیوسته با صفات کمالش قدیم است و قبل از آفریده‌هایش بوده 
با وتان وش از مقایت را اف وان هبان طرز که دارفا با اما 


ازلی است به همان صورت هم با صفاتش ابدی می باشد». 


متصف بودن پرور د گار به صفات ازلی و آبدی کمال: 

شرح عبارت: خداوند سبحان پیوسته متصف به صفات کمال اعم از صفات داتی و 
صفات افعالی می‌باشد. و جایز نیست که چنین اعتقاد داشت که خدا متصف به صفتی 
شده پس از آنکه متصف به آن نبوده است. زیرا صفات خداوند بلندمرتبه» صفات کمال و 
نبود آن صفات. صفت نقص است و جایز نیست که کمال برای خدا حاصل شده پس از 
آنکه متصف به ضد کمال بوده است. این امر راجع به صفات افعالی و صفات اختیاری و 
امثال آن از قبیل خلق (آفرینش) تصویر (صورت بخشی يا هستی بخشی»» احیاء (زنده 
کردن). اماتَهٌ (میراندن» قبض (گرفتن) بسط (دادن وسعت بخشیدن). استواء(حاکم 
شدن و مستولی شدن) اتیان (آوردن)؛ مجیء (آوردن»؛ نزول (پایین آمدن)؛ غضب 
(خشم)» رضا (خشنودی) و دیگر صفاتی که خداء. خود را بدان موصوف نموده یا 
پیامبرش ول او را بدان موصوف نموده وارد نمی‌شود. یعنی راجع به هیچ کدام از این 
صفات گفته نمی‌شود که کمال برای اینها حاصل شده پس از آنکه متصف به ضد کمال 
بوده است. هر چند ما کنه و حقیقت این صفات را درک نمی‌کنيم. و در این خصوص راه 


تأویل را در پیش نمی‌گيريم و از هواهای نفسانی پیروی نمی کنیم اما اصل معنای صفات 


به شواهد. حسن می‌باشد. همچنین روایت فوق شاهد دیگری از روایت ابن عمر دارد که ترمذی به 
ششاوه ۲۵۵۲ آنتیا امتخونن کون این روایت از این طریق حسن صحیح غریب است. 


۱- در نسخه خطی (ب). «خلقهم» آمده است. 


جلد ۳9 ۳۵۷ 


برای ما معلوم است همچنان که امام مالک #» وقتی راجع به آیه #مم سوک ع ار # 
[الاعراف: ۱۲۵۴ مورد سوال قرار گرفت که استوا حگونه است؟ در جواب گفت: استواء 
معلوم است و کیفیت آن. مجهول . و هر چند این حالتها در زمانی ایجاد می شود و در 
زمان دیگری ایجاد نمی‌شود؛ همان طور که در حدیث شفاعت آمده است: «ان ربّی قد 
غضب الیوم غضباً لم بغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله» " «همانا پروردگارم در این روز 
(روز قیامت) حشمگین می‌شود که پیش از آن. چنان خشمگین نشده و پس از آن هم 
هرگز چنان خشمگین نمی‌شود». زیرا این حالات با این اعتبان غیرممکن است و گفته 
نمی‌ش‌ود که این حالات پس از آنکه نبوده‌اند. به وجود آمده‌اند. مگر نمی بین‌ی کسی که 
امروز سخنی گفته و دیروز هم نیروی سخن گفتن داشته. گفته نمی‌شود: کلام برای وی 
حادث شده است. و اگر به خاطر دلایلی همچون کودکی و لالی قادر به سخن گفتن 
نباشد و بعداً سخن گوید گفته می‌شود: کلام برایش حادث شده است. پس کسی که 
ساکت و بی‌صداست و مشکل تکلم ندارد. به وی متکلم بالقوه می‌گویند به این معنی که 
اگر بخواهد می‌تواند سخن گوید. و موقع سخن گفتن به وی متکلم بالفعل می‌گویند. 
همچنین نویسنده‌ای که مشغول نوشتن است. نویسنده بالفعل است و در حالتی که 


مشغول نوشتن نیست. از نویسندگی خارج نمی‌شود. 


حکم الفاظی مجمل که در قرآن و سنت. نفی و اثبات آن وارد نشده است: 


۱- «سپس بر عرش استیلا یافت». 

۲- ملف به این قسمت از جواب امام مالک اکتفا نموده است. بقیه آن چنین است و ایمان به آن 
تاه و وال او آن تفت است: 

۳- بخاری به شماره‌های: ۳۳۶۰ ۳۳۹۱ و ۶۷۱۲؛ مسلم به شماره: ۱۹۶؛ احمد در مسند خود. ج ۲ 
ص۳۵ و ۶۳۰ ؛ ترمذی به شماره: ۲4۳۶ ابن ابی عاصم در «السنة». ج۲ ص ۳۷۹ به شماره: ۸۱۱ 
ابن خزیمه در «التوحید» صص ۲۶۳-۲۶۲؛ و ابوعوانه در مسند خود. ج۱ ص ۱۷۱ از طریق روایت 


ابوهریره‌ظ» آن زا او 


۳۵۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


پیش آمدن حوادث و حالات مختلف برای پروردگار که در علم مذموم کلام» نفی 
شده و در قرآن و سنت. نفی و اثبات آن وارد نشده و در آن اجمال هست؛ اگر منظور این 
باشد که چیزی از مخلوقات به وجود آمده در ذات پاک خداوند جایز نیست. یا وصف 
تازه‌ای که قبلاً نبوده برای خدا پیش نمی‌آید. اين نفی. نفی صحیح است. و اگر منظور از 
آن. نفی صفات اختیاری باشد به این معنی که خدا آنچه را که می‌خواهد. انجام نمی‌دهد 
و هر وقت خواست. به خواست خود سخن نمی‌گوید و خشمگین و خوشنود نمی‌شود. 
و به اوصافی از قبیل نزول (پایین آمدن)؛ استواء (حاکم شدن و مستولی شدن» اتیان 
(آوردن) آن گونه که لایق جلال و عظمت خداست. متصف نمی شود این نفی. نفی باطل 
و مردود است. 

اهل کلام به طور مطلق پیش آمدن حوادث و حالات را برای خداوند نفی می‌کنند در 
نتیجه فرد اهل سنت تسلیم گوینده آن می‌شود با این گمان که وی از خداوند بلندمرتبه 
چیزهایی را نفی کرده که لایق جلال و عظمت پروردگار نیست. وقتی اهل کلام. این نفی 
را به فرد اهل سنت قبولاند. آن وقت وی را ملزم به نفی صفات اختیاری و صفات افعالی 
خداوند که ملازم و جزءلاینفک خداست. می‌نماید. در اینجا فرد اهل سنت تسلیم این 
نفی مجمل شده و گرنه اگر از اهل کلام توضیح و تفصیل می‌خواست. تسلیم او نمی شد. 

در خصوص مسأله صفات هم. این سژال وجود دارد که آیا صفات زائد بر ذات است 
پا خیر؟ لفظ «صفت» مجمل است و لفظ «غیر» هم مجمل است. 

گاهی چیزی از آنها اراده می‌شود که در شأن خدا نیست و گاهی چیزی از آن اراده 
می‌شود که جدائی آن از پروردگار جایز است. 

به همین خاطر پیشوایان اهل سنت رحمهم الّه راجع به صفات و کلام خدا نمی گفتند 
که صفات خدا. غیر خداست يا صفات خدا غیر خدا نیست. چون آوردن اثبات گاهی این 
تصور را به وجود می‌آورد که آن صفات. غیرخداست و آوردن نفی گاهی این تصور را به 


وجود می‌آورد که آن صفات. عین ذات خداست. چون در لفظ «غیر» اجمال وجود دارد 


جلد 0 ۳۵۹ 


پس تنها در صورت بیان و تفصیل, لفظ «غیر» آورده می‌شود. که در آن صورت اک 
منظور از غیر این باشد که ذاتی مجرد و قائم به خود وجود دارد که از صفات زائد بر 
خود. جداست. این امر صحیح نیست و اگر منظور آن باشد که صفات. زائد بر ذاتی 
است که از معنای آن چیزی فهم می‌شود که با آنچه از معنای صفت فهم می‌شود. فرق 
دارد. این ام درست است؛ اما در خارج. ذاتی وجود ندارد که مجرد و جدا از صفات 
باشد ب‌لکه ذات متصف به صفات کمال و ثابت برای آن» از آن صفات جدا نمی شود. 
اين تنها ذهن است که ذات و صفتی جدا از هم را فرض می‌کند اما در خارج ذات 
غیرموصوف يا ذاتی مجرد از صفات وجود ندارد؛ چون این مح‌ال است و اگر هیچ صفتی 
جز صفت وجود نباشد. معلوم است که وجود از موجود جدا نمی‌شود هر چند ذهن یک 
ذات و یک وجود را فرض کند و تصور نماید که این یکی تنهاست و آن یکی تنهاء. اما در 
حارج این دو از همدیگر جدا نیستند. 

برخی از متکلمان می گویند: صفت نه عين موصوف است و نه غیر موصوف. این 
گفته معنایی صحیح دارد و آن, اینکه صفت عین ذات موصوفی که ذهن به تنهایی آن را 
تصور می‌کند. نیست بلکه غیر آن است و از طرف دیگر, غیر موصوف هم نیست بلکه 
موصوف به صفاتش یک چیز است و متعدد نیست. 

قول درست آن است که میان گفته کسی که می‌گوید: صفات غیر ذات است و میان 
این گفته‌اش که صفات خدا. غیر خداست. فرق نهاد. چون گفته دوم مبنی بر اینکه 
صفات خدا غیر خداست. باطل است؛ زیرا در مسمای ال صفات له هم داخل می‌شود 
برحلاف مسمای ذات الّه که صفات الّه در آن داخحل نمی شود؛ زیرا مقصود آن است که 
صفات. زائد بر ذات است و خداوند متعال, آن ذات متصف به صفات ذاتی‌اش است. به 
همین خاطر شیخ طحاوی ۸ گفته: «لازال بصفاته» و نگفته: «لازال و صفاته» زیرا عطف 


نشان دهنده مغایرت است. همچنین امام احمدتله در مناظره‌اش با جهمیه گفته است: 


۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


نمی گویيم: خدا و علمش. خدا و قدرتش خدا و نورش: بلکه می گوییم: خدا با عملش. 
خدا با قدرتش و خدا با نورش. و خداوند متعال یک اله و معبود حقیقی است. 

اگر گفتی: پناه می‌برم به خداء به ذات پاکی که متصف به صفات ثابت کمال پاک که به 
هیچ وجه قابل انفصال و جدائی نیست. پناه برده‌ای. 

وک کی« پناه می‌برم به عزت خداء به صفتی از صفات خداوند متعال پناه برده‌ای و 
به غیر خدا پناه نبرده‌ای. 

این معنا از لفظ «ذات» فهم می‌شود. چون «ذات» در اصل معنایش تنهابه صورت 
مضاف استعمال می‌شود. یعنی ذات وجود (دارای وجود). ذات قدرهُ (صاحب قدرت). 
ذات عزٌ (صاحب عزت). ذات علم (دارای علم» ذات کرم (دارای کرم) و دیگر صفات. 
پس «ذات فلان» یعنی «صاحب فلان». «ذات» تثنیه « ذو» است. این اصل معنای این کلمه 


بود. 


انفصال صفات از ذات به هیچ وجه قابل تصور نیست: 

پس معلوم شد که انفصال صفات از ذات به هیچ وجه قابل تصور نیست هر چند ذهن 
ممکن است ذاتی مجرد و جدا از صفات را فرض کند همان طور که چیز محالی را هم 
فواضندهی کنن و پیامپر لو فر موده‌اند: «آعوذ بعرّة الّه وقدرته من شرما آجد وأحاذر» «پناه 


می‌برم به عزت و قدرت خدا از شرآنچه احساس می‌کنم و بدان توجه دارم». 


۱- مسلم به شماره ۲۲۰۲ در بحت «في السلام» باب «استحباب وضع یده علی موضع الأْلم مع الدعاء» از 
طریق ابن وهب. از یونس. از ابن شهاب. آن را روایت کرده است. در اين روایت ابن شهاب گوید: 
نافع بن جبیر از عثمان بن ابی العاص ثقفی به من خبر داده که عثمان بن ابی العاص ثقفی از شدت 
دردی در بدنش که از زمان مسلمان شدنش احساس کرده به پیش پیامب رب شکایت برده است. 
رسول خدایل به وی فرمود: «ضع یدك علی الذي تالم من جسدك. وقل: بسم اه ثلائا وقل سبع مرات: 
أعوذ بالله وقدرته من شرما آجد وأحافر» «دستت را روی نقطه‌ای از بدنت که درد دارد. قرار ده و سه 


بار «بسم الّه» بگو و هفت مرتبه این دعا را بخوان: پناه می‌برم به عزت و قدرت خدا از شر آنچه 


جلد دوم ۱۳۲۶۸ 


احساس می‌کنم و بدان توجه دارم». مالک در «الموطا» ج۲ ص ۹۶۲ در مبحث «في العین» باب 
«التعوذ والرقية في المرض» آن را بدون عبارت «وأحاذر» روایت نموده است. همچنین ابوداود به 
شماره: ۳۸۹۱ ترمذی به شماره: ۲۰۸۰؛ احمد در (المسند)» ج؟ ص ۲۱۷؛ و بغوی به شماره: ۱۶۱ 
از طریق ابن وهب. از یزید بن خصیفه روایت کرده که عمرو بن عبدال بن کعب سلمی به وی گفته 
که نافع بن جبیر از عثمان بن ابی اعاص به وی خبر داده که عثمان بن ابی العاص نزد رسول 
خدامله آمد در حالی که دردی داشت که نزدیک بود او را هلاک گرداند. رسول خداعِوٍ به وی 
فرمود: «امسحه بيمينك سبع مرات. وقل: آعوذ بعزة 1 وقدرته من شر ما أَجلْ»: «با دست راستت هفت 
بار محل درد را مسح کن و بگو: پناه می‌برم به عزت و قدرت خدا از شر آنجه که احساس می‌کنم». 
خانواده‌ام و دیگران را به خواندن این دعا موقع احساس درد امر می‌کردم. ابن ماجه هم به شماره 
۲ از طریق زهیر بن محمد. از یزید بن خصیفه... آن را آورده که آن حضرت به عثمان بن ابی 
العاص فرمود: «اجعل یدك الیمنی علیه, وقل: بسم الّه آعوذ بعزةّ الّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع 
مرات» «دست راستت را روی محل درد قرار ده و هفت مرتبه این دعا را بخوان: به نام خدا پناه 
می‌برم به عزت و قدرت خدا از شر آنچه احساس می‌کنم و بدان توجه دارم». عثمان بن ابی العاص 
گوید: این دعا را خواندم و خداوند به سبب آن مرا شفا داد. 

طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های ۰ ۱ ۲ و ۸۳۹ از جندین طریق از پزید بن 
خصیفه آن را روایت کرده است. که حاکم در «المستدرک» ج اص ۳ را صحیح دانسته و 
ذهبی هم با آن موافقت نموده است. 

احمد در مسند خود. ج1 ص ۳۹۰؛ و طبالسی به شماره ۱ از دو طریق از پزید بن خصیفه از عمرو بن 
عبدالل بن کعب. از پدرش آن را روایت کرده‌اند. در این روایت آمده که عبدالّه بن کعب گوید که 
پیامبر و چنان فرمود:... طیالسی می‌گوید: این حدیث را مالک بن انس از یزید بن خحصیفه از 
عمرو بن عبداله ب کعب بن مالک از نافع بن جبیر بن مطعم از عثمان بن ابی العاص آن را روایت 
کرده است. 
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آن حضرت در جای دیگری می‌فرمایند: «آعوذ بکلمات الّه لمات من شرّ ما خلق ( 
«پناه می‌برم به کلمات و صفات کامل خدا از شر آنچه آفریده است». و آن حضرت به 
غیر خدا پناه نمی‌برد. همچنین پیامبر رز می‌فرمایند: «اللهم ٍتي أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعافاتك من عقوبتك. وآعوذ بك منث»" «پروردگارا! من از خشم تو به رضای تو از 


۱- مالک در «المزطاً» ج۲ ص ۹۷۸؛ مسلم به شماره ۲۷۹۸؛ دارمی در سنن خود. ج۲ ص ۲۸۹؛ احمد در 
مسند خود. ج1 صفحات ۳۷۷ و ٩۰؛‏ ترمذی به شماره ۳۶۳۷ نسائی در کتاب «عمل الیوم و اللیلة» 
به شماره ۵1۰؛ ابن ماجه به شماره ۳۵۶۷؛ طبرانی در «المعجم الکبیر). ج۲۶ به شماره‌های ۰1۰۳ 
۶ ۰1۰۵ 1۰7 و ۱۰۷؛ بخاری در کتاب «آفعال العباد»» ص ۸۹؛ و بغوی به شم‌اره ۱۳۶۷ از چندین 
طریق از سعد بن مالک از خولاةٌ بنت حکیم سلیمه آن را روایت کرده‌اند. در این روایت خوله گوید: 
از رسول خدا له شنیدم که می‌فرمود: «من نزل منزلگ ثم قال: آعوذ بکلمات الّه التاقات من شرما خلقی» 
لم یضره شیء حتی یرتحل من منزله ذلك»: «هر کس در جایی اقامت گزید سپس بگوید: «پناه می‌برم به 
کلمات و صفات کامل خدا از شر آنچه آفریده است» چیزی به او زیان نمی‌رساند تا موقعی که از 
آنجا کوچ می‌کند». 

مسلم به شماره ۲۷۰۹ ابوداود به شماره ۳۸۹۸؛ مالک در«الموطا» ج۲ ص ۵۱ ابن ماجه به شماره 
۸ احمد در مسند خود. ج ۲ صفحات ۲۷۵ و ۲۹۰؛ ترمذی به شماره ۳۹۰۰؛ لالکائی به شماره 
۹ دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیه»» ص 4۲؛ بخاری در کتاب «خلق آفعال العباد»» ص ۹۰؛ و ابن 
اپی شیبه در «المصنف», ج ۱۰ ص۱۸ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. در این روایت 
ابوهریره گوید: مردی نزد رسول خداءله آمد و گفت: ای رسول خدا! (اگر بدانید) آنچه (از درد) از 
عقربی که مرا دیشب نیش زد. دیدم. آن حضرت فرمود: «آما لو قلت حين آمسیت: آعوذ بکلمات ال 
التامّات من شرّ ما خلق لم تضرّك»: «گر موقع شبت اه کقشن: پناه می برم به کلمات و صفات کامل 
خدا از شر آنچه آفریده به تو زیانی نمی رساند». 

۲- ابن ابی شیبه در «المصنف» ج ۱۰ ص ۱۹۱؛ مسلم به شماره 1۸؛ و ابن ماجه به شماره ۳۸۶۱ از 
طریق ابواسامه از عبیدالّه بن عم از محمد بن بحیی بن حبان» از اعرج؛ از ابوهریره از عايشه آن 
را روایت کرده‌اند. در این روایت عايشه گوی‌د: شبی رسول ال را در بستر خواب گم کردم او 
را یافتم دستم به کف پاهایش برخورد کرد و او در حال سجده بود و می‌فرمود: «اللهم عوذ برضاك 
من سخطك. و بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصی ثناء عليك آأنت کما آثنیت علی نفسلك» 


جلد ۳ ۳۶۳ 


عقوبت و مجازات تو به گذشتت و از تو به تو پناه می‌برم». آن حضرت در جای دیگری 
فرموده‌اند: «ونعوذ بعظمتك آن تغتال من تحتنا»": «پناه می‌بریم به عظمت تو از اینکه از 


«خدایا! از خشم تو به رضای توء و از عقوبت و مجازات تو به گذشتت و از تو به تو پناه می‌برم. 
نمی‌توانم آن گونه که خود را ستوده‌ای ستایش و تمجید تو را به جای آورم». ابوداود به شماره ۸۷۹ 
احمد در مسند خود. جح صفحات هو ۲۰۱؛ و نسائی در سنن خود. ج۱ صص ۱۰۳-۱۰۲ از دو 
طریق از عبیداله بن عمر آن را روایت کرده‌اند. و مالک در «الموطاه ج۱ ص۲۱۶؛ ترمذی به شماره 
۳ و بغوی به شماره ۱۳۹۳ از یحیی بن سعید. از محمد بن ابراهیم بن حارث تیمی آن را 
آورده‌اند که در این روایت عايشه گفت: ... ابن عبدالبر بنا به نقل زرقانی از وی. ۳۷/۲ می‌گوید: که 
او با امام مالک در مرسل دانستن این روایت» هم رأی است. این روایت از طریق روایت اعرج از 
ابوهریره از عایشه و از طریق روایت عروه از عايشه مسند و متصل است. در این خصوص به کتاب 
«جامع التحصیل» اثر علائی. صص ۳۲۱-۳۲۰ مراجعه کنید. همچنین ابوداود به شماره ۱۶۲۷؛ ترمذی 
به شماره ۳۵؛ نسائی در سنن خود. ج۲صص 1۸ آو ۹ این ماجه به شماره ۱۱۷۹؛ احمد در 
«المسند» ج۱ صفحات ۸٩1‏ ۱۱۸ و ۱۵۰ و ابن ابی شیبه از طریق روایت علی طه آن را آورده‌اند که در 
این روایت علی گوید: رسول خداءلٍ در پایان نماز وترش می فرمود: «اللهمٌ اٍني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. لا أحصی ناءٌ علیک آنت کما آثنیت علی نفسك»: «خدایا! 
من از خشمت به رضایت. از عقوبت و مجازاتت به گذشتت. و از تو به تو پناه می‌برم. نمی‌توانم آن 
گونه که خود را ستوده‌ای. ستایش و تمجید تو را به جای آورم». سند این روایت قوی است. 

ابوداود به شماره ۵۰۷؛ نسائی در سنن خود. ج۸ ص ۲۸۲؛ اين ماجه به شماره ۳۸۷۱؛ احمد در 
(المسند)» ج۲ ص ۱۲۵؛ بخاری در کتاب «الاأدب المفرد». به شماره‌های 1۹۸ و ۱۲۰۰؛ طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره ۱۳۲۹۷؛ و بیهقی در کتاب «الأسماءوالصفات» ص۱۳۸ از طریق روایت 
ابن عمر آن را آورده‌اند. در این روایت ابن عمر گوید: رسول خدامه هرگز اين دعاها را موقع شب 
و صبح ترک نمی کرد: «اللهمٌ اٍني سالك العفو والعافية في الدنیا والاخرق اللهم اتي أسألك العفو والعافية فی 
دینی ودنیای وأهلی ومالی» اللهمٌ استر عوراتی» وآمن روعاتی, اللهم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن 
یمینی وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك آن آغتال من تحتی» «پروردگارا! من گذشت و سلامتی در 
دنیا و آخر را از تو می خواهم. خداوندا! من گذشت و سلامتی در دین و دنیا و خانواده و مالم را از 


تو می‌خواهم. خدایا! عورتهای مرا بپوشان و ترس و بیم‌های مرا از بین ببر. پروردگارا! مرا از جلو و 
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الظلمات» ": «یناه می‌برم به ور رویت که تاریکیها برای آن نورانی شده‌اند». 


آیا اسم عین مسمی است با غیرمسمی است؟ 

در باره‌ی این گفته‌ی متکلمان که آیا اسم عین مسمی است با" غیرمسمی است؛ 
بسیاری از مردم دچار اشتباه شده‌اند و مفهوم درست آن را نمی‌دانند. 

گاهی از اسم مسمّای آن اراده می‌شود. و گاهی منظور از آن لفظی است که بر مسمی 
دی کل اکن کف ها وت ان تما وی تا از کی که اور 
ستود. و امثال اینهاء در این عبارت منظور از لفظ اللّه خود مسمی است. و اگر گفتی: ال 
اسمی عربی است و رحمن. اسمی عربی است و رحمن از نام‌های خداوند متعال است و 
افقان ات خاش وا شسمی سای تابن کف ترا خی اس یو اس 
هرق ان وود هار هگ مرن از ای ناشن که اطع معا شب اند 


درست است و اگر منظور آن باشد که خداوند متعال بوده و اسمی نداشته تااینکه 


پشتم و از راست و چپم و از بالايم محفوظ دار. و پناه می‌برم به عظمت تو از اينکه از زیرم فریب 
خورم». اسناد این روایت صحیح است و ابن حبان به شماره ٩۲۳۵؛‏ و حاکم در «المستدرک»» ج۱ 
ص ۵۱۷ و ۵۱۸ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. 

۱- ابن هشام در سیره خود. ج۱ ص 4۲۰؛ و ابن جریر در تاریخ خود. ج۱ صص ۸۰ و یتست ان 
را آورده‌اند. طبرانی در «المعجم الکبیر» از طریق روایت عبداله بن جعفر آن را آورده است. 

هیثمی در «مجمع الزواند»» ج7 ص۳۵ می‌گوید: در اسناد اين روایت. اسحاق وجود دارد که مدلس 
است و بقیه راویانش, ثقه‌اند. این روایت در کامل ابن عدی ج1 ص۲۱۲۶ از طریق محمد بن اسحاق 
از هشام بن عروه از پدرش. از عبداله بن جعفر, آمده است. و سیوطی در مسند عبداله بن جعفر از 
کتاب «الجامع الکبیر» ج۲ ص‌۳۵؛ آن را آورده. و آن را به ابن عساکر هم نسبت داده است. همچنین 
آن را در «الجامع» ج۱ ص۳۷۹ آورده و در کتاب «السنة» آن را به طبرانی نسبت داده است. 


۲- در نسخه خطی (ب) ها زاف اعله ابنت: 
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نام‌هایی برای خود آفریده يا تا اینکه آفریده‌هایش از جانب خود. نام‌هایی را برای او 
اختیار کردند اين امر از بزرگترین گمراهی و الحاد" در خحصوص اسماءال می‌باشد " 
شیخ طحاوی 22 باعبارت «مازال بصفاته قدیماً قبل خلقه» «پیوسته با صفاتش. قدیم 
بوده و قبل از آفریده‌هایش وحود داشته است» تا آخر کلامش» نظر معتزله و جهمیه و 
موافقانشان از اهل تشیع را رد نموده است؛ چون آنان می‌گویند: خداوند متعال قادر بر 
فعل و کلام شده پس از آنکه قادر بر آن نبوده است» چون فعل و کلام ممکن شده پس از 
آنکه ممتنع بوده است. و این صفات از امتناع ذاتی به امکان ذاتی تغییر یافتند. علی بن 
کلاب و مغر وتو افقاتتا ناس کونتله فعل بای شا مک هت از آنکته ار او 
ممتنع بوده اسبت. اما کلام از نظر ایشان» زیر مشیت و قدرت داخل نمی شود بلکه چیز 


ادعای جهمیه مبنی بر ابنکه چیزهای حادثی که ابتدا و مبدئی ندارند. ممتنع 
و غیرممکن است: 

اصل این سخن از جهمیه است. چون آنان معتقدند که دوام چیزهای حادث ممتنع 
است و باید چیزهای حادت مبدئی داشته باشند. چون جیزهای حادثی که ابتدا و مبدئی 


ندارند» ممتنع است. پس ممتنع است که خداوند عز وجل پیوسته با مشیت و خواست 


۱- در نسخه خطی () و (ب) «اتحاد» آمده اما در نسخه خطی (ج) و (د) و چاپ مکه الحاد آمده 
است. 

۲- شیخ الاسلام ابن تیمیه راجع به این مسأله به تفصیل سخن رانده است؛ نگا: «الفتاوی» ۲۱۲-۱۸۵/۲. 

۳- او عبداله بن سعید بن کلاب. متوفای ۲۶۰هق به بعد است. او رئیس متکلمان بصره در زمان خود 
بود. شهرستانی و اشعری و ابن طاهر بغدادی وی را از متکلمان اهل سنت به شمار آورده‌اند. و شیخ 
الاسلام ابن تیمیه برخی از نظراتش را نقل نموده است. شرح حالش در «سیر آعلام النبلاء». ج۱۱ 


صص ۱۷۲-۱۷۶ آمده است. 
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خود فاعل و متکلم باشد. بلکه حتی ممتنع است که قادر بر فعل و کلام باشد» چون 
قدرت بر آمری ممتنع ممتنع است. 

این رأی باطل و بی‌اساس است. چون بر ممتنع بودن حدوث عالم دلالت دارد در 
حالی که عالم حادث است. و حادث وقتی پس از آنکه نبوده, به وجود آمده. حتماً باید 
ممکن باشد و امکان هم وقت محدودی ندارد. و هیچ وقت و زمانی نیست مگر اینکه 
امکان در آن وجود دارد. بنابراین فعل و جواز و صحت آن مبداً و آغازی ندارد که بدان 
منتهی شود. پس واجب است که فعل پیوسته ممکن و جایز و صحیح باشد. از ایین رو 
لازم می‌آید که پروردگار پیوسته و هميشه قادر بر آن باشد. در نتیجه لازم می آید که 
چیزهای حادثی که مبداً و آغازشان بی‌نهایت است» جایز باشند نه ممتنم. 

جهمیه و موافقانشان می‌گویند ما قبول نمی‌کنیم که چیزهای حادثی که مبداً و آغازی 
ندارند. ممکن هستند اما می گوییم: چیزهای حادثی که مبداً و آغازی ن‌دارند به شرطی 
که مسبوق به عدم باشند. ممکن است زیرا از نظر ما چیزهای حادث, غیرممکن و ممتنع 
است که نوعشان قدیم باشد بلکه واجب است نوعشان حادث باشد. بنابراین قدیم بودن 
نوعشان. ممتنع است. اما حادث شدن عين چیزی در یک وقت واجب نیست. پس 
چیزهای حادثی که مبداً و آغازی ندارند به شرطی که مسبوق به عدم باشند. ممکن است 
برخحلاف جنس مور حادث که ممکن نیستند. 

در جواب به آنان گفته می‌شود: به فرض شما این را می‌گویید. اما می‌گوییم: جنس 
امور حادئی که ابتدا و آغازی دارند از نظر شما ممکن است. در نتیجه از نظر شما جنس 
امور حادث پس از آنکه ممکن نبوده» ممکن شده و این امکان وقت معینی دارد. بلکه 
هیچ وقت و زمانی نیست مگر اینکه امکان قبل از آن وجود داشته است؛ بنابراین دوام 
امکان لازم می‌آید وگرنه دگرگونی جنس از امتناع به امکان بدون آنکه چیزی حادث شده 
باشد. لازم می‌آید. و معلوم است که دگرگونی حقیقت جنس حدوث. یا جنس امور 
حادث. پا جنس فعل, یا جنس احداث, یا عباراتی مشابه اينها از امتناع به امکان آن را 


جلد ۳ ۳۶۷ 


ممکن و جایز گردانیده پس از آنکه بدون سبب تجدد ممتنع بوده است. و این عقلاً ممتنع 
و غیرممکن می‌باشد. 

بر علاوه اين ام دگرگونی جنس از امتناع ذاتی به امکان ذاتی است چون از نظر 
آنان ذات جنس امور حادث پس از آنکه ممتنع بوده ممکن شده تاه ای اد کر کوتین رو 
تغییر اختصاص به وقت معینی ندارد. چون هیچ وقت و زمانی نیست مگر اینکه امکان 
قبل از آن وجود داشته است. پس لازم می‌آید که این دگرگونی و تغیسر هميشه ممکن 
بوده و در نتیجه لازم می‌آید که ممتنع هم هميشه ممکن بوده است. و اگر قرار باشد که 
گفته ما که «هر چیز حادثی هميشه ممکن بوده» ممتنع باشد. گفته آنان ممتنع‌تر است. آنان 
در آنچه به سویش فرار کرده‌اند به نسبت آنچه که از آن فرار نموده‌اند بیشتر خود را 
گرفتار کرده‌اند؛ چون ممکن بودن چیز حادث معقول است و معقول است که این امکان. 
همیشگی است. اما ممکن بودن چیز ممتنم ذاتاً ممتنع است» پس چگونه است اگر گفته 
شود: امکان این ممتنع هميشه وجود دارد. این قضیه در جای خود به طور مفصل و 


مشروح ۹ انتشت: 


اقوال اهل نظر راجع به ممکن بودن دوام نوع امور حادث: 

خلاصه: آیا دوام نوع امور حادث در گذشته و آینده ممکن است پا خیر؟ پا فقط در 
آینده پا فقط در گذشته ممکن است؟. 

در این خصوص. اهل نظر از میان مسلمانان و غیرمسلمانان سه قول معروفی دارند. 
ضعیف‌ترین قول این است که دوام نوع امور حادث در گذشته و آینده ممکن نیست. این 


قول» ری جهم بن صفوان و ابوذیل علاف " می باشد. 


۱-او ابوهذیل محمد بن ابی هذیل علاف شیخ و بزرگ معتزلی‌های کوفه و بصره است. او از بزرگترین 
دانشمندان معتزله و صاحب مقالاتی در مذهب و مجالس و مناظره‌های آنان است. او - بنا به نقل 
این خلکان- در جدل و آوردن حجت و برهان قوی و ماهر بوده و ادله و براهین را زیاد به کار می 


۳۶۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


قول دوم این است که دوام نوع امور حادث در آینده ممکن است و در گذشته ممکن 
نیست. بیشتر متکلمان و موافقان آن‌ها از ميان فقها و دیگران اين رأی را دارند 

قول سوم این است که دوام نوع امور حادث در گذشته و آینده ممکن است. ائمه 
حدیث این رأی را دارند . اين مسأله از مسائل مهم و بزرگ است. و هیچ کس نگفته که 
دوام افو زخافت جر کلشیه:ممکن است و هن ا تاه ممکن نیس 

بدون شک جمهور دانشمندان تمامی فرق و مذاهب بر اين باورند که هر چیز غیر از 
خحدا» مخلوق است و پس از آنکه نبوده به وجود آمده است. این قول قول پیامبران و 
پیروانشان از مسلمانان و بهود و نصارا و دیگران می‌باشد. 

فطرتاً معلوم است که بودن مفعول همراه فاعلش - که همیشه همراهش باشد- ممتنع و 
محال است. و همان طور که تسلسل امور حادث در آینده مانع ان تست که لاو نا 
متعال آخر و پایانی است که پس از او چیزی نیست» به همان صورت تسلسل امور 
حادث در گذشته مانع آن نیست که خداوند متعال اول و آغازی است که پیش از او 
چیزی نبوده است؛ چون خدا پیوسته و هميشه هر آنچه بخواهد می‌کند و هرگاه بخواهد 
تکلم می‌کند؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: 6 کتلاک له یل ما یاه () 4 [آل عمران: 
۰ «گفت: چنین است که خدا هر چه می‌خواهد می‌کند». وک له مْعل ما ید 4 
[لبقرة: ۲۵۳] «و لیکن خدا آنچه اراده کند انجام می‌دهد». و آلمّش لیذ () فلَ ابید (ح) > 
[البروج: ۱7-۱۵] «صاحب ارجمند عرش, آنچه بخواهد می‌کند». ولو نما ی آلاْضٍ من 
و وا تمد هی سلاو و و ما ند کلمت امه 4 [لقمان: ۲۷] «و اگر هرچه 


درخت در زمین است قلم بود و دریا [مرکب و] هفت دریای دیگر به مدد آن می‌آمد [تا 


ابی داود از شاگردان وی بود. وی به سال ۲۲۵ يا ۲۲ ۲ه ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر 
علام النبلاء» ج ۱۰ صص ۵1۲-۵۲ ماه استک: 


۱- این قول. قول درستی است که قرآن و سنت و اجماع سلف صالح آن را تأیید می کند. 


جلد ۳9 ۳۶۹ 


کلمات خدا را بنویسند] کلمات خدا پایان نمی پذیرفت». «فْل لک أر مداد سب وق لد 
عر هل آن کم بو ولز جقا بمتله مد 4*20 [الکهف: ۱۰۹] «بگو: اگر دریا برای [ثبت] 
کلمات پرورد گارم مر کب هی کشت پرشک دریا تمام می‌شد پیش او انیت لمات 
پروردگارم تمام شود هر چند دریای دیگری نیز کم‌ک بیاوریم». 

آنچه قطعی است. این است که فعل خدا کمال و ممکن الوجود است. در این صورت 
وقتی نوع امور حادث دائمی و همیشگی است. پس تقدم و پیشی خدا بر هر موجودی 
ممکن است به گونه‌ای که در اجرای هستی چیزی نیست که به هیچ وجه مقارن و همراه 
خدا باشد. 

دوام فعل هم جزو کمال است؛ زیرا وقتی فعل. صفت کمال است پس دوام فعل نیز 
دوام کمال می باشد. 

علما می‌گویند: تسلسل, لفظی مجمل است که نفی و اثبات آن در قرآن و سنت نیامده 
تا مراعات لفظ آن واجب باشد. و تسلسل به سه دسته تقسیم می‌شود: ) تسلسل واجب 
یرتک یی او 

تسلسل ممتنع» مانند تسلسل در چیزهای موثر که ذاتأ محال و ممتنع است. یعنی 
چیزهایی که مژثر هستند و هر یک تأثیرش را از چیز موثر قبلی‌اش گرفته باشد و پایانی 
تلاشته بانتند: 

تسلسل واجب آن است که عقل و شرع بر آن دلالت کنند. مانند دوام افعال خداوند 
متعال تا ابد. و اینکه هر وقت نعمتی برای بهشتیان تمام شود. نعمت دیگری را برایشان به 
وجود می‌آورد و نعمتهای او هرگز تمام نمی‌شوند. 

همچنین تسلسل در افعال خدا از جانب ازل» تسلسل واجب است. یعنی هر فعل خدا 
مسبوق به فعل دیگری است. این نوع تسلسل در کلام خداوند هم واجب است» چون او 
هر وقت بخواهد پیوسته متکلم است و صفت کلام در وقت خاصی برای خدا حادث 
نشده است. همچنین افعال خداوند که لازمه حیاتش هستند تسلسل آنها واجب است؛ 


۳۷ قواعد ناب در تعبیر خواب 


زیرا هر زنده‌ای کننده‌کار است. و فرق میان زنده و مرده در انجام کار است؛ زنده کار را 
انجام می‌دهد ولی مرده هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید. به همین خاطر برحی از سلف 
صالح گفته‌اند: زنده, کننده‌کار است. و عنمان بن سعید" می‌گوید: هر زنده‌ای. کننده‌کار 
است و پروردگار ما هرگز در زمانی از زمانها از صفات کمالش همچون کلام و اراده و 
فعل. معطل و بی‌کار نبوده است. 

تسلسل ممکن, تسلسل در آفریده‌های خدا می‌باشد؛ زیرا خدا هميشه زنده و قادر و 
اراده کننده و متکلم- که اينها لازمه های ذات پروردگار است- بوده و هست. پس به 
سبب وجوب این صفات برای خداء فعل برای خدا ممکن است. و اگر کاری بکند» این 
صفت فعل کامل‌تر از آن است که کاری نکند. از اين لازم نمی‌آید که خلق و آفرینش 
همیشه همراه خداست. چون خداوند سبحان بر هر مخلوقی از مخلوقاتش تقدم دارد و 
هیچ مخلوقی قبل از خدا نبوده است. پس هر مخلوقی. اول و آغازی دارد ولی آفریدگار 
اول و آغازی ندارد. یس تنها خدا خالق است و هر چیز غیر از خدا مخلوق است و پس 
از آنکه نبوده, به وجود آمده است. 

علما گفته‌اند: هر قولی غیر از اين. صریح عقل آن را رد می‌کند و به بطلان آن حکم 
می‌نماید. و هر کس اعتراف کند که خداوند همیشه قادر بر فعل (انجام کار) بوده و 
هست. یکی از این دو چیز را باید قبول کند: پا بگوید: فعل هميشه ممکن بوده. یا 
بگ‌وید: فعل همیشه واقع بوده است. وگرنه سخنانش تناقض آشکاری با هم دارند؛ چون 
گمان کرده که پروردگار هميشه قادر بر فعل (انجام کار) است و فعل هم ذاتا محال و 


۱- او امام و علامه و حافظ و ناقد. ابوسعید عثمان بن سعید دارمی سیستانی. صاحب مسند بزرگ و 
تألیفات متعددی است. کمی قبل از سال ۲۰۰ه ق ولادت یافت. او به دنبال حدیث سراسر جهان را 
پیموده و علی بن مدینی و یحیی بن معین و احمد بن حنبل و دیگران را ملاقات نموده و علم 
حدیث را از آنان یاد گرفته است. او بر اهل زمانش برتری یافته و انسانی ناطق بود و در مناظره 
بصیرت و آگاهی خاصی داشت و افراد زیادی از وی حدیث را روایت نموده‌اند. وی به سال ۲۸۰ه 


ق وفات یافت. شرح حالش در «سیر آعلام النبلاء» ج۱۳ صص ۳۲۲-۳۱۹ آمده است. 


جلد دوم ۲۳ 


ممتنع است. اگر خداوند اراده آن را بکند وجود آن ممکن نیست. بلکه فرض کردن اراده 
حدا در تودش معال اسست: درحالی که برای او مقلور است. این سختانی انست کنه 
همدیگر را نقض می‌کنند. 

منظور آن است که آنچه شرع و عقل بر آن دلالت دارد. این است که غیرخدا حادث 
است و پس از آنکه نبوده به وجود آمده است. 

اما اينکه خداوند متعال ابتدا فعلی نداشته و بعداً فعل از او صورت گرفته» اين امر در 
شرع و عقل دلیلی نیست که آن را اثبات نماید. بلکه هم شرع و هم عقل بر ضل آن 
دلالت دارند. 

ابوالمعالی در «ارشاد خود»" و دیگر اهل نظر بر تسلسل در گذشته ایراد وارد کرده و 
علت آن را چنین ذکر کرده‌اند که اگر تو بگویی: درهمی را به تو نمی‌دهم مگر اینکه بعد 
از آن درهمی را به تو می‌دهم. این ممکن است. اما اگر بگویی: درهمی را به تو نمی‌دهم 
تا اينکه قبل ازآن درهمی را به تو بدهم این محال و ممتنع است. 

این تمثیل و مقایسه. صحیح نیست بلکه مقایسه صحیح آن است که بگویی: درهمی 
را به تو نداده‌ام مگر اينکه قبل از آن درهمی را به تو داده‌ام؛ یعنی فعل ماضی را قبل از 
فعل ماضی قرار دهی همان طور که در مثال قبلی» فعل مضارع را پس از فعل مضارع قرار 
دادی. 


۱- او عبدالملک بن عبدالله بن یوسف بن محمد جوینی نیشابوری شافعی مذهب معروف به امام 
الحرمین یکی از امامان و پیشوایان برجسته است که همگی بر امامت و پیشوایی وی و کثرت 
تألیفات و تبحر و مهارتش در اصول و فروع دین اتفاق نظر دارند. 

وی به سال ۶۷۸هق وفات یافت. او در کتاب «العقيدة النظامیة»- که از آخرین تألیفاتش است- صفحه 
۳ به صراحت اظهار می دارد که در صفات خدا؛ مذهب و منهج سلف صالح را دارد. آنچه را که 
خداوند متعال برای خودش اثبات نموده يا پیامبرش برای او اثبات نموده, بدون تشبیه و تعطیل آن را 
اثبات می‌کند. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج۱۸ ص 10۸ آمده است. 


۲-صفخات ۲۱ و ۲۷: 


۳۷۳۳ قواعد اب در تعبیر خواب 


اما اگر کسی بگوید: درهمی را به تو نمی‌دهم تا اینکه قبل از آن درهمی را به تو 
بدهم اين نفی برای آینده است تا اينکه در آینده حاصل شود و قبل از آن هم دادن درهم 
صورت گرفته باشد. در اینجا آینده را نفی کرده تا اينکه آینده به وجود آید. این امس 
ممتنع و محال است. گذشته را نفی نکرده تا اینکه قبل از آن گذشته‌ای باشد. چون این 
امر ممکن است. و دادن چیزی در آینده. ابتدا و آغازش از دهنده است. و آینده آن است 
که آغاز و پایانی دارد و چیزی که پایانی ندارد قبل از آن نیست. چون بی‌نهایت در 
متناهی ممتنع است . 

قوله: «لیس مُند خلق الخلق استفاد اسم «الخالق» ولا باحداثه اي استفادٌ اسم الباری». 

ترجمه: «خداوند از زمانی که آفرینش و هستی را به وجود آورده از اسم «خالق» و با 


به وجود آوردن مخلوقات از اسم «باری» استفاده ننموده است». 


بیان دو صفت خالق و باری: 

شرح عبارت: ظاهر کلام شبخ طحاوی 2 این است که او تسلسل امور حادث در 
گذشته را ممنوع و محال دانسته است. و در سخنانش عباراتی وجود دارد که نشان 
می‌دهد او تسلسل امور حادث در آینده را ممنوع و محال ندانسته است. و آن هم این 
عبارت است: «والجنة والنار مخلوقتان لاتفنیان بدا ولاتبیدان»: «بهشت و دوزخ. مخلوق‌اند 
که هرگز فانی و نابود نمی شوند». این رأی» مذهب جمهور دانشمندان است همچنان که 
ذکر شد. و در فاسد بودن گفته کسانی که تسلسل امور حادث در گذشته و آینده را 
ممنوع و محال دانسته‌انده شکی نیست که این قول جهم و پیروانش می‌باشد و او قائل 


به فانی بودن بهشت و دوزخ بوده است که ان شاء له بعداً راجع به آن بحث می‌شود. 


اتنگا: «درءتعارض العقل والنقل». ۱۹۰-۱۷۷/۹. 


جلد ۳9 ۳۷۳ 


اما راجع به گفته کسانی که قائل به جایز بودن امور حادثئی هستند که ابتدا و مبدئی 
ندارند و گفته کسانی که قائل به جایز بودن امور حادئی هستند که پایانی ندارند. اظهر آن 
است که قول کسانی که میان این دو فرق قائل می‌شوند. صحیح است؛ چون خداوند 
سبحان همیشه زنده بوده و هست و فعل هم از لازمه‌های حبات است. پس خداوند 
هميشه فاعل و کننده آنچه اراده کند. می‌باشد. همچنان که خودرا بدان موصوف نموده 
آنجا که می‌فرماید: در العزش لد (*) فلْ ابید (0) 4 [البروج: ۱1-۱۵] «خدا صاحب 


معانی استنباط شده از آیه: نا رد6 

آیه فوق بر چند چیز دلالت می‌کند: 

اول- خداوند متعال به اراده و خواست خود می‌آفریند. 

دوّم - خداوند هميشه و پیوسته این صفت را دارد؛ زیرا این آیه در سیاق مدح و 
ستایش خودش آمده و اینکه این صفات از کمال خداوند است و جایز نیست که 
پروردگار در زمانی از زمانها دارای این کمال نباشد. خداوند بلند مرتبه فرموده است: 
۲ سین کمن لاب یر کرت (46 [النحل: ۱۷] «پس آیا آنکه می‌آفریند مانند کسی 
است که نمی‌آفریند؟ چرا متوجه نمی‌شوید؟». و از آنجایی که فعل و آفرینش از صفات 
کمال پرودگار است. پس از آنکه نبوده به وجود نیامده است. 

سوم- وقتی خد | چیزی را بخواهد. انجام می‌دهد؛ چون لفظ «م» موصول و عام 
است؛ پعنی خدا هر چه را که بخواهد انجام دهد انجام می‌دهد. این امر راجع به اراده‌اش 
که متعلق به فعل خود است می‌باشد. اما راجع به اراده‌اش که متعلق به فعل بندگان است؛ 
وضعیت به گونه دیگری است: اگر فعل بنده را اراده کند و خود نخواهد که بنده را بر 
انجام آن کار پاری دهد و او را فاعل و کننده کار قرار دهد. فعل به وجود نمی‌آید. و اگر 


فعل بنده را اراده کند و خود بخواهد بنده را فاعل و کننده کار قرار دهد. فعل به وجود 


۳۷۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


می‌آید. این همان نکته‌ای است که بر قدریه و جبریه پنهان مانده و به حاطر غفلت از آن 
در مسأله قدر به خطار و بیراهه رفته‌اند. میان اراده و خواست خدا که بنده کاری بکند و 
میان اراده و خواست خدا که بنده را فاعل کاری بگرداند. فرق هست. راجع به مسأله قدر 
در جای خود بحث خواهد شد. 

چهارم - فعل و اراده خدا؛ ملازم همدیگرند؛ یعنی هر چه خدا بخواهد انجام دهد. 
انجام می‌دهد. و هر چه را انجام داده آن‌را کرده است. اما مخلوق این چن‌ین نیست؛ 
چون او چیزی را می‌خواهد اما انجام نمی‌دهد و گاهی کاری را انجام می‌دهد که آن را 
نخواسته است. پس جز خداوند یکت کننده هر جه بخواهد وجود ندارد. 

پنجم - اثبات اراده‌های متعدد به تناسب افعال و اینکه هر فعلی اراده خاص خود را 
دارد» این مطلب فطرتاً معقول است. پس در شأن خداوند سبحان است که به طور مداوم 
و هميشه اراده می‌کند و هر چه را بخواهد می کند. 

ششم - هر چه درست باشد که اراده خدا بدان متعلق شود انجام آن جایز است. پس 
وقتی خدا اراده کند که هر شب به آسمان دنیا پایین آید و روز قیامت برای داوری بیاید و 
خودش را به بندگانش نشان دهد و هر طور بخواهد در انظار آنان آشکار شود و آنان را 
مورد خطاب قرار دهد و برای آنان بخندد و دیگر کارهایی که خداوند سبحان اراده 
می‌کند. انجام آنها بر خدا ممتنع و محال نیست. چون خدا هرچه بخواهد می‌کند. و تنها 
صحت آنها بر خبر دادن فرد راستگو راجع به آنها متوقف است. پس هر وقت فرد 
راستگو راجع به آنها خبر داد. تصدیق آنها واجب است. همچنین است محو نابودی هر 
چه بخواهد و اثبات هر چه بخواهد. او تعالی هر روز دست به کاری است. 

قائل شدن به اینکه امور حادث. اول و ابتدائی دارند. تعطیل و نبودن کار قبل از آن از 
این گفته لازم می‌آید. همچنین از آن لازم می‌آید که خداوند بلندمرتبه اول فاعل نبوده و 
بعداً فاعل گشته است: 


جلد دوم ۲۷۵ 


البته از اين اس قدیم بودن جهان لازم نمی‌آید. چون هر چیز غیرخد حادث و ممکن 
الوجود است و به وسیله خدا به وجود آمده است. و جز عدم و نیازمندی از خ‌ودش 
جیزی ندارد و فقر و نیازمندی وصف ذاتی و لازم هر موجود غیر خداست و خداوند 
متعال, ذاتاً واجب الوجود" و ذاتاً بی‌نیاز است و بی‌نیازی وصف ذاتی و لازم خداوند 
سبحان است. 

علما راجع به این عالم دو قول دارند: اینکه آیا عالم از ماده‌اش آفریده شده است یا 


حیر؟ 


اختلاف نظر علما راجع به اینکه اول این عالم جه بوده است؟ 

علما راجع به اینکه اول این عالم چه بوده. احتلاف نظر دارند. خداوند متعال 
می‌فرماید: ( وهو ی یلسوت لش نی مد تام وکات عرش عل آلماه 4 [هسود: ۷] «و 
اوست کسی که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود...». 

بخاری و دیگران از عمران به خصین ت روایت کرده‌اند که وی گوید: مردم یمن به 
رسول خدامله گفتند: پیش تو آمده‌ايم تا در دین آگاه شویم و راجع به اول این جهان از 
تو سوال کنیم. آن حضرت فرمود: «کانْ له ولم یکن شَیء قبله» «خداوند بوده و چیزی 


قبل از او نبوده است». در روایت دیگری آمده است: «ولم یکن شیء مَعَه» «و چیزی 


۱- در نسخه های خطی () و (ج) و(د) به جای واجب الوجود. واجب الوجوب آمده و در نسخه خطی 
(ب) و چاپ مکه واجب الوجود آمده است. 

۲- بخاری به شماره ۷:۱۸ با لفظ «و لم یکن شیءٌ قبله» و شماره ۳۱۹۱؛ ابن خزیمه در «التوحید» 
ص۱۲ ۳۷؛ دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیه» ص ۱۶؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج۱۸ شماره‌های 
٩۸ ۷‏ و ۵۰۰ نسائی در مبحث «في التفسیر» از کتاب «السنن الکبری». همچنان که در «تحفة 
الأْشراف». ج۸ ص ۱۸۲ آمده با لفظ «کان ال و لم یکن شیء غیره» و احمد در «المسند»» ج؟ 


ص ۶۳۱و ۳۲؛ با لفظ «کان الّه عزوجل و لم یکن شیء غیره» آن را آورده‌اند. 


۳۷۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


همراه او نبوده است». در روایت دیگر «غیرة» آمده. یعنی: «چیزی غیر از او نبوده است». 
همچنین آن حضرت می‌فرمایند: «وکان عرشه علی الماء وکتب في الذکر کل شیء وخلق 
السمواتِ والارضَ» «و عرش خدا بر آب بود و در لوح المحفوظ هر چیزی را نوشت و 
آسمان‌ها و زمین‌ها را آفرید». در لفظ دیگری آمده است: «نمٌ خلق السموات والأرضَ» 
«سپس آسمان‌ها و زمین را آفرید». 

عبارت «کتب في الذکر» یعنی در لوح المحفوظ نوشت؛ همچنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: ولد کتکان لور نیال 4 [الأبیاء: ۱۰۵] «و همانا در زبور پس از 
تورات نوشتیم». آنچه در لوح المحفوظ نوشته می‌شود. «ذکر» نام نهاده همان گونه که 
آنچه در کتاب نوشته می‌شود «کتاب» می‌گویند. 

علما راجع به حدیث فوق الذکر دو قول دارند: 

قول اول- عده‌ای می‌گویند: منظور این است که پیامبر ع خبر داده که خداوند تنها 
خودش موجود بوده و هميشه به همان صورت پابرجا و موجود بوده. سپس شروع به 
آفرینش موجودات نمود. پس جنس و عین موجودات و امور حادث. مسبوق به عدم 
بودهء و جنس زمان حادث است اما نه در زمان. و خداوند فاعل ش‌ده پس از آنکه از ازل 
تا موقع شروع به فعل و آفرینش, چیزی را انجام نداده و فعل هم ممکن نبوده است. 

قول دوم- منظور این است که پیامبر 2 از مبدأً آفرینش این جهان که خداوند در 
شش مرحله آفریده و سپس بر عرش استیلا یافت. خبر داده است همان طور که قرآن در 
چندین جا از آن خبر داده است. و در صحیح مسلم از عبدالّه بن عمر یط از پیامبر و 


روایت شده که آن حضرت فرمودند: «قَدَرّ ال تعالی مقادیر الخلق قبل آن یخلق السموات 


روایت «و لم یکن شیء معه» که ملف آورده در هیچ یک از کتابهای حدیثی نیامده فقط روایت «و لم 
یکن شیء غیره» آمده که به همان معنی است. نگا: «فتح الباری». ۲۸۹/۱؛ و «عمده القاری». ۱۰۹/۱۵ 


جلد ۳ ۳۳۷ 


والأرضَ بخمسین آلف سنةء وکان عرشه علی الماء»" «خداوند متعال اندازه‌های آفرینش را 
پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین تعیین نمود و عرش او بر آب بود». در 
این حدیث پیامبر رل خبر داده که تعیین اندازه‌های جهان در شش مرحله پنجاه همزار 
سال قبل از آفرینش آن می‌باشد و آن موقع عرش خدا بر آب بود. 

قول دوم. صحیح است به چند دلیل: 

اوّل- سخن مردم یمن «جننا للسألك عن آأَوّل هذا الأمر» «آمده‌ايم تا راجع به اول این 
حهان از تو بیرسیم)» اشاره به چیز حاضر و موجود و قابل مشاهده است. و «امر» در اینجا 
به معنای «مأمور» است؛ یعنی چیزی که خداوند به امر خود آن را پدید آورد. پیامبر لو 
هم راجع به ابتدای اين عالم هستی پاسخ آنها را داد و راجع به جنس مخلوقات چیزی 
نگفت. چون آنان در این باره از پیامبر ملک سوال نکردند. و راجع به آفرینش آسمان‌ها و 
زمین در حالی که عرش خدا بر آب بود. به آنان خبر داد و راجع به آفرینش عرش به 
آنان خبر نداد در حالی که عرش قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین آفریده شده بود. 

بر علاوه از این پیامبر ع فرموده‌اند: «کان الّه ولم یکن شیء قبله» «خداوند بوده و 


فا از امس یکی اسش 0 اه هو زو یت یی ع فغ املم اش دز وا نس 
بل از او جیزی بو و در رواد بحری 3( یمری 


۱- مسلم در صحیح خود به شماره ۲3۵۳ با لفظ «کتب الّه مقادیر الخلائق قبل آن یخلق السموات والاْرض 
بخمسین ألف سنةء قال: وعرشه علی الماء» و بیهقی در «الأسماء والصفات» ص ۳۷۶ با لفظ «قدر ال 
المقادیر» و همچنین با لفظ «فرغ ال عزوجل من المقادیر وآمور الدنیا قبل آن یخلق السموات والأرض- 
وعرشه علی الماء - بخمسین ألف سنة» آن را روایت کرده اند. احمد در مسند خود. ج۲ ص۱۹۹ آن را 
بدون عبارت «وعرشه علی الماء»؛ و ترمذی به شماره ۲۱۵7 آن را روایت کرده‌اند. 

بیهقی می‌گوید: عبارت «فرع» یعنی خلق اندازه‌های جهان را تمام کرد نه اینکه مشغول آن بوده و از آن 
فارغ شد. چون هیچ چیز خداوند متعال را مشغول نمی‌کند و امر او این است که چیزی را بخواهد و 
به آن بگوید: شو فوراً می‌شود. 

۲- این لفظ در هیچ یک از کتابهای حدیثی وارد نشده همچنان که قبلاً ذکر شد. اما شیخ الاسلام ابن 


تیمیه در رساله خود در شرح این حدیث در ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل»» ج۲ ص ۱۷۵ به 


۳۷/۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


«غیره» آمده است. پیامبر لو در یک مجلس. حدیث فوق را فرموده» پس معلوم می‌شود 
که آن حضرت یکی از اين الفاظ را فرموده و دو لفظ دیگر به معنا روایت شده است. لفظ 
«قبل» در غیر این حدیث از آن حضرت ابت شده است؛ در صحیح مسلم از 
ابوهریرهت از پیامبر َو روایت شده که آن حضرت در دعای خویش می فرمود: «اللهِم 
آنت الأول فلیس قبلك شیء»" «خدایا! تو اول هستی پس قبل از تو چیزی نبوده است». 
یکی از دو لفظ آخر حدیث قبلی در کتابهای حدیثی ثابت نشده. به همین حاطر 
بسیاری از محدئین همچون خمیدی و بغوی" و ابن اثیر" آن را با لفظ «قبل» روایت 
می‌کنند. وقتی چنین است. در این لفظ نامی از ابتدا و آغاز امور حادث و اول مخلوقات 


ب شا فتاه اشست؛ 


اشتباه می‌گوید: این حدیث در صحیح بخاری آمده است. شاگردش ابن قیم هم در کتاب «مدارج 
السالکین» ج ۲ ص ۳۹۱ از این اشتباه پیروی کرده و گفته که در صحیح ازع اه انشته 

۱- در نسخه حطی (ب) به جای (صحیح) ۰ «(حدیث) آمده است. 

۲- تخریج این حدیت گذشت. 

۳- او امام و حافظ و فقیه شیخ حرم ابوبکر عبدالّه بن زبیر بن عیسی قریشی اسدی حمیدی اهل مکه 
صاحب «المسند»» متوفای سال ۲۱۹ه ق است. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام اللبلاء» ج ۱۰ 
۱ ساره 

6- او شیخ, امام و علامه و رهبر و حافظ شیخ الاسلام احیاگر سنت ابومحمد حسین بن مسعود بن 
محمد بغوی شافعی مذهب و مفس صاحب تألیفات مفیدی در زمینه تفسیر و حدیث و فقه, متوفای 
سال ۵۱7 هق می‌باشد. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج۱۹ شماره: ۲۵۸ آمده است. 

۵- او علامه و دانشمند متبحر و بلیغ» مجدالدین ابوسعادات مبارک بن محمد جزری سپس موصلی 
است. وی صاحب کتاب «جامع الأصول في آحادیث الرسول» می‌باشد. که احادیث کتابهای ششگانه 
حدیثی بجز سنن ابن ماجه در آن آمده که البته به جای سنن ابن ماجه. کتاب «الموطاء» امام مالک 
آوززده است. وی به سال 1۰7ه ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام البلاء» ج ۲۱ 


مار ۲۵۲ مت ات 


جلد ۳9 ۳۷۹ 


همچنین آن حضرت می‌فرمایند: رکان ال ولم یکن شیء قبله, و «معه» و «غیره» «وکان 
عرشه علی المای وکتب في الذکر کل شیء» «خداوند بوده و قبل از او پا همراه او یا غیر از 
او چیزی نبوده. و عرش او بر آب بود. و در لوح المحفوظ هر چیزی را نوشت». 

آن حضرت از این سه چبز با «واو» حبر داده و «خلق السموات والاأرض» «آسمان و 
زمین را آفرید» و با «واو» و «ثم» هم روایت شده است. سپس روشن می‌شود که منظور 
پیامبر ول این بوده که راجع به آغاز آفرینش آسمان‌ها و زمین و موجودات میان آنها که 
در شش مرحله آفریده شدند. به آنها خبر دهد و منظورش این نبوده که راجع به آغاز 
آفرینش موجوداتی که خداوند قبل از آسمانها و زمین آفریده به آنها خبر دهد. و آسمانها 
و زمین را آفریده که بر آفرینش آنها دلالت دارد و موجودات قبل از آسمان‌ها و زمین را 
آورده که بر بودن و وجود آنها دلالت دارد و آغاز آفرینش آنها را ذکر نکرده است. 

بر علاوه وقتی این حدیث با چندین لفظ وارد شده بدون دلیل به هیچ یک از این 
الفاظ جزم و یقین نمی‌شود. وقتی یکی از الفاظ مذکور به خاطر دلیلی بر دیگر الفاظ 
ترجیح یافت. آن وقت هر کس یقین حاصل کند که پیامبر له معنای دیگری را مدنظر 
داشته, به طور قطع راه خطا را پیموده است و در قرآن و سنت دلیلی که بر معنای دیگر 
جات که ام انس بان این انا ای کیان که ها یت هشن انست؛ 
تا تفت ناوات «کان اللّه ولا شیء معه» به تنهایی وارد نشده بلکه با الفاظ دیگری 
آمده است. پس گمان نمی‌ش‌ود که معنای حدیث اين است که آن حضرت این خبر را 
داده که خداوند متعال همیشه دست از کار کشیده بود تا اينکه آسمان‌ها و زمین را آفرید. 

گذشته از این فرموده پیامبر سٍ: «کان الّه ولم یکن شیء قبله- و معه, و غیره- وکان 
عرشه علی الماء» درست نیست که معنای حدیث این باشد که خداوند متعال تنها خودش 
موجود بوده و همراه او اصلاً مخلوقی نبوده است. ات «وکان عرشه علی الماء» آن 
را رد می‌کند؛ چون این عبارت (یعنی «وکان عرشه علی الماء») یا جمله حالیه است و با 


۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


جمله معطوفه» و بر اساس هر دو تقدین عرش خداوند درآن وقت. مخل‌وق و موجود 
بود. پس معلوم شد که منظور حدیث این است که: چیزی از این جهان مشهود نبود . 

قوله: «له معنی الیو ولا مروت ومعتی الخالق ولا مخلوق». 

ترجمه: «خداوند متعال قبل ازآنکه مربوبی باشد. رب بود و قبل ازانکه مخلوقی 
باشد. خالق بود». 

شرح عبارت: «خداوند متعال متصف به «رب» بود قبل از آنکه مربوبی موجود باشد و 
متصف به «خالق» بود قبل از آنکه مخلوقی موجود باشد. 

برحی از شارحین عقیده طحاوی می‌گویند: طحاوی گفته: «له معنی الربوِيَة ومعنی 
الخالق» و نگفته «الخالقیه» چون «خالق» کسی است که چیزی را از عدم به وجود می‌آورد 
و معنای دیگری ندارد. امّا «رب» معانی زیادی دارد از جمله: مُلک (فرمانروایی». حفظ 
(نگه داشتن» تدبیر (اداره کردن) و تربیت (پرورش کردن و رشد و نمو دادن یا به تدریج 
چیزی را به کمال رساندن). پس ناچاراً لفظی را آورده که همه این معانی را شامل 
می‌شود. و آن هم لفظ «ربوبیت» ات 


در این گفته اشکالی وارد است. چون «خلق» به معنای «تقدیر» هم می‌باشد. 


اد اد اد 


۳ 
مگ رو 


قوله: «ولما َنه مُحی الموتی بَعدٌ ما آحیا؛ استَحَق هَذا الاسم قبل احیّانهم. کذلك استَحق اسم 
الحالق قبل انشاتهم». 

ترجمه: «همان طور که زنده کننده مردگان است پس از آنکه آنان زنده بوده‌اند. یعنی 
مستحق این اسم قبل از زنده نمودن آنها بوده به همان صورت قبل از به وجود آوردن 


موجودات. مستحق اسم «خالق» بوده است». 


ِ- به کتاب «الفتاوی» ج۱۸ صفحات ۲۶۳-۲۱۰ مراجعه کنید. 


جلد 0 ۱5 


شرح عبارت: خداوند سبحان قبل از زنده نمودن مردگان متصف به «محیی الموتی» 
(زنده کننده مردگان) است» همچنین قبل از آفرینش موجودات متصف به «خالق» 
(آفریدگار) است. تا رأی و نظر معتزلی‌ها و موافقانشان را رد نماید- همچنان که قبلاً نظر 
آنها را در این خصوص نقل کردیم- و این مطلب بیان شد که خداوند پیوسته و همیشه 


هر چه را بخوهد می‌کند. 


اد اد اد 


شَیءٍ لیس گمئله شیء۶ وهوّ السمیغ البصیز». 

ترجمه: «اين بدان خاطر است که خدا بر هر چیزی تواناست. و هر جیز نیازمند حدا 
است. هر کاری بر خدا آسان است و خدا به چیزی نیاز ندارد. چیزی همانند او نیست و 
او شنوای بیناست». 

شرح عبارت: عبارت فوق اشاره‌ای است به ثبوت صفات خدا در از قبل از آفرینش 


متعلقات قدرت و رد نظر معتز له: 

معتزله معنای فهم شده از آیه ول کل تیور 4 [ابقرة: ۲۸۶] «و خدا بر هر 
جیزی تواناست» را تحریف کرده و می‌گویند: خداوند بر هر جیزی که برایش مقدور 
باشد. قادر و تواناست. و از نظر معتزلی‌ها خدا بر خودافعال بندگان قادر نیست. 

آنان با همدیگر اختلاف دارند که: آیا خدا بر مثل افعال بندگان قادر است یا خیر؟ اگر 
معنای آیه چنان باشد که می‌گویند. همانند آن است که گفته شود: خدا به هر چیزی که 
می‌داند. عالم است. آفریدگار هر چیزی است که آن را می‌آفریند. و دیگر عباراتی که هیچ 
فایده و سودی ندارند. از این رو معتزلی‌ها صفت کمال قدرت خدا بر هر چیز را سلب 


کر ده‌اند. 


۳۸۷۳۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


اما از نظر اهل سنت. خداوند بر هر چیزی تواناست و هر چیز ممکنی زیر این قرار 
می گیرد. 

و چیزی که ذاتاً محال است مانند اینکه چیزی در آن واحد هم موجود باشد و هم 
معدوم. این امر حقیقتی ندارد و وجود آن تصور نمی‌شود و به اتفاق عقلاء «شیء» نامیده 
نمی‌شود. یا مانند آفرینش خود یا از بین بردن مثل خود و دیگر امور محال. 

این اصل. همانا ایمان به ربوبیت عام و کامل خداوند است؛ زیرا ایمان ندارد به اینکه 
خدا پروردگار هر چیزی است مگر کسی که ایمان آورده باشد که خدا بر آن چیزها قادر 
است و به ربوبیت خدا و کمال ربوبیتش ایمان ندارد مگر کسی که ایمان آورده باشد که 


خدا بر هر جیزی قادر و تواناست. 


چیز ممکنی که معدوم است. در خارج «شیء» نیست: 

علما راجع به چیز ممکنی که معدوم است. اختلاف نظر دارند که آیا آن» «شیء» است 
یا خیر؟ قول درست آن است که معدوم در خارج «شیء» نیست ولی خداوند هر چیزی 
را قبل از آنکه به وجود آید. می‌داند که به وجود ِِ و آن را مقدور می‌نماید و گاهی 
«همانا زلزله قيامت واقعه بزرگی اه نیامده و معدوم 
است. در علم و لوح المحفوظ و قرآن (شیء» است اما در خارج (شیء» نیست همان 
طور که خداوند متعال می‌فرماید: ۴ نم مره راد سَیا آن ول درکن فبکوت (5*) 4 [یس: 
۲ «فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند. تنها این است که به آن بگوید: باش» پس 
می‌شود». در جای دیگری می‌فرماید: ۴ ود تاک من یل ولر تلف شا () # [مريم: ٩‏ «و 
خودت را پیش از این آفریدیم که چیزی نبودی»؛ یعنی در خارج. چیزی نبودی هر چند 


موه < 


در علم خحداوند. جیزی بود. باز خداوند می‌فرماید: هل ع آلاضتن ح ین هل یکن یا 


جلد دوم ۳۸۳ 


مرا رح آٍ [الانسان: ۱], «مگر نه این است که مدت زمانی بر انسان گذشت که چیز قابل 
ذکری نبود؟». 

عبارت لس کت تی؛+ 4 «ردی است بر مشبهه (تشبیه کنندگان صفات خحدا به 
صفات مخلوقات) و عبارت ۴ وَهوَ سیم ور 1 [الشوری: ۱۱] ری است بر معطله 
(تعطیل کنندگان صفات خدا). پس خداوند سبحان متصف به صفات کمال است و در 
انش ایس از نوی هد اور فین یف سمل شا فمتاسته امتا هرایس ۶ 
بینایی‌اش همانند شنوایی و بینایی خداوند نیست. از اثبات صفات. تشبیه لازم نمی‌آید. 
چون صفات م‌خلوق آن چنان است که لایق او است و صفات خالق آن چنان است که 
لایق او است. 

صفاتی را که خدا خود را بدان متصف نموده و عارف‌ترین مخلوقات به پروردگارش 
و به اینکه چه چیزهائی برای خدا واجب است و چه چیزهایی بر او ممتنع و محال است؛ 
و خیرخواه‌ترین مخلوقات به امت خود و فصیح‌ترین و تواناترین مخلوقات بر بیان خدا 
را بدان متصف نموده. نفی مکن؛ چون اگر چیزی از آن صفات را نفی کنی؛ به آنچه بر 
محمد وه نازل شده کفر ورزیده ای. 

و هرگاه خدا را به صفاتی که خود را بدان متصف نموده متصف کنی او را به 
مخلوقاتش تشبیه نکرده‌ای» چون چیزی ه‌مانند او نیست و هرگاه خدا را به مخلوقاتش 
تشبیه کردی, به خدا کفر ورزیده‌ای. عیم بن حماد خزاعی, استاد بخاری می‌گوید: هر 
کس خدا را به مخلوقاتش تشبیه کند. کفر ورزیده و هر کس صفاتی را که خدا خود را 
بدان متصف نموده. انکار نماید کفر ورزیده است. اثبات صفاتی که خداوند خود را بدان 
تصفت نموه با سامرعلف دار بدا تفت مر ژم شیاه تسشیت: بع | مشهرر 
طحاوی < می‌آید که: «ومن لم یوق الفی والتَشبية ئل وم یْصب التنزیه» «همرکس از نفی 
(صفات خدا) و تشبیه (صفات خدا به صفات مخلوقات) خود را دور نگه ندارده منحرف 


شده و تنزیه (خحدا را به جای نباورده است». 


۳۸۳۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


مثل اعلی (بهتر ین وصف) دربردارنده اثبات کمال برای خداوند یکتاست: 

خداوند متعال خود را متصف نموده به اينکه بهترین وصف از آن اوست. می‌فرماید: 
۴ لت لا یوت بالکخرة ملْ ألسَوء وه ال ال آه[النحل: ۷۰] «صفت زشت برای کسانی 
است که به آخرت ایمان نمی آورند و بهترین وصف از آن ل ات4 دون ها ویر 
می‌فرماید: ۶ وله سل ال نی لسن والارض وه الزیز لحم () ک [روم: ۲۷] «و برای 
اوست صفت برتر در آسمان‌ها و زمین» و اوست شکست ناپذیر حکیم». پس خداوند 
سبحان صفت زشت- که دربردارنده عیب‌ها و نقص‌هاو سلب کمال است- برای 
مشرکان و بت پرستان قرار داده و اظهار داشته که صفت برتر - که دربردارنده اثبات همه 
کمال است- برای خداوند یکتا می باشد. 

پس هر کس صفات کمال را از خداوند متعال سلب نماید» صفت زشت را برای خدا 
قرار داده و صفت برتری که خود را بدان متصف نموده و کمال مطلق است و در بردارنده 
امور وجودی و معانی ثبوتی می‌باشد. صفت برتری که هر چه در موصوف بیشتر و 
کامل‌تر باشد. موصوف به سبب آن صفت برتر از غیرخود. کامل‌تر و برتر است. 

از آنجایی که صفات پروردگار بیشتر و کامل‌تر است. صفت برتر از آن اوست و 
خداوند از تمام ماسوای خود بدان مستحق‌تر است. بلکه محال و در 
صفت برتر مشترک باشند. زیرا آن دو موجود اگر از تمامی جهات مثل هم باشند. یکی 
شان بر دیگری برتری ندارد و اگر از تمامی جهات مثل هم نباشند. پس متصف به صفت 
برتر تنها یکی از آن دو موجود است؛ بنابراین محال است که برای کسی که صفت برتر از 


آن اوشیت فان رما ای باق 
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اختلاف عبارات و اقوال مفسران راجع به مثل اعلی (صفت بر تر): 


۱- نگا: «مختصر الصواعق المرسلة», ۲۱۶-۲۱۳/۱. 


جلد 0 ۳۸۵ 


عبارات و اقوال مفسران راجع به مثل اعلی (صفت برتر) مختلف است و از میان 
اقوالشان برحی می‌گویند: مثل اعلی در بردارنده. ص‌فت برتر علم و آگاهی جهانیان از 
آن. وجود علمی آن» خبر از آن و نام بردن آن» و عبارت پروردگار به واسطه علم و 
معرفت موجود در دلهای عبادتگذاران و ذکر کنندگان خدا می‌باشد. 

پس در اینجا چهار چیز وجود دارد: 

اول- ثبوت صفات برتر برای خداء خواه بندگان آن را بدانند پا نه. و این معنای گفته 
کسانی است که مثل اعلی را به صفت برتر تفسیر کرده‌اند. 

دوم - وجود مثل اعلی در علم و وجدان . و این معنای گفته دانشمندان گذشته و حال 
است که مثل اعلی را چنین تفسیر کرده‌اند: مثل اعلی عبارت است از معرفت و یاد خدا؛ 
محبت و تعظیم و بزرگداشت خداء ترس از دا و امید به خد توکل بر او و بازگشست 
به سوی اوست که در دلهای عبادتگذاران و ذکر کنندگان خدا وجود دارد. و این مثل 
اعلایی که در دلهای عبادتگذاران و ذکر کنندگان خدا وجود دارد. غیرخدا به هیچ وجه 
در آن شریک خدا نیست بلکه آنچه در دلهای آنان است اخحتصاص به خدا دارد همچنان 
که ذات خدا تنها مختص به خداست. و اين معنای گفته برخی از مفسران است که می 


۳ ج‌ 


گویند: معنای وله ال الم نی ون والارض 4 این است که: آنچه در آسمانها و زمین 
است. خدا را تعظیم می‌کنند و او را دوست می‌دارند و وی را می‌پرستند هر چند برحی 
رام مدا شیک قافا دم شونک ی بر خی از ای تافشاتی نمی ند عبر عیاض غایت ها را 
انکار می نمایند. پس موجودات روی کره زمین خدا را تعظیم می‌کنند» وی را بزرگ 
می‌پند ارند» خحاضع عظمت خدایند و برای عزت و کبریائی خدا فروتنی می‌کنند. خداوند 
بلند مرتبه می‌فرماید: ۷ ودرمنق الموت والارض کل له قوب (5) 4 [الروم: *۲] «و هر که 


در آسمان‌ها و زمین است ازآن اوست. همه فرمانبردار اویند». 


۱- در کتاب «مختصر الصواعق المرسلة» ج۱ ص ۲۱۵ عبارت «و تصوره آمده است. 


۳۸۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


سوّم- ذکر صفات خداء خبر از آن. و منزه داشتن صفات خدا از عیب و نقص و 
همانندی. 

چهارم- محبت و یگانه دانستن متصف به صفت برتر و اخلاص برای او توکل بر او 
و بازگشت به سوی او. هر چه ایمان به صفات خدا کامل‌تر باشد. این محبت و اخلاص 
فوی‌تر است. 

اقوال علمای گذشته همگی بر این چهار معنی دور می‌زنند. 

پس چه کسی گمراه‌تر از کسی است که میان آیه وله امن ال 4 [الروم: ۲۷] و آیه 
یش کته +4 [الشوری: ۱۱]. تعارض ایجاد می کند؟ و به آیه لین یله ت4۶ 
برای نفی صفات خدا استدلال می‌کند و دنباله آبه را نمی‌بیند که می‌فرماید: وه سیم 
لیر 4 [الشوری: ۱۱] حتی این گمراهی برخی از آنان- از جمله احمد بن ابی ذواد! 
قاضی- به این کشانده که به مأمون پیشنهاد کند که روی پرده کعبه بنویسد: «لیس کمثله 
شیء وهو العزیز الحکیم». یعنی کلام خدا را تحریف کرده تا اتصاف خدا به اينکه شنوا و 
بیناست را نفی کند. 

همچنین گمراه دیگری به نام جهم بن صفوان می‌گوید: دوست داشتم از قرآن آبه (نم 
استوی علی العرش) را پاک کنم. از خداوند عظیم و شنوا و بینا مسألت می نماییم که با 


لطف و کرم خود در حیات دنیا و آخرت ما را بر قول ثابت. ثابت قدم نگه داردا. 


۱- در حاشیه نسخه خطی (ب) عین این عبارت آمده است: در نسخه مصنف 2 دژاد با همزه آمده و 
درست آن است که همزه نباشد و به صورت «ذواد» بیاید. ابن ابی ذواد. ابوعبدالّه احمد بن فرج بن 
حریز ایادی» قاضی بزرگ. منادی خلق قرآن است. او شاعری بزرگ و فصیح و بلیغ بود. وی 
بخشش و سخاوت و ادب وافر و بزرگی‌ها و فضائل زیادی داشت. در هنگام پیری به فلج مبتلا شد. 
متوکل با وی مخالفت کرد و او را برکنار نمود. وی سرانجام به سال ۲۶۰ه ق وفات یافت. شرح 
حالش در کتاب «سیر آعلام اللبلاء» ج ۱۱ صفحات ۱۷۱-۱۹۹ آمده است. 


جلد دوم ۲۳۸۷ 


بیان صورتهای اعراب « کمثله»: 
راجع به اعراب «کمثله» صورتهای متعدد وجود دارد: 
اول - «کاف» صله است و برای تأکید به کلمه «کمقله» اضافه شده است. اوس بن 
خجرا می‌گوید: 
لیس کمثل الفتی ژهیر خلق یوازیه في الفضائل 
«کسی مانند جوان دلیر زهیر وجود ندارد که در فضائل و بزرگواری‌هابه پای او 
پرسد». 
دیگری می‌گوید: 
ما ان کمثلهم في الناس من بشر " 
«در میان مردمان. کسی شمانتان: آنان وجود ندارد». 
دیگری می‌گوید: 
و قتلی " کمثل جذوع التخیل 


ِ- در حاشبه نسخه ( و (ب) آمله ائتت: اوس بن حجر به فتح «حاء) و (جیم) و وائل بن خجر به 
ضم «حاء» و سکون «جیم». این بیت را ابوحیان در کتاب «البحر المحیط» ج۷ ص ۵۱۰ سروده و آن 
را به اوس بن خجر نسبت داده, اما این شعر در دیوان وی وجود ندارد و در کتاب «الجنی الدانی» 
ص ۱۳۹ به کسی نسبت داده نشده است. 

سعد بن زید |ذا آبصرت فضلهم 

«سعد بن زید وقتی به فضل و بزرگی‌شان نگاه کنی». 

این شعر در کتاب «تفسیر الطبری». ۹/۲۵؛ «الجنی الدانی». ص۱۳۸؛ و «البحر المحیط» ج۷ ص ۵٩۱۰‏ به 
کسی نسبت داده نشده است. 

۳- در اصل نسخه‌های خحطی به «و مثلی» تغییر یافته است اما درست آن است که در اینجا آمده است. 

۶- بیت کامل این است: 

«و گشتگان همانند ساقه‌های درختان خرماء باران ریزان آنان را در بر می‌گیرند». 


۳/۷۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«و گشتگان همانند ساقه‌های درختان خرما». 

پس «مثله» خبر «لیس» است واسم لیس «شی» می باشد. این صورت. قوی و 
نیکوست که قوم عرب در زبان خود معنای آن را می‌داند و موقعی که بدان حطاب شود 
از او پنهان نیست. همچنین از قوم عرب. آمده که اضافه شدن کاف برای تأکید است 


همچنان که برخی از آنان می‌گویند: 


«الجنی الدانی»» ص۱۳۸؛ و «البحر المحیط». ج۷ ص ۰ امه انبتت: جذوع جمع «جذع) به معنای 
ساقه خرماء و «مسبل) هم به معنای باران است. 


۱- این شعر از آن خطام بن نصر مجاشعی است. پیش از آن این ابیات آمده است: 


حیْ دیار الحیْ بين الشهبین و طلحة الوم و قدتعفین 
«زنده دیار زنده میان دو کوه که بالای آن برف است و شکوفه درخت کنار «سدر» که نایدید شده‌اند». 
لم ییق من آی بها تحلین غیرخطام و ماد کنفین 
«غیر از ریزه‌ها و خاکسترها دو طرف آنجا هیچ نشانه‌ای ازآنها که بدان آراسته شود باقی نماند»» 
و غیر وّي و حجاجی نون و غیر ود اذل و ودّین 
«و غیر از گودال و خحطوط دو گودال, و غیر آن باقی نمانده است». 
و صالیات ککما وین 


«و پایه‌های دیگ گویی موقع گذاشتن دیگ روی آنها بر حالت خود بودند». 

این شعر در «مجالس ثعلب». ص ۳۹ «الخصائص». ج۲ ص ۳۱۸ «الاقتضاب». ص ٩۳۰‏ سیبویه. ج۱ 
صفحات ۱۳ و ۲۰۳ و ج۲ ص ۳۲۱ «شرح المفصل» اثر ابن یعیش» ج۸ ص ۲؛ «الصاحبی» ص ۲۷؛ 
«الخزانة» ج۱ ص ۳۱۷ و ج۲ ص ۳۵۳ و ج؟ ص ۲۷۳؛ «الموتلف و المختلف»؛ ص ۱۱۰؛ «المقتضب». 
ج۲ ص ۹۷! «شرح آدب الکاتب» اثر جوالیقی. ص ۳۵۱؛ «شواهد العینی». ج۶ ص ۹۲٩۵؛‏ الصحاح) 
و«اللسان» و «التاج)» اثر ثفی؛ «تفسیر القرطبی». ۱۹ ص۸؛ «تفسیر الطبری». ج ۲۵ ص 4؛ «الجنی 
الدانی». ص ٩۱۳۹‏ «شرح شواهدالمغنی». اثر بغدادی». ج ص ۱۳۹؛ و «شرح شواهد الشافیه» اثر 


بغدادی ص4٩‏ آمده است. «کنفین» تثنیه «کنف» به معنای ناحیه و جانب است. «ود» به معنای 


جلد ۳ ۳۸۹ 


«و پایه‌های دیگ گوبی موقع کات دیگ روی آنها بر حالت خود بودند». 
دیگری می‌گوید: 
فاصبحت مثل کخصف مأکول ! 


(وتد) یعنی میخ جوبی است. «حاذل» یعنی نصب شده. منظور از «صالیات». «اثافی» یعنی پایه‌های 
دیگ است. زیرا با آتش سوزانده شده تا اینکه سیاه شده‌اند. 

«اثافی» جمع «اثفیه» آاست. «اثفیه» هم سنگهایی است که دیگ روی آنها گذاشته می شود. لفظ «ما» در 
عبارت «ککما» مای مصدری يا مای موصولی است. کاف اولی. حرف جر و کاف دومی برای تأکید 
آن است. یعنی گویی موقع کذاشتن دیگ روی سنگهاء بر حالت خود بودند. راجع به وزن «یژ ثفین) 
علما اختلاف نظر دارند. عده‌ای می گویند: وزن آن. «یوفعلن» است که همزه آن, زائد است و 
درست آن بود که بگوید: «یثفین» مانند «یکرم» اما به خاطر ضرورت و ناچاری بر اصل خود آمده 
است. بر این اساس وزن «أثفیه» «فْعلیة» می‌باشد و ابن جنی در «شرح تصریف المازنی» ۳۹ 
ترجیح داده. چون در آن ضرورتی نیست. 

۱- این شعر در «سیرة ابن هشام» ج۱ ص ۵۵؛ و «شرح الشواهد» اثر عینی» ج۲ ص 0۲ آمده که سراینده 
آن رژبةٌ بن عجاج می باشد. ابیات قبل ازآن این است: 

وستهم ما مس أصحاب الفیل وعبت بهم طیر آبابیل 
«آنچه بر اصحاب فیل آمد, بر سر آنان آمد. و پرندگان دسته دسته به آنان حمله‌ور شدند». 
ترمیهم حجارة من سچٌیل فطیّروا مفل کعصف ماکول 

«جا سنگ‌هایی از گل سفت شده آنها را هدف قرار می‌دهند. پس آنها همچون کاه جویده شده 

گشتند». 

اصحاب فیل. ابرهه بن صباح آشرم پادشاه یمن و همراهانش است. «سجیل» گلی است که به وسیله 
آتش به سنگ تبدیل شده است. «آبابیل» جمع «َِال» به کسر همزه و تشدید باء است. که در اصل به 
معنای پاکت بزرگ است. مجموعه‌ای از پرندگان از آن جهت که به همدیگر چسبیده‌اند. به آن تشبیه 
شده‌اند. بعضی می گو یند: «آبابیل» مجموعه‌ای از پرندگان است و مفرد ندارد. «عصف» زراعتی است 
که دانه‌اش خورده شده است. به جای کلمه «کعصف» در شواهد سیبویه در «الکتاب» ج۱ ص۲۰۳؛ 
«الکشاف). ج ص ۲۱۶-۲۱۳؛ «الجنی الدانی» ص ۱۳۹؛ «المغنی»؛ ج ۱ ص ۱۸۰؛ «الصبان» ج ۲ ص ۲۵؛ 


و «اللسان»» «عصف» آمده است. 


۹۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


«پس مانند کاه جویده شده. گردید». 

دوّم- لفظ «منل» زائد است. یعنی در اصل چنین بوده است: «لیس کهو شیء» این قول. 
خیلی ضعیف است. چون «مثل» اسم است و قائل شدن به زائد بودن حرف برای تأکید 
بهتر و اولی‌تر از قائل شدن به زائد بودن اسم است. 

سوّم- اصلاً هیچ کلمه زاندی وجود ندارد. بلکه این مانند قول عربهاست که 
می‌گویند: «مثلك لایفعل کذا» «مانند تو چنین کاری نمی کند»؛ یعنی: تو آن کار را نمی 
کنی. که کلمه «مثل» برای مبالغه آورده شده است. و راجع به معنای مبالغه در این آیه 
گفته‌اند که معنای آیه چنین است: «اگر مثل و مانندی هم فرض شود مانند خدا نیست. 
حالا که مثل و مانندی برای خدا نیست» وضعیت چگونه است؟ بعضی دیگر غیر از آن 
را گفته‌اند اما قول راجح و اظهر قول اول است». 

قوله: «لق الخلق بعلمه». 

ترجمه: «مخلوقات را پدید آورد در حالی که نسبت به آنها علم داشت». 


۱- ابوحیان در کتاب البحر المحیط» ج۷ ص ۵٩۱۰‏ می گوید: ۶ لیس یوش 4 عرب می گوید: 
«متلك لایفعل کذا» «مانند تو چنین کاری نمی‌کند» که منظورشان فرد مخاطب است؛ گویی وقتی 
وصفی را از مانند شخصی نفی کنند. در حقیقت آن را از آن شخص هم نفی کرده‌اند. و اين برای 
مبالغه است و مانند این آیه. این اشعار است.» ابیات مذکور را آورد و سیس گفت: «آیه در این 
حصوص بر اساس روشهای کلام عرب که مثل چیزی را بر خود آن چیز اطلاق می‌کنند. آمده است. 
و آنچه طبری و دیگران گفته‌اند که«مثل» زائد است و برای تأکید آمده مانند کاف در اشعار زیر: 

فاصبحت مثل کعصف ما کول 

«مانند کاه جویده شده گردید». 

و صالیات ککما یوثفین 

«و پایه‌های دیگ که گویی موقع گذاشتن دیگ روی آنها بر همان حالت هستند». 

سخن درستی نیست. زیرا «مثل» اسم است و اسم‌ها به صورت زائد نمی‌آید برخلاف کاف چون حرف 


جلد دوم ۳۹۱ 


آفر بنش مخلوقات توسط خدا در حالی که خدا نست به آنها علم داشت: 
شرح عبارت: «خلق» یعنی به وجود آورد پدید آورد آفرید. و «خلَق» به معنای «قَدَر» 
هم آمده. یعنی اندازه‌گیری کرد. «الخلق» مصدر است و در اینجا به معنای «مخلوق» است. 
قبارن: «علمف) حال: تون ماد متضراش؟ ی کر نات را یت اوود دی ال که 
نسبت به آنها علم داشت. خداوند متعال می‌فرماید: ۴ آا یلم من علقَ هو الطیف لیر ()) اه 
[الملک: ۱۶] «آیا کسی که آفریده است نمی‌داند؟ حال آنکه او باریک بین آگاه است». در 
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جای دیگری می‌فرماید: ‏ وَینده میج لیب لایِعلَمها لا هو وی ما ی ار واح وم تَسَفط ین 
رگم الا ینکها ولاعبت ن طلب ال ولا رب وا بپي رل کل شین )رو ی یر سکم 
ی عم ما شم بالار ٍ [لأنعام: ۰-۵4] «و کلیدهای غیب نزد اوست. کسی جز او 
آن را نمی‌داند. و هرچه در خشکی و دریاست می داند. و هیچ برگی نمی‌افتد مگر آنکه 
بدان آگاه است. و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه 
در کتابی روشن [درج] است. و اوست که روح شما را شبانگاه [در خواب] برمی‌گیرد و 
آنچه در روز کرده‌اید می‌داند...» در این آیات» ری است بر معتزلی‌ها. 

امام عبدالعزیز مکی " رفیق و همنشین امام شافعی ۸ در کتاب «الحَیده» که در آن 
مناظره‌اش با بشر مریسی نزد مأمون موقعی که درباره علم خدا از او پرسید. نقل کرده 


۱- او عبدالعزیز بن یحبی بن عبدالعزیز کتانی مکی از اصحاب و رفیقان امام شافعی است که علم و فقه 
را از امام شافعی گرفته‌است. و به فضل و بزرگی او اعتراف دارند. او بخاطر زشت روئی‌اش ملقب 
به + غول» بود. در زمان مأمون به بغداد رفت و میان او و بشر مریسی راجع به قرآن مناظره‌اش 
صورت گرفت. وی به سال ۲۶۰هق وفات یافت. کتاب « الح‌یدث»- که در قضیه خلق قرآن ردی 
است بر معتزلی‌ها- کتابی است که شارح از وی نقل کرده اما نسبت این کتاب به امام عبدالعزیز 
مکی به صحت نرسیده و بنا به گفته امام ذهبی و شاگردش سبکی, ثابت نشده که این کتاب از آن 
وی باشد. به «میزان الاعتدال». ج۲ ص۱۳۹ و «طبقات الشافعی« اثر سبکی. ج۲ ص ۱۵ ی 
کش 


۳۹۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


می‌گوید: بشر گفت. می‌گویم: «لایجهل»: «خدا نادان نیست». امام عبدالعزیز سوّال درباره 
صفت علم را تکرار می‌کرد تا بشر مریسی به علم خدا اقرار نماید اما بشر می گفت: 
«لایجهل»: «خدا نادان نیست» و اعتراف نمی کرد که خداوند عالم است. امام عبدالعزیز 
گفت: در نفی جهل. مدح و ستایشی نیست» چون [اگر بگویم: این استوانه نادان نیست. 
[علم برای آن اثبات نشده است] و خداوند متعال پیامبران و فرشتگان و مومنان را به علم 
ستوده نه به نفی جهل. پس هر کس علم را اثبات نماید. جهل را هم نفی کرده اما هر 
کس جهل را نفی کند. علم را اثبات نکرده است و بر بندگان واجب است که آنچه را که 
خدای خود اثبات نموده. اثبات نمایند. و آنچه را که نفی کرده. نفی کنند و از آنچه حدا 
ا3 ان دست برداشته. دست بردارند ِ 

دلیل عقلی بر علم خداوند متعال این است که: محال است خداوند در صورت جهل» 
مخلوقات را به وجود آورد و چون به وجود آوردن مخلوقات به وسیله اراده خودش 
است و اراده هم مستلزم تصور چیز اراده شده است و تصور چیز اراده شده هم علم به 
چیز اراده شده است. پس به وجود آورن اشیاء مستلزم اراده است و اراده هم مستلزم علم 
است. پس به وجود آوردن اشیاء مستلزم علم می باشد. و چون در آفریده ها محکم‌کاری 
و نظم خاصی وجود دارد که مستلزم آن است فاعل اينها نسبت به آنها علم داشته؛ زیرا 
کار محکم و منظم محال است که از غیر عالم صادر شود. چون از میان آفریده‌ها؛ 
موجوداتی هستند که عالم باشند و علم هم صفت کمال است. و ممتنع و محال است که 
خالق. عالم نباشد. برای اثبات علم خدا دو راه وجود دارد: 

اوّل - گفته شود: ما به طور بدیهی و ضروری می‌دانيم که خالق کامل تر از مخلوق و 


واجب. کامل‌تر از ممکن است. و به طور بدیهی و ضروری می دانیم که اگر ما دو چیز را 


(الحبدةْ» مصدر انشنت: حاد عن الشی بحید: وقتی که از آن منحرف می‌شود و عدول می‌کند. شیخ 
الاسلام ابن تیمیه در کتاب «درءتعارض العقل و النقل» عباراتی از اين کتاب را نقل کرده و بر آن 


۱- الحیدث, صص ۵۵ و ۵1 با تحقیق جمیل صلیبا. آنچه میان دو کروشه اشت. از محقق می‌باشد. 
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فرض کنیم که یکی‌شان, عالم و دیگری غیرعالم. باشد. عالم کامل تر از غیرعالم است. 
پس اگر خالق عالم نمی‌بود. لازم می‌آمد که ممکن. کامل‌تر از او باشد و این ممتنع و 
محال است. 

دوّم- گفته شود: هر علمی در امور ممکنی که همگی مخلوق هستند. از جانب 
خداست و محال است که فاعل و به وجود آورنده کمال؛ از علم بی‌بهره باشد بلکه او به 
علم از همه مستحق‌تر است. و صفت برتر از آن خداوند متعال می‌باشد. که خدا و 
رای کر ان تیا و وا شرا ه کاتتوتی میا رلک 
کمالی که برای مخلوق ثابت شده خالق به آن کمال مستحق‌تر است و هر نقصی که 
مخلوق از آن منزه شده, خالق به طریق اولی از آن منزه است. 

قوله: «و در هم قدارا». 

ترجمه: «خدا برای مخلوقات. اندازه‌های معینی در نظر گرفت». 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید:۴ وق کل تی رنه قیرط (5) ک [الفرقان: ۲] «و 
هر چیزی را آفرید و حد و اندازه‌ای برای آن تدبیر نموده است». ۴ لک شور 

وم سس و 


() 4 [القمر: 14] «همانا ما هر چیزی را به اندازه آفریده‌ایم». ۴ و مرن قدط مُتدوا (۳) ک 
[الاحزاب: ۳۸] «و فرمان خدا همواره سنجیده و حساب شده است». ای ین )وی 
نمود». 

و در صحیح مسلم از عبداله ببن عمرو نش از پیامبر وله آمده که آن حضرت 
فرمودند: «قدّر الّه مقادیز الخلق قبل آن یلق السّمواتِ والرض بخمسین لفَ سَنةه وکانٌ عرش 
علی الماء : «خداوند پنجاه هزار سال قبل ازآفرینش آسمان ها و زمین, اندازه‌های 


مخلوقات را تعیین نمود». 


اد اد اد 


۱- تخریج ان 
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قوله: «وضَرَب لهُم آجال». 
ترجمه: «و برای مخلوقات مدتهای معینی فرار داد». 


مد تهای معین مخلوقات. مقدر و مشخص شده‌اند و اسباب آنها مختلف است: 

شرح عبارت: خداوند سبحان مدتهای معین مخلوقات را مقدر و مشخص نمود به 
گوتهای که‌هر وقتت انعلمان سر امد به ساعتی از ان تاخر کته: و نهمیسین گرد 
خداوند متعال می‌فرماید: ۴ !4ج بقل مت کتخوت امه امس یمود( 4 [یونس: 44] «وقتی 
انلیا سر امک تهیاعی از ان تایر کدی نه تیش گیروند: 

در جای دیگری می‌فرماید: ۶ وا کادّ نس آن کَمُوت لا بان و کتبا مه [آل عمران: 
۱۱:۵ «و هیچ نفسی جز به اذن خدا نخواهد مرد. که این سرنوشتی 1 
است». 

و و 
پیامبر مه گفت:پروردگارا! شوهرم. رسول خدا و پدرم ابوسفیان و برادرم معاویه را 
برای من باقی بگذار. عبدا بن مسعود گوید: آنگاه پیامبر لو فرمود: «قد سألت 9 
مضروبة. وآیام معدودق وارزاق مقسومة. لن یل شیناً قبل حلّه. ولن یور شیناً عن جله. ولو 
کنت سألت الّه آن دك من عذاب في النار وعذاب في القبر کان خیراً وأفضل»" «از خداوند 
تعیر نیوا تهواستتین که انداژه:ی مهلت آن قبلا مقر شلدهه حون زمانهای مرک تعیین شنتله» 


روزهای [عمر انسان] معدود و رزق و روزها تقسیم شده‌اند. خداوند چیزی را قبل از 


۱- آن را به دو صورت حرکت گذاری کرده‌اند: فتح حاء و کسر حاء. حله یعنی «وجوب آن و زمان آن» 
گفته می‌شود: حل الأجل یَحلٌ حلاً وحلاٌ 

۲- مسلم در مبحث «في القدر» باب «بیان آن الاجال والأرزاق وغیرها لاتزید ولا تتقص عما سبق به القدر» به 
و ی را روایت کرده‌است .این حدیث در «مسند احمد بن حنبل» ج۱ 
صفحات ۰۳۹۰ 4۱۳ 4۲۳ 44۵ و 10؛ «السنة» اثر ابن ابی عاصم شماره‌های ۲۳۲ و ۲۱۳؛ و 


«مصنف ابن ابی شیبه»؛ ج ۱۰ صص ۱۹۱-۱۹۰ آمده است. 


جلد دوم ۳۹۵ 
وین ,نت انا رهق و را اوقت هنن تن تم استا ور اک از مضتا 
می‌خواستی که تو را از عذاب دوزخ و عذاب قبر پناه دهد. بهتر بود». 

پس کسی که به قتل رسیده. در مدت معین و سرآمد خود مرده انتت: خداوند متعال 
دانسته و تقدیر و تعیین نموده که این شخص به سبب بیماری» آن یکی به سبب قتل» 
دیگری به سبب ویران شدن خانه فلانی به سبب سوختن و فلانی به سبب غرق شدن 
و... می‌میرد. خداوند سبحان مرگ و زندگی را آفریده و سبب مرگ و زندگی را هم 
اف رنه انس 

از نظر معتزله» کسی که به قتل رسیده. اجلش بر او قطعی شده و اگر به قتل نمی 
رسید. تا زمان اجلش زند گی می‌کرد پس او دو اجل دارد. این باور باطل و بی‌اساس 
است؛ جون سزاوار نیست که به خدا نسبت داده شود که او اجل و مدت م‌عینی را برای 
آن شخص قرار داده و می‌داند که او تا زمان اجلش زنده نمی‌ماند. يا به خدا نسبت داده 
مرتکب کار حرامی شده و اقدام به سبب حرامی نموده است. بر این اساس معنای فرموده 
پیامپر لو معلوم می‌شود که می‌فرماید: «صلةٌ الرَحم تزید في الغشر: «صله رحم بر عمر 


۱- شهاب قضاعی در مسند خود شماره: ۱۰۰ از طریق نصر بن حماد. از عاصم بن عمرو بجلی از 
عاصم بن بهدله. از ابووائل از اب مسعود به طور مرفوع روایت کرده که: «صلة الرحم تزید في العشر 
وصدقة السر تطفیء غضب الرب»: «صله رحم عمر انسان را زیاد می‌کند و صدقه نهانی. خشم 
پروردگار را خاموش می‌گرداند». نصر بن حماد خیلی ضعیف است و ابویعلی در مسند خود آن 
گونه که در «مجمع الزوائد» ج۸ ص ۱ آمده از طریق روایت انس بن مالک آن را آورده است که 
لفظ آن چنین است: «لذ الصدقة وصلة الرحم یزید اللّه بهما العْمر»: «همانا صدقه و صله رحم دو چیزی 
هستند که خداوند به سبب آنها عمر را افزایش می‌دهد». در سند این حدیث. صالح بن بشیر بن 
وداع مری هست که ضعیف است. در همین باب. حدیثی از عايشه به طورمرفوع روایت شده که: 
«انه من أعطی حظه من الرفق. فقد آعطی حظه من خیرالدنیا والاخرق وصلة الرحم وحسن الخلق. وحسن 
الجوار یعمران الدیار ویزیدان في الاعمار» «هر کس بهره خود از مدارا و نرمی را بدهد. بهره اش از خیر 
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دنیا و آخرت را داده است. و صله رحم و خوش اخلاقی و خوش همسایگی سرزمین را آباد می 
گردانند و باعث افزايش عمر می‌شوند». احمد در مسند خود. ج1 ص۱۵۹ آن را روایت کرده و 
شاه 0 صحیح است. حافظ ابن حجر عسفقلانی در کتاب «فتح الباری»» ج ۰۱۰ ص ۶۱۵ می‌گوید: 
راویان اين حدیث ثقه‌اند. و بزار به شماره ۱۸۷۹؛ و حاکم در «المستدرک» ج4 ص ۱۰ از علی 
روایتی را با این لفظ آورده اند: «من سره آن یمد له في عمرهه یوسع له في رزقه ویدفع عنه ميتة السوی 
فلیتق الّه ولیصل رحمه» «هر کس دوست دارد که عمرش طولانی شود و رزق و روزی اش زیاد شود 
و بدی از او دور شود پس باید تقوای خدا را پیشه کند و صله رحم را به جای آورد». هیثمی 
دراالمجمع» ج۸ صص ۱۵۲-۱۵۲ ایا وهی ان را به طبرانی در «المعجم الاْوسط» هم نسبت داده 
و می‌گوید: راویان بزار بجز عاصم بن ضمره راویان صحیح‌اند. و عاصم به ضمره هم ثقه است. و 
بزار به شماره ۱۸۸۰ روایتی را در همین باب از ابن عباس آورده که وی گوید: رسول خدامل 
فرمود: «في التوراة مکتوب: من أحب آن یُزاد في عمره. ویْزاة في رزقه. فلیصل رحمه» «در تورات نوشته 
شده: هر کس دوست دارد که به عمرش افزوده شود و رزق و روزی‌اش طولانی شود. پس صله 
رحم را به جای آورد». حاکم در «المستدرک» ج؛ ص ۱۸۰۰ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن 
مواقت نموده است با وجودی که سعید بن بشیر ازدی در سلسله اسناد آن هست که ضعیف است. و 
احمد در مسند خود ج۵ ص ۲۷۹ روایتی را از وبان با این لفظ آورده است: «من سره النساء في الأجل 
والزيدة في الرزق. فلیصل رحمه»: «هر کس دوست دارد که مرگش به عقب افتد و رزق و روزی‌اش 
زیاد شود. پس صله رحم را به جای آورد». در هیمن باب بخاری به شماره های ۲۰۳۷ و ۵۹۸؛ 
مسلم به شماره ۲۵۵۷؛ ابوداود به شماره ۱1۹۳؛ احمد در مسند خود. ج۳ صفحات ۱۵٩‏ ۲۶۷ و 
۲7 بخاری در «الأدب المفرد» شماره ٩۵؛‏ ابن حبان به شماره‌های ٩۳۸‏ و ۳۹؛ و بغوی به شماره 
۹ روایتی را از انس با اين لفظ آورده‌اند: «من أحب آن یبسط في رزقه. و ینساً له في آثره فلیصل 
رحمه» «هر کس دوست دارد که رزق و روزی‌اش زیاد شود و مرگش به عقب افتد. پس صله رحم 
را به جای آورد». 

بخاری در صحیح خود. به شماره ۵۹۸۵ و «الأدب المفرد» به شماره ۵۷: ترمذی به شماره ۱۹۷۹؛ احمد 
در مسند خود. ج۲ ص ۳۷۶؛ و بغوی به شماره ۳۶۳۰ از طریق روایت ابوهریره به طور مرفوع 
آورده‌اند که: «تعلموا من آنسابکم ما تصلون به أُرحامکم. فان صلة الرحم محبة في الأهل. منراة في لمال, 
منسأة في الأثر» «از خویشاوندانتان چیزی را یاد بگیرید که به سبب آن صله رحم را به جای آورید 
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انسان می‌افزاید»؛ یعنی صله رحم سبب طول عمر است. و خدا مقدر کرده که این 
شخص صله رحم را به جای می‌آورد. پس ب» این سبب تا این موقع زندگی می کنده و 
اگر آن تنب نمی بود.به این سلات,نهی سید و رودتر امین فرد. اما فاوند ات سیب: وا 
مقدر نموده است. همچنین مقدر نموده که فلان شخص صله رحم را به جای نمی‌آورد. 
پس تا فلان وقت زندگی می‌کند. 


دعای مشروع و اثار ان: 

اکن که تیه از تأثیر صله رحم در افزایش و کاهش عم تا فا در آن لازم 
می‌آید یا خیر؟. 
سألت الّه تعالی لجال مضروبة...» تا آحر حدیث که قبلاً ذکر شد. 

پس معلوم شد که عمر انسان مقدر شده است و دعا برای تغییر آن مشروع نشده 
است. برخلاف نجات از عذاب آخرت. که دعا برای آن مشروع گردیده است. مگر 
نمی‌بینی که دعا برای تغییر عمر وقتی که منفعت اخروی را در بر دارد مشروع گردیده 
همچنان که در دعائی که نسائی از طریق روایت عمار بن یاسرطه از پیامبر عوٍ آورده 
آمده که آن حضرت فرمودند: «الْلهِمٌ بعلمك الغیب. وقدرتك علی الخلق آحینی ما کانت الحياة 
خیراً لي» وی !ذا کانت الوفاه خیراً ي. .۰ » تا آخر دعا: «پروردگارا! به خاطر علم غیب تو 
و توانائیات بر مخلوقات مرا زنده نگه‌دار مادام که حی‌ات برای من بهتر است و مرا 
تشت ان | کردو قانتسن ام ی ای استت ی 


زیرا صله رحم باعث محبت و دوستی در خانواده. افزايش مال و به عقب افتادن مرگ می‌شود. اسناد 
آن. حسن است و حاکم در «المستدرک» ج؛ ص ۱۱۱ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت 
نموده است. 

۱- قسمتی از حدیث صحیحی است که نسائی در سنن خود» ج۲ صص۵4 و ۵۵ آن را آورده و قبلا 
تمام حدیث ذکر شد. 
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حدیثی که حاکم در مستدرک خود از طریق ثوبان ه از پیامبر و روایت کرده. این 
مطلب را تأیید می‌کند. در این روایت آن حضرت 2 می‌فرمایند: «لا یرد القْدَرَ لا 
لدّعای ولا یزید في الغمر لا ابر وان الرجل لیْحرم الرّزق بالنب یْصیبه»" «چیزی قدر را رد 
نمی کند مگر دعا و چیزی عمر را زیاد نمی کند مگر نیکی. و انسان به واسطه گناهی که 
مرتکب شده از افزایش رزق و روزی محروم می‌شود». 

در حدیث فوق ردی است بر کسانی که گمان می‌کنند نذر سبب دفع بلا و حصول 
نعمت است. در «صحیحین) از پیامب رو به ثبوت اه کت ان حضرت از نذر نی 
کردند و فرمودند: «انه لا یأتی بخیر واّما یُستخرخْ به من البخیل»" «نذر هیچ خیری را 


۱- در نسخه خطی (ب) «لایراد» آمده است. 

۳ احمد در «المسند» 9 صفحات ۳۳۷۷ ۳/۸۰ و ۳ ابن حبان به شماره: ۰۱۰۹۰ حاکم در 
«المستدرک). 1 ص 4۳؛ ابن ماجه به شماره‌های: ٩۰‏ و ۰۲۲؛ طحاوی در «مشکل الاثار)؛ ج 
ص ۱۱۹؛ طبرانی در «المعجم الکبیر)؛ به شماره: ۰۱۶۲+ ابن ابی شیبه در مصنف خود. ج ۱۰ ص 51۱1- 
۲ و بغوی به شماره: ۸ آن را روایت کرده‌اند. در سند این حدایت» راوی ناشناس یا انقطاعی 
وجود دارد اما روایت سلمان فارسی که ترمذی به شماره: ۱۲۳ طحاوی در «مشکل الاثار). ج 
ص ۱۹ ۱؛ طبرانی در «المعجم الکبیر». به شماره: ۱۸ روایتش کرده‌اند. شاهدی برای حدیتث فوق 
بجز عبارت «وان الرجل لیحرم الرَزق بالذنب یصیبه» می‌باشد. 

در سند این روایت. ابومودود فضه وجود دارد که مقداری نرمی در او هست. بنابراین حدیت فوق به 
سبب روایت سلمان فارسی. حسن است. 

طحاوی 2. می گوید: احتمال دارد که خداوند متعال وفتی اراده کرد که روح را بیافریند. اجلش را در 
صورتی که نیکوکار باشد. چنین و چنان و اگر نیکوکار نباشد. چنین و چنان قرار دهد که فرق دارند. 
و اگر دعا در آن باشد. فلان مصیبت از او دفع می‌شود و اگر دعا در آن نباشد» فلان مصیبت 
اکن می‌شود. 

۳- احمد در (المسند)» ج ۲ صفحات ۱۱ و ۱ بخاری به شماره‌های: ۰1۰۸ ۲۱۹۲ و ۱۹۳ و مسلم به 
شماره: ۱۷۳۹ (4) از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند و لفظ حدیث فوق از آن مسلم است. 


همچنین ابوداود در سنن خود به شماره: ٩۲۸۷‏ نسائی در سنن خود. ج۷ ص۱۱؛ طیالسی به شماره: 


جلد ۳ ۳۹۹ 


بدان که دعا تنها در برحی چیزها مشروع و سودمند است و در برحی دیگر هیچ 
قاتا هی هویم اطعا کیلای را که جرا او له فراش مس تنعل وت رخ 
ندارد. و امام احمد ۸ ناپسند می دانست که برایش دعای طول عمر شود و می‌گفت: این 
جیزی است که مقدر شده است. 

اما راجع به آیه # ومَایممرمنمُعَِ ایس من مرول کلب 4 [فاطر: ۱۱]. «و هیچ کهن 
سالی عمر طولانی نمی کند و یا از عمرش کاسته نمی‌شود. مگر آنکه در کتابی [مسطور] 
است». راجع به ضمیری که در عبارت ۴ من عَمَرو ) وجود دارد بعضی گفته‌اند: اين 
همانند گفته عربهاست که می‌گویند: «عندي درهمٌ ونصفه» «نزد من درهمی و نصف درهم 


۵ ابن ماجه به شماره: ۲۱۲۲؛ طحاوی در «مشکل الاثار». ج۱ ص ۳۱۲و ۳۱۳ دارمی در سنن 
خود. ج۲ ص ۱۸۵؛ ابن ابی عاصم به شماره ۳۱۶؛ حاکم در «المستدرک» ج4 ص ۳۰۶ و بیهقی در 
سنن خود. ج۱۰ ص ۷۷ آن و وتو خها نا 

و احمد در «المسند» ج۲ صفحات ۲۳۵ و ۳۰۱؛ نسائی در سنن خود. ج۷ ص*۱؛ بخاری به شماره های 
۹٩‏ و 11۹۶ و مسلم به شماره: ۱۳4۰ (۸ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند که لفظ آن 
چنین است: «ان النذر لا یقرب من ابن آدم شیناً لم یکن اله قدّره» ولکن النذر یوافق القدر» فیخرج بذلك من 
البخیل ما لم یکن البخیل یرید آن یخرج» «همانا نذر چیزی را که خداوند مقدر نکرده به انسان 
نمی‌رساند اما نذر موافق قدر است» پس به سبب نذر چیزهایی از دست انسان بخیل بیرون می‌آید که 
او نمی‌خواست بیرون آید». در روایت دیگری که ابوهری‌ره از پیامبرج روایت نموده آمده است: 
«لاتنذروا فان النذر لایْغنی من القدر شین واتما یستخرج به من البخیل» «نذر نکنید. چون نذر بهره‌ای از 
قدر ندارد و تنها به سبب آن از انسان بخیل چیزی بیرن می‌آید». ابوداود در سنن خود. به شماره 
۸ حمیدی در مسند خود. به شماره: ۱۱۲؛ ابن جارود در منتقی ابن الجارود». به شماره: 4۳۲؛ 
ابن ماجه به شماره ۲۱۲۳؛ ترمذی به شماره: ۱۵۳۸؛ طحاوی در «مشکل الاثار» ج۱ ص ۳۹۶؛ حاکم 
در «المستدرک» ج؟ ص ۳۰۶؛ بیهقی در سنن خود. ج۱۰ ص۷۷ و ابن ابی عاصم به شماره‌های: 


زا ان زان 
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هست». یعنی نصف درهم دیگری نزدم هست. پس معنايش چنین است: از عمر کهن‌سال 
دیگری کاسته تن وی 


و و ود ۳ ۴ 


له ما ماه ورشت وهنده: أَم 


مج و 


تأویل و تفسیر آیه‌ی: یتح 

برخی دیگر می‌گویند: منظور افزايش و کاهش در صحیفه‌هایی است که در دست 
فرشتگان قرار دارند. و آیه ۴ کلم اب شرا او ما ماه رت وعدکه 1 1 
[الرعد: ۳۹-۳۸] «برای هر زمانی نوشته‌ای [و برای هر امری موعدی] است؛ خدا آنچه را 
خواهد محو می‌کند و [آنچه را خواهد] تثبیت می‌کند و اصل کتاب نزد اوست» بر این 
حمل می شود که محو و اثبات از صحیفه‌هایی است که در اختیار فرشتگان است. و 
منظور از تب » در عبارت ۴ وه تب 1 لوح محفوظ می‌باشد. و سیاق 


آبه تور انم وف لت دار وان ی 1 کج اب و «برای هر زمانی نوشته‌ای 


وم و 


۱- در کتاب «زاد المسیر» اثر ابن جوزی, ج" ص 4۸۰ آمده است: آیه مار نم 4 یعنی: عمر 
هیچ کس طولانی نمی‌شود. و در عبارت ۴ ولا نمض من عمروه 4 راجع به ضمیر «هاء؛ که ضمیر به 
لفظ «عمر» اضافه شده دو قول وجود دارد: قول اول- این ضمیر کنایه از عمر دیگری است که در 
این صورت معنای آیه چنین است: «و از عمر دیگری کاسته نمی‌شود». این معنا در روایت عوفی از 
ابن عباس آمده و مجاهد هم قائل به آن است. و ابن جریر طبری آن را اختیار کرده و حافظ ابن کثیر 
از وی پیروی نموده است. فراء گوید: از آن ضمیر کنایه شده گویی همان شخص اول است؛ زیرا 
لفظ دوم اگر ظاهر شود همانند اول می‌باشد. مانند آن است که بگوید: « و از عمر هیچ کهن‌سالی 
کاسته نمی‌شود». یعنی مانند کلام عرب‌هاست که می‌گویند: «عندی درهم ونصفه»: «من یک درهم و 
نصف درهم دارم»؛ یعنی نصف درهم دیگری نزدم هست. قول دوم- این ضمیر به لفظ «معمر» که 
قبلاً ذکر شده بر می‌گردد. که در این صورت معنای آیه این است «هیچ روز یا شبی از عمر این کهن 
سال نمی گذرد مگر آنکه نوشته شده است». سعید بن جبیر می‌گوید: در اول کتاب نوشته شده: 
عمرش این قدر سال است سپس پایین کتاب ن‌وشته شده: یک رون دو روز سه روز از عمرش 
گذشته تا اینکه عمرش تمام شود. این معنا در روایت ابن جبیر از ابن عباس آمده. و عکرمه و 
ابومالک قائل به آن هستند». 


جلد دوم ۳۱ 


است» سپس فرموده: ایح ما ام وت 1 [الرعد: ۳۹] «خدا آنچه را خواهد محو 


می‌کند و [آنچه را خواهد] تثبیت می‌کند». یعنی از آن نوشته محو یا ثبیت می‌کند. و: 
ونم تب «و اصل کتاب نزد اوست» یعنی لوح محفوظ نزد اوست. 

عده دیگری می گویند: خداوند آنچه بخواهد از شریعتها محو می‌کند وآن را نسخ 
می‌نماید و آنچه بخواهد تثبیت می‌کند وآن را نسخ نمی‌کند. سیاق آیه بر این قول نسبت 
به قول اول پیشتر دلالت می کند. و آن آیه ما کات رل آن ین اي ادن اه کل بل 
میب (3) ٍ [الرعد: ۳۸] «و هیچ پیامبری را نرسد که معجزه‌ای بیاورد و جز به اذن خدا؛ 
و برای هر زمانی نوشته ای [و برای هر امری موعدی] است». خداوند متعال خبر داده که 
پیامبر آیات و معجزاتی را از جانب خود نمی‌آورد بلکه آنچه می‌آورد از جانب خداست. 
سپس در دنباله می‌فرماید: کل لَجلِ جات (0) یحو مه ما ماه وی 4 [الرعد: ۳۹-۳۸] 
«برای هر زمانی نوشته‌ای [و برای هر امری موعدی] است. خدا آنچه را خواهد محو 
می‌کند و [آنچه را خواهد] تثبیت می‌کند». یعنی شریعتهای آسمانی زمان و نهایتی دارند 
سپس به وسیله شریعت دیگری نسخ می شوند. پس خدا آنچه را خواهد از شریعتهای 
آسمانی هنگام به سرآمدن زمان نسخ می‌کند و آنچه را خواهد تثبیت می‌کند. 

در این آیه اقوال دیگری هم وجود دارد. 


ترجمه: «چیزی از موجودات قبل از اينکه خدا آنها را بيافریند. بر خدا پوشیده نیست 
و قبل از اينکه آنها را بیافریند. دانسته که چه کار می‌کن‌ند». 


شمول و فرا گیری علم خدا: 

شرح عبارت: خداوند سبحان می‌داند چه بوده و چه می‌شود و می‌داند چیزی که 
نبوده اگر باشد چگونه است؛ همچنان که می‌فرماید: ۴ ولو ردو لماع که [الأنعام: 7۲۸ 
«و اگر هم باز گردانده شوند. بی‌شک به همان چه از آن نهی شده بودنده باز می‌گردند». 
هر چند می‌داند که آنان بازگردانده نمی‌شوند. اما خبر داده که اگر بازگردانده شوند. 
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بی‌شک به همان چه از آن ِ شده بودند. باز می‌گردند. همچنان که در جای دیگری 
می‌فرماید: 6 ور عم له فیم را مهم رز مهم لوا رهم روک ()) 4 [الٌنفال: ۲۳]. «و 
اگر خداوند خیری در آنها سراغ داشت ایشان را شنوا می‌کرد. و اگر هم شنواشان کرده 
بود با حالت اعراض پشت می کردند». در این آیه رذی است بر رافضی‌ها و قدری‌ها که 
معتقدند: خدا ا ‏ را بیافریند و به وجود آورد نمی‌داند. این مسأله 
از فتوغات فضبة قدر است: که بهدا به بیشتر درباره آن بحث می‌شود. 

قوله: «و مهم بطاعته و تهاهم غن معصیته». 

ترجمه: «و مخلوقات را به اطاعت از خدا امر کرده و آنها را از نافرمانی‌اش نهی نموده 
است». 

شرح عبارت: طحاوی چ# پس از ذکر آفرینش و قدن امر و نهی را ذکر کرده و این 
اشاره به این نکته است که خداوند متعال مخلوقات را برای عبادت خود آفریده است. 
همچنان که می‌فرماید: ‏ وا نت ی والانی زلا لو( که [الذاریات: 01] «و جن و انس 
را نیافریدم مگر برای اينکه مرا پرستش نمایند». در جای دیگری می‌فرماید: ۴ بیع 
آلموت الیو بآ من علا [الملک: ۲]. «همان که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را 
بیازماید که کدامتان به عمل نیکوتراست». 

قوله: «وکلٌ شیء یجری بتقدیره ومشینته, ومشی تَفُذ تتفذ. لا مَشيتةّ للعباد الا ما شَاء لهُم قما 


شاء هم کات ومّا لم بَشَاً لم یکن». 


هر جه خدا خواهد. می‌شود و هر جه نخواهد نمی شود: 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 8 ومّا تشااون و ال آن سا اه امه رم مه ان عَلیما کم 
(ج) 1 [الدهر: ۳۰] «هر چیزی به تقدیر و مشیت خدا حرکت می‌کند و مشیت خدا [در 
همه موجودات] جاری است. بندگان مشیت و خواستی ندارند مگر آنچه خداوند برای 


آنها خواسته. پس هر چه خدا برای آنها بخواهد. می‌شود. و هر چه نخواهد. نمی‌شود». 


جلد دوم ۳۰۳ 


۴ وا تاو ال آن تاه امه رب التلمیت 0" لو [التکویر: ۲۹]. «و شما نمی‌خواهید مگر آن 


ح ح روا سم رت 


که خدا پروردگار جهانیان بخواهد». ۴ ول نا زَا یم المکيکة مهم اوق وعترا علیم 

شحو فلا تا کانا ینوا ار آن مکاء أَنه 4 [الانعام: ۱ «و اگر ما همه] فرشتگان را به سوی 
آنها می‌فرستادیم. و مردگان با آنان به سخن می‌آمدند؛ و همه چیز را فوج فوج در 
برابرشان گرد می‌آوريم. باز هم ایمان نمی‌آورند. مگر اينکه خدا بخواهد...» ول ما رک 
مافضاوه [الانعام: ۲ «و اگر پروردگار تو می‌خواست چنین نمی‌کردند». اه رک 
من من نی الاص ستلهم جییعا 4[یونس: 09 «و اگر پروردگار تو می‌خواست. قطعاً کسانی 


که در زمین‌اند همه آنها یکسره [به اجبار] ایمان می‌آوردند». ۴ فمّن برد آن یه رم 


چم یر م معط مم رح و سرد نز محم ح همم م2 مم سم ۹ 
صدره للاسلر ومن برد آن بضله, مجمل صدره. صَیمَا رما کاآنما مد نی الکماه کل [الانعام: ۱۲۵] 


«پس هر کس که بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را برای اسلام بگشاید. و هر که را 
بخواهد در گمراهی وانهد. سینه‌اش را تنگ و تنگ‌تر گرداند؛ چنان که گویی در آسمان 
بالا می‌رود». خداوند بلند مرتبه از زبان نوح الا می‌فرماید آنگاه که به قومش گفت:۲ ولا 
ی نمی ان رت آن انح کون کات 9 آن ویک [هود: ۶ «و اگر من بخواهم شما را 
اندرز دهم در صورتی که خداوند[ به سزای کفرتان] بخواهد گمراهتان کند» اندرز من 


و 


شما را سودی نخواهد بخشید». در جای دیگری می‌فرماید: * من یش له بضلله ومن یا له 
ع صرّطٍ مُسَتمَی () ل [الأنعام: ۳۹] «خدا هر که را بخواهد بی‌راه می‌گذارد. و هر که را 
بخواهد بر راه راست قرارش می‌دهد». و دیگر دلایلی که نشان می‌دهند هر چه بخواهد, 
می‌شود و هر چه نخواهد. نمی‌شود. چگونه چیزی که خدا نمی‌خواهد در ملک و 
فرمانروایی‌اش به وجود می‌آید!ا چه کسی گمراه‌تر و کافرتر از کسی است که می‌پندارد 
خداوند ایمان را از کافر خواسته و کافر هم کفر را خواسته. پس خواست کافر بر 
خواست خدا غلبه یافت! خدا از آنچه می‌گویند: بسیار برتر و والاتر است. 

اشکالات و شبهات وارده بر سه آیه و پاسخ به آنها: 

اگر گفته شود: آیات زیر بر این قضیه اشکال وارد می‌کند: 
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- ۶ سیِفولْ ان روا لو شاء له ما آشرّککا ولا ءاجاوکا لو [الأنعام: ۱۶۸] «مشرکان خواهند 
گفت: اگر خدا می خواست. نه ما و نه پدران ما شرک نمی‌آوردیم». 

- ۶ وقال زیت آشرکا ار کأء اهاعدا من دوز و ین تقو تن ولا ءاباو ْلا رما من دونو ین 
تج و [النحل: ۳۵] «و مشرکان گفتند: اگر خدا می‌خواست. چیزی غیر از او را 
نمی پرستيديم...». 

- ۴ ولو لز اه عنم عم الم بتلاک من لین هم لا عضو ((5) 4 [ال زر حرف: ۲۰] «و 
گفتند: اگر خدای رحمان می‌خواست. آنها را نمی‌پرستيدیم. آنان به این [سخن] علم 
ندارند و جز دروغ نمی‌گویند». 

در این آیات خداوند مشرکان را مورد مذمت و نکوهش قرار داده, و آنان شرک را به 
خواست خداء مرتکب شده‌اند. همچنین خداء ابلیس را مذمت کرده و او گمراهی خود را 
به خدا نسبت داده آنگاه که گفت: ربا میتی یت هم نی ارف [الحجر: ۳۹] 
«پروردگارا! به سبب آنکه مرا گمراه کردی» من هم [باطل را] در روی زمین حتماً برایشان 
می‌آرایم». 

در پاسخ به این شبهات. جوابهائی داده شده که بهترین‌شان از قرار زیر است: 

۱- خداوند اعتقاد و باورشان را رد کرده, چون آنان به مشیت و خواست خدا استدلال 
کردند که خداوند از آن راضی است و آن را می‌پسندد و می‌گفتند: اگر خدا از آن بدش 
ای نا تانساه واه دا سیته ۱9:0 تست عواشست: تس نیت : خدا زا «لمار 
رضایت خدا برای آن کار قرار دادند» خدا هم آن باور را رد نمود و آن را بی‌اساس 
دآنشت: 

۲- خدا اعتقاد و باورشان مبنی براینکه مشیت و خواست خداء دلیلی برای امر خداوند 


به آن است؛ رد نمود وآن را پی‌اساس دانست . 


پيامبران و فرستادگانش آنان را از شرک نهی نمود. و راجع به مشیت - یعنی از روی تقدیر آنان 


شرک ورزیدند- آنان هیچ حجت و دلیلی و ان ندارند. جون خحداوند متعال آتش دوزخ و اهل آن 


جلد دوم ۳۰۵ 


۳- خدا آنان را به سبب مخالفت با شریعت و امر او که پیامبرانش از طرف او 
آورده‌اند و در کتابهای آسمانی آمده. از انجام این کار نهی کرده است. آنان مشیت عام 


خدا را دستاویز شرک و کارهای نایسند خود قرار داده و مشیت را از روی توحید ذکر 


از شیاطین و کافران را آفریده و او کفر را برای بندگانش نمی‌پسندد و در این خصوص حجت و 
دلیل رسا و سخنان قاطع را ارائه نموده است. 

علامه ابن قیم 2 در کتاب «شفاء العلیل». صص ۶۸-1۷ می‌گوید: « اینجا نکته‌ای است که باید بدان 
توجه کرد و اشکالات و ایرادات زیادی که برای کسانی که در اين زمینه علم وآگاهی ندارند. پیش 
می‌آید. در صورت شناخت آن نکته از بین می‌رود. نکته این است که آفرینش و فرمان از آن 
خداست و امر خدا دو نوع است: ۱) امر تکوینی و تقدیری. ۲) امر تشریعی و دینی. مشیت و 
خواست خدا متعلق به خلق و امر تکوینی اوست. همچنین مشیت و خواست خدا متعلق به 
چیزهایی است که خدا دوستش دارد پا دوستش ندارد. همه اینها زیر مشیت و خواست خدا قرار 
می‌گیرد همان طور که ابلیس را آفریده در حالی که از وی بدش می‌آید و شیاطین و کفار و افعال 
نایسند را آفریده در حالی که از آنها بدش می‌آید. بنابراین مشیت خداوند سبحان همه آنها را در بر 
می‌گیرد. اما محبت و رضا و خوشنودی خدا متعلق به امر دینی و تشریعی است که بر زبان 
پیامبرانش تشریع نموده است. پس هر چه از آن باشد. محبت و مشیت خدا به آن تعلق بسته و برای 
پروردگار محبوب و خوشایند است و به مشیت و خواست خدا واقع شده مانند طاعت و عبادت 
فرشتگان و پیامبران و ممنان. و هر چه از آن نباشد. محبت و امر تشریعی خدا به آن تعلق بسته ولی 
مشیت و خواست خدا به آن تعلق نبسته است و هر چه از کفر و فسق و معصیت در آن یافت شود 
مشیت و خواست خدا به آن تعلق بسته ولی محبت و رضا و امر تشریعی‌اش به آن تعلق نبسته 
است. و هر چه از کفر و فسق و معصیت در آن یافت نشود. مشیت و محبت خدا به آن تعلق نبسته 
است. پس لفظ «مشیت» تکوینی است و لفظ «محبت» دینی و تشریعی. و لفظ «اراده» به دو قسمت 
تقسیم می‌شود: اول- اراده تکوینی. که همان مشیت است. دوم - اراده دینی که همان محبت است. 
وقتی اين را دانستی» پس آیه «ولا یرضی لعباده الکفر» و آیه «لا بحبٌ الفُساد» و آیه «لا یرد بکم 
العْسرّ» با نصوص قدر و مشیت عام که دال بر وقوع آن کار با مشیت و قضا و قدر خداست. تناقض 
ندارد. جون محبت فرق دارد و امر با خلق فرق دارد. به کتاب «الفتاوی». ج۸ صفحات ۰1۱-۵۸ 


۱ ۱۸۸۲ و ۲۰۰۱ مراجعه کنید. 


۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


نکردند بلکه به خاطر مخالفت با امر و فرمان خدا و دفع کننده شریعت خدا ذکر کردند. 
مانند اعمال زندیقان و جاهلان, که وقتی به کاری امر شوند یا از کاری نهی شوند. فوراً به 
تقدیر خدا استدلال می‌کنند. دزدی در مقابل عمر له به تقدیر استدلال کرد و گفت: این 
تقدیر خدا بوده که من دزدی کردم. حضرت عمر هم گفت: من هم دستت را به خاطر 
قضا و قدر خدا قطع می‌کنم. این آیه؛ این مطلب را تأیید می‌کند آنجا که می‌فرماید: 
۴ کدلاک دب آلزیت من تلهم اه [الأنعام: ۱5۸]. «پیشینیان آنها نیز همین گونه تکذیب 
کردند». پس معلوم شد که منظور و مقصود آنان» تکذیب است و لاغیر. آنان از کجا 
می‌دانند که خدا آن را تقدیر کرده آیا از غیب اطلاعی دارند؟!. 


داستان حجت آوردن آدم برای موسی و بیان معنای آن: 

اگر گفته شود: پس راجع به استدلال آدم به تقدیر در مقابل موسی تَُلة چه می‌گویید 
آنگاه که آدم به موسی گفت: آیا مرا به حاطر کاری که خداوند چهل سال قبل از آفرینش 
من» برای من مقدر نمود. سرزنش می‌کنی؟ و پیامبر و گواهی داد که آدم به وسیله این 
حجت پر موسی غلبه یافت . 

در جواب گفته می شود: ما این حدیث را قبول داریم و گوش به فرمان آن هستیم 
چون از رسول خدامِلو به صحت و ثبوت رسیده است و آن را رد نمی‌کنیم و راویانش 
را تکذیب نمی‌کنيم آن گونه که «قدریه» اين کار را کرده‌اند و آن را تأویل نمی‌کنیم. 


ِ- بخاری به شماره‌های 4 0( و ۰۷۰۱۵ مسلم به شماره 2 مالی در «الموطا» ۳2 
ص ۸۹/۸ حمیدی به شماره ۰۱۱۵+ احمد در مسندل خود» 1 صفحات ۸ ۳1۹۶ ۳۳/۸ و 1۳۹۸ 
ابوداود به شماره ۶۷۰۱: ابن ماجه به شماره ۰ ترمذی به شماره ۲۱۳۶؛ ابن ابی عاصم به 
شماره‌های ۱۳۹ ۱۶۰ و ۱2۵ ابن خزیمه در «التوحید» صفحات ٩‏ ۵۶ ۵1 و ۱۰۹؛ آجری در 
«الشریعة» ص ۱۸۱؛ و لالکائی به شماره‌های ۱۰۳۳ و ۱۰۳۶ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. 
و ابوداود به شماره ۶۷۰۲؛ بزار به شماره ۲۱۶؛ اين خزیمه در «التوحید» صص ۱۶۶-۱۶۳؛ آجری 


ص ۱۸۰؛ و ابن ابی عاصم به شماره ۱۳۷ از طریق روایت عمر آن را آورده‌اند. 


جلد دوم ۳۷ 


اما صحیح آن است که آدم به قضا و قدر برای گناه استدلال نکرد. چون او نسبت به 
پرورد گارش و گناهش آگاه‌تر بود بلکه حتی تک تک فرزندانش از مومنان به قدر 
ی وف 
آگاه‌تر بود از اینکه آدم الا را به خاطر گناهی که از آن توبه کرده و خداوند توبه‌اش را 
پذیرفته و او را برگزیده و هدایتش کرده. سرزنش نماید. بلکه ملامت تنهابه خاطر آن 
مصیبتی بود که فرزندانش را از بهشت بیرون کرد. پس آدم 2 لا هم فقط برای آن مصیبت 
به قدر استدلال کرد نه برای خود گناه چون موقع مصایب به قدر استدلال می‌شود نه 
موقع معایب. 

این توجیه» بهترین معنایی است که برای حدیث مذکور شده است. پس هر بلاو 
ی 
حکمتی نهفته است. اما راجع به گناهان باید گفت که بنده نباید گناه کند و اگر گناه کرد 
تال ط رابت و رس ان ون ان عل بان شاد اسان در مس کت 


وچ م م2 


و بر مصایب و بلاها صبر می‌نماید؛ خداوند متعال می‌فرماید: ۴ ایک اک وعد ال 


و ۳ 


سََعِْرلَیْلک ٍ [غافر: 00] «پس صبر کن که وعده با 
آمرزش بخواه...». در جای دیگری می‌فرماید: ۴ ون یروا توا ابرم کَدهُم یا 
ار و ی 9 
نمی‌رساند». 

اما گفته ابلیس: «رَبّ بما آغویتسی» «پروردگارا! به سبب آنکه مرا گمراه کردی» او تنها 
یت 
آن. آیا سخن نوح ات را شنیدی که به قومش گفت: ۴ لامک نی ان رد آن سح لک 
دک هرید ی وجَو (3) 4 [هود: ۳۶] «و اگر من بخواهم شما را 
اندرز دهم در صورتی که خداوند [به سزای کفرتان] بخواهد گمراهتان کند اندرز من 


۱- نگاه: «الفتاوی» ۱۰۸/۸ و ۳۲۶-۳۱۹ 


۳۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


شما را سودی نخواهد بخشید. او پروردگار شماست و به سوی او بازگردانده می‌شوید». 
شاعر چه خوب گفته است: 
فما شنت کان وان لم شا وماشنتْ ان لم تشأً لم یکن 

«هر چه بخواهی می‌شود هر چند من هم نخواهم. و هر چه بخواهم در صورتی که 
تو نخواهی» نمی‌شود». 

از وهب بن مب" نقل است که گفت: به قدر نگاه کردم متحیر و گیج شدم سپس 
دوباره به آن نگاه کردم متحیر و گیج شدم و دیدم که آگاه‌ترین مردمان از قضا و قدر. از 
همه مردمان بیشتر از ان دست می‌کشند و جاهل‌ترین مردمان نسبت به قدر و قضا از 
همه مردمان بیشتر درباره آن سخن می‌گویند. 

قوله: «بهدي من یا ویتعصم وعافی فضلل؛ ول قن یشا ویخلل وییتلی عَدل 

ترجمه: «هر کس را که بخواهد هدایت می‌کند و از روی لطف و فضل خود او را 
حمایت و محفوظ می‌کند و از رنج و بیماری عافیتش می‌دهد. و هر کس را که بخواهد 
گمراه می‌کند و از روی عدل او را خوار و ذلیل می‌کند و به رنج و بیماری گرفتارش 
می‌سازد». 


مسأله هدایت و گمراهی: 
برای بنده بر خدا واجب است. اين عبارت. همان مسأله هدایت و گمراهی است. 


۱- او امام و علامه اخباری قصصی. وهب بن منبه بن کامل بن سیج بن ذی کبار. اهل صنعاء یمن برادر 
همام بن منبه است. او در سال ۳۶ه. ق در زمان خلافت عثمان ولادت یافت و به جاهای متعددی 
سفر کرد و از چندین نفر از صحابه و تابعین علم و دانش را اخذ نمود. او روایتهای مسند را خیلی 
کم نقل کرده و فراوانی علمش در اسرائیلیات و صحیفه‌های اهل کتاب است. وی به سال ۱۱۰ ق 
و بنا به گفته بعضی به سال ۱۱۳ه. ق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء». ج؛ 


صفحات ۵۵۷-۵۶۶ آمده است. 


جلد دوم ۳۹ 


معتزلی‌ها می‌گویند: هدایت از جانب خداست. بدین صورت که خداوند راه راست را 
بیان می‌کند. ولی گمراهی از جانب خود شخص است. چون گمراه نامیدن بنده با حکم 
خداوند بر بنده به اينکه گمراه است. موقع خلق گمراهی در درون بنده به وسیله خودش 
ایک انس خر اغین آساس اف فاستتان انسته. که افقان ند کان موی رشان آیت, 
دلیل نظر ماء اين آیه است: ۴ نك لا یی من بت تن له یی من با و [القصص: ۱]07 
«در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی‌توانی [به اجبار] هدایت کنی. لیکن خداست 
کی کی وا اه ها یی که که تسا راتس ی افو ات 
پیامبر مه صحیح نمی‌بود. چون آن حضرت راه را برای همه اعم از کسانی که دوستشان 
داشنته و کسانی که دوستشان تاشته بیان تمرد, تین آبات زیر نظر ما را تایید؛می‌کند. 

۶ سنا ایتا کل تفس مدا آ# [السجده: ۱۳] «و اگر می‌خواستيم. به هر کسی [از 
روی جبر] هدایتش را می‌دادیم...». 

له من یاه یی من تاه [المدثر: ۳۱ ]. «خدا هر که را بخواهد گمراه می‌کند و هر 
که را بخواهد هدایت می‌کند». 

اگر هدایت از طرف خداء بیان راه راست می بود- که بیان راه راست عام است و هر 
کسی را در بر می‌گیرد- مقید کردن آن به مشیت خدا صحیح نبود. همچنین این آیات. 
دلیل نظر ما هستند. آنجا که می‌فرماید: ۴ لیم رَق کت من لسن کٍ (صافات: ۵۷) «و 
اگر رحمت ۰ نبود. بی‌تردید من نیز از احضار شدگان [در آتش] بودم». ۴ وم 


ِا له عل صرط مم سم و [الانعام: 4٩‏ «خدا هر که را بخواهد بی‌راه می‌گذارد و هر که 


ی می‌ دهد ». 


اد اد اد 


۱- علما می‌گویند: هدایتی که خداوند برای پیامبر و اثبات نموده. نشان دادن خیر و حق است و 
هدایتی که از پیامبر و نفی کرد یاری دادن برای طی راه راست و توفیق انسان جهت پیمودن راه 
راست می‌باشد که اين نوع خاص خداوند سبحان است وآن را به احدی غیر از خود نبخشیده 


اسبتکا: 


۳۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


قوله: «ولهُم یقن في مشینته. بَینَ فضله وعدله». 

ترجمه: «و همه مخلوقات میان فضل و عدل خدا در مشیت او دگرگون می‌شوند». 

شرح عبارت: مخلوقات چنان هستند که خداوند متعال می‌فرماید: ۷ هیر یک 
کافه ونر من #[التغاین: ۲] «اوست که شما را آفرید. که برخی از شما کافرند و برخحی 
مومن». پس خدا هر که را به ایمان هدایت کند. از روی فضل و لطف خود است و شکر 
اع او وهی کرا کم او کردبل اه رو ال شود است ی کر تسا اف این میت 
بعداً به امید خدا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. چون شیخ طحاویج. بحث 
درباره قضا و قدر را در یک جا نیاورده بلکه در جاهای متعددی از آن سخن گفته 
بنابراین به ترتیب و هر یک در جای خود مورد بحث و بررسی قرار می‌گيرند. 

قوله: «ومُوٍ مُتعا غن الْضداد والٌنداد». 

ترجمه: «خدا از مخالف و همتا و شریک. والا و برتر است». 

شرح عبارت: ضد. یعنی مخالف و ند یعنی مانند. پس خداوند سبحان هیچ مخالف و 
معارضی ندارد بلکه هر چه خواهد. می‌شود و هر جه نخواهد. نمی‌شود. و همتا و مانندی 
ندارد. همچنان که می‌فرماید: ‏ وم یکلم کنو لکد () 4 [الاخلاص: ۶ «و هیچ 
کس همتا و همگون او نیست». استاد طحاوی# به نفی مخالف و همتا برای خدا اشاره 
کرده تا رأی و نظر معتزلی‌ها را رد کند که می‌پندارند انسان؛ فعل و کار خود را حلق 
ون 

قوله: «لا راد لَضَائه» ولامعّب لخکمه ولاغالب لذْمرو». 

ترحمه: «هیچ چیز فضای خدا را بر نمی‌گرداند و چیزی حکم خدا را به عقب 
نمی‌اندازد و چیزی بر امر خدا غلبه نمی‌یابد». 

شرح عبارت: چیزی قضای خدا را بر نمی‌گرداند و چیزی حکم خدا را به تأخیر 


نمی‌اندازد و چیزی بر امر خدا غالب نمی‌شود بلکه او حدای یکتا و چیره است. 
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قوله: «آمنا بذلك کل وی آَنْ کلاً من عنده». 

ترجمه: «ه همه آنها ایمان داریم و يقین داریم که هر چیزی از جانب اوست». 

شرح عبارت: راجع به ایمان بعداً بحث می‌شود. ایقان به معنای استقرار است. از 
«یِقنّ الماءٌ في الحوض» آمده وقتی آب در حوض استقرار یابد. تنوین لفظ «کلا) تنوین 
بدل از اضافه است که تقدیر آن چنین است: هر موجودی و حادئی از جانب خداست. 
یعنی هر موجودی تحت قضا و قدر و اراده و مشیت و تکوین خدا قرار می‌گیرد. ان شاء 
له این مطلب در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد. 

قوله: «وان مُحَمّداً َبدهُ الفصطفی وئّی الفجتی, ورسُولهُ الفرتضی». 

ترجمه: «همانا محمد. بنده برگزیده خداء و پیامبر و فرستاده برگزیده اوست». 


شرح عبارت: اصطفاء و احتباء و ار تضای معانی نزدیک به همی دارند. 


کمال مخلوق در تحقق بخشیدن عبودبتش برای خداوند متعال است: 

بدان که کمال مخلوق در تحقق بخشیدن عبودیتش برای خداوند متعال است. 

هر چه بنده بیشتر عبودیتش را به جای آورد کمالش بیشتر می‌شود و درجاتش بالا 
می‌رود. هر کس گمان کند که مخلوق به صورتی از عبودیت خارج می‌شود و خروج از 
عبودیت. کامل‌تر است. او از نادان‌ترین و گمراه‌ترین مردمان است. چون خداوند 
بلندمرتبه می‌فرماید: ۴ لا وخ بل عباد شکرمورک (()؛ که [الأنبیاه: .]۲٩‏ 
«و گفتند: خدای رحمان فرزند گرفته است. منزه است او بلکه [فرشتگان و اولیاء] 
بندگانی ارجمندند». و دیگر آیاتی که در این زمینه وارد شده است. خداوند. پیامپرش را 
در بزرگترین مقامات به اسم بنده از او یاد کرده, مثلاً در حادثه معراج می‌فرماید: #سبْحَنَ 


ری آنرّی بمبّیو. و [الاسراء: ۱]. «منزه است آن که بنده خویش را سیر داد». در جای 


دیگری می‌فرماید: اعد موه و [الجن: .]۱٩‏ «و اينکه چون بنده خدا [پیامبر به 
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عبادت] برخاست تا او را بخواند..». همچنین می‌فرماید: ۴ ال عبیو. ماد () 1 
[النجم: ۱۰] «پس [توسط جبرئیل] به بنده خود آنچه باید وحی کند. وحی کرد». باز 
می‌فرمایند: ۴ ون مق ریپ مزاع ین [لبقرة: ۲۳] «و اگر در آنچه بر بنده خویش 
نازل کرده‌ايم شک دارید...». به خاطر اينها بود که پیامبر جک در دنیا و آخرت استحقاق 
مقدم بودن بر مردمان پیدا کرد. به همین خاطر عیسی الا در روز قيامت موقعی که پس 
از پیامبران ۸2۵ از وی درخواست شفاعت می کنند. می‌فرماید: ابا الی مُحمٍ؛ عبذٌ عفر 
4 ماد من ذُنیه وما وه" «پیش محمد بروید. بنده‌ای که گناهان گذشته و آینده‌اش 
بخشوده شده است». پیامبر بل آن درجه بزرگ را به خاطر عبودیت کاملش برای 
ال اون به اخس: رود 

عبارت: «ِ مُحَمداً به کسر همزه عطف بر عبارت: «ِنّ الّه واحد لاشريكك لَه» است؛ 


چون هر دو عبارت معمول قول است؛ یعنی: جمله «لقول في توحیلٍ اله. 


دلائل نبوت پیامبران» زیاد و متنوع است: 

روش مشهور در نزد متکلمان و اهل نظر اثبات نبوت پیامبران به وسیله معجزات 
است. لیکن بسیاری از آنان نبوت پیامبران را جز به وسیله معجزات نمی‌دانند و آن را به 
روشهای آشفته‌ای اثبات نموده‌اند. و بسیاری از آنان کارهای خارق العاده از غیرپیامبران را 
انکار کرده. حتی کرامت اولیاء و سحر و امثال آنها را انکار کرده‌اند. 


۱- قسمتی از حدیثی طولانی درباره شفاعت است که بخاری به شماره‌های: ۰۷ ۵71۵ ۷۶۱۰ و 
مسلم به شماره‌های: ۱۹۳ و ۳۲۲؛ احمد در مسند خود. ج۳ صفحات ۱۱۱ ۲۶ و ۲۶۷- 
۸ طیالسی به شماره: 4۲۰۱۰ نسائی در مبحث «فی التفسیر» از کتاب «سنن الکبری» همان گونه که 
در « تحفة الأشراف» ج۱ ص ۳۰۷ آمده است؛ ابن ماجه به شماره: 4۳۱۲؛ ابن ابی شیبه در مصنف 
خود ج۱ ص 4۵۰؛ ابن منده در مبحث «الایمان»» به شماره‌های: ۸۲۱ ۸۱۳ ۸۸۶ ۸۸۵ ۸ و ۷۶؛ 
ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۸۰۶ ۸۰۵ ۸۰۸ و ۱۱ و ابن خزیمه در «التوحید». صفحات ۲۶۷ 
۸ ۲۶۹ و ۲۵۳ از طریق روایت انس بن مالک آن را آورده‌اند. 


۲- به کتاب «العبودیة» ص ۸۰ و پس از آن, اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه 8 مراجعه کنید. 
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بدون شک معجزات. دلیل صحیحی برای اثبات نبوت پیامبران است اما دلیل این امر 
تنها منحصر به معجزات نیست چون نبوت قضیه‌ای است که راستگوترین راستگویان یا 
دروغگوترین دروغگویان ادعایش می‌کنند. و کسی این دو ادعا را با هم قاطی نمی‌کند 
مگر نادان‌ترین نادانان. بلکه قرائن حالاتشان آنها را معرفی می‌کند و صداقت يا دروغ آنان 
را اشکانمین کنل 

تشخیص دادن راستگو از دروغگو در غیر از ادعای نبوت. راههای زیادی دارد. حالا 
در ادعای نبوت چگونه باید باشد؟! حسان::. چه خوب سروده است: 


لو لم یکن فیه آیات مب کانت بَدیهنٌتأتيكِ بالخبر! 
«اگر در نبوت پیامبر مه معجزات روشنگری هم نبود. شخصیت و حالات پیامبر 7 


گویای ادعایش بود». 
هیچ دروغگویی ادعای پیامبری نکرده مگر اینکه جهل و دروغ و فجور و بدی و چیره 
شندن شظان‌جن امتفانی اشگان شلهو کی که کرت تتشضی دتم قافن آو وا 


۱- مبرد در «الکامل». صص ۱۰-۹4 آن را به حسان نسبت داده است. این شعر در «البیان و التبیین»» ج۱ 
ص ۱۵؛ «الروض الأتف» ج ۱ ص ۱۸۷؛ و «عیون الأخبار»: ج ۱ ص ۲۲۶ به کسی نسبت داده نشده است 
و ابن حجر در کتاب «الاصابه» به شماره: 177۷ آن را به عبداله بن رواحه نسبت داده است. 

۲- از «استحوذ علیه» آمده وقتی بر او چیره شود. در قرآن آمده است: ‏ أستَحَوة عم لین 1 [احادلة: 
٩‏ «شیطان بر آنها چیره شده...». «احوذی» کسی است که چیره می‌شود. در خبر عایشه که عمرظطظنه 
را توصیف می‌کند آمده است: به خدا قسم رفتارش بی‌نظیر و منحصر بود. بنا به قاعده به جای 
«استحوذ». «استحاذ» گفته می‌شود. چون «واو» وقتی عین الفعل باشد و حرکت فتحه داشته باشد و 
حرف ماقبلش ساکن باشد. عرب. حرکتش را به ماقبلش می‌دهد و آن را به الف تبدیل می‌کند. مانند 
۳ گفته‌شان: «استحال هذاالشیء عما کان علیه» «اين چیز از آنچه که قبلا بر آن بود» محال است». 
لفظ «استحال» از «حال یحول» آمده است. يا مانند عباراتی از قبیل: «استنار فلان بنورالله»: «فلانی از 
نور خدا روشنائی برگرفت»» که «استنار» از «نور» آمده است. یا مانند: «استعاذ بالّه» «به خدا پناه 
برد». لفظ «استعاذ» از «عاذ یعوذ) آمده است. در اینجا لفظ «استحوذ» بر اصل خود بدون اعلال آمده 


است که کلماتی از قبیل (استروح)» «استصوب» و «استجوب» از اين قبیل است. 
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درک می‌کند؛ چون پیامبر باید حقایقی را به اطلاع مردم برساند و اوامر و دستوراتی را به 
آنان ابلاغ نماید و حتماً باید کارهایی را انجام دهد [که صداقت و راستگویی‌اش به وسیله 
آنها محرز و مسلم شود] . اما دروغگو در خود چیزهایی که بدان امر می کند و از آن خبر 
می‌دهد و در خود کارهائی که می‌کند. چیزهایی هست که دروغگویی‌اش از جهات 
متعددی به وسیله آنها معلوم می‌شود اما راستگو برعکس در خود چیزهایی که بدان امر 
می‌کند و از آن خبر می‌دهد و در خود کارهائی که می‌کند. چیزهایی هست که صداقتش 
از جهات متعددی به وسیله آنها معلوم می‌شود. بلکه دو نفری که ادعای مطلبی می‌کنند 
که یکی از اين دو نفر. راستگو و دیگری. دروغگوست حتماً راستگوئی این و دروغگوئی 
آن آشکار می‌شود هر چند پس از مدتی هم باشد. چون صداقت مستلزم نیکی و دروغ 
مستلزم فجور و بدی است؛ همچنان که در «صحیحین» از پیامبر و آمده که آن حضرت 
فرمودند: «علیکم بالصّدق؛ فان الصّدق یهدی الی الب و [اذْ] البر بهدی الی الجتة و لایزال 
الرجْلْ یصدّق [ویتحری الصدق] حتی یْکتب عند الّه صدُیقاء ناکم والگذب فد الگذب بهدی 
لی الجور. ود المُْجور یهدی الی التار. ولایزال الرجل یکذب ویتحرّی الگذب حتی یکتب عندال 
کلایای انش رم واه کف برس اراس کی اسان را بل تیک لاوس کنله و 


۱- در اصل نسخه‌های خطی نیامده و تنها در نسخه چاپ مکه آمده است. نگا: «الجواب الصحیح» 
۳۱۹/۶ 

۲- مسلم به شماره (۲3۰۷) (۱۹0)؛ ابوداود به شماره 1۹۸۹؛ بخاری در «الادب المفرد»» به شماره ۳۸۲ 
ترمذی به شماره ۱۹۷۱؛ احمد در «المسند» ۱ صفحات ۳۸۶ ۳۹۳ ۰۵ ۵۱۰ ۲۶ ۳۰ 1۳۲ و 
4 ابن ابی شیبه در مصنف خود. ج۸ صص ۵۹۱-۵۹۰؛ و ابن حبان در صحیح خود به شماره‌های 
۲ ۲۷۳ و ۲۷6 از طریق روایت ابن مسعود آن را آورده‌اند. آنچه میان دو کروشه است. در صحیح 
ابن حبان آمده است. روایت فوق در صحیح بخاری به طور مختصر به شماره 1۰۹۶ آمده و لفظ آن 
چنین است: «ان الصدق بهدی الی ابر وان البر بهدی ی الجَنة. وان الرجل لیکذب حتی یکتب عندالّة 
کلّابٌ» همانا صدق و راستی به سوی نیکی هدایت می‌کند و نیکی هم به سوی بهشت هدایت 
می‌کند. و همانا انسان راست می‌گوید تا اینکه صدیق (بسیار راستگو) می شود و همانا دروغ به 
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نیکی هم (انسان را) به بهشت هدایت می‌کند. و شخصی پیوسته راست می‌گوید و 
راستگویی را پيشه می‌کند. تا اين که نزد خداوند به عنوان صدیق (بسیار راستگو) قلمداد 
می‌شود. و زنهار از دروغ» چون دروع (انسان را) به سوی بدی و فجور می‌کشاند و بدی 
و فجور هم (انسان را) به سوی دوزخ می‌کشاند و شخصی همیشه دروغ می‌گوید و 
دروغگویی را پیشه می‌کند تا این‌که نزد خدا به عنوان «کذاب» (بسیار دروغگو) قلمداد 


می‌شود». به همیر خاطر خداوند متعال فرموده: 1 یک ع من کل یوبن (459 رل عل کل 


گر جر ممص مرمع یوس | موم و م2 ۱ بو 2 
ال یم (50) بو المع وآکارهم گولرت () واشعه یمهم الماود (6) لرر هم و کل وا 


سور رو کب مور و 


یود (60) ونم بقولوت ما لایقعلوت (69) کٍ [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱] «ایا شما را خبر دهم که 
شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند؟ بر هر دروغ‌پرداز گناهکار نازل می‌شوند. شیاطین 
مسموعات [خود] را القا می‌کنند و بیشترشان دروغگویند. و شاعران را گمراهان پیروی 
می‌کنند. آیا ندیده‌ای که آنان در هر وادی [از انکار خیالی] سرگردانند؟ و آنان چیزهایی 
می گویند که انجام نمی‌دهند». 

پس کاهنان و غیب گویان گرچه بعضی اوقات چیزهایی را از غیب خبر می‌دهند که 
بعدا به وقوع می‌پیوندد اما همراه آنان دروغ و بدی هست که نشان می‌دهد خبرهایی که 
می‌آورند از جانب فرشته نبوده و آنان پیامبر نیستند. به همین خاطر پیامبر 2 به ابن 
صیّاد فرمود: «قد بات لك خبینا» «چیزی را برایت پنهان کرده‌ام». او گفت: دود. 


پیامبر عٍِ به او فرمود: «اخساء فلن تعدو قَدَرك»" «گم شو از قدر خود نگذشته‌ای»؛ یعنی 


سوی فجور و بدی هدایت می‌کند و فجور و بدی هم به سوی دوزخ هدایت می‌کند و همانا انسان 
دروغ می گوید تا اينکه نزد خدا به عنوان کذاب (بسیار دروغگو) قلمداد می‌شود. 

۱- بخاری به شماره های ۱۳۵۸ ۳۰۵۵ 1۱۷۳ و 11۱۸ و در «الأدب المفرد» شماره: ۹۵۸ مسلم به 
شماره: ۲۹۳۰ ابوداود به شماره ۳۲۹؛ ترمذی به شماره: ۲۲۵۰؛ احمد در «المسند» ج۲ صص ۱۶۸ و 
۹ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۱۰۶۰ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند. در همین باب 
احمد در مسند خود. ج۳ ص۳۱۸: طحاوی در «مشکل الائاره» ج؛ صص۹۷-۹۰ از طریق روایت 


جابر آن را آورده‌اند. همچنین احمد در مسند خود. ج۵ ص۱۶۸ از ابوذر روایتی را در همین باب 
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تو کاهن هستی. او به پیامبر یل گفت: راستگو و دروغگو پیش من می‌آیند . و گفت: 
عرش را روی آب می‌بینم . و آن همانا عرش شیطان است و بیان نمود که شاعران را 
کمراهان وهی کنند: «غاری» کی ات کهان هراهای: تفسانی, کرد رو مي کند 
هر چند سرانجام اين کار پرایش ضرر دارد. 

پس هر کس پیامبرعل و صداقت و وفا و مطابقت قولش با عملش را بشناسد. به 
ری هم ای ساص وایه فس 

مردم با دلایل متنوعی راستگو را از دروغگو تشخیص می‌دهند. حتی در میان مدعیان 
صنایع و حرفه‌ها و علوم مختلف (مانند ادعای کشاورزی و بافندگی و نویسندگی, یا علم 
نحو و طب و فقه و امثال آنها) می‌توانند راستگو را از دروغگو باز شناسند. 


گاهی قرائنی همراه خبر واحد می‌آید که با آن علم ضروری و بدبهی حاصل 
میی‌شود: 

نبوت مشتمل بر دانش‌ها و اعمالی است که یک پیامبر ع2 باید بدانها متصف باشد و 
این دانش‌ها و اعمال بزرگترین دانش‌ها و اعمال می‌باشد. پس چگونه در این زمینه 


راستگو و دروغگو با هم قاطی می‌شوند ؟! بدون شک محففین : باورند که خبر 


نقل کرده است. بخاری هم به شماره ۲ روایتی را در همین موضوع از ابن عباس؛ و طحاوی در 
«مشکل الاثار» ج6 ص۱۰۳ روایتی را در همین رابطه از ابوسعید خدری نقل کرده‌اند. 

۱- بخاری به شماره ۱۲۷۳؛ و مسلم به شماره ۲۹۳۰ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند. 

نف ۱ ِ روایت ابوسعید خدری آن را آورده که ابوسعید خدری در این 
آنگاه نا به او فرمود: «آتشهد آنی رسول ال «آیا گواهی می‌دهی که من فرستاده خدا 
هستم؟» ابن صیاد هم گفت: آیا گواهی می‌دهی که من فرستاده خدا هستم؟ رسول له له فرمود: 
«آمنت باله وملائکته وکتبه, ما تری؟» «به خدا و فرشتگان و کتابهای خدا ایمان آوردم. چه می‌بینی ؟» 
این صیاد گفت: عرش را روی آب می‌بینم. رسول را مه فرمود: «تری عرش ابلیس علی البحر...» 


«عرش ابلیس را روی دریا می‌بینی...». ترمذی به شماره: ۲۲۶۸ آن را روایت کرده است. 


جلد دوم ۳۷ 


واحد یا خبری که دو یا سه نفر آن را روایت کرده‌اند گاهی قرائنی همراهش است که با 
آن علم ضروری حاصل می‌شود همچنان که کسی. رضایت و دوستی و دشمنی و شادی 
و غم و دیگر حالاتی که در درونش است و در چهره‌اش نمایان می‌شود و گاهی نمی‌شود 
اینها را بر سر زبان آورد. درک می‌کند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: ۴ ولو نا 
که لته بیبتهتر و [ محمد: ۳۰]. «و اگر خواستيم. قطعاً آنها را به تو نشان 
می‌دادیم و در نتیجه ایشان را به سیمایشان می شناختی». سپس می فرماید: «ولتعرفنَهُم فی 
لحن القول» [محمد: ۳۰ «و البته تو آنها را در لحن [و زهر] کلامشان [به راحتی] 
می‌شناسی». گفته شده" که: هیچ کس جیزی را در درونش پنهان نمی‌کند مگر اینکه 


حداوند آن را بر روی چهره‌اش و لغزشهای زبانش آشکار می‌کند. 


صدق خبردهنده به وسبله قرائنی که همراهش است. معلوم می‌شود: 
وقتی صدق و دروغ خبردهنده به وسیله قرائنی که همراهش است. معلوم می شود 
پس در مورد کسی که مدعی است که فرستاده خداست» وضعیت چگونه باید باشد؟ 


۱- لحن دو معنا دارد: اول- کنایه سخن گفتن که غیرمخاطب تو کسی آن را نمی‌فهمد. مثلاً گفته 
می‌شود: «لَحنت فأنا لاحن. وألحنته الکلام فلحنه آي فهمه فهو لاحن» «سخن را فهمیدم پس من دانا 
به سخن هستم و سخن را به او فهماندم و او آن را فهم کرد پس او دانا به سخن است». دوم- خطا 
در اعراب و قرائت کلام. مثلا گفته می‌شود: «لَحنَ بالکسر: !ذا لم یغرب فهم لحنْ: «از روی خطا؛ 
حرکت کسره را به آن داد پس او خطا کننده در اعراب آن کلمه است». مراد آیه فوق. معنای اول 
است. حافظ ابن کثیر در تفسیر خود. ج۷ ص ۳۰۶ می‌گوید: «و لعرنهُم في لحن القول» یعنی آنچه از 
سخنانشان آشکار می‌شود و نشان دهنده مقاصد و نیتهای درونی‌شان است. قصد و نیت متکلم از هر 
گروهی باشد به وسیله معانی و مفاد سخنش فهم می‌شود. و اين معنا؛ مراد لحن القول مذکور در آیه 
است. همچنان که امیرممنان عثمان بن عفان» می‌گوید: «ما سر أحدٌ ال" آبداها الّه علی صفحات 
وجهه و فلتاتِ لسانه» «هیچ کس چیزی را در درونش پنهان نمی‌کند مگر آنکه خداوند آن را بر روی 
چهره‌اش یا لغزش‌های زبانش آشکار می گرداند». 

۲- در حاشیه قبلی ذکر شد که گوینده این سخن. عثمان بن عفانظ# می‌باشد. 


۳/۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


چگونه صدق و راستی این یکی از دروغ آن یکی پنهان است و از همدیگر مشخص 
نمی‌شوند؟ و چگونه در اين زمینه و به وسیله دلائلی راستگو از دروغگو مسخص 
نمی‌شود؟. 

به همین خاطر وقتی حدیجه تا می‌دانست که پیامبر له راستگو و نیکوکار است؛ 
پیامپر ملو وقتی وحی بر او نازل شد به خدیجه گفت: «اني قدخحشیتٌ علی تفسي فقالت: 
کلاً وله لا یُخزيك" اه [آبدا]. نك لتصل الرحم. وتصدق الحدیث. وتحمل الکلٌ وتقری 
لیف وتکیب" المعدو وتعینْ علی نوائب الحق»* «من [از این حالاتم] نوعی ترس و 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. به جای «نفسی» «عقلی» آمده اما آنچه در «صحیحین» است. «نفسی» 
می‌باشد. 

۲- به ضم یاء و با خاء نقطه دار از خزی آمده که خزی یعنی خواری و رسوائی. در روایتی از مسلم 
آمده است: «یحزنك» با حاء بی نقطه و نون از حزن آمده است. و آن روایت ابوذر در صحیح بخاری 
هم است. بر این اساس فتح یاء و ضم آن جایز است. گفته شده «حژنه وأحزنة» «او را غمگین و 
ناراحت کرد». هر دو لغت فصیحاند و در قرائت‌های هفتگانه آمده‌اند. 

۳- به فتح تاء یعنی: به مردمان چیزی می‌دهی که آن را پیش دیگران نمی‌یابند. «کسب» متعدی است و 
تعجو ان هم یک مفعول است مانند «کسبت المال» «مال را به دست آوردم» و هم دو مفعولی 
است. مانند «کسبت غیری المال. وهذا منه» «از غیر خودم مال را به دست آوردم و این مال از 
اوست». در روایت کشمیهنی» «کسب» به ضم تاء از «اکسب» آمده است. یعنی مال معدوم را به 
غیر خود می‌بخشی. که موصوف را حذف کرده و صفت را به جایش آورده است. يا به این معناست: 
«چیزهای گرانبها و مکارم احلاق را به مردم می‌دهی که آنها را نزد دیگران نمی یابند». یا به اين 
معناست: «مال را به دست می‌آوری که غیر تو از به دست آوردن آن ناتوان‌اند پس آن را می 
بخشی». نگا: العینی» ۵۱/۱؛ و القسطلانی» ۱۷۵/۱. 

۶- قسمتی از حدیثی طولانی است که بخاری به شماره‌های: ۳ 1۹۵۳ و 1۹۸۲؛ و مسلم به شماره: ۱3۰ 
از طریق روایت عایشه فا آن را آورده‌اند. همچنین احمد در مسند خود. ج1 صفحات ۱۵۳ و ۲۳۲ 
ابن ابی شیبه در «المصنف» به شماره ۷۱۹؛ ابن حبان به شماره ۳۳ ترمذی به شماره ۳۱۳۱ طبری. 


ج۳۰ ص ۲۵۱ و ابن سعد در طبقات خود. ج۱ صص ۱۹۵-۱۹۶ آن را روایت کرده‌اند. 


جلد دوم ۳۹ 


نگرانی داشتم. خدیجه گفت: هرگز. به خدا فسم خداوند هرگز تو را خوار و رسوا 
نمی‌سازد. چون تو صله رحم را به جای می‌آوری» راست گو هستی. یتیم را نوازش 
می‌کنی. میهمان را به گرمی پذیرایی می‌کنی. و چیزهایی را به مردم می‌دهی که نزد 
دیگران نمی‌پابند و در حوادث خیر و شر روزگار و گیر و دارهای زندگی دیگران را 
پاری می‌کنی». پیامبر عْوٍ از دروغ عمدی نترسید. چون از ته دلش می‌دانست که دروغ 
نمی گوید, بلکه تنها بدین خاطر ترسید که اتفاق بدی برایش پیش آمده باشد. خحدیجه هم 
مطالبی را اظهار کرد که این پیشامد بد را نفی می‌کند. چون تمامی احلاق و خحصلتهای 
نیکو در سرشت پیامبر و بود و در سراسر وجود مبارکش می درخشید و از سنت خدا 
ثابت شده که هر کس بر اخلاق و خحصلتهای والا سرشته باشد و این خحصلتها در سراسر 
وجودش بدرخشد و از اخلاق و خصلتهای زشت به دور باشد. خدا او را خوار و رسوا 
نمی‌سازد. 

همچنین نجاشی ۲ موقعی که جویای حال مسلمانان شد و از آنان خواست که قرآن را 


برایش بخوانند ان هم قرآن را برایش خواندند» گفت: «اِنْ هذا والذي جاء به موسی 


حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری). ۳ ص۲۶ می‌گوید: خدیجه در سوگندش مبنی 
براینکه حدا هرگز او را خوار نمی‌کند به امری استقرائی و اتصاف پیامبر و به احلاق و خصلتهای 
نیکو و والا استدلال کرد؛ زیرا نیکی کردن یا در حق خویشاوندان است و یا در حق بیگانگان و یا 
به وسیله جسم است و يا به وسیله مال و يا بر کسی است که- مستقل است و يا مستقل نیست؛ 
همه اینها در توصیفی که خدیجه برای پیامبر لو کرد. جمع شده است. 
- قسمتی از حدیثی طولانی است که ابن هشام در «السیرق». ج۱ صفحات ٩۳۳۷-۳۳۶‏ و احمد در 
«المسند» ج۱ صفحات ۲۰۳-۲۰۱؛ و ج۵ صفحات ۲۹۲-۲۹۰ از طریق روایت ام سلمه همسر 


پیامبر ملو + آن را آورده‌اند. اسناد آن قوی اتیت: 


۳۳۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


لیخرج من مشکاة واحدق»" «اين سخنان و سخنانی که موسی آورده از یک چراغ‌دان خارج 
می‌شوند ». 

همچنین ورقه بن نوفل " موقعی که پیامبر سل آنچه را که دیده بود به او خبر داد و 
ورقه نصرانی شده بود و انجیل را به عربی می‌نوشت. خدیجه به او گفت: «عموی من! از 
پرادرزاده‌ات بشنو که چه می‌گوید: آنگاه پیامبر لو آنچه را که دیده بود به او خبر داد. 
ورقه گفت: این همان جبرئیلی است که پیش موسی هم می‌آمد» " 

همچنین هرقل پادشاه روم وقتی پیامبر لو نامه‌ای برايش نوشت و او را به اسلام 
دعوت کرد. او عربهائی را که آنجا بودند صدا زد. و ابوسفیان هم همراه جماعتی از 
قریش برای تجارت به شام آمده بود. هرقل راجع به احوال پیامبر له از آنان پرس و جو 
کرد. از ابوسفیان احوال پیامبر له را جویا شد و به دیگران امر کرد که اگر ابوسفیان در 
این باره دروغ بگوید. او را تکذیب کنند. آنان هم با سکوت خودشان سخنان ابوسفیان را 
تین هت 

از آنان پرسید: آیا در میان آباء و اجدادش. پادشاهی بوده است؟ گفتند: خیر» هرقل 


گفت: آیا کس قبل از او این سخن را گفته است؟ گفتند: خیر. 


۱- هیثمی در « ی ی یت و 2 
انجیل هر دو کلام خدا و یک چیز واحد هستند. مشکاه به معنای چراغ دادن است. 

- او ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی قریشی اسدی. عموزاده خدیجه زن پیامبر له 
است. او از عبادت بتها بدش می‌آمد و در طلب دین به نقاط مختلف جهان رفت و کتابهائی نوشت. 
حل پیجه تیا راجع به قضیه پیامبر بل از او سوال می‌کرد» ورقه به خحدیجه می گفت: او را نمی‌بینم 
جر پیامبر این امت که موسی وعیسی مزده آمدن او را داده‌اند. در حدیت آغاز وحی که شارع آن را 
آورده مطالبی وجود دارد که دلالت می‌کند بر اينکه ورقه به نبوت پیامبر لو اقرار کرد به همین 
خاطر طبری و بغوی و ابن قانع و ابن سکن و دیگران ورقه را از جمله صحابه به شمار آورده‌اند. به 
شرح حالش در «الاصابة» اثر ابن حجر» ‌ِ صفحات ۱۳۵-۳۱۲۳۳" مراجعه کنید. 


۳- قسمتی از حدیثی است که تخریج آن قبلاً گذشت. 


جلد دوم ۳۳۱ 


از ایشان پرسید: آیا پیش از اينکه این سخنان را بگوید. شما او را متهم به دروغ 
می‌کردید؟ گفتند: خی هرگز دروغی را از وی ندیده و نشنيده‌ايم. 

از آنان سوال کرد: آیا افراد ضعیف و ناتوان به دنبال او هستند یا بزرگان و افراد 
بانفوذ؟ اظهار داشتند که افراد ضعیف و ناتوان از او تبیعت کرده‌اند. 

پرسید: آیا پیروانش اضافه می‌شوند یا کم؟ گفتند که اضافه می‌شوند. 
قتی کر ۱3۵ کفتنانه شین 

از ایشان سوّال کرد: آیا با محمد پیکار کردید؟ گفتند: بله. 

راجع به جنگ میان آنان و پیامبر مل سال کرد در جواب گفتند: دفعه‌ای او بر ما 
غلبه می‌یافت و دفعه دیگر ما بر او غلبه می‌يافتيم. 

از آنان پرسید: آیا او حیانت می‌کند؟ اظهار داشتند که او خیانت نمی‌کند. 
بپرستیم و چیزی را شریک خدا نگردانیم. و از آنچه پدرانمان می‌پرستیدند ما را نهی 
می‌کند. و ما را به نماز و راستگویی و پاکدامنی و به جای آوردن صله رحم امر می‌کند . 

این سولاات بیشتر از ده سوال بود. سپس هرقل دلایل این سژالات را برایشان بیان 
کرف کرت 

از شما پرسیدم که آیا در میان پدرانش پادشاهی بوده است؟ شما گفتید: خیر. گفتم: 
اگر در میان پدرانش پادشاهی بود. قطعاً می‌گفتم: این شخصی است که به دنبال پادشاهی 
پدرش است. 

از شما سوال کردم که آیا کسی پیش از او این سخن را گفته است؟ جواب دادید: 
خیر. گفتم: اگر کسی پیش از او این سخن را می گفت. قطعا می گفتم: این شخصی است 


که به آنچه پیش از او گفته شده اقتدا نموده است. 


۱- در صحیح بخاری و صحیح مسلم «یرتد» آمده است. 


۳۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


از شما پرسیدم: آیا پیش از اينکه این سخنان را بگوید. شما او را متهم به دروغ 
می‌کردید؟ گفتید: خی گفتم: دانستم که او دروغ گفتن در میان مردمان را رها نکرده تا 
برود و به زبان خدا دروغ ببندد. 

از شما پرسیدم: آیا افراد ضعیف و ناتوان از او پیروی می‌کنند يا بزرگان و افراد 
بانفوذ؟ جواب دادید. افراد ضعیف و ناتوان از او پیروی می‌کنند. که پیروان پیامبران از 
ابتدای رسالتشان افراد ضعیف و ناتوان‌اند. 

سپس هرقل افزود: پرسیدم که آیا پیروانش اضافه می‌شوند یا کم؟ گفتید: اضافه 
می‌شوند. ایمان چنین است تا اینکه تمام می‌شود. 

از شما سژال کردم: آیا کسی از آنان پس از آنکه آن دین را پذیرفت از روی 
ناخوشنودی از دینش بر می‌گردد؟ گفتید: خیر. ایمان چنین است وقتی خوشی آن با دلها 
آمیخته می‌شود. کسی از آن بدش نمی‌آید و از آن ناخوشنود نمی‌شود. 

اینها از بزرگترین نشانه‌های صدق و راستی و حق است. چون دروغ و باطل حتماً در 
نهایت برملا می‌شوند. در نتیجه افرادی که بدان گرویده‌اند. از آن پشیمان شده و بر 
می‌گردند. و کسانی را که هنوز بدان نگرویده‌انده از داحل شدن به آن نهی می‌کنند. دروغ 
تنها مدت کمی رواج دارد و سپس برملا می‌شود. 

از شما پرسیدم: جنگ میان شما و او چگونه است؟ گفتید: دفعه‌ای او بر ما غلبه یافت 
و دفعه‌ای ما بر او غلبه یافتیم. پیامبران و فرستادگان خدا چنین هستند که ابتدا شکست 
می‌خورند و شکنجه و اذیت و آزار زیادی را متحمل می‌شوند ولی سرانجام از آن آنان 


هرقل گفت: از شما سال کردم که آیا او خیانت می‌کند؟ گفتید: خیر. فرستادگان خدا 
چنان هستند که خیانت نمی کنند . 


ِ- این کلمه از نسخه (ب) افتاده است. 


۲- بخاری این حدیث را هم به طور طولانی و هم به طور مختصر به شماره‌های: ۷ ۵۱ ۲۱۸۱ ۲۸۰۶ 
6 ۳۱/۶ ۶۵۵۳ ۵4۸ ۱۲۲ ۷۱۹۲ و ۵ واحمد در ( المسند» ج۱ صفحات ۳۹۲ 


جلد ۳9 ۳۳۳ 


هرقل با توجه به شناختی که از عادت و روش پیامبران و سنت خداوند درباره‌شان 
داشت که گاهی خدا آنان را یاری می‌دهد و گاهی آنان را می‌آزماید. و اینکه پیامبران 
هرگز خیانت نمی‌کنند. دانست که اینها نشانه‌های پیامبران و فرستادگان خداست و 
دانست که سنت خدا درباره پیامبران و مومنان این است که آنان را به خوشی و سختی 
می‌آزماید. تا به درجه شکر و صبر نائل آیند. همچنان که در حدیث صحیح از پیامبر ملک 
اه کف ان حضرت فرمودند: «والذي نفسي بیده لایقضی 1 للمومن قضاءٌ" الا کان خیراً له. و 
لیس ذلك لاحد الا للمومن ان آصابته سرا شک فکان خیراً له. وان صابتهٌ ضَرَاع صبر. فکان 


و ۲۷۳ از طریق روایت ابن عباس. آورده‌اند. شارح در الفاظ آن تصرف کرده و مطالبی را پس و 
پیش انداخته و آن را به معنا روایت کرده و سخنانی از خودش را در آن آورده است. متن این روایت 
از منابع حدیثی باید گرفت. 

۱- در نسخه (ب) «من قضاء» آمده است. 

۲- مسلم به شماره ۲۹۹۹ آن را از طریق روایت صهیب بن سنان رومی آورده است. احمد در «المسند» 
جح ص ۳۳۲ آن را با این لفظ روایت کرده است: «عجبتٌ من آمر المومن ان آمره کله له خي...» «از کار 
انسان ممن در شگفتم چون همه اتفاقات و پیشامدها و بلاهایی که برایش پیش می‌آید. برایش خیر 
است...». همچنین احمد در «المسند» ج ص۱۵ آن را با این لفظ روایت کرده است: «عجبتٌ من 
قضاء ال للمزمن» ان آمر المزمن که خیٌ...» «از قضا و تقدیر خدا برای مزمن در شگفتم. چون همه 
کارهایش خیر است...». و در مسند خود ج؟ ص۱۰ با این لفظ روایتش کرده است: «بینا رسول 
له سل قاعد مع أصحابه اذ ضحك. فقال: «ألا تسألونی مم أضحك؟»: «قالوا: با رسول الّه! وممٌ تضحك؟ 
قال: «عجبتٌ لمرالمومن ان آمره کله خی ان آصابه ما یحبْ یحمدالّه وکان له خی وان آصابه ما یکره 
فصبر کان له خیر ولیس کل آحد آمره کله له خیر الا المومن» «در حالی که پیامبر 2 همراه یارانش 
نشسته بود ناگهان خندید. فرمود: «آیا از من نمی‌پرسید که چر | می‌خندم؟» صحابه عرض کردند: ای 
رسول خدا! چرا می‌خندی؟ پیامبرج فرمود: «از کار مژمن تعجب کردم چون همه کارش خیر 
است. اگر چیز خوشایندی برایش پیش آید. خدا را سپاس می‌گوید و این برایش خیر است. و اگر 
چیز ناخوشایندی برایش پیش آید. صبر می‌کند. و اين برایش خیر است. کسی نیست که همه کارش 
خیر باشد جز مومن». سند آن صحیح است. در همین باب احمد در مسند خود. ج۱ صفحات ۱۷۳ 


۷ ۱۸۲؛ نسائی در کتاب «عمل الیوم و اللیل» بر اساس آنچه که در «تحفة الأْشراف» ج۳ ص ۳۰۷ 


۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


مقدر نکرده مگر آنکه آن چیز برایش خیر است و این خیر فقط برای موّمن است؛ اگر امر 
خوشایبدی برایتن پیشی اند غذا وا.سیاسمی گویله ق این برایشن یر اشست: ی اگر اهر 
تأنجو شاینلای:برایش پیشن آید صیر می‌کنده: و این برانش خیر است»: 

خداوند متعال راجع به غلبه دشمن بر مژمنان در روز احد » در قرآن بیان داشته که در 
آن حکمت بوده می‌فرماید: 8 ولا تَهنوا ولا روا وا نتم وه ٍن کم موی (0۳) از [آل عمران: 
۹ د«و سست نگردید و غمگین نشوید» که اگر مومن باشید» شما برترید». در جای 
دیگری می‌فرماید: الم لرن) آحبیب آلّاس آن بفرکراًآن قاطا وَهم لا ینوت 50 [العنکبوت: 
۲-۱] «لف, لام میم. آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم به حال خود رها 
می‌شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟» و دیگر آیات و احادیث دال بر سنت خدا در 
مورد آفریده‌هايش و حکمت او که عقل‌ها را حیران می‌کنند. 

هرقل گفت: از ن کت ان ی 
زکات و صدق و راستی و پاکدامنی و به جای آوردن صله رحم امر می‌کند و شما را از 
آنچه پدرانتان می‌پرستیدند. نهی می‌کند. و این صفت و حصوصیت پیامبر است. 

می‌دانستم که پیامبری مبعوث می‌شود. لیکن گمان نمی‌کردم که اين پیامبر از میان شما 
باشد. و دوست داشتم که به او بپیوندم و خالصانه مطیع اوامرش باشم. و اگر پادشاه 
نمی‌بودم. قطعاً به سویش می‌رفتم. و اگر آنچه می‌گویی درست باشد. او پادشاهی را از 
من خواهد گرفت. 

مخاطب این گفته. ابوسفیان بن حرب بود که آن موقع کافر بود و سرسخت‌ترین 


دشمن و کینه‌توز پیامب رو بود. 


آمده؛ و بغوی در کتاب «شرح السنة», به شماره ۱۵۶۰ آن را از طریق روایت سعد بن ابی وقاص 


آورده‌اند. 


جلد ۳9 ۳۳۵ 


اپوسفیان بن حرب گفت: موقع برگشتن از آنجا به رفیقانم گفتم: قضیه پسر ابی کبشه 
بزرگ شد. چون پادشاهی بنی اصفر او را بزرگ می‌دانست» و پیوسته یقین دارم که قضیه 
پیامبر آشکار خواهد شد و همه جا را در بر می‌گیرد. تا اينکه خداوند مرا داحل اسلام 
خواهد کرد و من از آن بدم می‌آید . 

آنچه باید دانسته شود این است که مجموعه چیزهایی که در قلب حاصل می‌شود 
گاهی برخی از این چیزها از قلب جدا نمی‌شود بلکه حتی مجموعه‌ی چیزهایی که برای 
انسان پیش می‌آید از قبیل سیری» تشنگی» شکر و شادی ممکن است همه آنها همزمان 
پیش نیاید. لیکن تنها برعی از آنها پیش آید. 

علم به خبری از اخبار هم چنین است؛ زیرا خبر واحد نوعی ظن را برای قلب حاصل 
می‌کند پس خبر واحد دیگر آن را تقویت می‌کند تا به علم منتهی می‌شود تا اينکه اين 
علم زیاد و قوی می‌شود. دلایل بر صدق و راستی و دروغ و امثال آنها نیز چنین است. 

به علاوه خداوند سبحان آثار و نشانه‌های دال بر کرامت و احترامی که در حق پیامبران 
و مژمنان کرده» و عقوبت و سزایی که در حق تکذیب کنندگان پیامبران کرده مانند تواتر 
طوفان و غرق نمودن فرعون و سپاهیانش را در جهان باقی گذاشته است. وقتی خداوند 
متعال داستان پیامبران را یکی یکی در سوره شعرا آورده مانند داستان موسی و ابراهیم و 
بت و پیامبران پس از آنان» در آخر هر داستانی می‌فرماید: ۷ ام ی کلف کب ومّا کد آکرهم 

نت (00) ول ریک گو ای لحم (م )2‏ [الشعراء: ۰۲۱۸-۲۷ «مسلماً در این (واقعه) عبرتی 
9 بیشترشان مومن نبودند. و قطعا پروردگار تو شکست ناپذیر مهربان است». 

خلاصه علم به اینکه در زمین کسی هست که بگوید: فرستاده خداست و کسانی از 
وی تبعیت کرده و کسانی با وی مخالفت کرده اند. و اينکه خداوند پیامبران و مژمنان را 


این غبار دباله. مایت انن:اغیاسن ی منطو از پسر ی کننه ۹ 
۲- در چهار نسخه اصلی, به جای «کتواتر». «کتوات» و در نسخه چاپ مکه «کثبوت» آمده است. 


۳۲۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


پاری کرده و سرانجام از آن پیامبران و مومنان قرار داده و دشمنانشان را مجازات نموده 


و نقل اخبار اين امور» آشکارتر و واضح تر از نقل اخبار امتهای گذشته از پادشاهان 


فارس و علمای طب همچون بقراط "و جالینوس " و بطلیموس " و سقراط و افلاطون " و 


-ِ 


بقراط بعضی می گویند: آبقراط وی یکی از مشهورترین پزشکان متقدم است.۹۵سال زندگی 
کرد.علم طب را از پدر و پدربزرگش یاد گرفت و در آن تبحر و مهارت خاصی پپیدا کرد.او معتقد 
بود که باید همه مردم علم طب را یاد بگیرند و دستیابی آن را برای هر کس که در او استعداد 
بود‌آسان می نمود تا اینکه این علم منقرض نشود.مبشر بن فاتک در کتابش «مختار الحکم» و حنین 
بن اسحاق در کتابش «نوادرالفلاسفه» از وی سخن گفته‌اند. بقراط به سال۳۷۵ قبل از میلاد وفات 
یافت. به کتاب «عیون الأٌنباءفي الأطباء» ص ۲۶ مراجعه کنید. 

جالینوس پس از بقراط از مشهورترین پزشکان بونانی است.به سال ۱۳۰میلادی ولادت یافت ۸۸۰ 
سال عمر کرد.او نشست های علمی داشت که در شهر «روما» در این نشست ها برای مردم سخنرانی 
می کرد.وی در علم طب و حکمت. تألیفات زیادی دارد. 

او دانشمند مشهور صاحب مجسطی در علم هیأت و اخترشناسی است.در فرن دوم پس از میلاد به 
دنیا آمد. اولین کسی که به تفسیر کتابش و برگرداندن آن به زبان عربی همت گماشت؛ یحیی بن 
خالد بن برمک بود.نگا: «تاریخ الحکماءاص ۹۵. 

وی در «أثینا؛ در حدود سال ۶۷۰ قبل از میلاد متولد شد. شغل مجسمه سازی را از پدرش آموخحت 
و پس از مدتی شغل پدرش را به عهده گرفت.و مدت زمان کمی در این حرفه مشغول به کار 
بود.سپس این شغل را ترک کرد و به مطالعه فلسفه روی آورد. او از میان رشته های فلسفه الهیات و 
اخلاقیات را انتخاب کرد و به زهد و ریاضت نفس و تهذیب اخلاق روی آورد. او سران و بزرگان 
زمان خود را از عبادت بتها نهی می کرد و دلایل و براهین متعددی را برای آنان می آورد. پس همه 
مردم به او حمله کردند و پادشاه وقت را به کشتن او که هفتاد سال داشت. مجبور کردند. نگا:«الملل 
والنحل». اثر شهرستانی» ج اصص ۸۱-۸۲ 

افلاطون از مشهورترین فیلسوفان یونان قدیم است.به سال ۶۲۷ قبل از میلاد به دنیا آمد و به سال 
۷ قبل از میلاد وفات یافت.او سقراط را شناخت و به فلسفه تمایل پیدا کرد و حیاتش را وقف 


آموختن فلسفه کرد. سقراط او را به عنوان شاگرد اولش اختیار کرد. افلاطون همراه استادش ۰ 


جلد ۳ ۳۳۷ 


ارسطو" و پیروانش می باشد. امروزه ما وقتی از طریق تواتر از احوال پیامبران و دوستان و 
دشمنانشان مطلع شویم به طور یقین می دانیم که آنان به چند دلیل راستگو و برحق 
بوده‌اند: 

۱- آنان به امتهای خود خبر دادند که پیروزی از آن ایشان و شکست و رسوائی از آن 
دا فان وم بووین غافت بو ام نکن انش تن نگ 

۲- نصرت و یاری که خداوند در حق آنان کرد و دشمنانشان را نابود ساحت. وقتی 
علت این نابودی و هلاک همچون غرق فرعون و غرق قوم نوح و دیگر احوالشان دانسته 
شود. صدق و راستی پیامبران و فرستادگان خدا معلوم می شود. 

۳- هر کس از شریعت ها و رسالت های پیامبران و زندگیشان اطلاع داشته باشد 
برایش روشن می گردد که آنان عالم ترین انسانها هستند و چنین علم و دانشی برای 
دروغ گویان نادان حاصل نمی شود. و برایش روشن می گردد که آنچه پیامبران آورده اند 
از قبیل رحمت و مصلحت و هدایت و خیر و راهنمائی انسانها به سوی آنچه برایشان 
سودمند است و منع آنها از آنچه برایشان زیان آور است. نشان می دهد که چنین اموری 
تنها از انسان دلسوز و نیکوکار و صادقی که نهایت خیر و منفعت برای مردم می خواهد 


صادر می‌شود. 


سقراط هشت سال ماند. وقتی که سقراط به قتل رسید. جانشین او شد و بر صندلیش نشست و مردم 
را تعلیم می داد و آنان را وعظ و پند می داد. تألیفات زیادی دارد؛ نگا: «الملل والتحل » اثر 
شهرستانی» ج ۲ صفحات 4۵-۸۸. 

۱- ارسطو از مشهورترین فیلسوفات یونان قدیم. معلم اول و حکیم مطلق از نظر یونانی ها بود. به سال 
۶ قبل از میلاد ولادت و به سال ۳۲۲ قبل از میلاد وفات یافت. او در خدمت افلاطون درس 
خواند و متخلق به احلاق و آداب او شد و در حدود بیست سال همراه و ملازم او بود. یونانی ها او 
را به معلم اول ملقب نمودند چون او تعالیم منطق را وضع نمود و آنها را از حالت بالقوه به حالت 
بالفعل درآورد؛ نگا: «الملل و النحل ».اثر شهرستانی . ج۲ صفحات ۱۳۷-۱۱۹ 


۳۳/۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


ذکر دلائل نبوت حضرت محمد جٍ از جمله معجزات و تفصیل آنها در اینجا نمی 
گنجد و باید در جای دیگری مورد بحث قرار داد. برحی از علما همچون بیهقی" و 
دیگران تألیفاتی را به این موضوع اختصاص داده اند. 


انکار رسالت محمد 2 عیب گرفتن از خداست: 

انکار رسالت پیامبر تلق عیب گرفتن از پروردگار و نسبت دادن ظلم و نادانی به 
اوبست: حداونگ: از آن تیلم برفرهی والاست: پلکه ی انکان وسالت بیاسر ۴ انکار 
پروردگار به طور کلی است. 

توضیح مطلب اینکه وقتی محمد و از نظر آنان. پیامبر راستگویی نباشد بلکه پادشاه 
ستمگری باشد. برای پیامبر 9 این زمینه فراهم بود که به خدا افترا زند و شایعات دروغ 
را به خدا نسبت دهد و این کار ادامه دهد تا اينکه به میل خود چیزهایی را حلال یا حرام 
کند و اموری را واجب گرداند و آیین و برنامه هایی را تشریع کند و همه ملتها را نابود 
گرداند و گردن همه را بزند و پیروان پیامبر که اهل حق اند را به قتل رساند و زنانشان را 
اسیر کند و اموال و سرزمینهایشان را به غارت برد و این کارها برایش تحقق یابد تا اينکه 
زمین را فتح کند و همه آنها را به فرمان خدا به او برای انجام آنها نسبت دهد. و خداوند 
متعال او را می دید که با اهل حق چه می کند و او پیست و سه سال به خدا افترا می بندد 
با وجود همه اینها خدا او را نصرت و پاری و سربلند کرد و اسباب پیروزی که خارج از 
عادت بشر است برایش مهیا نمود. با وجود این همه خدا دعاهای او را اجابت و دشمنان 
را نابود می گرداند و نامش را بلند می گرداند. حالا همه اينها از نظر آنان. نهایت دروغ و 


۱و امام و حافظ و علامه شیخ خراسان ابوبکر احمد بن حسین بن علی بیهقی است. وی صاحب 
تصنیفات و تألیفاتی انیت که قبلا با رشته تحریر در نیامده بودند. بیهقی به سال ۶۵۸هق وفات 
یافت. جزء اول کتابش «دلائل البوة» با تحقیق سید صقر چاپ شد و سپس همه کتاب در هفت جلد 
با تحقیق دکتر عبد المعطی قلعجی به چاپ رسید. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج ۱۸ 
مار امه اشته 


جلد ۳9 ۳۳۹ 


را باطل و تحریف گرداند و دوستان خدا را به قتل رساند و پیروزی او بر دوستان خدا و 
پیروان حق ادامه یابد و خداوند متعال او را بر این کار تأیید کند و دست راستش را نگیرد 
و شریان قلبش را قطع نکند. لازم می‌آید که بگویند: اگر چنین است» پس جهان آفریدگار 
و تدبیر کننده‌ای ندارده چون اگر تدبیر کننده توانا و با حکمتی داشت. دو دست چنان 
کسی را می گرفت و به شدت با او برخورد می کرد و آن را عبرتی برای صالحان قرار 
می داد. چون غیر این کار در شأن فرمانروایان نیست» حالا در شأن فرمانروای فرمانروایان 
و بهترین حاکمان جطور؟. 

بدون شک خداوند متعال نام پیامبر عم را بلند گردانیده دعوت و پیامش را آشکار 
کرد. و در حضور همه انسانها در سایر نقاط گواهی نبوت برای او داد. و ما این را انکار 
نمی کنیم که بسیاری از دروغ گویان در جهان برخاستند و نوعی اقتدار و شوکت برایشان 
حاصل شده اما اقتدار و حکومتش تا آخر نبوده و مدت زیادی طول نکشیده که خداوند 
پيامبران و پیروان آنان را بر اين دروغ گویان مسلط و چیره کرده و آنان را ريشه کن 
کردند. این سنت خداست که از قبل سپری شده و هميشه بوده و هست. کافران آن را می 
دانند؛ خداوند متعال می فرماید: ۷ آم بلودَ مار ربص وه ریب آلمنون ((۳) فل اي عم رک 
ريس () 4 [الطور: ۳۱-۳۰] «اآیا می گویند: شاعری است که ما برای وی منتظر مرگ 
و حوادث روزگاریم؟ بگو: منتظر باشید که من نیز با شما از منتظرانم». پس آیا او را نمی 
تست قهبهی گمین که کال و ات فا تفا ابا مین کب اف اه کش زا تا 
نماید که شایعات دروغ را به او نسبت می دهد بلکه خدا حتماً باید چنین فردی را مایه 
عبرت برای بند گانش قرار دهد همان طور که سنت خدا در حصوص کسانی که شایعات 
دروغ را به خدا نسبت دادند. چنین بوده است؛ خداوند متعال می فرماید:۴ تن فک عل 
با ین هیر ع نیک که [الشوری: ۱ «آیا می گویند بر خدا دروغ بسته؟ ٍ یرگن 
خدا بخواهد بر دلت مهر می نهد». در اینجا جواب شرط تمام می شود. سپس خدا خبر 
و ات و ی 
گرداند و می فرماید: و جک ملگ لته رجْلا ولا علهم کابلبشوت  3(‏ 


۳۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


[الانعام: ۳ «و حدا جنان که سزاوار منزلت اوست نشناختند» آنکاه که گفتند: خدا بر هیچ 
بشری چیزی نازل نکرده است». خداوند سبحان در این آیه خبر داده که هر کس رسالت 


فرق میان نبی و رسول: 

علما میان نبی و رسول فرق هائی گذاشته اند که بهترین شان این است: هر کس که 
حدا خبر و پیامی به او دهد و وی را آمر کند که بة دیگران ابلاغ نماید» چنین کسی نبی و 
زسول؛اسست) .و اگر به از ای نکب که این یام را بهخیگران ابلاغ مایم او نب است: و 
رسول نیست. پس رسول اخص از نبی است. یعنی هر رسولی نبی است اما هر نبی ای 
رسول نیست. اما رسالت از جهت خودش, عام تر است. نبوت جزئی از رسالت می 
باشد چون رسالت شامل نبوت و غیر نبوت می شود بر خلاف رسل. که پیامبران و غیر 
پیامبران را در بر نمی گیرد بلکه قضیه برعکس است. بنابراین رسالت از جهت خودش 


اعم و از جهت اهل رسالت اخص است . 


۱- شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «النبوات» ص ۲۵۵ معتقد است که : نبی کسی است که خدا خبری 
را به او می دهد و او هم خبر خدا را به دیگران می رساند. اگر خداوند با وجود آن» فرمانی را به 
نبی رساند که رسالت خدا را به مخالفان امر خدا تبلیغ کند. در این صورت او رسول است. اما اگر 
این مأمور خدا به شریعت پیش از خود عمل می کرد و به سوی کسی فرستاده نشده که رسالت خدا 
را به او تبلیغ کند.چنین کسی نبی است و رسول نیست. خداوند متعال می فرماید: ۶ وم را ین 
ین رو ولا کل 5 نی آلقی این یی 4 [الحج: 0۲] «پیش از تو نیز هیچ رسول و 
پیامبری را نفرستادیم جز اينکه هر گاه آرزو می کرد[و طرحی برای اهداف رسالت خود می ریخت] 
شبطان در طرح او القای [شبهه] می کرد...». عبارت ۴ من رَسُولِ و نی و را در ابتدا ارسال 
(فرستادن) را ذکر کرده تا هر دو را در برگیرد و یکی از اين دو را رسول نامیده. چون این فرد همان 
رسول مطلقی است که خدا او را مأمور به تبلیغ رسالتش به سوی کسانی که با خدا مخالفت 
ورزیدند» نموده است مانند نوح. و در حدیث صحیح به ثبوت رسیده که نوح اولین رسولی بوده که 


به سوی انسانهای کره زمین مبعوث شد. پس از او پیامبرانی از قبیل شیث و ادریس له بوده اند و 


جلد ۳ ۳۳۱ 


پیش از اینان آدم. پیامبر بود. ابن عباس گوید: میان آدم و نوح ده قرن فاصله بوده که همه انسانهای 
این ده قرن مسلمان بودند. پس وحی از جانب خدا برای آن پیامبران می آمد که چکار بکنند و 
مومنانی را که نزدشان بود به خاطر اينکه به آنان ایمان آورده بودند امر کنند که به وحی و برنامه 
خدا عمل کنند. همچنان که اهل یک شریعت. پیام ها و دستوراتی که علما از رسولان به آنان ابلاغ 
می کنند. می پذیرفتند. همچنین انبیای بنی اسرائیل به شریعت تورات امر می کردند و گاهی در 
حادثه معینی به برخی از آنان وحی خاصی می آمد. اما آنان در دین تورات همچون دانشمندی بودند 
که خداوند در قضیه ای معنایی را به او می فهماند که با قرآن مطابقت دارد؛ همچنان که خداوند 
حکم قضیه ای که سلیمان و داوود در آن نزاع داشتند. به سلیمان فهماند. پس پیامبران کسانی اند که 
خدا خبر و پیامی را به آنان می دهد آنان هم اوامر و نواهی و پیام خدا را به اطلاع مردم می رسانند. 
و آنان اوامر و پیام دا را که خدا به ایشان خبر داده‌به کسانی که بدانان ایمان آورده اند. خبر می 


مسر 


دهند. پس عبارت ۴ مسا من ی من رو ولا نی 4 دلیل بر این است که نبی, از طرف خدا 
فرستاده شده تا پیام او را به مردم برساند و نبی به طور مطلق رسول نامیده نمی شود چون او به 
سوی قومی فرستاده نشده که او را نمی شناسند بلکه ممنان را به پیام و برنامه ای که از آن شناحت 
دارند. امر می کرد همانند دانشمند که او هم اين کار را می کند. به همین خاطر پیامبر لو فرموده 
است : «العلماء ورثة الأْنبیاء» «علما وارئین پیامبران انند». شرط نیست که رسول شریعت و آیین تازه 


ای بیاورد. جون یوسف. رسول بود در حالی که بر آیین ابراهیم بود. و داود و سلیمان. رسول بودند 


ممح و 


در حالی که بر شریعت تورات بودند. خداوند متعال راجع به ممن آل فرعون می فرماید: ۴ ولد 
جاء نم وف من کل باب ال نی وا جاه کم بو ع لد ملک فش آن یکت ال ی بتدو. 
رو 4 [المزمن: ۳۶] «و همانا پوسف پیش از این برای شماءدلایل آشکار آورده ولی شما از آنچه 
برایتان آورد همواره در شک بودید؛ تا زمانی که از دنیا رفت. گفتید: خدا بعد از او هرگز فرستاده‌ای 


مبعوث نخواهد کرد». و در حای دیگر می فرماید: ۴ لا وتا ال کا أَوَحیت ٍل نوج واَسن من بعرو- 
ج وه مرح و میم 2 ص دا 


3 
موه 2 اک ام وس ما م2 3 رمع و م ما رمرم مر رو میم مساو مر مور 
وأحتا ال ارهیم واسَمعیل ولِسشحَق ویعَمَوب والاسَبّاط وعسی وآبوب ونوشن وهنرونَ وسلیَین وءاتینا 


ور ج وج > 


هر روبق مر ری سر 
عَیک وم اه موی تکییما 


سر مس مرو حفه مور 7 


اوه رورا (7)) ورسْلا قَد قصَصتَهم لک من قبل ورلا لم 
(69) 4 [النساء: ۱14-۳] «همانا ما به تو وحی کردیم. همان طور که به نوح و پیامبران پس از او 
وحی نمودیم به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان[او] و عیسی و ایوب و یونس و 


هارون و سلیمان [نیز] وحی فرستادیم.و داود را زبور دادیم. پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش تر 


۳۳۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


فرستادن رسولان به ویژه محمد لو از بزرگترین نعمتهای خدا برای مخلوقاتش 
است؛همچنان که می فرماید: ‏ لد من له عل مومت رد بت فییم رسولا من تیه یلوا لیم 
#یکوء وَرَكَم رهم الکتلب والْحكَمَة وین گاثا ی ی مین 8( 
عمران: ۱7۶] هه راستی خدا بر مومنان منت نهاد آن گاه که در میانشان پیامبری از 
خودشان برانگیخت تا آیات او را بر آنان بخواند و آنان را تزکیه نماید و کتاب و 
حکمتشان بیاموزد. در حالی که بی تردید از پیش در گمراهی آشکاری بودند». در جای 
دیگری می فرماید: ۴ وا کل مه آعلییت  )9(‏ [الأنبیاء: ۱۰۷] «و ما تو را جز 


رحمتی برای جهانیان نفرستادیم». 


قوله: «وانه خَاتَمْ الأنبیای». 


ترجمه: «محمد خاتم پیامبران است». 


ختم نبوت به یله محمد :2 

شرح عبارت: خداوند بلند مرتبه می فرماید: ۷ وللکن یو اه ات این () و 
[الأحزات: ۰ «و لیکن فرستاده خدا و خاتم پیامبران است». و پیامبر لو می فر مایند: 
ي و مَتَلْ النبیاء کمتل: : قصود 
ال ظارت یعون من خسند بنانه الا موضع تلك اللّبنة» لا یعیب:,ون کت 
سَدّدت مَوضع تلك الب« نق خیم بی بی البْنیان وختم ب ی الرْسْلْ»" «متّل من و پیامبران به 


0 ام نیانه وترد ۳ ت ‏ تن فطاف ب 2 


با تو گفته ایم و پیامبرانی که حکایتشان را با تو نگفته ایم؛ و خدا با موسی به طرز حاصی سخن 

گفت». 

ا-در نسخهء (ب)« ترک » بدون «واو» آمده است. 

۲-اين لفظی که شارح آورده دراصحیحین) و در هیچ یک از آنها نیامده بلکه تنها در «تاریخ دمشق» اثر 
ابن عساکر از طریق روایت ابوهریره آمده است همچنان که در «الجامع الکبیر» اثر سیوطی آمده 
است.و بخاری به شماره۳۵۳۵ و مسلم به شماره۲۳۸ از طریق روایت ابوهریره به طور موفوع 
آورده اند که «مثلي و مثل الاأنبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا؛فأحسنه و آجمله الا موضوع لبنة من زاوية؛ 


جلد ۳9 ۳۳۳ 


کاخحی می ماند که به خوبی بنا شده و جای آجری/ خشتی از آن خالی شده است. آنگاه 
مردم به دیدن آن می آیند و از زیبائی و خوبی بنای آن بجز جای آن آجر شگفت زده می 
شوند و غیر از جای آن آجر از دیگر قسمتهای کاخ عیب نمی گيرند. پس من جای آن 
آجر را پر کردم و ساختمان به وسیله من پایان یافت و فرستادگان و پیامبران با آمدن من 
خاتمه بافتند». 

در جای دیگر فرمود: «اٍن لی آسماع: آنا محمد. وآنا آحمد. وآنا الماحی؛ یمحواله بی الک 
آنا الحاشر الذی یحشر الناس علی قَدَمَیَ. وأٌنا العاقب. والعاقبٌ الذي لیس بعده تبیْ» «همانا من 
نام هایی دارم: من محمده احمد. ماحی (محوکننده) هستم که خدا به وسیله من کفر را 
محو می کند. من حاشر (حشر کننده) هستم کسی که مردم به روی پاهایش حشر می 
شوند و من عاقب (پایان دهنده) هستم. کسی که پس از او پیامبری تفت 


فجعل الناس یطوفون به,و یعجبون له. ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة. قال: فأنا اللبنة و آنا خاتم النبیین» 
«مّل من و پیامبران پیش از من به مردی می‌ماند که خانه ای را بنا کرده و آن را بجز جای آجری از 
یک زاویه خوب بنا کرده و آراسته است. پس مردم شروع به طواف و دیدن آن می نمایند و از آن 
متعجب و شگفت زده می شوند و می گویند:ای کاش این آجر هم در جایش گذاشته می شد. 
پیامبر لو فرمود:من آن آچر و خاتم پیامبران هستم». احمد دراالمسند» ج ۲صفحات ۲۵۱ .۳۱۲ 
۸ حمیدی در مسند خود به شماره ۱۰۳۷: بغوی به شماره های ۳۷۱۱۹ ۳۱۲۰۰ ۱۲۱۰ ۲و 
نسائی در مبحث «فی التفسیر» ازدالسنن الکبری» همان گونه که در «تحفة الأشراف», ج٩‏ ص۶۳۰ 
آمده آن را آورده اند. در همین باب بخاری به شماره ۳۵۳۶؛ مسلم به شماره ۲۲۸۷؛ طیالسی به 
شماره ۱۷۸۵؛احمد در مسند خود .ج۳ ص ۳۱۱؛ و ترمذی به شماره ۲۸۷۸۲ از جابر بن عبدالله 
روایتی را آورده اند. و ترمذی به شماره۲۱۱۳؛ و احمد در مسند خود.ج۵ ص ۱۳۷ روایتی از ابی بن 
کعب آورده‌اند. همچنین مسلم به شماره ۲۲۸۲ روایتی از ابوسعید خدری نقل کرده است. 

۱- بخاری به شماره های ۳۵۳۲و1۸۹1؛ مسلم به شماره ۲۳۵۶؛ ترمذی به شماره۲۸۶۲؛دارمی در سننن 
خود.ج اص ۷ مالک در «الموطاً»ج اص ۶ احمد در (المسند).ج ؟ صفحات ۸۱و ۸ 
حمیدی به شماره ۵۵۵: ترمذی در کتاب «الشمائل». به شماره۳۵۹؛ طحاوی در«مشکل الاثار» 
ج۲ص ۵۰؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود .ج۱۱ص 1۵۷؛و طیالسی به شماره ٩۶۲‏ از طریق روایت 
جبیر بن مطعم آن را نقل کرده‌اند . 


۳۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


هي زو ۵ ووا یت ۳ 5 زوسن خداعِهٍ فرمودند: «وانّه سیکونٌ من 
ي کون درد کم یزغم آه نبینٌ نا خاتَمٌ ا و 


۰ 1 نبی بعدی» «از میان امت من سی 


اراس زین از نب هیر تست ؟: 

در صحیح مسلم آمده است که رسول خحدا ماه فر مودند: «فضلت علی الأبیاء بست: 
اعطیت جوامع الکلم. ونصرت بالرعب. وأحلت لي الغنائم» وجعلت لی الارض طهوراً ومسجدا 
وأرسلت الی الخلق کافتّ وختم بی النبییون» " «با شش چیز بر پیامبران برتری یافتم: جوامع 
سخنان به من داده شده, به وسیله رعب و وحشت یاری شده ام غنائم برایم حلال شده 
زمین برایم پاک و به عنوان جای سجده قرار داده شده. به سوی همه مخلوقات فرستاده 
شده ام و پیامبران به وسیله من خاتمه یافتند». 

قوله :«وامام الاْتقیای». 

ترجمه :«و پیشوای پرهیزگاران». 

یر و دا او اقا و 
نمایند. و پیامبر عِ تنها برای اقتدا کردن به او مبعوث شده است؛ زیرا خداوند متعال می 
فرماید: ۴ فلَ پن کنشّر تَجود له یعون یحجِک اه # [آل عمران: ۳۱] «بگو:اگر خدا را دوست 
دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد...». هر کس از پیامبر له پیروی کند و 
به او اقتدا نماید. از زمره پرهیزگاران است. 


اد اد اد 


۱- این فتهت از حدیتث در یج مسلم وارد نشده» هر جند اصل حدیتث نزد مسلم به شماره ۲۸۸۹ 
آمده آنبتت: بلکه این قسمت از حدیتث را ابوداود به شماره ۲۵۲ .در ابتدای مبحتث «الفتن و الملاحم)؛ 


احمد در «المسند)؛ 9 ص ۲۷۸؛ و ابونعيم در ۱ «الحلیة» جح ۲ ص ۲۸۹ روایت کرده اند و سند ار 


این حدیث در صحیح مسلم ستمازهت ۵۳ استه است.و ترمذی به شماره:۱۵۵۳؛احمد در مسند 


خود. ج۲ صص ۱ و بغوی به شماره ۷ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده اند. 


جلد 0 ۳۳۵ 


قوله: «وسّیدٌ المرسلین». 

ترجمه: «و سرور فرستادگان». 

شرح عبارت: پیامبر ِا می‌فرماید: «آنا سیّد ولد دم یوم القيامق وأوّل من یشق عنة 
الب وأوّل شَّ«.افع وأوّل مُشفع» ! «من سرور و بزرگ فرزندان آدم در روز قبامت هم و 
اولین کسی هستم که شفاعتش پذیرفته می شود». مسلم آن وا ژوایت کرد است:دن 
ابتدای حدیث شقاغت. آمده: اسبت: :انا هك لاس یوم القيامَة) ۲ «من سرور مردمان در روز 
قبامت یسم ؟: مسلم و ترمذی از وائله بن اسقع ضه روایت کرده اند که وائله گفت: 
پیامپر عم فر مودند: «انّ ال اصطفی کنالَة من ولد اسماعیل واصطّفی فريشا من کنانق واصطفی 
من فریش بنی هاشمد, واصطفّانی من بنی هاشم» " «همانا خداوند. کنانه را از میان فرزندان 
اسماعیل برگزید. و قریش را از میان کنانه برگزید. و از میان قریش:بنی هاشم را برگزید 
تم از میات نش هشن کی 


جواز برتری دادن مبان پیامبران مگر زمانی که از روی تعصب باشد: 
اگر گفته شود:این فرموده پیامبر و با این مطلب تعارض دارد و اشکال به آن وارد 
می کند آنجا که می‌فرماید: «لا تفضلونی علی موسی, فان لاس یَصعقون یوم القيامة. فأکون و 


ِ- مسلم به شماره: ۲۲۷۸ ابوداود به شماره: ۱۷۳ ۶؛احمد در مسند خود. و ص ۵۶۰؛ ابن ابی شیبه در 
مصنف خود .ج۱۱ ص ۶۷۷؛ ابن خزیمه در «التوحید. صص ۲۵۲-۲۵۵؛ و بغوی به شماره: ۳۹۲۵ 
از طریق روایت ابوهریره#» آن را آورده اند. 

۲- بخاری به شماره های: ۳۳۶۰و ۶۷۱۲؛ مسلم به شماره: ۱۹۶؛ ترمذی به شماره: ۲۶۳؛ احمد در مسند 
خوده ج۲ صص 4۳۱-۶۳۵؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود. ج۱۱ صفحات 4۲4۷-۲8۶ نسائی در 
مبحث «السنن الکبری» آن گونه که در «تحفهٌ الأشراف».ج ۰ ص 10۱آمده؛ ابن خزیمه در «التوحید»؛ 
صص ۲۶۳-۲۶۲؛ ابن منده در «الایمان» به شماره های: ۸۲۸۸۱۸۰۸۸۷۹ و بغوی به شماره ۶۳۳۲ 
از طریق روایت ابوهریره آن را آورده اند. 

۳- مسلم به شماره؟۲۲۷؛ ترمذی به شماره۳۱۱۲ احمد در مسند خود.ج+ص۱۰۷؛ بغوی به شماره 


۳ و خطیب در «تاریخ خود».ج ۱۳ص 1۶ آن را روایت کرده‌اند. 


۳۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


من یفیق. فأجد موسی باطشاً بسا العرش:» فلاآدری: هل آفاق قبلی أ و کان ممّن استئتی اللّه»! 
«مرا بر موسی برتری ندهید. چون مردم در روز قیامت بیهوش می شوند و من اولین 
کسی هستم که به هوش می آیم. سپس موسی را می بینم که پایه عرش گرفته و 
نمی دانم: آیا او پیش از من به هوش آمده يا از کسانی است که خدا استثنایشان کرده 
است». بخاری و مسلم آن را در «صحیحین» روایت کرده اند. پس این حدیث با حدیث 
«آنا سیُّ ولد آدم ولا فخر»" «من سرور فرزندان آدم هستم و هیچ افتخاری نمی‌کنم» چگونه 
جمع می شود؟ جواب این است: حدیث فوق سبب خاصی دارد. چون یک نفر یهودی 
گفته بود: نه سوگند به کسی که موسی را بر تمام انسانها برگزید. یک نفر مسلمان سیلی 
به او زد و گفت: آیا این را می گویی در حالی که رسول خداعِلِه میان ماست! آن بهودی 
افو از شمان که او زا یلسانت موه تام عم مان را موه 
چون اگر برتری دادن از روی تعصب و هوای نفس باشد. نکوهیده است. بلکه حتی خود 
جهاد اگر از روی تعصب و حمیت باشد. نکوهیده است چون خداوند فخر را حرام 


مرو محوص مور مصع و صد 


نموده و می فرماید: 8 ولقد فضلنا بعض لین عل بش [الاسراء: ۱5۵ «و به تحقیق بعضی از 


چم م2 و و حج مقر چا مم 


انبیاء را بر بعضی برتری بخشیدم».در جای دیگری می فرماید: ۴ تک اارسل فسْلتا مهم عل 


۱- بخاری به شماره های 1۵۱۸:1۵۱۷۳۶۰۸:۲۶۱۱و۷2۲۸؛ مسلم به شماره۱7۰و۲۳۷۳؛ ابوداود به 
شماره: ۶7۷۱ ؛ و بغوی به شماره۳۰۲ع: از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: 
«لا تخیرونی عن موسی»: «مرا بر موسی ترجیح ندهید». و احمد در مسند خود ,ج ۲ص ۲۱۶ آن را با 
این لفظ روایت کرده است: «لا تخیرونی عن موسی»: «مرا از موسی برتر ندانید». 

۲- احمد در مسند خود.ج ۳ص ۲؛ ترمذی به شماره ۳۱۱۸ و ابن ماجه به شماره‌۶۳۰۸ از طریق روایت 
انوسهید در آن را آوژده اند. و احمد در مسند خود.ج اصفحات ۲۹۵/۲۸۲۰۲۸۱و۲۹۹ از طریق 
روایت ابن عباس آن را نقل کرده است. در سند این دو روایت علی بن زید بن جدعان هست که 
ضعیف است,لیکن شاهدی دارد که آن را قوی می کند. احمد در مسند خود.ج۳ ص ۱۶۶ از طریق 
روایت انس بن مالک آن را روایت کرده و سند آن . صحیح است. و ابن حبان به شماره ۲۱۲۷ از 
طریق روایت عبداله بن سلام آن را آورده است و سند آن با توجه به شواهد. حسن است. روایت 


اپوهریره با لفظ «آنا سید ولد آدم یوم القيامة» که مسلم روایتش کرده قبلاً ذکر شد. 


جلد دوم ۳۳۷ 
عض هم من کلم ۳1 ور یه درجت و [البقرة: ۲۵۳] «اين پیامبران پاره ای از ایشان را بر 
پاره ای برتری دادیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و بعضی درجات [بلند] 
ارزانی داشت». پس معلوم شد که برتری دادن مذموم تنها برتری دادن از روی فخر و 
تعصب یا از روی کم دانستن شأن مفضول است. و روایت «لا تفْضَلوا ین الأنیباء » هم بر 
این نکته حمل می شود البته اگر ثابت باشد. چون این روایت در خود حدیث موسی 
روایت شده و در صحیح بخاری و کتابهای حدیثی دیگر آمده است لیکن برخی از علما 
می گویند :در این روایت علتی وجود دارد برخلاف حدیث موسی, که به اتفاق علما 
صحیح است و علتی در آن نیست. بعضی از علما جواب دیگری برای این اشکال آورده 
انلو اه اننکه دی «لاْفْضَلونی علی مُوسی» و حدیث «لا ْفْضَلوا بین الأنیاء» نهی از 
برتری دادن خاص است؛یعنی بعضی معین از پیامبران بر بعضی معین برتری داده نمی 
شود بر خحلاف حدیث «آا سَیذٌ ولد دم ولا فخر» که این برتری دادن عام استی اقر ان 
منع نمی شود. اين مانند آن است که گفته شود فلانی فاضل ترین مردم این شهر است 
این جمله بر هیچ یک از افراد شهر سخت نیست برخلاف اينکه به یکی از افراد شهر 
گفته شود: فلانی از تو برتر است. گذشته از این طحاوی را دیده ام که در کتاب «شرح 
معانی الثار» این جواب را در رفع اشکال مذکور داده است ". 


۱- بخاری به شماره؟۳۶۱؛و مسلم به شماره: (۱۵۹()۲۳۷۳)از طریق روایت ابوهریره آن را ذکر کرده اند. 
و بخاری به شماره های ۹۱۷:1۹۱7,67۳۸۲۶۱۲ و۷2۲۷ ؛ مسلم به شماره ۲۳۷۶ ؛ احمد در مسند 
خود. ج ۳ص ۳۳ ابوداود به شماره: ۶۸؛ ابن ابی شیبه در مصنف خود. ج ۱۱ص ۵۲۱؛ و طحاوی در 
«مشکل الاثار), جاص 10۲ از طریق روایت ابوسعید خدری آن را با لفظ «لاتخیروا بين الأنیاء» «میان 
پیامبران, ترجیح قائل نشوید» آورده‌اند. 

- «شرح معانی الاثاره.ج؛ صص ۳۱۲-۳۱۵ .درافتح الباری). ج ص1۱ ا شا اس ایا راجع به 
ی شام کت از فرع دادن فان با انم کی اس ها ار ان کاو یی کسام کی کا 
به رأی و نظر خود و بدون دلیل میان پیامبران برتری قائل است نه کسی که از روی دلیل اين کار را 
می کند. با در خصوص کسی از اين کار نهی کرده که قائل به برتری میان پیامبران است به گونه ای 


که منجر به کم دانستن شأن مفضول می شود یا منجر به خصومت و نزاع و کشمکش شود. یا منظور 


۳۳/۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اما آتچه روایت شده که پیامبر ملو فرمودند:«لا فْضَلوني علی یُونس» ریقف تاد 
برتری ندهید» و برخی از مشایخ گفته‌اند که این حدیث را برای مردم تفسیر نمی کنند 
تااینکه مال زیادی به آنان داده شود پس وقتی مال را به آنان بدهند آن را این گونه تفسیر 
می کنند که قرب و نزدیکی یونس به خدا-در حالی که در شکم ماهی است- همانند 
قرب و نزدیکی من به خدا در شب معراج است. و این تفسیر را تفسیر عظیمی به شمار 
آورده اند. این امر نشان دهنده جهل و نادانی شان به لفظ و معنای کلام خدا و کلام 
پیامبر له است؛ چون هیچ یک از صاحبان کتابهای معتبر حدیثی که بتوان بدان اعتماد 
کرد این روایت را با این لفظ روایت نکرده اند و لفظی که در صحیح است. این است:«لا 
ینبغی لعبد آن یقول: آنا خی من یونس بن متّی»۱ «سزاوار نیست برای هیچ بنده ای که 


این است و میان پیامبران به تمامی انواع فضیلت ها برتری قائل نشویم به گونه ای که هیچ فضیلتی 
برای مفضول رها نشود.پس مثلاً اگر راجع به امام بگویم:او برتر از موذن است.این جمله مستلزم 
نقص فضیلت موذن به نسبت آذان نیست. برخی دیگر از علما می گویند:نهی از برتری دادن میان 
پیامبران تنها به تسبت شود نبوت است؛ همچنان که خداوند متعال می فرماید: «لا نرق ین اخد من 
ژسْله» «میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمی نهیم». و از برتری دادن برخی از آنان بر برخحی دیگر 
نهی کرده. زیرا می فرماید :لك سل سا مهم عَل بعض [لبقرة: ۳ «اين پیامبران پاره ای 
از ایشان را بر پاره ای برتری دادیم». حلیمی می گوید: احادیث وارده راجع به نهی از ترجیح میان 
پيامبران. تنها درباره مجادله و ستیز اهل کتاب. و برتری دادن برخی از پیامبران بر برحی دیگر از 
روی غلبه کردن بر طرف دیگر در نیکی است. چون غلبه کردن بر طرف دیگر در نیکی اگر میان 
اهل دو دین باشد. هیچ امنیتی وجود ندارد که یکی از آنان, دیگری را خوار بداند در نتیجه منجر به 
کفر می شود. اما اگر ترجیح میان پیامبران مستند به دلیل و رجحان باشد. مشمول نهی نمی شود. 

۱- بخاری به شماره های ۳۶۱7:۳۶۱۵و۳۶۳۱؛ و مسلم به شماره: ۲۳۷۲ آن را از طریق روایت ابوهریره 
نقل کرده اند. و بخاری به شماره های: ۳۶۱۳و ۶۱۳۰؛ مسلم به شماره: ۲۳۷۷؛ ابوداود به شماره 
۵ طیالسی به شماره ۲1۵۰؛ طبرانی در «المعجم الکبیر». به شماره: ۱۲۷۵۳؛ احمد در مسند خود. 
ج‌۲ صفحات ۲۶۲و۲۵4 از طریق روایت ابن عباس آن را آورده اند.همچنین بخاری به شماره های 


۶ ۸۰ از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ آورده است: «من قال:آنا خیر من یونس بن متی 
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بگوید: من برتر از پونن.ین متی هستم»: در روایتی دیگر آمده است: «من قال: اي خی 
من یوئسن بن متّی. فقد کا وب» «هر کس بگوید: من برتر از یونس بن متی هستم» 
دروغ گفته است». این لفظ بر عموم دلالت می کند. یعنی: برای هیچ کسی سزاوار نیست 


که خودش را بر پونس بن متی برتری دهد. در این روایت نهی وجود ندارد که مسلمانان 
محمد و را بر پونس پر ریق دهند . زیرا خداوند متعال از یونس خبر داده که ماهی او 
را بلعید و حال آن که ملامت شده بود؛ یعنی ۵ 2 30 کی 


۳7 
ی [ ر ورچ م ام 


فرماید:۴ وذا آلو ون ٍذ هب مدا قطن آن‌آن نتیر عه قصادی نی الظلست آن له آت ناک 


کت ین اللیلمیرک (0)) آه [الأنبیاه: ۸۷] «و صاحب ماهی (یونس) ۳ [یاد کن ]. آنگاه که 
خشمگین [از میان مردم خود] برفت. پنداشت که ما هرگز بر او تنگ نمی گیریم» [که 
ماهی او را بلعید»] پس درون تاریکی ها ندا در داد که معبودی جز تو نیست. منزهی تو. 
به راستی که من از ستمکاران بودم». به درون بعضی از مردم خطور می کند که او کامل 
تر از پونس است و مستحق این ملامت نیست. چون کاری نکرده که به خاطر آن ملامت 
شود. هر کس این پندار را داشته باشدء ِِِِ چون هر بنده ای از بندگان خدا 
گفته یونس را می گوید: ۷ له" أت بتک ان مکنث من الشیلییرک () 4 [الانبیء: 
۷ «معبودی جز تو نیست. منزهی ۱ بودم».همچنان که 
اول و آخر پیامبران این جمله را گفته اند. 


فقد کذب» «هر کس بگوید: من برتر از یونس بن متی هستم دروغ گفته است». همچنین بخاری به 
شماره های ۰۳0۳۶۱۲و؟1۸۰ از طریق روایت ابن مسعود آن را با این لفظ آورده است: «لا یقولن 
أحدکم: !نی خیر من یونس بن متی» «هیچ یک از شما نگوید:من برتر از یونس بن متی هستم». 

۱- حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری). ج ص ۶۵۱ ترجیح داده که: منظور از فرموده «لا 
یقولن أحدکم: انی خیر من یونس» پیامبر لگ است. به خاطر روایت عبداله بن جعفر که طبرانی با اين 


لفظ روایتش کرده: «لا ینبغی لنبی آن یقول...»: «برای هیچ پیامبری سزاوار نیست که بگوید...». 
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رصم ام رح م 


اول پیامبران. آدم است که گفت: ۴ ریا نا تا وین آر تفر لا ورتحما کر ین امین 
)> [الاعراف: ۲۳] « پروردگارااما بر خویشتن ستم کردیم. و اگر بر ما نبخشایی و به ما 
رحم نکنی. بی شک از زیانکاران خواهیم شد». 

و آخر و أفضل و خاتم و سرور پیامبران. محمد له است که در حدیث صحیح, 
حدیث استفتاح از طریق روایت علی بن ابی طالب و دیگران پس از عبارت: «وَجُهِتْ 
وجهی» تا آخرش می گوید: «للَهم آنت المل« لك له رل با آنت. آنت رتّي وآتا عبدك. ظلمت 
تفسي, واعتّوفتٌ ب «ذنبی» فاغفرلی ذْوبی جمیعا, له عفر لوب 1 أنت» تا آخر حدیث: 
«خدایا! تو فرمانروا هستی معبودی جز تو نیست. تو پروردگار منی و من بنده توام. به 
خود ستم کرده ام و به گناهم اعتراف می کنم. پس همه گناهانم را بر من ببخشای, که 
جز تو کسی گناهان را نمی بخشاید». 

همچنین موسی اق گفت:(م ث ی نیز تم رکه رقف رید (3) 4 
[القصص: ۱5] « پروردگارا! من بر خویشتن ستم کردم. مرا ببخش! پس [خدا] از او 
درگذشت که او آمرزنده مهربان است». همچنین وقتی راجع به یونس ال گفته شد: 
نیز کر رت ولا تکیکساجب لوب 4 [القلم: 6۸] «پس بر حکم پروردگارت شکیبایی کن و 
مانند همراه ماهی [یونس] مباش...». پس پیامبر ما از پیروی کردن از یونس نهی شده و به 
پیروی کردن از پیامبران اولوالعزم امر شده آنجا که به او گفته شد: ۴ فسیرکنا روا الم 
رل [الأحقاف: ۳۵] «پس صبر کن همان گونه که پیامبران اولوالعزم صبر کردند...». 
ممکن است کسی بگوید: من برتر از یونس هستم. حال آنکه افضل حق ندارد که بر کسی 
که از او پایین تر است. فخر بفروشد. حالا اگر افضل نباشد چگونه است؛ چون خدا هیچ 
خودپسند فخر فروشی را دوست ندارد. و در صحیح مسلم از پیامبر و روایت شده که 
آن حضرت فرمود: «أوحی ال آن تواضَغُوا؛ ختّی لا یَفحَر أَحَدٌ علی آخد. ولا ییغی اأحَدٌ علی 


ِ- مسلم به شماره: ٩/۷۱‏ ترمذی به شماره های: ۳۶۱۸۰۳۶۱۷ و ۳۶۱۹؛ ابوداود به شماره: ۷۷۰ نسائی در 
سنن خود. ج۲ صص ۱۳۰-۱۲۹؛ احمد در مسند خود. ج۱ صص ٩۶‏ و ۵ و طیالسی به شماره: ۱6۲ 


آن را روایت کرده‌اند. 
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آَخْلٍ» «به من وحی شده که تواضع و فروتنی کنید تا هیچ کس بر دیگری فخر نفروشدو 
هیچ کس بر دیگری سرکشی نکند». پس خداوند متعال نهی کرده از اينکه بر عموم 
مومنان فخر شود حالا بر یک پیامبر گرامی چطور! به همین خاطر پیامبر سک فرمود: «لا 
ینبغی لعبلٍ آن یقول: آا خی من یوس بن فتّی» «برای هیچ بنده ای سزاوار نیست که بگوید: 
من برتر از یونس بن متی هستم». پس این نهی عام برای هر کسی است که خود را بر 


ب» اگر فرضس 
شود که او افضل است. این سخن. ناقص تر می شود و گوینده آن دروغگوست و این را 
هیچ پیامبر گرامی نمی گوید. بلکه اين تقدیر مطلق برای هر کسی است. یعنی: هر کس 
این را بگوید. دروغگوست هر چند یک پیامبر آن را نمی گفت؛ همان گونه که خدا می 
فرماید: ۶ کِن شبن علکَ ٍ [الزمر: 00]. :«اگر شرک ورزی مسلماً عمل تو تباه می 
شود...». هر چند پیامبر لو از شرک ورزیدن معصوم بود» لیکن وعده و وعید برای بیان 
اتاژت هاع اعمال اس 


حد یت «من قال: نی خیو من ِِ بن متّدی» فقد کل 


همانا پیامبرجل خبر داده که او سرور فرزندان آدم است؛ زیرا برای ما ممکن نیست 
که آن را بدانیم جز از طریق خبر پیامبر مق چون پس از محمد ی پیامبری نیست که 
منزلت و قدر والای پیامبر و در نزد خدا را به ما خبر دهد همان گونه که او فضائل و 
بزرگی های پیامبران پیش از خود را به ما خبر داد. درود و سلام خدا بر همه شان باد! به 
همین خاطر به دنبال آن فرمود: «ولا فخر» «و در این هیچ فخری نیست». همچنان که در 


روایتی آمده است. آیا کسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارده می گوید: مقام کسی که 


۱- مسلم به شماره: (۲۸۹۵) (ع1)؛ ابوداود به شماره: 2۸۹۵؛ ابن ماجه به شماره: 1۱۷۹؛ بخاری در 
«الأدب المفرد» شماره: ۶۲۸؛ طبرانی در «المعجم الکبیر)؛ ج ۷ شماره:۱۰۰۰؛ و ابونعيم در «الحلیلة» 
ج۲ ص۱۷ از طریق روایت عیاض بن حمار مجاشعی آن را آورده اند. و بخاری در «الأدب المفرد»؛ 
شماره: ۲7؛ و ابن ماجه به شماره: ۶۲۱۶ از طریق روایت انس بن مالک آن را آورده اند. و سند آن, 
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شبانه به سوی پروردگارش برده شده. و او مقرب و بزرگوار و گرامی است. همانند مقام 
کسن انیت که به شکم,ماهی. انلاعه:شل و او ملاست: فلله: استت! کسی که مقر و 
گرامی شده است کجا و کسی که آزموده و ادب شده است کجا؟ آن یکی در نهایت قرب 
و نزدیکی است و این یکی در نهایت ادب کردن است. با اين استدلال به این معنای 
تحریف شده لفظی که پیامبر م نگفته. نگاه کن. و آیا این دلیل که دال بر نفی علو و 
برتری خداوند متعال بر مخلوقاتش است در برابر ادله صحیح و صریح و قطعی که دال بر 
و ایا سا نی یت نمی اس ان ها وا اب شا زاس 
کند؟ همان گونه که در کنار گفته طحاوی: «محیط بکُلّ شیء وفوقّه» به این مطلب اشاره 


مین +29 


قوله: «و خبیب رب العالمین». 


ترجمه: «و دوست پروردگار جهانیان است ». 


ثبوت خلیل بودن برای پیامبر ما: 
شرح عبارت: برای پیامبر 9 بالاترین مراتب محبت که خلیل بودن است. ثابت شده 
است؛ همچنان که ان آن حضرت به صحت رسیده که فرمودند: «ان له انخَذّنی خلیلا کما 


تخد ابراهیم لیلاْ." «همانا خدا مرا خلیل و دوست صمیمی خود قرار داد همان گونه که 


۱- مسلم در مبحث «فی المساجد» باب «النهی عن بناء المساجد علی القبور» به شماره: ۵۳۲ از طریق 
روایت جندب آن را آورده است. در این روایت جندب گوید: از پیامبر 22 پنج روز پیش از وفاتش 
شنیدم که می فرمود: «اتی آبراً(لی الّه آن یکونْ لي منکم خلیل, فان اله تعالی قد اتخذنی خلیلاً کما اتخذ 
ابراهيم خلیلك ولو کنت متخذاً من أمتي خلیاگ لا تخذت آبابکر خلیلاً .آلا وان من کان قبلکم کانوا یتخدونٌ 
قبور آنبيانهم وصالحیهم مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد انی آنهاکم عن دلكّ» «من به سوی خدا 
اعلام بیزاری می کنم از اينکه از میان شما خلیل و دوستی صمیمی داشته باشم. چون خداوند متعال 
مرا خلیل و دوست صمیمی خود قرار داد همان گونه که ابراهیم را خلیل و دوست صمیمی خود 
قرار داد. و اگر من از میان امتم» خلیل و دوستی صمیمی اختیار می کردم. قطعاً ابوبکر را خلیل و 
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ابراهیم را خلیل و دوست صمیمی خود قرار داد». در جای دیگری فرمود: «ولوکتٌ 


22 


دذاً من آهت الارض ند خلیلگ لاتحذت أَبّابکر خلیلگ ولکنٌ صاحبکم خلیل الرحمن:» «اگر 


از میان اهل زمین خلیل و دوستی صمیمی اختیار می کردم قطعاً ابوبکر را به عنوان 
رحمان است»). این دو حدیت در کتابهای میج حدیئی ام استت و ی دو حدیت 


گفته کسانی که می گویند: خلیل بودن برای ابراهیم و محبت و دوستی برای محمد است. 


دوست صمیمی خود بر می گزیدم.هان آگاه باشید که امتهای پیش از شماء قبر پیامبران و صالحانشان 
را به عنوان مسجد قرار دادند. هان آگاه باشید قبرها را مسجد قرار ندهید. چون من شما را از آن 
نهی می کنم». این حدیث دردالمعجم الکبیر» اثر طبرانی به شماره: ۱۸ وجود دارد. 

این حدیث در «المصنف» اثر ابن ابی شیبه» ۱۱ص ۳ با همین لفظ وجود دارد. و مسلم به 
شماره: ۲۳۸۳؛ و ترمذی به شماره: ۳۱۵۲ از طریق روایت ابن مسعود آن را با این لفظ روایت 
کرده‌اند: «ولوکثٌ نخدفاً من آهلن الأرض: خلیاگ لانخذِث ابن آبي قحافة خلیات ولکنٌ صاحبکم خلیل 
له «اگر از میان مردمان روی زمین خلیل و دوست صمیمی اختیار می کردم قطعاً پسر ابوقحافه را 
به عنوان خلیل و دوست صمیمی بر می گزیدم؛ اما رفیق شما خلیل و دوست صمیمی خداست». 
اين ماجه به شماره: 4۳؛ احمد در مسند خود »جح صفحات ۶۰۹۰۳۸۹۰۳۷۷ و ۶۳۲۳؛ بغوی به شماره: 
۷ و طبرانی در «المعجم الکبیر » به شماره های ۱۰۱۰۷۱۰۱۰۳ و۱۰۵۷ آن را روایت کرده اند. 
دی هسام بات اریز ه اوه ۳۱۵۲ وواسی توا از انم بعاش دبا این لفط آورده اشق۱ «ولوکت 
تخد فا من آمتي خلیلاً لاْذِث آتابکرت ولکنٌ آخي وصاحبي» «اگر من از میان امتم خلیل و دوست 
صمیمی اختیار می کردم. قطعاً ابوبکر را به عنوان خلیل و دوست صمیمی خود بر می گزیدم؛ اما او 
برادر و رفیق من است». در روایتی دیگر آمده است: «ولکن أخوة الاسلام أفضل» «..اما برادری دینی 
برتر است». همچنین بخاری به شماره ۳۱۵۶و مسلم به شماره ۲۳۸۲ روایتی را از ابوسعید خدری 
با این لفظ آورده اند: «ولو کنت متخذاً خلیلاً غیر ربی؛ لاتخذت آبابکر خلیلا ولکن آخوة الاسلام ومودته» 
«گر من غیر از پروردگارم کسی را به عنوان خلیل و دوست صمیمی خود اختیار می کردم. قطعاً 


ابوبکر را خلیل و دوست صمیمی خود اختیار می کردم.اما [رابطه ما] برادری و دوستی دینی اشتت »: 
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باطل می کند. همچنین در «(صحیح» آمده که آن حضرت فرمودند: «اني بر الی کل 
خلیلنه ٩‏ مد بن غلیهد ِ«۱ «من به هر خلیلی از خلیل بودنش اعلام بیزاری می کنم». 

محبت برای غیر پیامبر هم ثابت شده است؛ خداوند بلند مرتبه می فرماید: ۶ وله مب 
میرک () #[آل عمران: ۱۳۶] «و خدا نیکوکاران را دوست دارد»۴ قد یی تن 
(م) #[آل عمران: ۷7 «پس خدا پرهیزگاران را دوست دارد». 9 مب توبن وم 
المتطهریت  )(‏ [البقرة: ۲۲۲۲ . « همانا خدا توبه کنندگان و یاکیزگان را دوست دارد». 

پس گفته کسانی که خلیل بودن را خاص ابراهيم و محبت و دوستی را خاص 

محمد ول دانستند باطل شد؛ بلکه خلیل بودن خاص ابراهیم و محمد است و محبت عام 

است. و حدیث ابن عباس له که ترمذی روایتش کرده و در آن این عبارت آمده است: 
«ن ابراهیم خلیل ال آلا وآنا حبیبٍ ال ولا فخر» ‏ «همانا ابراهیم خلیل و دوست صمیمی 
حداست.آگاه باشید که من هم دوست خدا هستم و [در این] هیچ فخری نیست» ابت 
تاه مت 

مراتب محبت: 

محبت مراتبی دارد: 

اول - اف لاه واپشکن قلن یه متصوب اس 

دوّم- اراده؛ اراده تمایل قلب به محبوب و طلب کردن وی است. 

سوّع- صبابه (شوق زیاد. سوز)؛ عبارت است از سرازیر شدن قلب به سوی محبوب 
به گونه ای که صاحبش نمی تواند آن را کنترل کند؛ همانند سرازیر شدن آب در زمین 


سرازیر. 


اس تفه شبازه ۲ هقی ماع کر 

۲- قسمتی از حدیثی طولانی است که ترمذی به شماره ۳۱۲۰؛و دارمی در سنن خود.ج۱ ص۲۲ از 
طریق روایت ابن عباس آن را روایت کرده اند.در سند این حدیث. زمعه بن صالح و سلمه بن وهرام 
وجود دارند که هر دو ضعیف اند. به همین خاطر ترمذی گفته است: این حدیث غریب است. 

۳- نگا: «روضة المحبین» صفحات 14-۶۷. 
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چهارم - غرام (شیفتگی و دلدادگی)؛ عبارت است از حب و دوستی ملازم قلب. غریم 
(بدهکار) هم از آن آمدهء چون بدهکاری ملازم اوست. از این جمله است آیه: ‏ پرک 
عَدَابها کان عرا () که [الفرقان: 7۵] «عذابش سخت و دائمی است». 

پنجم -مودات؛ یعنی محبت و دوستی خالص. خداوند متعال می فرماید: ۲ سل فم 
آلَعن ود (3) # [مریم: .]٩7‏ «به زودی خدای رحمان برای آنها محبت و دوستی خالص 


[در دل ها] قرار خواهد داد». 


مر هد 
هفتم- عشق؛ عبارت است از دوستی خیلی زیاد که از آن بر صاحبش ترس می رود 


اما خحداوند متعال به 1 موصوف نمی شود و بنده هم در محبت پرورد گارش بدان 


موصوف نمی شود هر چند برخی از علما عشق را به طور مطلق به کار می برند. راجع به 
سبب منع. اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی گفته‌اند: علت آن عدم توقیف است و برخحی 
دیگر؛ غیر از آن را گفته اند. شاید دلیل منع به کار بردن عشق برای خدا يا بندگان خداء 
این باشد که عشق محبتی است همراه شهوت . 

هشتم - یم" به شعتاع سل وق اسارت: ابیت 

نهم - بندگی ‏ 


۱- نگا: «روضالمحبین»» ص ۲۷. 

۲- در صحاح جوهری آمده است: وتیم له .یعنی بنده خدا. اصل آن از این گفته عرب آمده است: «تیّمه 
الخب: «دوستی او را بنده خود کرده است». هر گاه کسی خود را بنده و ذلیل کسی بکند.او «متیّم) 
است. 

۳- ابن قیم در کتاب«روضه المحبین» ص ۵٩۲‏ می گوید: تعبد» نهایت حب و ذلت است. گفته می شود: 
«عبده الحب». یعنی حب و دوستی او را ذلیل و خوار کرد. همچنین است مُحب" که حب و دوستی 
او را ذلیل و خوار کرده است. این مرتبه برای احدی غیر از خداوند متعال نیست. و خداوند سبحان 


کسی را که در عبادتش شرک ورزیده. نمی بخشد و هر گناه دیگری غیر از شرک را برای هر کس 
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دهم - خله؛ عبارت است از محبتی که روح و قلب مُحبٌ را سوراخ کرده است. 

بعضی از علما راجع به مراتب محبت. ترتیب های دیگری را ذکر کرده اند. اما اين 
ترتیب. ترتیب خوبی است و خوبی آن با تأمل در معانی اش معلوم می‌شود. 

بدان که متصف بودن خدا به محبت و خلةٌ آن گونه است که شایسته جلال و عظمت 
و شکوه خداوند متعال است همچون دیگر صفات خدا. و خداوند بر حسب نصوصی که 
وارد شده از میان انواع درجات محبت. به اراده و ود و محبت و خله متصف است. 

راجع به تعریف محبت. اقول مختلفی در حدود سی قول اظهار شده است. اما واقعیت 
این است که نمی توان تعریفی برای محبت آورد که از آن واضح تر باشد. چون تعاریف 
چیزی به آن نمی افزایند جز خفاء. و این چیزهای واضح نیازی به تعریف ندارند مثل 
آب. هو خحاک» گرسنگی. سیری و امثال آنها که نیازی به تعریف ندارند . 

قوله: «وکلٌ دعوة نبوة بعده, فغیْ وهوی». 

ترجمه: «هر ادعای نبوتی پس از پیامبرِلق گمراهی و (پیروی از) هوای نفسانی 


است». 


فا و را 

ان ی ی اک کشن اقعاق 

پیامبری کند و معجزه های خارق العاده و براهین درست را برای تأیید آن بیاورد چگونه 

می توان او را تکذیب کرد؟ زیرا ما می گوییم: این اصلا تصور نمی شود که به وجود آید 

و این مطلب جزو فرض محال است. ۳ وقتی خداوند متعال خبر داده که حضرت 
محمد لو خاتم پیامبران است» پس محال است که مدعی ای بیاید و ادعای پیامبری 


بخواهد می بخشد. پس محبت عبودیت. بزرگترین انواع محبت است که حق خالص خدا بر 
ین خانشی اسینگه 
۱- نگا: «روضه المحبین». صفحات ۲-۱۹ ۲. 
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بکند. غی: ضد رشاد (هدایت) است. و هوی: عبارت است از شهوت نفس. یعنی ادعای 


پیامبری که به سبب هوای نفسانی است نه از روی دلیل. باطل و بی اساس است. 


اد اد اد 


قوله: «وهو المبعوثُ ٍلی عامّة الجنْ وكافة وی بالحق والهدّی. وب د »لورت 9 والضیای». 
ترجمه: «پیامبر 9و به سوی همه جن ها و همه آفریده هاء با حق و هدایت و نور و 


روشنائی مبعوتث شده است». 


بعئت پیامبرص برای عموم جن و انس است: 
شرح عبارت: دلیل برای اینکه پیامبر مه به سوی همه جن ها مبعوث شده آیات زیر 


است: 


2 م1 


- خداوند متعال از زبان جن ها می فرماید: یِتَوَا بو دای اه 4 [الاأحقاف: ۳۱] «ای 
قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابت کنید.. ». 

- همچنین سوره جن دلالت می کند بر اينکه پیامبر[ص) به سوی آنها نیز فرستاده 
شده است. مقاتل گوید: خدا پیش از پیامبرج2 رسولی را به سوی جن و انس مبعوث 
نکرد. این قول» قولی نا درست و بعید است؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «یِمَعکَر للْن 
وآلانس آلر یرک رل نکم 4 [الٌنعام: ۱۳۰]. «ای گروه جن و انس! مگر رسولانی از خودتان 
به سوی شما نیامدند...». و رسولان فقط از میان انسانهاست و از میان جن ها رسول 
نیست. مجاهد و دیگران از میان مفسران گذشته و حال چنین گفته‌اند. ابن عباس تفه 
می‌گوید: رسولان از میان بنی آدم هستند و از میان جن ها انذر کننده ها هستند و ظاهر 
آیه فا مَیعتا یبال من بعی موم 4 [الاحقاف: ۱]۳۰ که حکایت از جن هاست دلالت می 


کند بر اينکه موسی به سوی آنها هم فرستاده شده است. 


۱- احقاف:۳۰. «ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده...». 
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ابن جریر از ضحاک بن مزاحم " نقل کرده که او گمان کرده که در میان جن ها 
رسولان بوده» و برای اثبات نظر خود به این آیه استدلال کرده است. در استدلال به این 
آیه ایرادی وارد هست. چون آیه احتمال آن را دارد و صریح نیست. این آیه همانند این 


مهو جوم 1 


فرموده خداوند است: یج یا ال والمرعاث 44 [الرحمن: ۲۲] «از آن دو لول و 
ایك . 
اما دلیل اينکه پیامبر لو به سوی همه آفریده ها مبعوث شده است. آیات زیر است: 


م27 
یر موم م سیک سب 


- 9 وما آزسلتک لا کافَة ناس بیبرا وکزرا » [سبا: ۲۸] «و ما تو را نفرستاديم جز 


از نکر و هشداردهنده برای همه مردم...». 


- «فلَ ییا آلاش ال رو نو کم چیکا4 [الاعراف: ۱۵۸] «بگو:ای مردم! من 


فرستاده خدا به سوی همه شما هستم...». 


درباره اش می گوید: او از علمای بزرگ و متبحر بود. در حدیث زیاد متبحر و ماهر نبود. و صدوق 
بود. ابن عباس را ندیده و فقط سعید بن جبیر را دیده و تفسیر را از او یاد گرفت. شرح حالش در 
«سیر آعلام النبلاء 4 صفحات ۰۰-۵۹۸ آمده است. 

۲- این جواب را حافظ ابن کثیر در تفسیر خود. ج۳ ص۳۳۳ آورده است. و این همان جوابی است که 
ابن جریر در تفسیر خود ج ۲ص ۱۳۰ عین آن را ذکر کرده و در کتاب «معانی القرآن» ج۱ 
ص ۳۹۶ این جواب از فراء نقل شده است. عین عبارتش این است: «کسی می گوید: رسولان فقط از 
میان انس است. پس چگونه به انس و جن می گوید: «منکُم». در جواب گفته می شود: این همانند 
این آیه است مرج رن لئان (05) 4 [الرحمن: ]۱٩‏ «دو دریای [تلخ و شیرین] را که با هم 
مجاورند روان ساخت [ولی یکدیگر را تغییر نمی دهند]» سپس فرمود: یج یال ولمرعَات 


یا از یکی از آن دو بیرون می‌آید. 
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مر صح گرد سم سکم 


رای 4 ها الفرءانْ شم هه من بل # [الانعام: ۱۹ «راین قرآن به من وحی شده است 
که شا ورهر کس را کهزانن نام یه آن پرشلنتان فلا ده 6: 


- « وازستک اس روا وگب ییا (*4 [لنساء: ۷۹) «و تو را به عنوان پیامبر برای مردم 
فرستادیم و این بس که خداوند گواه است». 


-( آکن اس عَجت ان تال ربمم آن یر لاس ور زیت مامتا هصق ند ریم » 


[یونس: ۲ : «آبا فراق مردم کت او است که به مردی از خودشان وحی کردیم 
که:مردم را بترسان و مومنان را بشارت ده که نزد پروردگارشان پایگاهی رفیع دارند؟». 


بص م ‏ سم 


- طبر ای تل افقان ‏ عَبّیی کر لیب ترا (0) 4 [الفرقان: ۱] : « پاینده است آن 
[خدایی] که بر بنده خود[ کتاب] جدا کننده حق و باطل را نازل کرد تا برای جهانیان 
هشدار دهنده باشد». 


زر ی مر ۸ ور ومع مار مهم ره وه ام و رو موس هر ی ۱7۳۹۳۹ مر مج رم 
-#وقل ین آوتواًلکتب والامَین ءاسلمتم فان آسلمواً فد آهکتوا وت تولواً رما ی لبم 4 [ال 


عمران: ۲۰] «و به اهل کتاب و درس ناخواندگان [مشرک] بگو: آیا شما [نیز] تسلیم شدید 
پس اگر تسلیم شدند. قطعاً هدایت يافته اند و اگر روی برتافتند تنها رساندن پیام بر 
عهده توست». 

و پیامبر بل می‌فرمایند: «أعطیث خمساً م یهن أَخد مد الانباه قبلي: نص‌درث 
بالرعب مسيرة شهر. و جع.لّت لی الارضل مسجداً و طهُور فایما جلِ 


الصلاة فلیصل. وأحدلّت لی الغنانم و لم حول لاح قبلی؛ وأعطیت الشْاعَف وان الب 


7۷ 
2 
۵ 


یقت ۳ قومد هد [خاصَةُ] وبعثت ام اراس عامف»: «به من پنج چیز داده شده که به 


دن ی أدرگنة 


هیچ یک از پیامبران پیش از من داده نشد: به اندازه مسیر یک ماه با رعب و ترس یاری 
شده ام؛ زمین برای من جای سجده و پاکی قرار داده شد. پس هر کس از امت من نماز را 
دریافت. آن را بخواند؛ غنایم برای من حلال شد و برای هیچ یک (از پیامبران) پیش از 
من حلال نشد؛ به من (اجازه) شفاعت داده شد؛ و پیامبر تنها برای قوم خود مبعوث می 
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شد وه من برای همه انشسانفا مبعوتث شده ام). بخاری و مسلم در (صحیحین ) آن را 
قوانت کرکفا نا : 

در جای دانکر آن حضرت فرمودند: «لایسمَمٌ بي رجلْ مدن هذه الم بهدیْ ولا 
نصراني.ثم لا یمن بی الا دخل التار» «هیچ کس از این امت اعم از یهودی و نصرانی (پیام 
مرا) نمی شنود و سپس به ایمان نمی آورد مگر اینکه داخحل دوزخ می گردد» و مسلم آن 
وا تهامت فه است : 

اینکه پیامبر له به سوی همه انسانها مبعوث شده از دین اسلام به طور ضروری و 


۱ بخاری به شماره های: ۶۳۸۳۳۵و۳۱۲۲؛ مسلم به شماره: ۵۲۱؛ نسائی در سنن خود» ج ۱ صفحات 
۲۱۱-۵۹ و دارمی در سنن خود. ج ۱صص ۳۲۳-۳۲۲ از طریق روایت جابرفلفه آن را آورده اند. 
در همین باب مسلم به شماره: ۳ احمد در مسند خود. ج۲ ص ۲ ترمذی به شماره: ۱۵۵۳ و 
ابوعوانه» ج اص ۳۹۵ آن وا از طرت ووایت ابوهربره با ین لقظا آورده: ان فلت علی الابیار 
ومسجدا وأرسلت (لی الخلتیت کافت و ختم بی الَییُون» «ا شش چیز بر پیامبران نکر برتری یافتم: 
جوامع سخنان به من داده شد؛ با ترس باری شده امءعنائم برایم حلال گشته؛ زمین برایم پاکی و 
محل سجده قرار داده شده؛ به سوی همه مخلوقات فرستاده شده ام؛ و پیامبران با (آمدن) من خاتمه 
یاقتند». و احمد در تنل حود 9 صفحات ۸ + و دارمی در سنن خود. 1 ص ۲۲۶ 
روایتی را از طریق ابوذر در همین باب آورده‌اند. که سند آن, وس ها است.همچنین احمد روایتی را 
در این زمینه از طریق عبدالله بن عمرو آورده. که سندش جحسن تست به شرح حدیتث در (فتح 
الباری» 1۳۶۰-۶۳,۱ مراجعه کنید. 

۲- صحیح مسلمءشماره ۳ از طریق روایت ابوهریره که رسول خحدا موه فر مودند: «والذي نفس محمّد 
بیده لا یَسمَع بي أَحدٌ هدن هذه الامة بهودی ولا تصرانی ثع یَمُوت. ول یمن بالذي آرسلت به ال کانٌ من 
آصحاب: التّار» «سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست. هیچ کس از این امت چه یهودی 
باشد چه مسیحی (پیام مرا) نمی شنود و سپس بمیرد و به پیام و رسالتی که آورده ام ایمان نباورد. 
مگر اینکه از دوزخیان است». ابن منده در «الایمان» به شماره: ۶۰۱ ؛ و در «التوحید» ۱/46 نسخه 


ظاهری آن را روایت کرده است. 


جلد دوم ۱۲۳۵۱ 


و اینکه بعضی از نصرانی‌ها می‌گویند که پیامبر له تنها به سوی قوم عرب فرستاده 
شده پیداست که چنین گفته ای باطل و بی اساس است؛ چون اگر آنان رسالت 
محمد و را تصدیق بکنند. ملزم می شوند که تمامی آنچه که پیامبر َو بدانها خبر داده 
تصدیق کنند. و گفته شده که پیامبر و به سوی همه انسانها فرستاده شده و رسول هم 
دروغ نمی گوید. پس لازم است که حتماً و ناچاراً او را تصدیق کنند. خداوند پیامبرانش 
را فرستاده و کتابهای خود را در تمامی نقاط زمین به سوی کسری و قیصر و نجاشی و 
مقوقس و سایر پادشاهان مناطق پخش کرد و آنان را به سوی اسلام دعوت می‌کرد . 

اختلاف نظر متخصصان ادبیات عرب در خصوص اعراب کلمه «کافْة»: 

عبارت «و کافة الوری». در مجرور بودن" لفظ «کافْة» ایرادی وارد است؛ زیرا علما 
هرن کوایلن؛ لفظط «کافة» در کلام عرب تنها به صورت «حال» استعمال می شود و در 
خحصوص اعراب آن در آیه «وماارسَلتاک اه اف لّاس:» سه قول دارند: 

اوّل- حال است برای «کاف» که به لفظ «أرسلناك» متصل شده است. «کافة» اسم 
فاعل است و «تاء» آن برای مبالغه است. یعنی «لا کافاً للیاس» عن الباطل». بعضی 
کوایتل: «کاقة» مصدر«کف» است یعنی «کافْة» به معنی «کف» است. یعنی «الا [آن] 


۱- به کتاب «الجواب الصحیح» اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه ج۲ صفحات۲-۳۸] مراجعه کنید. 

۲-در چهار نسخه اصلی به جای کلمه «جر» کلمه «خبر» آمده است. شارح قاموس از شارح اللباب نقل 
کرده که لفظ«کافَةٌ؛ به صورت مجرور استعمال شده است و برای آن به گفته عمر بن خحطاب نله 
استدلال کرده که گفت: «علی كافّة بیت مال المسلمین». شارح «اللباب» از بلیغان است. «شمنی» د 
حواشی مغنی آن را نقل کرده است. و شیخ ابراهیم کورانی در شرح عقیده استادش می گوید: هر 
کس از نحویین گفته که: لفظ«کافْة» تنها به صورت منصوب می‌آید. حکمش ناشی از استقرای 
ناقص است. شیخ ما (یعنی شیخ شارح) گفته است: گویم: اگر چیزی از آنچه که علما ذکرش 
کرده‌انده ثابت شود اشکال و ایرادی ندارد. چون ظاهراً لفظ «کافة» به صورت منصوب خیلی کم 


استعمال می شود و اکثراً بر اساس آنچه که ابن هشام و حریری و مصنف گفته اند. استعمال می‌شود 


۳۵۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


تَکفَ الناس کفاٌ» «مگر اینکه مردم را راز کارهای ند)باز دار و املن مصدر به عنوان 
حال. زیاد پیش می‌آید. 

دوم - لفظ «کافة» حال است برای لفظ «اللاس». و به این رأّی اعتراض وارد شده که 
حال کلمه ای که مجرور است بر صاحب حال مقدم نمی شود. در جواب این اعتراض 
0 شده که چنین امری از عرب زیاد آمده است و باید قبول شود. ابن مالک "جه این 


زای توا اان کوقه شتا در انم وروت هریم است: «وماارسَلناك الاللّاسد کافْة»" 
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«و تو را نفرستادیم مگر برای همه مردم». 


۱- او امام علوم عربی. علامه جمال الدین محمد بن عبدال بن مالک طائی جیانی شافعی مذهب؛ 
صاحب تألیفات مفیدی است. به سال ۱۰۰ هق متولد شد. در دمشق علوم عربی را یاد گرفت و در 
حلب برای تعلیم علوم عربی سکونت گزید. وی تمام تلاشش را جهت محکم کردن زبان عربی 
صرف کرد تا به هدفش رسید و علمای گذشته را تربیت نمود. کسانی که شرح حالش نوشته اند. او 
را به دين استوار و تقوای راسخ و خوش آوازگی و کمال عقل توصیف نموده اند. به سال 1۷۲ .ق 
وفات یافت. شرح حالش در «الطبقات الشافعية» ج۸ صص ۱۸-۱۷ ؛ «الوافی» ج اص ۳۵۹ و «فوات 
الوفیات»؛ ج ۳ص ۶۰۷ آمده است. 

۲- آلوسی در تفسیر این آیه ۲۰ص ۱۶۱ می‌گوید: «آنچه به ذهن انسان می رسد این است که لفظ 
«کافة» حال «الناس» است که همراه «ل» به خاطر اهتمام و توجه بدان, پر لفظ «الناس» مقدم شده 
است. همان گونه که ابن عطبه می گوید. اصل آن از «کف» به معنای «منع» است .«عموم) از آن اراده 
شده و این معنا مشهور گشته تا جایی که به طور کلی از معنای «منع» چشم پوشی شده است. پس 
«جاووا اللاس كاقة» به معنای «جاژوا الناس جمیعا» است؛ یعنی: «مردم همگی آمدند». برای اعراب لفظ 
«کافْة» به موارد زیر اشاره کرده است: 

- به روایتی که ابن ابی شیبه و ابن منذر از مجاهد نقل کرده اند که مجاهد گفته‌یعنی «الی الناس جمیعاٌ». 

- روایتی که ابن ابی حاتم از محمد بن کعب نقل کرده که او گفته: «للناس کافة». 

- روایتی که عبد بن حمید و ابن جریر و ابن ابی حاتم از قتاده روایت کرده اند که قتاده در تفسیر آیه 
فوق گفته است: «خداوند متعال» محمدءله را به سوی قوم عرب و عجم و سایر امتها فرستاده 
اشبست۱0 که فو این تبرت لفط« کافة» بغال است :وریر تضانعت ال زالتاین که به وله ترفن 


جلد ۳9 ۳۵۳ 


سوّم- لفظ «کافت» صفت است برای مصدری محذوف؛ بعنی «اٍرسالةٌ کافة». ات 7 
مورد اعتراض قرار گرفته به اینکه لفظ «کافة» فقط به صورت حال استعمال شده است. 

راجع به عبارت «بالحق والهدی وبالنور والضیاء» باید گفت که اینها اوصافی است که از 
دین و شریعت آمده و با براهین و دلایل آشکاری از قرآن و ساير ادله» تأیید شده است 


«الضیاء» از «نور» کامل تر است؛ خداوند متعال می فرماند:۳ هوالی ضز امس اه وال 


نورا 4 [یونس: ۱۵ «اوست کسی که خورشید را درخشان و ماه را تابان کمک 


قرآن کلام خدا مخلوق نیست: 

قوله: «وان القرآن کلام ۳1 دنه بدا ب« لاكيفية قولا وأنرله علی رسول :: وحیا؛ وصددقَه 
الموم هون علی ذلك حقا ۳۹ " کلام له تعالی بالحقیق لیس ب‌حتخلوقه ککلامه البرية. 
وا مدع قرعم کلام ابش رد : 2 7 
قال تعالی: انیم سر (2) 4[المدثر: ۲۳]. فلما أوع ال ب«سقَر دمن قال: ین هذآالا تلاسر 


فقد گفر وقد دم له و عابه واوعَده ب‌دسَقن حَیثٌ 


ترجمه: «همانا قرآن کلام خداست. از خدا سر زده بدون آنکه قولاً کیفیت آن معلوم 
باشد و از طریق وحی بر رسولش نازل کرده و مومنان حقیقتاً آن را تصدیق نموده اند و 
یقین حاصل کردند که آن حقیقتاً کلام خداست و همچون کلام مخلوقات. مخلوق نیست. 
پس هر کس آن را بشنود و گمان کند کلام بشر است. کفر ورزیده. و خداوند چنین 
فردی را مذمت و نکوهش کرده بر او خرده گرفته و او را به دوزخ تهدید نموده است؛ 


مجرور شده مقدم است. ابوعلی و ابن کیسان و ابن برهان و رضی و ابن مالک بر خلاف بسیاری از 
نحوی ها این رأی را اختیار کرده اند. ابن مالک گفته است: 
وسبق حال: ما بحرف جر قد آبوا ولا أمتَعهٌ فقد ورد 
«مقدم بودن جالبتر صاع حالی که به وسیله حرف جر مجرور شده‌علمای نحو منعش کرده اند اما 
من آن را منع نمی کنم و اين امر در کلام عرب وارد شده است». 
همچنین ابوحیان این رأی اخیر را اختیار کرده و در کتاب «البحر المحیط»» ج۷ص ۲۸۱ پس از آنکه 


جایز بودن آن از افراد مذکور بجز (رضی) نقل کرده. گفته است: «و این فا درست است ». 


۳۵۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


آنجا که می فرماید: «سأَضْله مر () که [المدثر: ] «زودا که او را به دوزح در آورم». پس 
از آنجا که خداوند کسی را به دوزخ تهدید نموده که می گوید: ین هذآالا و اسر () > 
[المدثر:۲۵] : «اين دوس مک سخن آدمی » ی دانیم و یقین داریم که این قرآن سخن 

شرح عبارت: این قاعده‌ای عظیم و اصلی تفاو کن از اصول دین است که گروههای 
[خافی از مردم در آن به بیراهه رفته اند. و این سخنی که طحاوی 2 نقل کرده حمّی 
است که ادله زیادی از قرآن و سنت برای کسی که در آن دو تأمل می کنده بر آن دلالت 
دارد و فطرت سالمی که با شبهات و شک و تردیدها و آرای باطل تغییر نکرده باشد» بر 


علما در خصوص قضیبه کلام نه قول دارند: 

علما در حصوص قضیه کلام نه قول دارند:! 

او - کلام خداء آن است که معانی را به درون انسان سرازیر کند. حالا این امر یا از 
طریق عقل فعال باشد که برخی از صاحبان این قول بدان معتقدند و يا از طریق چیزی 
دیگر باشد. این قول قول صاثبه و فلسفه زدگان است. 

دوم- کلام خدا. مخلوق است که خداوند آن را جدا از خودش خلق نموده است. این 
قول. قول معتزله است. 

سوم- کلام خدا؛ معنای واحد و قائم به ذات خداست. قرآن مجموعه ای از امر و نهی 


و خبر واستخبار است که اگر با زبان عربی از آن تعبیر شود قرآن است و اگر با زبان 


۱- به «الفتاوی» اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه. ج۱۲ صفحات ۲۱۳-۱۲۲؛ و «مختصر الصواعق المرسلة» ج ۲ 
صفحات ۲۹۸-۲۸۲۱ مراجعه کنید . شیخ ملا علی قاری در کتاب «شرح الفقه الا کبر»» صفحات ۵۱- 
۵ به نقل از ابن ابی العز. این فصل را با تصرف اندکی ازاینجا تا صفحه عبارت: «و نزاع و اختلاف 
میان اهل قبل..» آورده اما نامی از ابن ابی العز را نیاورده است. بلکه تنها پس از نقل سخن امام 
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عبری از آن تعبیر شود تورات است. این قول» قول اپن کاب و موافقانش همچون 
اشعری و دیگران می باشد. 

چهارم- کلام خدا. حروف و اصواتی ازلی و جمع شده در ازل است. اين قول. قول 
گروهی از متکلمان و اهل حدیث است . 

پنجم - کلام خدا. حروف واصواتی است. لیکن خدا پس از آنکه متکلم نبوده . بدان 
سخن گفته است. این قول. قول کرامیه و دیگران می باشد. 

ششم- کلام خدا به آنچه خداوند از علم و اراده قائم به ذاتش ایجاد کرده. بر می 
گردد. صاحب «المعتبر»" این قول را گفته و رازی " در کتاب «المطالب العالیة» بدان تمایل 


دارد. 


۱- در نسبت دادن این قول به برخی از اهل حدیث. ایراد وارد است. چون برای کسی که به حدیث 
مشغول است. بعید است که چنین قولی را که هیچ اصل و اساسی در سنت و همچنین در قرآن 
ندارد. گفته باشد. 

۲- نام کامل این کتاب «المعتبر فی الحکم» است. این کتاب در حیدر آباد به سال ۰۱۳۷۵.ق به چاپ 
رسید .ملف آن. ابوالبرکات هب ال بن ملک طبیب و فیلسوف می باشد. وی ابتدا یهودی بود و بعدا 
اسلام آورد. راجع به وفاتش اختلاف نظر وجود دارد: بعضی آن را سال ۵1۷هق و برخی دیگر سال 
۰وهق و عده دیگری ۷۰وهق می دانند. شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «درءتعارض العقل 
والنقل» در چندین جا از وی نقل می کند و برآن حاشیه می نویسد. شرح حالش در کتاب «سیر 
آعلام النبللاء)» ج‌ ۰ شماره ۲۷۵ آمله‌اشته 

۳- ذهبی در کتاب «سیر أعلام النبلاء» جلد ۲۱ شماره: ۲۲۱ شرح حالش را آورده گفته است: او علامه 
بزرگ و صاحب فنون, فخرالدین محمد بن عمر بن حسین قریشی بکری طبرستانی؛ اصولی و مفسر 
بزرگ با هوشان و حکیمان و مصنفان است. به سال ۵۶۶هق به دنیا آمد.در خدمت پدرش ضیاء 
الدین خطیب ری به تحصیل علم پرداخت و تألیفاتش در سراسر سرزمینهای شرق و غرب انتشار 
یافت. وی انسانی زیرک و باهوش بود .در تألیفاتش» خطاها و انحرافاتی از سنت سر زده است که 
انشاءالّه خدا وی را می بخشاید؛ چون او بر راه پسندیده وفات یافت و خداوند از نهان و درون 


انسان آگاه است. 


۳۵۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


هفتم- کلام خدا در بردارنده معنای قائم به دا اس اب را رن عیی ان سعتا 
خلق نموده است. یعنی معنایش قدیم است اما الفاظ و اصوات آن حادت.این قول. قول 
ابومنصور ماتریدی می باشد . 

هشتم - کلام خدا میان معنایی قدیم قائم به ذات خدا و میان آنچه خداوند آن را در 
غیر آن معنا به صورت اصواتی خلق نموده. مشترک است.به عبارت دیگر کلام خدا میان 
معنای قدیم و الفاظ و اصوات مخلوق مشترک است. این قول ابوالمعالی و پیروانش 
استتا: 

نهم - خداوند متعال پیوسته متکلم است. هر وقت و زمانی و به هر کیفیتی که بخواهد. 
او باصدایی که شنیده شود سخن می گوید. نوع کلام قدیم است هرچند صدای معین 
قدیم نیست.این قول از ائمه حدیث و سنت نقل شده است. 

راجع به عبارت: «واِتُ القرآن کلام لّه» باید گفت که (ٍن» به کسر همزه عطف بر قولش 
: «ِنّ الّه واحد لا شریک له» و پس از آن گفت: «و ان محمداً عبدهٌ المصطفی» . کسر 
همزه در این سه جاآمده است؛ جون لفظ ان» معمول قول است. منظورم. گفته طحاوی 
در ابتدای کلامش است که گفت: «نقول وفي توحید الّه» . 

عبارت: «کلام له منه بدا بلا كيفیَةٍ قولاٌ» ردی است بر معتزله و دیگران؛ چون معتزله 
گمان می کنند که قرآن از خدا سر نزده است. همان طور که سخنانشان نقل شد که می 
گویند: اضافه کلام به خداء اضافه تشریفی است؛ مانند: «بیت الْه». «ناقة الّه» آنان سخنان 
را از جاهای خود تحریف می کنند و سخنانشان باطل و بی اساس است؛ زیرا چیزی که 
به اه اضافه می شود. یا معانی است و يا اعیان. اضافه اعیان به ال برای تشریف و بزرگ 
دانستن آن جیز است که این چیز, مخلوق خداست؛ مانند «بیت الّه», «ناقة الّه». اما اضافه 


معانی به الّه چنین نیست؛ مانند: «علم خدا» «قدرت خدا. «عزت خدا» «جلال خدا» 


صاحب تألیفاتی در فقه و اصول و عقاید و تفسیر است. وی به سال ۳۳۳هق وفات یافت؛ «الفوائد 


البهیف». ص ٩۵‏ ۳ 


جلد ۳9 ۳۵۷ 


«کبریائی خدا»؛ «کلام خدا». «حیات خدا». «علو" خدا» و «قهر خدا»؛ جون همه اینها جزو 
صفات خداست و امکان ندارد چیزی از آنها مخلوق باشد . 


مذهب اهل سنت و جماعت در خصوص صفت کلام: 
متصف بودن به تکلم از اوصاف کمال است و ضل آن از اوصاف نقص است؛ خداوند 


۳ 
2و م2 چام مم م موم که کي رد 


بلند مرتبه می فرماید: اد رم تن بر بتیومین مهم عجلا جسدا وا آلز یراکمه 
۷ یم یلا 4 [لاعراف: ۱6۸] «و قوم موسی در غیاب او از زیورهای خود تندیس 
گوساله ای ساختند که صدای گاو داشت. مگر نمی دیدند که با آنها سخن نمی گوید و به 
زاهین قفا نخان نی کاس کوساله رسای هساو با کفران از یر له یر 
خحداشناس بودند» چون آنان به موسی نگفتند: پروردگارت نیز سخن نمی گوید. خداوند 
راجع به گوساله هم می فرماید: یرون لامج ایهم کول ولا یم هم را ولا تفعا (4)9» [طه: 
۹ «مگر نمی بینند که [گوساله] پاسخ آنها را بر نمی گرداند و برای‌شان مالک سود و 
زیانی نیست». پس معلوم شد که نفی بر گرداندن سخن و نفی سخن گفتن, نقصی است 
که برای عدم الوهیت گوساله بدان استدلال می‌شود. 

نهایت شبهه آنان این است که می گویند: در قائل شدن صفت کلام برای خداء تشبیه 
و تجسیم لازم می آید و به آنان گفته می شود: اگر بگوییم: خداوند متعال سخن می گوید 
آن گونه که لایق جلال و عظمتش است. شبهه اینان رفع می شود. مگر نمی بینی که 
خداوند بلند مرتبه می فرماید: ظ الوم تخت عل آنومهم کم ابیمم وتنبد آزجلهم 4 [یس: 70] 
«امروز بر دهان هایشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گوید و پاهایشان 
گواهی می دهند...». پس ما ایمان داریم که دست و پا سخن می گوید ولی نمی دانیم 
چگونه سخن می و همچنین است آبه: وال لجلودمم لم عهدثم ین ال سم مه ای 


َطَنَ کل مَیَّو 4 [فصلت: ۲۱] «و به پوست [بدن] خود می گویند: جرا بر ضد ما شهادت 


داوایك ٩‏ کو یله همان خدایی که هر چیزی را به سخن می او مارا به سخن آورد». 


۳۵۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


همچنین است تسبیح سنگریزه و غذا و سلام سنگ ؛ همه اينها بدون دهانی است که 
صدای بلند شده از ریه که بر مخارج حروف تکیه دارد از آن خارج می شود. 


۱- بخاری در صحیح خود به شماره: ۳۵۷۹ از ابن مسعود روایت کرده که وی گفت: ما تسبیح غذا را در 
حالی که خورده می‌شد شنیدیم. یعنی در حضور رسول خحرا مه آن را می‌شنيدیم. احمد در مسند 
خود.ج اص ۱۰؛ ترمذی در سنن خود به شماره: ۳ , و دارمی در سنن خود.ج اص ۱۵ آن را 
آورده‌اند. 

راجع به تسبیح سنگریزه. بزار به شماره۲۶۱۳ در حدیثی طولانی از طریق قريش بن انس از صالح بن 
تن الا یدای رهرقه ان سوی. بن مره از ابودن. ترا ریات کردم استه. هن این بروانته امه 
است که پیامبر 9 هفت سنگریزه را به دست گرفت که در دست پیامبرملو خدا را تسبیح 
می‌کردند تا جایی که ناله آنها همچون ناله زنبور عسل شنیدم: سپس پیامبر لو آنها را زمین گذاشت 
و آنها خاموش شدند...». در میان راویان این روایت. صالح بن ابی الأخضر ضعیف است و راجع به 
سوید بن یزید . بیهقی در کتاب «الدلائل». ج1 ص1۵ پس از آنکه آن را از طریق کدیمی از قریش 
آن را روایت کرده است. که صالح . قوه حفظش زیاد خوب نیست؛ اما آنچه د راين زمینه حفظ 
شده. روایت شعیب بن ابی حمزه از زهری است. بیهقی می گوید: ولید بن سوید اظهار داشته که 
مردی بزرگسال از طایفه بنی سلیم از جمله کسانی بود که ابوذر را در ربذه دیده و ابوذر این حدیث 
را برایش ذکر کرده است. پس او این حدیتث را از ابوذر روایت کرده ائندنگ. حافظ ابن حجر 
عسقلانی در کتاب افتح الباری). 1 ص ۵٩۲‏ کلام بیهقی را نقل کرده است ابن ای حاتم در کتاب 
خود. ج٩‏ ص1 شرح حال ولید بن سوید را آورده ولی او را جرح یا تعدیل ننموده است. شیخ ولید 
بن سوید در این روایت. ناشناخته است. این روایت طریق دیگری دارد که بزار به شماره ۲۶۱۶ آن 
را ذکر کرده است. در سلسله اسناد این روایت. اسحاق بن ابراهيم حمصی وجود دارد که بسیار 
اشتباه می کند. و استادش عمرو بن حارثت حمصی است که کسی از محدثان غیر از ابن حبان» وی 
را ثقه ندانسته اند. پس او از جمله راویان ناشناخته است. در نسخه چاپ شده به جای عبداله بن 
سالم استاد عمروین حارث. عبداللّه بن سلام نوشته شده اشتتا ابن ای عاصم در کتاب «السنة» به 
شماره: ۱۱۶۲ اين روایت را از طریق دیگری آورده و در آن. ضعفی وجود دارد. پس این روایت به 


وسیله طرق. قوی می شود .نگا: «مجمع الزواند» ج۵ ص ۱۷۹. 


جلد ۳9 ۳۵۹ 


شیخ طحاوی ج به همین نکته اشاره کرده می گوید: «منه بدا بلا كَفية قولاْ» یعنی قرآن 
از خدا سر زده و معلوم نیست که خدا چگونه به آن تکلم نموده است. این مطلب را به 
یار فلا کین تشه اس که من ان خهی عشت وا ا ررقم اسان کر 
که خداوند متعال «تکلیم» را به صورت مصدر ثابت کننده حقیقت و نفی کننده مجاز را 
در اين آیه آورده است: وک ان مُوستن تکلیما (9) [النساء: ۱1۶] : «و خدا با موسی به 
طرز خاصی سخن گفت!». پس, بعد از حق جز گمراهی چی هست؟!. 

یکی از معتزلی ها به ابوعمرو بن علاء " یکی از قراء سبعه گفت: می خواهم بخوانی: 
«وکلم ال موسی» «موسی با خدا سخن گفت». یعنی اسم «اللّه» منصوب باشد تا موسی. 
متکلم باشد نه خدا. ابوعمرو به وی گفت: فرض کن که آیه را چنین خواندم؛ اما با این 
آیه چه کار می کنی که خداوند متعال می فرماید: «ولنا عَ مومی لمیقیتا وم رب 


[الاعراف: ۱۶۳] «و جون موسی به وعده ما آمد و پرورگارش با او سخن گفت»؟ پس آن 
معتزلی متحیر ماندا 
ثبوت سخن گفتن خدا با بهشتیان و غیر آنان: 


۱- در صحیح مسلم به شماره: ۷ از طریق روایت جابر بن سمره روایت شده که جابر گوید: رسول 
را مه فرمود: «أنی لعرف حجراً بمکة کان یسم علی قبل آن آبعث انی لعرفه الآن» «من در مکه 
سنگی را سراغ دارم که پیش از آنکه مبعوث شوم بر من سلام می کرد. من هم اکنون آن سنگ را 
می‌شناسم». احمد در مسند خود 9 صفخات ۹9۸۹ و۱۰۵ 9 ترمذی به شماره ۳۳ دارمی در 
سنن حود ءج اص ۱۲ ِ این ای شیبه در مصنف حود مج ۱۱ ص ۱۶ ؟؛ طیالسی در مسند خود.ج ۲ 
ص ۱۲۳؛ طبرانی در «المعجم الکبیر»: به شماره های ۱۹۹۵,۱۹۱۱,۱۹۰۷ و ۲۰۲۸ و در «المعجم 
الصغیر» ج اص ۱۲؛ ابونعيم در کتاب «أخبار اصبهان».ج ۱ ص۱۰۸ ؛ و بغوی در کتاب «شرح السنهة» 
به شماره: ۳۷۰۹ آن را روایت کرده‌اند. 
متوفای سال ۱۵۶ هق است. شرح حالش در کتاب سیر آعلام النبلاء» ج1 صفحات ۶۱۰-۶۰۷ آمده 


است. 


۳۶۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


در قرآن و سنت. دلابل زیادی مبنی بر سخن خدا با بهشتیان و غیر آنان وجود دارد از 
جمله این آیه که خداوند بلند مرتبه می فرماید: لسَلَمْ ولا ین رب لحم () 4 [یس: 0۸] 
«آنهارا] سلامی است که سخنی از پروردگار مهربان است». در سنت هم از جابرظه 
روایت شده که وی گفت: رسول خدا[ص) فرمودند: «ییتا هل الجَنّة في عیمهمن اذ سَطع 
هم" نو فرَفْعُواابصازهم فاذا رب جلّ جلالٌ قد" آشرف غلهم من فوقهههدمدد فقلْ: 
السُلامن علیگم یا هل الجنّت وفو قول له تعالی: سم تن ربتعم (4 [یس: 0۸] قال: 
فیْظر آلبهم وینظرُونْ آلیه] قلا یلَئون الی شیء ممّا هم فیه من العیم. مادامواینظرونْ ال حتی 
یَحتجب هی وتبقی بَرنه و نوزه [علیهم في دیاره]» «هنگامی که بهشتیان در میان 
نعمتهایشان هستند ناگهان نوری برایشان پدیدار می گردد. آنان چشمانشان را به سوی آن 


مرو 


می فرماید: سلام بر شما ای بهشتیان! و این همان فرموده خداوند متعال است: « سم فولا 
من رب تَحرٍ (۵) 4 [یس: ۵۸] «و [آنها را] سلامی است که سخنی از پروردگار مهربان 
است ». آن حضرت می فرماید: آانگاه خداوند به بهشتیان نگاه می کند و بهشتیان هم به 
خداوند نگاه می کنند]. پس مادام که به خدا نگاه می کنند به هیچ یک از دیگر نعمتهای 
بهشت توجهی نمی کنند تا اينکه خداوند از آنها ناپدید می شود و برکت و نور خدا [بر 
آنان در دیار خود] باقی می ماند». ابن ماجه و دیگران آن را روایت کرده اند" 


۱- در نسخه خطی(ب)» «علیهم» آمده است و آنچه در اینجا آمده بر اساس نسخه های خطی (4 (ج) و 
(د) می باشد که لفظ روایت ابن ماجه است. 

۲- در سنن ابن ماجه.«رژوسهم» اقلا اش 

۳- کلمه «قد» از نسخه (ب) افتاده است. 

۶- ابن ماجه به شماره: ۱۸۶ در «المقدمة» آن را روایت کرده و عبارتی که داخل دو کروشه اضافه شده 
در روایت او آمده است. علاوه بر ابن ماجه ابونعيم در «الحلیه» ج"صص ۲۰۸-۲۰۹؛ و بزار به 
شماره: ۲۲۵۳ از طریق روایت جابر بن عبداله آن را آورده اند. در سند این روایت. ابوعاصم عبادانی 
وجود دارد که نامش. عبدالله بن عبیداللّه است. او در حدیث کمی نرمی نشان می دهد همچنان که 


در «التقریب» آمده است. استادش در این روایت» فضل بن رقاشی است که حدیئش منکر است. و 


جلد دوم ۱۳۶۸ 


در این حدیث. اثبات صفت کلام و اثبات رژیت خدا و اثبات علو" خدا آمده است. 
پس با این وجود چگونه درست است که کلام پروردگار همه اش یک معنا داشته باشد! 
در حالی که خداوند متعال می فرماید: و یت مهد اه وآیمدیم تما یلا آزکیدک 1 عل 
همق اضر ولا یمهم له ولا ینظر ریم یوم اتمه 4 [آل عمران: ۷۷] «بی تردید. کسانی که 
پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیز می فروشند آنان را در آخحرت بهره ای 
نیست و خدا در روز قيامت با آنها سخن نمی گوید و نه به آنها نگاه می‌کند». 

خداوند در اين آیه کسانی را که عهد و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی 
می‌فروشند. به ترک سخن گفتن با آنها مجازات کرده است. منظور این است که خدا با 
احترام و تجلیل با آنها سخن می‌گوید. و این صحیح است. چون در آیه دیگری خبر داده 
که در دوزخ به آنها می گوید: نوا فا ولا کون (4100 [المومنون: ۱۰۸] «در آن [دوزخ] 
گم شوید و با من سخن نگویید». پس اگر خداوند با بندگان مومنش سخن نمی گفت؛ 
در این زمینه مومنان با دشمنان خدا یکسان می بودند و در این خحصوص که خداوند 
دش نویه این اس فعض خاخم که آتان مس نمی فتاه فایتم ای وسید 
تم دا تفه 

بخاری در صحیح خود می گوید : باب سخن خداوند متعال با بهشتیان. و در آن 


احادیثی چند را آورده است. بنابراین» برترین نعمت بهشتیان رژیت خداوند متعال و 


بوصیری در کتاب «مصباح الز جاجه»:۱,۱۶ می گوید: اسناد این روایت ضعیف است. به خاطر ضعف 
فضل بن عیسی بن الأبان رقاشی. هیثمی هم در کتاب «مجمع الزواند».ج۷ص‌۹۸ چنین می گوید. 
سیوطی در کتاب «الدرالمنثورا.ج۵ صص۲۱۷-۲۰۱ آن را آورده و نسبت آن را به ابن ابی الدنیا در کتاب 
«صفهٌ الجنة» و ابن ابی حاتم. و آجری در کتاب «الرژیة» و ابن مردویه افزوده است. و ابن عدی در 
کتاب «الکامل».ج"ص ۲۰۳۹ در شرح حال فضل بن عیسی آن را روایت کرده است . 
۱- صحیح بخاری .ج۱۳ ص ۸۷. بخاری در این باب. دو حدیث را آورده است: حدیث اول از طریق 
ابوسعید خدری و حدیت دوم از طریق ابوهریره روایت شده است. و قبل از اين باب ابواب 


متعددی را ذکر کرده که به کلام خدا مربوط است. بدان جا مراجعه شود. 


۳۶۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


سخن گفتن خدا با بهشتیان می باشد. پس انکار آن» انکار روح بهشت و برترین و بهترین 


کلام خدا؛ صفت خداست و مخلوق نیست: 

معتزلی ها برای اثبات نظر خود مبنی بر مخلوق بودن کلام خدا به اين آیه استدلال 
کرده‌اند: «َ یلق کل یر 44 [الرعد: ۱7]. «خدا خالق هر چیزی است» و قرآن شیء 
است پس قرآن زیر عمود «کل» قرار می گیرد در نتیجه قرآن مخلوق است. این رأی از 
عجیب ترین عجایب است؛ زیرا از نظر آنان تمامی افعال بندگان. مخلوق خدا نیست بلکه 
بندگان همه آن افعال و اعمال خود را آفریده‌اند و خدا آنها را نیافریده است؛ پس افعال 
بندگان را از عموم «کل» خارج کرده و از آن طرف کلام خدا را در عموم «کل» داخل 
کرده اند با وجودی که کلام خدا؛ صفتی از صفات خداست که چیزهای مخلوق به وسیله 
او ایجاد می شوند. چون مخلوقات به دستور خدا به وجود می آیند. خداوند بلند مرتبه 
می فرماید: ولمم ولمم واشْعم مسر باترود آلا له الق والکتم 4 [الأعراف: ۵4] : «و 
خورشید و ماه و ستارگان را [آفرید] که مسخر فرمان او هستند. آگاه باش که خلت و امر 
از آن اوست». خداوند میان خلق و امر فرق نهاده است. پس اگر امر. مخلوق بود. لازم 
می آمد که با امر دیگری و امر دیگری با امر دیگری مخلوق می بود و همین طور تا بی 
نهایت؛ پس تسلسل لازم می آمد و تسلسل هم باطل است و این رأی شان که همه 
صفات خدا مانند علم. قدرت و... مخلوق است. باطل و بی اساس است و کفر صریح 
است از این رو مطرود و مردود است؛ چون از نظر آنان علم و قدرت و حیات خدا 
شیءاند و زیر عموم «کل» داخل می شود پس اینها پس از آنکه نبوده اند آفریده شده 
اند. خداوند از آنچه می گویند. بسیار والاتر و برتر است. 

چگونه درست است که خدا به کلامی سخن بگوید که آن کلام قائم به غیر خداست. 
اگر این امر درست بود. لازم می آمد که هر کلامی که در جمادات و حیوانات ایجاد 


کرده, کلام خدا باشد. و در این صورت میان «نطِق» و «آنطق» فرقی نمی باشد حال آنکه 


سس م و 


پوست ها در روز قیامت می گویند: «َنطتت له 4 [فصلت: ۷۱ «خدا ما را به سخن آورد» 
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و نگفت: «ْطق اللّ): «خدا سخن گفت». بلکه لازم می آمد که خداوند به هر کلامی که 
در غیر خود خلق کرده سخن گوید. خواه این کلام ناحق باشد يا دروغ کفر باشد یا 
هذیان. خداوند از آن منزه و بسی والاتر است. اهل اتحاد اين گفته را اظهار داشته‌اند. ابن 
عربی" می گوید: 

وکل کلام في الوجود کلام سواغّ علینا نثره ونظامه" 

«هر کلامی در هستی. کلام خداست و نثر و نظم آن برای ما یکسان است». 

و اگر درست بود که کسی به صفتی که قائم به غیر است. متصف باشد. درست بود 
که به انسان بینا گفته شود: نابینا و به انسان نابینه گفته شود: بینا؛ زیرا در بینا وصف 
نابینایی به غیر خود قائم است و در نابینه وصف بینایی به غیر خود قائم است. و در آن 
صورت درست بود که خداوند متعال به صفاتی که در غیر خود خلق کرده از قبیل 
رنگهاء بوهاء طعم هاء بلندی و کوتاهی و امثال آنها؛ متصف باشد. 


واهی و بی اساس بودن استدلال های مریسی راجع به خلق قرآن: 
به مانند آن امام عبد العزیز مکی بشر مریسی را در حضور مأمون پس از سخن گفتن 
با اوه ملزم کرد که از نص قرآن خارج نشود و او را ملزم به آوردن حجت و برهان محکم 


و قوی نمود. 


( یشم ینعی این ,عم برق اعد حابی نی فرسی انلس معروت به این گرتی: سوهای باب 
۸ هق در دمشق می باشد. شرح حالش در « سیر اعلام النبلاء» ,ج۲۳ شماره: ۳۶ آمده است. او 
شرح حالی در کتاب «العقد النمین» اثر فاسی» ج۲ صفحات ۱۹۹-۱۹۰ دارد. 
۲- این بیت شعر در کتاب «الفتوحات المکیة» ج؛ ص ۱۶۱ هست که اصل آن چنین است: 
الا کل قو» في الوجود کلامه سواءٌ علینا نثره ونظامه 
هان! آگاذباشید که هر فرلن در هستی کلام حداست و نثر و نظم آن برای ما یکسان است». 
به کتابهای «درء تعارض العقل و النقل» ج۲ صفحات 4۲۵۷-۲۶۵ و«جامع الرسائل» صفحات ۱۹۲-۱۵۲ 
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بشر گفت: ای امیر ممنان. او باید از درخواستش از من مبنی بر استدلال به نص قرآن 
دست بردارد و در غیر قرآن با من مناظره نماید» در آن صورت اگر قولش را رها نکرد و 
از آن برنگشت و همان وقت اقرار به خلق قرآن ننمود. خونم حلال باشد. عبدالعزیز 
گفت: تو از من سئوال می کنی یا من از تو سئوال کنم؟ بشر گفت: تو سئوال کن. به او 
گفتم: باید یکی از این سه چیز را قبول کنی: یا بگویی: خدا قرآن را خلق کرده -که به 
نظر من قرآن کلام نفسی خداست- يا خدا قرآن را قائم به ذات و نفس خود (خود قرآن) 
خلق کرده. یا قرآن را در غیر خدا خحلق کرده است؟ بشر گفت: می گویم: خدا قرآن را 
خلق کرده همان گونه که تمام چیزها را خلق کرده است و از جواب منحرف شد. مأمون 
گفت: تو این مسئله را شرح بده و دست از سر بشر بردار چون او از دادن جواب ناتوان 
ماند. عبدالعزیز گفت: اگر بگوید: خدا کلامش را در نفس خود خلق کرده. این محال 
است زیرا امور حادث و مخلوق در خدا جمع نمی شود و چیزی از خدا مخلوق نیست. 
و اگر بگوید: خدا قرآن را در غیر خودش خلق نموده پس از نظر عقلی و قیاس ملزم می 
شود که این را قبول کند که هر کلامی که خدا در غیر خودش خلق نموده, کلام اوست و 
اگر بگوید: خدا قرآن را قائم به ذات و نفس خود خلق کرده. این هم محال است چون 
کلام فقط از جانب متکلم می باشد همان گونه که اراده از جانب مرید می باشد و علم 
هم از جانب عالم است و معقول نیست که کلامی قائم به خودش است و ذاتاً سخن می 
گوید. پس وقتی از این جهات محال است که قرآن» مخلوق باشد. معلوم می شود که 
قرآن. صفت خداست. این خلاصه ای بود از سخنان امام عبدالعزیز در کتاب «الحمیدة» . 

عموم لفظ «کل» در هر جا به تناسب آنجاست و این امر از راه قرائن معلوم می شود. 
مگر نمی‌بینی که خداوند متعال می فرماید: مرک تباصا لا بر الا مسکلم > 


[الحقاف: ۲۲۲۵ «همه چیز را به فرمان پروردگارش ريشه کن می کند. پس چنان شدند 


۱- الحمیده صص ۸۰-۷۹ 
۲- در اصل» «تری» با «تاءمفتوح» برای مخاطب. و «مساکنهم» به صورت منصوب بوده است. این بر 


اساس_ قرائت ابوعمرو و دیگر قاریان به جز عاصم و یعقوب و حمزه است. چون آنان«یری» با 
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که چیزی جز خانه هایشان دیده نمی شد». که خانه هایشان «شیء» است در حالی که در 
عموم «کل شی دمرته الریح»: «هر چیزی که باد آنها را ريشه کن کرده» داخل نمی شود؛ 
زیرا منظور این است که: باد هر چیزی را که معمولاً به وسیله باد قابل ویران کردن است 
و اشفای وبران کردن را داره ینمی کل همین اس سرد اون معا که 
به تقل از بلقیس می فرماید: #أّت من کل تنم 4 [النمل: ۱]۲۳ «و از هر چیزی به او داده 
وان اه ههد ای تا ای وی اس 
قرائن کلام فهم می شود. چون منظور هُدهد این بود که او ملکه کاملی در زمینه 
فرمانروایی است و به چیزهایی که به وسیله آن کار فرمانروایی کامل شود نیاز ندارد. این 
مطلب نمونه های زیادی دارد. 


منظور از آبه «خالق و1 شیی ۶»: 

منظور از آیه دق کل فیر 4 [الرعد: ۱7] «خدا آفریننده هر چیزی است» این است که 
خداوند آفریننده هر چیز مخلوقی است. و هر موجودی جز خداوند متعال. مخلوق 
است.پس افعال بندگان به طور حتم در اين امور داخل می شوند. ولی خالق در اين عموم 
داخل نمی شود. صفات خدا هم غیر خدا نیست. چون خداوند سبحان» موصوف به 
صفات کمال است و صفاتش ملازم ذات پاکش است و انفصال و جدایی صفاتش از خود 
تصور نمی شود همان طور که این مطلب در شرح عبارت «مازال بصفاته قدیماً قبل خلقه» 
گذشت؛ بلکه آنچه بدان استدلال کرده‌اند علیه خودشان است. چون وقتی آیه تانق کل 


۳۹ 
۳ 


یم 4 مخلوق باشد اين آیه نمی تواند دلیل باشد. 


فاد و بطلان استدلال قائلان به خلق قر آن: 


«یاء‌مضموم» برای غایب و «مساکنهم» به صورت مرفوع می خوانند. به «حجة القراءات» ص*" 
«الکشف عن وجوه القراءات» ج ۲ ص ۲۷۶ ؛و «النشر».ج ۲ ص ۳۷۳ مراجعه کنید. 


۱- در کتاب «زاد المسیر» جاص ۱۱۵ آمده است: یعنی از هر چیزی که پادشاهان و مردمان را می‌دهند. 
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اما استدلال معتزلی ها به آیه: لً جلف عرییّا 4 [الزخرف: ۳] «همانا ما آن را قرآنی 
عربی قرار دادیم» برای اثبات مخلوق بودن قرآن. چه استدلال فاسدی است! چون لفظ 
«حَعَلّ» اگر به معنای «خلق» باشد تنها نیاز به یک مفعول دارد مانند این آیات: «وَجَعلَ 


اسلست والُوز 4 [الأنعام: ۱] : «و تاریکی ها و روشنایی ها را پدید آورد». تال «وعَنا 


۳ 
اک 


من آلماء کل شیء کي آفلا نوت () تلا نالشض روم آن تمد بهم 4 [الانبیاء: ۰ - ۳۱] : «و هر 
جیز زنده ای را از آب پدید آوردیم. پس آیا ایمان نمی آورند و در زميین کوههایی استوار 
نهادیم تا زمین آنها را نلرزاند». و اگر نیاز به دو مفعول داشته باشد. آن وقت به معنای 


وی ی سم مرح رو مر ء 


«لق» نیست؛ مانند اين آیات: ولا تمَضوا لس ید تکیدها وقد جعلنمٌ ده کم 
کنلا 4 [النحل: ]٩۱‏ : «و سوگندهای خود را پس از محکم ساختن آنها نشکنید در حالی که 
خدا را بر خود ضامن قرار دادید». ولا لوا له عرص لمکم 4 [البقرة: ۲۲۶] «و خدا 
را دستاویز سوگندهای خود قرار ندهید». این جوا ار ی (43 [الحجر: ]٩۱‏ 
«همانا که قرآن را بخش بخش کردند [برخی را مردود و برحی را شعر و سحر 
نامیدند]». ولا محعل دك معلولة یل مك 4 [الاسراء: ۲۹] «دستت را [به خحسّت] به گردن 


ح مو س ماصم 


خحوپش مبند». ولا تجعل مع مه ها ار 4 [الاسراء: ۳۹] «و با خدا معبود دیگری قرار مده». 
۲ ولا که این هم حبذ ارّمین یِکثا» [الرحرف: ]۱٩‏ «و فرشتگانی را که بندگان 


رحمانند. مژنث پنداشتند». # لا جَعلنه فُءن عَرییٌا 4 [ الزخرف: ۲۳ «ما آن قرآنی عربی قرار 


دادیم». نمونه های این مطلب زیادند. 
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استدلالشان به آیه: طوری من شطي آلوادر من ال رکه ی و4 [القصص: 
۰ «از جانب راست وادی, در آن جایگاه مبارک از درخت ندا داده شد» مبنی بر اینکه 
خداوند متعال کلام را در درخت آفرید و موسی کلام خدا را از درخت شنید. چه قدر 
فاسد و بی اساس است. چون اینان پیش و پس این عبارت را نمی بینند. چون خداوند 


متعال فرموده: # فمَا آتلها وری من تتطي‌آلواد من 4 [القصص: ۳۰] «پس چون به نزد آتش 


آمدءاز جانب راست وادی, ندا داده شد...» و نداء هم سخن گفتن از جای دور است؛ 
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پس موسی ام ندا را از جانب وادی شنید. سپس فرمود: اف الم رکه من جر 4 
«در آن جایگاه مبا مبارک از درخت...» یعنی: ندا در جایگاه مبارک در کنار درخت بود. 
همان طور که می گویی: کلام زید را از خانه شنیدم. عبارت «از خانه» برای ابتدای غایت 
است؛ نه اینکه ۱ در درخحت مخلوق بود در آن 
صورت درخت گوینده این سخن است #بمُوسی زّت نله زثك آلکلیک (4)۳ [القصص: 
۰ «یا موسی منم ال پروردگار جهانیان». آیا جمله آن أنهُ ربث لمیر 4 «منم 
له پروردگار جهانیان» جز پروردگار جهانیان کسی آن را می گوید؟ و اگر این کلام از 
جانب غیر خدا سر زده. در آن صورت سخن فرعون : نا رم ال (6) 4 [النازعات: ۲۶] 
«من فرمانروای برتر شما هستم» راست می بود. چون هر دو این کلام از نظر معتزلی ها 
مخلوق است که غیر خدا آن را گفته است. آنان میان این دو کلام بر اساس اصل 
فاسدشان فرق نهاده اند که: آنجا کلامی هست که خدا آن را در درخت آفریده و اینجا 
کلامی هست که فرعون آن را پدید آورده است!! بدین صورت کلام خدا را تحریف و 
دگرگون کرده‌اند و به خالق دیگری غیر از خدا معتقدند. بعداً راجع به مسأله افعال بندگان 
بحث خواهد شد. 

اگر گفته شود: خداوند متعال فرموده است: ۶ لو رسوا ۳۹ (00) 4 [ااقه: ۶۰ والتکویر: 
۹ «اين [قرآن] قطعاً گفتار فرستاده ای بزرگوار است» و این نشان می دهد که فرستاده 
خواه جبرئیل و خواه محمد با آن را ایجاد کرده, در جواب می گوییم: آوردن فرستاده 
نشان دهنده اين است که او قرآن را از جانب فرستاده اش به انسانها تبلیغ نموده است؛ 
چون خدا نفرمود: اين قرآن گفتار فرشته ای یا پیامبری است؛ پس معلوم شد که آن 
فرستاده, قرآن را از جانب فرستنده قرآن» به انسانها ابلاغ نموده نه اينکه از جانب 
رخاف ا ترا ایحا کردم اشت: 

گذشته از آن» آن فرستاده در یکی از دو آیه» جبرئیل و در آیه دیگ محمد 9 است؛ 
پس اضافه کردن گفتار به هر یک از آن دی نشان می دهد که اضافه برای تبلیغ است؛ 
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چون اگر یکی از آن دو (جبرئیل و محمد من قرآن را ایجاد می کرد محال و غیر ممکن 
بود که دیگری آن را ایجاد کند. 

به علاوه. عبارت «رسول آمین» دلیل بر این است که او در کلامی که مأمور به تبلیغ آن 
شده چیزی را کم و زیاد نمی کند. بلکه او امانت دار و نگه دارنده چیزی است که برای 
ابلاغ آن فرستاده شده و آن را از جانب فرستنده اش به انسانها می‌رساند. 

گذشته از این خداوند کسی را که قرآن را کلام بشر بدانده تکفیر نموده. و محمد مر 
هم بشر است پس کسی که قرآن را گفتار محمد مه بداند به اين معنا که محمد له آن 


ث‌": 


را ایجاد کرده چنین فردی کفر ورزیده و فرقی نمی کند که بگوید: قرآن گفتار بش 
جن يا فرشته است. و کلام گفتار کسی است که از ابتدا آن را گفته نه کسی که به عنوان 


۱ 


«بایستید تا از باد دوست و منزل ی 


۱- در چهار نسخه اصلی هم چنین آمده است. علامه شیخ احمد شاکر له در حاشیه اش بر این شرح 
صفحه ۱۱۲ می که باه این آیه که شارح آن را آورده: ,لول سول کر 4 

دوبار در قرآن آمده است: یکی در سوره حاقه, آیه ۶۰ که پس از آن وصف «آمین» نیست» و دیگری در 
سوره تکویر آیه ۱٩‏ که پس از آن این عبارت آمده است ی فو ند ی اش مکین () شاج کم امین 
(4» [التکویر: ۲۱-۲۰] «یرومندی که نرد حداوند عرش منرلت والایی دارد. در آنجا فرمانروا و 
امین است». پس آوردن عبارت «رسول آمین» توسط شارح. در آن مقداری تساهل هست که 
منظورش نقل دقیق آیه قرآن نبوده و تنها معنای آن را اراده کرده است. و اگر می گفت: به علاوه؛ 
وصف فرستاده به اينکه «آمین» است...دقیق تر و بهتر و زیباتر بود. 

۲- دنباله اش چنین است: 

باس قط اللوی ین الدخول فحومل: 


جلد ۳9 ۳۶۹ 


شی. کونقلا این تب امرژالقیس ! است. و هر کس این عبارت را بشنود: «انما الأعمال 
ب:النَّات واتّما له کل امری مائوی»" «همانا اعمال به نیت تفت گرم دارد و برای هر کس 
فقط آن چیز است که نیت کرده است» می‌گوید: این گفتار پیامبر 90 است. و اگر این 
سخن را بشنود: الَحَنَدٌ هه نب التلیت () ارینتن یر () مك بر الب () یال تسد ول 


موم 


میت 40 «ستایش مخصوص خدا پروردگار جهانیان است. خدای مهربان مهرورز و 
مالک روز جزا. [خدایا] تنها تو را می پرستیم و تنها از تو پاری می جوییم»» می گوید: 
این گفتار حداست. البته اگر از اینها خبر داشته باشد و گرنه می گوید: نمی دانم اين؛ 
گفتار بجه کسی. استت؟ و اک کی انوا انکان تمایتت آوررا تکلیب امین کنله به همین 


۱- او امرژالقیس بن حجر بن حارث بن عمرو بن خجر آکل. مرار بن عمرو بن معاویه بن یعرب بن ثور 
بن مرت بن معاویه بن کنده است. او از جمله طبقه اول شعرای جاهلیت به شمار آمده که ناقدان 
اتفاق نظر دارند که این طبقه شاعرترین شعرای عرب هستند. اهل نقد می گویند: امرژالقیس 
چیزهای نو و تازه ای را ابداع کرده و قوم عرب آن را نیکو دانسته اند و در اين زمینه شاعران از وی 
پیروی کرده اند. او زنان را به آهو و تخم مرغ تشبیه کرده و گروه اسبان را به زنجیر حیوانات 
وحشی تشبیه نموده و در تشبیه خوب عمل کرده است. او به سال ۵1۵ میلادی به قتل رسید. به 
سرگذشت و احوالش در کتاب «الأغانی»» ج٩ص‏ ۷۷ مراجعه نمایید. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۱,۵۶۰۲۵۲۹0۳۸۹۸۰۵۰۷۰/۱۸۵۸و 1۹۵۳ مسلم به شماره: ۱۹۰۷ ابوداود به 
شماره: ۲۲۰۱ ؛ ترمذی به شماره: ۱۷۶۷ .ابن ماجه به شماره۲۲۷ ؛ نسائی در سنن خود. 
ج اصفحات ۱۱-۸ وجصص ۵۹-۱۵۸ 4 ج۷ص ۱۳؛ مالک در «الموطا» ص ۶۰۱ به روایت محمد 
بن حسن؛ احمد در مسند خود؛ ۳ صفحات ۲۵ و ۳؛ طیالسی در مسند خود؛ ص ٩؛‏ ابونعیم در 
(الحلیة). ج۸ص 1۲ ۸ و دز کاختاز اضیهان: 1 صفحات ۱۱۵ و ۲۲۲ ابن منده در «الایمان)؛ به 
شماره‌های: ۱۷ و ۱ و بغوی به شماره: ۱ آن را روایت کرده اند. دانشمندان بر عظمت و بزرگی 
موقعیت و جایگاه این حدیث و کثرت فوائد و صحت آن اتفاق نظر دارند عبدالرحمان بن مهدی و 
دیگران می گویند: کسی که کتابی را تألیف می‌کند باید با این حدیث شروع نماید تا طالب را به 
خالص کردن نیت متوجه گرداند. 


۳۷ قواعد ناب در تعییر خواب 


خاطر کسی که کلامی منظوم پا منثور از دیگری بشنود. به او می گوید: این گفتار چه 
کی است؟ ابا این کفتان تی است یا کفتان فیکزی ات 


اتفاق نظر اهل سنت و جماعت مبنی بر اينکه کلام خداء مخلوق نیست: 

خلاصه؛ اهل سنت همه شان از مذاهب چهار گانه و غیر آنان از دانشمندان گذشته و 
حال اتفاق نظر دارند بر اينکه قرآن» کلام خدا مخلوق نیست. اما پس از آن علمای متأخر 
احتلاف نظر دارند در اينکه آیا کلام خدا معنای واحد و قائم به ذات دارد. یا حروف و 
اصواتی است که خدا بدانها سخن گفته پس از آنکه متکلم به آنها نبود. يا خدا همواره 
متکلم است هر گاه و هر زمان به هر کیفیتی که بخواهد. و این که نوع کلام قدیم است؟. 

گاهی برخی از معتزلی ها اظهار می دارند که قرآن. مخلوق نیست. اما منظورشان این 
است که قرآن. ساختگی و افترا و دروغ نیست. بلکه حق و درست است. شکی نیست که 
این مطلب به اتفاق همه مسلمانان منتفی است و در این زمینه اختلافی نیست. 

اختلاف میان اهل قبله در این است که آیا قرآن. مخلوق است که خدا آن را خحلق 
نموده یا کلام خداست که بدان تکلم نموده و قائم به ذات خداست؟ و اهل سنت فقط از 
این جهت مورد سئوال قرار گرفته‌اند. و گرنه اینکه قرآن دروغ و افترا و ساحتگی است؛ 
مطلبی است که هیچ مسلمانی در بطلان آن شکی ندارد. بدون شک بزرگان معتزله و 
دیگران از اهل بدعت. اعتراف می کنند که اعتقادشان در توحید و صفات و قدر از قرآن 
و سنت و از صحابه و تابعین نگرفته اند بلکه گمان می کنند که این عقل است که در این 
زمینه آنان را راهنمایی می کند بلکه گمان می کنند از پیشوایان دینی شرائع را گرفته‌اند. 

اگر مردم بر فطرت‌های سلیم و عقل‌های سالمشان رها می شدند. هیچ نزاع و اختلافی 
با هم نمی داشتند. اما شیطان به برخی از مردمان سخن غلط را القا نموده و به وسیله آن, 
میانشان تفرقه و جدایی می‌اندازد: ول توا نی آلکتب آن شعاق بیدر (00) که [لبقرة: ۱۷] 
«و آنان که درباره کتاب به احتلاف پرداختند بی گمان در ستیزه دوری هستند». 

آنچه که گفتار طحاوی# بر آن دلالت دارد. این است که: خداوند متعال همواره 


متکلم است هر زمان و به هر کیفیتی که بخواهد و نوع کلامش, قدیم است. همچنین 


جلد دوم ۳۷/۱ 


ظاهر گفتار امام ابوحنیفه‌ظ:. در کتاب «الفقه الا کبر» چنین است. چون او می گوید: «و 
قرآن کلام خدا در مصحف ها نوشته شده و در دلها حفظ شده و بر سر زبانها خوانده 
شده و بر پیامپرع92 نازل شده است. الفاظ ما برای خواندن قرآن و نوشتن و خواندن آن 
توسط ما مخلوق است. ولی خود قرآن مخلوق نیست و آنچه خداوند در قرآن به نقل از 
موسی و دیگر پیامبران علیهم السلام و به نقل از فرعون و ابلیس آوزده همه آنها کلام 
خداوند و خبر دادن از آنان است. کلام خداء مخلوق نیست ولی کلام موسی و دیگر 
مخلوقات مخلوق است و قرآن» کلام خداست نه کلام آنان. موسی اثتل: کلام خداوند 
متعال را شنید. وقتی خدا با موسی سخن گفت. با کلامش که از صفات ازلی خداست." با 
موسی سخن گفت. و تمام صفات خداء برخلاف صفات مخلوق است. خدا علم و قدرت 
دارد اما نه مثل علم و قدرت ماه می بیند ولی نه مثل رژیت ماء سخن می گوید ولی نه 
مثل کلام ما». 

عبارت: «وقتی خدا با موسی سخن گفت. با کلامش که از صفات اوست» سخن 
گفت» از آن معلوم می شود که وقتی موسی آمد. خدا با او سخن گفت نه اينکه خدا 
همیشه و همواره از ازل تا ابد می گوید: ای موسی؛ همچنان که این امر از اين آیه فهم 
می شود: «وَما ج مومی لمیمَیتا وم ربْه 4 [الأعراف: ۱4۳] «وقتی موسی به وعده‌گاه ما آمد 
و پروردگارش با او سخن گفت». پس از آن فهم می شود که سخن کسانی همچون 
ابومنصور ماتریدی و دیگران از اصحاب ابوحنیفه که می گویند: کلام خدا معنای واحد و 
قائم به ذات است که شنیدن آن تصور نمی شود و خداوند. صوت را در هوا آفریده, 
مردود است. 

عبارت «کلامی‌که از صفات ازلی خداست» ردی است بر کسانی که می گویند: 
صفت کلام برای خدا حادث شده پس از آنکه متکلم نبوده است. 


۱- در کتاب «الفقه الاکیر». ص4۸ آمده است: کلامی که صفت ازلی خداست. 


۲ «شرح الفقه الاکبر»؛ ص ۵۰. 


۳۷۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


خدا متعلق به مشیت و قدرت خداست و خدا هر زمان که بخواهد سخن می گوید و او 
در اوقات متعددی که بخواهد سخن می گوید. حقی است که پذیرش آن واجب است. و 
آنچه دیگران می گویند: کلام خدا قائم به ذات خدا و صفت خداست و صفت هم تنها به 
وسیله موصوف موجودیت پیدا می کند. این حقی است که پذیرش آن و قائل شدن به آن 
از آنها که شرع و عقل آن را رد می کند. واجب است ". 

پس اگر به ما بگویند: اين امر مستلزم آن است که امور حادث قائم به ذات خدا باشد 
از شما منکر قائم بودن امور حادث به ذات خدا به این معنا بوده است؟ در حالی که 
نصوص قرآن و سنت و نصوص ائمه و عقل صریح دربردارنده آن است. 

بدون شک فرستادگانی که مردم را مورد خطاب قرار داده و به آن خبر داده اند که 
خدا فرمود و ندا سر داد و می فرماید. به آنان نفهماندند که اینها مخلوقات و امور حادثی 
است که از خدا جدایند. بلکه چیزی که به آنان فهماندند. این بود که: خود خداوند است 
که سخن گفت. و کلام هم قائم به خداست نه به غیر خدا و همانا خداست که کلام را 
می گوید و بدان سخن می گوید همچنان که عايشه جْتد در ماجرای افک گفت: «ولشأنی 
في تفسی کانْ أحقَر من آن یتکلّم اف بدوحید یلی»" «شأن من به گمانم حقیرتر از آن 
بود که خداوند راجع به من از طریق وحی که تلاوت می شود سخن گوید». اگر مراد از 


۱- از عبارت «وقتی خدا با موسی سخن گفت ...» تا اینج. شیخ علی قاری در کتاب «شرح الفقه الاکبر» 
ص ۶۸ نقل کرده و کلامش را با عبارت «شارح عقیده طحاوی گفت» شروع کرده است. 

۲- قسمتی از ماحرای طولانی افک است. که بخاری به شماره های: ۲۹۱۱۶۱۶۱و ۶۷۵۰ در مبحث «في 
تفسیر سورة النور» باب «قوله تعالی: «ان الذین جاووا بالافك عصبة منکم» مسلم به شماره:۲۷۷۰ در 
مبحت «في التوبة» باب «في حدیث الافك وقبول توبة القاذف» واحمد در مسند خود. جص ۱۹۷ از 
طریق روایت عايشه آن را آورده اند. و ابوداود به شماره: ۶۷۳۵ این قسمت از حدیث را روایت 


کرده شتا 


جلد 0 ۳۷۳ 


همه آنها خلاف مفهومش بود بیان و توضیح آن واجب می بود چون به تأخیر انداختن 
بیان و توضیح یک مطلب از وقت نیاز. جایز نیست. 

در هیچ زبان و عقلی گوینده و متکلمی یافت نمی شود که سخن و کلامش قائم به او 
نباشد بلکه قائم به غیر او باشد. و اگر بپندارند که آنان از ترس تشبیه نمودن خدا به 
مخلوقات از اثبات صفت کلام برای خدا فرار نموده اند. در این صورت صفتی غیر از آن 
را اثبات نمی کنند؛ چون اگر آنان بگویند: خدا علم دارد اما نه مانند علم ماء ما هم می 
گوییم: خدا کلام دارد اما نه مانند کلام ما و به همین صورت سایر صفات. 

آیا عقل می پذیرد که قادری باشد که قدرت به او قائم نباشد و یا زنده ای باشد که 
حیات قائم به او نباشد؟ پیامبر مه فرموده است: «أعوذ بکلمات ال ات الّتی لا یجاورهُنٌ 
بر ولا فاجرٌ): «پناه می برم به کلمات کامل خدا که هیچ نیکوکار و بدکاری از اقا او 
نمی کنند». آیا هیچ عاقلی می گوید: پیامبر له به مخلوق پناه برده است. بلکه این 
فرموده همانتل:۱ فرموده اش است که می فرماید: «أعود برضاك من سخطك. وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» " «پناه می برم به خوشنودیت از خشمت و پناه می برم به گذشتت 


از عقوبت و مجازاتت». و مانند این حدیث است: «آعوذ بعرةاله وقدرته من شر ما أجذُ 


۱- احمد در مسند خود. ج ۲ص ۱۹؛ و ابن السنی در «عمل الیوم واللیلة» به شماره: 1۶۲ از طریق 
روایت عبدالرحمان بن خنبش له آن را آورده‌اند. دنباله حدیث این است: «من شر ما خلق وفراً وبر 
ومن شر ما ینزل من السمای ومن شر ما یعرج فیهاء ومن شر ما ذراً في الأرض؛ ومن شر ما یخرج منهاء ومن 
شر فتن اللیل والنهان ومن شر کل طاری» الا طارقاً بطق به خیر یا رحمن » «از شر آنچه آفریده و به 
وجود آورده» و از شر آنچه از آسمان فرود آورده و از شر آنچه به آسمان بالا می برد. و از شر آنچه 
در زمین تخم افشانده واز آن بیرون می‌آورد و از شر فتنه های شب و روز, و از شر هر رونده ای 
مگر رونده ای که به خیر می رود ای خداوند رحمان. به تو پناه می برم». اسناد این روایت» صحیح 
اشنتتا: 

۲- مسلم به شماره: 2۸۱؛ ابوداود به شماره: ۸۷۹: ترمذی به شماره: ۱٩۳۶؛‏ مالک در «الموطأ» 
ج اص ۲۱۶؛ وابن ماجه به شماره: ۳۸۶۱ آن را روایت کرده‌اند. تخریج این حدیث قبلاً ذکر شده 


است. 


۳۷۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


وأحاذژ»۱ «یناه می برم به عزت و قدرت خدا از شر آنجه می یابم و بدان توجه دارم». و 
مانند این بحدیث است: «واعودٌ بَعظمتك آن تال من تحتنا»۲ «و پناه می برم به عظمت تو از 
اينکه از زیرمان فریب بخوریم». همه اينها از صفات خداوند متعال است. این مطالب در 
جاهای خود به طور مفصل و مشروح مورد بحث قرار گرفته و در اینجا فقط اشاره ای به 
اینها شده است. بسیاری از علمای متأخر حنفی بر این باورند که کلام خدا معنای واحدی 
است. و تعدد و تکثر و جزءجزء شدن و قسمت قسمت شدن در دلالتها حاصل می شود 
نه در مدلول ها. و اين عبارت و الفاظ مخلوق اند و بدین خاطر «کلام خدا» نامیده شده 
اند که این عبارت و الفاظ بر آن دلالت دارند و کلام خدا به وسیله آنها ادا می شوند. پس 
اگر کلام خدا به زبان عربی آورده شود قرآن است و اگر به زبان عبری آورده شود 
تورات است. بنابراین عبارات و الفاظ مختلف هستند نه کلام. افتال :ین کی تال ان 
عبارات و الفاظ به طریق مجاز . کلام خدا نامیده می شوند. 

این گفتاری فاسد و باطل است چون لازمه اش این است که آیه: ولا نقرواً الق 4 
[الاسراء: ۳۲] : «نزدیکک زنا نشوید» معنای این آیه می باشد: «وأَِیمُوا المَلوةٌ 4 [البقرة: 4۳] «و 
نماز را بر یای دارید» و معنای ی الکرسی همان معنای آیه دّين است و معنای سوره 
اخلاص همان معنای بت یا آي له وب ()) 4 [المسد: ۱] «بریده باد هر دو دست 
ابولهب و مرگ بر او» می باشد. انسان هر چه در این قول تأمل نماید. فساد و بطلانش 
برایش آشکار می‌گردد و می داند این قول. مخالف کلام سلف صالح می باشد " 

در حقیقت تورات و انجیل و زبور و قرآن از کلام حقیقی خداوند هستند و کلام خدا 
هم نامتناهی است و پایانی ندارند چون خدا همیشه و همواره و هر گاه به هر کیفیتی که 


بخواهد. به هر چه بخواهد سخن می گوید؛ خداوند متعال می فرماید: «فْل کح ار یداه 


۱- مسلم آن را روایت کرده است. تخریج آن قبلاً آورده شد. 
۳- از عبارت: پیامبر 97 فرموده است: «آعوذ بکلمات ال الَامّات» تا اینجا را علی قاری در کتاب «شرح 


الفقه الأکبر: صص 1٩-4۸‏ نقل کرده است. 


جلد دوم ۳۷۵ 
کلمت وف نفد بر یل آن دام رز ولز جتا پمثله. مد (4400 [الکهف: ۱۰۹] : «بگو اگر دریا برای 
[ثبت] کلمات پرورد گارم کی یر اسان ای شیک دریا تمام می شد پیش از آنکه 
کلمات پروردگارم تمام شود. هر چند دریای دیگری نیز کمک بیاوریم». در جای دیگری 
می فرماید: ولو تماق الا من سَحرة آقلم وابَحرَیمده. من بده سَبْعَه آشر اد کت ال 
ناه زر حَکم () 4 [لقمان: ۷ «و اگر هر چه درخت در زمین است قلم بود و دریا 
[مرکب و] هفت دریای دیگر به مدد آن می آمد. [تا کلمات خدا را بنویسند] کلمات خدا 
پایان نمی پذیرفت. قطعاً خداست که شکست ناپذیر حکیم است». و اگر آنچه در 
مصحف است. تعبیری از کلام خدا بود و خود کلام خدا نبوده لمس آن بر شخص جنب 
و بی وضو حرام نمی بود. و اگر آنچه قاری می خواند کلام خدا نبود. قرائت قرآن بر 


کلام خدا در سینه ها حفظ شده. به وسیله زبانها خوانده شده و در مصحف ها 
نوشته شده است: 

بلکه کلام خدا در سینه ها حفظ شده به وسیله زبانها خوانده شده و در مصحف ها 
نوشته شده است همان گونه که ابوحنیفه چم در کتاب «الفقه الاکبر» گفته است . کلام 
خدا در تمامی این جاهاء به طور حقیقی به کار رفته است. اگر گفته شود: آنچه در 
مصحف نوشته شده کلام خداست. معنای درست و حقیقی از آن فهم می شود و اگر 
گفته شود: در آن مصحف» خط و نوشته فلانی است. معنای درست و حقیقی از آن فهم 
می شود و اگر گفته شود: در آن مصحف مرگبی است که به وسیله آن نوشته شده. 
معنای درست و حقیقی از آن فهم می شود و اگر گفته شود: مرب در مصحف است؛ 
ظرف مکان موجود در آن غیر از ظرف مکان فهم شده از عبارت: «آسمانها و زمین در آن 
و ما رو انس اسان ای ان انس زاره ار و 


فلان نویسنده در آن است» فرق دارد. و این سه عبارت با عبارت «کلام ولا ی ان اشت ۱ 


۱- «الفقه الأکبر» ص ۰ با شرح ملا علی قاری. 


۳۷۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


فرق دارد. هر کس متوجه فرق میان این عبارت نباشد. گمراه می شود و به راه راست 
هدایت نمی یابد. 

همچنین است فرق میان فرائتی که فعل قاری است و مان کلام خوانده شده‌ای که 
گفته خداوند آفریدگار است. هر کس متوجه آن نشود و بدان هدایت نیابد» او نیز گمراه 
است. و اگر کسی در ورقه ای نوشته ای را ببیند که با خط نویسنده معروفی نوشته شده: 

«ألا کل شیء ما لا له باطل» . 

«هان! آگاه باشید که هر چیزی غیر از خداء باطل و از بین رفتنی است». 

قطعاً خواهد گفت: این کلام حقیقی لبید است و این خط حقیقی فلانی است و این 
هر چیز حقیقی است. و این مرکب حقیقی است. و این حقیقت شبیه حقیقت دیگر 
نیست. قرآن در اصل» مصدر است. گاهی آورده می شود و مراد از آن» قرائت است؛ 


حداوند متعال می فرماید: «وَفرَان الْمْجر لد فان مج کات منْمودا (00 6 [ الاسراء: ۷۸] «و 


۱- مصراع اول بیت لبید است که مصراع دومش این است: 

و کل نعیم. لا محالةٌ ائل 

«و هر نعمتی قطعاً زائل و از بین رفتنی است». 

این بیت از قصیده ای است که لبید در رثای نعمان بن منذر پادشاه حیره سروده است. بیت اول قصیده 
این است: 

آلا تسالانن المرء ماذا یحاول اَنحب فیقضی آم ضّلالْ وباطل 

«آیا از آن شخص نمی پرسید که چکار می کند. آیا فغان و گریه بلند است که تمام می شود یا گمراهی 
و چیزی باطل است؟» به دیوان لبید. ص ۲۵۶ مراجعه کنید. این بیت از شواهد کتابهای نحوی است 
که هرگاه لفظ «ما» قبل از «خلاء» بیاید. مستثنی باید منصوب باشد. 

به کتابهای «الهمع» ج۱ صفحاته او۳۳۳؛ «الصبان علی الأشمونی»» ج اص۲۸ وج اص >۱1؛ «آوضح 
المسالک). ج ص۷۶٩‏ و «الشواهد الکبری» اثر عینی» ج اص ۵وج ۲ص ۱۳۶. بخاری در صحیح خود. 
به شماره: ۳۸۶۱ و مسلم به شماره: ۲۲۵۲ از طریق روایت ابوهریره. حدیثی را آورده اند که ابوهریره 
گوید: رسول خدالو فرمود: «أصدق کلمة قالها شاعر» کلمةلبید: «ألا کل شیء ما خلا ال باطلٌ» «هان! 


آگاه باشید که هر چیزی غیر از خدا باطل است». 


جلد 0 ۳۷ 


می فرمایند: «زیوا الْفْرَانٌ باصواتکم»" «قرائت [قرآن] را به وسیله صداهایتان مزین 
نمایید). و گاهی آورده می شود و مراد از آن جیزی است که خوانده می شود؛ خداوند 
متعال می فرماید: ۷ رت فان سید باه من لین الیحم (4 [ النحل: ۹۸] «پس آنگاه 


که قرآن بخوانی از شیطان رانده شده به خدا پناه بر». در جای دیگری می فرماید: «وذا 


۹ وه 2 سوم 


فرعی اما قَستَیعوا له وان کم مود (3) » [الاعراف: ۲۰۶] «و چون قرآن خوانده 
شود. به آن گوش [جان] بسپارید و خاموش باشید تا مشمول رحمت شوید». و 
پیامبر لو می‌فررمایند: «اِنٌ هذا القرءان آنزل علی سبعة آحرف»" «همانا این قرآن نی تاو 


۱- ابوداود به شماره: ۱۶۸ در مبحت «في الصلاة» باب «استحباب الترتیل فی القراءق» نسائی درسنن 
خود. ج۲صص ۱۸۰-۱۷۹ در مبحث «فی الافتتاح». باب «تزیین القرآن بالصوت»؛ دارمی در سنن خود 
ج آاص ۷۶؛ احمد در مسندل خود. ج صفحات ۳( ابن ماحه به شماره: ۱۳۶۲؛ 
خطیب بغدادی در تاریخ خود مج ۶ ص ۲۱۱؛ و ابونعيم دراالحلیة» ج ٩‏ ص۲۷ از طریق روایت پراء 
بن عازب آن را آورده اند. اسناد آن صحیح است و ابن حبان به شماره: 11۰؛ حاکم در مستدرک 
خود. ج اص 0۷۵ آن را صحیح دانسته اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. در همین باب 
ابونعیم در «الحلیة)», ج۷ ص۱۳۹ روایتی از طریق عايشه نقل نموده. ابن حبان به شماره: ۱۲۱ روایتی 
از طریق ابوهریره آورده. طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۱۱۱۳ روایتی از طریق ابن عباس 
نقل کرده, ابن سعد در طبقات خود روایتی را از طریق ابن مسعود آورده است. همچنین حاکم در 
مستدرک خود. ج اص 0۷۵ حدیثی را از طریق روایت براء بن عازب با این لفظ آورده است: «رَینوا 
القرءان بأصواتکم فان الصوت الحسَن بزیذ القرءان حسناً» «قرائت [قرآن] را با صداهایتان مزین نمایید؛ 
۲- مالک در «الموطا» ج اص ۲۰۱؛ شافعی در «الرسالة» به شماره: ۲۷۳ ؛ بخاری به شماره های: 
۹ ۵ و 4۷/۵۵۰ مسلم به شماره: ۸۱۸ ابوداود به شماره: ۱۶۷۵؛ ترمذی به شماره: 
۰۹:۶ نسائی در سنن خود» از صص ۱۵۱-۱۵۰؛ احمد در مسند خود ج۱ صفحات ۲۶۵۶۰ و ۶:۳ 
طیالسی» ص 4؛ طبری به شماره: ۱۵؛ طحاوی در «الاثار». ج4 ص ۱۸۷؛ و بغوی در «شرح السنه» به 


شماره: از طریق روایت عمر بن خطاب آن را آورده اند. در همین باب احمد در مسند خود. 


۳۷/۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


هفت حرف نازل شده است». و دیگر آیات و احادیثی که بر هر دو معنای مذکور دلالت 
دارند. پس حقایق. وجود عینی. وجود ذهنی. وجود لفظی و وجود رسمی دارند ولی 
اعیان دانسته می شوند سپس یاد می شوند و سپس نوشته می شوند. و نوشتن آنها در 
مصحف ها مرتبه چهارم است. 

اما کلام چیزی است که میان آن و مصحف واسطه ای وجود ندارد. بلکه کلام چیزی 
است که بدون واسطه ذهن و زبان نوشته می شود. و فرق میان بودن کلام در کتابهای 
پیشینیان و بودن آن در ورقی سر گشاده يا در کتابی مستور [لوح محفوظ] واضح و 
آفبکاو: ك_ِ 


2 


پس فرموده خداوند راجع به قرآن: و نی ژبر اون (09) 4 [الشعراه: ۱۹7]. «و قطعا 
[توصیف] آن در نوشته های پیشینیان آمده است». یعنی ذکر و توصیف آن و خبر دادن از 
آن در نوشته های پیشینیان آمده است همچنان که نام محمد در کتابهای آنان نوشته شده 


بود. جون خداوند قرآن را بر محمد نازل فرموده و بر کس دیگری اصلا نازل نکرده 


ج۶صص ۲۰۶و ۲۰۵ از طریق عمرو بن عاص. و در مسند خود. ج1صفحات ۶۳۳و ۱۳؛ و طحاوی در 
«مشکل الاثار» ج اص ۱۸۳ از طریق ام ایوب؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۲۰ شماره ۳۱۲ از طریق 
معاذ بن جبل؛ مسلم به شماره:۸۲۰: احمد در مسند خود. ج ۵ص ۱۲۳۷؛ ابوداود به شماره‌های: 
۷ ۳5+ نسائی در سنن خود» س صص ]۱۵۲-۱۵؛ طبری به شماره: ۳۰ بغوی به شماره: 
خود 5 صفحات ۵ و 2 طحاوی در( مشکل الاثار» ج ۶صص 4۱/۸۳۲ 
طبرانی به شماره: ۳۰۱۸ و بزار به شماره ۰ از طریق حذیفه؛ بزار به شماره ۱ و طحاوی در 
«مشکل الاثار» ج ۶ص ۱٩۱‏ از طریق ابوبکره آن را روایت کرده اند و در سند روایت اخیر» علی بن 
زید بن جدعان هست که ضعیف است. همچنین احمد در مسند خود. ج۲ صفحات ۲ 2۰ 
بزار به شماره ۲۳۱۳؛ و طحاوی در «مشکل الاثار» ج۲ ص ۱۸۲ روایتی را در همین باب از طریق 
ابوهریره آورده که ابن حبان به شماره: ۷۶ آن را صحیح دانسته است. بزار هم به شماره: ۲۳۱۲؛ 
طحاوی در « مشکل الاثار؛ ج ص۱۸۶؛ و طبرانی به شماره های: ۱۰۰۹۰و۱۰۲۷۳ روایتی را در 


همین باب از طریق ابن مسعود آورده اند که ابن حبان به شماره: ۵ آن را صحیح دانسته است. 


جلد ۳9 ۳۷۹ 


است. به همین خاطر فرمود:«فی الربره و نفرمود: «فی الصحف» (در صحیفه‌ها) با «فی الرّق» 
(در ورق)؛ چون «زیر) جمع «زبور» و «زبر) به معنأای نوشته است. پس آیه: ون نی زیر 
کول (4400 [الشعراء: ۱۹5]. یعنی در نوشته های پیشین. در خود لفظ و مشتقات آن, 
مطلبی هست که مراد را روشن می کند و کمال بیان قرآن و دوری آن از شک و شبهه و 
آمیختگی بیان می دارد. این آیه مانند فرموده خداوند متعال است که می فرماید: «ای 
دوک مکلوا جندَهم () 4 [الأعراف: ۱۵۷]. «کسی که [ذکر] او را نزد خویش نوشته می 
یابند». یعنی ذکر او را نزد خویش می یابند. بر حلاف آیه: و رت مور (ت) 4 [الطور: ۳]. 
«در ورقی سر گشاده» یا آیه: نی لوج حول (2) 4 [البروج: ۲ «در لوح محفوظ است». با 
آیه # و کلب کنو (مع) 4 [الواقعة: ۸ «در کتابی مستور [لوح محفوظ ] جای دارد»؛ زیرا 
عامل در ظرف يا از افعال عام همچون کون و استقرار و حصول و امثال آنها است یا این 
عامل تقدیری است: مثلا «فی کتاب:» و «فی رق» یعنی «مکتوبٌ فی کتاب:» و «مکتوب 
فی رق». 

کتاب. گاهی به معنای محل کتابت و گاهی به معنای کلام مکتوب آورده می شود. و 
باید میان نوشتن کلام در کتاب و نوشتن اعیان موجود خارجی در کتاب فرق نهاد. چون 
اعیان موجود خارجی تنها نامشان نوشته می شود. هر چه انسان در این مطلب تدبر و 
تأمل نماید» فرق میان آنها برایش آشکار می‌گردد. 

حقیقت خارجی کلام خداوند متعال, آن است که از خدا پا از کسی که از جانب خدا 
تبلیغ می کند» شنیده می شود. پس هر گاه شنونده آن را شنید. آن را می داند و حفظش 
می کند. در این صورت کلام خدا برای او شنیده شده. معلوم و حفظ شده است. هرگاه 
شنونده آن را گفت» در این صورت کلام خدا برای وی خوانده شده و تلاوت شده است. 
اگر آن را بنویسد. در این صورت برایش نوشته شده و رسم شده است. کلام خدا در 
تمامی این صورتها حقیقی است و نفی آن درست نیست در حالی که نفی مجاز درست 
است. پس جایز نیست گفته شود: کلام خدا در مصحف نیست و آنچه قاری می خواند. 


کلام خدا نیست در حالی که خداوند بلند مرتبه می فرماید: ون أََدْ من آلنشرکیرک> 


۳۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


تحار ره ی یسم کلم او 4 [التوية: 0 «و اگر کسی از مشرکان از تو پناه حواست. 
پناهش ده تا کلام خدا را بشنود». و او کلام خدا را از خدا نمی شنود بلکه از کسی که از 
جانب خدا تبلیغ می کند؛ می شنود. این آیه بر فساد و بی اساس بودن سخن کسانی 
دلالت دارد که می گویند: آنچه شنیده می شود. تعبیری از کلام حداست و خود کلام خدا 
نیست. جچون خداوند سبحان می فرماید: «عَق یسم کلم الوک [لتویة: 7] « تا کلام خدا را 
بشنود» و نفرمود: «تا چیزی را که تعبیری از کلام خداست. بشنود». واصل در استعمال 
هر چجیزی» حقیقت است. 

و هر کس بگوید: آنچه در مصحف ها نوشته شده تعبیری از کلام خدا يا نقل کلام 
خداست و خود کلام خدا در مصحف ها نیست. چنین فردی با قرآن و سنت و سلف 
صالح امت اسلامی مخالفت ورزیده و در این صورت گمراه شده است. 
است که شنیدن آن تصور نمی شود. و آنچه شنیده می شود و از طرف خدا نازل شده و 
خوانده و نوشته می شود کلام خحدا نیست» بلکه تعبیری از کلام خحداست؛ زیرا 
طحاوی 2 می گوبد: قرآن, کلام خداست که از او سر زده. همچنین غیر از طحاوی 
عده‌ای دیگر از سلف صالح این را گفته اند. اینان می گویند: کلام خدا از حدا سر زده و 
به سوی خدا بر می گردد. اینان بدین خاطر گفته اند: کلام خدا از خدا سر زده. که جهمیه 
از معتزله و دیگران می گویند: خداوند کلام را در جایی خلق نموده» پس کلام او ان تا 
سر زده است. اما سلف صالح می گویند: «از خدا سر زده است» یعنی خدا به آن سخن 
گفته پس کلام خدا از خدا سر زده؛ نه از برحی مخلوقات؛ همان گونه که خداوند متعال 
می فرماید: یل لکتب من نايم (() » [الزمر: ۱] «فرو فرستادن [این] کتاب از 


جانب خدای شکست ناپذیر حکیم است». #ولکن ی لول مق [لسحدة: ۱۳] «لیکن این 


سخن از جانب من حتمی شده است» ظفل رل زوخ امد من ریک بل 4 [النحل: 1۰۲] 


۱- از اینجا تا عبارت «همان گونه که در روایات متعددی آمده است» علی قاری در «شرح الفقه الأکبر» 


ص44 آورده و صراحتاً آن را به شارح نسبت داده است. 


جلد ۳ ۳۸۱ 


«بگو:آن را روح القدس از طرف پروردگارت به حق نازل کرده است». معنای گفته سلف 
صالح که می گویند: «به سوی خدا بر می گردد», اپن است که: کلام خدا از سینه ها و 


همان گونه که در روایات تلا اما اش : 


ناتوانی عقل از ادرا کت کیفیت تکلم خداوند سبحان به قر آن: 

عبارت طحاوی: «بلاکیفیة» به این معناست که کیفیت تکلم خدا به قرآن معلوم نیست. 
عبارت: «وانزله علی رسوله وحیا به این معناست که خدا قرآن را به زبان فرشته به سوی 
پیامبر 2 نازل کرد. پس جبرئیل آن را از جانب خدا شنید و محمدعلٍ آن را از جبرئیل 


شنید و آن را بر مردم خواند؛ خداوند متعال می فررماید: وف فرفته للقرآدء عَل آلتّاس عل مت 
ره 


7 موه 


مرزدم ارام آرام بخوانی و آن را به تدریج نازل کردیم». در حای کر یقن رها رل #نرلْ 


۱- ابن ماجه به شماره: ۰۶4 از طریق ابومعاویه . از ابومالک اشجعی. از ربعی بن حراش, از حذیفه بن 
یمان روایت کرده که حذیفه گفت: رسول خداطوٍ فرمودند: «یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب 
حتی لا يدري ما صیام ولا صلاة و لا نسك ولا صدقةء, ولیسری علی کتاب الّه عرّ وجل في ليلة» فلا یبقی في 
الرض منه آيق. وتبقی طوائف من الناس: الشیخ الکبیر والعجوز یقولون: آدرکنا آباء‌نا علی هذه الکلمة: لا له 
الا ال فنحن نقولها...» «اسلام کهنه می شود همان گونه که نقش و نگار لباس کهنه می شود تا 
جایی که معلوم نمی شود روزه و زکات وحج و صدقه دیگر عبادات چی هستند و کتاب خدا در 
شبی برداشته می شود و حتی آیه ای از آن در زمین نمی ماند. و گروههایی از مردم:پیرمردان و 
پیرزنان می مانند و می گویند: پدران و نیاکان خود را بر کلمه «لا اله لا الّه » يافتيم پس ما هم آن 
را می گوییم...». 

بوصیری در کتاب (مصباح الزجاجه» صفحه۲۵4 می گوید: اسناد این روایت. صحیح و راویانش. ثقّه اند. 
تلد در مسند خود از ابوعوانه. او هم از ابومالک با اسناد متن اوء آن را روایت کرده است. حاکم 
در «المستدرک» ج4ص 1۷۳ از طریق ابوکریب. از ابومعاویه آن را روایت کرده و می گوید: این 


حدیث بنا به شرط مسلی صحیح است. گویم: ذهبی هم با آن موافقت کرده است. 


۳/۸۷۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


و مین (0۳) کل قلیک لتکون من منرت ۲053 بان رین )44 [ الشعراء: ۱۹۵-۱۹۳] «روح 
نید 0 ۳ عربی روشن بر قلب تو نازل کرده تا از بیم دهندگان باشی». در این 
آیه اثبات صفت «علو» برای خداوند متعال هست. 

ایرادی بر این مطلب وارد شده که نازل کردن قرآن همانند نازل کردن باران و آهن و 
هشت جفت از چهارپایان است. 

در جواب این ایراد باید گفت: در نازل کردن قرآن. آمده که اين امس نازل کردن از 
طرف خداست؛ خداوند متعال می فرماید: حم (د) بل آلکتب من له از الب () 4 
[غافر: ۲-۱] «حاء میم. فرو فرستادن [این] کتاب از جانب خدای ِِ" ناپذیر دانا 
است ». «تَنیل آلکتب من اه المزیز کر (44 [الزمر: ۱] «فرو فرستادن [این] کتاب از جانب 
خدای شکست ناپذیر حکیم است». «بل من ان ایب (4 [فصلت: ۲] «این] کتاب 
فرو فرستاده از جانب [خدای] مهربان مهرورز است». رل من عکر ید ()4 [فصلت: 
۲ از جانب حکیمی ستوده نازل شده است». « تا آنرتهف بل رکه رک ک مدرب () 
۹( ار عکم )مرا ین منیا ااکنا میدن )6 [الدحان: ۳ - ۵] «همانا ما آن را در 

مبارک نازل کردیم. که [همواره] بیم دهنده بوده ایم. در آن [شب] هر کار حکیمانه 

ای از هم جدا و تدبیر می گردد. امری از جانب ماست همانا ما فرستنده [پیامبران] بوده 
ایم». فان یکتب من مند اد هو آهدی تما مد ان کنر ص دق رک (م) 4 [القتصص: ]1٩‏ «پس 
کتابی از جانب خداوند بیاورید که از این دو هدایت کننده تر باشد تا از آن پیروی ۰ 
اگر راست می گویبد» «ولذبَ ءاتیکهم الککب یعلموت ده مر من ری ال 4 [الانعام: ۲۱۱۶ : 
کسانی که کتابشان داده ایم می دانند که قرآن از جانب پروردگار تو به حق نازل شده 
است». « قل روخ لْمدس من رلک بای 4 [النحل: ۱۰۲] «بگو آن را روح القدس از 
طرف پروردگارت به حق نازل کرده است». 

فرو فرستادن باران مقید به این است که از آسمان نازل شده است؛ خداوند بلند مرتبه 
ی فرماید: ۶ رل بی اس م4 4 [الرعد: ۱۷] «از آسمان نی فرو فرستاد». آسمان به معنای 
علو و بلندی است. در جای دیگری آمده است که باران از ابر نازل شده و در جای 
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دیگری بیان شده که باران از ابرهای فشرده نازل شده است. ناگفته نماند که فرو فرستادن 
آهن و چهارپایان مطلق می باشد. پس چگونه فرو فرستادن باران مثل فرو فرستادن آهن 
و چهارپایان است و چگونه فرو فرستادن قرآن مثل فرو فرستادن باران و آهن و 
چهارپایان است؟! چون آهن تنها از معادنی که در کوه ها هستند به وجود می‌آید و کوه‌ها 
هم بالاتر از سطح زمین‌اند. و بعضی گفته اند: هر چه معدن آهن بالاتر باشد آهن آن بهتر 
و مرغوب تر است. و چهارپایان هم از راه تولید مثل به وجود می‌آیند. سپس جنین‌ها از 
شکم مادران به روی زمین می آیند. و معلوم است که در میان چهارپایان جنس نر به 
هنگام نزدیکی روی جنس ماده قرار می‌گیرد و آب جنس نر از پشت آن به رحم جنس 
ماده سرازیر می شود و جنس ماده به هنگام ولادت. جنینش را از شکم بر زمین می نهد 
بر این اساس آیه ونر لکم یَنَ الا 4 [الزمر: "] «و برای شما از چهارپایان نازل کرد» 
احتمال دو وجه را دارد: اول- واژه «من» برای بیان جنس باشد. دوّم- واژه «من» برای 
ابندای غایت باشد. اين دو وجه در آیه: «جََلَ لک تن آشیکم آزوجا وم الانکی وبا ۱4 
[الشوری: ۱۱] «از خودتان برای شما زوج هایی پدید آورد. و از چهارپایان نیز جفت ها 
بیافرید» نیز محتمل انتبت: 

عبارت «وصدقه المومنون علی ذلك حقا» «مومنان آن را به حق تصدیق نموده‌اند». 
اشاره‌ای است به آنچه در خصوص قائلان به نازل کردن قرآن به شیوه مذکور آورده 
است؛ یعنی این قول. قول صحابه و تابعین (سلف صالح) است. و این قول حق و راستی 


انتشت: 


۱- در «زادالمسیر»,ج۷ص ۲۷۵ آمده است: لجع کر ین هکم # یعنی به مانند آفرینش شما روا 4 
زنانی را پدید آورد. ابن کثیر در تفسیر خود. ج۷ص ۱۸۲ می گوید: «جِعلَ لکر من نکم آزوبتا 4 
یعنی از جنس و شکل و قیافه شماء از روی منت و لطف در حق شماء نر و ماده را پدید آورد. 
آلوسی در تفسیر خود. ج۱۵ ص ۱۷ می گوید: جع » خلق (پدید آورد) من سکم 4 یعنی از 


جنس شما روا 4 یعنی زنانی را. 


۳۸۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


رذ بر کسانی که قائل به کلام نفسی هستند: 

عبارت: «وأیقنوا آنه کلام الّه تعالی بالحقيقة لیس بمخلوقی ککلام البرّية» «و مومنان یقین 
حاصل نموده اند که قرآن. کلام حقیقی خداوند متعال است و همچون کلام مخلوقات؛ 
مخلوق نیست» ردی است بر معتزله و دیگران که قائل به کلام نفسی برای خدا هستند. 
عبارت «بالحقیقة» ردٌی است بر کسانی که می گویند: کلام خداء معنای واحدی است که 
قائم به ذات خداست و شنیده نمی شود و آن فقط کلام نفسانی است؛ زیرا به کسی که 
کلام نفسانی قائم به اوست. و به آن سخن نمی گوید. گفته نمی شود: این کلام کلام 
حقیقی اوست و گرنه لازم می‌آمد که انسان لال» متکلم باشد. و لازم می‌آمد که آنچه در 
مصحف است. به طور مطلق قرآن و کلام خدا نباشد. اما تعبیری از کلام حداست و آنچه 
تعبیری از کلام خدا باشد خود کلام خدا نیست. همچنان که اگر انسان لالی به شخصی 
اشاره ای بکند که مقصودش با آن اشاره قابل فهم باشد و آن شخص هم تعبیر خود را از 
مطلبی که آن انسان لال به او فهمانده بنویسد در این صورت آنچه نوشته شده. تعبیر آن 
شخص از مطلب و مقصود انسان لال است. این مثال دقیقاً مطابق چیزی است که معتزلی 
ها و پیروانش راجع به کلام خدا اظهار می دارند هر چند کسی خداوند متعال را «لال» 
نمی داند. اما از نظر آنان فرشته معنائی که قائم به ذات خود است از کلام خدا فهم کرده؛ 
هیچ حرف و صدایی از آن نشنیده, بلکه فقط معنای صرفی را فهم کرده و سپس از آن 
تعبیر نموده است. پس فرشته است که نظم و نگارش عربی قرآن را به وجود آورده یا 
اینکه خداوند متعال این عبارت و الفاظ را در برخحی اجسام مثل هوایی که غیرفرشته 
است. پدید آورده است. به کسانی که می گویند: کلام خدا معنای واحدی است؛ گفته می 
شود: آیا موسیا8: همه آن معنا را شنیده پا فقط قسمتی از آن را شنیده است؟ اگر 
بگویند: همه آن را شنیده, در این صورت چنین پنداشته اند که موسی همه کلام خدا را 
شنیده است. و پیداست که اين پندار پنداری بس فاسد و باطل می باشد. و اگر بگویند: 
قسمتی از آن معنا را شنیده در این صورت قائل به جزءجزء شدن و قسمت قسمت شدن 
کلام خدا هستند. به همین صورت است هر کسی که خدا با او سخن گفته یا چیزی از 
کلامش را به سوی او نازل کرده است. 
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وقتی خداوند متعال به فرشتگان گفت: 9 ال ق الْرّض ید4 [لبقرة: ۳۰] : «من در 
زمین جانشینی خواهم گماشت». و وقتی به آنان گفت: جوا دم 6 [لبقرة: ۳۶] : «برای 
آدم سجده (احترام و تکریم) نهید». و امثال آنها. آیا اینها همه کلام خدا است یا قسمتی 
از آن؟ اگر بگویند: همه کلام خداست. این لجبازی و ستیزه جویی است. و اگر بگویند: 


قسمتء از کلام خداست. در ای ت به تعدد کلام خدا اعتر اف کر دند. 
0 ۳ م 


مذاهب علما راجع به مسمای کلام و قول: 

علما راجع به مسمای کلام و قول در صورت اطلاق. چهار قول دارند: 

اول- کلام لفظ و معنی را با هم در بر می گیرد؛ همان گونه که واژه «انسان» روح و 
جسم را با هم در بر می گیرد. اين قول. قول سلف صالح می باشد. 

دوم- کلام فقط اسمی است برای لفظ. و معنا جزء مسمای کلام نیست. بلکه مدلول و 
مسمای آن است. این قول» قول جماعتی از معتزله و دیگران است. 

سوم- کلام فقط اسمی است برای معنا. اطلاق آن بر لفظ. مجاز است. چون کلام بر 
لفظ دلالت می کند. این قول. قول ابن کاب و پیروانش می باشد. 

چهارم- کلام مشترک میان لفظ و معنا است. این قول, قول برخی از متأخران کلابیه 
ابیت : 

کلابیه قول سومی هم دارند و آن اینکه: از ابوالحسن روایت شده که کلام و قول» در 
خصوص کلام خدا؛ مجاز و در خصوص کلام انسانهاء حقیقت است؛ زیرا حروف و 
صداهای انسانها قائم به خودشان است» چون کلام قائم به غیر متکلم نیست برخلاف 
کلام خداوند. چون کلام خدا در نرد او به خدا قائم نیست پس ممتنع است که کلام خداء 
کلام حقیقی خدا باشد. این موضوع در جای خود به تفصیل و به طور مشروح مورد 
بحث قرار گرفته است. 

اما کسانی که می گویند: کلام خدا معنای واحدی است و برای اثبات نظر خود به قول 
آخطل استدلال کرده‌اند: 


۳۸۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


ان الکلام لفی الفوّاد وانما جعل اللسان علی الفقّاد دلیلا! 

«همانا کلام در قلب است و زبان فقط نشانی برای قلب است». 

این استدلال» استدلالی فاسد و باطل است. اگر کسی برای رد گفته آنان به حدیثی 
«صحیحین» استدلال می کرد. قطعاً می گفتند: این حدیث» حدیث آحاد است. در حالی 
که این حدیث از جمله احادیئی است که علما بر تصدیق و تلقی به قبول آن و عمل به 
آن اتفاق نظر دارند .پس این کجا و آن بیت شعر کجا که بعضی گفته اند: این بیت؛ 
ساختگی است و به اخطل نسبت داده شده و در دیوانش نیست؟! بعضی هم گفته اند که 
احطل گفته: «اِنْ البيان لفي الفواد» «همانا بیان در قلب است». و این به صحت نزدیکتر 
است. و به فرض صحت این بیت از احطل. استدلال به آن جایز نیست چون نصارا در 
معانی کلام دچار انحراف و گمراهی شده و پنداشته‌اند که عیسی ال خود کلمه خداست. 
و عالم لاهوت با عالم ناسوت در هم آميخته. یعنی قسمتی از خدا با قسمتی از مردم در 
هم آميخته است! آیا به سخن نصرانی که در قضیه کلام گمراه شده. برای اثبات نظر خود 
استدلال می‌شود و آنچه از مفهوم کلام در زبان عرب دانسته می شود. ترک می‌شود. 

به علاوه معنای آن درست نیست. چون لازمه اش این است که انسان لال» متکلم 
نامیده شود چون کلام در دلش است هر چند بدان نطق نکرده و کلام از او شنیده نشود. 
این مطلب در جای خود به طور مفصل و مشروح از آن سخن گفته شده و در اینجا فقط 
۱ 

در اینجا مطلب عجیبی است و آن. اينکه این سخن شبیه به سخن نصارا است که قائل 
به عالم لاهوت و ناسوت هستند. چون این افراد معتقدند کلام خدا معنای قائم به ذات 
خداوند است که شنیدن آن امکان ندارد و نظم و عبارات و الفاظی که شنیده می شود 


مخلوق است. پس فهماندن معنای قدیم با نظم و الفاظ مخلوق, شبیه به در هم آمیختن 


۱- این بیت منسوب به اخطل است و در دیوانش نیست. بیت مذکور در کتابهای متکلمین همراه بیت 
قبلی اش آمده است. بیت قبل از آن» به قرار زیر است: 
لایعحبنك من خطیب :» خطبة حتی یکون مع الکلام أصیلا 
رم یب وزرا تفس زا رازه تاک هیراه خانم ابر سک واسوری باه 


جلد ۳9 ۳/۷۳۷ 


عالم لاهوت با علم ناسوت است که نصارا راجع به حضرت عیسی ات بدان قائل بودند. 
به این شباهت نگاه کنید چقدر عجیب است!. 

و گفته کسانی که می گویند: کلام معنای قائم به نفس است با اين فرموده پیامبر 9 
رد می شود که می فرماید: «اِنٌ صلاتنا هذه لا یصلخ فیها شیء من کلام الناس»" «همانا این 
نماز ماء درست نیست که چیزی از کلام انسانها در آن باشد». در جای دیگری می 
فرماید: «انٌ الّه یحدث من آمره ما یشا وان ما" حدث آن لا تکلموا في العّلاق»" «همانا 


۱- به کتاب ۱ «الجواب الصحیح)؛ ج۲"ص ۷۳ مراجعه کنید. 

۲- مسلم به شماره: ۵۳۷ .ابوداود به شماره:۹۳۰؛ نسائی در سنن خود.ج۳ صفحات ۱۸-۱۶؛ طیالسی به 
شماره: ۵ احمد در تنل خحود. ج‌ صص 14-11۸ 1:؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر». ۹2 
شماره های: ۹4۵.4۶۷.۹4۸ آن را از طریق روایت معاویه بن حکم سلمی آورده اند که معاویه بن 
حکم سلمی گفت: هنگامی که من همراه رسول دا موه نماز می خواندم ناگهان مردی از میان 
جماعت عطسه زده من هم گفتم: «یرحمكث له «خداوند به تو رحم کند» جماعت همگی به من 
چشم دوختند. گفتم: ی پیب او لاد باد چرا به من نگاه می کنید؟ 0 

را مه و نماز خواند- پدر و مادرم فدایش باد! قبل از او و بعد از او معلمی را ندیده ام که از او 
تعلیم بهتری ارائه دهد.به خدا قسم! بر من بانگ نیاورد و مرا نزد و مرا سرزنش ننمود- فرمود: «اةٌ 
هذه صلاة لا یصلخ فیها شیء من کلام الناس, انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن» «همانا این نماز 
درست نیست که چیزی از کلام انسانها در آن باشد چون آن فقط تسبیح و تکبیر و خواندن قرآن 
است ». 

۳- در نسخه اصلی عبارت «وایْما» آمده است. آنچه در اینجا هست. بخاری و شافعی و احمد در یکی از 
روایت ها از وی آن را آورده اند. دیگران عبارت «وان اللّه قد أَحدث» را آورده‌اند. 

6- بخاری در صحیح خود. ج۲:ص۱٩1‏ در مبحث «فی التوحید» باب «قول ال تعالی» «کل یود هو ۳ 
شأود» با صیغه جزم از این مسعود تعلیقا آورده و شافعی در مسند خود. ج اص۹۵؛ ابوداود به 
شماره: ءآ نسائی در سنن خود» جآص ۱۹ احمد در مسندل حود. ج۱ صفحات 
۵ و ۶1۳ آن را به طور موصول آورده اند. و سند آن. حسن است. ابن ابی 


شیبه در مسند خود.ج اص ۷۳ حمیدی به شماره: ۹6؛ طیالسی به شماره: ۲6۵؛ بغوی به شماره: ٩۷/۲۳‏ 


۳۸۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


خداوند به هر چه بخواهد امر می کند و یکی از اوامرش این است که در نماز سخن 
نگویید». و علما اتفاق نظر دارند بر اينکه اگر نمازگزار در نماز از روی عمد سخن گوید 
و این سخن گفتن در غیر مصلحت نماز باشد. نمازش باطل می شود. و همگی اتفاق نظر 
دارند بر اينکه آنچه در دل انسان خطور می کند مثل تصدیق امور دنیوی و خواسته ها و 
امیال قلبیء نماز را باطل نمی گرداند و فقط بر زبان آوردن آنها. نماز را باطل می‌گرداند. 
پس معلوم شد که مسلمانان اتفاق نظر دارند که آنچه در دل انسان هست. کلام نیست. 

همچنین در «(صحیحین) از پیامپر ملو هوافت ی کل ان حضرت فرمودند: «اِنْ ال 
تجاوز لأمّتي عمّا حدَثت به آفسهاء ما لا تتکلم به أو تعمل به» «همانا حداوند از آنچه در 
درون انسان می گذرد مادام که آن را بر زبان نیاورد یا بدان عمل نکند. از امتم در گذشته 
است». پیامبر 92 در این حدیث خبر داده که خداوند از سخن نفس گذشت نموده مگر 
اينکه بر زبان آورده شود. پس میان سخن نفس و سخن زبان فرق نهاده و خبر داده که 
انسان به آنچه در درونش می گذرد بازخواست نمی شود تا اینکه آن را بر زبان آورد. 
منظور این است که بنا به اتفاق علما تا زبان به آن تلفظ نماید. پس معلوم شد که آنچه بر 
زبان آورده می شود در لغت بدان کلام گویند. چون شارع با زبان عرب ما را مورد 
خطاب قرار داده است. 

همچنین در «سنن» آمده که معاذفله گفت: ای رسول خدا آیا ما به آنچه بر زبان می 


آوریم مورد بازخواست قرار می گیریم؟ پیامبر لو فرمود: «وهل یکب التاس في الّار علی 


بیهقی در سنن خود. ج ص۳۵۱ طبرانی به شماره‌های: 
۹ ۱ و ۱۰۵۶۵ آن را آورده‌اند. 

۱- بخاری به شماره های: ۲۵۲۸۰۲۵۲۹ و1۱14؛ مسلم به شماره: ۱۳۷؛ ابوداود به شماره: ۲۲۰۹؛ ابن ماجه 
به شماره های: ۲۰۶۰و ۲۰۶ ؛ نسائی در سنن خود. چ صص۱۵۷-۱۵۱؛ دارقطنی. ج؛ص ٩۱۷۱‏ 
طحاوی در «مشکل الأثار». ج اصص ۲۵۰-۲1۹؛ خطیب بغدادی در تارخ خود. ج ٩ص ٩۳۵‏ ؛ ابونعيم 
در «الحلیة». ج ص۲۵۹ وج ص ۲۸۲ و ج۷ ص ۰۲۱۱ و در «آخبار آصبهان»» ج۲ ص ۳۳۱ آن را 


آورده‌اند. 


جلد 0 ۳۸۹ 


مناخرهم الا حصاند آلسنتهم»" «آیا جز محصولات زبان انسانها چیزی آنان را بر بینی 
هایشان در آتش جهنم می افکند؟» پس آن حضرت روشن نمود که کلام تنها با زبان 
است. پس واژه «قول» و«کلام» و مشتقات آنها از فعل ماضی و مضارع و امر واسم فاعل, 
تنها زمانی در قرآن و سنت و سایر سخنان عرب شناخته می شوند که به صورت لفظ و 
معنا به کار برده شوند. راجع به مفهوم «کلام)» میان صحابه و تابعین اختلافی نیست. و 
احتلاف فقط میان متأحرین از جانب علمای اهل بدعت روی داده و سپس گسترش پیدا 
کرده است. 

بدون شک مفهوم کلام و قول و امثال آنها چیزی نیست که به گفته شاعر نیاز داشته 
باشد. چون این چیزی است که همه مردمان عرب زبان از اول تا آخر بدان سخن گفته و 
معنایش را دانسته اند همان طور که مفهوم سر و دست و پا و امثال آنها را دانسته اند. 

شکی نیست که هرکس بگوید: کلام خدا. معنایی واحد و قائم به نفس خداوند متعال 
است و آنچه تلاوت و حفظ و نوشته شده و از قاری شنیده می شود. تعبیر و حکایتی از 
کلام خداست که مخلوق است. چنین فردی قائل به خلق قرآن شده و خودش احساس 
نمی کند. چون خداوند متعال می فرماید: ۲ قل لین آَحتَمعَتِ آلاش والجن عل آن ینوا بمثل هد 
ان لا یوت پمثله. 4 [الاسراء: ۳22 «بگو: اگر همه انس و جن فراهم آیند. که نظیر این 
قرآن را بیاورند نمی توانند مانند آن را بیاورند» پس آیا به نظر شما خداوند متعال به 


۱- با طرقش حدیثی صحیح است. ترمذی به شماره: ۲۱۱1؛ احمد در مسند خود. ج ۵ ص ۲۳۱؛ نسائی 
در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ج۸ص ۳۹۹آمده؛ و ابن ماجه به شماره: ۳۹۷۳ از دو طریق از 
معمر از عاصم بن ابی نجود از ابووائل از معاذ آن را روایت کرده اند. البته ثابت نشده که ابووائل 
از معاذ این حدیث را شنیده باشد. همچنین احمد در مسند خود. ج ۵ ص۲۲۷؛ طیالسی به 
شماره:۵7۰؛ ابن ابی شیبه در «المصنف» ج ۱۱ص ۷ از روایت عروه بن نزال از معاذ آن را آورده اند 
و نیز ثابت نشده که عروه بن نزال از معاذ این حدیث را شنیده باشد. همچنین احمد در مسند خود. 
ج ۵ ص۲۳۰ از روایت شهر بن حوشب. از عبدالرحمن بن غنم از معاذ آن را آورده است. و ابن 
ابی شیبه در «المصنف». ج۱اص ۸ و«الایمان. ص ۲ از طریق عبیده بن حمید. از اعمش. از حکم. 


از میمون بن ابی شبیب از معاذ آن را روایت کرده است. 


۳۹۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


آنچه در نفس خود است اشاره می کند يا به این کلامی که تلاوت و شنیده شده است؟ 
بدون شک به این کلام تلاوت و شنیده شده. اشاره می کند. چون آنچه در ذات خداوند 
است. بدان اشاره و و نازل نمی شود و تلاوت و شنیده نمی شود. در عبارت (لا 
یاتون بمثله) بنگر آیا می بینی که خداوند متعال می فرماید: مانند آنچه را که در نفس من 
است و آن را نمی شنوند و بدان شناخت ندارند» نمی آورند. چون آنچه در نفس خداوند 
است راهی برای رسیدن به آن و آگاهی بر آن وجود ندارد. اگر بگویند: خداوند به تعبیر 
و حکایتی از آنچه در نفس خود است که تلاوت و نوشته و شنیده شده اشاره کرده و به 
ذات خدا اشاره نکرده است. این گفته صریح است در اینکه قرآن» مخلوق است بلکه آنان 
در این زمینه از معتزله کافرترند. چون حکایت چیزی. مانند و شبیه آن چیز است. 

و این تصریحی است به اينکه صفات خداوند متعال» حکایت شده است. و اگر این 
تلاوت. حکایت بود قطعاً مردمان مانند کلام خدا را می آوردند. پس ناتوانی آنها از 

جاست؟! وبه گمان آنان- تلاوت کننده قرآن. صدا و حرفی را نقل نموده که در 
حقیقت صدا و حرف نیست. در حالی که قرآن سوره ها و آیاتی در صحیفه های پاک 


وم 


است؛ خحداوند متعال می فرماید: «عَاَوا مش سور وله مقتریت 6 [هود: ۱۳ «ده سوره ساخته 


۳ ۲ ۹ ۳ بش بخ ینم ۲ ِِ 4 گرم مج رگ مس سور ما رم که 
شده همانند آن را بیاورید». ۶ بل هر ءایت ینت فی ضدور الذبت آونوا لیر وم مد عابتا الا 


آلللُوت (۵)؛ 4 [العنکبوت: 44] «بلکه آن آیاتی روشن است که در سینه دانشوران جای 
دارد» و آیات ما را جز ستمکاران انکار نمی کنند». ی مف تک مرفوعتر مر (0)) > 
[عبس: ۱1-۱۳] : «در صحیفه های ارجمند. والا و پاکیزه است». و برای کسی که حرفی 
از قرآن بخواند. ده نیکی نوشته می شود؛ پیامبر و می‌فرماید: «آما (ني لاآقول «الم» خرف 
ولکن ألفْ خرف ولام خرف ومیمٌ خرف» ۱ «من نمی گویم: «الم» یک حرف است. بلکه 


۱- ترمذی به شماره ۲۹۱۰ در مبحث «في واب القرآن». باب «ما جاء فیمن قراً حرفاً من القرآن ما له» از 
طریق روایت ابن مسعود به طور مرفوع آن را با این لفظ آورده است: «من قراً حرفاً من کتاب ال فله 
به حسنة» والحسنة بعشر آمثالهاء لاأقول: «الم» حرف. ولکن ألف خرف» ولام حرف ومیم حرف» «هر کس 


حرفی از کتاب خدا (قرآن) را بخوانده به خاطر آن یک نیکی برایش هست و به هر نیکی ده برابر 


جلد دوم ۳۹۱ 


الف» یک حرف و لام یک حرف و میم. یک حرف است». و قرآن در سینه‌های حافظان 
حفظ و نگهداری شده و از زبانهای تلاوت کنندگان شنیده شده است. شیخ حافظ الدین 
نسفی "۸ در کتاب «المنار» می گوید: قرآن نامی برای نظم و معنا است. همچنین دیگر 
علمای اصول چنین گفته‌اند. و آنچه به امام ابوحنیفه ج#* منسوب است که هر کس نماز را 
به زبان فارسی بخواند. نمازش صحیح است. وی از این گفته رجوع کرده" و می‌گوید: 
قرائت به غیر زبان عربی برای کسی که توانائی خواندن زبان عربی دارد. جایز نیست. و 
گفته‌اند: هر کس قرآن را در نماز به غیر زبان عربی بخواند. از دو حال خارج نیست: یا 
دیوانه است که در این صورت مداوا می شود و یا زندیق است که در اپن صورت کشته 
می شود؛ زیرا خداوند قرآن را به زبان عربی فرستاده و اعجاز قرآن با نظم و معنایش 
جاصل :مین سود: 


کفر کسانی که انکار می کنند که قرآن. کلام خداست: 


پاداش داده می شود. نمی گویم: «الم» یک حرف است. بلکه الف» یک حرف و لام یک حرف و 
میم یک حرف است». اسناد آن صحیح است. این روایت در سنن دارمی. ج اص1۲۹؛ و 
«المستدرک». ج اص ۵۵۵ هم آمتم است: 

۱- او عبدالّه بن احمد بن محمود ابوالبرکات نسفی است. لکنوی در کتاب «الفوائد البهیة» ص ۱۰۲ می 
گوید: وی امامی بی نظیر در زمان خود. سردمدار فقه و اصول متبحر و ماهر در حدیث و معانی آن 
بود. نسفی تألیفاتی معتبر دارد. وی به سال ۷۱۰هق وفات یافت. نام کامل کتابش «منارالأٌنوار» است 
که مختصری مفید در اصول فقه می باشد. این کتاب در میان مردم زیاد رواج و انتشار یافته و 
شرح‌های زیادی برای آن نوشته شده و چندین بار به چاپ رسیده است؛ نگا «کشف 
الظنون»۲۷-۱۸۲۳/۲۰ ۰۱۸ 

۲- در کتاب الهدايٌ و شرح آن اثر عینی.ج "صص ۱۳۰-۹ آمده است: رجوع امام ابوحنیفه در قضیه 
قرائت قرآن در نماز با زبان فارسی به قول ابویوسف و محمد راجع به حجت نبودن قرائت به 
غیرعربی روایت شده که ابوبکر رازی و دیگران آن را روایت کرده اند. و بر آن تکیه می شود؛ زیرا 


این امر به منزله اجماع است. چون قرآن بنا به اجماع علما نامی است برای نظم و معنا با هم. 


۳۹۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


عبارت طحاوی: «ومن سمعه قال انه کلام الب فقد کَفر»: «هر کس قرآن را بشنود و 
بگوید: آن کلام بشر است. کفر ورزیده است» در کافر بودن کسانی که انکار می کنند که 
قرآن» کلام خداست و می گویند: قرآن. کلام محمد یا دیگر مخلوقات اعم از فرشته یا 
بشر است شکی نیست . اما اگر کسی اقرار کرد که قرآن» کلام حداست سپس آن را 
تأویل و تحریف نموده عمل وی همانند گفته کسانی است که می گویند: هن هَذاالا قول اسر 
(4 [المدثر: ۲۵]: «اين نیست مگر سخن آدمی». اینان کسانی اند که شیطان بر آنها چیره 
شده است. راجع به این مطلب به هنگام شرح گفته طحاوی: «ولا نکر احداً من هل القبلة 
بذنب مالم یستحله» «هیچ کس از اهل قبله را به حاطر ارتکاب گناهی تا زمانی که آن را 
حلال ندانده تکفیر نمی کنیم» مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


اعجاز قرآن از جهت لفظ و معنی است: 

عبارت طحاوی: «ولا يشبه قول البشر» «قرآن مانند گفته بشر نیست» به این معنا است 
که قرآن. شریف‌تر و فصیح تر و راست تر است؛ خداوند متعال می‌فرماید: طومَن أَمَدَ من 
َنّه ریا () 4 [النساء: ۸۷]. «و چه کسی از خدا راستگوتر است؟». در جای دیگری 
می‌فرماید: ظ قل لین أجتَمعت لاش والجنْ علّ آن یاو بمل هذا ان لا یائون بمغله 4 [الاسراء: ۸۸]. 
«گو: اگر همه انس و جن فراهم آیند که نظیر این قرآن را بیاورند نمی توانند مانند آن را 
بیاورند». باز می فرماید: طعَل ماو پعشر سور یت 46 [هود: ۱۳] «ده سوره همانند آن 
بیاورید». همچنین می فرماید: فلْ فا بو ملو, 4 [یونس: ۳۸ «بگو سوره ای مانند آن 
بیاورید». وقتی آنان- که فصیحان عرب بودند در عين اینکه دشمن سرسخت پیامبر مگ 
بودند- از آوردن سوره ای مانند قرآن ناتوان ماندند. راستگویی پیامبر 7 در اينکه قرآن 
از جانب خداست» روشن می گردد و اعجاز قرآن از جهت نظم و معنایش است نه فقط 
از جهت یکی از آنها. البته در عين حال قرآن بدون هیچ کجی و انحرافی به زبان عربی 
روشن نازل شده است. پس نفی مشابهت قرآن با کلام بشر از لحاظ تکلم و از لحاظ 
نظم و معنی است نه از لحاظ حروف و کلمات. حروف مقطعه ای که در اوایل برخی از 
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سوره هاست. اشاره به همین مطلب است؛ یعنی قرآن بنا به اسلوب کلام و زبان مردم 
عرب است که با آن با همدیگر کفتگو می کنند. مگر نمی بینی که پس از حروف مقطعه 
از قرآن نام برده می شود؟ همچنان که در آیات زیر آمده است: 29 (3) لت سینت لارب وه 4 
[لبقرة: ۲-۱] «الف, لام میم. آن کتاب [بلند مرتبه] هیچ تردیدی در آن نیست». ت27 )اه 
5 که لا هوالع ام () رو عَک الککب بالق [آل عمران: ۳-۱] «الف لام» میم. خحداست 
که هیچ معبودی جز او نیست و زنده پاینده است. این کتاب را به حق بر تو نازل کرد». 
لت () کنر یف 4 [الاعراف: ۲-۱] «لف, لام میم صاد. کتابی است که به سوی تو 
نازل شده». الر یک ءایث الکتب نکر (0) 4 [یونس: ۱] : «الف. لام را. این آیات کتاب 
حکمت آموز است». و همچنین دیگر آیات قرآن که برخی سوره ها با حروف مقطعه 
آغاز شده و پس از آن, از قرآن نام برده شده است. این مطلب قوم عرب را آگاه می سازد 
که این پیامبر گرامی چیزی را برای شما نیاورده که برایتان ناآشنا باشد. بلکه با زبان 
خودتان شما را مورد خطاب قرار می‌دهد. 

اما صاحبان گفته های باطل و بیهوده جهت نفی تکلم خدا به قرآن و شنیدن جبرئیل از 
او به همین مطلب متوسل می شوند همان طور که برای نفی صفات خدا به اين آیه 
متوسل می شوند: طلینن کت و4 [الشوری: ۱ «چیزی همانند خدا نیست». در 
همین آیه مطلبی است که گفته و باور آنان را رد می کند و آن هم عبارت ره سیم 
لیر 660[ الشوری: ۱۱] «و او شنوای بینا است» می‌باشد. همان طور که در آیه: «فَاَو 
مور عثله» 4 [یونس: ۳۸] «پس سوره ای مانند آن بیاورید» مطلبی هست که باور کسانی 
را که حرف را نفی می کنند. رد می کند؛ چون خداوند متعال فرمود: «عاَهْا بشوزز 4 
«سوره‌ای [مانند آن را] بیاورید» و نفرمود: «حرف پا کلمه ای را بیاورید». و کوتاه ترین 


سوره در قرآن سوره کوثر اش کل ضه وا می باشد. به همین خاطر ابویوسف و 
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د لام کویتل کمترین فرانتی که درشماز [یس آوسوزهبضمت | کقایت اش کنتشه 
ال کف تیا نک ایمطول از اس مفون اغها ند کش از آناسامل تشر 


اد اد اد 


۳ 


قوله: «وقن وف الّه ب«معنیّ من معانی البشر. فقد کف فمن أبصَر هذا اعتیّره ون 
مدثلد قو لد الکقار انرجر. وغلدم ان ال بصد فاته لیس کالبَشَرٍ كِ« 

ترجمه: «و هر کس خدا را به صفتی از صفات بشر متصف گرداند. کفر ورزیده است. 
ین هر کین متوخه این نکته بات پم کرو از گنه های هماننک کفته کافرآن 


دوری می کند و می داند که خداوند با صفاتش مثل بشر نیست». 


صفات خدا همانند صفات بشر نیست: 
شرح عبارت: وقتی طحاوی خاطرنشان ساخت که قرآن. کلام حقیقی خداست که از 
او سر زده, پس از آن خاطرنشان ساخحت که خداوند متعال با صفاتش همانند بشر نیست 


۱- او علامه و مجتهد و فقیه عراق. ابوعبدالله محمد بن حسن بن فرقد شیبانی کوفی. رفیق امام 
ابوحنیفه و تدوین کننده علم او و راوی کتاب «الموطاً» از امام مالک است. وی سه سال و اندکی در 
مدینه نزد امام مالک اقامت گزید و کتاب «الموطاً ؛ را از زبان خود امام مالک شنید. محمد بن حسن 
شیبانی پس از قاضی ابویوسف عهده دار قضاوت شد. امام شافعی راجع به او می گوید: یک بار 
شتر کتاب را از او حمل کردم و هیچ تنومندی را ندیده ام که از وی زیرک تر باشد. و اگر بخواهم 
که بگویم: قرآن به زبان محمد بن حسن نازل شده قطعاً خواهم گفت: به خاطر فصاحتش است. 
محمد بن حسن به سال ۱۸۹هق در ری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام النبلاء» ج٩‏ 
تاره ۶6 آشکه آمنتت: 

۲- در کتاب «الهدایةٌ؛ آمده است: کمترین قرائتی که در نماز [پس از سوره حمد ] کفایت می کند. از 
نظر ابوحنیفه 2 یک آیه است. و ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی می‌گویند: سه آیه کوتاه یا 
یک آیه طولانی است. چون فرد اگر کمتر از این مقدار بخواند. قاری نامیده نمی شود و همانند آن 
اتیت که کمتز از دبک اب را خوانده باشد. عینی در کتاب «البنایث؛ ج۲ ص ۲۷۷ نقل کرده که گفته 


ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی» روایتی از ابوحنیفه است. 
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متعال هر چند به متکلم بودن متصف است. لیکن به هیچ یک از اوصاف بشر که انسان به 
واسطه آنها متکلم است. متصف نمی‌شود؛ چون خداوند چیزی همانند او نیست و او 
توا مان رای ارات فا عم بتون خی ی عطرا ی رون سل هقی غامی 
و گوارا برای نوشندگان که از میان علفهای جویده تعطیل و خون تشبیه خارج می شود. 
چقدر زیباست! معطّل (کسی که صفات خدا را تعطیل می کند و به تعبیری دیگر صفات 
خدا را نفی می کند) عدم را می پرستد و مُشْبّه (کسی که صفات خدا را به صفات بشر 
شیاه ی کتک بتارم مس تغل گفتار طحاوی می آید که: «ومن لم یتوقت الّفی 
والتشْبی ف و لم یبن ال نزیه» «و هر کس از نفی [صفات خدا] و تشبیه [صفات 
خدا به صفات بشر] پرهیز نکند. گمراه و منحرف شده و به حق اصابت نکرده است». 
همتطیم بعداً می آید که طحاوی می گوید: «وهُوّ بين التشبیه والتّعطیلیت» «دین اسلام در 
بین تشبیه و تعطیل است». بدون شک تعطیل صفات خدا بدتر از تشبیه صفات خدا به 
صفات بشر است. که دلیل آن را اگر خدابخواهد گفت. و صفاتی را که خداوند خودش 
را به آن متصف نموده یا پیامبرش او را به آن متصف نموده تشبیه نیست. بلکه صفات 
خلق به گونه ای است که لایق و سزاوار او است و صفحات مخلوق هم به گونه ای 
است که لایق و سزاوار اوست. 

عبارت: «فمن أَبصَر هدّا؛ اعتبر» «هر کس متوجه این نکته باشد. پند می پذیرد» یعنی 
هر کس با عین بصیرت خود به آنچه که طحاوی راجع به اثبات صفات خدا و نفی تشبیه 
صفات خدا به صفات مخلوق و وعید تشبیه کننده صفات خدا به صفات مخلوق بنگرد. 
بتلمی. کیرفی او سا کمتار کافر ان تمه ارم ی یز 

قوله: «والرية حق هل الجنق بغیر (حاطة ولا کیفیقه کما نطق بهه کتاب ونا: وب مر 
(بق یر () 4 [لتبامه: ۲۳-۲۲ . وتفسیره علی مارا ال تعالی وغلمه. ول ما جاء في 
ذلك من الحدیثِ الصحیح:» عن زسول الق فهو کما قال ومعناه علی ما آراد لاندخل في 


ولرسوله لو ورد علم ما اشتبه علیه الی عالمه». 
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ترجمه: «رویت خدا بدون احاطه بر خدا و بدون آنکه کیفیتش معلوم باشد. برای 
بهشتیان حق است همچنان که خداوند می‌فرماید: «رموبّ ور (3)رل راکیرً ()4 [لقيامه: 
۲۳-۲] «در آن روز چهره‌هایی خرم و شادابند. به پروردگار خود می نگرند». وتفسیرز آن 
بر اساس چیزی است که خدواند متعال اراده کرده و بدان علم داشته است. و هر حدیث 
صحیحی از رسول خداعِل که در این زمینه آمده» همان طور است که فرموده و معنایش 
به گونه ای است که اراده کرده. در این حصوص با آراء و نظرات خود وارد تأویل نمی 
شویم و از هوای نفسانی خود پیروی نمی کنیم تا دچار گمان و توهم شویم. همانا هیچ 
کس دین سالم و درستی ندارد مگر کسی که خودش را تسلیم خداوند عز وجل و 


تا آنتشه نی اه تتاای بل الم رل : 
مرن و ۱:۵ و که بز او ۱ م5 


ثبوت ریت خدا برای بهشتیان بدون احاطه بر آن: 

شرح عبارت: مخالفان رژیت خدا برای بهشتیان جهمیه و معتزله و پیروانشان از 
خوارج و امامیه هستند. که قولشان به وسیله قرآن و سنت. باطل و مردود است. صحابه و 
تابعین و پیشوایان و ائمه اسلامی که در دین اسلام امامت و پیشوایی شان معروف و 
شناخته شده است. و اهل حدیث و سایر گروههای متکلمین که منسوب به اهل سنت و 
جماعت اند. قائل به ثبوت ریت خدا برای اهل بهشت هستند. 

این قضیه از بزرگترین مسائل اصول دین است و هدف و مقصودی است که برای 
رسیدن به آن طالبان و مشتاقان رژیت خدا برای آن آستین بالا زده و برای نیل به آن 
مسابقه داده اند و کسانی که از پروردگارشان محروم شده و از درگهش رانده شده اند. از 
این سعادت محروم شده‌اند. 

طحاوی جح از میان ادله رژیت خداء این آیه را آورده است: مر (الل مار 
(0) 6 [لقیامة: ۲۳-۲۲] «در آن روز چهره هایی خرم و شادابند. به پروردگار خود 
شین نگرتن: کهراین یه اشکارترنن بو ووشن رین ادله انم مساله اشت: وه کی کر 
رژیت خدا برای اهل بهشت باشد. این آیه را به وسیله تأویل» تحریف نموده است. 


ناگفته نماند که تأویل نصوص معاد و بهشت و دوزخ و حساب و کتاب در روز قیامت از 
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تأویل آیه فوق برای تأویل کنندگان آسان تر است. و هر باطل گرایی که نصوص دینی را 
تأویل کرده و آنها را از جاهای خود تحریف نموده قطعاً برای این امر راهی پیدا کرده که 
تأویل کنندگان نصوص معاد و بهشت و دوزخ و حساب و کتاب در روز قیامت. آن را 


پیدا کر ده‌اند. 


جنابت تأویل فاسد بر دین و دینداران: 

این تأویل همان است که دین و دنیا را به فساد کشانده. و یهود و نصارا هم در 
نصوص تورات و انجیل همین کار را کردند. خداوند ما را برحذر داشته از اینکه کار آنان 
را تکرار کنیم و مثل آنان باشیم. و باطل گرایان از همه چیز سرباز می زنند جز آئین و 
مسلک خود و پیمودن مسیر خودشان. تأویل فاسد چه جنایت بزرگی بر دین و دینداران 
داشته است. آیا عنمان#» جز به وسیله تأویل فاسد به قتل رسید ؟ همچنین آیا ماجرای 
جمل " و صفین " و قتل حسین * عه و ماجرای حرة* جز به وسیله تأویل فاسد اتفاق افتاد؟ 
و خروج خوارج و اعتزال معتزله و پیدایش روافض و افتراق امت اسلام به هفتاد و سه 
فرقه فقط و فقط به وسیله تأویل فاسد پیش آمد. 


۱- شهادت حضرت عنثمان به سال ۵ هق بود. مدت خلافت وی ده روز کم دوازده سال بود. قتل 
عثمان اولین سوراخی بود که داحل اسلام شد. 

۲- جنگ جمل در سال ۳۱ هق در بصره اتفاق افتاد. که افراد زیادی از مسلمانان برجسته و سرشناس و 
دلیران و دلاورمردان در این جنگ به قتل رسیدند. نگا: الطبری»]/۵1۲-44۵. 

۳- صفین مکانی است در نزدیکی رقه در ساحل رود فرات. که جنگ صفین در ماه صفر سال ۳۷ هق 
در این مکان روی داد؛ نگا: الطبری»۵۷۵-۵۳/1و14-۵/۵. 

6- به سال ۱" هق در بیستم ماه محرم در کربلا. و آن. جائی بیابانی و خشک در نزدیکی کوفه است؛ 
نگا: الطبری» 1۷۰-1۰۰/۵. 

۵- ماجرای حرهُ به وسیله یزید بن معاویه بر اهل مدینه به سال "٩۳‏ هق اتفاق افتاد. حره که این ماجرا 
در آن اتفاق افتاده در شرق مدینه واقعم شده و «حرة واقم» نامیده می شود. به تاریخ طبری, ج ۵ 
صفحات ۹۵-1۸۲ و به سخنان اين حزم در کتاب «جوامع السیرة» ۳۵۸-۳۵۷ درباره این ماجرا 


۳۹۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


با کمی دقت و تأمل در «وجه» (چهره) که در آیه مذکور آمده و به وسیله ادات «الی» 
متعدی شده که در نگاه کردن چشم صریح است و از طرف دیگر کلام خالی از قرینه ای 
است که برخلاف حقیقت و موضوع کلام دلالت کند. همه اینها به صراحت بیان 


می‌دارند که مراد خداوند ار نگاه کردن چشم به پروردگار -عزوجل- می‌باشد. 


معنای «نظر» به تناسب کاربردهایش فرق می کند: 

«نظر» (نگاه کردن) به تناسب حروفی که با آن می آیند و به تناسب متعدی بودن به 
وسیله" خخودشرء کاربردهای متعددی دارد: اگر به وسیله خودش متعدی شود.معنایش 
مهلت دادن و منتظر بودن و ایستادن است؛ مانند این آیه: روا یش من تور 4 [الحدید: ۱۳] 
«فرصت دهید به ما تا از نورتان فروغی برگیریم». اگر به وسیله حرف «فی» متعدی شود 
معنایش تفکر و پند گرفتن است؛ مانند اين آیه:ظ أوم بنظزوا ی لکوت موب رالحرض 4 
[الأعراف: ۵ «یا در ملکوت اششانها و زمین و آنجه خدا آفریده فکر نکرده‌اند». و اگر 
به وسیله حرف «الی» متعدی شود. معنایش دیدن به وسیله چشم است؛ مانند این 
آیه: انوا مرو 1 مر 4 [الأنعام: ]۹٩‏ «به میوه‌هایش آنگاه که به بار می نشیند نگاه 
کنید». پس چگونه است اگر به چهره ای که محل چشم است. اضافه شود! ابن مردویه" 
با سند خود که به ابن عمر متصل نموده روایت کرده که ابن عمر گفت: رسول خدا بل 
راجع به آیه :یر و4 فرمود که اين امر به خاطر شادابی و زیبایی است. و آیه: هل 
با ار یعنی به چهره خداوند عزٌ وجل نگاه می کنند". از حسن روایت شده که گوید: 


چشم به پروردگارش نگاه می کرد و با نور او شاداب و خندان و زیبا شد. 


۱- او حافظ و علامه و محدث اصفهان. ابوبکر احمد بن موسی بن مردویه اصفهانی. صاحب «التفسیر 
الکبیر» و «التاریخ» است. وی به سال ۶۱۰ هدق وفات یافت؛ شرح حالش در کتاب «سیر آعلام 
الثبلاْ»؛ ج ۱۷ شماره ۱۸۸ آمده است. 

۲- طبری در کتاب «جامع البیان»» ج۲۹ ص۱۲۰ از طریق علی بن حسین بن آبجر آن را آورده که در اين 


روایت علی بن حسین بن ابجر گوید: مصعب بن مقدام برای ما نقل کرد که اسرائیل بن یونس. از 


جلد 0 ۳۹۹ 


ابوصالح" از ابن عباس تشد راجع به تفسیر آیه «ل یا ره # روایت کرده که وی 


کو یله یعنی به چهره پروردگارشان می نگرند. 


تک مس کوبله اه هر وید افو 4 «در آن روز چهره‌هایی خرم و شادابند». این به 


خاطر نعمتهایی است که بدان ها رسیده اند و آیه رل رها ناطرةٌ 4 یعنی به پرورد گارشان نگاه 


می کنند. سپس همانند این گفته را از ابن عباس ید نقل نمود . 


۲ 


این گفته همه مفسران اهل سنت و حدیث است. 


ویر» از ابن عمر برای ما نقل کرد که ابن عمر گفت: رسول خدامة فرمود «ان آدنی آهل الجنة منزله 
لمن ینظر في ملکه آلفی سنة, قال: وآن آفضلهم منزلاً لمن ضینظر في وجه ال کل یوم مرتین, قال: ثم تلی: 
ربره یه )رل زر( قال: بالبیاض والصفاء قال: «ِل ریا 4 قال تدظر کل یوم في 
وجه الّه جل وعّ» «همانا پایین ترین درجه بهشتیان از آن کسی است که دو هزار سال به ملک 
خداوند نگاه می کند. و برترین درجه بهشتیان از آن کسی است که هر روز دو بار به چهره خداوند 
می‌نگرد. راوی گوید: سپس پیامبرع این آیه را تلاوت کرد: وج ون ره () رل با ار 4 
[القيامه: ۲۳-۲۲] «در آن روز چهره‌هایی خرم و شادابند. به پروردگار خود می نگرند». پیامبر لا 
فرمود: با سفیدی و شادابی چهره هر روز به چهره خداوند عز وجل نگاه می کنند». اسناد این 
روایت به خاطر ضعف ویر خیلی ضعیف است. وی پسر ابوفاخته است. سفیان ثوری چنین او را 
توصیف نموده که او از ارکان دروغ است. دارقطنی درباره اش می گوید: او متروک است. و چندین 
فا اش یت او | سانشان 
نام او باذام و بنا به گفته بعضیی باذان است. ابوصالح برده آزاد شده‌ام هانی دختر ابوطالب است. از 
ابن عباس و عکرمه و علی بن ابی طالب و ابوهریره و صاحبش ام هانیء» حدیث را روایت نموده و 
اکثر احادیثی که را که روایت نموده راجع به تفسیر آیات قرآن است. و کمتر روایتهایش متصل و 
دارای سند است. ابن عدی می گوید: هیچ یک از علمای متقدم را : نمی شناسم که وی را پسندیده 
باشد. امام ذهبی در کتاب «تاریخ الاسلام» او را در طبقه دوازدهم نام برده و طبقه دوازدهم همان 
است که افرادی که در این طبقه جای دارند. میان سالهای ۱۲۰-۱۱۱هق وفات يافته اند. شرح 
حالش در کتاب سیر آعلام النبلاء»» ج ۵ شمازهه ۱ امه استه 


به کتاب «الشریعة» اثر آجری» صفحه ۲۵۱ مراجعه نمایید. 


۴۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


مهو رز و 


خداوند متعال می فرماید: هم تا یاون نها ولیتا مَرٍیدٌ () 4[ ق: ۳۵] «برایشان هر چه 
بخواهند در آنجا موجود است و نزد ما بیشتر نیز هست». علی بن ابی طالب و انس بن 
مالک می گویند: این چیز اضافی, نگاه کردن به چهره خداوند عزو جل می باشد. در 
جای دیگری می پل پر 7 «برای آنان که کار نیک 
کرده‌اند. عاقبت نیکوتر و بیش ان هست». «حسنی» بهشت است و «زیادة» نگاه کردن 
به چهره گرامی خداوند است. رسول خدا له وب پس از او صحابه. «حسنی» و «زیاده» را 
چنان تفسیر نموده‌اند؛ همچنان که مسلم در صحیح خود از صَهیب روایت کرده که وی 
گفت: رسول خداعه این آبه را خواند:طلَََ سنا ۷ ۲ «برای آنان 


که کار نیک کرده اند. عاقبت 0 ‌ آن هست». و فرمود «ذا دَخَل أهل 
الجَّْ واهل الّارهه + ان لکم عنداله 


/ 7۳ 


موعداً ویرید آن یُنجركموف فیفولون: ما" هُوّ؟ ۳ 1 موازیتتا ویبیض ژجوهتا. ویدخلنا الجنةّنه 
ویجرنا" من النّار؟ فیکشف الحجاب. فینظرون الیه فما" آعطاهم شین أَحَبّ الیهم من التظر الیه 


۲ 


وهي الویاة» «وقتی اهل بهشت. داخل بهشت و اهل جهنم. داخل جهنم می شوند. ندا 
دهنده ای ندا سر می دهد: ای بهشتیان! شما پیش خدا موعدی دارید و خدا می خواهد 
به این وعده وفا کند. بهشتیان می گویند: این وعده چیست؟ مگر ترازوهای ما را سنگین 
و چهره های ما را سفید ننمود و ما را داخل بهشت نگردانید و ما را از | ان نس دوزج 
نرهانید؟ کا پرده برداشته می شود و بهشتیان به خداوند تاو ی کنتن: خداوند هیچ 


۱- در سنن این ماجه «یرید» بدون «واو» آمده است. 

۲- در سنن اين ماجه«وما» اه اه 

۳- در سنن ابن ماخت انتتخا امه آببگ: 

۶- در سنن ابن ماجه «فواله ما؛ آمده است. 

0- مسلم در شماره: ۱۸۱ 0 «في الایمان»» باب «ثبات رژية الممنین في الخرة رهم سبحانه وتعالی»؛ 
ترمذی به شماره: ۲۵۵۵ و۳۱۰۶ ابن ماجه به شماره ۱۸۷؛ احمد در مسند خود جع صص ۳۳۲ 
و۳۲۳٩‏ طیالسی به شماره: ۱۳۱۵؛ طبری به شماره: ۱۷۲7؛ و آجری در ص ۲۰۱ آن را روایت کرده 
اند. این لفظی که نگارنده آورده, لفظ مسلم نیست. 


جلد دوم ۴۰۱ 


نعمت محبوب تری به اندازه نگاه کردن به او به بهشتیان نداده است. و زیادت همین نگاه 
کردن به پروردگار است». 

دیگران با اسنادهای متعدد و الفاظ دیگری, این حدیث را روایت کرده اند که مفهوم 
همه شان این است که «زیادت» نگاه کردن به چهره خداوند عز وجل می‌باشد. 

همچنین صحابه گت «زیادت» را چنان تفسیر نموده‌اند. ابن جریر از جماعتی از صحابه 
از جمله ابوبکرصدیق. خذیفه. ابوموسی اشعری و ابن عباس :وه آن را روایت کرده 


ی 
ست ۰ 


خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید: کل لبم عن نیم نی كحْجووه ()4 [المطففین: 
۵ «چنین نیست همانا ایشان در آن روز از پروردگارشان سخت محروم‌اند». امام شافعی 
و دیگر ائمه جهت اثبات رژیت خدا برای بهشتیان به اين آیه استدلال کرده‌اند. 

طبری و دیگران از مزنی" از شافعی آن را آورده است. حاکم " گوید: اصم برای ما نقل 
کرد که ربیع بن فتاییان براغخ ما نقل کرد و گفت: در خدمت محمد بن ادریس 


۱- شارح آن را در صفحه: ۸۱۸ ذکر می کند و ما آنجاء آن را تخریج خواهیم کرد. 

۲- او امام و علامه, فقیه امت اسلام. عالم پرهیزکاران ابوابراهيم اسماعیل بن یحیی بن اسماعیل مزنی 
مصری. رفیق امام شافعی و یاری کننده مذهب شافعی است. او صاحب کتاب «المختصر» است که 
مختصری از علم و معنای گفته شافعی است. مزنی در مقدمه این کتاب می گوید: این کتاب را از 
علم محمد بن ادریس شافعی #2 و از معنای گفته اش خلاصه نمودم تا آن را به طالبان و 
علاقمندان تقدیم دارم. در ضمن نهی شافعی از تقلید خود و تقلید دیگران به همه اعلام می دارم تا 
به خاطر دینش به این کتاب نظری افکند و جانب احتیاط را رعایت کند. خدا یاور و توفیق دهنده 
است. مزنی به سال ۲۱۶ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب سیر آعلام النبلاء» ۳ شماره: 
ی 

۳- او امام و حافظ و ناقد. شیخ محدئین. محمد بن عبدال بن محمد بن حمدویه ابوعبداله بن بیع 
نیشابوری و شافعی مذهب» صاحب کتاب «المستدرک علی الصحیحین» و دیگر تألیفات است. او 


کتابهای متعددی را تصنیف نمود و راویان را تجریح و تعدیل و احادیث را تصحیح و تعلیل نمود. 


۴۹ قواعد ناب در تعییر خواب 


شافعی ۸ بودم. وصله ای از صعید به سوی شافعی آمد که در آن نوشته شده بود: راجع 
به این فرموده خداوند متعال چه می گویی؟ کلم عن رم بوذ كحْجوود (0) 4 [المطففین: ۱۵] 
«جنین نیست همانا ایشان در آن روز از پرورد گارشان سخت محروم‌اند». امام شافعی 
گفت: از آنجایی که اینان به خاطر خشم و غضب خدا از ایشان» از خداوند محروم شده 
اند. این نشان می دهد که دوستان خدا به حاطر رضایت و خشنودی پروردگار از آنها؛ 


خداوند را فش : 


رذ بر معتزله راجع به نفی رقبت خدا برای اهل بهشت: 


۳۹ 


راجع به استدلال معتزله به آیات«ه کن 4 [الاعراف: ۱۶۳]. «گفت: هرگز مرا 
نخواهی دید» و لا ثدّ رکه الصر 4 [الانعام: ۳ «دیدگان. او را در نیابند» جهت اثبات 
نظر خود باید گفت که این دو آیه دلیلی علیه خودشان است؛ چون: 

آیه اوّل» برای اثبات ریت خدا از چند جهت بدان استدلال می شود: 

اوّل- درباره کلیم اه و رسول گرامی خدا و داناترین مردمان به پروردگارش این 
گمان نمی رود که چیزی درخواست کند که برایش جایز نیست. بلکه اين امر از نظر 
انسانها از بزرگترین محالات است. 


حاکم از علمای متبحر بود و مقداری به تشیع گرایش داشت. وی به سال ۶۰۵ هق وفات یافت. 
شرح تخالش دز کنات «سیرأعلام النبلاء» ج ۷ مار ۱۳:۵ آمله اسشتن 

۱- او پسر عبدالجبار بن کامل امام و محدث و فقیه بزرگ. ابومحمد مرادی و اهل مصر و مژذن و رفیق 
امام شافعی و اقل علم او شیخ موذنان در مسجد جامع فسطاط است. عمر طولانی داشت و نامش 
مشهور بود و اصحاب حدیث دور او جمع می شدند. ربیع عمرش را در راه کسب علم و نشر و 
گسترش آن» صرف نمود. وی به سال ۲۷۰ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام 
النبلاء»» ج ۱۲ مار ۱۲۱ ساسا 

۲- بیهقی در «مناقب» خود. ج۱ ص ۶۱٩‏ از طریق عبدالملک بن محمد بن عدی جرجانی از ربیع بن 


سلیمان؛ آن را از شافعی روایت نموده است. 


جلد دوم ۴۳۰۳ 


دوّم- خدا درخواست موسی را مورد انکار قرار نداد. ولی وقتی نوح ام از 
پرورد گارش درخواست نمود که پسرش را نجات دهد درخواستش را مورد انکار قرار 
داد و فرمود: ی مك آن کون من لین ()4 [هود: ۶7] «من به تو اندرز می دهم که مبادا 
از جاهلان باشی». 

سوّم- خداوند متعال فرمود: آن تری » «هرگز مرا نخواهی دید» و نفرمود: من خودم 
زا ۱ 
اشکان دمک یی کسی که دن استی »اتکی هت و کشین که مان می کنا 
و کی اک سوم مرت هن 3 
که این چیز» خوردنی نیست. اما اگر غذا باشد» درست است که گفته شود: تو هرگز از آن 
غذا نخواهی خورد. این آیه نشان می دهد که خداوند متعال تبل 0 
حضرت موسی اما در این دنیا توان ریت خدا را ندارد؛ زیرا بشر در این دنیا نیرو و 
توان رژیت خدا را ندارد. دلیل چهارم اين امر را بیشتر توضیح می‌دهد: 

چهارم - خداوند بلند مرتبه می فرماید:ولکن آنظر رل اجب فان اسر مگانه شوت 
ی 4 [الاعراف: ۱6۳] «لیکن به اين کوه بنگر. پس اگر در جایش برقرار ماند مرا خواهی 
دید». خداوند به موسی فهماند که کوه با وجود قدرت و صلابت و استحکامش. توان 
تجلی خدا را ندارد. حالا در خصوص بشری که از ضعف و ناتوانی آفریده شده. وضعیت 
چگونه باید باشد؟. 

پنجم - خداوند سبحان قادر است براینکه کوه را مستقر و ابت گرداند و اين امر 
همکرن اسیتاو* رزیت دا راب امفرار ان ی تموده استت:, اک رزیت عضا فعال بود: 
این همانند آن است که کسی بگوید:اگر کوه در جایش برقرار ماند. خواهم خورد و 
خواهم نوشید و خواهم خوابید. و همه اینها از نظر انسانها یکسان است. 

ششم - خداوند می فرماید:طن یل ری بل جَصله مگب [الأعراف: ۱6۳] «همین که 
پروردگار او بر کوه تجّلی کرد آن را متلاشی ساخحت». وقتی جایز است که خداوند برای 
کوهی که بی جان است و پاداش و عقابی ندارده تجلّی یابد. پس چگونه محال است که 
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برای پیامبران و دوستانش در سرای احترام و کرامتش تجلی یابد؟ ولی خداوند متعال به 
موسی امتلا فهماند که کوه وقتی در این دنیا برای رژیت خداء در جایش برقرار نمی ماند. 
پس بشر ضعیف تر از کوه است. 

هفتم- خدا با موسی سخن گفت و او را ندا داد و با او حرف زد کسی که سخن 
گفتن برایش جایز باشد و کلامش را بدون واسطه به مخاطبش بشنواند. پس رژیتش به 
طریق اولی جایز است. به همین خاطر انکار رژیت خدا تنها با انکار کلامش تحقق پیدا 
می کند. البته معتزله هر دو [رژیت خدا و کلام خدا) را انکار می نمایند. ادعایشان مبنی 
بر اینکه» رویت را به وسیله «لن» برای ابد نفی کرده و اين نشان دهنده نفی رژیت خدا 
در آحرت است. این ادعاء باطل و بی اساس است؛ چون «لن» اگر با «ابدی بودن» هم 
مقید شود بر دوام نفی در آخرت دلالت نمی کند چه برسد به اينکه اگر به صورت مطلق 
آورده شود. خداوند متعال می فرماید:لوکن یِکنوهُ ید4 [البفرة: ۹۵] «هرگز آرزوی مرگ 
نخواهند کرد». اما در جای دیگری می فرماید: «وَتدوً یلك لِقض تا رک #[ال ز حرف: ۷۷] «و 
فریاد برآوردند: ای نگهبان دوزخ! پروردگارت ما را بمیراند!» چون اگر آوردن «لن» به 
طور مطلق برای ابدی بودن امری بود محدود کردن فعل پس از آن جایز نبود در حالی 
که پس از «لن» فعل» محدود شده است؛ خداوند بلند مرتبه می فرماید:9عن أبَیح ار 
حَق » «أ» ایوسف: ۸۰]. «پس من هرگز از اینجا قدم بر نمی دارم تا پدرم به من اجازه 
دهد». پس ثابت شد که «لن» مقتضی نفی ابدی نیست. 

شیخ جمال الدین بن مالک ۸ گوید: 


ومّن رأی اللّفی ب «لْن» بدا فقوله اردُد وسواهُ قاعضدا۱ 
«هر کس معتقد است که نفی به وسیله «لن» برای ابد است. قولش را رد کن و به غیر 


۵ بچسب؟. 


۱- این بیت در «الكافية الشافیة» با شرح ابن مالک» ج۳ ص 1۵۱۵ انتشارات دانشگاه ام القری آمده 
است. روایت دوم در این خصوص این است «فقولَهُ اردد وخلاقهٌ اعضّدا» «قول او را رد کن و به 


جلد دوم ۴۰۵ 


آیه دوّم هم استدلال به آن برای اثبات ریت خدا در بهشت. بدین صورت است که 
لاهن ال ای با هو تاه مدح آورده. و معلوم است که مدح تنها به وسیله صفات 
ثبوتی است وعدم محض. چون کمال نیست بنا براین به وسیله آن مدح نمی شود و 
پروردگار تنها زمانی به وسیله نفی مدح می شود که آن نفی. دربردارنده آمری وجودی 
باشد؛ مانند مدح خدا به وسیله نفی چرت زدن و خواب. که در بردارنده کمال پایداری و 
پایندگی است؛ مانند نفی مرگ که دربردارنده کمال حیات است؛ مانند نفی سستی و 
ضعف و بی‌خبری که دربردارنده کمال قدرت است؛ نفی شرک و رفیق و فرزند و 
پشتیبان که دربردارنده کمال ربوبیت و الوهیت و چیرگی خداوند است؛ نفی خوردن و 
نوشیدن که در بردارنده کمال بی نیازی خداست؛ نفی شفاعت نزد او مگر به اجازه اش 
که دربردارنده کمال یکتایی و بی نیازی اش از مخلوقاتش است؛ نفی ظلم که دربردارنده 
عدل و علم و بی نیازی خداست؛ نفی فراموشی و پنهان شدن چیزی از علم خدا که 
دربردارنده کمال علم و احاطه اوست؛ نفی مثل و مانند که دربردارنده کمال ذات و 
صفات خداست. 

به همین خاطر خداوند به وسیله عدم محضی که در بردارنده امری ثبوتی نیست. مدح 
نمی شود. چون امر معذوم در عدم با موصوف مشارکت می کند و موجودی کامل به 
چیزی که او و معدوم در آن مشارکت دارند. متصف نمی شود. بنابراین» معنای آیه چنین 
است: خداوند دیده می شود ولی درک نمی شود و بدان احاطه نمی شود. پس آیه ۳ 
درگ الابصاژ) نشان دهنده کمال عظمت پروردگار و بزرگتر بودن او از هر چیزی است و 
نشان می دهد که خداوند به خاطر کمال عظمتش. همه جانبه درک نمی شود؛ چون 
«ادراک» عبارت است از احاطه بر چیزی. ادراک» فراتر از ریت است؛ همچنان که 
خداوند متعال می فرماید:هلَ دنق نب موتح لک در (0) 1 مین ری سین 
( [الشعراء: 1۲-7۱]. «و چون دو گروه همدیگر را دیدند و یاران موسی گفتند: قطعاً 
به ما خواهند رسید. گفت: چنین نیست». پس موسی ات۳ رژیت را نفی نکرد. بلکه تنها 
ادراک را نفی کرد. هر کدام از رژیت و ادراک همراه با دیگری و بدون آن. حاصل می 


سود. 
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پس خداوند متعال دیده می شود ولی درک نمی شود همان طور که نسبت به او علم 
حاصل می شود ولی محیط و همه جانبه نسبت به او حاصل نمی شود. این تعبیری است 
که صحابه و ائمه از این آیه کرده اند همان طور که گفته هایشان راجع به تفسیر این آیه 
قبلاً ذکر شد. 

بلکه حتی این خورشید آفریده شده بیننده آن نمی تواند آن را آن گونه که هست؛ 
درک نماید. 


متواتر بودن احادیث رویت خدا در بهشت: 

احادیث و اخبار روایت شده از پیامبر لو و یاران آن حضرت که بر رژیت خدا برای 
بهشتیان دلالت می کنند. به حد تواتر رسیده اند. صاحبان صحاح و مسانید و سنن این 
احادیث و اخبار را روایت کرده‌اند . برخی از این احادیث عبارتند از: 

حدیثی که ابوهریره روایت کرده. او گوید: «آن ناسا قالوا: یا رسول الب هل نری یا یوم 
لقیامة؟ فقال سول او : هل تضاروٌ في ژوية مر له البدر؟ قالوا: لا یا رسول ال قال: 
هل تضارون في الشمس لیس دوتها سَحاب؟ قالوا: لا. قال: فانکم ترونة گذلكَ»" «جماعتی 
کته ای وشولن دا آیا در روز قیامت پروردگارمان را می بینیم؟ رسول خدا فرمود: ۳ 
راجع به دیدن ماه در شب چهارده اختلافی دارید؟ گفتند: نه. ای رسول خدا! فرمود: آیا 


راجع به خورشید که هوا ابری نیست اختلافی دارید؟ گفتند: نه. فرمود: پس به راستی 


۱- به کتاب «حادی الأرواح» صفحه ۲۰۵ مراجعه نمایید. 

۲- بخاری به شماره: ۷۶۳۷؛ مسلم به شماره: ۱۸۲؛ ابوداود به شماره: ۶۷۳۰؛ ترمذی به شماره: ۲۵۱۰؛ 
احمد در مسند خود. ج ۲ صفحات ۰۲۷۵ ۰۲۹۳ ۳۱۸ و ۵۲۶؛ ابن خزیمه در «التوحید» صفحات ۰۱۷۰ 
و ۱۷۶؛ ابن منده در «الایمان» به شماره های: ۸۰۳۲ ۸۰۳ ۸۰ ۸۰۵ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۱۹ لالکائی 
به شماره های: ۸۱۶ ۸۱۷: ۸۱۹ ۸۲۶؛ اين ابی عاصم در «السنة»؛ به شماره های: 1۲ 111 11۵ 
41٩ ۸ ۷ 7‏ 4۵۲ ۵1 6۵۵ 101 و 2۵0۷: طیالسی به شماره: ۲۳۸۲؛ آجری در 


«الشریعهٌ. صص ۲۵۹ و ۲7۰؛ و حمیدی به شماره: ۱۱۷۸ آن را روایت کرده‌اند. 


جلد دوم ۴۰۷ 


شماء خدا را به همان صورت می بینید». اين» همان حدیثی است که بخاری و مسلم آن 
را به طور طولانی در صحیحین آورده‌اند. 

حدیثی که ابوسعید خدری روایت کرده و در صحیحین آمده همانند آن است ". 

نی کتطوین کنخ ال بعی تروانت وم اوفن ام یت کومه رک غلوسا 
مَع یی فنظر الی الم للةٌ آربع عشرّق فقال: نکم سیون ریم عبانا گما رون هذّاء 
لنْضَامُون في زژیته»" «ما همراه پیامبر و نشسته بودیم پس آن حضرت در شب چهارده 
به ماه نظری افکند و فرمود: شما پروردگارتان را با چشم می بینید همان طور که این ماه 


۱- بخاری به شماره: ۷۳۹؛ مسلم به شماره: ۱۸۳؛ ابن منده در «الایمان» به شماره های: ۸۱۰ ۸۱۰ 
۷ و ۸۱۸؛ ابن خزیمه در «التوحید». صفحات ۰۱۹ ۰۱۷۲ ۱۷۳؛ لالکائی به شماره: ۸۱۸ ابن ابی 
عاصم به شماره های: 4۵۲ 4۵۷ و 4۵۸؛ و آجری در «الشریعةً» صص ۲۰۰ و ۲۱ آن را روایت 
کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره های: ۵0۶ ۸۵۷۳ 6۸۵۱ ۷8۳۶ ۷:۳۵ و ٩۷6۳۱‏ مسلم به شماره: ۱۳۳! ابن منده در 
«الایمان» به شماره های: ۷۹۱ 0۹۲ ۷۹۳ ۷۹۶ ۹۵ ۷۹ ۷۵۷۲ ۹۸ ۹ مه ۱و ۸۱۵ 
این ماجه به شماره: ۱۷۷؛ ترمذی به شماره: ۲۵۵6؛ ابوداود به شماره: ۶۷۲۹؛ احمد در مسند خود. ج 
6 صفحات ۳۲۰ ۳۱۲ و ۳۱۵ ابن خزیمه دردالتوحید». صص ۱۰۸ و ۱۹؛ لالکائی به شماره های: 
۵ ۸۲۱ ۸۲۷ و ۱۸۲٩‏ ابن ابی عاصم به شماره های: 64۳ ۶ءی اک اک ۷ک هک ٩‏ 
۰ و 1۵۱؛ آجری در «الْشریع» صفحات ۱۵۷ - ۲۵۹؛ طبرانی در «المعجم الکبیر». به شماره‌های 
۶ ۲۳۲۵ ۰۲۲۲۳۱ ۰۲۲۲۷ ۰۲۲۳۲ ۰۲۲۳۳ ۰۲۳۳۶ ۰۲۲۳۵ ۰۲۲۳۱ ۰۲۲۳۷ ۰۲۲۲۸ ۲۲۲۹؛ و 
حمیدی در مسند خود. به شماره: ۷۹۹ آن را روایت کرده‌اند. 

۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

6- در چهار نسخه اصلی هم با همین لفظ آمده است. امّا لفظ آن در نزد تخریج کنندگانش این است 
«وَبین آن ینظروا اٍلی ربهم» «و میان اینکه به پروردگارشان نگاه کنند». 

۵- بخاری به شماره‌های: ۰۶۷۷۸ 1۸۸۰ و ۷16۶؛ مسلم به شماره: ۱۸۰؛ ترمذی به شماره: ۲۵۳۰؛ ابن 
ماجه به شماره: ۱۸۵؛ لالکائی به شماره: ۸۳4؛ و آجری در«الشریعة». صفحات ۰۲7۲ ۲۲۳ و ۲۱۶ آن 


را روایت کرده‌اند. 
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را می بینید و در دیدن آن هیچ اختلاف و تردیدی ندارید». بخاری و مسلم این حدیث 
را در «صحیحین» روایت کرده‌اند. 

- حدیثی که صهیب# روایتش کرده و قبلاً آورده شد. که مسلم و دیگران آن را 
روایت کر ده‌اند . 

- حدیثی که ابوموسی از پیامپر ملو روایت کرده که آن حضرت فرمودند «حَنَتَان من 
فص آنیئهما ومّا فیقما. جَنانٍ من ذُعّب. آنیتهما وما فیهماء وما یی آن یروا رهم تبارك وتعالی الا 
رداء الکبرباء علی وجهه في جنة عَدیٍ»" «در بهشت) دو باغ از نقره وجود دارد. ظروف این 
دو باغ و آنچه در آن است. از نقره است و دو باغ از طلا وجود دارد ظروف این دو باغ 
و آنچه در آن است. از طلا است. و میان بهشتیان و میان دیدن پروردگارشان چیزی 
نیست جز ردای کبریائی بر چهره خدا در بهشت جاودان». بخاری و مسلم آن را در 
(صحیحین») روایت کرده اند. 

- حدیثی که عدی بن حانم ظه روایت کرده 9 حضرت فرمودند «ولیلفی له 
آخدگم یوم یلا ولیس ییته وب ججاب ولا ثرجمان پترجم ل. فلیقولنٌ: آم آبعث اليك سول 
فیبلعَكَ؟ فیفول: بلی یارب فُیَفو: الم آعطك مالاً وأفضل علیلت؟ فیفول: بلی یات 

«هر یک از شما قطعاً خدا را در روز قیامت ملاقات خواهد کرد در حالی که میان او 
و خدا. هیچ پرده و مترجمی نیست که (کلام خدا را) برایش ترجمه کند. آنگاه خدا می 
فرماید: مگر پیامبری را به سوی تو نفرستادم تا (دین را) به تو تبلیغ کند؟ در جواب 
می‌گوید: چراه ای پروردگارم! خدا می فرماید: مگر مال را به تو عطا نکردم و به تو لطف 
و بخشش نکردم؟ می گوید: چرا؛ ای پروردگارم!». بخاری آن را در صحیح خود روایت 
کرده است. 


1- بخاری به شماره‌های: ۱۶۱۳ و ۳۵۹۵ مسلم به شماره: (۱۰۱۹) (۱۷)؛ ترمذی به شماره: ۲۶۱۵؛ ابن 
ماحه به شماره: ۰۱۸۵ لالکانی به شماره: ۶ احمد در منت ۳ ۶ صفحات ۳۹ و ۳۷۷ 


آجری دردالشریعهٌ. صص ۲۰۹ و ۲۷۰ آن را روایت کرده‌اند. 


جلد دوم ۴۰۹ 


حدود سی صحابی احادیث رژیت خدا را روایت کرده‌اند؛ که هر کس از آنها 
شناخت کامل داشته باشد» یقین حاصل می کند که پیامبر 9و آنها را فرموده است. و اگر 


من مجبور به اختصار نبودم. همه احادیث این موضوع را می آوردم . 


۱- به کتاب های«الشریعه» اثر آجری. صفحات ۲۹۶ - ۲۷۰؛ «النهایة» اثر ابن کثی ج ۲ صفحات ۳۰۰ - 
۳ و «شرح اصول الاعتقاد» اثر لالکائی» ج ۳ صفحات ۶۷۰ - 1۹٩‏ مراجعه کنید. 

۲- بخاری در صحیح خود. ج ۱۳ ص ۶۵۳ با صیفهٌ «ویذکر» آن را در حاشیه آورده است. و احمد در 
مسند خود. ج ۳ ص 4۵:؛ بخاری در «الادب المفرد» به شماره: 4۷۰ و «خلق افعال العباد». ص ۲؛ 
و حاکم در «المستدرک» ج۲ ص 1۳۷ لفظ کامل حدیث را به طور موصول از طریق عبداله ابن 
مد انودهتا بازشفايی از هیال آين النن انوا ووانت کزهه اتف وال امعم راستگر ات 
و در حدیثش به خاطر ضعف حافظه اش مقداری ضعف وجود دارد. لیکن حافظ اين حجر 
عسقلانی در کتاب «فتح الباری»» ج ۱ص :۱۷ می گوید: این حدیث. طریق دیگری دارد که طبرانی 
در «مسند الشامیین»؛ و تمام در «فوائد خود» از طریق حجاج ابن دینا از محمد این منکدر از جابر 
آن را روایت کرده اند. اسناد آن. خوب است. این حدیث طریق سومی هم دارد که خطیب بغدادی 
در «الرحلةٌ فی طلب الحدیث». صص ۱۱۵ و ۱۱۰ از طریق ابوجارود عنسی. از جابر آن را روایت 
کرده, و در اسناد آن. ضعف است. حافظ ابن حجر عسقلانی راجع به این طریق حدیث می گوید: 
در اسناد آن ضعف و قصور آشکاری است؛ جون در سند آن» عمر ابن صبح قرار دارد که حدیثش 
متروک است و ابن راهویه او را دروغگو دانسته است. ابوجارود هم اگر همان زیاد ابن منذر باشد 
ابن معین او را دروغگو دانسته و اگر زیادابن منذر نباشد. در این صورت مجهول و ناشناس است. 
پس در وضع و ساختگی بودن این طریق شکی نیست و درست نیست که حدیث به وسیله آن 
تقویت شود. بنابراین طریق دوم می ماند. که اگر اسناد آن خوب باشد آن گونه که حافظ ابن حجر 
عسقلانی گفته. این حدیث به وسیله آن, تقویت می شود. البته بیهقی # موقعی که این حدیث را 
در کتاب «لأسماء و الصفات» ص ۲۷۳ از طریق عبدالّه ابن محمد ابن عقیل روایت کرده می گوید: 
حافظان راجع به استدلال به روایات ابن عقیل به خاطر ضعف حافظه اش اختلاف نظر دارند. صفت 
صدا در قرآن پا در حدیث صحیح از پیامبر بل به غیر از حدیث عبداله ابن محمد ابن عقیل ثابت 


نشده و برای ما ضرورتی نیست که آن را اثبات کنیم. 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


هرکس می خواهد از آن احایث اطلاع حاصل کند. باید مواظب باشد که فقط احادیث 
نبوی را بشنود. چون در این احادیث علاوه بر اثبات ریت خدا در بهشت. برخی از 
صفات خدا هم آمده است؛ مانند اینکه خدا هر گاه بخواهد با هر که بخواهد سخن می 
گوید؛ در روز قیامت برای داوری نزد مخلوقات می‌آید؛ خدا بالای مخلوقات است؛ آنان 
را با صدایی ندا می دهد که افراد دور آن را می شنوند همچنان که افراد نزدیک آن را می 
شنوند؛ خدا برای بند گانش آشکار می شود؛ خداوند می خندد و دیگر صفاتی که شنیدن 


آنها بر جهمیه به منزله رعد و برق است. 


اصول دین فقط از راه قرآن و سنت پیامبر 2 دانسته می شود: 

چگونه اصول دین اسلام از غیر قرآن و سنت پیامبر م9 دانسته می شود؟!. 

و چگونه قرآن به غیر از آنچه پیامبر و صحابه که پیامبر با زبان ایشان نازل شده تفسیر 
کرده اند. تفسیر می شود؟! در حالی که پیامبر مه فرموده است «من قال في الفرَآَن برآیه 
یبا مد من النّاٍ» «هر کس قرآن را به ری خود تفسیر نماید. جایگاهش را در آتش 
دوزخ خوش کند». در روایت دیگری می فرماید «من قال في القرآن بغیر علم لیب مقعده 
من النّاٍ» «هر کس بدون علم قرآن را تفسیر نماید. جایگاهش را در آتش دوزخ خوش 
کند». از ابوبکر صدیق نله راجع به آیه «وفاكهَةّ و أب» [عبس: ۱۳۱. 


۱- ترمذی به شماره: ۲۹۵۲؛ و طبری به شماره‌های: ۷۳ ۷ ۷۵ ۷۱ و ۷۷ از طریق روایت ابن عباس 
آن را آورده اند. در سند این روایت. عبدالاعلی بن عامر تعلبی وجود دارد که ضعیف است. احمد و 
ابوحاتم و نسائی و ابن سعد و ابن معین و دیگران او را ضعیف دانسته اند. 

۲- ترمذی به شماره ۱ احمد در مسند خود. ج۱ صفحات ۲ ۳۷ و ۲۲۷ از طریق روایت 
ابن عباس آن را آورده اند. در سند این روایت» عبدالاعلی هست که همان طور که گفته شد. ضعیف 
است. و گفته‌ی شیخ ناصرالدین آلبانی راجع به این روایت که ابوداود و ترمذی و دیگران از طریق 
جندب آن را آورده اند وهمی از او است؛ چون لفظ روایت جندب این است «من قال فی القرآن برأیه 
فاصاب فقداخطا» «هر کس قرآن را به رأی خود تفسیر کند و به حق اصابت نماید. باز به خطا رفته 


است». طبری به شماره: ۸۰؛ ابوداود به شماره: ۳۱۵۲ و ترمذی به شماره: ۳ آن را روایت کرده 


جلد دوم 9۵ 


«و میوه و علفزار» سوال شدء که «آب» خستت؟ گفت: کدام تیان مرا در سایه حود 
۰ ۰ ۱ 

تشبیه رژیت خدا به ریت خورشید و ماه تشبیه خدا به خورشید و ماه نیست. بلکه 
تشبیه ریت به رژیت است؛ نه تشبیه چیزی که دیده می شود به چیزی که دیده می شود. 
اما در این تشبیه» دلیلی برای علو و بلندی خدا بر مخلوقاتش است و گرنه آیا ریت 
بدون مقابله معقول است؟! و هر کس بگوید: خدا دیده می شود اما نه از جهت خاصی. 
باید به عقل خود مراجعه کندا! چنین فردی پا با عقل خود ستیزه می کند و يا عقلش 
ناقص است. و گرنه اگر بگوید: خدا دیده می شود امّا نه در روبرو و پشت و راست و 
چپ و بالا و پایین بیننده. هر کس این گفته را از وی بشنود. با فطرت سلیم خود. گفته 
آنان را به نفی رژیت خدا ملزم می کنند و می گویند: رزیت بدون جهت چگونه معقول 


تبرت 


عجز و ناتوانی چشم از دیدن خداوند متعال در دنیا: 


دانسته‌اند. 

۱- ابوعبید در «فضائل القرآن» بنا به آنچه که ابن کثیر در تفسیرش» ج۱ ص۱۲ آورده. آن را از طریق 
محمدبن یزید. از عوام بن حوشب. از ابراهیم تیمی روایت کرده که از ابوبکر راجع به آیه و فاكهة 
وبا از ال نژ 

سند این روایت. منقطع است. ابن کثیر مانند آن زان عم تفن کرقهسین مین گونهر این تزوایت بر این 
حمل می شود که ابوبکر و عمر ند کشف علم به کیفیت «آب» را مد نظر داشته اند و گرنه روئیدن 
آن از زمین» پیداست و مجهول نیست. زیرا خداوند می فرماید: 9عبنَا فا عَا (0) وعبا وبا (م)4 


[عبس:۲۸-۲۷] «پس در آن دانه ها و انگور و... رویاندیم». 


۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


ما خدا را در دنیا نمی بینیم به خاطر اينکه چشمهایمان از دیدن او ناتوان است؛ نه به 
خاطر اينکه دیدن خدا محال است. همین خورشید اگر بیننده ای در شعاع آن چشمانش 
را به خورشید خیره کند. از دیدن آن ناتوان می ماند. که اين امر به خاطر محال بودن 
رژیت خورشید نیست بلکه به خحاطر عجز و ناتوانی بیننده است. اما در سرای آخحرت؛ 
خداوند نیروها و قوای انسان ها را کامل و زیاد می گرداند تا اينکه بتوانند خدا را ببینند. 


متا مم سم 


به همین خاطر وقتی خدا برای کوه تجلی یافت» نون عناق ال منک بت یلک 
ون ول میت (440 [لعراف: ۱۸۳] «موسی بیهوش افتاد و چون به هوش آمد گفت: 
منزهی توء به سوی تو بازگشتم و من نخستین مژمن هستم». یعنی به این حقیقت ایمان 
دارم که هیچ زنده ای تو را نمی بیند مگر اینکه می میرد و هیچ بی جانی تو را نمی بیند 
مگر اينکه می غلطد. به همین خاطر انسانها از دیدن فرشته در شکل و قیافه واقعی اش 
ناتوان اند مگر کسی که خداوند توفیق و باری اش دهد همان طور که پیامبرمان را یاری 
داد؛ خداوند متعال می فرماید: هلا 1 > رل عله ماش ول رل ملکا لفینی الکتم شر لا بفزرت (م4 
[الانعام: ۸]. «و گفتند: چرا فرشته ای بر او نازل نشده؟ و اگر فرشته ای نازل می کردیم» 
قطعاً کار (آزمایش) پایان می گرفت...». افراد زیادی از سلف صالح در تفسیر اين آیه می 
گویند: آنان نمی توانند فرشته را در شکل و قيافه واقعی اش ببینند. پس اگر فرشته ای را 
به سوی پیامر لو تزا می کردیم او را در شکل انسان قرار می دادیم و آن وقت بر آنان 
مشتبه می گشت: آیا این بشر است یا فرشته؟ و این نعمت و لطف خداوند بر ماست که 
پیامبر را از میان خودمان برای ما مبعوث نموده است. 

معتزله تنها بدین خاطر آنان را به نفی رژیت خدا ملزوم نموده اند که آنان با معتزله 
موافقت دارند در اينکه خداوند در داخل و خارج این عالم نیست. اما گفته کسانی که 
موجودی را اثبات می کنند که دیده می شود اما نه از جهت خاصی, معقول تر از گفته 
کسانی است که موجودی قائم به ذات را آثبات می کنند که دیده نمی شود و جهت 
ندارد. 

به کسانی که رژیت خدا را به خاطر منتفی بودن لازمه رژیت که جهت است. نفی 
می‌کنند گفته می شود: آیا منظورتان از جهت. امری وجودی است يا امری عدمی؟. 


جلد دوم ۳۳ 


اگر منظورتان از جهت. امری وجودی باشد تقدیر این است: هر چیزی که موجود 
نباشد. دیده نمی شود. این مقدمه. ممنوع است و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد چون 
از اساس باطل است. چون سطح جهان ممکن است دیده شود و این جهان در جهانی 
دیگر نیست. و اگر منظورت از جهت. امری عدمی باشد. مقدمه دوم هم ممنوع است. 
پس با این اعتبار قبول نمی کنیم که خداوند جهت ندارد. 

چگونه راجم به اصول دین سخن می گوید کسی که آن را از قرآن و سنت دریافت 
نکرده بلکه از گفته فلانی دریافت کرده است. و اگر گمان کند که اصول دین را از قرآن 
می گیرد. امّا تفسیر قرآن را از احادیث پیامبر بل نمی گیرد و به آنها نگاه نمی کند و 
تفسیر قرآن را از اقوال صحابه و تابعین که از ناقلان ثقه و مورد اعتماد برای ما نقل شده 
نمی گیرد؛ چون صحابه و تابعین تنها نظم و الفاظ قرآن را نقل نکرده اند. بلکه نظم و 
معنای آن را با هم نقل کرده اند و آنان قرآن را همچون کودکان یاد نمی گرفتند بلکه قرآن 
را با معانی اش یاد می گرفتند. هر کس راه آنان را نپیماید. به رأی ود سخن می گوید و 
هر کس به ری خود سخن گوید و گمان کند که آنچه گفته دین خداست در حالی که 
آن را از قرآن و سنت دریافت نکرده چنین فردی گناهکار است هر چند به حق اصابت 
کند. و هر کس دین را از قرآن سنت دریافت کند. ثواب و پاداش به وی داده می شود 
هر چند به خطا رفته باشد اما اگر به حق اصابت نماید. اجر و پاداشش دو برابر می شود. 

عبارت طحاوی د«والرژية حق لأهل الجنة. «و رژیت (خدا) برای اهل بهشت. حق 
است», که فقط اهل بهشت را ذکر کرده؛ نفی رژیت خدا برای غیر بهشتیان از آن فهم می 
شود. در ریت خدا برای بهشتیان در بهشت شکی نیست. 

همچنین بهشتیان خداوند را در صحرای محشر قبل از داخل شدن به بهشت می 
مت همان که این اش وی وی وان سول ( له ات شاه ارو این اتفیر 
آن.دلالت دارد هم بوم تقو 2 سک > [الحزاب: 4۶] «روزی که خدا را ملاقات می 
کنند. درودشان سلام است ». 

راجع به ریت خدا برای کسانی که در صحرای محشر حضور دارند. اختلاف نظر 


شده که در این حصوص سه قول وجود دارد: 


۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


اوّل- جز مومنان کسی خدا را نمی بیند. 

دوّم- کسانی که در صحرای محشر ایستاده انده اعم از مژمنان و کافران خدا را می 
بینند سپس خداوند از کافران ناپدید می شود و کافران دیگر. خدا را نمی بینند. 

سوّم- همراه مومنان منافقان هم خدا را می بینند اما سایر کافران خدا را نمی بینند. 
این اختلاف راجع به سخن گفتن خدا با کسانی که در صحرای محشر حضور دارند. 


وجود دارد. 


اتفاق نظر امت اسلامی بر اینکه هیچ کس در دنبا خداوند متعال را با چشمانش 
نمی بیند: 

امت اسلامی اتفاق نظر دارند بر اينکه هیچ کس در دنیا خداوند را با چشمانش نمی 
بیند. در این مورد. علمای اسلامی اختلافی ندارند بجز برای پیامبرج 2 به طور خاص. که 
عده‌ای از آنان رژیت خدا با چشم را برای پیامبر و نفی کرده و برخحی دیگر آن را برای 
پیامبر و اثبات می کنند. قاضی عیاض در کتاب خود. «الشفا» اختلاف نظر صحابه‌طد و 
علمای سن از انان را راجع به رژیت خداملو در دنیا برای پیامبر و نقل کرده و آورده 
که عايشه جشتا انکار کرده که پیامبر ملک پرورد گارش را با چشم سر دیده باشد. مسروق 
از عایشه سوال کرد: آیا محمد. پروردگارش را دیده است؟ عايشه در جواب گفت: مویم 
از آنچه گفتی سیخ شد. سپس گفت: هر کس برای تو نقل کند که محمد. پروردگارش را 
دیده است. دروغ گفته است . سپس قاضی عیاض می گوید: و جماعتی از صحابه قائل 


به گفته عایشه تا ستند. 


سبتی. مالکی مذهب. عالم مغرب و امام حدیث در عصر خود و صاحب تألیفات بدیع و ارزشمندی 
است. به سال ۵۰۶ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء». ج۲۰ صفحات ۲۱۲ 
۲۱۸ آمده است. متنی که شارح نقل کرده در کتاب «الشفا. صفحات ۱۹۵ - ۲۰۲ آمده است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۶۸۵۵ و ٩/۳۸۰‏ مسلم به شماره: ۱۷۷: احمد در مسند خود. ج صص 4 


۰ ترمذی به شماره‌های: ۳۰3۸ و ۳۲۷۸؛ نسائی در «السنن الکبری» همان طور که در «الْتحفة). 


جلد دوم ۴۳۱۵ 


ج۱۲ ص ۳۱۱ آمده است؛ ابن حبان به شماره 0۰؛ ابن خزیمه در «التوحید. صفحات ۲۲۲ ۲۲۳ و 
۶ و طبری ج ۲۷ ص ۵٩۰‏ آن را روایت کرده اند. لفظ مسلم این ن است؛ مسروق گفت: نزد عایشه به 
دیوار تکیه داده بودم. عایشه گفت: ای ابوعايشه. سه چیز است که هر کس به یکی از آنها قائل 
باشد» تهمت بزرگی به خدا نسبت داده است. گفتم: آن سه چیز کدامند؟ عايشه گفت: هر کس گمان 
کند که محمد ی پروردگارش را دیده, تهمت بزرگی به خدا نسبت داده است. مسروق گوید: من 
به دیوار تکیه داده بودم. آنگاه نشستم و گفتم: ای مادر مومنان! به من نگاه کن و صبر کن و بر من 
عجله مکن, مگر خداوند عزٌ وجلٌ نفرموده است: رولقّد ره بال*فتی الْبین) [التکویر: ۲۳] «او را در افق 
روشن دیده است». «وقّد ره تلا أُحری) [النجم: ۱۳] «ر همانا در یک نزول دیگر هم او را دیده 
است»؟ عايشه گفت: من اولین فرد اين امت بودم که اين سوال را از پیامبر له پرسیدم آن حضرت 
فرمود «اّما هو جبریل. لم آره علی صورته التی خلق علیها غیر هاتین المرتین. رآیته منهبطاً من السماء ساداً 
عظم خلقه ما بين السماء ٍلی الأرض» «همانا آن» منظور جبرئیل است که غیر از اين دو بار او را بر 
شکل و قیافه واقعی اش ندیده ام. او را دیدم که از آسمان با حلقت و قیافه خیلی بزرگ فرود آمد که 
قيافه اش به اندازه میان آسمان و زمین بود». آنگاه عایشه گفت: مگر نشنیده ای که خداوند می 
فرمید: ([۷ تذرصله ابص وه در ابر وَهو لیف یه 


«دیدگان. او را درنیابند و اوست که دیدگان را در می یابد و او باریک بین آگاه است ». آیا نشنیده 


4 [الأنعام: ۱۰۳] 


1 کت ‌ ا 


ای که خداوند می فرماید: ٩۲‏ وَمّا کان لب آن یکلمه ال الا وَحَیّا و من ورآی جاب او 


یل ولا یو یدنه مَا یاه ان عم خیم 462 [لشوری: 8۱] «و هیچ بشری را 
نرسد که خدا با او سخن بگوید جز [از راء] وحی یا از فراسوی حجابی؛ یا رسولی بفرستد که به اذن 
ی هه نو آهت وت کید 

همانا او والا مقام حکیم است. عايشه گفت: و هر کس گمان کند که رسول دا چیزی از کتاب 


2 ۳ 
خحدا را کتمان نموده. نهمت بزر گی به خدا نسبت داده است. جون خداوند می فرماید: رف بتاس 
سول بلغ ما ما ره اف وان لم تفعل ما بلَعتَ رساليه. 465۰ [لادد: 0۷] 


«ای پیامبر! آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن؛ » و اگر اد ین کار را نکنی رسالت او 


را انجام نداده ای». عايشه گفت: و هر کس گمان کند که پیامبر 7 خبر آینده را می دهد تهمت 


۴۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


که ای فول, از این سشبعود و ابوهربره مشهور اشته دن این مساله اشتلاف نظی اجره 
دارد و جماعتی از محدئان و فقها و متکلمان. قائل به محال بودن رژیت خدا در دنیا برای 
پیامبر 7 هستند. از ابن عباس فد روایت است که پیامبرع9 با چشمانش پروردگارش 


را دیده ۱ 


و عطاء " از ابن عباس روایت کرده که پیامبرج پروردگارش را با قلبش دیده است ". 


1 کي ده ۰ وم - 
بزرگی را به خدا نسبت داده است. چون خداوند می فرماید: #قل لا یعلم من ق السموت 


ِ ۲ صو مب ک ص زو كت یم ۳ 
والارض الغیب ( الله... 47 [النمل: 10]. «بگو: جز خداء کسی در آسمانها و زمین» غیب نمی 


۱- بخاری به شماره: ۶۷۱7؛ ابن خزیمه در «التوحید». ص ۲۰۱ ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: 
۰2۳۹ ترمذی به شماره: ۳۱۳۶ طبری در ج۱۵ ص ۱۰ ۱؛ این حبان در صحیح خود. به شماره: 1 و 


ص ۳9 


عباس متدروایت کرده‌اند که ابن عباس گفت: آیه ..وَما جَعلتَا لیا الق أریتت..4 


0 
[الاسراء: 7۰]. «و خوابی را که به تو نمايانديم [صرفاً برای امتحان مردم] قرار دادیم...» منظور رژیای 
چشم است که خداوند در شب معراج به پیامبر مه نمایاند. این روایت موقوف بر ابن عباس است 
و در رژیت» نص و صریح نیست» جون متعلق ریت را ذکر نکرده است. به کتاب «زادالمعاد» ج۳ 
۲- او امام و شیخ الاسلام. مفتی حرم. ابومحمد عطاء بن ابی رباح قریشی» برده آزاد شده قریشی هاء و 
اهل مکه است. او انسانی ثقه و مورد اعتماد. فقیه و دانشمند بود و احادیث زیادی را روایت کرده 
است. او به سال ۱۱۵ هق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء». ج۵ 
شوه ۲٩‏ اه استکه 
۳- مسلم در صحیح خود به شماره: ۱۷۱ از طریق ابن ابی شیبه. از حفص از عبدالملک از عطاء از ابن 
عباس آن را روایت کرده که ابن عباس می گوید: پیامبر م9 پروردگارش را با قلبش دیده است. 
مسلم از طریق دیگری آن را از ابن عباس روایت کرده که راجع به دو آیه مانب اراد مارا (40 


و 


[النجم: ۱۱] «قلب او آنچه را که دید. دروغ نگفت»< ولد 4 ت24 لور () [النجم: ۱۳] «و همانا 


جلد دوم /9 


سپس قاضی عیاض اقوال و قواعدی را ذکر کرد و آنگاه گفت: «اما وجوب رژیت 
خدا برای پیامبر مه و اعتقاد به اين که پروردگارش را با چشم خود دیده. مطلبی است 
که دلیل قطعی و نصی درباره آن نیامده است. و آنچه در این زمینه بدان تکیه می شود 
آیه موجود در سوره نجم است. اختلاف نظر صحابه و تابعین در اين زمینه نقل شده و 
احتمال رژیت خدا در دنیا برای پیامپر ممو ممکن است». این گفتاری که قاضی 
عیاض 2 اظهار داشته. درست است؛ زیرا ریت خدا در دنیا ممکن است؛ چون اگر 
فک او قوس ترا رآ رها وی کی کاس ی 
چشم سر پروردگارش را دیده باشد بلکه حدیث وارد شده که بر نفی رژیت خدا برای 
پیامبر لو دلالت می‌کنند. و آن هم حدیثی است که مسلم در صحیح خود از ابوذرطه 
روایت کرده که ابوذر گفت: از رسول دام پرسیدم» آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ 
فرمود «ْوز آنی آرا4» «خدا نور است؛ چچگونه من او را می بینم؟» در روایت دیگری آمده 
است «رأیت نورآ» «نوری را دیده ام». همچنین مسلم از ابوموسی اشعری نله روایت کرده 
که او گفت: رسول خدا پنج جمله را برای ما بیان کرد» فرمود «اذ له لا ینام ولا ينبغي 
له آ نام بَحفض الی«سطٌ وترقغك, پرقغ یه عمل لب قبل عَمل الثهاره وعمل الهار قبل عمل 


یک نزول دیگر هم او را دیده است». گفت: پیامبر ملک با قلبش دوباره خداوند را دیده است. و 
طبری ج۲۷ ص ۵۲؛ ترمذی به شماره ۳۲۸۱ ابن خزیمه در «التوحید». ص ۱۳۱؛ و لالکائی به شماره 
های ٩۱۰‏ و ٩۱۱‏ از طریق سماک. از عکرمه. از ابن عباس روایت کرده که ابن عباس می گوید: 
همانا پیامبرع با قلبش دوبار پروردگارش را دیده است. 

۱- مسلم به شماره: ۱۷۸؛ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۷۷۰ آن را روایت کرده اند. احمد در مسند 
خود. ج۵ ص ۱۷ آن را با اين لفظ روایت کرده است «قد ی نوراً نی آراف» «نوری را دیده‌ام» 
چگونه او را می‌بینم؟» این حدیث شاهد دیگری از روایت ابن عمر به طور مرفوع دارد که در آن 
پیامبر له می‌فرماید «يومٌ القيامة ول یوم نظرت فیه عين لی الّه عز وجلّ» «روز قیامت. اولین روزی 
است که چشم به خداوند عزوجل نگاه می کند». بر اساس آنچه که سیوطی در «الدرالمنئورا. ج1 
ص ۱۹۱ آورده دارقطنی آن را روایت کرده است. همچنین این حدیث شاهد مرسلی دارد که 
ابوسعید دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیة». ص 14 آن را روایت کرده است. 


۳۱۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


الیل , حجابهٌ او - وفي رواية: الثاژ - لو کشْفف 8حرقّت سْبُحَاتْ وجهه ما انتهی اله بَصَرةُ من 
خلقه» «همانا خداوند نمی خوابد و برایش سزاوار نیست که بخوابد. ترازوی اعمال را 
بالا و پایین می آورد. عمل شب قبل از عمل روز» و عمل روز قبل از عمل شب به سوی 
او بلند می شود. حجاب و پرده او نور- و در روایت دیگری. آتش-است اگر آن را 
کشف می کرد. قطعاً انوار باری تعالی می سوخت». بنابراین وال اعلم- معنای گفته 
ابوذر از زبان پیامبر لو «رأیت نورا» «نوری را دیدم» این است که پیامپر ممو آن حجاب 
را دیده است. و معنای فرموده «نور آنی آرا» «خداوند نور است. چگونه من او را 
می‌بینم؟»» نوری است که همان حجاب است که مانع از رژیت خداست. «فأنی آراه» یعنی 
چگونه او را می‌بينم در حالی که نور حجاب است که میان من و خداست و مرا از دیدن 
خدا منع می کند. پس این حدیث به صراحت. رژیت خدا برای پیامبر م9 در اين دنیا را 
نفی می کند. عثمان بن سعید دارمی. اتفاق نظر صحابه بر آن را نقل کرده است. 

نیاز ما به بیان و اثبات رژیت جبرئیل برای پیامبر له بیشتر از نیاز ما به بیان و اثبات 
ریت خدا برای پیامبر 2و است ت گرچه رژیت خداوند متعال» عظیم‌تر و والاتر است؛ 
چون به طور قطع نبوت بر ثبوت ریت خدا در دنیا برای پیامبر رل متوقف نیست. 

گفتار طحاوی «بغیر احاطة ولاکيفية» «بدون احاطه بر 3 و بدون معلوم بودن کیفیت 
آن» این به خاطر کمال عظمت و شکوه خداوند سبحان است که دیدگان او را در نمی 
یابند " و بدان احاطه پیدا نمی کنند ؛ همان طور که علم به خدا حاصل می شود ولی علم 


محیط و همه جانبه به او حاصل نمی شود؛ خداوند متعال می فرماید:9 لا ثذ رکه الَجصر 


۱- این حدیث در صحیح مسلم به شماره: ۱۷۹ در مبحث «في الایمان» باب «قوله مه : آنْ له لاینام» 
آمده است. احمد در مسند خود. جِ ص ۰۵؛ این ماجه به شماره: ۱۹۵؛ این منده به شماره های: 
۵ ۸۷۷ ۷۷۸ و ۸۷۷۹ ابن حبان به شماره: ۲77؛ ابن خزیمه در «التوحید». ص ۱4؛ آجری در 
«الشریعة»» ص ۳۰۶؛ و بیهقی در کتاب «السماء والصفات». صص ۱۸۰ - ۱۸۱ آن را آورده‌اند. 

۲- در اصل نسخه های خطی. «لاتراه» «او را نمی بینند» آمده است. و آنچه در اینجا ذکر شده بر 
اساس نسخه چاپ شده مکه می باشد. 

۳- در نسخه خحطی (ب) «ولا بحیط به علم» «علم به او احاطه پیدا نمی کند» آمده است. 


جلد دوم ۳۹ 


3 [الانعام: ۱۰۳]. «دیدگان» او را در نیابند». و می فرماید:ط ولا محیطوت په. لا 40 [طه: 
۰ «و آنان به او احاطه علمی ندارند». 

تأویل معتزله در خصوص رژیت خدا. تحریف کلام خدا و رسول خداست: 

عبارت طحاوی «وتفسیره علی ماآراد ال و عَلمّه» تا آنجا که می گوید «لا تدخل في ذلك 
متأولین بآرائناء ولا متوهمین بأهوائنا» «و تفسیر آن همان است که خدا اراده کرده و آن را 
دانسته است... تا آنجا که می فرماید: در این زمینه وارد تأویل به ری خودمان نمی شویم 
و با پیروی از هوای نفسانی دچار وهم و گمان نمی شویم». یعنی مانند کاری که معتزله 
در خصوص رژیت خدا با نصوص قرآن و سنت کردند. و این تحریف کلام خدا و 
پیامبر عم از جای خود است. تأویل درست آن است که موافق سنت باشد و تأویل باطلء 
برعکس آن است که مخالف سنت باشد پس هر تأویلی که دلیلی از سیاق بر آن دلالت 
نکند و همراه آن قرینه ای نباشد که اقتضای آن را بکنده اين تأویل چیزی است که 
خداوند روشنگر و هدایت کننده در کلامش قصد آن را نکرده است. چون اگر آن را قصد 
کرده بود. قطعاً همراه کلام, قرینه هایی می آورد که بر معنای مخالف ظاهر آن دلالت 
کنند فا آینکه قتوننه جیار عطا نو اشتباه تشوده شون عخناوند کلامکن, را به عتوان ووشنگز 
و هدایت کننده نازل نموده. پس اگر منظورش. خلاف ظاهر کلام باشد و همراه آن 
قرائنی نیاورد که بر معنای مخالف ظاهر کلام دلالت کند. آن وقت. اين کلام روشنگر و 
هدایت کننده نیست. بنابراین» تأویل خبر دادن از مراد متکلم است؛ نه اينکه چیز تازه ای 
را تاد کنن. 

بسیاری از علما در این زمینه به خطا رفته اند چون منظور فهم مراد متکلم از کلامش 
استت: 

پس اگر گفته شود: معنای لفظ. چنین و چنان است. این عبارت. خبر دادن از چیزی 
است که متکلم قصدش کرده و آن را مد نظر داشته است. در این صورت اگر این خبر 
مطابق با مراد متکلم نباشد دروغ بستن به زبان متکلم است. 


راههایی که مراد متکلم به وسیله آنها شناخته می شود: 


۴۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


مراد متکلم از راههای متعددی شناخته می شود: 

۱- خود متکلم به اراده کردن آن معنا تصریح کند. 

۲- لفظی را که در وضع معنای ظاهری دارد. استعمال کند و همراه کلام» قرینه ای را 
نیاورد که بیان کند او آن معنا را اراده نکرده است. پس چگونه است که اگر همراه 
کلامش قرینه ای بیاورد که نشان دهد او حقیقت کلام و معنایی که برای آن وضع شده 
اراده کرده است؟ مانند اين آیه( وک ان موس 4 [النساء: ۱2۶]. «و خدا با موسی به طرز 
حاصی سخن گفت». یا در حدیث آمده است «اتکم تون رتکم عیاناً کما ترونْ امس في 
الهيزة لین دوئها سخاب»۱ «ممانا شما پروردگارنان: را آشکارا می بینید همان طور که 
خورشید را در ظهر که هوا ابری نیست. می‌بینید». این عبارات. از مواردی است که 
شنونده به منظور متکلم یقین حاصل می کند. پس هر گاه کسی مراد متکلم را در عبارتی 
بیان کند که حقیقت لفظی که برای مرادش وضع شده همراه با قرائن مژکد بر آن دلالت 
کند. در این صورت او در خبرش صادق است. اما هر گاه کلام را با عباراتی تأویل کند 
که پر مراد متکلم دلالت ندارد و قرائنی نباشد که بر مراد متکلم دلالت کند. در اين 
صورت خبر دادن به اینکه. اين مراد متکلم است. دروغ بستن به زبان متکلم و تأویل به 
رأی و پیروی از هوای نفسانی است. 

حقیقت ام مانند اینکه کسی بگوید: کلام را بر فلان معنی حمل می کنیم یا کلام را 
به فلان معنی تأویل می کنیم» اين کار از باب دفع دلالت لفظ بر معنایی که برایش وضع 
شده می باشد؛ زیرا طرف مقابلش هر گاه به وسیله آن کلام علیه او استدلال نماید. و او 
نتواند لفظ را دفع نماید. معنایش را دفع می کند و می گوید: آن را برخلاف ظاهر کلام؛ 
حمل می‌کنم. 

اگر گفته شود: بلکه این حمل معنای دیگری دارد که آن را نیاوردید. و آن معنا هم اين 


است که وقتی محال باشد از یک لفظ. حقیقت و ظاهرش مد نظر باشد و نتوان آن را 


۱- بخاری به شماره: 4۵۸۱؛ و مسلم به شماره: ۱۸۳ مانند آن را از طریق روایت ابوسعید خدری آورده 


اند که تخریج آن به طور مفصل ذکر شد. 


جلد دوم ۴۳۱ 


تعطیل و بی فایده نمود. در این صورت به ورود لفظ و عدم اراده ظاهر لفظ استدلال می 
کنیم براینکه مراد متکلم. معنای مجازی لفظ است نه معنای حقیقی. 

پس در این صورت لفظ را بر معنای غیر ظاهرش از جهت دلالت حمل کرده ایم و 
معنای تازه ای را ایجاد نکرده‌ايم. 

در جواب گفته می شود: این مطلب همان خبر دادن از مراد متکلم است. که این خبر 
با راستا است با درزغرت فان که کدی محال ات که: هکلم صلافن یقت 
و ظاهر کلام را اراده کند و معنایی که اراده کرده برای شنونده روشن نکند. بلکه همراه 
کلامش قرینه ای می آورد که اراده معنای حقیقی را موکد سازد. 

ما منکر نيستیم که متکلم ممکن است در کلامش. خلاف ظاهر کلام را اراده کند 
زمانی که قصد پوشاندن مطلبی بر شنونده و گمراه کردن او را داشته باشد. لیکن ما منکر 
این هستیم که متکلم وقتی که قصد توضیح و بیان و روشنی و فهماندن مرادش را دارد. 
از کلامش, خلاف حقیقت و ظاهرش را اراده کند. حالا وقتی که متکلم مرادش را به 
گونه ای موّکد می سازد که معنای مجازی و غیر ظاهر لفظ را نفی می کند و چندین بار 
آن را تکرار می کند و مثل ها و نمونه هایی را برای آن می آورد. وضعیت چگونه باید 


باشد؟. 


میان نقل صحیح و عقل صریح هیچ گونه تعارضی نیست: 

گفته طحاوی «فانّه ما سَلِم في دینه الا من سَلم للّه عز وجل ولرسوله لو ورد علم ما 
اشتبة علیه اٍلی عالمه» «همانا کسی دین سالمی ندارد مگر کسی که خودش را تسلیم خدا 
و پیامبر و نماید و علم آنچه که بر او مشتبه شده به عالمش برگرداند» یعنی خودش را 
تسلیم نصوص قرآن و سنت نماید و با شک و تردیدها شبهات و تأویل های باطل» بر 
نصوص قرآن و سنت. اعتراض و ایراد وارد نکند. پا نگوید: عقل به حلاف آنچه که نقل 
اظهار می دارد. گواهی می دهد! و عقل. اصل است و نقل فرع! پس هر گاه عقل و نقل 
امکان ندارد اما هر گاه گمان بر این رفت که عقل و نقل با هم تعارضص دارند» در این 


۳۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


صورت اگر نقل. صحیح باشد. این نقل. معقول است و اگر دقت و تأمل شود عقل هم 
بدان پی می برد و دلیل عقلی آن را پیدا می‌کند. و اگر نقل. صحیح نباشد. در این صورت 
نقل اساسا معارض عقل نیست. 

بنابراین. هرگز تصور نمی شود که عقل صریح با نقل صحیح تعارض داشته باشد. و 
گفته شود: هر گاه عقل و نقل با هم تعارض داشته باشند. نقل را مقدم می کنیم؛ زیرا 
جمع میان مدلول عقل و نقل که با هم تعارض دارند. جمع میان نقیضین است. و رفع هر 
دو مدلول. رفع نقیضین است. و مقدم کردن عقل بر نقل محال است؛ چون عقل بر 
صحت سمع و وجوب قبول آنچه پیامبرج بدان خبر داده, دلالت می کند» پس اگر نقل 
را باطل و رها کنیم و عقل را بگیریم. دلالت عقل را باطل نموده ایم و اگر دلالت عقل را 
باطل گردانیم در این صورت عقل صلاحیت آن را ندارد که با نقل تعارض داشته باشد؛ 
زیرا چیزی که دلیل نیست. صلاحیت تعارض با هیچ چیزی را ندارد. بنابراین مقدم 
نمودن عقل بر نقل» موجب عدم تقدیم آن می شود از اين رو مقدم نمودن آن بر نقل» 
جایز نیست. این گفتار روشن و واضح است؛ زیرا عقل است که بر صدق و راستی و 
صحت سمع دلالت دارد و خبر عقل مطابق چیزی است که از آن خبر داده شده است. 
پس اگر جایز باشد که دلالت عقل به خاطر بطلان نقل» باطل باشد. لازم می آید که عقل 
دلیل صحیحی نباشد و هر گاه عقل. دلیل صحیحی نباشد. جایز نیست که در هیچ حالی 
از آن پیروی شود صرف نظر از اینکه مقدم شود؛ بنابراین مقدم نمودن عقل بر نقل ‏ 


سبب نقص وارد کردن به خود عقل می شود . 


وجوب تسلیم کامل شدن به پیامبر لو: 

از این رو واجب است که کاملاً تسلیم پیامبر و شد و از اوامرش فرمانبرداری شود 
و واجب است که خبر او را قبول و تصدیق نمود بدون آنکه با گمان باطلی که «معقول» 
می نامند با آن معارضه کند یا شبهه یا شکی در آن ایجاد کند. پا آراء و نظرات انسان ها و 


زباله ذهن هایشان بر آن مقدم نماید. پس واجب است که انسان فقط سنت پیامبر لو را 


۱- به تفصیل این موضوع در کتاب «درء تعارض العقل و النقل» ج ۱ص ۷۸ و مابعد آن, مراجعه کنید. 


جلد ۳9 ۳۳۳ 


حکم و داور قرار دهد و فقط سر تسلیم و فرمانبرداری بی چون و چرا را برای اوامر و 
دستورات پیامبرعٍ خم کند همچنان که پرستش و ضوع و ذلت و بازگشت و توکل را 
فقط مختص خداوند فرستنده گردانیده ی 


دو توحیدی که بنده فقط و فقط به وسیله آن دو از عذاب خدا نجات میی 
یابد: 

پس این دو توحید هستند که بنده فقط و فقط به وسیله آن نجات پیدا می کند؛ یعنی 
توحید مرمیل (یگانه دانستن خدا برای پرستش و ضوع و ذلت و بازگشت و توکل» و 
توحید پیروی از رسول (یگانه دانستن پیامبر مه برای پیروی بی چون و چرا از اوامر و 
دستوراتش). 

پس انسان مومن داوری را پیش غیر پیامبر له نمی برد و به حکم دیگران راضی نمی 
شود و برای تنفیذ و اجرای اوامرش لحظه‌ای درنگ نمی کند و از تصدیق خبر پیامبر بو 
و عرضه کردن آن بر قول استاد و پیشوا و صاحب مذهبش و هر کسی که مورد احترامش 
است» لحظه ای نمی ايستد. اگر آنان خبر پیامبر 7 به او اعلام کردند. او آن را اجرا و 
عملی می کند و خبر پیامبر ول را قبول می کند. اما اگر خبر پیامبر ول را به او اعلام 
نکردند» در این صورت اگر به دنبال سلامت در دینش است. آن خبر را به آنان واگذار 
کند. اگر چنین نکند خبر پیامبر و را از جاهای خود تغییر داده و تغییر دادنش را تأویل 
نام نهاده و می گوید: آن را تأویل می‌کنیم. 

دز این ضوزت ا کر هیا هر کتاهی ب خر از شترک به دا پروزد کارشی :زا ملاقات 
نماید» برایش بهتر است از اينکه با این حال و وضعیت. پروردگارش را ملاقات نماید. 

بلکه هر گاه حدیث صحیحی به او می رسد. خودش را برای پذیرش آن به گونه‌ای 
آماده هی کند که گوی: آن وا میشفیما از وسول علاع و شمده استه 

در این صورت که حدیثی را مستقیماً از رسول خداملٍ شنیده آیا به خود اجازه 
می‌دهد که قبول و عمل کردن به آن را به تأخیر اندازد تا اينکه آن را به رأی و سخنان و 
مذهب فلانی عرضه کند و با آن بسنجد؟ بلکه واجب است که بلافاصله به پیروی از آن 


۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


حدیث مبادرت ورزد بدون آنکه به چیز دیگری توجه کند. و فرموده پیامبر بل به خاطر 
مخالفت با رأی فلان کس بر کسی مشتبه نمی شود بلکه آراء و نظرات کسی به خاطر 
مخالفت با فرموده پیامبر ج مشتبه می شود و باید در صحت آنها شک کرد. نص 
فرمایش پیامبر 2 با قیاس تعارض ندارد بلکه باید تمام قیاس هایی که مخالف فرموده 
پیامبر له هستند. دور انداخته شوند و ملغی اعلام شوند. کلام پیامبر 7 به خاطر خیال 
و گمانی که معقول می نامند. از حقیقت خود تغییر داده نمی شود. آری. دلیل عقلی 
ممکن است. مجهول و ناشناخته باشد اما در هر حال اصل بر پذیرش حدیث صحیح 
پیامبر ج2 است. 

و پذیرش فرموده پیامبر بل بر موافقت با رأی فلانی و فلانی متوقف نمی شود حالا 
این فلانی هر کس باشد. فرقی نمی کند. 

امام احمد گوید: انس بن عیاض برای ما نقل کرد که ابوحازم از عمرو بن شعیب ‏ از 
پدرش, او هم از پدر بزرگش برای ما نقل کرد که او گفت: من و برادرم در جایی نشسته 
بودیم که آن قدر دوست داشتنی بود که با شتران سرخ موی عوض نمی کنم. من و 
برادرم به آنجا روی آوردیم» دیدیم که بزرگانی از یاران رسول خداموٍ در کنار یکی از 
درهای آن حضرت نشسته اند. دوست نداشتیم که آنان را از همدیگر جدا کنیم و در میان 
آنان قرار گیریم. پس در گوشه ای نشستیم. آنان در این حال ناگهان آیه ای از قرآن را 
خواندند و در آن به بحث و خوض پرداختند تا جایی که صدایشان بلند شد. آنگاه رسول 
خدارو با حالت عصبانی و صورت قرمز بیرون آمد در حالی که بر سرشان خاک می 
پاشید و می‌فرمود: «مهلاً ی قوم» بهذا هلت ام من قبلکم. باختلافهم علی أنببانهم. وَربهم 


2 


الکثب بعضها بْعض ان القرآن لم ینزل یگذب بعضه بعضا. اّما تل یْصدق بعضه بعضا. فما 


قریشی سهمی اهل حجاز, فقیه و محدث مردم طاثف است. او زیاد به مکه رفت و آمد می کرد و 
علم و دانش زا انتشار ی کسترستن هی داد: وی به سال ۸ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب 


(«سیر آعلام النبلاع» 3 ۵ شماره ۱ آمده است. 


جلد 0 ۴۳۳۵ 


عرفئم من قاعملوا به ما جهلثم من قردُوةٌ الی عَالمه » «آرام باشید ای جماعت! امتهای پیش 
از شما هم به خاطر اختلاف با پیامبرانشان و زدن کتاب بر همدیگر هلاک شدند؛ زیرا 
قرآن نازل نشده تا آیات آن همدیگر را تکذیب کنند. بلکه تنها بدین خاطر نازل شده که 
آیات آن همدیگر را تصدیق کنند. پس هر چه از قرآن دانستید بدان عمل کنید و هر چه 
از آن ندانتیده آن را به غالمیش بر گردانید»: 


2 


بدون شک خداوند سخن بدون علم را حرام کرده؛ می فرماید: فلا مر التوکیش ما 
هر با وم بط والانم ولبتی بت ال وآن تشرکا با ما کر رل بو. ساطنا وآن ولو عل او ما لا نوت (۳7)» 
[الاعراف: ۳ «بگو: پروردگار من تنها زشنکاری را .نجه آشکار: و چه پنهان و گناهکاری 
و زیاده خواهی به ناحق را حرام کرده و اينکه چیزی را شریک خدا قرار دهید که دلیلی 
درباره آن نازل نکرده است و پا چیزی را که نمی دانید به دا نسبت دهید». در جای 
دیگر می فرماید: «ولالفك مالک و رد التنع وابض روالد وک کان عنه مسفرلا () ٩‏ 
[الاسراء: ]۳٩‏ «و چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن». پس بر انسان بنده واجب 
است که آنچه را که خداوند. پیامبرانش را با آن مبعوث نموده و کتابهایش را با آن نازل 
نموده» حقی قرار دهد که اتباع و پیروی از آن واجب است و تصدیق نماید» که این حق 
و درست است و کلام ساير انسان ها باید با آن سنجیده شود؛ اگر موافق آن بود. در اين 
صورت حق است و اگر مخالف آن بود. باطل است. و اگر معلوم نباشد که آیا مخالف آن 


۱- اين حدیث در «المسند» اثر امام احمد. ج۲ صفحات ۰۱۸۱ ۱۸۵ ۱۹۵ و ۱۹۲ آمده است. و عبدالرزاق 
در «المصنف»». اين ماجه به شماره: ۸۵؛ بخاری در «فعال العباد». ص ۶۳؛ و بغوی به شماره: ۱ آن 
را روایت کرده اند و سند آن» حسن است. مسلم هم در صحیح خود. به شماره: ۲۹۹ از طریق 
روایت عبداله بن عمرو آورده که عبداله بن عمرو گفت: روزی پیش رسول خداملک رفتم. او گفت: 
پیامبر لگ صدای دو نفری که راجع به آیه ای از قرآن اختلاف و نزاع داشتند. شنید. پس رسول 
دا موه بیرون آمد در حالی که خشم در چهره اش معلوم بود آنگاه فرمود «انما هلک من کان 
قبلگم باختلافهم فی الکتاب» «همانا امتهای پیش از شماء تنها به خاطر اختلافشان در کتاب آسمانی 
هلاک شدند. ۱ ۱ 


۴۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


است يا موافی آن, به خاطر اینکه کلام مجمل است و مراد متکلم را نمی داند. یا اینکه 
مرادش را دانسته اما نمی داند که آیا پیامبر و آن را تصدیق نموده يا تکذیب. در اين 
صورت از آن دست برمی دارد و بدون علم سخن نمی‌گوید. 

اگر علوم مادی از غیر پیامبر گرفته شود باکی نیست: 

علم هی آن است که دلیلی برای آن اقامه شود و علمی که مفید است. پیامبر له آن را 
آورده است. گاهی علم از جانب غیر پیامبر بل است» لیکن این علوم در امور دنیوی می 
باشد مانند علم طب. ریاضی و زراعت. اما در امور دینی و الهی و معارف دینی» علم در 
آنها؛ آن است که از پیامبر لو گرفته شده و لا غیر. 

قوله «ولا نت قَدَم الاسلام الا علی ظهر التّسلیم والاستسلام». 

ترجمه «قدم اسلام تنها بر پشت تسلیم و مطیع [خدا بودن] ثابت می‌شود». 

شرح عبارت: این گفته. استعاره انتنت: جون قدم حسی انسان تنها بر پشت چیزی 
ثابت می شود. مفهوم عبارت این است که اسلام کسی ابت نمی شود مگر کسی که 
تسلیم نصوص قرآن و سنت شده و مطیع و فرمانبردار آنها شده و بر آنها اعتراض وارد 
نمی کند و با رأی و عقل و قیاس خود با آنها معارضه نمی کند. امام بخاری از امام محمد 
بن شهابت زهری #۶ روایت کرده که او می گوید: شالت از جانب خداست و ابلاغ 
رسالت بر رسول و تسلیم رسالت بر ماست . این سخن جامع و مانعم است. 


۱- او امام و دانشمند. حافظ زمان خود. محمدبن مسلم بن عبید ال بن عبداله بن شهاب. ابوبکر قریشی 
زهری مدنی مقیم شام است. وی به سال ۱۲۶ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام 
النبلاء! ج واه تا ام انسکه 

7- صحیح بخاری. ج ۱۳ ص ۰۳. حافظ ابن حجر عسقلانی می گوید: این سخن در داستانی که 
حمیدی در کتاب «النوادر» و خطیب روایتش کرده اند وجود دارد. حمیدی می گوید: سفیان برای ما 
نقل کرد و گفت: مردی به زهری گفت: ای ابوبکر این فرموده پیامبر لو + «لیس متا من شَقّ الجیوب» 
«هر کس گریبان و یقه اش را پاره کند. از ما نیست» به چه معناست؟ زهری گفت: علم آن از 


جانب خداست و ابلاغ آن بر پیامبر خدا و تسلیم شدن به آن برماست. این مرد» اوژاعی بود. آبن ابی 
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عقل همر اه نقل مانند مقلد همراه مجتهد است: 

لین خه:ضیرت ال رای ات یرای فل همراه ععل: این من تین ات عل 
همراه نقل, همانند عامی مقلد همراه عالم مجتهد است. بلکه بسیار پایین تر از اوست؛ 
زیرا عامی می تواند عالم شود ولی عالم نمی تواند پیامبر و رسول شود. پس هر گاه یک 
نفر عامی مقلد یک نفر عالم را شناخت و عامی دیگری را راهنمایی کرد تا پیش آن عالم 
برود سپس مفتی عالم با راهنمای عامی اختلاف کنند. در اين صورت بر مستفتی واجب 
است که قول مفتی عالم را قبول کند نه قول راهنمای عامی. اگر راهنمای عامی بگوید: 
حق با من است نه با مفتی. چون من تو را راهنمایی کردم که او مفتی است. پس اگر قول 
او را بر قول من مقدم کنی. در اصلی که به وسیله آن دانستی که او مفتی است. عیب و 
نقص وارد کرده ای در نتیجه در فرع هم عیب و نقص وارد کرده ای آنگاه مستفتی به او 
مين گوبل وف ی گیاهی عادیی که او مفتی اشت مارا بهمق سای دادی)ش رآ امن 
مفتی گواهی دادی که تقلید از وی واجب است نه از تو. پس موافقت من با تو در اين 
علم معیّن. مستلزم موافقت من با تو در هر مسئله نیست. و خطایت در مخالفت تو با 
مفتی که از تو عالم تر است. مستلزم خطایت در علم تو به اينکه او مفتی است» نیست. 
البته او در عین حال می داند که آن مفتی گاهی وقت خطا می‌کند. 

و عقل می‌داند که رسول در خبری که از جانب خداوند متعال آورده. معصوم و بی 
خطا است. پس تسلیم شدن به پیامبر لو و فرمانبرداری از اوامرش واجب است. و به 
طور بدیهی و ضرورت از دین اسلام دانسته‌ايم که اگر کسی به پیامبر بگوید: اين قرآنی 
که بر ما تلاوت نموده ای و این حکمتی که برای ما آورده‌ای. هر کدام دربردارنده 
چیزهای زیادی است که با آنچه از راه عقلمان دانسته ایم تناقض دارد و ما تنها به وسیله 
عقل خویش به صدق و راستگویی تو پی برده ایم. پس اگر تمام گفته های تو را بپذیریم 
در حالی که عقل ما با آنها تناقض دارد. اين امر سبب وارد کردن عیب و نقص در چیزی 


عاصم در «(کتابت الأدب)»: آن را روایت کرده استت: و این ای دنیا از دحیم از ولیدین مسلم, از 


اوزاعی آورده که اوزاعی گوید: اين سژال را از زهری پرسیدم و زهری در جواب چنین گفت. 
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است که به وسیله آن به صداقت و راستگویی تو پی بردیم. پس ما معتقدیم که کلام تو 
موجب اقوال متعارض شده از اين رو از کلام تو روی می گردانيم و هدایت و علم را از 
آن نمی گیریم. چنین فردی, مومن به آنچه پیامبر آورده نیست و پیامبر هم این را از او 
نمی پذیرد بلکه می داند که اين اگر درست بود. هر کس می توانست به چیزی از آنچه 
پیامبر له آورده. ایمان نیاورد؛ چون عقل ها متفاوت و شبهات. زیادند و شیاطین پیوسته 
وسوسه ها را در درون‌ها القا می کنند؛ پس هر کس می توانست چنین گفته ای را در هر 
خبری که پیامبر آورده و بدان امر نموده اظهار دارد. در حالی که خداوند متعال می 
فرماید: هماع رو اب ای (4 [النور: 04] [النور: 04] «و بر پیامبر [حکمی] جز 
ابلاغ اشتکان تمشت 6 

هل عل ال رل کم لیب (465 [النحل: ۱۳۰ «پس آیا پیامبران وظیفه ای جز ابلاغ 
آشکار برعهده دارند؟»۲ فان" ین رو الا بیاتان نید بت نم ال اه من تاه 
یی من یه َو ری الَحَكِة (46 [ابرامیم: 4] «و ما هیچ پیامبری را جز به زبان 
قومش نفرستادیم. تا [حقایق را] برای آنها بیان کند. پس خدا هر که را بخواهد گمراه و 
هر که را بخواهد هدایت می کند». هد کم مرت ال ور وت یت (4 
[للاکدة: ۱۵] «از جانب خدا نور و کتاب روشنگری برای شما آمده است». #حم 9 
و کیب المبین 463 [الدخان: ۲-۱ و الزخرف: ۲-۱] «حاء میم. سوگند به [این] کتاب 
روشنگر». 

تلا ات الکتب لین 4 [یوسف: ۱]. «اینها آیات کتاب روشنگر است». ۶ ما 
ک ری یی وحن تضییق ای بر دنه وتیل کل تنووهکی وه لتز بین (00)) 
[یوسف: ۱۱۱ «اين [قرآن] سخنی نیست که ساخته شده باشد. بلکه تصدیق کننده آن 
[کتابی] است که پیش روی آن است. و شرح و بیان هر چیز است. و هدایت و رحمتی 


اتشتت برای مردمی که ایمان می‌آورند». 
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ترا ملک آلکتب نیما کل نو وهدی یمه ور یی (48 [النحل: ۸٩‏ ] «واین 
کتاب را که بیانگر همه چیز و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتی است. بر تو 
نازل کردیم». امثال اينها در قرآن فراوان اند. 

پس امر ایمان به خدا و روز آحرت. یا پیامبر راجع به آن سخن گفته که بر حق دلالت 
دارد پا چنین نیست. دومین گزینه. باطل است. و اگر پیامبر با الفاظی مجمل و محتمل 
درباره حق سخن گوید. ابلاغ روشن را تبلیغ نکرده است در حالی که بهترین قرن ها 
گواهی داده اند که پيامبر ابلاغ روشن را به بندگان خدا رسانده است و در مکانی عظیم 
خدا را بر آنان گواه گرفته است. پس هر کس ادعا کند که پیامبر و در اصول دین. ابلاغ 
روشن را تبلیغ نکرده است. به پيامب رم تهمت زده است. 

قوله «فتن رام علم ما خظر عنة علمة. ولم یقتع باسليم همه حجبَهُ مرا عن خالصِ 
لتوحیل. وصافی المعرفة. وضحیح الایمان». 

ترجمه «هر کس به شنت فراگرفتن آن علم بر او حرام است؛ و به 
تسلیم قانع نشود. خواسته اش او را از توحید خالص و معرفت پاک و ایمان صحیح 
محروم می کند». 


نهی از سخن گفتن بدون علم در آامور دینی: 

شرح عبارت: این عبارت. تأیید و بیان کلام قبلی است. و هشداری بیشتر است که در 
اصول دین و حتی در غیر اصول دین. بدون علم سخن گفته شود؛ چون خداوند متعال 
می فرماید: «ولا کقش ما نی کک پیب علل لد المع والصر والفواد کل ولیک کن عَنه متفر  )2(‏ 
[لاسراء: ۳۹] «و چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن. همانا گوش و چشم و دل. از 
همه آنها بازخحواست خواهد شد». 
ال عتاب الم (د)» [لحج: 4-۳] «و برخی از مردم درباره خدا بدون هیچ دانشی مجادله 
می کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می نمایند. بر وی (شیطان) مقرر شده که هر 


کس او را ولی بگیرد بی تردید او را گمراه می کند و به عذاب آتش بکشاند». و لس 


۳۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


من ملق هبتر عفر لا دی ولا کلب (2) کل عنلوی ۰6 یلا هن لباز واه یرم 
[۳۹ داب مرن (4 [لحج: ]٩-۸‏ «و از میان مردم کسی است که بدون هیچ دانش و بی 
هیچ رهنمود و کتاب روشنی درباره خدا به مجادله می پردازد. [آن هم] از سر نخوت. تا 
[مردم را] از راه خدا گمراه کند. در ین ده ام ای رازم اش وروی قامت زا 


م ور" مرو ۶ 


1 تش سوزان را به او می چشانیم». تن 0 آفرآءشم من ضلٌ من 
ی وله یعَیرٍ هدی رک ال رک أَن لا دی الم لظیلمین لین )4 القصص: ۵۰ «و کیست گمراه 
تر از آن که به غیر از هدایت خدا از ۳ نفس خود پیروی کند؟ بی تردید خدا مردم 


| و2 2 ۲2 


ستمگر را هدایت نمی کند». ۵ هی |" آسَاء یشموها آشم وءاباوَم ما ار له ها من سلطن ین یود 
الا ای وبا تهوی آلاتشش لد هم من یماد 4660 [لنجم: ۳] «آنان جز از گمان و هوای 
و ی هه ال هدع تن رصان هن نان امه 
تک ی دیکی آبانن. که ی اش مطلب: لالم کنتاه 

در سنت هم ادله زیادی بر این مطلب گواهی می‌دهند؛ از جمله: 

- از ابوامامه باهلی له روایت است که گوید: رسول خدامل فرمودند «ما ضَلّ قومْ بَعد 
دی کانوا له ال أوتوا الجَل» «هیج قومی پس از هدایتی که بر آن بودند گمراه نشدند 
مگر اينکه دچار جدل و ستیزه جویی شدند». سپس این آیه را تلاوت کرد: ما سر ی 3" 
شرف ۵۸] ین سار وزرا ی فد مک از ,رو سس وی ی 


۱- ترمذی به شماره: ۳۲۵۰؛ ابن ماجه به شماره ۶۸ احمد در مسند خود. ج ۵ صفحات ۲۵۲ - ۲۵1؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۰۲۷؛ و ابن جرین ۲۵ - ۸۸ آن را روایت کرده اند. ترمذی 
آن را حسن دانسته و حاکم در «المستدرک»» ج ۲ صص 4۷ - 14۸ آن را صحیح دانسته و ذهبی 


هم با آن موافقت نموده است. 
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- از عایشه سا روایت است که گوید: رسول خداعوٍ فرمودند «ات أَبعْضَ الرَحَالِ الی 
1 لد الخصم» : «همانا منفورترین انسانها در نزد خداوند» لجوج ترین دشمن است». 
بخاری و مسلم آن را در «صحیحین» روایت کرده‌اند . 


نقص توحید کسی که خودش را تسلیم خدا و پیامبر 2 نکرده است: 

بدون شک کسی که تسایم پیامبر ع نشده؛ توحیدش ناقص است. چون ۳ 
هوای نفس خویش پیروی می کند و بر اساس آن سخن می گوید. یا از کسی تقلید می 
کند که به رای و هوای نفس خویش سخن می گوید و بر مسیر هدایت خدا نیست. پس 
چنین کسی به هر اندازه از پیام و اوامر پیامبرم خارج شود به همان اندازه توحیدش 
ناقص است. چون او در این زمینه. اله و معبودی غیر از خدا را برای خود قرار داده 
است؛ خداوند متعال می فرماید: 

«َفرت من اند (لهه موه وله عل رتم عل سنیه یو وله وجعل عل بصرم. وه قمن ببدیه من > دام 
أقلا دوع 46 [امانیه: ۲۳] «پس آیا دیدی کسی را که هوای حویش را معبود خود قرار 


داده...» یعنی امیال و هوای نفسانی خود را پرستش می کند. 


فساد و تباهی جهان. از سه گروه نثأت گرفته است: 
همانا فساد و تباهی جهان از سه گروه نشأت گرفته همچنان که عبداله بن مبارک "2 


می‌گوید: 


۱- بخاری به شماره: ۲۵۷؛ در مبحث «في المظالم» باب «قول الّه تعالی: روفو اند الخصامْ)». به شماره: 
۳ در مبحث «فی التفسیر. و به شماره: ۷۱۸۸ در مبحث «في الْحکام», باب «الاْلَ الخصم»؛ 
مسلم به شماره: ۱17۸ مبحث «في العلم». باب «في الا لد الخصم»؛ ترمذی به شماره: ۲۹۷۲؛ نسائی 
در ستن خود» ج ۸ص ۱:۸ و احمد در مسند وج 7 صفحات 0۵ ۲ و ۵ آن را روایت 


کرده‌اند. 
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ریث الذثوب ثمیتْ لوب و قد یُورث اذل ادمائها 
«گناهان را دیدم که دلها را می میرانند و عادت داشتن به آنها؛ باعث ذلت و خواری 


می شود». 
و ترك لوب حیاه لوب وخیز لتفسك عصیانها 
«و ترک گناهان مایه حیات دلهاست و برای خودت بهتر این است که از گناهان 
دوری کنی». 
و هل آفسة این الا الملُوك وأحباژ سُوء وژهبّانها 


«و آیا جز پادشاهان و دانشمندان و راهبان بد کسی دین را به فساد و تباهی کشانده 
است؟». 

یادشاهان ستمگر با سیاست های ظالمانه بر شریعت خدا اعتراض وارد می‌کنند و به 
وسیله سیاستهای ظالمانه خود با شریعت خدا مخالفت می کنند و سیاست های خود را 
بر حکم خدا و پیامبر و مقدم می‌دارند. 

دانشمندان بد - که علمای خارج از شریعت هستند- با آراء و قیاسهای فاسد خود که 
دربردارنده حلال کردن حرام خدا و پیامبرلة و حرام کردن حلال خدا و پیامبر یل 
معتبر دانستن آنچه در دین ملغی شده و ملغی نمودن آنچه در دین معتبر است. و مطلق 
نمودن آنچه خدا و پیامبر جک مقید نموده‌اند و مقید کردن آنچه خدا و پیامبرج به طور 
مطلق آورده اند و امثال آنهاست. دین و دنیا را به فساد و تباهی کشانده‌اند. 

راهبان هم متصوفه های نادان اند که با ذوق و وجد و احساس و خیال و کشف های 
باطل و شیطانی خود که دربردارنده تشریع کردن احکام دین که خدا اجازه آن را نداده و 
باطل کردن دین خدا که به زبان پیامبرش تشریع کرده و تعویض کردن حقایق ایمان با 
نیرنگ ها و حیله‌های شیطان و امیال نفسانی است. به حقایق ایمان و شریعت اعتراض و 


ایراد وارد می کنند و بدین وسیبله دین خدا را به فساد و تباهی کشانده‌اند. 


۱- او امام و شیخ الاسلام. ابوعبدالرحمن عبدالّه بن مبارک بن واضح حنظلی. برده آزاد شده آنان. سپس 
مروزی» حافظ و ثقه و مجاهد پرهیزکار و صاحب تألیفات سودمند و زیادی اتستت. وی به سال ۱۸۱ 
هاق وفات یافت. شرح حالش در کتاب (سیر آعلام النبلاء» ج ۸ صفحات ۳۷/۸ اس 9( امه انتتا: 
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پادشاهان سیاستمدار می گویند: هر گاه سیاست و شریعت با هم تعارض پیدا کننده 
سیاست را مقدم می کنیم! دانشمندان بد می گویند: هر گاه عقل و نقل با هم تعارض پیدا 
کنند. عقل را مقدم می کنیم! و صاحبان ذوق و متصوفه های نادان می گویند: هر گاه ذوق 
و کشف با ظاهر شریعت تعارض پیدا کرد ذوق و کشف را مقدم می‌کنیم|. 


سخنان امام غزالی راجع به علم جدل و کلام: 

ابوحامد غزالی اج در کتاب «احیاء علوم الدین» که از مهمترین و ارزشمندترین 
کتابهایش و بلکه همه کتابهاست. می گوید «اگر بگویی» آیا علم جدل و کلام همچون 
علم نجوم مذموم است " يا مباح و يا مندوب؟ بدان که علما در اين زمینه دچار غلو و 
زیاده روی و افراط و تفریط شده‌اند. بعضی می گویند: علم جدل و کلام بدعت و حرام 
است و بنده اگر با هر گناهی غیر از شرک» خدا را ملاقات کند» برایش بهتر از این است 
که با علم کلام خدا را ملاقات نماید. عده دیگری می گویند: یادگیری علم کلام فرض 
است حالا پا فرض کفایه و يا فرض عین. و علم کلام برترین اعمال و بالاترین عبادت 
است» چون سبب محقق ساختن توحید و حمایت از دين خدا می شود. غزالی گوید: 
شافعی و مالک و احمدبن حنبل و سفیان" و تمامی ائمه حدیث از سلف قائل به تحریم 


۱- او شیخ و امام متبحر و اعجوبه زمان. زین الدین. ابوحامد محمدبن محمدین محمدین احمد طوسی. 
شافعی مذهب. غزالی» صاحب تألیفات زیادی در فقه و فلسفه و اخلاق می باشد. به سال ۵۰۵ هرق 
دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء»» ج ۱٩‏ شماره ۲۰۶ آمده است. در 
کتابهایش, اشتباهات و خطاهایی وجود دارد که اهل علم آنها را خاطرنشان ساخته اند و امام ذهبی 
اکثر آنها را در شرح حالش آورده است. برای اطلاعات بیشتر بدان جا مراجعه شود. 

۲- در کتاب «احیاء علوم الدین») افلاه است هناد کته جدل و کلام همچون یادگیری نجوم. مذموم 
است؟ 

۳- او شیخ الاسلام امام حافظان. سرور دانشمندان اهل عمل در زمان خود. سفیان بن سعیدبن مسروق 
بن حبیب. ابوعبداللّه وری کوفی می باشد. او مجتهد و امیر مومنان در حدیث بود. به سال ۱۱ هق 
در گدشت: او در کتات. سیر آعلام النبلاء» ج ۷ شماره: ۸۲ شرح حال زیبایی دارد. 


۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


علم جدل و کلام هستند. غزالی اقوال و عباراتی را از آنان آورده است. او می افزاید: اهل 
حدیث از سلف صالح همگی بر تحریم آن اتفاق نظر دارند و سخت گیریهایی که از آنان 
در این زمینه نقل شده قابل شمارش نیست. آنان می گویند: صحابه - که از دیگران 
نسبت به حقایق, داناتر و نسبت به ترتیب الفاظ فصیح تر بودند- تنها به این خاطر به 
علم کلام نپرداختند که شر و بدی را به دنبال دارد. به همین خاطر پیامبر لو فرمودند 
رهلک التتطود) #مرکافان نو کستانی که در بت ور ترس شلین بهعیق تطلت مر 
روند. هلاک شدند». 

اینان همچنین استدلال نموده اند که اگر علم کلام. جزو دین بود قطعاً مهم ترین 
چیزی بود که رسول خداءِو بدان امر می‌کرد و راه آن را باد می‌داد و علاقمندان و 
صاحبان این علم را می ستود. 

سپس غزالی بقیه استدلال های اینان را ذکر کرده و آنگاه استدلال گروه دیگر را آورده 
اند تا آنجا که گوید: 

اگر بگویی: از نظر تو رأی برگزیده چیست؟ پس غزالی به تفصیل جواب این سژال ار 
داده و می گوید: در علم کلام هم فایده هست و هم ضرر. پس علم کلام به اعتبار مفید 
بودنش در زمان فایده بردن. حلال و گاهی وقت مندوب و بعضی وقت واجب است که 
این به تناسب اقتضای حال و وضعیت و شرایط آن وقت است. و به اعتبار ضررش در 
وقت و مکان ضرر حرام است. 

غزالی گوید: ضرر علم کلام. ایجاد شبهات و تحریک عقاید و از بین بردن جزم و 
تصمیم در عقاید می باشد. این جزم و تصمیم در عفاید. چیزی است که از همان ابتدا 
برای انسان حاصل می‌شود. بدون آنکه دلیل آن را بداند. اين» ضرر علم کلام درباره اعتقاد 


۱- مسلم به شماره: ۰ ابوداود به شماره ۶۱۰۸؛ و احمد در مسند خود. ج ۱ ص ۳۸ از طریق 
روایت ابن مسعود آن را آورده اند. راجع به واژه «العطْعُو». خطابی در «معالم السنن» ج ۶ ص 
۰ می گوید «فتطعون» کسانی اند که در علم کلام زیاد به عمق مطالب می روند و در آن زیاده 
روی می کنند. اين کلمه از «نطع» گرفته شده و «نطع» هم قسمت بالایی داخل دهان است. سپس این 
کلمه در هر تعمق قولی و عملی به کار رفته است. 
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درست بود. علم کلام راجع به مکد ساختن اعتقاد مبتدعان و تثبیت این اعتقاد در درون 
آنان ضرر دارد به گونه ای که انگیزه های آنان را تحریک می کند و حرص و علاقه شان 
برای اصرار بر آن شدید می کند. لیکن این ضرر به واسطه تعصبی است که از جدل و 
ستیزه جویی نشأت می‌گیرد. 

غزالی می افزاید: اما راجع به منفعت و فایده علم کلام باید گفت که ممکن است 
گمان شود فایده علم کلام. کشف حقایق و معرفت آنها آن گونه که هست. می باشد. اما 
ان امر در علم کلام خیلی بعید است و برآوردن چنین خواسته عظیمی در کلام وجود 
ندارد و شاید گمراه کردن و سرگردان نمودن آن بیشتر از کشف حقایق و شناساندن آنها 
باشد. غزالی می گوید: اگر این مطلب را از یک محدث يا از یک نفر حشوی بشنوی. چه 
بسا به ذهنت خطور کند که انسان ها دشمن چجیزی هستند که نمی دانند پس این مطلب 
را از زبان کسی بشنو که علم کلام را می داند و در آن خبره است. سپس بعد از خبرگی 
و رسیدن تا انتهای درجه متکلمین از علم کلام کناره می گیرد و به تعمق و ژرف نگری 
در علوم دیگری که با علم کلام تناسب دارند. روی می آورد و به این حقيقت می رسد 
که راه به سوی حقایق معرفت از این جهت بسته است. به جانم قسم در علم کلام 
کشف و شناساندن حقایق و روشن نمودن برخی امور هست اما به ندرت. آنچه از غزالی 


نکوهش سلف صالح از علم کلام به خاطر اشتمال آن بر اموری دروغ و 
مخالف حق: 

سلف صالح علم کلام را به این خاطر که اصطلاحی تازه برای معانی درست است 
همچون اصطلاحات موجود در علوم صحیح ناپسند ندانستند. همچنین دلیل آوردن برای 
حق و آوردن حجت و برهان برای اهل باطل را ناپسند ندانستند. بلکه علم کلام را از اين 
جهت ناپسند دانستند که مشتمل بر اموری دروغ و مخالف حق است . ازجمله: مخالفت 


۱- به کتاب «الاحیاء)» ج | صفحات ٩۷ - ۹٩۶‏ مراجعه کنید. 


- نکا «درء تعارض العقل و النقل». ۱ ۱ 


۴۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


آن با قرآن و سنت و علوم صحیحی که در قرآن است. آنان راه دستیابی به علم کلام را 
دشوار نموده و برای اثبات آن سخن را به درازا کشانده اند در حالی که نفع و فایده خیلی 
کم دارد. پس علم کلام به گوشت شتری می ماند که بر سر کوه دشواری فاسد و لاغر 
تیلم اس که ان و ها ایا هن ار ار یک هی ار ان اسان 
ین ههور از بنوال بای ال رقف و یچ : 
چاق است تا آن را به خانه برد و آن را خورد. و بهترین و زیباترین مطالبی که در علم 
کلام است. در قرآن به طور صحیح تر و زیباتر بیان شده و بهترین تفسیر برای آن‌ها شده 


است. 


۱- در پاورقی نسخه خحطی(ب) آمده است «فینتقی» و هر دو صحیح است. از عبارت «گوشت شتری که 
فاسد و لاغر شده» تا اینجاه قسمتی برگرفته از حدیث طولانی ام زرع است که بخاری به شماره: 
۹ و دیگران از طریق روایت عایشه ت آن را آورده‌اند. قاضی عیاض بن موسی یحصبی متوفای 
سال ۵46 هق شرح زیبایی بر آن نوشته و آن را «بغیة الرائد لما تضمنه حدیث آم زرع من الفوائد» 
نام نهاده, که در مراکش به سال ۱۳۵۹ هق به چاپ رسید. «غث» چیز لاغری است که به خاطر 
لاغر بودنش, رها می شود و انسان از آن بدش می آید. اين واژه از قول عربها گرفته شده است که 
می گوید «غتّ الجرح غاً وغثینا» «روان شد خون زرداب جراحت و «استغثه صاحبه» «صاحب 
زخم» خون و زرداب جراحت را روان ساخت» یا می گویند «آغث الحدیث» «سخن تباه و بی 
منفعت گفت». یا می گوید «غث فلان في خلقه» «خلقت فلانی ضعیف است». و بعداً استعمال آن 
در مقابل چاق. زیاد شد. پس به سخن آميخته از خوب و بد گفته می‌شود. «فیه الغث والسمین.» «در 
آن» بد خوب هست» و عبارت عرب که می‌گویند «علی رأس جبل وعر» یعنی بر بالای کوه دشواری 
است که صعود به آن دشوار است. از عربها به جای «غث» «وعث» هم نقل شده است. قاضی 
عیاض می گوید: معنای «وعث». «ذووعث» است. «الوعث» هم جایی است نرم که وی ال زر 
نه خاک و راه رفتن در آن, سخت است. پس این کلمه در هر چیزی که سخت باشد. به کار رفته 
است. عبارت «وعثاء السفر» هم از آن گرفته شده یعنی «شدت و سختی سفر. عبارت «لا سمین 
فینتقل» یعنی «چاق نیست که مردم آن را به خانه هایشان ببرند و آن را بخورند». «فینتقی» هم نقل 
شده. یعنی این گوشت» چاقی نیست که مغز داشته باشد. قاضی عیاض گوید: منظور آن است که آن 


گوشت مغز ندارد تا به خاطر مغزش به خانه برده شود. 
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پس آنچه اهل کلام دارند. جز تکلف و اطاله گویی و معما گویی چیزی نیست. 
همچنان که گفته شده است: 
لو لا الافس في الدٌنیا ما وضع کب الّناظر لا الفغتي و لا العَمَدا 
«اگر مسابقه و هم چشمی در دنیا نبود. کتابهای مناظره همچون «المغنی» و «العمد» 
تألیف نمی شدند». 
یُحللون بزعم مهم غقدا و بالّذي وَضعُوهُ زاّت اعد" 
«به گمان خود. گره هایی را باز می کننده اما با این کتابهایی که تألیف کرده اند گره‌ها 
را بیشتر کرده‌اند». 
آنان گمان می کنند که با این علم و کتابهایی که وضع کرده اند. شبهات و شک و 
تردیدها را دفع می کنند. اما انسان فاضل و زیرک می داند که شبهات و شک و تردیدها 
رات انم کارشان ست کروه نا 
محال است که شفا و هدایت و علم و یقین از قرآن و سنت پیامبر له حاصل نشود و 
از کلام این سرگشتگان حاصل شود. 


آنچه خدا و پیامبر یو فرموده اند. اصل است برای توضیح و تبیین الفاظ 
مجمل در سخنان انسان‌ها: 


۱- کتاب المغنی في علم الکلام تألیف شیخ و بزرگ معتزله, قاضی عبدالجبار بن احمد همدانی. صاحب 
تألیفات متعددی است. وی به سال ۶۱۵ هق وفات یافت. کتاب مذکور در اصل هفده جزء است. اما 
آنچه از آن به دست ما رسیده. دوازده جزء می باشد. کتاب «العمد» در اصول و علم کلام هم از 
تألیفات اوست. ابوالحسین محمد بن علی بصری معتزلی آن را شرح نموده و در آن نهایت تلاش و 
کوشش خود را به کار گرفته است. سپس به نظرش رسید که این کتاب را خلاصه نماید و فقط 
مسائل و مباحث اصول فقه را بیاورد همراه با اضافاتی که در شرح نیست و این مختصر را «المعتمد 
في أصول الفقه» نام نهاد. که در دو جلد به چاپ رسید. به کتاب «سیرأعلام النبلاء» ج ۷ ص ۲۶۶ 
مراجعه کنید. 


۲- این بیت از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 


۴۳۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


بلکه بر انسان موّمن واجب است آنچه خدا و پیامبر مِو فرموده اند. اصل قرار دهد و 
در معنای آن تدبر و تأمل نماید و آن را درک کند و برهان و دلیل آن را خواه عقلی باشد 
و خواه نقلی» و دلالت آن را بر این و آن بداند و اقوال انسان ها که موافق و مخالف آن 
است. متشابه و مجمل قرار دهد و به صاحبان این اقوال گفته شود: این الفاظ احتمال این 
معنا و آن معنا را دارد. در این صورت اگر مرادشان از آن اقوال» چیزی باشد که با خبر و 
حدیث پیامبر له موافق باشد. پذیرفته می شود و اگر مرادشان از آن چیزی باشد که با 
خبر و حدیث پیامبر م2 مخالفت کند. رد می‌شود. 

مانند لفظ مرکُب الجسم ؛ متحیز, جوهر, جهت. حیّزه عرض و امثال آن, این الفاظ به 
آن معنایی که صاحبان این اصطلاحات مد نظر دارند. در قرآن و سنت و در زبان عربی 
نیامده است. بلکه آنان از این اصطلاحات. معانی خاصی مد نظر دارند که دیگران این 
معانی را مد نظر قرار نداده اند. پس این معانی با عباراتی دیگر تفسیر می شود و به ادله 
عقلی و سمعی موجود در قرآن که بر آنها دلالت دارد» نگاه می شود و هر گاه قضیه 
خوب توضیح و تفسیر داده شد. آن وقت حق از باطل مشخص می‌شود. 

مثلا لفظ «ترکیب». جندین معنی دارد: 

اول- ترکیب میان دو چیز و بیشتر از دو چیز متضاد. که ترکیب مزجی نامیده می 
شود؛ مانند ترکیب حیوان از اخلاط چهار گانه (صفراء سودا بلغم و خون) و اعضا و 
مانند آنها. 

این معنی راجع به خداوند متعال منتفی است و از متصف بودن خداوند به علو و 
دیگر صفات کمال, لازم نمی آید که خدا با این معنی» مرکب باشد. 

دوّم- ترکیب دو چیز نزدیک به هم؛ مانند ترکیب دو لنگ در و امثال آن. ثبوت صفات 
خداوند بلند مرتبه نیز مستلزم اثبات این ترکیب نیست. 


سوم- ترکیب از اجزای مثل هم که «جوهرهای مفرد» نامیده می شود. 


اد ن‌گاه (درء تعارض العقل و النقل». ۲۸۱-۱ و ۰۳/۲- ۶۰۷ و ۶۲۸-۲ و «مختصرا لصواعق 
المرسله» ۱۸۱-۱/۱. 


اد قزم ۴۳۹ 


چهارم- ترکیب از ماده اصلی چیزی و شکل آن؛ مانند انگشتری نقره که ماده اصلی 
آن» نقره است و شکلش هم که مشخص است. 

ال کلام می گویند: همانا جسم از جوهر های مفرد ترکیب یافته است. آنان در اين 
زمینه خیلی طولانی بحث کرده اند و هیچ فایده ای ندارد. مثلاً در این باره می گویند: آیا 
ترکیب از دو جزء امکان دارد. يا از چهار جزء يا از شش جزء از هشت جزء و يا از 
شانزده جزء؟ ثبوت صفات خداوند متعال و علو و بلندی اش بر مخلوقاتش مستلزم اثبات 
این ترکیب نیست. 

حقیقت این است که جسم از این چیزها ترکیب نیافته. و گفته شان فقط ادعای محض 
است و دلیلی برای اثبات آن ندارند. این موضوع در جای خود به طور تفصیل مورد بحث 
قرار گرفته است. 

پنچم- ترکیب از ذات و صفات. اين را بدین خاطر ترکیب نامیده اند تا به وسیله آن 
صفات خدا را نفی کنند. این اصطلاح آنان در لغت و در شرع شناخته شده نیست. پس ما 
در اين نامگذاری موافق آنان نیستیم. و اگر اثبات صفات خدا را ترکیب بنامند. به آنان 
می‌گوییم: معیار و اعتبار به معانی است نه به الفاظ آن را به هر نامی که می‌خواهید 
نامگذاری کنید و بر نامگذاری چیزی بدون معنا حکمی مترتب نمی شود. اگر شیر را 
خمر بنامند. شیر به خاطر این نام حرام نمی‌شود. 

ششم- ترکیب از ماهیت و وجود آن. این فقط در ذهن تصور می شود و در خارج 
واقعیت ندارد. آیا امکان دارد که ذاتی از وجود آن. و وجود ذات از ذات مجرد و جدا 
باشد! این امر محال و غیر ممکن است می بینی که اهل کلام گویند: آیا ذات خداء وجود 
اوست یا غیر وجود او؟ آنان در این زمینه» خیلی گمراه شده اند. با توضیح خواستن و 
تفصیل, بسیاری از گمراهی ها و امور باطل از بین می‌روند. 


سبب انحراف» روی گردانی از تدبر و تأمل در کلام خدا و رسول خدا 
مبی‌باشد: 


۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


سبب گمراهی. روی گردانی از تدبر و تأمل در کلام خدا و کلام رسول خدا و مشغول 
شدن به کلام پونان و آرای مختلف می‌باشد. 

این افراد بدین خاطر اهل کلام نام دارند که علمی را نیاورده اند که معروف نباشد. 
بلکه تنها اضافه گویی و کلام اضافی را آورده اند که کمترین فایده ای ندارد. مثلاً قیاس 
را برای توضیح دادن چیزی که از راه حس معلوم است. می آورند هر چند اين قیاس و 
امثال آن در جای دیگری همراه کسی که حس را انکار نماید» به درد می خورد. هر کس 
به رای و ذوق و سلیقه خود چیزی بگوید- در حالی که نص وجود دارد یا به وسیله 
و یا 


3 
مج و 


بلکه گفت: ال ما مك الا مد لد آمرنك ال انا مه ی ين کار وه من طين (44)5 [الاعراف: ۱۲] 
«من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریدی و او را از گل». اما خداوند متعال می فرماید:«مّن 
یلع لول هم ماع له ومن توق قما ازسلکک عیهم عفیظا (4 [النساء: ۸۰] «هر که پیامبر را 
اطاعت کند بی گمان خدا را اطاعت کرده و هر که پشت کند. [مهم نیست] ما تو را 
مراقب آنها نفرستاده ایم ». در جای دیگری می فرماید: ظفل ن کم نود له یعون بحببک له 
ی کر دی واه َو [آل عمران: ۳۱) «بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید 
تا خدا نیز دوستتان بدارد و گناهان تان را بیامرزد و خدا آمرزنده مهربان است». همچنین 
می فرماید: ‏ فلا وریك لا نموت حَی بحکموك فعا جر تم ثم لا عذوا آنشییهم 
را معا فسَبت ونوا یا 4 [النساء: 7۵] «پس نه» به پروردگارت سوگند» ایمان 
]هی وت کنند و آنگاه در دلشان از حکمی 
که کرده ای ملالی نیابند و بی چون و چرا تسلیم شوند». خداوند سبحان به خودش 
سوگند یاد کرده که آنان ایمان نیاورده اند تا اينکه پیامبرش را داور کنند و به حکم او 
راضی شود و بی چون و چرا تسلیم شوند. 

قوله «فیتذبذب ین الگفر والایمان. والّصدیق والتکذیب. والاقرار والانکار» موسوساً تائها 
شاکاً زانغا؛ لاوما مُصدُفا ولاجاحداً مُکذَبا». 


ق 
مصّد 


جلد دوم ۴۴۱ 


ترجمه «پس میان کفر و ایمان. و تصدیق و تکذیب. و اقرار و انکار. دودل و مردد 
است. بد گمان و نگران و سرگردان است؛ نه مومن تصدیق کننده است و نه خدا ناشناس 
تکذیب کننده». 

پیش آمدن سرگردانی و سرگشتکی برای کسی که از قرآن و سنت به سوی علم 
کلام عدول کرده است: 

شرح عبارت: یتذبذب یعنی پریشان و مردد و دودل است. این حالتی که طحاوی جمه 
توصیف کرده, حال هر کسی است که از قران سنت به سوی علم مذموم کلام عدول 
کرده است. یا می خواهد میان علم کلام و بیان قرآن و سنت جمع کند و هنگام تعارض 
قرآن و سنت با علم کلام. نص قرآن و سنت را تأویل نماید و آن را به رأی و آرای 
مختلف برگرداند؛ در نتیجه دچار سرگردانی و سرگشتگی و گمراهی و شک می شود 
همچنان که ابن رشد حفید - که از داناترین مردمان نسبت به مذهب فلاسفه و اقوال آنان 
است - در کتابش «تهافت التهافت» هی وونل «و چه کسی در موضوع الهیات. مطلبی 
گفته که معتبر باشد؟». 


ِ- او محمدین احمدین محمدین رشد. اندلسی» ابوالولید. فیلسوف. متوفانی سال ۵۹۵ هق می باشد. به 
کلام ارسطو توجه خاصی نشان داد و آن را به زبان عربی ترجمه نمود و اضافات زیادی را بدان 
افزود. او در حدود پنجاه کتاب تألیف کرد که از بهترین کتاب هایش. کتاب «الکشف عن مناهج 
الادلة فی عقائد الملة» در موضوع عقیده است. در این کتاب, در اکثر مسائلش بر اساس منهج قرآن 
عمل کرده و مدارس علم کلام را مورد انتقاد قرار داده است. دکیج تفیگ از بهترین کتاب هایش 
(سیر آعلام النبلاء)» ج ۱۹ شماره: ۳۹۰ امه ایتتتا: 


چیزی نگفته که معتبر باشد... . 


زور قواعد ناب در تعییر خواب 


همچنین آمدی»" فاضل ترین علمای زمان خود. آگاه در مسائل مهم در علم کلام 
دچار سرگشتگی و سرگردانی شد. غزالی 4 هم به همین صورت. در نهایت. کارش به 
توقف و سرگشتگی در مسائل کلامی انجامید. سپس از آن راهها روی گردانید و به 
احادیث پیامبر ‏ روی آورد و زمانی وفات یافت که کتاب «صحیح بخاری» بر روی 
سینه اش بود. همچنین ابوعبداله محمدبن عمر رازی در مسائل کلامی دچار سرگشتگی و 
پریشانی شد. او در کتابش می‌گوید: 


نهاية |قدام لول عقال وغایةٌ سَعی العالمین ضلال 
«نهایت کار عقلها؛ سربند است و سرانجام تلاش جهانیان. گمراهی است». 
وآرواخنا في وحشة من جسُومنا وحاصل دنیاتا آذی ووبال 


«روحهای ما از جسم هایمان در وحشت است و نتیجه دنیای ما اذیت و گرفتاری 
است». 
ولم نستفد من بحننا طولْ غمرنا سوی آن جمَعتا فیه: قیل و قالوا 
«از بحث‌های خویش در طول عمر هیچ استفاده ای نبردیم جز اینکه «قیل» و «قالوا» 
در آن جمع کردیم». 
فکم قد رآینا من رجا ودولة فبادوا جَمیعاً مُسرعينّ وزالوا 
«مردان و دولت های زیادی را دیده‌ايم که همگی به سرعت نابود شدند». 


او بو لجسن ی تابن علی ان مین الم تعیی»: معیرو اصولی»بافی ره میت الباین اشت: 
در آغاز اشتغالش به علم حنبلی مذهب بود سپس به مذهب شافعی انتقال یافت. در بغداد و شام 
علم را یاد گرفت سپس به قاهره رفت و آنجا تدریس نمود و فضل و بزرگی اش در آنجا مشهور 
شد. و افراد زیادی در حضورش مشغول کسب علم شدند و از وی بهره گرفتند. سپس جماعتی از 
فقهای مناطق به او حسادت ورزیدند و علیه او تعصب به خرج دادند و او را به فساد عقیده و 
انحراف از منهج صحیح نسبت دادند. پس آمدی به طور مخفیانه به حماهٌ و از آنجا به دمش رفت و 
به سال ۱۳۱ هق در دمشق وفات یافت و در دامنه کوه قاسیون به خاک سپرده شد. از کتاب‌های 
خویش در اصول فقه. کتاب «الاحکام فیأصول الأحکام». می باشد که این کتاب به چاپ رسیده 
است. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج ۲۲ شماره: ۲۳۰ آمده است. 


جلد ۳ ۳۳۳ 


وکم من جبال قد عَلّت شرفاتها رجال. فزالوا والحبال جبال! 

«و چه کوه های زیادی بودند که مردانی به بلندیهای آنهان صعود کردند. پس این 
وا ای رف هرد ای که راهان مرا ع رسای ما تنل 

به طرق کلامی و مناهج فلسفی تأمل کردم ندیدم که اینها بیماری را شفا دهند یا تشنه 
ای را سیراب کنند و دیدم که نزدیک ترین طرق. طریقه قرآن است. راجع به اثبات 
صفات خدا بخوان: امن عل آلمرش أسْتَون (4 [طه: 0] «خدای رحمان بر عرش استیلا 
یافت». یه یسَعَد الک الب (ر4 [فاطر: ۰ «سخنان پاکیزه به سوی او بالا می رود». و 
راجع به نفی همانندی صفات خدا با صفات مخلوقات بخوان:9لی کیت 5 تی« 40 
[الشوری: ۱۱] «چیزی همانند او نیست».۲محیطوت به. لا (40 [طه: ۱۱۰] «ه او احاطه 
علمی ندارند». سپس می گوید: هر کس تجربه مرا به دست آورد به معرفت و شناخت 
من در این زمینه تین 

همچنین شیخ ابوعبداله محمدین عبدالکريم شهرستانی " می‌گوید: نزد فلاسفه و 
متکلمین جز سرکشی و پشیمانی چیزی یافت نمی شود؛ آنجا که می‌گوید: 


۱- این اشعار در کتاب های «عیون الأنباء» ج۲ ص۲۸؛ «وفیات الأعیان». ج۶ ص ۲۵۰؛ و «طبقات 
الشافعية» اثر سبکی. ج۸ ص۱٩‏ آمده است. 

۲- به «تاریخ الاسلام» اثر امام ذهبی. طبقه 1۱ ص ۲۰۵؛ «طبقات الشافعیة»» ج ۲ صص ۸۳-۸۲ ار ابن 
قاضی شهبه؛ و «درء تعارض العقل و التقل». ج۱ ص ۱۰ ۱مراجعه کنید. 

- او محمدین عبدالکريم شهرستانی از فیلسوفان اسلام است. وی در علم کلام بر اساس مسلک 

اشعری و مذاهب فلاسفه امام بود. در «شهرستان» میان نیشابور و خوارزم به دنیا آمد و در سال ۵۱۰ 
هق به بغداد نقل مکان کرد و مدت سه سال آنجا اقامت گزید. سپس به شهر خود بازگشت و آنجا 
وفات یافت. یاقوت حموی در وصف او می‌گوید: 

وی فیلسوف و متکلم و صاحب تألیفات متعددی است. فضل و بزرگی زیاد و خرد کاملی داشت و اگر 
در مسائل اعتقادی سرگردان نمی بود و در نصرت و یاری مذاهب فلاسفه و دفاع از آنان زیاده روی 
نمی کرد قطعاً امام و پیشوا بود. به سال ۵4۸ هق وفات یافت. از جمله تألیفاتش » کتاب «نهاية 


الاقدام في علم الکلام» است. در آغاز این کتاب. دو بیت مذکور را آورده که نگارنده بدان استناد 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


عمری لقد طُفتّْ المعاهد کُلَها یرت طرفی بین تلك المعالم 
«ه جانم قسم. همه جاها را گشته ام و با پاهایم همه آن سرزمین ها و جاها را 
پیموده‌ام». 
لم از واعا کف حافر علی فقو قرعاً بسن نیم 


«چیزی ندیدم جز گذاشتن کف سرگشتگی بر چانه یا کشیدن دندان پشیمانی». 

همچنین ابوالمعالی جوینی ة می گوید: دوستان! به علم کلام مشغول نشوید. اگر 
می دانستم که کلام مرا به این درجه می رساند. هرگز مشغول آن نمی شدم. و در سر 
مرگش گفت: به اقیانوس فرو رفتم و از اهل اسلام و علوم آنان گذشتم و در چیزی که 
مرا از آن نهی کردند. داخل شدم. و اکنون اگر پروردگارم رحمت خویش را شامل حالم 
نکند. بدبختی برای ابن جوینی است. اینک من بر عقیده مادرم می میرم. پا گفت: بر 
عقیده پیرزنان نیشابور می‌میرم. 

همچنین شمس الدین خسروشاهی" که از بزرگترین شاگردان فخر رازی است. به 
یکی از بزرگان که روزی نزدش آمد. گفت: به چه اعتقاد داری؟ آن مرد گفت: به آنچه 


نموده و نگفته که این دو بیت از آن چه کسی است. دیگران می گویند: این دو بیت از آن ابوبکر 
محمدبن باجهٌ معروف به ابن صائغ اندلسی است. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء». ج ۲۰ 
مار ۱۹ الم اس 
۱- محمدین اسماعیل امین با دو بیت شعر جواب او را داده است. همان طور که در پاورقی نسخه اصلی 
کتاب «درء تعارض العقل و النقل» ج۱ ص ۹ با خط وی آمده است. این دو بیت به قرار زیر 
تب 
لعلك أهملتٌَ الطواف بمعهد سول ومن لاقاه من کل عالم 
«شاید تو در رفتن به مکان پیامبرجٍِ و هر عالمی که او را ملاقات کرده اند» اهمال نمودی». 
قم حار من یهدی بهدی محمد ولست تراه قارعاً سنٌ نادم 
«کسی که به هدایت محمد, هدایت يافته سرگشته نشده و تو او را نمی بینی که دندان پشیمانی کشیده 
باشد». 
۲- او عبدالحمیدین عیسی خسروشاهی (منسوب به خسروشاه روستایی در مرو است). تبریزی و 
شافعی مذهب و متکلم می باشد. سبکی در «الطبقات» ج ۸ ص ۱ می گوید: او فقیه و اصولی و 


جلد ۳9 ۴۴۵ 


مسلمانان بدان اعتقاد دارند. شمس الدین خسروشاهی گفت: تو این را از ته دل می گویی 
و بدان یقین داری؟ يا چیزی شبیه به آن گفت. آن مرد جواب داد: آری. شمس الدین 
خسروشاهی گفت: خدا را به خاطر این نعمت شکر می گویم ولی من به خداء نمی دانم 
به چه اعتقاد دارم به خدا نمی دانم به چه اعتقاد دارم به خدا نمی دانم به چه اعتقاد 
دارم. و گریست تا جایی که ریشش‌تر شد. 

ابن ابی الحدید " آن فاضل مشهور در عراق می گوید: 


فيك یا أغلوطاً الفکر حار آمری وانقضّی غمُری 
«ه خاطر تو ای مغالطه کاری های فکرا سرگشته و حیران شدم. عمرم بیهوده تلف 
شد ». 
سافرت فيك العقول قُما ربحت لا دی السّفر 
«عقل ها و انديشه ها به خاطر تو مسافرت کردند و جز اذیت سفر چیزی نصیبشان 
تشد ». 


فلحی ال ای رََمُوا أَتك المعروف بالّظر 


متکلم و محقق و متبحر در امور عقلی بود. در خدمت امام فخرالدین رازی کسب علم نمود و زیاد 
از او متأثر شد و آرای زیادی را از او گرفت. سپس بعد از وفات امام فخر رازی به شام رفت و آنجا 
تدریس نمود و بهره و فایده زیادی به طالبان علم رساند. سپس روانه کرک شد و کنار صاحب آن, 
ملک ناصر داود اقامت گزید. ملک ناصر داود او را دعوت کرد تا در خدمتش استفاده کند. سپس به 
دمشق با زگشت و تا زمان وفاتش به سال 1۵۲ هق آنجا اقامت گزید. از جمله تألیفاتش می توان 
کتاب (مختصر المذهب) در ففقه «مختصر المقالات» اثر ابن سیناه و «تتمة الایات البینات» نام برد. 

۱- او عزالدین ابوحامد عبدالحمیدین هبهّ اللّ مدائنی» نویسنده و شاعر. صاحب شرح «نهج البلاغه) 
است. در مدائن به دنیا آمد و به بغداد نقل مکان نمود. او در سرودن اشعار تبحر و مهارت بالایی 
پیدا کرد. و نزد وزیر ابن علقمی به خاطر مناسبت و نزدیکی و مشابهت در تشیع و ادب و فضیلتی 
که داشت. جایگاه خاصی داشت. ابن ابی الحدید به سال ۵ هق وفات یافت. شرح حالش در 
کتاب های «فوات الوفیات» ج ۲ ص ۲۵4 و «البداية و النهایف» ج ۳ ص ٩‏ امده است. شمخ 


الاسلام این تیمیه در کتاب (درء تعارض العقل و النقل». اببات او را آورده انتت 


۴۴۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


«عداوند زشت روی گرداند کسانی که می پندارند تو به تأمل و تدبر معروفی». 
کذبوا؛ ان الذي ذکروا خارخْ عن قوّة البشر 

«دروغ گفتند؛ زیرا چیزی که ذکر کرده اند از توان بشر خارج است». 

خونجی " هنگام مرگش گفت: از آنچه به دست آوردم. چیزی ندانستم جز اينکه ممکن 
الوجود به مرجح نیاز دارد. سپس گفت: نیازمندی یک وصف سلبی است. می میرم در 
حالی که چیزی را ندانسته‌ام. 

دیگری " می‌گوید: بر بسترم دراز می کشم و ملحفه را روی صورتم می گذارم و با 
دلایل و حجت های این و آن روبرو می شوم تا اينکه صبح می آید در حالی که چیزی از 
آنها در نظرم ترجیح نیافت. 

هر کس به چنین حال و وضعیتی می رسد. اگر خداوند با رحمت خویش به کمک او 
نرسد. زندیق شده و هر کس از راه علم کلام به دنبال دین است. زندیق شده و هر کس 
از راه علم کیمیا (شیمی) به دنبال مال است. مفلس شده و هر کس به دنبال حدیث غریب 
است. دروغ گفته است. 

و امام شافعی 2 می‌گوید «حکم من راجع به اهل کلام اين است که با شاخه های 
درخت و کفش زده شوند و آنان در میان قبایل و عشیرت های مختلف گردانده شوند و 
گفته شود که این سزای کسی است که قرآن و سنت را کنار گذاشته و به علم کلام روی 


آورده است». 


۱- او محمدبن ناماور بن عبدالملک ابوعبداله خونجی می باشد. او اصلیت فارسی داشت به مصر نقل 
سکان کرد و آنسا عهده‌داز قباوه فد وی هشال اف هقدن کشت کاب زکسف الاسرار غقن 
غوامض الأفکار» در منطق اثر اوست. شرح حالش در کتاب «سیر علام النبلاء»» ج ۱/۱۳ شماره ۱۶٩‏ 
امه شتا و نها ور تعارض العقل والتقل»» ج ۱ ص ۱۱۲ و ج ۳ ص ۲1۲. 

۲- او محمدبن سالم بن واصل حموی متوفای سال 1۹۷ هق است همچنان که در کتاب «درء تعارض 


العقل والتقل» ج ۱ ص ۱۸۵ وج ۳ ص ۲۱۳ آمده است. 


جلد 0 ۳۴۷ 


در جای دیگری می گوید «چیزهایی را از امل کلام به اطلاعم رسیده که گمان نمی 
کنم انسان مسلمان آنها را گفته باشد. و اگر بنده دچار همه نواهی خدا و گناهان - غیر از 
شرک به خدا - شود برایش بهتر از این است که دچار علم کلام شود» . 

یکی از اینان را می بینی که هنگام مرگ به اعتقاد پیرزنان برمی گردد و به آنچه پیرزنان 
اقرار کرده‌اند. اقرار می‌کند و از آن دقایق و ریزه‌کاری هایی که مخالف اعتقاد پیرزنان 
انیت یم گرذاند» دقانی وبزنوه کاوی هایی. کهقیاد به ان تفن داشته زوسن طاان 
آن برایش معلوم شد با صحت آن برایش معلوم نشد. پس آنان در اواخر عمرشان - اگر 
از عذاب در امان باشند- به منزله پیروان اهل علم از کودکان و زنان بادیه نشینان 
م ناشن 

درمان سودمندی برای چنین بیماری» آن است که طبیب دلها - درود و سلام خدا بر 
وی باد! - موقعی که در شب برمی خواست و نمازش را شروع می کرد. می گفت: «للَهم 
رَبٌ جبریل ومیکائیل واسرافیل. فاطرّ السْمَواتِ والارضّ عالم الفیب والشهادق.آنت تحکم ین 


۱- بیهقی در کتاب «مناقب الشافعی» ج ۱ صص 04-40۳ آن را آورده و بر آن چنین حاشیه نوشته 
است: همانا منظور شافعی از این کلام. حفص و امثال او از اهل بدعت بوده است. و این منظور 
شافعی آن گونه که از وی نقل شده راجع به نکوهش کلام و متکلمین است. البته برخی راویان 
نکوهش شافعی از کلام و متکلمین را به طور مطلق آورده و برخی آن را به طور مقید آورده اند. 
سپس این گفته را از ابوالولید بن جارود نقل کرد: حفص الفرد بر شافعی داخل شد و با او سخن 
گفت. سپس شافعی پیش ما آمد و به ما گفت: اگر بنده با گناهانی مانند کوه های تهامه خدا را 
ملاقات کند. برایش بهتر از این است که با اعتقاد به یک حرف که این مرد و دوستانش دارند خدا 
را ملاقات نماید. او قائل به خلق قرآن بود. سیس بیهقی گفت: این روایتها نشان می دهند که منظور 
امام شافعی آن کلام مذموم است نه هر کلامی. چگونه کلام اهل سنت و جماعت نزدش مذموم 
است در حالی که خود درباره آن سخن گفته و با کسانی در این زمینه مناظره کرده و تناقض گویی 
کسانی از اهل هوا و بدعت که مطالبی را به گوش پاران شافعی رسانده اند. برملا کرد. 


به کتاب «آداب الشافعی و مناقبه». ص ۱۸۲ و «تبیین کذب المفتری». ص ۲۶۱ مراجعه کنید. 


۳۴۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


عبادک فیّما کاوا فیهٌ تون اهدنی لما اختلفٌ " فیه من الحَقّ باذنك اك تهدي من تَشاء الی 
صراط مُستّقیم» «خدایا! ای پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل! ای پدید آورنده آسمان 
ها و زمین! ای داننده پنهان 3 آشکاو و پیدا و ناپیدا! 7 تو میان بندگانت در آنچه در آن 
احتلاف می ورزیدند. دار کي ین کلیس در آنچه اعتلاف شده. به اذن خود. حق را به من 
نشان بده و مرا به سوی آن هدایت کن؛ زیرا تو هر که را بخواهی به راه راست هدایت 
می کنی». مسلم آن را روایت کرده است ". 

پیامبر ع به وسیله ربوبیت خحدا در حق جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به پروردگارش 
توسل کرده ۲ که در آنچه اختلاف شده به اذن خود حق را به او نشان دهد و او را به 
سوی آن هدایت کند» چون حیات قلب به وسیله هدایت است. خداوند سبحان این سه 
فرشته را وکیل حبات کرده آستته جبرئیل وکیل وحی است که سبب حیات دهاش : 
میکائیل وکیل باران است که سبب حیات جسم انسان ها و سایر حیوانات است. و 
اسرافیل وکیل دمیدن شیپور است که سبب حیات عالم و بازگشت روح ها به 
فرشته های وکیل حیات. تأثیر بزرگی در دستیابی به خواسته‌ها دارد. 

قوله «ولا یَصحْ الایمانُ بالروْية لاهل دار السّلام لمن اعتبرها منم بوهم. آو تألها بفهم اذ کان 
تأویل " کل معنی بُضاف الی الربوبیف ترك التأویل ولزوم التسلیم. وعلیه دِینْ المسلمین" ومّن لم 
توق اللفی والشبیة. ژل وم پصب النزیة». 


۱- در اصل نسخه های خطی, «اختلفوا» آمده اما آنچه در بالا آمده. در صحیح مسلم هست. 

۲- صحیح مسلم. شماره: ۷۷۰ ترمذی به شماره: ۳۶۱۹ ابوداود به شماره ٩۷۷۹‏ نسائی در «الکبری»» ج 
۳ صص ۲۱۳-۲۱۲؛ و بغوی در «شرح السنة» به شماره ۹۵۲ از طریق روایت عایشه شا آن را 
آورده‌اند. 

۳- در نسخه حطی (د) آمده «رو کرده است». 

6- در نسعه حطی (ب» به جای «تأویل» در هر دو جا «تأول» آمده است. 


۵- در نسخه خحطی (ب)؛ «دین المرسلین المسلمین» آمده است. 


جلد ۳9 ۴۳۴۹ 


ترجمه «ایمان به ریت خدا برای بهشتیان, به نسبت کسانی که با وهم و گمان آن را 
معتبر دانسته اند یا با فهم خود آن را تأویل کرده اند. صحیح نیست. چون تأویل رژیت 
خدا و تأویل هر مطلبی که به ربوبیت خدا مرتبط است. این است که تأویل رها شود و 
انسان تسلیم بی چون و چرای شریعت خدا باشد و دین و آیین مسلمانان بر همین 
حقیقت بود و هر کس خود را از نفی صفات خدا به صفات مخلوقات دور نگه ندارد. 


منحرف شده و راه حق را نپیموده است». 


رذ بر کسانی که ریت خدا را انکار با آن را تأویل نموده اند: 

شرح عبارت: طحاوی ۸ به مردود بودن اعتقاد معتزله و پیروانش در خصوص نفی 
رژیت و مردود بودن اعتقاد کسانی که خدا را به مخلوق تشبیه می کنند» اشاره می کند؛ 
زیرا پیامبرعهٍ می فرماید «انکم تون ریک گما ترونْ القَمرُ لیلة البُدرٍ» «همانا شما 
پرورد گارتان را می بینید درست مانند آنکه ماه شب چهارده را می بینید». در این حدیث؛ 
(کاف» تشبیه بر «ما» مصدری و موصول برای «ترون» که در محل مصدر (رژیف) قرار 
گرفته» داخل شده است. پس تشبیه در رژیت است نه در آنچه که ریت می شود. و این 
به طور واضح روشن می سازد که منظور پیامبر ملق اثبات و محقق ساختن رژیت خدا 
برای بهشتیان و دفع احتمالات نقیض از آن است.پس از اين بیان و روشنی مطلب. دیگر 
چه می ماند! وقتی تأویل بر مانند این نص تسلط یابد. چگونه به نصی از نصوص دینی 
استدلال می شود؟! و آیا احتمال دارد که معنای نص این باشد «شما به پروردگارتان علم 
دارید درست مانند آنکه به ماه شب چهارده علم دارید». و برای اين تأویل فاسد به این 
آیه استناد شود: «اَلر تر کف فعل ربّك باب الفیل 4 [الفیل: ۱]. «اآیا ندیدی که 
پروردگارت با اصحاب فیل چه کار کرد؟» پا به دیگر نصوصی که در آن «رآی» که از 
افعال قلوب است به کار رفته است. شکی نیست که «رآی» گاهی بصری است و گاهی 
قلبی و گاهی از رژیای خواب می باشد؛ ولی در کلام حتماً قرینه ای می آید که یکی از 


۱- متفق علیه. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۴۵۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


معانی آن را مشخص سازد و گرنه اگر متکلم در کلامش قرینه ای نیاورد که یکی از 
معانین. انز مهن سازده نطما کلامت. محمای ری ما گونه ان سس اه وشن 
توضیح داده شده. و کدام بیان و قرینه بالاتر از این فرموده است: «رون ربْکم گما ترون 
امس في الظهيرة لیس ذُوئها سحابت»" «همانا شما پروردگارتان را می بینید درست مانند 
اینکه خورشید را در ظهر که هوا ابری نیست. می بینید»؟! پس آیا چنین رژیتی مربوط به 
ریت چشم است پا رژیت قلب؟ و آیا چنین چیزی جز بر کسی که خداوند قلبش را 
کور کرده. پنهان می ماند؟!. 

اگر بگویند: حکم عقل به اینکه رژیت خداوند متعال محال است امکان آن تصور نمی 
شود ما را به این تاویل مجبور کرده است!. 

در جواب می گویيم: این گفته. ادعای شماست و اکثر عقلاء در این زمینه مخالف 
شما هستند و عقل آن را محال و غیر ممکن نمی داند. بلکه اگر موجودی قائم به ذات که 
رژیتش ممکن نباشد بر عقل عرضه شود. آن وقت حکم می کند که رژیت آن محال 
آنسشتا: 

این گفته طحاوی «لمن اعتبرها منهم بوهم» «به نسبت کسانی که با وهم و گمان آن را 
معتبر دانسته اند» یعنی گمان می کنند که خداوند متعال با فلان صفت و کیفیت دیده می 
شود در نتیجه با وهم و گمان خود دچار تشبیه خدا به مخلوقات شده است. سپس بعد از 
این توهم. اگر وصفی که توهم کرده اثبات نماید. او مشبّه (تشبیه کننده صفات خدا به 
صفات مخلوقات) است و اگر به خاطر آن توهم. رژیت را از اساس نفی کند. او منکر و 
معطل (تعطیل کننده صفات خدا) است. بلکه دفع آن توهم به تنهایی واجب است و نفی 
آن توهم حق و باطل را در بر نمی گیرد که در نتیجه به خاطر رد بر کسانی که امری 
باطل را اثبات کرده اند. حق و باطل را با هم نفی کند. بلکه آنچه واجب است. رد باطل و 


ای ری ماش 


۱- متفق علیه. این حدیث از طریق روایت ابوسعید. روایت شده است. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


جلد دوم ۴۵۱ 


طحاوی 2 به همین مطلب اشاره کرده آنجا که می گوید «ومن لم یتوق النفی والتشبیه, 
زل ولم یصب التنیه» «هر کس خود را از نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات 
مخلوقات دور نگه ندارد. منحرف و گمراه شده و خداوند را از عیب و نقص منزه نکرده 
است». این معتزلی ها گمان می کنند که به وسیله نفی صفات خدا او را منزه دانسته اند! 
آیا واقعاً تنزیه به وسیله نفی صفت کمال صورت می گیرد؟! چون نفی رژیت خدا برای 
بهشتیان. صفت کمال نیست» چون چیزی که معدوم است. دیده نمی شود. بلکه کمال 
اف تاد فا مق خی شتا و اعاطه هر فرالدساب فلت ات مسا 
طور که در صفت علم هم همین مطلب صادق است؛ زیرا نفی علم نسبت به خدا کمال 
که بتک ال یا هن اقا هی سک هه انیت آعاظه علین شوت 
خداست. پس خداوند سبحان به صورت همه جانبه و محیط. دیده نمی شود همچنان که 


به صورت همه جانبه و محیط نسبت به او علم حاصل نمی‌شود. 


اصطلاح متأخرین در خصوص معنای تأویل: 

گفته طحاوی «أو تأولها بفهم» یعنی ادعا کند که از راه تأویل آن را فهم کرده است؛ 
تأویلی که خلاف ظاهر آن و خلاف آنچه که هر عرب زبانی از معنای آن می فهمد. می 
باشد. متأعرین تأویل را چنین معنا کرده اند: تأویل برگرداندن لفظ از ظاهر آن است. 
بدین صورت تحریف کنندگان بر نصوص قرآن و سنت تسلط پیدا می کنند و می گویند: 
ما چیزی را که مخالف گفته و اعتقادمان است. تأویل می کنیم. پس اینان تحریف و تغییر 
نصوص را تأویل نامیده اند و بدین شیوه تحریف و تغییر را مزین و آراسته نموده تا مورد 
قبول قرار گیرد. در حالی که خداوند کسانی را که باطل را آراسته اند مذمت نموده می 
فرماید: « وک تا کنر مَیلطیت آلانس والچن بوجی سم لٍق بقض رک لول روا راز 
ماه ریک مره رهم ومایفزورک (9) 4 [النعام: ۱۱۲]. 

«و بدین گونه برای هر پیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن برگماشتيم که برای 
فریب. بریکدیگر سخنان فریبنده القّا می‌کنند». و معیار و اعتبار به معانی است نه الفاظ. 


چه بسیار باطلی که دلیل آراسته بر آن اقامه شود ولی دلیل حق معارض آن باشد. 


۴۵۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


کلام طحاوی در اینجا همانند کلام قبلی اش است که گفت «لا ندخل في ذلك متأولین 
بآرائنا ولا متوهمین بآهوائنا» «در این زمینه به وسیله آراء و نظرات خود دچار تأویل نمی 
شویم و به وسیله هواهای نفسانی خود دچار وهم و گمان نمی شویم». سپس این مطلب 
را چنین تأکید نمود «اذکان تأویل الرقية. وتأویل کلّ معنی یضاف الی الربوبية: ترك التأویل. ولزوم 
التسلیم. وعلیه دین المسلمین» «جون تأویل ریت خدا و تأویل هر مطلبی که مربوط به 
ربوبیت خداست. ترک تأویل و وجوب تسلیم بی چون و چرا [به قرآن و سنت] است و 
دین و آیین مسلمانان بر همین بود». منظور طحاوی, ترک تأویلی است که تأویل می 
نامند که در واقع تغییر و تحریف است. لیکن طحاوی خ ادب را رعایت کرده و به 
نیکوترین شیوه مجادله کرده است همچنان که خداوند متعال چنین امر می 
نماید: وله بالّی من أَحََنْ (4)68 [لنحل: ۱۲۵] «و با آنان به نیکوترین شیوه مجادله 
کن». و منظورش, ترک هر چیزی که تأویل می نامند نیست همچنان که منظورش, ترک 
برخی از ظواهر برای بعضی از علما به خاطر دلیلی راجح از قرآن و سنت نیست. بلکه 
منظورش تنها ترک تأویلات فاسد و مبتدع می باشد؛ تأویلاتی که مخالف منهج سلف 
صالح است و قرآن و سنت بر فساد و بطلان آنها دلالت دارند و منظورش, رها کردن 
سخن گفتن به زبان خدا بدون علم است. 

از جمله تأویلات فاسد. تأویل ادله رژیت خدا برای بهشتیان و ادله علو و بلندی 
خداست و اينکه خدا با موسی به طرز حاصی سخن نگفت و ابراهیم را دوست صمیمی 
خود قرار نداد. 

سیس واژه «تأویل» در غیر معنای اصلی اش به کار رفت. 


معنای تأویل در قرآن و سنت: 


جلد دز ۴۵۳ 


تأویل " در قرآن و سنت پیامبر مگ عبارت است از حقیقتی که کلام بدان بر می گردد. 
پس تأویل خبر» عين چیزی است که درباره آن خبر داده شده است. تأویل امر. خود 
فعلی است که بدان امر شده است؛ همچنان که عايشه جغا گفت: رسول خدال در 
رکوع می فرمود «سبحانک اللهم ربنا وبحمدک. اللهم اغفرلی» «پاک و منزهی تو خدایا ای 
پروردگار ما و حمد و ستایش مخصوص توست. خدایا! مرا ببخشای». پیامبر عو با این 


هل 1 


فرموده قرآن را تأویل می نمود" و خداوند متعال می فرماید:لعل ییون لا تأویله یم ی 


۱- تفصیل بحث در خصوص تأویل را در کتاب «درء تعارض العقل و النقل» ج ۱ صفحات ۲۰۱- 
۸ و ج۵ ص ۲۳۷ و ۳۸۱- ۳۸۶؛ و «رسالة الاکلیل» که در کتاب «الفتاوی»» ج ۳ صفحات ۲۸۸- 
۶ مندرج است. نگاه کنید 

۲- بخاری به شماره های: ۸۱۷ و 247۸ آن را روایت کرده است. همچنین بخاری به شماره های: ۸۷۹۶ 
۳ و 1۹1۷ آن را بدون عبارت «یتأول القرآن» روایت نموده است. مسلم به شماره: ۸۶؛ ابوداود 
به شماره: ۸۷۷: ابن ماجه به شماره: :۸۸٩‏ نسائی در «الکبری» ج ۲ صفحات ۱۹۰ و ۲۱۹؛ و احمد 
در مسند خود ج 7 ص ۲۳۰ حدیث فوق را به طور کامل روایت کرده اند. عبارت «یتأول القرآن», 
یعنی این آیه را تأویل می‌کرد: « ََیح مد یک افو رکه کال ترا با (43 [النصر: ۳) «پس 
به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و آمرزش خواه که او قطعاً توبه پذیر است.» امام احمد در مسند 
خود. ج 1 ص ۳۵ از طریق محمد بن ابی عدی, از داود بن ابی هند. از شعبیء از مسروق روایت 
کرده که مسروق گفت: عايشه گفت: رسول خدامل در اواحر عمرش زیاد این عبارت را تکرار می 
کرد: "سبحان ال وبحمده أستغفراله وأتوب الیه" «خدا پاک و منزه است و حمد و ستایش مخصوص 
اوست. از خداوند طلب مغفرت می نمایم و به سوی او توبه می کنم.» عايشه گفت. گفتم: ای رسول 
خداء چرا من تو را می بینم که زیاد این عبارت را تکرار می کنی «سبحان الّه وبحمده أستغفرالّه وأتوب 
الیه» پیامبر ِا فرمود «ان ربی عز وجل کان آخبرنی آنی سأری علامة فی أمتی, وأمرنی- |ذا رآیتها-آن آسبح 
بحمده وأستغفره انه کان تواب فقد رآیتها» «همانا پروردگارم به من خبر داده که من نشانه ای را در امتم 
خواهم دید و مرا امر کرد- که هر گاه آن نشانه را دیدم- به ستایش پروردگارم تسبیح گویم و از او 
آمرزش بخواهم. که ِِِ پذیر است. من هم آن نشانه را دیده ام:ذا جاء نص رنه وان 


رمک لاس بر ی دین 4 (3) فَع مد ریق وان کفهره رکه ام تا (ت) که [النصر: 


۵۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


رف رو و مخ مج رم ء 


واه بفرل ارت شوه من قل قدمازت سل ربا یال () 4 [الاعراف: ۱5۳ «آیا آنها جز در انتظار 
تأویل آنند؟ روزی که تأویل آن بیاید کسانی که پیش تر آن را به. فراموشی سپردئد 
گویند: حقا فرستادگان پروردگارمان حق را آوردند». و تأویل رژیا و تأویل عمل از آن 


آمده است؛ مانند این آیاتهذا تأوبل زءیکی ین یل (40 [یوسف : ۲۰] «اين تعبیر خوابی 


ات که فاد دیده بودم». رتمك من تأوبل الشمادیت 4 [یوسف:1] «و از تعبیر خوابها به تو 

۳ میم یم ریم مه م< 3 رو ۶ مس مه مس هر صح‌ص سم مره موو مد 
می اموزد». «ولمَا جَهَرَهُم جهازهم قال تون باخ تک نیک آلا تروت ی آرنی الیل وان عبر المنزل 
۱ 1 7 5 4 ما مر و و مرو مج موم 


۳ 


ود مات توص (460 [الکهف : ۷۸] «هم اینک تو را از حقیقت آنچه نتوانستی 


2 


پآ ی کم خبردار می‌کنم». 


۱- ۳] «آنگاه که پاری خدا و پیروزی فرا رسید و دیدی که مردم گروه گروه در دین خدا داخحل می 
شوند. پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و آمرزش خواه که او قطعاً توبه پذیر است». 

و مسلم به شماره: (4۸4) (۲۲۰) از طریق داود بن ابی هند آن را روایت کرده است. طبرانی در «المعجم 
الصغیر» ج ۱ ص ۲۶۱؛ و ابونعیم در «آخبار اصبهان». ج ۲ صص ۱۱۲ - ۱۱۳ از ام سلمه روایت 
کرده اند که او گفت: رسول خداءِلهٍ پیش از اينکه وفات کند. زیاد این دعا را می خواند «سبحانك 
اللهم وبحمدك وأستغفرك وأتوب اليك» «خدایا تو پاک و منزهی و حمد و ستایش مخصوص توست. از 
تو آمرزش می خواهم و به سوی تو توبه می‌کنم». و فرمود: دستوری به من داده شده آنگاه سوره 
تضی و خواند: دا جاء نص رال والننح (4 راویان این حدیث, ثقه اند. و بزار به شماره: ۵۶۶ از 
طریق روایت ابن مسعود آن را آورده که ابن مسعود گفت: پیامبر م2 موقعی که سوره نصر دا جاء 
نصر له والشْتَحْ 40 بر وی نازل شد. این دعا را می خواند «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلی؛ 
انك آنت التواب الرحیم» «خدایا! تو پاک و منزهی و ستایش مخصوص توست. خدایا مرا ببخشای, که 
تو توبه پذیر مهربانی». در سند آن. عمروبن ابت وجود دارد که ضعیف است و احمد در مسند 
خود. ج ۱ صفحات ۱۰ 1۳۶ و 1۵۵ آن را روایت کرده و راویان آن نقه اند جز ابوعبید که از 


پدرش.» عبداللّ آن را تشنیده ایک و نکا (مجمع الزوائد». ۱/۲ 


جلد ۳9 ۴۵۵ 


دك یل مار شطم ‏ عَوصَا 468 [الکهف: ۸۲] «اين بود راز آنچه که نتوانستی بر آن 
صبر کنی». پس چه کسی منکر وقوع چنین تأویلی و علم به چیزی که به امر و نهی از آن 
تعلق پیدا می کند. است؟! 

اما آنچه خبر باشد. مانند خبر دادن راجع به خدا و روز آخرت. تأویلش که حقیقت 
آن است. معلوم نیست. چون حقیقت آن به وسیله تنها خبر دادن معلوم نمی شود؛ چون 
کسی که خبر به وی داده شده اگر چیزی را که درباره اش خبر داده شده. تصور نکند یا 
قیلا آنیر | تشه باشان صقفتا آن و که‌ همان تاویلش اتب وسله ضرف هم دادن 
نمی داند. و این همان تأویلی است که جز خدا کسی نمی داند. اما نفی علم به تأویل 
مستلزم نفی علم به معنایی که خطاب کننده قصد فهماندن آن را به مخاطب دارد. نیست. 
پس در قرآن هیچ آیه ای نیست مگر آنکه خداوند به تدبر و تفکر در آن امر نموده و هیچ 
آیه ای را نازل نکرده مگر اینکه دوست دارد که معنای آن دانسته شود هر چند به گونه 
ای باشد که تأویل آن را کسی جز خدا نداند. 

این بود معنای تأویل در قرآن و سنت و سخنان سلف صالح» خواه اين تأویل موافق 
ظاهر کلام باشد یا مخالف آن. 


تأویل از نظر مفسرین, تسیر کلام و بیان معنای آن می باشد: 

تأویل در کلام بسیاری از مفسرین همچون ابن جریر و دیگران, به معنای تفسیر کلام 
و بیان معنای آن می باشد خواه اين تأویل موافق ظاهر کلام باشد یا مخالف آن. این 
اصطلاحی شناخته شده است و این تأویل همانند تفسیر است که حق و درست آن, 
پذیرفته و مورد ستایش قرار می گیرد و باطل آن رد می شود. 

هون ما یتک کأویلهه 1 ان یود ن الیر ()4 [آل عمران: ۷] «و تأویل آن را جز خدا 
نداند و آنها که در دانش ریشه دارند» دو قرائت هست: قرائت کسانی که بر گفته لا ال) 


وقف می کنند و قرائت کسانی که بر آن وقف نمی کنند. هر دو قرائت درست است. 


۱- از اسطاع یسطیع اشعت که تاعن افعال ان لاف شتسه 


۴۵۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


منظور از قرائت اولی. متشابه در خود خداوند است که خدا علم تأویل آن را فقط برای 
خودش برگزیده است. و مراد از قرائت دومی, متشابه اضافی است که آنهایی که در دانش 
ريشه دارند» تفسیر آن را که همان تأویل است می‌دانند . 

کسانی که بر روی گفته «لا اله) وقف می کنند. منظورشان این نیست که تأویل به 
معنای تفسیر معنا است» چون لازمه اين» آن است که خداوند کلامی را بر پیامبرش نازل 
کرده کهامامی ات و نامع معنای, آن .را نمی دانتک و آنان که دو وانتن ره دار تن 
قر اتف متای ان استهمی تار نک ی نی که کی ای هدقن عا رها ر 4 ال 
عمران: ۷). «ما بدان ایمان دارم همه از جانب پروردگار ماست». این گفته را دیگر 
ممنانی که در دانش ریشه ندارند. نیز می گویند و ثابت قدمان در دانش باید در این 
خصوص از مومنان عوام. نوعی برتری و امتیاز داشته باشند. 

ابن عباس «تط گوید: من از آنانی هستم که در دانش ريشه دارند و تأویل آن را می 
دانند . ابن عباس تذراست گفت: چون پیامبرع 2 برایش دعا کرد و فرمود «اللهم فقهة 
في الدین وعلّمه التأویل»" «حدایا درک و فهم دین را به او عطا کن و علم تأویل را به او 


۱- به کتاب‌های «جامع البیان» ج ٩‏ ص ۲۰۱ اثر طبری؛ «مشکل القرآن» صفحات ۱۰۲-۹۸ اثر ابن 
قتیبه مراجعه کنید. 

۲- طبری در تفسیر خود. به شماره ۱۳۲ از طریق ابن ابی نجیح. از مجاهد. از ابن عباس آن را روایت 
کرده که ابن عباس گفت: من از کسانی هستم که تأویل آن را می دانند. ابن ابی نجیح. همان عبداله 
بن پسار است. یحی بن سعید گوید: او تفسیر را از مجاهد نشنیده است. 

۳- احمد در مسند خود. ج ۱ صفحات ۰۲1۰ ۳۱۶ ۳۲۸ و ۳۳۵ طبرانی در «المعجم الکبیر» به 
شماره‌های: ۱۰۷۱۶ و ۱۲۵۰۳ و در «المعجم الصغیرا» ج ۱ ص ۱۹۷ آن را با همین لفظ روایت 
کرده‌اند. بخاری به شماره: ۱۶۳؛ و بغوی به شماره: ۳۹۶۲ آن را با لفظ « اللهم فقهه في الدین» روایت 
کرده‌اند. مسلم به شماره: ۲۶۷۷ در مبحث «فضائل الصحابة». باب «فضائل عبدالل بن عباس» آن را 
بدون عبارت «فی الدین» روایت کرده است. بخاری به شماره های: ۷۵ ۳۷۵۲ و ۷۲۷۰ نیز آن را با 
لفظ «اللهم علمه الکتاب» آورده است. همچنین بخاری به شماره: ۳۷۵7 ترمذی به شماره: ۳۸۲۶ 


ابن ماجه به شماره: ۱11؛ بغوی به شماره: ۳۹۶۳ طبرانی به شماره های: ۰۱۰۵۸۸ ۱۱۹۱۱ و ۰۱۲۶۹۱ 


جلد ۳9 ۴۵۷ 


یاد بده». بخاری و دیگران آن را روایت کرده اند. و دعای پیامبر لو رد نمی شود 
مجاهد " گوید: قرآن را از اول تا آخر برای ابن عباس خواندم در کنار هر آیه می ایستادم 
و معنای آن را از وی می پرسیدم " به طور متواتر از ابن عباس نقل شده که وی راجع به 
آیه مذکور نگفته است: این آیه جزو متشابهی است که کسی جز خدا تأویل آن را 
نمی‌داند. 
اصولیون می‌گویند: متشابه. حرف مقطعه در اوایل برخحی سوره هاست. این مطلب از 
ابن عباس روایت شده است. با این وجود اکثر مردم راجع به معنای این حروف سخن 
گفته اند. اگر معنای اینها. شناخته شده باشد. معنای متشابه شناخته می شود و اگر 
معنایشان شناخته شده نباشد. چون این حروف متشابه است. معنای ۶ غیر آنها معلوم است. 
و این مطلوب است. 
شرح ۶ وء ۶و مد 


به علاوه خداوند می فرماید:«متَه ءایت تتکمت هن آم الکتب وا میهد ۹ ۹ فلوبهم ریم 


موه ما تب ()4 [آل عمران:۷] «بخشی از آن آیات محکم [صریح و روشن] است که 
اساس کتابند و برخحی متشابه [و دارای تأویل] اند». و اين حروف مقطعه از نظر جمهور 


خاتان ابا او تساه 


و ابونعيم در « الحلی؛ ج ۱ ص ۳۱۵ آن را با لفظ «اللهم علمه الحکمة» روایت کرده اند و ابن ماجه 
عبارت «وتأویل الکتاب» را بدان افزوده است. و بزار به شماره: ۲۳۷۶ آن را با لفظ « اللهم علمه تأویل 
القرآن» آورده است. 

۱- در این روایت آمده است که پیامبر 9و سه چیز را از پرورد گارش خواست. خداوند دو تا از خواسته 
هایش را برآورده کرد و یکی از خواسته‌هايش را برآورده نکرد. نگا «صحیح مسلم»؛ شماره های 
۹ و ۲۸۹۰. 

۲- او امام و شیخ قاریان و مفسران. مجاهدبن جبرء ابوحجاج مکی برده آزاد شده ابن ابی السائب است. 
قرآن و تفسیر و فقه را از ابن عباس آموخت و زیاد از او استفاده کرد. شرح حالش در کتاب 
«سیرأعلام النبلاء» ج ؟ شماره: ۱۷۵ آمده است. 

۳- به جامع البیان اثر طبری» ج ۱ ص ۰٩؛‏ «طبقات ابن سعدا. ج ۵ ص ۶۱۱؛ «تذكرة الحفاظط» ج ا.ضن 
۲ و «تهذیب التهذیب»» ج ۰ ص ۶۳ مراجعه کنید. 


۴۵۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


تأویل در اصطلاح فقهاء و متکلمان متأخره برگرداندن لفظ از احتمال راجح به سوی 
است که علماء در بسیاری از امور خبری و طلبی در آن اختلاف نظر دارند. 


تآویل صحیح آن است که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد. موافق 
باشد: 

پس تأویل صحیح آن است که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد. موافق باشد و 
هر تأویلی که با آنچه قرآن و سنت بر آن دلالت دارد. مخالف باشد. تأویل فاسد است. 
این موضوع در جای خود به طور مفصل از آن سخن گفته شده است. در کتاب 
«التبصره»" آمده که نصیر بن یحیی بلخی از مر بن اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفه از 
محمد بن حسن- رحمت خدا بر همه شان باد! - روایت کرده که راجع به آیات و 
احادیثی که در آنها صفات خداوند متعال آمده و ظاهرشان منجر به تشبیه صفات خدا به 
صفات مخلوقات می شود از وی سال شد. او گفت: آنها را همان گونه که آمده است 
می خوانیم و بدان ها ایمان داریم و در خصوص کیفیت آنها چیزی نمی گوییم. باید 
دانست که معنای فاسد و کفر آمیز. ظاهر و مقتضای نص نیست و هر کس این معنا را از 
نص فهم کند. به خاطر قصور فهم و نقص علمش است. و وقتی که راجع به گفته برحی 
انسان‌ها گفته می‌شود: 


وکم من عاثب قولاً صحیحاً و آفته من الفهم السقیم" 


۱- شاید همان «تبصوة الادلة في الکلام» تألیف ابوالمعین میمون بن محمد نسفی, متوفای سال ۵۸۰ هق 
باشد. نگا «کشف الظنون» ۳۳۷/۱. 
۲- متنبی در دیوانش ج ء۶ ص ۲۶۰ آن را سروده است. بیت بعد از آن» چنین است: 
ولکن تاخذ الآذان منه علی قدر القرائح والعلوم 
«ولی گوشها به اندازه قریحه ها و سلیقه ها و دانش ها از فهم. مطالب را دریافت می کنند». 


جلد ۳ ۴۵۹ 


«چه بسیارند که از قول درست عیب جویی می کنند و آفت آن ناشی از فهم غلط 

است». 
عليٌ نحت القوافي من آماکنها وما علي اذا لم تفهم البقر! 

«بر من است که موهای پشت سر را از جاهایشان بتراشم. و وقتی گاو نمی فهمد. 
چیزی بر من نیست». 

پس راجع به گفته خدا که راست ترین کلام و نیکوترین و زیباترین سخن است. 
چگونه باید قضاوت کرد. و آن کتابی است که: « آعکت ءاله م فلت من لدْن عکر عبر (40 
[هود: ۱]. «آیات آن استحکام یافته. سیس از جانب حکیمی آگاه توضیح داده شده است». 
به راستی حقیقت حرفشان این است که ظاهر قرآن و حدیث, کفر و گمراهی است و در 
ظاهر آنهء عقاید صحیح و توحید و منزه داشتن خدا از عیب و نقص به طور روشن بیان 
نشده است؟! این حقیقت سح تأویل کنندگان است. 

حقیقت این است که آنچه قرآن بر آن دلالت می کند و به ما نشان می دهد حق است 
و هر چه باطل باشد. قرآن بر آن دلالت نمی کند. اما مخالفان و تأویل کنندگان ادعا 
می‌کنند که قرآن بر باطل دلالت می کند. از این رو باید ظاهر آن را تأویل کرد!. 

به آنان گفته می شود: این دری که باز کرده‌اید. هر چند گمان می کنید که در حقیقت 
به وسیله آن برادران مومنتان را در جاهای کمی یاری می کنید. اما در واقع علیه خودتان 
دری را برای انواع مشرکان و مبتدعان گشوده اید که به هیچ وجه نمی توانید آن را 
ببندید؛ چون وقتی شما این اجازه را به حود می دهید که قرآن را از دلالت روشنش بدون 


۱- اين بیت شعر از آن بحتری در دیوانش ص ۹۵۵ از قصیده ای است که در مدح علی بن مر طائی 
سروده است. عین نقل بحتری در دیوانش این است: 
علی نحت القوافی من مقاطعها وما علی لهم آن تفهم البقر 
«بر من است که موهای پشت سر را از محل های رویدنشان بتراشم. و آنان بر من حق ندارند که گاو 
بفهمد». این بیت شعر در کتابهای «الموازنه» ج ۱ ص ۳۰۳ «اخبار ابی تمام»» ص ۰ «الطرائف». 


ص‌‌ ۰۲:۹ و (معجم الأدباء» ج ۱۹ ص‌ ۳۳ سروده شده است. 


۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


هیچ دلیلی شرعی بر می گردانید. پس ضابطه برای تأویل مجاز و تأویل غیر مجاز 
چیست؟!. 

اگر بگویید: دلیل قاطع عقلی بر محال بودن تأویل ما چیست؟ و اگر دلیل قطعی بر 
مدعایتان را بیاورید. ما حرفتان را تأیید و قبول می کنیم! به شما گفته می شود: دلیل قاطع 
عقلی را با کدام عقل بسنجیم؟! چون قرمطی باطنی می پندارد که ادله قطعی بر بطلان 
ظواهر شرع وجود دارد! فیلسوف می پندارد که ادله قطعی بر بطلان حشر اجساد وجود 
دارد! معتزلی گمان می کند که ادله قطعی بر محال بودن رژیت خدا و بر محال بودن قائم 
بودن علم و کلام و رحمت به خداوند متعال وجود دارد!! تأویلاتی که صاحبانشان ادعا 
می کنند که وجوب آنها به وسیله دلایلی عقلی اثبات شده بزرگتر از آن است که در 
اتتا مینست نگ 

در این صورت دو امر عظیم و حرام لازم می‌آید: 

اول- چیزی از مطالب قرآن و سنت را اقرار نکنيم تا اینکه پیش از آن یک تحقیق 
طولانی و عمیق راجع به امکان عقلی آن. داشته باشیم و هر طایفه ای از احتلاف کنندگان 
در قرآن ادعا می کنند که عقل بر اعتقاد و نظر آنان دلالت دارد. در نتیجه انسان دچار 
شگفتی و سرگشتگی می‌شود. 

دوم- دلها از جزم و یقین به مسائل اعتقادی که پیامبر ول از جانب خدا آورده فاصله 
می گیرد. چون اطمینان ندارد که مراد خداوند ظاهر آیات و احادیث باشد و تأویلات در 
این زمینه گوناگون است. پس قرآن و سنت از دلالت و راهنمایی به اخبار و عقاید دینی 
بر کنار می شود. وظیفه اصلی پیامبر له خبر دادن است. و قرآن همانا خبر مهم و عظیم 
است. به همین خاطر می بینیم که تأویل کنندگان» نصوص قرآن و سنت را تنها به خاطر 
دادخواهی و کمک به باورهای خود می آورند نه به خاطر اعتقاد به آنهاء اگر با ادعاها و 
عقاید آنان موافق باشند. آنها را می آورند و اگر مخالف ادعاها و عقایدشان باشند. آنها را 
تأویل عن. کنتد. و این کشودن دربی دیش و بریدان از دی غداست: از علاوند ,سالت 
می نماییم که سلامتی و عافیت را به ما عطا فرمایدا. 


جلد دوم ۱۴۶۸ 


قوله «ومن لم یتوق النفی والتشبیه. زل ولم یصب التنزیه». 
ترجمه «و هر کس خود را از نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات 


مخلوقات. دور نگه ندارد؛ منحرف شده و خداوند را منزه ندانسته است». 


نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق. ناشی از امراض قلوب 
است: 

شرح عبارت: نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق. از امراض 
قلوب است؛ زیرا امراض قلوب دو نوع اند: بیماری شبهه و بیماری شهوت. و هر دو در 
قرآن ذکر شده اند؛ خداوند متعال می فرماید: «فلا من بلقول قیمع ای ی قلبوه مرس رفن 
تاو (665 [الحراب: ۱۳۲ «پس به ناز سخن مگویید» تا آن کس که در دلش بیماری 
است» طمع ورزد...». این بیماری شهوت است: در جای دیگری مي فرمایلد: 

و فلویهم مش رام له مرا 4 [لبفرة: ۱۰] «در دلهایشان بیماری است. پس خدا 
ایشان را بیماری افزود». همچنین می فرماید:9 لک ف تلویهم ترش 4 « رهم 
وشاما وه گنفرویت. ( [التوبة: ۱۲۵] «اما کسانی که در دلشان بیماری است. بر 
پلیدیشان پلیدی افزود...». این هم بیماری شبهه است و این بیماری» بدتر از بیماری 
شهوت است» چون بیماری شهوت با از بین رفتن شهوت. امید شفا و بهبودی آن هست 
ولی بیماری شبهه اگر خداوند به رحمت خویش به داد آن نرسد. شفا و بهبودی ندارد . 

شبهه ای که در مسأله صفات خدا وجود دارد هم شبهه نفی صفات خدا است و هم 
شبهه تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق. و شبهه نفی صفات خدا بدتر از شبهه تشبیه 
نجل بة صفات مخلوی است» خرن شنهه نقی رد وا کیب رشالت »نامر 30۴ است :ون 


شبهه تشبیه غلو و زیاده روی و تجاوز از حدی است که پیامپر لو که استتان که 


خدا به مخلوقاتش. کفر است. چون خداوند بلند مرتبه می فرماید: ی که ی 


۱- نگا: «اغاثة اللهفان». ۱۸-۱۷/۱وعع-11. 


۳۶۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


(60 [الشوری: ۱۱] چیزی همانند او نیست. نفی صفات خدا هم کفر است. چون خداوند 
سبحان می فرماید: وم سَییع ابص ()4 [الشوری: ۱۱] «و او شنوای بیناست». 


دو نوع تشبیه: 

این یکی از دو نوع تشبیه است؛ چون تشبیه دو نوع است: یکی. تشبیه خالق به 
مخلوق. این همان تشبیهی است که اهل قلم در راه رد و ابطال آن خود را به رنج و 
زحمت می اندازند. طرفداران این تشبیه در میان مردم کمتر از نوع دوم تشبیه هستند که 
خورشید و ماه و بتها و فرشتگان و آتش و آب و گوساله و قبرها و جن و مانند آنها. 
اینان همان کسانی اند که پیامبر و فرستادگان خدا به سوی آنان فرستاده شدند تا آنان را به 
توقای شفتی سل اف بانه بو یی شریک,دظرت: کیزانه 

قوله «فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیق منعوت بنعوت الفردانیة» لیس في معناه 
آحد من البریة». 

ترجمه «همانا پروردگار ما متصف به صفات وحدانیت و موصوف به صفات یگانگی 


و یکتایی و بی نیازی است و هیچ یک از مخلوقات مثل او نیست و اوصاف او را ندارد». 


منزه دانستن پروردگار و اوصاف او آن گونه که خود را به صورت نفی و 
اثبات توصیف نموده است: 

شرح عبارت: طحاوی 2۶ به منزه دانستن پروردگار و اوصاف او آن گونه که خود را 
به صورت نفی و اثبات توصیف نموده. اشاره می کند. این سخن طحاوی برگرفته از 
مفهوم سوره اخلاص است؛ عبارت «موصوف بصفات الوحدانية» بر گرفته از آیه قل هو مه 
أَحَدٌ ( [الاخلاص: ۱]. «بگو: او خدای یگانه یکتاست» می‌باشد و عبارت «منعوت 
بنعوت الفردانية» بر گرفته از این فرموده خداوند متعال است: یه مد (د) کم لد وم 


دوز 162 [الاخلاص: ۳-۲] «خدایی که همه نیاز بدو برند. نزاده و زاده نشده است». و 


جلد 0 ۴۶۳ 


عبارت «لیس في معناه آحد من البریة» بر گرفته از این آیه اسست: وم بکن اهنوا اع 
()4 [الاخلاص: ۶] «و هیچ کس همتا و همگون او نیست». همچنین این گفتار طحاوی, 
تأکید کننده آنچه راجع به اثبات صفات خدا و نفی تشبیه صفات خدا به صفات مخلوق 
گفته شد. می‌باشد. وصف و نعت. مترادف اند. بعضی می گویند: این دو معنای نزدیک 
به هم دارند؛ وصف برای ذات است و نعت برای فعل. همچنین است وحدانیت و 
فردائیت. که عده‌ای می گویند: با هم مترادف اند و بنا به اعتقاد بعضی معنای نزدیک به 
هم دارند که وحدانیت برای ذات است و فردانیت برای فعل. عده دیگری معتقدند که 
وحدانیت برای ذات است و فردانیت برای صفات. پس خداوند متعال در ذات خود 
یگانه و در صفاتش یکتا است. این سخن درست است و کسی در آن اختلافی ندارد. اما 
در لفظ نوعی تکرار هست. طحاوی 22 مانند این تکرار را در جاهای متعددی از عقیده 
آورده است. و این تکرار بیشتر به خطبه ها و دعاها می خورد تا به عقاید و در واقع 
سجع گویی در خطبه‌ها شایسته‌تر است. مثلاً لیس کمثله شیء) در خصوص منزه دانستن 
خداوند. کامل تر از گفته طحاوی:«لیس في معناه آحد من البریة». است. 

قوله «وتعالی عن الحدود والغایات. والرکان والاعضاء والاأدوات. لاتحویه الجهات الست 
کسائر المبتدعات». 

ترجمه «خداوند از حدود و نهایت ها و ارکان و اعضا و ادوات. برتر است. جهات 
ششگانه که برای ساير پدیده هاست. او را شامل نمی شود». 

شرح عبارت: در اینجا قبل از شرح عبارت طحاوی 2 مقدمه ای را می آورم . و آن 
اینکه علما در خصوص اطلاق چنین الفاظی سه قول دارند: 

عده‌ای آن را نفی می کنند. عده دیگری آن را اثبات و گروهی قائل به تفصیل‌اند. که 
این دسته اخیر پیروان سلف صالح‌اند. اینان به طور مطلق آن را نفی یا اثبات نمی‌کنند 
مگر زمانی که مطلبی. روشن و تبیین شود که این الفاظ به وسیله آن اثبات شوند که در 


۱- نکا «درء تعارض العقل و النقل». 12٩-۶‏ 


۳۶۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


این صورت. این الفاظ ابتند. يا این الفاظ به وسیله آن نفی شوند که در این صورت. این 
الفاظ منفی هستند؛ زیرا در اصطلاح متأخرین. در اين الفاظ همچون دیگر الفاظ 
اصطلاحی اجمال و ابهام وجود دارد. پس همه علماء اين الفاظ را در خود معنای لغویشان 
استعمال نمی کنند. به همین خاطر نفی کنندگان صفات خداء این الفاظ را حق و ناحق 
نفی می کنند و راجع به اثبات کنندگان اين الفاظ چیزی را می آورند که قائل به آن نبوده 
اند و برخی از اثبات کنندگان این الفاظ معنای باطل را در آن وارد می کنند که مخالف 
گفته سلف صالح و مدلول قرآن و سنت می باشند و در قرآن و سنت در خصوص نفی و 
اثبات آنها نصی وارد نشده است و ما حق نداریم که به صورت نفی و اثبات خداوند 
متعال را به چیزی توصیف کنیم که خودش را به آن توصیف ننموده و پیامبر ِلق او را به 
آن توصیف ننموده است؛ چون ما تنها پیرو هستیم نه مبتدع. 

پس واجب است که در این موضوع. یعنی موضوع صفات خوب نگاه شود هر صفتی 
که خدا و پیامبر لو آن را اثبات کرده‌اند ما هم آن را اثبات می کنیم و هر صفتی که 
خداوند و پیامبرجلِو آن را نفی کرده اند ما هم آن را نفی می کنیم. و الفاظی که در 
نصوص قرآن و سنت آمده. در اثبات و نفی بدان چنگ زده می شود؛ پس الفاظ و معانی 
که خدا و پیامبر و آنها را اثبات کرده اند ما هم اثبات می کنیم و الفاظ و معانی که خدا 


و پیامبر لو آنها را نفی کرده اند ما هم نفی می‌کنيم. 


الفاظی که نفی و اثبات آنها در قرآن و سنت وارد نشده» اطلاق نمی شوند تا 
اینکه به مقصود گوبنده شان نگاه شود: 

الفاظی که نفی و اثبات آنها وارد نشده اطلاق نمی شود تا اينکه به مقصود گوینده 
شان نگاه شود؛ اگر منظررش صحیح بود. پذیرفته می شوند اما باید با الفاظ نصوص از 
آنها تعبیر شوند نه با الفاظ مجمل مگر در صورت نیاز که آن موقع همراه آن قرائنی که 
مراد و نیاز را روشن می گرداند. باید آورده شود؛ مانند اینکه خطاب با کسی که اگر با آن 


خطاب مورد خطاب قرار نگیرده مقصود با او تحقق نمی یابد. و مانند آن. 
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طحاوی 22 خواسته که با این سخن. به اعتقاد تشبیه کنندگان همچون داود جواربی " 
و امثال او که معتقدند خدا جسم است؛ او هیکل و اعضا دارد و مانند آنها, را رد کند. 
خداوند از آنچه می گوید بسیار والاتر و برتر است. 

پس مطلبی که طحاوی 2 راجع به نفی مذکور در اینجا مد نظر داشته. درست است؛ 
ولی پس از او کسان دیگری در عموم نفی وی, مطالب درست و نادرستی را داخل کرده 
اند از این رو نیاز به بیان و توضیح آن هست. و آن» این است که: سلف صالح متفق اند 
که بشر حدی را برای خدا نمی دانند و آنان برای هیچ یک از صفات خداء نمی توانند 


حد و مرز قائل شوند. 


اتفاق سلف صالح بر اینکه آنان برای خدا حد و مرز قاثل نستند و خدا را به 
مخلوق تشبیه نمی کنند: 
داود طیالسی " گوید:سفیان و شعبه " و حمادین زید" و حماد بن سلمه و شریک" و 


ابوعوانه » برای خدا حد و مرز قائل نمی بودند و خدا را به مخلوقات تشبیه نمی کردند. 


۱- ذهبی در کتاب « المیزان»» ج ۲ ین ۲۲ کوایل داود جواربی در رفض و جسم قائل شدن برای خداء 
سردمدار قرامی ها بود. به گفته های او در «مقالات الاسلامیین». صفحات ۱۵۲ و ۲۰۹ ؛ «الفرق بین 
الفرق». صفحات ۲۰۱ و ۳۲۰ و «لملل و النحل)» ج ۱ص ۱۰۵ مراجعه نمایید. جواربی در 
کتاب«الفرق بین الفرق» به «حواری» و «جواری» تغییر یافته است. 

۲- او سلیمان بن داود بن جارود. حافظ بزرگ؛ صاحب «المسند» ابوداود فارسی اسدی زبیری» برده آزاد 
شده خاندان زبیربن عوام حافظ و اهل بصره است. او کوه علم بود. وی به سال ۲۰۳ هرق وفات 
یافت. شرح حالش در «السیرا» ج مار ۱۲۱۲ مکی آست: 

۲- او امام و حافظ, شعبه بن حجاج بن ورد. امیرالممنین در حدیث. ابوبسطام ازدی عتکی, برده آزاد 
شده آنان واسطی. دانشمند و شیخ اهل بصره است. او اولین کسی بود که جرح و تعدیل نمود. او 
بسیار نماز می‌خواند. انسانی سخاوتمند و بسیار پارسا بود. وی در زمینه شعر. معرفت و درایت 
خاصی داشت. به سال ۱۳۰ هرق وفات یافت. شرح حالش در «السیر» ج ۷ ما رف فا آسده نگ 


۶- او علامه و حافظ و ثقه. محدث وقت. حماد بن زید بن درهم. ابواسماعیل ازدی. برده ازاد شده 
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حدیث را روایت می کردند و قائل به کیفیت و چگونگی آن نبودند. و اگر مورد سال 
قرار می گرفتند به وسیله اثر و حدیث جواب می دادند. بعداً در کلام طحاوی می آید که 
«وقد آعجز عن الاحاطة خلقهُ» «مخلوقات خدا از احاطه بر او ناتوان مانده اند». پس معلوم 


کی کون ای از انس کشت یار آنتکه کی رای و و یک 
برتر و والاتر است. و منظورش این نبوده که خدا از مخلوقاتش جدا نیست و با آنها فرق 
ندارد. از عبداللّه بن مبارک پرسیده شد: به چه چیزی پروردگار خویش را می شناسیم؟ 
گفت: به اينکه او بالای عرش است و از مخلوقاتش جداست. گفته شد: به وسیله حدی؟ 
گفت: آری» به وسیله حدی " 


مت 


ع- 


سنوی فون باتر نوی کین درهم هی انیا ار له وی به بنال ٩‏ هق وفات یافت. شرح حالش 
در کتاب «سیر أعلام النبلاء»» ج ۷ شماره: ۱2۹ آمده است. 

او امام و قدوه شیخ الاسلام حماد بن سلمه بن دینان ابوسلمه بصری» نحوی بزار خرقی بطائنی 
پرده آزاد شده خاندان ربیعه بن مالک است. او خواهرزاده حمید طویل بود. او علاوه بر امامتش در 
حدیت. در علوم عربی هم امام بود. حماد بن سلمه فقیه و انسانی فصیح بود و در سنت؛ سردمدار 
بود. اوقات وی در راه عبادت و مناجات و اوراد و اذکار سپری می‌شد. وی بر کارهای خیر و قرائت 
قرآن و عمل به خاطر خداء مواظبت می‌کرد. به سال ۱3۷ هرق وفات یافت. شرح حالش در کتاب 
(سیر آعلام النبللاء)» ج‌ ۷شماره ۱۱۸ آمده است. 

او شریک بن عبدالّه علامه و حافظ و فقیه و قاضی ابوعبداللّه نخعی می باشد. علی رغم کمی 
ضعف و نرمی در روایتش. یکی از علمای برجسته و نامور بود. برخی از ائمه در استدلال به 
روایتهایی که فقط او ذکر کرده. دست نگه داشته‌اند. وی بر اهل شک و بدعت سخت گیر بود. 
قضاوت کوفه برای ابوجعفر منصور را عهده دار شده است. شریک به سال ۱۷۷ هق وفات یافت. 
شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج ۸ شماره: ۳۷ آمده است. 

او امام و حافظ و ثقه محدّث بصره وضاح بن عبدالّه برده آزاد شده یزید بن عطاء یشکری واسطی 
می‌باشد. وضاح از اسیران گرگان بود. وی به سال ۱۸1 هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر 
آعلام النبللاء). 2 از ۳۵ امه اشت: 

لفظ او نزد دارمی در کتاب «الرد علی الجهمیه» ص ٩۰‏ است. از علی بن حسن بن شقیق. از ابن 


مبارک روایت است که از وی پرسیده شد: به چه چیزی پروردگارمان را می شناسیم؟ گفت: به اینکه 


جلد 0 ۳۶۷ 


تحقبقی راجع به معنای حد: 

معلوم است که حد آن است که یک چیز به وسیله آن جدا می شود و از غیر خود 
مشخص و متمایز می شود. و خداوند متعال در مخلوقاتش حلول نیافته و به وسیله آنها 
قیام نیافته» بلکه او پاینده و قائم به ذات خود است و غیر خود را بر پا می دارد. به 
تعبیری دیگر خدا قائم به مخلوقاتش نیست بلکه مخلوقاتش قائم به او هستند. 

پس حد به اين معنی. جایز نیست که اصلاً در ذات کار نزاع و اختلاف داشت؛ چون 
پشت نفی آن جز نفی وجود پروردگار و نفی حقیقت او چیزی نیست. اما حد به معنای 
علم و قول. که بندگان آن را تعیین می کنند و برای چیزی حد و مرز قائل انده پس حد 
به این معنی در خصوص خدا از نظر همه اهل سنت منتفی است. 

ابوالقاسم قشیری" در «رساله اش» می گوید: از شیخ ابوعبدالرحمن سْلمی " شنیدم 
[او هم گفت:] از منصور بن عبدال شنیدم [او هم گفت:] از ابوالحسن شنیدم. [او هم 


او بالای عرش بالای هفت آسمان بر روی عرش است و از مخلوقاتش جداست. راوی گوید. گفتم: 
به وسیله حدی؟ ابن مبارک گفت: پس به چه وسیله ای؟ و در کتاب «العلو للعلی الغفار» اثر ذهبی, 
ص ۱۵۱ آمده است: از علی بن حسن بن شقیق به صحت رسیده که وی گفت: به عبدال بن مبارک 
گفتم: چگونه پروردگارمان را می شناسیم؟ گفت: به اينکه او در آسمان هفت گانه بر روی عرش 
خود است. و مثل جهمیه نمی گوییم: خدا اینجا در زمین است. به احمد بن حنبل گفته شد. او هم 
گفت: از نظر ما هي چنین است که ابن مبارک گفته است. 

۱- او امام و زاهد و قدوه استاد ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن بن عبدالملک بن طلحه قشیری 
خراسانی شافعی مذهب. صوفی و مفسر. صاحب «الرسالة» است. وی در سلوک و یاد خدا بی نظیر 
بود. سخن لطیف و اخلاق پاکیزه داشت. در مسائل مهم ژرف اندیش بود. او اصول دین را بر اساس 
مسلک اشعری و فروع دین را بر اساس مذهب شافعی می دانست. به سال ۶1۵ هق وفات یافت. 
شرح حالش در کتاب سیر آعلام النبلاء)» ج ات نی استت: 

۲- او محمد بن حسن بن موسی ازدی است. مادرش سلمی نام داشت. وی امام و حافظ و محدث و 
شیخ خراسان و بزرگ صوفی هاء ابوعبدالرحمن نیشابوری» صاحب تألیفات متعددی بود. به سال 
۲ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر علام النبلاء»» ج ۱۷ شماره: ۱۵۲ آمده است. 
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گفت:] از سهل بن عبداله تستری " شنیدم که در جواب سوالی که راجع به ذات خدا از 
وی شد, گفت: ذات خدا متصف به علم است؛ به صورت محیط و همه جانبه درک نمی 
شود؛ در این دنیا با چشم دیده نمی شود؛ ذات خدا به وسیله حقایق ایمان موجود است 
بدون آنکه حد و مرزی داشته باشد و به صورت محیط و همه جانبه درک شود و در 
موجودات و آفریده های دیگر حلول یابد؛ چشمها در سرای آخرت او را می بینند؛ در 
فاتخوانی و فقو وه طامن ال فات را او سای کی قفی وان 
محروم کرده و به وسیله آیات و نشانه های خود. ذاتش را به آنان نمایانده است. پس دلها 
او را می شناسند و چشم ها او را درک نمی کنند. مومنان در بهشت با چشم های خود 
به او نگاه می‌کنند بدون آنکه او را به صورت محیط و همه جانبه درک کنند و بدون آنکه 
نهایت و پایان او را درک نمایند. 


سخنان ابوحنیفه راجع به اثبات دست و چهره و نفس برای خداوند متعال 
بدون کیفیت آنها: 

لفظ ارکان و اعضا و ادوات نفی کنندگان صفات خدا برای نفی بعضی از صفات ثابت 
از راه ادله قطعی بر آنها تسلط داشته و آنها را انکار می نمایند. امام ابوحنیفه ت در کتاب 
«لفقه الأکبره می گوید «خدا دست و چهره و نفس دارد همان طور که در قرآن دست و 
چهره و نفس را برای خود ذکر کرده است. پس خداوند. صفت دارد اما کیفیت آن معلوم 
نیست. و گفته نمی شود: همانا دست خداء قدرت و نعمت خداست؛ زیرا بدین صورت 
صفت خدا ابطال ۵ 

این گفتاری که امام ابوحنیفه 4 گفته. به وسیله ادله قطعی ثابت است؛ خداوند متعال 


ص 


۳ 


می فرماید: ما مك آن تمد لما نت یدق (4۳ [ص: ۷۵] «چه چیزی تو را بازداشت از اینکه 


ع 


برای جیزی که به دستان خود آفریدم سجده کنی؟». «والرش جَمیحَا فص نَة, وم تمه 


۳۸۳ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب (سیر آعلام النبلاء)» ج ۱۳ شماره: ۱۱۱ امه تخت 


۲- «الفقه الاکبر» به شرح قاری صص ۳۱ و ۲۷. 
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والسَعَوت مطرکَت نهد 41 [الزمر: 1۷] «حال آنکه در روز قيامت زمین یکجا در 
قفته از آسمانها شاه تاه با دس اوست سی ما رایع ری 4[ 
۸ «جز چهره او همه چیز فانی است».9وَتَم وم ریک دو کل والاکرار (4)0 [الرحمن: ۲۷] 
«و تنها چهره باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می‌ماند».9َلَم ما ق تبی ولا أعَلر ما ق 
نیک (00 [للاندة: ۱۱7] «تو آنچه در درون من است می دانی و من آنچه در نفس توست 

نمی دانم».کمَب رد رَیْح عل تفه السَحَمه م4 [الانعام: ۶ «پروردگارتان رحمت را بر 

خود مقرر داشته ی (م) [طه: ۶۱] «و تو را برای خود پروردم». 
سر تفصه, ()4 [آل عمران: ۲۸] «و خدا شما را از خود برحذر می‌دارد». و 
پیامبر و در حدیث شفاعت می فرماید: وقتی مردمان پیش آدم می آیند و به او می 
گویند «لَقَّ ابید وأسجد لك ملانکتك وعَلمّكَ آسماء کلّد شیع»" «خدا تو را با دست 
خود آفرید و فرشتگانش را وادار به سجده کردن برای تو نمود و خدا نام های هر چیزی 
راب نو نادذاه». ذرببت بیست. کشی. تاویل کند که مراد از دمنت» فترت است» جون 


م2 ور ری 


فر موده: الما خلقت بیدی (10 4 (ص: ۵ ] «برای جیزی که با دستان خود آفریدم». 
درست نیست که معنایش این باشد که با قدرت خودم آن را آفریدم؛ در عين حال «ید» 

ارت مین امه آیست و اکر. ان دزینت تودت آنلسی .4 کفت هن را تب بة قدرت 
خود آفریده‌ای؛ پس او بر من هیچ برتری نلارده قطعاً ابلیس دیا وعجود. کفرش. ات از 


جهمیه بهتر پروردگارش را شناخته است. و در این آیه دی - اور روا ن 
فا هم ما مات آیریتا آنمما هم که میکود (4 [یس: ۷۱. «آیا ندیدند که ما با دستان خود 


- قسمتی از حدیث طولانی انس در باره شفاعت است. بخاری به شماره های: ۶1۷ و ۷۵۱۳ آن را با 
این لفظ روایت کرده است. همچنین بخاری به شماره: ۱۵1۵+ مسلم به شماره: ۱۹۳؛ و ابن ماجه به 
شماره: ۶۳۱۲ از طریق روایت انس آن را با این لفظ آورده اند «خلقك الّه بیده, ونفخ فيك من روحه 
وأمر الملانكة فسجدوا لكث...» «خدا تو را با دست خود آفرید. و از روح خود در تو دمید و فرشتگان 


را دستور داد [که برای تو سجده برند] آنان نیز برای تو سجده بردند...». 


2 قواعد ناب در تعییر خواب 


بر ایشان چهارپایانی آفریدم که آنها را در اختیار دارند» زیرا خداوند متعال «أیدی» را به 
صورت جمع آورده و آن را به ضمیر جمع اضافه نموده تا هر دو لفظ جمع جهت دلالت 
بر ملک و عظمت با هم تناسب داشته باشند. و نفرمود «ایدیّ» که لفظ آیدی را به ضمیر 
مفرد اضافه کند و نفرموده «یدینا» که «یدین» مثنی را به جمع ضمیر اضافه نماید. پس آیه 
تا عیکث نی 4 همانند آیه نا عت ی (30) 4 (ص: ۷۵] نیست . و پیامبر لو از 
پروردگارش چنین روایت می کند «حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی الیه 
بصره من خلقه»" «حجاب او نور است. اگر آن را کشف می کرد. قطعاً انوار باری تعالی 
هر آنچه که چشم او از مخلوقاتش بدان منتهی می شود می‌سوخت» اما به این صفات 
گفته نمی شود: آنها اعضا یا جوارح یا ادوات یا ارکان هستند؛ زیرا رکن جزء ماهیت 
چیزی است و خداوند متعال آن ذات یکتای بی نیاز است که قابل تجزیه نیست یعنی 
ذات او جزء جزء نمی شود. و در اعضا معنای تفریق و بخش بخش شدن است که 
خداوند از آن منزه و والاتر است. اين فرموده خداوند به همین مفهوم اشاره می کند: 
ید جوا ان عیين 48 [الحجر: ۱*] «همانهای که قرآن را بخش بخش کردند 
[بخشی را مردود و بخشی را شعر و سحر نامیدند]». و در جوارح معنای اکتساب و بهره 
بردن است. همچنین ادوات. ابزار و آلاتی هستند که برای جلب منفعت و دفع ضرر از 
آنها استفاده می‌شود. 

همه این معانی از خداوند متعال منتفی است و در او صدق نمی کند. به همین خاطر 
ذکر آنها در صفات خداوند بلند مرتبه وارد نشده است. پس الفاظ شرعی. معانی صحیحی 
دارند و از احتمالات فاسد و باطل سالم اند. به همین خاطر واجب است که از الفاظ 


شرعی چه به صورت نفی و چه به صورت اثبات. عدول نشود تا معنای فاسد و باطلی 


۱- به کتاب های «مجموع الفتاوی). ج ۳ صص ۶۱-۵ و ج ۱ صفحات ۳۱۱۲-۳۹۳؛ و «مختصر 


۲- حدیثی صحیح است که تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
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اثبات نشود یا معنای درستی نفی نشود. همه این الفاظ مجمل. در دسترس انسان حق گرا 
ن تاظان کب فا ورد 


از لفظ جهت. هم آنچه که موجود است و هم آنچه که معدوم است. اراده 
می شود: 

از لفظ جهت. گاهی آنچه موجود است. اراده می شود و گاهی آنچه معدوم 3 
معلوم است که موجودات پا خالق است و يا مخلوق. اگر منظور از جهت. چیز موجودی 
غیر از خداوند متعال باشد» در این صورت جهت. مخلوق است. و حال آنکه چیزی 
خداوند متعال را محصور نمی‌کند و چیزی از مخلوقات به او احاطه نمی پابند. خداوند از 
آن منزه و برتر است. و اگر منظور از جهت. امری معدوم باشد و آن بالای عالم است. 
پس جز خداوند یکتا چیزی آنجا نیست. پس هر گاه گفته شود: خداوند متعال با این 
اعتبار در جهت است. این صحیح است و معنایش چنین است: خداوند بالای جهان 
است؛ جایی که مخلوقات به او منتهی می شوند. پس خدا بالای همه مخلوقات و 
آفریده‌هاست. 

نفی کنندگان لفظ «جهت» کسانی که با این کارشان می خواهند علو و بلندی خدا را 
نفی کنند. برخی از ادله شان چنین است: همه جهات. مخلوق اند و خدا قبل از جهات 
موجود بوده است. و هر کس بگوید: خداوند در جهتی قرار دارد. الزاماً قائل به قدیم 
بودن چیزی از عالم است. يا خدا ابتدا از جهت بی نیاز بوده و سپس به آن نیاز پیدا کرده 
است. 

این الفاظ و مانند آنها تنها بر این نکته دلالت می کنند که خدا در میان چیزی از 
آفریده ها نیست خواه آن آفریده جهت باشد و خواه غیر جهت. و این» درست است. اما 
لازم به ذکر است که جهت. امری وجودی نیست بلکه امری اعتباری است. و بدون شک 
جهات. نهایت و پایانی ندارند و هر چه در جهات موجود نباشد که نهایت و پایانی 
تلاقنته باشت سوتود تنس 


اد اد اد 
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بیان مراد گفته طحاوی «لا تحویه الحهات الست کساثر المبتدعات» «حهات 
شش گانه خدا را شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده ها که جهات شش 
گانه آن را شامل می‌شوند». 

گفته طحاوی 2 «لا تحویه الجهات الست کسائر المبتدعات» «جهات شش گانه خدا 
را شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده ها که جهات شش گانه آن را شامل می شوند» 
سخن درستی است با این اعتبار که چیزی از آفریده ها به خدا احاطه پیدا نمی کنند بلکه 
تن هس عم قاط دا ی رهوش انیت 

این مطلب همان چیزی است که طحاوی ۶ اراده کرده است. چون بعداً گفتارش در 
ان زمینه می آید که «آنه تعالی محیط بکل شیء وفوقه» «خداوند متعال بر هر چیزی احاطه 
دارد و بالای همه چیز است». پس وقتی میان این دو گفته اش بعنی. «جهات ششگانه او 
را شامل نمی شوند مثل دیگر پدیده‌ها که جهات ششگانه آنها را شامل می شوند» و 
«خداوند متعال بر هر جیزی احاطه دارد و بالای همه چیز است». جمع شود. معلوم می 
شود کهظو و ظیساوعع این ایست: که عن از ند مععال را خزتین قمی. کیرد ویو بر 
او احاطه ندارد. آن گونه که برای دیگر آفریده ها این امر وجود دارد. و اينکه خداوند 
متعال بر هر چیزی احاطه دارد و بالای هر چیز است. 

اما در کلام طحاوی دو چیز باقی مانده است: 

اول - آوردن چنین لفظی - با وجودی که در آن. اجمال و احتمال هست - زیاد 
جالب نیست و نیاوردن آن تقش استت: جون در غیر این صورت بهانه به دست دیگران 
داده می شود و تناقض در اثبات محیط بودن خدا و فوق بودن او و نفی جهت علو و 
بلندی, لازم می آید. هر چند بدان جواب داده که او اين را نفی کرده که چیزی از آفریده 
هایش او را در برگیرند. اما به هر حال. چنگ زدن به الفاظ شرعی, بهتر است. 

دوم - گفته «کسانر المبتدعات» از آن چنین فهم می شود که هیچ پدیده ای نیست 
جز اینکه چیزی آن را در برگرفته است. و در این مطلب. اشکالی وارد است» چون اگر 


منظورش اپن باشد که آن پدیده به وسیله امری وجودی در بر گرفته شده این امر ممنوع 
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آید که ممتنع است. و اگر منظورش این باشد که آن پدیده به وسیله امری عدمی در بر 
گرفته شده باید گفت که هر پدیده ای در میان عدم نیست بلکه برخحی از پدیده ها در 
میان غیر خود است؛ مانند آسمانها و زمین که در کرسی (تخت) قرار دارند و مانند آنها. و 
برخی از پدیده هاء مخلوقات به آن منتهی می شوند؛ مانند عرش. پس به طور قطع سطح 
عالم در میان دیگر مخلوقات نیست» چون در غیر این صورت تسلسل پیش می آید که 
ممتنع است. 

می توان به این اشکال چنین جواب داد که: واژه سائر» به معنای بقیه است نه به 
معنای همه. 

این اصل معنایش است. و «سژر» از آن است که به معنای چیزی است که نوشنده آب 
در ظرف باقی می گذارد. پس منظور طحاوی از «سائر المبتدعات» اکثر مخلوقات است 
نه همه مخلوقات؛ چون واژه «سائر» بر غالب و اکثر بیشتر دلالت می‌کند تا بر همه. پس 
معنی عبارت چنین است: هیچ چیز خداوند متعال را در بر نمی گیرد آن گونه که راجع به 
اکثر مخلوقات است که اکثر مخلوقات به وسیله چیز دیگری در بر گرفته شده اند. 
طحاوی #2 از کسانی باشد که می گویند: همانا خداوند نه در داخل عالم است و نه در 
خارج عالم. 

همان گونه که برخی از شارحین عقیده طحاوی چنین پنداشته اند که منظور طحاوی 
این است: بلکه در واقع منظور طحاوی این است که خداوند متعال منزه است از اینکه 
جیزی از مخلوقاتش بر او احاطه داشته باشند یا به جیزی از مخلوقات. عرش باشد يا غیر 
الم نان داشته تشد 
به خاطر مطالبی پایین تر از آن» به او حمله کرده و او را مورد ملامت و سرزنش قرار داده 
اند. اگر چنین کلامی را می شنیدند. قطعاً حمله به امام ابوحنیفه و ملامت و سرزنش وی 
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توسط آنان به حاطر این کلام از آنان شایع می شد. و ابومطیم بلخی " اثبات علو و بلندی 
برای خدا را از امام ابوحنیفه نقل کرده است که به امید خدا بعداً ذکر خواهد شد. 

ظاهر این گفته. مقتضی نفی کلام قبلی از امام ابوحنیفه است. و از طرف دیگر مانند 
آن در قرآن و سنت وارد نشده است. به همین خاطر می گویم: همانا راجع به ثبوت آن 
کلام از امام ابوحنیفه, اشکال و ایراد هست و بهتر آن است که از آوردن و اطلاق آن. 
دست نگه داشت. چون گفتن مانند آن. خطر است؛ برحلاف گفتن چیزی که از شارع 
وارد شده است همچون استواء و نزول و مانند آن. و هر کس از نادانان گمان کند که 


وقتی خدا به آسمان دنا پایین می آید آن گونه که پیامبر راستگویع 29 فرموده" آن وقت 


۱- او حکم بن عبداله است که یکی از بزرگان و فقهای اصحاب ابوحنیفه محسوب می شود. امام ذهبی 
در کتاب «المیزان» ج ۱ ص ۵۷۶ می‌گوید: او در رأی و نظر بصیرت خاصی داشت و علامه بود و 
شأن و منزلت بزرگی داشت ولی در ضبط و حفظ اثره سهل انگار بود. عبدالّه بن مبارک به او احترام 
خاصی می گذاشت و او را به خاطر دین و علمش تجلیل می کرد. وی به سال ۱۹۹ هق وفات 
یافت. 

۲- حدیث نزول که بخاری به شماره های: ۱۳۲۱ و ع۷1۹؛ مسلم به شماره: ٩۷۵۸‏ ابوداود به شماره های: 
۳ و ۱۳۱۵؛ ابن ماجه به شماره: ۱۳۹۲؛ ترمذی به شماره: ٩۳۶۹۳‏ مالک در «الموطأ ج ۱ ص 
۰ دارمی در سنن خود. ج ۱ صص ۳۶۱ و ۳۶۷ احمد در مسند خود. ج ۲ صفحات ۲1۶ ۲71۵ 
۰۱٩ ۰۲۸۲ ۷‏ ۸۷ و ۵۰۶؛ نسایی در «الکبری» آن گونه که در «التحفه)» ج ۰ ص ٩‏ آمده 
است؛ ابونعیم در «أخبار آصبهان»» ج ۲ ص ۲۵۶ دارقطنی در «کتاب النزول». صفحات ۰۱۰۳ ۱۰۳و 
۷ ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: ۷۵۵ از طریق روایت ابوهریره آورده اند که رسول 
خدا له فرمودند «ینزل ربنا تبارك وتعالی کل ليلة الی سماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الآخر یقول: من 
یدعونی فأستجیب له, من یسألنی فاعطیه. من یستغفرنی فأغفر له» «پروردگار ما هر شب موقعی که یک 
سوم آخر شب باقی می ماند به آسمان دنیا پایین می آید و می فرماید: هر کس مرا فرا خواند. 
دعایش را اجابت می کنم و هر کس از من چیزی بخواهد. خواسته اش را برآورده می کنم. هر کس 
از من آمرزش بخواهد. او را می‌بخشایم». این حدیث در «مسند طیالسی» به شماره: ۲۳۸۵ با لفظ 


«یهبط» امه اس عده ای از ضشنابه آن را روایت کرده اند؛ نگا «الکْزهار المتناثرة». ص ۶ ۱۲. 


جلد ۳ ۴۳۷۵ 


عرش بالای خداوند است و خدا میان دو طبقه عالم قرار دارد. سخنش مخالف اجماع 
سلف صالح و مخالف قرآن و سنت است. 

شیخ الاسلام ابوعنمان اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی " می‌گوید: از استاد ابومنصور 
بن تخمشاد - بسن از روایت حدیث نزول - شنیدم که می گفت: از ابوحنیفه در اين 
خحصوص سوال شد. گفت: خداوند به آسمان دنیا پایین می آید ولی کیفیت آن معلوم 

کسانی که در نفی آن دست نگه داشته و چیزی نگفته اند تنها به خاطر ضعف 
علمشان به مفاهیم قرآن و سنت و اقوال سلف صالح بوده است. 

به همین خاطر برخی از آنان انکار می کنند که خداوند بالای عرش باشد. بلکه می 
گویند: خدا در هیچ جا و مکان و جانبی نیست و نه در داحل عالم است و نه در خارج 
عالم. بدین صورت او را به صفت عدم و ممتنم متصف می کنند و او را به علو و استوا 
بر عرش که خود را برآنها متصف کرده متصف نمی کنند و برخحی از آنها قائل به حلول 
خدا در هر موجودی هستند يا می گویند: خدا وجود هر موجودی است و مانند آن. 
خداوند از آنچه ظالمان و منکران می گویند بسیار برتر و والاتر است. راجع به اثبات 
صفت علو و بلندی برای خدا هنگام توضیح گفتار طحاوی « محیط بکل شيء وفوقه» « 
خدا بر هر چیزی احاطه دارد و بالای هر چیزی است» توضیح و بیان بیشتری خواهیم 
داشت: 


ی ماه م2 
و 


۱- متوفای سال 14٩‏ هق .ذهبی در کتاب «السیر»» ج ۱۸ به شماره: ۱۷ شرح حالش را آورده و کتابش 
«عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» را ستوده است و می‌گوید: هیچ انسان منصفی را ندیده ام فک 
اینکه به فضل و علم او اعتراف نموده است. 

۲- او علامه و زاهد. صاحب تألیفات متعدد محمد پن عبدالله بن محمد بن حمشاد نیشابوری و شافعی 
مذهب. متوفای سال ۳۸۸ هرق است. شرح حالش در کتاب « سیر أعلا النبلاء» ج ۱۸ شماره: 1۹۸ 


هت 


۳۷۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


قوله «والمعراج حق وقد آسری بالنبیِلو وعرج بشخصه في اليقظة» الی السماء ثم الی حیث 
شاءالّه من العْلاء وأکرمه الّه بما شای وأوحی الیه ماآوحی, ما کذب الفوّاد ما رأی. فصلی الّه علیه! 
في الاخرة والأولی». 

ترجمه «و معراج حق است. و پیامبر و شب هنگام برده شد و در حالت بیداری 
شخص پیامبرجِ به آسمان بلند کرده شد. پس از آن به جاهای بلندتری که خداوند 
خواست و خداوند تا هر اندازه حواست او را اکرام و تجلیل نمود و آنچه باید وحی کند 
به او وحی کرد. قلب پیامبر بل [صورت اصلی جبرئیل] را که دید دروغ نگفت. پس 
درود و سلام خداوند در آخرت و دنیا بر او باد». 

شرح عبارت «معراج» بر وزن مفعال از عروج آمده است. معراج یعنی وسیله ای که 
در آن بالا برده می شود و به منزله نردبان است لیکن نمی دانیم که کیفیتش چگونه است 
و حکمش همانند حکم دیگر مسائل غیبی است؛ به آن ایمان داریم و به کیفیت آن 
مشغول نمی شویم و کاری به کیفیتش نداریم. 


ثبوت اسراء و معراج در حالت بیداری برای پیامبر م9 

گفتار طحاوی «وقد آسری باللبیمٍ بشخصه في الیقظة» «شخص پیامبر لو شبانه در 
حالت بیداری برده شده است». 

- علما راجع به شب روی و معراج اختلاف نظر دارند. 

عده ای می گویند: شب روی و معراج با روح پیامبر 29 بوده و جسم پیامبر ول برده 
نشده است. ابن اسحاق" آن را از عايشه و معاویه" شید نقل کرده و مانند آن را از حسن 


بصری نقل کرده است. 


۱- در نسخه خحطی (ب). «فصلی ال وسلم علیه» آمده است. 
ابو عبدالله فریشی مطلبی. صاحب سیره نبوی استتت: بلق بورکسن بسار از اسیران عین التمر در زمان 


خلافت ابوبکر صدیق بود. ابن اسحاق. انس بن مالک و سعید بن مسیب را دیده و اولین کسی بود 
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اما باید فرق میان این دو مطلب دانست: اينکه گفته شود معراج در شب بوده. و اينکه 
گفته شود. معراج تنها با روح پیامبر و بوده نه با جسمش و میان این دو گفته» فرق 
بزرگی هست. عايشه و معاویه نگفتند: معراج در شب بوده بلکه گفتنده معراج با روح 
پیامبر لو بوده و جسمش گم نشده است. میان این دو فرق است. چون آنچه کسی در 
خواب می بیند. نمونه هایی برای چیزهای معلوم در شکلهای محسوس است پس می 
بیند که گویی به آسمان بلند شده و به مکه برده شده است ولی روحش بلند نشده و 
نرفته است و تنها فرشته خواب نمونه هایی را برايش آورده است. پس منظور عايشه و 
معاویه این نبوده که معراج در شب بوده بلکه تنها منظورشان این بود که خود روحش در 
شب برده شد و روح از جسم جدا شد و سپس به سوی آن بازگشت. و این دو چیز را از 
ویژگی‌های پیامبر له دانستند. چون غیر پیامبر 57 تنها روحش به طور کامل به آسمان 
تالا زود هک یس ان غرا: 

بعضی گفته اند: معراج دو بار بوده: یک بار در حالت بیداری و یک بار در حالت 
خواب. اصحاب این قول. گویی خواسته اند که میان روایت شریک و فرموده «ثم 
استیقظت» ۲ (شنینی نیک از شدم» و میان سایر روایات جمع کنند. 


که علم را در مدینه تدوین نمود. وی به سال ۱۵۲ هق یا چیزی در این حدودها وفات یافت. شرح 
حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء». ج ۷ شماره: ۱۵ آمده است. 

۱- عبارت «ومعاویه» از نسخه های خطی (1» (ج) و (د) ساقط شده است. 

۲- نکا: زادالمعا 1۰/۳. 

۳- این عبارت از مواردی است که فقط شریک آورده و از اوهام و خیالات وی محسوب شده است. در 
مجموع ده انتقاد بر روایت حدیث معراج از وی گرفته شده است: اول - مکانهای پیامبران عليهم 
السلام در آسمان. دوم- بودن معراج پیش از بعشت. سوم- بودن معراج در شب. چهارم- مخالفت او 
در هرین. پنجم - مخالفت او در سدره المنتهی. ششم- شکافتن سینه هنگام معراج. هفتم - ذکر رود 
کوثر در آسمان دنیا. هشتم- نسبت دادن نزدیکی و نزدیک تر شدن به خداوند عز وجل. نهم- 


تصریح او به اينکه امتناع پیامبر سل از بازگشتن به درخواست کم کردن [تعداد رکعات نماز] از 


۳۷۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


دسته دیگری از علما گفته اند: معراج دو بار بوده: یک بار پیش از وحی و یک بار پس 
از وعحی: 

برخحی دیگر معتقدند: معراج سه بار بوده است: یک بار پیش از وحی و دو بار پس از 
ی 

هر چه لفظ و عباراتی بر آنان مشتبه گردد. یک بار را به خاطر وفق دادن و جمع کردن 
میان روایات. بدان افزوده اند. و اين کار را محدئین ضعیف می کنند. چون آنچه که ائمه 
و بزرگان حدیث بر آنند. این است که معراج یک بار در مکه. پس از بعثت» یک سال و 
بنا به گفته ای یک سال و دو ماه پیش از همجرت به مدینه بود. ابن عبدالبر" آن را آورده 
اتسار 

شمس الدین ابن قیم " می‌گوید «شگفتا از کسانی که پنداشته اند که معراج پیامبر 7 
چندین بار بود»؛ چگونه اینان به خودشان اجازه داده اند که گمان کنند در هر بار پنجاه 


پروردگارش. پنجمین بار بود. دهم- عبارت «او را به پیش خداوند جبار برد و گفت: در حالی که 
خداوند در مکان خود بود»؛ نگا «فتح الباری». ۶۰۶/۱۳ و 1۰۵. 

۱- او امام و علامه حافظ مغرب. شیخ الاسلام. ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن 
عاصم تمّری اندلسی قرطبی مالکی. صاحب «التمهید» است. ذهبی در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج 
۸ ص ۱۵۷ می گوید: او امام و متدین و ثقه و متعهد و علامه و متبحر بود. ابتدا بنا به آنچه گفته 
اند. ظاهری مذهب بود و سپس مذهب مالکی را اختیار کرد. البته در مسائلی چند متمایل به مذهب 
شافعی بود. این کارش مورد انتقاد و ملامت قرار نمی گیرد. چون او از کسانی بود که به درجه ائمه 
مجتهد رسیده بود. و هر کس به تألیفاتش نگاه کند» برایش معلوم می شود که او از فراوانی علم و 
قوت فهم و ذهن تیز برخوردار بود. و هر کس گفته اش قبول و رد می شود جز رسول دام 
ولی وقتی یک امام در اجتهادش خطا کرد. نباید محاسن و خوبی هایش را فراموش کنیم و معارف و 
دانش هایش را نادیده بگیریم. بلکه باید برایش طلب بخشش کنیم و او را معذور بداریم. 

۲- او امام و محقق و حافظ و اصولی و فقیه و نحوی, دارای ذهن تیز و قلم روان و تألیفات زیاد و 
سودمند. شمس الذین ابوعبداله محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی دمشقی؛ رفیق 


و ملازم شبخ الاسلام ابن تیمیه است. وی نزدیک به ۱٩‏ سال همراه ابن تیمیه بود و از علم واسع او 
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وعده نماز بر مسلمانان فرض بود. سپس پیامب رو میان پروردگارش و موسی رفت و 
آمد می کرد تا اينکه پنجاه وعده نماز کاهش یافت آنگاه خدا بفرماید «آمضیت فریضتی, 
وخقفت عن عبادی» «فریضه ام را تأیید نمودم و آن را از بندگانم کم کردم». سپس در بار 
دوم آن را به پنجاه وعده نماز تکرار می کند سپس در نهایت آن را به پنج وعده کاهش 
می‌دهد ؟!. 

حافظان حدیث. اشتباهات و خطاهای زیادی را از شریک راجم به عبارات و الفاظی 
از حدیث معراج گرفته اند. و مسلم حدیث مسند و متصل معراج را آورده و گفته که 
«شریک برخی الفاظ حدیث را پس و پیش انداخته و الفاظی را بدان افزوده و الفاظی را 
از آن کاسته است. مسلم <# کار خوبی کرده است». در اینجا کلام ابن قیم پایان می 
یابد . 
نص حدیث اسراء و معراج: 

قسمتی از حدیث اسراء این است:" جسم پیامبر مه در حالت بیداری و در حال 
صحت و سلامتی شبانه از مسجد الحرام به مسجدالاقصی, سوار بر براق همراه با 
جبرئیل الط برده شد. 


بهره مند شد. محبت ابن تیمیه به دل او نشست و او را خیلی دوست داشت تا جایی که به اکثر 
اجتهادات او عمل می کرد و از آنها دفاع می نمود. ابن قیم بود که کتابهای ابن تیمیه را ویرایش نمود 
و علم او را منتشر کرد. ابن قیم < زیاد مشغول خواندن نماز و تلاوت قرآن بود. وی انسانی 
خوش اخلاق و بسیار دوست داشتنی بود. به کسی حسادت نمی ورزید و کینه کسی را در دل 
نداشت. ابن قیم به سال ۷۵۱ هرق وفات یافت. به شرح حالش در کتاب «الدرر الکامنهة». اثر ابن 
حجر عسقلانی. ج ۶ صفحات 1۰۰ - 1۰۳ مراجعه کنید. 

اون انسها 6۳/۳ اب شیسه زنل 

۲- شارح. حدیث را به طور مستقیم از بخاری و مسلم نیاورده بلکه آن را از ابن قیم از کتاب «زادالمعاد» 
نقل کرده است. 


۳۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


پس پیامبرج در مسجد الاقصی پیاده شد و همراه پیامپران نماز را به امامت خواند و 
براق را به حلقه در مسجد بست. بعضی گفته اند: پیامبر و در «بیت لحم» پیاده شد و 
آنجا نماز خواند» که به طور قطم این امر از پیامبر له به صحت نرسیده است. 

سپس همان شب از بیت المقدس به ان دنیا بلند کرده شد. جبرئیل برای 
پیامبر ع اجازه ورود خواست. به او اجازه دادند. پس پیامبر عل آنجا آدم؛ ایو انش را 
دید. به او سلام کرد و آدم هم از پیامبرع حوش آمدگویی نمود و جواب سلامش را 
داد و به نبوتش اقرار کرد. سپس پیامبرمن به آسمان دوم برده شد و جبرئیل برای 
پیامبر لا اجازه ورود خواست. آن حضرت در آنجا یحیی بن زکریا و عیسی بن مریم را 
/ی/ی.س.< سس ظ_ 
دادند و از وی خوش آمدگویی کردند و به نبوتش اقرار نمودند. سپس آن حضرت به 
آسمان سوم برده شد و آنجا یوسف را دید و به او سلام کرد. با شلام زا 
داد" و از وی خوش آمدگویی کرد و به نبوتش اقرار نمود. سپس پیامبر جک به آسمان 
چهارم برده شد. آنجا ادریس را دید و به او سلام کرد. ادریس از پیامبرجه خوش 
آمدگویی کرد و به نبوتش اقرار نمود. سپس آن حضرت به آسمان پنجم برده شد. آنجا 
هارون بن عمران را دید و به او سلام کرد. هارون از پیامبر م0 خوش آمدگویی کرد و 
به نبوتش اقرار نمود. سپس وی به آسمان ششم برده شد. آنجا موسی را دید و به او سلام 
کرد. موسی از پیامبر 7 خوش آمدگویی کرد و به نبوتش اقرار نمود. وقتی پیامبر ملة از 
او عبور کرد. موسی گریه کرد. به او گفته شد: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: به این خاطر 
گریه می کنم که پسری پس از من مبعوث شده که از امت او افراد بیشتری از امت من 
داخل بهشت می‌گردد. سپس پیامبر مه به آسمان هفتم برده شد. آنجا ابراهیم را دید و به 


او سلام کرد. ابراهیم از پیامبر له خوش آمدگویی کرد و به نبوتش اقرار نمود. سپس 


۱- در «زادالمعاد» آمده است «جواب سلامش را داد و از وی خوش آمدگویی کرد». 
۲ عبارت (جواب سلامش را داد) در اصل نسخه های خحطی نیامده. لیکن در پاورقی نسخه های 


خحطی(ب) و (ج امده و در «زادالمعاد» هم موجود انتت: 
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پیامبر مه به ۱ «سدرهٌ المنتهی» بلند کرده شد و پس از آن بیت المعمور برایش برافراشته 


شد. سپس به سوی خداوند جبار بلند کرده شد. 


پس ییامبر 6 به خحذا تزدیکتر شلد تا جایی که به انداژه دو کمان با نزدیک‌تر شد. 
اه خداوند آنچه را که باید به بنده اش وحی کند. وحی کرد و پنجاه وعده نماز را بر 


۱- این جمله از اضافه های تخریج شده در صحیح بخاری. شماره: ۷۵۱۷ از طریق شریک بن عبداللّه بن 
ایی نمر است که این جمله از اوهام و خیالات منحصر به فرد وی محسوب می شود. شارح می 
بایست آن را گوشزد می کرد. خطابی گوید: همانا نسبت دادن نزدیکتر شدن به خداوند جبار که در 
این روایت هست. مخالف همه سلف صالح و علما و مفسران گذشته و حال است. این حدیث از 
انس از غیر طریق شریک روایت شده و در آنها نامی از آن الفاظ ناپسند برده نشده است و این امر 
نشان می دهد که به احتمال قوی. این جمله از جانب شریک صادر شده است. عبدالحق اشبیلی در 
کتاب «الجمع بین الصحیحین» می گوید: شریک در این روایت» عباراتی را افزوده که ناشناخته است 
و دیگر راویان آن را نیاورده اند و در آن الفاظ ناشناخته ای آورده است. حدیث اسراء و معراج را 
جماعتی از حافظان روایت کرده‌اند و هیچ یک از آنان الفاظ و عباراتی که شریک آورده. نیاورده 
است. در حالی که از طرف دیگر» شریک حافظ نیست. ابن کثیر در تفسیر خود. ج ۳ ص۳ می 
گوید: شریک بن عبداله بن ابی نمر در این حدیث دچار اختلاط و آمیختگی شده است. حافظه او 
بد است و آن را به خوبی در ذهنش نگاه نداشته است. حافظ ابوبکر بیهقی می گوید: در روایت 
شریک زیادتی است که فقط شریک آن را آورده و این زبادت بر اساس عقیده کسانی است که می 
پندارند پیامبر م2 پروردگارش را دیده است. این زیادت همان عبارت «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلی 
فکان قاب قوسین آو آدنی» «سپس به خداوند جبار پروردگار عزت نزدیک و نزدیک تر شد و به 
اندازه دو کمان یا نزدیکتر بود». قول عايشه و ابن مسعود و ابوهریره که اين آیات را بر دیدن 
جبرئیل حمل می‌کنند. صحیح تر است. ابن کثیر گوید: این سخن که بیهقی # در اين موضوع 
گفته. درست است. چون ابوذر گفت: ای رسول خدا! آیا پروردگارت را دیده‌ای؟ آن حضرت فرمود 
«نور نی آراه» «خداوند نور است چگونه می توانم او را ببینم؟» و در روایتی آمده است «رأیت نورا» 
«نوری را دیدم». و آیه «ثم ذنا فتدلی» منظور تنها جبرئیل #22 است همان گونه که در «(صحیحین» 
از ام المومنین عايشه و ابن مسعود ثابت شده همچنین در (صحیح مسلم» از ابوهریره به ثبوت 
رسیده است و هیچ یک از صحابه در تفسیر آیه بدین صورت با آنان مخالفت نکرده‌اند. در اين 


۳۸۷۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


او فزضی کردء شین بیاهیر له باز کشت تا اینکه از کتار موسی گذشت» موسی کفت: یه 
چه چیزی امر شدی؟ پیامبر لو فرمود: به پنجاه وعده نماز. موسی گفت: امت تو توان آن 
را ندارند. به پیش پروردگارت برگرد و از او بخواه که وعده های نماز را برای امتت کم 
کند. آنگاه پیامبر و به جبرئیل نگاهی اندانخت گویی در اين مورد با او مشورت و 
نظرخواهی می کند. جبرئیل هم اشاره کرد که: بله. اگر بخواهی. پس جبرئیل او را بالا برد 
تا اینکه او را به پیش خداوند جیّار برد در حالی که خداوند در جای خود بود. - این لفظ 
بخاری در صحیح خود و در برحی طرق حدیث است- آنگاه خداوند ده وعده را کاهش 
داد. سپس پیامبر در پایین آمد تا اينکه از کنار موسی عبور کرد" و خبر را به اطلاعاش 
رساند. موسی گفت: به پیش پروردگارت برگرد و از او بخواه که اين مقدار را کم کند. 
پس پیامبر و پیوسته میان موسی و میان خداوند متعال رفت و آمد می کرد تا اینکه 
خداوند نماز را پنج بار در شبانه روز قرار داد. موسی دوباره به پیامبر ی امر کرد که 
پیش خداوند برگرد و از او درخواست کاستن تعداد وعده‌های نماز نماید اما پیامبر لو 
فرمود «از پروردگارم شرم می کنم. من به اين مقدار راضی و تسلیم هستم. وقتی این امر 
تأیید شد." ندایی بلند شد: فریضه ام را تأیید نمودم و [تعداد وعده های نماز را] از 


روایت عبارت دیگری هست که فقط شریک آورده و دیگر راویان آن را ذکر نکرده‌اند. مولف هم در 
اینجا آن را آورده و آن عبارت «فعلا به جبرئیل حتی أتی به الجبار تبارك وتعالی وهو مکانه» «پیس 
جبرئیل او را بالا برد تا اينکه او را به پیش خداوند جبار برد در حالی که خداوند در جای خود 
بود». 

۱- در پاورقی سه نسخه اصلی حاشیه طولانی وجود دارد که در آن آمده پیامبرج در شب معراج 
پرشیین آن: پیافتران وا دیده وغیر آنان وا یله استه این مطلب. ان کاب «الروض الانقه انز سهیلن 
نقل شده است. برای اطلاعات بیشتر به کتاب «الروض الأنف». ج ۲ ص ۱۵۷ مراجعه کنید. 

۲- در «زاد المعاد» «یَعْد» (دور شد) آمده و لفظ بخاری به شماره: ۳۸۸۷ «فلما حاوزت» (وقتی از 


آنجا گذشتم) می باشد. 


جلد ۳9 ۳۸۳ 


بندگانم کاستم». اختلاف نظر صحابه راجع به دیدن خدا توسط پیامبر و با چشم سر 
ذکر شد و گفته شد که صحیح آن است که پیامبر 7 با قلبش خداوند را دیده و با چشم 
سر او را ندیده است. و راجع به آیات «مَاکََبَ فد مارآ (40 [النجم: ۱۱] وود ره 
ی 46 [النجم: ۱۳] باید گفت که از پیامب رت به صحت رسیده که آنچه را دیده 


جبرئیل بود که دوبار در قيافه واقعی اش او را دیده است ". 


بیان منظور از آیه (نمٌ دنا قتدلی) 

لازم به ذکر است که واژه های «دنا» (نزدیک شد) و «تدلی» (نزدیک تر شد) که در 
سوره نجم و سوره اسراء آمده با هم فرق دارند. چون آنچه در سوره نجم آمده به 
نزدیک شدن و نزدیک تر شدن به جبرئیل مربوط می شود همچنان که عايشه و ابن 
مسعود طشتید گفته اند. چون خداوند متعال می فرماید: ۷ عمه, شید لو (ه) دوم فاستوی ((ح) 
ور بلق الق () مدا کل (ه) 4 [النجم: ۸-۵] «او را [آن فرشته] بس نیرومند آموخته 
است. تیزهوش و توانایی که [در برابر پیامبر )و ایستاد. در حالی که او (جبرئیل) در افق 
بالاتر بود. سپس نزدیک آمد و نزدیک‌تر شد». همه ضمایر موجود در آیات مذکور به این 
معلم بس نیرومند (جبرئیل) بر می گردد اما آنچه در حدیث اسراء و معراج است. به 
نزدیک و نزدیک تر شدن به خداوند متعال بر می‌گردد . همان طور که گفته شد. آنچه در 


سوره نجم آمده که پیامبر لو او را بار دیگر کبان سدره المنتهی دیده. منظور جبرئیل 


اهاط رای انب سالگ اراک جی مه یار مهار ما ۲۷۲۱۲۱۷/۵ و 
۷ مسلم به شماره: ۱16؛ نسائی در سنن خود. ج ۱ ص ٩۲۱۷‏ احمد در مسند خود. ج ۶ 
صفحات ۲۰۸ و ۲۱۰؛ طبرانی در «المعجم الکبیر)؛ ج ۱٩‏ ص ۵۹٩‏ و ابن حبان در صحیح خود. به 
شماره: 8۸ آن را روایت کرده اند. و لفظی که نگارنده آورده از «زادالمعاد» اثر ابن قیم نقل شده و 
نگارنده آن را به معنا روایت کرده و مستقیماً لفظ بخاری را نیاورده است. 

۲- متفق علیه. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۳- قبلاً گفته شد که این مطلب از مواردی است که فقط شریک آورده و از اوهام و اشتباهات اوست. و 


نگا «زادالمعاد». ۳۸/۳ 


۳۸۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


است که پیامبرجِلِوٍ او را در شکل واقعی اش دیده؛ یک بار در زمین و بار دیگر کنار 
از جمله ادله‌ای که نشان می دهد معراج با جسم پیامبر م9 در حالت بیداری بوده. 


موم و 


این ایه است: «سبحن الزٍی مر سیف با شرت السطد ا راز ال اَسجد الاتصا ای بکرکا حول 


ارب من میا مه هو سَمیغ یر (د4 [الاسراء: ۱] «منزه است آن که بنده خویش را شبی 
از مسجد الحرام به سوی مسجدالاقصی که حومه آن را برکت داده ایم سیر داد...». عبد 
هم مجموع جسم و روح است همان طور که انسان. نامی است برای مجموع جسم و 
روح. این امر به هنگام اطلاق. معروف است و همین صحیح می باشد. پس معراج با اين 
مجموع جسم و روان می باشد و این امر از نظر عقلی محال و ممتنع نیست. و اگر بعید 
بودن بالا رفتن بشر جایز بود, قطعاً پایین آمدن فرشتگان هم جایز بود و این امر به انکار 
نبوت می انجامد که کفر است. اگر گفته شود: حکمت اسراء و شب روی به بیت 
المقدس در ابتدا چیست؟ در جواب می گوییم: این امر بدین خاطر بود تا صدق و 
راستگویی ادعای معراج از جانب پیامبرج آشکار شود موقعی که قریش از وی 
خواستند که بیت المقدس را توصیف نماید. پس آن حضرت 2 بیت المقدس را 
برایشان توصیف نمود. و خبر کاروانشان را که در راهش از کنار آن گذشت. به اطلاع 
آنان ساننه و اگر پیامر له از مکه به سوی. اسمان بلنتد. کرده می شنه این مطلب تهقق 
نمی یافت. چون قريش نمی توانستند نسبت به آنچه در آسمان است اطلاع حاصل کنند 


اگر چه پیامبر له خبر وقایع موجود فل نان را بدانان می داد اما نسبت به آنچه در 


۱- بخاری به شماره های: ۳۸۸۷ و 1۷۱۰؛ و مسلم به شماره: ۱۷۰ از جابر بن عبدالله روایت کرده اند که 
رسول خداعلوٍ فرمود «لما كذبتتي قریش, قمت في الحجر. فجلا الّه لی بیت المقدس فطفقت آخبرهم عن 
آیاته وأٌنا آنظر الیه» «وفتی فریش مرا تکل یت نمودند. در حجر بلند شدم. آنگاه خداوند بیت المقدس 
را برایم نمایان کرد و من هم در حالی که به بیت المقدس نگاه می کردم نشانه ها و وقایع آنجا را 
به اطلاع آنان می‌رساندم». این حدیث شاهدی مفصل با سند صحیح از طریق روایت ابن عباس 
دارد که احمد در مسند خود؛ ج ۱ص ۳۰٩‏ آن را آورده است. 


جلد ۳ ۴۳۸۵ 


بیت المقدس بود. اطلاع داشتند از اين رو پیامبر مگ با توصیف خود. وقایع موجود در 
آنجا را برایشان بازگو نمود. 

در حدیث معراج. دلیلی برای ثبوت صفت علو و بلندی برای خداوند متعال از جهات 
ملد هست ترا کسی که‌تدن آن تلیز ی تامل نماند: 

قوله: «والحوض - الذی أکرمه له تعالی به غیاثاً لامته حق». 

ترجمه «حوض [کوثر] - که خداوند متعال پیامبرش را جهت آب دادن به امتش: 


بدان مکرم نموده سا حق است». 


حوض کوثر و توصیف آن: 

شرح عبارت: احادیئی که راجع به نام بردن حوض کوثر وارد شده اند به حد تواتر 
می رسند که سی و چند تن از صحابه‌ظت آن را وایت کرده اند. و شیخ ما عمادالدین ابن 
کثیر" - خدا او را مشمول رحمت خویش گرداند - در اواحر تاریخ بزرگش به نام 


«البداية والنهایة» طرق این راشگ را تسه که اسمقد . برخحی از انا یار ند از 


۱- او امام و علامه و حافظ صاحب فضائل» اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوء بن کثیر عماد الدین 
ابوالفداء صاحب کتاب «تفسیر القرآن العظیم» می باشد. وی به سال ۷۷6 هق وفات یافت. به شرح 
حالش در کتاب «الدرر الکامنة». اثر ابن حجر عسقلانی. ج ۱ ص ۳۷۳ مراجعه نمایید. 

۲- به جزء اول کتاب «البداية والنهایثه. ج ۱ صفحات ۳۳۷ - ۳۷۳ مراجعه کنید که در آغاز آن می گوید: 
بیان احادیث مشهور متعددی از طرق مور و زیاد راجع به حوض محمدی. خداوند در روز قیامت 
ما را از آن آب دهدا! هر چند افراد زیادی از مبتدعه و ستیزه جویان قائل به انکار آن هستند. شایسته 
آنان است که میانشان و میان حوض کوثر حایل ایجاد شود همچنان که برخی از سلف صالح گفته 
اند: هر کس کرامتی را تکذیب نماید. بدان نمی رسد و اگر منکر حوض کوئر قبل از سخنان» نسبت 
به احادیثی که ما آنها را خواهیم آورد اطلاع حاصل می کرد؛ این سخنان را نمی گفت و حوض 
کوثر را انکار نمی نمود. همچنین به کتاب (فتح الباری» » ج ۱صص ۶*۸ - ۶۱٩‏ مراجعه کنید که 


تخریج آنها را آورده است. 


۴۳۸۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


سحدینی که بخاری ه از انس بن مالک‌طل» آورده که رسول خحدا ماه فرمودند «ان 


قدر حوضی کما بين آبلة الی صنعاء من الیمن, وان فیه من الذّباریق کعدد نجوم السماء» «همانا 


اندازه حوض من (حورض کوثر) میان ایله (نام مکانی است) تا صنعاء یمن است. و همانا 


در 


آن به تعداد ستار کان اهانه آفتابه وجود دارد». 


- همچنین از انس بن مالک از پیامبر 2و روایت است که آن حضرت فرمودند «لیردن 


علبیّ ناس من أصحابي الحوضء حتی |ٍذا عرفتهم اخثلجوا دُونی فاقول: أصیحابی» فیقول: لاتدری 
ما أَحدَُوا بَعدَكْ» " «افرادی از کنار من بر حوض کوثر عبور می کنند. وقتی آنان را شناختم 


-ِ 


صحیح بخاری, شماره: ۰1۵۸۰ مسلم به شماره: ۲۳۳۰ هم آن را روایت کرده است. و احمد در مسند 
خود. ج۳ ص ۰ ترمذی به شماره: ۲۶۶۶ آن را با این لفظ روایت کرده اند «ان فی الحوض من 
الٌباریق بعدد نجوم السماء» «همانا در حوض کوثر به تعداد ستارگان آسمان آفتابه موجود است». «ان 
ما بین طرفیه کما بین أیلة الی مکة, آو بين صنعاء ومکة, وان آنیته آکثر من نجوم السماء» «همانا فاصله دو 
طرف حوض کوئر به اندازه فاصله یله تا مکه» یا صنعاء تا مکه است. و همانا ظرفهای حوض کوثر 


سر از سار کان:اسنمان :ی باشادک 


- در نسخه خطی(ج) «أصحابي» اسلاه همچنان که در صحیح بخاری هم جنین آمده استت. 


بت 


بخاری به شماره: 7۵۸۲ آن را از طریق روایت انس بن مالک آورده است و در آن آمده «من 
آصيحابي...» و من می‌گویم: آصحابي... مسلم به شماره: ۲۳۰۶ در مبحث «فی الفضائل» باب «اثبات 
حوض نبینا محمّدیللو» با اين لفظ آن را روایت کرده است «لیردن علیٌ الحوض رجا ممن صاحبني 
حتی اذا رآيتهم ورفعوا(لي اختلجوا دوني. فلأقولن: آي رب أصيحابي آصيحابي فلیقالن لي: انك لا تدری ما 
آحدئوا بعدك» «کسانی از اصحاب من از کنار حوض کوثر عبور می کنند هنگامی که آنان را می بینم 
و چشمانشان را به سوی من بلند می کنند. از آن باز داشته می شوند.آن وقت می گویم: پروردگاراء 
همراهان و رفیقان من! همراهان و رفیقان من! به من گفته می شود: تو نمی دانی که اینان پس از تو 
چه کار کردند». بخاری به شمارهء۱۵۷1 ؛ و مسلم به شمارهء۲۳۹۷ در همین باب روایتی را از ابن 
متعود: آو ژقه اند. همچنین در همین باب بخاری به شماره های: ۱۵۸۳ و ۷۰۵۰؛ مسلم به شماره: 
۰ احمد در مسند خود. ج صفحات ۳۳۳ و۳۳۹ و طبرانی به شماره 
های:۵۷۸۳,۵۸۳,۵۸۹۶و ۵۹۹ روایتی را از طریق سهل بن سعد آورده‌اند. و احمد در مسند خود .ج 


۵ ص‌۳۸۸؛ مسلم به شمارهء ۲۳۹۷؛ و ابن ابی شیبه در مصنف خود. ج۱۱ص ۶۶۱ روایتی را از طریق 


جلد ۳ ۳۸۷ 


از آن بازداشته می شوند.آنگاه می گویم: اصحاب من! کسی می گوید: نمی دانی که اینان 
بعد از تو چه کار کردند». مسلم آن را روایت کرده است. 

امام احمد از انس بن مالک#» روایت کرده که انس گوید: رسول خدامٍ چرتی زد 
آنگاه سرش را با حالت خنده بلند کرد پا پیامبرع92 به صحابه گفت و پا صحابه به 
پیامبر لو گفتند: چرا خندیدی؟ رسول خحرا مه فرمود «اته نرلت عليٌ آنفاً سورق فقراً 
بر لا کر نا آعطیتدک الکوگر ()» حسی ختمهاء نم قال" «هل تدرون ما الکوئر؟» قالوا: 
القیامف آنیته عَددٌ الگواکب. پختلج الق منهم. افو و ین اقي, و نك لا تدري 
ماحدئوا دك » «همین حالا سوره ای بر من نازل شد. وی این آیات را خواند: لبنت لن 
قن ارکير با «ه ِِ خداوند ف مهرورز. همانا ما به تو کوثر 1 
1 عرض کردند: ۱ فرمود «کوثر رودی است 
که پروردگارم در بهشت به من داده, بر آن خیر فراوانی هست. امت من در روز قیامت از 
کنار آن عبور می کنند. ظرفهایش به تعداد ستارگان است. بنده‌ای از امت من از آن باز 
داشته می شود آنگاه می گویم: پروردگارا؛ او از ات مهن است» کتهمی, شود توانمی 
دانی که اینان بعد از تو چه کار کردند». 


حذیفه نقل کرده‌اند و بخاری پس از این حدیث. به شمارهء۱۵۷ روایتی را در همین باب در حاشیه 
آورده است. همچنین در همین باب احمد در مسند خود .ج ۵ صفحات ۶۸ و0۰؛ و ابن ابی شیبه در 
مصنف خود. ج۱اصص ۶1۳ و144 از طریق روایت ابوبکره حدیثی را آورده اند. 

۱- در نسخه خطی (ب). عبارت «لهم» بدان افزوده شده امااین کلمه در «مسنداحمد» و در صحیح 
مسلم نیامده است. 

۲- احمد در مسند خود. ۳ ص ۱۰۱۲ ؛مسلم به شمارهء ۶۰۰ ؛ ابوداود به شمارهء۷ع۷؛ و نسائی 


در«الکبری».ج ۲ ص۱۳۳ آن را روایت کرده‌اند. 


۴۸۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


- مسلم آن را با این لفظ روایت کرده است «هوّ نهر وغذنیه رّي. علیه خیز کنیز هو 
حوضْ ترٌ یه أمبي یوم القياهة...» «کوثر رودی است که پروردگارم آن را به من وعده داده 
است. بر آن خیر فراوانی هست. کوثر حوضی است که امت من در روز قیامت از کنار آن 
عبور می‌کنند...». بقیه حدیث مثل روایت قبلی است. 

معنایش این است: دو تا جدول از آن کوثر به سوی حوض جاری می شود و حرض 
هم در مکان وسیعی قبل از پل صراط قرار دارد. چون افرادی که از دین برگشته اند از آن 
بازداشته و محروم می شوند و امثال چنین افرادی از پل صراط عبور نمی کنند. 

- بخاری و مسلم از چُندب بن عبدالّه بتجلی ط» روایت کرده اند که او گفت: از رسول 
خحدا ماه شنیدم که می فرمود «اتا فرطکم علی الحوض» " «من از همه شما سریع تر به 
سوی آب [حوض کوثر] می شتابم». 

- بخاری از سهل بن سعد انصاریت#» روایت کرده که وی گوید: رسول خداء 
فرمود «اني فُرطکُم علی الخوضٍ من مر عَلي شرب. و من شرب لم یظما بدا رن علی أَقوامْ 
أعرفهم ويعرفوني. ثم ُحال بيني وَتیتهم» «همانا من از همه شما سریع تر به سوی حوضص 
کوثر می شتابم. هر کس از کنار من بگذرد. [از آب حوض کوثر] خواهد نوشید و هر 
کس [از آب حوض کوثر] بنوشد. هرگز تشنه نخواهد شد. افرادی که من آنان را می 
شناسم و آنان نیز مرا می شناسند از کنار من عبور می کنند سپس میان من و آنان. حایلی 
ایجاد می شود». ابوحازم گفت: نعمان بن ابی عیأش از من شنید [در حالی که من این 
حدیث را برایشان نقل می کردم] گفت: آیا چنین از سهل شنیدی؟ گفتم: آری. گفت: در 


۱- لفظ مسلم «فائه» است. 
- بخاری به شمارهء ۲۲۸۹ احمد در مسند خود» ج ۶ص ۳۱۳ حمیدی به شمارهء ۷۷۹ و طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره های: ۱۸۵۸,۱۸۹۱۹۹۰,۱۹۹۱,۱۹۲,۱۹۹۳,۱3۹۶ آن را روایت کرده اند. 


جلد 0 ۳۸۹ 


گفت «لَهُم من أمتي یال ات لا تدري ما أحدئوا بَعدك فافُول: سُحقاً من غيّر بعدي» پس 
می گویم «آنان از امت من هستند. گفته می شود: تو نمی دانی که اینان بعد از تو چه کار 
کردند. پس می‌گویم: هلاک بر کسی که پس از من [در دین] تغییر را به وجود آوردند 


مرگ بر کسی که یس از من [در دین آتغییر را به وجود آوردند». 


توصیف حوض کوئر با توجه به احادیث وارده راجع به آن: 

آنچه از احادیث وارده در توصیف حوض کوثر خلاصه می شود. این است: آن. 
حوض عظیم وآبگیر مبارکی است. از نوشیدنی بهشت از رود کوثری که سفیدتر از شیر 
سردتر از برف» شیرین تر از عسل و خوشبوتر از مشک است سرچشمه می گیرد. 

حوض کوثر بی نهایت وسیع است. طول و عرض آن برابر است. هر زاویه از زوایای 
آن به اندازه مسیر یک ماه است. در برخی احادیث آمده است «أنه کلما شرب منه و هُوٌ في 


۱- بخاری به شماره: ۷۰۵۰ آن را روایت کرده است. شارح این حدیث را به معنا روایت کرده است. لفظ 
بخاری این است «آنا فُرطْکُم علی الحوض من ورده. شرب منه, ومن شرب منه لم یظماً بعده بدا لیردن 
َقوغ آعرفهم و یعرفونی نم ُحال بيني وننهْم» «من از شما سریع تر به سوی حوض کوثر پیش می روم. 
هر کس کنار آن رود از آب آن می نوشد و هر کس از آب آن بنوشد. پس از آن هرگز تشنه نمی 
شود. افرادی که من آنان را می شناسم و آنان نیز مرا می شناسند از کنار من عبور می کنند سپس 
میان من و آنان» حایل ایجاد می شود». ابوحازم گفت: نعمان بن ابی عیاش از من شنید در حالی که 
من این حدیث را برایشان نقل می کردم. او گفت: این چنین از سهل شنیدی؟ گفتم: آری. گفت: 
من در حضور ابوسعید خدری بودم که از وی شنیدم که عبارتی را بدان می افزود. گفت «اتهم مني 
فیقال: نك لا تدري ما بدّلوا بعدك فاقول: سحقاً لمن بدّل بعدي» «انان از امت من هستند. گفته می 
شود: تو نمی دانی که اینان بعد از تو چه تغییراتی را [در دین] ایجادکردند پس می‌گویم: هلاکت بر 
کسی که بعد از من تغییراتی را [در دین] ایجاد می‌کند». و مسلم به شماره های: ۲۲۹۰و۲۲۹۱؛ 
واحمد در مسند خود. ج ه ص۳۳۳ آن را روایت کرده اند. همچنین به «التذکرة» اثر قرطبی باب 
«ذکر من یطرد عن الحوض؛ ج اص ۳۰۱ شرح مسلم اثر نووی. ج "صص۱۳۷-۱۳۰؛ وعمده القاری اثر 


۳۹۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


زيادة واتساع . وه یببت فی حالي" من المسك والرضراض من الول قضبان الذهب. ویر آلوان 
الجواهر) هب از آن نوشیده شود به آب و وسعت آن افزوده می شود. این حوض از 
خاک نرم از مشگ و سنگریزه‌های لول روئیده می‌شود. ستونهای آن. طلاست و میوه آن 
رنگهای جواهر می‌باشد». پاک و منزه است آفریدگاری که هیچ چیز او را درمانده نمی 
سازد. دراحادیث آمده است «اد لکل نب حوضاء وان خوض نیال اعظمها واجلها" واکثر 


واردا» * «همانا هر پیامبری حوضی دارد و حوض پیامبر ماع از همه آن حوض‌هاء عظیم 


۱- از عبارت «و در برخی احادیث آمده است ...» تااینجا در کتاب «البداية والنهایة» اثر ابن کثیر» ج 
اص ۳۹۹ نیامده است در حالی که متن عبارات از آن نقل شده است. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی به «خلاله» تغییر یافته است. این توصیف در حدیثی طولانی از روایت 
عبداللّه بن مسعودآمده که احمد در مسند خود. ج اصص ۳۹۹-۳۹۸ ال وا نوات کرهه اس رتور 
سند آن» عثمان بن عمیر بحلی وجود دارد که ضعیف است. لفظ احمد در مسندش چنین است «حاله 
المسك و رضراضه الشوم...قضبان الذهب وثمره آلوان الجواهر» «خاک نرم آن مشگ و سنگریزه های آن, 
گیاه خوشبوی وم است... ستونهایش, طلا و میوه آن. رنگهای جواهر می‌باشد». 

۳- در نسخه های خطی(» (ج)؛ (د), «واجلالها» آمده و در نسخه چاپ مکه «وأحلاها»آمده است. 

ع- از عبارت «و در احادیث آمده است...» تا اینجا را ابن کثیر در کتاب «البداية والنهایة» ج اص ۳۹۹ به 
صورت عنوانی زیر روایت ابوسعید خدری که در کتاب الهوال» اثر ابن ابی الدنیا و «سنن ابن 
ماجه» به شماره: ۶۳۰۱ روایت شده‌آورده است. در سند این روایت. عطیه عوفی قرار دارد که 
ضعیف است. و ترمذی به شماره: ۲۶6۵ از طریق روایت سمرهُ بن جندب آن را آورده که در اين 
روایت سمرة بن جندب گوید: رسول خدال فرمود «دْ لکل نب حوضاٌ واتهم یتباهون آیهم آکثر 
واردة. وائي آرجواآن أکون آکثرهم واردة» «هر پیامبری حوضی دارد و آنان به این امر مباهات می کنند 
که کدام یک از آنان است که افراد بیشتری برآب فرود آیند. و من امیدوارم که نسبت به همه آنها 
افراد بیشتری بر آب [حوض من] فرود آیند». در سند اين روایت» سعید بن بشیر قرار دارد که 
ضعیف است ولی «عنعنه» اوحسن است. ترمذی آورده که این روایت به طور مرسل وارد شده و 
گوید: آن.صحیح تر است. وهیثمی درکتاب «مجمع الزوائد»» ج ۱۰ص ۳۱۳ آنراآورده و گوید: طبرانی 


به شماره: ۷۰۵۳ آن را روایت کرده و در سند آن مروان بن جعفر سمری قراردارد که ابن ابی حاتم 


جلد دوم ۴۹۱ 


تر و بزرگ تر است و از همه شان افراد بیشتری بر آب [آن حوض] فرود می آیند». 
خداوند به لطف و کرم خویش ما را از آن افراد قرار دهد! 

علامه ابوعبداله قرطبی " 2 در کتاب «التذکرة» می گوید : راجع به محاسبه اعمال و 
حوض اختلاف وجود دارد که کدام یک قبل از دیگری است؟ بعضی گفته‌اند: محاسبه 
اعمال قبل از حوض است و عده دیگری بر این باورند که حوض قبل از محاسبه اعمال 
می باشد. ابوالحسن قابسی آمی گوید: صحیح آن است که حوض قبل از محاسبه اعمال 
است. قرطبی گوید: مفهوم و قرائن و اوضاع اقتضای آن را می کند که حوض پیش از 
محاسبه اعمال باشد. چون انسانها با حالت تشنه از قبرهایشان بیرون می‌آیند همان طور 
که گفته شد؛ از این رو حوض کوثر پیش از محاسبه اعمال و گذشتن از پل صراط است. 
ابوحامد غزالی <*# در کتاب «کشف علم الاخرة» می گوید: برخی از مصنفان سلف صالح 


نقل کرده اند که حوضص کوثر پس از پل صراط می باشد. اما این اشتباه از طرف 


او رائقه دانسته ولی ازدی گوید: محدثان در حصوص وی حرف زده اند (در ثقه دانستنش شک 
دارند). و بقیه راویانش .ثقه اند. به کتاب «فتح الباری» ج ۱۱ص 11۷ مراجعه نمائید. 

۱- او ابوعبدالّه محمد بن احمد بن ابی بکر فرح انصاری خزرجی مالکی. صاحب تفسیر مشهوری است 
که نشان دهنده امامت و پیشوائی اش و کثرت اطلاعات و آگاهی هایش و فراوانی فضل و بزرگی 
اش و تبحر وی در علوم و فنون مختلف می باشد. وی به سال 1۷۱ هرق وفات یافت. او غیر از آن 
قرطبی محدث ابوعباس احمد بن عمر صاحب کتاب «المفهم لماآشکل من تلخیص کتاب مسلم» است؛ 
که درسال 1۵7 ه وفات يافته است. این یکی. شیخ و بزرگ مفسران است. 

شارح برخی از شرحش رابه سمع وی رسانده است. به «طبقات المفسرین» اثر داودی» ج ۲ص ۹؛ و 
«حسن المحاضرة»؛ ج اص 1۵۷ مراجعه کنید. 

۲ «التذکرة» ج اصفحات ۳۰۶و ۳۰۲ و به کتاب افتح الباری» ج ۱۱ ص۶۱۱ مراجعه نمائید. 

۳- او امام و حافظ و فقیه و دانشمند مغرب. ابوالحسن علی بن خلف قروی قابسی مالکی است. وی 
مولف. انسانی بیدار و هوشیار و متدین و متعهد و پرهیزکار بود. ابوالحسن قابسی 2 نابینا بود. وی 
به سال ۶۰۳هق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام النبلاء»» ج۱۷شماره: ۹٩‏ 


مه 


۳۹۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


گوینده‌اش است. قرطبی گوید: قضیه همچنان است که غزالی گفته. سپس می افزاید «به 
ذهنت خطور نکند که حوض کوثر در این زمین است. بلکه آن در زمینی است که تخییر 
یافته. در زمینی که مثل نقره سفید است و در آن خونی ريخته نشده و احدی بر روی آن 
هرگز مظلوم واقع نشده است و خداوند جبار برای داوری ظاهر می شود». پس خداوند 
بکشد کسانی را که وجود حوض کوثر را انکار می کنند و چقدر شایسته آنان است که در 
روز تشنگی شدید. میان آنان و فرود آمدن بر سر حوض کوئر حایل ابجاد شود و آنان 

قوله «والشفاعة التي ادّخرها لهم حق. کما ژوی في الأخبار». 

ترجمه «شفاعتی که خداوند آن را برای بندگانش [تا روز قیامت] ذخیره کرده. حق 


است همان گونه که در روایات آمده است». 


شفاعت. حق است و بیان انواع شفغاعت: 

گفته‌ی او: و شفاعتی که خدای متعال برای آنها ذخیره نموده حق است؛ طوری که در 
توانات اقلاة؛امت: 

شرح عبارت: شفاعت. چندین نوع است" برخی ازانواع شفاعت مورد اتفاق امت 
اسلامی است و برخحی هم مورد قبول معتزله و امثال آنان از اهل بدعت. نیست و در آن با 
نگ مسلمانان مخالفت کرده اند. 

انواع شفاعت به قرار زیر است: 

نوع اوّل- شفاعت عظمی يا شفاعت کبری. این شفاعت. خاص پیامبر مه حضرت 
محمّد م9 از ميان ساير پیامبران و فرشتگان -درود و سلام خداوند بر همه شان باد- 


ابتنت: 


ِ- به (مجموع الفتاوی). ج"صص 2۰۲۹ مراجعه کنتل: 
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در «صحیحین» و دیگر کتابهای حدیثی از جماعتی از صحابه‌ء احادیث شفاعت آمده 
تیگ 

اتمه آن اسات یک کیش ات ک ان اتوهر ‏ رات ی که یی کت دام 
رسول ابو بلحم قَذفع الیه منها راغ وکانت تمجبكه فَتهُس مها تست تم قال: آنا سید 
لاس یوم القيامة وقل تدرون ممٌ ذاکَ؟ یجمع الّه الأولین والآخرین في صعيد [واحد یسمعهم 
الداعي وینفذهم البصر وتدنوالشمس, فیبلغ الناس من الغم والکرب ما لا یطیقون ولا بحتملوذ] 
فیقول بعض الناس لبعض: آلا ترون ما آنتم فیه؟ آلا ترون ما قد بلغکم؟ ألا تنظرون من یشفع لکم 
الی ربکم؟ فیقول بعض الناس لبعض: آبوکم آدی فیأتون آدم فیقولون: یاآدم أنت آبوالبشی 
خلقک الّه بیده, ونفخ فيك من روحه. وآمر الملانكة فسجدوا لك فاشفع لناالی ربک. آلا تری ما 
نحن فیه؟ آلا تری ما قدبلغنا؟ فیقول آدم: ِنْ رتي قد غضب الیوم غضباً لم یغضب قبله مثله. ولن 
یغضب بعده مثله, واه نهاني عن الشجرة فعصیت. نفسي نفسي نفسي, |ذهبواالی غيري, |ذهبوا 
الی نوح. فیأتون نوحا. فیقولون: يا نوج آنت آول الرسل الی هل الارض: وسماك الّه عبداً شکورآ 
فاشفع لنا الی ربك. آلا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول نوح: ان ربي قد غضب الیوم 
غضباً لم یغضب قبله مثله. ولن یغضب بعده مثله. وآنه کانت لي دعوة دعوت بها علی قومي, 
نفسي نفسي نفسي, |ذهبوا الی غيري. [ذهبوا ٍلی |براهيم, فیآتون ابراهیم؛ فیقولون: يا (براهیم, نت 
نبي الّه و خلیله من أهل الاْرض, آلا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول: ان ربي قد 
غضب الیوم غضباً لم" یغضب قبله مثله. و لن یغضب بعده مثله. وذکر کذباته" نفسي نفسي نفسي, 


۱- در اصل نسخه های خطی به «لک» تغییر یافته و آنچه دراینجا پراساس «مسند» و « صحیحین» می 
۲- در صحیح بخاری به شماره: ۸ از طریق ایوب. از محمدین سیرین از ابوهریره‌» آمده که وی 


گفت: ابراهیم ام به جز سه با دروغ نگفته که دو بار راجع به ذات خدا بوده است: گفته «فقال ان 
۳ ۲ ۰ ما ار و ی 4 

مق (م) 4 [الصافات :۸۹] «من بیمارم» و گفته قال بل فعله, کبیرهم () 4 [الانبیاء:1۳] «صلکه 
آن را همین بزرگشان کرده است». ابوهریره گفت: روزی ابراهیم و ساره با هم بودند که یکی از 
پادشاهان ستمگر از آنجا عبور کرد. به آن پادشاه گفتند: اینجا مردی هست که همراهش زنی از 


بهترین انسانها هست. پادشاه کسی را پیش ابراهیم فرستاد و درباره زن همراهش ازوی پرسیل و 
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اذهبوا ٍلی موسی. فیقولون: يا موسی. نت رسول الّه. اصطفاك اللّه برسالاته و بتکلیمه علی الناس؛ 
اشفع لنا الی ربك آلا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم موسی:ان ربي قد غضب 
الیوم عضباً لم یغضب قبله مثله و لن یغضب بعده مثله. واني قتلت نفسا لم آومر بقتلها؛ نفسي 
نفسي نفسي. اذهبوا الی غيري, اذهبوا الی عيسي. فیأتون عیسی. فیقولون: يا عیسی. أنت رسول 
الّه و کلمته آلقاها (لی مریم و روح منه؛ قال: هکذا هوء و کلمت الناس في المهد. فاشفع لنا آلی 
ربک. لا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فیقول لهم عیسی: ان ربي قد غضب الیوم غضباً 
لم یغضب قبله مثله و لن یغضب بعده مثله و لم یذکر ذنباً اذهبوا الی غيري اذهبوا الی 
محمدللف فياتوني فیقولون: یا محمّد. آنت رسول له وخاتم الأبیای غفرالله لک ما تقدم من 
ذنبک وما تأخر. فاشفع لنا ٍلی ربك. آلا تری ما نحن فیه؟ آلا تری ما قد بلغنا؟ فأقوم . فآتي تحت 
العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل. ثم یفتح اللّه علیّ ويلهمني من محامده. وحسن الثناء علیه ما لم 
یفتحه علی آحد قبلي. فیقال: یا محمّد ارفع رأسک. سل تعطه اشفع شفع فاقول: [یا] رب 
آمتي آمتي. يا رب آمتي أمتي» يا رب آمتي آأمتيي فیقال: ادخل من أمتک من لا حساب علیه من 


گفت: اين. زن کیست؟ ابراهیم گفت: خواهرم است. آنگاه ابراهيم پیش ساره آمد و گفت: ای ساره 
بر روی زمین غیر از من و توء ممن دیگری نیست و این فرد درباره تواز من پرسید. به وی گفتم که 
تو خواهرم هستیء پس مرا تکذیب مکن. پادشاه کسی را به دنبال ساره فرستاد. وقتی ساره بر پادشاه 
داخل شد. پادشاه رفت و با دستش او را گرفت. پادشاه دستش گرفته شد و گفت: از خدا برایم دعا 
کن, به تو ضرری نمی رسانم. ساره هم دعا کرد پس دست پادشاه رها شد. سپس برای بار دوم 
ساره را گرفت و این بار هم مانند بار اول یا شدیدتر از آن دستش گرفته شد. پادشاه گفت: از خدا 
برایم دعا کن. به تو ضرری نمی رسانم. ساره هم دعا کرد. پس دست پادشاه رها شد. او برخی از 
نگهبانان و پرده دارانش را صدا زد و گفت: شما انسانی را برایم نیاوردید بلکه تنها شیطانی را برایم 
آوردید. پس هاجر را به خدمتکاری او داد. پس ساره نزد ابراهیم رفت در حالی که او در حالت نماز 
خواندن بود. با دستش اشاره کرد: چه شده؟ گفت: خداوند مکر و حیله کافر-یا فاجر- را خنثی نمود 
و هاجر را به خدمتکاری ساره داد. ابوهریره گفت: او مادر شماست ای پسران آب آسمان. نگا «فتح 
الباری», ۱7- ۳۹-۳۹۱ ۱ 

۱- به تفصیل این موضوع در کتاب «الجواب الصحیح» ج اص ۱۶۲-۸ مراجعه کنید. 

۲- عبارت «ولم یذکر ذنبا» از نسخه خطی (ب)ساقط شده است. 
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الباب الأیمن من آبواب الجنةء وهم شرکاء اللاس فیما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي 
بیده لما بين مصراعین من مصاریع الجنة کما" بین مکة وهجر آو کما بين مکة وبصری» 
«گوشتی برای رسول خداله آورده شد و مقداری از گوشت دست [حیوان] به ایشان 
دا رن تام اي کر راوس داعم اوی وا از انس خسن 
فرمود: من در روز قیامت. سیّد و بزرگ مردمان هستم. آیا می دانید به چه دلیل؟ خداوند 
همه انسانها از اول تا آخر را در یک مکان [که صدایشان شنیده می شود و در معرض دید 
همه هستند و خورشید نزدیک می شود. آنگاه غم و نگرانی و سختی و مشقت غیر قابل 
تحمل که در حد توان مردمان نیست به آنان می رسد] جمع می‌کند. پس مردم به همدیگر 
می گویند: آیا نمی بینید که در چه وضعیتی هستید؟ آیا نمی بینید که چه سختی ها و 
تفت هانی بشما رده است؟ 

آیا پیش کسی نمی روید که از پروردگارتان برای شما شفاعت کند؟ مردم به همدیگر 
گفتند: پیش پدرتان آدم بروید. پس نزد آدم می آیند و می گویند: ای آدم! تو پدر بشریت 
هستی, خداوند تو را با دستش آفریده و از روح خود در تو دمیده است و به فرشتگان 
دستور داد که برایت سجده [ی احترام] بگزارند و آنان نیز برایت سجده [ی احترام] 
بردند؛ پس نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم؟ 
مگر نمی بینی که چه بلا و سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ آدم می گوید: همانا 
پروردگارم امروز خشمگین شده که قبلاً تا به حال چنین خشمگین نشده و پس از این 
هرگز چنین خشمگین نخواهد شد. از طرف دیگر خدا مرا از [خوردن از آن] درخت 
[ممنوعه] نهی کرد اما من از وی نافرمانی کردم. نقسی. نفسی. نفسی. نزد کسی دیگر 
بروید. نزد نوح بروید. پس آن جماعت پیش نوح می آیند و می گویند: ای نوح! تو اولین 
رسول خدا به سوی مردمان روی زمین هستی و خداوند تو را بنده بسیار سپاسگزار نام 


۱- در اصل نسخه های خطی, «لکما» آمده که اشتباه است. آنچه در اینجا آمده. بر اساس «مسند امام 
احمد» است. لفظ مسلم این است «اِذْ ما بين المصراعین من مصاریع الجنة لکما بين مکة وهجر» «همانا 
فاصله میان دو لنگه [درهای ] بهشت به اندازه فاصله میان مکه و هجر (نام مکانی است) می باشد». 
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نهاده» پس نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم؟ 
مگر نمی‌بینی چه بلا و سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ نوح می گوید: همانا 
پروردگارم امروز خشمگین شده که قبلاً تا به حال چنین خشمگین نشده و پس از این 
هرگز چنین خشمگین نخواهد شد. از طرف دیگر من دعوتی داشتم که علیه قوم خود به 
کار بردم. دست از سر من بردارید. دست از سر من بردارید. دست از سر من بردارید. 
پیش کس دیگری بروید. پیش ابراهيم بروید. پس آن جماعت پیش ابراهیم می آیند و می 
گویند: ای ابراهیم! تو پیامبر خدا و دوست صمیمی خدا از میان مردمان روی زمین 
هستی. [پس نزد پروردگارت برای ما شفاعت کن] مگر نمی بینی که در چه وضعی 
هستیم؟ مگر نمی بینی که چه بلا و سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ ابراهیم می گوید: 
همانا پروردگارم امروز خشمگین شده که قبلاً تا به حال چنین خشمگین نشده و پس از 
این هرگز چنین خشمگین نخواهد شد. دروغ های خود را ذکر کرد. نفس منء نفس منء 
نفس من. نزد کسی دیگر بروید. نزد موسی بروید. پس آنان پیش موسی می آیند و می 
گویند: ای موسی! تو رسول خدا هستی که خداوند با رسالتهای خویش که به سوی تو 
نازل کرده و با سخن گفتنش با توء تو را بر مردمان برگزیده است. نزد پروردگارت برای 
ما شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم ؟ مگر نمی بینی که چه بلا و 
سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ موسی می گوید: همانا پروردگارم امروز خشمگین 
شده که فلا تا به سال ین حسمگین نشده وین آز این هر که سین حشمکین تقواهد 
شد. از طرف دیگر من کسی را کُشتم که به کشتن او امر نشده بودم. نفس من نفس من 
تفس من. پیش کسی دیگر بروید. پیش عیسی بروید. پس آن جماعت پیش عیسی می 
آیند و می گویند: ای عیسی! تو رسول خدا و کلمه او هستی که آن را به مریم القا نمود و 
روحی از طرف او هستی. پیامبر گرامی حضرت محمد رل می فرماید: عیسی چنین بود. 
[آن جماعت می افزایند:] و در گهواره با مردم حرف زدی. پس نزد پروردگارت برای ما 
شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم ؟ مگر نمی بینی که چه بلا و سختی 
و مشقتی به ما رسیده است؟ عیسی به آنان می گوید: همانا پروردگارم امروز خشمگین 
شده که فلا تا به‌مال مین یکین فده وسن او این هر کر شین عشمکین تقو اه 
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شک عییین کناهی, را نام برد [عیسی کرید:پیتن. کی .دیگر بویت ین عحض وه 
بروید. بٍ پس آن جماعت پیش من می آیند و می گویند: ای محمّد تو رسول خدا و خاتم 
پیامبران هستی. لاو نت ان کتاهان گذشته و آیتله ات صرف نظر نموده است» پس نزد 
پروردگارت برای ما شفاعت کن. مگر نمی بینی که در چه وضعی هستیم؟ مگر نمی بینی 
که چه بلا و سختی و مشقتی به ما رسیده است؟ پس من برمی خیزم و زیر عرش می آیم 
و برای پروردگارم سجده می برم. سپس خداوند مرا آگاه سانعت و شکرگزاری و سپاس 
نساخته و چنین الهامی به او نکرده است. آنگاه گفته می شود: ای محمّد! سرت را بلند 
ی وم فا و اف مکی رون و ی 
پروردگاراء امت من امت من! پروردگاراء امت من امت من! پروردگاراء امت من امت من! 
گفته می شود کسانی از امت خود را که حساب و کتابی ندارند از در راست از میان 
درهای بهشت. داخل بهشت گردان و آنان در دیگر درهای بهشت مانند انسانهای دیگر 
هستند. پس پیامبر مه می فرماید: سوگند به کسی که جانم در دست اوست. فاصله دو 
لنگه [درهای] بهشت به اندازه فاصله میان مکه و هجر (نام مکانی است) يا میان مکه و 
بصری است». بخاری و مسلم این حدیث را در «صحیحین» به معنا روایت کرده اند و 
لفظ از آن امام احمد است . 

سار فک ایک نمی ان ار ی توا دس زان 
شفاعت نخست را ذکر نمی کنند که پروردگار برای داوری و محاسبه اعمال میاأید 
همچنان که این امر در حدیث صور" آمده است. چون مقصود در اینجا و مقتضای سیاق 


اول حدیث همین است که نزد خدا شفاعت شود تا محاسبه اعمال شروع شود و مردم از 


۱- این حدیث در مسند امام احمد ج اصص ۶۳۲-۶۳۵ آمده و آنچه میان دو کروشه اضافه شده در 
مسند امام احمد وجود دارد. بخاری به شماره: ۶۷۱۲؛ و مسلم به شماره: ۱۹۶ هم آن را روایت کرده 
اند که تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۲- تخریج آن تعداً خواهد آمد. 


۳۹۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


بلاتکلیفی نجات پیدا کنند؛ چون مردم از آدم و به ترتیب پیامبران پس از او درخواست 
شفاعت می کنند تا میان مردم داوری شود و محاسبه اعمال شروع شود و از بلاتکلیفی 
نجات یابند همان طور که سیاق های حدیث از اکثر طرقش بر آن دلالت دارد. پس وقتی 
محاسبه اعمال تمام شد. آن موقع شفاعت را در خصوص گناهکاران امت اسلام و بیرون 
اف رف تیان از جهنم ذکر می‌کنند. 

تصریح به این مطلب در حدیث صور آمده است که اگر ترس از اطاله گویی نبود این 
حدیث را به طور کامل می آوردم. اما مضمون حدیث چنین است: مردمان پیش آدم 
سپس نوح و پس از او ابراهیم و سپس موسی و سپس عیسی می آیند. پس پیش رسول 
خدا؛ محمّد مه می آیند. آنگاه حضرت محمّد 2 می رود و در مکانی در زیر عرش 
سجده می کند که به آن مکان, «فحص» می گویند. آن موقع خداوند می فرماید: تو را چه 
شده است الببه حدا می:.ذاند که را پیامرع 9 این کاررا من کند. .وسول: تداع و ام 
فرماید: آنگاه می گویم: ای پروردگار من! تو به من وعده شفاعت دادی. پس شفاعت مرا 
راجع به مخلوقاتنت قبول و میانشان داوری کن و محاسبه اعمالشان را شروع نما. خداوند 
۱ شفاعت تو را پذیرفتم و برای داوری میانتان و محاسبه اعمالتان می 
آیم. پیامبرله می فرماید: آنگاه برمی گردم و همراه مردم می ایستم. سپس آن حضرت 
شکافته شدن آسمانها و پایین آمدن فرشتگان در ابرها را ذکر می کند. پس خداوند بلند 
مرتبه برای داوری و محاسبه اعمال انسانها می آید. و بندگان مقرب خدا و فرشتگان و 
فرشتگان مقرّب. خداوند را با انواع تسبیح و ستایش» می ستایند. پیامبرجله می فرماید: 
آنگاه خداوند تخت خود را در هر جا از سرزمین خود که بخواهد قرار می دهد پس می 
فرماید: من از زمانی که شما راآفریدم تا به امرون برای شما ساکت بودم و گفته هایتان را 
می شنیدم و اعمالتان را می دیدم؛ پس امروز شما برای من ساکت شوید و تنها اين اعمال 
و نامه اعمالتان است که بر شما خوانده می شود پس هر کس خیر و عمل نیکی را یافت؛ 
حدای را شکر گوید و هر کس غیر آن را یافت. تنها خودش را سرزنش نماید. تا آنجا که 
می فرماید: وقتی بهشتیان به بهشت روانه می شوند آنان می گویند: چه کسانی نزد 
پروردگارمان برای ما شفاعت می کنند تا داخل بهشت شویم؟ می گویند: چه کسی از 


جلد 0 ۴۳۹۹ 


پدرتان [آدم] برای این کار شایسته تر است. چون خداوند او را با دستش آفریده و از 
روح خود در او دمیده و آشکارا با او سخن گفته است. پس آن جماعت پیش آدم ِ 
آیند و از وی درخواست شفاعت جهت داخل شدن به بهشت را می نمایند. پیامبر بل 
نوح» سپس ابراهيم و پس از او موسی, سپس عیسی و آنگاه محمّد له را نام برد تا آنجا 
که می فرماید: رسول خدا حضرت محمَد و می فرماید «فآتي الجنة. فآخذ! بحلقة الباب» 
ثم آستفتح لي فأحیّی و برحب بي, فاذا دخلت الجنة فنظرت الی ربي عرّ وجل» خررت له ساجدا 
فیذن لي من حمده وتمجیده بشیء ما آذن به لحد من خلقه. ثم یقول الّه لي: ارفع یا محمد 
واشفع شفع وسل تعطه. فاذا رفعت رأسي. قال له -وهواعلم: ماشانك؟ فأقول: يا رب وعدتنی 
الشفاعة. فشقعني فی آهل الجنة یدخلون الجنة. فیقول الّه عرّ وجل: قد شفعتك. وأذنت لهم في 
دخول الجنة» «پس به طرف بهشت می آیم و حلقه در را به دست می گیرم سپس 


۱- در نسخه خطی (ب)؛ «و أخذ)آمده امتت: 

۲- این حدیثی بسیار طولانی است. در سند آن. اسماعیل بن رافع هست که ضعیف است؛ و همچنین در 
سند این حدیث. محمد بن یزید یا زیاد قرار دارد که ناشناخته است. این حدیث از جمله احادیث 
طولانی است که طبرانی در«المعجم الکبیر» ج ۲۵ ص۲۱۱ به شماره: ۳۱ از طریق ابوعاصم ضحاک 
بن مخلد نبیل از اسماعیل بن رافعء از محمد بن زیاد. از محمد بن کعب قرظی. از ابوهریره آن را 
روایت کرده است. و حافظ ابن کثیر در تفسیر خود. ج ۲ صفحات ۱۶۷-۱۶۲ آن را از طبرانی 
روایت کرده و گوید: اين. حدیثی مشهور اما حیلی غریب است. قسمتهایی از این حدیث. شواهدی 
در احادیث دیگر دارد. و برخی از الفاظ حدیث. منکر و ناشناخته است که تنها اسماعیل بن رافع 
داستان سرای مردم مدینه آن را روایت کرده است. راجع به اسماعیل بن رافع اختلاف نظر وجود 
دارد: برخی از علما وی را ثقه و عده دیگری او را ضعیف دانسته اند. علمای زیادی همچون احمد 
بن حنبل. ابوحاتم رازی» و عمرو بن علی فلاس بر منکر بودن حدیثش تصریح کرده اند. بعضی 
دیگر از علما او را متروک دانسته اند. ابن عدی می گوید: در تمامی روایتهای او. اشکال و ایراد 
وجود دارد. البته روایتهایش در زمره روایتهای ضعیف نوشته می شود. ابن کثیر گوید. می گویم: 
راجع به اسناد این حدیث از جهات زیادی بر وی انتقاد و ایراد شده که من به طور جداگانه در یک 


جزء آنها را آورده ام. اما راجع به سیاق این حدیث باید گفت که سیاقش خیلی غریب و نادرست 


1 قواعد ناب در تعییر خواب 


ام فرش ریقف داخل بهشت می شوم به پروردگارم نگاه می کنم و سجده 
کنان فرو می افتم. آنگاه از حمد و ستایش و تمجید خداوند به گونه ای به من اجازه می 


دهد که به هیچ یک از مخلوقاتش بدان گونه اجازه نداده است. سپس خداوند به من می 
فرماید: سرت را بلند کن ای محمّد! و شفاعت کن تا شفاعتت پذیرفته شود و درخواستت 


را مطرح کن تا آنچه می خواهی به تو داده شود. وقتی سرم را بلند می کنم. خداوند- که 
خودش می داند -می فرماید: چه می خواهی؟ می‌گویم: ای پروردگار من! تو به من وعده 
شفاعت دادی. پس شفاعت مرا راجع به اهل بهشت قبول کن تا داخل بهشت گردند. 
آنگاه خداوند عز وجل می فرماید: شفاعت تو را پذیرفتم و به آنان اجازه می دهم که 


این 


است و بعضی می گویند: او این سیاق را از احادیث زیادی جمع آوری کرده و آن را یک سیاق قرار 
داقه اسوبه همین «علت مووو اعتراضی و انگاز فرار گرفته اشکا: 

جریر در کتاب «جامع البیان». ج اصص ۳۳۱-۳۳۰ و ج ۳۰صفحات ۱۸۸-۱۸ از طریق ابوکریب آن 
را هم به طور مختصر و هم به طور طولانی روایت کرده است. در این روایت ابوکریب گوید: 
عبدالرحمن بن محمد محاربی از اسماعیل بن رافع اهل مدینه. از یزید بن ابی زیاد. از مردی 
انصاری, از ابوهریره برای من نقل کرد. و حدیث را آورد. همچنین ابن جریر در کتاب «جامع 
البیان» ج۱۷ص ۱۱۰ ج۶اص ۳۰ ج ۲۰صفحات - ۳۲-۳۱ با همین اسناد آن را روایت کرده با 
این تفاوت گفته که از مردی» از محمد بن کعب از مردی انصاری... همچنین ابن جریر در کتاب 
«جامع البیان)» ج۲۹صص 1۲-۶۱ تاهمان تاه :ان را روایت کرده است. بیهقی هم در کتاب «البعث 
والنشور».1۷ارا آن را آورده فقط نزد بیهقی چنین آمده است: از یزید از مردی انصاری, از ابوهریره. 
و سیوطی در کتاب «الدر المنثور»» ج ۵ صفحات ۳۶۲-۳۳۹ آن را آورده و نسبت آن را به ابویعلی و 
ابوالحسن قطان در «المطولات » و ابن منذر و ابن ابی حاتم و ابوموسی مدینی در «المطولات » و 
ابوالشیخ در«العظمهة» بدان افزوده است. همچنین به کتاب «البداية والنهایة» اثر ابن کثیره ج اص ۲۵۳ 
مراجعه کنید. 


جلد دوم او( 


داخل بهشت گردند». بزرگان وامامانی همچون ابن جریر در تفسیر خود طبرانی ؛ 
ابویعلی موصلی ‏ بیهقی و دیگران آن را روایت کرده‌اند. 

نوع دوّم- شفاعت پیامبر 2 در خصوص افرادی است که نیکی ها و بدی هایشان 
برابر است» پس پیامبر و برای آنان شفاعت می کند که داخل بهشت گردند " 

نوع سوّم- شفاعت پیامبر لگ در خصوص کسانی است که به آتش دوزخ محکوم 
شده اند برای آنان شفاعت می شود که داخل دوزخ نگردند. 


۱- او امام و حافظ و نقه جهانگرد و گردشگر محدث اسلام پرچمدار اصلاح گران, ابوالقاسم سلیمان 
بن احمد بن ایوب بن مطیر لخمی شامی طبرانی. صاحب سه معجم (المعجم الکبیر. المعجم 
الأوسط المعجم الصغیر) است. وی به سال ۳۳۰هق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب 
سیر آعلام النبلاء» ج 1 سارت ۸۱ امه اش 

۲- او امام و حافظ و شیخ الاسلام. ابویعلی احمد بن علی بن مثنی بن یحبی بن عیسی بن هلال تمیمی 
موصلی. محدث موصل و صاحب «المسند» است. وی انسانی خردمند. بردبار و صبور و مدب و 
خوش اخلاق بود. به سال ۳۰۷هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب « سیرأعلام النبلاء»» ج۱4 
شمار*۱۱ آشتم اشکه 

۳- مستند این نوع از شفاعت. گفته ابن عباس است که طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۱8۵۶ آن 
را روایت کرده و لفظ آن چنین است «السابق بالخیرات یدخل الجنة بغیرحساب. والمقتصد یدخل الجنة 
برحمة ال والظالم لنفسه وأصحاب الاعراف یدخلون الجنة بشفاعة محمّد» «کسی که در نیکی ها پیشگام 
است. بدون حساب داخل بهشت می گردد و کسی که میانه رو است به لطف و رحمت خدا داخل 
بهشت می گردد و کسی که بر خود ستمکار است و اهل اعراف با شفاعت محمّد و داخل بهشت 
می‌گردند». در سند این روایت» موسی بن عبدالرحمن صنعانی هست که ذهبی در «المیزان» گوید: 
وی شناخته شده است ولی فقیه ثقه نیست» چون ابن حبان درباره اش می گوید: او دجال است. ابن 
عدی هم می گوید: حدیث او منکر است و این روایت را از روایتهای منکر وی به شمار آورده 
است. هیثمی هم درمجمع الزوائد». ج۱۰ص۳۷۸ پس از آنکه این روایت را به طبرانی در «المعجم 
الکبیر؛ و «المعجم الوسط» نسبت می‌دهد. می گوید: در سند این روایت» موسی بن عبدالرحمن 
صنعانی قرار دارد که جاعل حدیث است. 


۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


نوع چهارم- شفاعت پیامبر له راجع به زیاد شدن درجات کسانی است که داخل 
بهشت شده اند. یعنی پیامبر و برایشان شفاعت نماید که درجاتشان زیاد شود که پاداش 
اعمالشان مقتضی آن نباشد. معتزلی ها فقط این نوع شفاعت را قبول دارند و دیگر انواع 
شفاعت را با وجودی که احادیث راجم به آنها به حد تواتر رسیده, انکار می‌کنند. 

نوع پنجم - شفاعت در خصوص کسانی است که بدون حساب داخل بهشت شوند. 
به جاست که برای این نوع از شفاعت به حدیث غکاشه بن محصن استناد شود موقعی 
که رسول خداءِهٍ برایش دعا کرد که خداوند او را از هفتاد هزار نفری قرار دهد که 
بدون حساب داخل بهشت می شوند. این حدیث در «صحبحین» آمده است ". 

نوع ششم- شفاعت راجع به کم کردن عذاب از کسانی است که مستحق عذابند. مانند 
شفاعت پیامبر له برای عمویش (کاکایش» ابوطالب که عذاب و شکنجه از او کم شود . 


۱- بخاری به شماره های: ۵۸۱۱ و 1۵4۲؛ و مسلم به شماره‌های: ۲۱5و ۲۱۷ از طریق روایت ابوهریره آن 
را با این لفظ روایت کرده اند «یدخل الجنة من آمتي زمرة هی سبعون آلفاً تضیء وجوههم !ضاءة القمر. فقام 
عکاشة بن محصن اسدی یرفع نمرة علیه, فقال: ادع ال يا رسول الّه آن يجعلني منهم, فقال: اللهم اجعله 
منهم». ثم قام رجل من الأْنصار. فقال: یا رسول الّه ادع الّه لي آن يجعلني منهم. فقال رسول الم «سبقک 
عکاشة» «گروهی از امت من که هفتاد هزار نفرند. داخل بهشت می گردند که چهره‌هایشان همانند 
ماه نورانی است. عکاشه بن محصن اسدی بلند شد. گفت : ای رسول ال از خدا بخواه که مرا از 
آنان قرار دهد. پیامبر م22 هم فرمود: خدایا او را از آنان قرار بده». سپس مردی انصاری بلند شد و 
گفت: ای رسول الم از خدا بخواه که مرا از آنان قرار دهد. رسول خداملوٍ فرمود «عکاشه بر تو 
پیشی گرفت». ابن منده در «الایمان»به شماره های: ٩۷۰۵۹۷۱۰۹۷۳۷۷۵‏ آن را روایت کرده 
است. مسلم هم به شماره: ۲۱۸ مانند آن را از طریق روایت عمران بن حصین(رض) آورده است. 

۲- بخاری به شماره های: ۰۳۸۸۳ ۱۲۰۸؛ و مسلم به شماره: ۲۰۹ از عباس بن عبدالمطلب روایت کرده 
که وی گوید: ای رسول خدا؛ آیا سودی به ابوطالب رساندی. چون او را از تو حمایت می کرد و به 
خاطر تو از مشرکان و دشمنان خشمگین می شد؟ رسول خداءلِهُ فرمود «نعم هو في ضحضاح من 
نار. و لولا آنا لکان في الدرك الأسفل من النار» «بله او در جای کم عمقی از دوزخ است. و اگر من 


نبودم قطعاً او در پست ترین طبقه از آتش دوزح می‌بود». و احمد در مسند خود. ج۱ صفحات 
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سپس قرطبی در کتاب «التذکرة» پس از ذکر این نوع از شفاعت می گوید: اگر گفته 
شود که خداوند متعال می فرماید: فا تمه مه لین ()4[المدثر:۶۸] «یس شفاعت 
شفیعان سودشان بخشید». در جواب به وی گفته می شود: شفاعت شفیعان در بیرون 
آمدن از آتش دوزخ به آنان سود نمی بخشد آن گونه که به موحدان گناهکار سود 
می‌بخشد و از آتش دوزخ بیرون آورده می شوند و داحل بهشت کرده می شوند . 

نوع هفتم- شفاعت پیامبر جک برای اینکه به تمامی مژمنان اجازه داخل شدن به 
بهشت داده شود همان طور که قبلاً گفته شد. و در صحیح مسلم از انس تفه روایت شده 
که رسول خحدا ماه فرمودند «آناوّل شفیع في الجنة ۲ «من اولین شفیع در بهشت هستم». 


ثبوت شفاعت پیامبر 49 برای اهل کباثر از امتش: 
نوع هشتم- شفاعت پیامبر و برای اهل کباثر از امتش است؛ کسانی که داخل دوزخ 
شده اند پس به وسیله شفاعت پیامبر و از آن بیرون آورده می شوند. احادیث وارده در 
این زمینه به حد تواتر رسیده و علم آن بر خوارج و معتزله پنهان مانده است. از این رو 
اینان با این نوع از شفاعت مخالفت ورزیده اند به خاطر اینکه به صحت این احادیث 
جهل دارند و با کسانی که علم به این احادیث دارند. عناد و دشمنی دارند و بر بدعت 
در این شفاعت. فرشتگان و پیامبران و مومنان نیز مشارکت دارند. 


این شفاعت چهار بار از پامبر تکرار می شود. 


۰ این منده در «الایمان» به شماره های ۹۵۷,۹۵۸,۸۵۹,۹1۰.41۱۱؛ و حمیدی به 
شماره: 17۰ آن را روایت کرده‌اند. 

ِ- «التذکرة»» ج۱ ص ٩۲۶؛‏ و نگا «فتح الباری» ج ۱۱ ص ۳۱؟. 

۲- مسلم به شماره: ۱۹1 دارمی در سنن خود. ج اص ۲۷؛ احمد در مسند خود. ج ۳ص ۱۶۰؛ اين منده به 
شماره های: ۸۸۱۸۸۹۸۹۰ ۸۸۵: و خطیب در تاریخ خود. ج۲اص 1۰۰ آن را روایت کرده اند. 
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از جمله حدیث انس بن مالک‌ظه است که گوید: رسول خداممو فرمودند «شفاعتي 
هل الکباتره من أَمتي»" «شفاعت من برای اهل گناهان کبیره از امت می‌باشد». امام احمد 
له آن را روایت گرده است. 

بخاری 2 در کتاب «التوحید» روایت کرده که سلیمان بن حرب از حماد بن زید از 
معبد بن هلال غنزی" روایت می کند که وی گوید: افرادی از اهل بصره با هم جمع 
شدیم و نزد انس بن مالک رفتیم و ثابت پُنانی را همراه خود بردیم تا راجع به حدیث 
شفاعت برای ما سوال کند. دیدیم که انس در خانه خود است و مشغول خواندن نماز 
ضحی (نماز چاشتگاه) می باشد. از وی اجازه ورود خواستیم. به ما اجازه داد در حالی که 
بر بسترش نشسته بود. به ثابت گفتیم: پیش از حدیث شفاعت راجع به چیز دیگری از 
وی سوّال مکن [ثابت گفت: ای ابوحمزه! اینان برادران تو از اهل بصره هستند و آمده اند 
تا راجع به حدیث شفاغت از نو پیرسند] . ای بن مالک. گفت: محمد م و برای ما تقل 
کرد و فرمود «اذا کان یوم القيامق. ماج الناس بعضهم في بعض. فیأتون آدم. فیقولون: اشفع لنا 
الی ريك. فیقول: لست لهاء ولکن علیکم بابراهيم؛ فانه خلیل الرحمن. فیأتون ابراهیم» فیقول: 
لست لها. ولکن علیکم بموسی؛ فانه کلیم الّم. فیأتون موسی. فیقول: لست لهاء ولکن علیکم 
بعیسی. فانه روح ال وکلمته. فیأتون عیسی, فیقول: لست لها ولکن علیکم بمحمّد. فيأتوني, 


۱- این حدیت با طرق شواهدش. صحیح می‌باشد. ابوداود به شماره: ۶۷۳۹؛ ترمذی به شماره: ۲۶۳۵؛ 
احمد در مستل خود» ج۲ص ۲۱۳؛ طیالسی به شماره: ۰۱۰۳۹ ابونعیم در «الحلیف».ج ۷ص ۲۱۱؛ 
وطبرانی در«المعجم الصغیر» ج اص ۱۱۰ از طریق روایت انس آن را آورده‌اند. و ابن حبان به شماره: 
7 ۰۲ و حاکم در «المستدرک» ج۱ ص 1٩‏ آن را صحیح دانسته اند. و ترمذی به شماره: :۰۳+ این 
ماجه به شماره:1۳۱۰؛ طیالسی به شماره: ۱۱۱۹؛ و ابونعیم دراالحلیة». ج "صص ۱ از طریق 
روایت جابر بن عبداش آن را آورده اند. و حاکم دراالمستدرک» ج اص ٩‏ آن را صحیح دانسته 
است. طبرانی هم به شماره ۶ ۱۱ از طریق روایت این عباس آن را آورده. و خحطیب بغدادی در 
تاریخ خود. ج۸ص ۱۱ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده است. 

۲- منسوب به عنزه حی از ربیعه است. و در نسخه های حطی () (ج)و (د) به «غزی» تغییر یافته است. 

۳- آنچه میان دو کروشه اضافه شده از حدیث صحیح است و در اصل نسخه های خطی نیامده انیتت: 
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فاقول: آنا لها. فأستآذن علی ربي. فیوذن لي و يلهمني محامد" آحمده بها لا تحضرني الان. 
فأحمده بتلك المحامد واخرٌ له ساجدا فیقال: يا محمد. ارفع رأسك وقل یسمع لك واشفع 
تشفع» وسل تعط. فأقول: یا رب. آمتي آمتي فیقال: انطلق فأخرج من کان في قلبه منقال ذرة آو 
خردلة من ایمان. فانطلق فافعل ثم آعود فاحمده بتلك المحامد. ثم آخر له ساجدا فیقال: یا 
محمّد. ارفع رأسك. وقل یسمع لك واشفع تشفع. وسل تعط. فأقول: يا رب. آمتي آمتي» فیقال: 
انطلقی فأخرج من کان في قلبه آدنی آدنی آدنی" مثقال حبة خردل من ایمان. فأخرجه من الناره 
فانطلق فافعل» «وقتی روز قيامت می آید. مردم در بین یکدیگر داخل شده و آشفته و 
پریشان می شوند. پس پیش ادم می ایند و می گویند: پیش پروردگارت برای ما شفاعت 
کن. آدم می گوید: این کار» کار من نیست» پیش ابراهیم بروید. چون او دوست صمیمی 
خداوند رحمان است. آنان پیش ابراهیم می آیند [و از وی درخواست شفاعت می کنندا. 
ابراهیم هم می گوید: این کار من نیست. پیش موسی بروید» چون او کلیم الّه است. آنان 
پیش موسی می ایند [و از او در خواست شفاعت می کنند]. موسی هم می گوید: اين؛ 
کار من نیست. پیش عیسی بروید» چون او روح و کلمه خداست. آنان پیش عیسی می 
آیند [و از او درخواست شفاعت می کنند]. عیسی هم می گوید: این کار من نیست» پیش 
محمّد بروید. آنان پیش من می آیند [و از من درخواست شفاعت می کنند]. من می 
گویم: اين. کار من است. آنگاه از پروردگارم اجازه می گیرم. به من اجازه داده می شود و 
خداوند کلمات و عبارات شکر و ستایش را به من الهام می کند تا با آن کلمات. خداوند 
را شکر و ستایش کنم. راجع به این کلمات اکنون حضور ذهن ندارم. آنگاه خداوند را با 
آن کلمات» شکر و ستایش می کنم و سجده کنان برای او فرو می افتم. پس گفته می 
شود: ای محمّد! سرت را بلند کن و بگو به حرفت گوش می شود و شفاعت کن, 


شفاعتت قبول می شود و بخواه به تو داده می شود. می گویم: پروردگارا؛ امت من امت 


۱- در نسخه حطی (ب). «محامدا) آمده که اشتباه است. 
۲- در نسخه های خطی (ج)و (د)؛ «أدنی آدنی» آمده و این روایت همه محدثان بجز کشمیهنی است که 
بخاری آن را آورده . اما کشمیهنی «آدنی» سوم را بدان افزوده همان طور که در نسخه های خحطی () 


و (ب) هم چنین آمده است. 
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من! گفته می شود: برو هر کس را که به اندازه یک دانه جو از ایمان در دلش باشد [از 
آتش دوزخ] بیرون بیاور. من هم روانه می شوم و این کار را می کنم و سپس دوباره 
خداوند را با آن کلمات» شکر و ستایش می کنم سپس سجده کنان برای او فرو می افتم. 
پس گفته می شود: ای محمّد! سرت را بلند کن و بگی به حرفت گوش می شود و 
شفاعت کن. شفاعتت قبول می شود و بخواه به تو داده می شود. آنگاه می گویم ای 
پروردگار من! امت من امت من! گفته می شود: برو هر کس که به اندازه ذره غباری یا به 
وزن یک خردل از ایمان در دلش باشد. [از آتش دوزخ] بیرون آور. من هم می روم و اين 
کار را می کنم. سپس مجدداً بر می گردم و خداوند را با آن کلمات» شکر و ستایش می 
کنم و سپس سجده کنان برای وی فرو می افتم. گفته می شود: ای محمّد! سرت را بلند 
کن و بگو به حرفت گوش می شود و شفاعت کن. شفاعتت قبول می شود و بخواه به 
تو داده می شود. می گویم: ای پروردگار من! امتم امتم! خدا می فرماید: پرو هر کس را 
که به اندازه کمترین دانه خردلی از ایمان در دلش هست. از آتش دوزخ بیرون آر. من هم 
می روم و این کار را می کنم». معبد بن هلال عنزی گوید: وقتی از نزد انس بیرون 
آمدیم گفتیم: چه حوب است پیش حسن - که در منزل ابوخلیفه " پناهنده شده- برویم 
[آن وقت عقل و خردش جور بود]" و این حدیثی را که انس بن مالک برای ما نقل کرد. 
ما هم برایش نقل کنیم. پس نزد او آمدیم و به او سلام کردیم و او به ما اجازه ورود داد. 
به وی گفتیم: ای ابوسعید! از جانب برادرت. انس بن مالک پیش تو آمده ایم. و همانند 
حدیثی که راجم به شفاعت برای ما نقل کرد تا به حال چیزی خوشایندتر ندیه ایم. او 


۱- او حجاج بن عتاب عبدی بصری. پدر عمر بن ابی خلیفه است. بخاری در تاریخ خود. ج اص ۱۳۷۷ 

بواحمد در «الکنی»؛ و دولابی ج اص ۵ از او نام برده اند. از یحیی بن معین راجع به او سوال 

شد. در جواب گفت: او انسانی مشهور است همچنان که در «الجرح والتعدیل. ج۳ ص ۱۵۹ آمده 

ست. ابوسعید * از ترس حجاج بن پوسف ثقفی پناهنده شده بود. 

۲- این عبارت اضافی که در داخل کروشه است. در اصل نسخه های خطی نیامده . اما در صحیح 
بخاری آمده است» و اشاره به این است که به سن پیری که گمان می‌رود در حافظه و عقل انسان 


تغییر بوجود بیاید نرسیده بود. 
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گفت: آن حدیث. کدام است؟ پس حدیث را برایش نقل کردیم. پس به اینجا آمدیم. او 
گفت: بقیه حدیث کدام است؟ گفتیم: بیشتر از این برای ما نقل نکرد. ابوسعید گفت: او 
بیست سال قبل. موقعی که عقل و خردش جمع و جور بود. بقیه حدیث را برای من نقل 
کرد. حالا نمی دانم آیا آن را فراموش کرده یا ترس این را داشته که مبادا به آن پشت گرم 
شوید؟ گفتیم: ای ابوسعید! آن را برای ما نقل کن. او خندید و گفت: انسان شتابزده 
آفریده شده است. 

این را فقط به این خاطر گفتم که من دنباله حدیث را برایتان نقل کنم. پیامبرِلهٍ می 
فرماید «ثم آعود الرابعق. فأحمده بتلك المحامد. ثم آخر له ساجد فیقال: یا محمّد. ارفع رأسك. 
قل یسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع, فأقول: یا رب. انذن لي فیمن قال: لا اله الا الّه» فیقول: 
وعّتي وجلالي وکبرباني وعظمتي لاْخرجن منها من قال: لا اله الا ال" «سپس برای بار چهارم 
بر می گردم و او را با آن کلمات» شکر و ستایش می کنم» سپس سجده کنان برای وی 
فرو می افتم. آنگاه گفته می شود: ای محمّد! سرت را بلند کن» شفاعت کن. شفاعتت 
قبول می شود. می گویم: ای پروردگار من! به من اجازه بده تا راجع به کسانی که لا اله 
الا ال می گویند. شفاعت کنم تا از آتش دوزخ بیرون آورده شوند. خداوند می فرماید: 
به عزت و جلال و کبریائی خودم قسم. قطعاً هر کس «لا اله الا الّه» گفته باشد. از آتش 
جهنم بیرون می‌آورم». مسلم هم این را این چنین روایت کرده است. حافظ ابویعلی از 
عنمان له روایت کرده که رسول خداِل فرمود «یشفع یوم القيامة ثلائة: الأنبیای ثم العلمای 
ثم الشهداء»" «در روز قیامت سه گروه شفاعت می کنند: پیامبران سپس علماء و پس از 
آنان شهداء6: 


ِ- در صحیح بخاری آمده است «پس به اینجا منتهی شدیم». 

۲- بخاری به شماره: ۷۵۱۰؛ مسلم به شماره های: ۱۹۳۳۲۹ ابن ماجه به شماره: ۶۳۱۳۲؛ و احمد در 
مسند خود. ج۳ صفحات ۱۱۱۰۲۶۶۲۶۷۰۲۶۸ آن را روایت کرده اند. 

۳- همچنین ابن ماجه به شماره: ۳۱۳؛ و عقیلی در«الضعفاء» ج۳ ص۳۱۷ آن را روایت کرده اند. در 
سند آن. نزد هر سه راوی (یعنی ابویعلی؛ اپن ماجه و عقیلی) عنبسهٌ بن عبدالرحمن هست که 


بخاری درباره اش می گوید: علماءاو را ترک کرده اند. پعنی حدیش متروک اشتت: ابوحاتم کویل: 
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در (صحیح» از روایت ابوسعید نله به طور مرفوع آمده که آن حضرت لو فر مودند 
«فیقول الّه تعالی: شفعت الملانکة. وشفع النبیون. وشفع المومنون. ولم یبق الا آرحم الراحمین» 
فیقبض قبضة من النار. فیخرج منها قوماً لم یعملوا خيراً قط» ۱ «پس خداوند متعال می فرماید: 
فرشتگان شفاعت کردند و پیامبران هم شفاعت کردند و مومنان نیز شفاعت کردند و 
کسی نماند جز مهربانترین مهربانان. آنگاه او یک مشت از آتش را به دست می گیرد و 
جماعتی که هرگز خیری را انجام نداده اند از آتش دوزخ بیرون می آورد». 

علماء در قبال شفاعت. سه قول دارند: 

۱- مشرکان و نصارا و مبتدعان غلات در میان مشایخ و دیگران شفاعت کسانی را که 
در نزد خداوند دارای احترام و گرامیداشت شت می دانند همانند شفاعت معروف در دنیا قرار 
می دهند. 

۲- معتزله و خوارج هم شفاعت پیامبرمامله و غیراو را در خصوص اهل گناهان 
کیره آنکانمین. کنتان: 

۳- اما اهل سنت و جماعت. شفاعت پیامبرمان م7 و غیر او را در خصوص اهل 
گناهان کبیره قبول داشته و-بدان باور دارند. اما کسی شفاعت: ثمی کند تا اینکه خخداوند 
اجازه اش دهد و حدود آن را مشخص نماید آن گونه که در حدیث صحیح. حدیث 
شفاعت آمده است «انهم یأتون آدم ثم نوحا ز نم ابراهيم ثم موسی. ثم عیسی. فیقول لهم 
عیسی‌ایق: اذهبوا الی محمّد. فانه عبد غفر الّه له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأذهب» 
فاذا رآیت ريّي» خررت له ساجدا فاحمد ريّي بمحامد یفتحها علیٌ, لا آحسنها الآن» فیقول: ی 


او حدیث را وضع می کرد و شیخ او در این روایت. علاق بن ابی مسلم است که ناشناخته می باشد. 
همچنین بزار به شماره: ۳۶۷۱ از طریق عنبسه بن عبدالرحمن, با اسناد ابن ماجه آن را روایت کرده 
فقط با این تفاوت که به جای «العلماء» «الموذنون» گفته است. این حدیث در مسند کبیر ابویعلی 
است همانگونه که بوصیری در «الزوائد». برگه ۲۷۳ می گوید و این حدیث در نسخه چاپ شده 

- قسمتی از حدیثی طولانی است که مسلم به شماره: (۱۸۳) (۲۰۲؛ و احمد در مسند خود. ج ۲ص ۹۶ 


آن را روایت کرده اند. 


جلد دوم ۵.۹ 


محمد. ارفع رأسك. وقل بسمع, واشفع تشفع. فأقول: رتي آمتي, فیحد لي حدا فادخلهم الجنق 
ثم آنطلق فأسجد. فیحد لي حداّ»" «اآنان پیش آدم سپس نوح. پس از او ابراهيم. سپس 
موسی. و سپس عیسی می آیند [و درخواست شفاعت می کنند]. عیسی ام به آنان می 
گوید: پیش محمد عشْو بروبد. چون او بنده ای است که خداوند گناهان گذشته و آینده 
اش را بخشوده است. پس آنان نزد من می آیند. من هم می روم و وقتی پروردگارم را می 
بینی سجده کنان برای وی فرو می افتم و با کلمات شکر و ستایشی که برای من گشوده 
او را شکر و ستایش می کنم که اکنون نمی‌توانم آنها را بر زبان آورم. آنگاه خداوند می 
فرماید: ای محمّد! سرت را بلند کن و بگو که به حرفت گوش می‌شود و شفاعت کن, 
که شفاعتت پذیرفته می شود. پس می گویم: پروردگارا؛ امتم! آنگاه برای من حلای جهت 
شفاعت مشخص می شود و آنان را داخل بهشت می گردانم سپس می روم و سجده می 
کنم» پس برایم حدی جهت شفاعت مشخص می شود». پیامبر و این را سه بار ذکر 
کرد. 


حکم طلب شفاعت از پیامبر بو و دیگران در دنیا 

اما راجع به طلب شفاعت از پیامبر لو و دیگران در دنیا به درگاه خداوند متعال در 
دعاء باید گفت که در آن تفصیل وجود دارد؛ چون شخص دعا کننده گاهی می گوید: به 
حق پیامبرت يا به حق فلانی؛ که خدا را به یکی از مخلوقاتش قسم می دهد. این دعا 
برای شفاعت از دو جهت حرام است: 

اوّل- چون او به غیر خدا قسم داده است. 

دوّم- چون او معتقد است که کسی بر گردن خدا حقی دارد. که سوگند به غیر خدا 
جایز نیست و کسی بر گردن خدا حقّی ندارد بجز حقّی که خداوند بر خود مقرر نموده 
است؛ مانند آیه کات ما تا نم میت (40» [الروم:1۷] «و نصرت مومنان حقی است 


بر عهده ما». همچنین مانند حدیتی که در «(صحیحین» از پیامبر لو تانت له کف ان 


۱- قسمتی از حدیث طولانی شفاعت است که تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۵۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


حضرت به معاطله که پشت او سوار شده بود. فرمود «یا معاف, آندري ما حقّ ال علی عباده؟ 
قال: قلت: الّه ورسوله آعلم. قال: حقه علیهم آن یعبدوه ولا یشرکوا به شین آتدري ما حتق العباد 
علی الّه |ذا فعلوا ذلك؟ قلت: ال ورسوله آعلم. قال: حقهم علیه آن لا یعذبهم»" «ای معاذ! آیا 
می دانی که حق خدا بر بندگانش چیست؟ معاذ گوید. گفتم: خدا و پیامبرش بهتر می 
دانند. فرمود: حق خدا بر بندگانش این است که وی را بپرستند و چیزی را شریک وی 
نگردانند. آیا می دانی که حق بندگان بر خدا چیست هر گاه آن را انجام دادند؟ گفتم: خدا 
و پیامبرش بهتر می دانند. فرمود: حق بندگان بر خدا این است که آنان را عذاب ندهد». 
پس این حقی است که خداوند با سخنان کامل و وعده راستینش آن را واجب نموده نه 
اینکه خود بنده حقی را بر خدا مقرر نمایدآن گونه که مخلوق بر مخلوق حقی را مقرر 
می نماید؛ چون این خداوند است که هر خیر و نیکی و نعمتی را به بندگانش داده و آنان 
را از هر نعمتی برخوردار نموده است. و حق واجب آنان بر خداوند از طریق وعده خود 
که آنان را عذاب ندهد» مطلبی است که شایسته نیست به آن سوگند خورده شود و به 
سبب آن چیزی درخواست شود و بدان توسل شود چون سبب درست فقط آن است که 
خداوند به عنوان سبب قرار داده است. همچنین حدیثی که در «مسند» امام احمد از 
وت ابوسعیدته از پیامبر یو راجع به گفته کسی که برای نماز می رفت. آمده است 
«أسألك بحق ممشاي هذا. وبحق السائلین علیک»" «جه حق این نماز که برای خواندن آن 


۱- بخاری به شماره های: ۵۹۵7:۵۹7۷۰۱۲۱۷۱۵۰۰۸۷/۳۷۳؛ مسلم به شماره:۳۰؛ ترمذی به شماره: 
۵ ابن ماجه به شماره: ۲۹71؛ نسائی دردالکبری» آن گونه که در «التحفهٌ» ج۸ صفحات 
۱ لمده؛ همچنین نسائی در «عمل الیوم واللیلة». به شماره: ۱۸7؛ طیالسی به شماره: ۵7۵؛ 
ابونعیم در «أخبارآصبهان», ج اص ۲۹۶ و در «الحلیة). ج۸ص ۱۳۲ ؛ بخاری در «الأدب المفرد» به 
شماره: ۳ احمد در مسند خود 8 صفحات ۲ ۰۲۳۶۰۲۳۱۰۲۶ ۲۹۰۲۳۰ ۲۸۵۲ ۲؛ ابن منده در 
«الایمان» به شماره های:۲۰۱۰۲,۱۰۵,۱۰۷,۱۰۸,۱۰۹۰۱۱۰٩‏ ؛ و طبرانی دراالمعجم الکبیر»؛ ج۲۰ به 
شماره های: ۱۳۵۵۸۵ ۱۲ ۸۰۱ آن را روایت کرده اند. 

۲- احمد در مسند خود. ج۳ ص ۲۱؛ ابن ماجه به شماره: ۷۷۸؛ و ابن السنی به شماره: ۸۳ از طریق 


روایت فضیل بن مرزوق. از عطیه عوفی. از ابوسعید خدری روایت کرده اند که وی گوید: رسول 


جلد دوم 2۱ 


رفته می شود و به حق درخواست کنندگان بر توء از تو می خواهم» این حق درخواست 
کنندگان است که خداوند بر خودش واجب نموده است. پس این خداوند است که برای 
دزتوانتمتا کتلکان این خق ,زا فران ذافه که اخایتان مایت و مرا عتادت کنند کان این 
حق را قرار داده که پاداششان دهد. شاعر چه خحوب گفته است: 

ما للعباد علیه حقّ واجبٌ کلا ولا سَعی لَدّیه ای 

«بندگان پر خدا حق واجبی ندارند. هرگز و هیچ سعی و تلاشی در نزد خدا از بین 

نمی رود». 

رن وا قیعدلهآو نوا فبفضله وفوالکريم الواسع 


خداءلٍ فرمودند «من خرج من بیته (لی الصلاق. فقال: اللهم نی سالك بحق السائلین عليك. وأسألك بحق 
ممشاي هذاء فانی لم آخرج آشراً ولا بطراً ولا رباء ولا سمعة. خرجت انقاء سخطك. وابتغاء مرضاتك فأسألك 
آن تعیذنی من النار, وآن تغفر لي ذنوبيآنه لا یغفر الذنوب الا آنت. أقبل الّه علیه بوجهه واستغفر له سبعون 
آلف ملك» «هر کس از خانه اش برای نماز بیرون رود و بگوید: خدایاء من به حق درخواست 
کنندگان بر تو و به حق این نماز که برای خواندن آن رفته می شود از تو مسألت می نمایم. همانا من 
متکبرانه و خودپسندانه و به خاطر ریاء و آوازه بیرون نیامده‌ام. بلکه از ترس خشم تو و به دست 
آوردن خشنودی تو بیرون آمده ام. از تو مسألت می نمایم که مرا از آتش دوزخ پناه دهی و گناهان 
مرا مورد بخشایش قرار دهی» چون کسی جز تو گناهان را نمی بخشد. در این صورت خداوند با 
چهره اش به او رو می کند و هفتادهزار فرشته برای وی طلب آمرزش می کنند». اسناد این روایت؛ 
به خاطر ضعف فضیل بن مزروق و عطیه عوفی. ضعیف است. ابن حبان در کتاب «الضعفاء» 
ج۲ص۱۷۰۲ راجع به عطیه عوفی می گوید: او احادیثی را از ابوسعید خدری شنیده. وقتی ابوسعید 
خدری وفات یافت. او شروع به مجالست و همنشینی با کلبی نمود و در داستانهای او حضور می 
داشت. وقتی کلبی می گفت: رسول خداءِلوٍ چنین فرموده, اوآن را حفظ می کرد و به کلبی» کنیه 
ابوسعید داده بود و از وی حدیث روایت می کرد پس وقتی که به او گفته می شد: چه کسی این 
حدیث را برایت نقل کرده است؟ می گفت: ابوسعید آن را برایم نقل کرده است. پس مردم گمان می 
کردند که منظور او ابوسعید خدری است. در حالی که در واقع منظورش فقط کلبی بود. ابن حبان 
گوید: استدلال به عطیه عوفی و نوشتن حدیثش. جایز نیست مگر به خاطر تعجب و شگفتی از 


ان 


( قواعد ناب در تعبیر خواب 


«اگر بندگان عذاب داده شوند. به عدل خداست و اگر نعمت داده شوند. فضل و 
لطف خداست و او بخشنده گشایش دهنده است». 

اگر گفته شود: میان گفته دعا کننده «ب:خق السَائلینَ عليكَ» «به حق درخواست 
کنندگان بر تو» و میان اين گفته دعا کنندگان «بحق ئبیّكّ» «به حق پیامبرت» يا مانند آن 
چه فرقی هست؟ در جواب گفته می شود: معنای گفته «بخق السّائلین علیت» «به حق 
درخواست کنندگان بر تو». این است که تو به درخواست کنندگان وعده اجابت 
درخواستشان را داده‌ای و من از زمره درخواست کنندگان هستم پس دعایم را مستجاب 
گردان؛ اما گفته به حق فلانی چنین نیست. چون فلانی اگر هم به وسیله وعده راستین 
خدا بر خدا حقی داشته باشد. میان این حقش بر خدا و میان اجابت دعای این شخص 
درخواست کننده, هیچ تناسبی وجود ندارد. اين مانند آن است که بگوید: چون فلان کس 
از بندگان خحوب توست. دعایم را مستجاب گردان! در این کدام مناسبت و کدام ملازمت 
وجود دارد؟ این دعا از جمله تجاوز در دعاست. که خداوند متعال فرموده است:ادعوا 
رح تضرعا ی یه ٍکه. لا مب المعتییت )4 [الأعراف:۵۵] «پروردگار خود را به زاری و 
نهانی بخوانید که او تجاوزگران را دوست ندارد». اين دعا و مانند آن از دعاهای بدعت 
است و از پیامبر سل و از صحابه و تابعین و از هیچ یک از امه نقل نشده ی 
مانند این تنها در تعویذها و نوشته‌هایی یافت می‌شود که نادانان و اهل طریقت آنها را 


می‌نویسند. 


۱- در «زادالمسیر)» ج۳ ص ۲۱۵ املات اتسته راجع به تجاوزی که درآیه آمده دو قول وجود دارد: اوّل- 
منظور تجاوز در دعاست سپس در اینکه تجاوز در دعا چگونه و کدام است. سه قول وجود دارد:۱- 
برای ممنان دعای شر کند مانند رسوائی و نفرین.این قول سعید بن جبیر و مقاتل است. ۲-چیزی را 
از درجات پیامبران درخواست نماید. که استحقاق آن را ندارد. این قول ابومجلز است. ۳-منظور از 
اروش دا ها کردتر۵ سای ‏ کشت بای رل این سای ای دوم تفن از اوه 


مذکور در آیه » تجاوز از کاری که بدان امر شده است. این قول زجاج است. 


جلد دوم ۳ 


دعا از برترین عبادتهاست و عبادتها هم اساسشان بر سنت و تبعیت از سنت ست؛ نه 


بر هوای نفسانی و ایجاد بدعت. 


جایز نبودن س و گند به غیر خدا: 

اگر منظور دعا کننده قسم خداوند به حق فلان کس باشد. این هم حرام است؛ زیرا 
قسم دادن مخلوق به مخلوق جایز نیست چه برسد به قسم دادن خالق به مخلوق. و 
پیامبر ج فرموده‌اند «من حَلفَ بغیر اه فقد آشرک»" «هر کس به غیر خدا شوک سفق زوم 
شرک ورزیده است». به همین خاطر ابوحنیفه و دو رفیقش (ابویوسف و محمد بن حسن 
شیبانی) مکروه می دانند که شخص دعا کننده بگوید: خدایاء به حق فلان يا به حق 
خواهم. حتی ابوحنیفه و محمد تعط مکروه می‌دانند که انسان بگوید: خدای؛ من به محل 
عزت از عرشت از تو مسألت می نمایم. اما ابویوسف + به خاطر روایتی در این 
خحصوص آن را مکروه ندانسته است . و گاهی شخص دعا کننده می گوید: خدایاء به 


۱- احمد در مسند خود. ج اصفحات ۵ ببوداود به شماره: ۳۲۵۱ طیالسی به شماره: ۱۸۹؛ و 
طحاوی در«مشکل الاثار». ج اص‌۳۵۸ آن را از طریق روایت ابن عمر با همین لفظ آن را آورده اند و 
اسناد آن. صحیح است. ترمذی به شماره: ۱۵۳۵ با این لفظ آن را روایت کرده است «من حَلَفَ بغیر 
الّه فقّد کف آو آشرك» «هر کس به غیر دا سو گند بخورد. کفر با شرک ورزیده است». اسناد آن 
صحیح است و حاکم در مستدرک خود. ج اص۱۸ این روایت را با لفظ «من خَللفّ بقیر له ققد کفر» 
«هر کس به غیر خدا سوگند بخورد. کفر ورزیده است»» صحیح دانسته است. 

۲- به «الدرالمختار» همراه حاشیه اش «ردالمحتارا. ج1 صفحات ۳۹۷-۳۹۵ مراجعه کنید. در آنجا آمده 
است: در «التاترخانیة» به منتقی نسبت داده شده که از ابویوسف. از ابوحنیفه نقل شده که وی گوید: 


هیچ کس نباید خدا را جز به او بخواند و دعای مجاز و دعایی که به آن امر شده. دعایی است که از 


مج عم رصم 


این آیه مستفاد ی گر دق: و الا ما لس فادعوه ۳ 10 [الأعراف:۱۸۰] «و زیباترین نامها به 
خداوند تعلق دارد. پس او را بدانها بخوانید». و روایتی که ابویوسف در مکروه نبودن گفته «خدایا؛ 


من به محل عزت از عرشت از تو مسألت می نمایم» بدان استناد نموده, باطل و نادرست است. 


۱۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


خاطر منزلت و جایگاه فلانی در نزد تو از تو می خواهم. یا می گوید: خدایا به پیامبران 
و رسولان و دوستانت به سوی تو توسل می جویم. منظورش این است که چون فلانی 
در نزد تو, دارای منزلت و جایگاه و شرافتی است. پس دعای ما را اجابت کن. و اين هم 
حرام و ممنوع ا تشن 

چون اگر این همان توسلی بود که صحابه در زمان حیات پیامبر و انجام می دادند. 
قطعاً پس از وفات پیامبر لو هم آن را انجام می دادند. آنان در زمان حیات پیامبر 7 


توسل می‌جستند" و از او می‌خواستند که برایشان دعا کند و آنان به دعای آن حضرت 


زیلعی در «نصب الرایث»» ج؛ صص ۲۷۳-۲۷۲ آن را آورده و آن را به بیهقی در کتاب «الدعوات 
الکبیر» نسبت داده است. و این گفته از ابن جوزی نقل شده که: بدون شک این حدیث. موضوع و 
ساعتگی است و اسناد آن» همان طور که می بینی. نادرست است. در اسناد آن» عمر بن هارون 
وجود دارد که ابن معین درباره اش می گوید. او دروغگو است و ابن حبان درباره اش می گوید: او 
از راویان ثقه و بسیار مطمئن روایت می کند و مدعی است از استادانی روایت کرده که اصلاً آنها را 
ندیده است. ابن امیر حاج- بر اساس نقل ابن عابدین در حاشیه از او- در فصل سیزدهم از اواخر 
«الحلیهٌ شرح المنی» پس از سخن گفتن راجع به این «روایت و سند آن و اينکه ابن جوزی آن جز 
روایات موضوع به شمار آورده» می گوید: قبلا دانستم که این روایت. ثابت نیست و حفیقت این 
است که مانند این روایت نباید آورده شود مگر دلیلی از نص قطعی يا اجماع قوی داشته باشد و هر 
دو هم. محال و غیر ممکن است که در این خصوص آمده باشند. پس ممنوع است که به این روایت 
استناد شود. و کراهت مذکور بر کراهت تحریمی حمل می شود. 

ا ۱ خماه: ان حدیثی که ترمذی در «جامع» خود به شماره: ۳۵۷۸ از طریق شعبه از ابوجعفر خطمی؛ 
از عماره بن خزیمه بن ثابت» از عثمان بن خنیف روایت کرده که مردی نابینا نزد پیامبر م2 آمدو 
گفت: از خدا بخواه که شفایم دهد. پیامبرعلوٍفرمود «ان شنت دعوت. وان شنت صبرت فهو خیر لك» 
«اگر خواستی دعا می کنم و اگر خواستی صبر کن که این برایت خیر است». آن مرد گفت: برایم 
دعا کن. راوی گوید:پس پیامبر ملک به او دستور داد که وضوی کاملی بگیرد و اين دعا را بخواند 
«اللهم اِني سالك وأتوجه اليك بنبيك محمّد نبی الرحمة نی توجهت بك الی ربّي فی حاجتي هذه لتقضي لي؛ 
اللهم فشفعه في» «خدای من از تو مسألت می‌نمايم و به وسیله پیامبرت. محمّد پیامبر رحمت به تو 


روی می آورم. من به وسیله تو به پروردگارم راجع به اين نیازم روی آوردم تا نیازم را برآورده کنی. 


جلد دوم ۵۱۵ 


احساس امثیت و آرامش می کردند مانند دعایی که در طلب باران و جاهای دیگری 
فرموده است. وقتی پیامبر ع 92 از دنیا رفت» عمرطله- هنگامی که برای طلب باران بیرون 
رفتند- گفت «اللَهمٌ تا کتا (ذا آجدبنا نتوسّل اليك بنبینا فتسقیتا» واتا نتوسَّل اليك بعَم تبینا»! 


خدایاه او را درباره من شفیع گردان [و دعایش را در خحصوص من مستجابت گردان]». سند این 
روایت. یه انتیت؛ و امام احمد در مسند خود» ج ص ۱۳۸؛ ابن ماحه به شماره: ۸۵ سسانی در 
«عمل الیوم واللیلة» به شماره: 4۹ بخاری در «التاریخ الکبیر». ج۹ صص ۲۱۰-۹ ابن السنی در 
«عمل الیوم الليلة» به شماره: ۱۳۳؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر»» به شماره: ۸۳۱۱ آن را روایت کرده 
اند و ترمذی ول این حدیث. حسن صحیح اشتتا و حاکم در «المستدرک»» ج اصفحات ۳۱۳,۵۱۹ 
آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت نموده است. در مسند امام احمد و غیر آن» این 
عبارت اضافی آمده است «وشفعني فیه» «مرا راجع به او شفیع گردان». راوی گوید: مرد ابینا این کار 
را کرد و شفا یافت. همچنین طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۲۱۱ و در «المعجم الصغیر؛ 
ج اصص ۱۸۶-۱۸۳ از طریق دیگری آن را روایت کرده و اين داستان در آن آمده است. طبرانی در 
«المعجم الصغیر» پس از بیان طرق آن می گوید: این حدیث. صحیح است. و منذری در «الترغیب و 
الترهیب»» ج۱ صفحات ۶۷۱-۶۷۶ و هیثمی در «مجمع الزوائد». ج ۲ص ۲۷۹ آن را از طبرانی نقل 
کرده الق ان را خای نموده اند. شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «التوسل و الوسیلذ». راجع به این 
۱- بخاری به شماره های: ۱۰۱۰ و۳۷۱۰ از طریق روایت انس آن را آورده که عمر بن خحطاب ط» هنگامی 
ما به سوی تو به پیامبر ما توسل می جستیم و تو هم باران را برای ما نازل می کردی و اینک ما به 
سوی تو به عموی پیامبرمان توسل می جوییم پس باران را برایمان بفرست. راوی می گوید: پس 
باران برایشان نازل می شد». این روایت در (صحیح ابن حبان»» به شماره: ۲۸۱ و «المعجم الکییر» 
اثر طبرانی» به شماره: ۸۶ هم وجود دارد. حافظ ابن حجر عسقلانی گوید: زبیر بن بکار در کتاب 
«الانساب» توصیف دعای عباس در این واقعه و زمانی که این واقعه در آن روی داد را بیان کرده و 
با اسناد خحودش روایت کرده که عباس. موقعی که عمر برای طلب باران به او توسل بخسنگه: گت: 
خدایاء بلا و مصیبت فرود نمی آید مگر به خاطر گناه. و این بلا و مصیبت از بین نمی رود مگر به 
وسیله توبه. اینک این جماعت به وسیله من به خاطر جایگاهی که از جانب پیامبرت دارم به سوی 


۱۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«خدایا: ما هر گاه دچار قحط سالی می‌شدیم. به سوی تو به پیامبر ما توسل می‌جستیم و 
تو هم باران را برای ما نازل می کردی. و اینک ما به سوی تو به عموی پیامبرمان 
(عبّاس ) توسل می جوییم». 

معنایش این است که به دعا و شفاعت و درخواست او از خدا به او توسل می جوییم. 
و منظورش این نیست که ما تو را به او قسم می دهیم. پا به خاطر جایگاه و منزلت او در 
نزد تو از تو مسألت می نمايي چون اگر اين مراد می بود قطعاً جایگاه و منزلت 
پیامبر لك بسیار عظیم تر از جایگاه و منزلت عباس(رض) است. 

و گاهی شخص دعا کننده می گوید: خدایاء به خاطر پیروی ام از پیامبرت و محبتم 
نسبت به او و ایمانم به او و به سایر پیامبران و فرستادگانت و به خاطر تصدیق نمودن 
آنها از جانب من و مانند آنها از تو می خواهم؛ این بهترین نوع دعا و توسل و طلب 
شفاعت است. 

پس در لفظ توسل و روی آوردن به کسی» اجمال وجود دارد و به سبب آن کسی که 
معنایش را درک نکرده دچار اشتباه و خطا شده است. اگر منظور از آن» سبب قرار دادن 
شخصی به این خاطر که داعی و شافع است. این امر در زمان حیاتش ممکن است و 
اشکالی ندارد. یا منظور از توسل جستن به کسی. سبب قرار دادن آن شخص به این خاطر 
باشد که فرد دعا کننده. او را دوست دارد. مطیع اوامرش است و به او اقتدا کرده و آن 
شخص اهلیت محبت و اطاعت و اقتدا را داشته باشد. علماء این را مکروه دانسته و از آن 
نهی کرده اند. پس توسل يا از طریق دعا و شفاعت شخصی است که به او توسل شده و 
يا به خاطر محبت شخص درخواست کننده نسبت به او و تبعیت از او می باشد و منظور 
از آن قسم دادن خداوند به آن شخص است. که این دومی. علما آنرا بد دانسته و از آن 
نهی کرده‌اند. 


تو روی آورده اند. و با دست های پر از گناه و با پیشانی های توبه به سوی تو روی می آوریم» پس 
باران را برایمان نازل فرما. راوی گوید: پس آسمان بارید تا جایی که زمین سرسبز و پر از گیاه شد و 


مردم زندگی خوش را از سرگرفتند. 


جلد دوم ۱۷ 


همچنین درخواست به خاطر چیزی, گاهی منظور از آن. سبب قرار دادن آن چیز است 
به حاطر اینکه آن چیز سبب حصول خواسته است و گاهی منظور از آن» قسم دادن 
لاهن نهآ امه ۱ 

مثال برای مورد اول: حدیث سه نفری که به غار پناه بردند. این حدیث. در 
(صحیحین»» و دیگر کتابهای حدیثی» حدیث مشهوری است. این سه نف صخره سنگ 
بر رویشان افتاده بوده پس با نام بردن اعمال صالح و خالصشان برای خداء به سوی خدا 
توسل جستند» و هر کدام از آنان می گفت: اگر آن کار را به خاطر به دست آوردن 
رضایت تو انجام داده ام پس ما را از این مصیبت نجات بده و گشایشی برای ما حاصل 
فرما. پس صخره سنگ متلاشی شد و آنان از آنجا بیرون آمدند و رفتند " 

پس این سه نفر با اعمال صالح شان خدا را خواندند؛ زیرا اعمال صالح بزرگترین 
وسیله ای است که بنده به سوی خداوند به آن توسل جوید و به خدا روی آورد و به 
وسیله آن از خدا درخواست چیزی نماید. چون خدا وعده داده که دعای کسانی را که 
ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. اجابت نماید و فضل و لطف خود را در حق 


آنان افزایش دهد. 


ِ- بخاری به شماره های: ۳۲+ مسلم به شماره: ۳ احمد در مستل 
خود. ج ۲" ص۱۱۱؛ و نسائی در محبت «فی الرقائق» از کتاب «الکبری» آن گونه که در «التحفهة. 
ج" ص۲۳۱ آمده از طریق روایت ابن عمر نت آن را آورده اند. در همین باب احمد در مسند خوده 
۳ صفحات ۲و ۱1۲؛ طیالسی به شماره ۰۱۲۰+ و بزار به شماره: ۱۸۸ روایتی را از طریق انس ذکر 
کرده اند. و هیثمی در «مجمع الزوائدا. ج۸ ص ۱۶۰ آن را آورده و نسبت آن را به ابویعلی افزوده 
افنت: همچنین طیالسی به شماره: ۶ :+ و بزار به شماره های: ۱ روایتی در همین باب 
از طریق ابوهریره آورده اند. و احمد در مسند خود. ج #۶صص ٩۲۷۵-۲۷۶‏ و بزار به شماره های: 
۰ و روایتی را از طریق نعمان بن بشیر ذکر کرده اند. و هیئمی در (مجمع الزوائد. ج 
۸ص ۱۶۲ آن را آورده و نسبت آن را به طبرانی دردالمعجم الکبیر» و «المعجم الاُوسط» افزوده است. 
همچنین بزار به شماره: ۱۸۷ روایتی را از طریق علی ذکر کرده انبتتتا: 


۵0۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


شفاعت نزد خدا. همانند شغاعت نز د بشر نیست: 

خلاصه: شفاعت نزد خدا همانند شفاعت نزد بشر نیست. چون شفیع در نزد بشر آن 
کسی است که شافع فردی که خواسته‌ای دارد. می شود و برای او در. خواسته اش 
شفاعت کرده. به این معنا که آن فرد به وسیله این شخص در خواسته اش جفت شده 

ییاز آنکه فیاا توقای موف پس شافع به این معنی. به معنای جفت کننده است. 
گاهی او واسطه کاری است. پس به وسیله شفاعت و وساطت او وی فاعل خواسته مورد 
نظر است؛ یعنی طالب و مطلوب در آن جفت اند و اما خداوند متعال. فرد است و احدی 
با آن جفت نمی شود. پس کسی نزد خدا شفاعت نمی کند مگر به اجازه او. بنا بر این 
تمامی امور به سوی خداست و به هیچ وجه و از هیچ جهتی شریک ندارد. پس وقتی 
سرور شفیعان در روز قيامت سجده می کند و خداوند متعال را شکر و ستایش می کند و 
خدا به او می گوید «سرت را بلند کن و بگو که حرفت شنیده می شود و بخواه که به 
تو داده می شود و شفاعت کن, شفاعتت پذیرفته می‌شود» پس برای پیامبر لک حد 
شفاعتی تعیین می شود و بندگان را داخل بهشت می گرداند. بنابر اين. همه امور از آن 
خداست. همچنان که خداوند متعال می فرماید: ففلْ و الکْمرَ و و( (م [آل عمران: ۱۵۶] 


«بگو: سر رشته همه کارها به دست خداست». در جای در فش فرماید:9 لسن لک من 


کم شیم 2 (0 [ال عمران: ۱۱۳/۸ «از | ین کار جیزی به دست تو نیست». 
> [الأعراف:۵4] «آگاه باش که 


مرح مج کر 


همچنین در جای دیگری می‌فر ماید: ال له الق وال () 
خلق و امر از آن اوست». 

چین توقای که کت رها مایم کل دگر نوی ریش 
کس که بخواهد, لیکن شفیع را با قبول شفاعتش اکرام می کند همان طور که پیامبر 7 


می فرماید «اشفعوا تَْجَروٌا. ویقضی الا علی لسان تبییه ما یشاغ»" «شفاعت کنید به شما اجر 


و پاداش داده می شود و خداوند بر زبان پیامبرش هر چه بخواهد حکم می کند». 


۱- بخاری به شماره های:۱ ۲۸۸۷۶۷ ۲۰۱۰۲۷۰۷۰ ۱۶۳؛ مسلم به شماره: ۲۱۲۷ ابوداود به شماره: ۵۱۳۱؛ 


ترمذی به شماره: ۲۱۷؛ نسائی در سنن خود. ج۵ صص ۷۸-۷۷: احمد در مسند خود. 


جلد دوم ۹ 


در حدیث صحیح آمده که پیامبر« فرمودند «یا بتي عبد ناف لا مك لکم من ال من 
شیي يا صفیَة عم سول الّه لا آملكٌ لك من الّه من شیي, یا باس عَمْ رسُولي القبء لا مك لت 
من ال من شیء» «ای طایفه عبد مناف: از طرف خدا برایتان چیزی از دستم بر نمی آید. 
هن خدا رو از طرف خدا برایت چیزی از دستم بر نمی آید. ای عباس 
عموی رسول خداءلی از طرف خدا برایت چیزی از دستم بر نمی‌آید». 

همچنین در حدیث صحیح آمده است «ل أْفینْ آخدگم ياتي یوم القيامة علی رقبته بَعیر لد 
رغاغ. آو شا لها یعاز آو رقاغ تحفق. فیفول: آغشي آغشي, فافول: قّد ابلغث. لا آملك لت من 
له من شیو»" «هیچ یک از شما را نيابم آنگاه که در روز قيامت در حالی می‌آید که بر 


ج ؟صفحات 6۰۹۱۳ ۰۰؟؛ حمیدی به شماره: 4۷۷۱ و خحطیب بغدادی در تاریخ خود. ج۲ ص ۵ از 
طریق روایت ابوموسی اشعری آن را آورده اند. در همین باب ابوداود به شماره: ۵۱۳۲؛ نسائی در 
سنن خود. ج۵ ص ٩۷۸‏ و طبرانی در «المعجم الکبیر»» ج ۱۹ص ۸۰۹ روایتی را از طریق معاویه آورده 
اند. 

۱- بخاری به شماره: ۲۷۵۳۰۳۵۲۷.:۷۷۱؛ مسلم به شماره: ۲۰۶؛ احمد در مسند خود. ج۲ صفحات 
۲۷۹ ۳ نسائی در ستن خود ج*" صص ۲2۸,۲4۹,۲۵۰ و بغوی به شماره: ۳۷۶۶ 
از طریق روایت ابوهریره آن را آورده اند. در همین باب مسلم به شماره: ۲۰۵؛ ترمذی به شماره 
های: ۲۳۱۱و ۲۱۸۳؛ احمد در مسند خود. جص ۷ بتنسائی در سنن خود. ج٩ص‏ ۲۰۵؛ و بغوی به 
شماره: ۳۷۶۳ از عايشه روایت کرده‌اند که او گفت: وقتی آیه «وَِز عَبیک انیت (ع4 
ارام ۲۱6 ]و خویهان نزد فک را هفکان شم نزن شتم سول تاه بالای کرو سا رش و 
فرمود «ّا قاطمةً بنت محقد, يا صفية بنت عبدالمطلب. يا بنی عبدالمطلب. لا آملك لکم من الّه شین 
سلونی من مالي ما شنتم» «ای فاطمه دختر محمد! ای صفیه دختر عبدالمطلب! ای بنی عبدالمطلب! از 
طرف خدا برایتان چیزی از دستم بر نمی آید. از مال من هر چه را خواستید. از من درخواست 
کنید». 

۲- قسمتی از حدیثی طولانی است که بخاری به شماره: ۳۰۷۳ مسلم به شماره: ۱۸۲۱؛ واحمد در مسند 
خود ج۲ ص 7 از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. عبارت «لا ألفین» یعنی «لا أجلْ» (نمی 
یابم پیدا نمی کنم). حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» گوید: اکثر راویان با لفظ نفی 


موکد این لفظ را آورده‌اند و مراد از آن» نهی است. اما این عبارت با فتح همزه و قاف روایت شده 


۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


کرد بیع بن فرماد ها کرسفتی سیعت. آواز با نها بر رای هت وم وله یه 
من کمک کن. به دادم برس پس من هم می گویم: به تو ابلاغ نمودم که از طرف خدا 
تراست خیزی از دستم بر نمی‌آید». وقتی سرور مخلوقات و برتر شفیعان به نزدیک ترین 
انسان به خود می فرماید «از طرف خدا برایت چیزی از دستم بر نمی آید»» پس نسبت 
به غیر پیامبر لو چه گمانی می رود!. و وقتی شخص دعوت کننده خدای را می خواند. 
و شفیع نزد خدا شفاعت می کند. پس خدا هم دعا را می شنود و شفاعت را قبول می 
کند؛ این تأثیر خدا در این کارها همانند تأثیر مخلوق در مخلوق نیست» چون این خداوند 
سبحان است که باعث شده این فرد دعا کند و شفاعت کند. و او خالق افعال بندگان 
است. پس خداست که بنده را جهت توبه توفیق داده سپس توبه اش را قبول نموده و 
اوست که بنده را برای انجام کازی رفن داده سیس ترات ی باداتن. ان کار ایازم 
دهد. و اوست که بنده را جهت دعا توفیق داده سپس دعایش را اجابت نموده است. این 
بر اساس اعتقاد اهل سنت است که به قدر ایمان دارند و معتقدند که خداوند خالق هر 

قوله «والمیثاق الذي ده ال تعالی من دم ودره حَقْ». 

ترجمه «و پیمان مو کدی که خداوند متعال از آدم و فرزندانش گرفته, حق است». 


پیمان مو کدی که خدا از آدم و فرزندانش گرفته. حق است: 


(یعنی آلقین) که از لقاء آمده است که برخی از راویان مسلم این عبارت را < چنین آورده اند اما به هر 
حال معنای هر دو نزدیک به هم است. عبارت «أو رقاع تخفق» یعنی وقتی بادها آن را به حرکت در 
می آورند. بلرزد و تکان بخورد. و مراد از آن» به گفته ابن جوزی, لباسهاست. حمیدی گوید: منظور 
از آن» حقوق نوشته شده در نوشته موُّخحر است. اما ابن جوزی این معنا را بعید دانسته است؛ زیرا 


حدیث در سیاق بیان زنجیر حسی آمده. پس حمل آن بر لباسها مناسب‌تر است. 


جلد دوم ۱ 


» م 
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یور ۱ 


وانبده ع آشهم نت ریک کلوا بل هن آت توا 4 »ی کا عن هدا عفییت (4 
[اعراف:۱۷۲] «و آنگاه که پروردگار تو از پسران آدم از پشت‌هایشان. نسل و نژاد آنها را 
بررگرفت و آنها را بر خودشان گواه کرد که: آیا من پروردگار شما نیستم؟ [اتها نه زان 
فطرت] گفتند: چرا! گواهی دادیم. تا در روز رستاخیز نگویید ما از آن غافل بودیم». 
خداوند سبحان در این آیه خبر می دهد که او فرزندان آدم را از پشت هایشان بیرون 
می‌آورد و نان را بر خودشان گواه می‌گیرد که حدا پروردگار و معبود و فرمانروایشان 
پشت آدم ات و جدا کردن آنان به اهل سعادت و تیره بختان وارد شده و در برخحی از اين 
احادیث آمده است که خداوند آن را بر خودشان گواه گرفته که خدا پروردگار و 
معبودشان است. برخی از این احادیث عبارتند از: 

۱- حدیثی که امام احمد از ابن عباس تفا از پیامبر له روایت کرده که آن حضرت 
فرمودند «اِنْ له أََذٌ المیناق من ظهر آدَمَاتل! بتعمان- يعني " عَرَفةٌ- فأحرج من صلبه کل در 
ره فتترها بین یدیه ثم کلم فباک قال: (السث ریخ الوا بل هدن 4 نا اینجا که می‌فرماید: 


«آفبیکا عا نطو 41۳" «همانا خداوند از پشت آدم الا در نعمان- منظورش عرفه 


۱- در اصل نسخه های خحطی, «ذریّاتهم» به صورت جمع آمده و اين بر اساس قرائت ابوعمرو و نافع و 
این عامر است اما ابن کثیر و عاصم و حمزه و کسائی «ُریَهُم» به صورت مفرد قرائت نموده اند. به 
«حجة القراءات». صص ۳۰۱,۳۰۲؛ «زاد المسیر». ۳ ص ۲۸۶؛ و«الکشف عن وجوه القراءات». و1 

ِ_ در اصل نسحخه های خحطی. «یقولوا» با باء آمده که بر اساس قرائت ابوعمرو می باشد و دیگران «آن 
تقولوا» قرائت نموده اند. 

۳- در اصل نسخه‌های خطی» «یوم» آمده که تحریف شده است. 

۶- احمد در مسند خود. ج۱ صن, ٩۲۷۲‏ طنری به شماره: ۱۵۳۳۸؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۲۰۲+ بیهقی 


در (الاسماء و الصفات» صص ۲۷-۳۲۱ و نسائی در «الکبری» آن گونه که در «تحفهٌ الاشراف» ج 


۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


است - پیمان مکد گرفت و از پشت او هر فرزندی که به دنیایش آورده بیرون آورد و 
آنان را در حضور آدم پخش کرد سپس رو در رو با آنان سخن گفت و فرمود: «أَلْسَتُ 
ریک الوا بل هنت ...فک باعل المبطلُوَ (4۳5 [الاعراف:۱۷۳-۱۷۲] «آیا من پروردگار شما 
نیستم؟ آنها گفتند: چرا گواهی دادیم... تا آنجا که می فرماید: آیا ما را به سبب کاری که 
باطل اندیشان کرده اند. مجازات می‌کنی؟». 

همچنین نسائی و ابن جریر و ابن ابی حاتم " و حاکم در «المستدرک» آن را روایت 
کرده‌اند و حاکم گوید: اسناد این حدیث. صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت 


نکر ده‌اند. 


۶ ص 4۰ آمده از طریق حسین بن محمد. از جریر بن حازم. از کلثوم بن جبر از سعید بن جبیر؛ 
از ابن عباس آن را روایت کرده اند. این اسناد بنا بر شرط مسلم است. و حاکم در مستدرک خود. 
ج۲ ص ۳۲۵ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. هیثمی در «مجمع الزوائد» 
ج۲ ص ۲۰۲ آن را از «المسند» احمد بن حنبل نقل کرده و گوید: نسائی در سنن خود این حدیث را 
از محمد بن عبدالرحیم صاعقف از حسین بن محمد مروزی روایت کرده. و ابن جریر و ابن ابی 
حاتم آن را از طریق روایت حسین بن محمد آورده. البته ابن ابی حاتم آن را موقوف دانسته است. و 
حاکم در «مستدرک» خود از طریق روایت حسین بن محمد و غیر او. از جریر بن حازم. از کلثوم بن 
جبر آن را روایت کرده و گوید: اسناد آن صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده اند. 
مسلم به کلثوم بن جبر استناد نموده است. و عبدالوارث از کلثوم بن جبر از سعید بن جبیر از ابن 
عباس آن را روایت کرده و آن را به ابن عباس موقوف کرده است. همچنین اسماعیل بن علی و 
وکیع از ربیعه بن کلثوم بن جبر از پدر ربیعه آن را روایت کرده اند. همچنین عطاء بن سائب و 
حبیب بن ابی ثابت و علی بن بذیمهٌ از سعید بن جبیر از ابن عباس. این را روایت کرده اند. به 
همین صورت عوفی و علی بن ابی طلحه. از ابن عباس آن را روایت کرده اند. و روایات موقوفی که 
ابن کثیر آنها را آورده است در تفسیر طبری تخریج شده اند؛ به تفسیر طبری شماره‌های: ۱۵۳۳۹ 


حنظلی رازی. صاحب کتاب «الجرح و التعدیل» می باشد. او در علوم و معرفت راویان» متبحر بود. 


جلد 0 ۳( 


۲- همچنین امام احمد از عمر بن خطابت» روایت می کند که از وی راجع به آیه 
مذکور سوّال شد. او در جواب گفت «سَمعت رسُول اه سُتل عنها. فقال: رن ال خلق 
آدم ای نم مَسَح ظهره بٍ بیمینه فاستخرج من در قال: خلقث هوّلاء للجَة ة ویعمل آهل الجنَة 
یعملون. ثم سح ظَرُ استخرج مهف ی قال: خلقث هّلاء ار وبعمل آهل البّار یمملون. فقال 
رجَل: يا زسول اله قفیم العمَل؟ قال رسول اه : [ِنْ ال عر و جل] اذا عَّق العبد للجهة 
استعملهٌ ب«عَمَل آهل الجَنّة حتّی یِمُوتَ علی عَمَل من آعمال أهل اجه فیدغل به ال ولا 
لد اه ستعمله بل آهل الثاره حثی یفوت غلی عم ين اعمال آهل ار قیدخل به 
التاز»" «از رسول خحرا ماه ش‌نیدم که راجع به این آیه از ی سژال شد. ایشان فرمودند: 


وی انسانی زاهد و عبادتگذار بود و نماز را به بهترین شکل انجام می داد. وی به سال ۳۲۲۷ ه.ق از 
دنیا رفت. به شرح حالش در «تذکرة الحفاظ». اثر ذهبی. جح صفحات ۸۳۲-۸۲۹ مراجعه کنید. 

۱- مالک در «الموطا» ج ۲ صص ۸۹۹-۸۹۸ آن را روایت کرده. و احمد در مسند خود. ج۱ صص عِِِ- 
0 ابوداود به شماره: ۶۷۰۳: ترمذی به شماره: ۰۷۵؛ نسائی در «الکبری»آن گونه که در «التحفه): 
ج۸ ص ۶ آمده؛ این جریر به شماره: ۱۵۳۵۷؛ آجری در «الشریعهة». ص ۱۷۰؛ لالکائی به شماره: 
۰« و بغوی در (شرح السنة» به شماره: ۷۷ آن را از زید بن آبی انشبه: از عبدالحمید بن 
عبدالرحمن بن زید. از مسلم بن بسار جهنی روایت کرده اند که از عمر بن خطاب راجع به این آیه 
سوال شد... ابن حبان به شماره: 0۱۳۳؟ و حاکم در مستدرک خود. ج۲ صص ۳۲۵-۶ و ۵4۶ آن را 
صحیح دانسته اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است و در جای دیگری در جاص ۲۷ با آن 
مخالفت نموده است و گوید در آن. یک راوی افتاده است. البته مسلم بن یسار جهنی راوی این 
حدیث از عم کسی جز ابن حبان و عجلی او را ثقه ندانسته است. به علاوه بنا به گفته چندین نفر 
از ائمه و محدئین» او از عمر حدیث را تشنیده است. و بقبه راویان حدیت. ثقّه اند. ترمذی کل 
این حدیث. حسن است و مسلم بن یسار از عمر حدیت را نشنیده است و برخی از محدثان در 
۹ 
۳ ۱10001 
ربیعه نیز با این اسناد قابل استناد نیست و این مسلم بن پسار ناشناخته است. 


اوو(ه قواعد ناب در تعبیر خواب 


همانا خداوند آدم ام را آفرید. سپس با دست راستش پشت او را مسح کرد و فرزندانی 
را از آن بیرون آورد و فرمود: اینان را برای بهشت آفریدم و عمل اهل بهشت را انجام می 
دهند. سپس دوباره پشت آدم اه را مسح نمود و فرزندانی را از آن بیرون آورد و فرمود: 
اینان را برای جهنم آفریدم و عمل اهل جهنم را انجام می دهند. مردی گفت: ای رسول 
خد. پس عمل. مربوط به چه چیزی است؟ رسول خدام فرمود: [همانا خداوند عز 
وجل] وقتی کسی را برای بهشت می آفریند. او را به عمل اهل بهشت به کار می گمارد 
تا اينکه او بر عملی از اعمال اهل بهشت می میرد. آنگاه به سبب آن عمل داخل بهشت 
می شود. و هر گاه کسی را برای جهنم می آفریند. او را به عمل اهل جهنم به کار می 
گمارد تا اينکه او بر عملی از اعمال اهل جهنم می میرد. آنگاه به سبب آن داخل جهنم 


و زیادت شخصی که به این حدیث. چیزی را افزوده «نعیم بن ربیعه» حجت نیست. زیرا کسانی که آن 
را ذکر نکرده اند. حافظ ترند و زیادت تنها از حافظ مطمئن و محکم کار قبول می شود. خلاصه 
سخن راجع به این حدیت. این است که اسناد این حدیث. محکم و قوی نیست؛ زیرا مسلم بن یسار 
و نعیم بن ربیعه به حمل علم و حدیث. معروف نیستند. ابن کثیر در تفسیر خود. ج۲ صص ۲۱۳- 
۳ و در تاریخ خود. ج اصص ۰-۹ آن را آورده و پس از نقل کلام ترمذی می گوید: همچنین 
ابوحاتم و ابوزرعه آن را گفته اند و ابوحاتم میان مسلم بن یسار و عمر بن خطاب. نعیم بن ربیعه را 
افزوده است. این چیزی که ابوحاتم گفته ابوداود در سنن خود. شماره: ۶۷۰۶ از محمد بن مصفی. 
از بقیة از عمر بن جعثم قریشی. از زید بن ابی انیسه. از عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن 
خطاب. از مسلم بن یسار جهنی. از نعیم بن ربیعه روایت کرده که گوید: نزد عمر بن خطاب بودم 
که راجع به آیه ولد درک مب مادم من ظهورهر دریْمْ ...4 سوال شدو دنباله حدیث را آورد. و 
حافظ دارقطنی گوید: عمر بن جعثم از یزید بن سنان ابوفروه رهاوی پیروی نموده و قول آن دو 
ذزشت تر ازتقول هالک اشسته این کر کوید: ظاهراً مالک. نعیم بن کته تفت حذف نموده. 
چون از حال و وضعیت نعیم بی خبر بوده و او را نشناخته است. چون او به جز در این حدیث. 
ناشناخته است. همچنین مالک نام جماعتی از راویانی که مورد پسندش نیست حذف می کند. به 


همین خحاطر بسیاری از احادیث مرفوع را مرسل و بسیاری از احادیث موصول را منقطم می گرداند. 


جلد ۳9 ۵۲۵ 


می شود». ابوداود و ترمذی و این ابی حاتم و این جریر و این حیّان ! در (صحیح» خود 
انوا زدانت کرده :ایک 

۳- ترمذی از ابوهریره#* روایت کرده که وی گوید: رسول دام فرمود «لمّا خلق 
له آدم مسح ظهره. فسقط من ظهره" کل نسمة هو خالقها من ذرّته (لی یوم القيامةء وجعل بین 
عینی کل انسان منهم وبیصاً من نور. ثم عرضهم علی آدم. فقال: ی رب. من هولاء؟ قال :هولاء 
ذریتک. فرأی رجلاً منهم. فأعجبه وبیص ما بین عینیه. فقال : آی ربت. من هذا؟ قال: هذا رجلْ من 
آخر الأمم من ذرینك یقالْ له: داود. قال رت. کم عمره؟ قال : ستون سنةء قال: ی ربت؛ زده من 
عمري آربعین سنت فلما انقضی عمر آدم جاء ملك الموت. قال: و لم یبق من عمري آربعون سندة؟ 
قال: آو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد! فجحدت ذریّته. ونسی آدم فنسیت ذربند. وخطیء 
آدم فخطنت فزیته»" «وقتی خداوند آدم را آفرید پشتش را مسح کرد. پس از پشت او هر 
جانداری از فرزندان آدم که خداوند تا روز قیامت آنان را آفریده. پایین افتاد و میان 
چشمان هر انسانی از آنان. درخششی از نور قرار داد. سپس آنان را نشان آدم داد. آدم امتلا 
گفت: ای پروردگار من! اینان کیستند؟ خداوند فرمود: اینان فرزندان تو هستند. آنگاه آدم 
مردی را از میان آنان دید که درخشش میان چشمانش آدم را متعجب و شگفت زده نمود. 


۱- او امام و علامه و حافظ شیخ خراسان. ابوحاتم محمد بن حبّان بن احمد بن حبان تمیمی بستی. 
قاضی و یکی از ائمه جهانگرد دنیادیده. صاحب «الصحیح» است. او در فقه و لغت و حدیت و 
وعظ. متبحر و ماهر بود. او از اشخاص خردمند بود و در طب و نجوم. عالم بود. ابن حبان به سال 
۶ ق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء»» ج۱۹ شماره ۷۰ آمده 
است. 

۲- عبارت «من ظهره» از نسخه خطی (ب) افتاده است. 

۳- ترمذی به شماره: ٩۳۰۷۸‏ ابن ابی عاصم در« السنة». به شماره های: ۲۰۵و ۲۰؛ بیهقی در (الاسماء و 
الصفات». ص ۳۲۶؛ و ابن سعد در «الطبقات, ج۱ صص ۲۸-۲۷ آن را از ابوهریره روایت کرده اند. 
ترمذی گوید: این حدیث. حسن صحیح است. و ابن حبّان به شماره: ۱۱۳۶؛ و حاکم در مستدرک 


خود» ج اص 8 و ج۲ ص ۳۲۵ آن را صحیح دانسته اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. 


2۳۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


که به وی داود می گویند.آدم گفت: پروردگارا» عمر او چقدر است؟ خداوند فرمود: 
سا آدم گفت: ای پروردگار من! چهل سال از عمر من را به عمر او اضافه کن. 
وقتی عمر آدم تمام شد و ملک الموت پیش او آمد آدم گفت: آیا چهل سال از عمر من 
باقی نمانده است؟ ملک الموت گفت: مگر آن را به پسرت. داود ندادی؟ پیامبر و 
فرمود: آدم انکار نمود و فرزندانش هم انکار نمودند. آدم فراموش کرد و فرزندانش هم 
فراموش کردند و آدم خطا کرد و فرزندانش هم به تبع او خطا کردند». 

سپس ترمذی گوید: این حدیث. حسن صحیح است. و حاکم آن را روایت کرده و 
گوید: این حدیث بنا به شرط مسلم. صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت 
نکر ده‌اند. 

6- همچنین امام احمد از انس بن مالکته از پیامبرعله روایت می کند که آن 
حضرت فرمودند «یقال للرجل من آهل التار یوم القيامة: ریت لو کان ك ما علی الأرض من 
شیي أکنت مفتدیاً به؟ قال: فیقول: نعم. قال: فیقول: قد آردت منك آهون من ذلث, قد أخذت 
علیک في ظهر آدم آن لا تشرك بي شین فأبیت الا آن تشرك بي»" «در روز قیامت به فردی از 
اهل دوزخ گفته می شود:آیا اگر همه اشیاء روی زمین از تو می‌بود آیا آن را به عنوان 
فدیه [جهت نجات خود از دوزخ] می دادی؟ راوی گوید. آن مرد می گوید: بله. راوی 
گوید. خدا می فرماید: از تو چیز آسان تر و کمتری از آن خواستم؛ در پشت آدم از تو 
پیمان گرفتم که چیزی را شریک من قرار ندهی, اما تو سرپیچی کردی و برای من شریک 
قائل شدی». 


بخاری و مسلم نیز آن را در«صحیحین»» روایت کرده اند. 


ِ- احمد در مسند خود. ۳ صفحات ۸ + بخاری به شماره های: ۷ مسلم 
به شماره ۲۸۰۵؛ ابن ابی عاصم دردالسنة» به شماره: ۹۹؛ ابونعیم در«الحلیة» ج آص ۲۱۵؛ و بغوی 
به شماره: ۶۶۰۳ آن را روایت کرده اند. 


جلد ۳ ۱۳۷ 


در این زمینه احادیث دیگری نیز وارد شده اند که همگی نشان می دهند که خداوند 
فرزندان آدم را از پشتش بیرون می آورد و اهل جهنم و اهل بهشت را از هم جدا می 
کتک 

از اینجاست که برخی گفته اند: ارواح پیش از اجساد آفریده شده اند. این احادیث بر 
این مطلب دلالت نمی کنند که ارواح پیش از اجساد آفریده شده و استقرار یافته اند. و 
نهایت احادیث مذکور این است که بر اين نکته دلالت می کنند که آفریدگار و به وجود 
آورنده ارواح» موجودات زنده را شکل و صورت بخشیده و خلقت و زمان مرگ و عمل 
آنها را مقدر نموده و آن شکلها را از ماده اصلی شان بیرون آورده سپس آنها را به آن ماده 
با زگردانده و خروج هر فرد از افراد آنها را در وقت معینش مقدر نموده است. و بر اين 
مطلب دلالت نمی‌کنند که ارواح به عنوان موجودی مستقر و ثابت استمرار داشته باشند 
که همه شان در یک جا باشند سپس آن ارواح را دسته دسته به اجساد فرستاده است آن 
گونه که ابن حزم گفته است. روایات فوق الذکر بر این مطلب دلالت ندارند. آری؛ 
خداوند سبحان برخی از ارواح را دسته به دسته به صورتی که قبلاً آن را مقدر نموده می 
آفریند. سیس خلقت خارجی مطابق تقدیر قبلی می‌آید مانند کاری که خداوند سبحان در 
خحصوص تمامی آفریده‌هایش می کند. چون خداوند برای تمامی آفریده هایش, اندازه 
های مشخص زمانهای مرگ و صفات و خحصوصیات و شکل هایی را مقدر نموده. سپس 
آنها را در وجود. نمایان و آشکار می سازد به گونه ای که مطابق آن تقدیر قبلی است. 

بنا بر این روایتهای وارده در اين زمینه. تنها بر تقدیر قبلی دلالت می کنند و برخی از 
این احادیث. بر این مطلب دلالت دارند که خداوند بلند مرتبه شکل و صورتهایشان را 


بیرون آورده و اهل سعادت را از اهل شقاوت مشخص نموده است. 


یبان منظور از گواه گرفتن بر بیی آدم: 


۱- به «الدر المنئور). ج۳ صفحات ۱۵-۱۶۱ ؛ «تفسیر ابن کثیر» . ج۲ صفحات 1۱۶-۲۱۱؛ و «الروح» 


اثر ابن فیم» صفحات ۲۱۲-۲۱۱ مراجعه کنید. 
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اما به گواه گرفتن بنی آدم بر حودشان در دو حدیثی که بر ابن عباس و ابن عمرو ط 


موقوف است. آمده است. از اینجاست که برخی از دانشمندان گذشته و حال بر این 
باورند که منظور از این به گواه گرفتن» همانا سرشته شدن آنان بر توحید است همچنان 


که 


در حدیت ابوهر یره گر شد. و معنای عبارت هن # این انستت که بلی» گواهی 


دادیم که تو پروردگار ما هستی. این گفته ابن عباس و ابی بن کعب " می‌باشد. 


ابن عباس نیز می‌گوید: آنان را بر همدیگر به گواه گرفت. عده‌ای گفته‌اند که 


-ِ 


در اصل نسخه های خطی, «ابن عمر؛ آمده که تحریف شده است. راجع به حدیث ابن عباس قبلا 
سخن گفته شد. و در خصوص حدیث ابن عمرو باید گفت که طبری در تفسیرش. به شماره های: 
۱ از سه طریق آن را روایت کرده است: طریق اوّل» مرفوع است و دو طریق 
دیگ موقوف بر عبدالّه بن عمرو می‌باشد. طبری راجم به حدیثی که طریق آن مرفوع است؛ 
می‌گوید: آن را صحیح نمی دانم؛ زیرا راویان ثقه ای که به حفظ و محکم کاری شان تکیه می‌شود. 
این حدیث را از ثوری نقل کرده اند وآن را بر عبداله بن عمرو موقوف دانسته وآن را مرفوع ندانسته 
اند. و ابن کثیر در تفسیر خود. ج اص ۲۰۲ آن را آورده و مرفوع بودن آن را ضعیف دانسته و بیان 
کرده که موقوف بودن آن. صحیح‌تر است. 

روایت ابی بن کعب را لالکائی به شماره: ۹۹۱؛ ابن جریر به شماره: ۱۵۳7۳؛ آجری در «الشریعت» 
ص۲۰۷؛ و حاکم در مستدرک خود. ج۲ ص ۳۲۳ آن را روایت کرده اند. و حاکم آن را صحیح 
دانسته و ذهبی با آن موافقت کرده است. البته در سند این روایت. ابوجعفر رازی که نامش» عیسی 
بن ماهان است. قرار دارد و ابن مدینی درباره اش می‌گوید: او الفاظ احادیث را قاطی و آميخته 
می‌کرد. بحیی درباره اش می‌گوید: او اشتباه می‌کرد. احمد هم راجع به وی می‌گوید: او در حدیث. 
قوی نیست. ابوزرعه هم می‌گوید: او بسیار اشتباه و خطا می‌کرد. ابن حبان درباره اش می‌گوید: او 
احادیث منکری را از افراد مشهور روایت می‌کند و این خصوصیت اوست. و سلیمان تیمی نزد 
عبداللّه بن احمد در مسند پدرش ۰ ج۵ ص ۱۳۵ از طریق محمد بن یعقوب ربالی از معتمر بن 
سلیمان از پدرش. از ربیع بن انس, از ابوعالیه . از ابی بن کعب. از ابوجعفر رازی پیروی کرده 
است. محمد بن یعقوب ربالی . نه از طریق جرح و نه از طریق تعدیل شناخته شده نیست و بقیه 


راویانش ثقه اند). 


جلد ۳9 ۳۹ 


ضحاک و سدی " است. سٌدی نیز می‌گوید: این آیه. خبری است از جانب خداوند متعال 
درباره خودش و فرشتگان که آنان بر اقرار و اعتراف فرزندان آدم. گواه بوده اند. اما قول 
اوّق. اظهر است و اقوال دیگ محتمل است و دلیلی ندارند و ظاهر آیه قول اول را تأیید 
قیی کناء 

بدان که برخی از مفسران همچون تعلبی" و بغوی و دیگران فقط این گفته را بیان 
کرده اند که خدا از پشت آدم. فرزندانش را بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت 
سیس آنان را به حالت اولی خودشان بازگرداند. 

و برخی دیگر از مفسران همچون زمخشری و دیگران اين را نگفته اند بلکه 
خاطرنشان ساخته اند که خداوند در اين آیه ادله ربوبیت و وحدانیت خود را پیش روی 


آنان قرار داده و خردها و بصیرتهایشان که خداوند در آنان ترکیب نموده. بدان گواهی 


۱- او امام و مفسر ابومحمد اسماعیل عبدالرحمن بن ابی کریمه حجازی سپس کوفی, متوفای سال ۱۲۷ 
هرق می‌باشد. مسلم و صاحبان سننء احادیش را آورده اند و حدیث او, حسن است. شرح حالش 
در کتاب«سیر أعلام النبلاء»» ج ۵ شماره: ۱۲۵ آمده است. او بدین خاطر به سدی ملقب شده که در 
سایبان دروازه مسجد جامع می‌نشست. 

۲- به او ثعالبی هم می‌گویند. این لقب اوست نه نام او. وی امام و حافظ و علامه و استاد تفسین 
ابواسحاق احمد بن محمد بن ابراهیم نیشابوری, یکی از دانشمندان متبحر می‌باشد. امام ذهبی او را 
چنین توصیف می‌کند: او انسانی راستگی ثقه و آگاه به علوم و ادبیات عربی بود. در وعظ ماهر بود. 
او صاحب «التفسیر الکبیر» است و در این تفسیر بر او عیب و ایراد گرفته شده که وی احادیث واهی 
و بی اساس و روایتهای بیهوده را در ضمن تفسیرش آورده است. 

شیخ الاسلام ابن تیمیه در «مقدمة صول تفسیر»» ص ۷ می‌گوید: ثعلبی ذاتاً و از نظر شخصیتی, انسانی 
خیّر و متدین بود ولی او همانند هیزم شکن شب است که هر چه در کتابهای تفسیر می‌بیند از 
صحیح و ضعیف و موضوع. نقل می‌کند. 

ابن کثیر در «البداية و النهایهٌ. ج۱۲ ص ۰ می‌گوید: ثعلبی احادیث زیادی را روایت کرده و زیاد به 
روایتهای دیگران گوش داده, به همین خاطر در کتابهایش روایتهای عجیب و غریب زیادی وجود 
دارد. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج۱۷ شماره: ۲٩۱‏ آمده است. 
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دادند. و عده دیگری همچون واحدی" و رازی و قرطبی و دیگران هر دو قول را بیان 
کرده اند. لیکن رازی قول اوّل را به اهل سنت و قول دوم را به معتزله نسبت داده است. 
بدون شک آیه مذکور بر قول اوّل دلالت ندارد. منظورم این است که برگرفتن از پشت 
آدم باشد بلکه در اين آیه آمده که برگرفتن از پشت پسران آدم است. و تنها در برخی 
احادیث» برگرفتن از پشت آدم و گواه گرفتن بر آنان وجود دارد و در برعی دیگر از 
احادیث» برگرفتن از پشت آدم و مقرر شدن اينکه بعضی از فرزندان آدم به بهشت و 
بعضی دیگر به جهنم می‌روند؛ همجنان که در حدیث عمر نله آمده است. و در بعضی 
دحکر ان خادفت در کرفقن ان تشن آدم و تشان دادن آنان به آدم بدون مقرر شدن اینکه 
عده ای از آنان بهشتی و عده ای دیگر جهنمی اند ۳ گواه گرفتن بر آنان آمده است 
همان طور که در حدیث ابوهریره آمده است. و حدیثی که در آن گواه گرفتن بر آنان - 
به آن شیوه ای که صاحبان قول اوّل می‌گویند - موقوف بر ابن عباس و ابن عمرو است 
که اهل حدیث راجع به آن سخن گفته اند که صاحبان «صحیح» کسی جز حاکم در کتاب 
«المستدرک علی الصحیحین» آن را نیاورده اند. و تساهل حاکم 2 معروف است. 

و حدیثی که در آن مقرر شده که برخی از فرزندان آدم به بهشت و برخی به جهنم 
می‌روند. دلیلی برای قضیه قدر و تقدیر است. شواهد این حدیث. زیادند و میان اهل 
سنت در آن» اختلافی نیست و تنها قدریه‌ی باطل اندیش و مبتدع در آن مخالفت 
و بل 

راجم به قول اوّل باید گفت که میان اهل سنت از گذشته و حال, اختلاف نظر وجود 


دارد و اگر مجبور به اختصار نبودم حتماً احادیث وارده در این زمینه و اقوالی که درباره 


مذهب. صاحب تفاسیر «البسیط». «الوجیز». « تانب النزول» و صاحب «شرح دیوان المتنبی» 
می‌باشد. وی به سال 2۹۸ هق وفات یافت. شرح حالش در کتاب (سیر آعلام النبلاء)» ج۱۸ شماره: 
۵ متفه ایس 


۲- در اصل نسخه‌های خطی. ابن عمر آمده اما این اشتباه است. کمی قبل به این مطلب اشاره شد. 


جلد ۳ ۵۳۱ 


این احادیث گفته شده و مطالب معقول و دلالت عبارات آیه کریمه را به طور مفصل 
می‌آوردم. 

قرطبی می‌گوید : اين آیه مشکل و مبهم است و علماء در تأویل آن بحث کرده‌اند. 

اینک ما بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده برخی از آن اقوال را بیان می‌کنيم. عده ای 
معتقدند که معنای آیه چنین است: خداوند از پشت پسران آدم ذریه آدم را بیرون آورده 
است. 

اینان می‌گویند: آیه «وانبهر ع آشیم لت ریخ 6 [معلوقاتش | زا تهرسن تسخن وا 
یگانگی خدا راهنمایی نموده است. چون هر انسان بالغی به طور ضروری و بدیهی 
می‌داند که تنها یک پروردگار را دارد. لت ری یعنی: قرطبی گوید: اين عبارت به 
منزله شهادت گرفتن بر آنان و اقرار و اعتراف از آنان می‌باشد؛ همان طور که خداوند 
متعال درباره آسمانها و زمین می‌فرماید:« یا طایویت (4 [فصلت:۱۱] «گفتند: 


فرمانبردارانه آمدیم». قفال چنین نظری را دارد و در این رابطه به تفصیل صحبت نموده 


۲ 


اتیب 
بعضی گفته‌اند: خداوند سبحان ارواح را قبل از اجساد بیرون آورد. و معرفت و 
شناحت را در ارواح قرار داد که به وسیله آن آنچه را که به آنها خطاب شده می‌دانستند. 
سپس قرطبی بعد از آن, احادیث وارده در اين زمینه را بیان کرد. 
قوی ترین دلیلی که صحت قول اول را تأیید می‌کند. حدیث انس است که در 
«صحیحین» آمده است. در این حدیث آمده «قد آردت منک ما هو آهون من ذلک. قد أخذت 


۱- در «الجامع لأحکام القرآن» ج ۷ ص ۳۱۶ و عباراتی که داخل دو کروشه است. از اوست. 

- این قولی که قفال بدان معتقد است. ابن کثیر در تفسیرش» ج ۲ ص ۲۹۶ آن را قوی ذانسته و 
می‌گوید: جماعتی از دانشمندان گذشته و حال. این نظر را دارند. و به مجموعه اوّل از جامع الرسائل 
اثر شیخ الاسلام ابن تیمیه. صفحات ۱-۱۱ با تحقیق دکتر رشاد سالم مراجعه کنید. قفال آن امام و 
علامه و فقیه و اصولی و لغوی. عالم خراسان. ابوبکر محمد بن علی بن اسماعیل شاشی شافعی 
مذهب قفال بزرگ» صاحب تألیفاتی در تفسیر و فقه و اصول می‌باشد. وی به سال ۳۵ هق وفات 
یافت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء»» ج ۱۳ شماره: ۲۰۰ آمده است. 


۳۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


عليك في ظهر آدم آن لا تشرك بي شین فأبیت الا آن تشرک بي»" «از تو کمتر از آن را 
خواستم. در پشت آدم از تو پیمان مکد گرفتم که چیزی را شریک من قرار ندهی. اما تو 
سرپیچی کردی و برای من شریک قائل شدی». اما از طریق دیگری روایت شده است 
که : «قد سألتك آأقل من ذلك وآیسر فلم تفعل» فیرد الی انار «کمع و اسان گر از ابر افو 
خواستم اما تو آن را نکردی. آنگاه به دوزخ بازگردانده می‌شود». و در آن «في ظهر آدم» 
(در پشت آدم) نیامده است. و در روایت اوّل بیرون آوردن ذریت آدم از پشت آدم به آن 
کفتن کهصاعان فرل اون اظهار داشته ان ننامده ات 

بلکه قول اوّل در بردارنده دو چیز عجیب و شگفت انگیز است: 

اوّل- اينکه مردم آن وقت سخن می‌گویند و به ایمان اقرار می‌نمایند. و اينکه بدین 
صورت در روز قيامت حجت علیه آنان اقامه می‌شود. 

دوم اینکه آیه مذکور بر آن دلالت دارد. در حالی که اين آیه به خاطر چندین دلیل بر 
آن دلالت ندارد ‏ 

۱- خداوند فرموده است: من بیءادم 4 «از پسران آدم» و نفرموده «از آدم). 

۲- خداوند فرموده است: من ظهورهر 4 «از پشت‌هایشان» و نفرموده «از پشت آدم» و 
شا بسن باق ال ارو بای وت تست 

تن نا آمده: ری 4 «فرزندان آنان» و نفرموده: «فرزندان او). 

6- خدا می‌فرماید:«ئَبََم عل آشپع ‏ «آنان را بر حودشان گواه گرفت». و حتماً باید 
شاهد. آنچه را که بدان گواهی داده به یاد آورد و او شهادت و گواهی خود را تنها پس از 
رفتن از این دنیا بیان می‌کند همان طور که به این مطلب اشاره می‌شود و پیش از رفتن به 
این دنیاء شهادت و گواهی خود را بیان می‌کند. شهادت پیش از آن را یاد آور نمی‌شود. 


۲- نص این دلایل در کتاب «الروح» صفحات ۲۲۸-۲۲۵ آمده است. و آنچه میان دو کروشه اضافه 


نله از این کاب استا: 
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۵- خداوند سبحان خبر داده که حکمت این به گواه گرفتن؛ اقامه حجت بر آنان است 
تا در روز قيامت نگویند: تا نا عن هذا علفلِن 4 [الأعراف ۰ ما از این غافل بودیم». 
و حجت تنها به وسیله پیامبران و فطرتی که بر آن سرشته شده اند اقامه می‌شود؛ همان 


رس مو 


طور که خداوند متعال می‌فرماید: # رسْلا مر وَمذِری لا کون لاس ع نو حجَة 


رقم سوم 


بعد آلرسّل 
)4 [النساع: ۱7۵]. «پیامبرانی که مژده رسان و هشدار دهنده بودند. تا را یس از 
[فرستادن] پیامبران در مقابل خدا دستاویزی نباشد [و حجت تمام شود]». 

"تس یادآوری اين مطلب به آنان تا در روز قيامت نگویند:(8 شتکیا ی هذا غلفلن 4 
و ی و 
[الاعراف:۱۷۳]. «با ۳ همانا ی ما پیشن از شرک آورده اند ۳ بعد از 
ایشان بودیم». خداوند در اين پیمان گرفتن و به گواه گرفتن دو حکمت را بیان داشته 
است: اینکه ادعای غفلت و بی خبری نکنند. پا ادعای تقلید نکنند. چون. غافل. شعور و 
درکی ندارد و مقلد هم تابع و پیرو دیگری است. و این دو حکمت تحقق پیدا نمی کند 
مگر زمانی که از جانب پیامبران و یا از راه فطرت. حجت اقامه شود. 

۸- خداوند متعال می‌فرماید: فیک ما فعل مود 4100 ۰ دابا ما وا به 
سبب کاری که باطل اندیشان اند. مجازات می‌کنی؟» « ی خداوند آنان را به 
آنها را فقط به خاطر مخالفت و سریپیچی از پیامبران خدا و تکذیب آنان, مجازات می‌کند. 
[یس اگر آنان را به حاطر تقلید از پدرانشان در شرکشان بدون آنکه به وسیله پیامبران بر 
آنان اقامه حجت شود مجازات می‌کرد آن وقت آنان را به سبب کاری که باطل اندیشان 
کرده اند یا آنان را با وجود غفلتشان از شناخت بطلان مسیر و آیینی که بر آن هستند. 
مجازات کرده است | در حالی که خداوند سبحان خبر داده که مناطق و شهر را نابود نمی 


2۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


گرداند در حالی که مردم آن غافل و بی خبرند و آنان را تنها پس از انذار و ترساندن به 
وسیله فرستادن پیامبران نابود می‌گرداند. 

4- خداوند بلند مرتبه هر فردی را بر خودش به گواه گرفته که خداء. پروردگار و 
آفریدگار اوست و با اين [ به گواه گرفتن] در چندین جا از کتابش بر او حجت آورده 
است؛ ماننداین آیه: طولین سأتهم من التکوت والرّس بل له (442 ۱ [لقمان:۲۵] «و اگر 
از ها توس ناه کی استاهای تهم وا ام نله ایتک مسا ات کسته کد 4 

پس این حجتی که خداوند با مضمون آن آنان را بر خودشان به گواه گرفته و پیامپران 
خدا با این گفته شان: نی نو مج ناطر سوت ررض 4 [ابراهیم:۱۰]. «مگر درباره 
خدا- پدیدآورنده آسمانها و زمین- شکی هست؟!» آن حجت را بدانان یادآوری 
نموده‌اند. 

۰- خداوند این آیه را نشانه ای قرار داده, و دلالت آن واضح و روشن و مستلزم 
مدلولش است [به گونه ای که مدلول» خحلاف آن نیست]. و شأن آیات خداوند متعال این 
گونه است. [چون آیات پروردگار ادله ای معین بر مطلوبی معیّن هستند و مستلزم علم 
به مطلوب می‌باشند]؛ خداوند متعال می‌فرماید: ۲ وکلک تتَلْ لت للم بنجغوت 49 


[الأعراف: ۱۷۶]. «و این گونه. آیات را [ به روشنی] شرح می‌دهیم, باشد که [به راه حق] 


۱- در کتاب «الروح» ص ۲۲۷ عبارت«ََنْ بُوفَره 4 هم اضافه شده تا آیه تمام شود. و آن را چنین 
تفسیر نموده است: یعنی چگونه بعد از اين اقرار از جانب آنان مبنی بر اینکه خدا پروردگار و 
آفرید گارشان است. از توحید منصرف می‌شوند؟ این عبارت در قرآن زیاد است. این اشتباه از 
جانب امام ابن قیم چه است» چون نص آیه از سورة لقمان است: «ولین سألتَهْم من علق سوت 
وال رال ند ی (2)ه [لقمان:۲۵] «و اگر از آنها بپرسیم چه کسی آسمانها و زمین را 
آفویته است؟ منتلما اهنت کت دا یک سایی از آن ات6 و لضی آیة: ای که در سورد 


ح 


2 و مهو سوه 2۸ص 


زخرف است این است :9 وین سألتهم من عم لقن هن وود (44)00 [الز حرف: ۸۷] «و اگر از آنها 
پشراتی؟ خضه کلبیم آنها وا آفرید؟ الما راهب کفت» لایس یکره آاز بندگی, از ] بار گرذانده 


می‌شوند؟» 
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بازگردند». و این امر تنها به وسیله فطرتی که خداوند. مردمان را بر آن سرشته است که 
در خلقت خدا تغییری نیست. امکان پذیر است. چون هیچ مولودی نیست مگر آنکه بر 
فطرت [پاک و سالم] متولد می‌شود و هیچ مولودی بر غیر این فطرت به دنیا نمی آید. 
این امری قطعی و مقرر از جانب خداست. که تبدیل و تغییر و دگرگونی به آن راه نمی 
بانتد. فتاه به ابن فطل اشارغ ند 

ابن عطیه ‏ و دیگران به این نکته پی برده اند اما از مخالفت با ظاهر آن احادیثی که در 
آنها تصریح شده به اینکه خداوند آنان را بیرون می‌آورد و بر خودشان به گواه می‌گیرد 
سپس آنان را به حالت نخست شان باز می‌گرداند. ترسیده اند. همچنین شیخ ابومنصور 
ماتریدی در کتاب «شرح التأویلات» این دو قول را نقل کرده و قول دوم را ترجیح داده و 
در رابطه با آن سخن گفته و بدان تمایل داشته است. 


اقرار به ربوییت. امری فطری است و شر کت. امری عارضی است: 


پدرانمان شرک ورزیده اند و ما هم از روش و هسیر انان بیروی کرده‌ایم همچنان که 


زیرک و باهوش و فهمیده بود. در علم و دانش متبحر بود. وی قضاوت (مر به) را عهده دار شده 
اشتگ: این عطیه به سال 2۶ هوق دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «سیرأعلام النبلاء)» 
۳ شماره: ۷ امده است: 

از جمله تألیفات وی. می‌توان تفسیر قرآن موسوم به «المحور الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» نام برد که 
شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب «مجموعٌالفتاوی»» ج۲ ص ۶ درباره آن می‌گوید: این تفسیر از 
برخی از مطالب این تفسیر بدعت وجود دارد اما در کل خیلی بهتر از زمخشری است بلکه شاید این 


آن اقدام کرده و نُه جزء از آن از زیر چاپ بیرون آمده است. 


۵۳۶ قواعد نات دن کهیر خوانت 


انسانها در خوراک و پوشاک و مسکن از عادت و روش پدرانشان پیروی می‌کنند. به آنان 
گفته می‌شود: شما آفریدگار را قبول دارید و اقرار می‌کنید که خداء پروردگارتان است و 
شریکی ندارد و بر خودتان به آن گواهی داده اید. چون گواهی انسان بر خودش همانا 
اقرار و اعتراف او به آن چیز است؛ خداوند متعال می‌فرماید: لیا ان ءامثوا کرو تم 
الط شمه یه ولز عَل نفک (4۳ [النساء:۱۳۵]. «ای کسانی که ایمان آورده اید! 
برپاکنندگان عدل و داد باشید و برای خدا گواهی دهید هر چند به زیان شما باشد». 
منظور این نیست که بگویید: بر خودم به فلان چیز گواهی می‌دهم. بلکه هر کس به 
چیزی اقرار نماید. بر خودش به آن چیز گواهی داده است؛ پس چرا از این معرفت و از 
این اقراری که بر خودتان به آن گواهی داده ایده منصرف شده و به سوی شرک روی 
آورده اید؟ بلکه شما از امر معلوم و متیقنی منصرف شده و به چیزی روی آورده‌اید که 
حقیقت آن. معلوم نیست و این از روی تقلید از کسی است که حجت و برهانی 
همراهش نیست. این امر بر حلاف پیروی شما از آنان در عادات و رسوم دنیوی است؛ 
چون این عادات و رسوم در نزد شما چنان نیستند که فساد و بطلان شان معلوم باشند و 
از طرف دیگر در آن برای شما مصلحت هست؛ اما شرک چنین نیست چون در نزد شما 
شناخت و گواهی بر خودتان که فساد و بطلان آن و منصرف شدن شما را از حق. تبیین 
و روشن نماید وجود دارد. چون دینی که کودک از پدر و مادرش می‌گیرد» دین تربیت و 
غاد نی یه خحاط تس" مامت». ون کوو ی یم انایلر سررستی دافته حافل, و 
سزاوارترین و مستحق ترین فرد نسبت به او پدر و مادرش هستند؛ به همین خاطر 
شریعت اسلام اين مطلب را اظهار داشته که کودک در احکام ظاهری دنیا همراه پدر و 
مادرش و بر دین و روش آنان می‌باشد. بنا به قول صحیح. خداوند» کودک را به خاطر 
این دین بازخواست و عقاب نمی نماید تا اينکه بالغ و عاقل شود و حجت بر او اقامه 
شود. آن موقع بر او واجب است که از دین علم و عقل پیروی کند و اوست که با عقل 


خود می‌داند ک ی دین» دینی درست است. 


جلد 0 ۸( 


اگر پدران او هدایت يافته اند. مثل یوسف صدیق همراه یدرانش, می‌گوید: «وانْعَت ملد 
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بای هي وِسعق ریوب (۳0» [یوسف:۳۸]. «و از آیین پدران خویش ابراهیم و اسحاق 
و یعقوب پیروی کرده‌ام». و پسران یعقوب گفتند: نب لك وله ءاباپك |نرهعم ومیل 
وق (4)0 [لبقرة: ۱۳۲]. «معبود تو و معبود پدرانت. ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را 
رسیم ؟: 
همچنان که خداوند متعال می‌فرماید:ط و نکن یه شتا وان هار ی مان لک بو. 
ملم لا تطتَهاً (م4 [العنکبوت:۸]. «و آدمی را به نیکی با پدر و مادرش سفارش کرده ایم. 
مکن». 

بنابر این هر کس بدون بصیرت و علم از آیین پدرانش پیروی کند بلکه از حق معلوم 
منصرف شود و بدان روی آورده این فرد از هوای نفسانی پیروی کرده است؛ همان طور 
که خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: ولد قِل هم اتیعوا ما آنزل له لوا بل تکیغ ما لت عبه نع ول 
کار ءابَوْهم لابتقلورک میا ولا یدود 403 [لبقرة: ۱۷۰] «و چون به آنها گفته شود: از 
چیزی که خدا نازل کرده پیروی کنید. می‌گویند: [نه] بلکه از آنچه پدران خویش را بر آن 
يافته ایم پیروی می‌کنيم. آیا هر چند پدرانشان چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافته بودند 
[باز پیروی می‌کنند ]؟». 


اسلام خانگی و اسلام اختیاری: 

این وضعیت بسیاری از مردمانی است که بر اسلام متولد شده اند که هر یک از آنان از 
اعتقاد و مذهب پدرش پیروی می‌کند هر چند آن اعتقاد و مذهب. خطا باشد و او از روی 
بصیرت و علم بدان نرسیده باشد. بلکه او از مسلمانان خانگی است نه از مسلمانان 
اختیاری. این شخص هر گاه در قبرش به وی گفته شود: پروردگارت کیست؟ می‌گوید: 
ها! ها! نمی دانم از مردم شنیدم که چیزی می‌گفتند و من هم آن را تکرار کردم. انسان 
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خردمند باید در اینجا تأمل کند و خیرخواه خودش باشد و به خاطر خدا به پا خیزد و 
نگاه کند که او از کدام یک از دو گروه است. چون همانا توحید ربوبیت نیاز به هیچ 
دلیلی ندارد. چون در فطرتها به ودیعت نهاده شده است. نزدیک ترین موقعی که انسان 
به وضعیت خودش نگاه می‌کند زمانی است که نطفه بود و از میان ستون فقرات و 
استخوانهای سینه بیرون آمد. سپس آن نطفه در جایگاهی استوار در سه جای تاریک قرار 
گرفت و تدبیر و چاره اندیشی پدر و مادر و سایر مخلوقات از آن قطع شد. و اگر بر 
روی تخته يا بشقابی قرار داده می‌شد و تمام حکیمان جهان جمع می‌شدند تا ذره ای 
شکل به آن دهند. نمی توانستند. و گمان تأثیر سرشتها در آن نطفه محال و غیر ممکن 
است؛ زیرا سرشتها چیزهای مردنی و ناتوان اند و متصف به حیات نیستند و از مردنی ها 
هیچ کار و چاره ای بر نمی آید. پس وقتی انسان در اين امر و انتقال اين نطفه از یک 
حال و وضعیت به حال و وضعیت دیگری تفکر کند. به توحید ربوبیت و پس از آن به 
توحید الوهیت پی می‌برد. چون وقتی او از طریق عقل دانست که پروردگاری دارد که او 
را به وجود آورده. چگونه در شأن اوست که غیر پروردگارش را پرستش نماید؟ و هر 
چه تفکر و تدبر نماید. به يقین و توحیدش افزوده می‌شود. خداوند توفیق دهنده است و 
هیچ پروردگار و معبودی جز او نیست. 

قوله: «وقد علم الّه فیما لم یزل عدد من یدخل الجنة» وعدد من یدخل التّار. جملةً واحدق 
فلا یزاد في ذلك العدد ولا ینقص منه. وکذلك آفعالهم فیما علم منهم آن یفعلوه». 

ترجمه: «خداوند متعال از ازل تعداد کسانی که داخحل بهشت می‌شوند و تعداد کسانی 
که داخل جهنم می‌شوند. یکباره همه اش را دانسته است پس به آن تعداد اضافه نمی 
رد نی و آن کم نمی شود. همچنین خداوند از ازل دانسته که بندگان چه کارهایی را 
انجام می‌دهند». 


علم ازلی خدا نست به اهل بهشت و اهل دوزخ: 
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شرح عبارت: «خداوند متعال می‌فرماید: له یک عم (0)> [الأنفال:۷۵]. «خدا به 
هر چیزی داناست». در جای دیگری می‌فرماید: «وانَ له بل تیء عیما (د> [الأحزات:۶۰]. 
«و خدا به هر چیزی داناست». 

پس خداوند متعال موصوف به این استت که ازلا و ابدا به هر یی داناست و هرگوه 
جیزی نبوده که خداوند از 0 بی خبر باشد: «وما ان ریک ما (0» [مریم:16] «و پروردگار 
بقیع الغرقد بودیم» آنگاه رسول خداملگه پیش ما آمد و نشست و ما هم اطرافش نشستیم. 
او عصایی به دست داشت. پس سرش را خم نمود و با عصایش شروع به کندن و خراش 
دادن زمین شد. سپس فرمود: «[ما منکم من آحد] ما من نفس منفوسة الا قد کتب الّه مکانها 
من الجنة والتار والا قد کتبت شقيَّة آو سعيدة, قال: فقال رجل: یا رسول الّه, فلا نمکث علی 
کتابنا؛ وندع العمل؟ فقال: من کان من آهل السعادق. فسیصیر الی عمل [أهل] السعادة ومن کان 
من هل الشقاوة فسیصیر ٍلی عمل أهل الشقاوق ثم قال: اعملوا فکلّ میسر لما خلق له امّا آهل 
السعادة, فییسترون لعمل آهل السعادق و اما هل الشقاوة فییسرون لعمل آهل الشقاوة» «[هیچ 
یک از شما نیست] هیچ نفس جانداری نیست مگر اينکه خداوند جایگاهش را در بهشت 
و دوزخ نوشته است و نوشته نله که | با مد تفت است با خوشبخت؟ علی ف» گوید: پس 
مردی گفت: ای رسول خدا! پس آیا بر آنچه بر ما نوشته شده توقف نکنیم و عمل را رها 
کنیم؟ پیامبرجگه فرمود: هر کس از اهل سعادت باشد به سوی عمل اهل سعادت می‌رود 
و هر کس از اهل شفاوت باشد. به سوی عمل اهل شفاوت می‌رود سپس فر مود: کار 
بکنید چون هر کسی برای آنچه که برای آن آفریده شده. راه آسانی پیش پایش گذاشته 
می‌شود. اهل سعادت برای عمل اهل سعادت. راه آسانی پیش پایشان گذاشته می‌شود و 
اهل شقاوت برای عمل اهل شقاوت راه آسانی پیش پایشان گذاشته می‌شود». 

سپس پیامبر وگ این آیات را تلاوت نمود: تم آع ول (2) وم لتق (ر) یره 


لیس (() وم من بل واستفی لرم)) ودب بسن ((ه) سب لمسری (46 [اللیل:۱۰-۵]. «اما آنکه انفاق 
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کرد و پارسایی نمود و [ وعده] نیکو را باور داشت پس به زودی راه آسانی پیش پای او 
می‌گذاريم [و مشکلاتش را برطرف می‌سازیم]. و اما آنکه بخل ورزید و [از دین] بی 
نیازی نمود و آن [ وعده] نیکو را انکار کرد پس به زودی طریقه سختی پیش وی آوریم 
[در دنیا مشقت و در آخرت؛ عذاب]». بخاری و مسلم آن را در «صحیحین» روایت 
کرده‌اند . 

قوله: «وکلّ میسر لما خلق له والاعمال بالخواتيم. والسعید من سعد بقضاء ال والشقی من 
شقی بقضاءالله». 

ترجمه: «هر کس برای آنچه که برایش آفریده شده راه آسانی پیش پایش گذاشته 
شده. و کارها به سرانجام و عاقبت آنهاست. خوشبخت کسی است که به قضا و تقدیر 
خدا خوشبخت است و بدبخت کسی است که به قضا و تقدیر خدا بدبخت است». 

شرح عبارت: حدیث علی‌طه ذکر شد و اینکه پیامبرِهٍ در آن حدیث فرمودند: 
«اعملوا فکل میسر لما خلق له» «کار بکنید. چون هر کس برای آنچه که برای آن آفریده 
شده راه آسانی پیش پایش گذاشته شده است». همچنین از زهیر» از ابوزبین از جابر بن 
عبداله مد روایت است که جابر گوید: سراقه بن مالک بن جعشم آمد و گفت: ای 
رسول خداء دین ما را برایمان تبیین کن, انگار که ما حالا آفریده شده ایم. امروز عمل بر 
اساس چه چیزی است؟ آیا بر اساس چیزی است که قلم ها با آن خشک گردیده و اندازه 


های ی معین شده اند با بر اساس جیزی است که ده انجام می‌شوند؟ پیامبر لو 


۱- بخاری به شماره های: ۰1۱۰۵0۷۵۵۲ ۱۳۱۲,۹۶۵,44۶1.14۶۷.141۸.1414۰1۳۱۷؛ مسلم به شماره: 
۷ آن را روایت کرده اند. همچنین ابوداود به شماره: 41۹۶؛ ترمذی به شماره‌های: ۲۱۳7 
و۳۳6 احمد در مسند خود ج۱ صفحات ۸۲۰۱۲۹,۱۳۲.۱۶۰؛ ابن ماجه به شماره: ۷۸؛ نسائی در 
مبحث «فی التفسیر» از کتاب «السنن الکبری» آن گونه که در «التحفةٌ) ج۷ص ۹ آمده؛ عبدالرزاق 
در «المصنف». شماره: ۲۰۰۷۶؛ آجری در« الشریعهٌ. صص ۱۷۲-۱۷۱ ؛ طبری در تفسیر خود. ج ۳۰ 
ص ۲۲۳ ؛ ابویعلی به شماره های: ۳۷۵و ۵۸۲؛ و ابن حبان به شماره‌های: ۳۶ و ۳۵ آن را روایت 
کرده‌اند. 


جلد دوم (ه 


فرمود: «لا» بل فیما جقّت به الأقلامی وجرت به المقادیر» «نه. بلکه بر اساس چیزی است که 
قلم ها با آن خشک شده و اندازه‌های آن معین شده‌اند». آن مرد گفت: پس چرا اعمال را 
انجام دهیم؟ زهیر گوید: سپس ابوزبیر چیزی گفت که من آن را نفهمیدم. از وی پرسیدم: 
پیامبر له در جواب چه فرمود؟ گفت. فرموده است: «اعملوا فکلْ میس» «اعمال را انجام 
بدهید چون برای هر کس, راه آسانی جهت انجام اعمال پیش پایش گذاشته شده است». 
مسلم آن را روایت کرده است . 

از سهل بن سعد ساعدی‌ظ» روایت است که رسول خداِلو فرمودند: «ان الرتجل 
لیعمل عمل هل الجتة فیما ییدو لاس وهو من أهل التار. وا الرحل لیعمل عمل آأهل التّار فیما 
یبدو للتاس وهو من آهل الجتّة» «همانا انسان بر اساس آنچه که برای مردم نمایان می‌شود 
عمل اهل بهشت را انجام می‌دهد در حالی که او اهل دوزخ است و همانا انسان بر اساس 
آنچه که برای مردم نمایان می‌شود عمل اهل دوزخ را انجام می‌دهد در حالی که او از 
اهل بهشت است». بخاری و مسلم آن را در «صحیحین» روایت کرده‌اند . و بخاری این 


۱- صحیح مسلم شماره: ۳۹۱۶۸. همچنین احمد در مسند خود. ج ۳صص ۲۹۲و ۲۹۲؛ طیالسی به شماره: 
۷ طبرانی به شماره های: 1۵7۲,1۵710:107171:167۷7:7107۸؛ و ابن حبان به شماره: ۷۳۷ آن را 
روایت کرده‌اند. 

۲- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره های: ۲۸۹۸,۶۲۰۲۰۶۲۰۷۰۱۶۹۳۰10۰۷؛ مسلم به شماره: 
۲و ج؛ ص ۱۲(۲۰۶۲)؛ و احمد در مسند خود. ج۵ ص ۲ آن را از سهل بن سعد روایت کرده 
اند. لفظ کامل حدیث این است : رسول خداء و مشرکان به همدیگر برخورد نموده و با هم 
پیکار می‌کردند. وقتی پیامبر و به سوی اردوگاهش روانه شد و دیگران هم به سوی اردوگاهشان 
روانه شدند. و در میان پاران رسول خدامل مردی بود که هر کسی را از مشرکان می‌یافت با 
شمشیرش او را می‌زد. کسی گفت: امروز هیچ یک از میان ما مثل فلانی مبارزه نکرد. رسول 
خدا موف مود : «آمّا اه من آهل الثار» «اما او از اهل دوزخ است». مردی از میان جماعت گفت: من 


همراهش هستم. زاوی گوید: آن مره همراه آن یک نفر رفت و هر وقت آن یک نفر می‌ایستاده این 
بکین هم همراهش می‌ایستاد و هر وقت به سرعت راه می‌رفت. او هم همراهش به سرعت راه 
می‌رفت. واقیت. کون پس ان یک نفر به شدت زخمی شد وآرزوی مرگ کرد پس دسته‌ی 
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عبارت را افزوده است: «اتما الأعمال بالخواتيم»" «همانا کارها بستگی به سرانجام و 
عاقبتشان دارند». 

همچنین در (صحیحین ) از عبداللّه بن مسعودفله روایت شده که می گوید: رسول 
صادق و مصدوق برای ما نقل کرد: «ان أحدکم یجمع خلقه في بطن أمة آربعین یوم" نم یکون 
کلمات: یکتب۳ رزقه وأجله وعمله وشقي آم سعید» فوالذي لا اله غیر۵. ان آحدکم لیعمل بعمل 
آهل الجتة حتّی ما یکون بینه وبینها الا ذراغ» فیسبق علیه الکتاب. فیعمل بعمل أهل التّار فیدخلها؛ 
ون آحدکم لیعمل بعمل أهل التثار حتی ما یکون بینه وبینها الا ذراغ, فیسبی علیه الکتاب. فیعمل 


آن انداخت و خود را کشت. پس رسول خدایله آن موقع گفت: «ان الرجل لیعمل عمل أهل الجة 
فیما ییدو للناس وهو من آهل التار. وان الرجل لیعمل عمل آهل الثار فیما یبدو للثاس وهو من أهل الجنة» 
«همانا انسان بر اساس آنچه که برای مردم نمایان می‌شود. عمل اهل بهشت را انجام می‌دهد در 
حالی که او از اهل دوزخ است و همانا انسان بر اساس آنچه که برای مردم نمایان می‌شود. عمل اهل 
دوزخ را انجام می‌دهد در حالی که او از اهل بهشت است». 

طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره های: ۱,۵۹۵۲٩۵۷۸,۵۷۹۸,۵۷۹۹۰۵۸۰۰۵۸۲۵,۵۸۳۰,۵۸؛‏ و بغوی 
به شماره: ۸۰ آن را آورده اند. همچنین طبرانی به شماره: 7۵٩۳‏ آن را از طریق حجاج بن منهال 
آورده که حماد بن سلمه از قیس بن سعد از طاووس از سراقه آن را روایت کرده است. همچنین ابن 
ماجه به شماره: ۱٩؛‏ و طبرانی به شماره: 1۵۸۸ از طریق عطاءبن مسلم از آعمش, از مجاهد. از 
سراقه آن را روایت کرده اند. در هر دو سند. انقطاعی وجود دارد. و آن هم اين است که طاووس و 
مجاهد. از سراقه حدیث را نشنیده‌اند. 

۱- بخاری در مبحث «القدر» به شماره های: 14٩۳‏ و 11۰۷ آن را روایت کرده است. 

۲- ابوعوانه» عبارت «نطفةّ» را بدان افزوده است همچنان که در «فتح الباری». ج۱۱ ص 1۷٩‏ هم آمده 
است. 

۳- در اصل نسخه‌های خطی چنین آمده است. همچنین «یکتب» با « باء» مکسور و «کاف» مفتوح روایت 
شده اما روایت شارح. صحیح تر است. چون در روایتی از بخاری به شماره: ۷1۵۶ از طریق آدم 
آمده است : «فیوذنُ بأربع کلمات فیکتب». همچنین در روایت ابوداود و دیگران چنین آمده است. 
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بعمل آأهل الجنّة فیدخلها»" «همانا آفرینش هر یک از شما تا چهل روز در شکم مادرش 
جمع می‌شود. سپس مانندآن به لخته خونی تبدیل می‌شود سپس مانند آن تبدیل به پاره 
گوشتی می‌شود سپس فرشته به سوی آن فرستاده می‌شود و روح را در آن می‌دمد و آن 
فرشته به چهار چیز امر می‌شود: رزق. زمان مرگ. عمل و اينکه آیا او بدبخت است یا 
خوشبخت. را بنویسد. سوگند به کسی که معبودی جز او نیست. یکی از شما عمل اهل 
بهشت را انجام می‌دهد تا جایی که میان او و بهشت به اندازه یک دست فاصله مانده 
پس تقدیر بر او پیشی می‌گیرد و او عمل اهل دوزخ را انجام می‌دهد آنگاه داخل دوزخ 
می‌شود. و یکی از شما عمل اهل دوزخ را انجام می‌دهد تا جایی که میان او و دوزخ به 
اتلانغ یک دسشت قاصله مانله» کین ند بر بر ای پیقی ی کیرد او‌غما اه بهفت. را 
انجام می‌دهد آنگاه داخل بهشت می‌شود». احادیث وارده و آثار و روایتهای وارده از 
سلف صالح در این موضوع زیادند. 

ابوعمر بن عبدالبر در «التمهید» می‌گوید": «علما آثار و روایتهای زیادی را در این 
موضوع آورده شکلمان راجع به آن زیاد سخن گفته اند. و اهل سنت بر ایمان و اعتقاد 
به این آثار و و روايتها و ترک مجادله و جر و بحث درباره آنها اتفاق نظر دارند». 

قوله: «واصل القدر سر الّه تعالی في خلقه, لم یطلع علی ذلك ملكٌ مقرّب. ولا نی مرسل؛ 
والتعمُق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان. ودرجة الطغيان. فالحذر کل الحذر من 
ذلك نظراً وفکراً ووسوسةء فان الّه تعالی طوی علم القدر عن آنامه» ونهاهم عن مرامه. کما قال 
تعالی في کنابه: « لا یستل عم یفعل وهم لورت 4 [الأنبیاء: 0۲۳ فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد 
حکم الکتاب. ومن رد حکم الکتاب کان من الکافرین». 


۱- بخاری به شماره های: ۳۲۰/۸۳۳۳۲/۱۵۹۶۰۷۶۵۶؛ مسلم به شماره: ۲۱۶۳ ابوداود به شماره: ۶۷۰۸؛ 
ترمذی به شماره: ۲۱۳۸؛ ابن ماجه به شماره: ۷۱ احمد در مسند خود. ج۱ صفحات ۲۸۲۰۶۱۶۶۲۰ 
و قملایابه شمازه ۱۲۸ آن‌ها زوایت: کر ذذانك: 


- التمهید ۱۳/۳۹ 
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ترجمه: «اصل قدر راز خداوند متعال در مخلوقاتش است که فرشته ای مقرب یا 
پیامبری مرسل از آن خبر ندارد. و تأمل و اندیشیدن در آن» وسیله خواری و نردبان 
محرومیت و پله سرکشی است؛ پس شخص باید خیلی دوری شود از اينکه درباره آن, 
تأمل و اندیشه و فکر و وسوسه به کار برد چون خداوند متعال علم قدر را از محلوقاتش 
پیچیده و آنها را از جستجوی آن نهی کرده است. همچنان که در کتابش می‌فرماید: لا 
کل عم یفعل وهم بسکلوت )4 [الانبیاء:۲۳]. « خدا] از آنچه می‌کند بازخواست نمی شود 
ولی آنها بازخواست می‌شوند». پس هر کس سوال کند. چرا خدا فلان کار را کرده. حکم 


قرآن را رد نموده و هر کس حکم قرآن را رد نماید. از زمره کافران است». 


اصل قدر راز خداوند در مخلوقاتش است 
می‌آورد و از بين می‌برد. نیا زمند می‌گرداند و بی نیاز می‌کند. می‌میراند و زنده می گرداند. 
و گمراه می‌کند و هدایت می‌کند. علی ط» گوید: قدر» راز حداست پس آن را کشف مکن. 


عقیده اهل سنت و جماعت راجع به قضبه قدر: 

اختلاف میان علما راجع به قضیه قدر مشهور است. عقیده اهل سنت و جماعت در 
این خصوص این است که: هر چیزی به قضا و تقدیر خداست و خداوند متعال آفریننده 
افعال بندگان است؛ می‌فرمابد:9 لت تدم ( 4 [القمر:44]. «همانا ما هر چیزی را 


به اندازه آفریدیم». 


۱- امام مسلم در صحیح خود. به شماره: ۲ از طریق روایت ابوهریره آورده که ابوهریره گوید: 
مشرکان قریش نزد رسول دام آمدند و راجع به قدر با هم نزاع و اختلاف نظر داشتند. آنگاه 
این آیه نازل شد: «یَم نو ۷ ۱۳ ۳۳ عَ یر ()4 [القمر: 1۸- 
٩‏ «روزی که درآتش بر صورت هایشان کشانده شوند. [و گفته شود:] درد لمس کردن لهیب آتش 
را بچشید . همانا ما هر جیزی را به اندازه آفریدیم». ترمذی در سنن خود. به شماره: ۲۱۵۷؛ ابن 
ماجه به شماره: ۸۳: احمد در مسند خود. ج۲ صفحات 1۶و۷۱ ابن جری ج۷"ص ۱۱۰؛ و 
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در جای دیگری می‌فرماید: وق کل نیرفن تیا (40 [الفرقان: ۲]. «و هر چیزی را 
آفریده و حد و اندازه ای برای آن تدبیر نموده». خداوند سبحان کفر را برای کافر ارده 
کرده و آن را می‌خواهد اما بدان راضی و خشنود نیست وآن را دوست ندارد. پس از 
لحاظ تکوینی کفر را از کافر می‌خواهد و از لحاظ تشریعی آن را نمی پسندد و بدان 
راضی نیست. 

قدریه و معتزله بااین باور مخالفت کرده و جنین می‌پندارند که خداوند. ایمان را از 
کافر خواسته اما کافر کفر را خواسته است. آنان بدین خاطر به سوی این باور فرار کرده 
اند تا نگویند خدا کفر را از کافر خواسته و از آن طرف کافر را به حاطر کفرش عذاب 
مي‌دهل آما ایتان با این کارشان به کسی می‌مانند که از ترتن گرهاع ظهر یه انش یناه 
می‌بر د. جون آنان از جیزی گر پخته‌اند و گرفتار چیز بدتری از ۳ شده اند؛ جون این 
باورشان مسلتزم این است که مشیت و خواست کافر بر مشیت و خواست خدا غلبه يافته؛ 
زیرا خداوند - بنا به گفته آنان- ایمان را از کافر خواسته و کافر کفر را خواسته. پس 
مشیت و خواست کافر تحقق پیدا کرده و مشیت و خواست خدا تحقق پیدا نکرده است. 
این عقیده قبیح ترین و زشت ترین عقیده است و این گفته‌ای است. که هیچ دلیل و 
اساسی ندارد بلکه مخالف دلیل است. 


بخاری در کتاب «خلق آفعال العباد». ص۱۹ آن را روایت کرده اند. این حدیث. شاهدی از روایت 
عمرو بن شعیب» از پدرش, از پدر بزرگش دارد که بخاری در «أفعال العباده آن را آورده است.حافظ 
ابن کثیر در تفسیر خود. ج۷ ص 1۵۷ گوید: ائمه سنت جهت اثبات قدر خدا به این آیه استدلال 
می‌کنند. یعنی خدا همه چیزها را قبل از به وجود آمدنشان دانسته و قبل از پدید آمدنشان آنها را 
نوشته و تقدیر نموده است. اینان به وسیله اين آیه و دیگر آیات مشابه و احادیشی که در این زمینه 
وارد شده اند. باور قدریه که در اواخر عصر صحابه پیدا شدند. را رد کرده اند. نگا: «فتح 
الباری» ۷۸-۶۷۷/۱۱. 
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لالکائی ؛ از طریق روایت بقیف از اوزاعی از علاء ابن حجاج. از محمدبن عبیدالمکی. 
از این عنام ,قوایت کرده که: مردی ستن ها املری فان زا نکش مین کرد این غباس 
گفت: او را نزد من بیاورید. ابن عبّاس در آن روز نابینا بود. مسلمانان به او گفتند: با این 
مرد چه کار می‌کنی؟ گفت: سوگند به کسی که جانم در دست اوست. اگر به او دسترسی 
پیدا کنم قطعاً پینی اش را پا دندان می‌گیرم تا آن را قطع کنم و اگر گردنش په دستم 
برسد. گردنش را می‌زنم, چون از رسول خدامه شنیدم که می‌فرمود: «كني بنساء بنی 
فهم " یطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشرکات. ومذا ول شرك في الاسلام. والّذي نفسي بیده لا 
ينتهي بهم سوء رآیهم حتّی یخرجوا الّه من آن یقدّر الخیر کما آخرجوه من آن یقدر اسر » «گویی 
من در میان زنان بنی فهم هستم که خزرج را طواف می‌کنند و در حالی که مشرک 
هستند. سرین شان تکان می‌خورد. و اين؛ اولین شرک در اسلام است. سوگند به کسی که 


جانم در دست اوست. عقیده و باور بدشان از آنان دست بردار نیست تا اینکه خدا را از 


۱- او امام و حافظ ابوالقاسم هب له بن حسین بن منصور طبری لالکائی. متوفای سال 1۱۸ هق 
می‌باشد. شرح حالش در کتاب «سیراعلام النبلاء» ۰ ج۷ ص 1۱٩‏ امده است. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی و بنا به روایت لالکائی چنین آمده است. ولی در « المسند» و «المطالب 
العالیة. به جای «فهم)» «فهر) ام یت 

۳- این روایت در شرح اصول اعتقاد اهل اصل سنت» ج ۶ ص 1۲۵ آمده است. و اسناد آن به خاطر 
عنعنه بقیةٌ ضعیف است. و علاء بن حجاج هم ناشناخته است و کسی او را ثقه ندانسته» و امام ذهبی 
ضعیف دانستن او را از ازدی نقل کرده است. محمد بن عبید هم کسی است که جز ابن حبان کسی 
او را ثقه ندانسته است و ابوحاتم درباره اش می‌گوید: حدیث او. ضعیف است. 

احمد در مسند خود. ج۱ ص ۲۲۹ از طریق ابومغیره از اوزاعی از برخی از برادرانش . از محمد پن 
عبید مکی از عبدال بن عبّاس آن را روایت کرده است. همچنین آن را از طریق ابومغیره. از اوزاعی؛ 
روایت کرده که وی گوید: علاء بن حجاج. از محمد بن عبید مکی از ابن عبّاس برای ما نقل کرد. 

و آجری در کتاب «الشریعهة» ص۲۳۸ از طریق بقی آن را روایت کرده که وی گوید: اوزاعی از علاءبن 
حجاج. از محمد بن عبید مکی از ابن عبّاس برای ما نقل کرد. ابن حجر عسقلانی در کتاب ۷ 
المطالب العالیة» به شماره: ۲۹۳۰ آن را آورده و آن را به اسحاق بن راهویه نسبت داده است. 
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این که خیر را تقدیر نماید» بیرون می‌آورند همان طور که او را از اينکه شر را تقدیر 
نماید. بیرون آ و ذنت6: 

عبارت: «و این اولین شرک در اسلام است تا آحر عبارت». از کلام ابن عبّاس است. 
این گفته موافق این کلام است که: قدر نظام توحید است» پس هر کس خدا را یگانه و 
یکتا بداند ولی قدر را انکار کند. این انکارش توحیدش را هم نقض می‌کند. 

عمر بن هیثم" روایت کرده می‌گوید: سوار یک کشتی شدیم و بیرون رفتیم و در 
کشتی یک نفر قدری و یک نفر مجوسی همراه ما بود. شخص قدری به شخص مجوسی 
گفت: اسلام بیاور» فرد مجوسی گفت: زمانی اسلام می‌آورم که خدا بخواهد. قدری 
گفت: همانا خدا می‌خواهد ولی شیطان نمی خواهد. فرد مجوسی گفت: خدا اراده کرده و 
شیطان هم اراده کرده. پس آنچه شیطان اراده کرده تحقق یافته است! این شیطان چه قدر 
قوی است! در روایتی آمده که آن مجوسی گفت: پس من همراه قوی ترینشان هستم!! 

یک نفر عرب بادیه نشین در کنار حلقه ای ایستاد که عمرو بن عبید در میان حلقه 
بود. عرب بادیه نشین گفت: ای جماعت! شترم دزدیده شده است. پس برایم از خدا دعا 
کنید که آن را برای من برگرداند. عمرو بن عبید گفت: خدایا! تو نخواستی که شتر این 
یک نفر دزدیده شود اما دزدیده شد. پس آن را به او برگردان. آن اعرابی گفت: من نیازی 


۱- در سه اصل نسخه خطی (؛ ب و ج)چنین آمده است. امادر نسخه خطی(د)» عمرو بن هیثم آمده و 
برای ما راجح نشد که کدام یک درست است. در کتاب «التقریب» آمده است: عمرو بن هیثم 
ناشناخته‌ای از طبقه‌ی هشتم است. همچنین در آن آمده است : عمرو بن هیثم بن قطن قطعی بصری, 
ثقه است. شاید دومی, در اینجا مراد باشد. 

۲ ارت «اسلم»(اسلام بیاور) از نسخه خحطی(ب) افتاده است. 

۳- او عمرو بن عبید. زاهد و عبادتگذار و قدری, بزرگ معتزله و مرد نحست آان. ابوعثمان بصری 
است. ابن عليةٌ درباره‌اش می‌گوید: اولین کسی که در میان معتزله سخن گفت و عقاید خود را اظهار 
داشت. واصل بن عطاء بود. پس عمرو بن عبید هم همراه او به معتزله گروید و از او خوشش آمد و 
خواهرش را به نکاج اف ذوآورق: عمرو بن عبید به سال ۱۶۶ هرق از دنیا رفت. شرح حالش در کتاب 
(سیر آعلام النبللاء)» ج ص۱۰۶ آمده است. این نقل را لالکائی در «السنة».ع /۷۶۰ ؛ و ابن بط 


دردالابانة» ۳۸۲/۲ آورده‌اند. 
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به دعایت ندارم. عمرو بن عبید گفت: چرا؟ گفت: چون می‌ترسم- همان طور که خدا 
خواست که دزدیده نشود اما دزدیده شد- می‌ترسم که بخواهد آن را برگرداند. اما 
برگردانده نشود!!. 

مردی به ابوعصام قسطلانی " گفت: نظرت چیست اگر خدا هدایت را از من منع کند 
و مرا گمراه گرداند سپس مرا عذاب دهد. آیا این انصاف و عدالت است؟ ابوعصام به او 
گفت: اگر هدایت چیزی باشد. برای خحداست؛ پس خدا حق دارد آن را به هر کس که 
خواهد بدهد و از هر کس که خواهد منع کند. 


اینک ادله آن از قرآن سنت بیان می‌شود.خداوند. متعال می‌فرماید: « ور شتا تا ک 


م بر م2 یراع وه رم 


تفس هد ها وکن ی لول مت لامَلانْ جهن مر اجه والّاس َمعرک (00 4 [السحدة: ۱۳] «و اگر 
می‌خواستیم. به هر کسی [از روی جبر] هدایتش را می‌دادیم» لیکن این سخن از جانب 
من حتمی شده است که به یقین جهنم را از همه جنیّان و آدمیان [که به اختیار خلاف 
می‌کنند ] کته سازم». 

«ولز مه ریک لام من ق الختض هم میات تکره آلتاس حق یکوفاً مویییت (4 
[یونس:4۹]. «و اگر پروردگار تو می‌خواست. قطعاً کسانی که در زمین اند همه آنها یکسره 
[به اجبار] ایمان می‌آوردند. حال آیا تو مردم را مجبور می‌کنی که مژمن شوند؟».طوتَ 
عون ال" آن نا ان رن الْعلیت )> [التکویر: ۲]. «و شما نمی خواهید مگر آنکه خدا 
پروردگار جهانیان بخواهد». 


«ومَا اون ر آن اه مه ان لیا عکعا (5) [الاسان: ۳۰]. «[و این را] نمی خواهید 


مگر 2 خدا : بخواهد. قطعاً خحدا دانای 0 است ». وال کا بکایشتا ت رم و ق‌ 
کی من یلا ه * و ود حو 7 من با حعاد عل را متیر ()4 [الانعام: ۳۹ «حدا هر که را 


ی ابوعصام قسطلانی برای ما معلوم نشد و به شرح حالش دسترسی پیدا نکردیم. این سحنان در 
مناظره عبدالجبّار همدانی و ابواسحاق اسفراینی وجود دارد که سبکی در طبقات خو۲۱۲-۲۲۱/4 آن 
تک کر اس 

۲- نگا: (مجموع الفتاوی). ۸۰-۸؛ و « مدارج السالکین)» ۲۵-۲۵۳/۱ . 


جلد ۳ ۵۴۹ 


سم 


بخواهد بی راه می‌گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می‌دهد ». من برد آ ن 


م2 موم و معط ۳ ان ‌ یم عم ۳ صت پهص 
ع‌ و مو ۳ سای وال ۱۳ ۰ ۳4 -ح جح سر سم نام" و۳ ری ۳ و ۲ رمق و 
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[الاأنعام:۱۲۵]. «پس هر که را بخواهد هدایت کند. سینه اش را برای اسلام می‌گشاید. و 
هر که را بخواهد در گمراهی وا نهد. سینه اش را تنگ و تنگ تر می‌گرداند؛ چنان که 
گویی در آسمان بالا می‌رود». 

منشاً گمراهی, مساوی دانستن مشیت و اراده با محبت و رضا است: 

شا که آهیم تاودا ی هو ارادم تراسا که خیم ناه و 
قدریه این دو را با هم مساوی و برابر دانسته اند. سپس با هم احتلاف نظر دارند؛ جبریه 
می‌گویند: تمام هستی به قضا و قدر خداست. پس هستی و آنچه که در هستی اتفاق 
می‌افتد. خدا دوست داشته که چنان باشد و بدان راضی است. اما قدریه نفی کنندگان 
معتقدند که خداء گناهان را دوست نداشته و مورد رضایت و پسند او نیستند. پس گناهان 
مقدر و مقرر نیستند. یعنی قضا و قدر خدا به گناهان تعلق ندارد و گناهان خارج از 
مشیت و خلقت خداوند هستند. 

قرآن و سنت و فطرتهای سالم و پاک تفاوت میان مشیت و محبت را به خوبی نشان 
می‌دهند و بر آن دلالت دارند. 

آیات مربوط به مشیت و اراده, ذکر شد و آیات مربوط به محبت و رضا به قرار زیر 
افتت: 

وله لا مب الشکاد (4)60 [البقرة: ۲۰۵] «و خداوند فساد و تباهی را دوست ندارد». 

-طولابتی تیبادالکثر () > ات اف کفی وا راون ایس مین تستلد۵: 

- خداوند متعال پس از آنکه از شرک و ظلم و گناهان زشت و گناهان کبیره نهی 
نمود. می‌فرماید:ظ عل 5ق کانَ یه ند ریق مَروما (459 4 [الاسراء:۳۸]. «زشتی همه اینها نزد 


پروردگارت نایسند است». 


۵3۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در (صحیح) از پیامپر لو تقانت نت کظ ان حضرت فرمودند: «انْ له کره لکم ثلانا: 


قیل وقال. وکثرة السَوّال. واضاعة المال» «همانا خدا سه چیز را برای شما نایسند دانسته 
است: قیل و قال. زیاد سوال کردن و ضایع گردانیدن مال». 


آن 


و در مسند احمد اه که پیامبر ممو می‌فر مایند : «ان له یحبت آن يةُخذ برخصه کما یکره 


تژتی معصیته» " «همانا خداوند دوست دارد که به رحصتهایش عمل شود همان طور که 


ِ- بخاری به شماره‌های: + مسلم به شماره: ۳ احمد در مسند خود. 


ج صفحات ۵۰۰۲۵۱۲۵۵ ۲۶۱:۲۶۹,۲؛ دارمی در سنن خود. ج۲ صص ۳۱۱-۲۱۰ نسائی در میحت 
(فی الرقائق» از کتاب «الستن الکبری» آن گونه که در «التحف». ج۸ص 1٩۷‏ آمده؛ طحاوی در «مشکل 
الاثار). ج۶ص ۲۳۳۲ بغوی به شماره: ۳۶۲۹ بخاری دردالادب المفرد» به شماره ۶۰؛ و طبرانی در « 
المعجم الکبیرا. ۲۰ به شماره‌های: ۸۹۷ 4۰۰ 4۰۱ ۵۲ ۸۱۴ 4۰۶ ۵۵ ٩۱۰‏ 
٩4۳ ۲ ۰‏ از طریق روایت مغیره بن شعبه آن را آورده اند. و مسلم به شماره: 
۵ و احمد در مسند خود. ج "صفحات ۳۲۷و ۳۹۰ از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ 
آورده‌اند: «انْ له عز وجلّ رضي لکم ثلائاً وکره لکم ثلائاً: رضي لکم آن تعبدوه ولا تشرکوا به شین وآن 
تتصحوا لمن ولاه له آمرکم. وأن تعتصموا بحبل الّه جمیعاً ولا تفزقوا؛ وکره لکم قیل وقال. وکنرة الستقال» 
واضاعة المال» «همانا خداوند عز وجل سه چیز را برای شما پسندیده و سه چیز را برای شما 
نپسندیده است. برای شما پسندیده که او را بپرستید و چیزی را شریک او نگردانید. کسی را که 
خداوند او را سرپرست امور شما گردانیده نصیحت و خیرخواهی نماییده و همگی به ریسمان خدا 
چنگ زنید و از همدیگر جدا و پراکنده نشوید. و برای شما این سه چیز را ناپسند دانسته است: قیل 
و قال. زیاد سوال کردن و ضایع گردانیدن مال». این روایت در «لموطاء» ج۲ ص ۹۰ «الأدب 
المفرد» شماره: 4۲؟؛ و «شرح السنة», شماره: ۱۰۱ آمده است. مراد از کراهت در این حدیث؛ تحریم 
است؛ همچنان که در این آیه آمده است:ظ کل لک ان ی عند ریک مکروها (۳9)) # [الاسرا: ۳۸. 
«زشتی همه اینها نزد پروردگارت ناپسند است». و سلف صالح کراهت را در معنایش که در کلام 
خدا و پیامبر رل به کار رفته. به کار می‌بردند اما متأحرین, کراهت را به چیزی که حرام نیست. و 
ترک آن راجح تر از انجام آن باشد. احتصاص می‌دادند. سپس کلام ائمه بر این اصطلاح تاز» حمل 
می‌شد که این غلط است: 


جلد دوم [(۵( 


احمد در مسند خود. ج۲ ص‌ ۸ آن را از طریق قتیبه بن سعید روایت کرده که وی گوید: 
عبدالعزیز بن محمد از عماره بن غزیه. از نافع؛ از ابن عمر آن را به طور مرفوع با اين لفظ برای ما 
نقل کرد: «انْ الّه یحب آن تقتی رخصه کما یکره آن توتی معصیته» «همانا خداوند دوست دارد که 
رخصتهایش انجام شوند همانطور که ناپسند می‌داند که گناهانش انجام گیرند». اين اسناد بنا به شرط 
مسلم است. و ابن حبان به شماره های: ۲۷۶۲۸ از طریق قتیبه بن سعید از عبدالعزیز؛ و قضاعی 
در «مسند الشهاب». به شماره: ۱۰۷۸ از طریق سعید بن منصور از عبدالعزیز آن را روایت کرده اند 
فقط قضاعی میان عماره و نافع. حرب بن قیس را افزوده که ابن حبان او را در زمره«افراد ثقه» ذکر 
کرده است و بخاری گوید: او مورد پسند است. و یحیی بن ایوب از عبدالعزیز پیروی کرده پس آن 
را از عماره بن غزیه روایت کرده است. ابن الأعرابی در معجم خود.۱/۲۳۳ آن را آورده است. 
همچنین احمد در مسند خود. ج اص ۸ و خطیب بغدادی در تاریخ خود. ج ۱۰ ص ۲۶۷ از 
طریق علی بن عبدالله مدینی. از عبدالعزیز بن محمد. از عماره بن غزیف از حرب بن قیس. از نافع. 
از ابن عمر آن را آورده اند. این روایت در «مسند البزار» به شماره های: ۹۸۸و ۹۸۹ از طریق احمد بن 
آبان, از عبدالعزیز...وجود دارد. هیئمی (در مجمع الزوائد». ج آص ۱۹۲ می‌گوید: بزار و طبرانی 
دردالمعجم الاُوسط» آن را روایت کرده‌اند و اسناد آن» حسن است. و طبرانی دردالمعجم الأوسط» 
۱ و ۲ ابن منده در «التوحید» ق ۲/۱۲۵؛ و ابن عساکر ۱/۳۸/۱۲ آن را از چند طریق از 
عبدالعزیز بن محمد. از موسی بن عقب از حرب بن قیس. از نافع ...روایت کرده اند. همچنین ابن 
منده آن را از طریق هارون بن معروف از عبدالعزیز ... روایت کرده با این تفاوت که حرب بن قیس 
نکرده است. این حدیث شواهدی چند دارد؛ از جمله حدیثی است که از ابن عبّاس با این لفظ 
روایت شده است: «ان ال یحب آذن توتی رخصه کما یحب آن توتی عزائمه» «همانا خداوند دوست دارد 
که به رخحصتهایش عمل شود همان طور که دوست دارد به عزیمت هایش عمل شود». طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره: ۱۱۸۸۱؛ ابونعيم در «الحلیة)», ج* ص۲۷؛ و بزار به شماره: ۹٩۰‏ آن را 
روایت کرده اند و اسناد آن صحیح است و ابن تضنان تیه شساوه:۰ ۳۵۶ ان را صحیح دانسته است. 
هیثمی در «مجمع الزواند). ج۳ ص ۲ می‌گوید: طبرانی در «المعجم الکبیر» و بزار آن را روایت 
کرده اند و روایان بزار و طبرانی» ثقه اند. یکی دیگر از شواهد حدیث فوق الذکر حدیثی است که 
از ابن مسعود با این لفظ روایت شده است : «ان الّه عز وجل یحب آن تقبل رخصه کما بحب آن توتی 
عزائمه» «همانا خداوند دوست دارد که رخحصت هایش پذیرفته شوند همان طور که دوست دارد که 


به عزیمت هایش عمل شود». 


(*[ قواعد ناب در تعبیر خواب 


از جمله دعای پیامبر سل این بود: «اللهِم اي أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتلك 
من عقوبتك. واعوذ بك منكث»" «خدایاء من از خشم تو به رضای تو. و از مجازات و عذاب 
توبه عفو و بخشش تو و از تو به تو پناه می‌برم». 

پس به پناه بردن پیامبر له به صفت رضا از صفت خشم. و به فعل بخشش از فعل 
عقوبت بیندیش. 

پناه بردن اوّل برای صفت است. پناه بردن دوم برای اثر صفت است که بر آن مترتب 
شده است. سپس همه آن را به ذات خداوند سبحان ربط داده و اظهار داشته که همه آن 
تنها به خداوند بر می‌ گردد نه به غیر خدا. 

و بیان داشته که خشم و عقوبتی که از آن پناه می‌برم به مشیت و خواست تو واقع 


می‌شود و رضا و بخشش تو که به آن پناه می‌برم؛ نیز به مشیت و خواست توست؛ اگر 


طبرانی در «المعجم الکبیر». به شماره: ۱۰۰۳۰ ودر «المعجم الاْوسط؛ و ابونعيم در «الحلیة)» ج رن 
۱ از طریق ابومسلم کشی. از معمر بن عبداللّه انصاری, از شعبه از حکم. از ابراهیم. از علقمه . از 
عبدالّه بن مسعود به طور مرفوع آن را روایت کرده اند. راجع به معمر بن عبدالّه انصاری . عقیلی در 
«الضعفاء» ج ۲ ص ۲۰۷ می‌گوید: به مرفوع بودن حدیثش اعتنا نمی شود و این حدیثش را به طور 
مرفوع از طریق ابراهيم بن عبداله. از معمر بن عبداله ... آورده است. سپس آن را از طریق محمد بن 
اسماعیل روایت کرده که محمد بن اسماعیل گوید: روح بن عباده از شعبه برای ما نقل کرد که شعبه 
گفت: حکم. از ابراهیم . از علقمه . از عبدالله بن مسعود به ما خبر داد. این روایت بر عبداله بن 
مسعود موقوف است. یکی دیگر از شواهد حدیث فوق الذکر. حدیثی است که از عايشه با این لفظط 
روایت شده است: «اد له یحب آن یوُخذ برخصه کما یحب آن یوخذ بعزائمه. قلت: وما عزائمه؟ قال: 
فرائضه» «همانا خداوند دوست دارد که به رحصتهایش عمل شود همان طور که دوست دارد که به 
عزیمت هایش عمل شود. گفتم: عزیمت هایش کدامند؟ فرمود: فرائض و واجبات خدا». ابن حبان 
در «الثقات»» ج ۷ صص ۱۸۲-۱۸۵؛ طبرانی در «الاوسط»؛ و ابن عدی در «الکامل)» ج هص ۱۷۱۸ آن 
را روایت کرده اند. در سند آن» عمر بن عبید فروشنده خمر وجود دارد که ضعیف است. از دیگر 
شواهد حدیث مذکور, حدیثی است که از انس روایت شده که دولابی در «الکنی» . ج اص ۱ آن 
زاووایت کر دهق ست ان صعف: آمست: 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


جلد 0 ۵۳ 


خواستی از بنده ات راضی می‌شوی و او را می‌بخشی و اگر خواستی از او خحشمگین 
می‌شوی و او را مجازات می‌نمایی. پس پناه بردن من از چیزی که از آن بدم می‌آید و از 
تو می‌خواهم که نگذاری شامل حالم شود نیز به مشیت و خواست توست. پس هر 
چیزی که مورد پسند توست و هر چیزی که مورد پسند تو نیست. همه اش به فضا و 
مشیت واراده توست پس از تو به تو پناه می‌برم. پس از آنچه به حول و قوه و عدالت و 
حکمت تو واقع می‌شود به آنچه که به حول و قوه و رحمت تو واقع می‌شود پناه می‌برم. 
پس از غیر تو به غیر تو پناه نمی برم و از چیزی که از عیر مشیت و خواست تو صادر 
می‌شود به تو پناه نمی برم بلکه هر چیزی که واقع می‌شود از طرف توست. 

توحید و معارف و عبودیتی که در این کلمات و عبارات هست جز کسانی که در 
دانش نسبت به خدا و معرفت خدا و معرفت عبودیت او ريشه دارند. کسی نمی‌داند . 

اگر گفته شود: چگونه خدا. چیزی را اراده می‌کند ولی بدان راضی نیست و آن را 
دوست ندارد؟ و چگونه آن را می‌خواهد وآن را به وجود می‌آورد؟ و چگونه خواست 
خدا نسبت به آن و ناپسند دانستن خداوند نسبت به آن با هم جمع می‌شود؟. 

در جواب گفته می‌شود: این سژال همان چیزی است که انسانها به حاطر آن فرقه فرقه 
شده و طریقه و منهج و اقوالشان متضاد و مختلف‌اند. 

آنچه که خدا اراده کرده. دو نوع است: چیزی را که برای خود اراده کرده و چیزی را 
که برای غیر خود اراده کرده است: 

بدان که آنچه خدا اراده کرده دو نوع است: 

چیزی را که برای خود اراده کرده و چیزی را که برای غیر خود اراده کرده است. آنچه 
کی امن وه آرافه کرده قاتا مطلوب وه مورف سین عداشت ,و در آنه یر هس فین 


این چیز. ممقصود و مورد نظر خحداست. 


۱- به کتاب «مدارج السالکین».۲۵۵-۲۵/۱ مراجعه کنید. ابن قیم این حدیث را در کتاب «شفاء العلیل»؛ 


صص ۲۷۳-۲۷۲ به طور مفصل. شرح نموده است بدان جا مراجعه شود. جچون خبلی با ارزش است. 
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و آنچه که برای غیر خود اراده کرده. گاهی مقصود اراده کننده نیست و از جهت نگاه 
به ذاتش برای او مصلحتی در آن نیست هر چند وسیله ای برای مقصود و مراد خداوند 
است. پس این جیز از جهت ذات خداء مکروه و ناپسنداست و از جهت منجر شدن و 
رسیدن به مرادش؛ مورد اراده و خواست خداوند است. پس در آن دو چیز جمع می‌شود: 

۱- ناپسند بودن و مکروه بودن آن برای خدا. 

۲- اراده خدا. 

و این دو با هم منافات و تعارض ندارند چون هر کدام به چیز جداگانه ربط دارد. اين 
همانند داروی بدبو است. وقتی خورنده دارو می‌داند که شفای او در آن است. و به قطع 
عضو کسی که بدنش به تحلیل رفته است. وقتی که آن شخص می‌داند که قطع آن عضو 
سبب می‌شود که سایر اعضای بدنش سالم بماند. یا مانند طی مسافت بسیار سخت است؛ 
وقتی فرد مسافر می‌داند که این کار وی را به مقصود و هدف و چیزی که می‌خواهد و 
دوستش دارد. می‌رساند. بلکه انسان عاقل به ترجیح دادن این کار سخت و ناپسند و اراده 
آن با ظن راجح اکتفا می‌کند هر چند سرانجام ان کار از روی پنهان ماند. حالا نسبت به 
کسی که سرانجام کار از وی پوشیده نیست و ترسی از سرانجام کار ندارد. چگونه باید 
باشد؟ پس خداوند سبحان چیزی را ناپسند می‌داند و بدان راضی نیست و این امر با اراده 
و خواست خدا جهت تحقق آن کار به خاطر غیر خود. و سبب بودن آن برای کاری که 
مورد پسند خداست. هیچ منافاتی ندارد. 

از جمله این موارد. می‌توان به چند نمونه اشاره کرد: 

خداوند ابلیس را آفرید. موجودی که ماده فساد و تباهی ادیان و اعمال و اعتقادات و 
اراده هاست. موجودی که سبب شفاوت و بدبختی بسیاری از بندگان خداوند است و 
سبب می‌شود بندگان خدا کاری کنند که پروردگار را به خشم می‌آورد. 

موجودی که دائماً تلاش می‌کند تا حلاف آنچه که خدا دوستش دارد و بدان راضی 
است. به وقوع بپيوندد. با این وجود. همین ابلیس وسیله ای برای بسیار از کارهای مورد 
پسند و رضایت خداوند است که این کارها زمانی تحقق پیدا می‌کند که ابلیس آفریده 


شود. پس وجود ابلیس نزد خدا دوست داشتنی تر از عدم آن است. 
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یکی دیگر از این موارد» این است که قدرت پروردگار جهت آفرینش چیزهای متضاد 
برای بندگان آشکار می‌شود. خداوند اين موجودی که خبیث ترین و بدترین موجودات 
است. را آفرید. موجودی که سبب هر شر و بدی است و در مقابل ذات جبرئیل قرار 
می‌گیرد. آن ذاتی که پاک ترین و پاکیزه ترین و شریف ترین موجودات است و ماده هر 
خیر و نیکی است. ارجمند است خدائی که آفریننده این موجود و آن موجود است. 
همچنین قدرت در آفرینش شب و روز درد و درمان» زندگی و مرگ» خوب و بد. نیک 
و زشت, و خیر و شر برای بندگان خدا آشکار می‌شود. 

این موارده بهترین و بزرگ ترین دلیل برای کمال قدرت و عزت و فرمانروایی و 
تسلط خداست. چون او موجودات متقابل و متضاد را آفریده و آنها در مقابل یکدیگر 
قرار داده و آنها را مورد تصرف و تدبیر خود قرار داده است. پس موجود نبودن بعضی از 
این آفریده ها به طور کلی سبب تحقق نیافتن حکمت و کمال تصرف و تدبیر خداوند 
می گردد. 

یکی دیگر از این نمونه‌ها ظهور آثار اسماء‌قهری خداوند همچون قهار (چیره شونده) 
منتقم (انتقام گیرنده)؛ عدل (عادل). ضارّ ( ضرر رسانده؛ شدید العقاب ( سخت مجازات 
کننده)» سریع الحساب (سریع محاسبه کننده)؛ ذی البطش الشدید («دارای انتقام و زور 
شدید) خافض [(پایین آورنده» خوار کننده» و مُذل (خوار کننده) می‌باشد. چون این 
ماه ون افعال مه کال است و یا بای وهای که این انمام ی افعال بذانها علق 
می‌گیرد و بدانها مربوط می‌شود. وجود پیدا کنند. و اگر جنیّان و آدمیان. سرشت فرشتگان 
زا دالاس ات ایماه‌گاهن قمی نف 

یکی دیگر از این نمونه ها؛ ظهور آثار نامهای خداوند است که در بردارنده حلم و 
پردباری و عفو و بخشش و ستر و گذشتن از حق خود و دادن حق خود به هر کس از 
بند گانش که بخواهد. می‌باشد. و اگر خحداوند چیزهایی که مورد پسندش نیست اما اسباب 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. «سریع العقاب» آمده و آنچه در اینجا ذکر شده از مدارج السالکین» 


۲ گرفته شده است. 
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و وسایل ظهور آثار این اسماء هستند را نمی آفریده این حکمت ها و فایده ها تحقق نمی 
یافت. پیامبر 9 به این مطلب اشاره کرده آنجا که می‌فرماید: «لو لم تذنبواء لذهب ال 
یکی ولجاء بقومٌ یذنبون ویستغفرون. فیغفر لهم»" «اگر شما گناه نمی کردید. خداوند شمارا 
از بین می‌برد و کسانی را می‌آفرید که گناه کنند و طلب مغفرت و بخشش نمایند. پس 
خداوند هم آنان را می‌بخشید». 

یکی دیگر از این نمونه هاء ظهور آثار اسماء حکمت و علم است. چون خداوند 
حکیم و آگاه است. کسی است که چیزها را در جاهای خود می‌گذارد و آنها را در 
مکانهای شایسته شان قرار می‌دهد. خداوند چیزی را به غیر جای خودش نمی گذارد و 
آن را در غیر مکان شایسته اش که کمال علم و حکمت و آگاهی اش اقتضای آن را 
می‌کند. قرار نمی‌دهد. پس خدا می‌داند که پیامهای خود را کجا قرار دهد و می‌داند که 
چه کسی برای قبول این پیام هاء صلاحیت دارد و خداوند را به خاطر این که این پیام ها 
به او رسیده. شکرگزاری می‌کند و می‌داند که چه کسی برای قبول این پیام ها صلاحیت 
ندارد. پس اگر خداوند چنین مقدر می‌نمود که این اسباب نایسند به وجود نیایند» قطعاً 
حکمت های زیادی تعطیل می‌شد و تحقق نمی یافت و مسلماً مصلحت های بی شماری 
ال توف زرف 

و اگر آن اسباب تنها به خاطر این که در آن شر وجود دارد. تعطیل می‌شدند و به 
وجود نمی آمدند. قطعاً عبری که بزرگ تر از شرّ موجود در آن اسباب است. تحقق نمی 


ِ- مسلم به شماره: ۲۷۶۹؛ احمد در مسند خود. 1 صفحات ۲۰۹-۳۰۵ ؛ ترمذی به شماره: ۲۵۲7؛ و 
بغوی به شماره‌های: ۱۲۹۶و۱۲۹۵ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده اند. در همین باب احمد در 
مسند خود. ج۵ ص ۶۱۶ حدیثی را از طریق ابوایوب با اين لفظ آورده است: «لو لا آنکم تذنبون 
لخلق الّه خلقاً بذنبون, فیغفر لهم» «اگر شما گناه نمی کردید. مسلماً خداوند کسانی را می‌آفرید که 
کناه بکنند» پس خداوند هم آنان را می‌بخشید ». این حدیتث در اج مسلم)» شماره: ۰۳۱/۸ (ستن 
الترمذی». شماره: ۳۵۳۹ و «تاریخ بغدادا» ج ۶ ص ۷ اه اشتت: 
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این به خورشید و باران و بادها می‌ماند که در آنها مصلحت ها و منافعی هست که 
بسیار بیشتر و بیشتر از ضررهای موجود در آنها می‌باشد. 

از جمله اين موارد. حصول عبودیت متنوع است که اگر ابلیس آفریده نمی شد. این 
عنودییت :ها حاصل ,نمی شدنن: سا عودیت جهاد از دوست داشتی زین عودیت ها وز 
نزد خداوند سبحان است. 

اگر همه انسانها ممن می‌بودند. اين عبودیت و توابع آن از قبیل دوست داشتن به 
خاطر خدا و دشمنی کردن به خاطر خدا عبودیت امر به معروف و نهی از منکر. عبودیت 
صبر و شکیبایی و پیروی نکردن از هواهای نفسانی, ترجیح دادن چیزهایی که مورد پسند 
خداست. عبودیت توبه و استغفار عبودیت پناه بردن به خدا از این که او را از دشمنش 
پناه دهد و او را از ثیرنگ و اذیت او محافظت کند. و دیگر حکمت هایی که عقل بشری 
از درک آنها ناتوان است. حاصل نمی شدند. 

اگر گفته شود: آیا وجود این حکمت ها بدون این اسباب ممکن می‌بودند؟ اين سوال» 
سوالی غلط و نادرست است. و فرض ملزوم. بدون لازمه اش است؛ مانند فرض وجود 
پسر بدون پدر فرض وجود حرکت بدون محرک. فرض توبه بدون توبه کننده. 

اگر گفته شود: پس وقتی اين اسباب از آن جهت که منجر به حکمت هایی می‌شود. 
اراده شده. پس آیا از این جهت مورد رضایت و پسند خدا هست پا خیر از تمامی جهات 
مورد پسند خدا نیست؟ در جواب گفته می‌شود: این سژال از دو جهت پاسخ داده 
و و3 

اوّل- از جهت پروردگان که آیا این اسباب از آن جهت که منجر به چیزهایی می‌شود 
که خدا دوستشان دارد و مورد پسند خدا هستند. خود این اسباب هم مورد پسند خدا 
هست هر جند خداوند ذات این اسباب را دوست ندارد؟. 

دوّم- از جهت بنده, که آیا رضایت خدا از این جهت نیز نسبت به این اسباب . جایز 
است یا خیر؟ این سژال. سوال به جایی است. 

بدان که همه شرها به عدم خیر و عدم اسبابی که منجر به خیر می‌شوند. برمی گردد. 


کش از این هت شر استکداها انسعوت ضرزفت موی مش مشاه مان تی‌های 
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ناپاک و بد که وجودشان از آن جهت که موجودند. خیر است و شر تنها بر اثر قطع خیر 
از آنهه برایشان حاصل می‌شود. چون این نفس ها در اصل, متحرک آفریده شده اند. که 
اگر به وسیله علم و الهام خیر یاری شوند. به سوی خیر حرکت می‌کنند و اگر به حال 
خود رها شوند. در طبیعت و سرشت خود برخلاف آن حرکت می‌کنند. و حرکت این 
نفس‌ها از آن جهت که حرکت است. خیر است و شر تنها به خاطر اضافه شدن به چیزی 
دیگر حاصل می‌شوند؛ نه از آن جهت که حرکت است. 

و شرّ نیز همه اش ظلم است. شرّ یعنی گذاشتن چیزی در غیر جای خودش. پس اگر 
این چیز در جای خود گذاشته می‌شد. شر نیست. پس معلوم شد که جهت شر در شر 
نسبی و در صورت اضافه شدن به چیز های دیگر است. 

به همین خاطر عقوبات و مجازاتی که در جای خود گذاشته می‌شوند. در ذات 
خودشان. خیر هستند هر چند نسبت به موردی که بر آن جاری شده. شر می‌باشند با 
توجه به درد و ناراحتی که برای آن حاصل شده و طبیعت آن, ضد درد یعنی لذت را 
قبول می‌کرد و استعداد آن را داشت. پس آن درد به تسبت آن» شر است اما به تسبت 
فاعل این مجازات ها و عقوبات از آن جهت که آنها را در جای خود قرار داده. خیر 
است. همانا خداوند سبحان شر محض را از تمامی جهات و به تمامی اعتبارات. نیافریده 
است. چون حکمت خدا این را نمی طلبد. درباره خداوند ممکن نیست که چیزی را اراده 
کند که از تمامی جهات. فساد و شر در آن باشد و در آفرینش آن به هیچ وجه مصلحتی 
نباشد. این از روشن ترین محالات است؛ چون خداوند متعال همه خیرها به دست اوست 
و شرّ به او تعلق ندارد بلکه آنچه به خدا تعلق دار همه اش خیر است. و شر تنها به 
خاطر منسوب نشدن به خدا و اضافه نشدن به او. حاصل می‌شود و اگر به خدا اضافه 
می‌شد شر نبود. پس منقطع شدن نسبت شر به خداست که آن را شر گردانیده است. 

اگر گفته شود: نسبت شرّ به خدا هم از لحاظ آفرینش و هم از لحاظ مشیت منقطم 
نشده است» در جواب گفته می‌شود: شر از این جهت» شر نیست» چون وجود آن اژ 


قاشت: لا شت: و شیر ان اب یت که اردسا نید است: هر هوشر کون ان 
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ست به خاطر پاری نشدن به وسیله خیر و اسباب خیر حاصل می‌شود و عدم. چیزی 


نیست تا این که به کسی منسوب شود که خیر به دست اوست. 


اسباب خیر سه چیزند: ایجاد (به وجود آوردن). اعداد (آماده کردن) و امداد 
(باری کردن] 

اگر می‌خواهی این مطلب بیشتر توضیح داده شود. پس بدان که اسباب خیر سه 
چیزند: ایجاد (به وجودآوردن) |عداد (آماده کردن) و مداد (یاری کردن). پس به وجود 
آوردن شر خیر است. چون این به وجود آوردن از جانب خداست و به او مربوط 
می‌شود. همچنین آماده کردن و کمک کردن آن. خیر است. پس اگر آماده کردن و یاری 
کردن در آن صورت نگیرد. به سبب این عدمی که به فاعل بر نمی گردد و تنها ضد عدم 
(وجود) به فاعل بر می‌گردد. شرء حاصل می‌شود. 

اگر گفته شود:چرا وقتی آن را به وجود ارف آن را پاری نکرده است؟ در جواب 
گفته می‌شود: حکمت مقتضی به وجود آوردن و یاری کردن آن نشده بلکه تنها مقتضی 
به وجود آوردن آن و ترک یاری کردن آن شده است . پس به وجود آوردن آن» خیر است 
و شر به خاطر یاری نکردن آن, واقع شده است. 

اگر گفته شود: پس چرا تمامی موجودات را یاری نکرده است؟ در جواب باید گفت: 
این سوال. سوال غلط و نادرستی است. سوال کیت مان می‌کند برابری میان موجودات. 
حکیمانه تر است و این عین جهل و نادانی است! بلکه نهایت حکمت در این تفاوت 
عظیم میان چیزهاست. در آفرینش هر نوع از اشیای تفاوت و فرق نیست و تفاوت تنها 
به خاطر اموری عدمی حاصل می‌شود که آفرینش بدان تعلق نبسته است و گرنه در 


2۱ عبارت «مدارج السالکین»؛ ج۲ ص ۰ این است: هر چه «حکمت. مقتضی به وجود آفوفنری اباز 
کردن آن شده, خداوند سبحان آن را به وجود می‌آورد و را باری می‌کند و آنچه که حکمت» 
مقتضی به وجود آوردن و ترک یاری کردن آن شده خداوند با حکمت خود آن را به وجود می‌آورد 
و با حکمت خودآن را پاری نمی کند». 


۵۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


آفرینش موجودات تفاوت و اختلاف نیست. اگر این مطلب برایت دشوار است و آن را 
آن گونه باید فهم نکردی پس به اين گفته شاعر مراجعه کن: 
|ذا لم تستطع شیناً فدعه وجاوزه ٍلی ما تستطیع ! 

«هر گاه چیزی را نتوانستی» آن را رها کن و از آن بگذر و به چیزی روی آور که 
می‌توانی ». 

اگر گفته شود: چگونه خدا چیزی را برای بنده اش می‌پسندد ولی او را بر آن چیز 
یاری نمی کند؟ در جواب گفته می‌شود: چون یاری کردن او بر آن چیز. مستلزم از بین 
رفتن امری محبوب و موردپسند خدا می‌باشد که عظیم تر و بهتر از حصول آن طاعتی 
است که برای بنده اش پسندیده است. و گاهی حصول آن طاعت از جانب خدا در 
بردارنده مفسده ای است که از نظر خدا ناپسندتر و زشت تر از دوست داشتن آن طاعت 
از جانب خدا می‌باشد. خداوند متعال در این آیه به همین مطلب اشاره می‌کند: ولو 
آرادوا نوج لوا له عه ولکن کره له ایائهم فتبطهم (4)3 [اتوبد: 67 «و اگر آنها 
عزم بیرون رفتن داشتند. قطعاً برای آن ساز و برگی تدارک می‌دیدند ولی خداوند بیرون 
شدن آنها را وش نداشت پس آنها را [ با سلب توفیق] بازداشت». پس خداوند سبحان 
خبر داده که او بسیج شدن آنها برای جنگ همراه پیامبرِهٍ که طاعت و عبادت است؛ 
خوش نداشت. پس چون بسیج شدن آنها را خوش نداشت. در نتیجه آنان را از 
پیامبر بو باز داشت. 


۱- این شعر از آن سوارکار دلین صاحب ماجراهای مشهور در زمان جاهلیت و اسلام. آن صحابی 
جلیل القد و بن معدیکرب زبیدی است. این بیت شعر از قصیده وی می‌باشد که مطلع آن, 
چنین است: 

من ريحانة الدّاعی االسمیع يزقني وأصحابي هجوع 
«آیا از جانب ریحانه صدا کننده شنوا مرا بیدار می‌کنی در حالی که همراهانم در خوابند». 


جلد دوم ۶۱ 


سپس خداوند بلندمرتبه برخی از ۰ رفتن شان همراه پیامبر جک 
مترتب می‌شد. اظهار داشته می‌فرماید:« لو خَرَجا فیک ما درک لا الا (3) 4 [اوبة:6۷] 
کی ها شتا سراون آمده تو دید حجر تردیل. و ت و تباهی در کارتان نمی افزودند». 
«راَُْا لک (2» «و در بین شما رخنه می‌کردند»؛ یعنی تباهی و شرّ را میانتان 
می‌انداختند. 

یوم لته ویک سَکنون ‏ () ه [لتوبة:4۷]. «تفرقه و فتنه می‌انداختند» و در میان 
شما برای خود جاسوسانی دارند». یعنی کسانی که حرف های آنان را قبول و خواسته 
هایشان را اجابت می‌کردند. 

پس از رفتن اینان به جنگ و قبول آنها برای این کار» شر و بدی به وجود می‌آورد که 
بزرگتر از مصلحت بیرون رفتن شان است؛ از این رو حکمت و رحمت خدا مقتضی آن 
شد که خداوند آنان را از رفتن به جنگ باز دارد. 

این مثال را اصلی قرار بده و موارد زیر را بر آن قیاس کن. 

اما جهت دوم. که از جهت بنده است؛ این هم ممکن و بلکه واقع شده است. چون 
بنده از فسق و فجور و گناهان بدش می‌آید و آنها را از آن جهت که فعل بنده است و به 
وسیله کسب و اراده و اختیار او واقع شده ناخوش می‌دارد. ولی به علم و تقدیر و 
مشیت و اراده و امر تکوینی خدا راضی و خشنود است. یعنی به آنچه از جانب خداست؛ 
راضی و از آنچه از جانب خودش است. ناراضی است. این عقیده گروهی از عارفان 
است. گروه دیگری گناهان و فسق و فجور را به طور مطلق ناحوش و ناپسند می‌دارند 
البته گفته شان به همین عقیده گروه قبل بر می‌گردد. چون این که کراهت و ناپسند داشتن 
گناهان و فسق و فجور را به طور مطلق می‌آورند. منظورشان آن نیست که علم و تقدیر و 
مشیت و اراده خدا را هم ناخوش می‌دارند. 

راز مطلب در این است که آنچه از گناهان و فسق و فجور به خداوند مربوط می‌شود. 


مکروه و ناپسند نیست و آنچه به بنده مربوط می‌شو د. مکروه و نایسند ایتت: 


۵۶۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


اگر گفته شود: چیزی از گناهان و فستق و فجور به بنده مربوط نمی شود. در جواب 
گفته می‌شود: این جبر باطلی است که صاحب این عقیده از این جای تنگ نجات نمی 
یابد. و فرد قدری و منکر به نجات از این جای تنگ نزدیکتراست تا فرد جبری. اهل 
سنت. میان قدریه و جبریه هستند و از هر دو شانس بیشتری برای نجات از این جای 
تتک ارت 

اگر گفته شود: پشیمانی و توبه با وجود حکمت در تقدیر گناهان و با وجود پایندگی 
و میت نافت اونن سگرن سار کاری دازد؟ هو عوانب: کفته مشود این آترادی اش 
که تنها کسی که بصیرتش در حقیقت چیزها کور شده. آن را مطرح می‌کند. او آن افعال را 
صرفاً به حاطر اينکه موافق مشیت و تقدیر خداوند است» طاعت و عبادت می‌داند و 
می‌گوید: اگر از امر خدا سرپیچی کنم. از اراده خدا اطاعت نموده ام. در همین زمینه گفته 
شده است: 

آصبحت منفعلاً لما تختاره متي, ففعلي کلّه طاعات ! 

«ه خاطر آنچه که به خاطر من اختیار می‌کنی. متأثر شدم. پس همه کارهای من 
طاعت: است 6 

اینان از همه مخلوقات چشم بصیرت شان کورتر است و از همه انسانها نسبت به خدا 
و احکام تشریعی و تکوینی خدا جاهل ترند. چون طاعت آن است که موافق امر دینی و 
ی نیقی تسف فیعض درز جهن تا 

و اگر موافقت تقدیر و مشیت. طاعت بود مسلماً ابلیس بزر گ ترین مطیع خداوند 
بود و قطعاً قوم نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و قوم فرعون. همه شان مطیع بودند. 
اين» نهایت جهل و نادانی است. 

اما وقتی انسان بنده ناتوانی خود و تأثیر نقدیرات در خود و کمال فقر و نیازمندی اش 
به پروردگار و عدم بی نیازی اش از محافظت و حمایت خدا حتی در یک چشم به هم 


۱- شیخ الاسلام ابن تیمیه در « الفتاوی» ۲۵۷/۸ آن را به ابن اسرائیل نسبت داده است. وی شاعر 
شرح حالش در کتاب «العبر»» ۳۱۳/۵ آمده است. 


جلد 0 ۶۳ 


زدن» درک کرد این حالت به وسیله خداوند است نه به وسیله خودش. پس ارتکاب گناه 
از وی در چنین حالتی به طور قطع ممکن نیست. چون پناهگاه محکمی از «فبي یسمع؛ 
وبي یبصر. وبي یبطش, وبي يمشي» «پس به کمک من می‌شنود و می‌بیند و نیرو دارد و راه 
می‌رود». بنابراین در این حالت. گناه از وی تصور نمی شود. اما اگر از این حالت محروم 
شود و به حال خویش رها شود. حکم نفس بر وی چیره می‌شود. و آن موقع تورها و دام 
ها بر روی او گذاشته شده شکاری ها به سوی او فرستاده شده اند. و وقتی ابرهای آن 
حالت از وی دور شدند. آن موقع پشیمانی و توبه و بازگشت به سراغش می‌آیند چون در 
هنگام گناه به دست خودش از پروردگارش محروم است. پس وقتی آن حالت از او دور 
شد. حالت دیگری به او دست می‌دهد. آن موقع به وسیله پروردگارش مانده نه به وسیله 


آنچه که از جانب خداوند مقرر کننده مورد رضایت و پسند است و آنچه که 
مورد رضایت و پسند نیست و باید آن را زشت و ناپسند دانست: 

اگر گفته شود: وقتی کفر به قضا و تقدیر خحداست و از طرفی به ما امر شده که به 
قضای خدا راضی شویم. پس چگونه آن را انکار کنیم و از آن بدمان آید؟. 

در جواب می‌گوییم: اولا ما به راضی بودن به آنچه که خدا مقرر و مقدّر می‌گرداند. 
امر نشده ایم. چنین چیزی در قرآن و سنت وارد نشده است. بلکه برخی از اموری که از 
جانب خداوند مقرر کننده است» مورد رضایت و پسند است و برخی از آنها مورد 
رضایت و پسند نیست و باید آن را زشت و ناپسند دانست همچنان که خود خداوند به 
قضای آن راضی نیست بلکه برخی از آنچه مقرر نموده. مورد پسندش نیست؛ همچنان که 
جیزهایی که مقرر شده اند. مورد نفرت و نکوهش است. 

دوما؛ اینجا دو چیز است: یکی قضای خدا؛ که فعلی است قائم به ذات خداء و دیگر 
امر قضا و مقرر شده؛ که آن کاری است انجام شده که از خداوند جداست. پس قضا همه 


اش» خیر و عدالت و حکمت است و همه اش مورد رضایت است و باید نسبت به آنها 


۶۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


ابراز خشنودی کرد. و امر قضا و مقرر شده دو دسته اند: دسته ای مورد رضایت اند و 
دسته ای مورد رضایت نیستند. 

سوما؛ قضاء دو حهت دارد: 

۱- تعلق و نسبت آن به خداء که قضا از این جهت مورد رضایت است. 

۲- تعلق و نسبت آن به بنده که قضا از این جهت به دو دسته تقسیم می‌شود: دسته 
ای که مورد رضایت است و دسته ای مورد رضایت نیست. 

مثال آن: قتل نفس. این عمل دو جهت دارد: از آن جهت که خداوند آن را مقدر و 
مقرر نموده وآن را اراده کرده است و این عمل کشتن را اجل و زمان معین مرگ مقتول و 
پایان عمرش قرار داده بدان راضی هستیم و از آن جهت که از قاتل ضناخه له اون آن 
را انجام داده و به اختیار خود بدان اقدام نموده و با این عمل خود از خداوند نافرمانی 
کرده. از آن بدمان می‌آید و بدان راضی نیستیم. 

گفته طحاوی : «والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ... » تا آخر کلامش. 

زیاد سخن گفتن در قدر» وسیله رسوائی است: 

تعمق. به معنای زیاده روی در خواستن چیزی است. معنای عبارت این است: زیاده 
روی در طلب قدر و فرو رفتن در بحث راجع به آن؛ وسیله خواری می‌باشد. ذریعه». یعنی 
وسیله. «ذریعه و درجه و سلم» در زبان عربی معانی نزدیک به هم دارند. همچنین 
«خذلان و حرمان و طغیان». معنایشان نزدیک به هم است. اما خذلان متضاد نصر. حرمان 
متضاد ظفر و طغیان متضاد استقامت است. 

گفته طحاوی: «فالحذر کل الحذر من ذلك. نظراً وفکراً ووسوسة» «باید از تأمل و تفکر و 
وسوسه در مسئله قدر به طور جدی اجتناب کرد». 

از ابوهریره» روایت است که گوید: افرادی از پاران پیامبر عو نزد آن حضرت آمدند 


و از او پرسیدند: ما در درونمان چیزی را احساس می‌کنيم که هر یک از ما ابا کنات از 


جلد 0 ۵۶۵ 


اینکه آن را بر زبان آورد. پیامبرعلِ فرمود: آیا آن را احساس کردید؟ [گفتند: آری]" 


فرمود: «ذاك صریح الایمان» «آن, صریح ایمان است». مسلم اش را روایت کرده ۳ 


پیامبر م9 با اين فرموده‌اش: «ذاك صریح الایمان» «آن. صریح ایمان است» به ابا 
کردنشان از اینکه آن را بر زبان جاری سازند اشاره فرموده است: 


همچنین مسلم از عبدالّه ابن مسعودهله روایت کرده که وی گوید: از رسول خدام 
سوال شد که وسوسه چیست؟ فرمود: «تلك محض الایمان»" «آن ایمان محض است». 

این حدیث. همان معنای حدیث ابوهریره را دارد چون وسوسه نفس و ایستادگی در 
برابر وسوسه کننده, به منزله گفتگوی دو طرف است. پس ایستادگی در برابر وسوسه 
شیطان و ابا نمودن از اينکه بر سر زبان آورده شود. صریح ایمان و ایمان محض است. 

اين» طریقه صحابه‌ط: و تابعین بود. سیس بعد از آنان نسلی جانشین شدند که برگ 
های کاغذ را با آن وسوسه هایی که همه اش شک و شبهات بود سیاه کردند. بلکه دلها 


۱- عبارتی که میان دو کروشه اضافه شده در اصل نسخه های خطی نیامده, اما در صحیح مسلم چنان 
امد استه 

۲- صحیح مسلم مبحث «في الایمان». باب «بیان الوسوسة في الایمان وما یقوله من وجدها». شماره: ۱۳۲. 
احمد در مسند خود. ج۲صفحات ۳۹۷.۶۱.6۵1؛ ابوداود به شماره: ۵۱۱۱: ابن حبان در صحیح 
خود. به شماره های: ۱1۵,۱17.۱6۸؛ نسائی در «الیوم واللیلق» آن گونه که در « تحفه الاْشراف», 
ص ۳۹۰ آمده؛ طیالسی در مسند خود؛ و اين منده در الایمان به شماره های: 
۳۶ ۰۱ آن را روایت کرده‌اند. 

۳- صحیح مسلم. شماره: ۱۳۳؛ طحاوی در «مشکل الاثار). جاص ۲۵۱ ؛ بغوی به شماره: ۵4؛ ابن حبان 
به شماره: ۱64؛ نسائی در «الیوم واللیلة» آن گونه که در «تحفة الأْشراف» ج ۷ ص ۱۰۷ آمده؛ و ابن 
منده در «الایمان» به شماره: ۳۶۷ آن را آورده اند. در همین باب از عایشه روایت شده که وی گوید: 
صحابه شکایت وسوسه ای را که احساس می‌کردند به رسول خدامل بردند و گفتند: ما چیزی را 
احساس می‌کنيم که اگر هر یک از ما از آسمان فرو افتد برایش بهتر از این است که آن را بر زبان 
جاری سازد. پیامبر لو فرمود: «ذلك محض الایمان» «آن, ایمان محض است». احمد در مسند خود. 
ج1 ص ۱۰۱۰؛ و نسائی در «الیوم واللیلة» آن گونه که در «تحفه» ج ۱ ص ۳۹ آمده است. آن را 


روایت کر ده‌اند. 


۶2 قواعد اب در تعبیر خواب 


کج ای ماظن فد کرو تشون تس وتزاسا کل مس ار 
طحاوی 2 در نکوهش زیاد سخن گفتن درباره تحقیق و پژوهش در آن . مبالغه کرد. از 
عايشه تا روایت است که وی گوید: رسول خداء: فرمودند: «اِنْ آبغض الرجال زلی ال 
الاألدٌ الخصم»" «همانا منفورترین اشخاص نزد خداوند. لجوج ترین خصومت کننده 
است». امام احمد گوید: ابومعاویه. از داود بن ابی هند. از عمرو بن شعیب. از پدرش. از 
پدر بزرگش برای ما نقل کرد که وی گفت: روزی رسول خدالهٍ بیرون رفت در حالی 
که مردم راجع به قدر صحبت می‌کردند. راوی گوید: وی از خشم دانه انار در چهره 
اش شکست (یعنی از شدت خشم. چهره اش سرخ شد). راوی گوید. آنگاه رسول 
خحدا ماه فرمود: «ما لکم تضربون کتاب ال بعضه بعض؟! بهذا هلك من کان قبلکم» «شما را 
چه شده که آیات قرآن را بر همدیگر می‌زنید؟ امت های پیش از شما به سبب چنین 
کاری نابود شدند». راوی گوید: هیچ گاه به مانند آنچه که نفسم تفن مجلس غبطه 
خورده که ای کاش آنجا حضور نداشتم. نفسم به مجلسی که رسول خدا در آن بوده و 
من در آن مجلس حضور نداشته‌ام. غبطه نخورده است . همچنین ابن ماجه آن را روایت 
کرده است. 

خداوند متعال می‌فرماید سکم که کم سکع رس من فلکم حکقهم رضم 
کی عاضوا (43 [لتویة: 7٩‏ «شما نیز بهره خویش گرفتید. همان طور که پیشینیان بهره 
گرفتند و شما بیهوده گفتید چنان که آنها بیهوده گفتند». 

خلاق به معنای بهره و نصیب است؛ خداوند متعال می‌فرماید: ما 4 ی اضر من 


عَق (.ج)4ه [البقرة: ۰ «او در آخرت بهره‌ای ندارد». 


۱- تخریج قناد که گنف 

۲- احمد در مسند خود. ج۲ صفحات ۱۷۸۰۱۸۱۰۱۸۵۰۱۹۵؛ ابن ماجه به شماره: ۸۵؛ لالکائی در «شرح 
أصول اعتقاد هل السنث». به شماره های: ۱۸۰۱۱۱۸۰۱۱۱۹؛ بخاری در «أفعال العباد.ص ۳:؛ 
عبدالرزاق در«المصنف». به شماره: ۲۰۳۱۷؛ و بغوی در «شرح اه اه ۱۱۱ او داش 
کرده‌اند. 


جلد 0 ۵2۷ 


معنای آیه قبل این است: بهره تان را از دنیا گرفتید همان طور که پیشینیان شما بهره 
گرفتند و بیهوده گفتید چنان که آنها بیهوده گفتند. 


فساد و تباهی دین, ناشی از شبهات و شهوات است: 

خداوند سبحان میان بهره گرفتن و میان بیهوده گفتن جمع کرده است؛ زیرا فساد و 
پقی دی تانق دار ات وا درا ]کر عرا مشاه ایآ تسوا ار 
اکررفی فاد پاش تاشی ار شهانی. اس یار از وشن روایت رف کر 
پیامبر لو فرمودند: «لتأخذن أََتي مآخذ القرون قبلها شبراً بشبر. ذراعاً بذراع» قالوا: فارس 
والژوم؟ قال: «فمن التّاس الا آولئك»" «امت من» شیوه‌های قرن‌های یه را وجب به 
وجب و دست به دست خواهد گرفت». صحابه عرض کردند: [منظورت از قرن های 
پیشین] فارس و روم است؟ پیامبرج فرمود: «پس غیر از آنان. چه کسانی هستند؟». 

از عبدالّه بن عمرو تن روایت است گوید: رسول خحدا ماه فرمود: «لیأتین علی أَمَتي 
ما علی بنی اسرائیل حذوالتعل بالتعل» حتّی ان کان من هم من آتی أمّه علانيةه کان في آمتي من 


۱- بخاری به شماره: ۷۳۱۹ در «فی الاعتصام) آن را با این لفظ روایت کرده است» «لا تقوم الساعة حتی 
تأخذ أمَتي باخحذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعاً بذراع» فقیل: یا رسول له کفارس والروم؟ فقال «ومن التاس الا 
أولك» «قیامت بر پا نمی شود تا اینکه امت من» روش قرن های پیشین را وجب به وجب و دست 
به دست می گیرد»» گفتند: ای رسول خداء مانند فارس و روم؟ آن حضرت فرمود: «غیر از آنان چه 
کسانی هستند». آجری در «الشریعة. ص ۱۸ ابونعیم در «أخبار آصبهان»» ج ۱ نزن را ووانت 
کرده اند. در همین باب بخاری به شماره: ۳۶۵۱؛ و مسلم به شماره: ۲۱۱۹ روایتی را از ابوسعید 
خدری با این لفظ آورده اند : «لتتبعن سنن الذین من قبلکم شبرا بشبر» وذراعً بذراع حتی لو دخلوا في 
حجر ضب لاتبعتموهم». قلنا: يا رسول الّه, الیهود والنصاری؟ قال: «فمن» «حتماً شما از سنت ها و شیوه 
های پیشینیان تان وجب به وجب و دست به دست پیروی می‌کنید تا جایی که اگر آنان در سوراخ 
سوسماری داخل شوند. شما هم از آنان پیروی می‌کنید». گفتیم: ای رسول خداء [ منظورتان] بهود و 
نصارا است؟ فرمود: «پس چه کسی». مانند این حدیث در «مسند احمد»» ج۲ ص ۵۰؛ «سنن ابن 
ماجه»» شماره: ۳۹۹۶! و «صحیح ابن حبان», شماره: 117۸ آمده است. ترمذی به شماره: ۲۱۸۱؛ از 
ابوواقد لینی» و طبرانی به شماره: 2۹۳+ و احمد در مسند خود. ج 0ص ۰ از سهل بن سعد» و 


آجری در «الشریعة» ص ۱٩‏ از شداد بن اوس روایتی را در همین باب ذکر کرده‌اند. 


۵۶۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


یصنع ذلك. وان بنی !سرائیل تفرّقوا علی ثنتین وسبعین ملَةء وتفترق أَمَتي علی ثلاث وسبعین ملة 
کلهم في التار الا ملّة واحدق قالوا؛ من هی یا رسول الّه؟ قال: ما" آنا علیه وأصحابي»" «بلائی 
که بر سر بنی اسرائیل آمد گام به گام بر سر امت من نیز می‌آید تا جایی که اگر در میان 
نی اسرائیل کسی باشد که اشکارا با مادرفن زنا تعودفه:دز میان امت من نیز کسی هست 
که این کار را بکند. و بنی اسرائیل به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند. و امت من به هفتاد و 
سه فرقه تقسیم می‌شود که همه شان در آتش جهنم اند جز یک فرقه. صحابه عرض 
کردند: آن یک فرقه کدام است ای رسول خدا؟ فرمود: فرقه ای که بر روش من و یاران 
من هستند». ترمذی آن را روایت کرده است. 

از ابوهریره‌» روایت است که رسول خداءلِوٍ فرمودند: «تفزقت الیهود علی احدی 
وسبعین فرقة و تین وسبعین فرقةء والتصاری مثل ذلك. وتفترق أَمَتي علی ثلاث وسبعین فرقة»" 
«یهود و نصارا به هفتاد و یک یا هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند. و امت من به هفتاد وسه 
فرقه تقسیم می‌شوند». 

از معاویه بن ابو سفیان‌» روایت شده است که رسول گرامی اسلام فرمودند: «اِن آهل 
الکتابین افترقوا في دینهم علی ثنتین وسبعین ملة وان هذه الأْمة ستفترق علی ثلاث وسبعین ملة - 
یعنی الأهواء- کلها في النار الا واحدق وهی الجماعة»". «اهل هر دو کتاب (یهود و نصارا) 


۱- در نسخه حطی (ب). «من) آمده که اشتباه است. 

۲- ترمذی به شماره: ۲1۶۱ در مبحث «فی الایمان » باب «ما جاء فی افتراق هذه الامةه» آن را روایت 
کرده است. در سند آن» عبدالرحمن بن زیاد آفریقایی هست که ضعیف است. اما این حدیث به 
وسیله حدیث قبل و بعد خود. قوی می‌شود. 

۳- ابوداود به شماره: ۵۹7؛ ترمذی به شماره: ۲۶۰؛ ابن ماجه به شماره: ۳۹۹۱ احمد در مسند خود. 
ج۲ ص ۳۳۲؛ و ابن ابی عاصم به شماره: 17 آن را روایت کرده اند. سند آن, حسن است و ابن 
حبان به شماره: ۲7۱۶؛ و حاکم در «المستدرک»» ج۱ ص ۱۲۸ آن را صحیح دانسته اند و ذهبی هم 
با آن موافقت کرده است. 

6- امام احمد در مسند خود ۶/ ۱۰۲ ابوداود به شماره: ۶0۹۷ دارمی ۲/ ۲۶۱ لالکائی در شرح السنة 
به شماره: ۱۵۰ ابن ابی عاصم به شماره: ۱ و ۰1۵ طبرانی در «الکبیر» ۱۹/ ۸۸۶ و ۸۸۵ آجری در 


الشریعةٌ صفحه: ۱۸ آنرا روایت نموده‌اند. 


جلد ۳9 ۵۶۹ 


در دین خویش به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند. و این امت به هفتاد و سه فرفه تقسیم 
خواهد شد - یعنی اهل اهواء- همه‌ی آنها در آتش جهنم می‌باشند مگر یک گروه و آن 
و بزرگترین مسأله‌ی که امت اسلامی در باره‌ی آن اختلاف نموده اند مسأله‌ی قدر 
می‌باشد که در آن با وسعت تمام سخن گفته‌اند. 
گفته‌ی طحاوی: «فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حکم الکتاب. ومن رد حکم الکتاب کان من 
الکافرین» «پس اگر کسی سوال نمود: خداوند چرا این کار را کرده؟ او حکم کتاب خدا 


را رد نموده است. و کسی که حکم کتاب را رد نمود از زمره‌ی کافران است». 


مبنای عبودیت و ایمان بر تسلیم و انقیاد است: 

بدان که مبنای عبودیت و ایمان به خدا و کتابها و پیامبران خداء بر اساس تسلیم 
محض و سوّال نکردن از جزئیات حکمت در اوامر و نواهی خدا و شریعت‌های آسمانی 
است. به همین خاطر خداوند سبحان هیچ امتی را که پیامبرش را تصدیق نموده و به 
رال و اسان اسف نام نبرده که آن امت از جزئیات حکمت در اوامر و نواهی 
پیامبری خدا و رسالتی که آورده سوال کرده باشد و اگر این کار را می‌کرد. به پیامبرش 
ایمان نیاورده بود؛ بلکه هر امتی را که خداوند ماجرایش را برای ما نقل کرده فرمانبردار 
و تسلیم بی‌چون و چرای پیامبر و فرستاده خداوند شده. و اگر حکمت برخی از 
دستورات پیامبر را ندانسته, فرمانبرداری و تسلیم آن متوقف بر شناخت حکمت آن نبوده 
و اضتلا این کار را دو شان آن است فرار نداهه اشته و پیامرشن از نظرش, ور کش از آن 
بوده که از حکمت اوامر و نواهی‌اش سوال کند همچنان که در انجیل آمده است: «ای 


و در باب از انس بن مالک احادیثی روایت شده است که امام احمد در مسند خود ۱۳۰/۳ و ۸۶۵ ابن 
ماجه به شماره: ۳۹۹۲ و دیگران روایت نموده اند و در آن این جمله اضافه شده است: «واحدة في 
الجنة و ثنتان وسبعون في النار» «یکی از این فرقه ها در بهشت است و هفتاد و دو فرقه‌ی دیگر در 


جهنم می‌باشند». و این روایت سسن انیت 


۵۷ قواعد ناب در تعبیر خواب 


امر کرده است؟» به همین خاطر پیشینیان صالح این امت - که از همه امتها عقل و معارف 
و علوم کامل‌تری دارد - از پیامبرشان سال نکردند: چرا خداند به فلان کار امر نموده و 
چرا از فلان کار نهی نموده است؟ چرا فلان چیز را مقدر نموده و چرا فلان کار را کرده 
است؟ چون می‌دانستند که این سژالات با ایمان و تسلیم محض و بی‌چون و چرا در 
تضادند و می‌دانستند که گامهای اسلام تنها بر پله مستقیم استوار و ثابت می‌شوند. 

پس اولین مراتب بزرگداشت اوامر خدا؛ تصدیق به آن است. پس از آن» عزم قطعی بر 
پیروی از آن اوامر و سپس شتاب و عجله جهت عملی نمودن آن و مبادرت برای آن 
اوامر: پس از آن, به کارگیری نهایت توان و تلاش جهت انجام دادن و عملی نمودن اوامر 
به بهترین و کاملترین صورت. در پله‌های بعدی می‌باشند. سپس انجام دادن آن کارها از 
آن جهت که به آنها امر شده به گونه‌ای که انجام دادن آنها متوقف بر شناخت حکمتشان 
نباشد که اگر حکمت کارها برایش آشکار شد. آن را انجام دهد و اگر آشکار نشد. آن را 
انجام ندهد؛ چون این امر با فرمانبرداری متناقض است و در تطبیق و پیروی از اوامر خلل 
و نقص وارد می‌نماید. 

قرطبی به نقل از ابن عبدالبر می‌گوید: هر کس از حکمت کارها به خاطر فهم و درک 
حکمتشان و به خاطر رغبت و تمایل در علم به آنها و از بین بردن جهل از خودش و به 
خاطر جستجوی مطلبی که در دین اطلاع از آن واجب است. سوال کند. اشکالی ندارد 
چون درمان ندانستن» پرسیدن است اما هر کس خیره‌سرانه و بدون کسب علم و دانش از 
حکمت کارها بپرسد این چیزی است که سوّال کردن اندک و زیاد آن جایز نیست. 

ابن‌عربی " می‌گوید: «چیزی که شایسته است انسان عالم بدان مشغول شود بسط و 
فراوانی ادله و توضیح و روشن نمودن راههای تأمل و اندیشیدن و به دست آوردن 
مقدمات اجتهاد و فراهم نمودن وسیله و ابزار مورد نیاز جهت به کارگیری آن در اجتهاد. 


می‌باشد. وی می‌افزاید: پس در این صورت هر گاه حادثه‌ای پیش آمد از دروازه‌اش 


در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج 4 مار ۸ افو ایس 


جلد 0 0۷۱ 


آورده می‌شود و از جای گمان بردنش جستجو می‌شود و خداوند هم راه درست در آن 
حادثه را باز می‌کند». 

پیامپر ملو می‌فرماید : «من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعیه» . 

«از خوبیهای اسلام یک شخص آن است که چیزهایی را که به دردش نمی‌خورد 


ترک نماید». ترمذی و دیگران آن را روایت کرده‌اند. 


عدم تکفیر کسی که حکم قرآن را به خاطر شبهه‌ای که پرای پیش آمده. 
تاویل می کند: 

در تکفیر کسی که حکم قرآن را رد می‌کند. شکی نیست. اما هر کس حکم قرآن را به 
خاطر شبهه‌ای که برایش پیش آمده تأویل نماید» رأی درست برایش بیان می‌شود تا بدان 
رجوع کند. خداوند سبحان از آنچه می‌کند. بازخواست نمی‌شود. به خاطر کمال حکمت 
و رحمت و عدالتش؛ نه صرفاً به خاطر سیطره و قدرتش آن گونه که جهم و پیروانش 
معتقدند. راجع به این مطلب هنگام شرح گفته طحاوی: «هیچ یک از اهل قبله را به 
حاطر ارتکاب گناه مادام که آن را حلال نداند تکفیر نمی‌کنیم» توضیح و تفصیل بیشتری 


آورده می‌شود. 


ای ملد م2 
و 


۱- این حدیث با شواهدش صحیح می‌باشد. ترمذی به شماره: ۲۳۱۷؛ ابن ماجه به شماره: ٩۹۷۹‏ بغوی 
در «شرح السنهة» به شماره ۶۱۳۲؛ و خحطیب بغدادی در «تاریخ» خود. ج ۶ ص ۲۰۹ وج ۵ ص 
۲ و ج ۱۲ ص 1۶ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. این حدیث شاهدی از روایت 
حسین بن علی دارد که احمد در مسند خود. ج ص ۲۰۱؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: 
۲۱ و در «المعجم الصغیر؛ ج ۲ ص ۱۱۱ آن را روایت کرده‌اند. همچنین شاهدی از روایت 
ابوبکر دارد که حاکم در «الکنی» آن را ذکر کرده است. همچنین حدیث فوق شاهدی از روایت ابوذر 
دارد که شیرازی آن را نقل کرده و شاهدی از روایت علی بن حسین به صورت مرسل دارد که مالک 
در الموطاٌ» ج ۲ ص ۰۳ ترمذی به شماره ۲۳۱۸؛ و بغوی به شماره ۱۳۳: آن را آورده‌اند. 
حدیث فوق‌الذکر شاهدی از روایت زید بن ابت نیز دارد که طبرانی در «المعجم الصغیرا» ج ۲ ص 


۳ آن را روایت کرده است. 
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قوله : «فهذا جملة مایحتاج الیه من هو منور قلبه من آولیاء الّه تعالی» وهي درجة الراسخین في 
العلم, لغن العلم نوعان: علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود. فانکار العلم الموجود کش 
وادّعا العلم المفقود کفر. ولایثبت الایمان الا بقبول العلم الموجود. وترك طلب العلم المفقود». 

ترجمه: «اين تمام چیزهایی بود که کسانی از دوستان خدا که دلشان نورانی شده 
بدان نیاز دارند. و این درجه کسانی است که در علم و دانش ريشه دارند؛ چون علم دو 
نوع بت ۱ علم موجود در مخلوقات. ۲:) علم مفقود در مخلوقات. انکار علم موجود. 
کفر است و ادعای علم مفقود هم کفر است. و ایمان تحقق پیدا نمی‌کند مگر با قبول علم 
موجود و دنبال نکردن علم مفقود». 

شرح عبارت: عبارت «فهذا» اشاره‌ای است به مطالبی که قبلا ذکر شد؛ مطالبی که در 
شریعت آمده و اعتقاد و عمل به آنها واجب است. و عبارت «و این درجه کسانی است 
که در علم و دانش ریشه دارندا. یعنی علم اجمالی و تفصیلی نسبت به آنچه که پیامبر 
آورده هم به صورت نفی و هم به صورت اثبات. 

منظور از علم مفقود. علم نسبت به تقدیراتی است که خداوند آن را از مخلوقاتش 
پنهان کرده و آنها را از دنبال کردن علم نسبت به آنها نهی فرموده است. منظور از علم 
موجود. علم نسبت به اصول و فروع دین می‌باشد. پس هر کس چیزی را از رسالت 
پیامبر سل انکار نماید. از زمره کافران است. و هر کس ادعای علم غیب نماید. نیز از 
زمره کافران است؛ خداوند متعال می‌فر ماید: 

(علم الب فلا بُظهر علی غبیه- أَحَدّا (8) لا مي آزتضی من رو 4 الجن: 
-۲۷]. ۱ 

تاف‌دانای غیت اس و .کی وا برغ شود اکامتمی کته فک پامیری :را که یرای 


این امر | بیسندد». 


در جای دیگر می‌فرماید: 
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صد ر 2 


2 عند۵ر علم السَاعة وَیرّل العْیت وَیعَلمٌ مایق 


۳ 


#ن 
مَاذا تکیب دا ومّا تدری تفس بای 


آزض تَمُوت ان اه 
۳ ۲ 

«بی‌تردید. خداست که علم قیامت نزد اوست. و باران می‌فرستد و آنچه در 
رحم‌هاست می‌داند. و کسی نمی‌داند فردا چه به دست می‌آورد. و کسی نمی‌داند در کدام 
سرزمین می‌میرد. بی‌تردید» خداوند دانای آگاه است». 

از پنهان بودن حکمت خداوند بر ماء عدم حکمت لازم نمی‌آید و از جهل ما نسبت 
به حکمت خداوند. انتفای حکمت لازم نمی‌آید. مگر نمی‌بینی که پنهان بودن حکمت 
خدا پر ما در آفرینش مارها و عقرب‌ها و موش‌ها و حشرات. که جز ضرر و زیان آنها 
چیزی را سراغ نداریم این واقعیت را نفی نمی‌کند که خداوند متعال آنها را آفریده و 
مستلزم آن نیست که در آنها حکمتی نیست که بر ما پنهان مانده است. زیرا عدم علم به 
معنای علم به معدوم نیست. 

قوله: «ونومن باللوح و القلی ولجمیع ما فیه قد رقم». 

ترجمه: «به لوح محفوظ و قلم و به تمامی چیزهایی که در آن رقم خورده ایمان 
داریم». 
ایمان به لوح محفوظ و قلم 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 

«بل هو قرءان ید )نی لوح حفوظ 4 البروج : ۲۲-۲۱]. 

«آری این قرآن ارجمند است ۳ لوح محفوظ است». 

حاکم ابوالقاسم طبرانی به سند خود که به پیامبر متصل کرده روایت کرده که آن 
حضرت فرمودند: «ان الّه خلق لوحاً محفوظاً من درة بیضای صفحاتها من یاقوته حمراء قلمه 
نوژ. وکتابه نوژ له فیه کل یوم ستون وثلاث منة لحظةء یخلق ویرزق» ویمیت. ويحبي, ویعز ویذل 


۵۷۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


یفعل ما یشاژه ». «همانا خداوند لوح محفوظ را از مرواریدی سفید آفریده که پوست آن 
از یاقوت قرمز است. قلم و کتاب لوح محفوظ ور است و خداوند در آن» هر روز سیصد 
و شصت لحظه دارد که می‌آفریند و روزی می‌دهد. می‌میراند و زنده می‌کند. عزت 
می‌دهد و خوار می‌کند. و هر چه را بخواهد می‌کند». 

لوح محفوظ چیزی است که خداوند. اندازه‌های مشخص هر یک از آفریده‌ها را در 
آن نوشته است. قلم چیزی است که خداوند آن را آفریده و اندازه‌های مشخص آفریده‌ها 
را به وسیله آن نوشته است همان طور که در «سنن ابوداود» از عباده بن صامت طضه 
روایت است که گوید: از رسول خدا له شنیدم که می‌فرمود: «آول ما خلق الّه تعالی 
القلی فقال له: اکتب. قال: یا رب. وما اکتب؟ قال: اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعة"» 


۱- طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۲۵۱۱ از طریق زیاد بن عبدالّه بکائی. از لیث بن ابی سلیم - 
که هر دو ضعیف‌اند - از عبدالملک بن سعید بن جبیر از پدرش, از ابن عباس آن را روایت کرده. 
همچنین به شماره: ۱۰۰۵ از طریق دیگری به صورت موقوف بر ابن عباس آن را روایت کرده 
است که لفظ آن» چنین است: «لوددت آن عندي رجلاً من هل القدر فوجأت رأسه قالوا: و لم ذاك؟ قال: 
لن الّه خلق لوحاً محفوظاً من درّة بیضای دفتاه ياقوتة حمرای قلمه نور وکتابه نور. وعرضه ما بین السماء 
والْرض ینظر فیه کل یوم ستین وثلاث منة نظرق یخلق بکل نظرة وبحیی ویمیت. ویعز ویذل. ویفعل ما یشاء» 
«دوست داشتم که مردی از اهل قدر (کسانی که به دنبال علم از قدر و قضا هستند) نزدم باشد و 
سرش را می‌زدم. گفتند : چرا؟ فرمود: چون خداوند لوح محفوظ را از مرورایدی سفید آفریده که 
پوست آن. یافوت قرمز است. قلم و کتابش, نور است و پهنای آن به اندازه فاصله میان آسمان و 
زمین است. خداوند هر روز سیصد و شصت بار به آن نگاه می‌کند. در هر نگاه می‌آفریند و زنده 
می‌کند و می‌میراند. عزت می‌دهد و خوار می‌کند. و هر چه را بخواهد می‌کند». سند آن. حسن 
اشت, نگا «مجمع الزوائد»» ۱۹۱/۷ 

۲- حدیثی صحیح است. که ابوداود به شماره: ۶۷۰۰ در مبحث «فی السنة». باب «فی القدر»؛ ترمذی به 
شماره: ۲۱۵۵ در مبحث «القدر»» و شماره: ۳۱۹ در مبحث «التفسیر»؛ احمد در مسند خود. ج ۵ ص 
۷ ابوداود طیالسی به شماره: ۵۷۷؛ آجری در «الشریعة». ص ۱۷۷؛ بیهقی در (الاسماء و الصفات). 
ص ۳۸۷؛ و ابونعيم در «الحلیه. ج ۵ ص ۲:۸ آن را روایت کرده‌اند. این حدیث شاهدی از روایت 
ان عباس دارد که ابن جریر (۱۱/۲۹)؛ ابویعلی (ق ۱/۱۲۸)؛ و بیهقی در «لأُسماء و الصفات» ص 
۸ آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: «آول شیء خلقه الّه القلم فأمرهه فکتب کل شیء» «نخستین 
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«اولین جیزی که خداوند آفریده قلم اسنت: آنگاه خحدا به قلم گفت: بنویس. قلم گفت: 
ای پروردگار من! چه بنویسم؟ فرمود: اندازه‌های مشخص هر چیزی را تا هنگام برپایی 


قیامت بنویس». 


اختلاف نظر علما راجع به اينکه قلم و عرش کدام یک. اول آفریده 
شده‌اند: 

علما اختلاف‌نظر دارند که آیا نخستین آفریده‌ها. قلم است يا عرش؟ در این زمینه دو 
قول هست که حافظ ابوالعلاء همدانی آن را ذکر کرده و قول صحیح‌تر این است که 
عرش قبل از قلم آفریده شده است. چون در «صحیح» از طریق روایت عبداله بن عمر لته 
ثابت شده که وی می‌گوید: رسول خدا عسّ فرمود: «قدّر الّه مقادیر الخلق قبل آن یخلق 
السماوات والارض. بخمسین ألف سنة. وعرشه علی الما »: «خداوند اندازه‌های 
مخلوقات را پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمانها و زمین. مشخص کرد در حالی که 
عرش او بر روی آب بود». این حدیت به صراحت بیان می‌دارد که تقدیر و مشخص 
نمودن اندازه‌های آفرینه‌ها بعد از آفرینش عرش روی داهعه و تقذیر و مشخ نمودن 
اندازه‌های آفریده‌ها هم بنا به این حدیث عباده هنگام ابتدای خلق قلم روی داده است. 

عبارت : «اولین چجیزی که خداوند آفریده قلم است ...» از دو حال خارج یی ۵ 
یک جمله است و پا دو جمله. اگر یک جمله باشد ‏ که این صحیح است - در این 


چیزی که خداوند آفریده قلم است. آنگاه خداوند به آن امر نمود و هر چیزی را نوشت». راویان 
این حدیث ثقه‌اند. 

۱- او حافظ و علامه و قاری و شیخ الاسلام حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن محمد بن سهل 
عطا شیخ همدان متوفای سال 0 هجری می‌باشد. سمعانی وی را اين گونه توصیف نموده است: 
«او حافظ محکم کار و قاری فاضل» خوش رفتار و نیک سرشت بود. عزت نفس داشت. سخاوتمند 
بود و غریبان را اکرام می‌کرد. درباره قراءت‌ها و حدیت و ادبیات شناخت خوبی داشت و از وی 
کسب علم نموده‌ام. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج ۲۱ شماره ۲ آمده است. 

۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
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صورت معنایش چنین است: خداوند هنگام ابتدای خلق قلم به آن گفت: «بنویس» که در 
این صورت لفظ عبارت حدیث. چنین است: «آول ما خلق له القلم قال له: آکتب» 
«خداوند هنگام ابتدای افرنش قلم ان گفت: بنویس». یعنی لفظ «اول» و «قلم» هر دو 
منصوب‌اند. و اگر دو جمله باشد. که این هم نقل شده ی لقظ «اول) و «قلم» هر دو 
مرفوع‌اند» در این صورت باید آن را بر نخستین آفریده‌های این جهان حمل کرد. بنا برا 
هر دو حدیث با هم متفق و سازگارند. چون روایت عبدالّه بن عمرو به صراحت بیان 
می‌دارد که عرش بل از تقدیر و مشخص نمودن اندازه‌های مخلوقات بوده است. و 
تقدیر و مشخص نمودن اندازه‌های مخلوقات هم. همزمان با آفرینش قلم بوده است. در 
لفظ دیگری آمده است: «لما خلق الّه القلم قال له: اکتب» «وقتی خداوند قلم را آفرید. به 
ان کته یش 

پس این قلم. اولین و برترین و بزرگترین قلم‌هاست. افراد زیادی از مفسران گفته‌اند: 
آن قلمی است که خداوند در قرآن بدان سوگند یاد کرده. آنجا که می‌فرماید: ‏ 
الق ومَا بُسَطرون ن 4 [القلم : ۱] «نون. سوگند به قلم و آنچه می‌نویسد». 

قلم دوم قلم وحی است. قلمی که خداوند به وسیله آن وحی خدا به سوی پیامبران و 
فرستادگانش می‌نویسد: صاحبان این قلم کسانی هستند که بر جهان حکومت و سیطره 
دارند و تمامی قلم‌ها خدمتگزار قلم آنها است. پیامبر سل در شب معراج تا حدی بلند 


فر ار تیات تن انم ام ۵ جات لت ی علر له > عم آلان مسرت ما و 


م ود 


یعام 4 [العلق: 1۵-۳ «بخوان که پروردگارت از همه کریم‌تر است. همان که به وسیله قلم آموخحت. 
ان اه کی تسوبی ایقشی خی ان سای کین کاب عون مار فا 
نسبت به نعمت تعالیم و آموزشهای کتابت که علوم به وسیله آنها حاصل می‌شوند می‌باشد. به 
همین خاطر فر موده است: ۵ وم بسَطرون 4 «و آنچه می‌نویسند». این عباس و مجاهد و قناده 


می‌گویند: یعنی آنچه که می‌نویسند. ابوضحی از ابن عباس نقل کرده که آیه ۶ وما یُسّطرون # یعنی 


آنچه که می‌دانند. 
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کرده شد که صدای قلم را می‌شنید . این قلم‌ها. آنهایی هستند که اموری را که خداوند به 
وسیله آنها امر عالم بالا و عالم پایین را تدبیر می‌نماید و به آنها الهام می‌کند. می‌نویسند. 

قوله: «فلو اجتمع الخلق کلهم علی شیء کتبه الّه تعالی آنه کائن. لیجعلوه غیر کائن. لم یقدروا 
علیه, ولو اجتمعوا کلهم علی شیء کنبه الّه تعالی فیه آنه غیر کائن لیجعلوه کاننا؛ لم یقدروا علیه. 
جفٌ القلم بما هو کائن اٍلی یوم القيامة». 

ترجمه: «اگر تمامی مخلوقات بر چیزی که خداوند متعال مقدر نموده که باشد. جمع 
شوند و کاری کنند که آن چیز به وجود نیاید. نمی‌توانند این کار را بکنند» و اگر همه‌شان 
بر چیزی که خداوند متعال مقدر نموده که نباشد. جمع شوند و کاری کنند که آن چیز به 
وجود آید» نمی‌توانند اين کار را بکنند. قلم به آنچه که تا روز قیامت. می‌باشد خحشک 


شده است». 


قلم به آنچه که تا روز قيامت می‌باشد خشک شده است: 

شرح عبارت: روایت جابر از رسول خداٍ ذکر شد که در آن روایت» جابر گوید: 
سراقه بن مالک جعشم آمد و گفت: ای رسول خدا! دین و آیین‌مان را برایمان بیان کن 
گوثی که اکنون آفریده شده‌ایم» امروز عمل و کارمان بر چه اساسی است؟ آیا بر اساس 
چیزی است که قلم‌ها با آن خشک شده و مقدر شده است؟ يا براساس چیزی است که 
در آینده می‌آید؟ پیامپر ملو فرمود: «نه. بلکه براساس جیزی است که قلم‌ها با آن خحشک 
تشه ومقلوه ده اسست» . 

از ابن عباس تشد روایت است که گوید: روزی پشت سر پیامبر لا بودم. فرمود : «يا 
غلام لا أعلمك کلمات: احفظ الّه بحفظك. احفظ الّه تجده تجاهك |ذا سألت فاسأل الّه ولذا 
استعنت فاستعن بالّه واعلم آن المة لو اجتمعت علی آن ینفعوك بشیء لم ینفعوك الا بشیء قد 


۱- این متن بخشی از حدیث طولانی انس راجع به حادثه معراج است که بخاری به شماره‌های ۳۶٩‏ 
۲ و ۳۳۶۲؛ و مسلم به شماره ۱۳۳ آن را روایت کرده‌اند. 


۲- مسلم آن را روایت کرده است. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۲( قواعد اب در تعبیر خواب 


کتبه الّه ك. وان اجتمعوا علی آن یضروك بشیء لم یضروک الا بشیء قد کنبه الّه عليك. رفعت 
الأْقلام وجقت الصحف» «ای پسر! آیا کلماتی را به تو پاد ندهم: خدای را نگه‌دار تا تو را 
نگه دارد. خدای را نگه دار تا او را روبرویت بیابی. هر گاه چیزی خواستی فقط از خدا 
بخوا و هر گاه طلب یاری نمودی, فقط از خدا کمک بخواه و بدان که اگر امت همه 
جمع شوند تا نفعی را به تو برسانند نمی‌توانند هیچ نفعی را به تو برسانند مگر نفعی که 
خدا برایت مقدر نموده. و اگر جمع شوند تا زیانی به تو برسانند نمی‌توانند هیچ زیانی به 
تو پرسانند مگر زیانی که خداوند برایت مقدر نموده است. قلم‌ها برداشته شده و کاغذها 
تفشک.شله اشت »: ترملای آنترا زوایت کرده ؛ ومی کونل؛ حدیثی حسن صحیح است. 
در روایت غیرترمذی آمده است : «احفظ الّه تجده آمامك. تعرف الی الّه في الرخاء یعرفك 
في الشدّة واعلم آن ما خطاّكُ لم یکن لیصیبک. وما آصابك لم یکن لیخطنك. واعلم آن النصر 
مع الصبر وأن الفرج مع الکرب. وآن مع العسر پسرا» «خدای را نگه‌دار تا او را روبروی 


۱- این حدیث در «سنن ترمذی» به شماره: ۲۵۱ در مبحث «صفه القیامهٌ» از طریق عبداللّه بن مبارک. از 
لیث بن سعد و ابن لهیمه. از قیس بن حجاج. از حنش صنعانی, از عبداللّه بن عباس» روایت شده 
ست. این سند قوی است. احمد در مسند خود. ج ص ۲۹۳ از طریق لیث» از قیس بن حجاج ... 
آن را روایت کرده. و همچنین در مسند خود. ج ۱ ص ۳۰۳ از طریق بحیی بن اسحاق از ابن لهیعه. 
ز نافع بن یزید روایت کرده که فیس بن حجاج برای نافع بن یزید نقل کرد که حنش از ابن عباس 
برای او نقل کرد. طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۲۹۸۸ و ۱۲۹۸۹ از دو طریق از قیس 
بن حجاج روایت کرده است. این حدیت. طرق دیگری دارد که طبرانی به شماره‌های: ۱۱۲۶۳ 
۹ و ۱۱۵۰ ابونعيم در «الحلی» ج ۱ ص ۳۱۶ و «اخبار آصبهان»» ج ۲ ص ۲۰۶ آن را 


روایت کرده‌اند. 


۲- این لفظ را نووی در «الاربعین» به دنبال روایت اول آورده است. حافظ ابن رجب در «جامع العلوم و 
الحکم» ص ۱۷۶ گوید: عبد بن حمید در «مسند خود» با اسنادی ضعیف. آن را از عطاء از ابن 
عباس روایت کرده است. احمد در «المسند. ج ص ۳۰۷ آن را با لفظی کامل‌تر از سه طریق 
روایت کرده که در دو طریق آن, انقطاع وجود دارد و طریق سوم متصل و صحیح است. لفظ آن 
چنین است: «با غلام آو یا غلیم آلا أعلمك کلمات ینفعك ال بهنّ؟ فقلت: بلی, فقال: احفظ الّه بحفظك 
احفظ الّه تجده آمامک. تعرّف الیه في الرخاء یعرفك في الشدق واذا سألت فاسأل الّه» واذا استعنت فاستعن 
باه قد جفّ القلم بما هو کائن. فلو آن الخلق کلهم جمیعاً آرادوا آن ینفعوك بشیء لم یکتبه الّه عليك لم 
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خود بیابی. خدا را در هنگام خوشی بشناس تا تو را در هنگام سختی بشناسد. بدان که هر 
چه به تو نرسیده امکان ندارد که به تو برسد و هر چه به تو رسیده. امکان ندارد که به 
تو نرسد. بدان که پیروزی همراه صبر» و گشایش همراه سختی و ناخوشیء و همراه 
تین اسائی «هیست6: 

لفظ «آقلام» در این احادیث و دیگر احادیث به صورت جمع آمده و این نشان می‌دهد 
که برای اندازه‌های مشخص آفریده‌ها؛ قلم‌هایی هست غیر از قلم اول که همراه لوح 
محفوظ ذکر شد. 


قلم‌های چهار گانه 

سنت بر این مطلب دلالت می‌کند که قلم‌ها چهار تا هستند. این تقسیم با تقسیمی که 
قبلاً ذکر شد. فرق دارد. قلم‌های چهار گانه عبارتند از: 

قلم اول قلم عام است که همه آفریده‌ها را در بر می‌گیرد. اين همان قلمی است که 
همراه لوح محفوظ ذکر شد. 

قلم دوم- موقع خلق ادم ات این قلم نیز عام است اما تنها انسانها را در بر می‌گیرد. 
در این زمینه آیاتی وارد شده‌اند که نشان می‌دهند که خداوند اعمال و روزی‌ها و اجل‌ها 


یقدروا علیه. وان آرادوا آن یضروك بشیء لم یکنبه الّه عليك لم یقدروا عیه, واعلم آن في الصبر علی ما ترکه 
خیراً کثیرا وآن النصر مع الصبر وآن الفرج مع الکرب, وآن مع العسر یسرآ» «ای پسر! آیا کلماتی را به تو 
یاد ندهم که خداوند به وسیله آن کلمات به تو نفع می‌رساند؟ گفتم : آری. فرمود : خدای را نگه‌دار 
تا تو را نگه دارد. خدای را نگه دار تا او را روبرویت بیابی او را در هنگام حوشی بشناس تا تو را 
هنگام سختی بشناسد. هر گاه چیزی را خواستیء فقط از خدا بخواه و هر گاه کمکی خواستی فقط 
از خدا کمک بخواه. همانا قلم به آنچه هست. خشک شده است؛ پس اگر همه مخلوقات بخواهند 
که نفعی را به تو برسانند که خداوند برایت مقدر نکرده. نمی‌توانند این کار را بکنند و اگر بخواهند 
که زیانی را به تو برسانند که خداوند برایت مقدر نکرده. نمی‌توانند این کار را بکنند. و بدان که در 
صبر کردن بر آنچه که دوست نداری» خیر زیادی هست. و بدان که پیروزی همراه صبر است و 


گشایش همراه سختی و ناخوشی است. و همراه سختیء آسانی است». 


۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


قلم سوم موقعی که فرشته به سوی جنین در شکم مادرش فرستاده می‌شود. آنگاه 
فرشته روح را در جنین می‌دمد و به چهار چبز امر می‌شود: روزی, اجل. عمل و بدبخت 
بودن یا حوشبخت بودن او را بنویسد ؛ همچنان که در احادیث صحیح آمده است. 

فلم چهارم- قلمی است که بر بنده خدا از موقع بلوغش قرار داده شده است. قلمی 
که به دستان نویسندگان ارجمند است؛ کسانی که اعمال بنی آدم را می‌نویسند. همچنان 


که در قرآن و ور ماه ی 


واخت اشت: که فقط ان ها یت و ای یا رادشه 
وقتی بنده دانست که هر جیزی از جانب خداست. پس واجب است که فقط از او 


خشیت و ترس و تقوا را داشت؛ خداوند متعال می‌فرماید: ط فلا تَ تخشوا آلناس 
وَاخْشَوّن4 [لائدة: 41] «پس از مردم نترسید و از من بترسید». « وی فارهبون 4 [ابقة: 


4 ص 9 ۳ 
۰ «و تنها از من بترسید». ۶ وایلی فاتقون 4 [البقرة: ۱ «و تنها از من بترسید». ۷ ومن 


َو مد 1 ار 9 
رجقه 


یکقه" فاولتبك هم الفاپژون 4 [النور: ۲ «و هر که خدا و 


۱- تخریج از فتاه دک گنل 

۲- در قرآنه این آیه است  :‏ ون کم صفظین (3) کرام کتین (2) یعون ما تَفعلون 4 
[رقطارز ۱۵ | رتفا بر شم نگاهانای استی ترس کانن سیف دانتت آ تما کت 

در سنت هم. این حدیث است که پیامبر لو می‌فرمایند : «رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حتی بستیقظ . 
والمجنون حتی یعقل» وعن عن الصبی حتی یحتلم» «قلم از سه کس برداشته شده: از شخص خوابیده تا 
موقعی که از خواب بر می‌خیزد؛ شخص دیرانه تا موقعی که به سر عقل می‌آید؛ و کودک تا موقعی 
که به سن بلوغ می‌رسد». این حدیثی صحیح است. که از طریق روایت عايشه و ابوقتاده انصاری و 
علی بن ابی‌ طالب وارد شده است. 

۳- نافع در روایت حلوانی چنین خوانده: ‏ وکنش ال ویْتقَه 4 . اهل نحو هم این را برگزیده‌اند. چون 
فعل قبل از مجزوم بودن, «یتقیه» بوده و بعداً «یاء» به خاطر جزم. حذف شده و حرکت کسره مانند 


اول باقی مانده است. ابو عمرو و ابوبکر ۷ وَیْقَه 6 با سکون «هاء» خوانده‌اند همان طور که در اصل 
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فرتتاهه او را فرفان‌بیری و از لا شرستو اد | فافش اس هیوه اناد که کاساب 


خواهند بود». « هو أَهل لیف ول لغفرة 4 [المدثر: *0] «او سزاوار پروا و او 
سزاوار آمرزش است». امقال این مطلب در قرآن فراوآن‌اند. هر بنده‌ای حتما به ناجار اژ 
چیزهایی می‌ترسد. چون او به تنهایی زندگی نمی‌کند. و اگر پادشاه و فرمانروایی هم 
باشد. حتماً باید از چیزهایی بترسد که زیر دستانش را با آن چیزها مراقبت می‌کند. در اين 
صورت هر انسانی به ناچار باید بترسد. پس اگر از خدا نترسد. از مخلوق می‌ترسد. و 
مخلوقات هم به گونه‌ای هستند که حب و بغض همه‌شان مثل هم نیست. بلکه چیزی که 
این یکی می‌خواهد. آن یکی نمی‌خواهد؛ از اين رو راضی کردن همه‌شان امکان‌پذیر 
نیست. همچنان که شافعی له گفته است: رضایت مردم غایتی است که درک نمی‌شود. 
پس بر توست که پایبند کاری باشی که تو را اصلاح می‌گرداند. و غیر از آن را رها کن و 
به آن اهمیتی مده. پس راضی کرن مخلوقات نه مقدور است و نه بدان امر شده. اما راضی 
کردن خالق هم مقدور است و هم بدان امر شده است. 

به علاوه, مخلوق. او را از خدا بی‌نیاز نمی گرداند. هر گاه بنده از پروردگارش بترسد. 
مردم از وی راضی و خوشنود می‌شوند. همان طور که عايشه به معاویه نوشت. این 
روایت به طور مرفوع و موقوف بر عایشه روایت شده است: «من آرضی الّه بسخط 
الناس.ط4» وأرضی عنه الناس. ومن أرضی الناس بسخط ال عاد حامده من الناس ذامّاٌ» «هر 


نسخه‌های خحطی هم به همین صورت است. اینان گفته‌اند: وقتی «هاء» با فعل همراه باشد. کلمه ثقیل 
می‌شود. پس «هاء» ساکن می‌شود. حفص *#* وینقَه # با سکون «قاف» و کسره «هاء» خوانده است. او 
دو دلیل دارد: اول - کسره در «قاف» را ناپسند دانسته از این رو «قاف» را سکون کرد. عرب می‌گوید: 
فخذ وفخذ. وکبد وکبد. و جایز است که «قاف» و «هاء» ساکن بش تین باق وقت برای رفع التقاء 
هه و می‌شود. دیگر قراء ‏ و یتقهی 4 با کسره «هاء» به خاطر مجاورت قاف؛ 
مکسور خوانده‌اند. و حرف «یاء» را به خاطر تقویت به «هاء» چسبانده‌اند. نگا: «حجه القراءات»؛ 
صص ۵۰1-۵۰۳. 

۱- ترمذی به شماره: ۲۶۱۶ در آحر «کتاب الزهد»؛ ابن مبارک در «الزهد» به شماره: ٩۱۹؛‏ و بغوی به 


شماره: ۲۱۳ آن را از طریق عبدالوهاب بن رود از مردی از اهل مدینه روایت کرده‌اند که آن مرد 


زور( قواعد اب در تعبیر خواب 


کس با ناخشنودی مردم. خدا را خوشنود گرداند. خداوند از وی راضی می‌شود و مردم را 
از او راضی می‌گرداند. و هر کس با ناخوشنودی خدا مردم را خوشنود گرداند» کسانی 


گفت: معاویه به مادر مومنان عايشه شتا نوشت که نامه‌ای را برايم بنویس و توصیه‌ها و 
سفارش‌هایی به من بکن, اما نامه‌ات زیاد طولانی نباشد. عايشه به معاویه نوشت: سلام بر تو! اما 
بعد؛ من از رسول خدا علٍ شنیدم که می‌فرمود: «من التمس رضی الّه بسخط الناس. کفاه الّه مونة الناس 
ومن التمس رضی الناس بسخط الناس وکله ال الی اللاس» «هر کس با ناخشنودی مردم جویای 
خوشنودی خدا باشد. خدا او را از فشار و سختی مردم کفایت می‌کند و هر کس با ناخشنودی خدا 
جویای خوشنودی مردم است. خداوند او را به مردم می‌سپارد». والسلام علیک. این سند به خاطر 
مجهول بودن مردی که نامش برده نشده. ضعیف است؛ اما ابن حبان به شماره: ۲۷۲؛ قضاعی در 
«مسند الشهاب» به شماره‌های: ۹4٩‏ و ۵۰۰؛ و ابن عساکر (۱/۲۷۸/۱۵) از طریق عثمان بن واقد. از 
پدرش, از محمد بن منکدن از عروه بن زبیر ... به طور مرفوع. روایتی را با این لفظ آورده‌اند: «من 
التمس رضی ال بسخط الناس؛ رضی اللّه عنه؛ وأرضی عنه اللاس؛ ومن التمس رضی الناس بسخط الّه. سخط 
له علیه, وأسخط علیه الناس» «هر کس با ناحشنودی مردم جویای خوشنودی خدا باشد. خداوند از 
وی ناراضی و ناخشنود می‌شود و مردم را بر وی ناراضی و ناخشنود می‌گرداند». سند این روایت؛ 
حسن است. عثمان بن واقد. راستگوست اما بعضی اوقات دچار اشتباه می‌شود. و دیگر راویان, 
ثقه‌اند. حمیدی در «مسند خود» به شماره ۲۹۲ آن را روایت کرده و در «الزهد الکبیر» به شماره ۸۸۱ 
از طریق بیهقی. از سفیان. از زکریا بن ابی زائده» از عباس بن ذریح. از شعبی روایت کرده که شعبی 
گوید : معاویه بن ابی سفیان به عايشه نوشت که چیزی را که از رسول خدا تیه شنیده‌ای» برایم 
بنویس. راوی گوید : پس عايشه به معاویه نوشت : از رسول خدا عْ شنیدم که می‌فرمود : «انه من 
یعمل بغیر طاعة ال یعود حامده من الناس ذام» «هر کس کاری را بدون اطاعت از خدا انجام دهد 
مان دک وا تاه تمو ده فد این بای کي را اس ی تک هریس مان#رواویان ان یت 
ثقه‌اند. 

همچنین ابن حبان به شماره: ۲۷۷ از طریق ابراهیم بن یعقوب گرگانی» از عثمان بن عمر. از شعبه. از 
واقد بن محمد. از بن ابی ملیکه از قاسم از عايشه به طور مرفوع. آن را صحیح دانسته است. این 
روایت در «مسند الشهاب» به شماره: ۵٩۰۱‏ و «الزهد الکبیر» به شماره: ۸۸۵ وجود دارد. پس حدیث 
فوق. قوی و صحیح می‌شود. ترمذی به شماره: ۲۶۱۶ از طریق هشام بن عروه از پدرش, از عايشه 
به طور موقوف آن را روایت کرده. و سند آن صحیح است. ابن مبارک هم به شماره: ۲۰۰ از طریق 
دیگری به طور موقوف بر عایشه آن را روایت کرده است. 


جلد ۳9 ۸۳ 


که وی را تمجید نموده بودند این بار وی را نکوهش می‌نمایند». پس هر کس خدای را 
راضی گرداند. خدا او را از فشار و سختی مردم کفایت می‌کند و خدا از وی راضی و 
خوشنود می‌گردد. سپس مردم هم از وی راضی و خوشنود می‌گردند. چون سرانجام از 
آن تقوا و پرهیزگاری است. در این صورت خداوند وی را دوست می‌دارد و مردم هم او 
را دوست می‌دارند؛ همان طور که در «صحیحین» از پیامبر عْ روایت شده که آن 
تفر نی اف زو دنله «اذا آحب الّه العبد. نادی: یا جبرئیل» انی أحب فلاناً فأحبه. فیحبه جبرئیل» 
ثم ینادی جبرئیل في السماء: ان له یحب فلاناً فأحبوه, فیحبه هل السماء ثم یوضع له القبول في 
الأرض » «هر گاه خداوند بنده‌ای را دوست بدارد. ندا سر می‌دهد که ای جبرئیل! من 
فلان بنده را دوست دارم تو هم او را دوست بدار. آنگاه جبرئیل او را دوست می‌دارد 
پتیسی ی ابشمان ندا سر می‌دهد: همانا خداوند فلان بنده را دوست دارد. شما هم او را 
دویبتیلاژید: انکا اهل آمتتان اور دوشت می‌دارنلسسی اه من همه وی وا فرل 
دارند». راجع به دوست نداشتن هم ماننت ان کشت 

اششان داش که سل رها سای ککرست حقال اف ری از موف تاش وا زر 
خالق» و زیان ترس از مخلوق از جهات زیادی بیشتر از نفع آن است. و تنها تقوا و ترس 
از حداست که سعادت دنیا و آخرت با آن حاصل می‌شود. تنها خداوند سبحان سزاوار 
تشر نی نها ارم‌ستاوان ی ات رن نها ازشت که کناهان .زا 
می‌بخشاید. و مخلوق نمی‌تواند گناهان را ببخشاید و غیر خود را از عذاب گناهان پناه 
دهلخ: و ققها صلاشت: که -دیگران. زار باه فی‌دهدن کسین اووا مفام تم که برع از 
پیشینیان صالح می‌گویند: ی 


متعال می‌فرماید : « وَمن یک یکی له جمل له عر 6 ورف يمن حَبثْ لا تمس 4 


ک 


2-۱ بخاری به شماره‌های: ۳۲۰۱۹ ۰۶۰ و ۸۷۶۸۵ به شماره: ۲۱۳۷ در محت «ا الصلة». بات 
بحاری د ره‌های و ر رز مب بر و یه 
«ذا آحب الّه عبداً حیبه الی عباده» مالک در «الموطا. ج ۲ ص ۹۵۳: احمد در مسند خود. ج ۲ 
صفحات ۳۳۷ ۳۱ 1-۳ 0۹۰ ۱ 0 مذ به تست ۷ ۷۰ ا / ۵ «الحلة) ۷ 

و ترمدی ب ر بز سچیم :درز 0۳ رخ 


۱ طیالسی به شماره: ۲1۳7؛ و بغوی به شماره: ۳۶۷۰ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. 


اوگزله قواعد اب در تعبیر خواب 


[الطلاق: ۳-۲] «و هر که از خدا بترسد. برای او راه خروجی [از گناه و مشکلات] پدید 
می‌آورد. و او را از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد». خداوند متعال در این آیه 
پرهی زگاران را ضمانت کرده که راه گشایش و خروجی را برایشان پدید می‌آورد و آنان را 
از جایی که گمان نمی‌برند» روزی می‌دهد. وقتی این حاصل نشد. نشان می‌دهد که در 
تقوا خللی هست. پس در آن صورت باید از خداوند طلب بخشش نماید و به سوی او 
توبه کند. به علاوه خداوند سبحان می‌فرماید: 

من وگل علی له هو حَیَه 4 لطلای: ۲ 

«و هر کس بر خدا توکل کند او برای وی کافی است». 


یعنی خداوند برای او بس است و او نیاز به غیر خدا ندارد. 


اخذ اسباب. هیچ منافاتی با تو کل ندارد: 

برحی از مردم چنین تصور می‌کنند که توکل با اخذ اسبات و اکتسات منافات دارد. و 
کته وی تا بلاسای سسته انش اهاط یت 
جون اکتسات؛ برحی از ان فرض. بعضی مستحب. برحی مباح بعضی مکروه و برخی 
حرام‌اند. همچنان که در جای خود این مطلب دانسته شد. و پیامبر لک افضل 
توکل کنندگان است. زره جنگ را می‌پوشد و در بازارها جهت کسب راه می‌رود تا جابی 
که کافران گفتند: مال هذاالرسول یأکل الطعام و یمشی فی الأسواق 4 [الفرقان: ۲۷] «اين چه 
پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟!». 

به همین خاطر می‌بینی که بسیاری از کسانی که معتقدند که اکتساب با توکل منافات 
دارد. به دست دیگران روزی داده می‌شوند يا از راه صدفه و یا از راه هدیه. گاهی این امر 
از جانب باج گیرنده يا نیروی پلیس يا مانند آنها می‌باشد. این مطلب در جای خود به 


تفصیل بیان شده و در این مخصر نمی گنجد. قبلا به برخی اقوال در خصوص تفسیر این 


ِ- تفصیل سخن در این مسأله را در «الفتاوی» ۸ ۵۳۹-۵ و ۱۷۲-۸ و ۱۳۹-۸ و ۱۱/۸۵ و 
۷ و (مدارج السالکین». ۵۰۱-۳ نگاه کنید. 


جلد دوم ۵۸۵ 
آیه اشاره شده :( یْمحوا له ما یشم ویثبت وعنده: ام آلکتب 4 [الرعد: .]۳٩‏ «خدا 
آنچه را خواهد محو می‌کند و [آنچه را خواهد] تثبیت می‌کند. و اصل کتاب نزد اوست». 

اما راجم به آیه : کل یوم هو نی شَأنِ 4 [الرحمن: ۹ «او هر روز دست به کاری 
است ». 

بغوی می‌گوید: مقاتل گوید: این آیه درباره یهودیان نازل شد وقتی که گفتند: خداوند 
در روز شنبه هیچ کاری نمی‌کند و هیچ حکمی را مقرر نمی‌دارد . مفسران می‌گویند: کار 
خدا این است که زنده می‌کند و می‌میراند. روزی می‌دهد. عده‌ای را عزت می‌دهد و 
عده‌ای را خوار می‌کند. بیمار را شفا می‌دهد. نیازمند را دست‌گیری می‌کند برای کسی که 
دو ستختی. ابست: کشایش حاضا. می کت دعای: دغاکنته :وا اتعابت می کلم یه سائل 
می‌دهد. گناه را می‌بخشاید. و کارهای بی‌شمار دیگری که هر طور بخواهد در 
آفریده‌هایش انجام می‌دهد ". 

قوله: «و ما أخطاً العبد لم یکن لیصیبه وما آصابه لم یکن لیخطته». 

ترجمه: «هر چه به بنده نرسیده امکان ندارد که به او پرسد و هر چه به بنده رسیده 
امکان ندارد که به او نرسد». 

شرح عبارت: این گفته بر مبنای مطلبی است که قبلاً ذکر شد. و آن. اینکه هر چه 
مقلار باشد. بدون شک به وجود می‌آید. شاعر چه خوب گفته است: 

ما قضی ال" کائن لا محالة و الشقی الجهول من لام حاله 


۱- تفسیر بغوی, ۲۷۰/۶. همچنین ابن جوزی در «زاد المسیر» ۱۱8/۸ آن را از مقاتل نقل کرده است. 

۲- به تفسیر ابن کثیر 1۷۰-4۹/۷ مراجعه کنید. 

۳- در این بیت. جناس تام میان عبارت لا محاله» و «لام حاله) وجود دارد و علمای علم بدیع جناس 
تام را چنین تعریف کرده‌اند : وقتی دو لفظ در نوع و تعداد حروف و حرکات و سکنات و ترتیب با 
وجود اختلاف معناء مثل هم باشند. در دو بیت زیر هم میان عبارت «نمله» و «نم له» جناس تام 


وجود دارد. 


2۸۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


«هر چه خداوند مقرر کرده. ها با وجود می‌آید و بدبخت نادان کسی است که 


وضعیت موحود خود را مذمت و نکوهش نماید». 


دیگری می‌گوید : 
اقنع بما ترزق یا ذا الفتی فلیس ینسی رینا نمله 


«ای جوانمرد! به آنچه به تو روزی داده می‌شود. قانع باش؛ چون پروردگار ما حتی 
ان أقبل الدهر فقم قائماً و ان تولی مدبراً نم له 

«اگر زمانه و بخت روی آورد برای آن به پا خیز و اگر زمانه پشت کرد برای آن 
بخوات». 

قوله: «وعلی العبد آن یعلم آن الّه قد سبق علمه في کل کائن من خلقه, فقدّر ذلك تقدیرا 
محکماً مبرماً؛ لیس فیه ناقض. ولا معقب ولا مزیل ولا مغیر» ولامحول ولا ناقصْ, ولا زائذ من خلقه 
في سماواته وأرضه». 

ترجمه: «بنده باید بداند که خداوند به هر موجودی از آفریده‌هایش, قبلاً علم داشته و 
آن را به صورنی محکم مقدر نموده ات : جیزی از آفریده‌هایش در ایض و زمین 
تقدیر خدا را نقض نمی‌کند آن را به عقب نمی‌اندازد آن را از بین نمی‌برد و آن را تخیر 


و دگرگون نمی‌سازد. و نقص و فزونی 9 ایجاد نمی کند». 


پیشی بودن علم خدا نست به موجودات قبل از آفرینش آنها: 

شرح عبارت: این عبارت بر اساس مطلبی بود که قبلاً ذکر شد و آن, اينکه علم 
خداوند نسبت به کائنات و موجودات بر آفرینش آنها پیشی گرفته و خداوند قبل از 
آفرینش آنهاء اندازه‌های مشخص هر یک را مقدر نموده است. همچنان که پیامبر ِا 
می‌فرمایند: «قدّر الّه مقادیر الخلق قبل آن یخلت السماوات والاأرض بخمسین آلف سنة وعرشه 
علی الماء » «خداوند اندازه‌های مشخص مخلوقات را پنجاه هزار سال پیش از آفرینش 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


جلد 0 ۹ 


آسمانها و زمین مقدر نموده بود و آن موقع عرش خدا بر روی آب بود». پس معلوم 
می‌شود که خداوند دانسته که چیزها در اوقات خود بنا به حکمت کامل خدا به وجود 
می‌آیند. و موجودات هم به آن صورت که خداوند از آنها علم داشت. به وجود آمدند؛ 
چون به وجود آمدن مخلوقات براساس آنچه که برایشان مقدر شده از شگفتی‌های حکم 
است که به وجود آوردن آنها تنها از جانب موجود عالم و آگاهی که قبل از به وجود 
آوردن آنها؛ نسبت به آنها علم داشته» تصور می‌شود؛ خداوند متعال می‌فرماید: «آلا بعلم 
من خی وهو اللطیف اعبیر #6 ]بای کشی که آفروته ات تن دنله تال 
آنکه او باریک‌بین آگاه است». 

افراط گرایان معتزله انکار می‌کنند که خداوند از ازل نسبت به همه موجودات علم 
داشته و معتقدند که خداوند متعال به افعال بندگان علم ندارد تا زمانی که بندگان آن 
کارها را انجام می‌دهند. خداوند از آنچه می‌گویند. بسیار والاتر و برتر است. امام 
شافعی یلته می‌گوید: با قدری‌ها در علم خدا نسبت به موجودات قبل از آفرینش آنها 
مناظره کنید؛ اگر بدان اقرار کردند. در این صورت آنان در مناظره شکست خورده‌اند و 
اگر آن را انکار نمودند. در این صورت کفر ورزیده‌اند. چون خداوند متعال می‌داند که 
این یکی می‌تواند فلان کار نیک را انجام دهد و او آن را انجام می‌دهد در نتیجه خداوند 
به او پاداش می‌دهد. و می‌داند که این یکی می‌تواند فلان کار نیک را انجام دهد اما انجام 
نمی‌دهد. از این رو وی را عذاب می‌دهد. خداوند تنها بدین خاطر وی را عذاب می‌دهد 
که او با وجود توانایی جهت انجام فلان کار نیک» آن را انجام نمی‌دهد در حالی که 
خداوند علم داشته که او می‌تواند آن را انجام دهد. و هر کسی که نتواند کاری را انجام 
دهد. خداوند به او امر نمی‌کند و او را به خاطر انجام ندادن کاری که در توانش نیست؛ 
عذاب نمی‌دهد. 

اگر گفته شود: این مطلب مستلزم آن است که انسان می‌تواند علم خدا را تغییر دهد 
چون خداوند دانسته که او فلان کار را انجام نمی‌دهد» پس وقتی توانست آن کار را انجام 


دهد توانسته که علم خدا را تغییر دهد. 


۵۸۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در جواب گفته می‌شود: این مغالطه و سفسطه است» چون صرف توانایی انسان بر 
انجام کاری مستلزم تغییر علم خدا نیست. و تنها وقتی که فعل واقع شود. برخی گمان 
کرده‌اند که علم خدا تغییر یافته است. اما وقتی فعل واقم شد. آنچه معلوم است وقوع آن 
است نه عدم وقوع. پس ممتنع است که فعلی که خداوند علم به وقوع آن دارد. واقع 
شود؛ بلکه اگر آن کار واقع شد. خداوند علم داشته که واقع می‌شود و اگر واقع نشود. 
خداوند علم داشته که واقع نمی شود. ما علم خدا را نسبت به کاری نمی‌دانيم تا اينکه 
وضعیت آن کار آشکار می‌شود که آیا واقع شده پا خیر. اگر واقع شود می‌دانیم که خدا 
به وقوع آن علم داشته و اگر واقع نشود. می‌دانيم که خداوند به عدم وقوع آن علم داشته 
است. یعنی علم خدا مطابق واقع است. پس محال و غیر ممکن است که چیزی واقع شود 
که مستلزم تغییر علم باشد. بلکه هر چیزی که واقع شده آن در علم خداوند بوده است؛ 
و بنده‌ای که کاری انجام نداده, باعث تغییر علم خدا نشده بلکه او قادر به انجام کاری 
بوده که واقم نشده است و اگر واقع می‌شد. خداوند علم داشته که واقع می‌شود نه اينکه 
علم داشته که واقع نمی‌شود. 

اگر گفته شود: پس در صورت عدم وقوع آن فعل. خداوند می‌داند که آن فعل واقع 
نمی‌شود. اما اگر بنده قادر به وقوع آن فعل باشد آیا در اين صورت قادر به تغییر علم 
خدا بوده است؟ در جواب گفته می‌شود: قضیه چنین نیست. بلکه بنده به وقوع آن فعل 
قادر است اما او آن فعل را انجام نمی‌دهد و اگر آن را انجام می‌داد تنها وقوع آن در علم 
خدا بود. پس کای که در توان بنده است. اگر واقع شود. وقوع آن در علم خداوند است. 
اینان وقوع فعلی را با وجود علم به عدم وقوع آن فرض کرده‌اند! و این فرض محال 
است. این فرض مانندآن است که کسی بگوید: وقوع آن را با وجود عدم وقوع آن» فرض 
کن! و این جمع میان دو نقیض است. 

اگر گفته شود: اگر وقوع آن فعل با وجود علم پروردگار به عدم وقوع آن. محال باشد 
و در حد توان نباشد. چی؟ در جواب گفته می‌شود: لفظ «محال» مجمل است. و این کار 
به خاطر عدم توانایی انسان جهت انجام آن و به حاطر عجز و ناتوانی‌اش از انجام 0 
به خاطر ممتنع بودن ذاتی آن فعل. محال نیست. بلکه آن کار ممکن و مقدور و در حد 
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توان انسان است. اما اگر واقم شد. خداوند علم داشته که آن کار واقع خواهد شد و اگر 
واقع نشد. خداوند علم داشته که واقع نخواهد شد. پس اگر وقوع آن کار با وجود منتفی 
نمی‌کند این عملش مستلزم منتفی بودن قدرتش بر انجام آن کار نیست. به همین صورت 
است افعال بندگانش را که مقدر نموده است. وال اعلم 

قوله: «و ذلک من عقد الایمان» وآصول المعرف والاعتراف بتوحید له تعالی وربویته. کما قال 
‌ ۲ سک تا ها ی 8 « 2 
تعالی في کتابه: ووخلق کل سی ء فقد ره, تقدیرا 4 [الفرقان: ۲ و قال تعالی: و وکان 
له قدّرا مقدور| 4 [لأحزات: ۳۸ 
ترحمه: «و این باور از دایره ایمان و اصول معرفت و اعتراف به توحید و ربوبیت 


مر 3 
خداوند متعال است. همچنان که در کتاب خود می‌فرمایند: # وحْلقَ کل شیء فقدّره: 


تقدیر) 4 [الفرقان: ۲] «و هر چیزی را آفریده و حد و اندازه‌ای برای آن در نظر گرفته 


رز 
میگ 


انیت .جوسای دیگر می‌فرمایك: ‏ وان آمر ال قدرا مقلورا ٩‏ [الاحزاب: ۱۳۸ ی فزمان 
خدا همواره سنجیده و حساب شده است». 

شرح عبارت: این عبارت اشاره به مطالبی است که راجع به ایمان به قدر و قضا و 
پیشی بودن علم خدا نسبت به موجودات قبل از آفرینش آنهاء ذکر شد. پیامبر لک در 
جواب کسی که راجع به ایمان پرسید. فرمودند : «آذ تومن باله و ملائکته وکتبه و رسله 


والیوم الاخر. وتزمن بالقدر خیره وشره» «اینکه به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبران خدا و 


اک این واژه از نسخه خحطی (ب) ساقط شده است. 
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روز آخرت ایمان بیاوری و به قدر خیر و شر خدا ایمان بیاوری». آن حضرت در آخر 
حدیث فوق می‌فرماید: «با عمر. آتدري من السائل؟ قال: الّه ورسوله آعلم قال: انه جبرنیل» 
آتاکم یعلمم دینکم» «ای عمر! آیا می‌دانی که سوال‌کننده کی بود؟ عمر گفت: خدا و 
پیامبرش بهتر می‌دانند. پیامبر وه فرمود: او جبرئیل بود که پیش شما آمد تا دین‌تان را به 
شما آموزش دهد». مسلم آن را روایت کرده انیت 

عبارت: «و اعترا" به توحید و ربوبیت خداست». یعنی توحید و اعتراف به ربوبیت 
تحقق پیدا نمی‌کند مگر در صورت ایمان به صفات خداوند متعال» چون هر کس گمان 
کند که غیر ال خالقی هست شرک ورزیده پس راجع به کسی که گمان می‌کند هر یک 
خالق فعل خود است چه فکر می‌کنید؟ به همین خاطر قدریه مجوسیان این امت هستند و 


احادیث مربوط به آنها در «سنن» روایت شده‌اند. 


احادیثی راجع به مذمت و نکوهش قدربه: 


۱- مسلم به شماره ۸ در مبحث «فی الایمان؛ ابوداود به شماره ۶1۹۵؛ ابن ماجه به شماره ۱۳؛ نسائی در 
«الکبری»» ج ۸ صفحات ۹٩۷‏ و ۱۰۱: طیالسی. ص ؛ ابویعلی به شماره ۲۶۲؛ احمد در «المسند» ج 
صفحات ۰۲۸ ۵٩۱‏ و ۵۲؛ ابن حبان به شماره ۱۸؛ ترمذی به شماره ۲۱۱۰؛ بغوی به شماره ۲؛ 
آجری در «الشریعهٌ». صص ۱۸۹-۱۸۸؛ و اين منده در «الایمان», به شماره‌های ۱ ۲ 4 ۵ ۰ ۸۷ ۸ 
٩‏ ۸۰ ۱۱ ۰۱۲ ۱۳ و ۱۶ از طریق روایت عمر فله آن را آورده اند. بخاری مانند آن را به شماره‌های 
۰ و 1۷۷۷؛ مسلم به شماره ٩؛‏ ابن ماجه به شماره 1۶؛ نسائی در «الکبری» ج ۸ صفحات ۱۰۱- 
۳ ابن ابی شیبه در «المصنف» ج ۱ ص ۵ این حبان به شماره ۱۵4؛ احمد در (المسند». ج 5 
ص 4۲۱؛ ابن منده به شماره‌های ۱۵ و ۱7 آن را روایت کرده‌اند. همچنین آجری در «الشریعةٌ صص 
۱۹۰-۹ آن را از طریق روایت جریر بن عبداله و احمد در «المسند. ج ۱ ص ۳۱۹ و بزار به 
شماره ۲۶ آن را از طریق روایت ابن عباس آورده‌اند. 


۲- در نسخه خحطی (ب). به جای «الاعتراف» «الاقرار» آمل: اشت تن 
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اپوداود از ان عمر» روایت کرده که پیامبر عل فرمودند: «القدربة مجوس هذه الامة ان 


مرضوا. فلاتعودوهم و ان ماتو؛ فلا تشهدوهم » «قدریه مجوسیان اين امت هستند. اگر بیمار 


شدند به عیادت آنها نروید واگر وفات یافتند در تشیع جنازه آنها حضور پیدا نکنید». 


همچنین ابوداود از حذیفه بن یمان له روایت کرده که وی گفت: رسول دا مه 


فرمودند: «لکل أمة مجوسْ» ومجوس هذه الامة الذین یقولون: لاقدر من مات منهم فلاتشهدوا 
جنازته» ومن مرض منهم فلاتعودهم. وهم شيعة الدجال, وحق علی الّه آن یلحقهم بالدجال » «هر 


-ِ 


ابوداود در مبحث «فی السنة». باب «القدر»؛ و حاکم در «المستدرک». ج ص ۸۵ از طریق ابوحازم 
سلمه بن دینار, از ابن عمر آن را روایت کرده‌اند. این روایت از اين طریق منقطع است. چون 
ابوحازم از ابن عمر حدیث نشنیده است. لالکائی در «شرح السنه» به شماره ۱۱۵۰؛ و آجری در 
«الشریعث» ص ۱۹۰ از طریق زکریا بن منظو از ابوحازم. از نافع» از ابن عمر ... آن را روایت 
کرده‌اند. لازم به ذکر است که زکریا بن منظور ضعیف است و دارقطنی درباره‌اش می‌گوید: او 
متروک است. در همین باب لالکائی به شماره: ۱۱۵۲ روایتی از طریق سهل بن سعد آورده. که در 
سند آن یحیی بن سابق مدنی هست که ابن حبان درباره‌اش می‌گوید: او احادیث موضوع و جعلی را 
از افراد ثقه روایت می‌کند. راجع به فرموده: «قدریه مجوسیان این امت هستند». ابن اثبر گفته است: 
برخحی گفته‌اند: پیامبر عِِ بدین خاطر قدریه را مجوس قرار داد چون عقیده آنان شبیه عقیده 
مجوس در قائل بودنشان به دو اصل: نور و ظلمت است. که مجوس معتقدند خیر از فعل نور است 
و شر از فعل ظلمت. قدریه نیز خیر را به خدا و شر را به انسان و شیطان نسبت می‌دهند و حال 
آنکه خداوند متعال خالق هر دوی خیر و شر است و هیچ کدام از آنها بدون مشیت و خواست خدا 
به وجود نمی‌آیند. پس خیر و شر از لحاظ خلق و ایجاد به خدا نسبت داده می‌شود و از لحاظ عمل 
و اکتساب به فاعل آنها نسبت داده می‌شود. 

ابوداود به شماره: ۲٩۶1؛‏ احمد در «المسند» ج ۵ ص ۰۷:؛ و لالکائی به شماره: ۱۱۵۵ از طریق 
ثوری از عمر ابن محمد. از عمر برده آزاد شده غفرة از مردی انصاری, از حذیفه آن را روایت 
کرده‌اند. عمر برده آزاد شده غفره علاوه بر ضعیف بودنش این روایت را به صورت آشفته نقل کرده 
و استادش ناشناخته است. مثلاً احمد در «المسند». ج ۲ ص ۸۱ از طریق عمر برده آزاد شده غفرةه 
از ابن عمر آن را روایت کرده. و عمر با وجود ضعیف بودنش, ابن عمر را ندیده است. همچنین 
احمد در «المسند» ج ۲ ص ۱۲۵؛ و ابن ابی عاصم به شماره: ۳۲۹ از طریق عمر برده آزاد شده 


غفرث از عمر بن محمد بن زید» از نافع» از ابن عمر آن را روایت نموده, و آجری در «الشریعهة. ص 
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امتی مجوسی دارد و مجوس این امت. کسانی‌اند که کو یناه هیچ جیز مقدر نشده و 
قدری وجود ندارد. هر کس از آنان وفات یافت. در تشیع جنازه‌اش حضور پیدا نکنید و 
هر کس از آنان بیمار شد. به عیادتش نروید. آنان پیروان دجال هستند و حق است که 
تلاو نله آنان ترانبه دعال ملق تمایك»: 

همچنین ابوداود از عمر بن خطاب غ#» روایت کرده که آن حضرت فرمودند: 
«لاتجالسوا آهل القدر ولائفاتحوهم » «ا اهل قدر همنشینی نکنید و با آنان سر صحبت باز 
نکنید». 

ترمذی از ابن عباس تتطذ روایت کرده که وی گفت: رسول خدا عم فرمود: «صنفان 
من بنی آدم لیس لهما في الاسلام نصیب: المرجنة و القدرية » «دو دسته از بنی‌آدم هیانک 
از اسلا بهره‌ای ندارند: مرجثه و قدریه». 

اما تمامی احادیث مرفوع مربوط به قدریه. ضعیف‌اند. ولی احادیثی که راجع به آنها 
وارد شده و موقف به صحابه‌اند. صحیح می‌باشند؛ از ابن عباس جفْتد روایت است که 
گوید: قدر. نظام توحید است هر کس خدای را به یگانگی بستاید و قدر را تکذیب 


۰ از طریق ابومصعب. از حکم بن سعید سعیدی از جعید بن عبدالرحمن از نافع» از ابن عمر آن 
را روایت کرده است. بخاری درباره حکم بن سعید می‌گوید که او منکر الحدیث است و ازدی 
می‌گوید که او ضعیف است. همچنین ابن ماجه به شماره ٩۲‏ از طریق روایت جابر بن عبداله آن را 
روایت کرده, و در سند آن سه نفرد مدلس وجود دارند و اینان. روایت را به صورت عنعن نقل 
کرده‌اند. 

۱- ابوداود به شماره‌های: ۶۷۱۰ و ۷۲۰؛ احمد در «المسند». ج ص ۳۰ لالکائی به شماره ۱۱۲۶؛ و 
حاکم در «المستدرک» ج ص ۸۵ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن, حکیم بن شریک هذلی 
دا ند کت تاشاشته: ابیت 

۲- ترمذی به شماره: ۲۱۶4؛ در مبحث «فی القدر». باب «ما جاء فی القدریة»؛ و ابن ماجه به شماره‌های: 
۲ و ۷۳ در مبحث «المقدمة» باب «فی الایمان» آن را روایت کرده‌اند. در سند آن نزار بن حیان 
برده آزاد شده بنی‌هاشم وجود دارد که ضعیف است. طبرانی نیز در «المعجم الکبیر» به شماره: 
۲ آن را روایت کرده. و در سند آن, سلام بن ابی عمرة هست که ضعیف می‌باشد. 
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نماید. تکذیب قدر از جانب او» توحیدش را هم نقض می‌کند ؛ چون ایمان به قدر در 
بردارنده ایمان به علم قدیم خداوند و علم خدا در خحصوص اندازه‌های مشخص 
مخلوقات است. بسیاری از مشرکان و ستاره‌یرستان و خورشیدپرستان و فلاسفه و دیگران 
که علم خدا نسبت به جزئیات و چیزهای دیگری را انکار می‌کنند. در اين قضیه به 
گمراهی رفته‌اند. چون همه آنها در تکذیب قدر داحل است. 

اما قدرت خداوند بر هر چیزی. موضوعی است که قدریه به طور کلی آن را تکذیب 
می‌کند به گونه‌ای که معتقدند که خداوند افعال بندگان را خلق نکرده و آن را از دایره 
قدرت و آفرینش خدا خارج ساخته‌اند. 

قدری که قرآن و سنت و اجماع بدون شک بر آن دلالت دارند و قدری که قدریه آن 
را انکار نموده‌انده قدری است که خداوند برای بندگان تقدیر نموده و اندازه‌های مشخص 
آنها را مقرر فرموده است. 

و عموم کلام صحابه‌ی کرام و تابعین که در ذم قدریه آمده است مشمول آنها 
می‌شود؛ مانند فرموده‌ی ابن عمر تتطذدر بیان مذمت و نکوهش قدریه. موقعی که به وی 
گفتند که آنان گمان می‌کنند که قدری نیست و هر کاری تازه از سر گرفته می‌شود و قدر 
و مشیت خدا بدان تعلق نمی‌گیرد. فرمود: به اطلاع آنان برسان که من از ايشان مبرا و 


آنان از من مبرا هستند. 


۱- لالکانی در «شرح السنهٌ», به شماره: ۱۱۱۲؛ احمد در «السنة». به شماره: ۸۷۲۱ ص ۱۶۱: آجری در 
«الشریعةٌ. ص ۲۱۵؛ و ابن بطه در «الابانث. ج ۲ صص ۲۳۵-۲۳۶ آن را روایت کرده‌اند. در سند 
آن» راوی ای هست که نامش را نبرد‌اند. طبرانی هم در «المعجم الاْوسط» به طور مرفوع آن را 
زوانت کرده آن گونه که در «مجمع الزوائدا» ج ۷ ص ۱۹۷ آمده است. در سند آن» هانی بن متوکل 
هست که ضعیف می‌باشد. ابن حبان در «المجروحین)» ج ۳ ص ٩۷‏ درباره‌اش می‌گوید: چیزهای 
منکر در روایتش زیاد هست و احتجاج به وی در هیچ حالی جایز نیست. 


قدر دربردارنده اصول عظیمی هست 


قدری که همان تقدیر مطابق علم خداست. در بردارنده اصول عظیمی هست: 

اول- خداوند نسبت به امور مقدر قبل از پیدایش آنهاء آگاه بوده است. پس بدین 
صورت علم قدیم خدا ثابت می‌شود. این مطلب ردّی است بر کسانی که علم قدیم خدا 
را انکار می‌کنند. 

دوم- تقدیر دربردارنده اندازه‌های مشخص مخلوقات است. اندازه‌های مشخص 
مخلوقات همانا صفات و ویژگیهای معین و مختص به هر یک از مخلوقات است. چون 
خدا برای هر چیزی حد و اندازه مشخصی قرار داده است؛ خداوند بلند مرتبه می‌فرمایند: 
«وعَلقَ کل شی. فقَدَره تقدیر 4 [لفرقان: ۲] «و هر چیزی را آفریده و حد و 
اندازه‌ای برای آن در نظر گرفته است». پس آفرینش در بردارنده تقدیر است: تقدیر آن 
چیز در ذات خود. بدین صورت که برای آن حد و اندازه‌ای قرار داده شده است. و تقدیر 
آن چیز قبل از پیدايش آن. پس وقتی که خداوند برای هر مخلوقی. اندازه مشخص و 
معینی از لحاظ کمیت و کیفیت مقرر نموده» پس به طریق اولی خداوند نسبت به امور 
جزئی و معین علم داشته است برخلاف کسانی که آن را انکار نموده‌اند و می‌گویند: 
خداوند تنها کلیات را می‌داند و جزئیات را نمی‌داند! بنابراین قدر در بردارنده علم قدیم 
خدا و علم خدا نسبت به جزئیات می‌باشد. 

سوم- قدر در بردارنده این مطلب هست که خداوند از قدر خبر داده و آن را قبل از 
پیدایش مخلوقات به طور مفصل آشکار کرده است. این اقتضا می‌کند که ممکن است 
خداوند. بندگان را نسبت به امور قبل از پیدايش آنها به طور مفصل آگاه کند. پس این 
تشان-می دهد. که آفرند کان یت: به این علم اولی‌تر و مستحق‌تر است» چون وقتی او 
بندگانش را از آن آگاه می‌کند. چگونه آن را نمی‌داند؟!. 

چهارم- قدر در بردارنده این مطلب هست که خداوند در آنچه می‌کند. مختار است. و 
با مشیت و اراده خود آن چیز را به وجود می‌آورد و اين به وجود آمدن, لازمه ذات آن 


چیز نیست. بلکه این خداوند است که آن را به عرصه وجود آورده است. 
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پنجم- قدر نشان‌دهنده پیدایش این مقدور است. و اینکه فلان چیز مقدر شده. پس از 
آنکه نبوده به وجود آمده است. چون خداوند ابتدا آن را مقدر می‌نماید سپس آن را 
می آفریند. 

قوله: «فویل لمن ضاع له في القدر قلباً سقیماً - وفي نسخة: فویل لمن صار قلبه في القدر قلباً 
سقیماً . لقد التمس بوهمه فی فحص الغیب سرا کنیم وعاد بما قال فیه أفاکاً آنیما». 

ترجمه: «وای بر کسی که در قضیه قدر قلب بیمارش او را از پا در آورده - در یکی 
از نسخه‌ها آمده است: وای بر کسی که در قضیه قدر, قلبش بیمار شده است - او با گمان 
خود در جستجوی امور غیب و سری و پنهان است. اما به خاطر آنچه در اين زمینه گفته 
به دروغ پرداز گناهکار تبدیل شده است». 


حیات قلب بیماری و شفای آن: 

شرح عبارت : قلب. حیات و مرگ. و بیماری و بهبودی دارد. قلب» عظیم‌ترین و 
مهم‌ترین عضو بدن است. خداوند متعال می‌فرماید : «أوّمَن کان میتا قأحَییته وَجعلتا له 
ُورّا یمیی به- ف الناس کمن ۳ نی أَلطلْمَتٍ لیس تارج ما( [لأنعام: ۱۲۲] 
«آیا کسی که مرده بود و زنده‌اش کردیم و برایش نوری یه اروت که با آن در میان 
مردم راه می‌رود. مانند کسی است که در تاریکی‌هاست و از آن بیرون آمدنی نیست؟». 

یعنی به سبب کفر, مرده بود و به وسیله ایمان او را زنده کردیم. پس قلب سالم و 
زنده وقتی چیزهای باطل و زشت بر آن عرضه می‌شود. با سرشت خود از آن نفرت دارد 
و آن را نمی‌پسندد و بدان توجهی ندارد اما قلب ناسالم و مرده چنین نیست. چون چنین 
قلبی میان خوب و بد و نیکو و زشت فرقی نمی‌نهد؛ همچنان که عبداله بن مسعود نقه 
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می‌گوید: نابود باد کسی که قلبی ندارد که با آن پسندیده و ناپسند و خوب و بد را 
تشخیص دهد . 

همچنین است قلبی که به خاطر شهوت بیمار شده است» چون چنین قلبی به خاطر 
ضعفش به تناسب شدت بیماری و ضعفش به سوی شهوت تمایل دارد. 

بیماری قلب دو نوع است همان طور که قبلاً گفته شد: بیماری شهوت و بیماری 
شبهه. پست ترین‌شان بیماری شبهه است. و پست‌ترین شبهه. شبهه قضیه قدر است. قلب 
گاهی بیمار می‌شود و بیماری‌اش آن قدر شدت می‌یابد که صاحب آن قلب به خاطر 
مشغولیت و روی گرداندن از شناعت سلامت و اسباب آن, آن را نمی‌داند بلکه گاهی 
می‌میرد و صاحبش مرگ آن را احساس نمی‌کند. علامت آنء این است که ضربه‌های 
زشتی‌ها به آن درد نمی‌رساند و جهل آن نسبت به حق و عقاید باطلش. آن را دردمند 
نمی‌کند. چون اگر حیاتی در قلب باشد به خاطر واردشدن زشتی بر آن. و به خاطر 
جهلش نسبت به حق احساس درد می‌کند و: 


۱- طبرانی در «المعجم الکبیر». به شماره: ۸۵1۶ از طریق سفیان. از قیس بن مسلم. از طارق به شهاب 
روایت کرده که وی گفت: عتریس بن عرقوب شیبانی نزد عبداله آمد و گفت : نابود باد کسی که به 
معروف امر نکند و از منکر نهی ننماید. عبدالّه گفت: بلکه نابود باد کسی که قلبش معروف و منکر 
را نشناسد. هیثمی در «مجمع الزوائدا. ج ۷ ص ۲۷۵ گوید: راویان آن, روایان صحیح‌اند. 

۲- مصراع دوم بیت متنبی است که مصراع اول آن. چنین است: 
من یهن یسهل الهوان علیه 
«کسی که خوار شده. خواری بر وی آسان است». 
این بیت از قصیده‌ای است که در مدح علی بن احمد مری خراسانی سروده که مطلع آن چنین است: 

لا افتخار الا لمن لا یضام مدرك و محارب لاینام 
«افتخاری نیست مگر برای کسی که مورد ستم واقع نمی‌شود یا جنگجویی که نمی خوابد». 
قبل از بیتی که شارح آورده و بدان استناد نموده, ابیات زیر قرار گرفته است: 
ذل من یغبط الذلیل بعیش رب عیش آخف منه الحمام 
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» ............ زخمی که بر قلب مرده وارد می‌آید. دردی ندارد». 

گاهی فرد احساس بیماری قلب می‌نماید. اما تحمل تلخی دارو و صبر بر آن برایش 
سخت است. در نتیجه بقای دردش را بر مشقت و تلخی دارو ترجیح می‌دهد. چون 
داروی آن در مخالفت با هوای نفس است. و این امر سخت‌ترین چیز برای نفس است اما 
هی ظیت :تفا سین ومتاای از اق یرای فلت 

گاهی خود را برای صبر بر تحمل دارو آماده می‌کند. سپس به خاطر ضعف علم و 
بصیرت و صبرش. عزمش تمام می‌شود و استمرار ندارد. درست همانند کسی که وارد راه 
ترسناکی می‌شود که آن راه به نهایت امنیت و آرامش منتهی می‌شود و او می‌داند که اگر 
بر آن صبر و پایداری پیشه کند. ترس تمام می‌شود و امنیت و آرامش به دنبالش می‌آید. 
پس چنین فردی نیازمند صبر قوی و یقین قوی نسبت به طی مسیر است. و هر گاه صبر 
و یقینش ضعیف شود از راه بر می‌گردد و مشقت و سختی راه را تحمل نمی‌کند به ویژه 
وقتی که رفیق نداشته و از تنهایی وحشت دارد. او در عين حال می‌گوید: مردم هر جا 
رفتند. من هم به آنان اقتدا می‌کنم. این حال اکثر مردمان است و چیزی است که آنان را به 
قلاکت رسانده اشت: جون انسان تانضیرت و ضادق از کمی و فقدان وخشت: نداد وقتی 
که قلبش احساس همراهی و همدمی با گروه نعست می‌کند: ۳ ین نم له لیم ین 
آلنبیعن وَالصْدّیقین والشبدآء وال خن وحن ولتت رفیقا > [الساء: ]7٩‏ «کسانی 
کر تن میت ی و اه هی کارا تام انب وش 


پیشگان و شاهدان و صالحان و اتات جه خوب همدمانی هستند». 


«خوار شد کسی که غبطه فردی را می‌خورد که به سبب زندگی خوار شده است. چه بسا زندگی که 
مرگ از آن سبک‌تر وبهتر است». 

کل حلم آتی بغیر اقتدار حجهة لاحیء الیها اللنام 
«هر بردباری که بدون اقتدار به دست آید. حجتی است که پستی بدان نزدیک شده است». به دیوان 
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آنچه ابومحمد عبدالرحمن بن اسماعیل معروف به ابوشامه در کتاب «الحوادث و 
لبدع» گفته چه قدر زیباست. آنجا که می‌گوید: «هر وقت به همراهی با جماعت امر 
شده منظور همراهی حق و پیروان حق است هر چند اندک باشند و مخالفان حق زیاد 
باشند. چون حق همان است که جماعت نخست از عصر پیامبر ع و بارانش‌طه بر آن 
بودند و به کثرت و زیاد بودن اهل باطل پس از آنان نگاه نمی‌شود». از حسن بصری " یلته 
زوایت. است که وق .کفت: (سنت بو کند. یه کسی. که معبوه برخفی سخو اون تیست بت 
میان افراط گر و جفاکار است» پس رحمت خدا بر شما باد بر آن صبر کنید و پایدار 
باشید. چون اهل سنت خیلی کم‌اند. اهل سنت کسانی بودند که با خوشگذرانان رفت و 
آمد نکردند. با اهل بدعت میانه‌ای نداشتند و بر سنت خود پایدار بودند تا اینکه 
پروردگارشان را ملاقات نمودند. شما هم چنان باشید». 

نشانه بیماری قلب. منصرف‌شدن آن از غذاهای سودمند و سازگار با آن و روی آوردن 
به غذاهای زیان‌آو و منصرف‌شدن از داروی سودمند و روی آوردن به داوری زیان‌آور 
اشتتگا: 

پس در اینجا چهار چیز هست: غذای سودمند. داروی شفابخش, غذای زیان‌آور و 
داروی هلاک کننده. 


۱- او حافظ و علامه و مجتهد و صاحب فنون. شهاب‌الدین ابوالقاسم عبدالرحمن بن اسماعیل مقدس 
دمشقی شافعی. قاری و نحوی. و صاحب کتابهای «الروضتین» و «البدع و الحوادث» می‌باشد. وی با 
وجود متبحر بودن در علوم مختلف. انسانی متواضع و ساده بود. بالای ابرویش خال بزرگی بود. دو 
نفر در قیافه مستفتی بر او داخل شدند و او را زدند. وی بر اثر این ضربه درگذشت. درگذشت وی 
به سال 711۵ هجری بود. به زندگی‌نامه‌اش در «تذکرهٌ الحفاظ». ۱۶۱۰/۶ مراجعه کنید. 

۲- او ابوسعید حسن بن ابی الحسن سار بصری انصاری و برده آزاد شده آنان است. محمد بن سعد در 
کتاب «الطبقات» وی را چنین توصیف می‌کند: حسن انسانی عالی استوار و متین, فقیه. ثقه. حجت. 
مورد اطمینان و اعتماد. عابد. زاهد. دارای علم و دانش زیاد. فصیح. زیباه و خوبروی بود. اما 
احادیث مرسل وی حجت نیست. وی به سال ۱۱۰ هجری وفات یافت. او در کتاب «سیر آعلام 
النبلاء) ج شماره: ۲۲۳ شرح حال جامعی دارد. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۵۹۹ 


قلب سالم غذای سودمند و داروی شفابخش را بر غذای زیان‌آور و داروی هلاک‌کننده 


سودمند ترین غذاء ایمان و سودمندترین دارو قرآن است: 

سودمندترین غذاء غذای ایمان و سودمندترین دارو» داروی قرآن است. در هر یک از 
تال تیدا خیش هی کی فا تفر ففر نی سا تراک کف 
چنین فردی از نادان‌ترین نادانان و گمراه‌ترین گمراهان است. چون خداوند متعال 
می‌فر ماید: 


«فْل هو ریت منوا هی وشفاء وآآذیرت لا ینوت ی ءاذانهم وَقر 
۳ ۳ 22 92 ما ِ 
وهو عليهمٌ عمی 

«بگو: این [کتاب] برای کسانی که ایمان آورده‌اند هدایت و درمان است. و کسانی که 
ایمان نمی‌آورند در گوش‌هایشان سنگینی است و قرآن بر آنها [مایه] کوری است؛ [و 
گویی] آنها از جایی دور ندا شوند». 


فو ای زدیگرش مقر 


, 
۱ 


ولتیلک یتادورت من مکان بعید 4 [فصلت: 46], 
2 1 ۳ 


رسد 


«ونتزل من آلفردان ما هو یفام ونخه للموّییین" و1 یزید آلظللمین ال خسارا #4 
«و از قرآن آنچه برای مومنان شفا و رحمت است نازل می‌کنیم» ولی ستمگران را جز 
زیان نمی‌افزاید». 
صدو 
واژه «من» در فرموده من القرءان # برای بیان جنس است نه برای تبعیض. همچنین 


لاس قَد جاءتکم مَوعظهٌ ین ریم وشفاء لمّا نی الصٌدور وَهدّی 


۱- نگا: «ِغانة اللهفان» ۰-7۸/۱ 
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«ای مردم! به راستی برای شما از جانب پروردگارتان موعظه‌ای آمده است و شفایی 
برای آنچه در دل‌هاست و هدایت و رحمتی برای مژمنان». 

پس قرآن درمان کامل برای تمامی دردهای قلبی و بدنی و تمامی دردهای دنیا و 
آخرت و برای هر کسی است که اهلیت درمان شدن به وسیله قرآن را دارد» می‌باشد. 
وقتی بیمار خوب با قرآن خود را مداوا نماید و با صداقت و ایمان و پذیرش کامل و 
اعتقاد جازم و تحقق تمامی شرایط آن را بر روی دردش بگذارد. درد هرگز مقاومت 
نمی‌کند. چگونه دردها در مقابل کلام پروردگار زمین و آسمان مقاومت می‌کند؛ کلامی که 
اگر بر روی کوهها نازل می‌شد. کوهها را تکه‌تکه می‌کرد. یا اگر بر روی زمین نازل 
می‌شد. زمین را منهدم می‌کرد. پس هیچ بیماری از بیماری‌های قلبی و بدنی نیست مگر 
آنکه در قرآن راه درمان و سبب آن و پیشگیری از درد وجود دارد البته برای کسی که 
خداوند فهم و درک قرآن را به وی داده باشد. 

گفته طحاوی: «و با گمان خود در تلاش آمور غیب سر پنهانی را جستجو نموده 
است»؛ یعنی با گمان و پندار خود به دنبال غیبی است که سری و ینهان است. چون قدر 
سر خداوند در آفریده‌هایش است. پس با جستجوی خویش قصد اطلاع از غیب را دارد 


و حال آنکه خداوند متعال می‌فرماید: 


«علم لعْیب فلا بظهر علی غیبه- أَحَدٌا 4 [الجن: ۲۲٩‏ 
طاواواناها غت ات و کی روش غتا وه اکام تم کنل نا ار موزه: 
گفته طحاوی : «به سبب آنچه در آن گفته» یعنی در قضیه قدر گفته است. 
اک به معنای دروغ‌پرداز و آئیم هم به معنای گناهکار است. 

قوله : «والعرش و الکرسی حق». 


ترجمه: «و عرش و کرسی حیق‌اند». 


عرش و کرسی: 


شرح عبارت: خداوند متعال این امر را در کتابش بیان فرموده است؛ می‌فرماید: 
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«دُوالَعرّش نید [البروج: ۱۵]. 

«صاحب ارجمند عرش ». 

#رَفیعٌآلدَرجت دُو عرش 4 [غافر: ۱۵]. 

«[خدایی که] دارای منزلت‌های رفیع و صاحب عرش است». 

رن علی عرش آستوی 4 [طه: ۵ 

«خدای رحمان. بر عرش استوا پافت». 

نم موی عی لش 6 [الاعراف: ۵۶]. 

«سپس بر عرش استوا یافت». 

ط< له از هو رَبْ العرَش آلکريم 4 [المزمنون: ۱۱]. 

«هیچ معبودی جز او نیست. و او پروردگار عرش کریم است». 

له 5 الم ار هو رب العرّش ليم 4 [النمل: ۳ 

«خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست» صاحب عرش بزرگ است». 

(الذین ملون آلعرزش وَمَنَ حوله یسیون مد رییح نون به- 4 [غافر: ۷ 

«فرشتگانی که حاملان عرش‌اند و آنها که پیرامون آنند. به ستایش پروردگارشان 
تسبیح می‌گویند و به او ایمان دارند». 

«والمَْ عَل آزجابها وحمل عرش زبلت فوقهم یمین یه > [ادنه: ۱۷]. 

«و عرش پروردگارت را آن روز هشت [فرشته] بر فرازشان حمل می‌کنند». 

وْتری لمَیحة عافیرت من حول عرش یسَبْحون حمد رم 4 [الزمر: ۷۵ 

«و فرشتگان را می‌بینی که پیرامون عرش حلقه زنان به ستایش پروردگارشان تسبیح 

می‌گویند». 


28 قواعد ناب در تعییر خواب 


و در دعای «کرب» و سختی که در (صحیح) از پیامبر یاشامت اس 
«لا له الا له العظیم الحلیم» لا له الا الّه رب العرش العظیم. لا اله الا الّه رب السماوات ورب ! 
الأرض رب العرش الکریم » «هیچ معبود برحقی جز خداوند عظیم و بردبار نیست هیچ 
معبود برحقی جز خداوند پروردگار عرش بزرگ نیست. هیچ معبود برحقی جز خداوند 
پروردگار آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار عرش کریم نیست». 

امام احمد در حدیت «اوعال» از عباس بن عبدالمطلب فلء روایت کرده که وی گفت: 
رسول خدا عُْ فرمود: «هل تدرون کم بین السماء والأرض؟ قال: قلنا: الّه ورسوله أعلم قال: 
بینهما مسيرة" خمس منة سنة ومن کل سماء الی سماء مسيرة خمس منة سنة. وکثف کل سماء 
مسيرة خمس منة سنة. وفوق السماء السابعة بح بین أسفله وأعلاوه کما بين السماء والارض, ثم 
فوق ذلك العرش بین آسفله وأعلاه کما بین السماء والأرض. واللّه فوق ذلك لیس یخفی علیه من 
آعمال بنی آدم شیء؟» «آیا می‌دانید کف فاضله مان اسان و زمین جقدر است؟ عباس 


۱- این کلمه از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۱۳۶۵ ۱۳۶1 ۷۶۲۱ و ۷۶۳۱؛ مسلم به شماره: ۲۷۳۰؛ ترمذی به شماره ۳۶۵۳ 
احمد در «المسند). ج ۱ صفحات ۲۲۸ ۲۵ ۲۵۹ ۳۸ ۲۸۰ ۳۳۹ و ۳۵۱ ابن ابی شیبه در 
«المصنف). ج ۱۰ ص ۹۱ ابن ماجه به شماره: ۳۸۸۳ بخاری در «الأدب المفرد. به شماره‌های: 
۰ و ٩۷۰۲‏ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۲۷۵۰ و ۱۰۷۷۲ از طریق روایت ابن 
عباس نت آن را آورده‌اند. در همین باب ابن السنی در کتاب «عمل الیوم و اللیل» به شماره: ۳۶۳ از 
طریق علی 4 روایتی را نقل کرده است. 

۳- این کلمه از نسخ خحطی (ب) افتاده است. 

6- احمد در «المسند)» ج صفحات ۲۰۰ و ۲۰۷؛ ابوداود به شماره: ۶۷۲۳ در مبحث «في السنة» باب 
«في الجهمية» ترمذی به شماره: ۳۳۲۰ در مبحث «في التفسیر». باب «و من سورة الحاقة»؛ ابن ماجه 
به شماره: ۱٩۳‏ در مبحث «فی المقدمهٌ». باب «فیما أنکرت الجهمیة»؛ عثمان دارمی در سنن خود. 
صص ٩‏ و ٩۱‏ بیهقی در «الأسماء و الصفات» ص ۳۹۹ و حاکم در «المستدرک» ج ۰۲ صص 
٩۰۱-۰‏ از طریق روایت عبداله بن عمیرث, از احنف بن قیس, از عباس بن عبدالمطلب آن را 
ووانیق ردان ری عم 0 اه یی کی اور فا تاه بقه آزن مان با ناو 
خحود که راویان ناشناخته را ثقه می‌داند. بخاری درباره‌اش می‌گوید: شنیدن او از احنف معلوم نشده 


است. ابن عربی در «عارضه» خود می‌گوید: روایت «اوعال» تلفیقی از اسرائیلیات است. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۳«-< 


گوید: گفتیم: حدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. فر مود: فاصله میان ان دو به اندازه مسیر 
پانصد سال پیاده است. و فاصله هر آسمان تا آسمان دیگر به اندازه مسیر پانصد سال پیاده 
است. ضخامت هر آسمان به اندازه فاصله میان آسمان و زمین است. سپس بالای آن 
عرش قرار دارد که فاصله پایین تا بالای آن به اندازه فاصله میان آسمان و زمین است. 
ترمذی و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. 

ابوداود با سند خود که به رسول خدامیهٍ متصل کرده؛ در حدیث آطیط روایت نموده 
که آن حضرت فرمودند: «ان عرشه علی سماواته کهاکذا" وقال بأصابعه. مثل القبة» «همانا 
عرش زاین اتماتهاشن ماد ان ات با انکشتای آشاره کرد که‌هانید. کین است: 

در (صحیح بخاری» از رسول خحدا ماه و که و حضرت فرمودند: «اذا 
سألتم الّه الجنة" فسلوه الفردوس. فانه آعلی الجتّة؛ وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن*» «هر 
گاه بهشت را از خدا خواستید. فردوس را از وی بخواهید. چون فردوس بالاترین قسمت 


بهشت است و در وسط بهشت واقع شده است» و بر فراز آن عرش خدای رحمان قرار 


۱- در اصل نسخه‌های خحطی چنین آمده است و در «سنن ابوداود». «لهکذا» آمده است. 

۲- ابوداود به شماره: ۶۷۲7؛ ابن خزیمه در «التوحید» صص ۱۰۶-۱۰۳؛ دارمی در «الرد علی الجهیمة» 
ص‌‌ ۶ بیهقی در (الااسماء و الصفات») صص 4۶۱/۸۷ طبرانی به شماره: ۰۱۵۷+ بغوی در (شرح 
السنة»» به شماره: ۹۲؛ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۵۷۵ و 9۷۰؛ و آجری در «الشریعه» ص ۲۹۳ از 
طریق ابن اسحاق, از یعقوب بن عتبث از جبیر بن محمد بن جبیر از پدرش و او از پدربزرگش آن 
را روایت کرده‌اند. این سند به خاطر عنعنه این اسحاق و به خاطر مجهول بودن جبیر بن محمد 
ضعیف است. جز ابن حبان کسی جبیر بن محمد را ثقه ندانسته است. حافظ ابن عساکر قسمتی از 
کتابش را «بیان وجوه التخلیط فی حدیث الأطیطه نام نهاده است. 

۳ این [فظ در صحیح بخاری نیامده تخت 

- در اصل نسخه‌های خحطی چنین الم است. و لفظ بخاری این است : «فانه اوتط الحن وعلی 
الحنة). 

0۵- فسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره: ۰:۳۳ و احمد در «المسند)» ج 2 صن ۳۳۵ از طریق 


روایت ابوهریره آن را نقل کرده‌اند. 


۶.۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


دارد». عبارت «وفوقه» هم به صورت منصوب بنا بر ظرف بودن و هم به صورت مرفوع بنا 
بر مبتدا بودن روایت شده است. 

ظلهای ان لسن سرا این تاوونت کهتخرشی فک کردی سک کار تیاس تخوانشی از 
هر جهت بر عالم احاطه دارد. برخی آن را فلک اطلس. و فلک نهم می‌نامند. این درست 
نیست. چون در شریعت ابت شده که عرش ستونهایی دارد که فرشتگان آنها را حمل 
می‌کنند همچنان که پیامبر له می‌فرماید: «فان الناس یصعقون فأکون آول من یفیق, فاذا آنا 
بموسی آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلاآدری آفاق قبلی آأم جوزی بصعقة الطور » «همانا مردم 
بیهوش می‌شوند و من اولین کسی هستم که به هوش می‌آید. ناگهان می‌بینم که در کنار 
موسی هستم که ستونی از ستونهای عرش را در دست دارد. اما نمی‌دانم آیا پیش از من به 
هوش آمده یا به خاطر بیهوش شدن در بالای کوه طور دیگر بیهوش نشده است». 

عرش در لغت. به تخت پادشاه‌گفته می‌شود همچنان که خداوند متعال راجع به بلقیس 
می‌فرماید: 

وا عزش عظیم 4 النمل: ۲۳ 

«او تخت بزرگی داشت». 

عرش به معنای فلک نیست و عرب هم از عرش؛ فلک را فهم نمی‌کند و قرآن با زبان 
قوم عرب نازل شده است. پس عرش تختی است که دارای ستونهایی است که فرشتگان 
آن را حمل می‌کنند. و به مانند گنبد بر روی عالم است. در واقع عرش سقف تمامی 


۱- متفق علیه. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- او امیه بن عبدالّه بن ابی صلت بن ابی ربیعه بن عوف ثقفی» شاعر زمان جاهلیت» حکیمی از اهل 
طائف بود. ابن سلام در طبقاتش می‌گوید: از جمله شعرای طائف. امیه بن ابی صلت بود. او از 
همه‌شان در شعر مهارت بیشتری داشت. شگفتی‌های زیادی از او سر می‌زد. در شعرش از آفرینش 
آسمانها و زمین. نام می‌برد و فرشتگان را در شعرش می‌آورد که هیچ یک از شعرا نامی از آنها 
نمی‌بردند. او تمایل به اهل کتاب داشت. ابن قتیبه گوید: او در شعرش داستان‌های پیامبران را نقل 


می‌کرد و الفاظ و عبارات زیادی را می‌آورد که برای عرب ناشناخته بود و آن را از کتابهای پیشینیان 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۰۵ 


«مجُدوا الّه فهو للمجد آهل ربا في السماء آمسی کبیرا» 

«خداوند را به مجد و عظمت اد کنید و وی را تمجید نمایید چون او سزاوار تمجید 
است. پروردگار ما در آسمان, بزرگ است». 

«بالبناء العالی اي بهر الا وسوی فوق السماء سربرا». 

«با بنای بلندی که مردم را خیره کرد و بالای آسمان. تختی را راست گردانیده است». 
«شرجعاً لایناله بصر العين تُری حوله الملائك صورا ». 

«تخت بلندی که بینائی چشم به آن نمی‌رسد و پیرامون آن فرشتگان دیده می‌شوند که 
با نگاه کردن به علو و بلندی آن. گردن خود را کج نموده‌اند». 

از جمله اشعار عبداللّه بن رواحه له که آن را برای زنش خواند موقعی که او را به 
نزدیکی با کنیزش متهم نمود این است: 

«شهدت بأن وعد الّه حق وآن التّار مثوی الکافرینا». 

«گواهی دادم که وعده خدا حق است. و دوزخ جایگاه کافران است». 

«وآن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمینا». 

«و گواهی دادم که عرش بالای آب قرار گرفته و بالای عرش پروردگار جهانیان 


است». 


«وتحمله ملانکة شداد ملانكة الاله مسوّمینا». 
«و فرشتگانی خشن و سخت‌گیر فرشتگان نیکو خلق خدا آن را حمل می‌کنند». 


اپن عبدالبر و دیگر ائمه آن را آورده‌اند . 


می‌گرفت. همچنین احادیث اهل کتاب را می‌آورد. سپس چیزی را از آن نقل کرد و آنگاه گفت: این 
چیزها منکرند و علمای ما شعرش را در زبان عربی حجت نمی‌دانند. وقتی بعثت پیامبر مه و 
ماجرای او به امیه بن ابی صلت رسید. از روی حسادت به پیامبر باه کفر ورزید و وقتی پیامبر لا 
شعرش را دید فرمود: زبانش ایمان آورده و قلبش کفر ورزیده است. به «الشعر و الشعراء» ص 4۵٩‏ 
چاپ دارالمعارف. تحقیق احمد محمد شاکر؛ «الأغانی» ۶ --۱۳۳؛ «طبقات فحول الشعراء). 
۳۱۸ «صحیح مسلم» به شماره: ۲۲۵۵؛ «تهذیب ابن عساکر. ۱۳۱-۱۱۸/۳؛ و «خزانة الاأدب)»؛ 
۱۲۲-۱ مراجعه کنید. 


۱- دیوان أمیف صص 1۰۰-۳۹۹ 


۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


ابوداود از پیامرملة روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «آذن لی آن أحدث عن ملك 
من ملانكة الّه عز وجل من حملة العرش: ٍن مابین آذنیه" ٍلی عاتقه مسيرة سبع منة عام » «به من 
اجازه داده شده که راجع به فرشته‌ای از فرشتگان خدا از حاملان عرش برای شما صحبت 
کنم. فاصله میان گوش‌هایش تا شانه‌اش» به اندازه مسیر هفتصد سال است». ابن ابی 
حاتم آن را روایت کرده. و لفظ او چنین است: 

اما هر کس کلام خدا را تغییر دهد و عرش را به معنای فرمانروایی قرار دهد. با این 


«وحمل عرش ربلت فوقهم یومین یه 4 [الانه: ۱۷]. 


«آن روز هشت [فرشته] عرش پروردگارت را بر فرازشان حمل می‌کنند». 

و با این آیه چه کار می‌کند که می‌فرماید: 

نب ما ۳ 

#وکارح عرشه:, علی الماء 4 [هود: ۷]. 

«و عرش او بر آب بود». 

آیا می‌گوید: آن روز هشت فرشته فرمانروایی او را حمل می‌کنند؟! و فرمانروایی او بر 
آب بود! و موسی ستونی از ستونهای فرمانروایی را به دست گرفته بود! آیا هیچ عاقلی که 
می‌داند چه می‌گوید. این را می‌گوید؟!. 


ِ- ابوعمر بن عبدالبر در شرح حال عبداللّه بن رواحه در کتاب «الاستیعاب). ۱/۲( می‌گوید : «داستان 
او با زنش موقعی که با کنیز مشهورش نزدیکی کرد از طرق صحیحی آن را روایت کرده‌ايم فقط 
ذهبی در کتاب «العلو» ص‌‌ ۱۹ می‌گوید: این داستان از طریق مرسل روایت له تاه سپس 
داستان را ذکر کرد. ابیات فوق در کتابهای «الرد علی الجهمیة» ص ۲۷؛ «آمالی الیزیدی» ص ۱۰۲؛ 
«جمع الجواهر» اثر قیروانی. ص ٩۳۱‏ «سیر آعلام النبللاء). ۱ ر«تاریخ دمشق» اثر ابن عساکر 
صفحات ۳۶۰ و ۳۶۲ و «تهذیب ابن عساکر», ۳۹۵/۷ آمده است. 

۲- در اصل نسخه‌های خحطی. همین است. و لفظ ابوداود چنین است : «مابین شحمة آذنه» : «فاصله 
میان نرمه گوش». 

۳ ابوداود به شماره 22۷0۷ خحطیب در تاریخ خود. ۰۱9/۰ و بیهقی در «الاسماء و الصفات». ص‌ ۳۹۸ 


از طریق روایت جابر بن عبداله آن را آورده‌اند و اسناد آن. صحیح است. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست 2۷ 


1 ما 4 و و‎ ٩ 

سح کرییه السموّت والارَض 4 [البقة: ۵ 

«تخت او آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته است». 

برحی گفته‌اند: کرسی همان عرش است. اما صحیح آن است که کرسی با عرش فرق 
دارد. این امر از اين عباس فا و دیگران نقل شده است. ابن ابی تن در کتاب «صفهة 
العرش» و حاکم در مستدرک خود آن را روایت کرده‌اند و حاکم گوید: این روایت بنا بر 
شرط بخاری و مسلم است اما آن را روایت نکرده‌اند. از سعید بن جبیر از ابن عباس 

نم شم یچ 4 و س ۳ 

راجع به آیه ۶ وسع کرییه السَموّت والارَض 4 آمده که وی گوید: کرسی, جای دو 
پا است و عرش کسی جز خدا اندازه آن را نمی‌داند . و این روایت به طور مرفوع هم 


نقل شده است " اما صحیح آن است که موقوف بر ابن عباس است. 


۱- او ابوبکر عبدالّه بن محمد بن قاضی ابوشیبه ابراهیم بن عثمان بن خواستی, امام و بزرگمرد و سرور 
حافظان. عبسی و برده آزاد شده آنان اهل کوفه. صاحب «المسند» و «المصنف» و التفسیر» می‌باشد. وی 
به سال ۲۳۵ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام اللبلاء»» ج ۱۱ شماره: 46 آمده است. 

۲- او امام و حافظ و قاری مفسر شهید ابومحمد سعید بن جبیر اسدی والبی برده آزاد شده آنان. اهل 
کوفه. یکی از علمایان برجسته می‌باشد. به سال ۹۵ هجری وفات یافت. وی شرح حال جالبی در 
کتاب «سیر آعلام النبلاء)» ج ۶ شماره: ۱۱۲ دارد. 

۳- این مطلب در کتاب «صفه العرش». ورقه ۱۱۶؛ و مستدرک حاکم ۲۸۲/۲ از طریق ابوعاصم ضحاک 
بن مخلد روایت شده که ضحاک گوید: سفیان از عمار دهنی از مسلم بطین, از سعید بن جبیر از 
ابن عباس برای ما نقل کرد. طبری به شماره: ۵۷۹۲: طبرانی به شماره: ۱۲۶۰۶؛ و دارقطنی در 
«أحادیث النزول» ص 1٩‏ از چندین طریق از ابوعاصم ... تا آخر سند آن را روایت کرده‌اند. و حاکم 
بنا به شرط بخاری و مسلم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. هیثمی هم در 
«مجمع الزوائد» ج ۰1 ص ۳۲۳ از طبرانی آن را روایت کرده و گوید: راویان آن, راویان صحیح‌اند. 

۶- شجاع بن مخلد فلاس ابوالفضل بغوی در مرفوع دانستن آن به خطا رفته است. وی راوی ثقه و از 
رجال «التهذیب» می‌باشد. حافظ ابن کثیر در تفسیر خود ۶0۷/۱ پس از آنکه آن را از طریق شجاع 
بن مخلد آورده. می‌گوید: ابوعاصم از سفیان, از عمار دهنی. از مسلم بطینء از سعید بن جبیر» از ابن 


عباس به ما خبر داده که اپن عباس گوید: از پیامبر و راجع به آیه ظ ويع ری آلسَموتٍ 


۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


سدی می‌گوید: آسمانها و زمین 1 عرش ی 


العرش الا کحلقة من حدید آلقیت بین ظهری فلاة من رش «کرسی به نسبت عرش چیزی 
نیست جز مانند حلقه آهنی که در بیابان افتاده باشد». 


و رد ینز انا کی وان ف لته خرس اسان بامای ابیت ریا اش وواسن: 
حافظ ابوبکر بن مردویه از طریق شجاع بن مخلد فلاس این حدیث را آورده است اما اين اشتباه 
است. و وکیع در تفسیر خود آن را روایت کرده که : سفیان از عمار دهنی. از مسلم بطین. از سعید 
بن جبیر از ابن عباس برای ما نقل کرد که ابن عباس گفت : کرسی جای پاهاست ... ابن منده هم 
در کتاب «الردعلی الجهمیه صص 10-11 آن را از طریق شجاع بن مخلد روایت کرده و گوید : 
همچنین شجاع بن مخلد در تفسیر به طور مرفوع آن را از پیامبر له روایت کرده است. اسحاق بن 
سیار هم قول ابن عباس را از ابوعاصم نقل کرده است. همچنین اصحاب وری آن را از ابن عباس 
نقل کرده‌اند. همچنین این روایت به طور موقوف از عمار دهنی روایت شده است. و ابوبکر هذلی و 
دیگران آن را از سعید بن جبیر روایت کرده‌اند. دارقطنی در «کتاب النزول» ص 1٩‏ پس از آنکه آن را 
از طریق احمد بن منصور رمادی از ابوعاصم روایت کرده. می‌گوید : شجاع این روایت را به 
پیامبر مه مرفوع کرده و رمادی آن را مرفوع نکرده است. 

طبری در تفسیر خود به شماره: ۵۷۹۰ آن را از موسی بن هارون از عمرو بن حماد قناده از اسباط 
بن نصر همدانی - که بسیار اشتباه می‌کند -... روایت کرده. و سیوطی در کتاب «الدر المنثور» ج ۲ 
ص ۱۸ آن را آورده و آن را به ابن ابی حاتم هم نسبت داده است. 

این روایت. ضعیف است که ابن جریر در تفسیرش به شماره: ۵۷۹۶ از طریق یونس آن را روایت 
کرده و گوید: ابن وهب به ما خبر داد و گفت : ابن زید گفت که پدرم برایم نقل کرد و گفت : ابوذر 
گفت که از رسول خداءلو شنیدم که می‌فرمود: «ما الکرسی الا كحلقة من حدید ألقیت بین ظهری فلاة 
من الأرض» «کرسی به نسبت عرش چیزی نیست جز به مانند حلقه آهنی که در بیابانی افتاده باشد». 
این سند. خیلی ضعیف است. ابن زید همان عبدالرحمن بن زید بن اسلم عدوی است که علی بن 
مدینی او را بسیار ضعیف دانسته و ابن خزیمه درباره‌اش می‌گوید: او از کسانی نیست که اهل علم 
به خاطر حافظه بدش به حدینش استدلال کنند. او مردی است که کارش عبادت و ریاضت است و 


در زمینه حدیتث مهارتی ندارد. ابوزید هم از ابوذر تشنیده استت؛ و شیخ ناصرالدین آلبانی دن سیم 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۹ 


وت گفته‌اند: کرسی خدا علم خداست. این قول به ابن عباس نسبت داده شده اما 
آنچه از وی حفظ شده قولی است که ابن ابی شیبه آن را از ابن عباس روایت کرده است 


خود به شماره: ۱۰٩‏ به خطا رفته و گمان کرده که ابن زید» همان عمر بن محمد بن زید بن عبدالّه 
بن عمر بن خطاب است که ئقّه و مورد اعتماد است. 

تتهقی :هر «الاسماتوالصقات»: صصن عمط از نطریق, تن ,یرم غرقة فیدی از بحی. ان سید 
سعدی. از ابن جریج از عطاء از عبید بن عمیر لیثی. از ابوذر آن را روایت کرده است. یحیی بن 
سعید سعدی, عقیلی در «الضعفاء» ۶۰1/۶ درباره‌اش می‌گوید: از روایتش پیروی نمی‌شود و ابن 
خبان در «المجرهین/: ۱۲۹/۳ گوند: ای زوایتهای مقلوب و تااسقوار را رزایت می‌کند و دز صورتی که 
حدیثی تنها او روایت کرده باشد. به روایتش استدلال نمی‌شود. ابن جریج هم اهل تدلیس است و 
عنعن را در روایتش به کار برده است. 

به علاوه» بیهقی در کتاب مذکور از طریق حسن بن سفیان بن عامر از ابراهیم بن هشام بن یحیی بن 
یحیی غسانی آن را روایت کرده که وی گوید : پدرم از پدربزرگم» از ابوادریس خولانی از ابوذر 
برای ما نقل کرد ... و روایت را ذکر نمود. این سند. معیوب است. چون ابراهیم بن هشام بن بحبی 
کسی است که ابوحاتم و ابوزرعه وی را دروغگو دانسته‌اند آن گونه که در «المیزان» ۷۲-۷۲/۱ آمده 
است. 

محمد بن ابی شیبه در کتاب «العرش» ۱/۱۱۶ آن را از طریق دیگری از ابوذر روایت کرده. و در سند آن 
راوی ضعیف و راوی ناشناخته وجود دارد. ابن مردویه هم آن را روایت کرده همان طور که ابن کثیر 
از طریق دیگری نیز آن را آورده» و در سند آن. یک راوی ناشناخته و دو راوی ضعیف وجود دارند. 

۱- طبری در تفسیر خود به شماره‌های: ۵۷۸۷ و ۵۷۸۸ از دو طریق از مطرف. از جعفر بن ابی‌مغیره. از 
سعید بن جبیر از ابن عباس آن را روایت کرده که ابن عباس راجع به آیه ۷ ولا یعودهء جفشهبا 4 
گفت: کرسی خدا علم خداست. در طریق دوم اين عبارت را افزوده است: مگر نمی بینی که خداوند 
زاف ماه ۵ ولا رعودی تط با کیک او اسان ها مس او را فرمانژه نمی کف ابن رس 
صحیح است. مطرف. همان ابن طریف کوفی حارئی است که انسانی ثقه است و جماعت محدثان از 
او حدیث را روایت کرده اند. و جعفر بن آبی مغیره هم از جمعی روایت کرده و جمعی از او روایت 
کرده اند. ابن حبان او را در «الثقات» نام برده و ثقه دانستن او را از امام احمد نقل کرده است. 
همچنین ابن شاهین او را ثقه دانسته و امام ذهبی در «تاریخ الاسلام» درباره اش می‌گوید: او انسانی 
راستگوست. اين منده در «الرد علی الجهمیه» ص 1۵ درباره اش می‌گوید: او چندان راوی قوی 


2 قواعد ناب در تعییر خواب 


همان طور کففلا به آن اشاره شله و هر کسیر این وا بگویت خن کمان صرفت» دلیلیی 
جیزی شبیه این قول گفته‌اند. همانا حقیقت مطلب آن گونه است که افراد زیادی از سلف 
صالح گفته‌اند که: کرسی میان عرش. همانند نردبان به سوی عرش است. 
قوله: «وهو مستغن عن العرش ومادونه, محیط بکل شیء وفوقه وقد آعجز عن الاحاطة خلقه». 
ترجمه: «و خدا از عرش و غیرعرش بی‌نیاز است. بر هر چیزی احاطه دارد و بالای 
هر جیزی است. و مخلوقاتش از محبط بودن بر موجودات درمانده و ناتوان‌اند». 


نیست. شرح حالش در کتاب «تهذیب الکمال». ج۵. شماره ۹۵۸ آمده است. امام ابوجعفر»4۰۱/۵- 
۲ می‌گوید: آنچه بر صحت آن دلالت دارد. ظاهر قرآن می‌باشد. پس گفته ابن عباس که جعفر بن 
آبی مغیره از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده, این است که کرسی خدا علم خداست. و این 
هم به خاطر دلالت این آیه است که می‌فرماید: ۶ ولا یعودة. حفطْهْبا 4 «نگهداری آسمان ها و 
زمین او را درمانده نمی کند». ظاهراً همین گفته ابن عباس درست به نظر می‌رسدء چون خداوند در 
این آیه خبر داده که حفظ آنچه که خداوند مربوط به آسمانها و زمین بدان علم داشته و بدان احاطه 


یافته برای خدا دشوار نیست» همچنان که از فرشتگان خبر داده که آنان در دعایشان گفتند: ‏ ربکا 


ویمت کل سنء رَحَمَة ولا 4 [غافر: ۷] «پروردگارا! رحمت و دانش تو شامل همه چیز 
شده است». پس خداوند متعال در اين آیه خبر داده که علم و دانش او شامل همه چیز شده است. 
آیه: « وَسع ری آلسَموّت والاْرَضّ 4 نیز به همین صورت است. تازه کرسی در اصل به 
معنای علم است. از همین جاست که به صحیفه‌ای که در آن علم مکتوب هست. می‌گویند: «کراسة» 
(کتابچه). و قول شاعر در صفت شکاری از همین گرفته شده آنجا که می‌گوید: 

حتی اذا ما احتازها تکرساً 

«تا جایی که از روی علم آن را در چنگ گرفت». 

و از همین که به علماء می‌گویند : «الکراسیء (عالمان» چون آنان کسانی‌اند که مورد اعتمادند. همان 
طور که به علماء «أوتاد الأرض» (میخ‌های زمین) گفته می‌شود. بعنی به وسیله علماست که زمین 


آباد می‌شود. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست | 


خداوند سبحان از عرش بی‌نیاز است. بر هر چیزی و آنچه که بر فراز آن است. احاطه 
دارد: 

شرح عبارت: گفته‌ی: «و خدا از عرش و غیر عرش بی‌نیاز است» از اين آیات گرفته 
شده است: 


# 


«فٍن له ین عن العلَمینْ 4 [آل عمران: .]٩۷‏ 

«قطعاً خدا از جهانیان بی‌نیاز است». 

«ولهُ هو ال الحمید» [فاطر: ۱0] 

«و خداست که بی‌نیاز و ستوده است». 

طحاوی تنها بدین خاطر این سخن را در اینجا گفته که چون عرش و کرسی را ذکر 
کرد پس از آن خاطرنشان ساخحت که خداوند از عرش و غیرعرش بی‌نیاز است. تا بیان 
کند که آفرینش عرش توسط خدا و استوا یافتن بر آن به خاطر نیاز به آن نیست بلکه در 
آن حکمتی هست که اقتضای آن را کرده است. و بودن موجودی والا بر فراز موجودی 
پایین مستلزم آن نیست که موجود پایین داخل موجود والاست و در آن قرار گرفته است؛ 
همچنین مستلزم آن نیست که موجود بالا به موجود پایین نیاز دارد. به آسمان نگاه کن که 
چگونه بالای زمین هست و به زمین نیاز ندارد؟ پس خداوند متعال شأن عظیم‌تر و 
بزرگتری دارد از اینکه علو و بلنداش مستلزم نیاز به موجودات پایین خود باشد. 

بلکه لوازم علو و بلندی خدا از خصایص و ویژگیهای خداست. که این لوازم بدین 
صورت هستند که خداوند با قدرت خویش آنچه در پایین خود است حمل می‌کند و 
موجودات پایین او به خدا نیاز دارند اما خدا از آنها بی‌نیاز است و خدا به همه آنها احاطه 
تارفن تخل این پالر ترش ای فرع الب فترت و بان وشن موی عردات 
پایین خود را حمل می‌کند. و از عرش بی‌نیاز است اما عرش به او نیاز دارد. بر عرش 
اخاطه دازه اما غرشی رب دا اخاطه تذارفه عرش توافن تیان کر یه اف هرت شا رز ور 


احتیار نگرفته است. این لوازم از مخلوق منتفی هستند و تنها خاص خالق می‌باشد. 


2 قواعد ناب در تعبیر خواب 


نفی‌کنندگان علو و اهل تعطیل صفات خدا. اگر این تفصیل را می‌آوردند و بدان توجه 
می‌کردند» قطعاً به راه راست هدایت می‌شدند و می‌دانستند که عقل با دین سازگار است 
و هدایت می‌شدند لیکن اینان از هدایت دور شده و از راه راست گمراه شدند. 
موضع‌گیری در خصوص صفات خدا از جمله استواء بر روی عرش چنان است که امام 
مالک در پاسخ سژال کسی که درباره آیه « ثم أسَتََی عَلی عرش 4 پرسید که استواء 
چگونه است؟ فرمود: استواء معلوم است و کیفیت آن. مجهول. همین جواب از ام سلمه" 
به طور موقوف و مرفوع به پیامبرج روایت شده است . 

گفته طحاوی: «محیط بکل شیء وفوقه» و در برحی نسخه‌ها آمده است : «محیط بکل 
شیء فوقه» که نسخه اول» صحیح است. به این معناست که خداوند متعال بر هر چیزی 
اضاظه بدا رد نو بالای. نهر ,ضوع اسشت» متا غارت: اسیر ‏ فر تسه یک این انعت. که 
خداوند بر هر چیزی در بالای عرش احاطه دارد. اين امر یا برخی از نسخه‌برداران از 
روی سهو آن را ساقط نموده‌اند سپس برخی از علما از همان نسخه. نسخه‌برداری 
کرده‌اند. و یا برخحی از تحریف‌کنندگان گمراه به قصد تباهی و انکار صفت فوق بودن. آن 
را ساقط کرده‌اند. وگرنه دلیل وجود دارد که عرش بالای مخلوقات است و هیچ مخلوقی 


۱- اعراف: ۵۳ «سپس بر عرش استیلا یافت». 

۲- او هند دختر ابوامیه بن مغیره بن عبدالّه بن عمر بن مخزوم بن یقظه بن مره مخزومیث بنت عم خالد 
بن ولید. از زنان نخست مهاجر است. او قبل از پیامبرل نزد برادر رضاعی‌اش ابوسلمه بن 
عبدالاسد مخزومی بود. ابوسلمه مردی صالح بود. پیامبر 97 در سال چهارم هجری با وی ازدواج 
کرد. ام سلمه از شریف‌ترین و خردمندترین زنان بود. او آخرین زن از مادران مومنان بود که به سال 
٩‏ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء», ۲۱۰-۲۰۲/۲ آمده است. 

۳- شیخ الاسلام ابن تیمیه در «الفتاوی» ۳۱۵/۵ می‌گوید: این جواب از ام سلمه تفا به طور موقوف و 
مرفوع روایت شده است. اما اسنادش قابل اعتماد نیست. گویم: لالکانی در «شرح السنةٌ» ۳۹۷/۳ 
گفته ام سلمه را روایت کرده. و در سند آن. محمد بن اشرس سلمی هست که در حدیث. متهم 
است و علمای زیادی او را ترک کرده‌اند و به حدیثش استدلال نمی‌کنند. لالکائی ۳۹۸/۳ بیهقی در 
«لأسماء و الصفات». ص 4۰۸ و ابن حجر در «الفتح الباری» 4۰3/۱۳ گفته مالک را روایت کرده‌اند. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶2۳ 


بالای عرش نیست. پس در این حالت برای گفته : «بر هر چیزی که بالای عرش است 
احاطه دارد. معنایی باقی نمی‌ماند. چون بالای عرش مخلوقی نیست تا خداوند بر آن 
احاطه یابد. بنا براین حتماً باید «واو» قبل از کلمه «فوق» در عبارت مذکور باشد و آن 
وقت معنا بدین صورت است که خداوند سبحان بر هر چیزی احاطه دارد. و بالای هر 
جیزی است. 

راجع به اينکه خداوند بر هر چیزی احاطه دارد. اين آیات آمده است: 


1 


نج ک ۶ 
3 وله من وَرییم محیط 4 [البروج: ۲۰ 
«و خدا از هر سو به آنها احاطه دارد». 
0 ر ء‌ 
نهر بکل شیَء حیط 4 [فصلت: ۵۶]. 


«گاه باش که مسلماً او به همه چیز احاطه دارد». 


۳ 


« وت ما نی السمَوت ومّا نی رَض وکارت أل کل ی تء یبط 4 ناه 
۳2۹ 

«و هر چه در آسمانها و زمین است از آن خداست و خدا به همه چیز احاطه دارد». 

اه بت وا نیز متطار‌فا قد ایی شا فست که تا هی فک انست و 
مخلوقات داخل ذات مقدسش هستند. خداوند از این بسیار والا و منزه است. بلکه منظور 
تنها احاطه عظمت و گستردگی و علم و قدرت است. مخلوقات به نسبت عظمت خدا 
همانند یک دانه خردل است همچنان که از ابن عباس نقث روایت شده که گوید: 
آسمان‌های هفتگانه و هفت زمین و موجودات میان آنها و آنچه در بین آنها در دست 
خدای رحمان است چیزی نیستند جز همانند یک دانه خردل در دست هر یک از شما. 

معلوم است که هر یک از ما وقتی یک دانه خردل در کنارش باشد. اگر خواست آن را 
می‌گیرد و بر آن احاطه دارد و اگر خحواست آن را زیر خود قرار می‌دهد. و او در هر دو 
حال از این دانه حردل جداست و بر آن علو دارد و از تمامی جهات بالای آن است؛ پس 
نسبت به پروردگار عظیمی که هیچ وصفی بر او احاطه ندارد. چطور است؟ اگر خدا 
بخواهد همین امروز آسمانها و زمین را می‌گیرد و با آنها کاری می‌کند درست مثل کاری 


۱۴« قواعد ناب در تعییر خواب 


که در روز قيامت با آنها می‌کند. پس چگونه با وجود اين. عقل بعید می‌داند که خداوند 
سبحان به برخی از اجزای این عالم نزدیک می‌شود و او بالای عرش خود بر فراز 
آسمان‌هاست؟ پا چگونه عقل بعید می‌داند که خداوند هر کدام از مخلوقاتش را که 
بخواهد به خود نزدیک می‌گرداند؟ به راستی هر کس آن را نفی کند. قدر خدا را ندانسته 
و وی را تساه انیت : در حدیت مشهور ابورزین " که در خحصورص رژیت خحداوند 
متعال از پیامبرع2 روایت کرده آمده که اپورزین به پیامبر ع گفت: چگونه او گنجایش 
ما را دارد - ای رسول خداءللهٍ - حال آن که او تنهاست و ما خیلی زیادیم؟ 
پیامبر وف رمود: «سأنبنك بمثل ذلك في آلاء الّه: هذا القمر, آية من آیات الّه, کلکم یراه 
مخلیاً به, وال آک قن دللک مان انوا دز تعمت‌های. دا ۸ تو خبر خواهم داد. این 
ماه نشانه‌ای از نشانه‌های خحداست. هر یک از شما تنها او را می‌بینید. و خدا بزرگتر از آن 
است». وقتی معلوم شد که خدا از هر چیزی عظیم‌تر و بزرگ‌تر است». این امر هر ابهام 


بحث فوق بودن: 
اینکه خداوند بالای مخلوقات است. دز ان باره خحداوند متعال می‌فرماید: 


۳ هو آلقاهر وق عباده- 4 [لانعام ۱ 


۱- عقیلی: او همراه و یار رسول خدایِله بوده و از مردم طائف بود که پیامبر له را یاری کردند. او 
ی ی صبره » بخاری و ابن ابی 
حاتم و دیگران این چنین او را نام برده‌اند. برخی می‌گویند: آنان دو نفرند» و لقیط بن عامر با لقیط 
بن صبره فرق دارد. حافظ مزی در آن دچار تناقض‌گویی شده و صاحب «تحفط الشراف», ۳۳/۸- 
۲ به یقین می‌گوید که آنان دو نفرند. در «تهذیب الکمال» ورقه ۵۷7 آمده که لقیط بن عامر و لقیط 
بن صبره یک نفر است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الاصابة». ۴ ت رجیح داده که آنان 
و تفراند. 

- ابوداود به شماره: ۶۷۳۱ در مبحث «السنهة»» باب «فی الرویهة»؛ ابن ماجه به شماره: ۱۸۰ در مبحت 
«المقدمه»؛ احمد در مسند خود. ۱۱/۶ و ۱۲؛ ی ۶ آن را روایت ی 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۵ 


«و او بر بندگان خویش قاهر و چیره است». 

(عافون رم ین فوقهم 4 النحل: 18۰ 

«از پروردگارشان که بر آنها سیطره دارد می‌ترسند». 

و پیامبر لو در حدیث اوعال که قبلاً ذکر شد. می‌فرماید: «و العرش فوق ذلك وال 
فوق ذلك کله » «عرش بالای آن است. و خداوند بالای همه آنهاست». عبدالّه بن رواحه 
شعر مذکورش را در حضور پیامبر و سرود و پیامبر بر آنچه که گفت مهر تأیید زد و 


به آن خندید . همچنین حسان بن ثابت ظه این ابیات را سروده است: 


شهدت باذن الّه آن محمداً رسول الذي فوق السماوات من علْ 
«به اذن خدا گواهی دادم که محمد فرستاده کسی است که بالای آسمانهاست». 
وأن آبایحی و یحیی کلاهما له عمل من ربه متقبّلْ 
«گواهی دادم که ابوبحبی و بحبی هر دوی‌شان از جانب پروردگارشان عمل مقبولی 
دارند». 
ون الذي عادی الیهود ابن مریم رسول آتی من عند ذی العرش مرسلْ 


«گواهی دادم که کسی با بهودیان دشمن ورزید. پسر مریم آن فرستاده‌ای است که از 
جانب صاحب عرش آمد». 
وأنْ آخا الحقاف اذ قام فیهم ییجاهد في ذات الاله ویعدل ؛ 


آن گاه پیامپر و فرمود: «و آنا آشهد؟» «و من هم گواهی می‌دهم ». 


۱- این حدیث. ضعیف است. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲-قبلاً گفته شد که این روایت از طریق مرسلی, روایت شده است: 

۳- در نسخه خطی (ج امه است : «یقوم بذات له فهم ۰ این عبارت در نسخه خحطی (ب) هم آمده است» 
اما در نسخه خطی () هر دو روایت ذکر شده, و مولف راجع به روایت اول می‌گوید : این صحیح است. 

۶- دیوان حسان؛ ص 1۰۳. 

۵- مزی در «تهذیب الکمال» ۲۱/1؛ ذهبی در «سیر آعلام النبلاء» ۵۱۹-۵۱۸/۲؛ و ابوالفرج در «الأغانی» 
۱۵۲-۶ آن را همراه ابیات فوق آورده‌اند. این روایت مرسل است همان‌طور که ذهبی می‌گوید : 
ابویحیی» همان زکریا الا است و برادر حقاف هم هود الا می‌باشد. 


م2 قواعد ناب در تعبیر خواب 


از ابوهریره ط» از پیامبر 9 روایت است که آن حضرت فرمودند: «لما قضی ال 
الخلق کتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش: ان رحمتی سبقت غضبی"» وفی رواية: «تغلب 
غضبی» «وقتی خداوند مخلوقات را طبق اندازه‌های مشخص‌شان آفرید گنز کایی. که ند 
خدا بر فراز عرش است نوشت: همانا رحمتم بر خشمم پیشی گرفت». در روایت دیگری 
آمده است: «بر خشمم غالب می‌شود». بخاری و دیگران آن را روایت کرده‌اند. 

ابن ماجه از جابر" به صورت مرفوع روایت کرده که آن حضرت می‌فرماید: «بینا آهل 
الجنة في نعیمهم اذ سطح لهم نوژ, فرفعوا الیه رژوسهم. فاذا الجبار جل جلاله قد آشرف علیهم 
من فوقهم. وقال: یا آهل الجنةء سلام علیکم ثم قراً قوله تعالی: سم ولا من رب رَحیم» 
[یس: ۵۸]. فینظر الیهم. وینظرون الیه. فلایلتفتون ٍلی شیء من النعیم ماداموا ینظرون الیه » «در 
حالی که بهشتیان در نعمتهایشان به سر می‌برند. ناگهان نوری برایشان می‌درخشد. پس 
یز بان وا وخ لت 1 می‌بینند که خداوند جبار از بالایشان بر آنان اشراف 
یافته و می‌فرماید: ای اهل بهشت! سلام بر شما! سپس ییامبر و این آیه را خواند: 
سم قزلاً ین رب ریم » [یس: ۵۸] و [آنها را] سلامی است که سخنی از پروردگار 
مهربان است». آن گاه خداوند به آنان نگاه می‌کند و آنان هم به خداوند نگاه می‌کنند. و تا 


سا ی ی ی 
مسلم از پیامبر بل راجع به تفسیر آیه: هو لول والخز والظهر وَالبَاطن 4 
[الحدید: ۳]. «اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. و او به همه جیز داناست» روایت 


می‌کند که آن حضرت فرمودند: «أنت الاْول فلیس قبلك شیغ, وأنت الاخر فلیس بعدك شیی 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰۳۱۹6 ۸۷۰۳ ۸۷۲۲ ۸۷۵۳ ۷۵۵۳ و ٩۷۵۵۶‏ مسلم به شماره: ۲۷۵۱؛ ابن ماجه 
به شماره: ۶۲۹۵؛ احمد در (المسند» ج ۲ صفحات ۲۶۲ ۰۲۵۸ ۰۲۷۸۰ ۲۹۳ ۳۵۸ ۳۸۱ ۳۹۷ ۶۳۳ و 
نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحف» ج ۰ ص ۲۰۱ آمده: ابونعیم در «آخبار آصبهان» 
۲ و بغوی در «شرح السنهة» به شماره‌های: ۶۱۷۷ و ۱۷۸ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- عبارت «از جابر» از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 


۳- این حدیث. ضعیف است و تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست 2۷ 


وأنت الظاه فلیس فوقك شیء. وأنت الباطن, فلیس دونك شیء » «تو اول هستی پس قبل از 
تو چیزی نیست. و تو آخر هست پس بعد از تو چیزی نیست. و تو ظاهر هستی پس 
بالای تو چیزی نیست. و تو باطن هستی پس پایین تو چیزی نیست». 

منظور از ظهور در اینجاء علو و بلندی است. از آن جمله است این فرموده خداوند: 


مج مر ور و 


طفمَّا اشطیعق 1 1 یظهروه 4 [الکهف: .]٩۷‏ «پس نتوانستند از آن سل بالا روند». که 
طیظهروه # به معنای «یعلوه» می‌باشد. 

این اسماء چهارگانه در مقابل همدیگرند: دو اسم از آنها برای بیان ازلیت و ابدیت 
خداوند سبحان است و دو اسم دیگر برای بیان علو و نزدیکی خداوند می‌باشد. 

ابوداود از جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم از پدرش. او هم از پدربزرگش روایت 
کرده که وی گوید : یک نفر عرب بادیه‌نشین نزد رسول خدامله آمد و گفت: ای رسول 
خداء جانها به سختی افتاده‌اند و اموال از بین رفته‌انده پس برای ما طلب باران کن؛ زیرا ما 
به سوی خدا از تو طلب شفاعت می‌کنيم و از خدا بر تو شفاعت مي‌خواهيم. آنگاه رسول 
خدا مه فرمودند: «وبحك! آندري ما تقول؟! وسبّح رسول ال فمازال یسبح حتی عرف 
ذلك في وجوه آصحابه. ثم قال: وبحك! انه لایستشفع بالّه علی آحد من خلقه. شأن الّه عظم من 
ذلك. ویحك! آُتدري ما الّه؟ ان اللّه فوق عرشه وعرشه فوق سماواته» وقال بأصابعه مثل القبة وانه 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲تون ها ین رن وه ۶ اشطتعرا امه ان آنن ق ای صادی اس که یا اس آن 
واا قافتا و داتسرف کباب ره ای دای ۵۲ امه نیمهن قما اسطنهو 
6 با تشدید «طاء» خوانده و منظورشء ۷ فمَا اسَطغوا # بوده که «تاء» در «طاء» دغم شده است. و 
حجت او فراعت اعمش است که آن را ظ فمَا استطاعوا 4 با «تامه خوانده و دیگران ‏ فما اسَطعوا 
4 با تخفیف طاء خوانده‌اند. اصل آن ظ فمَّا استطاعوا 4 بوده که حرف «تاء» به حاطر کراهت ادغام و 


جمع میان دو حرفی که مخرجشان به هم نزدیک است. حذف شده است. 


۶۸۹ قواعد ناب در تعبیر خواب 


لینطٌ به أطیط الرحل الجدید بالژاکب"» «وای بر توا آیا می‌دانی چه می‌گویی؟! رسول 
خحدا ماه خدای را تسبیح کرد و پیوسته این کار را می‌کرد تا اينکه این امر در چهره‌های 
پارانش معلوم بود. سپس فرمود: وای بر توا از خدا بر هیچ یک از مخلوقاتش طلب 
امن شوم ان ها دار کی از ان اشامن را ایام وان رید 
کیست؟ همانا خداوند بالای عرش خود است و عرش او بالای آسمان‌هاست و با 
انگشتانش اشاره کرد که عرش او بر فراز آسمانها مثل گنبد است. و همانند صداهای 
سوارکار بر روی سواری صدای پای خداوند هم بر فراز عرش می‌آید». 

در داستان سعد بن معاذ در روز بنی قریظه موقعی که حکم کرد که جنجگویان 
بنی‌قریظه کشته شوند و زن و فرزندانشان به اسارت گرفته شوند. پیامبر عل فرمود: «لقد 
حکمت فیهم بحکم الملك من فوق سبع سماوات » «همانا درباره آنان به حکم خداوند ملک 


۱- حدیثی ضعیف است. و تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۳۰۶۳ ۳۸۰۶ ۶۱۲۱ و ۲۱۳ مسلم به شماره: ۱۷۲۱۸ ؛ احمد در «المسندا» ج 
۳ص ۲۲ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحف» ج ۲ ص ۷ آمده؛ طیالسی به شماره 
۰ ابن ابی شیبه ۲۵/۱۶؛ ابونعيم در «الحلیة» ۱۷/۳؛ ابویعلی در مسند خود به شماره ۱۱۸۸؛ و 
طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۳ آن را از طریق روایت سعد بن مالک بن سنان ابوسعید 
خدری بدون گفته و «من فوق سبح سماوات» روایت کرده‌اند. این عبارت اضافی را ابن سعد در 
«الطبقات» ۶۲7۳ روایت کرده و ذهبی در کتاب «العلو» ص ۱۰۲ آن را آورده است. و مانند شارح 
آن را صحیح دانسته با وجودی که فقط محمد بن صلاح عمار آن را روایت کرده» چون کسی مثل 
او روایتهایی را که فقط او روایت کرده. پذیرفته نمی‌شود همچنان که با مراجعه به شرح حالش در 
«التهذ یب) ۹ ۲۲۹ این امر روشن می‌شود. سعدین‌معاذ بن نعمان بن امری. القیس بن 
عبدالاشهل» سرور شهید و بزرگمرد. ابوعمرو انصاری اشهلی بدری» کسی است که به خاطر مررگش 
عرش لرزید. او در صحاح و سیره» مناقب و فضائل مشهور و زیادی دارد. شرح حالش در کتاب 
«سیر أعلام النبلاء» ۲۹۷-۲۷۹/۱ آمده است. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۱۹ 


از بالای هفت آسمان. حکم کردی». این حدیث. صحیح است. که اموی" در مغازی خود 
2 را روایت کرده. و اصل ان در «صحیحین) است. 

بخاری از زینب تا روایت کرده که: «او بر همسران پیامبر مه افتخار می‌کرد و 
می‌گفت: خانواده‌هایتان. شما را به ازدواج پیامبر در آورده‌اند. اما خداوند از بالای هفت 
آسمان مرا به ازدواج ایشان در آورد» . 

از عمرطه روایت است: او از کنار پیرزنی عبور کرد آن پیرزن او را وادار به توقف 
کرد. عمر همراه آن پیرزن ایستاد و با او حرف می‌زد. مردی گفت: ای امیر مومنان! مردم 
را به خاطر این پیرزن معطل کرده‌ای؟ عمر گفت: وای بر توا آیا می‌دانی این پیرزن 
کیست؟ این زنی است که خداوند شکایت وی را از بالای هفت آسمان شنید. او همان 


خوله‌ای است که خداوند درباره‌اش این آیه را نازل فرمود: 


هو 


با ی 

#قد سمع الله قوّل الق مجد لك نی زوجها وتشتکی ی الّه 4 [فاطر: ۱۵ 

«قطعاً دا سخن زنی را که درباره شوهرش با تو مجادله می‌کرد و به دا شکایت 
می‌نمود شنید». 


فاوشی ان زا وزافت رده اس . 


۱- ابویحیی بن سعید بن ابان بن سعید بن عاص,ء امام و محدث ثقه و شریف ابوایوب قریشی اموی 
کوفی است. وی به سال ۱۹۶ هجری درگذشت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء»؛ ۱۳۹/۹- 
۰ آمده است. 

۲- بخاری به شماره: ۷۶۲۰؛ ترمذی: ۳۲۱۳ و نسائی در «الکبری» ۸۰/۳ آن گونه که در «الْتحفهٌ» ۲۹۷/۱ 


آمده از طریق روایت انس آن را آورده‌اند. زینب» همان زینب بنت جحش بن رثاب دختر عمه پیامبر 


ت 


بوده سپس خداوند متعال با نص صریح قرآن بدون وجود ولی و شاهد. او را به ازدواج پیامبر 

در آورد. زینب از لحاظ دین و ورع و بخشش و کارهای پسندیده از زنان بزرگ بود. احادیث 
و روایتهای وی در کتابهای ششگانه حدیثی موجود است. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» 
۲۱۸-۲ آمده است. 

۳- دارمی در «الرد علی الجهمیه» ص ۲۰ از طریق ابویزید مدنی از عمر آن را روایت کرده است. ذهبی 
در کتاب «العلو» ص ۱۱۳ می‌گوید: اين اسناده خوب است ولی در آن انقطاع وجود دارد. چون 


۳ 


۶۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


ی 


أَیمِم ون شیلهم 4 روایت کرده که وی گفت: و نتوانست که ۰ زا بالا یشان 
چون دانسته که خداوند سبحان بالای آنهاست . 

هر کس احادیث پیامبر ع و سخنان سلف را بشنود. راجع به اثبات فوق بودن خدا 
موارد بی‌شماری را می‌یابد. 

بدون شک خداوند سبحان وقتی مخلوقات را آفرید آنان را در ذات مقدس خود 
نيافرید. خداوند از آن برتر و منزه است. چون او یگانه و بی‌نیازی است که نزایده و زایده 
نشده است. پس واجب شد که خداوند مخلوقات را خارج از ذات خود آفریده است» و 
اگر خداوند سبحان به فوق بودن ذاتش متصف نمی‌بود - با وجودی که قائم به ذاتش 


است و با عالم آمیخته نشده است - قطعاً به ضد آن متصف می‌شد. چون دو چیز متقابل 


اپویزید عمر را ندیده است. خوله, همان خوله - و بنا به گفته‌ای خویله - دختر ثعلبه بن اصرم. زن 
اوس بن صامت برادر عباده بن صامت است. خوله زنی بود که درباره او و شوهرش این آیه نازل 
شد: < فد سَمع له قول آلّی جبلك نی رَوجها وتشتکی لآ ان 4 (دله: ۱] «قطعاً عدا 
سخن زنی را که درباره شوهرش با تو مجادله می‌کرد و به خدا شکایت می‌نمود شنید». به «اسد 
لغاب» ۲-۹۱/۷؛ و «الاصابه»ع/۲۸۲-۲۸۲ مراجعه کنید. 

۱- اعراف: ۱۷. «آن گاه از پیش روی و پشت سرشان و از طرف راست و چپشان به سراغ آنها میآیم». 
۲- ابن جریر در تفسیر خود به شماره: ۱4۳۸۲ آن را روایت کرد و در سند آن» حفص بن عمر عدنی 
هست که ضعیف می‌باشد و استاد او در این روایت - یعنی حکم بن ابان - صادق است اما 


شتباهاتی دارد. اين روایت در «شرح السنة» اثر لالکاتی, ۳۹۷/۳ از طریق حکم بن بان از ابن عباس 


یواست طی انیب شا ۷۲ از قتاده راجع به آیه ظ لاتينهم من بین آیدیهم روایت کرده 
که یعنی: از پیش روی‌شان به سراغ آنها آمده و به آنان خبر داده که روز قيامت و بهشت و دوزخ 
وجود ندارد. ۶عن آیمانهم 4 یعنی از جانب نیکی‌هایشان که آنان را از نیکی‌ها دور می‌کند (وعن 
شمائلهم # یعنی گناهان و بدی‌ها را پرایشان آراسته و آنان را به سوی آن فرا می‌خواند و آنان را به 
انجام آنها امر کرده است. ای ابن آدم. شیطان از هر جهتی به سراغ تو آمده فقط از بالای تو به 
سراغت نیامده و نتوانسته که میان تو و میان رحمت خدا حایل شود. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۳۱ 


حتماً یکی از آنها هست» و ضد فوق بودن پایین بودن است. که این امر به طور مطلق 
مذموم و نکوهیده است. چون پایین بودن. محل استقرار ابلیس و پیروان و سربازانش 
نیت 

اگر گفته شود: قبول نمی‌کنیم که خداوند فوق بودن را می‌پذیرد تا از نفی آن» ثبوت 
ضدش لازم آید. در جواب گفته می‌شود: اگر خداوند علو و فوق بودن را نمی‌پذیرفت؛ 
حقیقتی قائم به ذاتش نمی‌داشت. چون وقتی شما اقرار کردید که خداوند ذاتی قائم به 
خود است و با عالم آسشتشته نشده است و خداوند موجودی در خارج عالم است. وجود 
او تنها ذهنی صرف نیست. بلکه وجودش قطعاً در خارج ذهن هم هست. و همه عقلاء 
به ضرورت دانسته‌اند که هر چیزی که وجودش خارج از ذهن باشد. از دو حال خارج 
نیست: یا داخل عالم است و خارج آن. انکار این مطلب بدون شک انکار روش‌ترین و 
آشکارترین امور بدیهی و ضروری است. پس با هیچ دلیلی بر آن استدلال نمی‌شود مگر 
اینکه علم به جدا بودن خدا از عالم روشن‌تر و آشکارتر و واضح‌تر از آن است. به 
علاوه وقتی صفت علو و فوق بودن» صفت کمال است و در آن نقصی نیست و مستلزم 
نقص هم نیست و موجب حرام نیست و با کتاب و سنت و اجماع مخالفت ندارد پس 
نفی حقیقت آن» عین باطل و محالی است که شریعت اصلاً آن را نمی‌آورد. پس چگونه 
است هر گاه اقرار به وجود خدا و تصدیق پیامبرانش و ایمان به قرآن و آنچه که پیامبرش 
آورده جز آن امکان‌پذیر نیست؟ پس چگونه است وقتی گواهی عقل‌های سالم و 
فطرتهای پاک و نصوص وارده متنوع و محکم بر علو و بلندی خدا بر مخلوقاتش و اینکه 
حدای بالای بندگانش است - که این نصوص نزدیک به بیست نوع می‌باشد - بدان اضافه 


۱ 


سود. 
او - تصریح به فوق بودن مقرون به حرف «من» که فوق بودن ذات را معین می‌کند. 
مانند این آیه: 


س‌ 


«نافون رم ین فوقهم 4 [النحل: 0۰]. 


۱- به «مختصر الصواعق المرسلة». ۲۱۷-۲ مراجعه کنید. 


2.۳۲« قواعد ناب در تعبیر خواب 


«از پروردگارشان که بالای آنهاست. می‌ترسند». 
دوم ذکر فوق بودن بدون ادات. مانند اپن آبه: 
وه آلقاهر فوق عباده- 4 [لانعام: 01-۱۸ 
«و او بر بندگان خود غالب است». 


۳ مانند این فرموده خداوند متعال : 


رو و مهم 


«تعرج المَتَبکة روخ الیه 4 [المعارج: 4] 

«فرشتگان و روح به سوی او بالا می‌روند». 

پیامبر ماه هم می‌فرماید : «فیعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم » «یس کسانی در میان شما 
بودند بالا می‌روند و خداوند از آنان می‌پرسد». 

چهارم - تصریح به بالا رفتن و صعود به سوی خداء مانند این آیه: 

له یَضَعَدُ کلم لطِیَبُ 4 [فاطر: ۱۰ 

«سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‌رود». 

پنجم - تصریح به اینکه خداوند برحی از آفریده‌هايش را به سوی خود بلند می‌کند؛ 
مثلاً خداوند متعال می‌فرماید: 


- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۵۵۵ ۳۲۲۳ ۷۲۹ و ۷1۸۹؛ مسلم به شماره: ۱۳۲؛ 
نسائی در «الکبری». ۸۱ و ۲:۱ مالک در «الموطاه ۱۷۰/۱؛ احمد در مسند خود. ۰۲۵۷/۲ ۳۱۲ و 
۲ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. لفظ کامل حدیث این است: «یتعاقبون فیکم ملائكة 
باللیل وملانكة بالنهار ویجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم یعرج الذین باتو فیکم فیسألهم . وهو أعلم 
بهم . کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون: ترکناهم وهم یصلون. وأتیناهم وهم یصلون» «فرشتگانی در شب و 
فرشتگانی در روز شما را تعقیب می‌کنند و در نماز عصر و نماز صبح جمع می‌شوند. سپس کسانی 
که در میان شما بوده‌اند. بالا می‌روند و خداوند از آنان ق یزشگ ٩‏ بقارم ای که به حال 
بندگان آگاه‌تر است - بندگانم را چگونه ترک کردید؟ در جواب می‌گویند : آنان را در حالی ترک 
کردیم که نماز می‌خواندند و در حالی نزد آنان رفتیم که نماز می‌خواندند». 
این حدیث در صحیح ابن خزیمه به شماره‌های: ۳۲۱ و ٩۳۲۲‏ صحیح ابن حبان به شماره‌های: ۱۷۲۸ و 


۹ و شرح السنة اثر بغوی به شماره: ۳۸۰ آمده است. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست 2.۳« 

بل رفعه ال الیه 4 [النساء: ۱۵۸]. 

«لکه خدا او را به سوی خود بالا برد». 

در جای دیگر می‌فرماید: 

(ن مَوفیلک ورافعك ال 4 [آل عمران: ۵0] 

«من تو را برگرفته و به سوی خود بالا می‌برم». 

ششم - تصریح به علو مطلق که بر تمامی مراتب علو و بلندی از لحاظ ذات و منزلت 
و شرف دلالت می‌کند. مانند این فرموده خداوند متعال: 

مر سر ۹ 
هو العی العظیم 4 [البقرة: ۲۵۵]. 


«و او والای بزرگ است». 


چوهو العلن الکبیر» [السبا: ۲۲] 


۱- مفسران در معنای «توفی» در این آیه دو قول دارند : قول اول - بلندکردن به سوی آسمان. قول دوم 
به معنای مرگ است. بنا به قول اول, نظم کلام مستقیم و راست است و تقدیم و تأخیری در آن 
روی نمی‌دهد. و معنای « تفیل 4 این است: تو را از زمین به تمامی بر می‌گیرم بدون آنکه 
یهود کمترین دسترسی به تو داشته باشند. از «توفی» آمده که به معنای گرفتن چیزی به تمام و کمال 
است. اين قول حسن و این جریح و ابن قتیه « فا نیقی کت أنت لقیبِ عَلیمٌ 4 [لندة: 
۷ «پس چون مرا برگرفتی. تو خود مراقب آنان بودی». یعنی وقتی مرا به آسمان بلند کردی 
بدون آنکه مرا بمیرانی. چون یهود بعد از بلندشدن عیسی. کسی دیگر را به اشتباه به جای او دار 
زدند نه پس از مرگ او. و بنا به قول دوم. در آیه تقدیم و تأخیر روی می‌دهد که تقدیر آن» چنین 
است. من تو را به سوی خود بلند می‌کنم و تو را از کافران پاک می‌کنم و بعد از آن تو را می‌میرانم. 
این قول فراء و زجاج در میان متأخرین است. به «غریب القرآن» ص *۳۶؛ «معانی القرآن» اثر فراء 
۱ طبری /۱۲-۵۵:؛ «زاد المسیر» ۳۹/۱ - ۳۹۷؛ و «تفسیر ابن کثیر» ۳۹-۳۸/۲ مراجعه 
کنید. در کتاب «فوائد فی مشکل القرآن» اثر عز بن عبدالسلام ص ۱۰۵ آمده است : اجماع منعقد 
است بر اينکه خداوند او را به حالت مرده به سوی آسمان بلند نکرد بلکه همه علما اجماع کرده‌اند 
بر اينکه او را به حالت زنده به سوی آسمان بلند کرد. 


۴« قواعد ناب در تعییر خواب 


«و او بلند مر تبه و بزرگ است». 

نهد علین ححیم #4 [الشوری: ۵۱]. 

«همانا او والامقام حکیم است». 

هفتم - تصریح به فرو فرستادن قرآن از جانب خداء مانند آیات زیر: 

«تنزیل آلکتب من له العزیز امکیم) [الزمر: 

«فرو فرستادن [این] کتاب از جانب خدای شکست‌ناپذیر حکیم است». 

تنزیل الکتب من الّه العزیز العلیم 4 [غافر: ۲ 

«فرو فرستادن [این] کتاب از جانب خدای شکست‌نایذیر دانا است». 
0 

#تنزیل من الرحمن الرحیم 4 [فصلت: ۲]. 

«اين کتاب] فرو فرستاده از جانب [خدای] هستی‌بخش مهربان است». 

«تنزیل من خکیم حییدر 4 [فصلت: 4۲]. 

«فرو فرستاده از جانب [خدای] حکیم ستوده است». 

لقل تزله, ژوح القذس من ربلک باق 4 [النحل: ۱۰۲]. 

«بگو آن را روح القد.س از طرف پروردگارت به حق نازل کرده». 

لحم زج ولکتب المیین () نا نا لته ی (۳ و نا کنا مىذرین 62 فیبا 


4 


یُفرق کل مر حکیم (ج) آمرا ی نا کنا مرساین 6 [الدخان: ۲۵-۱ 


۱- حافظ ابن کثیر در تفسیر این آیه می‌گوید : خداوند متعال راجع به قرآن عظیم چنین خبر می‌دهد که 
آن زا دز شبن«مبارک ‏ که همان شب فقو انست-ثارن کزدهه همان طور که می‌فرناید: 9 انا آترلنه 
نی لبلة القذر 4 [القدر: ۱] «همانا ما آن را در شب قدر فرو فرستادیم». شب قدر هم در ماه رمضان 
ایشهشتان که ای فرسز ند ط هی فان آزدی ادن یه فان بای تاه تاش 
است که قرآن در آن نازل شده است ...». هر کس بگوید: شب قدر در نیمه ماه شعبان است : آن 
گونه که از عکرمه روایت شده -به خطا رفته است. چون نص قرآن بیان می‌دارد که در ماه رمضان 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۲۵ 


«حاء میم سوگند به [این] کتاب روشنگر. همانا ما آن را در شبی مبارک نازل کردیم 
که ما [همواره] بيم‌دهنده بوده‌ایم. در آن [شب] هر کار حکیمانه‌ای از هم جدا و تدبیر 
می‌گردد. امری از جانب ماست. همانا ما فرستنده [پیامبران] بوده‌ايم». 

هشتم - تصریح به اينکه برخی از آفریده‌ها نزد خداوند است و برخی از آنها به نسبت 
برخحی دیگر به خداوند نزدیک‌ترند؛ مثلاً حداوند بلند مرتبه می‌فرماید: 
ان ین عند رلک 4 [الأعراف: ۲۰۲]. 
«ه یقین» کسانی که نزد پروردگار تو [مقرب] هستند». 
در جای دیگر می‌فرماید: 
«ود من نی الممنوات والازض وَمَن ند 4 [لانیاه: 14 
«و هر که در آسمان ها و زمین است از آن اوست. و کسانی که در محضر اویند». 
پس میان «من له» و «من عنده» فرق گذاشته که «من له» برای عموم مخلوقات است و 


«من عنده) مخصورص برخحی از بندگان و مخلوقات خداوند اشبنت: 


است. و حدیثی که عبداله بن صالح, از لیث. از عقیل, از زهری روایت کرده که وی گوید : عثمان 
بن محمد بن مغیره بن اخنس به من خبر داده که رسول خدا با فرمودند: «تقطع الاجال من شعبان 
الی شعبان حتی ان الرجل لینکح ویولد له وقد آخرج اسمه في الموتی» «مدت‌های معین مرگ از این شعبان 
تا شعبان آینده مقرر شده‌اند تا جایی که کسی نکاح می‌کند و فرزندی از او به دنیا می‌آید و حال آن 
که امش در لیست مردگان است». این حدیث مرسل است و مانند این حدیث با نصوص صریح 
نمی‌توان معارضه کند. آیه فیها یفرق کل آمر حکیم# یعنی: در شب قدر تمام امور مربوط به آن سال 
از قبیل زمان‌های مرگ رزق و روزی‌ها و دیگر چیزها از لوح محفوظ جدا و تدبیر می‌گردد. همین 
قول از ابن عمر. مجاهد. ابومالک» ضحاک و افراد زیادی از سلف صالح روایت شده است. گویم: 
روایت عثمان بن محمد بن مغیره را طبری در «جامع لبیان» ۱۰۹/۲۵؛ و بغوی در «معالم التنزیل» 
۱۶۹-۶ آن را روایت کرده‌اند و سیوطی در «الدر المنثور». ۶۰۱/۷ آن را به بیهقی در «شعب 
الایمان» نسبت داده است. لازم به ذکر است که نسائی درباره عثمان بن محمد می‌گوید: او آن چنان 


قفوی نیست. 


موف قواعد ناب در تعبیر خواب 


پيامبر لو هم راجع به کتابی که خداوند متعال بر خود نوشته می‌فرماید: «آنه عنده 
فوق العرش » «آن نزد خدا بر فراز عرش است». 

نهم - تصریح به اينکه خداوند متعال در آسمان است. این امر نزد مفسران اهل سنت 
براساس یکی از این دو ری است: با «فی» به معنای «علی» است؛ و با منظور از آسمان: 
بلندی است. که در این امر اختلاف‌نظر ندارند و حمل آن بر چیز دیگری جایز نیست. 

دهم - تصریح به استواء که همراه با ادات «علی» آمده و اين استواء چون با ادات 
«علی» آمده به عرش اخحتصاص دارد؛ عرشی که بر بالای تمامی آفریده‌ها قرار دارد. 

یازدهم - تصریح به بلندکردن دستان به سوی خداوند متعال, مانند این فرموده پیامبر 
مه : «ان اللّه یستحی من عبده |ذا رفع الیه یدیه آن یردهما صفرا"» «همانا خداوند از بنده‌اش 
حیا دارد که دستش را موقعی که به سوی او بلند می‌کند. خالی بر گرداند». قائل شدن به 
اينکه علو و بلندی فقط قبله دعاست. به طور بدیهی و به وسیله فطرت باطل است. و این 
را هر دعاکننده‌ای از درون خود می‌داند همچنان که ان شاء الّه بعداً می‌آید. 

دوازهم - تصریح به پایین آمدن خداوند در هر شب به آسمان دنیا. نزول معقول نزد 
تمامی امت‌ها تنها از بالا به پائین است. 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- در نسخه خطی (ب)؛ «یردهما» آمده است. 

۳- احمد در مسند خود. ۳۸/۵؛ ابن ابی شیبه در «المصنف». ۳۶۰/۱۰؛ حطیب در تاریخ خود. ۲۳۵/۳- 
و ۳۱۷/۸ بغوی به شماره: ۳۸۵؛ ابوداود به شماره: ۱۶۸۸: ترمذی به شماره: ۳۵۵۱ و ابن ماجه 
به شماره: ۳۸۲۵ آن را از طریق روایت سلمان آورده‌اند. ابن حبان به شماره‌های: ۲۳۹۹ و ۲۶۰۰؛ و 
حاکم در المستدرک 1۹۷/۱ آن را صحیح دانسته‌اند و حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح» 
۱ آن را حسن دانسته است. روایت انس که عبدالرزاق در «المصنف» به شماره: ۱۹1۶۸؛ و 
بغوی به شماره: ۱۳۸۲ آن را روایت کرده‌اند شاهدی برای آن است. در سند آن ابان بن ابی عباس 
هست که ضعیف می‌باشد. و دیگر روایانش ثقه‌اند. پس این روایت به کمک روایت قبلی. حسن 
است. حاکم در «المستدرک», 1۹۸-4۹۷/۱ آن را از طریق عامر بن یساف. از حفص بن عمر بن 
عبدالّ انصاری, از انس روایت کرده, و اسناد آن را صحیح دانسته است. ذهبی در دنباله آن می‌گوید 
: عامر. دارای روایت‌های منکری است. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست 2۷« 


سیزدهم - اشاره حسی به خداوند به علو و بلندی است؛ همچنان که کسی نسبت به 
خدا و آنچه که برای خدا واجب. يا بر او ممتنع و محال است. از تمامی بشر عالم‌تر 
می‌باشد, به این اشاره کرده. در آن گردهمایی بزرگی که مانند آن برای احدی پیش نیامده 
در آن روز بزرگ و در آن مکان بزرگ . پیامبر و به آنان گفت : «آنتم مسوولون عنی؛ 
فماذا آنتم قائلون؟» «از شما راجع به من سوال خواهد شد. در جواب چه می‌گویید؟» 
گفتند: گواهی می‌دهیم که تو رسالتت را ابلاغ کردی و آن را به تمام و کمال ادا نمودی و 
بندگان خدا را نصیحت و خیرخواهی نمودی. آنگاه پیامبر له انگشت مبارکش را به 
سوی آسمان بلند کرد؛ انگشتش را به سوی کسی که بالای انگشتان و بالای همه چیز 
ایند کرری زد فرفراد: «اللَهم اشهد » «خدایا! گواه باش». گویی ما آن انگشت مبارک 
را در حالی که به سوی خدا بلند شده. و آن زبان مبارک را مشاهده می‌کنيم که او به 
کسی که انگشت را به سویش بلند کرده می‌فرماید: «اللهم اشهد» «خدایا گواه باش». 
گواهی می‌دهیم که او پيام روشنگر را ابلاغ نمود و رسالت پروردگارش را بدان صورتی 
که امر شده به تمام و کمال ادا نمود و نهایت نصیحت و خیرخواهی را در حق امتش 
انجام داد. پس با وجود بیان و تبلیغ و توضیح پیامبر نیازی به موشکافی موشکافان و 
لاف‌زنی لاف‌زنان نیست. والحمد له رب العالمین. 

چهاردهم - تصریح به لفظ «آین» مانند فرموده عالم‌ترین مخلوقات نسبت به خدا و 
خیرخواه‌ترین انسانها نسبت به امتش و فصیح‌ترین انسانها از معنای صحیح» با لقظی که به 


۱- از عبارت: «که مانند آن برای احدی پیش نیامده ...» تا اینجا از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۲- قسمتی از حدیث طولانی جابر در خصوص حج الوداع پیامبر رل است که مسلم به شماره: ۱۲۱۸ 
ابوداود به شماره: ۱۹۰۵؛ ان ماجه به شماره: ۳۰۷۶؛ دارمی در سنن خود ج ۲ صفحات 14-1۵؛ ابن 
جارود به شماره: ٩۶74؛‏ بیهقی در «السنن الکبری» ج ۵ ص ۰ و ابن خزیمه در صحیح خود به 
شماره: ۲۸۰۹ آن را روایت کرده‌اند. 


۶2۳۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


هیچ وجه باطلی در آن راه ندارد. آنجا که می‌فرماید: «آين ال » «خدا کجاست؟». که این 
فرموده را در جندین جا اظهار داشته است. 

پانزدهم - گواهی دادن پیامپر ممو به ایمان کسی که گفت : همانا پروردگارش در 
آتامان انست: ۱ 

شانزدهم - خبردادن خداوند متعال از فرعون که او قصد بالا رفتن به آسمان را داشت 
تا از خحدای موسی اطلاع یابد. او موسی را تکذیب نمود وقتی به او خبر داد که خداوند 
سبحان بالای آسمان‌هاست» پس فرعون گفت : 


صد ۱ 7 مک 4 زر مس 
«یهُمن آين ی صرح لعلی آبلغ الاسَبب (چ) سیب السموت فاطلع ال له 


تِ 


وم 


مومی و َاظهُء کنذبا » [غافر: ۳۷-۳۹ 

«ای هامان! برای من بنای مرتفعی بساز, شاید من به آن راهها دست یابم؛ راههای 
آسمان‌ها؛ تا از خدای موسی اطلاعی حاصل کنم. همانا من او را سخت دروغ‌پرداز 
می‌پندارم». 

پس هر کس از جهمیه علو و بلندی خدا را نفی کند» فرعونی است و هر کس آن را 
اثبات نماید. موسی و محمدی است. 


ا- مسلم در مبحث «في المساجد و موضع الصلاة فیها». باب «تحریم الکلام في الصلاة و نسخ ما کان من 
[باحته». به شماره: ۵۳۷: ابوداود در مبحث «فی الصلا»» باب «تشمیت العاطس فی الصلاه)» به 
شماره: ۳۰ نسائی در «الکبری» در مبحث «في الصلاق». باب «الکلام في الصلاة» ج ۳ صفحات 
۱۹-۶ احمد در مسندل خوده ج [۹ صص ۷ و ۶۶۸ ابن ای شیبه ۲۰-۱ طیالسی به شماره: 
۵ ابن ابی عاصم به شماره: ۸۹؛ بیهقی در «الأسماءوالصفات». ص ۲۲ و در سنن خود. 
۳/۷ دارمی در «الرد علی الجهمیة». صص 1 و 33 و طبرانی در «المعجم الکبیر». جح ۳ 
شماره‌های: ٩۳۷‏ و ٩۳۸‏ از طریق روایت معاویه بن حکم سلمی آن را روایت کرده‌اند که پیامبر سل 
به کنیزی گفت: «اين اله» «خدا کجاست؟» جاریه گفت: در آسمان است. پیامبر عم فرمود : «من 
آفا؟» : «من کیستم؟» جاریه گفت: تو فرستاده خدا هستی. پیامبر با فرمود: «آعتقها فانها مومنة» «او 


را آزاد کن» چون او مومن است». 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۳۹ 


هفدهم - خیردادن پیامبر :2 که او میان موسی ال و میان پروردگارش در شب 
معراج به خاطر کم کردن نماز رفت و آمد کرد. که به سوی پروردگارش بالا می‌رفت و 
سپس به سوی موسی با زگشت و این کار را چندین بار انجام داد . 

هیجدهم تصتو خی فرانانی تشت کهابر روت علارند مان برای اهان بفشت دلالت 
می‌کنند. و خبر دادن پیامبر له که بهشتیان پروردگارشان را عین دیدن خورشید و ماه در 
شب چهارده که آسمان صاف باشد. می‌بینند. آنان خدا را فقط از طرف بالایشان می‌بینند 
همچنان که پیامبر و می‌فرماید: «بینا آهل الجنة في نعیمهم؛ اٍذ سطح لهم نوز, فرفعوا 
رژوسهم. فاذا الجبار جل جلاله قد شرف علیهم من فوفهم. وقال: یا هل الجنت سلامٌ علیکم. ثم 
قراً قوله تعالی: ملَم قولا من رب رحیم ‏ آیس: ۸ ثم بتواری عنهم. وتبقی رحمته وبرکته 
علیهم في دیارهم» «در حالی که بهشتیان در نعمت‌هایشان در بهشت به سر می‌برند» ناگهان 
بزری برآیشان مي درخشت, انا شرشان وا بل عی کت ۱ جبار - ع - 
از بالایشان بر آنان اشراف یافته و می‌فرماید: ای اهل بهشت! سلام بر شما! سپس این 


آیه را خواند: ۷ سل فولا من رب رَحیم 4 [یس: ۸ «آنها را] سلامی است که 
سخنی از پروردگار مهربان است». سپس اون از آنان نایدید می‌شود و رحمت و 
برکتش در دیارشان می‌ماند». امام احمد در «المسند» و دیگران از طریق روایت جابر طفه 
آن را روایت کرده‌اند . 

انکار فوق بودن تحقق پیدا نمی‌کند مگر با انکار رژیت خدا؛ به همین خاطر جهمیه 
هر دو را نفی کرده‌اند ولی اهل سنت هر دو را با هم تصدیق نموده و به هر دو اقرار 
نموده‌انده و کسی که رژیت خدا را اثبات نموده و علو و بلندی خدا را نفی نموده. دودل 
و مردد است نه به این طرف کاملاً پیوسته و نه به آن طرف. این انواع ادله اگر به طور 
مفصل آورده شوند و جزئیاتشان آورده شوند. به هزار دلیل می‌رسند. تأویل کننده باید 


۱- متفق علیه, تخریج آن قبلاً آورده شد. 
۲- سند آن به خاطر ضعف ابوعاصم عبادانی ضعیف است. شیخ او در این روایت. فضل بن عیسی بن 
ابان رقاشی است. این روایت در «مسند احمد» نیست. و تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۶۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


جواب تمامی این ادله را بدهد! اما بعید است که بتواند جواب درست حتی بعضی از آنها 


را بدهد! 


سخنان سلف صالح در خصوص اثبات صفت علو و بلندی خدا: 

سخنان سلف صالح در خصوص بات صفت علو و بلندی خدا خیلی زیادند؛ از 
جمله: شیخ الاسلام ابواسماعیل انصاری در کتابش «الفاروق » با سند خود تا ابومطیع 
بلخی نقل کرده که او از ابوحنیفه درباره کسی که گفته نمی‌دانم پروردگارم در آسمان 
است يا در زمین؟ پرسید. ابوحنیفه در پاسخ گفت: او کفر ورزیده. چون خداوند متعال 
فرموده است: 

« الرَنْ علی العرّش اسَتَوَی 4 [طه: 0] 

«خدای رحمان بر عرش استوا یافت». 

و عرش خدا بالای هفت طبقه آسمان است. گویم: اگر بگوید: خداوند بر روی عرش 
است ولی بگوید: نمی‌دانم عرش قی مان است يا در زمین؟ ابوحنیفه می‌گفت: او کفر 
ورزیده است چون انکار کرده که خداوند در آسمان است. و هر کس انکار کند که خدا 
در آسمان است» کفر ورزیده است. دیگران افزوده‌اند: چون خداوند در بالای همه چیز 
است و او از بالا فرا خوانده می‌شود نه از پایین. 

به کسانی که به مذهب اپوحنیفه انتساب دارند و علو و بلندی خدا را انکار می‌کنند. 
توجهی نمی‌شود. چون گروههایی از معتزله و غیرمعتزله به مذهب ابوحنیفه انتساب دارند 
در حالی که در بسیاری از اعتقادات ابوحنیفه با وی مخالفت دارند. افرادی هم به مالک و 
شافعی و احمد انتساب دارند که در برخی اعتقادات این بزرگواران با آنان مخالف‌اند. 


داستان ابویوسف راجع به طلب توبه بشر مریسی وقتی که انکار کرد که خداوند بالای 


۱- امام ذهبی در کتاب «العلو» ص ۱۰۳ کلام ابوحنیفه را نقل کرده و آن را به کتاب «الفاروق» نسبت 
داده است. و شیخ علی قاری در کتاب (شرح الفقه الأکبر». ص ۱ ان را از شارح نقل کرده اتیتت: 
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عرش است. مشهور است. عبدالرحمن بن ابی حاتم و دیگران اين داستان را نقل 
نمو ده‌اند. 

هر کس «فوق» را چنین تأویل نماید که خداوند از بندگانش برتر و افضل است. و او 
از عرش برتر و افضل است همچنان که گفته می‌شود: «الأمیر فوق الوزیر» «امیر برتر از 
وزیر است» و «الدینار فوق الدرهم» «دینار برتر از درهم است». این چیزی است که 
عقل‌های سلیم از آن نفرت دارند و دلهای سالم و پاک از آن بیزارند. چون کسی که از 
همان ابتدا می‌گوید: خداوند از بندگانش برتر است. و او از عرش خود برتر است. این 
گفته از جنس این گفته‌اش است: برف» سرد است؛ آتش. گرم است؛ خورشید. نورانی‌تر 
از چراغ است؛ آسمان بالاتر از سقف خانه است؛ کوه از سنگریزه سنگین‌تر است؛ رسول 
خداملو از فلان یهودی برتر است؛ و آسمان بالای زمین است. در اين گفته‌ها هیچ 
تمجید و ستایش و تعظیم و مدح و ثنایی نیست. بلکه این از پست‌ترین کلام است پس 
چگونه لایق و سزاوار کلام خداوند است. کلامی که اگر انس و جن جمع شوند تا مانند 
آن را بیاورند» نمی‌توانند مانند آن را بیاورند هر چند یشتیبان و مددکار همدیگر باشند. 
بلکه در این صورت در این گفته. نست دادن نقص به خداوند است. همان طور که در 
ضرب‌المثل زیر گفته شده است: 

آلم تری آَنْ السیف ینقص قدره اذا قیل ان السیف آأمضی من العصا! 

«مگر نمی‌بینی که شمشیر ارزشش کم می‌شود وقتی گفته شود: همانا شمشیر برنده‌تر 
از عصا است؟». 

اگر کین بگوینه گورهر پریر از پوشت ان ورپرست ماه است! قطما اسانهای عافل 
به او می‌خندند. چون میان آنها تفاوت زیادی هست. تفاوت میان خالق و مخلوق بسیار 


۱- این بیت را ثعالبی در «تتمة الیتیمی» ۵/ ۲۹۹ با یک بیت قبل از آن آورده است: 
متي ما آقل مولاي أفضل منهم آکن للذي فضلته متنقصا 
هرگاه که بگویم مولای من از آنها بهتر است در حق آن کس که او را فضیلت داده ام کوتاهی روا 
داشته ام. 


و این دو بیت را به ابو درهم بندنیجی نسبت داده است. 
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بزرگتر و بزرگتر است. برخحلاف زمانی که موقعیت اقتضای آن را کند. به اینکه به عنوان 
احتجاج بر باطل گرا باشد همان طور که در گفته یوسف صدیق املا آمده است: 


ص ری و ص 


کر مر و م یو > ۱ ی 
طءاربات مُعَفرورت خیرآم ال الو حدذ القهَاز 4 [یوسف: ۳۹. 
«آیا خدایان پراکنده بهترند پا حدای یگانه قهار؟». 


و مانند این آیه: 


امه حَیر ما رورت 4 [نمل: ]0٩‏ 

«آیا خدا بهتر است پا آنچه [با او] شریک می‌کنند؟». 

و مانند این فرموده خداوند بلندمرتبه: 

«واهُ َروانقن 4 (طه: ۳ 

«و خداوند بهتر و پایدارتر است». 

این معنا از فوق بودن خدا در ضمن ثبوت فوق بودن مطلق از تمامی جهات ثابت 
می‌شود. چون خداوند سبحان فوق بودن چیرگی و قهر, فوق بودن منزلت و فوق بودن 
ذات را دارده و هر کس برخی از اینها را اثبات و برخی را نفی نماید» نسبت نقص به خدا 
داده است. 

علو و بلندی خداوند متعال از همه جهات مطلق است. اگر بگویند: خداوند فقط علو 
و بلندی مکانت دارد نه علو و بلندی مکان, در جواب باید گفت که مکانت تأنیث مکان 
تشر ظضان اطیر »که لت تانت منزل می‌باشد. پس لفظ «مکانة ومنزلة» در مکانهای 
جسمانی و روحانی استعمال می‌شوند همان طور که لفظ «مکان و منزل» در مکانهای 
جسمانی استعمال می‌شوند. اگر گفته شود: تو در دلهای ما منزلتی داری» و منزلت قلانی 
در دلها و درون‌هایمان از منزلت فلانی» عظیم‌تر است همان طور که در اثر" آمده است: 

«هر گاه یکی از شما دوست داشت که بداند منزلتش نزد خدا چگونه است. به منزلت 


خدا در دلش نگاه کند. چون خداوند منزلتی را برای بنده در نزد خود قائثل می‌شود که 


۱- مولف. کلمه «آثر» را بر کلام مأئور سلف صالح اطلاق کرده همان طور که اصطلاح فقها. همین 


است چون متنی که آورده. حدیث نیست. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست 2۳۳« 


بنده آن را برای خدا در دلش قائل می‌شود». عبارت: «منزلت خدا در دلش» عبارت است 
از معرفت و محبت و تعظیم خدا و مانند آنها که در دلش است. پس وقتی دانسته شد که 
«المکانة والمنزلة» تأنیث مکان و منزل است. و مونت هم در لفظ و معنا فرع مذکر و تابع 
آن است. علو و بلندی که در ذهن می‌باشد تابع و پیرو علو و بلندی حقیقی است؛ اگر 
مطابق هم باشند. در آن صورت حق است و اگر چنین نباشد باطل است. 

اگر گفته شود: منظور. برتری خدا در دلهاست. و خداوند از هر چیزی در دلها برتر 
است»در جواب گفته می‌شود: به همین صورت است. و این علو مطابق علو و بلندی ذات 
خدا بر هر چیز است. پس اگر ذات خدا بالای هر چیزی نباشد. برتری خدا در دلها 
شاوی تست اوه قوشت: فات: ۵ است که کسی چیزی را برتر قرار دهد که در واقع 


برتر نیست. 


ثبوت علو و بلندی خداوند سبحان به وسیله عقل از چندین راه: 

علو و بلندی خداوند سبحان همان طور که به وسیله دلیل نقلی ثابت است. به همان 
صورت به وسیله عقل و فطرت هم ثابت است. اما ثبوت علو و بلندی خدا به وسیله عقل 
از جندین راه است: 

اول - علم بدیهی و قطعی به اینکه دو موجود از دو حال خارج نیست: يا یکی از آن 
دو موجود در دیگری سرایت دارد و با آن آميخته است و به موجود دیگر قائم است مانند 
صفات. و یا قائم به ذات خود است و از موجود دیگر جداست. 

دوم - وقتی خدا عالم را آفرید» یا مخلوقات در داخل ذات خدا بودند و یا در خارج 
ذات خدا. حالت اولی که بنا به اتفاق همه باطل است؛ و اما دومی هم باطل است. چون 
مستلزم آن است که خداوند محل چیزهای پست و پلید باشد. خداوند از آن بسیار برتر و 
والاتر و منزه است. 

و دوم عقل مقتضی آن است که عالم» خارج از ذات خدا واقع است. یعنی عالم و 
خدا از هم جدا هستند. بنا براین جدایی عالم از خدا واجب گردید؛ زیرا قایل شدن به 
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اينکه خداوند به عالم نچسبیده است و خدا از عالم جدا هم نیست. قول غیرمعقولی 
آنتت: 

سوم - قائل شدن به اينکه خداوند متعال نه در داخل عالم است و نه در خارج 0 
مقتضی نفی وجود خدا به طور کلی است. چون این چیز غیرمعقولی است و یک موجود 
یا در داخل عالم است و یا در خارج آن. اول باطل است. پس تنها این می‌ماند که خداوند 
خارج از عالم باشد؛ در نتیجه جدایی خدا از عالم لازم می‌شود. 

اما راجع به ثبوت علو و بلندی خداوند به وسیله فطرت باید گفت که تمامی انسانها با 
سرشت‌ها و قلبهای سالم‌شان دستهای خویش را هنگام دعا بلند می‌کنند و هنگام تضرع و 
زاری به سوی خداوند متعال با قلبهایشان جهت علو را قصد می‌کنند. محمد بن طاهر 
مقدسی آورده که شیخ ابوجعفر همدانی در مجلس استاد ابوالمعالی جوینی معروف به 
امام الحرمین حضور داشت. و او راجع به نفی صفت علو صحبت می‌کرد و می‌گفت: 
حداوند بود و عرشی وجود نداشت و اینک خداوند به آن صورتی که قبلاً بوده می‌باشد» 
پس شیخ ابوجعفر گفت: ای استاد راجع به این ضرورتی که ما در دلهایمان احساس 
می‌کنيم به ما خبر بده؛ چون هیچ عارفی هرگز نمی‌گوید: یا اه مگر اینکه در دلش 
ضرورتی را احساس می‌کند که علو و بلندی خدا را می‌طلبد و به راست و چپ توجه 
نمی‌کند» پس چگونه ما این ضرورت را از درون‌مان دور کنیم؟ راوی گوید: آنگاه 
ابوالمعالی بر سر خود زد و پایین افتاد! و به گمانم کفت؛ ق کرته رون فتاه همدانی ! 
مرا به حیرت انداخت! همدانی مرا به حیرت انداخت ! شیخ ابوجعفر همدانی منظورش 
این بود که این مطلب. امری است که خداوند بندگانش را بر آن سرشته است بدون اینکه 


۱- او شیخ و امام و حافظ جهانگرد و زاهد. ابوجعفر محمد بن ابی علی حسن بن محمد بن عبداله 
همدانی است. وی به سال 11۰ هجری متولد شد. ابوجعفر همدانی از ائمه اهل اثر و از بزرگان اهل 
تصوف بود. او به سال ۵۳۱ هجری از دنیا درگذشت. شرح حالش در کتاب سیر آعلام النبلاء»» ج 
۰ شماره: ۱" آمده است. این داستان را در کتابهای «العلو» اثر ذهبی. صص ۱۸۹-۱۸۸: و «طبقات 
السبکی»؛ ۱۹۰/۵ نگاه کنید. 

۲- در نسخه خطی (» همدانی مرا به حیرت انداخت. فقط یک بار آمده است. 
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آن را از معلمان دریافت دارند. در دلهایشان خواسته ضروری و بدیهی را احساس می‌کنند 
که به سوی خدا توجه می‌کند و خدا را در بلندی طلب می‌نماید . 

بر این دلیل عقلی اعتراض شده و بدیهی بودن آن انکار شده, چون جمهور عقلاء آن 
را اتکار کرده‌اند» اگر این امر بدیهی می‌بود در این قضیه میان عقلاء اختلاف نمی‌بود. 
پس این قضیه قضیه‌ای وهمی و خیالی است. 

جواب این اعتراض در جای خود به تفصیل بیان شده است ولی در اینجا اشاره 
کوتاهی به آن می‌نمایم» و آن این است که گفته می‌شود؛ همانا عقل اگر گفته شما را 
بپذیرد به طریق اولی گفته ما را می‌پذیرد و اگر عقل گفته ما را نپذیرد به طریق اولی گفته 
شما را نمی‌پذیرد. پس اگر گفته ما از نظر عقلی باطل باشد» گفته شما باطل‌تر است و اگر 
گفته شما از نظر عقلی درست و مقبول باشد. گفته ما از نظر عقلی به طریق اولی درست 
و مقبول است. چون ادعای ضرورت میان گفته ما و گفته شما مشترک است. 

همانا ما می‌گوییم: به ضرورت می‌دانيم که گفته شما باطل است و شما هم این سخن 
را می‌گویید. اگر بگویید: ضرورتی که به بطلان گفته ما حکم می‌کند یک امر وهمی است 
نه عقلی. ما هم در مقابل مثل این ادعای شما را می‌گوييم و اکثر فطرتهای مردم - که از 
ما و از شما نیستند - با ما در اين گفته‌ی‌ما موافقت دارند. پس اگر حکم فطرتهای بنی‌آدم 
مقبول باشد. ما بر شما پیروز می‌شویم و گفته ما بر گفته شما ارجحیت دارد. و اگر حکم 
فطرتهای بنی آدم مردود و غیرمقبول باشد. گفته شما به طور کلی باطل می‌شود. چون شما 
گفته‌تان را براساس آنچه که ادعا می‌کنید که آن مقدماتی هستند که به وسیله فطرت آدمی 
معلوم‌اند. بنا می‌کنید. همچنین دلایل عقلی شما نیز باطل می‌شود. و دلیل نقلی که پیامبران 
آورده‌اند. ما داریم نه شما. سپس در این صورت دلیل نقلی تنها مختص به ماست و شما 
دلیل نقلی را ندارید و عقل هم که میان ما و شما مشترک است. 

اگر بگویید: اکثر عقلاء گفته ما را می‌گویند. در جواب گفته می‌شود: قضیه چنین 
نیست. چون کسانی که تصریح می‌کنند که سازنده عالم بالای عالم نیست و بالای عالم 


۱- به «الفتاوی). /( و ۱ مراجعه کنید. 
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موجودی نیست. و خدا از عالم جدا نیست و با عالم هم آميخته نیست. اینان گروهی از 
اهل نظر و عقلگرایان‌انده و اولین کسی که این اعتقاد در اسلام از وی سراغ هست؛ جهم 
بن صفوان و پیروانش می‌باشد. 
خطای کسی که گمان کرده که آسمان قبله‌ی دعاست: 

بر دلیل فطری این اعتراض وارد شده اگر انسان با فطرت خود موقع دعا رو به آسمان 
می‌کند» بدین خاطر است که آسمان قبله دعاست همچنان که کعبه, قبله نماز است سپس 
این امر با قراردادن پیشانی بر روی زمین نقض می‌شود با وجودی که کعبه در جهت 
زمین نیست. در پاسخ به این اعتراض از چندین جهت جواب داده شده است: 

اول - این گفته شما که آسمان قبله دعاست هیچ یک از سلف این امت آن را نگفته و 
خداوند دلیل و برهانی در اين زمینه فرو نفرستاده است. این مطلبی که شما می‌گویید از 
امور شرعی و دینی است. پس جایز نیست که بر تمامی سلف و علمای امت اسلام 
پوشله شهب ند 

دوم - قبله دعا؛ همان قبله نماز است. چون مستحب است که دعاکننده موقع دعا رو 
به قبله کند. و پیامبر له موقع دعا در جاهای زیادی رو به قبله می‌کرد ؛ پس هر کس 
بگوید: دعا قبله‌ای غیر از قبله نماز دارد يا اينکه دعا دو قبله دارد: یکی کعبه و دیگری 
آسمان او در دین بدعت ایجاد کرده و با جماعت مسلمانان مخالفت کرده است. 

سوم - قبله آن است که عبادتگذار چهره‌اش را رو به آن قرار می‌دهد همچنان که در 
نماز و دعا و ذکر و ذبح رو به کعبه می‌شود. و همان طور که شخص در حال جان کندن 


و شخص مدفون را رو به قبله قرار می‌دهند و به همین خاطر کعبه «وجهة» نامیده شده 


۱- بخاری به شماره: ٩۳۹7۰‏ و مسلم به شماره: (۱۷۹4) (۱۱۰) آن را از طریق روایت ابن مسعود 
آورده‌اند که وی گفت: رسول خدا ء رو به کعبه کرد و شش نفر از قريش را نفرین کرد. در 
همین باب روایتی را از عمر آورده‌اند و احمد در «المسند». ۰۱۳۳/۹ ۱۸۰ و ۲۵۹ راویتی را از عايشه 
ذکر کرده است. همچنین احمد در «المسند». ۲۶۳/۲ روایتی را از طفیل بن عمرو سدوسی نقل کرده 


انیت 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست 2۳۷« 


است. روی آوردن برخلاف پشت کردن است» چون روی آوردن با چهره است و پشت 
کردن با پشت می‌باشد. و جهتی که انسان با سر یا دستان يا پهلویش روبروی آن قرار 
می‌گیرد. قبله نامیده نمی‌شود نه به صورت حقیقت و نه به صورت مجاز. پس اگر آسمان 
قبله دعا می‌بود» مشروع بود که فرد دعاکننده رویش را به سمت آسمان قرار بدهد. ولی 
این مشروع نیست. و جایی که دست به سوی آن بلند می‌شود. قبله نامیده نمی‌شود نه به 
صورت حقیقت و نه به صورت مجاز و چون قبله در دعا امری شرعی است و در این 
مورد فقط از شرایع پیروی می‌شود. پیامبران امر نکرده‌اند که فرد دعاکننده رویش را به 
طرف آسمان گرداند بلکه برعکس از آن نهی کرده‌اند. و معلوم است که توجه و روی 
آوردن به قلب است و پناهگاه و خواسته‌ای که فرد دعاکننده از درون خویش احساس 
می‌کند» امری فطری است که مسلمان و کافر» و عالم و جاهل آن را انجام می‌دهند و فرد 
گرفتار و در حال اضطرار و کسی که خدای را به فریاد می‌خواند این کار را زیاد انجام 
می‌دهد همچنان که انسان بر این سرشته است که وقتی گزندی به وی می‌رسد. خدای را 
بخواند و از وی طلب کمک نماید. در عین حال قبله چیزی است که نسخ و تغییر را 
می‌پذیرد همچنان که قبله از صخره به سوی کعبه تغییر یافت . 

قضیه روی آوردن به سمت بالا در دعا امری فطری است و کسی که رو به کعبه 
می‌کند می‌داند که خداوند متعال آنجا نیست برخلاف فرد دعاکننده که وی رو به 
پروردگارش و آفرید گارش می‌کند و از وی امید رحمت را دارد که از جانب خدا فرو 
آیك. 

اما نقض با قراردادن پیشانی. جه نقض فاسدی است. چون کسی که پیشانی اش را بر 
زمین می‌نهد. قصدش خضوع همراه با ذلت و خواری برای کسی است که در بالای او 
قرار دارد نه با این قصد که به سوی او خم شود چون در زیرش است. این امر به قلب 
هیچ سجده‌کننده‌ای خطور نمی‌کند. اما از بشر مریسی نقل شده که از وی شنیده شده که 
۱- به روایت براء در صحیح بخاری به شماره‌های: 8۰ ۳۹۹ 68۸ 14٩۲‏ و ۷۲۵۲ و سنن ترمذی به 


شماره: ۳۹ و به روایت ابن عمر در «الموطا»؛ ۱9/۱ صحیح بخاری به شماره‌های: ۳« ۱11۹ 
۰ 2 ۳ ۶۶۹۶ و ۵ و صحیح مسلم به شماره: ۲ نگاه کت 


۶۳۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


موقع سجده می گفت : «سبحان ربی الأأسفل» «پاک و منزه است پروردگار پایین‌تر من». 
خداوند از آنچه سمتگران و منکران می‌گویند بسیار برتر و والاتر است. کسی که نفی علو 
و بلندی خدا وی را به این حال و وضعیت می‌کشاند شایسته است که از دین خارج باشد 
اگر خداوند با رحمت خویش به کمک او نرسیده باشد. و هدایت و صلاح از امثال اشخ 

ی ری ۲ 

ونْقلبٍ افید یم وابْصبرهم کما لَم یوّمتوا ی اول مق 4 [الانعام: ۰ 

«و دل‌ها و دیدگانشان را به [خاطر عنادشان] بر می‌گردانيم [پس ایمان نمی‌آورند] 
همچنان که نخستین بار هم به آن ایمان نیاوردند». 

در جای دیگر می‌فرماید: 

دزد مد کر دا ابیز 

۶ فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم 4 [صف: ۵]. 

«پس چون [از حق] بررگشتند» خدا هم دل‌هایشان را برگرداند». 

گفته طحاوی: «وقد أعجز عن الاحاطة خلقه» یعنی: آفریده‌های خدا از نظر علم و 
ریت و دیگر صورتهای احاطه به خداوند احاطه ندارند بلکه خداوند سبحان به هر 
چیزی احاطه دارد و هیچ چیز به او احاطه ندارد. 

قوله: «و نقول: ان ال اتخذ ابراهیم خلیلا وکلم موسی تکمیاگ ایماناً وتصدیقاً وتسلیما». 

ترجمه: «و از روی ایمان و تصدیق و تسلیم می‌گویيم: همانا خداوند ابراهیم را به 

خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل و دوست صمیمی خود گرفت و با 


و 


اعد ال ابر هیم خلیلا 4 [النساء: ۲۱۲۵ 


۱ 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶2۳۹ 


«خداوند. ابراهیم را دوست خود گرفت». 

همچنین می‌فرماید: 

«وکلم ام مُومی تکلیما 4 [النساء: 116]. 

«خداوند با موسی به طرز خحاصی سخن گفت». 

خلّه» کمال محبت است. جهمیه حقیقت محبت را از دو جانب (یعنی خدا و ابراهیم یا 
هر ابنله‌ای:ادیگر) انکان کزدهاند با این دار کمخت نها زماشی است که مان مب ,و 
محبوب مناسبتی باشد. و معلوم است که میان موجود قدیم و موجود حادث مناسبتی 
شتا ک میت :وا انسات کت 

آنان همچنین حقیقت سخن گفتن خدا با موسی را انکار کرده‌اند همان طور که قبلا 
ذکر شد. اولین کسی که این بدعت را در اسلام ایجاد کرد جعد بن درهم" در اوایل قرن 
دوم هجری بود. پس خالد بن عبداله قسری" امیر عراق و خاورمیانه او را قربانی کرد و 
در روز عید قربان برای مردم خطبه خواند و گفت: ای مردم! قربانی کنید. خداوند 
قربانی‌هایتان را قبول فرماید! همانا من جعدبن درهم را قربانی می‌کنم. چون او گمان 
کرده که خداوند. ابراهیم را به دوست خود نگرفته و با موسی به طرز خاصی سخن 


۱- جعد بن درهم جزو تابعین است. او انسانی مبتدع و گمراه بود. گمان می‌کرد که خداوند ابراهیم را 
دوست خود نگرفته و با موسی سخن نگفته است. پس بر سر همین عقیده در روز عید قربان کشته 
شد و داستان آن مشهور است. او اهل شام بود و تربیت شده مروان خر بود به همین خاطر به اوه 
مروان جعدی می‌گفتند و به مروان منسوب شد. او استاد جهم بن صفوان بود؛ کسی که گروه جهمیه 
به او منسوب است. جهمیه معتقدند که ذات خداوند متعال در هر مکانی است. خداوند از آنچه 
می‌گویند بسیار والاتر و برتر است؛نگا: «میزان الاعتدلال». ٩۳۹۹/۱‏ و «البدایةٌ و النهایث» 1۹/۱۰. 

۲- او امیر بزرگ. ابوهیثم خالد بن عبداله بن یزید بن اسد بن کرز بجلی قسری و دمشقی. از جانب هشام 

بر عراق و خاورمیانه امیر بود. وی به سال ۱۲۰ هجری وفات یافت. ذهبی درباره‌اش می‌گوید: او 

نسانی بخشنده و بزرگ و عالی رتبه و از مردان شریف بود. اما ناصبی بود. ابن معین می‌گوید: او 
نسان بدی بود که گاهی در مورد علی سخنان نا زیبا بر زبان می‌آورد. شرح حالش در کتاب «سیر 

اعلام النبلاء» ۲۵/۵ع-۶۳۲ آمده است. 


۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


نگفته است. سپس از منبر پایین آمد و او را سر برید. این کار با فتوای علمای تابعین 
زمان خود - خداوند از آنان راضی باد! - صورت گرفت. خداوند به جای دین و دینداران 
جزای خیرش را دهد!. 

جهم بن صفوان این مذهب را از جعد گرفت و آن را آشکار کرد و بر سر آن مناظره 
و استدلال نمود و واژه «جهمیه» منسوب به اوست. سلم" بن احوز فرمانده خراسان در 
خراسان او را کشت " سپس این عقیده به معتزله پیروان عمرو بن عبید منتقل شد و 
اعتقادشان در زمان حکومت مأمون آشکار شد تا جایی که ائمه و بزرگواران اسلام مورد 
شکنجه و اذیت و آزار قرار گرفتند و مأمون اين بزرگواران را برای موافقت با آنان در اين 
اعتقاد فرا خواند. 

اصل این عقیده از مشرکان و ستاره‌پرستان گرفته شده. چون آنان انکار می‌کردند که 
ابراهیم. دوست خداست و موسی کلیم خداست؛ زیرا خله به معنای کمال محبتی است 
که محب را غرق در محبت کرده است همچنان که گفته شده است : 


۱- بخاری در «خلق افعال العباد» ص 4 دارمی در «الرد علی الجهمیةٌ» ص ۱۱۳؛ و لالکانی در «شرح 
السنة». ۳۱۹/۲ از طریق قاسم بن محمد. از عبدالرحمن بن محمد بن حبیب بن ابی حبیب. از 
پدرش, او هم از پدربزرگش ... آن را روایت کرده‌اند. عبدالرحمن و پدرش شناخته شده نیستند. ابن 
ابی حاتم هم در کتاب «الرد علی الجهمی» از طریق عیسی بن ابی عمران رملی آن را روایت کرده که 
عیسی بن ابی عمران گوید : ایوب بن سوید از سری بن یحیی برای ما نقل کرد که خالد قسری برای 
ما خطبه خواند ... و بقیه ماجرا را ذکر کرد. عیس بن ابی عمران کسی است که ابن ابی حاتم با حط 
سیاه از وی نوشته است. پدرش به حدیث او نگاه کرد و گفت : حدیثش بر این دلالت دارد که او 
صادق و راستگو نیست. در نتیجه روایت از او را ترک کرد؛ «الجرح و التعدیل» ۰۲۸۶/۱ ایوب بن 
سوید هم احمد و بخاری و ابن معین و نسائی و ابوحاتم و دیگران وی را ضعیف دانسته‌اند. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی به «مسلم» تغییر یافته است. همچنین در نسخه چاپ شده از تاریخ طبری. 
۷ و مابعد آن حوادت سال ۱۲۸ هجری. به جای «سلم)» (مسلم» امک اسنتة 

۳- این واقعه در سال ۱۳۸ هجری همراه حارث بن سریج روی داد. به انگیزه قتلش در کتاب «تاریخ 
الجهمية و المعتزلة» اثر قاسمی. صفحات ۱۸-۱۲ و شرح حال جهم در کتاب «سیر أعلام النبلاء» 
۹ مراجعه کنید. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۱ 


قد تخللت مسلك الروح متی و لذا سمتی الخلیل خلیلا 
«به روح و جان من نفوذ کرده‌ای و به همین خاطر به دوست صمیمی. خلیل گفته 
می‌شود». 


محبت و دوستی خدا آن گونه که لابق اوست: 

اما محبت و دوستی خدا آن گونه که لایق اوست. همانند دیگر صفات خداست. 
حدیثی که در «صحیح» از ابوسعید خدری از پیامبر له ثابت شده مدلول آیه فوق 
الذکر در این خصوص را تأیید می‌کند. آنجا که پیامبر و می‌فرمایند: «لو کنت متخذاً من 
آهل الُرض خلیلاٌ. لاتخذت آبابکر خلیلگ ولکن صاحبکم خلیل ال » «اگر از میان مردمان 
روی زمین دوستی صمیمی را می‌گرفتم. قطعاً ابوبکر را دوست صمیمی خود می‌گرفتم. 
اما رفیق شما دوست صمیمی خداست». منظور خودش است. 

در روایت دیگری آمده است: «اني آبراً بلی کل خلیل من خلته. ولو کنت متخذا من أهل 
الأرض خلیلاً لاتخذت آبابکر خلیلا"» «همانا من به هر دوست صمیمی از دوستی‌اش برائت 
می‌جویم. و اگر من از میان مردم روی زمین دوستی صمیمی را برای خود می‌گرفتم قطعاً 
ابوبکر را به دوست صمیمی خود می‌گرفتم». 

در روایت دیگری آمده است: «ان ال انخذني خلیلاً کما اتخذ ابراهیم خلیلا» «همانا 
خداوند مرا به دوست صمیمی خود گرفت همان طور که ابراهیم را به دوست صمیمی 
خود گرفت». 

پس پیامبر مهو روشن ساخت که در صلاحیت او نیست که از میان مخلوقات دوستی 
صمیمی را برای خود بگیرد. و بیان کرد که اگر این کار ممکن بود قطعاً مستحق‌ترین فرد 
به این امر» ابوبکر صدیق بود با وجودی که پیامبر ج اظهار داشت که او اشخاص را 


۱- به «روض المحبین» اثر ابن قیم صفحات 14-1۷ مراجعه نمایید. 
۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
6- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


زوم قواعد ناب در تعییر خواب 


دوست می‌دارد. مانند فرموده‌اش به معاذ" که: «و الّه اي لاحبك"» «به خداء من تو را 
دوست دارم». همچنین آن حضرت به انصار گفتند: که آنان را دوست دارد. زید بن حارثه 
و پسرش اسامه محبوب رسول خدا مگ بودند. عمروبن عاص به او گفت: چه کسی 
نزد تو از همه محبوب‌تر است؟ فرمود: «عایشه». گفت: از میان مردان چه کسی؟ فرمود: 


«آبوها »: «یدرش» یعنی ابوبکر صدیق. 


خله اخص محبت است: 

پس معلوم شد که خله. اخص محبت است و کسی که دوست صمیمی کسی است. 
محب فقط او را دوست دارد وی دیگری را دوست ندارد. چون اگر کس دیگری را 
دوست بدارد او در محبت از آن غیر در مرتبه بعدی قرار گرفته و کمال خله شرکت را 
قبول نمی‌کند چون خاص محب است. و کمال توحید و کمال محبت هم در آن هست؛ 


اه یا تفع ربا فاکه ابی: 

۲- ابوداود به شماره: ۱۵۲۲؛ احمد در «المسند». ۲۶۵/۵ و ۲۶۷؛ نسائی در سنن خود. ۵۳/۳ و در «الیوم 
و اللیله». به شماره: ۱۰۹؛ ابن سنی به شماره: ۱۹۸ بخاری در «الاأدب المفرد» به شماره: ۹۰ ابو 
نعیم در «الحلیة» ۲۶۱/۱ و ۱۳۰/۵؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۷ به شماره: ۱۱۰ از طریق 
روایت معاذ بن جبل آن را روایت کرده که رسول خدا 7 دست معاذ را گرفت و فرمود: «یا معاذ 
و الّه اني لأحبك» «ای معاذ! به خدا قسم. من تو را دوست دارم». آنگاه فرمود: «أوصيك یا معاذ 
لاتدعن في دبر کل صلاة آن تقول: اللهم أعنی علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتكث» «ای معاذ به تو توصیه 
می‌کنيم که پس از هر نمازی این دعا را رها نکنی «اللهم آعنی علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك» 
«خدایا مرا بر ذکر و شکرگذاری تو و عبادت نیک توء یاری کن». اسناد ان صحیح است و ابن 
خزیمه به شماره: ٩۷۵۱‏ ابن حبان به شماره: 4۲۳4۵ و حاکم ناسر ۲۱۷۲۸/۱۰۵ :ان را صحیح 
دانسته اند و ذهبی هم با آن موافقت نموده است. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۳۹۸۲ و 1۳۵۸؛ مسلم به شماره: ۲۳۸۶؛ ترمذی به شماره: ۳۸۸۵؛ احمد در 
«المسند» ۲۰۳/۶ و در «الفضائل» به شماره‌های: ۰۲۱۶ ۱۲۱۸ و ۱۱۳۷؛ سنائی در «السنن الکبری» آن 
گونه که در «التحفهٌ». ۱۵۶/۸ آمده؛ حاکم دز «الفشتدر 4 ۸۱۲/۶ و بغوی به شمار: ,۲۸۱۹ آن را 


روایت کرده‌انك, 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۳(« 


پرورد گارش خواست که فرزند صالحی را به او عطا کند و خداوند هم اسماعیل را به او 
عطا کرد. این فرزند قسمتی از قلب ابراهیم را اشغال کرد. پس خلیل بر قلب خلیلش 
غبطه خورد که در آن قلب. جای کس دیگری باشد. از این رو با ذبح اسماعیل. ابراهیم را 
امتحان کرد تا سیر خله در مقدم داشتن محبت خلیل خود بر محبت فرزندش آشکار شود. 

وقتی ابراهیم تسلیم فرمان پروردگارش شد و بر وظیفه حویش مصمم شد و تسلط 
خلیل بودن در اقدام به ذبح فرزندش جهت ترجیح محبت خلیلش بر محبت فرزندش 
آشکار شدء خداوند این مأموریت را از ابراهیم پس گرفت و او را به قربانی بزرگی باز 
خرید؛ زیرا مصلحت در ذبح از عزم و تصمیم جدی بر کار و مهیاکردن درون برای 
مأموریت بود پس وقتی این مصلحت حاصل شد. خود ذبح به مفسده تبدیل می‌شود. از 
این رو ذبح اسماعیل در حق ابراهيم نسخ گردید و ذبایح و قربانی‌ها در میان پیروان 
ابراهیم تا روز قیامت. سنت شد. 

همان طور که منزلت خلیل بودن که برای ابراهیم ام#۳ ثابت است. پیامبر ما بل در 
آن با ابراهیم مشارکت دارد - همان طور که گفته شد به همان صورت منزلت تکلیم که 
برای موسی اف3 ثابت است پیامبر ما عٍ در آن با موسی مشارکت دارد همان طور که 


پاسخ به اشکال و ابهام وارده در خصوص سلام ابر اهیمی: 

اینجا سوال مشهوری هست و آن اینکه: پیامبر 2 برتر از ابراهيم الا است» پس 
چگونه برای پیامبر و درود و سلام خواسته می‌شود مانند درود و سلامی که برای 
ابراهیم بوده است. با وجودی که در اصل باید مشبه به برتر از مشبه باشد؟ و این دو چیز 
متناقض چگونه با هم جمع می‌شوند؟. 

علماء در پاسخ آن. جواب‌های متعددی ارائه داده‌اند که بسط و تفصیل آن در اینجا 
نمی گنجد . 


۱- شیخ علامه ابن قیم آن را به طور مفصل آورده و در کتاب (حلاء الافهام» صفحات ۹ و ۲۳۲ حق 
مطلب را ادا نموده اب شام 


۴« قواعد ناب در تعبیر خواب 


بهترین و نیکوترین جواب این است که: آل ابراهيم در میانشان پیامبرانی بوده‌اند که 
مانند آنان در میان آل محمد نیست» پس وقتی که برای محمد و آل محمد» درود و 
سلامی فرستاده می‌شود مانند درود و سلامی که برای ابراهیم و آل ابراهیم بوده در حالی 
که میانشان پیامبران بوده‌اند. برای آل محمد آنچه که لایق و شایسته آنان است. حاصل 
می‌شود. چون آنان به درجه پیامبران نمی‌رسند و فضیلت اضافی که برای پیامبران است؛ 
باقی می‌ماند. 

پاسخ نیکوتر و بهتر از پاسخ فوق این است که: پیامبر ما حضرت محمد ی از میان 
آل ابراهیم و صد البته افضل آل ابراهيم است. پس گفته ما «کما صلیت علی آل" ابراهیم» 
«همچنان که بر آل ابراهیم درود فرستادی» شامل درود و سلام بر پیامبر له و سایر 
پیامبران از ذریه و فرزندان ابراهیم می‌شود بلکه شامل ابراهیم نیز می‌شود همچنان که 
خداوند متعال می‌فرماید: 

ان له اصطفی ءادم ونوحا وءال |ترهیم وءال عمرن علی العلمین 4 [آل عمران: 
۳۳ 

«همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهانیان 
برگزید». 

پس ابراهيم و عمران در آل ابراهیم و آل عمران داخل هستند. همچنین خداوند متعال 
می‌فرماید: 

« ال ال لوطر 4 هم بسحر4 القمر ۳۶ 

«بجز خاندان لوط که به وقت سحر نجاتشان دادیم». 

که در اینجا لوط در آل لوط داخحل است. در جای دیگر خداوند سبحان می‌فرماید: 

« ولد جک من ال فرعوّن 4 [ابقرة: 44]. 

«و [یاد کنید] آنگاه که شما را از فرعونیان نجات دادیم». 


ِ- این کلمه از نسخه خحطی (ب) افتاده است. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۴۵ 


همچنین می‌فرماید: 

أَدخلوا ءال فرغوت اش العذاب 4 [غافر: ۲6 

«فرعونیان را در سخت‌ترین عذاب داخل کنید». 

همانا فرعون در آل فرعون داخل است. به همین خاطر در اکثر روایات وارده درباره 
سلام و درود بر پیامبر ماه «کما صلیت علی آل ابراهیم» اما و در بسیاق از این 
روایات. «کما صلّیت علی ابراهیم» آمده و «کما صلّیت علی ابراهيم و علی آل ابراهیم» وارد 
تشه شیر بقل موابات "سین علض امر فعط این انس کههر ارت« ما اضلیت: علی 
ابراهیم» آل ابراهیم هم به تبع ای کر ان داخل می‌شود. به همین صورت در عبارت «کما 
صلیت علی آل ابراهیم» پیامبر عٍّ در آل ابراهیم داخل است. 

همچنین وقتی ابواوفی له صدقه خود را برای پیامبر و آورد. پیامبر مه برایش 
دعا کرد و فرمود: «اللهم صل علی آل آبی آوفی» «بار خدایا! بر خاندان ابی اوفی درود 


بفرست ». پس بنابر روایت کسانی که درود ابراهیمی را چنین روایت کرده‌اند : «کما 


۱- در راویت ابوسعید خدری جمع میان این دو عبارت. (یعنی کما صلیت علی ابراهیم و علی آل 
براهیم) وارد شده» همان طور که در (صحیح البخاری» به شماره‌های: ۸ و ۳۵۸ وجود دارد. 
همچنین در روایت کعب بن عجره که احمد در مسند خود؛ ۶ و بیهقی در «الاسماء و 
لصفات». ۱۶۷/۲ و ۱۶۸ آن را روایت کرده‌اند. و در روایت طلحه بن عبداللّه که نسائی. 1۸/۳ آن را 


اوه ول و وان ابومسعود انصاری که دارقطنی؛ ۷۱ آن را آورده جمع میان دو عبارت مذکور 


افله ات 

۲- بخاری به شماره‌های: ۸8۹۷ ۱77 ۱۳۳۲ و ۱۳۵۹؛ و مسلم به شماره: ۱۰۷۸ از طریق روایت 
عبدال بن اپی آوفی آن را نقل کرده‌اند. ابوداود نیز به شماره: ۱۵۹۰؛ نسائی . ۳۱/۵ ابن ماجه به 
شماره: ۱۷۹1؛ طیالسی به شماره: ۸۱٩‏ ابن خزیمه به شماره: ۲۳۶۵؛ احمد در «المسند» ۳۵۳/۶ 
۶ ۳۹۵ و ۳۸۳؛ طحاوی در «مشکل الاثاره. ۱7۲/۶؛ بغوی به شماره: ۱۵77؛ بیهقی در سنن خود. 
۲ و ابونعيم در «الحلیث». ۹٩/۵‏ آن را روایت کرده‌اند. 


۴۶« قواعد اب در تعبیر خواب 


صلیت علی ابراهیم. وعلی آل (براهیم» پیامبر مه در آنها داخل نمی‌شود چون ابراهیم و آل 
ابراهیم را جداگانه ذکر کرده است . 


خصایص و وی زگیهای خانه ابراهیم: 
از آنجا که خانه ابراهیم ال عظیم‌ترین و مبارک‌ترین خانه‌های جهان به طور مطلق 
حداوند در آن خانه نبوت و کتاب را قرار داده است. پس بعد از ابراهیم هیچ پیامبری 
نمی‌آید مگر آنکه از اهل خانه اوست. 
فرمان خدا هدایت می‌کنند. پس هر کس از دوستان خدا که بعد از آنان داخل بهشت 
شده تنها از راه آنان و به وسیله دعوت آنان داخل بهشت شده‌اند. 
خداوند متعال از آن خانواده دو حلیل گرفته است همان طور که قبلً ذکر شد. 


خداوند بلند مر تبه صاحب این خانه ۳ امام و پیشوای رم قرار داده است؛ خداوند 


نی جاعلك لاس (مامٌا قال وین دریّی قال لا یتال عهدی الظلمین" 4 [ابرة: 
۱33۳1 


اد ات ولگ ان شامل ابراهیم هم می‌شود» تا اینجا از نسخه خطی (ج) ساقط شده است. 

۲- ابن‌کثیر در تفسیر خوده ۱ راجع به تفسیر اين آیه می‌گوید: وقتی خداوند ابراهیم را امام و پیشوا 
قرار داد. ابراهیم از خدا خواست که نسل بعد از او هم امام و پیشوا باشند. آنگاه این جواب به وی 
داده شده و خداوند خبر داد که از میان نسل او. ستمکارانی خواهند بود که عهد خدا به آنان 
نمی‌رسد و امام و پیشوا نمی‌شوند. پس به آنان اقتدا نمی‌شود. دلیل اینکه خداوند درخواست ابراهیم 
را اجابت نموده» این آیه در سوره عنکبوت است: «وْجْعَلتا نی رهب راکب > 
[العنکبوت: ۲۷] «و در نسل او نبوت و کتاب قرار دادیم». پس هر پیامبری که بعد از ابراهیم خداوند 
او را فرستاده و هر کتابی که بعد از ابراهیم آن را نازل کرده, در میان نسل ابراهیم 928 می‌باشد. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۵ 


«من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم. [ابراهیم] گفت: از خاندانم چطور؟ 
[ خداوند] فرمود: عهد من به ستمکاران نمی‌رسد». 

به دست ابراهیم بنای خانه خدا انجام گرفت؛ خانه‌ای که خداوند آن را محل برپایی و 
گردهمایی مردم و مکان امن و امانی قرار داد و آن را قبله و حج مردمان قرار داد. بنا 
براین پیدایش این خانه از طرف اهل گرامی خانه ابراهیم بوده است. 

خدای متعال بندگانش را امر کرده که به اهل این خانه درود و سلام بفرستند. و دیگر 


اه ماد م2 
0 


قوله: «ونومن بالملائکة والنبیین» والکتب المنزلة علی المرسلین. ونشهد آنهم کانوا علی الحق 
المبین». 


ترجمه: «و به فرشتگان و پیامبران و کتابهای نازل شده بر فرستادگان و رسولان ایمان 
داریم و گواهی می‌دهیم کیان بر حق روشن بوده‌اند». 
وجوب ایمان به فرشتگان و پیامبران و کتابهای آسمانی: 
ار روز و دظ ۳ ۳9 و 2 و رم و رو 
امن الزسول بما انزل لیه من رب والمژینون کل امن باله وملتیکته وکتبه- 
ورس که [ابقرة: ۳۸۹۵ 


«اين پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ایمان دارد و مومنان [نیز] 
همگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران او ایمان دارند». 


در جای دیگر می‌فرماید: 

و( مد > 2 1 اض برس و 9 رد اد و 

لیس الب آن تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب وللکن الب من امن باله 
ام لا وله والکتب ویس 4 :1۱۷ 


۶۴۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


«نیکی [تنها] آن نیست که روی خود را به جانب مشرق و مغرب کنید. بلکه نیکی آن 
اننت. که اسان شتا و روز وانسین وفرشکان و کنات آهای اسمانی ااو- تیاس ان اسان 
آورد». 

پس خداوند سبحان ایمان را ایمان به این جمله قرار داده» و کسی را که به این جمله 
ایمان آورد. ممن نامیده است همان طور که کسی را که به این جمله کفر ورزد. کافر 
قرار داده است؛ آنجا که می‌فرماید: 


صد - 
۳ 


چوت یکفر باه ومتیکیی وکبه وزسله الیرم آلاخر فقد ضل صللاً بییدٌا > 
[النساء: ۱۳۹]. 

«و هر که به خدا و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و فرستادگان او و روز واپسین کافر 
شود. بی‌گمان به گمراهی دوری افتاده است». 

پيامبر ول در حدیثی که بر صحت آن اتفاق‌نظر وجود دارد؛ حدیث جبرئیل و سوال 
وی از پیامبر ول راجع به ایمان در پاسخ به این سژال می‌فرماید: «آن تومن بالّه وملائکته 
وکنبه ورسله والیوم الاخر وتومن بالقدر خیره وشره » «اینکه به خدا و فرشتگان و کتابها و 
پیامبران خدا و روز واپسین ایمان بیاوری» و به قدر خیر و شر خدا ایمان آوری». 

پس این اصولی بودند که پیامبران و فرستادگان - درود و سلام خداوند بر آنان باد! - 
بر آنها اتفاق‌نظر دارند. و کسی جز پیروان پیامبران به آنها ایمان حقیقی ندارد. 


انکار حقبقت ایمان به خدا و کتابها و فرستا د گان خدا از جانب فلاسفه: 

اما دشمنان پیامبران و کسانی که راه آنان را پیموده‌اند از فلاسفه و مبتدعان, آنان در 
انکار و رد آنها مختلف و متفاوت‌اند. کسانی که از همه شدیدتر و بیشتر آن را انکار 
می‌کنند» فلاسفه هستند که در نزد کسانی که آنان را مورد تعظیم و احترام قرار می‌دهند. 
موسوم به حکماء هستند. به راستی هر کس از حقیقت گفتار و اعتقادشان آگاهی یابد. 
می‌داند که آنان به خدا و پیامبران و کتابها و فرشتگان خدا و به روز آخرت ایمان ندارند. 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


قدر در بردارنده اصول عظیمی هست ۶۳۹ 


چون اعتقاد آنان چنین است که خداوند سبحان. وجود مجردی است که ماهیت و 
حقیقتی ندارده و نسبت به جزئیات امور علم و آگاهی ندارد. و هر موجودی که در خارج 
است» جزئی می‌باشد و از نظر آنان خداوند با قدرت و مشیت خود کار نمی‌کند. از نظر 
آنان عالم از ازل تا ابد لازم خداوند است هر چند آن را ساخته‌ی خدا می‌دانند. یس 
ادعای وجود صانع و مصالحه با مسلمانان تنها در لفظ است و به نظر آنها هیچ ساخته و 
آفریده و موجودی که در قدرت خدا باشد. نیست و سمع و بصر و سایر صفات خدا را 
از او نفی می‌کنند» این است ایمانشان به خدا. 

اما کتابهای آسمانی در نزد آنهاء باید گفت که آنان خدا را به کلام متصف نمی‌کنند 
پس از نظر آنان خداوند متعال سخن نگفته و سخن نمی‌گوید. گفته‌ای را اظهار نکرده و 
اظهار نمی‌کند. و قرآن به نظر آنان فیضی است که از عقل فعالی لبریز شده و بر قلب 
بشری پاک طینت نشسته است که با سه ویژگی از نوع انسانی متمایز است: 
۱. قوت و سرعت ادراک تا علم بیشتری را از دیگران به دست آورد. 
۲ قوت نفس, تا به وسیله آن در هیولی" (ماده) عالم با تغییر یک شکل به شکلی دیگر 

تانتر هاش ناشیا 
۳ قوت تخیل, تا به وسیله آن قوای عقلی را در اشکال محسوس تخیل نمایده و آن در 

نزد ایشان ملائکه است!. 

به عقیده آنان در خارج ذاتی منفصل از عالم که بالا رود و پایین آید. برود و بیاید. 
ببیند و پیامبر را خطاب نماید» نیست بلکه از نظر آنان تنها امور ذهنی وجود دارند که 
وجود عینی و خارجی ندارند. 

راجع به روز آخرت هم باید گفت که فلاسفه از همه مردم بیشتر و شدیدتر آن را 
تکذیب و انکار می‌نمایند. به نظر آنان این عالم خراب نمی‌شود و آسمانها شکافته 


نمی‌شوند و ستارگان تیره نمی‌شوند و خورشید و ماه در هم پیچیده نمی‌شوند و مردمان 


۱- هیولی. ماده‌ی چیزی که آن شیوع از آن ساخته می‌شود مانند: آهن برای میخ و پنبه برای پارچه‌های 


پنبه‌ای و چوب برای میز چوبی. 


۶۵۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


فرهانتان برش شرفت که ند موی کیت و ادووسی را کیعد فرت هه انا ار 
فلاسفه مثال‌هایی هستند که فقط برای تفهیم عوام زده می‌شوند و یج کدام وجود 
خحارجی ندارند همچنان که پیروان فرستادگان به وسیله آنها تفهیم می‌شوند. 

این بود ایمان این گروه پست و حقیر به خدا و فرشتگان و کتابها و پیامبران خدا و به 


روز آخرت. این پنج مورد اصول پنجگانه دین‌اند. 


اصول پنجگانه معتزله 


معتزله اصول پنجگانه خود را جایگزین اصول دین نموده‌اند که به وسیله آنها بسیاری 
از امور دین را منهدم کرده‌اند. چون آنان اصل دینشان را برجسم و غرضی بنا نموده‌اند که 
از نظرشان همان موصوف و صفت می‌باشند. و به صفاتی که همانا اعراض است به 
حدوث موصوفی که همانا جسم است استدلال کرده‌اند. و راجم به توحید بر اساس 
همین اصل سخن گفته‌اند. پس هر صفتی را از خدا نفی کرده‌اند به خاطر تشبیه دادن آن 
صفات به صفات موجود در موصوفاتی که همانا اجسام است. سپس بعد از آن راجع به 
افعال خدا که همان قدر است. سخن گفته و آن را «عدل» نامیده‌اند. سپس در خصوص 
نبوت و شریعت‌ها و امر و نهی و وعده و وعید - که اینها مسائل اسماء و احکام‌اند و 
منزلت بین منزلتین می‌باشد - و مسأله اجرای وعید سخن گفته‌اند. سپس راجع به ملزم 
نمودن دیگران به این اعتقاد که همانا امر به معروف و نهی از منکر است. سخن گفته‌اند. 
و به جایز بودن پیکار با ائمه و بزرگواران دین فتوا داده‌اند. اینها اصول پنجگانه معتزله 
بودند که آنها را به جای اصول پنجگانه دين که پیامبر با آنها مبعوث شد قرار داده‌اند. 


رافضی‌های متأخر اصول چهارگانه: توحید» عدل» نبوت. و امامت را قرار دادند. 


اصول اهل سنت تابع رسالتی است که پیامبرمِوٍ از حانب خدا آورده 
انتتنت: 

اصول اهل سنت تابع رسالتی است که پیامبر ۴و از جانب خدا آورده است. اصل 
دین» انجان به رسالی. است: که بیامیر. آوردف همخنان که قبلا بیان شند.. به همین خاطر او 
آیه از آخر سوره بقره - از آنجا که در بردارنده این اصل هستند - شاأن بزرگی دارند که 
آیات دیگر این شأن را ندارند. در «صحیحین» از ابومسعود عقبه بن عمرو از پیامبر علوٍ 
روایت است که آن حضرت فرمودند: «من قراً الاایتین من آخر سورة البقرة في لیلة کفتاه » 
«هر کس دو آیه آخر سوره بقره را در شب بخواند. او را کفایت می‌کنند». 


۱- عبارت «في لبلة» از نسخه خطی (ب) افتاده است. 


((2۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در «صحیح مسلم» از ابن عباس تی روایت است که وی گوید: «بینا" جبریل قاعد عند 
البی له سمع نقیضاً من فوقه, فرفع رأسه. فقال: هذا باب من السماء فتح الیوم. لم یفتح قط الا 
لیوم» فنزل منه ملك. فقال: هذا ملك نزل اٍلی الأرض. لم ینزل قط الا البوم» فسلم. و قال: آبشر 
بنورین أوتیتهماء لم يوتهما نبي قبلك: فاتحة الکتاب, وخواتیم سورة البقرق لن تقراً بحرف منهما" الا 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰۰۸ ۵۰۰۸ ۵۰۰۵ ۵۰۶۰ و ۵۰۵۱؛ مسلم به شماره: ۸۰۸ ابوداود به شماره: 


۷ ترمذی به شماره ۲۸۸۱؛ ابن ماجه به شماره: ۱۳۹۹؛ عبدالرزاق به شماره: ۰۲۰ دارمی در 
سنن خود. ۵۰/۲؛ حمیدی به شماره: 1۵۲؛ طیالسی به شماره: ۱۱۶؛ احمد در «المسند؛. ۰۱۱۸/۶ 
و ۶۱۲۲ -سیانی در «الکبری» آن گونه که در «التحفهٌ» ۳۳7/۷ آمده؛ بغوی به شماره: ۱۱۹۹؛ 
بونعيم در «تاریخ آصبهان»» ۳۳۰/۲؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۲4۱/4؛ و طبرانی در «المعجم 
لکبیر» ج ۷ شماره‌های: ۵1۱ ۵4۲ ۵۵۶ و ۵۵٩‏ آن را روایت کرده‌اند. عبارت «کفتاه» یعنی او را 
وشیی یدای واه طووسلی از فرامت فر انب ان تناو قر ارکای ی وی وتو از شر 
جنیان و آدمیان دفع می‌کند. احمد در «المسند» ۱۱۸/۶ از طریق یحبی بن آدم از شریک, از عاصم 


ز مسیب بن رافع. از علقمهء از ابومسعود بدری آن را به طور مرفوع روایت کرده که لفظ آن» چنین 


ست: «من قراً الآینین من آخر البقرق أجزأت عنه قیام لیلة» «هر کس دو آیه آخر سوره بقره را بخواند 
به جحای قیام یک شب او را کفایت می‌کند». در سنن ترمذی به شماره: ۲۸۸۲؛ و مستدرک حاکم. 
۲ از نعمان بن بشیر به صورت مرفوع آمده است : «ان الّه کتب کتاباً وأنزل فیه آیتین ختم بها سورة 
البقرة لا تقرآن في دار فیقر بها الشیطان ثلاث لیال» «همانا خداوند کتابی را نوشته و دو آیه را در آن 
فرو فرستاده که سوره بقره با آن تمام می‌شود. این دو آیه در هیچ خانه‌ای خوانده نمی‌شود مگر آنکه 
شیطان تا سه شب از آن خانه دور می‌شود». حاکم این روایت را صحیح دانسته است. حافظ ابن 
حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری»» ۵٩7/٩‏ می‌گوید: گویی این دو آیه این ویژگی و فضائل را 
دارند. چون در بردارنده ثنا و ستایش صحابه به خاطر فرمانبرداری زیبایشان برای خدا و بازگشتشان 
به سوی خدا و حصول اجابت خواسته‌شان می‌باشند. 

۲- در نسخه خحطی (ب) «پینما» آمده و در صحیح مسلم هم بدین فیفو ایدم اسکا 

۳ در اصل نسخه‌های خحطی؛ «منها» آمده و آنجه در بالا ذکر شد (یعنی منهما) پراساس صحیح مسلم 
تا 


اصول پنجگانه معتزله ۵۳ 


آوتیته » «در حالی که جبرئیل نزد پیامبر 06 نشسته بوده صدایی را از بالایش شند. 
سرش را بلند کرد و گفت: این دری از آسمان است که امروز باز شده و غیر از امروز 
هرگز باز نشده است» پس فرشته‌ای از آن پایین آمد و گفت: این فرشته‌ای است که به 
زمین پایین آمده و جز امروز هرگز پایین نیامده است. آنگاه این فرشته سلام کرد و گفت: 
مژده بده به دو نوری که برای تو آورده شده و برای هیچ پیامبری قبل از تو آورده نشده 
است: سوره فاتحه و اواعر سوره بقره. هیچ حرفی را از آن دو نمی‌خوانی مگر اينکه برای 
تو آورده می‌شود». 

ابوطالب مکی " می‌گوید: ارکان ایمان هفت تا هستند. یعنی این پنج تا همراه با ایمان به 
قدر و ایمان به بهشت و دوزخ. این گفته. درست است و ادله آن ثابت و محکم و قطعی 


هستند. ادله توحید و رسالت آورده شد. 


اصناف فرشتگان و متنوع بودن اعمالی که به آنها وا گذار شده‌اند: 
اما در خصوص فرشتگان باید گفت که آنان در آسمانها و زمین وکیل خداوند هستند. 


پس هر حرکتی در عالم از فرشتگان ناشی می‌شود همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- مسلم به شماره: ۸۰3 در مبحث «في صلاة المسافرین». باب «فضل فاتحة» و خواتيم سوره البقره؛ 
نسائی. ۱۳۸/۲ در مبحث «فی افتتاح الصلاق» باب «فضل فاتحة الکتاب» و در «الکبری» آن گونه که 
در «التحفهٌ, ۲۲۲/۶ آمده؛ بغوی به شماره: ۱۲۰۰؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۲۲۵۵ آن 
را روایت کرده است. 

۲- او محمد بن علی بن عطیه حارئی. ابوطالب مکی. زاهد و واعظ. صاحب کتاب «قوت القلوب» در 
تصوف و اخلاق می‌باشد و امام غزالی در کتاب «الاحیاء» بدان تکیه کرده است. او اهل جبل, میان 
بغداد و واسط است. در مکه بزرگ شد و شهرت یافت. و پس از وفات ابوالحسن بن سالم وارد 
بصره شد. بعد از آن به بغداد رفت. و مردم در مجلس وعظ وی گرد آمدند و او سخنان را قاطی 
می‌کرد. از وی حفظ شده که گفت : زیان‌آورتر از خالق بر مخلوقات نیست. از اين رو مردم او را به 
بدعت نسبت دادند و او را ترک کردند» او هم از وعظ امتناع کرد. در سال ۳۸7 هجری در بغداد 
وفات یافت؛ نگا : «تاریخ بغدادا» ۸۹/۳ «المیزان». ۱۵۵/۳ «وفیات الأعیان»؛ ۶ و دلسان 


المیزان)» ۲۰۰/۵. 


۶۵۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


« فالَمُدَ یرت ما 4 [النازعات: 0] 

«و سوگند به آنان که امور را تدبیر می‌کنند». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

فالَمَقَسمتِ مرا 4 [الذاریات: ۶] 

«و سوگند به [فرشتگان] تقسیم کننده کار». 

آنان از نظر مومنان و پیروان انبیاء فرشتگان‌اند اما کسانی که پیامبران را تکذیب 
می‌کنند و آفریدگار را انکار می‌کنند» می‌گویند: آنها ستارگان‌اند. 

قرآن و سنت بر اصناف فرشتگان دلالت دارند و بیان می‌دارند که آنان برای هر یک از 
اصناف مخلوقات» وکیل هستند. و خداوند سبحان فرشتگانی را برای کوهها و فرشتگانی 
را برای ابر و باران وکیل کرده. و فرشتگانی را برای رحم مادر وکیل کرده که امر نطفه را 
تا زمانی که خلق آن تمام می‌شود تدبیر می‌کنند. سپس فرشتگانی را برای اعمال بندگان 
مأمور کرده تا آنچه را که انجام می‌دهند. حفظ کنند و همه اعمال و گفتارشان را بر 
شمرده و در نامه اعمالشان بنویسند. همچنین خداوند بلندمرتبه فرشتگانی را مآمور مرگ 
انسانها و فرشتگانی را مأمور سوال در قبر قرار داده است» و فرشتگانی را مأمور فلک‌ها 
گردانیده تا آن را به حرکت اندازند» و فرشتگانی را مأمور خورشید و ماه و فرشتگانی را 
مأمور جهنم و روشن کردن آتش جهنم و عذاب دادن اهل جهنم و بازسازی دوزخ 
گردانیده است. همچنین فرشتگانی را مآمور آبادانی. مهیا نمودن نعمتها و کاشتن اشجار 
بهشت قرار داده است. 

پس فرشتگان بزرگترین سربازان خداوند هستند. برخی از آنان فرستاده‌شدگان پیاپی و 


نشرکنندگان نشری خاص و جداکنندگان آشکار و القاکنندگان وحی هستند . 


۱- در تفسیر ابن کثیر ۳۲۱-۳۸ امده است : ان ای حاتم گوید: پدرم از زکریا بن سهل مروزی. از 
علی بن حسن بن شقیق. از حسین بن واقد. از اعمش, از ابوصالح. از ابوهریره برای ما نقل کرد که 

و 1 سا و ری ۲ که ‌ 
ابوهریره گفت: منظور از #والمرسلت عمّفا4 فرشتگان استا. ابن ابی حاتم گوید: و از مسروق و 


ابوالضحی و مجاهد - در یکی از روايتها - و سدی و ربیع بن انس مانند آن روایت شده است. از 


اصول پنجگانه معتزله ۶۵۵ 


اپوصالح روایت است که او گوید: منظور از آیه فوق. پیامبران است. و در روایتی از وی آمده است که 
منظور از آن. فرشتگان است. همچنین ابوصالح راجع به «الَحصفت 4 و «النْرّت 4 و 
ملق > می‌گوید که منظور از اینها؛ فرشتگان هستند. 

ثوری گوید: از سلمه بن گهّیل. از مسلم بطین از ابوغتیدین روایت است که وی گوید : از ابن مسعود راجع 
به آیه 2 امرس عرفا # پرسیدم او گفت: منظور باد است. همچنین راجع به آیه و فالعصفت 
عَصفا شرت شرا » گفت که منظور از آن, باد است. همچنین ابن عباس و مجاهد و قتاده و 
ابوصالح در یکی از روایتها از او - قائل به این ری هستند. ابن جریر درباره آیه ۶ وَالَمرسَلتِ 
فا 4 هیچی نگفته که آیا منظور از آن فرشتگان است که پی در پی فرستاده شده‌اند. یا مانند اسبها 
پی در پی به دنبال همدیگر می‌آیند. و یا منظور از آن باد است که کم‌کم می‌وزد؟ و به طور قطعی 
گفته که منظور از «فلََصفتِ عَضفّا > بادما هستند همچنان که ابن مسعود و پیروانش این را 
گفته‌اند. از جمله کسانی که قائل به این رأی هستند. علی بن اپی‌طالب و سدی می‌باشند. همچنین 
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ابن جریر در خصوص آیه « آلتشرّت نشرا 4 دست نگه داشته و هیچی نگفته که آیا منظور 
فرشتگان است یا بادها؟ همان طور که ذکر شد. از ابوصالح روایت شده که منظور از رد 
شا #باوان ات قرل اظهر آن انش که تیان ژال راشای نادها امستا همان طرر که جداوید 
متعال می‌فرماید: «وَارَسَلتا آلرییح لوق 4 [الحجر: ۲۲]. «و بادها را بارورکننده فرستادیم». در 
ر ۲ رز مر هر مر مر و درو رگ مم ور رم ۶ 

جای دیگری می‌فرماید: «وَهوّ زک یرزیل الرییح بشرا یرت یدی رَخمته- 4 [الاعراف: 0۷] 
«و اوست که بادها را پیشاپیش [باران] رحمتش مزده‌رسان می‌فرستد». همچنین اظهر آن است که 
منظور از ظ) لعنصفت 4 بادها است. گفته می‌شود : «عصفت الریح» «باد وزید» وقتی که به آرامی 
می‌وزد. همچنین «ناشرات» هم بادها هستند؛ بادهایی که ابرها را در کناره‌های آسمان آن گونه که 
پروردگار بخواهد پخش می‌کنند. 

منظور از آیه فا لفرقت فزقا 


ابن عباس. مسروق. مجاهد. فتاده. دیع بن انس سدی و ثوری این رای را دارند. در این مورد 


-صرد 


2 فالملقیت ذعا غذرا و تثذرا > فرشتگان است. ابن مسعود؛ 


اختلافی نیست. چون فرشتگان به فرمان خدا بر فرستادگان خدا نازل می‌شوند و حق و باطل, 


۶۵9 قواعد اب در تعبیر خواب 


برخی از آنان برکنندگان جانها به سختی. و ستانندگان جان به آرامی و مداراء و 
تیزروان» و سبقت گیرندگان بر همد‌یگرند. 

بعضی از فرشتگان, به صف ایستادگان. و بازدارندگان به سختی» و تلاوت‌کنندگان 
ذکر و آیات الهی هستند. جمع مونث در تمامی عبارات فوق, برای فرقه‌ها و گروه‌ها و 
جمع‌هاست. 

برحی از آنان. فرشتگان رحمت. و برخی فرشتگان عذاب‌اند. عده‌ای هم فرشتگانی 
هستند که مأمور حمل عرش‌اند و دسته‌ای هم مأمور آبادانی آسمانها با نماز و تسبیح و 
ستایش و تقدیس می‌باشند. و دیگر اصناف فرشتگان که جز خداوند متعال کسی 


فرشته برای تنفیذ و اجرای فرمان خدا فرستاده شده است: 

لفظ «ملک» نشان‌دهنده آن است که او برای تنفیذ و اجرای فرمان فرستاننده‌اش؛ 
فرستاده شده است. پس امر و فرمان در اختیار فرشتگان نیست و آنان مستقلاً کاری از 
دستشان بر نمی آید بلکه همه امر و فرمان از آن خداوند یکتای چیره است و فرشتگان 
فقط آمرری‌فرمان عحلاازا اعااس موزل ۱ 

لا یشیفونة بالْقولِ هم بأمر یَعَملورت (چ» عم ما بْن نیج وما خلفهم 


2 


ی 1 ۳ ص ام رز ۳ ی ره 0 "۳ ‌ ۳ ‌ 
ولا شفعورت لا لمن ارتضی وهم من حُشیِیه مشفقون 4 [الأنبیه: ۲۸-۲۷] 
«در سخن بر او پیشی نمی‌گیرند و به فرمان او کار می‌کنند. کل هي تلم آنها را 


مر و 


ثتحافون ریم من فوقهم ویفعلون ما یوْمرون 4 [النحل: ۵۰]. 


آن وحی برای مخلوقات اتمام حجت است و آنان از عقاب و عذاب خدا در صورت سرپیچی از 


اوامرش ترسانده می‌شوند. 


اصول پنجگانه معتزله 2 


«از پروردگارشان که بر آنها سیطره دارد می‌ترسند و هر چه دستور می‌یابند همان 
می‌کنند». 

یس فرشتگان بندگانی ارجمندند. برخی از آنان برای اطاعت از خدا به صف بسته 
شده‌اند عده‌ای از آنان هميشه خدای را تسبیح می‌گویند و هیچ یک از آنان نیست مگر 
اینکه برای او مقام و موقعیت معینی است" و از آن تخطی و تجاوز نمی‌کند. و او مشغول 
کاری: آمنت که ندان مامون شده.و.از آن کوتاهی و تجاوز نمی‌کید. والاترنن: فرشندگان 
کمتانی انله که برد پرورد کان هشتند؛ 


و راجت ۳ صرلل" دم مه ر دو 
لا بستکبرون عَن عبات ولا بستخیمرون" (چ) بُسَبَحون الیل ولاز لا یفترون 4 


[الانبیاء: ۲۰-۱۹]. 


۱- برگرفته از این آیه است: « وَمَا منا الا لهء مَقام معلوم (چ وان لخن الصّافون وچ ون 


نج لبون 4 [الصافات: ۱۱۲-۶]. «و هیچ یک از ما [فرشتگان] نیست مگر اینکه برای او 
مقام [موقعیت] معینی است. و البته [برای اطاعت خدا] به صف ایستاده‌ايم. و بی‌تردید ما جملگی 
تسبیح گویان او هستیم». معنای آیه این است که هیچ فرشته‌ای نیست مگر اينکه جای مخصوصی در 
آسمان دارد که در آنجا خدا را عبادت می‌کند. الضآفون 6 فرشتگانی‌اند که در اطاعت خدا به 
اک ۲ از طریق روایت حذیفه بن یمان روایت کرده 
که وی گوید: رسول خدا مب فرمود: «فضلنا علی الناس بثلاث: جعلت صفوفنا کصفوف الملائکة ‏ 
وجعلت لنا الأرض کلها مسجداٌ وجعلت تربتها لا طهوراً |ذا لم بخد الماء» «با سه چیز بر دیگران برتری 
یافته‌ایم: صف‌های ما همانند صف‌های فرشتگان قرار داده شده تمام قسمتهای زمین برای ما به 
عنوان مسجد قرار داده شده و خاک زمین در صورت نیافتن آب برای ما پاک کننده قرار داده شده 
است». 

۲- راجم به معنای « یسَتَحَیرونٌ 4 سه قول هست: اول - بر نمی‌گردند. ابن ابی طلحه از ابن عباس 
آن را نقل کرده است. دوم - بریده نمی‌شوند. مجاهد آن را گفته و ابن قتیبه می‌گوید: یعنی درمانده 
نمی‌شوند. حسر به معنای کسی است که از روی درماندگی و ناتوانی از کار دست کشیده و ایستاده 
است. سوم - ملول و خسته نمی‌شوند. ابن زید آن را گفته است؛ نگا : «زاد المسیرا؛ ۳۵-۵ 


۶۵۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


«از پرستش وی سرباز نمی‌زنند و ملول نمی‌شوند. آنها شب و روز بی‌هیچج سستی 
تسبیح می‌گویند». 

رئیس و سردسته فرشتگان سه نفرند : جبرئیل. میکائیل و اسرافیل که برای امر حبات 
وکیل شده‌اند. جبرئیل, مآمور وحی است که حیات قلب‌ها و روح‌ها در آن است. میکائیل 
مأمور باران است که حیات زمین و گیاهان و حیوانات در آن است» و اسرافیل مأمور 
دمیلان دون شییون است که سیانت مر قاتا یس از مر کشان در آن است: 

پس فرشتگان فرستادگان خدا در خصوص آفرینش و فرمان او هستند. و سفیران میان 
خدا و بندگان خدا می‌باشند. که امر و فرمان را از نزد خدا برای سراسر نقاط عالم نازل 
می‌کنند و وضعیت جهان را به سوی خدا بالا می‌برند. آسمانها به خاطر آنها به صدا در 
می‌آیند و حق دارند که به صدا در آیند. چون در آسمانها به اندازه چهار انگشت خالی 


نیست مگر اينکه فرشته‌ای در آن حالت در قیام يا رکوع یا سجده برای خداوند قرار 


۱- در پاورقی نسخه‌های خطی () و (د) آمده است : و برخی از آنها رئیسان فرشتگان‌اند. 


اصول پنجگانه معتزله ۶۵۹ 


گرفته است ؛ و هر روز هفتاد هزار فرشته از آنها داخحل بیت المعمور می‌شوند و تا آخر 
عمر به سوی آن بر نمی‌گردند " 


آبات زیادی راجع به ذکر فرشتگان و اصناف و مراتب آنان وارد شده‌اند: 


قرآن پر از آیاتی است که درباره فرشتگان و اصناف و مراتب آنان وارد شده‌اند. گاهی 


خداوند نام حود را با نام فرشتگان و درود و سلام حود را با درود و سلام 2 همراه 
می‌سازد و در جاهای مبارکی آنان را به خود اضافه می‌کند. 


و گاهی طواف کردن و حمل عرش توسط فرشتگان و پاکی آنان از گناهان نام می‌برده 


و گاهی آنان را به ارجمندی و نزدیک بودن به خدا و بلندی و والایی و پاکی و نیرو و 


-ِ 


ترمذی به شماره: ۲۳۱۲ ابن ماجه به شماره: ۶۱۹۰؛ و احمد در «المسند». ۱۷۳/۵ از طریق روایت 
ابوذر آن را آورده که ابوذر گوید: رسول خدا علْ فرمود: «اٍني آری ما لاترون. وآسمع ما لاتسمعون, ان 
السماء أطّت وحق لها آن تنط ما فیها موضع آربع صابع الا وملك فیه واضع جبهته ساجداً ال ...» «همانا 
من چیزهایی را می‌بینم که شما نمی‌بینید و چیزهایی را می‌شنوم که شما نمی‌شنوید. همانا آسمان به 
صدا در آمده و حق دارد که به صدا در آید» چون در آسمان به اندازه چهار انگشت خالی نیست مگر 
اینکه فرشته‌ای در آن قرار گرفته و پیشانی خود را جهت سجده برای خدا نهاده است ...». ترمذی 
آن را حسن دانسته با وجودی که ابراهیم بن مهاجر مقداری در حدیث اهل تساهل است. اما روایت 
حکیم بن حزام که طحاوی در مشکل الاثار)؛ ۲ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۳۱۲۲ 
روایت کرده‌اند. شاهدی برای آن است. سند روایت حکیم بن حزام قوی است. روایت فوق شاهد 
دیگری از روایت انس بن مالک دارد که ابونعیم در «الحلیة» ۲۹۹/۱ آن را روایت کرده. اما سند آن 
ضعیف است. بنابراین حدیت فوق با این دو شاهد قوی و صحیح می‌باشد. 

قسمتی از حدیث طولانی اسراء و معراج است که در «صحیحین» روایت شده‌اند. در اين روایت 
آمده است : رسول خدا یل پس از رفتن به آسمان هفتم می‌فرماید: «ثم رفع بي الی البیت المعمور؛ 
واذا هو یدخله في کل یوم سبعون آلفا لایعودون الیه آخر ما علیهم» «سپس به بیت المعمور بلند کرده 
شدم دیدم که هر روز هفتاد هزار فرشته داخل آن می‌روند و تا آخر حیاتشان به سوی خدا بر 
نمی گردند». 


۶۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


مر صیم ره م- 9 
۶ کل ءامَن باه وملتیکته وکنبه وَرسله 4 [ابقره: ۲۸۰ 
«همگی به خدا و فرشتگان خدا و کتابها و پیامبران او ایمان دارند». 
«شهد له آنه, له له (لا ه ویک هللا عمران: ۱۸]. 
می‌دهند ]». 
۶ص و2 ی 4 7 وو هر وه م ۹ 
«هو ی یصی علیکم وملتیکنة, لیخ جک ین الظلْمت ی آلئور» [احزاب: 
۳۹3 
«اوست که بر شما درود می‌فرستد و فرشتگان او نیز تا شما را از تاریکی‌ها به سوی 
روشنایی بیرون آورد». 
س 0 رم مه 2 
۶ الذین تحملون العرّش ومن حوله, جسبَحون جحمد ریم ویوینون به» وستغفرون 
للذین #ءامنوا 6 [خافر: ۷]. 
ی تما رها بو مب 
وتری الملتیکة حافیرت من حول العرزش یسبَحون جحمد ریم # [الزمر: 0۷۵ 
می‌گویند». 
یا دغیاد بر مور ات ۳۹ 
«لکه 9 نند گان از عمندند: 
۳۳ ۳ ۳ 9 " 2 ۳ و ره ( نو 
#۶ لن لذین عند رب لا یسَتَکبرُون عَن عبادته- وسبَحونهء و تمجدوری 4 
[الأعراف: ۲۰]. 
هه یقتین» کشباتی: که نود برفردکار نو آمفرب] هسفه از بقدگی. او اس تابن و 
تسبیحش گویند و برای او سجده کنند». 


اصول پنجگانه معتزله ۶۶۱ 


«فٍن آمتکتروا این عبت رک حون لء بل والبّار وهم لا تون 4 
[فصلت: ۳۸]. 

«پس اگر [از عبادت خدا] تکبر کردند. [در عوض] کسانی که در پیشگاه پروردگار تو 
هستند (فرشتگان) شبانه‌روز او را نیايش می‌کنند و خسته نمی‌شوند». 

کرامَا کتبین 4 [الانفطار: ۱۱]. 

«نویسند گانی ارجمند». 

کرام بررق 4 [عبس: ۲۱۱ 

ی و تیکوکار است». 

اه اه پون رف 

«که مقربان آن را می‌بینند [و بدان گواهی می‌دهند]». 

یتَمَعُونَ ی الما آلاعلن 4 [الصافات: ۸] 

«آنها نمی‌توانند به [سخن] ساکنان عالم بالا گوش فرا دهند». 

همچنین احادیث نبوی هم پر از ذکر نام فرشتگان است. به همین خاطر ایمان به 
فرشتگان یکی از اصول پنجگانه ایمان می‌باشد. 


آرای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب 
علماء راجع به برتری مان فرشتگان و انسانهای خوب سخن گفته‌اند . به اهل سنت 
نسبت داده شده که آنان فقط انسانهای خوب و پیامبران را بر فرشتگان برتری داده‌اند و به 
معتزله نسبت داده شده که آنان فرشتگان را بر همه برتری داده‌اند. 

پیروان ابوالحسن اشعری در این زمینه دو قول دارند: برخی از آنان پیامبران و اولیاء را 
بر فرشتگان برتری می‌دهند و برخی از آنان سکوت کرده و به طور قطع گفته ای را در 
این زمینه اظهار نمی‌کنند. از برخی از اشعری‌ها نقل شده که به برتری دادن فرشتگان بر 
پیامتران ی اتسانهای: خوب گرایش:دارند این قول ازغیر اشعری‌ها از اهل سلت ی پرشی 
از صوفی‌ها هم نقل شده است. 

شیعه معتقدند که همه امامان از تمامی فرشتگان برترند. برخی از علما قائل به تفصیل 
هستند و هیچ یک از آنان در اين زمینه قول نقل شده‌ای را اظهار نکرده اند که فرشتگان 
تنها از برخی پیامبران برترند و از برخحی دیگر نیستند. من سخن در این موضوع را به 
خاطر کمی فایده اش ترک می‌کنم و بحث کردن در اين موضوع نزدیک است که هیچ 
دردی را دوا نکند: «ومن حسن اسلام المرء ترکه ما لایعنیه » «از خوبی و زیبایی اسلام 
شخص این است که چیزی را که به دردش نمی‌خورد رها کند». 

طحاوی نله این موضوع را نه به صورت نفی و نه به صورت اثبات ذکر نکرده. و 
شاید عمداً بحث در این موضوع را ترک کرده باشد؛ زیرا امام ابوحنیفه تتثة بر اساس 


آنچه که در «مأل الفتاوی » آمده در پاسخ به سوال در این زمینه سکوت کرد. کتاب 


۱- به بسط و تفصیل موضوع در کتاب «الفتاوی». ۲۹۲-۳۵۰/۶ اثر شیخ الاسلام این تیمیه نگاه کنید. 

۲- تخریج آن قبلاً گذشت. این حدیثی صحیح است. 

۳- همان کتاب «الملتقط» تألیف ابوالقاسم محمد بن یوسف علوی سمرقندی حنفی, عالم در زمینه 
تفسیر و حدیث و فقه و وعظ می‌باشد. وی به سال ۵۵7 هجری وفات یافت؛ نگا: «الفوائد البهیة» 
صص ۲۲۰-۲۱۹؛ و «کشف الظنون». ۱۵۷۶/۲ و ۱۸۱۳. 


آرای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب 9۳ 


مذکور مسائلی را نام برده که ابوحنیفه جواب قطعی به آنها نداده و موضوع برتری دادن 
میان فرشتگان و پیامبران را از جمله آن مسائل به حساب آورده است . 

آنچه بر ما واجب است. ایمان به فرشتگان و پیامبران می‌باشد و بر ما واجب نیست که 
معتقد باشیم کدام یک از آنان برترنده چون این موضوع اگر از واجبات بود. قطعاً داوند 
به طور نص آن را برای ما بیان می‌کرد. در حالی که خداوند متعال می‌فرماید: 

ای مت لحم دیتکم > [لاندة: ۳]. 

«مروز دینتان را برایتان کامل کردم». 

ای هکرب مان 

وما کان رب نسیا 4 [مریم: 14]. 

«و پروردگار تو فراموشکار نیست». 

در «صحیح "» آمده است که: «ان الّه فرض فرائض فلاتضیعوها. وحدّ حدوداً فلاتعتدوها؛ 
وحزم آشیاء فلاتنتکهوها» وسکت عن آشیاء . رحمة بکم غیرنسیان . فلاتساألوا عنها» «همانا 


اک در نسخه حطی ( پس از کلمه «پیامبران). ان است : و این» درست اشت: سپس بالای آن اشاره 
حذف این عبارت را گذاشته. و در نسخه خطی (ب) وارد نشده است. اما در نسخه‌های خطی (ج) 
و (د) و نسخه چاپ مکه آمده است. 

۲- این عبارت. این توهم را ایجاد می‌کند که حدیث در یکی از «صححین» آمده و حال آنکه در هیچ 
یک از آنها نیامده است. این حدیث با شواهدش حسن می‌باشد که دارقطنی ۱۸4/۶؛ حاکم» ٩۱۱۵/۶‏ 
بیهقی. ۱۲/۱۰ و ۱۳؛ ابونعيم در «الحلیة» ۱۷/۹؛ و خطیب بغدادی در «لفقیه و المتفقه. ۹/۲ از 
چندین طریق از داود بن ابی هند. از مکحول, از ابوتعلبه آن را روایت کرده‌اند. این حدیث از این 
طریق منقطع است. اما شاهدی از روایت ابودرداء با این لفظ دارد: «ما أحل الّه في کتابه, فهو حلال» 
وما حرمه فهو حرام؛ وما سکت عنه فهو عفو فاقبلوا من الّه عافیته, فان له لم یکن لینسی شیناً» «آنچه خدا 
در کتابش حلال کرده, حلال است و آنچه که حرام کرده. حرام می‌باشد. و آنچه که بیان نکرده و از 
آن سکوت کرد عفو است» پس عفو خدا را از وی بپذیرید؛ زیرا خداوند چیزی را فراموش 
نمی‌کند». سپس پیامبر ولو اين آیه را تلاوت کرد: ‏ وَمَا کنر دسا 4 [مریم: 1۶]. «پروردگار 


نو فراموشکار نیست » بزار به شماره: ۰۲۱۲۳۱ حاکم در (المستدرک). ۱۳/۵/۲ این روایت را از طریق 


۶<۴_< قواعد اب در تعبیر خواب 


خداوند واجباتی را فرض کرده پس آنها را ضایع نکنید. و حدودی را مشخص کرده پس 
از آنها تجاوز مکنید. و چیزهایی را حرام کرده پس حرمت آنها را نبرید. و از چیزهایی - 
به خاطر رحمت نه از روی فراموشی - سکوت کرده پس راجم به آنها نپرسید». 

پس سخن نگفتن در این موضوع به صورت نفی و اثبات - در این حالت - بهتر و 
اولی‌تر است. 

گفته نمی‌شود: همانا این موضوع همانند دیگر مسائل اجتهادی و استنباطی از قرآن و 
سنت است. چون ادله در اینجا یکسان و برابرند. آنچه که مرا وادار به تفصیل و بسط 
کلام کرد این است که برخی از نادانان با اين گفته‌شان اسائه ادب می‌کنند که فرشته 
خدمتگزار پیامبر است. يا برخی از فرشتگان خدمتگزار بنی‌آدم هستند. منظورشان این 
است که فرشتگان در خدمت بشر اند و دیگر الفاظ مخالف شرع و دور از ادب را بر سر 


زبان می‌آورند. 


عاصم بن رجاء از پدرش, از ابودرداء نقل کرده. سند آن قوی است و حاکم آن را صحیح دانسته و 
ذهبی هم با آن موافقت کرده است. بزار گوید + استاد: ان خوب است. هیئمی هم در «مجمع 
الزوائد». ۵۵/۷ آن را از بزار روایت کرده و گوید: روایان آن نقه‌اند. همچنین حدیث فوق‌الذکر شاهد 
دیگری از روایت سلمان فارسی دارد که ترمذی به شماره: ۱۷۲7؛ اين ماجه به شماره: ۳۳7۷؛ طبرانی 
در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۱۲۶ ؛ حاکم در «المستدرک». ۱۱۵/۶؛ بیهقی. ۳۲۰/۹ و ۱۲/۱۰ از 
طریق سیف بن هارون برجمی, از سلیمان تیمی, از ابوعثمان» از سلمان فارسی آن را روایت کرده‌اند 
که سلمان در این روایت می‌گوید: از پیامبرع درباره روغن و پنیر و کره سرال شد. ایشان در جواب 
فرمودند: «الحلال ما أحل الّه في کتابه و الحرام ما حرم الّه في کتابه و ما سکت عنه, فهذا مما عفا عنه» 
«حلال آن است که خداوند در کتابش حلال کرده و حرام آن است که خداوند در کتابش حرام قرار 
داد و آنچه از آن سکوت کرده چیزی است که پروردگار از آن عفو نموده است». سیف بن هارون 
ضعیف است. ترمذی می‌گوید: این حدیث غریب است و مرفوع بودن آن را نمی‌دانيم مگر از اين 
طریق. سفیان و دیگران از سلیمان تیمی. از ابوعنمان» از سلمان فارسی این گفته را روایت کرده‌اند. 
گویی حدیث موقوف صحیح‌تر است. طبرانی به شماره: 1۱۵۹ از طریق علی بن مسهر از ابواسماعیل - 
منظور بشر است - از مسلم بطین, از ابوعبدالّه جدلی, از سلمان فارسی روایت کرده که وی گفت: از 
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برتری دادن میان فرشتگان و انسانهای خوب در صورتی که از روی عیب‌جویی یا 
تقظبا:نرای ی و تراد تاش تون شک مردوه است: ایس مساق مان بر بری رهان 
پیامبران نی نیست چون در آن نص وجود دارد مانند این آیه: 

تلك الرْسَل فضلتا بَعَضهُم علل بعض 4 [ابقرة: ۲۲۵۳ 

«اين پیامبران» پاره‌ای از ایشان را بر پاره‌ای برتری دادیم». 

و مانند این فرموده خداوند متعال: 

وق فضلتا بعَض النبیعن علن بعض 4 [الاسراء: 00]. 

« به تحقیق بعضی از انبیاء را بر بعضی برتری بخشیدیم». 

تن قزر این موضوع در ضمن شرح گفته طحاوی: «و سید المرسلین» (سرور 
فرستاد گان) یعنی پیامبر بو ذکر شد. 

آنچه اعتبار دارد. رجحان و برتری دلیل است و به گفته بدون دلیل و اساس اعتنایی 
نمی‌شود؛ زیرا برخی از اهل هوا پس از آنکه این مسأله میان اهل سنت مورد اختلاف بود 
با آن موافقت کردند و امام ابوحنیفه » ابتدا قائل به برتری فرشتگان بر انسان بود سپس 
قائل به عکس آن شد. و ظاهر آن است که قائل شدن به سکوت در این باره یکی از اقوال 
اوست. 

ادله در این موضوع از دو طرف تنها بر فضیلت دلالت دارد نه بر افضل 

شیخ تاج‌الدین فزاری یلته کتابی به نام «الاشارة" في البشارة ي تفضیل البشر علی الملث» 
دارد که در آخر آن می‌گوید: بدان که این موضوع از بدعت‌های علم کلام است. چون 


۱- او امام و علامه و دانشمنده شیخ شافعی‌ها در زمان حود عبدالرحمن بن ابراهیم بن ضیاء بن سباع 
فزاری تاج‌الدین معروف به فرکاح می‌باشد. اصلیت وی مصری بود و در دمشق اقامت ورزید و آنجا 
شهرت یافت و محل وفاتش هم دمشق بود. حافظ ابن کثیر در «البدایهٌ و النهایث» ۳۲۵/۱۳ می‌گوید: 
او از کسانی بود که در علوم مفید زیادی صاحب‌نظر و عالم بود. وی اخلاق نیکو و منطق فصیح و 
تألیفات زیبا داشت. بلندهمت و خودشناس بود. کتابش «لاقلید» که آن را به صورت ابوابی 
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هیچ یک از علمای امت صدر اول اسلام و علمای بزرگوار و برجسته پس از آنان در اين 
موضوع چیزی نگفته‌اند و هیچ اصلی از اصول عقاید بر آن متوقف نیست و هیچ یک از 
امور دینی که مقاصد زیادی دارند به آن مربوط نمی‌شود؛ به همین خاطر در هیچ یک از 
تألیفات. بحثی در این موضوع ذکر نشده و جماعتی از علمای برجسته از سخن در این 
زمینه امتناع ورزیده‌اند. و هر کس در این موضوع سخن گوید. به ظاهر علم خویش 
سخن گفته و سخنانش خالی از ضعف و آشفتگی و درهم و برهم بودن نیست». 

از جمله دلایلی که بر برتری دادن پیامبران بر فرشتگان بدان استدلال می‌شود. این 
است که خداوند به فرشتگان دستور داد که برای آدم سجده برند. اين دلیلی است بر 
برتری پیامبران بر فرشتگان؛ به همین خاطر ابلیس از سجده‌کردن برای آدم امتناع کرد و 
گردنکشی نمود و گفت: 

«أرَعَیَْكَ دا ای کمت عَل 4 [لاسراء: 71۲ 

«ه من بگی آیا این همان است که بر من برتری دادی؟». 

دیگران می‌گویند: همانا سجده فرشتگان به خاطر فرمانبرداری از فرمان پروردگارشان 
و پرستش و اطاعت خدا و احترام و بزرگداشت آدم بود» و از اين امر افضل بودن لازم 
نمی‌آید همان طور که از سجده یعقوب برای پسرش یوسف تَ برتربودن پسرش از 
او لازم نمی‌آید همچنین از سجده بنی‌آدم به سوی کعبه جهت فرمانبرداری از فرمان 
پرورد گارشان» برتربودن کعبه بر بنی آدم لازم نمی‌آید. 

اما راجع به امتناع ابلیس از سجده کردن برای آدم باید گفت که او با ری و قیاس 


فاسدش به اینکه او برتر از آدم است. با نص پیروردگار معارضه نمود. اين گفته ابلیس: 


جمع‌آوری کرده. وقتی به باب «غضب» می‌رسی. خودشناسی او و منزلت و قدر والایش و همت قوی 
و تأمل و نظر نافذش و متصف بودن او به اجتهاد صحیح در اغلب نوشته‌هایش معلوم می‌شود. وی به 
سال 1۹۰ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «طبقات الشافعیة» اثر سبکی. ۱۱۳/۸؛ «فوات 
الوفیات»» ۲۱۵-۲۱۳/۲؛ «البدایةُ و النهایة». ۳۲۵/۱۳؛ «العبر»» ۳۸/۵ «الدارس» اثر نعیمی؛ ۲۸/۱ موجود 
است. 


۱- در نسخه‌های خطی () و (ج) و (د)؛ «الاثارة» آمده است. 
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«من برتر از آدم هستم» مقدمه صغری است و مقدمه کبری محذوف است که تقدیر آن. 
چنین است: «و موجود برتر برای پایین‌تر سجده نمی‌برد» که هر دو مقدمه باطل است. 

مقدمه اول بدین خاطر باطل است که خاک در بسیاری از صفاتش برتر از آتش است؛ 
به همین خاطر عنصر ابلیس به او خیانت کرد در نتیجه ابلیس سرپیچی کرد و گردنکشی 
نمود. چون از جمله صفات آتش. طلب علو و بلندی و خحفت و سبکی و سستی و فاسد 
کردن و نابودکردن و سوزاندن هر چه که به آن برسد می‌باشد همان طور که عنصر آتش 
در خصوص توبه و فروتنی و فرمانبرداری آدم و تسلیم امر خدا و اعتراف به گناهان و 
طلب آمرزش به آدم نفع رسانید. و از جمله صفات خاک. ثبات و استواری و آرامی و 
سکون و محکمی و تواضع و فروتنی و خشوع و حضوع می‌باشد و هرچه به آن نزدیک 
شود. روئیده می‌شود و رشد و نمو می‌یابد و در آن برکت و فزونی ایجاد می‌شود 
پرخحلاف آتش. 

مقدمه دوم هم بدین خاطر باطل است که سجده. اطاعت خدا و اجرای فرمان اوست 
و اگر خداوند بندگانش را به سجده بردن برای یک سنگ هم امر می‌کرد. بر آنان واجب 
ره کبفاه بعراعی اس لا شادوت بر نی سای اطاعه تساه وتان 
دلالت نمی‌کند بر اينکه آنچه برایش سجده برده شده برتر از سجده‌کننده است. هر چند 
در آن بزرگداشت و تکریم آن هست. بلکه اين کار تنها بر فضیلت آن دلالت دارد؛ و گفته 


بلیس: « مَد) الذزٍی کرّمت عَلیَ 4 [الاسراء: 0۲] پس از رانده شدن او به خاطر امتناع 
از سجده بردن برای آدم بود نه پیش از آن؛ پس استدلال به آن منتفی می‌شود. 

یکی دیگر از دلایلی که قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان بدان استدلال کرده‌انده 
این است که فرشتگان عقل و خرد دارند ولی شهوت ندارند اما پیامبران هم عقل و خرد 
دارند و هم شهوت. پس وقتی نفس خود را از هوا نهی کردند و آن را از چیزی که نهاد و 
سرشت انسان به آن تمایل دارد. منع کردند. به همین خاطر پیامبران برترند. 

دیگران در پاسخ به اين گفته‌اند: جایز است که از فرشتگان مداومت بر طاعت و 
تحمل عبادت و ترک سستی و کوتاهی در آن. سر زند که با اجتناب انبیاء از گناهان هم 
پله شود علاوه از آن مدت عبادت فرشتگان طولانی است. 
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یکی دیگر از دلایل قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان که بدان استدلال کرده‌اند. 
این است که خداوند متعال فرشتگان را به عنوان فرستادگانی به سوی انبیاء و سفیران 
میان خدا و پیامبران قرار داده است. البته قائلان به برتربودن فرشتگان به این سخن 
استدلال کرده‌اند و استدلالشان قوی‌تر است» چون پیامبران مرسل اگر برتری‌شان بر 
کسانی که به سوی آنان فرستاده شده‌اند به سبب رسالت. ثابت شود برتری فرستاده 
شدگان از میان فرشتگان بر پیامبران ثابت می‌گردد. چون فرشته رسول. رسول به سوی 
رسول بشری است. 

بکرم درکن از این دلایل. فرموده خداوند متعال است که می‌فرماید: 

«وعلم املسم کها > زبتد: ۳۱ 

«و همه نام‌ها را به آدم آموخت». 

دیگران در پاسخ اين می‌گویند: اين دلیل بر فضیلت است نه بر برتر بودن, و آدم و 
فرشتگان چیزی نمی‌دانند مگر آنچه که خداوند به آنان آموخته باشد. و خضر برتر از 
موسی نیست به سبب آنچه که چیزی را می‌دانست که موسی ندانست. و موسی جهت 
طلب علم به سوی خضر مسافرت کرد و توشه سفر را با خود برد و موسی از خضر به 
صراحت. درخواست علم کرد. خضر به او گفت: تو بر علمی از علم خدا هستی ... تا 
آخر کلامش. و هدهد برتر از سلیمان الا نیست به این خاطر که به چیزی احاطه علمی 
داشت که سلیمان به آن احاطه علمی نداشت. 

یکی دیگر از اين دلایل این آیه است: 


۱- یعنی در درون آدم علم همه اشیاء بدون حد و مرز و بدون تعیین به ودیعت نهد. پس منظور از 
اسماء, مسمیات است. به خاطر شدت ارتباط میان معنا و لفظی که برای معنا وضع شده و سرعت 
انتقال از یکی به دیگری, با دلیل تعبیر از مدلول شده است. علم حقیقی, تنها ادراک خود معلومات 
است و الفاظ دال بر آنها با احتلاف لغاتی که در اثر وضع و اصطلاح به وجود می‌آیند. مختلف 
استاهپسی این الفاظ تغتر ون اتصادفت بیدا ی کنید اما معا تغیرر و اتصلافت بیدا تم کنده, 4 رفتاوی 
شیخ الاسلام»» ٩۱-۹۱/۷‏ مراجعه کنید. 
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ی مر ر مد و 

#ما متعك آن تسجد لما خلقت بیّدی 4 [ص: ۷۵]. 

«چه چیز تو را بازداشت از اينکه برای چیزی که به دستان خود آفریدم سجده کنی؟». 

دیگران در پاسخ به اين دلیل اظهار می‌دارند که این دلیل برای فضیلت است نه افضل 
بودلن. در غیر ای صورت برتر بودن آدم بر محمد ملله لازم می‌آید. اک بگویید: 
محمد لو از نسل آدم است. خوب در میان نسل آدم. نیکوکار و بدکار هست. بلکه در 
روز قیامت وقتی به آدم گفته می‌شود: «ابعث من ذریّتک بعتاً الی النار» «از نسل خود 
گروهی را به سوی دوزخ برگزین» «بعث من کل آلف تسع منة وتسعة وتسعین الی الناره 
وواحداً ٍلی الجنة» «آدم از هر هزار نف نهصد و نود و نه نفر را به سوی دوزخ و یک 
نفر را به سوی بهشت بر می‌گزیند» پس این چه برتری است که تنها به این یک نفر از 
است: خداوند مخلوقی را که از محمد َو گرامی‌تر باشد. نیافریده است ". 

در پاسخ باید گفت که راجع به ثبوت آن حرف هست. چون احتمال دارد که اين گفته 
از اسرائیلیات باشد. 

یکی دیگر از دلایل قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان. روایت عبداله بن 
عمرو تن از رسول خدا 7 است که آن حضرت می‌فرمایند: «ان الملائكة قالت: یا ربا 
آعطیت بني آدم الدنیا يا کلون فیه. ویشربون ویلبسون. ونحن ذسبح بحمدك ولا ناکل وله نشرب 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰۳۳۶۸ ۷۱ ۱۵۳۰ و ۷۶۳۸؛ مسلم به شماره: ۲۲۲؛ احمد در «المسند»» 
۳۳-۳ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفه): ۲۱۶/۲ آمده؛ بغوی به شماره: ۳۲۵؛ و اين 
منده در «الایمان» به شماره‌های: ۹٩۹۰ ۸۸٩‏ و ۹٩٩۱‏ آن را از طریق روایت ابوسیعد خدری آورده‌اند. 

۲- بیهقی در «دلائل النبوف»» 1۸-۶۸۵/۵؛ و حاکم در «المستدرک». ٩1۹-۵07۸/۶‏ آن را روایت کرده‌اند و 
حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. اينکه شارح گوید: احتمال دارد که 
این حدیث از اسرائبلیات باشد باید گفت که در اینجا چنین احتمالی وجود ندارد. چون عبدالّه بن 
سلام این گفته زا به تغتوان رای و ابشهاد تخود اظهار داشته و آن را به کسی نسبت نداده. و این امر 


از مغیبات نیست. 


۶۷ قواعد ناب در تعییر خواب 


ولانلهو. فکما جعلت لهم الدنیا. فاجعل لنا الاخرة؟ قال: لاأجعل صالح ذرية من خلقت بیدی کمن 
قلت له: کن فکان» «همانا فرشتگان گفتند: پروردگارا! دنیا را به فرزندان آدم دادی تا در آن 
بخورند و بنوشند و بپوشند. حال آنکه ما تو را به پاکی می‌ستاييم و نمی‌خوریم و 
نمی‌نوشیم و از امکانات مادی برخوردار نیستیم. پس همان طور که دنیا را برای آنان قرار 
دادی» برای ما هم آخحرت را قرار ده. خدا فرمود: فرزندان حوب کسی که او را با دستان 
خود آفریدم همانند کسی قرار نمی‌دهم که به او گفتم: شو پس شد». طبرانی آن را روایت 
کموه انیت . 

عبدالّه بن احمد بن محمد بن حنبل " از عروة بن روّیم روایت کرده که او گفت: یک 
نفر انصاری از پیامبر و به من خبر داد که آن حضرت فرمودند: «آن الملائكة قالوا ... » 
تا آخر حدیت. و در آن این عبارت آمده است: «وینامون ویستریحون. فقال الّه تعالی: لا» 
فاعادوا القول ثلاث مرات. کل ذلك بقول: لا» «می‌خوابند و استراحت می‌کنند. آنگاه 


۱- هیثمی در «مجمع الزوائد» ۸۲/۱ آن را آورده و گوید: طبرانی در «المعجم الکبیر» و «المعجم 
لأوسط» آن را روایت کرده است. در سند آن, ابراهیم بن عبداله بن خالد مصیصی هست که 
دروغگو و متروک است. و در اسناد روایت موجود در «المعجم الاْوسط» طلحةٌ بن زید هست که او 
نیز دروغگو است. 

۲- او عبدال بن احمد بن محمد بن حنبل» امام و حافظ و شیخ بغداد ابو عبدالرحمن دهلی شیبانی 
مروزی بغدادی است. او انسانی خویشتن دار. متدین و راستگو بود. از اهل حدیث و اتباع بود. 
نسبت به راویان بصیرت و آگاهی داشت. او در مسند پدرش» زیادت‌های زیاد و واضحی از 
استادانش دارد. وی به سال ۲۹۰ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج 
۲ شمان ۲۵۷ امه اش 

۳- عبدا بن احمد در «کتاب السن». به شماره: ٩۰۲‏ آن را روایت کرده است. همچنین بیهقی در 
(الاسماء والصفات». صص ۳۱۷-۳۱۰ آن را روایت کرده است». سند آن به خاطر مجهول بودن فرد 
انصاری ضعیف است. تعیین کردن فرد انصاری به اينکه او انس بن مالک بر اساس روایت ابن 
عساکر یا جابر بن عبدالّه انصاری بر اساس روایت بیهقی ص ۳۱۷ می‌باشد به خاطر ضعف سند 
صحیح نیست. ابوسعید عثمان بن سعید دارمی در کتاب «الرد علی المریسی» ص ۳۹۶ از طریق 
عبدالّه بن صالح. از لیث بن سعد. از هشام بن سعد از زید بن اسلم از عطاء بن پسان از عبداللّه بن 


آرای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب 2/۱ 


خداوند متعال در پاسخ به درخواستشان فرمود: نه. فرشتگان این درخواست را سه بار 
تکرار کردند. خداوند در هر بار می‌فرمود: نه». در ثبوت دو روایت فوق حرف هست. 
چون در سندشان حرف هست و در متنشان هم اشکالی هست. چگونه نسبت به فرشتگان 
گمان می‌رود که چندین بار بر خداوند متعال اعتراض کنند؟ در حالی که خداوند از آنان 


خبر داده است که: 


«لایسَبقو بقوته؛ بالَول وهم بأمره یَعَملورت 4 انیا ۳۷ 

«در سخن بر او پیشی نمی گیرند و به فرمان او کار می‌کنند». 

آیا نسبت به آنان گمان می‌رود که آنان با آن احوالشان» نسبت به شهوات بنی‌آدم 
اشتیاق نشان دهند؟ خواب برادر مرگ است. پس چگونه فرشتگان به آن غبطه 
می‌خورند؟ و چگونه نسبت به آنان گمان می‌رود که آنان به لهو که باطل است غبطه 
می‌خورند؟ دیگران گفته‌اند: قضیه برعکس است. چون ابلیس آدم را وسوسه کرد و او را 
فریفت. چون او را به طمع انداخت که فرشته باشد گفت: 


7 آن تکوتا ملکن أ تکونا من آطنلدین 4 


ما تنکمّا ریکما عن هه آلشْجرة | 
[الأعراف: ۲۰]. 

«پروردگارتان شما را از این درخت منم نکرد جز برای اینکه [مبادا] فرشته گردید یا 
از جاودانان شوید». 

پس این نشان می‌دهد که افضل بودن فرشته. امری معلوم و فطری است و این فرموده 
خداوند متعال که به نقل از زنانی که دستشان را موقع دیدن یوسف بریدند. آن را تأیید 
می‌کند آنجا که می‌فر ماید: 


م2 


وق خن له ما هددا فا ان مد ار مك کریم م6 [الأعراف: ۲۰], 


«منزه است: خدا! این نشر نیست» این جز فرشته‌ای بزر کواز تیست»: 


عمرو: آنرا ووانت: کرده است: استاد آن به خاطر ضعف عبداله بن صالح. ضعیف است. همچنین 
طبرانی در «المعجم الکبیر» و «المعجم الاْوسط» از طریق روایت عبداله بن عمرو آن را آورده است. 


در اسناد هر یک از این دو روایت. راوی دروغگوبی هست؛ نکا ۰ (متجمع الزوائد». اثر هیثمی؛ ۸/۱ 


۷۳« قواعد اب در تعبیر خواب 


چا کج ور تخر عندی زاین له ول أعلم العیب ولا أقول تکم نی مل 4 
[الأنعام: 0۰] 


«بگو: به شما نمی‌گویم که خزائن خدا نزد من است. و نه غیب نمی‌دانم و نه به شما 
می‌گویم که فرشته‌ام». 

قائلان به برتربودن پیامبران بر فرشتگان در پاسخ آن می‌گویند: اين گفته‌ها تنها به اين 
خاطر است که در درون انسانها اين مطلب به طور فطری نهاده شده که فرشتگان 
آفریده‌های بس زیبا هستند و می‌توانند کارهای فوق‌العاده را انجام دهند. به ویژه عربها به 
این مطلب خیلی توجه می‌کنند. چون عظمت خاصی برای فرشتگان در درون آنان است 
به گونه‌ای که گفتند: فرشتگان, دختران خدایند. خداوند از آنچه گفته‌اند بسیار والاتر و 


قز ند اتیتا: 
یکی دیگر از دلایل قائلان به برتر بودن پیامبران بر فرشتگان این آیه است: 
رن اه اصطفی ام ونوحا وَءال ابر هیمّ وَءّال عمران علی العنلمین 4 [آل عمران: 


«همانا خدا آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید». 

دیگران در پاسخ به اين دلیل گفته‌اند: گاهی «عالمین» ذکر می‌شود و منظور از آن 
عموم مطلق نیست بلکه در هر جا به تناسب آن جا معنای خاص خود را دارد. همچنان 
که در این ان هه 

کون للعلییرت تذیرا > [لفرتان: ۱] 

«برای جهانیان هشداردهنده باشد». 

قالو منك عن العلییرت 4[الحجر: ۱۷۰ 

«گفتند: مگر تو را از [پناه دادن ] مردمان منع نکرده بودیم؟». 

اون الذعران من الَعلمین 4 [الشعرا: ۱۵. 
«آیا از میان جهانیان با مردها در می‌آمیزند؟». 


آرای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب 2-۳۳ 


ولقد اخترنهم علل علم علی العایین ‏ [الدخان: ۳۲ 
«و همانا آنها را از روی علم بر مردم جهان برگزیدیم». 
یکی دیگر از دلایلی که قائلان به برتر بودن پیامبران بر فرشتگان بدان استناد کرده‌اند. 
این فرموده خداوند سبحان است: 
( ن ین ءامئوا وعَملوا الصَلحتب 
«همانا کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته کردند. آنهایند که بهترین آفرید گانند». 


۳۹1 
۱ 


ولتبلگک هم یر البرية # [البینة: ۷]. 


(بریة» از برء به معنای خلق گرفته شده. پس ابت گردید که انسانهای خوب بهترین 
آفرید گانند. 

دیگران در پاسخ گفته‌اند: آنان تنها به این خاطر بهترین آفریدگانند که ایمان آورده و 
اعمال شایسته کردند. و فرشتگان در این اوصاف کامل‌ترند. چون آنان خسته و درمانده 
نمی‌شوند و سستی به خرج نمی‌دهند. پس لازم نمی‌آید که انسانهای خوب برتر از 
کان مق انش راشای ف ات کیان ات ک رز با هی ترا کومات و 
براساس قرائت کسانی که آن را با یاء (یعنی البریة) قرائت نموده‌اند. اگر بگوییم که آن یاء 
قبلاً همزه بوده که به یاء تخفیف داده شده همان معنای قبلی را دارد ولی اگر بگوییم که 
«بریة» منسوب به «بری» به معنای خاک است همچنان که فراء" براساس نقل جوهری در 
«الصحاح) از وی می‌گوید. در این صورت معنا چنین است: آنان برتر از کسانی‌اند که از 


۱- این قراءعت نافع و ابن عامر می‌باشد. دلیلشان آن است که این کلمه از «برً له الخلق یبرژهم برءا» 
«خدا مخلوقات را به وجود آورد و آنان را به وجود می‌آورد» گرفته شده است. و خداوند «باریء» 
ست و مخلوقات به وجود آمده‌اند. بریئه بر وزن فعیله به معنای مفعوله است مانند قتیل که به معنای 
مقتول است. دیگران «البریة» بدون همزه خوانده‌اند که این هم از «براً له الخلق» گرفته شده فقط 
آنان همزه را به خاطر کثرت استعمال به یاء تبدیل کرده و آن را با یاء قبلی ادغام کرده‌اند. 

۲- معانی القرآن؛ ۰۲۸۲/۳ فراء علامه و صاحب تألیفات مفید. یحیی بن زیاد بن عبدالّه بن منظو 


بوزکریا اسدی و برده آزاد شده آنان و کوفی و نحودان و رفیق کسائی می‌باشد. وی به سال ۲۰۷ 
هجری در راه حج وفات یافت. رحمت خدا بر او باد! شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج 
4 هار۳ ۱ الق این 


۷۴« قواعد ناب در تعییر خواب 


خاک آفریده شده‌اند. بنابراین آیه عام نیست و شامل کسانی که از خاک آفریده نشده‌اند. 
نمی‌شود. 

گروه اول اظهار می‌دارند که همانا موقعی از برتری انسانهای خوب بر فرشتگان سخن 
می‌گویيم که کامل شوند و به حد کمال و رشد مطلوب و نهایت خویش برسند و آن هم 
زمانی است که داخل بهشت شوند و به درجه قربت و نزدیکی به خدا برسند و در 
پله‌های بالا سکونت یابند و حدای رحمان با اضافه کردن قرب و نزدیکی خویش به آنان, 
آنان را دوست بدارد و برایشان تجلی یابد تا با نگاه کردن به چهره مبارکش بهره‌مند 
تا 

دیگران در جواب می‌گویند: حرف در این است که آیا انسانهای حوب به حالتی 
می‌رسند که بر فرشتگان برتری یابند یا با آنان برابر شوند؟ اگر ثابت شد که آنان به حالتی 
می‌رسند که بر فرشتگان برتری يابند. تسلیم ادعایتان می‌شویم و اگر ثابت نشد. دیگر 
تسلیم نمی‌شویم. 


از جمله دلایلی که برای برتری دادن فرشتگان بر انسانها بدان استدلال می‌شود این 


«لن یکت الَمییحٌ آن یکورت عبها له ولا ملک لبون 4 انسا: 
۷۲ 


«هرگز مسیح و فرشتگان مقرب از این ابا ندارند که بنده خدا باشند». 

از راه لغت ثابت شده که مانند اين کلام نشان می‌دهد که معطوف برتر از معطوف 
علیه است؛ زیرا جایز نیست گفته شود: «لن یستنکف الوزیر آن یکون خادماً للملك, و لا 
الشرطی و لا الحارس» «هرگز وزیر ابا ندارد که حدمت گزار پادشاه باشد پلیس و نگهبان 
ابا ندارند که خدمتگزار پادشاه باشند». بلکه گفته می‌شود: «لن یستکف الشرطی آن یکون 
خادماً للملك ولا الوزیر» «هرگز پلیس و وزیر ابا ندارند که خدمتگزار پادشاه باشند». امثال 
این ترکیب از پایین به بالا می‌رود. پس وقتی برتری فرشتگان بر عیسی ا92 ثابت گردید. 
به نسبت دیگران هم ثابت می‌شود. چون کسی نگفته که فرشتگان تنها بر برخحی از 


پیامبران برترند. 


آرای علماء در خصوص برتری میان فرشتگان و انسانهای خوب ۶۷۵ 


اش اسان اب ایح مور اه ری اروت 
و توان و زور و هیکل عظیم فرشته اختلافی نیست. و در عبودیت خضوع و فروتنی و 
خواری و فرمانبرداری است و عیسی اقلا و کسانی که از وی تواناتر و حلقت و هیکل 
کت مدا رفن اد وت یا هتفرن اه کی تا ون 
مطلق از هر جهتی لازم تیان 

یکی دیگر از دلایل قائلان به برتر بودن فرشتگان بر بشر این فرموده خداوند متعال 


اسشبت: 


بقل له آقول تکم عندی حزین ال ولا أعلم لیب ولا آقول لکم نی مك 4 
[الانعام: ۰ 


«گو: به شما نمی‌گویم که خزائن خدا نزد من است. و نه غیب می‌دانم و نه به شما 
می‌گویم که فرشته‌ام». 

معنای چنین گفته‌ای این است که اگر من آن را می‌گفتم. بالاتر از منزلت خود را ادعا 
می‌کردم و من از کسانی نیستم که چنین ادعایی را می‌کنند. 

دیگران در پاسخ به این دلیل اظهار داشته‌اند که کافران می‌گفتند: 

«مَال ها آلرسُول یأکُل الطعَامَ موی ف الا سواق 4 [الفرقان: ۷ 

«ين چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟!». 

پس خدا به پیامبر و دستور داد که به آنان بگوید: من هم مانند شما بشری هستم و 
به آنچه که بشر بدان احتیاج دارد از قبیل کسب رزق و روزی و خوردن و نوشیدن. من 
هم بدان احتیاج دارم و از فرشتگانی نیستم که به آب و خوراک نیازی ندارند. پس در این 
صورت افضل بون مطلق لازم نمی‌آید. 

یکی دیگر از دلایلی که قائلان به افضل بودن فرشتگان بر بشر بدان استناد کرده‌انده 
حدیثی است که مسلم با اسناد خود از ابوهریره#۳» روایت کرده که وی گوید: رسول خدا 
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له فرمود: «المومن القوی خیر وأحب الی الّه من الموّمن الضعیف. وفي کل خیز» «ممن 
قوی بهتر و در نزد خدا دوست‌داشتنی‌تر از ممن ضعیف است و در هر یک از اینها خیر 
هست». معلوم است که قوت و نیروی بشر به پای قوت و نیروی فرشته نمی‌رسد و به 
آن نردیک هم نمی‌شود. 

دیگران در پاسخ به این دلیل گفته‌اند: ظاهراً منظور مومن بشر است پس فرشتگان در 
اين عموم داخل نمی‌شوند. 

از جمله دلایل قائلان به برتربودن فرشتگان بر انسانها؛ حدیثی است که در «صحیح» از 
ابوهریره قّه از پیامبر رل ثابت شده که پیامبر له به نقل از پروردگارش می‌فرماید : «یقول 
له تعالی: آنا عند ظن عبدی بی, وآنا معه |ٍذا ذکرنی, فان ذکرنی في نفسه, ذکرته في نفسي, وان 
ذكرني في ما ذکرته فی ملاً خیرٍ منهم"» «من نزد گمان بنده‌ام به من هستم و من همراهش 
هستم هر گاه مرا یاد کند. اگر مرا در درون خویش یاد کند. من هم او را در درون خویش 
یاد می‌کنم و اگر مرا در جمعی یاد کند. من او را در جمعی بهتر از آنان یاد می‌کنم». این 
حدیث. نص در افضل بودن فرشتگان بر بشر می‌باشد. 

دیگران در پاسخ اظهار می‌دارند: احتمال دارد که منظور از بهتر بودن برای اوصاف 
مذکور فرشتگان از قبیل توان و نیرو و خلقت عظیم باشد نه افضل بودن مطلق. 


۱- مسلم به شماره: ۲۱1۶ در مبحث «فی القدر». باب مر بالقوهٌ و ترک العجز)؛ این ماجه به شماره: 
٩‏ در مبحث «فی المقدمةٌ». باب «فی القدر». و به شماره: ۱7۸ در مبحث «فی الزهد». باب «فی 
التوکل و الیقین», احمد در «المسند». ۳۹/۲ و ۱۳۷۰ نسائی در «الیوم و اللیلة»» به شماره‌های: ۰1۲۱ 
۲ ۰۲۳۳ ۱۲۶ و ۱۲۵ ابن السنی به شماره: ۳۵۰؛ حمیدی به شماره: ۱۱۱۶؛ طحاوی در «مشکل 
الگثار». ۱۰۱/۱؛ و ابن ابی عاصم در «السنة» به شماره: ۳۵۲ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۸۷۶۰۵ ۷۵۰۵ و ٩۷۵۳۷‏ مسلم: (۲۱۷۵) (۲). و ۲۰۱۷/۶ (۲۱)؛ ترمذی به شماره: 
۸ ابن ماجه به شماره: ۳۸۲۲؛ احمد در «المسند»» ۲۵۱/۲ و ۶۱۳ و ۶۸۰ و ۶۸۲ و ۵۳۶؛ اين 
خزیمه در «التوحید» صص ۷-۲۰ بیهقی در (الاسماء و الصفات. ص ۲۸۶؛ و ابونعيم در «الحلیة). 


۹ آن را روایت کرده‌اند. 
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یکی دیگر از دلایلی که قائلان به برتربودن فرشتگان بر بشر بدان استناد کرده‌اند. 
حدیثی است که ابن خزیمه" با سند خود" از انس فه روایت کرده و گوید که رسول 
خدا مه فرمود: 

«بینا آنا جالس !ذا جاء جبرئیل» فوکز بین کتفی. فقمت الی شجرة مثل وکری الطیر. فقعد في 
|حداها وقعدت في الأخری فسمت وارتفعت حتی سَدّت الخافقین, وآنا آقلب بصری, ولو شنت 
آن مس السماء مشیت" فنظرت الی جبرئیل کته حلسْ لاطیی فعرفت فضل علمه بالله علی» 
«در حالی که نشسته بودم ناگهان جبرئیل آمد و به میان دو کتف من کوبید. پس به طرف 
درختی مثل دو آشیانه پرنده برحاستم» آنگاه جبرئیل در یکی از آشیانه‌ها نشست و من هم 
در آشیانه دیگر نشستم. پس آهسته آهسته بالا رفتم تا اینکه افق و کناره‌های آسمان را 


۱- او محمد بن اسحاق به خزیمه بن مغیره. حافظ و فقیه و شیخ الاسلام و پیشوای پیشوایان ابوبکر 
سّلمی نیشابوری شافعی. صاحب کتاب «الصحیح» می‌باشد. یک چهارم نخست این کتاب به چاپ 
رسیده است. وی به سال ۳۱۱ هجری درگذشت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء+ ج ۱۶ 
شفاره ۱۵ تساه 

۲- در پاورقی نسخه خطی (ب) آمده است : آنچه که پیشوای پیشوایان محمد بن خزیمه با سند خود در 
کتاب «التوحید» روایت کرده است (ح). همچنین در اصل نسخه‌های خطی () و (ج) و (د) اين 
ارت اجه است فقط در نسخه خحطی 40 بر روی عبارت »پیشوای پیشوایان محمد» و «در کتاب 
التوحید» اشاره حذف یعنی )ح( ضورت گرفته است: 

۳- در اصل نسخه‌های خطی هم‌چنین آمده است. خوب آن است که «مسست» آورده شود همچنان که 
در «التوحید» و «الحلیة» چنان آمده هر چند آنچه در اینجا هست. دلیلی دارد چون گفته‌اند: «قصّیت 
آظفاری»«ناخن‌هایم را کوتاه کردم» که «قصیت» یعنی «قصصت». 

6- ابن خزیمه در «التوحید» صص ۲۱۰-۲۰۹؛ و ابونعيم در «الحلیة» ۳۱۷/۲ از طریق سعید بن منصور» 
از عمازتگر فرن عبی آیادی: از داب ععران نوتم از انس آن بات ورایت کزان که سید انب قاط 
ضعف حارث بن عبید. ضعیف می‌باشد. امام احمد درباره او گفته است: او مضطرب الحدیث است؛ 
و ابن معین و نسائی وی را ضعیف دانسته‌اند. ابوحاتم درباره‌اش می‌گوید: او قوی نیست. حدینش 
نوشته می‌شود و بدان احتجاج نمی‌شود. ابن حبان می‌گوید: او از کسانی است که بسیار اشتباه 
می‌کنند تا جایی که از راویانی که در صورت انفراد در روایت به آنان استدلال می‌شود. خارج شده 


است. 
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بستم. و من چشمم را برگرداندم و اگر می‌خواستم که به آسمان دست بزنم می‌توانستم 
این کار را بکنم. به جبرئیل نگاه کردم گویی او گلیمی شک است. آنگاه دانستم که علم 
او نسبت به خدا بیشتر از علم من است». 

دیگران در پاسخ گفته‌اند: در سند آن ضعف است و استدلال به آن را نمی‌پذيريم مگر 
تین ال توت آن: 

حلاصه کلام این است که این موضوع از موضوعات اضافی است و به همین خحاطر 
بسیاری از اهل اصول متعرض آن نشده‌اند و ابوحنیفه لته در پاسخ به سوالی در اين 
زمینه سکوت اختیار کرد و چیزی نگفت. همچنان که قبلاً گفته شد . 


وجوب ایمان به پیامبران و فرستادگان خدا که خداوند در قرآن نامشان را 
برده است: 

اما در خصوص پیامبران و فرستادگان باید گفت که ایمان به پیامبران و فرستادگان خدا 
که خداوند متعال در کتابش نامشان را برده» بر ما واجب است و باید ایمان داشت 
خداوند متعال غیر از آنان پیامبران و فرستادگانی را فرستاده که نام‌ها و تعدادشان را کسی 
جز خداوند متعال که آنان را فرستاده, نمی‌داند. 

پس ایمان به آنان به طور کلی بر ما واجب است. چون راجع به تعداد آنان نصی 
نیامده است و خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: 

8 قد قصَصتهُم علیلک من قبل وَرسلا لَمْ تقد َقَضَصَهُم علیلک 4 [النساء: 

۹۶ 

«و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش‌تر با تو گفته‌ايم و پیامبرانی که حکایتشان را با 
تو نگفته‌ایم». 


در جای دیگر می‌فرماید: 


۱- به کتاب «البداية والنهایة» اثر حافظ ابن کثیر ۵۶/۱ مراجعه کنید. 
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و دس وف فش یر ی وش ری کت ی مر تام من 
ولقد ارسلتا زسلا من قبّلك منهم من قصصنا عليك وینهم من لمْ نقصص 
علیلک 44 [غافر: ۷۸ 
«و البته پیش از تو رسولانی را روانه کردیم که سرگذشت برخی از آنها را بر تو 
حکایت کردیم و سرگذشت برخی را بر تو حکایت نکرده‌ایم». 
رسالت‌های الهی را آن گونه که خداوند آنان را بدان امر کرده بود به بندگان خدا ابلاغ 
که پیام و رسالت خدا بدانان رسیده امکان جهل به آن برایش وجود ندارد و خحلاف آن 
2 17 و و گ ی و 
«فهل علی الرسل الا البللغ المیین # [النحل: ۳۵ 
«پس آیا پیامبران وظیفه‌ای جز ابلاغ آشکار بر عهده دارند؟». 
# فان تولوا فِتما علیلک آلبلغ امین 4 [لنسل: ۸۲] 
«پس اگرروی برتابنده فقط ابلاغ آشکار بر عهده نوست». 
۳ 2 و و برد و 0 سر رم و مر ۶ م2 و ۱ 
ون تطیعوه تهتدوا وما علی الرزسول الا البللغ المییرت 4 [النور: ۵4]. 
«و اگر اطاعتش کنید. هدایت می‌یابید و بر پیامبر [حکمی] جز ابلاغ آشکار نیست». 
3 وم 4 ص م رت رم مر و کر 2 صور - ص< 
« وأطیغوا له وطِیغُوا سول فا تولیثم فٍنما علی رسولتا الب الَمیینْ» 
[التغاین: 1۱۲ 


«و اگر اطاعتش کنید. هدایت می‌یابید و بر پیامبر [حکمی] جز ابلاغ آشکار نیست». 


۱- این آیه در نسخه خحطی (ب) نیامده است. 


پیامبران اولوالعزم 


راجع به پیامبران اولوالعزم اقوالی ذکر شده" که بهترین‌شان روایتی است که بغوی و 
دیگران از ابن عباس و قتاده " روایت کرده‌اند که ابن عباس گوید: آنان» نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی و محمد هستند. او گوید: اینان در این فرموده خداوند متعال نام برده 
شده‌اند: 

ود م ‌ و 
مره 2۰ ما کب یم تم ۳ ِ ما | 2 مجات 
واذ آخذنا من النبیعن میشفهم وینلک ومن نوح واترهم وموسی وعیسی ابن 
مریم 4 [الاحزاب: ۷. 

«و [یاد کن] هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی بن مریم>. 

همچنین در اين آیه نامشان ذکر شده است: 

7 رگ رگ ی در یج رد 
شرع لکم من الدین ما وی به نوحا والذی اوحیتا اليك وما وصَیتا به- تراهم 
۳ ۳ 3 ۶ دك 7 1 0 
وموسی وعیسی آن آقیموا الدرین ولا تتفرقوا فیه 4 [الشوری: ۱۳. 
«برای شما از [احکام] دین همان را تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود. و آنچه به 


تو وحی کردیم و آنچه به ابراهيم و موسی و عیسی توصیه نمودیم. [اين بود] که دین را 
بر پا دارید و در آن تفرقه نکنید». 


۱- این اقوال در نزد ابن جوزی در «زاد المسیر». ۲۹۲-۳۹۲/۷ به ده قول می‌رسد. قول هشتم این است 
که همه پیامبران و فرستادگان خداء اولوالعزم هستند؛ زیرا خداوند رسولی را مبعوث نکرده مگر اينکه 
ز اولوالعزم است. ابن زید آن را گفته و ابن انباری آن را اختیار کرده. و گوید: «من» برای جنس 
ست نه برای تبعیض. همچنان که می‌گویی : «قد رأیت الثیاب من الخز. و الجباب من القز» «لباسهای 


پشمی را دیده‌ای» و پیراهن‌های ابریشمی را دیده‌ای؟». 


۲ او فاده بن دغانه ین ,غریتی حافط رعان و توا فسران ق سان ابوالشظاب سدوسی بضر خن 
نابیناه از طایفه بکر بن وائل می‌باشد. او در علوم و ادبیات عربی و غریب و زندگینامه و انساب 
عربها؛ خیلی ماهر و آگاه بود. وی به سال ۱۱۷ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر 
آعلام النبلاء). ج‌ ماه ۱ له ای : 


پيامبران اولوالعزم ۶۸۱ 


اما در خصوص ایمان به محمد 6و باید گفت که تصدیق او و پیروی از شریعت‌ها و 


پیام هایی که آورده, به طور اجمالی و تفصیلی بر ما واجب رگ 


ایمان به کتایهای آسمانی که خدا نامشان را برده است 


در خصوص ایمان به کتابهای نازل شده بر پیامبران باید گفت که به کتابهای آسمانی 
که خداوند متعال نامشان را در قرآن ذکر کرده یعنی تورات و انجیل و زبور, ایمان داریم» 
و ایمان داریم که خداوند متعال غیر از آنها کتابهای دیگری را بر پیامبرانش نازل کرده که 
نام و تعدادشان را فقط خدا می‌داند. 

و اما ایمان و اقرار به قرآن و تبعیت از آنچه در قرآن آمده امری ژاید بر ایمان به دیگر 
کتاب‌های آسمانی است. پس بر ما واجب است که ایمان داشته باشیم به اینکه کتاب‌های 
نازل شده بر پیامبران خدا از جانب خدا برایشان آمده. و آنها حق و هدایت و روشنائی و 


نزل الیتا َ تا 6 ال اترهم وانمعیل وَحق وَیعَقوب 
وت ال 


ی النبیورت من رهم 4 [البقرة: ۱۳۳ ]. 


«بگویید: ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و 


والاأسباط وم و مومی وعیسی ومَاً 


اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان [او] نازل شد و آنچه به موسی و عیسی داده شد 
و به آنچه پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان داده شدند». 


زو سم 4 


«الم ن له ل؟ له الا هو الحیْ الْقیُومٌ جچ رل علیلک الب بالحق مُصدّْقا 
لما نی دول لیوَرَنة والاجیل ( من قبل هی لاس ونر الفرقان 4 [آل 
عمران: 1-۱] 

«الف. لام میم. خداست که هچ معبودی جز او نیست و او زنده پاینده است. این 
را از پٍ ما 

۳ من آلوسول یم أنزل یه من ری 4 [اب: ۳۸۵ 

«اين پیامبر به آنچه از سوی پرورد گارش بر او نازل شده ایمان دارد». 

« فلا یدرون القرمان" ول کان ین عند یر له 4لوَجدُوا فیه تلا کییرا 4 
[النساء: ۸۲]. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳ 


«آبا در قرآن تدبر نمی‌کنند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختلاف بسیار 
می‌پافتند ». 

و دیگر آیاتی که نشان می‌دهند که خداوند به کتابهای آسمانی تکلم نموده و از جانب 
او نازل شده‌اند. در این آیات؛ اثبات صفت کلام و علو هست. همچنین خداوند متعال 
می‌فر ماید: 


0 ۳ مر ور و 1 


#کان آلناس مد و حدة فبَعتٌ ال لین میسرب تک ومنذرین وأنرّل مهم کب 


بالحق #4 [لبقر: ۲۱۳] 


۱- اين جریر در تفسیر خود به شماره: ۸ از طریق محمد بن بشار روایت کرده که او گوید: ابوداود 
طیالسی از همام بن منبه, از عکرمه از ابن عباس به ما خبر داد که او گفت: میان نوح و آدم ده قرن 
فاصله بود که همه‌شان بر دین حق بودند پس از آن احتلاف پیدا کردند. آنگاه خداند پیامبران را به 


عنوان ص فرستاد. راوی گوید: این قرائت عبدالّه نیز هست که قرائت کرده: ۷ 


رم 


نم ۰ 


کان آلتاس ال ام َحِدة فَحتلفُوا > هردم امتی واحد بودند و آنگاه اختلاف پیدا کردند, 
حاکم در «المستدرک»» ٩1۷-۵17/۲‏ از طریق محمدین ان ب: آن رار روایت کرده و گوید : این 
حدیث بنا به شرط بخاری صحیح است و بخاری و مسلم آن را روایت نکرده‌اند و ذهبی با آن 
موافقت نموده است. البته ابوداود طیالسی که نامش سلیمان بن داود است بخاری به طور تعلیق از او 
روایت کرده. و او از روایان مسلم است. لفظ «فاختلفوا» با تکیه بر آنچه که در آیه «لیحکم بین الناس 


فیما اختلفوا فیه» امن حذف شده است. بر این اساس که در آیه مبا رکه سوره پونس. این واژه 


ی 2 مور 


محذوف به صراحت امه است آنجا که می‌فرماید: «وما کانْ الناس | مه وحدة فاختلفوا # 
[یونس: ۱۹ «و مردم جز یک امت نبودند» پس اختلاف کردند». 

طبری گوید: تأویل «امت» براساس این قولی که از ابن عباس ذکر کردیم. «دین» می‌باشد همچنان که 
نابغه ذبیانی می‌گوید: 

حلفت فلم آترك لنفسك ريبة وهل یأثمن ذو آمة وهو طائع 

«سوگند خوردم و شک و تردیدی برای درونت فرو نگذاشتم. و آیا صاحب دین در حالی که مطیع و 
فرمانبردار است. گناه کار می‌شود؟». 

پس تأویل آیه فوق براساس معنای گفته اینان این است که مردم امتی جمع شده بر یک ملت و یک 
دین بودند. سپس اختلاف پیدا کردند آنگاه خداوند پیامبران را به عنوان مژده‌رسانان و بیم‌دهندگان 


۶۸۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


«مردم [ابتدا] یک امت بوند. [که به مرور دچار اختلاف شدند] پس خدا پیامبران را 
[به عنوان] مژده‌رسانان و بيم‌دهند گان فرستاد و همراه آنان کتابی به حق نازل کرد». 

«و قطعاً این کتابی شکست‌ناپذیر است. که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از 
پشت سر به آن راه ندارد [چرا که] از جانب حکیمی ستوده نازل شده است». 

وی این تا الجلم ری أنزل الک من لک هو الَحَق 4 (سبء: 10 


«و کسانی که از دانش بهره یافته‌انده می‌دانند که آنچه از جانب پروردگارت به سوی 


6 [فصلت: 1۲-۶۱]. 


تو نازل شده حق است». 
مر 
«یتاعا 
ورَحَة للمٌمنین 4 [یونس: ۱۵۷ 


«ای مردم! به راستی برای شما از جانب پروردگارتان موعظه‌ای آمده است و شفایی 


1 


ی ی ی 
لناس قد جاءتکم موَعظة من رتکم وُشْفاء لما ق الصدور وهد ی 


برای آنچه در دل‌هاست و هدایت و رحمتی برای موّمنان». 
۹ مر و ]لو ۱ 
#قل هو للذی بت ءامنوا هد وشفاء 4 [فصلت: ۱۳31 
«بگو: این [کتاب] برای کسانی که ایمان آورده‌انده هدایت و درمان است». 
مس و را ی کنو 
«پس به خدا و رسول او و نوری که فرو فرستاده‌ايم ایمان بیاورید». 
امثال اینها در قرآن زیادند. 


فرستاد. اصل «الْمة» جماعتی است که بر یک دین جمع می‌شوند سپس با خبر دادن از «امت». از 
خبردادن از «دین» کفایت می‌کند. چون امت بر دین دلالت دارد همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 
ولو أء له لجْعَلَکم امه و حدة 4 [للاندة: 6۸]. «و اگر خدا می‌خواست شما را امتی واحد قرار 
داده بود». منظور از آن اهل یک دین و یک ملت می‌باشد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۶۸۵ 


قوله: «ونسمی آهل قبلتنا مسلمین مومنین ماداموا بما جاء به اللبی + معترفین. وله بکل ما 
قال وآخبر مصدفین». 

ترجمه: «و اهل قبله‌ی خود را مسلمان و ممن می‌نامیم مادام که به آنچه پیامبر 9 
آورده اعتراف و اقرار کنند و آنچه را که گفته و خبر داد تصدیق نمایند». 


اهل قبله. مسلمان و مومن‌اند 

شرح عبارت: رسول خدا ما فرمودند: «من صلّی صلاتنا. واستقبل قبلتنا. وأکل ذییحتا؛ 
فهو المسلم له ما لنا وعلیه ما علینا"» «هر کس نماز ما را به جای آورد و به قبله ما رو کند 
و ذبیحه ما را بخورد. او مسلمان است. و حقوق و واجبات ما را دارد». طحاوی یه با 
این کلام به این نکته اشاره می‌کند که اسلام و ایمان یکی است و مسلمان با ارتکاب گناه 
مادام که آن را حلال نداند. از دایره اسلام خارج نمی‌شود. 

منظور از «آهل قبلتنا» کسی است که ادعای اسلام می‌کند و رو به قبله می‌کند هر چند 
از اهل هواهای نفسانی یا از اهل معاصی باشد مادام که چیزی از رسالت پیامب رو را 
تکذیب نکند. سخن درباره این دو مفهوم (ایمان و اسلام) در ضمن شرح گفته طحاوی: 
«و کسی از اهل قبله را به حاطر ارتکاب گناهی که آن را حلال ندانسته, تکفیر نمی‌کنیم» 
و گفته او: «و اسلام و ایمان. یکی است و اهل آن در اصل آن برابرند». خواهد آمد. 

قوله: «ولا نخوض في الّه. ولانماری فی دین الّه» 

ترجمه: «رباره ذات خدا به فکر فرو نمی‌رویم و در دین خدا جدال و ستیزه 


نمی کنیم ». 


۱- بخاری به شماره: ۳٩۱‏ از طریق روایت انس با این لفظ آن را آورده است : «من صلی صلاتنا؛ واستقبل 
قبلتنا. وأکل ذبیحتنا. فذلك المسلم الذي له ذمة له وذمة رسوله, فلا تخفروا ال في ذمته» «هر کس نماز ما 
را به جای آورد و به قبله ما رو کند و ذبیحه ما را بخورد. او مسلمانی است که عهد خدا و پیامبر 


برای او است» پس عهد خدا را نشکنید». تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۶۸۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


شرح عبارت: طحاوی ناه به دست کشیدن از کلام باطل متکلمان و مذمت و نکوهش 
۱ و وا 

ان یعون ال الظن وما تهوی الاأنفسن ولقد جاءهم ین رم هی 4 [النجم. 
۳۳ 

«آنان جز از گمان و هوای نفس خویش پیروی نمی‌کنند. در حالی که از سوی 
پروردگارشان هدایت برایشان آمده است». 

از ابوحنیفه یله نقل است که گفت: برای کسی سزاوار نیست که چیزی درباره ذات 
خدا بگوید. بلکه باید او را به آنچه خودش بدان توصیف کرده. متصف کند. برخی از 
علما می‌گویند: خداوند سبحان می‌فرماید: هر کس که او را به شناخت خود از طریق 
نام‌ها و صفات خویش ملزم نمودم. او را به ادب ملزم نموده‌ام و هر کس که حقیقت ذاتم 
را برایش آشکار کردم. او را به هلاکت و زیان ملزم نموده‌ام» پس ادب يا هلاکت و زیان 
راایکی‌شان اتتخات: کم, انبخه این ام ,را جایلتهی کیت این است که وق اون ستهان 
ذات خویش را برای کوه آشکار کرد. کوه نرم و خرد شد و بر عظمت ذات خدا ثابت و 
استوار نشد. شبلی " می‌گوید: بسط دادن به سخن با وجود حی ترک ادب است. 

گفته طحاوی: «و در دین خدا جدال و ستیزه نمی‌کنیم» به این معناست که با اهل حق 


و حق‌گرابان به وسیله القای شبهات اهل اهواء بر آنان به قصد ستیزه‌جوئی و انحراف 


۱- او ابوبکر: دلف بن جحدر شبلی بغدادی انیت اصلیتش از ن شبلیه» روستایی از روستاهای «آشروسنه» 
شهری, بزرگ واقع در پشت سمرقند می‌باشد. محل 0 سامراء است. شبلی. ابتدا پرده‌دار 
«موفق» بوده سپس پرده‌داری را رها کرد و در مجلس برخی از صالحان حضور یافت. آنگاه توبه کرد 
و با جنید و دیگر صالحان همنشین شد. امام ذهبی درباره‌اش می‌گوید: او فقیه و عارف به مذهب 
اما دچار خشکی مغز شد از این رو چیزهایی که در آن تکبر و فخرفروشی بود می‌گفت که از وی 
بعید بود. وی به سال ۶ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب « سیر آعلام النبلاء)» ۳۷/۱۵- 


۷۰ آمده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۶۸۷ 


آنان. ستیزه نمی‌کنیم. چون این نوعی فراخواندن به سوی باطل و دگرگون ساختن حق و 
از بین بردن دین اسلام می‌باشد. 

قوله : «ولانجادل في القرآن» ونشهد آنه کلام رب العالمین نزل به روح المین فعلمه سید 
المرسلین صلی ال علیه وعلی آله آجمعین وهو کلام له تعالی. لایساویه شیء من کلام المخلوقین» 
ولانقول بخلقه, ولا نخالف جماعة المسلمین». 

ترجمه: «راجع به قرآن مجادله نمی‌کنيم و گواهی می‌دهیم که قرآن کلام پروردگار 
جهانیان است که روح الأمین (جبرئیل) آن را فرو فرستاده و آن را به سید المرسلین؛ 
محمد با آموخته است. قرآن» کلام خداوند متعال است که هیچ چیز از کلام انسانها با 
آن برابری نمی‌کند. و ما قائل به خلق قرآن نيستيم و با جماعت مسلمانان مخالفت 


نمی کنیم ». 


نهی از مجادله و ستیز راجع به قرآن: 

شرح عبارت: عبارت ,ولانجادل في القرآن» «راجع به قرآن مجادله نمی‌کنیم». احتمال 
دارد که منظورش این باشد که ما درباره قرآن چیزی نمی‌گویيم مثل آنچه که منحرفان و 
اهل کژی گفته‌اند و به سبب آن اختلاف پیدا کردند. و به وسیله باطل مجادله کردند تا 
شی چا نار ان از بین ببرند بلکه می‌گوییم: «قرآن کلام پروردگار جهانیان است که روح 
الامین (جبرئیل) آن را فرو فرستاده است ...» تا آخر کلامش. 

و احتمال دارد که منظورش این باشد که: ما راجع به قرائت‌های ثابت مجادله نمی‌کنیم 
بلکه قرآن را به هر چه که ثابت و صحیح شده. می‌خوانيم. هر یک از این دو معنا؛ درست 
است و روایت زیر معنای دومی را تأیید می‌کند. آنجا که از عبداله بن مسعود «ه روایت 
است که گوید: از مردی شنیدم که آیه‌ای خواند که از رسول خدا 9 شنیدم که خلاف 
آن را قرائت می‌نمود از این رو دستش را گرفتم و او را به پیش پیامبر بردم و جریان را 
برایش باز گفتم. در چهره پیامبر لو آثار ناحوشایندی از اين کار مشاهده کردم. آن 
حضرت فرمود: «کلاکما محسن. ولاتختلفوا؛ فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا» «هر دوی 


۶۸۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


شما نیک قرائت کردید. احتلاف و ستیزه نکنید. چون افراد پیش از شما احتلاف کردند 
در نتیجه نابود شدند». مسلم آن را روایت کرده و 

پیامبر عِلو از اختلافی نهی کرد که هر یک از اختلاف‌کنند گان حقی را که طرف مقابل 
داشت. انکار کرد زیرا هر کدام از دو قاری قرائتش خوب بود و پیامبر وه علت نهی از 
اختلاف و ستیزه را چنین آورد که امتهای پیش از ما اختلاف و ستیزه کردند و به سبب 
آن هلاک و نابود شدند. به همین خاطر حذیفه طه به عنمان له گفت: این امت را دریاب 
تا همانند اختلاف امتهای پيشین, در امر قرائت اختلاف پیدا نکنند . پس عثمان امت را 
بر کلمه واحد جمع گردانید. و آنان از اجتماع و اتفاق بر گمراهی معصوم‌اند. در اين کار 
عثمان» ترک واجب پا انجام حرام نبود. چون قرائت قرآن بر هفت قرائت؛ تب 


اپیهاو قن 4 یا رها ۱۸ ۱۱و وه ایا هه تس ۱۱۹۱/۱ ۲و ۵۱ ایا ووایت 
کرده‌اند. این حدیث در صحیح مسلم نیست آن گونه که شارح پنداشته است. نسائی هم در «الکبری» 
آن گونه که در «التحف» ج ۷ ص ۱۵۲ آمده. آن را روایت کرده است. 

۲- بخاری در صحیح خود به شماره: 1۹۸۷ از طریق موسی بن اسماعیل از ابراهیم بن سعد. از ابن 
شهاب آن را روایت کرده که انس بن مالک برای او نقل کرد که حذیفه بن یمان پیش عثمان آمد او 
در آن وقت در فتح ارمنستان و آذربایجان همراه با اهل عراق با اهل شام مبارزه می‌کرد - آنگاه 
حذیفه اختلاف مردمان را در امر قرائت به وحشت انداخت و به عثمان گفت: ای امیر مومنان! به داد 
این امت برس پیش از آنکه راجع به قرآن همانند یهودیان و مسیحیان اختلاف پیدا کنند. آنگاه عثمان 


کسی را نزد حفصه فرستاد که تمامی صحیفه را برای من ارسال کن تا همه آن را در یک مصحف 
نسخه‌برداری کنیم سپس آنها را به تو بر می‌گردانیم. حفصه هم آن صحیفه‌ها را برای عثمان فرستاد. 
آنگاه عثمان به زید بن ثابت و عبدالّه بن زبیر و سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بن هشام 
دستور داد که همه مصحف‌ها را در یک مصحف نسخه‌برداری کنند آنان هم اين کار را کردند. 
عثمان به سه فرد قریشی گفت: هر گاه شما و زید بن ثابت در چیزی اختلاف نظر داشتید. آن را به 
زبان قریش بنویسید. چون قرآن به زبان آنان نازل شده است. آنان این کار را کردند تا اينکه همه 
صحیفه‌ها را در مصاحف نسخه‌برداری کردند. سیس عثمان صحیفه‌ها را به حفصه برگرداند. عثمان 
مصحفی را از آنچه نسخه‌برداری کرده بودند به هر منطقه‌ای فرستاد و دستور داد که تمامی صحیفه‌ها 


و مصحف‌های قرآنی دیگر سوزانده شوند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۶۸۹ 


رخحصتی از جانب خداوند متعال است و واجب نیست و به آنان اختیار داد که قرآن را با 
هر قرائتی که بر می‌گزینند. بخوانند. 

همان طور که ترتیب سوره‌ها نص واجبی بر آنان نبود. به همین خاطر مصحف عبداله 
ترتیبی دارد غیر از ترتیب مصحف عثمانی و مصحف دیگران. اما ترتیب آیات سوره‌هاه 
ترتیبی است که بر آنها نص آمده است. پس آنان آیه‌ای را بر آیه دیگر مقدم ننمودند و 
آیات را یس و پیش نکردند. برخحلاف سوره‌ها که آنها را پس و پیش کردند. پس وقتی 
صحابه دیدند که اگر امت بر یک مصحف جمع نشوند. اختلاف پیدا می‌کنند و فرقه فرقه 
می‌شوند. از این رو صحابه امت را بر آن جمع کردند. اين قول جمهور دانشمندان و 
قاریان سلف صالح است. ابن جریر" و دیگران اين را گفته‌اند. 

ٍِ از علما می‌گویند: رخحصت در قرائت‌های هفت‌گانه در صدر اسلام بود. جون 
محافظت بر یک قرائت در ابتدا بر آنان کاری سخت و دشوار بود. پس وقتی زبانشان با 
قرائت عادت و انس گرفت و اتفاقشان بر یک قرائت بر آنان آسان بود» چون این کار 
برایشان سازگارتر است. از اين رو بر یک قرائت اجماع نمودند. 

گروهی از فقهاء و متکلمین بر این باورند که مصحف قرآن مشتمل بر قرائت‌های 
هفتگانه است. چون جایز نیست که چیزی از فرائت‌های هفتکگانه اهمال شود" در حالی 
که علما بر نقل مصحف عنمانی و ترک دیگر مصحف‌ها اتفاق کرده‌اند. به پاسخ این 
مطلب اشاره شد و آن این بود که این کار جایز است نه واجب يا اينکه منسوخ شده 


استتت: 


۱- به «جامع البیان» ۵4-۵7/۱ مراجعه کنید. 

۲- در «فتح الباری» ۳۰-۲۹/۹ به نقل از ابوشامه آمده است: علمای گذشته راجع به قرائت‌های هفتگانه 
که قرآن با آن نازل شده اختلاف‌نظر داشته‌اند که آیا این قرائت‌ها در مصحفی که امروزه در اختیار 
مردم است. جمع‌آوری شده یا در این مصحف تنها یک قرائت هست؟ باقلانی به حالت اول (یعنی 
جمع شدن تمامی قرائت‌ها در مصحفی که امروزه در اختبار مردم است) اش داشته» و طبری و 
جماعتی از علما به حالت دوم (یعنی بودن یک قرائت در مصحفی که امروزه در اختیار مردم اسان 
تصریح نموده اند. و به این قول تکیه و عمل می‌شود. 


۶۹۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


اما هر کس از ابن مسعود نقل کرده که او قرائت را به معنا جایز دانسته به او دروغ 
نسبت داده او فقط گفت: به قراء نگاه کردم دیدم که فرائتشان نزدیک به هم است و 
همانند این است که یکی از شما بگوید: «هلم» (یشتاب) و «أقبل» (روی آور) و «تعال» 
(بیا» پس آن گونه که به شما آموخته شده یا آن گونه که گفته است - قرآن را بخوانید " 

و خداوند متعال به ما دستور داده که با اهل کتاب به شیوه نیکوتر مجادله کنیم مگر 
کسانی که ظلم و ستم پیشه کرده‌اند. پس مناظره با اهل قبله چگونه باید باشد؟ چون اهل 
قبله به طور کلی بهتر از اهل کتاب هستند. پس جایز نیست که با کسانی از اهل قبله که 
ظلم و ستم پیشه نکرده‌اند جز به شیوه نیکوتر مناظره کرد. و هر گاه یکی از افراد اهل 
قبله به حطا رفت پیش از آنکه حجت بر او اقامه شود به او کافر گفته نمی شود؛ حجتی 
که پیامبر ول به کفر هر کس که آن را ترک کند. حکم کرد. و خداوند متعال از خطا و 
نسیان این امت صرف‌نظر کرده است . به همین خاطر سلف صالح اهل اهواء را نکوهش 
خن خاطرنشان ساخته‌اند که شمشیر آخرین مرحله‌ی برخورد با آنان می‌باشد. توضیح 


۱- طبری در «جامع البیان» به شماره: ۶۸؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۱۸ از سه طریق از 
اعمش, از شقیق روایت کرده‌اند که شقیق گفت: عبداله گفت که من به قرائت گوش داده‌ام و دیدم 
که آنان نزدیک به هم هستند» پس آن گونه که به شما آموخته شده قرائت کنید. از موشکافی پرهیز 
کنید. چون این مانند گفتار یکی از شماست: بشتاب و بیا. اسناد آن صحیح است. 

۲- ابن ماجه به شماره: ۲۰۶۵ از طریق ولید بن مسلم روایت کرده که او گوید : اوزاعی از عطاء از ابن 
عباس از پیامبر و پرای ما نقل کرد که آن حضرت فرمودند: «اذ الّه وضع عن آمتي الخطاً والنسیان 
وما استکرهوا علیه» «همانا خدا حطا و فراموشی و آنچه بر آن اجبار شود از امت من برداشته است». 
بوصیری در «مصباح ال جاجه» ورقه ۱۳۱ می‌گوید: این اسناد در صورتی که از انقطاع سالم بماند. 
صحیح است اما ظاهراً منقطع است. مزی در «الأطراف» می‌گوید: بشر بن بکر تنیسی از اوزاعی, از 
عطاء از عبید بن عمیر از ابن عباس آن را روایت کرده و بعید نیست که افتادن راوی کار ولید بن 
مسلم باشد. چون او تدلیس می‌کرد. روایت بشر بن بکر تنیسی. متصل است که بیهقی در سنن خود. 
۷ طبرانی در «المعجم الصغیر» . ۲۷۰/۱؛ دارقطنی. ۱۷۱-۱۷۰/۶؛ و طحاوی در «شرح معانی 
الاثار»» ۵1/۲ آن را روایت کرده‌اند و ابن حبان به شماره: ۱۶۹۸ و حاکم در «المستدرک» ۱۹۸/۲ آن 


را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم با آن موافقت کرده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است 2۹۱ 


پیت در انرن خطوخن هنگام شرح این گفته طحاوی: «معتقدیم که جماعت. حق و 
درست است و تفرقه انحراف و عذاب» خواهد آمد. 

گفته طحاوی: «و گواهی می‌دهیم که قرآن کلام پروردگار جهانیان است». سخن در 
این باره ضمن شرح این گفته طحاوی: «و قرآن کلام خداست که بدون آنکه کیفیت 
قولی آن معلوم باشد. از خدا صادر شده است» گفته شد. 

عبارت : «که روح الامین آن را فرو فرستاد» منظور از روح الامین» جبرئیل است. بدین 
خاطر روح نامیده شده که حامل وحی به سوی پیامبران از میان بشر است که در آن 
حیات قلبهاست. و او به راستی امین است؛ خداوند متعال می‌فر ماید: 

رل به روخ لین (2) علن قلبك لتَحون من آَمذرین (5) بلسان ری مین 
[الشعرا: 1۹۵-۱۹۳]. ۲ 

«روح الأمین آن را نازل کرده است. بر قلب توی تا از بیم‌دهندگان باشی. به زبان عربی 
روشن». 

در جای دیگر می‌فرماید: 

«ندء لقْل سول گریم (2) ذٍی فوٍَ ند ذٍی عرش مک () ماع تم 
[التکویر: ۲۱-۱۹]. 

«قطعاً این قرآن سخن فرستاده‌ای ارجمند است (جبرئیل) نیرومندی که نزد خداوند 
عرش منزلت والایی دارد. در آنجا فرمان روا و امین است». 

این وصف جبرئیل بود برخلاف این آیه: 

ان لول سول کریم 2 وما هو بقل شاعر 4 [الاقه: 8۱-6۰ 

«اين [قر آن] قطعا کفتار فزبفاهه‌ای: شرکوان استه و ان کفتار یک شاعر تست 

چون فرستاده در اینجا منظور محمد ولو است. 


۶۹۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


عبارت: «پس آن را به سرور فرستادگان آموخحت» تصریح کرده که جبرثئیل این قرآن 
را به پیامبر 90 آموخته است تا پندار قرامطه و دیگران را که معتقد بودند قرآن تصور آن 
در درون پیامبر از راه الهام بود. باطل سازد . 

عبارت: «و قائل به خحلق آن نیستیم و با جماعت مسلمانان مخالفت نمی‌کنیم» 
هشداری است که هر کس قائل به خلق قرآن باشد با جماعت مسلمانان مخالفت کرده 
است. چون سلف صالح این امت همگی متفق‌اند که قرآن کلام حقیقی خداست و 
مخلوق نیست. بلکه گفته: «و با جماعت مسلمانان مخالفت نمی‌کنیم» به طور مطلق 
است یعنی ما با جماعت مسلمانان در تمامی آنچه که بر آن اتفاق و اجماع نموده‌انده 
مخالفت نمی‌کنیم؛ زیرا مخالفت با آنان» انحراف و گمراهی و بدعت است». 

قوله: «ولا نکفر حداً من هل القبلة بذنب. ما لم یستحله. ولا نقول: لا یضرّ مع الایمان ذنب 
لمن عمله». 

ترجمه: «و هیچ یک از اهل قبله را به خاطر ارتکاب گناهی که آن را حلال ندانسته, 
تکفیر نمی‌کنيم. البته نمی گوییم که همراه ایمان ارتکاب گناه ضرری ندارد». 

تکفیر مسلمان به خاطر ارتکاب گناهی که آن را حلال ندانسته اند. جایز نیست. 

شرح عبارت: منظور از اهل قبله کسانی است که ذکرشان رفت آنجا که گفت: 
«وئستی آهل قبلتنا مسلمین مومنین» «و اهل قبل‌ی خود را مسلمان و مومن می‌نامیم». 
طحاوی لت با این سخن به مردود بودن اعتقاد خوارج که قائل به تکفیر مسلمانان به 
خاطر ارتکاب هر گناهی هستند. اشاره می‌کند. 

بدان - خدا بر تو و بر ما رحم کند! - باب تکفیر و عدم تکفیر بابی است که فتنه و 
محنت و اختلاف و تفرق در آن زیاد بوده و اهواء و آرای متنوعی در آن وجود داشته و 
ادله هر یک متعارض و متناقض‌اند. مردمان در آن. در جنس تکفیر صاحبان گفته‌ها و 


عقاید باطل و مخالف حقی که خداوند. پیامبرش انیا ان مبعوتث کرده. بر دو طرف و 


۱- به «درء تعارض العقل و النقل» ۲۰۷۱-۲۰-۱۰ مراجعه کنید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است 2۳ 


یک وسط می‌باشند؛ و این اختلاف از جنس اختلاف در تکفیر مرتکبان گناهان کبیره 
است. 

عده‌ای می‌گویند: هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نمی‌کنیم. یعنی تکفیر را به طور عام 
نفی می‌کنند با وجودی که می‌دانند که در میان اهل قبله انسانهای منافق وجود دارند؛ 
کسانی که از یهود و نصارا نسبت به قرآن و سنت و اجماع کافرترند. و در میان منافقین 
کسانی هستند که در حد توانشان برخی از کفر خویش را نسبت به قرآن و سنت و اجماع 
آشکار می‌کنند در حالی که به بر زبان آوردن شهادتین تظاهر می‌کنند. 

به علاوه میان مسلمانان هیچ اختلافی نیست که اگر کسی واجبات اشتگازد ی وا نزدو 
محرمات آشکار و متواتر و مانند آنها را انکار نماید» در این صورت از وی توبه خواسته 
می‌شود اگر توبه کرد چه خوب و اگر توبه نکرد. به عنوان کافر و مرتد کشته می‌شود. 
زمینه نفاق و ارتداد. بدعت و فسق و فجور است. همچنان که خلال در کتاب «السنة» با 
سند خویش به محمد بن سیرین " نسبت داده که وی گوید: همانا کسانی که از همه مردم 
سریع تر مرتد می‌شوند. اهل اهواء هستند. و او معتقد بود که اين آیه درباره آنان نازل شده 


است: 
وَذا رایت الزین حخوضون نی ایستا فاعرض عم حتی #تحوضوا نی حدری 


غیره- 4 [الانعام: 70۸ 


بغدادی» خلال است. وی به سال ۳۱۰ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام 
النبلاء» ۲۹۷/۱۶ آمده است. 


ان او امام و شیخ الاسلام ابوبکر انصاری. برده ازاد شده انس بن مالک می‌باشد. حدینش در صحاح و 
سنن و مسانید موجود است. او -بر اساس آنچه که طبری وی را توصیف کرده - انسانی فقیه و عالم 
و وارع و ادیب بود. احادیث زیادی را روایت کرده و به شهادت اهل فضل انسانی صادق و راستگو 
بود. او حجت بود. به سال ۱۱۰ هجری درگذشت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء)» 
۱۲۲-۶ آمده است. 


۹۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


«و چون کسانی را ببینی که در آیات ما [به سوء نیت] پرگویی می‌کننده از آنان روی 
برتاب تا به سخنی غير از آن پردازند». 

به همین خاطر بسیاری از امه امتناع می‌کردند که به طور مطلق بگویند: ما هیچ یک از 
اهل قبله را به خاطر ارتکاب گناهی تکفیر نمی‌کنيم. بلکه می‌گفتند: اهل قبله را به حاطر 
ارتکاب گناه تکفیر نمی‌کنيم آن گونه که خوارج این کار را می‌کنند. و میان نفی عام و 
نفی عموم فرق گذاشته‌اند. آنان نفی عموم را به کار برده‌اند تا عقیده خوارج که اهل قبله 
را به خاطر هر گناهی تکفیر می‌کردند. نقض نمایند. 

به همین خاطر طحاوی‌تة با عبارت «مادام که آن را حلال نداند» مقید کرده است. 
عبارت «مادام که آن را حلال نداند» اشاره به این مطلب است که منظورش از این نفی 
عام برای هر گناهی» یعنی گناهان عملی نه علمی است. و در این اشکال و ایراد هست؛ 
چون شارع از مکلف در مسائل عملی به مجرد عمل بدون علم و در مسائل علمی به 
مجرد علم بدون عمل اکتفا نکرده است. و عمل تنها محدود به عمل جوارح نیست بلکه 
عمل قلب اصل و ريشه عمل جوارح است و اعمال جوارح تابع و پیرو اعمال قلب است. 
مگر اينکه «یستحله» به معنای یعتقده و مانند آن باشد. 

عبارت: «و نمی گوييم که همراه ایمان» ارتکاب گناه ضرری ندارد». ... تا آخر کلامش؛ 
رذی است بر مرجثه چون آنان می‌گویند: همراه ایمان. گناه ضرری ندارد همان طور که 
همراه کف طاعت سودی ندارد. مرجثه و خوارج درست نقطه مقابل هم هستند؛ جون 
خوارج می‌گویند: مسلمان را به خاطر ارتکاب هر گناهی یا هر گناه کبیره‌ای تکفیر 
می‌کنيم و معتزله نیز می‌گویند: ایمان فرد به خاطر ارتکاب گناه کبیره از بین می‌رود» پس 
در این صورت چیزی از ایمانش باقی نمی‌ماند. ولی خوارج می‌گویند: چنین فردی از 
دایره ایمان خارج می‌شود و داخل دایره کفر می‌گردد. و معتزله می‌گویند: از دایره ایمان 
خارج می‌شود ولی داخل دایره کفر نمی‌گردد و اين منزلة بین منزلتین است. و با قائل 
شدن‌شان به خروج وی از دایره ایمان. جاودانه بودن در دوزخ را برایش واجب دانسته‌اند. 

گروه‌هایی از اهل کلام و فقه و حدیث؛ ان واخم درادن تضوخی اعمال» نمی کوبتان 
ولی در خصوص مسائل اعتقادی بدعی هر چند صاحب آن. تأویل و توجیهی برای خود 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۶۹۵ 


داشته باشد, معتقد به آن هستند و می‌گویند: هر کس قائل به این رأی باشد» کافر می‌شوده 
و میان مجتهدی که به خطا رفته و غیرمجتهدی که به خطا رفته فرقی نمی‌نهند یا قاثل به 
کافربودن هر مبتدعی هستند. اشکالات و ایرادات زیادی بر اين افراد در اين اثبات عام 
وارد می‌شود. چون نصوص متواتر بر این مطلب دلالت دارند که هر کس در قلبش به 
اندازه مثقال ذره‌ای ایمان باشد. از دوزخ بیرون می‌آید. نصوص وعدی که اینان بدان 
استناد و استدلال می‌نمایند با نصوص وعیدی که آنان بدان استناد و استدلال می‌نمایند. 
متعارض‌اند: 

سخن درباره وعید در جای خود به طور مفصل و مشروح آمده و برخی از آن در 
ضمن شرح این گفته طحاوی: «و اهل کباثر در صورتی که موحد از دنا رفته باشند. در 
دوزخ تا ابد نمی‌مانند» خواهد آمد. 

منظور در اینجا این است که: بدعت‌ها از این جنس‌اند. چجون فردی در ظاهر و باطن 
مومن است ولی تأویلی کرده و در آن به خطا رفته است حالا این فرد یا مجتهد است و یا 
افراط گر گناهکار. پس گفته نمی‌شود: همانا ایمانش به خاطر آن از بین می‌رود مگر اینکه 
دلیلی شرعی بر آن دلالت کند. بلکه این گفته از جنس عقیده خوارج و معتزله است. و 
نمی‌گوییم: کافر هم نمی‌شود. صد البته عدل و انصاف همان میانه‌روی است. و آن هم 
این است: اقوال باطل و مبتدع و حرامی که در بردارنده نفی چیزی است که پیامبر 7 


آن را اثبات نموده یا دربردارنده اثبات چیزی است که پیامبر عم آن را نفی نموده یا 


دربردارنده امر به چیزی است که پیامبر ءٍ از آن نهی کرده. و يا دربردارنده نهی از 
چیزی است که پیامبر عو به آن امر کرده است» سخن حق در این باره گفته می‌شود و 
وعیدی که نصوص بر آن دلالت نموده‌اند برای او ثابت می‌شود و روشن می‌گردد که اين 
اقوال کفر است و به گوینده‌شان کافر گفته می‌شود. همچنان که وعید درباره ظلم در 
جانها و مالها ذکر می‌شود و همچنان که بسیاری از مشاهیر اهل سنت قائل به تکفیر 
کسانی هستند که قائل به خلق قرآن‌اند و معتقدند که خداوند در آحرت دیده نمی‌شود و 


نسبت به اشیاء و پدیده‌ها قبل از وقوعشان علم ندارد. از ابویوسف یلته نقل است که او 


۹۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


گفت: مدتی با ابوحنیفه مناظره کردم تا جایی که به این اتفاق رسیدیم که هر کس قائل به 
خحلق قرآن باشد» کافر است ". 


بز رگترین گناه و سر کشی این است که بر شخص معینی گواهی داده شود که 
خداوند او را نمی‌بخشاید: 

اما گر راجع به شخص معینی گفته شود: آیا گواهی می‌دهید که او از اهل وعید و کافر 
است؟ در جواب باید گفت که ما به چیزی گواهی نمی‌دهيم مگر به کاری که شهادت و 
گواهی با آن جایز باشد؛ زیرا بزرگترین گناه و سرکشی این است که بر شخص معینی 
گواهی داده شود که خداوند او را نمی‌بخشاید و به او رحم نمی‌کند. بلکه خداوند او را تا 
ابد در دوزخ ماندگار می‌سازد چون این حکم کافر پس از مرگ است. به همین خاطر 
ابوداود در سنن خود در مبحت «کتاب الأدت» باب «النهی عن البغی» اه هر ان 
ابوهریره له حدیثی را روایت کرده که او گفت: از رسول خدا بو شنیدم که می‌گفت: 
«کان رجلان في بنی اسرائیل متواخیین فکان أحدهما یذنب. والآخر مجتهد في العبادق فکان 
لایزال المجتهد یری الآخر علی الذنب. فیقول: آقصی فوجده یوم علی ذنب. فقال له آأقصر. 
فقال: خلنی وربی. أَبشتَ علی رقیبا؟ فقال: والّه لایغفر الّه لك. آو لایدخلك الجنة. فقبض 


۱- امام ذهبی در «العلو» ص ۱۶۰ از طریق ابن ابی حاتم آن را روایت کرده که وی گوید: احمد بن 
محمد بن مسلم از علی بن حسن کراعی برای ما نقل کرد که او گفت: ابویوسف گفت: شش ماه با 
ابوحنیفه مناظره کردم و نهایتاً به این اتفاق رسیدیم که هر کس بگوید. قرآن مخلوق است. کافر 
می‌باشد. بیهقی در «الأسماء و الصفات» ضی ۲۵۱ از طریق عبداله بن احمد ین عبدالرحمن بن عبدالله 
دشتکی» از پدرش روایت کرده که او گفت: از ابویوسف قاضی شنیدم که می‌گفت: یک سال تمام 
با ابوحنیفه صحبت کردم که آیا قرآن مخلوق است يا نه؟ نهایتاً به اين اتفاق رسیدیم که هر کس 
بگوید: «قرآن مخلوق است. کافر می‌باشد». بیهقی می‌گوید: راویان این روایت همگی تقه‌اند. 
همچنین بیقهی از طریق محمد بن ایوب رازی روایت کرده که او گفت: از محمد بن سابق شنیدم که 
این اعتقاد را داشت و نه من. آنگاه گفتم: آیا او عقیده جهم در این زمینه را داشت؟ ابویوسف گفت: 


معاذ له نه او عقیده جهم در این زمینه را داشت و نه من. بیهقی می‌گوید: راویان آن ثقه‌اند. 
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آرواحهما. فاجتمعا عند رب العالمین فقال لهذا المجتهد: آکنت بي عالما؟ آو کنت علی ما في 
یدیٌ قادرا؟ وقال للمذنب. اذهب فادخل الجنة برحمتی وقال للاخر : اذهبوا به اٍلی النار» «دو 
نفر از بنی اسرائیل برادر همدیگر بودند. یکی شان گناه می‌کرد و دیگری مشغول عبادت 
بود. فرد عابد همیشه دیگری را در حال گناه می‌دید و به او می‌ گفت: از گناه دست بکش. 
روزی او را در حال گناه دید و به او گفت: از گناه دست بکش. برادر گناهکار گفت: مرا 
با پروردگارم فرو گذار آیا تو برای نگهبانی من مبعوث شده‌ای؟ برادر عابد گفت: به خدا 
قسم خداوند تو را نمی‌بخشاید. پا تو را داخل بهشت نمی‌گرداند. روح هر دو گرفته شد 
و هر دو نزد پروردگار جهانیان با هم بودند. خداوند به فرد عابد گفت: مگر تو نسبت به 
من عالم بودی؟ پا نسبت به آنچه در دستم است توانا بودی؟ و به گناهکار گفت: برو و 
به رحمت خودم داخل بهشت شو. و به دیگری گفت: او را به دوزخ ببرید». ابوهریره 
گفت: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست. سخنی را گفت که دنیا و آخرتش را 
نابود کرد». این حدیثی حسن است . 

وبا هک اس که تن تفه ان رو تساه یکت کی ناشن که رب خطا 
رقف ابستفن تصسخه: امشترادی: می شود سا مکی است ار کسای اش که عنی از آن 
نصوص به او نرسیده باشد. يا ممکن است که ایمان عظیم و نیکی‌هایی داشته باشد که 
قفگ از توا بش قاعب ردان شمان کوک کی زا موه که کت ترقاافت 


فاسحقونی ثم ذرونی» ثم غفراله له لخشیته » «اگر مُردم مرا خرن کل و آنگاه مرا دره ذره 


۱- ابوداود به شماره 1٩۰۱:‏ در مبحث «في الأدب» باب «في النهی عن البغی» آن را روایت کرده است؛ و 
تنل 0 حسن است. 

۲- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۳۶۸۱ و ۷۵۰۱ مسلم به شماره: ۲۷۵۹؛ این ماجه 
به شماره: 1۲۵0؛ نسائی ۰ ۱۱۳/۶؛ و احمد در «المسند». ۲۹/۲ از طریق روایت ابوهریره آن را 
آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۳۶۷۸ 12۸۱ و ٩۷۵۰۸‏ مسلم به شماره: (۲۷۵۷ (۲۷)؛ و 
احمد در «المسند» ۰۱۳۳ ۱۷ و ۷۷ از طریق روایت ابوسعید خدری آن را ذکر کرده‌اند. در همین 
باب روایتی مانند آن از حذیفه در صحیح بخاری به شماره‌های: ۳۶۵۲ ۳۶۷۹ و 14۷۰؛ و نسائی, 


۶ وود دارد. 


۶۹۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


کنید. سپس خداوند او را به خاطر ترسش از خدا بخشود». او گمان می‌کرد که خداوند 
قادر به جمع کردن تکه های بدنش يا بازگرداندن آن به حالت اولش نیست یادر آن شک 
کرده است. ولی این سکوت راجم به امر آخرت مانع آن نمی‌شود که او را در دنیا به 
خاطر منع از بدعتش مجازات کنیم و از وی درخواست توبه کنیم اگر توبه کرد چه 
خوب. و اگر توبه نکرد او را بکشیم. 

به علاوه. اگر ذات یک گفته کفر باشد. بعضی می‌گویند آن کفر است و گوینده آن. در 
صورت تحقق شروط و منتفی بودن موانع کافر می‌شود. و این تنها زمانی است که 
شخص منافق و زندیق باشد. پس تصور نمی‌شود که کسی از اهل قبله که اسلام را ظاهر 
کرده» تکفیر شود مگر کسی که منافق و زندیق باشد. کتاب خدا آن را بیان می‌کند؛ زیرا 
خداوند انسانها را به سه دسته تفسیم کرده است: 

دسته‌ای کافران از میان مشرکان و اهل کتاب می‌باشند. اینان کسانی‌اند که اقرار به 
شهادتین نمی‌کنند. 

دسته‌ای در ظاهر و باطن مژمن‌اند. 

دسته‌ای در ظاهر اقراز به شهادنین می‌کنند و در باطن بدان ایمان ندارند. اپن سه دسته 
در اوایل سوره بقره ذکر شده‌اند. اگر ثابت شد کسی در واقم کافر است و شهادتین را به 
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زبان می‌آورد در این صورت او حتما زندیق است و زندیق همانا منافق می‌باشد . 


۱- در «للسان» آمده است: زندیق قائل به بقای روزگار است. این کلمه در اصل فارسی بوده و بعداً 
معرب شده است. در شرح قاموس آمده است: زندیق منسوب به زند است. زند کتاب مانی مجوسی 
است؛ کسی که در زمان بهرام بن هرمز بن شابور بود و ادعای پیروی از مسیح الا را داشت و قصد 
شهرت و آوازه داشنت. از این ,رو این کتاب.را بر زمین گذاشتو آلبرا در ذرختی. پنهان کرد سیتن 
آن را بیرون آورد. زند در زبان آنان به معنای تفسیر است. یعنی؛ اين تفسیر کتاب زردشت فارسی 
است. او در این کتاب معتقد به دو خدا بود: حدای نور و خدای ظلمت. نور خیر را می‌آفریند و 
ظلمت شر را. او نزدیکی به زنان را حرام کرد؛ زیرا اصل شهوت از شیطان است و از شهوت جز 
موجود خبیث و ناپاک به وجود نمی‌آید و لواط را به خاطر انقطاع نسل مباح نمود. و ذبح حیوانات 
را حرام کرد و وقتی بمیرند. آن وقت گوشتشان حلال است؛ نگا: «رد المحتار»؛ 1۲۳-۲۶۱/۶. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۶۹۹ 


در اینجا اشتباه دو طرف نمایان می‌شود. چون کسی که فردی را که در باطن. سخن 
مبتدعی را گفته, کافر بداند. بر او لازم می‌آید که افرادی را کافر بداند که در باطن منافق 
نیستند بلکه در باطن خدا و رسول خدا را دوست دارند و به خدا و پیامبر و ایمان 
دارند هر چند دودل باشند همچنان که در «صحیح بخاری» از اسلم برده آزاد شده عمره 
از عمر ثابت شده که مردی در زمان پیامبر لک بود که نامش عبداله بود و ملقب به 
حمار بود. او پیامبر بو را به خنده می‌آورد و رسول خدا لو او را به خاطر 
شراب‌خواری شلاق زد. روزی او آورده شد و پیامبر و دستور داد که شلاق زده شود. 
مردی از حاضرین گفت: خدایا! او را لعنت کن! چه قدر زیاد این فرد برای شلاق زدن 
آورده شده است! آنگاه رسول خدا له فرمود: «لاتلعنه. فائه یحب الّه ورسوله» «او را 
نفرین مکن, چون او خدا و پیامبر و را دوست دارد». این امر در میان گروههای زیاد 
و ائمه دین و علم. امری یقینی است. در میان گروههای زیادی. گفته‌های جهمیه یا مرجثه 
پا قدریه یا شیعه پا خوارج وجود دارند. اما ائمه علم و دین به همه آن بدعت عمل 
نکرده‌اند بلکه به شاخه‌ای از آن عمل کرده‌اند به همین خاطر اهل این هواها و بدعت‌ها 
خود را به گروههایی از مشاهیر سلف نسبت داده‌اند. 

از جمله عیبهای اهل بدعت‌ها این است که همدیگر را تکفیر می‌کنند و از جمله 
خوبیهای اهل علم این است که همدیگر را تخطثه می‌کنند اما همدیگر را تکفیر نمی‌کنند. 

اما در اینجا اشکالی باقی مانده که بر کلام طحاوی یعتته وارد است و آن. اینکه: شارع 
برخی از گناهان را کفر نامیده؛ خداوند می‌فرماید: 

طومن لر تک بما آنزل له فأوَیل هم الکفرون 4 [لاندد: 14 

«و هر که به موجب آیات الهی حکم نکند. آنها واقعاً کافرند». 


۱- بخاری به شماره: ۲۱۷۸۰ و بغوی در «شرح البه اه بساره ۱۲۳۱ 0 را روایت کرده‌اند. 
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و پیامب رل می‌فرمایند: «سباب المسلم! فسوق. وقتاله کفر» «دشنام مسلمان. فسوق 
است و قتال و مبارزه او کفر است». این حدیت از طریق روایت ابن مسعودله متفق علیه 
یت . 


تن بحضرت می‌فرمایند: «لاترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض » «پس 
از من به کفر برنگردید که گردن هل نک زا بزنید». در جای دیگر فرمود: «واذا قال الرجل 


۱- در نسخه حطی (ب). «الموّمن) آمده که اشتباه است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۸ ۲۰۶۶ و ٩۷۰۷۲‏ مسلم به شماره: 1۶؛ ابن ماجه به شماره‌های: 1٩‏ و ۳۹۳۹؛ 
احمد در «المسند». ۳۸۵/۱ ۶۱۱ف ۰۳۳ ۳۹ 81 1۵۶ و ۰:؛ نسائی ۰ ۱۳۲/۷؛ طیالسی به 
شماره‌های: ۲۶۸ ۲۵۸ و ۳۰۲۰ حمیدی به شماره: ۱۰۶؛ ترمذی به شماره‌های: ۰۱۹۸۳ ۲۱۳۶ و 
۵ طبرانی در «المعجم الکبیر». به شماره: ۱۰۱۰۵؛ بغوی به شماره: ٩۳۵۶۸‏ خطیب بغدادی در 
تاریخ خود. ۸۷۸۱/۱۰ و ۱۸۵/۱۳؛ ابونعيم در «الحلیة». ۲۳/۵ و ۳۶ و ۱۲۳/۸ و ۲۱۵/۱۰؛ بخاری 
در «الادب المفرد», به شماره: ۶۳۱؛ و طحاوی در «مشکل الاثار»؛ ۳۸۵/۱ از طریق روایت عبداله بن 


شتتغوق, اي را افرقهانت در همین باب ابن ماجه به شماره: ۳۹۶۰؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود 


۴۳ و ۱21/۵؛ و ابونعيم در «الحلیة» ۳۵۹/۸ روایتی را از ابوهریره ذکر کرده اند. احمد هم در 
«المسند». ۱۷/۱ و ۱۷۸؛ ابن ماجه به شماره: ۳۹۶۱ نسائی ۰ ۱۲۱/۷؛ بخاری در «الأدب المفرد) به 
شماره: 1۲4؛ و طحاوی در «مشکل الاثار». ۳۹۵/۱ از طریق روایت سعد بن ابی وقاص حدینی را 
روایت کرده‌اند. 

۳- بخاری به شماره‌های: 4۰۳ 1۱37 7۷۸۵ و ٩۰۷۷‏ مسلم به شماره: (07) (۱۲۰)؛ نسائی ۰ ۱۳۹/۷ و 
۷ ابوداود به شماره: ۶۸1؛ ابن ماجه به شماره: ٩۳۹۶۳‏ احمد در «المسند». ۸۵/۲ ۸۷ و ۱۰۶ ابن 
ابی شیبه در «المصنف». ۳۰/۱۵؛ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های 1۵۸ و ۵۹ و ابن حبان به 
شماره: ۱۸۷ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۸۲۱ 1۰۵ 
۵ و ٩۰۸۰‏ مسلم به شماره: (1۵) (۱۱۸)؛ ابن ماجه به شماره: ۳۹۶۲؛ نسائی ۰ ۱۲۸-۱۲۷/۷؛ 
دارمی در سنن خود. 1۹/۲؛ احمد در «المسند». ۰۳۵۸/۶ ۳۱۳ و ۳۹۰۱ ابن ابی شیبه در «المصنف». 
۵۹۵ بغوی به شماره: ۲۵۵۰؛ طحاوی در «مشکل الاثار), ۳ طبرانی در «المعجم الکبیر» به 
شماره: ۲۲۷۷ و ۲۰۶۲؛ و ابن منده در «الایمان» به شماره: 7۵۷ از طریق روایت جریر بن عبدالّه آن 
را ذکر کرده‌اند. در همین باب بخاری به شماره: ۱۷۶۱؛ مسلم به شماره‌های: ۱۱۷۹؛ احمد در 
«المسند»» ۳۹/۵ و ٩1؛‏ نسائی . ۱۲۷/۷؛ طیالسی به شماره: ۸۵۹؛ طبرانی در «المعجم الصغیر». ۱۵۳/۱؛ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۱ 


لخیه: يا کار فقد باء بها أحدهما» «هر گاه کسی به برادر دینی‌اش بگوید: ای کافر! یکی 
از آن دو دچار کفر می‌شود». این حدیث از طریق روایت ابن عمر فش متفق علیه است. 

همچنین پیامبر سل فرمودند: «آربع من کنّ فیه کان منافقاً خالصاً ومن کانت فیه خصلة 
منهن. کان فیه خصلة من النفاق حتی یدعها: [ذا حدّث کذب. واذا وعد آخلف, واٍذا عاهد غدر. 
واذا خاصم فجر» «چهار خصلت هست که هر کس این چهار خصلت در او باشد. او 
منافق خالص است. و هر کس یکی از این چهار خصلت در وی باشد. خصلتی از نفاق 
در وی هست تا زمانی که آن را ترک می‌کند. [اين چهار خحصلت عبارتند از:] هر گاه 
سخن بگوید. دروغ می‌گوید. هر وقت وعده دهد حلاف وعده می‌کند. هر وقت عهدی 
ببندد عهدشکنی می‌نماید. و هر گاه با کسی ستیزه‌جویی و دشمنی کند. بی‌انصافی به 


خحرج می‌دهد». این حدیث از طریق روایت عبداله بن عمرو نهد متفق علیه است ". 


و خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۲۶۷/۸ از طریق ابوبکره حدیثی را روایت کرده‌اند. همچنین بخاری 
به شماره‌های: ۱۷۳۹ و ۷۰۷۹ و ترمذی به شماره: ۲۱۹۳؛ و احمد در «المسند». ۲۳۰/۱ حدیثی را از 
طریق روایت ابن عباس آورده‌اند. 

۱- بخاری به شماره: ۱۱۰۳ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده است. همچنین بخاری به شماره: 
۶ مسلم به شماره: (۱۱) (1۰)؛ ترمذی به شماره: ۲۱۳۷؛ مالک در «الموطا»؛ ۲ احمد در 
«المسند». ۸۱۸/۲ ۶ ۰۶2۷ ۰ ۰۱۱۲ ۱۱۳ و ۱۶۲؛ حمیدی به شماره: 19۸؛ بغوی به شماره‌های ۳۵۵۰ 
و ۳۵۵۱؛ بخاری دردالأدب المفرد» به شماره‌های: ۶۳۹ و 1۶۰؛ طحاوی در «مشکل الاثار». ۳۰۸/۱ و 
۹ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: ۵۹۶, ۵۹۵ ۵41 و ۵۹۷؛ ابوداود به شماره: 10۸۷ و ابن 
حبان به شماره‌های: ۲۶۹ و ۲۵۰ آن را از طریق روایت ابن عمر ذکر کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۳۶ ۲۶۵۹ و ٩۳۱۷۸‏ مسلم به شماره: ۵۸: ابن حبان به شماره‌های: ۲۵۶ و ۲۵۵؛ 
ابونعيم در «الحلیة؛. ۲۰۶/۷؛ بغوی به شماره: ۳۷؛ ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: ۰.۵۲۲ 0۲۳, 
٩۲۵ ۶‏ و ۲؛ ابوداود به شماره: ۶۸۸: ترمذی به شماره: ۲۱۳۶؛ نسائی ۰ ۱۱۹/۸؛و احمد در 
«المسند»» ۱۸۹/۲ از طریق روایت عبداله بن عمر آن را روایت کرده‌اند. همچنین بخاری به 
شماره‌های: ۰۳۳ ۰۲۰۸۲ ۲۷۶۹ و ۰۹۵+ مسلم به شماره‌های: ۵4؛ ترمذی به شماره: ۲۱۳۲؛ و نسائی ۰ 
۸ آن را از طریق روایت ابوهریره با این لفظ آورده‌اند: «آية المنافق ثلاث ذا حدث کذب. واذا 
وعد آخلف؛ واٍذ عاهد غدر» «نشانه منافق سه چیز است: هر گاه سخن گوید. دروغ می‌گوید. هر گاه 
وعده دهد. خلاف وعده رفتار می‌کند و هرگاه عهدی کند. در عهدش خیانت می‌کند». این حدیث 


۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در جای دیگری پیامبر بو فرمودند: «لایزنی الزانی حين یزنی وهو مومن ولا یسرق 
السارق حین یسرق وهو مومن, ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو مومن, والتوبة معروضة بعد » 
«زناکار موقع زنا مومن نیست. دزد موقع دزدی موّمن نیست. و شراب‌خوار موقع 
شراب‌خواری مومن نیست. و توبه بعد از می‌باشد». 

همچنین پیامبر ماه می‌فرمایند : «بين المسلم وبین الکفر ترك الصلاق» «میان مسلمان و 
میان کفر» ترک نماز است». مسلم آن را از جابره روایت کرده است . 
محمد» «هر کس پیش فالگیر و غیب گویی برود و او را تصدیق کند. پا هر کس از دبر 
با نی تزویکن یلها به آنبحه بر شحمل لو نازل شده کفر ورزیده است ». 


نزد بغوی به شماره: ۳۵ و ابن منده به شماره‌های: ۵۲۷ و ۵۲۸ هست. در همین باب نسائی » 
۸ ابونعيم در «الحلیة». ۳/۵؛ و ابن منده در «الایمان» حدیثی را از طریق روایت ابن مسعود 
آورده‌اند. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۰۲۶۷۵ ۵۷۸ 1۷۷۲ و ۱۸۱۰؛ مسلم به شماره: ۵۷؛ ابوداود به شماره: ۸۹؛ 
ترمذی به شماره: ۲1۲۵؛ اين ماجه به شماره: ۳۹۳۲ نسائی ۰ ۹۶/۸ و 1۵ و ۱۳ دارمی در سنن 
خود. ۸۷/۲ و ۱۱۵؛ احمد در «المسند؛. ۰۲۶۳/۲ ۰۳۱۷ ۳۷۱ ۳۸۲ و ۶۷۹؛ بغوی به شماره‌های: ۶۱ و 
۷ ابن حبان به شماره: ۱۸۱؛ ابونعيم در «الحلیة». ۸۱۱۶/۳ ۳۲۲ و ۳۹۹ و ۲۵۱/۱ و ۲۶۸/۹؛ طبرانی 
در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۳۳۰۶؛ حمیدی به شماره: ۱۱۲۵۸؛ و ابن ابی شیبه در «المصنف». 
۸ و ۳۲/۱۱ از طریق روایت ابوهریره آن را ذکر کرده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: 7۷۸۲ 
و ۸۰۹ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفة» ۱۳۵/۵ و ۱۰۰ آمده؛ و طبرانی در «المعجم 
الکبیر» به شماره‌های: ۰۱۱۱۲۳ ۰۱۱7۷۹ ۱۱۷۹۹ و ۱۳۳۰۶ از طریق روایت ابن عباس آن را آورده‌اند. 
احمد هم در «المسند» ٩۱۳۹/۱‏ ابن ابی شیبه در المصنف». ۱۹6/۸ و ۱۶/۱۱ و ۳۲ مانند آن را از 
طریق روایت عايشه آورده‌اند. 

۲- مسلم به شماره: ۸۲؛ احمد در «المسند», ۳۷۰/۳ و ۳۸۹؛ دارمی در سنن خود. ۲۸۰/۱؛ ابن ابی شیبه 
در «المصنف» ۳/۱۱ ابوداود به شماره: ۶۷۸؛ ترمذی به شماره ۲۱۱۸ ابن ماجه به شماره: ۱۰۷۸؛ 
نسائی در «الکبری» 1 گونه که در «التحفةٌ, ۲۲۰/۲ آمده؛ ابونعیم در «الحلیة» ۲۷۹/۱ و ۲۵/۸ 
خحطیب بغدادی در تاریخ خود. ۱۸۰/۱۰؛ طحاوی در «مشکل الاثارا. ع/۲۲۷-۲۲۳؛ بغوی به شماره: 


۷ و بیهقی. ۳۳7/۳ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۰۳ 


پیامبر جل می‌فرمایند: «من حلف بغیر ال فقد کفر» هه کیری فا عیی .لا نو کل 
بخورد. کفر ورزیده است». حاکم آن را با این لفظ روایت کرده است . 

همچنین آن حضرت در جای دیگری فرمودند: «ثنتان في أمتي هما کفر: الطعن في 
النسب. والنياحة علی المیت » «دو چیز در میان امت من کفر است: طعنه زدن در نسب» و 


نوحه‌خوانی بر مرده». نمونه‌های این زیادند. 


اتفاق نظر بر اینکه مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان و اسلام خارج 


۹ ۰ 


۱ 
در پاسخ به این اشکال باید گفت که: اهل سنت همگی متفق‌اند بر اینکه مرتکب گناه 
کبیره کافر نمی‌شود به گونه‌ای که به طور کلی از دین اسلام خارج شود آن گونه که 
خوارج می‌گویند. چون اگر کافر می‌بود به گونه‌ای که از دین اسلام خارج می‌شد. قطعاً 
مرتد بود و در هر حالی کشته می‌شد و عفو و گذشت ولی قصاص پذیرفته نمی‌شد و 
حدود زنا و دزدی و شراب‌خواری و ... جاری نمی‌شد. بطلان و فساد این قول به طور 

بدیهی و ضروری در دین اسلام معلوم و آشکار است. 

و اهل سنت اتفاق‌نظر دارند بر اينکه مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان و اسلام خارج 
نمی‌شود و داخل دایره کفر نمی‌گردد و همراه کافران مستحق جاودانه ماندن در آتش 
دوزخ نیست آن گونه که معتزله می‌گویند. چون قول آنان نیز باطل است» چون خداوند 
مرتکب گناه کبیره را از مومنان قرار داده می‌فرماید: 


۱- ابوداود به شماره: ۳۹۰۶؛ ترمذی به شماره: ۱۳۵؛ ابن ماجه: به شماره ۱۳۹؛ ابن جارود به شماره: 
۷ ببیهقی. ۱۹۸/۷؛ طحاوی در «شرح معانی الاثاره. 0-46/۳؟؛ دارمی در سنن خود. ۲۵۹/۱؛ و 
تفیل کر یس۱۱۳ و 9و او یی روایت نهد انا انیت کات ابفاد ان 
روایت قوی است. 

۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. این حدیثی صحیح است. 

۳- مسلم به شماره: 1۷؛ احمد در «المسند»» ۳۷۷/۲ ۶۱ و 447؛ و ابن منده در «الایمان» به شماره‌های: 


۰ 1۲ و 11۳ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. 


۷۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


۳ ۳7 
7 
۳ ص 


اه امه اش ام ما هی و ی 1 م12 1 
تایبا الذرین ءامنوا کتب علیکم القصاص نی القتلی 4 [ابقرة: ۱۷۸]. 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شد». 
تا آنجا که می‌فرماید: 


ص< 


«فمن عغفی لد من آخیه ش؛ فاَبَاغ بالمَعرُوف 4 [لبة: ۱۷۸ 

«پس هر که از سوی برادرش چیزی [از قصاص] برایش بخشوده شد باید [از این 
کات ]باه ایس نی شرف کل 

پس شخص فاتل از زمره مومنان خارج نشده و خداوند او را پرادر ولی قصاص قرار 
داده است. منظور از برادری» بدون شنک برادری دینی است؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

هد سر مد و و زر صور رو و ۳ ۳ 

ون طایفتان من الموّمنین اقتتلوا فاصلحوا بیمما4 [الحجرات: .]٩‏ 

«و اگر دو طایفه از مومنان با هم جنگیدند میان آن دو را اصلاح کنید». 

تا آنجا که می‌فرماید: 

کر صحو و ۳ و وس زگ 

نما الَمویئون اِحُوَةّ بن أَحوَیحرٌ 4 [الحجرات: ۱۰]. 

«جز این نیست که مژمنان با یکدیگر برادرند پس میان برادرانتان را اصلاح کنید». 

نصوص قرآن و سنت و اجماع بر این مطلب دلالت می‌کنند که شخص زناکار و 
سارق و تهمت‌زن کشته نمی‌شود بلکه به جای آن حد بر آنان جاری می‌شود. پس این 
نشان داده که مرتد نیست. 

در (صحیح) از پیامبر ماه فا شنک آن حضرت فرمودند: «من کانت عنده لأخیه 
مظلمة من عرض آو شیء فلیتحلله منه الیوم. قبل آن لایکون درهم ولادینارن ان کان له عمل صالح 
آخذ منه بقدر مظلمته, وان لم تکن له حسنات. آخذ من سینات صاحبه فطرحت علیه. ثم ألقی في 


النار» «هر کس ظلم و ستمی از آبرو یا هر چیز برادر دینی‌اش نزد او هست. همین امروز 


۱- در «زاد المسیر) امه ات آیه 3 فْمَن غفی هد یه می ۶ من شتوون برادرش. یعنی فتل 
زار ای زها کرد ون فیه راضی اس زارت مر ایهم ۶ 6 دل الک نکن بر ا نکب ششتن 


قاتل از دایره اسلام خارج نمی‌شود. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۰۵ 


از وی حلالی بطلبد قبل از آنکه روزی بیاید که درهم و دیناری نیست [که در آن روز] 
اگر عملی صالح و خوب داشته باشد. به اندازه ظلم و ستمش از عمل صالح وی گرفته 
می‌شود. و اگر نیکی‌هایی نداشته باشد از گناهان طرف مقابلش گرفته می‌شود و بر وی 
انداخته می‌شود سپس او به دوزخ افکنده می‌شود». بخاری و مسلم در «صحیحین» آن را 
روایت کرده‌اند . 

پس ثابت شد که شخص ظالم و ستمکار نیکی‌هایی دارد که شخص مظلوم حقش را 
اق ان شتا تما 

همچنین در (صحیح) از پیامبر له ثابت فتاه که آن حضرت فرموده‌اند: «ما تعدون 
المفلس فیکم؟ قالوا: المفلس فینا من لادرهم ولا دینار. قال: المفلس من یأتی یوم القيامة و له 
حسنات آمثال الجبال قد شتم هذا. وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا. وضرب هذا. 
فیقتص هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فاذا فنیت حسناته قبل آن یقضی ما علیه آخذ من 
خطایاهم. فطرحت علیه. ثم طرح في النار» «چه کسی را در میان خودتان ورشکسته به 
حساب می‌آورید؟ گفتند: ورشکسته در میان ما کسی است که درهم و دیناری ندارد. 
پیامبر ولو فرمود: ورشکسته کسی است که روز قيامت می‌آید در حالی که نیکی‌هایش به 
اندازه کوه‌ها است. اما این یکی را سرزنش کرده. مال آن یکی را گرفته. خون این یکی را 
ريخته است» به این یکی تهمت زنا زده و آن یکی را زده است» پس حق این یکی از 
نیکی‌هایش گرفته می‌شود و حق آن یکی از نیکی‌هایش ستانده می‌شود. پس وقتی 
نیکی‌هایش تمام شد پیش از آنکه آنچه بر اوست. ادا شود در این صورت از خطاهای 


۱- بخاری به شماره‌های: ۲۶۶۹ و ۵۳۶ ترمذی به شماره: ۲۶۱۹؛ طیالسی به شماره: ۲۳۲۷؛ طحاوی در 
«مشکل الاثاره. ۷۰/۱؛ و احمد در «المسند». 2۳۵/۲ و ٩۰3‏ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت 
کرده‌اند و مسلم آن را روایت نکرده آن چنان که ملف گفته است. و لفظی که ملف ذکر کرده در 
مصادر تخریج مسلم وجود ندارد. 


۷۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


آنان گرفته می‌شود و بر او انداخته می‌شود سپس در آتش جهنم افکنده می‌شود». مسلم 
آنتوا زوانت کرده است. 

خداوند متعال فرموده است: 

رن آحستت یذ هن لسَیعاتٍ 4 [مود: ۱۱۶] 

«همانا نیکی‌ها بدی‌ها را از بين می‌برد». 

پس این نشان می‌دهد که آن شخص در حال بدکاری‌اش نیکی‌هایی انجام می‌دهد که 
بدی‌هایش را از بین می‌برد. این موضوع در جای خود به تفصیل بیان شده است. 

معتزله در اینجا راجع به حکم آخرت کسی که مرتکب گناه کبیره شده با خوارج 
موافق‌اند. چون هر دو متفق‌اند که مرتکب گناه کبیره برای ابد در دوزخ می‌ماند اما 
خوارج ی کرتن؛ او را کافر می‌نامیم و معتزله هی کی بدك؛ او را فاسق می‌نامیم. پس اختلاف 
در میان آنان» اختلاف لفظی است. 

همچنین اهل سنت اتفاق‌نظر دارند بر اينکه فرد. مستحق وعید مترتب بر آن گناه 
است» همچنان که نصوص قرآن و سنت در این زمینه وارد شده است. نه به آن صورتی 


که مرجثه می‌گویند که همراه ایمان. گناه ضرری ندارد و همراه کف طاعت سودی ندارد. 


۱- صحیح مسلم. شماره: ۲۵۸۱ از طریق روایت ابوهریره. لفظ این روایت در نزد مسلم این است: 
رسول خدا بل فرمود: «آتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فینا من لا درهم له ولامتاع. فقال: «ان 
المفلس من آمتی, یأتی یوم القيامة بصلاة وصیم وزکاق ویأتی قد شتم هذا. وقذف هذا. وأکل مال هذا. وسفك 
دم هذا وضرب هذا, فیعطی هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فان فنیت حسناته قبل آن یقضی ما علیه, أخذ 
من خطایاهم فطرحت علیه, ثم طرح في النار» «آیا می‌دانید که مفلس کیست؟ گفتند: مفلس در میان ما 
کسی است که درهم و کالایی ندارد. آن حضرت فرمود: «همانا مفلس از میان امت من کسی است 
که در روز قیامت با نماز و روزه و زکات می‌آید در حالی می‌آید که این یکی را دشنام دادهء به آن 
یکی تهمت زنا زده» مال این یکی را خورده و خون آن یکی را ريخته و این یکی را زده است. پس 
از نیکی‌هایش به اين یکی نیکی و از نیکی‌هایش به آن یکی نیکی داده می‌شود. اگر نیکی‌هایش تمام 
شد قبل آنکه آنچه بر اوست. ادا شود از خطاها و گناهان آنان گرفته می‌شود و به گردن او انداخته 
می‌شود. سپس در دوزخ افکنده می‌شود. ترمذی به شماره: ۲۶۱۸؛ و احمد در «المسند», ۳۰۳/۲ ۳۳۶ 


و ۳۷۲ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۰۷ 


اگر نصوص وعدی که مرجثه بدان استدلال کرده‌اند و نصوص وعیدی که خوارج و 
معتزله بدان استدلال کرده‌اند. کنار هم نهاده شوند آن موقع باطل بودن هر دو قول روشن 
ی کر خی در کلام اینان هیچ فایده‌ای نیست جز اینکه از سخنان هر گروه بطلان مذهب 


گروه دیگر برایت روشن می‌گردد. 


کفر دو نوع است: کفر اعتقادی و کفر عملی: 

سپس بعد از این اتفاق میان اهل سنت. اختلاف لفظی با هم دارند که زیاد مهم نیست 
و آن اینکه: آیا کفر درجاتی دارد؛ کفر دون کفر دون هست؟ همان طور که ایمان درجاتی 
دارد؟ این اختلاف از اختلافشان راجع به مفهوم ایمان ناشی می‌شود که آیا ایمان قول و 
عمل است که کم و زیاد می‌شود یا نه؟ پس از آنکه اتفاق کردند بر اینکه هر کس که خدا 
و پیامبر ول او را کافر نامیده ما هم او را کافر می‌نامیی چون غیرممکن است که 
خداوند سبحان و پیامبر ول کسی را که به غیر دین خدا حکم کند. کافر بنامند ولی ما 
اسم کفر را بر آن اطلاق نکنیم. ولی کسی که گفته که ایمان به معنای قول و عمل است 
که کم و زیاد می‌شود می‌گوید: آن کفر عملی است نه اعتقادی. و کفر از نظر او درجاتی 
دارد همچنان که ایمان از نظر او درجاتی دارد. 

و کسی که گفته که ایمان به معنای تصدیق است و عمل در مفهوم ایمان داخل 
نمی‌شود. و کفر به معنای جحود است که هر دو کم و زیاد نمی‌شوند. می‌گوید: اين کفر 
مجازی و غیرحقیقی است. چون کفر حقیقی کفری است که فردی را از دایره اسلام 
خارج می‌سازد. همچنین در نام بردن برخی کارها به ایمان این مطلب هست که این 
ایمان ایمان مجازی است نه حقیقی, مانند این آیه: 

«وَمَا ان له لیضیع (یمتکم که [لبقرة: ۱6۳ 


«و خدا بر آن ثیست که ایمان شما را ضایع کند». 


۷۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


منظور از ایمان در اینجاء نماز به سوی بیت‌المقدس است . این عمل به ایمان مجازی 
نامگذاری شده چون صحت آن عمل بر ایمان متوقف است. یا به خاطر اینکه این عمل 
نشان‌دهنده ایمان است. چون این عمل نشان می‌دهد که انجام‌دهنده آن» ممن می‌باشد. 
به همین خاطر به اسلام شخص کافر در صورتی که همانند ما نماز بخواند. حکم می‌شود. 
پس میان فقهای اسلامی و گناهکاران در صورتی که در ظاهر و باطن به آنچه که 
پيامبر 0 آورده و آنچه از آنان به تواتر رسیده که این گناهکاران از اهل وعید هستند 
اعتراف و اقرار بکنند. هیچ اختلافی نیست. اما اقوال باطل و منحرف قول کسانی است 
که قائل به جاودانه ماندن آنان در جهنم هستند مانند خوارج و معتزله. ولی پست‌تر از اين 
قول. تعصب از جانب برخی از آنان و ملزم نمودن مخالفانش به چیزی که در اصل بدان 
ملزم نیست و حمله به او می‌باشد. وقتی ما مکلف هستیم که در جدال با کافران جانب 
عدالت و انصاف را رعایت کنیم و به شیوه نیکوتر با آنان مجادله شود. پس چگونه در 
این اختلاف با همدیگر عدالت و انصاف را به کار نمی‌بریم؟ خداوند متعال می‌فرماید: 


«الذیت منوا کوئوا قرّیرت له شبَآء بالقتط ولا یَجَرمََکُم شتان قوم عَلن 


عِ 
[ 


3 تحَدلوا آعدلوا هو أَفرَنْ للکقوی 6 [لاندة: ۸] 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای [واجبات] خدا قیام کنید و شاهدان به 
عدل و داد باشید. و هرگز دشمنی عده‌ای شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید. دادگری 
کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است». 

در اینجا نکته‌ای هست که باید بدان دقت شود و آن. اینکه: حکم به غیر آنچه خدا 
نازل فرموده. گاهی کفر است و انسان را از دایره اسلام حارج می‌سازد و گاهی گناه کبیره 
با صغیره است. و کفر بنا بر دو قول مذکور, یا کفر مجازی و يا کفر اصغر. و آن به 
تناسب حال حاکم است. چون اگر معتقد باشد که حکم به آنچه خداوند نازل فرموده. 


۱- این عبارت با همین لفظ در مسند طیالسی به شماره: 4۷۲۲ سنن نسائی آن گونه که در «التحفه» ۵۱/۲ 
آمده؛ و افتح الباری). ۸ از طریق روایت براء بن عازبت وجود دارد. و معنای آن در سر 
بخاری به شماره‌های: ۶۰ و 1۶۸ از طریق روایت براء بن عازب نیز وجود دارد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۰۹ 


واجب نیست و در آن مخیر است يا بدان اهانت نماید با وجودی که یقین دارد که آن؛ 
حکم خداست. در این صورت این شرک اکبر می‌باشد. و اگر معتقد باشد که حکم به 
آنچه خداوند نازل فرموده, واجب است و به حکم خدا در این واقعه علم دارد ولی از آن 
عدول کند با وجودی که اعتراف می‌کند که او در این صورت مستحق عقوبت و مجازات 
است. این فرد گناهکار است و به صورت کفر مجازی یا کفر اصغر, کافر نامیده می‌شود. 
و اگر به حکم خدا در اين واقعه علم نداشته باشد با وجودی که نهایت تلاش و توان 
خویش جهت شناخت حکم را به کار گرفته ولی به خطا رفته باشد. این فرد مجتهد 
مخطی است و به خاطر اجتهادش یک اجر هم دارد و خطایش بخشوده می‌شود. 
طحاوی لته با گفته «و نمی‌گوییم که همراه ایمان گناه ضرری ندارد» قصد مخالفت 
با مرجثه را داشته است. این شبهه برای برخی از مسلمان صدر اسلام هم پیش آمده از 
این رو صحابه اتفاق‌نظر نمودند که در صورت توبه نکردن از این اعتقاد. کشته خواهند 
شد. قدامه بن مظعون " و جماعتی شراب را پس از تحریم آن, نوشیدند و اين آیه را تأویل 


گردند: 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «قدامة بن عبداله» آمده که تحریف شده است. او قدامه بن مظعون بن 
وهب بن حذافه بن جمح قریشی است. کنیه او ابوعمرو و بنا به گفته بعضی ابوعمر است. او برادر 
عثمان بن مظعون و دایی (مامای) حفصه و عبداله فرزندان عمر بن خطاب می‌باشد. قدامه بن 
مظعون از پیشگامان به سوی اسلام بود که همراه دو برادرش عثمان و عبداله به حبشه همجرت کرد 
و در جنگ بدر و حد و دیگر غزوه‌ها همراه رسول خدا 7 حضور داشت. وی به سال ۳۹ هجری 
دربن شصت و هشتا/ سالگن وفات یافت. شرح حالش در کتاب سیر آعلام النبلاء» ۱۱۱/۱ و 
۲ آمده است. این داستان او را عبدالرزاق در «المصنف» به شماره: ۱۷۰۷۹ روایت کرده است. 
همچنین بیهقی. ۳۱۳/۸ از همان طریق از معمر. از زهری روایت کرده که او گوید: عبداللّه بن عامر 
بن ربیعه - که پدرش در جنگ بدر حضور داشت - به من خبر داد که عمر بن خطاب. قدامه بن 
مظعون را در بحرین گماشت ... روایان این روایت. ثقه‌اند. ابن ابی شیبه در «المصنف». ٩17/4‏ از 
طریق ابن فضیل. از عطاء بن سائب. از ابوعبدالرحمن سلمی. از علی روایت کرده که او گفت: 
افرادی از اهل شام شراب نوشیدند و آن موقع یزید بن سفیان والی آنجا بود. این جماعت گفتند : 


شرا رای ما سا این لش اسر او ود لس علن اش موز وعلو 


۷ قواعد ناب در تعییر خواب 


وش عل ااتر ۶امنوا وعملوا الصلحت جْنَاح فیما طعموا (ذا ما تقوا وآمتو 
وعملوا الصاطات4» [ الائدة: .]٩۳‏ 

«بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. درباره آنچه [پیش از حکم 
تحریم] خورده‌اند گناهی نیست» به شرط آنکه پرهیزکار و مومن باشند و کارهای شایسته 
کنند». 

وقتی این جریان برای عمر بازگو شد. او و علی بن ابی‌طالب و ساير صحابه متفق 
شدند بر اينکه اگر آنان به گناهشان اعتراف کردند. شلاق زده می‌شوند و اگر بر حلال 
اشتباهی ک اکن از خدا می‌ترسیدی و ایمان می‌داشتی و کارهای شایسته می‌کردی. 

این بدان خاطر بود که اين آیه بدین سبب نازل شد که وقتی خداوند سبحان شراب را 
حرام کرد - که تحریم آن پس از جنگ آحد بود - برخی از صحابه گفتند: پس تکلیف 


۵ دک و رنه ی و ساسا ار تاش اف رن 


آلطّلحخت جتَاحْ فیما طْعمُوا 4 [لائدة: .]٩۳‏ بر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. 
درباره آنچه [پیش از حکم تحریم] خورده‌اند گناهی نیست». در این روایت آمده که عمر به یزید 
نامه‌ای نوشت و دستور دارد ک آنان را به سوی من بفرست. عمر با شورای اولی الامر در مورد 
وضعیتشان مشورت کرد آنان گفتند که از این جماعت طلب توبه کند اگر توبه کردند هشتاد ضربه 
شلاق را به حاطر شراب‌خواری به آنان بزند و اگر توبه نکردند. گردنشان را بزند. چون به خدا دروغ 
بستند و چیزی را در دین تشریع کردند که خدا به آن اجازه نداده است. پس عمر از آنان طلب توبه 
کرد و آنان هم توبه کردند و او هشتاد ضربه شلاق را به آنان زد. ابن حزم در «المحلی» ۲۸۷/۱۱ مانند 
آن را از طریق حجاج بن منهال, از حماد بن سلمث از عطاء بن سائب. از جحاده بن دثار روایت کرده 
که او گفت : افرادی از پاران رسول خدا مه در شام شراب خوردند .. به افتح الباری). ۲ و 
«المغنی»» ۳۰۶/۸ ار ابن قدامه مراجعه کنید. 

۱- ترمذی به شماره‌های: ۳۰۵۰ و ۳۰۵۱ طیالسی به شماره: ۷۱۵؛ و طبری به شماره‌های: ۱۲۵۲۸ و 


۹ از طریق روایت براء بن عازب آن را آورده‌اند. و ترمذی می‌گوید: این حدیث. حسن صحیح 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۱ 


در آن بیان کرد که هر کس چیزی از شراب در موقعی که حرام نشده بخورد در صورتی 
که از ممنان پرهیزکار و صالح باشد. گناهی بر او نیست همچنان که راجع به رو به کردن 
به سوی بیت‌المقدس نیز چنین بود. سپس کسانی که این کار را کرده بودند. پشیمان 
نهآ داد که کان اشاهی کد و از تیه نات شب آنکاف اس به قنامه تامهای 
نوشت و به او گفت: 


ص< 


«حم (ج) تنزیل آلکتب ین ال آلغزیز العليم 3) غافر لب وقابل لوب شد 
یقاب ذٍی آلطوّلِ ‏ [غافر: ۲۳-۱ 

«حاء میم فرو فرستادن [این] کتاب از جانب خدای شکست‌ناپذیر داناست. آمرزنده 
گناه, پذیرنده توبه»ه سخت کیفر و صاحب نعمت [فراوان] است». 

نمی‌دانم کدام گناهت بزرگ‌تر است؟ اینکه ابتدا آن کار حرام را حلال دانستی یا 
اینکه بعدا از وحمت خدا ناامید شدی؟ این رأی که صحابه بر آن اتفاق‌نظر داشتند میان 
ائمه و پیشوایان اسلامی هم مورد اتفاق است. 

قوله: «ونرجو للمحسنین من المومنین آن یعفو عنهم ویدخلهم الجنة برحمته. ولا نأمن علیهم 
ولانشهد لهم بالجتة. ونستغفر لمسينيهم ونخاف علیهم. ولا نقئطهم». 

ترجمه: «برای مومنان نیکوکار امید داریم کل افند ان کتاهانمان فر کرو بان را 


د- اس تسس بان ای تا هش وان یل ریس فد گرا 
یت 9 ی جع مم هی 


است. و ابن حبان به شماره‌های: ۱۳۷۳ و ۱۷:۰ آن را صحیح دانسته است. در همین باب ترمذی به 
شماره: ۳۰۵۲؛ و احمد در «المسند». ۰۲۳۶/۱ ۲۷۲ و ۲۹۵ روایتی را از طریق ابن عباس روایت 
کرده‌اند. و ترمذی می‌گوید: این حدیث. حسن صحیح است. و حاکم در «المستدرک»» ۱۶۳/۶ آن را 
صحیح دانسته و ذهبی آن را تأیید کرده است. همچنین بخاری به شماره‌های: 7478 0۱۷ 4۲۰ 
۰ ۵۵۸۲ ۵۵۸۲ ۵۵۸ ۵۰۰ ۵1۲۲ و ٩۷/۲۵۳‏ احمد در «المسندا» ۲۲۷/۳؛ و دارمی در سنن 


خود. ۱۱۱/۲ روایتی را از طریق انس بن مالک در همین باب آورده‌اند. 


۷۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


حال آنان می‌ترسیم ولی آنان را ناامید نمی‌کنیم». 
آنچه بر انسان موّمن واجب است که نسبت به خود و نست به غیر خود بدان 
معتقد باشد: 
شرح عبارت: بر انبنان مومن واجب است که این جیزی را که طحاوی کته گفته 
ی ۳ ً ی مر ۶۸ ۱1 مالسا و ۳19 1 11 2 44 و ۳ و ح 
«اولتيك الذین یدعورت یبّتغورت لین ربهم الوسيلة یم اقربٍ ویرزجون 
ند و و رام ار ده مر 
رحمته, وحافورت غذابهء ان غذاب ریک کان دور > [الاسراء: ۵۷]. 
«آن کسانی را که ایشان می‌خوانند [مانند ملانکه و غیره] خود به سوی خدایشان 
می نر سند؛ همانا عذابت پروردگارت حذر رد تن است». 
رک هر ۳ و ۶ و و 2 ۳ 
فلا تخافوهم وخافون ن کنتم مَومنین #4 [ال عمران: ۱۷۵]. 
«پس اگر مژمنید از آنان نترسید و از من بترسید». 
۳ اصي ۶ 
«واینی فائقون 4 [البقرة: 1۱ 
«و تنها از من بترسید». 
۵ 
#واییی فازهبون 4 [البقرة: ۱ 
«و تنها از من بیم دارید». 
فلا تَحْمَوّا آلتاس وَاخْشون 6 [لاندة: 16] 
«پس از مردم نترسید و از من بترسید». 


و اهل خوف و ترس را ستوده و می‌فرماید: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳ 


لگ رز ون 

#ن الذین هم من خ خشية رهم مُشْفْقَونٌ (5 وَلینْ هم بات زیم یوژینون (<7 6 
له 4 ی رت بر ف 1 1 
این هم برم لا بشرکورت (چ والنیین یوْتون ما 4ءاتوا وق پم وجلهٌ یم رهم 

ره ی ن راگن ۳ 

حون (چ أتبل رون نی مرت وه ها سَبقون > [المزمنون: 11-0۷ 

«همانا کسانی که از بیم پروردگارشان ترسانند. و کسانی که به آیات پروردگارشان 
ایمان می‌آورند. و آنان که به پروردگارشان شرک : نمی‌آورند. و کسانی که آنچه [از مال و 
جان] می‌دهند. در حالی می‌دهند که دلهایشان ترسان است از اينکه به سوی پروردگارشان 
باز خواهند گشت. آنانند که در کارهای نیک می‌شتابند و هم آنان در انجام ان شفتار 0 

و در «مسند» و سنن ترمذی از عايشه تا روایت است که گوید: گفتم: اق رون 


و دم 


خدابو: ( وین تون ما ءاتوا ولو وَجلهة » آیا منظور کسی است که زنا می‌کند و 
شراب می‌خورد و دزدی می‌کند؟ پیامبر بل فرمود: «لا» یا ابنة الصدیق, ولکنه الرجل یصوم 
ویصلی ویتصدق ویخاف آن لایقبل منه» «نه ای دختر [ابوبکر] صدیق, بلکه منظور کسی 
است که روزه ا می‌دهد و می‌ترسد از اينکه این عبادات 
از وی قبول نشود». حسن نله می‌گوید: «به خدا قسم آنان طاعات و عبادات را انجام 
دادند و در آن نهایت تلاش و توان خود را به کار گرفتند و ترسیدند که این طاعات و 
عبادات از آنها پذیرفته نشود. چون انسان ممن. هم نیکوکار است و هم از خداوند 
می‌ترسد. و انسان منافق هم بدکار است و هم از خداوند نمی‌ترسد». 

خداوند متعال فرموده است: 


مه اک 5 


« ان آذییرت ءامئوا وَالّذینَ هَاجروا وَجْهُدُوا نی سبیل له لك یرَجُونَ رَحمت 


۳ و 


ی ی 


۱- ترمذی به شماره: ۳۱۷۵ احمد در «المسند»» ۱۹۵/۱ و ۲۰۵ ابن ماجه به شماره: ۶۱۹۸؛ و حمیدی به 
شماره: ۳۷6۵ آن را روایت کرده‌اند. روایان آن, ثقه‌اند فقط عبدالرحمن بن سعیل بن وهب همدانی» 


راوی حدیت از عایشه. عايشه را ند یده است. 


۷۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«همانا کسانی که ایمان آوردند و کسانی که همجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند 
آنان به رحمت خدا امیدوارند و خدا آمرزنده مهربان است». 

ببین چگونه خداوند امیدواری آنان را همراه نجات دادن این طاعات و عبادات قرار 
داقهسته امین الاو ارم نبا هفر اه سسفی ان اسایین ات که کم زو شنت 
قدر و ثواب و کرامت خدا اقتضای آن را کرده باشد. اگر مردی» یک قطعه زمینی داشته 
باشد و آرزو داشته باشد که تمامی محصولات و منافع زمین به او برگردد اما کاری به آن 
زمین نداشته باشد و آن را شخم نزند و در آن بذر نکارد و آرزو داشته باشد که 
محصولات و منافعی مانند کسی که آن را شخم زده و در آن بذر کاشته, داشته باشد قطعاً 
مردم او را احمق‌ترین و نادان‌ترین انسان به شمار می‌آورند. یا کسی خوش‌بین باشد که 
فرزندی بدون نزدیکی با زنش برایش به دنیا آید یا آرزو داشته باشد که عالم‌ترین اهل 
زمان خویش باشد بدون آنکه به دنبال عالم رود و انگیزه و علاقه و پشتکار داشته باشد 
ودیگر مثالهایی در اين زمینه که. در این صورت دیگران او را انسان احمق و نادانی به 
شمار می‌آورند. همچنین است کسی که خوش‌بین باشد و امید و آرزوی شدید جهت 
دستیابی به درجات والا و نعمتهای جاودان داشته باشد بدون آنکه طاعت و عبادتی برای 


خدا انجام دهد و از نواهی و معاصی خدا دوری کند. 


هر کس به چیزی امید دارد. امیدواری او مستلزم آاموری چند است: 

اول- محبت آنچه که امید آن را دارد. 

دوم - ترس از دست دادن و فوت نی ان 

سوم - تلاش و سعی‌اش جهت دستیابی به آن در حد توان. 

اما امیدی که چیزی از اين امور سه‌گانه همراهش نباشد. این از باب خیالبافی و آمال و 
آرزوی بی‌اساس است. امیدواری چیزی است و خیالبافی چیزی دیگر. هر شخص 
امیدواری ترسان است و در راه عبودیت حرکت می‌کند و هر گاه بترسد. تند حرکت 
من کنات تا فیادا ارف از دستی برود: 

خداوند متعال می‌فر ماید: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۵ 


ار 2 


ان ال لا یغفر آن دشرك به ویغفر ما دور ذللک لمن یِشاء 4 [الساء: 4۸و 


۱۱۱2 

سل ناویل ای را که برای ان تک تفافل شره ت ییدسو غی ان و کهترا 
برای هر که بخواهد می‌بخشد». 

پس انسان مشرک. امید مغفرت و بخشش برایش نیست؛ زیرا خداوند مغفرت را از او 
نفی کرده و دیگر گناهان در مشیت و خواست خداست؛ اگر خواست او را می‌بخشد و 
اگر خواست او را عذاب می‌دهد. 

در «معجم طبرانی» آمده است : «عند له یوم القيامة ثلاثة دواوین: دیوان لایغفر له منه شیتا؛ 
وهو الشرك بالّه ثم قرأ: ل ان لا یغفر آن مشرّك به 4 [الناء: 4۸ و ۱۱٩‏ ودیوان لایترك له 
منه شیناً, وهو مظالم العباد بعضهم بعضا ودیوان لایعباً له به, وهو ظلم العبد نفسه بینه وبین ریّه ؛ 
«در روز قیامت نزد خداوند سه تا دیوان هست: ۱- دیوانی که خداوند چیزی از آن را 


۳7 
ص پر مس رح و۶ 


مش ی ان شر کم اس ای ار را ان اه کی زره 
به 4 [الساء: ۸ و ۱۱۰ «مسلماً خداوند این را که برای او شریک قائل شوند 
نمی‌بخشد ...». ۲- دیوانی که خداوند چیزی را از آن رها نمی‌سازد. و آن ظلم و ستم‌های 
بندگان به یکدیگر است. ۳- دیوانی که خداوند زیاد به آن اهمیت نمی‌دهد. و آن ظلم 


بنده به خحودش است که تنها به بين او و پروردگارش مربوط است». 


۱- احمد در «المسند). 1 ببونعيم در «تاریخ آصبهان), ۲ و حاکم در «المستدرک»» ۵۷۵/۶ و ۵۷ 
از دو طریق از صدقه بن موسی, از ابوعمران جونیء از یزید بن بابنوس, از عايشه آن را روایت 
کرده‌اند. و حاکم آن را صحیح دانسته اما ذهبی آن را رد نموده و می‌گوید: صدقه کسی است که 
علما او را ضعیف دانسته‌اند و ابن بابنوس هم ناشناخته است. لفظ حدیث نزد محدئین مذکور این 
است که: «الدواوین عند ال ثلاثة: دیوان ....». این حدیث را در «المعجم الکبیر» و «المعجم الصغیر) 

طبرانی نيافتیم. و هیثمی در «مجمع الزوائد». ۳۶۸/۱۰ آن را آورده و فقط آن را به احمد نسبت داده 


است. 


۷۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


عبارات و اقوال علماء در خصوص فرق میان گناهان کبیره و صغیره مختلف است. و 
بعداً در ضمن شرح این گفته طحاوی: «و اهل کباثر از امت محمد در آتش دوزخ 
جاودانه نمی‌مانند» بدان اشاره خواهد شد. 

اما نکته‌ای اینجا هست که باید بدان توجه شود و آن, این است که: گاهی همراه گناه 
کبیره نوعی حیاء و ترس و بزرگ دانستن آن گناه وجود دارد که آن را به گناه صغیره 
ملحق می‌نماید» و گاهی گناه صغیره با کمی حیاء و عدم مبالات و نترسیدن و کوچک 
دانستن گناه همراه است که آن را به گناه کبیره ملحق می‌نماید. این چیزی است که به 
قلب بر می گردد و چیزی زائد بر خود فعل است و انسان آن را از درون خویش می‌داند. 


ساقط شدن عقوبت و مجازات از انسان بد کار به وسیله یازده سبب: 

گذشته از اين» گاهی گناهی از کسی که نیکوکار عظیمی است بخشوده می‌شود که از 
دیگری بخشوده نمی‌شود. چون عقوبت جهنم به وسیله حدوداً ده سبب از انجام‌دهنده 
بدی‌ها ساقط می‌شود که این یازده سبب از راه استقراء از قرآن و سنت دانسته شده 
اشتیت : 


سیب اول- توبه. خداوند متعال می‌فر ماید: 1 من تاب 4 [مریم: ۰ و فرقان : ۱2 


«مگر کسی که توبه کند». در جای دیگری می‌فرماید: ظ 1 لین تابوا 4 [البقرة: ۱۷۰]. 
«مگر کسانی که توبه نموده‌اند». توبه نصوح. همانا توبه حالص است. یعنی فرد از تمامی 
گناهان توبه می‌کند. ولی آیا صحت توبه بر عام بودن آن متوقف است؟ به گونه‌ای که اگر 
از گناهی توبه کرد و بر گناه دیگری اصرار نمود توبه‌اش قبول نشود؟ قول صحیح آن 
است که در این صورت توبه‌اش پذیرفته می‌شود . حالا این سوال می‌ماند که آیا اسلام. 
شرک و دیگر گناهان قبلی انسان را پاک می‌کند هر چند از آن توبه نکند؟ یا خیر حتماً 
همراه اسلام باید شخص از همه گناهان بجز شرک توبه کند؟ تا جایی که اگر فرد اسلام 


۱- به «فتاوی شیخ الاسلام». ۵۰۱-۶۸۷/۷ مراجعه کنید. 
۲- به «مدارج السالکین». ۲۷۱-۱ نگاه کنید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۷ 


آورد و مثلا بر زنا و شراب‌خواری اصرار ورزید آیا به حاطر زنا و شراب‌خواری که در 
زمان کفرش مرتکب شده؛ موٌاحده و با ز خواست نمی‌شود؟ با خیر یا باید همراه 
اسلامش از آن گناهان هم توبه نماید؟ یا توبه‌ی عام برای تمام گناهان بکند؟ قول اصح 
الهی و عدم ماخذه به خاطر گناه می‌باشد. این امری است که میان امت اسلامی در آن 
اختلافی نیست و بجز توبه چیزی سبب غفران و آمرزش از تمامی گناهان نیست؛ خداوند 
از ی ی اه ای و ۳ 
#قل یعبادی الذین اسرفوا عل انفسهم لا تقنطوا من رَحة 
ص 2 2 9 3 هر صدر و ص م 
الذ نوب جییکا انه. هو العفوژ الرحم 4 [الزمر: ۵۳]. 
«بگو: اقتنتل جات هن که بر عونت زیاده‌روی روا داشته‌اید! از رحمت حدا مأیوس 
نشوید. همانا خداوند. همه گناهان را [به شرط توبه] می‌آمرزد که او خود آمرزنده مهربان 


است». 


این برلق کی انس که تیه کرده ی به همین اطر فر موه ۳ 9 تعتطوا نید 


۳ 3 م2 ار 
نشوید» و پس از آن فرمود: ‏ ونوا ٍل رم > «به سوی پروردگارتان باز گردید». 


سبب دوم استغفار (طلب بخشش). خداوند سبحان می‌فرماید: 


باه کم یی کم بر رس ما از فا مر مت وم 
ما کار اله لیعذبهم وّانت فهم وما کارت ال معدبهم وهم بستغفرون 4 


[الاتفال: ۳۳]. 

«و خداوند آنان را عذاب نمی‌دهد در حالی که آنان طلب بخشش می‌نمایند». 

اما طلب بخحشش گاهی به تنها خودش است و گاهی همراه توبه است. اگر تنها 
خودش ذکر شود. توبه هم همراه آن داخل می‌شود همان طور که اگر توبه به تنهایی ذکر 
شود شامل استغفار هم می‌شود. پس توبه دربردارنده استغفار است و استغفار هم 
دربردارنده توبه است. هر یک از این دو در صورت اطلاق داخل مسمای دیگری می‌شود. 
اما اگر یکی از اين دو لفظ همراه دیگری بیایند. در این صورت استغفار به معنای 


۷۱۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


درخواست پیشگیری از شر آنچه گذشته می‌باشد و توبه به معنای بازگشتن و درخواست 
پیشگیری از شر بدیهای اعمالش که در آینده ترس از آن می‌رود. می‌باشد. 

این ماننت فقیر ق-مسکین. استه که هر گاه یکی از فن لفط دک شون شامل افظ 
دیگری می‌شود و اگر با هم ذکر شوند. هر کدام معنای جداگانه‌ای دارد. خداوند متعال 
می‌فر ماید: 

#اطعام عشرة مسبکین 6 [لائدة: .]۸٩‏ 

«پس غذا دادن به ده نفر مسکین». 

تس 


«فاطعام سین مسکیتا 4 [احادلة: ۶] 


«پس غذا دادن به شصت نفر مسکین». 
۶ ر و 


وان تخفوها وتَوْتَومَا آلفقراء هو خر کم 4 [ بت 1۳۷ 

«و اگر آن را ینهان دارید و به فقراء [نیازمندان] دهید برای شما بهتر است». 

هیچ اختلافی نیست که هر یک از این دو اسم در آیات فوق وقتی به تنهایی ذکر 
شوند شامل کسی که درآمد کم دارد و تمام مخارجش را تأمین نمی‌کند و شامل کسی که 
بی‌چیز است می‌شود اما گر همراه هم بيایند مانند اين آیه: 

«انما آلصَدقّت للفقرآء والمَسبکین 4 [لتوبة: 04]. 

«صدقه [زکات مال] فقط به فقرا و بینوایان - تعلق دارد». 

که منظور از یکی‌شان, کم درآمد است و کسی که مال کمی دارد و منظور از یکی‌شان, 
بی‌چیز است " بنا به اختلافی که در این زمینه هست. 

همچنین است اثم و عدوان بر و تقوی, و فسوق و عصیان. 


۱- در نسخه خطی (ب) به جای «المٌعدم)؛ «المعدوم» آمده و هر دو به یک معنا هستند. «معدم». کسی 
است که چیزی ندارد. رژبه می‌گوید: 
قالت بنات العم یا سلمی وان کان فقیراً معدماً قالت وان 
«دختران عمویم/ کاکايم گفتند: ای سلمی و اگر فقیر و بی‌چیز باشند. گفت : و اگر». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۹ 


کفر و نفاق هم به اين قضیه نزدیک است. چون کفر عام تر است. پس هر گاه کفر 
آورده شود. شامل نفاق هم می‌شود و اگر هر دو با هم بيایند. هر کدام معنای خاصی 
دارد. ایمان و اسلام هم, چنین است که بعداً در اين باره بحث خواهد شد . 

سبب سوم نیکی‌ها. چون هر نیکی ده برابر پاداش دارد ولی هر بدی فقط مجازات 
یک بدی دارد. 

پس وای بر کسی که بدیهایش بر نیکی‌هایش غلبه کند. خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: 

ان سکب یذهبن لیات 4 [مود: ۱ 

«همانا نیکی‌ها. بدی‌ها را از بین می‌برند». 

و پیامبر ملوه می‌فر مایند : «وأتبع السيئة الحسنة تمحها"» «به دنبال هر بدی. کار خوبی 
کن, تا اثر آن کار بد را پاک کند». 

سبب چهارم- بلاها و مصایب دنیوی, پیامبر بل می‌فرمایند: «ما یصیب المومن من 
وصّب ولا نصّب. ولا غم ولا هم" ولا حزن حتی الشوكة یشاکها الا کفر بها من خطایاها» «هیچ 


۱- به «فتاوی شیخ الاسلام»: ۱۷۰-۱۹۲/۷ مراجعه کنید. 

۲- ترمذی به شماره: ۱۹۸۷؛ دارمی در سنن خود. ۳۲۳/۲؛ احمد در «المسند»» ۱۵۳/۵ و ۱۵۸؛ و ابونعيم 
در «الحلیة», ۳۸۷/۶ از طریق روایت ابوذر آن را آورده‌اند. لفظ کامل حدیث این است: «انق الّه حیغما 
کنت وأتبع السينة الحسنة تمحها وخالق اللاس بخلق حسن» «هر جا هستی تقوای خدا را پیشه کن و به 
دنبال هر بدی. کار نیکی کن تا اثر آن بدی را پاک کند و با احلاق نیکو با مردم رفتار کن». احمد در 
«المسند». ۲۳۸/۵ و ۲۳۳۱؛ ابونعيم در «الحلیة» ۳۷۱/۶ و طبرانی در «المعجم الصغیر. ۱۹۲/۱ و 
«المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۲۹۷ و ۲۹۸ از طریق روایت معاذ بن جبل آن را روایت کرده‌اند و 
ترمذی پس از روایت ابوذر آن را آورده است. 

۳- در نسخه خطی (ب). «و لاغم ولاحزن» آمده است. 

۶- بخاری به شماره‌های: ۵1۶۱ و ۲ ؛ و مسلم به شماره: ۳ از طریق روایت ابوسعید و ابوهریره 
آن را آورده‌اند. ترمذی به شماره: ۹17؛ احمد در «المسند»» ۳۰۲/۲ ۳۳۵ ۱۸/۲ ۸ 2۱ و ۸۱ 
بخاری در «لادب المفرد»» به شماره: ۳٩4؛‏ و ابویعلی موصلی به شماره‌های ۱۲۳۷ و ۱۲۵۲ آن را 
روایت کرده‌اند. بخاری به شماره: ۵۱۶۰؛ و مسلم به شماره: ۲۵۷۲ از طریق روایت عايشه با این لفظ 
آن را آورده اند: «ما من مصيبة تصیب المسلم الا کفر الّه بها عنه» حتی الشوكة یشاکها» «هیچ مصیبتی به 


۷۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


درد و بیماری و سختی و هیچ غم و پریشانی و اندوهی به انسان مومن نمی‌رسد حتی 
خاری که به بدنش فرو می‌رود. مگر آنکه به سبب آنها از خطاها و گناهانش پوشانده 


می‌شود». و در (مسند) آمده که وفتی اس آبه نازل شد: 


«مُن عم سوَء جر بی 4 [انساه: ۲۱۲۳ 

«هر که بدی کند بدان کیفر شود». 

ابوبکر گفت: ای رسول خدا! شکننده‌ی کمر نازل شد و چه کسی از ما است که کار 
بدی نکرده باشد؟ پیامبر عم فرمود: «یا آبابکر آلست تنصب؟ آلست تحزن؟ آلست يصيبك 


اللاواء؟ فذلك ما تجزون به» «ای ابوبکر! مگر سختی نمی‌بینی؟ مگر اندوهگین نمی‌شوی؟ 


مسلمان نمی‌رسد حتی خاری که به بدنش فرو می‌رود مگر آنکه خداوند به سبب آن, گناهان او را 
می‌پوشاند». این حدیث در «مشکل الاثار» اثر طحاوی. ۱۹/۳ موجود است. 

۱- احمد در «المسند». ۱۱/۱؛ ابوبکر مروزی در «مسند أبی بکر»» به شماره: ۱۱۱: طبری به شماره‌های: 
۱۰۳۰۳۳ و ۱۰۵۲۸ ابویعلی به شماره‌های: ۸ ۵ ۱۰۰ و 9 حاکم در «المستدرک). ۳ و ۷۵ 
و بیهقی ۳۷۳/۳ از طریق ابوبکر بن ابی زهیر آن را روایت کرده که گوید : اطلاع یافتم که ابوبکر ند 
بر 9 ٍِ 2 ۳ ار شرتیم 
گفت: ای رسول خدا! صلاح و خوبی پس از اين آیه چگونه است: ۶ لیس بامانیکم و 
ی صد< ّ ی محر 5 ور 
اهل الکتب من یعمل سُوءا جز به ‏ 4 [النساء: ۳ «اجر و کیفر الهی] به دلخواه شما و 
یا اهل کتاب نیست؛ هر که بدی کند بدان کیفر شود». پس آیا هر بدی کنیم. بدان کیفر می‌شویم؟ 
سپس رسول خدا بو فرمود: «غفرالّه لك یا آبابکر آلست تمرض؟ آلست تنصب؟ آلست تحزن؟ آلست 
تصيبك اللاواء؟ قال: بلی, قال: هو ما تجزون به» «خدا تو را ببخشد ای ابوبک مگر بیمار نمی‌شوی؟ 
مکرسشتی. تمیییشی ٩‏ مک انتوه کین نمی ‌شوی زر کر سختی و رنج به تو نمی‌رسد؟ آتونک کج 
چرا؛ این طور است. پیامبر ع فرمود: آن چیزی است که بدان کیفر می‌شوید». اسناد این روایت به 


امایی 


سببت منقطع بودن آن. ضعیف است. چون ابوبکر بن ابی زهیر ثقفی از صغار تابعین است و 
شخصیتش معلوم نشده زج و تعدیلی درباره‌اش ذکر نله انیت با این وجود ان حبان به 
شماره ۱۷۳۶؛ و حاکم در «المستدرک»» ۷۵-۷۶/۳ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید 


نموده است. ولی این حدیث شاهدی از طریق روایت ابوهریره دارد که احمد به شماره: ٩۷۳۸۰‏ و 


مسلم به شماره: ۲۵۷6 آن را روایت کرده‌اند. در این روایت آمده که ابوهریره گوید: وقتی آیه ۷ من 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۱ 


مگر سختی و رنج به تو نمی‌رسد؟ پس آن همان چیزی است که بدان کیفر می‌شوید». 
پس خود مصایب. پوشاننده گناهان است و با صبرکردن بر آن. بنده ثواب می‌بیند ولی با 
خشم و فزع گناهکار می‌شود. پس صبر و خشم. چیز دیگری غیر از مصیبت هستند. 
مصیبت. فعل خداست نه انسان و مصیبت مجازاتی از طرف خدا برای بنده به خاطر 
گناهانش است و گناهش با آن پاک می‌شود. و همانا انسان به خحاطر کارش ثواب می‌بیند 
و گناهکار می‌شود. و صبر و خشم از فعل انسان است هر چند تواب و اجر گاهی بدون 
عمل بنده حاصل می‌شود. بلکه در این صورت هدیه‌ای از جانب دیگری یا لطفی از طرف 
عقاو نگ لوا سیب ات او تنعل رت و ینادند ا جرا عطی ای 
[النساء: 4۰]. «و از نزد خود پاداش بزرگی دهد». پس خود بیماری سزا و کفاره گناهان 
است همان طور که گفته شد. 

بسیاری اوقات از اجر. بخشش گناهان فهم می‌شود. و این معنایش نیست بلکه تنها از 
لازمه‌اش می‌باشد. 

سبب پنجم- عذاب قبر. ن شاء اه بعداً در اين باره بحث خواهد شد. 

سبب ششم- دعای مومنان و طلب بخشش آنان در زمان حیات و پس از مرگ 

سبب هفتم - آنچه پس از مرگ به او اهداء می‌شود از قبیل ثواب صدقه قرائت قرآن. 
یا حج يا مانند آنه. بعداً سخن در این باره خواهد آمد. 

سیب هشتم- اهوال و سختی‌ها و شداید روز قیامت. 


موم 


فرمود: «قاربوا وسددوا ففی کل ما بصاب به المسلم کفارة حتی البکبة 4 ینکبها آو الشوکة یشاکها» «نزدیک 


بیایید و راست بایستید. هر چه به مسلمان می‌رسد. کفاره گناهانش است حتی سختی که به او 


رم کف ۳ 2 » ۲ 
1 سُوءٌا تجز به از بت فسیلمانان ,راتشک دنت فلت انگام رسر ل یراع 


می‌رسد و حتی خاری که به بدنش فرو می‌رود». در همین باب طبری به شماره: ۱۰۵۳۰ و ۱۰۵۳۲ 
روایتی از طریق عايشه آورده و ابن حبان به شماره: ۱۷۳۶ آن را صحیح دانسته است . به «مسند 
ابی‌بکر» شماره: ۲۰ مراجعه کنید. 


۷۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


سیب نهم- آنچه در «صحیحین ثابت شده که: «اأْ المومنین» |ذا عبروا الصراط وقفوا علی 
قنطرة بین الجنة والانن فیقتصْ لبعضهم من بعض. فاذا هذیا ونوا آذن لهم في دخول الجنة» 
«مزمنان وقتی از پل صراط عبور می‌کنند بر روی پل بزرگ که بین بهشت و جهنم قرار 
واه هی سسش فه از یک فا هی هی کر ی صفین اناد تکوس کناب دزی نز 
آنان اجازه دخول به بهشت داده می‌شود». 

سبب دهم شفاعت شفاعت کنند گان. همچنان که هنگام ذکر شفاعت و اقسام شفاعت؛ 
انش مطای: دی شا 

سیب يازدهم- عفو و گذشت مهربان‌ترین مهربانان بدون شفاعت. همچنان که خداوند 
متعال می‌فرماید: ‏ وَیِغفِر ما دون دك لمن شام 4 [الساء: 4۸ و ۱۱5] «و غیر از آن را 
برای هر که بخواهد می‌بخشد». پس اگر از کسانی باشد که به خاطر سنگین بودن جرمش 
خداوند نخواست که او را ببخشد. پس به ناچار باید به دوزخ برود تا پاکی ایمانش از 
پلیدی گناهانش جدا شود» پس کسی که در دلش به اندازه کمترین ذره‌ای ایمان باشد. 
بلکه کسی که لا له الا ال گفته باشد. در دوزخ نمی‌ماند همچنان که در روایت انس تا 
۱ 

وقتی قضیه چنین است. قطع و یقین به فرد معینی از امت اسلام که به بهشت می‌رود. 
ممتنع و محال است مگر کسی که پیامبر 292 شهادت بهشت را به او داده باشد. ولی به 
هر حال برای نیکوکاران امید ثواب و بخشش داریم ولی به حال آنان می‌ترسیم. 


ید مه م2 
و 


قوله: «والامن والایاس ینقلان عن ملة الاسلام. وسبیل الحق بینهما لأهل القبلة». 


۱- بخاری به شماره‌های: ۲۶۶۰ و ٩1۵۳۵‏ احمد در «المسنده ۱۳/۳ ۵۷ ۱۳ و 4۶ بخاری در «لادب 
المفرد». به شماره: ۶۸؛ طبری. ۳۷/۱۶ این منده در «الایمان»؛ به شماره‌های: ۸۳۷ ۸۳۸ و ۳۹ و 
ابویعلی به شماره: ۱۱۸7 آن را روایت کرده‌اند. این حدیث در صحیح مسلم نیست آن گونه که 
شارح گمان کرده است. 

۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۳ 


ترجمه: «امن و ناامیدی انسان را از دایره دین اسلام خارج می‌سازد. راه حق و درست 
برای اهل قبله. میانه آن دو می‌باشد». 


جمع میان خوف و رجاء: 

شرح عبارت: واجب است که بنده خداء ترسان و امیدوار باشد؛ زیرا ترس ستوده و 
درست آن است که میان صاحبش و میان محارم خدا حایل شود. پس اگر از آن تجاوز 
کرد از آن بیم ترس یس و ناامیدی می‌رود. و امید ستوده و درست. امید شخصی است 
که طاعت و عبادت خدا را پراساس نوری از جانب خدا انجام می‌دهد. پس او امیدوار 
توافء ی باداش دا «است:. با :امیك. فرد. کناهکاری. ات که از کتاهتن. نویه کر 


« رن آآذییت عامئوا والّذین 4مَاجروا وَجَهُدُوا نی سبیل أَلّه ألتبلَ یرون 
رَحَمت اه وال فقو حرط 6 [لفت ۳۱۸ 


«کسانی که ایمان آورده‌اند و کسانی که هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودنده 
آنان به رحمت خدا امیدوارند و خدا آمرزنده مهربان است». 

اما اگر انسان به گناه و تقصیر و معصیت خود ادامه دهد و به رحمت خدا آمپدوار 
باشد بدون آنکه کاری کند. این همان فریب و خیالبافی و آرزو و امید کاذب است. 
ابوعلی روذباری یلته می‌گوید: حوف و رجا همانند دو بال پرنده است وقتی هر دو باز 
می‌شونده پرنده می‌تواند پرواز کند ولی اگر یکی از آن دو نباشد يا نقصی در آن باشد. 
پرنده دچار نقص می‌شود و اگر هر دو بال از بین روند. پرنده تا سر حد" مرگ پیش 


می‌رود. 


- خحطیب بغدادی در تاریخ خود. ۸ شرح حال وی را چنین آورده است: او محمد بن احمد 
تصانیف خوبی در زمته تصوف دارد. ابیاتی از اشعارش از وی نقل شده استبتا: وی به سال ۳۳۲ 
هجری وفات یافت. 


۷۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


خداوند اهل خوف و رجاء را ستوده و می‌فرماید: 
من هو قیث ءانء الیل ساجدا وقآیما در آلاخرة جوا ره ره [الزمر: 
۹ 

«آیا چنین کسی بهتر است] يا آن کسی که در طول شب در سجده و قیام اطاعت 
می‌کند [در حالی که] از آخرت می‌ترسد و رحمت پروردگارش را امید دارد؟». 

دای روف 

(تتجاق جوم عن المَضاجع یعون رم خوفا وطمعا 4 [السجده: ۱7 

«از بسترهای خواب [برای عبادت شب] پهلو تهی می‌کنند و پروردگارشان را با حوف 
و رجا می‌خوانند». 

پس رجاء مستلزم حوف است و اگر چنین نباشد. امن از عذاب خدا به وجود می‌آید. 
و خحوف مستلزم رجاء است و اگر چنین نباشد. یأس و ناامیدی از رحمت خدا به وجود 
می‌آید. هر کسی اگر از وی بترسی از ترس وی فرار می‌کنی جز خداوند متعال, که اگر از 
وی بترسی به سوی او فرار می‌کنی. پس انسان ترسان از ترس پروردگارش به سوی 
پروردگارش می گریزد. 

صاحب کتاب «منازل السائرین» لته می‌گوید: رجاء ضعیف‌ترین منازل شخص مرید 
است". در کلامش اشکالی هست. بلکه رجاء و خوف به آن صورتی که ذکر شدند 
بزرگترین و شریف‌ترین منازل شخص مرید است. در «صحیح» از پیامبر ج روایت 
است که آن حضرت فرمودند : «یقول اللّه ع وجل: آنا عند ظن عبدی بی, فلیظن بی" ما شاء » 


۱- به «مدارج السالکین», ۱-۳۷/۲؛ مراجعه کنید. ابن قیم پس از آنکه کلام مذکور را آورده می‌گوید: 
شیخ الاسلام - منظورش صاحب کتاب «منازل السائرین» می‌باشد - در نزد ما محبوب است اما حق 
از وی در نزد ما محبوب‌تر است و هر کس بجز معصوم. سخنش قبول يا رد می‌شود. ما کلامش را 
بر نیکوترین احتمال حمل می‌کنيم. سپس این قول و اعتراضی که بر او وارد است را تبیین کرده که 
شارح در اینجا خلاصه آن را آورده است. 

۲- این عبارت. از نسخه خحطی (ب) ساقط شده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۲۵ 


«خداوند عز وجل می‌فرماید: من نزد گمان بنده‌ام نسبت به خود می‌باشم پس هر چه 
بخواهد نسبت به من گمان کند». و در (صحیح مسلم) از جابر ط# روایت است که گوید: 
از رسول خدا و شنیدم که سه روز پیش از وفاتش می‌فرمود: «لایموتن أحدکم الا وهو 
یحسن الظن بربه » «هیچ یک از شما نمیرد مگر آنکه گمان را نسبت به پروردگارش نیک 
گرداند» به همین خاطر گفته شده است: بنده باید رجاء و امیدش در هنگام بیماری بیشتر 
از ترسش باشد برخلاف زمان سلامتی که آن موقع باید ترسش بیشتر از امیدش باشد. 
ی از هایس کته کنن اون را فقااعت فوخوسی اوعادت او 
| 
کس خدای را تنها به رجاء و امید عبادت کند. مرجیء" است. و هر کس خداوند را با 
حب و خوف و رجاء عبادت کنده او مومن و موحد است. محمود وراق چه حوب 


سروده اتتیی تا 


۱- احمد در «المسند». ۶٩۱/۳‏ و ۱۰۷/۶ از طریق روایت وائلةٌ بن اسقع آن را آورده. و ابن حبان به 
شماره: ۲۶۸ آن را صحیح دانسته است. اما روایت متفق علیه از طریق روایت ابوهریره تخریج آن 
قبلاً ذکر شد و در آن عبارت «فلیظن بي ما شاء» نیامده است. و کسانی که حدیث را با این لفظ به 
(صحیحین ) سبت داده‌اند اشتاه کرده‌اند. 

۲- مسلم به شماره ۲۸۷۷؛ ابوداود به شماره ۳۱۱۳؛ ابن ماجه به شماره ۱1۷؟؛ احمد در «المسند»» 
2۳3/۳ ۳۵ ۰ و ۳۹۰ طیالسی به شماره ۰۱۷۹ خحطیب در تاریخ خود. ۶ --۳۶/۸؛ و ابونعیم 
در«الحلیة». ۸۷/۵ و ۱۲۱/۸ آن را روایت کرده‌اند. 

۳- در پاورقی نسخه خطی () و (ب) عين این عبارت آمده است: حاشیه‌ای با خط مولف بعلته: راجع به 
اشتقاق اسم مرجثه دو قول هست: اول - از ارجاء آمده دوم - از رات امه اینتن. | هرن 
است. مرجثه با همزه است که در این صورت از ارجاء آمده است. اما به هر حال معنای هر دو به 
خاطر اجتماع دو کلمه در اشتقاق بزرگتر به هم نزدیک است. 

۶- او محمود بن حسن وراق ایستتا: او در مواعظ و حکمت‌ها نظم روانی دارد. این ای دنا از وی 
روایت کرده است. در «الکامل» اثر مبرد مقداری از اشعارش وجود دارد. وی در زمان حکومت 


معتصم در حدود ال ۳۳۰ هجری وفات یافت؛ (السیر). ۱+( 


۷۳۳۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 
لو قد رآیت الصغیر من عمل ال خیر ئواباً عجبت من کبره 


«اگر می‌دیدی که عمل خیر کوچک واب دارد. از عمل خیر بزرگ تعجب می‌کردی». 
آو قد ریت الحقیر من عمل ال شر جزاء آشفقت من حذره 

«يا اگر می‌دیدی که عمل شر حقیر مجازات دارد از دوری کردن ان می‌ترسیدی». 

قوله: «ولا بخرج العبد من الایمان الا بجحود ما آدخله فیه». 

ترجمه: «انسان بنده از ایمان حارج نمی‌شود مگر به وسیله انکار چیزی که او را داخل 
ایمان می گرداند». 
بر ارم انسان از دایره ایمان به سبب ارتکاب گناه کبیره اشاره می‌ کند. این کلام تایتن 
سخن قبلی‌اش است: «همانا کسی از اهل قبله به خاطر ارتکاب گناهی که آن را حلال 
ندانسته» تکفیر نمی‌شود». سخن درباره ان مطلب گفته بستل: 

قوله: «والایمان: هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان» وجمیع ما صحَّ عن رسول اه ماه من 
الشرع والبیان که حقْ» والایمان واحذء وأهله في أأصله سوای, والتفاضل بینهم بالخشية والتقی؛ 
ومخالفة الهوی. وملازمة الأولی». 

ترجمه: «ایمان عبارت است از اقرار با زبان و تصدیق با قلب. تمامی شرع ق تصا لت 
و بیانی که از رسول خدا ع20 ثابت شده» همه‌اش حق. است. انمان یکی است و اهل 
ایمان در اصل آن برابرند و برتری میان یکدیگر به وسیله ترس و تقوا و پرهیزگاری و 
مخالفت با هوای نفس و پایبند بودن به اولی است». 


اختلاف در مفهوم ایمان: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۷ 


علما در مفهوم و معنای ایمان اختلاف زیادی دارند: مالک و شافعی و احمد و 
اوزاعی " واسحاق بن راهویه و ساير اهل حدیث. و اهل مدینه رحمهم الّه و ظاهریه و 
جماعتی از متکلمان بر این باورند که ایمان عبارت از تصدیق با قلب. و اقرار با زبان و 
عمل با جوارح است . 

بسیاری از اصحاب ما بر اساس آنچه که طحاوی ذکر کرده. معتقدند که ایمان به 
معنای اقرار به زبان و تصدیق با قلب است. 

برحی از آنان می‌گویند: اقرار با زبان» رکنی اضافی است و رکن اصلی ایمان نیست. 
ابومنصور ماتریدی لته اين رأی را دارد. و این رأی از ابوحنیفه ط نقل شده است. 

کرامیه معتقدند که ایمان. فقط همان اقرار با زبان است. پس از نظر آنان منافقان 
مومن‌اند و ایمان کاملی دارند. ولی می‌گویند: منافقان مستحق وعیدی هستند که خداوند 
آنان را بدان تهدید کرده است. فساد و بطلان قولشان» آشکار است " 


۱- او ابوعمرو عبدالرحمن بن عمرو بن پُحمد اوزاعی. شیخ‌الاسلام و عالم اهل شام می‌باشد. او در 
محله اوزاع سکونت می‌کرد. سپس به بیروت نقل مکان کرد و تا زمان مرگ آنجا بود. وی انسانی 
خیّر فاضل و محل اطمینان بود و علم و حدیث و فقه زیادی می‌دانست. وی به سال ۱۵۷ هجری 
وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء», ۱۳۹-۱۰۷/۷ آمده است. 

۲- این رأی. قول معتزله نیز همست چون آنان می‌گویند: ایمان به معنای عمل و تلفظ شهادتین و اعتقاد 
قلبی است. فرق میان آنان و سلف در این است که آنان اعمال را شرط صحت ایمان دانسته‌اند اما 
سلف. اعمال را شرط کمال ایمان دانسته‌اند. به «شرح السنه». ۸۵۱-۸۳۰/۶ اثر لالکائی؛ «الایمان». 
ص 1۱-۵۳ اثر ابوعبید قاسم بن سلام؛ و «عمدة القاری» ۱۰۲/۱ و پس از آن مراجعه کنید. 

۳- علما راجع به اقرار با زبان اختلاف‌نظر دارند که آیا اقرار با زبان رکن ایمان است یا به نسبت به زبان 
آوردن کلام شرط ایمان است. برخی معتقدند که شرط ایمان است حتی کسی که پیامبرمل را در 
تمامی آنچه که از جانب خدا آورده. تصدیق کند. او به آنچه که میان خود و میان خداوند متعال 
است. مومن می‌باشد هر چند با زبان اقرار نکرده باشد. نسفی گوید: اين قول از ابوحنیفه روایت 
شده. و اشعری در صحیح‌ترین دو روایت. اين رأی را دارد. همچنین اين رأی» قول ابومنصور 
ماتریدی است. برخی دیگر از علما بر اين باورند که اقرار با زبان رکن ایمان است اما همانند 


۷/۳۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


جهم بن صفوان و ابوالحسن صالحی. » یکی از سران و بزرگان قدریه بر این باورند که 
ایمان. عبارت است معرفت با قلب. این قول از قول قبلی. فاسدتر و باطل‌تر است. چون 
لازمه‌اش این است که فرعون و قومش موّمن بوده‌انده چون آنان به صداقت و راستگویی 
موسی و هارون 9 معرفت داشتند و به آنان ایمان نیاوردند. به همین خاطر موسی به 
فرعون گفت: 

«لَقَْ عََت ما رل تولاء الا رب السَمَوّت والاَْض بصایر 4 [الاسراء: ۱۰۲] 

«تو نیک می‌دانی که این آیات را که مایه بینش‌هاست جز پروردگار آسمان‌ها و زمین 
نازل نکرده است». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

«وجَحَدُوا پا واستیقتتها نسم طلما وعّا فانظر کیت کان عة عَقبّة آلمفسدین4 
[النمل: ۱۶]. 

«و با آن که باطنشان بدان یقین داشت. از روی ظلم و تکبر آن را انکار کردند. پس 
ببین که عاقبت مفسدان چگونه شد». 

و اهل کتاب پیامبر نت زاس این ان کونه که قزر تدان ویو وم شفافتتن وی 
با این وجود به پیامبر و ایمان نیاوردند بلکه نسبت به او کفر ورزیدند و با او دشمنی 


گر دید همچنین از نظر این ن افراد ابوطالب مومن می‌باشد. چون او گفت:! 


تصدیق با قلب. رکن اصلی ایمان نیست. بلکه رکنی زاید است. به همین خاطر در هنگام اجبار و 
ناتوانی» این رکن ساقط می‌شود؛ نگا: «عمده القاری», ۱۰۳/۱. 

۱- نام او عبدمناف بن عبدالمطلب بن هاشم است. او عمو/ کاکا و سرپرست و تربیت‌کننده و یاور پیامبر 
رل بو فقط او از گرویدن به دین اسلام امتناع و خودداری کرد و تا زمان وفات بر اب ین حال 
استمرار داشت. در «صحیحین» از طریق زهری از سعید بن مسیب. از پدرش روایت است که وقتی 
ابوطالب به سر مرگ رسید. پیامبر له بر او داخل شد و ابوجهل و عبدالّه بن آبی آأمیه هم در کنار 
اپوطالب بودند. پیامبر لو فرمود : «ای عمو! بگو: «لا اله الا ال» کلمه‌ای که با آن در نزد خدا 


رستگار می‌شوی». ابوجهل و عبداله بن ابی آمیه به ابوطالب گفتند: ای اپوطالب! آیا از دین و آیین 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۹ 


و لقد علمت بأن دین محمد من خیر آدیان البرية دینا 
«دانستم که دین محمد. از بهترین ادیان مخلوقات است». 
لو لا الملامة و حذار مسبة لوجدتني سمحاً بذاك مبینا 
«گر سرزنش یا حذرها و سخنان ناروا نمی‌بود. قطعاً مرا می‌دیدی که اجازه می‌دادم 
که این دین را برای مردم بیان کنی». 
بلکه ابلیس از نظر جهم مومن است و ایمان کاملی دارد. چون او نسبت به 
نونکا رش اه ردو که با 
۶ قال رب قطن ال یوم یعون 4 [الحجر: 1۳٩‏ 


«گفت: ای ی یه می‌شوند مهلتم ده». 


«قال رت ما أغْویتیی نی [الحجر: ۳۹]. 
«گفت: پروردگارا! به سبب آنکه مرا گمراه کردی». 


عبدالمطلب روی می‌گردانی؟ پس آن دو همواره از وی دست بردار نبودند تا اينکه بر دین و آیین 
عبدالمطلب وفات یافت. آدگاه پیامبر و به او گفت: « حتماً برایت طلب بخشش خواهم نمود). 
پس این آیه نازل شد: ما کارت لللّي والدیرت ءامنوا آن پَشتغفروا للمُشرین ور 
مه یی هی 0 - 

کانوا اول قرن من بعد ما 3 تبت هم ام ءأت اضر 4 فررت ۳ «ٍیامبر و 
کسانی که ایمان آورده‌اند نمی‌باید برای مشرکان - پس از آن که برایشان روشن شد که دوزخیند - 
طلب آمرزش کنند. هر چند خویشاند باشند». همچنین اين آیه نازل شد: «ْْك لا دی من أحبَبّت 
ولیک له یبد ی من شام # [القصص : 7 «در حقیقت تو هر که را دوست داری نمی توانی [به 
اجبار] هدایت کنی؛ لیکن خداست که هر کسی را بخواهد هدایت کند». و در صحیح مسلم به 
شماره: ۰ از طریق روایت ابوسعید خحدری امه که وسول: ها موه در نزد او از ابوطالب نام برد 
فرمود: «لعله تنفعه شفاعتی یوم القيامة» فیجعل في ضحضاح من نار یبلغ کعبیه یغلی منه دماغه» «شاید در 
دوزخ که تا قوزک پاهایش می‌رسد. قرار که بر اثر آتش جهنم مغزش می‌جوشد». نگا : 
«الاصابه»» ۱۱۹-۱۱۵/۶؛ و «فیض الباری». ٩۱-۵۰/۱‏ اثر کشمیری. 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


فبورّیك ایهم أَجُمن 4 (ص: 1۸۲ 

«ابلیس] گفت: پس به عزت تو سوگند بی‌تردید همه‌شان را گمراه خواهم کرد». 

کفر از نظر جهم. عبارت است از جهل نسبت به پروردگان و هیچ کس از جهم 
جاهل‌تر نسبت به پروردگارش نیست. چون او خداوند را وجود مطلق دانسته و تمامی 
صفات خدا را از وی سلب کرده است. جهلی بزرگتر از این نیست» پس او به گواهی‌اش 
بر خود. کافر می‌باشد. 

خن ای قلاخ ماه دز کرش )اسان وق جع و وه فان کش ان گر 
آنها به طور اختصار روی گرداندم. ابوالمعین نسفی در کتاب «تبصرة الأدلة» و دیگران آن 
را ذکر کرده‌اند. 

حاصل همه به این بر می‌گردد که ایمان یا چیزی است که به وسیله قلب و زبان و 
سایر جوارح تحقق پیدا می کند آن گونه که جمهور سلف از ائمه سه گانه (مالک؛ شافعی 
و احمد) و دیگران بدان معتقدند همان طور که گفته شد. پا به وسیله قلب و زبان 
مزربا شا آن گونه که طحاوی از ابوحنیفه و اصحاب او رحمهم الّه ذکر کرده است. یا تنها 
به وسیله زبان تحقق پیدا می‌کند همچنان که گفته شد که کرامیه این باور را دارند. یا تنها 
به وسیله قلب می‌باشد و اين هم يا معرفت است آن گونه که جهم گفته و یا تصدیق 
است آن گونه که ابومنصور ماتریدی تن گفته است. و فساد و بطلان قول کرامیه و جهم 
بن صفوان آشکار است. 


اختلاف نظر میان ابوحنیفه و سایر اتمه در مفهوم و معنای ایمان. اختلافی 
صوری و ظاهری است: 

اختلافی که میان ابوحنیفه و دیگر امامان اهل سنت بر سر معنای ایمان است. اختلافی 
است و همه اتفاق نظر دارند بر اینکه مرتکب گناه کبیره از دایره ایمان خارج نمی‌شود 
بلکه او در مشیت و خواست خداست. اگر خواست او را عذاب می‌دهد و اگر خواست 
از او گذشت می‌نماید. اين اختلاف. اختلافی لفظی است و فساد اعتقاد بر آن مترتب 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۱ 


نمی‌شود. قائلین به تکفیر تارک الصلاء" به این اصل, ادله دیگری اضافه کرده‌اند. وگرنه 
پیامبر له ایمان را از زناکار و دزد و شراب‌خوار و غارتگر نفی کرده و بنا به اتفاق همه 
علما این امر موجب زوال اسم ایمان از این افراد به طور کلی نشده است ". 

میان اهل سنت اختلافی نیست در اینکه خداوند متعال از بندگان» قول و عمل را 
خواسته است. منظور از قول. تصدیق با قلب و اقرار با زبان است. و این همان منظور 
علما هنگام گفتن این عبارت است که: ایمان» قول و عمل است اما این قول و عملی که 
از بندگان خواسته شده. آیا اسم ایمان شامل هر دو می‌شود يا نه ایمان تنها یکی از اين دو 
می‌باشد و آن هم تنها قول است و عمل با ایمان فرق دارد و اسم ایمان شامل آن 


۱- به «شرح السنة» اثر بغوی, ۱۸۰-۱۷۹/۲؛ و «المغنی» اثر ابن قدامه, 11۷-66۲/۲ مراجعه کنید. 

۲- در «فیض الباری». ۵4-۵۳/۱ آمده است: درباره اينکه عمل. جزئی از ایمان است يا نه, چهار مذهب 
وجود دارد: 

خوارج و معتزله معتقدند که عمل جزء ایمان است. پس کسی که عمل را ترک می‌کند. به نظر آنان, از 
دایره ایمان حارج می‌شود. سپس در مطلب دیگری اختلاف نظر دارند: خوارج. اين فرد را از ایمان 
خارج می‌کنند و او را داخل کفر می‌نمایند اما معتزله او را داخل کفر نمی‌نمایند و قائل به منزلت بین 
المنزلتین هستند. مذهب سوم. مذهب مرجثه است. اینان بر اين باورند که نیازی به عمل نیست و 
مدار و معیار نجات. فقط تصدیق است. پس گروه اول (یعنی خوارج و معتزله) و مرجثه دقیقاً نقطه 
مقابل هم هستند. مذهب چهارم. مذهب اهل سنت و جماعت می‌باشد. این مذهب. مذهبی میانه و 
متعادل است. اینان می‌گویند: اعمال حتماً لازمه و آثار ایمان قلب است ولی تارک عمل» فاسق است 
نه کافر. پس اهل سنت و جماعت همانند خوارج و معتزله سخت‌گیر نیستند و همانند مرجثه هم 
سهل گیر نیستند. سپس اهل سنت و جماعت به دو گروه تقسیم می‌شوند: اکثر محدئین بر این باورند 
که ایمان مرکب از اعمال است. و امام ابوحنیفه و اکثر فقهاء و متکلمین معتقدند که اعمال داخل 
ایمان نیست در عین حال همه‌شان اتفاق نظر دارند در اينکه کسی که فاقد تصدیق باشد. کافر است 
و کسی که فاقد عمل باشد. فاسق است. پس اختلاف اینان تنها در تعبیر و لفظ هست و اختلاف 


حقیقی و چندان مهم نیست؛ نگا: «فتاوی شیخ الاسلام». ۲۹۷/۷. فیض الباری ۷/ ۲۹۷. 


۷۳۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


نمی‌شود. هر چند به صورت مجازی بر هر دو اطلاق می‌شود؟ این مطلب مورد اختلاف 
شته 

همه اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر کسی با قلبش حقایق دین را 
تصدیق نماید و با زبان بدان اقرار کند ولی از عمل جوارح امتناع کند. او نافرمانی خدا و 
پیامبر 9 را کرده و مستحق وعید است. اما در میان کسانی که می‌گویند: اعمال در 
مفهوم ایمان داخل نیستند. کسانی هستند که می‌گویند: ایمان یک چیز است. پس ایمان ما 
همانند ایمان ابوبکر صدیق و عمر فاروق <تط می‌باشد بلکه می‌گویند: ایمان ما همانند 
ایمان پیامبران و فرستادگان و جبرئیل و میکائیل عَة می‌باشد. این غلو و افراط است؛ 
جون کفر همراه ایمان. مثل کوری همراه بینایی است. و بدون شک افراد بینا در قوت و 
ضعف بینایی با هم فرق دارند؛ برخی روز کورند و در شب خوب می‌بینند و بعضی شب 
کورند و در روز خوب می‌بینند. برخی خط درشت را می‌بینند و خط ریز را نمی‌بینند 
مگر به وسیله عینک. برخی دوربین‌اند و برخحی نزدیک‌بین. و عده‌ای از نزدیک. زیادتر از 
حالت عادی می‌بینند و برخی برعکس. 

به همین خاطر طحاوی یلته گفته است: «و اهل ایمان در اصل ایمان. برابرند» با اين 
کلام اشاره به این مطلب می‌نماید که تساوی و برابری میان مژمنان در اصل ایمان است و 
ان ال اوقت افش از جهتی لازم نمی‌آید. بلکه تفاوت نور «لا اله الا اللّه» در قلوب 
افراد را جز خداوند متعال کسی نمی‌تواند برشمارد. در میان مردم افرادی هستند که نور 
این کلمه در قلبشان همانند خورشید است و افرادی هستند که نور آن در قلبشان مثل 
ستاره درخشان می‌باشد و دیگری همانند شعله عظیم است. آن یکی مثل چراغ نورانی و 
دیگری همانند چراغ کم نور می‌باشد. به همین خاطر در روز قیامت. انوار بر اثر ایمان 
مومنان به تناسب نور ایمان و توحید از لحاظ عمل و عمل که در قلبهایشان وجود دارند 
بر همین مقدار در حضور خودشان می‌درخشند. و هر چه نور این کلمه زیاد باشد. به 
تناسب قوت و شدتش. شبهات و شهوات را می‌سوزاند به گونه‌ای که چه بسا به حالتی 
برسد که با هیچ شهوت و شبهه و گناهی برخورد نمی‌کند مگر اينکه آن را می‌سوزاند. 
این حال و وضعیت انسان راستگو در توحیدش می‌باشد. پس آسمان ایمانش در برابر 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷/۳۳ 


ربوده شدن ان هو فردق حراست شده است. هر کس این را بداند. معنای این فرموده 
پیامبر ٍِ را می‌داند که می‌فرماید: «ان الّه حزم علی النار من قال لا له الا الّه ييتغي بذلك 


وجه الّه تعالی » «همانا خداوند متعال گوینده لا اله الا الّه را که با آن» رضایت و 


خوشنودی پروردگار را می‌طلبد. بر آتش جهنم حرام کرده است». و معنای این فرموده را 
می‌داند: «لایدخل النار من قال لا له الا له "» «هر کس لا اله الا ال بگوید. داخل جهنم 
نمی‌شود». و دیگر احادیث از اين نوع که بر بسیاری از علما اشکال و ابهام وارد کرده و 
علما دچار سردرگمی شده‌اند. حتی عده‌ای گمان کرده‌اند که این احادیث. منسوخ 


-ِ 


قتمتی از تخدیتی طولانن است که تغاری یه" شماره‌های: ۵۲۵ ۱۱۸ ۵۲ ۲ و ۹ و 
مسلم به شماره: ۳۳ و 10۵/۱ (۳۳)؛ و احمد در «المسند», 16/4 و 144/0 از طریق روایت عتبان بن 
مالک انصاری آن را آورده‌اند. 

در «صحیح مسلم» به شماره: ۲۹ از طریق روایت عباده به طور مرفوع آمده است: «من شهد آن لا اله 
الا ال ون محمداً رسول الّ» حرم ال علیه النار» «هر کس گواهی دهد که معبود بر حقی جز ال 
نیست و محمد فرستاده خداست. خداوند دوزخ را بر وی حرام می‌گرداند». و در صحیح بخاری به 
شماره: ۱۲۸ و صحیح مسلم به شماره: ۳۲ از طریق روایت انس آمده است که رسول خدا لو به 
معاذ که در پشت پیامبر عم بر روی سواری بود فرمود: «ما من عبد یشهد آن لا اله الا ال وآن 
محمداً عبده ورسوله الا حرمه له علی النار» «هیچ بنده‌ای نیست که گواهی می‌دهد که معبود برحقی 
جز الّه نیست و محمد بنده و فرستاده خداست مگر اینکه خداوند او را بر آتش جهنم حرام 
می‌گرداند». در صحیح مسلم به شماره ٩۱‏ از طریق روایت ابن مسعود آمده است: «لایدخل النار أحد 
في قلبه منقال حبة خردل من ایمان» «کسی که در قلبش به اندازه دانه جوی از ایمان باشد. داخحل دوزخ 
نمی‌گردد». این احادیث به حالت اطلاقشان مورد استناد و عمل قرار نمی‌گیرد زیرا ادله قرآن و 
سنت فراوان‌اند که گروهی از مومنان گناهکان در دوزخ عذاب می‌بینند و سپس با شفاعت پیامبر 
از دوزخ بیرون می‌آیند. علماء اين را بدین صورت تأویل کرده‌اند که این زمانی است که همراه 
اعمال صالح باشد يا اینکه فرد در حالی که از گناهان توبه کرده است این کلمه را بر سر زبان آورده 
و سپس بر اين حالت می‌میرد. یا اين روایت به صورت غالب برای افراد صدق می‌کند. چون غالبا 
انسان موحد طاعت و عبادت را انجام می‌دهد و از گناه دوری می‌کند. يا منظور از حرام گردانیدن او 


بر آتش جهنم حرام گردانیدن جاودانه و همیشگی بودن او در آتش جهنم می‌باشد. 


۷۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


شده‌اند. و عده‌ای گمان کرده‌اند که این احادیث قبل از ورود اوامر و نواهی بوده‌اند . 
عده‌ای لفظ «آتش جهنم» موجود در این احادیث را بر دوزخ مشرکان و کفار حمل 
کرده‌اند و بعضی از علما آن را به داخل شدن در جهنم برای ابد و هميشه تأویل کرده‌اند 
۳ 

پیامبر عم این امر را این گونه قرار نداده که تنها به مجرد قول زبان حاصل شود 
چون این امر به طور بدیهی و ضروری از دین اسلام معلوم و آشکار است؛ زیرا منافقان 
هم آن را با زبانهایشان می‌گفتند در حالی که در پست‌ترین جای دوزخ زير منکران و 
جاحدان قرار دارند. چون به راستی اعمال تنها به شکلها و تعداد آن ملاک ارزش قرار 
نمی‌گیرد بلکه به سب آنچه که در قلبهاست, ملاک ارزش قرار می‌گیرد. 


۱- از جمله اینان» زهری و ثوری و دیگران می‌باشد. حافظ ابن رجب در «تحقیق کلم الاخلاص» 
می‌گوید: این خیلی بعید است؛ زیرا بسیاری از اين احادیث در مدینه پس از نزول آیات مربوط به 
فرائض و حدود وارد شده‌اند و برخی از آنها در غزوه تبوک وارد شده‌اند که این غزوه در اواخر 
حیات پیامبر له بود. سپس گفت: ممکن است منظور آنان از نسخ بیان و توضیح باشد. چون 
سلف زیاد نسخ را بر آن اطلاق می‌کردند و منظورشان این بود که آیات فرائض و حدود. به وسیله 
آنها روشن شده که دخول به بهشت و نجات از دوزخ بر انجام دادن فرائض و دوری از امور حرام 
متوقف است. پس آن نصوص, منسوخ شدند. یعنی کاملاً تبیین و تفسیر داده شدند و نصوص 
فرائض و حدود. ناسخ‌اند یعنی معنی آن نصوص را تفسیر می‌کنند و آنها را کاملاً توضیح می‌دهند. و 
گفت: آن نصوص مطلق در احادیث دیگری مقید آمده‌انده پس در برخی از این احادیث آمده است: 
«من قال لا له الا الّه مخلصاّ» «هر کس لا اله الا اه را به اخلاص بگوید». و در برخی به جای 
«مخلصا» «متیقنا» » در بعضی, «یصدق قلبه لسانه» در برخحی, «یقولها من قلبه» و در بعضی دیگر «قد 
ذل بها لسانه» واطمأن بها قلبه» آن را راحت بر زبان بیاورد و قلبش بدان آرام و مطمئن شود» آمده 
است. همه اینها اشاره به عمل قلب و تحقق آن به مفهوم شهادتین است. تحقق قلب به لا له الا اه 
ان است که در قلب غیر از محبت و امید و ترس و توکل و استعانت و خضوع و توبه و درخواست 
خدا چیزی دیگری نباشد و تحقق قلب به معنای «وآن محمداً رسول الّه» این است که خدا را به غیر 


از آنچه که خداوند بر زبان پیامبرش محمد لو تشریع کرده. پرستش نکند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۵ 


به حدیث «بطاقه» (کاغذ رقعی کوچک) که در یک کفه ترازو گذاشته می شود و در 
مقابل آن نود و نه کتابچه ثبتی در کفه دیگر قرار دارد که هر کتابچه ثبتی به اندازه برد 
چشم می‌باشد غور کن. پس کاغذ رقعی کوچک سنگین می‌شود و کتابچه‌های ثبتی سبک 
می‌شوند و صاحب آن عذاب نمی‌بیند . 

معلوم است که هر موحدی مانند این کاغذ رقعی کوچک را دارد و بسیاری از آنان به 
جهنم می‌روند و به حقایق ایمانی که اگر به قلب قاتل صد نفر برسد. بیندیش . حقایق 
ایمانی که باعث می‌شود او در حال سکرات مرگ داخل درونش شود. 

و به ایمانی که به قلب انسان سرکش (زناکار) در موقع جان کندن برخورد می‌کند. 
بیندیش؛ آنگاه که موزه خویش را کشیده و سگی را آب می‌دهد. و گناهان او بخشوده 
می‌شود . 

عقل نیز این چنین است. چون او قابل فزونی و زیادبودن است و اهل آن در اصل 
عقل. برابرند. در این برابر و مساوی‌اند که همگی عاقل‌اند و دیوانه نیستند. اما در عین 
ال سر رد تاش 

ایجاب و تحریم هم چنین است. چون هر کدام از اينها درجاتی دارند. اين قول. 
صحیح است هر چند برخی از علما آن را تنها در عقل و وجوب منحصر کرده‌اند. 


سخن درباره زیادبودن اجمالی و تفصبلی ایمان: 
نیست که پس از نزول همه قرآن واجب است. و بر هر کسی ایمان مفصل به آنچه که 


۱- حدیثی صحیح است. تخریج آن فلا گاشیت: 
- به حدیتث آن در صحیح بخاری. شماره: ۳۰2۷۰ و صحیح مسلی شماره: ۳۳۹ مراجعه کنبد. 


۳- بخاری به شماره: ۳۶7۷؛ و مسلم به شماره: ۲۲۶۵ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. 


۷۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


پیامبر و بدان خبر داده واجب نیست اما بر کسی که خبرش به او رسیده واجب ست. 
همچنان که به : نسبت نجاشی " و امثال او بود. 


تصدیقی است که مستلزم آن نیست. پس علمی که صاحبش به آن عمل می‌کند کامل‌تر از 
علمی است که به آن عمل نمی‌شود. پس وقتی لازمه و آثار چیزی حاصل نشود. 
نشان‌دهنده ضعف ملزوم است. به همین خاطر پیامبرِهٍ فرمودند: «لیس المخیّر 
کالمْعاین» «کسی که خبری به او داده شده. همانند کسی نیست که آن مطلب را دیده 


-ِ 


او پادشاه حبشه و نامش أصحمة بود. در زمان پیامبر لژ اسلام آورد و در حق مسلمانانی که به 
سرزمینش هجرت کردند. نیکی نمود. داستان برخورد او با مسلمانان و با کفار قریش که از او 
تفر ابید مسلمانان راية آنان تحویل دهد. مشهور است. نجاشی قبل از فتح مکه در شهر خود وفات 
یافت و پیامبر و در مدینه نماز جنازه غایب را بر او خواند و چهار بار تکبیر گفت. به «الاصابة», 
بخش دوم از حرف الف مراجعه کنید. 

ابن حبان به شماره: ۲۰۸۸ ابن ابی حاتم براساس آنچه که ابن کثیر در تفسیر خود. ۲۶۸/۲ از او نقل 
کرده؛ بزار به شماره: ۲۰۰؛ و طبرانی به شماره: ۱۲۶۵۱ از دو طریق از ابوعوانه» از ابوبشر از سعید 
بن جبی از ابن عباس آن را روایت کرده که ابن عباس گفت: رسول خدا ی فرمود: «یرحم ال 
موسی لیس المعاین کالمخبر آخبره ربه عز وجل آن قومه فتنوا بعده. فلم یلق الألواح. فلما رآهم وعاينهم. ألقی 
اللواح» «خدا موسی را رحم کند به راستی کسی که چیزی را با چشم می‌بیند مثل کسی که آن چیز 
را شنیده نیست. خداوند به موسی خبر داد که قومش پس از او دچار فتنه و پرستش گوساله شدند. 
و موسی الواح را نینداخت اما وقتی با چشمان خود آنان را دید. الواح و انداتضیت رسد ان صحیح 
است. احمد در «المسند»» ۲۱۵/۱ و ۲۷۱؛ اين حبان به شماره: ۲۰۸۷؛ حاکم در «المستدرک». ۳۲۱/۲ 
و خطیب بغدادی در تاریخ خود. ٩1/1‏ از طریق هیئم. از ابوبشر ... آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: 
«لیس الخبر کالمعاینه؛ ان له عر وجل آخبر موسی بما صنع قومه فی العجل. فلم یلق الاْلواح فلما عاين ما 
صنعوا. ألقی الْلواح فانکسرت» «خبر مثل دیدن نیست. چون خداوند موسی را از آنچه که قومش 
گوساله را پرستیدند. مطلع کرد و موسی الواح را نینداخت اما وقتی خودش با چشمان خود این را 
دید الواح را انداخت و الواح شکسته شدند». راویان آن ثقه‌اند. و هیثم هر چند تدلیس کننده است 


اما شبهه تدلیسش با متابعت از ابوعوانه در روایت قبلی منتفی می‌شود. حاکم آن را صحیح دانسته و 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۷ 


باشد». به عبارتی دیگر: «شنیدن کی بود مانند دیدن». و موسی ام وقتی اطلاع یافت که 
قومش گوساله را پرستیدند. الواح را نینداحت ولی وقتی با چمشان خود دید که آنان 
گوساله را پرستش کرده‌اند. الواح را انداخت. و این به حاطر شک موسی در خبر خداوند 
نبوده ولی کسی که خبری به او داده شده هر چند به صدق و راستگویی خبردهنده یقین 
و جزم داشته باشد. اما گاهی مطلبی که از آن خبر داده شده, در ذات خود تصور نمی‌شود 
همانند موقعی که فرد آن را با چشمان خود می‌بیند و آن را تصور می‌کند؛ همچنان که 
ابراهیم خلیل ات فرمود: 

« رت آرنی کیت تخی موی قال 
[البقرة: ۲۲۰]. 

«پروردگارا! به من بنما که مردگان را چگونه زنده می‌کنی؟ فرمود: مگر باور نداری؟ 
گفت: چراء ولی از آن جهت که دلم مطمئن شود». 

به علاوه هر کس که مثلاً حج و زکات بر او واجب است. لازم است آنچه را که بدان 
امر شده بداند و ایمان داشته باشد که خداوند چیزی را بر او واجب کرده که بر دیگری 
واجب نکرده مگر به طور مجمل. و این چیزی است که ایمان مفصل در آن واجب است. 

هتشر کین که تاه شمان ی اقزان مسا یر ارات ات سین .هر گاه 
وقت نماز فرا رسید. بر او واجب است که به وجوب آن ایمان بیاورد و آن را ادا کند. 
پس مردمان در ایمانی که بدان آمر شده‌اند مساوی و برابر نیستند. 

بدون شک هر کس تصدیق جازم در قلبش حاصل شود؛ تصدیقی که شهوت و 
شبهه‌ای نمی‌تواند با آن معارضه کند. چنین فردی دچار معصیت نمی شود و اگر شهوت 
و شبهه یا یکی از آن دو برايش پیش نمی‌آمد. گناه نمی‌کرد بلکه در این حال که شهوت 


ذهبی آن را ایک نموده اشنت سیوطی در «الدر المنثور). ۳ ان و وود و تست ان را به عبد 
بن حمید و ابوالشیخ و ابن مردویه افزوده تاه این حدیتث شاهدی از طریق روایت انس دارد که 
طبرانی در «المعجم الأأوسطه آن را آورده, و شاهد دیگری از طریق روایت ابوهریره دارد که خطیب 


بغدادی در تاریخ خود» ۲۸/۸ آن را روایت کرده است. 


۷۳۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


یا شبهه یا یکی از آن دو برایش حاصل شده قلبش مشغول چیزی است که او را دچار 
معصیت سازد. پس تصدیق و وعید از او گم می‌شود و گناه می‌کند. به همین خاطر 
پیامبر له می‌فرماید: «لايزني الزاني حین يزني وهو مومن » «زناکار موقع زناء زنا نمی‌کند در 
حالی که ممن است». پس او موقع زنا تصدیقش به حرام بودن زنا؛ از او گم می‌شود هر 
چند اصل تصدیق در قلبش باقی مانده سپس آن را باز می‌گرداند. همانا متقیان و 
پرهی زکاران به گونه‌ای هستند که خداوند متعال آنان را چنین توصیف نموده است: 


صي م وه م 


بت آلذیرت انوا دا سم طتیف ین آلشیطس تَذگروا فاذا هم مْبّصرون "4 
[الأعراف: ۲۰۱]. 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- در نسخه‌های حطی (ب) و (ج) «طیف» آمده است. و هر دو قرائت ابتی هستند. ابن کثیر و 
ابوعمرو و کسائی. «طیف» بدون الف خوانده‌اند و نافع و عاصم و اين عامر و حمزه «طاثف» با الف 
یله وهی و اندهاند: از فراء قل اس که طیف و طالف به یک معاست, آسفین ی گوید:: 
طیف در کلام عرب بیشتر از طائف کاربرد دارد. دیگران میان اين دو (طیف و طائف) فرق نهاده و 
می گو یند: «طائف» آن است که اطراف چیزی را طواف می کند. و «طیف» به معنای لمس و وسوسه و 
خطره است. به «الکشف». ۸/۱؛ «زاد المسیر». ۳۱۰-۳۰۹/۳؛ «حجه القراءات». ص ۳۰۵؛ «معانی 
القرآن», 4۰۲/۱ اثر فراء+ و «تفسیر الطبری». ۳۲۳۵-۳۳۶/۱۳ مراجعه کنید. 

۳- امام ابوجعفر طبری در تفسیر این آیه: ۳۳۶-۳۳۳/۱۳ می‌گوید : خداوند متعال می‌فرماید: همانا 
پزهیر گاران با ادای فرائض دا و دوری از تافرمانی ,دا از عقاب و عذاب: دا می‌ترسند: وقتی 
شیطان خشم يا گناه دیگری به آنان وسوسه کرد که مانع از ادای واجبات و تکالیف‌شان شد. در اين 
صورت به یاد عقاب و ثواب خدا و وعده و وعید او می‌افتند و حق را می‌بینند و به آن عمل می‌کنند 


و به سوی طاعت و عبادات و فرائض خدا روی می‌آورند و طاعت شیطان‌ها را رها می‌کنند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۹ 


لیث از مجاهد روایت کرده که او گفت: او کسی است که قصد گناه می‌کند. پس 
خدای را به یاد می‌آورد و آن را رها می‌کند. شهوت و خشم. اساس گناه‌هاست. وقتی او 
بینا و بصیر شد از گناه بر می‌گردد. پس خداوند متعال فرمود: 

« وحم مدوم نی لَغي نم لا یقصرون » [الأعراف: ۲۰۲] 

«و برادرانشان [که شیاطین هستند] آنها را به ضلالت می‌کشانند و هیچ کوتاهی 
نمی کنند». 

ابن عباس تشن می‌گوید: نه آدمیان از بدیها کوتاهی می‌کنند و نه شیطان از آنان دست 
بر می‌دارد . اگر بصیر و بینا نشوده قلبش در کوری می‌ماند و شیطان او را به ضلالت 
می‌کشاند هر چند تصدیق در قلبش دروغ نمی‌گوید. پس آن نور و بینایی و آن حشیت و 
ترس از قلبش خارج می‌شود. همان طور که انسان وقتی چشمانش را می‌بندده چیزی را 
نمی‌بیند هر چند کور نیست. قلب هم به خاطر آنکه از زنگار گناهان پوشانده شده. حق 
را نمی‌بیند هر چند قلبش همانند قلب کافر کور نیست. این مطلب به طور مرفوع از 
پیامبر جٍ روایت شده که آن حضرت می‌فرمایند: «ذا زني العبد. نزع منه الایمان فان تاب» 
آعید الیه » «هر گاه بنده خدا زنا کرد ایمان از وی گرفته می‌شود. اگر توبه کرد ایمان به 


او برگردانده می‌شود». 


۱- جامع البیان. شماره: ۱۵۵7 طبری می‌گوید: این خبری از جانب خداست که شیطان به ضلالت و 
گمراهی و سرکشی گروه کافران می‌افزاید به گونه‌ای که سوار بر گناهان می‌شوند و تقوای خدا و 
ترس بازگشت به سوی خدا آنان را از ادامه دادن معاصی و سرکشی و زیادشدن آن منع نمی‌کند. 
پس کافران هميشه در حال زیاد شدن معاصی و سوار بر معاصی هستند و شیطان هم تا ابد به 
گناهان آنان می‌افزاید. نه آدمیان از انجام فواحش و گناهان و سوار شدن بر آنها کوتاهی می‌کنند و نه 
شیطان از کشاندن آنها به ضلالت و گناه کوتاهی می‌کند. 

۲- ابوداود در مبحث «فی السنة». باب «الدلیل علی زیادهٌ الایمان و نقصانه» به شماره: ۶14۰ از طریق 
روایت ابوهریره آن را آورده‌است. لفظ حدیث این است: «ذا زنی الرجل خرج منه الایمان کان علیه 


کالظلة. فاذا انقطع رجع الیه الایمان» «هر گاه کسی زنا کرد ایمان از او خارج می‌شود و بر او همانند 


۷ قواعد ناب در تعییر خواب 


اختلاف در قضیه کم و زبادشدن ایمان. لفظی است و هیچ بروای ندارد: 

وقتی که اختلاف در اين مسأله میان اهل سنت. اختلافی لفظی است. پس هیچ اشکالی 
داز بخ دکنستی یکی افو طارقه با دیگر ی و تفر فربه سیب آنی آینکه ازن اععلات 
منجر به بدعتهای اهل کلام مذموم از قبیل اهل امید و امثال آنان می‌شود. و منجر به 
ظهور فسق و گناهان می‌شود. به اینکه می‌گوید: من مومن و مسلمان حقیقی هستم و 
ایمان و اسلام کاملی دارم و از اولیای خدا می‌باشم پس هیچ برایش مهم نیست که گناهان 
از وی سر زند. مرجثه هم همین را گفته‌اند: همراه ایمان ارتکاب گناه ضرری ندارد. این 
عقیده به طور قطع باطل و بی اساس است. 

پس امام ابوحنیفه قْه به حقیقت ایمان در لغت همراه ادله‌ای از کلام شارع نگاه کرده 
و بقیه ائمه به حقیقت ایمان در عرف شارع نگاه کرده‌انده چون شارع به تصدیق اوصاف 
و شرایطی را اضافه کرده همچنان که در «صلا» و «صوم» و «حج» و امثال آنها علاوه بر 


معنای لغوی خحصوصیات و اوصاف و شرایط دیگری را افزوده اننئت: 


از جمله ادله اصحاب ابوحنیفه یله این است: ایمان در لغت به معنای تصدیق است؛ 
«ومَا آنت بموّین لا > [یوسف: ۱۷] 


«تو به ما باور نداری». 


یک سایه است پس وقتی گناه از او برگنده شد. ایمان به او بر می‌گردد». اسناد آن صحیح است و 
حاکم در «المستدرک» ۲۲/۱ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. 

۱- امید مذموم آن است که بدعت محسوب می‌شود. و آن هم گفته کسانی است که می‌گویند: همراه 
ایمان معصیت ضرری ندارد. اما کسی که قائل به امید برای مومنان گناهکار است و آنان را بهشتی 
يا جهنمی نمی‌داند و از آنان تبری نمی‌جوید. اين امید. بدعت محسوب نمی‌شود و گوینده‌اش 


مامت و اتکوهش نمی‌شود: 
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یعنی تو ما را تصدیق نمی‌کنی. و برخی از آنان ادعا می‌کنند که اهل لغت بر آن اجماع 
کرده‌اند. سپس این معنای لغوی (یعنی تصدیق با قلب) حق خداست و بر بنده واجب 
است و آن اینکه پیامبر عم را در آنجه از جانب خدا آورده تصدیق کند. پس هر کس 
پیامبر عْو را در آنچه از طرف خدا آورده تصدیق کند. او بین خود و خدا مومن است. و 
اقرار. شرط اجرای احکام اسلام در دنیاست. این براساس یکی از دو قول است همچنان 
که گفته شد. و چون این ضد کفر که همان تکذیب و انکار است. می‌باشد و هر دوی 
اینها به وسیله قلب است. و آیه: 


4 
موم فرح و 


الا من ره وله مطمینبالویمي > [لنسل: 1۱۰ 

«جز کسی که تحت فشار و اجبار [واقع ] شده ولی دلش به ایمان محکم است ». 

نشان می‌دهد که قلب. جای ایمان است نه زبان. و چون اگر ایمان مرکب از قول و 
عمل می‌بود. کل ایمان با زایل شدن جزئی از آن» زایل می‌شد. و چون عمل بر ایمان 
عطف شده و عطف هم مقتضی مغایرت است یعنی مقتضی این نکته است که معطوف و 
معطوف علیه با هم فرق دارند؛ خداوند متعال در جاهای متعددی از قرآن می‌فرماید: 

منوا وعملوا الصَلحخت 4 

«ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته کرده‌اند». 

به این استدلالشان بر اينکه ایمان در لغت به معنای تصدیق است. به منع مترادف بودن 
میان تصدیق و ایمان اعتراض شده و فرض کن این امر در یک جا صحیح است پس چرا 
گفتید: اين امر به طور مطلق موجب مترادف بودن است». همچنین بر ادعای مترادف 
بودن میان اسلام و ایمان اعتراض شده است. از جمله دلایلی که بر عدم ترادف دلالت 
می‌کند این است که به خبردهنده وقتی دانتت: کوایل: می گویند: «صدقه»: «او را تصدیق 
کرد». و نمی گویند: «آمنه» و «آمن به» بلکه می‌گویند: «آمن له» «به او ایمان آورد» همچنان 
که خداوند متعال می‌فرماید: 

«فَامَن لء لوط [العنکبوت: 1۲1 

«لوط به.او ایمان آوزد» 
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موو 


ما ءامنَ لمومی | رین قّیه4 [یونس: ۸۳ 

«و جز گروهی از فرزندان قوم موسی به او ایمان نیاوردند». 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: 

یمن بووین للموییرت 4 [اعرد: 10۱ 

«به خدا ایمان دارد و مومنان را باور دارد». 

پس میان متعدی شده به وسیله حرف (باء» و میان متعدی شده به وسیله حرف «لام» 
فرق گذاشته است. اولی برای کسی است که بدان خبر داده شده و دومی برای خبردهنده 
است. و این مطلب وارد نمی‌شود که جایز است گفته شود: «ما آنت بمصدق لنا» «تو ما را 
تصدیق نمی‌کنی» زیرا دخول لام برای تقویت عامل است همان طور که اگر معمول 
مقدم شود. یا عامل. اسم فاعل یا مصدر باشد. قضیه چنین است . 

خلاصه هرگز گفته نمی‌شود. «آمنته» و «صدقت له» بلکه تنها گفته می‌شود: «آمنت 
له»: «ه او ایمان آوردم» همچنان که گفته می‌شود: «آقررت له» «به او اقرار کردم». پس 
تفسیر «آمنت» به «آقررت» نزدیک‌تر است از تفسیر آن به «صدقت» با تفاوتی که میان این 
در مار اسف نان وی دما ای اس اهر کی کاس ای 
مشاهده یا امر پنهانی و غیبی را خبر می‌دهد اگر خبرش مطابق واقع باشد در لغت به او 
گفته می‌شود: «صذقت» «راست گفتی» همچنان که اگر خبرش مخالف واقع باشد. به او 
گفته می شود: «کذبت» «دروغ کی فش کی کهمی کته «اسمان‌سادای ماسیت 6ب 
او گفته می‌شود: «صدقت» «راست گفتی». 

اما لفظ ایمان تنها در خصوص خبر از چیز غایب و پنهانی استعمال می‌شود. پس به 
و که ی کو کل (خورشید طلوع کرد». گفته می‌شود: «صدقناه» «او را تصدیق کردیم» 
و گفته نمی‌شود. «آمنا له» «به او ایمان آوردیم» چون اصل معنای امن در آن است و 
احتفاشی اف تن دزی ره یر زمر ایب و بانیم باسل ی اهر عایب نی ان ام 
که در آن نسبت به خبردهنده. اعتماد و امن وجود دارد به همین خاطر در قرآن و 


۱- نگا: «فتاوی شیخ الاسلام)؛ ۲۹۱-۷ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳ 


غیرقرآن عبارت «آمن له» به کار نرفته مگر برای این نوع. و چون هرگز مقابل لفظ 
(ایمان». «تکذیب» قرار نمی‌گیرد همچنان که تکذیب در مقابل لفظ «تصدیق» قرار 
می‌گیرد. بلکه مقابل «ایمان» تنها «کفر» است. و کفر به تکذیب اختصاص ندارد بلکه اگر 
کسی بگوید: «من می‌دانم که تو راست می‌گویی ولی از تو تبعیت نمی‌کنم بلکه با تو 
دشمنی می‌ورزم و نسبت به تو کینه‌توزی دارم و با تو مخالفت می‌کنم» در این صورت 
کفر چنین فردی. عظیم‌تر است. پس معلوم شد که ایمان تنها تصدیق نیست و بس. و کفر 
تنها تکذیب نیست و بس, بلکه وقتی کف تکذیب و مخالفت و دشمنی بدون تکذیب 
یش تانق را انا تا بش ی ما و وی ای فرمان دار ارت 
و صرف تصدیق کفایت نمی‌کنده پس اسلام جزء مسمّای ایمان است. 

به فروض اگر مترادف بودن تصدیق و ایمان را بپذيريم. اما باید گفت که تصدیق به 
وسیله افعال نیز تحقق پیدا می‌کند. همچنان که در «صحیح» از پیامبرج ثابت شده که 
آن حضرت فرمودند: «العینان تزنیان وزناهما النظر, والآذن تزني وزناها السّمع ... تا آنجا که 


می‌فرماید: و الفرج یصدق ذلك ویکذبه » «دو چشم زنا می‌کنند و.زنای آنها نگاه کردن [به 


۱- بخاری به شماره‌های: ۱۲۶۳ و ۱۱۱۲؛ مسلم به شماره: 1۱۵۷ ۲؛ احمد در «المسند»» ۲۷۱/۲؛ ابوداود به 
شماره: ۲۱۵۲؛ نسائی در «الکبری». ان گونه که در «التحفهٌ» ۱۳۷/۱۰ آمده؛ وبغوی به شماره: ۷۵ از 
طریق روایت ابن عباس از ابوهریره با اين لفظ آن را روایت کرده‌اند: «ث ال کتب علی ابن آدم حظه 
من الزنی آدرك ذلك لامحالة. فزنی العینین النظرء وزنی اللسان النطق, واللفس تتمنی وتشتهی, والفرج یصدق 
ذلك و یکذبه» «همانا خداوند بر بنی آدم سهم او را از زنا نوشته و حتماً دچار زنا می‌شود. چون 
زنای چشمان. نگاه کردن [به نامحرم] است. و زنای زبان تلفظ [به چیزهای تحریک‌انگیز] است و 
نفس هم آرزو و اشتها می‌کند. و فرج آن را تصدیق يا تکذیب می‌کند». مسلم به شماره: (۲7۵۷) 
(۲۱)؛ ابوداود به شماره: ۲۱۵۳؛ احمد در «المسند». ۳۱۷/۲ ۳۱۹ ۲۳۶۲ ۰۳۶۶ ۰۳۶۹ ۳۷۲ ۳۷۹ 1۱۱ 
٩۳۵ ۸‏ و ۵۳1: طحاوی در «مشکل الاثار), ۳ و بغوی به شماره: ۷۱ از طریق روایت 
اپوهریره با این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «کتب علی ابن آدم نصیبه من الزنی مدرك ذلك لامحالق 
فالعینان زناهما النظر. والاٌذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الکلام والید زناها البطش, والرجل زناها الخطا؛ 


والقلب یهوی ویتمنی» ویصدق ذلكث الفرج ویکذبه» «بر بنی آدم سهمش از زنا نوشته شده و بنی‌آدم بختما 


۷۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


نامحرم] است و گوش زنا می‌کند و زنای آن» گوش دادن [به چیزهای تحریک‌انگیز] 
است ... تا آنجا که می‌فرماید: و فرج آن را تصدیق یا تکذیب می‌کند». حسن بصری تلة 
می‌گوید: ایمان با آرزو و شعار نیست. بلکه ایمان آن است که در درون قرار گرفته باشد 
و اعمال آن را تضدیق کند. اگر ایمان به معنای تصدیق باشد: در آن ضورّت ایمان 
تصدیق مخصوص است همچنان که در «صلاة» و الفاظی مانند آن هست. این مطلب 
تغییر و تحریف لفظ نیست. چون خداوند ما را به ایمانی مطلق امر نکرده بلکه ما را به 
ایمان خاص امر فرموده و آن را توصیف و تبیین نموده است. پس تصدیقی که به معنای 
ایمان است. کمترین وضعیتش این است که نوعی از تصدیق عام می‌باشد. پس تصلیق با 
ایمان در عموم و خصوص مطابقت نمی‌کند. بلکه ایمان در کلام شارع. ترکیبی از عام و 
عخاضن اسش: مان توکس وی شید که او مصواتی :ناطم اشفا رن 
تصدیق کامل و قائم به قلب مستلزم اعمال قلب و جوارح است. چون این اعمال لوازم 
ایمان کامل است و انتفای لازم. دلیلی بر انتفای ملزوم است. 

و می‌گوییم: همانا اين لوازم گاهی داخل مفهوم لفظ هستند و گاهی از آن حارج 
می‌شوند. یا همانا لفظ بر معنای لغوی‌اش باقی می‌ماند. ولی شارع احکام و اوصافی بدان 
افزوده است. يا شارع آن را در معنای مجازی‌اش استعمال نموده است» پس آن لفظ 


دچار زنا می شود. دو چشم. زنایشان نگاه کردن [به نامحرم] است. دو گوش, زنایشان گوش 
فرادادن [به چیزهای شهوت‌انگیز] است. زبان زنایش. سخن گفتن [جیزهای شهوت‌انگیز] است. 
دست زنایش زور [و دست بردن به چیزهای نامشروع] است. پا زنایش, گام برداشتن [به سوی کار 
نامشروع] است. و قلب هم آرزو و اشتها می‌کند و فرج آن زا تضلایق و تکذ یب ی کنل»: 

۱- ابن ابی شیبه در «المصنف». ۲۲/۱۱ از طریق جعفر بن سلیمان. از زکریا آن را آورده که او گوید: از 
حسن شنیدم ... تا آخر روایت. شیخ الاسلام آن را در فتاوای خود. ۲۹۶/۷ از طریق عباس دوری 
آورده که او گوید: حجاج, از ابوعبیده ناجی آن را برای ما نقل کرد. و خطیب بغدادی در اقتضاء 
العلم العمل» شماره: ۵1 از طریق محمد بن عبدالملک دقیقی, از عبیداللّه بن موسی, از ابوبشر 


حلبی, از حسن آن را روایت کرده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۴۵ 


حقیقت شرعی و مجاز لغوی است. یا شارع آن را از معنایی به معنای دیگر برده است. 
این اقوال کسانی است که این عقیده را دارند . 

اینان گفته‌اند: همانا پيامبر بل ما را بر معانی ایمان آگاه و مطلع نموده و از مراد و 
منظور او به طور بدیهی و ضروری می‌دانيم که راجع به هر کس گفته شود: او تصدیق 
نموده و ایمان را بر زبان جاری نساخته با وجودی که قدرت آن را دارد و نماز نخوانده و 
روزه نگرفته و خدا و پیامبر یو را دوست نداشته و از خدا نترسیده بلکه دشمن و 


مخالف پیامبر ول است و با او پیکار می‌کند. می‌دانيم که او مومن نیست. 


احادیث دال بر اينکه اعمال» داخل مفهوم و مسمای ایمان است: 

همچنان که پیامبر بل به ما یاد داده که رستگاری و نجات در گرو تلفظ شهادتین 
همراه با اخلاص و عمل به مقتضای شهادتین است؛ پیامبر «ُ می‌فرمایند: «الایمان بضع 
وسبعون شعبة فأفضلها قول: ۷ اله الا ال و آدناها (ماطة الأذی عن الطریق » «ایمان هفتاد و 


۱- به تفصیل این مطلب که لفظ ایمان مترادف تصدیق نیست. در کتاب «مجموع الفتاوی». ۵۳۳-۵۲۹/۷ 
مراجعه کنید. 

۲- مسلم به شماره: ۳۵؛ و بخاری به شماره: ٩‏ با اين لفظ آن را روایت کرده‌اند: «الایمان بضع وستون 
شعبةء, والحیاء شعبة من الایمان» «یمان شصت و چند شاخه دارد. و حیاء شاخه‌ای از ایمان است». 
ابوداد به شماره: 471۷7 ترمذی به شماره: ۲7۱۶؛ و ابن ماجه به شماره: ۵۷ با این لفظ آن را روایت 
کرده‌اند: «الایمان بضع وستون آو سبعون باباً» «ایمان شصت و چند يا هفتاد و چند باب است». 
همچنین تردد و شک در روایت مسلم از طریق سهیل بن ابی صالح. از عبداللّه بن دینار واقع شده 
است. ابوعوانه هم از طریق بشر بن عمروء از سلیمان بن بلال آن را روایت کرده که او گفت: «بضع 
وستون و بضع وسبعون» «شصت و چند يا هفتاد و چند ...». همچنین ابوعوانه روایتی با لفظ «ست 
وسبعون» دارد. همچنین نسائی ۱۱۰/۸: طیالسی به شماره: ۲۶۰۲؛ ابن ابی شیبه در «المصنف». 
۵۲۲-۸ و ۶۰/۱۱ عبدالرزاق به شماره: ۲۰۱۰۵؛ احمد در «المسند». ۶۱۶/۲ و ۶4۵ بخاری در 
«الأدب المفرد»». به شماره: ۵۹۸: ابونعيم در «الحلیة» ۱6۷/1؛ بغوی به شماره: ۱۷؛ ابن حبان به 
شماره‌های: ۰۱۹۲ ۰۱۹۷ ۰۱۸۱ ۱۹۰ و ۱٩۹۱‏ و این منده در «الایمان» به شماره‌های: ۰۱66 ۰۱۶۵ ۱۶۷ و 


۰ آن را روایت کرده‌اند. 


۷۴۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


چند شاخه است. برترین آن» گفته «لا ٍله الا الْه» است. و پایین‌ترین آن دور کردن اذیت 
از سر راه می‌باشد». 

همچنین می‌فرمایند: «الحیاء شعبة من الایمان »: «حیاء شاخه‌ای از ایمان است». 

همچنین پیامبر و می‌فرمایند: «آکمل الممنین ایماناً آحسنهم خلقا» «کامل‌ترین 
موّمنان از نظر ایمان» خوش اخلاق‌ترین آنان است». 

باز می‌فرمایند: «البذاذةق من الایمان » «تواضع در لباس و ترک افتخار با آن ایمان 
است». 

پس وقتی که ایمان اصل است و شاخه‌های متعددی دارد و هر شاخه‌ای» ایمان نام 
دارد. پس نماز و زکات و روزه و حج و اعمال باطنی مثل حیاء و توکل و ترس از خدا و 
باکت باه اشو اوهش ک ی اسان شا تا ان انیا ما وی کر دن آنوعبه 


۱- ابن حدیث تتمه حدیث قبلی است. 

۲- ابوداود به شماره: ۲۱۸۲؛ ترمذی به شماره: ۱۱۹۲؛ احمد در «المسند». ۰۲۵۰/۲ ۷۲ و ۵۲۷؛ ابن ابی 
شیبه در «المصنف». ۵۱-۵۱۵/۸, و ۲۸-۲۷/۱۱؛ ابونعيم در «الحلیة» ۲۶۸/۹؛ دارمی در سنن خود. 
۲ و آجری در «الشریعةٌ. ص ۱۱۵ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌انده و سند آن حسن 
است و ابن حبان به شماره‌های: ۱۳۱۱ و *۱۹۲؛ و حاکم در «المستدرک» ۳/۸۱ آن را صحیح 
دانسته‌اند. این حدیث شاهدی از طریق روایت عايشه دارد که احمد در «المسند» 2۷/۰ و 14؛ 
ترمذی به شماره: ۲۱۱۲؛ حاکم در «المستدرک». ۵۳/۱؛ و ابن ابی شیبه در «المصنف»» ۵۱۵/۸ و 
۱ با این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «ان من آکمل المومنین ایماناً أحسنهم خلقاً واعطفهم بأهله» 
«همانا کامل‌ترین مومنان از لحاظ ایمان خوش اخلاق‌ترین و مهربان‌ترین‌شان نسبت به خانواده‌اش 
می‌باشد». 

۳- این ماجه به شماره: ۱۱۸ آن را از طریق روایت ابوامامه حارثی روایت کرده است.ابوداود هم به 
شماره: ۶۱7۱ آن را با اين لفظ روایت کرده است: روزی یاران رسول خدا عل دنیا را در نزد او نام 
بردند. پس رسول خدا جلٌْ فرمود: «اآلاتسمعون, آلاتسمعون ان البذاذة من الایمان» «اآیا نمی‌شنوید؟ آیا 
نمی‌شنوید؟ همانا تتگدستی از ایمان است». حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده 
است. و حافظ عراقی در امالی خود آن را حسن دانسته است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح 


الباری). ۰ پس از آنکه آن رابه ابوداود نسبت داده است» می‌ گوید: حدیثی صحیح است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۴۷ 
از سر راه منتهی می‌شود. چون این هم از شاخه‌های ایمان است. برخی از این 
شاخه‌ها با زوال آن. ایمان هم زایل می‌شود مانند شاخه گواهی دادن به اينکه معبود 
برحقی جز اللّه نیست و اینکه محمد فرستاده خداست و برخی از این شاخه‌ها؛ با زوال آن 
ایمان زایل نمی‌شود مانند دور نکردن اذیت و آزار از سر راه. و میان این دوء شاخه‌های 
بسیار متفاوتی وجود دارند که بعضی از این شاخه‌ها نزدیک به شاخه شهادتین؛ و برعی 
نزدیک به شاخه دورکردن اذیت و آزار از سر راه است. همچنان که شاخه‌های ایمان, 
ایمان می‌باشند به همان صورت شاخه‌های کفر, کفر می‌باشد. پس مثلاً حکم به موجب 
آنچه که خدا نازل کرده. از شاخه‌های ایمان است و حکم به غیر آنچه که خدا نازل کرده 
از شاخه‌های کفر است. و پیامبر عثٍ فرموده‌اند: «من رأی منکم منکرا, فلیغیره بیده, فان لم 
یستطع فبلسانه. فان لم یستطع فبقلبه. وذلك آضعف الاسمان» «هر کس از شما کار نایسندی 
را دید. پس باید با دستش مانع آن شود اگر [با دستش] نتوانست. با زبانش و اگر [با 
زبانش] نتوانست با قلبش مانع آن شود. و آن ضعیف‌ترین [حالت] ایمان است». مسلم آن 
وتات کزقن اس . 

در لفظ دیگری آمده است: «لیس وراء ذلك من الایمان حبة خردل "» «ورای آن. به اندازه 
یک دانه خردل از ایمان وجود ندارد». 

ترمذی از رسول خدا و روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «من آأحب له وأبفض 
واعطی ٌ, وسع ن, فقد استکمل الایمان"» «هر کس به خاطر خدا دوست بدارد و به 


۱- در نسخه خطی (ب). «و ان» آمده است. 

۲- مسلم به شماره: 4؛ ابوداود به شماره‌های: ۱۱۶۰ و ۶۳۶۰ ترمذی به شماره: ۲۱۷۲؛ ابن ماجه به 
شماره‌های: ۱۳۷۵ و ۰۱۳:؛ احمد در «المسند». ۰۱۰/۳ ۲۰ 2٩‏ و ۵۳؛ نسائی, /۱۱۲-۱۱۱؛ طیالسی به 
شماره ۲۱۹7؛ و ابویعلی به شماره: ۱۰۰۹ از طریق روایت ابوسعید خدری آن را آورده‌اند. 

۳- مسلم به شماره: ۵۰ از طریق روایت ابن مسعود آن را روایت کرده است. این حدیث در «المعجم 
الکبیر» اثر طبرانی به شماره: ۹۷۸۶؛ و «المسند». ۶۵۸/۱ ۶۱ و ۶1۲ آمده است. 

ء۶- احمد در «المسند» ۶۳۸/۳ و 66۰؛ ابوداود به شماره: ۶7۸۱ و بغوی به شماره: ۳۶۱۹ از طریق روایت 


اپوامامه آن را روایت کرده‌اند. و سند آن حسن است و حدیثی که نزد ترمذی به شماره: ۲۵۳۱ است؛ 


۷۴۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


خاطر خدا دشمن بدارد. و به خاطر خدا بدهد و به خاطر خدا منع کند. ایمان را کامل 
کرده است». معنایش این است که دوستی و دشمنی. اصل حرکت قلب است و دادن مال 
و منع آن. کمال حرکت قلب است. چون مال آخرین متعلقات به نفس است و بدن حد 
واسط میان قلب و مال می‌باشد. پس هر کس اول و آخر امرش همگی به خاطر خدا 
باشد. در این صورت خداوند. معبود او در هر جچیزی است. پس چیزی از شرک - که 
خواستن و قصد و امید از غیرالّه است - در او وجود ندارد در نتیجه ایمان را کامل کرده 
است. و دیگر احادیثی که بر قوت و ضعف ایمان به تناسب عمل دلالت دارند. 

در کلام طحاوی یلته راجع به منزلت صحابه ء می‌آید: «وحبهم دین وایمان واحسان. 
وبغضهم کفر ونفاق وطغیان» «دوست داشتن آنان؛ دین و ایمان و احسان. و دشمن داشتن 
آنان» کفر و نفاق و طغیان است». یعنی طحاوی. حب؛ و دوستی صحابه را ایمان و 


دشمنی با آنان را کفر نامیده است. 


از طریق روایت معاذبن انس می‌باشد. این حدیث نزد طبرانی در «المعجم الکبیر»» 1۱۲/۲۰ آمده و 
لفظ آن چنین است: «من اعطی له ومنع له وأحب له وأبغض له وأنکح لْ فقد استکمل ایمانه» «هر 
کس به خاطر خدا بدهد و به خاطر خدا منع کند. به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن 
بدارد و به خاطر خدا ازدواج کند. ایمانش را کامل نموده است». سند روایت نزد ترمذی. قوی 
است. احمد در «المسند»» ۱۶/۵ و ابوداود به شماره: 1۵۹٩‏ از طریق روایت ابوذر به طور مرفوع 
آورده‌اند: «آفضل الأعمال الحب في الّه. والبغض في الّه» «برترین اعمال» دوستی به خاطر خداء و 
دشمنی به خاطر خداست». همچنین احمد در «المسند». ۴۳ عمرو بن جموح روایت کرده 
است: «لا یحق العبد حق صریح الایمان حتی بحب له ویبغض للّه» «مومن حق ایمان صریح را به جای 
نیاورده تا اينکه به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد». همچنین احمد در 
«المسند»» ۲۸7/۶؛ و ابن ابی شیبه در «المصنف». ۶۱/۱۱ از طریق روایت براء آورده‌اند که: «أوثق عری 
الاسلام الحب في ال والبغض في الّه» «محکم‌ترین دروازه اسلام, دوستی به خاطر خدا و دشمنی به 
خاطر خدا می‌باشد». این روایت شاهدی از طریق روایت ابن مسعود دارد که بر او موقوف است و 
عبدالرزاق به شماره: ٩۲۰۳۲۳‏ و طبرانی در «المعجم الکبیر»» به شماره: ۸۸۲۰ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۴۹ 


این پاسخی است که ابومعین نسفی و دیگران به استدلال علما به حدیث مذکور 
درباره شاخه‌های ایمان داده‌اند. چقدر عجیب است. پاسخ این است. راوی گفته است: 
«بضعٌ وستون آو بضع وسبعون» «شصت و چند یا هفتاد و چند». در اینجا راوی به غفلت 
خود گواهی داده به گونه‌ای که شک کرده و گفته است: «بضع وستون, آو بضع وسبعون», و 
به رسول خدا لو گمان نمی‌رود که در اين زمینه شک کرده باشد. از طرف دیگر این 
حدیث» مخالف قرآن است. 

او به غفلت راوی و مخالفت حدیث با قرآن به آن خدشه و عیب وارد کرده است. به 
این خدشه و عیب نگاه کن چقدر عجیب است! چون تردید راوی میان شصت و هفتاد 
مستلزم ضابط نبودن او نیست با وجودی که بخاری تنتته آن را «بضع وستون» بدون شک 
روایت کرده است. 

اینکه با مخالفت حدیث با قرآن به آن خحدشه وارد کرده, در کجای قرآن آیه‌ای هست 
که برخلاف حدیث دلالت کند؟ بلکه برعکس در قرآن آیاتی هست که به موجب آن 
دلالت می‌کنند. همانا این خدشه و وارد کردن عیب. نتیجه شوم تقلید و تعصب است. 

اینان همچنین می‌گویند: در اینجا اصل دیگری هست و آن» این است که قول دو قسم 
است: قول قلب که همانا اعتقاد است. و قول زبان که همانا بر زبان آوردن کلمه اسلام 
است. عمل هم دو قسم است: عمل قلب که همانا نیت و اخلاص قلب است. و عمل 
جوارح» وقتی این چهار چیز زایل شدند. همه یمان زایل می‌شود. و اگر تصدیق قلب 
زایل شود بقیه اجزاء هیچ سودی ندارند. چون تصدیق قلب در معتبر بودن و سودمند 
بودن اجزای دیگر شرط هستند. و اگر تصدیق قلب ماند و دیگر اجزاء زایل شدند. این 
محل اختلاف است. 

بدون شک از عدم اطاعت جوارح. عدم اطاعت قلب لازم می‌آید. چون اگر قلب 
اطاعت و فرمانبرداری می‌کرد جوارح هم اطاعت و فرمانبرداری می‌کردند و از عدم 
اطاعت و فرمانبرداری قلب عدم تصدیق مستلزم اطاعت لازم می‌آید. پیامبر 7 
می‌فرمایند: «اٍن في الجسد مضفغة ذا صلحت. صلح لها سائرالجسد واذا فسدت فسد لها 


۷۵۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


سائرالحسد. آلا وهي القلب » «همانا در بدن انسان پاره گوشتی هست که هرگاه سالم و 
درست شود. سایر اعضای بدن هم سالم و درست می‌شوند. و هرگاه فاسد و تباه شدء 
سایر اعضای بدن هم فاسد و تباه می‌گردند. آگاه باشید آن پاره‌گوشت. قلب است». پس 
هر کس قلبش سالم شود. بدنش به طور قطع سالم می‌شود اما عکس آن صادق نیست. اما 
اينکه از زوال جزئی از اجزاء. زوال کل اجزاء لازم می‌آید. در این صورت اگر منظور آن 
باشد که آن هیئت و مجموعه به صورت جمعی باقی نمی‌مانند. خوب این مسلم است و 
ما این را قبول می‌کنيم ولی از زایل شدن بعضی از آن اجزاء. زایل شدن سایر اجزاء لازم 
نمی‌آید. در این صورت فقط کامل بودن همه اجزاء از آن زایل می‌شود. 


ادله قرآن و سنت بر کم و زیاد بودن ایمان: 
ادله کم و زیاد بودن ایمان از قرآن و سنت و آثار سلف خیلی زیاد است . از جمله 


اینها آبات زیر می‌باشند: 


۱- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره: ۲ مسلم به شماره: 8 این ماجه به شماره: ۳۹۸۶؛ 
احمد در «المسند» ۲۷۱/۶؛ و دارمی در ستن خود. ۲۶۵/۲ از طریق روایت نعمان بن بشیر آن را 
روایت کرده‌اند. لفظ کامل حدیث این است: «الحلال بین والحرام بین؛ وبینهما آمور مشتبهات لایعلمها 
کثیر من الناس. فمی اتقی الشبهات. استبراً لدینه وعرضه. ومن وقع في الشبهات کراع یرعی حول الحمی 
يوشك آن یواقعه, آلا وان لکل مالك حمی, آلا ان حمی ال محارمه, آلا وان في الجسد مضغ (ذا صلحت 
صلح الجسد کله. واذا فسدت فسد الجسد کله آلا وهی القلب» «حلال. روشن است و حرام هم 
روشن. و میان آن دو امور مشتبهی هستند که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند. پس هر کس از 
شبهات پرهیز کند. دین و آبروی خود را از عیب و نقص دور کرده است و هر کس در شبهات 
درافتد همانند چوپانی است که حیوانات را اطراف چراگاهی که حکام برای چهارپایان خود از غیر 
منع کنند. می‌چراند و هر آن این احتمال وجود دارد که وارد آن محدوده چراگاه شود. آگاه باشید که 
هر مالکی. محدوده چراگاهی دارد. آگاه باشید که محدوده ممنوعه خداوند. محارم اوست. آگاه 
باشید که در بدن پاره گوشتی هست که هرگاه سالم شود همه اعضای بدن نیز سالم می‌شود و 
هرگاه فاسد شود همه اعضای بدن نیز فاسد می‌گردد. آگاه باشید که آن قلب است». 


۲- به «الفتاوی». ۲۳۱-۲۲۲/۷؛ و «الایمان». اثر ابوعبید. صفحات ۷۶-۷۲ مراجعه کنید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۵۱ 


ی مماح م وو و 
ورذا تلیت علیم ایس ام یمتا 4 [الأتفال: ۲] 
«و جون آیات او بر آنها تلاوت سس بیفزاید». 
#ویزید ال ] یر أهتَدَوا هی ۱ ۳ 
«و خداوند بر هدایت کسانی که هدایت را پذیرفتند. می‌افزاید». 
#ویزداد لین ماما یمسا 4 [المدثر: ۲۳۱ 
«و بر ایمان مومنان نیز بیفزاید». 
هر ی کم رم رات بر 29 صد و و ماو ور گ جر هم 
#هو الذی آنزل السكينة نی قلوب الموّمیین لبردادواً لیمنا مَع نی ۳ 
«اوست که آرامش را در دل‌های مژمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید». 
رم و و صه 4 1۱ یب 
#الذرین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوّهم فزاذهم یمتا وقالوا 
حَسَبا له وَنعمْ الیل 4 [آل عمران: ۱۷۳]. 
«همان کسانی که وقتی مردم به آنها گفتند: مشرکین در برابر شما گرد آمده‌اند. پس از 
آنان بترسید» [به جای ترس] بر ایمانشان افزود و گفتند: خداوند ما را بس است و او نیکو 
حمایت گری است». 


زیادت و فزونی جیزی است که به آن ایمان آورده می‌شود؟ پس در این صورت آ تاو 


4 


۳ ی شزرو و مج ۲ ۳ 

گفته مردم: 8 فاخشوهم لکم جوا قد4 «مشرکین در برابر شما گرد آمده‌اند. پس از 
آنان بترسید», زیادت و فزونی مشروعی هست؟ و همانا خداوند آرامش را بر قلب‌های 
مومنان موفع ار کش از حدیبه نازل کرد تا بر اطمینان و یقین آنان بیفزاید. این فرموده 
خداوند متعال. همین مطلب را تأیید می‌کند. آنجا که می‌فرماید: 

هم للکفر یومبذ قرب میم بلایمن 4 [آل عمران: 10۷]. 

«آنها در آن روز به کفر نزدیک‌تر بودند تا به ایمان». 


کی نمزم 


ر(ه/ قواعد ناب در تعبیر خواب 


۳ 
لوٍذا ما آنزلت سورة فمنهم من یقول ایکم زادته هذه- یمن فاما الذس 


وا فرَادتَهم یم وه ستبیرون (ج؛ ما آلذیرت نی فلوبهم مرت فرادچم 
رجِمّا ٍل رجسهم ومَاتو وهح کفرورت 4 [لتویة: ۱۲۰-۱۲6 

«و چون سوره‌ای نازل شود بعضی از آنها می‌گویند: این سوره بر ایمان کدام یک از 
شما افزود؟ اما کسانی که ایمان آورده‌اند بر ایمانشان می‌افزاید و شادمان می‌شوند. ولی 
کنتاتی کف در طاشن تیار ات ور لتهان تلید ی اف فا ی فن‌عان عفر هرونت: 

اما آنچه فقیه ابولیث سمرقندی تاه در تفسیر خود کنار اين آیه روایت کرده و گفت: 
فقیه برای ما نقل کرد و گفت: محمدبن فضل و ابوالقاسم ساباذی برای ما نقل کردند و 
گفتند: فارس بن مردویه برای ما نقل کرد و گفت: محمدبن فضل بن عابد برای ما نقل 
کرد و گفت: بحبی بن عیسی برای ما نقل کرد و گفت: ابومطیع از حمادبن سلمه. از ابن 
محزم ؛ از ابوهریره له برای ما نقل کرد که ابوهریره گفت: جماعتی نزد رسول خدامگز 
آمدند و گفتند: ای رسول خدل! آیا ایمان کم و زیاد می‌شود؟ فرمود: «لا» الایمان مکمل في 
القلب. زیادته ونقصانه کفر » «نه ایمان در قلب کامل شده. کم و زیاد آن کفر است». 

از شیخ ماء شیخ عماد الدین ابن کثیر لته راجع به این حدیث سوّال شد. در جواب 
گفت: اسناد (راویان) از ابولیث تا ابومطیع. همگی مجهول و ناشناخته‌اند و در هیچ یک از 
کتاب‌های مشهور تاریخی شناخته شده نیستند. ابومطیع. همان حکم بن عبدالّه بن مسلمه 


۱- او نصرین محمدین ابراهیم سمرقندی حنفی. مشهور به امام الهدی. صاحب «التفسیر». «خزانة الفقه». 
«الفتاوی). «شرح الجامع الصغیر)» «تنبیه الغافلین) و تألیفات دیگری می‌باشد. او به سال ۳۷۵ هجری 
وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء». ج ۱۱ شماره ۲۳۰ آمده است. 

۲- در تفسیر ابولیث نیز از ابوالمهزم به ابن محزم تحریف شده و شارح هم آن را از او چنین نقل کرده 
و به زودی آن را گوشزد خواهد کرد. 

۳- روایتی باطل است همچنان که شارح از حافظ ابن کثیر نقل کرده و ابن حبان و حاکم و جوزقانی و 
ابن جوزی و ذهبی نیز به جعلی بودن آن حکم کرده‌اند. به «المجروحین». ۱۰۳-۱۰۲/۲؛ «میزان 
الاعتدال». ۲/۳:؛ «اللالی المصنوعه», ۳۸/۱؛ و «تنزیه الشریعهٌ» ۱۶۹/۱ مراجعه کنید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۵۳ 


بلخی است که احمدبن حنبل. بحبی بن معین. عمرو بن علی فلس بخاری, ابوداود 
نسائی؛ ابوحاتم رازی » ابوحاتم محمدبن حبّان بستیء عقیلی» این عدی دارقطنی و دیگر 
محدئین او را ضعیف دانسته‌اند. ابوالمهزم. روایت کننده از ابوهریره نویسنده دچار خطا 
(تصحیف) شده و نام او. یزیدبن سفیان است که بسیاری از علما او را ضعیف دانسته‌اند 
و شعبه بن حجاج او را ترک کرده. و نسائی می‌گوید: او متروک است. و شعبه او را به 
جعل حدیث متهم کرده است. آنجا که گوید: او کسی بود که اگر دو فلس را به او 
می‌دادند. قطعاً هفتاد حدیث را برایشان نقل می‌کرد ". 

پیامبر سل زنان را به نقصان عقل و دین توصیف نموده است" همچنین آن حضرت 
می‌فرمایند: «لا یمن آحدکم حتی آکون آحب الیه من ولده ووالده والناس آجمعین » «هیچ یک 


اانی کیان بصن رت سانط قل استخ: 

۲- به «الکامل» ۲۷۲۲-۲۷۲۱/۷ نگاه کنید. 

۳- مسلم به شماره: ۷۹ از طریق روایت ابن عمر آن را آورده که رسول خدا م2 فرمود: «یا معشر 
النسای تصدقن وأکثرن الاستغفار فانی رآیتکن آکثر هل النار» «ای جماعت زنان! صدقه بدهید و زیاد 
استغفار کنید. چون من شما را دیده‌ام که بیشترین افراد جهنم هستید». زنی از آنان با متانت گفت: ما 
را چه شده ای رسول خدا! که بیشترین افراد جهنم هستیم؟ پیامبر له فرمود: «تکثرن اللعن» وتکفرن 
العشیر. وما ریت اقصات عقل ودین آغلب لذی لب منکن» «چون زیاد نفرین می‌کنید و یار و همدم را 
تکفیر می‌کنید و اينکه زنان عقل ناقص و دین ناقص بیشتر از زنان خردمند از میان شماست». آن زن 
گفت: ای رسول خدا! نقصان عقل و دین کدام است؟ پیامبر مللو فرمود: «آأما نقصان العقل. فشهادة 
امرآتین تعدل شهادة رجل. فهذا نقصان العقل وتمکث اللیالی ما تصلی وتفطر في رمضان. فهذا نقصان الدین» 
«ما نقصان دین این است که شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. پس این نقصان عقل 
است. و زن چند شبی می‌ماند و نماز نمی‌خواند و روزه نمی گیرد» پس این نقصان دین است». 
بخاری به شماره‌های: ۳۰۶ و ۱۶۱۲ و مسلم به شماره: ۸۰ از طریق روایت ابوسعید خدری» 
همچنین مسلم به شماره: ۸۰ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. 

6- بخاری به شماره: ۱۵؛ مسلم به شماره 16؛ احمد در «المسند». ۲۰۷/۳ ۲۷۵ و ۲۷۸؛ نسائی در سنن 
خود. ۱۱۵/۸ این ماجه به شماره: ۱۷؛ اين منده به شماره‌های ۰۲۸۶ ۲۸۵ و ۲۸۱؛ و بغوی به شماره: 


۲ از طریق روایت انس له آن را آورده‌اند. 


۷۵۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


از شما ایمان ندارد تا اينکه من در نظر وی از فرزند و پدرش و تمامی مردم محبوب‌تر 
باشم». مراد از این نفی کامل است. امثال و نمونه‌های این خیلی زیادند. همچنین حدیت 
شاخه‌های ایمان. حدیث شفاعت و اينکه هر کس در قلبش به اندازه کمترین مثقال ذره از 
ایمان باشد. از دوزخ بیرون می‌آید. همگی بر این امر دلالت می‌کنند. 

پس چگونه بعد از اين گفته می‌شود: همانا ایمان اهل آسمان‌ها و زمین برابرند؟ و 
همانا تفاضل و برتری میان آنان به چیزهای دیگری غیر از ایمان است؟!. 


سخنانی از صحابه راجع به کم و زیاد شدن ایمان: 

کلام صحابه‌: در اين مورد زیاد است؛ از آن جمله کلام ابودرداعل که می‌گوید: از 
دانش و درک بنده این است که ایمانش را و آنچه که از ایمانش کم شده تازه کند. و از 
دانش و درک بنده این است که بداند: آیا ایمانش زیاد شده یا کم؟!. 

عمرفقه به یارانش می‌گفت: بیایید ایمان خویش را زیاد کنیم» پس خداوند عزٌ وجل را 
یاد می‌کردند . 

ابن مسعودنه در دعای خود می‌گفت: خدایا! ایمان و یقین و دانش ما را زیاد کن . 


منظور از حب و دوستی در اینجا - آن گونه که علامه بیضاوی براساس نقل حافظ بن حجر عسقلانی در 
«فتح‌الباری» ۱ از او. گفته است - حب عقلی است که به معنای ترجیح دادن چیزی است که 
عقل سلیم مقتضی رجحان آن است هر چند برخلاف هوای نفس باشد مانند شخص بیماری که دارو 
را به طبع خود ناپسند و ناخوش می‌دارد و از آن بیزار و متنفر است. ولی به مقتضای عقلش بدان 
تمایل دارد و آن را می‌خورد. 

۱- این ابی شیبه در «الایمان)», به شماره: ۱۰۸ و در «المصنف». ۲/۱۱ از طریق ذر بن عبدالرحمن 
مرهبی آن را روایت کرده که او گفت: عمر بسیاری اوقات دست یک دو نفر از پارانش می‌گرفت و 
می‌گفت: با ما باش تا ایمان حویش را زیاد گردانيم. البته ذر عمر را ندیده است. 

۲- طبرانی در «المعجم الکبیر»» به شماره: ۸۵4٩‏ آن را روایت کرده است. هیثمی در «مجمع‌الزواند» 
۰ می گوید: اسناد آن. خوب است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۵۵ 


معاذین جیل قّه به مردی می‌گفت: با ما بنشین تا مدتی ممنانه با هم باشیم " مانند این 
سخن از عبدالّه بن رواحه عل روایت شده اه 

از عمار بن یاسرطله به صحت رسیده که او گفت: سه چیز هست که در هر کس باشد. 
ایمان را کامل کرده است: انصاف و عدالت. انفاق در حال نیازمندی» و سلام کردن به 
عالم. بخاری نله آن را در صحیح خود ذکر کرده است . این مقدار کافی است. 

اما راجع به این که عطف عمل بر ایمان. مقتضی فرق داشتن عمل با ایمان است در 
طور مطلق و بدون همراه بودن با عمل و اسلام ذکر می‌شود و گاهی همراه عمل صالح 


2۱ بخاری در صحیح خود. ۶۵/۱ در اول مبحث «الایمان» آن را به طور معلق آورده» و ابن ابی شیبه در 
«الایمان» شماره: ۱۰۵ و در «المصنف». ۲۱/۱۱؛ ابوعبید در «الایمان» به شماره: ۲۰؛ و ابونعيم در 
«الحلیهة» ۲۳۵/۱ آن را موصول دانسته‌اند. اسناد آن بنا به شرط بخاری و مسلم. صحیح است. در 
روایتی از ابن ابی شیبه در «الایمان» به شماره: ۱۰۷ و «المصنف». ۲۷/۱۱ آمده است: معاذ به مردی 
از برادران دینی‌اش می‌گفت: با ما بنشین تا یک ساعت موّمنانه با هم باشیم. پس آن دو خدا را یاد و 
ی 

۲- ابن ابی شیبه در «الایمان» شماره ۱۱7 و در «المصنف». ۶۳/۱۱ از عبدالرحمن بن سابط روایت کرده 
کرده که او گفت: عبدالله بن رواحه دست چند نفر از پارانش را می‌گرفت و می‌گفت: بیایید تا یک 
شاخ رها با هی تاشیش تاه ها رای کی تیان شیر زرا ردان مان تاک رای 
طاعت و عبادت او یاد کنیم شاید او ما را با مغفرت و بخشش خویش ياد کند. البته عبدالرحمن بن 
سابط عبداللّه بن رواحه را ندیده است. 

۳- صحیح بخاری. باب «افشاء السلام من الاسلام»» ۸۲/۱ با اين لفظ: «ثلاث من جمعهن, فقد جمع 
الایمان: الانصاف من نفسك. وبذل السلام للعالی والانفاق من الاقتار» «سه چیز هست که هر کس همه 
آنها را داشته باشد. ایمان کامل دارد: انصاف و عدالت» بذل سلام به عالی و انفاق در حال 
نیازمندی». معمر در (الجامع»؛ به شماره: ۱۹۶۳۹ و ابن ابی شیبه در «المصنف». ۶۸/۱۱ از طریق 
ابواسحاق سبیعی, از صلهٌ بن زفر از عمار بن یاسر آن را به صورت موصول آورده که عمار بن یاسر 
کته وش مد یه که وهی کی مانک رش اعان وا اصماس. شکنه آغان هن ان 


نیازمندی» عدالت با مردم. و بذل سلام به عالم». روایان این روایت. ثقه‌اند. 


۷۵۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


ذکر می‌شود و گاهی همراه اسلام آورده می‌شود. وقتی که به صورت مطلق بیاید. مستلزم 
اعمال نیز هست؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

نما لَمُمُورت آلنرین ذّا ذکر ال وجلّت قلو م4 [لأتفال: ۲ 

۰ تنها آن ِِ که چون یاد خدا م4 دل‌هایشان ِِِ شود». 

«مومنان واقعی تنها کسانی‌اند که به خدا و مر او انمان ُ« و هیچ گاه تردید 
نکردند». 

نما المُوّمئورت آلذین ءامنواً باه وله 6 [النور: 1۲]. 


«مو منان و اقم تنها کساد اند که به خحدا ل ۱ و 
مو وافعی ی 1 و رسول او اد ورد 


3 
و ود و رصه 1 2 ص و بو 


ول کائو ینوت بان والنبیت وم 
۳ فسقورت 4 [لاند: ۸۱ 

«و اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می‌آوردند. آنها را دوست خود 

پيامبر یل هم می‌فرماید: «لايزني الزاني حین يزني وهو مومن » «زناکار موقع زناء در 
حالی که مومن است. زنا نمی کند». 

همچنین می‌فرماید: «لا تومنوا حتی تحابوا"» «ایمان نمی آورید تا اینکه همدیگر را 


دوست بدارید». 


۱- متفق علیه. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

۲- مسلم به شماره: (۵۶) (۲۲) از طریق روایت ابوهریره آن را آورده است. لفظ کامل حدیث این است: 
«لا تدخلوا الجنة حتی تومنوا؛ ولا تمنوا حتی تحابوا ولا ادلکم علی شیء |ذا فعلتموه تحاببتم؟ آفشوا السلام 
بینکم» «داحل بهشت نمی‌شوید تا اينکه ایمان بیاورید. و ایمان نمی‌آورید تا اينکه همدیگر را 
دوست بدارید. آیا شما را به کاری راهنمایی کنم که اگر انجامش دادید. همدیگر را دوست بدارید؟ 


سلام را میان خودتان اشکان سازید». و ابوداود به شماره: ۵۱۹۳؛ ترمذی به شماره: ۲7۸۸؛ ابن ماجه 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۵۷ 


در جای دیگری می‌فرماید: «من غشنا؛ فلیس متّا؛ من حمل علینا السلاح, فلیس متا » «هر 
کس ما را فریب دهد. از ما نیست. و هر کس اسلحه علیه ما را بردارد از ما نیست». 

چه بعید است گفته کسی که می‌گوید: همانا معنای عبارت: «فلیس منا» یعنی مثل ما 
نیست! کاش می‌دانستم. پس بنا به این گفته هر کس فریب ندهد. مثل پیامبر بو و 
یارانش می‌باشد. 

اما وقتی عمل صالح بر ایمان عطف شود بدان که عطف یک چیز بر چیز دیگر 
مقتضی مغایرت و تفاوت میان معطوف و معطوف علیه همراه با اشتراک در حکمی است 


که برای آن دو ذکر شده است و مغایرت هم درجاتی دارد . 


۸ و ۳۱۹۲ احمد در «المسند». ۳۹۱/۲ ۰۶۲ ۶۹۵ و ۵۱۲؛ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۲۲۸ 
۹ ۱۳۳۰ ۳۳۶ و ۳۳۵؛ بخاری در «الدب المفردا. به شماره: ۹۸۰؛ و ابونعیم در «آخبار آصبهان»؛ 
۲ و ۲۳۱ آن را روایت. کرده‌اند. 

۱- مسلم به شماره: ۱۰۱ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده که ابوهریره گفت: رسول خدام 
فرمود: «من حمل علینا السلاح فلیس منا؛ ومن غشْنا فلیس منا» «هر کس اسلحه را علیه ما بردارد. از ما 
نیست. و هر کس ما را فریب دهد. از ما نیست». همچنین مسلم به شماره: ۲ ابوداود به شماره: 
۲ ابن ماجه به شماره: ۲۲۲۶؛ ترمذی به شماره: ۱۳۱۵؛ احمد در «المسند؛. ۲۶۲/۲؛ حمیدی به 
شماره: ۱۰۳۳؛ و بغوی به شماره: ۲۱۲۰ و ۲۱۲۱ از طریق روایت علاء بن عبدالرحمن. از پدرش, از 
اپوهریره آن را روایت کرده که او گفت: رسول خدامِلِوٍ از کنار مردی گذشت که غذایی را 
می‌فروخت. از وی پرسبد: «کیف تبیع؟» «چگونه می‌فروشی ؟» آن مرد به اطلاعش رساند. به 
پیامبرجٍ وحی شد که دستت را در آن داخل کن. پس پیامبر و دستش را داخحل آن کرد دید که 
آن غذا تر است. آنگاه رسول خدابلهٍ فرمود: «لیس متا من غشَ»: «هر کس ما را فریب دهد. از ما 
نیست». گفته: «لیس منا» یعنی بر روش و مذهب ما نیست. منظورش این بود که هر کس برادرش را 
فریب دهد و خیرخواهی او را ترک کند. او تبعیت از پیامبرجگه و تمسک به سنتش را ترک کرده 
است. 


۲- نگا: «الفتاوی». ۱۸۱-۱۷۲/۷. 


۷/۵۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


الاترین درجه‌اش این است که هر دو با هم متباین و متضاد باشند که یکی‌شان 


دیکرع تست و مجهه آن هم نیست و میان آن دو هیچ ملازمتی وجود ندارد. مانند این 


دو 


مهم سر ره گر را رس ص گر رصل ۶ 
«آسمان‌ها و زمین را آفریده و تاریکی‌ها و روشنایی را ید ید آورده است». 
لوانزل اون والاجیل 4 [آل عمران: ۳]. 
«و تورات و انجیل را فرو فرستاده است». 
اوق نوع مغایرت. غالب است. 
درجه پایین‌تر از آن. وقتی است که میان آن دو چیز ملازمتی باشد مانند این آیه: 
ولا تلبسُواً آلحَقت بالبطِل وَتکتموا الحق وم عون 4 [البقرة: 6۲ 
«و حق را به باطل نیامیزیدو حقیقت را کتمان نکنید در حالی که می‌دانید». 
«وطیعُو ال ای | الرْسَول 46 [لاندة: ۲4۲ 
«و اطاعت خدا و اطاعت رسول کنید». 
درجه سوم. عطف بعضی از چیزی بر آن چیز است. مانند اين آیات: 
حفضواً علی الصَلّت وله الوسطی 6 [لبرة: ۲۳۸] 
«بر نمازها و نماز میانه [ظهر] پای‌بند باشید». 
من کان عَدُوا له وماتیکیه. ورسلف وجبریل ومیکلل #[ابترة: 14۸ 
«و هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل باشد». 
من آلنبیتن میشقهّم یناک 4 [لأحراب: ۷ 
«از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو». 
راجع به این ترجه سوم از مغایرت میان معطوف و معطوف علیه. دو قول هست: 
اول) معطوف در معطوف علیه. داخحل است» پس کلمه يا عبارت اولی (معطوف علیه) 


بار ذکر می‌شود. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۵۹ 


دوم) عطف بر کلمه يا عبارت اول مقتضی آن است که معطوف در اینجا داخل در 
معطوف علیه نیست هرچند به تنهایی در آن داحل است. همچنان که مانند آن در کلمات 
«الفقراء والمساکین» و مانند آن که دلالت آنها موقعی که هر یک به تنهایی و بدون لفظ 
دیگری بيایند طوری است و موقعی که با هم بيایند. طوری دیگر. 
دیگر به خاطر احتلاف دو صفت عطف می‌شود مانند این آبه: 
ی بر مه 3 
#عافر الدنب وقابل التَوّب #4 [الغافر: نز 
«آمرزنده گناه پذیرنده توبه». 
در شعر عطف چیزی بر چیز دیگر تنها به خاطر اختلاف لفظ آمده است مانند این 
گفته: 
فألفی قولها کذباً ومینا! 
«پس سخن او را دروغ و حلاف واقع یافت». 
رن از علما گمان کرده‌اند که در قرآن هم از اين نمونه وجود دارد. مانند این آیه: 
مد کش مر زر یام 
کل جَعَلا منکم شرغة ویتهاج 4 [لادة: 1۸] 
«ما برای هر یک از شما شریعت و راه روشنی قرار دادیم». 


سخن در این باره در حای حود ذکر شده تیاه 


۱- مصراع دوم بیت عدی بن زید عبادی, در داستان زباء و خیانتش به جذیمه می‌باشد که مصراع اول 
آنن سین امنط: 

فقدمت الادیم لراهشیه 

«پس چرم را به دو بازویش بست». 

این شعر در دیوانش. ص ۱۳: «طبقات ابن سلام» ص ۳ «معانی القرآن» اثر فراء ۳۷/۱ 
«المستقصی». ۲۶-۲۶۳/۱؛ «آمالی» مرتضیء ۲۵۸/۲ «الشعر و الشعراء» ص ۸؛ «اللسان». ماده مین؛ 


«مغنی اللبیب»» شماره: ۵۷۸؛ و همع الهوامع»» ۲ وود دارد. 


۷۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


پس وقتی عطف در کلام از این صورت‌ها باشد. به کلام شارع نگاه می‌کنيم که: ایمان 
فان چگونه وارد شده است؟ پس می‌بينيم که وقتی به صورت مطلق بیاید منظور از آن 
جیزی است که از له لفظ بر (نیکی)» تقوی (پرهیزگاری)» دین؛ و دین اسلام اراده می‌شود. 

در اسبات نزول آمده که صحابه از پیامبر لو راجع به ایمان پرسیدند» انگاه خحداوند 
این آیه را نازل کرد: 

#د ر صو م ۶ فا م سم و م12 ات 

لیس ابر آن تولواً وجوهکم قبل المَشرق والمغرب 4 [برة: ۱۷۷ 

«نیکی [تنها] آن نیست که روی خود را به جانب مشرق و مغرب کنید». 

محمد بن نصر می‌گوید: اسحاق بن ابراهيم برای ما نقل کرد و گفت که عبداللّه بن 
پزید مقریء و ملائی برای ما نقل کردند و گفتند: مسعودی از قاسم برای ما نقل کرد که 
قاسم گفت: مردی نزدابوذر نله آمد و از او راجع به ایمان پرسید ابوذر هم این آیه وا 
ِ 

له هر م 2 9 

ویو ار والملتیکهة والکتب وا ی ۳ آنمال عل خی ذوی القزو ‏ 


لیم ولمستکین واین لبیل والشآپلن و نی آلرقاسب وأقام الصلوة وی الکوة 
لورت بعهدهم لد 1 ولصیرین ی الباساء وَلصَراءٍ وحن لاس آولتیلک 


2 2 وتیل هم عون > [البقرة: ۱۷۷]. 

آن مرد گفت: من راجع به این از تو نپرسیدم. ابوذر گفت: مردی پیش پیامبر ‏ آمد 
و راجع به چیزی از او پرسید که تو از من پرسیدی, آنگاه رسول خدا عم همین آیه را 
برایش خواند که من برایت خواندم و او چیزی به پیامبر بل گفت که تو به من گفتی. 
وقتی آن مرد متقاعد نشد ابوذر گفت: «همانا موّمن کسی است که هرگاه کار نیکی کنده 


خوشحال می‌شود و امید پاداش آن را دارده و هرگاه کار بدی کند. ناراحت می‌شود و از 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۶۱ 


عقاب آن می‌ترسد ». همچنین جماعتی از سلف این جواب را در پاسخ سوال مذکور 
داده‌اند. 

در (صحیح» آمده که پیامب رل به جماعت فرستاده عبدالقیس فرمودند: «آمرکم 
بالایمان باه وحده آتدرون ما الایمان باله؟ شهادة آن لا اله الا ال وحده لا شريك له واقام 
الصلاق. وایتاء الرکاق وآن تودّوا الخمس من المَغنم » «شما را به ایمان به خداوند یکتا امر 
می‌کنم. آیا می‌دانید ایمان به خدا چیست؟ گواهی دادن به اينکه معبود برحقی جز خداوند 
یکتا و بی‌شریک نیست. و برپایی نماز و دادن زکات و اينکه یک پنجم از غنایم را به 
عنوان زکات پپردازید». 

معلوم است که منظور پیامبر ول اين نبوده که اين اعمال. ایمان به خدا بدون ایمان 
قلب می‌باشد» چون در جاهای متعددی خبر داده که حتماً باید ایمان قلب وجود داشته 
باشد. پس معلوم شد که ایمان حقیقی. ایمان قلب می‌باشد. 


۱- مسعودی - که همان عبدالرحمن بن عبداله است - به اختلاط و قاطی کردن احادیث متهم است و 
قاسم - که پسر عبدالرحمن بن عبداللّه بن مسعود می‌باشد - ابوذر را ندیده است. لیکن این حدیث 
بدون سبب نزول از طریق روایت ابوامامه صحیح است که حاکم در «المستدرک». ۱۶/۱ با اين لفظ 
آن را روایت کرده است: «ان رسول الِلهٍ سأله رجل. فقال: يا رسول‌اله» ما الایمان؟ قال: «ذا سرتك 
حسنتك. وساءتك سینتك فانت مومن» قال: يا رسول ال ما الائم؟ قال: «ذا حاك في صدرك شیء فدعه» 
«مردی از رسول خدا و سوال کرد و گفت: ای رسول خداا ایمان چجیست؟ پیامبر جم فرمود: 
«هرگاه نیکی تو. خوشحالت کرد و بدیات تو را ناراحت کرد پس تو مژمن هستی». آن مرد گفت: 
ای رسول خدا؛ گناه چیست؟ پیامبر ول فرمود: «هرگاه چیزی در سینه‌ات راسخ شد. آن را رها 
کن». اسناد آن صحیح است؛ و حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۵۳, ۸۷ ۵۲۳ ۱۳۹۸ ۳۰۹۵ ۳۱۸ 6۳۹ 1۱۷۰ ۷۲۹۲ و ٩۷۵۵٩‏ مسلم به 
شماره: ۱۷؛ ترمذی به شماره: ۲۱۱۱؛ ابوداود به شماره‌های: ۳۹۹۲ و ۶۷۷: احمد در «المسند». 
۱ بتسائی» ۸ و ۳۲۳ و در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفهٌ»؛ ۲۱۲/۵ آمده؛ ابوداود طیالسی 


به شماره: ۲۷۶۷؛ و بغوی به شماره: ۲۰ همگی از طریق روایت ابن عباس آن را روایت کرده‌اند. 


۷۶۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


کدام دلیل است که نشان دهد اعمال در مفهوم ایمان داخل است؟ همانا پیامبر ‏ 
ایمان را به اعمال تفسیر کرد و نامی از تصدیق نبرد. با علم به اینکه اين اعمال در صورت 
جحود و انکار حقایق» هیچ فایده و سودی ندارد و در «المسند» از انس تله از پیامبر عللو 
متشه که ان حضرت فرمودند: «الاسلام علانی والایمانُ في القلب» ! «اسلام اشاو. 
و نمایان است. و ایمان در قلب است». 

دین. شامل ایمان و اسلام و احسان است: 

در این حدیت. دلیلی برای مغایرت و فرق میان اسلام و ایمان هست و حدیث 
جبرئیل ام آن را تأیید می‌کند. که در آن پیامبر جٍِِْ فرموده است: «هذا جبریل آتاکم 
لمکم دییگم) دی ی تا شوه کل شش ما امد کدی نان را اضما موش کم 
پس پیامبر یلو دین را اسلام و ایمان و احسان دانست و بیان کرد که دین ما این سه چیز 
را با هم دار اما ان سه درجه است: مسلم. سپس مژمن و سپس محسن (نیکوکار) و 
آنچه از اسلام ذکر شده قطعاً ایمان هم در آن منظور شده همچنان که آنچه با ایمان و 
اسلام ذکر شده از احسان هم اراده شده است؛ نه اينکه احسان, جدا از ایمان است. این 
امری محال است. این همانند آیه قرآنی است که می‌فرماید: 

چم وتا الکتب این اسَطفیتا ین جبادنا فینهر لام لتفیه وی 
مُقتَصد ومتبم ساب بالحَبّت بان اه > [فاطر: ۳۲]. 

«سپس این کتاب را به کسانی از بندگان خود که برگزیدیم به میراث دادیم که از آنها 
برخی بر خود ستمکارند و برخی میانه‌رو و گروهی به اذن خدا در نیکی‌ها پیشگامند». 


۱- احمد در «المسندا؛ ۱۳۵/۳ و ابوعبید در «الایمان». ص ۵ آن را روایت کرده‌اند. قا ننک علی بن 
مسعود است که حافظه‌اش بل ایتت و بخاری و نسائی و ابوداود او را ضعیف دانسته‌اند. ابن عدی 
می‌گوید: احادیث او حفظ نشده‌اند. 


۲- مسلم و دیگران آن را روایت کرده‌اند. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳ 


میانه‌رو و پیشگام بدون عقوبت داخل بهشت می‌شوند ولی کسی که به خویشتن ستم 
می‌کند. این طور نیست و مجازات و معاقب می‌شود . 

همچنین هر کس اسلام ظاهری را بیاورد و تصدیق قلبی بدان داشته باشد اما به آنچه که 
از ایمان باطن که بر او واجب است. اقدام نکند» در معرض وعید و مجازات قرار می‌گیرد. 

اسان. از جهت خود عام‌تر و از جهت اهل احسان. خاص‌تر و ایمان هم از حهت 
خود عام‌تر و از جهت اهل آن از اسلا خاص‌تر است. پس ایمان در احسان داخل 
می‌شود و اسلام هم در ایمان داخل می‌شود. و نیکوکاران اخص مومنان‌اند و مژمنان هم 
احص مسلمانان. رسالت و نبوت نیز چنین است؛ نبوت در رسالت داخل است. و رسالت 
از جهت خود. عام‌تر و از جهت اهل خود. خاص‌تر می‌باشد. یعنی هر رسولی نبی است 


اقوال علما در مفهوم و معنای اسلام: 
علما در مفهوم و معنای اسلام سه قول دارنل:؟ 
گروهی اسلام را همان کلمه شهادتین دانسته‌اند. 


۱- در «الفتاوی» اثر ابن کت 197۷ امه است: «خداوند سبحان امتی را که کتاب را به میراث او داده 
و آن را برگزیده. به سه دسته تقسیم نموده است: ستمکار به خویشتن میانه‌رو. و پیشگام در نیکی‌ها. 
این سه دسته بر سه جیز مذکور در حدیت جبرئیل یعنی «اسلام» و «ایمان» و «احسان» منطبق 
هستند. معلوم است که ستمکار به خویشتن, اگر منظور از آن کسی باشد که از گناهان کبیره اجتناب 
نماید و از تمامی گناه‌ها توبه کنده چنین فردی میانه‌رو يا پیشگام در نیکی‌هاست. چون هیچ یک از 
بنی آدم بی‌گناه نیست. ولی هر کس از گناه توبه کند. میانه‌رو یا پیشگام در نیکی‌هاست. همچنین هر 
کس از گناهان کبیره دوری کند. بدی‌هایش پوشانده می‌شوند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرمایند: 


#4 ۳ تس ۳ ۳ 


ان تجتنبُوا کبایر ما تهون عَنهُ نکفر عنکم سَیَعَاتَکم 6 [النساء: ۳۱] «گر از گناهان بزرگی که از 
آن نهی شده‌اید دوری کنید. بدی‌های [کوچک] شما را می‌پوشانیم». پس باید ستمکار به خویشت: 
باشد که به بهشت وعده داده شده. هر چند بعد از عذابی باشد که او را از گناهان پاک می‌گرداند ...». 


۲- نگا: «الفتاوی)». ۲۵۹/۷. 


۷۶۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


عده‌ای در پاسخ معنای اسلام, همان پاسخی را داده‌اند که پیامبر لو موقعی که از 
ایمان و اسلام سوال شد. جواب داد به گونه‌ای که اسلام را به اعمال ظاهری و ایمان را 
ایمان به اصول پنجگانه تفسیر کرد. 

گروهی دیگر اسلام را مترادف ایمان قرار داده, و معنای اين فرموده پیامبر مل: «ان 
الاسلام شهادة آن لا اله الا ال واقام الصلاة ... » «همانا اسلام گواهی دادن به اينکه معبود 
برحقی جز الّه نیست و بر پا داشتن نماز ... » را شعایر اسلام دانسته‌اند. اصل, عدم تقدیر 
اسّت با وجودی که اینان گفته‌اند. که: انمان همانا تصدیق. به وسیله قلب استه.سیس 
می گویند: اسلام و ایمان یک چیزند؛ پس در این صورت اسلام همانا تصدیق می‌باشدا 
هیچ یک از اهل لغت این را نگفته است. همانا اسلام تنها فرمانبرداری و اطاعت است؛ و 
پیامبر مل فرموده‌اند: «اللهم لك آسلمت. وبك آمنت"» «خدایا! تسلیم تو شدم و به تو 
ایمان آوردم». و پیامبر لو اسلام را به اعمال ظاهری و ایمان را به ایمان به اصول 
پنجگانه تفسیر نمود. پس ما در صورتی که میان اسلام و ایمان جمع کنیم» نمی‌توانیم به 
غیر از آنچه که پیامبر وت در جواب ایمان فرموده. جواب دهیم. 

اما هرگاه اسم ایمان به تنهایی آورده شود در این صورت اسلام را هم در بردارد» و 
هرگاه اسلام به تنهایی آورده شود انسان همراه اسلام. مومن است و در اين خصرص 
هیچ اختلافی نیست. و این رأی درست و واجب است. مگر ممکن است که کسی 
مسلمان باشد و به او مومن گفته نشود؟ سخن در این باره گفته شد. 


۱- مسلم به شماره: ۸ ابوداود به شماره 1۹۵ ؟؛ نسائی. ۱۰۱-۹۷/۸؛ و ابن ماجه به شماره: ۱۳ از طریق 
روایت عمر آن را روایت کرده‌اند و این همان حدیث قبلی جبرئیل است. 

۲- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۸۱۱۲۰ ۰۳۱۷ ۸۷۳۸۵ ۷:۶۲ و ۷۶۹۹؛ مسلم به شماره: 
۵ مالک در «الموطا» ۸ ابن ماجه به شماره: ۱۳۵۵؛ دارمی در سنن خود ٩۳۶۹/۱‏ احمد در 
«المسند». ۲۹۸/۱ ۳۰۸ و ۳۵۸ نسائی؛ ۲۱۰-۳ و در «الکبری» آن گونه که در «التحفث؛ ۳/۵ و ۷ 
آمده؛ ترمذی به شماره: ۳۶۱۸ ابوداود به شماره: ٩۷۱‏ بخاری در «لأدبت المفردا» به شماره: ۹۷ 


حمیدی به شماره 19۵؛ و بغوی به شماره: ۹۵۰ از طریق روایت ابن عباس آن را آورده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۶۵ 


همچنین آیا اسلام. مستلزم ایمان هست يا نه؟ اختلاف مذکور در این زمینه نیز هست. 
همانا خداوند در قرآن با اسم ایمان بندگان را به بهشت و نجات از جهنم وعده داده 
است. همچنان که می‌فرماید: 

« بت آولیاء له لا خوفث علیهم ولا هم نم غرّورت 6 ال زاو 
وکا نوا یَفورت ‏ [یرنس: ۱۳-۲ 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند همان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیزکاری دارند». 

در نت دیگری می‌فرماید: 

سابقواً ۷ مغفرة من ریک وج عَرَضبا گفزض ار وَلأَْض ی 
للذیرت عءامنوا باه سل 44 [الحدید: ۲۱]. 

«ه سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن چون پهنای آسمان و زمین 
اشست. بر بیکدنگن سشی. گتریان. [این: تهت] رای کسانن. آماده. شوه که به. دا رو 
پیامبرانش ایمان آورده‌اند». 

اما اسم اسلام به تنهایی» در قرآن دخول بهشت به آن معلّق نشده بلکه خداوند آن را 
فرض گردانیده و خبر داده که اسلام تنها دینی است که غیر از آن از کسی پذیرفته 
نمی‌شود و پیامبران را با آن مبعوث کرده است: 

وم یتغ غتر الوسلم دیئا فلن بقبل من وهو ی الأخرة ین الخسرین 4 (آل 
عمران : ۸۵]. 

«و هر کس دینی غیر از اسلام برگزیند. هرگز از او پذیرفته نشود ... » 


حالت همراه بودن اسلام به ایمان غیر از حالتی است که هر کدام به تنهایی 


و جدا از دیگری بیایند: 


۷۶۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


خلاصه؛ حالت همراهی اسلام و ایمان غیر از حالتی است که هر کدام به تنهایی و 
جدا از دیگری بيایند. مثل اسلام و ایمان همانند شهادتین به نسبت دیگری است. که 
گواهی دادن به رسالت محمد 2 غیر از گواهی دادن به وحدانیت خداوند است. این 
دو شهادت. دو چیز هستند و در معنا و حکم به همدیگر همانند یک چیز مرتبط هستند. 
اسلام و ایمان نیز چنین است؛ کسی که اسلام ندارد؛ ایمان هم ندارد و کسی که ایمان 
ندارد. اسلام هم ندارد. چون انسان مژمن بی‌نیاز از اسلام نیست که ایمانش با آن متحقق 
افو اسان یمان ند نان ان اسان سس که استامن درست تفه 

نمونه‌های این مطلب در کلام خدا و پیامبر بل و کلام مردم زیاد است. منظورم در 
حالت تنها بودن و با هم بودن دو چیز است. 

از جمله آن, کفر و نفاق است. کفر هرگاه به تنهایی در وعید آخرت آورده شود 
منافقون نیز در آن داخل می‌شوند» مانند اف آیه: 

وم یکفر بالایمن فد خبط عما وهوّ نی الاخرة م من آسرین 4 [لائدة: ۵ 

«و هرکه منکر ایمان شود. قطعاً غلیی اه استه و او هدزیس :هیر او کار ان 
خواهد بود». 

و هرگاه کفر و نفاق با هم آورده شوند. کافر کسی است که کفرش را اظهار کرده و 
منافق کسی است که با زبان ایمان آورده ولی با قلب ایمان نیاورده است. 

الفاظ (بر و تقوی» «اثم و عدوان»» «توبه و استغفار». «فقیر و مسکین» و امثال آنها 

آنچه به فرق و تفاوت میان اسلام و ایمان گواهی می‌دهد. این آیه است: 


2 مرو وی تا فا ِِ تومئوا ولیکن قولواًأسَلَمتا ولمّا ید خل آلایمن نی 


ِث#ِ ۳ ۶ 
«بادیه‌نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده‌اید. ولکن [بهتر است] بگویید: 


اسلام آورده‌ایم ۹ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۶۷ 


انش ی آغقراشن تفه انتششیتای عبات لوا اعلم ازم این ما 
ظواهر و اعضای ظاهری خود تسلیم و فرمانبردار شده‌ایم. پس آنان در حقیقت منافق‌ند. 
این یکی از دو قول مفسران در اين آیه است. در پاسخ به این اعتراض, قول دیگری پاسخ 
آن را داده و اين قول ترجیح داده شده و آن. این است که آنان مومن نیستند به این معنا 
که ایمان کاملی ندارند نه اينکه منافق‌اند؛ همچنان که از قاتل و زناکار و دزد و خائن. 
ایمان تفی شده است. سیاق آیه این مطلب را تأیید می‌کند» چون این سوره از ابتدای 
سوره تا اینجا راجع به نفی از گناهان و احکام برخی گناهکاران و مانند آن سخن گفته و 
در آن نامی از منافقان به میان نیامده است. سپس بعد از آن می‌فرماید: 

ون تَطیغُواً له سوه لا یلتکم" من أَعَملکم یا 4 [الحجرات: ۲۱4 

«و اگر خدا و پیامبر او را فرمان ببرید» چیزی از پاداش کارهای شما را نمی‌کاهد». 

اگر آنان منافق می‌بودند. طاخت. و بادت: سودی بة. حال. آنان نمی‌داشت. سپس 
می‌فر ماید: 

«انما المقیتورت الدین عامترا با وس ولف نب له تابر 6راتعدرات: ۳0 

«موّمنان واقعی تنها کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و هیچ‌گاه تردید 


نکردند». 


۱- در اصل. «لایألتکم» بوده که این قرائت ابوعمرو می‌باشد. از «ألت بألت آلتا» آمده مثل «ضرب 


یضرب ضرباً.. حجت او اجماع همه بر اين آیه است: ( وما هم ین تلهم 4 [الطور: ۲۱] «و 
از [پاداش] عملشان چیزی نکاهیم». پس آنچه که در آن اختلاف شده رد می‌شود و آنچه که بر آن 
اجماع شده گرفته می‌شود. دیگران «یلتکم» خوانده‌اند» که از «لات پلیت» آمده ات۸ ححت آنان» 
تبعیت از رسم‌الخط مصحف است. چون در مصحف بدون الف نوشته شده است. فراء می‌گوید: این 
دو کلمه دو لغت جداگانه هستند و زجاج می‌گوید: معنایشان یکی است و به اين معناست که از 


شما چیزی نمی کاهد؛ نگا: «حجه القراء‌ات» ص ۱۷۰؟؛ و «زادالمسیر), 1۷۷/۷ 


۷۶۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


یعنی مومنان واقعی و کسانی که ایمان کاملی دارند. اینان هستند نه شما بلکه ایمان 
کامل از شما نفی شده و شما ایمان کاملی ندارید. آنچه این مطلب را تأیید می‌کند» این 
است که خداوند به آنان امر کرده یا به آنان اجازه داده که بگویند: «اسلام آوردیم» و برای 
منافق این طور گفته نمی‌شود. و اگر منافق می‌بودند اسلام را از آنان نفی می‌کرد همچنان 
که ایمان را از آنان نفی کرده. و آنان را نهی کرده که به اسلام منت نهند. پس اسلام را 
برای آنان اثبات کرده و آنان را نهی کرده از اينکه با اسلام خود بر سر پیامبر خدا مر 
فتش هلت ی اکو اسلام آنان دزستته نمی نود می گفت: «اسلام نباوردید. بلکه شما 
دروغگو هستید»؛ همچنان که در این آیه آنان را تکذیب کرده است: 

لب اْك آرسول اه 4 [المنافقون: ۱]. 

«گواهی می‌دهیم که تقواقعا رسول تعدایی 6 

پس از این بیان و تفصیل. ادعای مترادف بودن اسلام و ایمان منتفی می‌شود و مردود 
بودن و زشتی سخن کسی که الزام کرده که اسلام اگر امور ظاهری می‌بود. شایسته بود که 
به جز آن پذیرفته نشود و ایمان مخلص پذیرفته نشود. فساد و بطلان اين قول. واضح 
است. چون قبلاً برای ایمان و اسلا مثال شهادتین و الفاظ دیگر آورده شد و بیان شد که 
حالتی که اين دو لفظ با هم بيایند غیر از حالتی است که جدا از هم بيایند. به کلمه 
شهادت نگاه کن که پیامبر ماو می فر ماید: «أمرث آن آقاتل الناس حتی یقولوا: «لا اله الا الّه» 
«ه من امر شده که با مردم پیکار کنم تا اينکه «لا له الا الّه۳» بگویند». پس اگر آنان لا اله 
الا الّه می‌گفتند و رسالت محمد 6 را انکار می‌کردند» مستحق محفوظ بودن جان و 
مان تم وونل که بشما مزر باس لا ها ال زاس دوع از اناد مس کرهنل و 
هیچ‌کس حق لا اله الا الّه را ادا نمی‌کند مگر کسی که رسالت پیامبر لو را تصدیق 
نماید. همچنین کسی که گواهی می‌دهد که محمد و فرستاده خداست» حق این 
شهادت را ادا نکرده مگر اينکه این فرستاده را در تمامی آنچه که آورده تصدیق کند. پس 


۱- نگا: «الفتاوی». ۲۶۷-۲۳۸/۷ و 1۷۹-۶۷7. 


۲- حدیثی متواتر است. تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۹ 


در این صورت توحید تحقق پیدا می‌کند و هرگاه شهادت «لا اله الا الل» به شهادت 
«محمد رسول اللّه» اضافه شود مراد از شهادت «لا اله الا اللّ» اثبات توحید. و مراد از 
شهادت «محمد رسول‌اله» اثبات رسالت است. اسلام و ایمان نیز چنین است هرگاه همراه 
یکدیگر آورده شوند. همچنان که در این ابا اه استت؛ 

ان المسَلمیرت والمسَلمت والمومیت والمومتتِ 4 [الأحزاب: ۳۵. 

«همانا مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان». 

و پیامبر عم می‌فرماید: «اللهم لك أسلمت. وبك آمنت » «خدایا! تسلیم تو شدم و به 
نو آنضان آوردم». که مراد از یکی از آن دو. غیر از مراد از دیگری است. و همچنان که 
پیامپر لو می‌فرمایند: «الاسلام علانية والایمان في‌القلب » «اسلام اشکاود و تا نان اس ی 
ایمان در قلب می‌باشد». و هرگاه این دو کلمه جدا از همدیگر بيایند. آن وقت یکی از آن 
دی معنا و حکم دیگری را در بردارد. همان طور که در الفاظ (فقیر و مسکین» و مانند آن 
وجود دارده چون دو لفظ «فقیر و مسکین» هرگاه با هم بیایند. معنای متفاوتی دارند و 
هرگاه جدا از همدیگر بيایند هر کدام از دو لفظ معنا و حکم لفظ دیگر را دارد. پس آیا 
و 

(طعام عسَرةَ کین 4 [لاندة: ۸٩‏ 

گفته می‌شود که غذا به فردی که درآمد و مال کمی دارد داده می‌شود ولی به کسی که 
هیچی ندارد داده نمی‌شود يا برعکس به کسی که هیچی ندارد غذا داده می‌شود و به 
کون که در آمد و مال کمی دارد. هیچی داده نمی‌شود؟! دز آیه: 

۱ ۱ 

# وان تخفوها وَتّتوها الفقراء فهو خیر لکم 4 [ابقرة: ۲۷۱]. 


«و اگر پنهانش بدارید و به تهیدستان بدهید. این برای شما بهتر است». 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۲- حدیثی ضعیف است. و تخریج آن قبلاً آورده شد. 


۳۹ قواعد ناب در تعبیر خواب 


همچنین زشت بودن این سخن روشن می‌شود که حکم کسی که ایمان آورده و اسلام 
نیاورده, یا اسلام آورده و ایمان نیاورده در دنیا و آحرت چیست؟ چون هر کس حکمی 
را برای یکی از این دو اثبات کند» این حکم برای دیگری ثابت است. بطلان این قول» 
اشتاد انسته 

در مقابل زشتی سخنش گفته می‌شود: تو می‌گویی که مسلمان همانا مومن است و 
خداوند متعال می‌فرماید: 

ان ألمُسَلمیت والمسَلمت میرک والَموَتتِ4 [لأحزاب: ۳۰] 

خداوند در اين آیه. میان مسلمان و مومن فرق نهاده و روشن کرده اين دو با هم 
توا ری رن لا که نی ده کان به تقو زوا 
ممن می‌بينم. پیامبر له سه بار فرمود: «آو مسلما» پس نام اسلام را برای او اثبات کرد 
و در نام ایمان سکوت کرد. پس هر کس بگوید: اسلام و ایمان با هم برابرند. او در اين 
زمینه مخالفت ورزیده و واجب است که موارد اختلافی را به خدا و پیامبرلٍ ارجاع 
داد. چنین به نظر می‌رسید که میان برخی از نصوص, تعارض وجود دارد و به حمد خدا 
هیچ تعارضی وجود ندارد و می‌توان آنها را با هم جمع کرد و آنها را با هم وفق داد. 

اما راجع به استدلال به این آیه: 


وم و م 


«فا خرجا من ان فیها من الموّیین « (چ فمّا وجدنا فی غیر یت من المُسَایین 4 
[الذاریات: ۳۹-۳۵]. 

«پس هر که از ممنان در آن [شهرها] بود بیرون بردیم. اما از مسلمانان جز یک خانه 
در آنجا نیافتیم». 

برای اثبات مترادف بودن اسلام و ایمان باید گفت که این آیه هیچ حجت و دلیلی در 
این خحصورص ندارد. جون خانه‌های خارج شده متصف به اسلام و ایمان بودند و از 
اتصاف به اسلام و ایمان مترادف بودن اسلام و ایمان لازم نمی‌آید. 


۱- بخاری به شماره‌های: ۲۷ و ۱۶۷۸؛ مسلم به شماره: ۱۵۰ و در مبحث «فی الزکاه» ۷۳۲-۷۳۲/۲؛ و 


احمد در «المسند». ۱۸۲/۱ از طریق روایت سعد بن ابی وقاص ط آن را آورده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳/۱ 


ظاهر این است که این تعارضات از ابوحنیفهع» ثابت نشده. بلکه اینها از سخنان 
اصحاب ابوحنیفه است. چون اکثر آنها ساقط و بی‌اساس است و ابوحنیفه آن را 
نمی‌پسندد. و طحاوی داستان ابوحنيفه با حمادین زید را نقل کرده. و بیان داشته که وقتی 


حمادین زید. حدیث «أی الاسلام أفضل ...» تا آخر حدیث را برایش روایت کرد به او 


۱- عبدالرزاق به شماره: ۲۰۱۰۷؛ و احمد در «المسند)» ۶ از طریق معمر» از ایوب. از ابوقلابه, از عمرو بن 
عبسه آن را روایت کرده که او گفت: مردی گفت: ای رسول خدا, اسلام چیست؟ فرمود: «آن یسلم قلبك له 
عز وجل و آن یسلم المسلمون من لسانك و یدك» «ينکه قلبت تسلیم خداوند عز و جل شود و اينکه 
مسلمانان از زبان و دستت در امان باشند». آن مرد گفت: پس کدام اسلام برتر است؟ پیامبرج له فرمود: 
«الایمان» «یمان». آن مرد گفت: ایمان چیست؟ پیامبر لو فرمود: «تَوّمن بالّه وملانکته وکتبه ورسله والبعث بعد 
الموت» «به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران خدا و زنده شدن پس از مرگ ایمان بباوری». کفیتد رین 
کدام ایمان برتر است؟ فرمود: «الهجرة» «هجرت». گفت: پس هجرت چیست؟ فرمود: «تهجر السوء» «از 
بدی دوری کنی». آن مرد گفت: پس کدام هجرت برتر است؟ پیامبرعٍِ فرمود: «الجهاد» «جهاد». گفت: 
جهاد چیست؟ فرمود: «آن تقاتل الکفار ذا لقیتهم» «با کافران هرگاه به آنان برخورد کردی» پیکار نمایی». آن 
مرد گفت: پس کدام جهاد برتر است؟ پیامبرعلِه فرمود: «من عقر جواده. وأهریق دمه» «کسی که اسبشس 
زخمی شود و خونش ريخته شود». آنگاه رسول خداء له فرمود: «ثم عملان هما أفضل الأعمال الا من عمل 
بمثلهما: حجة مبرورة آو عمرق» «سپس دو عمل, برترین اعمال هستند مگر اینکه به مثل آن دو عمل شود. [آن 
دو عمل عبارتند از حج مقبول یا عمره». اسناد آن صحیح است. به شرطی که ابوقلابه آن را از عمروبن 
عبسه شنیده باشد. و هیئمی در «مجمع الزوائد». ۱ آن را آورده و می‌گوید: انقیل ان را روایت کرده. و 
طبرانی مانند آن را در «لمعجم الکبیر» روایت کرده است» و راویان آن ثقه‌اند. همچنین احمد در «المسند» 
۵ مانند آن را از طریقی دیگر روایت کرده و در سند آن دو ضعف هست. و در این روایت آمده است 
که آن مرد گفت: گفتم: کدام ایمان؛ برتر است؟ پیامبر لا فرمود: «خلق حسن» «اخلاق نیکو». 

و گفته شیخ ناصرالدین آلبانی که می‌گوید: این حدیث از طریق روایت ابوموسی اشعری متفق علیه 
اسبت اشتاه است حون لفظ روایت ابوموسی اشعری که در صحیح بخاری به شماره: ۱ و صحیح 
مسلم به شماره: ۶۲ روایت شده این است: «آی الاسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ویده» 
«کدام اسلام برتر است؟» فرمود: «هر کس که مسلمانان از زبان و دستش ون افاق بات و ان غیر 


حدیثی استت که نگارنده بدان استناد نموده استت: 


۳۷۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


گفت و مگر نمی‌بینی که او می‌گوید: کدام اسلام» برتر است؟ و پیامبرلٍ در جواب 
فرمود: ایمان» سپس هجرت و جهاد را از ایمان قرار داد؟ ابوحنیفه ساکت شد. پس برخی 
از یارانش گفتند: ای ابوحنیفه! آیا جواب او را نمی‌دهی؟ ابوحنیفه گفت: به چه چیزی 
جواب او را بدهم؟ در حالی که او اين حدیث را از رسول خدا یل برای من نقل 
گنک 


اقوال علماء در خصوص مسأله استثناء در ایمان: 

از نتایج اين اختلاف» مسأله استثناء در ایمان است. و آن بدین صورت است که فردی 
می‌گوید: اگر خدا بخواهد ممن هستم. دانشمندان در این خحصوص سه قول دارند: دو 
قول که نقطه مقابل هم هستند و یک قوله میانه. برخی از علماء ایمان را برای چنین کسی 
واجب کرده. و برخی آن را منع کرده‌اند. و عده‌ای هم به اعتباری آن را جایز و به 
اعتباری آن را منع کرده‌اند. و این صحیح‌ترین قول است. 

کسانی که آن را واجب کرده‌انده مستندشان دو چیز است: 

مستند اول») ایمان آن است که انسان بر آن بمیرد» و انسان در نزد خداوند به اعتبار 
وفات و آنچه که در علم خداوند بوده که او بر آن خواهد بود. یا ممن است و یا کافر. و 
آنچه قبل از وفات بر آن بوده هیچ اعتباری ندارد. اینان می‌افزایند: ایمانی که کفر به دنبال 
آن است و صاحبش به حالت کفر می‌میرد ایمان نیست. درست مانند نمازی که نمازگزار 
پیش از اتمام نماز آن را باطل کرده باشد. و روزه‌ای که شخص روزه‌دار قبل از غروب آن 
را خورده باشد. این مستند بسیاری از «کلابیه» و دیگران است. از نظر اینان خداوند کسی 
را که کافر است وقتی می‌داند که او به حالت ایمان می‌میرد از ازل دوست دارد. پس 
صحابه قبل از اسلامشان همواره محبوب بوده‌اند و ابلیس و هر کس که از دینش 
برمی گردد. خداوند همواره دوستشان ندارد هرچند تا هنوز کافر نشده باشند. اين» قول 
سلف صالح نیست و هیچ یک از سلف نسبت به کسی که در ایمانش استثنا کند» این 
چنین استدلال نمی‌کند. و این قول فاسد است. چون خداوند متعال می‌فرماید: 


میمصت ور و 1 


قل ان شم تحبون له قاتبعونی بخببکم له 4 [آل عمران: ۳۱ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۷۳ 


«بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد». 

خداوند در اين آیه خبر داده که او بندگان را به شرطی که از پیامبر ع پیروی کنند. 
دوشته دار ی رو از بامن لو قرط فوست داشین استه بو مفروط سین از 
شرط تحقق پیدا می‌کند. 

سپس گروهی این قول را گرفته و در آن غلو و افراط کرده‌اند تا جایی که فردی از 
آنان در اعمال صالح استثنا قرار می‌دهد و می‌گوید: اگر خدا بخواهد نماز خواندم و مانند 
آن. که منظورش قبول است. سپس بسیاری از آنان در هر چیزی استثنا قرار می‌دهند. مثلا 
می‌گویند: اگر خدا بخواهد این لباس است. اگر خدا بخواهد این طناب است! اگر به آنان 
گفته شود: در این شکی نیست. در جواب می‌گویند: آری. ولی اگر بخواهد آن را تغییر 
دهد. آن را تغییر می‌دهدا. 

مستند دوم) این است که ایمان مطلق در بردارنده انجام کاری است که خداوند 
بنده‌اش را به تمام آن کار امر کرده و در بردارنده ترک کاری است که خداوند از تمام آن 
نهی کرده است. پس هرگاه کسی بگوید: من به اين اعتبار مومن هستم. برای خودش 
گواهی داده که او از نیکان و پرهیزکاران است و تمام کارهایی که بدان امر شده انجام 
داده و از تمام کارهایی که از آن نهی شده دست کشیده است. پس او در این صورت از 
اولیای مقرب خداوند است. این جزو تزکیه نمودن نفس توسط خود انسان است. و اگر 
ای ماخ فرش مس وی سا عاشته و که افتان ,کواهی رف هبتر 
خودش بدهد اگر بر اين حال بمیرد. 

این,هستند اکند سلت .صالخ است که استنناه.می‌نمودند » هرد تر که استفاء واه 
اعتباری دیگر جایز دانسته‌اند. که ان شاء اه به زودی آن را بیان خواهیم کرد. همچنین 
به جایز بودن استثناء در آنچه که شکی در آن نیست. به موارد زیر استدلال کرده‌اند: 

خداوند متعال می‌فر ماید: 


۸ صرد< هو 


لت خلن المَسَجد الحرام ان شاء ال ءا منرت [الفتح: ۲۷ 


۱- نگا: «الفتاوی». 4۲۹/۷-*1. 


۷۷۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


«به خواست خدا «بدون هیچ ترسی با خیال آسوده به مسجدالحرام وارد خواهید شد». 


پیامبر عِ موقعی که در کنار قبرها می‌ایستاد. می‌فرمود: «ولّا ان شاء الّه بکم لاحقون» 


«و ما به خواست خدا به شما می‌پیوندیم». همچنین می‌فر مایند: «ٍني لهرجو آن أکون 


آخشاکم ل» «من امیدوارم که از همه شما از خداوند ترس و خشیت بیشتری داشته 


باشم». 


-ِ 


قسمتی از حدیثی است که مسلم به شماره: ٩۲۶؛‏ ابوداود به شماره: ۳۲۳۷ ابن ماجه به شماره: 
1 احمد در «المسند»» ۳۰۰/۲ ۳۷۵ و ۶۰۸: نسائی. ۵-۹1/۱؛ مالک در «الموطا؛ ۳۰-۱؛ و 
بغوی به شماره: ۱۵۱ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. در همین باب مسلم به شماره: 4۷۶؛ 
ابن ماجه به شماره: ۱۵۶7؛ نسائی. 4۶-4۳/۶؛ احمد در «المسند». ۸۷۱/۱ ۸ ۰۱۱۱ ۱۸۰ و ۲۲۱؛ و 
بغوی به شماره: ۱۵۵7 از عایشه روایتی را آورده‌اند. همچنین احمد در «المسند». ۳۵۳/۵ و ٩۳۰۰‏ 
مسلم به شماره: 4۹۷۵ نسائی. ۹6/6؛ ابن ماجه به شماره: ۱۵۶۷؛ و بغوی به شماره: ۱۵۵۵ روایتی را 
در این زمینه از بریده ذکر کرده‌اند. 

مسلم به شماره: ۱۱۱۰؛ ابوداود به شماره: ۲۳۸۹: مالک در «الموطا»؛ ۱ احمد در «المسند). 
۹ ۰ و ۲:۵؛ و نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفهٌ» ۳۸۱/۱۲ آمده از طریق روایت 
عايشه آن را با این لفظ آورده‌اند: «واله انی لارجو آن آکون آخشاکم له وأعلمکم بما أتقی» «به خدا 
قسم من امیدوارم که از همه شما از خداوند ترس و خشیت بیشتری داشته باشم و از همه شما 
نسبت به آنچه پرهیزکاری می‌کنم. آگاه‌تر باشم». مسلم به شماره: ۱۱۰۸ از طریق روایت ام سلمه آن 
را با این لفظ آورده است: «آما وله زني لْتقاکم وأخشاکم له» «اما به خدا قسم. من از همه شما نسبت 
به خداوند تقوا و ترس و خشیت بیشتری دارم». بخاری به شماره: ۵۰3۳ از طریق روایت انس بن 
مالک در داستان سه نفری که راجع به عبادت رسول خدامر سژال کردند و آن را کم شمردند .. 
آن را آورده» در این روایت آمده است: «آما والّه نی آخشاکم للّه. وأتقاکم له» «اما به خدا قسم. من از 
همه شما نسبت به خدا ترس و خشیت و تقوای بیشتری دارم». بخاری به شماره: ۵۰۹۳ از طریق 
روایت انس بن مالک در داستان سه نفری که راجع به عبادت رسول خدالگه سژال کردند و آن را 
کم شمردند ... آن را آورده در اين روایت آمده است: «آما وله ٍنی آخشاکم له واتقاکم له» «اما به 


خدا قسم. من از همه شما نسبت به خدا ترس و خشیت و تقوای بیشتری دارم». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۷۵ 


اما کسی که استننا را حرام می‌داند» کسی است که ایمان را یک جیز قرار داده و 
می‌گوید: من می‌دانم که ممن هستم. همچنان که می‌دانم شهادتین را بر زبان جاری 
ساخته‌ام. پس اينکه می‌گویم من مومن هستم مانند آن است که بگویم. من مسلمان 
هستم. پس کسی که در ایمانش استثناء قرار می‌دهد» در ایمانش شک کرده است. اینان؛ 
کسانی را که در ایمانشان استثناء قرار می‌دهند. «شگاک» می‌نامند. و راجع به استثنایی که 
در آبه: 


هويم صد 


لت خلن المَسَجد الحرام ان شاء له ءایییرت 4 [الفتح: ۲۷ 

«ه خواست خدا بدون هیچ ترسی با خیال آسوده به مسجدالحرام وارد خواهید شد». 

این چنین جواب داده‌اند که اين امر به امنیت و ترس برمی‌گردد. و راجع به وارد شدن 
به مسجدالحرام شکی در آن نیست. بعضی گفته‌اند: یعنی همه شما یا برحی از شما وارد 
مسجدالحرام می‌شوید. چون خدا دانسته که برخی از آنان می‌ميرند. 

در هر دو جواب اشکال و ایراد هست. جون آنان گرفتار چیزی شده‌اند که از آن فرار 
کردند چون راجع به امنیت و ترس خداوند خبر داده که آنان بدون ترس و با خیال 
راحت داخل مسجدالحرام می‌شوند و به اين امر علم داشته است» پس در وارد شدن به 
مسجدالحرام و در امنیت و در وارد شدن همه يا برخی به مسجدالحرام هیچ شکی وجود 
ندارد چون خداوند متعال دانسته که چه کسانی داخل می‌شوند پس در آن نیز شکی 
وجود ندارد. پس فرموده «اذ شاء الّه» در اینجاء برای تحقق ساختن دخول است. همچنان 
که کسی وقتی تصمیم به انجام کاری دارد ودر آن جزم نموده. می گوید: به خدا قسم. |ٍن 
شاءالّه آن کار را خواهم کرد. که او این جمله را به خاطر شک در اراده و تصمیمش 
نگفته است. ولی به هر حال چنین فردی سوگندش شکسته نمی شود. چون به حاصل 
شدن مرادش جزم ننموده اننتیشت: 

جواب دیگری داده شده که هیچ اعتباری ندارد و آن اینکه خداوند این استثناء را بدین 


خاطر آورده تا به ما یاد دهد که چگونه از آینده خبر دهیم. 


۳۷۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


زمخشری دو جواب دیگری را به آیه فوق داده که باطل‌اند . این دو جواب. این است: 
فرشته آن را گفته و سپس به نام قرآن ثبت شده يا پیامبر لو آن را گفته است . 

اما کسانی که استثناء و ترک استثناء را جایز دانسته‌اند. دلیلشان از هر دو گروه. قوی‌تر 
استکه ونهترین افون شا تین اتهاست. این رای لین وت ات اک فودی که 
استثناء را به کار برده. منظورش شک در اصل ایمانش باشد. استثناء از وی منع می‌شود. 
این چیزی است که در آن احتلافی نیست. و اگر منظورش این باشد که او مومنی است از 
مومنانی که خداوند آنان را این چنین توصیف نموده است: 


نما ألمُوَینُورت این لا ذکر ال وجلت فلوم ولذا مت علیم ءایشهء رایمم 


لیمتتا یمتا وغل ربهم بتوگون 3 ات و الصلرٍة دیما رقتهم عون 2 69 


#9 


۲ گر 


أ ۶و صتو و و 


سم 4 منون < رت د ربهم وم غفرة ورزق ریم ) [لا فال: 
4 


4 


«مومنان تنها آن کسانی‌اند که چون یاد خدا شود دل‌هایشان ترسان شود و چون آیات 
او بر آنها تلاوت شود ایمانشان را بیفزاید و بر خحدای خویش توکل کنند. همانان که نماز 
بر پا دارند و از آنچه روزی‌شان داده‌ایم انفاق کنند. آنها مومن حقیقی هستند. و ایشان را 
نزد پروردگارشان منزلت‌ها و آمرزش و روزی کریمانه است». 

در جای دیگری می‌فرماید: 


- «الکشاف). .۵٩۶/۳‏ 
۲- در نسخه‌های خطی (ج) و (د) عبارتی اضافی آمده که نص آن چنین است: «پس نزد اين بیچاره در 
قرآن مواردی هست که کلام خدا نیست» پس در وعید کسی که می‌گوید: «ان هذا الا قول البشر» 
«اين نیست جز سخن بشر» داخل می‌شود. از خداوند عافیت و عاقبت خیری را می‌طلبیم. این 
عبارت در نسخه خطی () هم آمده اما نسخه‌پردار کلمه «لا» را بالای اولین کلمه عبارت قرار داده و 
کلمه «ٍلی» را بالای آخرین کلمه عبارت قرار داده است. و این رمز نشانه آن است که عبارت میان 


«() تا «اٍلی» حذف می‌شود چون از کتاب نیست. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳۳۷ 


نما لمُوّورت الذین ءامَنواً بالّه ورسوله ثم لم رتابواً وِجهَدُوا بامولهم 


> و 3 


وأنفیهم نی مَبیل له آولتبلک هم آلصَدقورت 4 [الحجرات: ۱۰] 

«ممنان (واقعی) تنها کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و هیچ‌گاه تردید 
نکردند و با مال و جانشان در راه حدا جهاد کردند. تنها آنها صادق‌اند». پس استثناء د 
این صورت جایز است. همچنین کسی که استثناء را به کار برده و منظورش عدم علم و 
آگاهی‌اش از سرانجام کار است. این استثناء جایز است. همچنین است کسی که استثناء را 
به کار پرده تا آن کار را به مشیت و خواست خدا معلق نماید نه به خاطر شک در 
ایمانش. این قول همان طور که می‌بینی» قوی است. 

گفته طحاوی: «و تمامی شریعت و بیانی که از رسول خدا لو به صحت رسیده 
همه‌اش حق است». 

طحاوی یله با این گفته به رد بر جهمیه و معطله و معتزله و رافضه اشاره کرده که 
می‌گویند: اخبار دو قسم است: متواتر و آحاد. متواتر ‏ هر چند سندش قطعی است - ولی 
دلانتش قطعی نیست. چون ادله لفظی مفید یقین نیست. اینان بدین صورت در دلالت 
قرآن بر صفات خدشه و عیب وارد کرده‌اند!. می‌گویند: و احادیث آحاد. مفید علم نیست 
و از جهت طریق و متن‌شان بدان‌ها احتجاج و استدلال نمی شود. پس معرفت و شناخت 
خداوند متعال و نام‌ها و صفات و افعال او از جهت پیامبر و را بر دل‌ها بسته‌اند و 
مردم را به قضایای وهمی و مقدماتی خیالی " ارجاع داده‌اند و آنها را دلایل قطعی عقلی و 
براهین یقینی نامیده‌اند. اینها در حقیقت 


۱- در نسخه خطی (ب) «الدلالة القطعیة» آمده که اشتباه است. 


۲- در نسخه خحطی (ب) به «خالیةٌ» تغییر یافته است. 


۷۳۷/۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


و 


«والذینَ کفرو أَعلهد کاب بِقیعة حسَیْه الظمعَانْ ما 2 حَع |ذا جاءهء لَرٌ 


یو ار و صج رم اً 


ی 2 ۳09 - و هه و1۸ ۰ 2 
تجده شیعا وو جد لد عند هر وف را 2 و الله سربع احساپ (ج)) و کظلمت نق شر 


فش مج ی تقو کات مت با وق نخس( آخرج 
ی 0 ومن لمرتعل اه هه ور ما لین تور 6 تون 1۰-4 ]. 
«چون سرابی در بیابانی هموار است که تن تشنه آن را آب می‌پندارد» تا چون بدان رسد 


آن را چیزی نمی‌یابد. و خدا را در نزد آن می‌یابد و جزای او را به تمام می‌دهد. و خدا 


۱- سراب. چیزی است که در دشت وسیع. از نور خورشید موقع ظهر دیده می‌شود که بر روی زمین 
می‌افتد گویی ی است که جاری می‌شود. «قیعه» و «قاع)» یکی‌اند و به معنای زمین وسیعی است که 
دشت و دره در آن نیست. لجَی هم به معنای عمیق است. که به لجه دریا (میانه آب دریا) - که 
عمیق‌ترین قسمت دریاست منسوب است. در این آیه دو متْل است که خداوند برای کافران زده 
است: کسانی که به ایمان معتقد نیستند و از حق پیروی نمی‌کنند و اعمال صالحی را انجام می‌دهند 
که گمان می‌کنند اين اعمال به آنان نفع می‌رساند و آنان را از عذاب خدا نجات می‌دهد. سپس در 
آرزویش ناامید می‌شود و خلاف آنچه را که فرض کرده بود. می‌بیند به سرابی در زمین وسیعی 
تشبیه می‌کند که تشنه آن را آب می‌پندارد. از این رو به سوی آن می‌رود تا تشنگی خود را رفع کند 
و سیراب شود اما آنچه را که امید و آرزو کرده بود. نمی‌یابد. کافر نیز گمان می‌کند که کاری کرده و 
چیزی را به دست آورده است» پس وقتی که در روز قيامت به پیشگاه خدا می‌آید و خداوند او را 
محاسبه می‌کند و افعال و کردارش بررسی می‌شود. چیزی را به طور کلی برای او نمی‌بیند که 
پذیرفته شود. زیرا کفر به شریعت خدا هر عملی را نابود می‌گرداند هر چند آن عمل. از باب خیر و 
احسان باشد: ط وَقدمتاً ال ما عَملوا من عَمل فجعله با مَنیورا 4 [لنائدة: 4] «و هر که 
منکر ایمان شود. قطعاً عملش تباه است و او در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود». 

برای بار دوم کفر را در ظلمت و تاریکی‌اش, از آن جهت که باطل و خالی از نور ایمان است. به 
تاریکی‌های متراکم از میانه آب دریا و امواج و ابرها تشبیه نموده است. نگا: «اجتماع الجیوش 
الاسلامیة» اثر ابن قیم. صفحات ۲۰-۱۶. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۳/۹ 


است که موجی آن را می‌پوشاند. و روی آن موجی دیگر است و بر فرازش ابری است. 
ظلمت‌هایی است که بر روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. وقتی دستش را بیرون آورد نزدیک 
است آن را نبیند و هر که را که خدا برایش نوری قرار نداده, او را هیچ نوری نخواهد 
بود». 

عجیب است که اینان» این قضایای وهمی و مقدمات خیالی را که به حساب خودشان 
دلایل قطعی عقلی و براهین یقینی است بر نصوص وحی مقدم نموده و نصوص را به 
خاطر آنها عزل کرده‌اند. پس قلب‌هایشان از هدایت شدن به وسیله نصوص دور شده‌اند 
و آنان به قضایای عقول سالم که به وسیله فطرت سلیم و نصوص نبوی تأیید شده‌اند. 
دسترسی نیافته‌اند. اگر اینان نصوص وحی را حاکم می‌کردند. به معقول صحیح که موافق 
فطرت سلیم است. دسترسی می‌پافتند. 

بلکه هر گروهی از مبتدعان. نصوص را بر بدعت خویش عرضه می‌کند و بدعت 
خویش را معقول پنداشته است؛ پس نصوصی که با آن موافق است. می‌گوید آن محکم 
است و آن را می‌پذیرد و بدان استدلال می‌نماید! و نصوصی که با آن مخالف است؛ 
می‌گوید آن متشابه است سپس آن را رد می‌کند و ردش را «تفویض» می‌نامد پا آن را 
تحریف می‌کند و تحریفش را تأویل می‌نامد. به همین خاطر اهل سنت به شدت آنان را 


مورد انکار و سرزنش قرار داده‌اند. 


اهل سنت از نص صحیح عدول نمی کنند: 

طریقه اهل سنت این است که از نص صحیح عدول نکنند و با دلیل عقلی يا قول 
فلانی با نص معارضه نکنند؛ همچنان که طحاوی بدان اشاره کرده و همان‌طور که 
بخاری لته می‌گوید: از حمیدی شنیدم که می‌گفت: ما نزد شافعی کته بودیم» مردی پیش 
او آمد و راجع به مسأله‌ای از او سوال کرد شاقعی کفتهرسول دام در آن: ین 
فیصله نموده. آن مرد برای امام شافعی گفت: تو در اين مورد چه می‌گوئی؟ امام شافعی 
گفت: سبحان اله! آیا گمان می‌کنی من در کلیسا هستم؟ آیا گمان می‌کنی من از اهل 


۷۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


معابد بهود می‌باشم؟ ایا فکر می‌کنی من زنار بسته اع! من برای تو می‌گویم رسول خدا 
چنین فیصله نموده و تو می‌گویی: تو چه می‌گویی ؟!. 

نمونه‌های آن در کلام سلف صالح زیاد است. 
۳ و رز هو دم ۶ 9 صر 2 زر ۳۹ 
ا قصّی ال ورسوله, آمرا ان یکون لَهْم ابرّة ین 
آمرهیج 6 [الأحزاب: 1۳۱ 


تهاگن کارشتان اما نع مات 


خبر واحد هرگاه امت اسلامی آن را تلقی به قبول نموده باشند. مفید علم 
یقینی است: 

خبر واحد در صورتی که امت آن را تلقی به قبول نموده باشند و بدان عمل کرده 
و آن را تصدیق نموده باشند. از نظر جمهور امت اسلامی مفید علم یقینی است" و 
مانند یکی از دو قسم خبر متواتر است و میان سلف امت در آن اختلافی نبوده 
است؛ مانند خبر عمرین خطاب ::: «انما الأعمال بالنیات»" «همانا کارها به نیت آنها 


کین دارد». و خبر ابن عمرل: «نهی عن بیع الولاء وهبته» " «پیامبر لو از فروش و 


۱- این خبر در «حلية الأولیاء» ۹ ب«تاریخ ابن عساکر». ۲/۱۰/۱۵؛ «مناقب الشافعی» اثر بیهقی. 
۱ «توالی التأسیس»» ص ۱۳؛ و «مفتاح الجنه). ص ۶ آمده است. 

۲- به تفصیل و بسط این موضوع در کتاب «مختصر الصواعق المرسله/» ۶۲۲-۲۷۲/۲ مراجعه کنید. 

۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 

6- بخاری به شماره‌های: ۲۵۳۵ و ۱۷۵1؛ مسلم به شماره: ۱۵۰1؛ ابوداود به شماره: ۲۹۱۹؛ ترمذی به 
شماره: ۱۲۳۰؛ ابن ماجه به شماره: ۲۷۶۷؛ مالک در الموط ۷۸۲/۲؛ دارمی در ستن خود. ۳۹۸/۲ 


نسائی» ۳۰۱/۷ و در «السنن الکبری» آن گونه که در «الْتحفهٌ» 11۹/۵ و 2۵۵ آمده؛ احمد در 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۸۱ 


هبه ولاء نهی کرد» و خبر ابوهریره‌ط:: «لا تنکح المرأةٌ علی عمتها ولا علی خالتها»" 
«زن بر عمه‌اش یا خاله‌اش نکاح نمی‌شود». و مانند این حدیت: «بحرم من الرضاع ما 
پحرم من النسب» " «آنچه از ظریق تست حرام می‌شود از طریق شیر خوارگی هم حرام 
می‌شود». و نمونه‌هایی از اين قبیل. این مانند خبری است که آن حضرت به مسجد قبا 
آمد و خبر داد که قبله به سمت کعبه تغییر یافت» پس آنان هم به طرف کعبه رو کردند " 


«المسند». ۹/۲ ۷۹ و ۱۰۷: حمیدی به شماره: ۳۹ ابن جارود به شماره: ۹۷۸؛ و بغوی به شماره: 
۶ آن را روایت کرده‌اند. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۵۱۰۹ و ۵۱۱۰: مسلم به شماره: ۱۶۰۸؛ مالک در «الموطا»؛ ۲ ابوداود به 
شماره: ۲۰۵؛ ترمذی به شماره: ۱۱۳؛ ابن ماجه به شماره: ۱۹۲۹؛ نسائی ٩/‏ و ۹۷؛ احمد در 
«المسند). ۰۲۲۹/۲ ۰۶۲۳ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۷۶ ۶۸ ۵۰۸ و 6( بغوی به شماره: 92 ابن جارود به 
شماره: ۵*۶ و بیهقی در سنن خود. ۷ و ۱۱۱ از طریق روایت ابوهریره آن زا آووفه‌اند: 

۲- کلمه «من» از نسخه‌های خطی (» (ج) و (د) ساقط شده است. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۲۹۶۵ و ۵۱۰۰؛ این ماجه به شماره: ۱۹۳۸؛ احمد در «المسند». ۲۷۵/۱ و ۳۳۹؛ 
نسائی» ۱۰۰/۹؛ ابن ابی شیبه. ۲۸۷/۶ و ۲۸۹؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۱۱۹۸ 
۷ ۱۲۸۲۱ و ۱۲۸۲۲ آن را با همین لفظ روایت کرده‌اند. مسلم به شماره: ۱۱8۷ آن را با این 
لفظ از طریق روایت ابن عباس روایت کرده است: «ویحرم من الرضاعٌ ما بحرم من الرحم»: آنچه 
از طریق رحم حرام می‌شود از طریق شیرخوارگی هم حرام می‌شود). بخاری به شماره‌های: ۳۹-۹ 
۵ و ۵۰۹۹؛ مسلم به شماره: ۱266؛ ابوداود به شماره: ۲۰۵۵؛ ترمذی به شماره: ۱۱۶۷؛ دارمی در 
سنن خود. ۱۵7/۲؛ مالک در «الموطا؛ ۲ بتسائی. /۹۹: احمد در «المسند». ۵۱/۱ ۰ ۸۲ 
۲ و ۱۷۸: و بغوی به شماره‌های: ۲۲۷۸ و ۲۲۷۹ آن را از طریق روایت عايشه با این لفظ 
آورده‌اند: «یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولادة» «آنچه از طریق ولادت حرام می‌شود. از طریق 
شیرخوارگی هم حرام می‌شود». و ترمذی به شماره: 2۳۱۱+ شافعی. ۲ -۲۶۱؛ و بغوی به شماره: 
۱ آن را از طریق روایت علی آورده‌اند. 

۶- بخاری به شماره‌های: ۰۰۳ 8۸۸ 1٩] ۰18٩۳ 1٩۱ 1٩۰‏ و ۷۲۵۱؛ مسلم به شماره: ۵۲۱؛ 
مالک در «الموطا؛ ۱ شافعی در «الرسالة». فقره ۳۹؛ احمد در «المسند». ۱۷/۲ و ۱۱۳؛ نسائی. 


۱/۲ دارمی در سنن خود. 2۳۸۸+ بغوی به شماره: 1:۵ و بیهفی. ۳/۳۲ همه‌شان از طریق روایت ابن 


۳/۳۷۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


رسول خداعِه فرستادگان و مأمورانش را به صورت آحاد می‌فرستاد و نامه‌هایش را 
همراه آحاد مردم می‌فرستاد. و کسانی که به سوی آنان فرستاده شده نمی گفتند: ما اين را 
قبول نمی کنیم. چون این خبر واحد است و خداوند متعال می‌فرماید: 

«هو آآدی ارس رَُولء بای ودین الحَق لبظهره. علی آلاین کل 4 
[التوبة: ۲۳]. 

«او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر هر چه دین 
است پیروز گرداند». 

پس لازم است که خداوند حجت‌ها و دلایل روشنش بر مخلوقاتش حفظ کند تا 
حجت‌ها و دلایل روشنش باطل نشوند. 

به همین خاطر خداوند کسی را که بر پیامبرش در زمان حیات و پس از وفاتش دروغ 
بسته» رسوا نموده و حال و وضعیت او را برای مردم بیان کرده است. سفیان بن عیینه 
گوید: خداوند هیچ کسی را که حدیث را جعل نموده. نپوشانده است. عبدالّه بن مبارک 
می گوید: اگر کسی در موقع سحر" قصد می‌کرد که در حدیث دروغ گوید. قطعاً موقع 
صبح مردم می‌گفتند: فلانی دروغگو است. 

خبر واحد هر چند احتمال صدق و کذب را دارد. اما جدا کردن و تشخیص میان 
احادیث صحیح و غیرصحیح. کاری است که هیچ کس از عهده آن بر نمی‌آید مگر کسی 
که اکثر اوقاتش را به حدیث و تحقیق و جستجوی رفتار و سیره راویان مشغول کرده 
باشد تا نسبت به احوال و اقوالشان و شدت دوری‌شان از سرکشی و انحراف اطلاع 
حاصل کند. آنان به گونه‌ای بودند که اگر کشته می‌شدند به احدی اجازه نمی‌دادند که 


عمر آن را آورده‌اند که ابن عمر گفت: «در حالی که مردم نماز صبح را در مسجد قبا می‌خواندند. 
کسی نزد مسلمانان آمد و گفت: امشب قرآن به پیامبرج7 نازل شده. و به او امر شده که رو به کعبه 
کند. پس شما هم به کعبه رو آورید. آنها که رویشان به طرف شام بود به سمت کعبه چرخیدند». 


۱- در نسخه حطی (ب) به (سجن» تغییر يافته است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۸۳ 


دین به سوی ما نقل شده همان‌طور که به سوی آنان نقل شده است. پس آنان طلیعه‌داران 
لشکر اسلام و گروه ایمان و نمادان احادیث و اقلان احادیث بودند. پس اگر انسان از 
شأن و منزلت آنان اطلاع حاصل کند و حال و وضعیتشان را بداند و از صداقت و ورع و 
امات آنان خبر داشته باشد» علم در آنچه نقل و روایت کرده‌اند. برایش آشکار می‌شود. 

کسی که عقل و معرفت داشته باشد, می‌داند که اهل حدیث نسبت به احوال و سیرت 
و اخبار پیامبرشان علم و آگاهی داشتند» که غیر آنان اصلاً احساسی بدان نداشتند جدای 
از اینکه علم و گمان نسبت به آن داشته باشند؛ همچنان که در نزد نحودانان؛ از اخبار و 
اقوال سیبویه و خلیل هست که در نزد دیگران نیست. و نزد پزشکان از کلام بقراط و 
جالینوس هست که نزد دیگران نیست. در واقع هر صاحب صنعتی نسبت به صنعت خود 
از دیگران آگاه‌تر و داناتر است؛ پس اگر از بقال درباره عطر سوال کنی یا از عطار درباره 
سلاح سژال کنی و ... قطعاً نسبت به آن جهل زیادی دارد. 

اما نفی‌کنندگان صفات خدا آیه لیس کمتله شی ۶ [الشوری: ۱۱] را مستند و 
دلیلی برای خود در رد احادیث صحیح قرار داده‌اند؛ پس هر وقت حدیثی که مخالف 
قواعد و آراء‌شان و آنچه که ساخته خاطره‌ها و اندیشه‌هایشان است. باشد. آن را با آیه 
«لیسَ کمئله شون ء» رث کرده‌اند و این از روی فریبی از جانب آنان و تدلیس بر 
کسانی که قلبش از آنان کورتر است و تحریف و تغییر معانی آیه از جاهای خود. 
می‌باشد. 

پس از اخبار و روایات صفات چیزی را فهم کرده‌اند. که خدا و پیامبر له آن را اراده 
نکرده‌اند. و هیچ یک از ائمه اسلام آن را چنین فهم نکرده‌اند که این مقتضی اثبات تمثیل 
خدا به چیزی است که برای مخلوقات است. سپس برای بطلان آن به آبه لیس کمتله 


2 
و ود وو 


هب 


ی :۶ استدلال کرده و هر دو نص را تحریف نموده‌اند و کتاب‌هایی را تصنیف 
هی کیین قرمی کو یل این اصول دینی اش که نصا بنة ان امر نموده و از طرف او آمده و 
بسیاری از آیات قرآن را می‌خوانند و معنای آن را به خداوند متعال تفویض می‌کنند بدون 


۳/۷۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


آنکه در معنایش که پیامبر و آن را تبیین نموده و خبر داده که این همان معنایی است 
که خداوند اراده‌اش کرده است. تدبر و تأمل نمایند. 

خداوند متعال اهل کتاب اول را به خاطر این سه صفت مذمت و نکوهش کرده و خبر 
آنان را برای ما بازگو کرده تا از روش آنان پند گیریم» می‌فرماید: 

«طمعون آن ویو تکم وقذ کن فریق هم جنمعون کلم 
من بخ ما عَقلوهُ هم یعلمورت که [ا: ۷۵ 

«آیا پس انتظار دارید [اين یهودیان] به [دین] شما ایمان آورند. با آنکه گروهی از آنان 
سخن خدا را می‌شنیدند و بعد از درک آن» تحریفش می‌کردند در حالی که خود 
می‌دانستند؟». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

(ویتم أمیُون لا ِعمُورت الکتب لا مان وان هم له ون زلیشة: 1۷۸ 

«و گروهی از آنان افراد عامی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت اوهام و آرزوها 
جیزی نمی‌دانند. و اینان پای‌بند پندارند و بس». 

«امانی» به معنای فقط تلاوت و خواندن است . سپس خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- معنای عبارت این است که آنان فهم و درک کتاب را نمی‌دانستند و تنها به آنچه که بر آنان تلاوت 
می‌شد و آن را می‌شنیدند. اکتفا می‌کردند. اين قول کسائی و زجاج است. قتاده می‌گوید: «الا آمانی» 
یعنی چیزی را از خدا آرزو می‌کردند که حقشان نبود. ابن عباس می‌گوید: «الا آمانی» یعنی به جز 
گفته‌ای که به دروغ به زبانشان می‌گفتند. این قول مجاهد و ابن جریر طبری است و فراء آن را 
اختیار کرده است. فراء آورده که بعضی از عرب‌ها به ابن دب که نقل روایت می‌کرد. مس گفتتن: آبا 
این چیزی است که آن را روایت کرده‌ای یا آن را آرزو کرده‌ای؟ منظورشان این بود که آن را خود 
ساخته‌ای. قول عثمان از آن جمله است: «ماتعنیت ولا تمنیت» : «با کسی منازعت و اختلاف نکردم و 
باطل را سر هم نکردم و دروغ و افترا را درست نکردم». نگا: (جامع البیان)؛ ۱۳-۲ ۲؛ و 
«زادالمسیر)» ۱۰۲-۱۰۵/۱. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۸۵ 


ول لین تکلیون الکتب بایسیم تم بقولون ها ين عند له ییشتوا یه 
۲ 
نما قلیلا ول آهم ما کتبت آیدیهم وویل لَهُم ما یِکسبُون 4 [لة: 1۷٩‏ 

ش واعی انا رکه نان وا با دست‌های شوه ترستد سیم که ایرن ,از 
جائب خداست. تا آن را به بهای ناجیزی بفروشند. وای بر آنها از دست‌نوشته‌هاشان و 
وای بر آنها از آنچه کسب می‌کنند». پس خداوند آنان را به خاطر آنچه که خودشان 
نوشته بودند و به خدا نسبت دادند» و با آن مال دنیا و ریاست را کسب کردند» مذمت و 
نکوهش کرد. پس هر دو وصف. یعنی نسبت دادن به خدا آنچه که از جانب او نیست. و 
گرفتن عوضی در مقابل آن از مال و ریاست دنیا. هر دو مذموم است. از خداوند 
می‌خواهيیم که به لطف و کرم خود ما را از انحراف در قول و عمل محفوظ نماید. 


سنت دو نوع است: سنتی که از همان نخست تشریع است و سنتی که بیان 


و توضیح و تفسیر تشریع خداوند در قرآن است: 

طحاوی یلته با عبارت «من الشرع والبیان» «از شریعت و بیان» به این نکته اشاره کرده 
که آنچه از پیامبر مه به صحت رسیده دو نوع است: سنتی که از همان ابتدا شریعت 
محسوب می‌شود و سنتی که بیان و توضیح و تفسیر شریعت خداوند در قرآن است. همه 
اینها حق و واجب‌الاتباع است. 

عبارت: «و اهل ایمان در اصل ایمان مساوی و برابرند. و تفاضل و برتری میان آنان, 
به حقیقت و مخالفت با هواهای نفسانی و پای‌بند بودن به اموری است که در اولویت 
فرار دارند و بسیار مهم است» و در برخی نسخه‌ها به جای «به حقیقت» «به خشیت و 
ترس و تقوا» آمده است. پس در عبارت اول اشاره به این مطلب می‌کند که همه در اصل 
تصدیق مشترکند ولی بعضی از تصدیق‌ها قوی‌تر و ثابت‌تر از بعضی دیگر است همچنان 
که نمونه آن با آوردن قوت و ضعف بینایی آورده شد و در عبارت دیگر اشاره به اين 
مطلب می‌کند که تفاوت میان مژمنان به اعمال قلب است و در تصدیق هیچ تفاوتی 


تس عباوت و ماع اول اه | فوعتر اتفعه 


م2 قواعد اب در تعبیر خواب 


قوله: «والمومنون کلهم ُولیاء الرحمن» 
ترجمه: «و مومنان همگی اولبای خدای رحمان هستند». 
مومنان همگی اولیای خدای رحمان هستند: 


صً 


۹ 


یت آلا أَولیاء له ۷ خوفك علبهم ولا هم توت (ج؛ آلذیرت منوا 
1 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیزکاری دارند». 

«ولی» از ولایت با فتح (واو» آمده که ضد عدوات است. حمزه این چنین قرائت نموده 
است: 

ما تخر ین ولیهم ین یو ...6 [الفال: 1۷۲ 

«رای شما درباره آنها هیچ دوستی و تعهدی نیست ...». 

که «ولایت» را با کسر «واو» (ولایتهم) خوانده و دیگران با فتح «واو» (ولایتهم) 
خحواندهاند ۱ بعضی گفته‌اند: این دو کلمه. دو لغت جداگانه هستند. و بعضی می‌گویند: اگر 
با فتح «واو» باشد (ولایة) به معنای نصرت و یاری است و اگر با کسر «واو» باشد (ولاية) به 
معنای امارت و فرمانروایی است. زجاج " می‌گوید: کسر آن جایز است؛ زیرا در سپردن و 
امارت دادن به عده‌ای. جنسی از صناعت و عمل است و هر چه چنین باشد. مکسور 
است مانند «الخیاطة» و مانند آن. 


۱- به «زاد المسیر). ۳۸۵/۳ و «حجه القراءات». ص ۲۱۶ مراجعه کنید. 

۲- او ابواسحاق. ابراهيم بن محمدبن سری» زجاج. بغدادی صاحب تألیفاتی چند در زمينة معانی قرآن 
و غیره است. وی به سال ۳۱۱ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج 6 
شارت ۹ منم انس 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۸۷ 


پس مومنان اولیا و دوستان خداء و خداوند ولی و دوست آنان است؛ خداوند سبحان 

صییو رام ای ار ار و هو ود وو سا( ۸ ر ک صل مب مر مه واه 

اه وی الذیتت ءامنواً یخرجهم من الظلمت ی النور والذییت کفروا 
ماه فوص که ها وا و و رو سس صژ ص گور 
اولیاژهم الطغوت یخرجونهم مرح النور یی الظلمدت 4 [ابقرة: ۲۷۰]. 

«خدا ولی و دوستدار مومنان است و آنان را از تاریکی‌ها به سوی روشنایی بیرون 
می‌آورد. و کسانی که کافر شدند دوستانشان طغیانگرانند که از نور به تاریکی‌هایشان 
می‌بر ند ». 

در جای دیگری می‌فرماید: 


۳ 
۶ ص وم 


«ذّلت بان ال موی الذین ءامَنوا ون الکفرین لا من هم 4 [محمد: ۱۱] 

«اين بدان سبب است که خدا دوستدار و مولای کسانی است که ایمان آوردند. ولی 
کافران را مولایی نیست». 

و مومنان دوستدار یکدیگرند؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


۲ والموَیئون وا میت ][ ابعضهُ(] ول[ اضر ]4 [اتید: 1۷۱ 

«مردان وزنان باایمان دوستدار یکدیگرند». ۲ 

همچنین می‌فرماید: 

۶ ال سبیل نی نیج بامولهم وجهذُو وَماجَرُوا ءامَنوا لین لِن 


کم مر ره 


بعض آولیاء بعَصمم اولتبك وتصرواً ءاووا والنیین 4 [لشتفال: 1۷۲ 
«ی‌تردید» کسانی که ایمان آوردند و همجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خود 
جهاد کردند و آنان که [مهاجران را] پناه دادند و پاری نمودند. آنان دوست و حامی 


یکدیگرند». 


تراسا کوش هیا 


۷5۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


کر رن ی رم ای موی ور سس ید 
سوله, واللرین 4ءامنوا الژین یقیمون الصلوة 


۰ 
ح 
۱ 
ک 


2 


م2 


ره > وی ام و و ر 
رکعون 2 ومن یتول الله ورسوله: والذین #ءامنوا فان جزب 
[الائده: ۵71-00]. 

«ولی و دوستدار شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان آورده‌اند. همان‌ها 


۳ 


که نماز را بر پای می‌دارند و زکات می‌دهند و رکوع می‌کنند و هرکه خدا و رسول او و 
کسانی را که ایمان آورده‌اند به دوستی بپذیرد [حزب خداست]» و بی‌تردید حزب خدا 
پیروزند». 

این نصوص همگی موالات و دوستی مژمنان برای یکدیگر در آن ابت شده و بیان 
می‌دارند که مومنان» دوستان و اولیای خدا و خداوند دوست و دوستدار آنان است. پس 
خداوند بندگان مومنش را به دوستی می‌گیرد و آنان را دوست دارد و آنان هم خدا ۳ 
دوست دارند. و از آنان راضی و خشنود است و آنان هم از خداوند راضی و خشنودند. و 
هر کس با دوست خدا دشمنی تن آشکان بات جنگیده است. این ولایت و دوستی 
از رحمت و احسان و لطف خداوند است و مانند ولایت و دوستی مخلوق برای مخلوق 
به خاطر نیازی که به او دارد نیست؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

ول مد یه دی لم یذ ود وم یک له شريك نی الماك ول یک له ول 

لد 4 وکته تکیب؟ چم 4 [الاسراء: ۱۱۱]. 

«و بگو: ستایش خدای را که نه فرزندی گرفته و نه در فرمانروایی شریکی دارد و نه 
او را از سر زبونی» دوستداری بوده. و او را به بزرگداشتی تمام بزرگ دار». 

پس خداوند متعال دوستداری از سر زبونی و خواری ندارد بلکه همه عزت از آن 
خحداست برخلاف پادشاهان و دیگران که به خاطر زبونی و خواری و نیازمندی» ولی و 


داز دار نا آتان رارق ده 


معنای «ولایت»: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۸۹ 


ولایت نیز مانند ایمان است. پس منظور طحاوییِله این است که اهل ولایت در اصل 
آن» یکسان و برابرند و این ولایت به صورت کامل و ناقص می‌باشد. ولایت و دوستی 
کامل برای مومنان متقی و پرهیزکار است. همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 

«ل" ات أوباء له لا خوفت علیهم ولا هم عزئورت «چه آلذیرت ماما 
وکائوا یکقورت «چ هم آلبقری نی الَیره الدْئیا وی آخره لا تبدیل 
سقااق در راید لَعظیمُچ ‏ [یونس: ۲14-7۲. 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیزکاری دارند. برای ایشان در زندگی این دنیا و در آخرت بشارت 
است». 

۷ 
صفت اولیا و دوستان خدا یا بدل آن است. با منصوب است با مقدر کردن فعل «آمدح». 
يا مرفوع است با مقدر کردن دهم يا خبر دوم «آن» می‌باشد. و جایز است که مجرور 
باشد از آن جهت که بدل ضمیر «علیهم» است. 

بر اساس تمامی این و ولایت و دوستی برای کسانی است که ایمان آورده‌اند 
و همواره پرهیزکاری دارند و اینان اهل وعده مذکور در آیات سه گانه است. بعضی 
گفته‌اند: «الذین آمنوا» مبتداست و خبر آن «لهم البشری» می‌باشد که این بعید به نظر 
می‌رسد. چون در این صورت جمله از عبارت قبلی قطع شده و نظم آیه فرو ريخته است. 

در مومن. ولایت و دوستی از یک جهت و عداوت و دشمنی از جهتی دیگر جمع 
می‌شود. همان‌طور که در او کفر و ایمان. شرک و توحید. تقوی و فجور و نفاق و ایمان 
می‌باشد. هر چند در این اصل میان اهل سنت. اختلافی لفظی و میان اهل سنت و اهل 
بدعت‌هاء اختلافی معنوی هست همان طور که در قضیه ایمان گذشت ولی موافقت با 

شارع در لفظ و معنا بهتر از موافقت با او تنها در معنا می‌باشد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


2 ورد و 


۶ باه کرهم یوّمن وما مُشْرکون وهم الا 4 [یوسف: ۱۰7]. 


۷۹ قواعد ناب در تعییر خواب 


«و بیشترشان به خدا ایمان نمی‌آورند جز اينکه همچنان مشرکند». 

در جای دیگری می‌فره‌اید: 

جع شنت وا کی نیلوا (لحجرات: 1۱5 

«بگو: ایمان نیاورده‌اید. اما [بهتر است] بگویید: اسلام آورده‌ايم». 

قبلاً راجع به اين آیه سخن گفتیم و اينکه آنان بنا به قول اصح, منافق نیستند. و 
پیامبر له می‌فرماید: 

«آربع من کن فیه کان منافقاً خالصا ومن کانت فیه خصلة منهن. کانت فیه خصلة من النفاق 
حتی یدعها: ٍذا حدّث کذب. وذا عاهد. غدن, واذا وعدّء آخلف, واذا خاصم, فجر» . 

«چهار حصلت هست که در هر کس این جچهار حصلت باشد. او منافق خالص است 
و در هر کس خحصلتی از آن چهار حصلت باشد. خحصلتی از نفاق در او هست.[این چهار 
خحصلت عبارتند از]: هرگاه سخن گوید. دروغ می‌گوید. هرگاه عهد و پیمان ببندد. خیانت 
و عهدشکنی می‌کند. و هرگاه وعده دهد. خحلاف وعده می‌کند. و هرگاه با کسی خحصومت 
و دشمنی ورزد فجور و بی‌انصافی می‌کند». 

در روایتی دیگر به حای «واذا وعد أخلف», «واذا انثمن خان» آمده است. بخاری و 
مسلم آن را در «صحیحین» روایت کرده‌اند و حدیث شاخه‌های ایمان که ذکر شد . 
همچنان آورده شد که آن حضرت فرمودند: «یخرج من النار من کان في قلبه مثقال ذرة من 
ایمان» " «هر کس به اندازه مثقال ذره‌ای ایمان در قلبش باشد. از دوزخ بیرون می‌آید». 

پس معلوم شد که هر کس کمترین ذره از ایمان داشته باشد. تا ابد در جهنم نمی‌ماند 
هر چند نفاق زیادی داشته باشد. چنین فردی به اندازه نفافش در دوزخ عذاب می‌بیند و 


سپس از دوزخ بیرول اورده می‌شود. 


۲- تخریج آن قبلاً آورده شد. 


۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۹۱ 


طاعات و عبادات از شاخه‌های ایمان, و گناهان از شاخه‌های کفر هستند هر چند در 
رأس شاخه‌های کفرء انکار و در رأس شاخه‌های ایمان» تصذیق قرار گرفته است. 

اما روایتی که از پیامبر لگ به طور مرفوع نقل شده که گویا آن حضرت فرموده: «ما 
من جماعة اجتمعت الا وفیهم ولی الّه»۱ «هیچ جماعتی نیست که جمع شده‌اند مگر اينکه 
ولی و دوست خدا در میان آن جماعت هست» نه آنان از وجود او باخبر هستند و نه او 
از وجود خودش باخبر است. این روایت هیچ اصل و اساسی ندارد و سخن باطلی است؛ 
چون گاهی جماعت. کافر و گاهی فاسق‌اند و به حالت فسق می‌ميرند. 


اولیاء و دوستان کامل خدا 


اما اولیا و دوستان کامل خداء کسانی هستند که در اين آیه وصف‌شان بیان شده است: 


۳1 


1 ات أَوییاء أئه ۷ خوفگ علیهم ولا هم رورت «چم آلذیرت :امئو 
وکاواً یوت (3) هم لیشری نی ألحَيَوة الد نیا وف الا خرة 4 [یونس: 11-1۲ 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیزکاری دارند. برای آنان در زندگی اين دنیا و در آحرت بشارت 
است ». 

تقوا و پرهیزکاری همان است که در اين آیه ذکر شده است: 

«ولیکن ابر من امن بالله لیم ال خر والْمَلَیکه والکتب والنبین ... تا آنجا 
که می‌فرماید: لقن هم تبلق تفا ین تبلق [لبقرة: ۲۱۷۷ 

«لکه نیکی آن است که انسان به خدا و روز وایسین و فرشتگان و کتاب [های 
آسمانی] و پیامبران ایمان آوّرد ... تا آنجا که می‌فرماید: هم اینان راست می‌گویند و هم 
اینان پارسایانند». 


۱- شیخ‌الاسلام ابن تیمیه در فتاوای خود. ۱ ان را دک کراده و امن کر یل: این روایت از روایت‌های 


دروغ و جعلی است و در هیچ یک از کتاب‌های حدیثی نیامده است. 


۷۹ قواعد ناب در تعبیر خواب 


متقیان و پرهیزکاران دو دسته‌اند: میانه‌روها و مقربین (پیشگامان) . میانه‌روها کسانی‌اند 
که با فرایض و واجبات از اعمال قلب و جوارح به خداوند تقرب می‌جویند. و سابقین و 
پیشگامان کسانی‌اند که با نوافل و سنت‌ها پس از فرایض و واجبات به خداوند تقرب 
می‌ جو یند. همچنان که در (صحیح بخاری» از ابوهر یره ۳ که او کت رسول 
خدا مه فرمود: «یقول الّه تعالی: من عادی لی ولیا؛ فقد بارزنی بالمحاربة. وما تقرّب ال عبدی 
بمثل آداء ما افترضتٌ علیه, ولا یزال عبدي یتقرب ال بالنوافل حتی آحبّه. فاذا آحببته, کنت سمعه 
الذي یسمع به وبصره الذي ییصر به ویده التي ببطش بها؛ ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني 
لعطته. ولئن استعاذني لأعبذته وما ترددّت في شی: آنا فاعله تردآدی عن قبض نفس عبدي 
المومن. یکره الموت وأکره مساءتة»" «خداوند متعال می‌فرماید: هر کس با دوست من 
دشمنی ورزد» آشکارا با من جنگیده است. و بنده من به اندازه ادای آنچه که بر او فرض 
کرده‌ام به من نزدیک نشده است. و بنده من که پیوسته به وسیله نوافل و سنت‌ها به من 
نزدیک می‌شود او را دوست دارم. وقتی او را دوست داشتم اوقت من گوشش هستم 
که با آن می‌شنود. چشمش هستم که با آن می‌بیند. دستش هستم که با آن می‌گیرد. و 
پایش هستم که با آن راه می‌رود. و اگر از من بخواهد. قطعاً به او خواهم داد و اگر از من 
پناه بخواهد قطعاً پناهش می‌دهم. و من در هیچ کاری که می‌کنم به اندازه قبض جان بنده 
باایمانم که مرگ را دوست ندارد. تردید نکرده‌ام؛ چون من آنچه را که او از آن بدش 


«ولی». ضد «عدو» است " «ولی» از «ولی»" به معنای نزدیکی مشتق شده است " 


۱- نگا: «الفرقان بین أولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان». صفحات ۳۳-۲۲ 

۲- بخاری به شماره: ۱۵۰۲؛ ابونعیم. ۱ بیهقی در «الزهد الکبیر». به شماره ۹۰؛ و بغوی به شماره: 
۸ آن را روایت کرده‌اند. به شرح حدیث در آن مراجعه کنید. 

۳- در نسخه حطی (ب) آمده که «ولی از عدو است» که تحریف شده است. 

۶- در اصل نسخه‌های خحطی, «الولاء» آمده که تحریف شده است. 

۵- خی « کل معا پلیلک» از آن آمده انبت بعی از آنخه نردیک تومنته بهور. هدلی ی گوید: 


همجرت غضوب وحب من یتجتب وعدت عواد دون وليك تشعب 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۹۳ 


پس ولی خداء کسی است که در آنچه خدا دوست دارد و می‌پسندد. با تطبیق آنها و 
انجام دادن آنها و نزدیک شدن به خدا با کسب رضایت و خشنودی او با خدا موالات و 
دوستی می‌نماید؛ همچنان که خداوند متعال درباره‌شان می‌فرماید: 

وم یی له جعل ۳ مرج (2) ورف من خی لا تحتسبٍ4 [الطلاق: ۳-۲]. 

«و هر که از خدا پروا کند. برای او راه حروجی [از گناه و مشکلات] پدید می‌آورد و 
او را از جایی که گمان نمی‌برد روزی می‌دهد». 

ابوذرته گفت: وقتی این آیه نازل شد. پیامبر له فرمود: «یا أباذر لو عمل الناس بهذه 
الاية لکفتهم»" «ای ابوذر! اگر مردم به اين آیه عمل می‌کردند. اين آیه آنان را کفایت 
می‌کرد». پس متقیان و پرهیزکاران. خداوند برایشان راه خروجی از مشکلات و 
ناراحتی‌هایی که بر دیگران تنگ است. پدید می‌آورد و آنان را از جایی که گمان 
نمی‌بردند. روزی می‌دهد. پس خداوند ضررها و ناخوشی‌ها را از آنان دور می‌کند و 
منافع و خوشی‌ها را برایشان جلب می‌کند و خداوند چیزهایی را از مکاشفات و ... به 
متقیان و پرهیزکاران می‌دهد. که شرح آن به طول می‌کشد. 

قوله: «واکرمهم عنداله آطوعهم وآتبعهم للقرآن» 

ترجمه: «گرامی‌ترین مژمنان نزد خداوند. مطیع‌ترین آنان و کسانی‌اند که بیشتر از 


دیگران از قرآن پیروی و تبعیت می‌نمایند». 


گرامی ترین مومنان نزد خدا: 


شرح عبارت: 


۱- ابن ماجه به شماره: ۶۲۲۰؛ حاکم در «المستدرک». ۲/۲٩1؛‏ دارمی در سنن خود. ۳۰۳/۲؛ و نسائی در 
«الستن الکبری» آن گونه که در «التحفة», ۱۱۵/۹ آمده آن را روایت کرده‌اند. در سند آن میان ابوسلیل 
و ابوذر انقطاعی وجود دارد و با وجود این حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده 


است. 


۷۹۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


گرامی‌ترین ممنان نزد خداء مطیع‌ترین‌شان برای خدا و کسی که بیشتر از همه از قرآن 
پیروی می‌کند. می باشد. چنین فردی باتقواترین است و باتقواترین فرد. گرامی‌ترین فرد 


مک د 
۱ 


نک رمک عند له نکم 4 [الحجرات: ۱۳ 

«همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست». 

و در «سنن» از پیامبر لو روایت شده که آن حضرت فرمودند: «لا فضل لعربن علی 
عجمی. ولا لعجمیْ علی عربیَ, ولا لأبیض علی سود ولا لأسود علی آبیض, لا بالتقوی الناس 
من آدم وآدم من تراب»" «هیچ فرد عرب بر فرد عجم و هیچ فرد عجم بر فرد عرب. هیچ 
ی وتا یی مرن یاه ری ای من اور بصن 
سفیدپوست برتری ندارد مگر به وسیله تقوا. مردم همگی از آدم به وجود آمده‌اند و آدم 
هم از خاک به وجود آمده است». 

با این دلیل ضعف اختلاف علما در مسأله فقیر صابر و بی‌نیاز شکرگزار و ترجیح یکی 
از این دو بر دیگری آشکار می‌شود و در حقیقت برتری میان این دو به ذات فقر و 
بی‌نیازی برنمی‌گردد. بلکه به اعمال و احوال و حقایق برمی‌گردد. پس این موضوع در 
ذات خود باطل است» چون برتری دادن در نزد خداوند به تقوا و حقایق ایمان است نه به 


۱- احمد در «المسند», ۶۱۱/۵ از طریق روایت اسماعیل بن علیف از سعید جریری از ابونضرة آن را 
روایت کرده که او گفت: کسی که خطبة رسول خدام را در وسط ایام التشریق شنید برای من نقل 
کرد که پیامبر جر فرمود: «یا آبهالناس, آلا ان ریکم واحد و ان آباکم واحد آلا لافضل لعریی علی 
آعجمی. ولا لعجمی علی عربی. ولا آحمر علی آسود ولا آسود علی أحمر الا بالتقوی ...» «ای مردم! آگاه 
باشید که همانا پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است. آگاه باشید که هیچ فرد عرب بر فرد 
عجم و هیچ فرد عجم بر فرد عرب. و هیچ شخص سرخ‌پوست بر شخص سیاه‌پوست و هیچ 
شخص سیاه‌پوست بر شخص سرخ‌پوست برتری ندارد مگر به وسیله تقوا ...». راویان آن ثقه‌اند و 
اسناد آن صحیح است. چون ابن علیه از سعید جریری پیش از اختلاط این حدیث را روایت کرده 


است. و تا آنجا که می‌دانم هیچ‌یک از اصحاب سنن آن را روایت نکرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۹۵ 


هستند. برایم مهم نیست که سوار کدام یک شوم. فقر و بی‌نیازی آرامشی از جانب 
خداوند متعال برای بنده‌اش است همچنان که می‌فرماید: 


مگ صد 


فا الانشین |ذا ما یله رب فکمه وم فیقول رون ارم 4 الفجر: ۳ 

هم ام وا عون ورد ارم سا یلاق آووا کرام داش تفه کوزد: 
حدایم مرا گرامی داشت». 

پس اگر فقیر صابر و ثروتمند شکرگزار از لحاظ تقوا برابر بودند. یک درجه دارند و 
اگر یکی از آن دو درجه بالاتری داشته باشد. در نزد خدا برتر است. چون فقر و بی‌نیازی 
سنجیده نمی‌شوند و ملاک و معیار قرار نمی‌گیرند بلکه تنها صبر و شکر سنجیده 
می‌شوند و ملاک و معیار قرار می گيرند. 

برحی از علما این موضوع را از جنبه‌ای دیگر بررسی کرده‌اند و آن» اين است که: 
ایمان. نیمی صبر است و نیمی شکر. پس هر یک از فقیر و بی‌نیاز باید صبر و شکر داشته 
باشند و همانا مردم شاخه‌ای از صبر و شاخه‌ای از شکر را گرفته‌اند. اين دسته از علما 
برای ترجیح آمده‌اند ثروتمند انفاق کننده و صدقه‌دهنده و کسی که مالش را در راه‌های 
نزدیکی به خدا می‌بخشد و خدا را به خاطر آن شکر می‌گوید. و فقیری که خود را وقف 
طاعت خدا و اوراد و اذکار عبادات کرده و بر فقرش صابر است را از هم جدا کرده‌اند و 
در این حال گفته می‌شود: همانا کامل‌ترین آن دو» مطیع‌ترین‌شان و آن کسی است که 
بیشتر از همه از قرآن پیروی می‌نماید. اگر با هم مساوی و برابر بودند. درجه‌شان مساوی 
و برابر است. اگر جدا کردن درست می‌بود. درست بود که گفته شود: کدام یک برتر 
است: انسان سالم شکرگزار يا بیمار صابر؟ کسی که از دستوراتش پیروی می‌شود و 
شک کزان ابش با کید که از استه ای کی کف ام و اما ستاو شاک 
است يا کسی که ترس دارد و صابر است؟ و مانند آنها ‏ 


ی ماد م2 
و 


۱- به تفصیل این موضوع در کتاب «عدة الصابرین وذخیرء‌الشاکرین». صفحات ۳۱۳-۲۰۹؛ و «فتاوی 
شیخ‌الاسلام)» ۱ ۲۶ و ۱۳۰-۹ مراجعه کنید. 


۷۹۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


قوله: «والایمان: هو الایمان بالّه وملائکته وکنبه ورسله. والیوم الآخر والقدر خیره وشزه 
وحلوه ومژه من الّه تعالی». 
رت زا مان ارت انس اوه آییتان یه سا ور فرقعان و کات‌ها رای ان وان 


روز آخرت و قدر خیر و شر خداء و شیرینی و تلخی قدر از جانب خداوند متعال». 


ار کان ایمان 

شرح عبارت: قبلاً گفته شد که این خصلت‌ها. اصول دین هستند و پیامبر له در 
حدیث مشهور جبرئیل که بر صحت آن اتفاق هست. بدان جواب داد آنگاه که کسی در 
شکل مردی بادیه‌نشین نزد پیامبر و آمد و از او راجع به اسلام پرسید پیامبر َو در 
جواب فرمود: «آن تشهد آن لا اله الا ال وآن محمداً رسول الّه. وتقیم الصلاق وتوتی الرکاق 
وتصوم رمضان. وتحجّ البیت ان استطعت الیه سبیلا» «اينکه گواهی دهی که هیچ معبود بر 
حقی جز الّه نیست و محمد فرستاده خداست. و نماز را بر پای داری و زکات بپردازی و 
رمضان را روزه بگیری و حج خانه خدا را در صورت توانایی [به لحاظ بدنی و مالی» و 
در صورت امنیت راه] به جای آوری». سپس راجع به ایمان از او پرسید. در جواب 
فرمود: «آن تمن بالّه. وملائکته وکنبه ورسله والیوم الآخر وتومن بالقدر خبره وشرّه» «اینکه به 
حدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران خداء و روز آخرت ایمان بیاوری, و به قدر خیر و 
شر خدا ایمان داشته باشی». سپس راجع به احسان از پیامبر له پرسید. آن حضرت در 
پاسخ فرمود: «آن تعبد الّه کأنك ترا فان لم تکن تراه فانه یراک»" «اینکه خدا را آن گونه 
غتادتت» کی که کی وا میک و او وا بش قت: که خو و قطعا مس لو 


در (صحیح) از پیامبر لو ثابت شده که ایشان در دو رکعت نماز سنت فجر گاهی 


۱- در نسخه خطی (ب)» «حلوه» بدون «واو» آمده است. 


۲- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۹۷ 


۳ ۳ 
سوره‌های «کافرون و «اخحلاص) را می‌خواند و گاهی دو ایه ایمان و اسلام را می‌ خواند 
که یکی از این دو آیه در سوره بقره است: 

«قولواً اما بل و نز لین ۰ [البقرة: ۱۳۹]. 


«بگویید: ایمان آوردیم به خداوند و آنچه بر ما نازل شده ...»6 


ی 


و دیگری دن شوره آل عمران است؛ 

«فل یل الکتب تعالوا رل کلمة سوآء ب 3 ۰ [آل عمران: ع1]. 

(0 

پیامبر لو ایمان را در حدیت حماعت عبدالقیس که بر صحت آن اتفاق است» تفسیر 
کرده انجا که به آنان گفت: «آمرکم بالایمان بالّه وحده. آتدرون ما الایمان باله؟ شهادة آن له 


اله الا الّه وحده لا شريك له واقام الصلاق, وایتاء الرکاق وآن توَدُوا خمس ما غنمتم»" «شما را به 


ِ- مسلم به شماره: ۲ ابوداود به شماره: ۱۲۵1؛ نسائی. ۱۵۱-۱۵۵/۲؛ بیهقی. ۶۲/۳؛ و ابن ماجه به 
شماره: ۱۱6۸ از طریق روایت ابوهریره با این لفظ آن را روایت کرده‌اند: «آن رسول ال قراً في 
رکعتی الفجر: «قل یا آیها الکافرون» و «قل هو الّه أحد»» «رسول خداعلهٍ در دو رکعت نماز سنت 
فجر سوره‌های «کافرون» و «اخلاص» را خواند». ترمذی به شماره: ۱۷؛ ابن ماجه به شماره: ۱۱۶۹؛ 
احمد در «المسند»» ۶/۲ ۹۵ و 4۹؛ نسائی. ۱۷۰/۲؛ عبدالرزاق به شماره: ۷۹۰]؛ طبرانی در «المعجم 
الکبیر» به شماره‌های: ۱۳۵۲۷ و ۱۳۵۲۸؛ بغوی به شماره: ۸۳ و بیهقی در «السنن». ۶۳/۳ از طریق 
روایت ابن عمر آن را با این لفظ آورده‌اند: «رمقت النبیءِلهٍ شهرا فکان یقراً في الرکعتین قبل الفجر 
«قل یا آیها الکافرون» و «قل هو الّه ُحد»» «یک ماه به پیامبر و نگریستم او در دو رکعت قبل از 
نماز صبح سوره‌های «کافرون» و «اخحلاص» را می‌خواند». 

- مسلم به شماره: ٩۷۳۷‏ ابوداود به شماره: ۱۲۵۹؛ احمد در «المسند». ۲۳۰/۱ و ۲۳۱؛ نسائی. ۱۵۵/۲؛ و 
بیهقی» ۶۲/۳ از طریق روایت ابن عباس آن را آورده‌اند که او گفت: رسول خدامه در دو رکعت 
نماز سنت فجر آیه «قولوا آمنا باله وما آنزل الینا» و آیه‌ای که در سوره آل عمران است: «تعالوا (لی کلمة 
سواء بیننا وبینگم ...» می خواند. 


۳- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۷۹۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


ایمان به خدای یکتا امر می‌کنم. آیا می‌دانید که ایمان به خدا چیست؟ [ایمان به خدا] 
گواهی دادن به اینکه هیچ معبود بر حقی جز خداوند یکتا و بی‌شریک نیست و بر پای 
داشتن نماز و دادن زکات و ادای یک پنجم از غنايم جنگی». 

معلوم است که پیامبرجِ2 این منظور را نداشته که این اعمال. ایمان به خداست بدون 
ایمان قلبی» چون در چندین جا خبر داده که حتماً باید ایمان قلبی هم همراه اين اعمال 
باشد. پس معلوم شد که این اعمال همراه ایمان قلبی ایمان هستند. 


حکم ایمان ثابت نمی‌شود مگر با عمل همراه تصدیق 
قرآن و سنت پر از این مطلب هستند که حکم ایمان برای کسی ثابت نمی‌شود مگر با 
عمل همراه تصدیق. و این مطلب بیشتر از نماز و زکات آمده است» چون نماز و زکات 
را سنت تفسیر کرده ولی ایمان» قرآن و سنت. معنا و مفهوم آن را تبیین کرده‌اند. در قرآن 
این آیات راجع به تبیین معنای ایمان آمده‌اند: 
م2 ۶ ور و و سر 5 ۳ مر 2 ش ی نب 
نما الموّمنورت النرین |ذا ذکر اه وجلت قلومم ...4 [الانفال: ۲ 
«مومنان تنها آن کسانند که چون یاد خدا شود دل‌هایشان ترسان شود ..». 
#ِ عم و و و ص و مر ال را 4 
«موّمنان واقعی تنها کسانی‌اند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و هیچ‌گاه تردید 
نکر دنل 
مر ال فد و مان هر مر هر وک وم م ام ور مم ی زر و و گ و 
#فلا وَرَبك لا یومنورت حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا تجدوا نی | 
خرچ یَمَا قضیت وَیسلمواً لیم 6 [النساء: 0۵]. 
«پس نه» به پروردگارت سو گند» ایمان نیاورده‌اند مگر اینکه در اختلافی که دارند تو 
را داور کنند و آن گاه در دلشان از حکمی که کرده‌ای ملالی نیابند و بی چون و چرا 


تسایم شوند». 


در این آیات ایمان نفی شده تا وقتی که اين غایت به وجود آید و این نشان می‌دهد 


که این غایت بر مردمان فرض است» پس هر کس آن را ترک کند» از اهل وعیدی است 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۷۹۹ 


که ایمان واجبی را که اهل آن به داحل شدن به بهشت بدون عذاب وعده داده شده‌اند. 
نیاورده است. گفته نمی‌شود: میان تفسیر ایمان به وسیله پیامبر و در حدیث جبرئیل و 
تفسیر ایمان شاف ال رای حضرت در حدیث جماعت عبدالقیس. تعارض وجود دارد 
چون پیامبر مهو در حدیث جبرئیل ایمان را پس از تفسیر اسلام تفسیر نموده» و معنای 
ایمان عبارت است از ایمان به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و پیامبران خدا و روز آحرت 
همراه با اعمالی که در تفسیر اسلام در شدند همچنان که احسان در بردارنده ایمانی 
اسنت: که فاد تسیر اند کز. شله تتطاوف: :هبات عل الیرم رن دی انا 
پیامبر ول ایمان را از همان ابتدا و قبل از تفسیر اسلام, تفسیر نمود؛ یعنی تفسیر اسلام را 
پر تفسیر ایمان مقدم نساخت. ولی این جواب براساس آنچه که طحاویتته در تفسیر 
ایمان آورده. نمی‌تواند از عهده اشکالات و ایرادات وارده بر حدیث هیأت عبدالقیس 
برآید. 

از جمله مواردی که راجع به این حدیث سوال می‌شود" این است: وقتی خداوند 
اعمال ظاهری را که واجب کرده بیشتر از موارد پنجگانه‌ای است که پیامبرعو در 
حدیت جبرئیل بدان جواب داده. پس چرا فرمود: اسلام همین موارد پنجگانه است؟ 
برخی از علما در پاسخ به این سوّال چنین جواب داده‌اند که این پنج مورد بارزترین و 
عظیم‌ترین شعایر اسلام اند و با انجام دادن آنهاء تسلیم شدن و مسلمان بودن فرد تحقق 
می‌یابد و ترک این پنج مورد. نشان دهنده باز شدن گره فرمانبرداری فرد است. 

رأی درست که با تحقیق به دست آمده این است: پیامبر و دینی را که تسلیم شدن 
بنده به پروردگارش است به طور مطلق آورده, که به عنوان عبادتی محض انجام آن بر 
که خداوند را خالصانه با آن. پرستش نماید. و اینها همان موارد پنجگانه است. و غیر از 
اینها با اسباب مصلحت‌ها واجب می‌شود. پس وجوب آنها تمامی مردمان را در بر 


۱- به سوال و جواب آن در «الفتاوی». ۲۱-۳۱۶/۷ مراجعه کنید. 


۸۳۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


آن از قبیل امارت و حکومت و فتوا دادن و روایت حدیث و مانند آنهاه و يا به سبب حق 
آدمیان واجب می‌شود. پس تنها مختص به برحی افراد است که این حقوق برایشان یا 
علیه آنان واجب شده است و با ساقط نمودن این حقوق توسط صاحب حقی این امر 
واجب نیز ساقط می‌شود؛ مانند پرداخت قرض ها برگرداندن امانت‌ها و اموال غصب 
شده به صاحبانشان. حقوق زن و فرزندان» صله رحم و مانند آنها؛ چون آنچه از این 
موارد بر زید واجب است بر عمرو هم واجب نیست. اما روزه رمضان و حج خانه خدا و 
نمازهای پنجگانه و زکات این چنین نیستند؛ زیرا زکات هر چند حق مالی است اما حق 
خدا و واجبی برای خداوند و مصارف هشتگانه آن می‌باشد. به همین خاطر نیت در آن 
واجب شده و جایز نیست که دیگری بدون اجازه او. زکات مالش را پرداخت نماید و 
زکات از کافران خواسته نشده است. ولی حقوق بندگان. نیت برای آنها شرط نیست و 
اگر دیگری بدون اجازه او آن حق را ادا نموده ذمه کسی که آن حق بر گردن او بوده؛ 
بری می‌شود و حقوق بندگان از کافران خواسته می‌شود. و آنچه به عنوان حقی برای 
خداوند متعال واجب شده مانند کفاره‌هاء این به سبب فعل انسان ایجاد شده و در آن 
نوعی عقوبت هست. و به همین خاطر در ادای زکات تکلیف شرط است. پس از نظر 
ابوحنیفه و اصحابش یت زکات بر کودک و دیوانه واجب نیست. 


ات ی قح 

راجع به گفته‌ی طحاوی: «و قدر خیر و شر خدا. و شیرینی و تلخی قدر از جانب 
خداوند متعال». باید گفت که فرموده پیامپر ممو در حدیت جبرئیل اعطلا ذکر شد: «وتومن 
بالقدر خیره وضرّه» ! «و به قدر خیر و شر حدا ایمان داشته باشی». و خداوند متعال 


هب و که 2 ط 2 
2 


ب اه لا [التوبة: ۵۱]. 


5 
۰ 


«بگو: هرگز به ما جز آنچه خدا برای ما مقرر داشته نمی‌رسد». 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸.۱ 


۳ ۳ ره و زا هر و را ی ۳ زر ۳ مر ار وق ره مه را 
ون د تصبهم حستة #۹ هیده من عند الله ون ت تصبهم سیک ی یقولوا هد 
یاه فل کل من ند 21 فمال تلم رم لا یکدُون یَْقَهُون حَدیفا رچ ما 


ال ین حَسکو ین آ وم اص ی ۲ سَیْعْة ین نقیساک 4 [النساه: ۷۹-۷۸]. 


«اگر خیری به آنها رسد گویند. این از جانب خداست. و اگر شکست و بدی به آنها 
رسد گویند: این از جانب توست. بگو: همه از جانب خداوند است [آخر] این قوم را چه 
شده است که نمی‌خواهند سخنی بفهمند؟ هر خیری به تو رسد از جانب خداست و هر 
بدی که به تو رسد از خود توست». 

اگر گفته شود: چگونه میان عبارت «کل من عنداله» و «فمن نفسك» جمع می‌شود؟ در 
جواب گفته شد که: عبارت «کل من عندالّه» به این معناست که خوشی و ناخوشی و 
پیروزی و شکست همه‌اش از جانب خداست و عبارت «فمن نفسك» به این معناست که 
هر بدی که از جانب خدا به تو رسد به سبب گناه خودت و عقوبت و مجازاتی برای تو 
است همچنان که در جای دیگری فرموده است: 


«ومَا أَصبکم ین مُصيبة فبما کسبت أَیْدیحر 4 [الشوری: ۳۰ 

«و هر مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست». 

آنچه از ابن عباس طله روایت شده بر آن دلالت دارد. از او روایت شده که او آیه را 
جنین خواند: 

«وماأَصاب من سید من نقیت 4 [النساء: ۷۹ 

«وآنا کتبتها عليك». «و من آن را بر تو تقدیر کردم». 


۱- در «الدر المتئور»ه ۱۸۵/۲ آمده است و ابن منذر از طریق مجاهد روایت کرده که ابن عباس 
می‌خواند: «وما صابك من سيئة فمن نفسك». «وأنا کتبتها عليث». مجاهد گوید: در قراءت ابی بن کعب 
و عبداله بن مسعود نیز چنین است. همچنین ابن منذر و این انباری در «المصاحف» از مجاهد 
روایت کرده‌اند که او گفت: این قراءعت ابی بن کعب و عبداله بن مسعود است: «وما صابك من سيتة 
فمن نفسك». «وأنا کتبتها عليك». طبری. ۵۵۹/۸ از طریق سفیان, از اسماعیل بن ابی خالد. از ابوصالح 


اد قواعد ناب در تعبیر خواب 


بنا به صحیح‌ترین قول. منظور از «حسنة» در اینجاء نعمت و منظور از «سیثة» بلا و 
مصیبت است. برخی گفته‌اند: «حسنة» به معنای طاعت. و «سیثة» به معنای معصیت و 
گناه است. عده دیگری می‌گویند: منظور از «حسنة» پیروزی بود که در جنگ بدر شامل 
حال مسلمانان شد و منظور از «سیئة» شکستی بود که در جنگ احد شامل حال مسلمانان 
شد. قول اول. قول سوم را هم در بر می‌گیرد و قول دوم بدون قول اول به طور قطع 
مراد آیه نیست ولی میان اينکه بدی عمل و بدی مجازات از جانب خود شخص است و 
میان اینکه همه اینها تقدیر شده‌اند. هیچ منافاتی وجود ندارد. چون بدی گاهی عقوبت و 
شارات. کتاشی اشت: قاسان او تک شاه سس یدبع از پاش ها سارت 
ماه ادولی‌ها ها اش وگن که توابتی باداقع کار اس که اتساتاتن 
انجام داده است همچنان که قرآن و سنت بر آن دلالت دارند . 

قدریه نمی‌توانند به آیه «فمن نفسک» استدلال کنند. چون آنان می‌گویند: فعل بنده - 
حسنه باشد پا سیثه - از جانب اوست نه از جانب خداء و قرآن میان آن دو فرق نهاده ولی 
آنان میان آن دو فرق نمی‌نهند. و چون خداوند متعال می‌فرماید: «کلّ من عندالله». پس 
خداوند نیکی‌ها را از جانب خود قرار داده همان‌طور که بدی‌ها را از جانب خودش قرار 
داده است. و قدریه اين را در زمینه اعمال نمی‌گویند بلکه تنها در زمینه جزا قائل به این 
هستند. و آیه «ما آصابك من حسنة» و «من سیثة» مانند آیه «وآن تصبهم حسنة» و «ان تصبهم 
سیئة» می‌باشد. 

خداوند سبحان میان حسناتی که همانا نعمت‌هاست و میان سیئاتی که همانا مصایب 
ات دق اوه ی ات ها ان تسایس کب این سای رک تسا تفن فا 
است؛ زیرا «حسنة» به خدا اضافه شده است. چون خداوند آن را از هر جهت نیک کرده 


پس هیچ جهتی از جهات نیکی نیست مگر اينکه مقتضی اضافه شدن به خدا می‌باشد ولی 


راجع به آه «وما صابك من سيئة فمن نفسك» آورده که او گفت: به خاطر گناه تو و من آن را بر تو 
مقدر کردم. 
۱- نگا: «الحسنة والسیئة» اثر شیخ‌الاسلام صفحات ۲۰-۱۷ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ٩.۳‏ 


«سیئة» خداوند تنها به حاطر حکمتی آن را آفریده است و این سيئة به اعتبار آن حکمت 
از احسان و نیکی خداست. حون خداوند متعال هیچ گاه کار بدی را نمی کند بلکه کار او 


همه‌اش نیک و خیر است. 


خداوند شر محض را نمی آفر یند: 
به همین خاطر پیامبر ملو در دعای «استفتاح» می‌فرمود: «والخیر کله بيديث. والشر لیس 
اليك»" «خیر همه‌اش به دست توست و شر به سوی تو نیست». بعنی تو شر محض را 
نمی‌آفرینی بلکه تمامی آنچه که می‌آفرینی در آن حکمتی نهفته است و این کار به اعتبار 
اضافی است و اما شر کلی يا شر مطلق. خداوند متعال از آن مبرا و پاک و منزه است. و 
به همین خاطر شر به صورت مفرد هرگز به خدا اضافه نمی‌شود بلکه اين شر یا در 
عموم آفریده‌ها داخل است مانند آیه: 
ص ‌ ۳ له للم 
وال خلق کل شیء 4 [الزمر: 1۲] 
«خدا آفریننده هر چیزی است». 
و آیه: 
دک من عند الّه 4 [النساء: ۷۸" 
«همه از جانب خداست». 
و یا به سبب. اضافه می‌شود. مانند این آیه: 
من سر ما خلق 4 [الفلق: ۲]. 


«از شر آنچه که آفریده است». 


۱- مسلم به شماره: ۷۱ ابوداود به شماره: ۷/۷۰؛ ترمذی به شماره ۳۶۲۲؛ نسائی» ۱۳۰/۲؛ طیالسی به 
شماره: ۰:۱۳ این جارود در «المنتفی) به شماره ۱۷۹ و ابویعلی به شماره: 5۷ از طریق روایت 


علی له آن را آورده‌اند. 


۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


هدایتی خواسته است». 

وقتی خداوند برحی حیوانات را آفریده و موجب اذیت و آزار انسان هستند. این طور 
نیست که در آن حکمتی نیست بلکه خداوند رحمت و حکمتی دارد که جز خودش 
کسی اندازه و مقدار آن را نمی‌تواند تعیین کند. و وقتی در میان مخلوقات چیزی واقع 
می‌شود که شر جزئی و به نسبت برخی افراد است. این طور نیست که یک شر کلی و 
عام باشد. بلکه امور عام و کلی, فقط خیر و مصلحت برای بندگان می‌باشند مانند باران 
عمومی و فرستادن رسولی برای همه. 

این از جمله مواردی است که اقتضا می‌کند که جایز نیست خداوند به وسیله معجزاتی 
که صادقان و راستگویان را با آن معجزات تأیید و یاری نموده, دروغگو را با آن تأیید 
نماید. چون این شر عام برای تمام مردم است و او آن‌ها را گمراه می‌کند. در نتیجه دین و 
دنیا و آخرتشان را تباه می‌سازد. 

این مانند پادشاه ستمگر یا دشمن نیست. چون پادشاه ستمگر حتماً خداوند به وسیله 
او شر بیشتر از ستمش را دفع می‌کند و بعضی گفته‌اند: شصت سال با امامی ظالم بهتر از 
یک شب بدون امام است. و هرگاه کثرت و زیاد بودن ستمش به فرض گرفته شود باید 
دانست که این در دین مانند مصایب و بلاها خیر است و ظلم و ستم پادشاه ستمگر سبب 
کفاره گناهان دیگران می‌شود و آنان به خاطر صبر و تحمل ای ثواب و پاداش می‌بینند و 
به سوی خدا رجوع می‌کنند و از او طلب مغفرت و آمرزش می‌نمایند و به سوی او توبه 
و بازگشت می‌نمایند. همچنین است دشمنی که بر مسلمانان سیطره یافته است. به همین 
خاطر خداوند گاهی بسیاری از پادشاهان ستمگر را برای مدتی قدرت می‌دهد. اما راجع 
به دروغگویان و مدعیان دروغگوی پیامبری چنین نیست و خداوند قدرت و سیطره آنان 


۱- نگا: «الحسنة و السیئة. صص 1۵-15. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۵ 


را طولانی نمی‌کند بلکه حتماً آنان را نابود می‌سازد. چون فساد و تباهی آنان, عام است و 
دین و دنیا و آخرت را در بر می‌گیرد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

ولو تَقَوّل علیتا بُعْضَ آلقاویل چم اخذتا ِنهُ بالیمین 4 [اطاقة: 10-16] 

«و اگر او حتی یک کلمه بر ما دروغ شر شنتته: ها کفست: تیا می‌گرفتیم. سپس 
شریان قلبش را قطع می کردیم». 

در عبارت: «فمن نفسك» فوایدی چند هست: بنده به نفس خود اطمینان ندارد و به آن 
تکیه نمی‌کند. چون شر در آن نهفته است و تنها از نفس» شر به وجود می‌آید و به ملامت 
و سرزنش مردم در صورتی که در حق او کار بدی کردند. مشغول نمی‌شود. چون این 
کار بد از جمله بدی هایی است که به او رسیده که تنها نتیجه گناهانی است که مرتکب 
شده است. پس در این حال به گناهان مراجعه می‌کند و از شر نفس خود و بدی‌های 
اعمالش به خداوند پناه می‌برد و از خدا می‌خواهد که او را بر طاعت و عبادتش یاری 


دهد. پس با این کار هر خیری برای او حاصل می‌شود و هر شری از او دور می‌شود. 


سو دمند ترین دعا دعای مو‌حود در سوره فاتحه است: 

به همین خاطر سودمندترین و عظیم‌ترین و باحکمت‌ترین دعاء دعای موجود در سوره 

کی م2 صد تن صل کت ری شا مهم شا 2 صدر د و 22 

آهدنا الط المشتقم زج صرّط الذین آتعمت علیهم غیر المغضوب عليهمٌ 
ولا الضالین 4 [الفاتحه: ۷-۲ 

«ما را به راه راست هدایت فرماء راه آنان که موهبتشان دادی. نه راه غضب‌شد گان و 
نه گمراهان». 

جون وقتی خداوند. او را به راه راست هدایت کرد» در حقبقت او را بر طاعت و 
عبادت خود و ترک معصیت و نافرمانی‌اش یاری کرده است. در نتیجه در دنیا و آخحرت 


۸۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


اما گناهان» لوازم نفس انسان هستند و انسان در هر لحظه‌ای نیازمند هدایت است. او 
در حقیقت به این هدایت بیشتر از غذا و آب نیاز دارد. این طور نیست که برخی از 
مفسران می‌گویند: خدا او را هدایت کرد پس چرا درخواست هدایت می‌نماید؟ همانا 
مراد. ثابت قدم کردن در مسیر هدایت يا بیشتر کردن هدایت می‌باشد. بلکه بنده نیاز دارد 
که خداوند هر روز جزئیات کارهایی که باید بکند و جزئیات کارهایی که باید از آن 
دست بکشد را به او یاد دهد و به او الهام نماید که فلان کار را انجام دهد. چون تنها 
مجرد علم انسان کافی نیست اگر خداوند به او اراده انجام کاری که نسبت به آن علم 
دارد. ندهد؛ وگرنه علم حجت بر انسان است و انسان هدایت نمی‌یابد. و بنده نیاز دارد 
که خداوند او را بر انجام فلان کان به وسیله آن اراده لازم. قادر سازد ؛ چون حقیقت‌هایی 
که برای ما مجهول و ناشناخته است» چند برابر حقیقت‌هایی است که برای ما معلوم و 
شناخته شده است و کارهایی که به خاطر سهل‌انگاری و تنبلی نمی‌خواهيم انجام دهیم به 
اندازه کارهایی است که می‌خواهيم انجام دهیم یا بیشتر و کمتر از آن است. و کارهایی که 
می‌خواهيم انجام دهیم ولی توانایی انجام ر را نداریم نیز چنین است. و کارهایی که 
کلیاتی از آن می‌دانيم ولی جزئیات آن را نمی‌دانیم» چیزی است که نمی‌توان آنها را در 
اینجا برشمرد. 

ما در حقیقت به هدایت کامل نیازمندیم. پس هر کس تمامی این امور برایش کامل 
شد و نیازی به اينها نداشت» آن وقت درخواستش برای هدایت. درخواست ثابت قدم 
کردن در مسیر هدایت است. و این آخرین درجه می‌باشد. 

پس از همه اینهاء هدایت دیگری هست و آن. هدایت به راه بهشت در آخرت 
می‌باشد. به همین خاطر انسان‌ها در هر نمازی به این دعا امر شده‌اند. چون نیازشان به آن 
خیلی زیاد است. پس چیزی نیست که آنان نسبت به این دعاء به آن نیازمندتر باشند. پس 
واجب است انسان بداند که خداوند به لطف و رحمت واسعه‌اش این دعا را از 


عظیم‌ترین اسباب جلب خیر و منع‌کننده شر قرار داده استت: قرآن تبیین و روشن ساخته 


۱- «الحسنهةً و السیثة)» صص ۸۱۶-۲۳ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۷ 


که بدی‌ها از جانب نفس انسان است هرچند با تقدیر خداوند روی می‌دهند و همه 

وفتی قضیه جنین اتتتته واجب است خداوند سبحان ام شود و بنده از 
خداوند آمرزش و بخشش گناهانش را بطلبد و فقط به او توکل نماید. و باید بداند که 
فرمانروایی و فریادرسی و فقط توکل به خداء و فقط شکرگزاری او و طلب آمرزش از 


پیامپر ملو افتخ امور را در نماز جمع می‌کرد آن گونه که در بیج از او ثابت شده 


است که آن حضرت وقتی سرش را از رکوع بلند می‌کرد. می‌گفت: «ربنا لك الحمد حمدا 
کثیراً طیباً مبارکا فیه ملءالسماوات و ملء الأرض؛ و ملء ماشئت من شیء بعك هل الثناء 
والمجد أحقّ" ما قال العبد. وکلنا لك عبكٌ»: «پروردگارا! حمد و ستایش زیاد و پاک و 


بابرکت مخصوص توست. [حمد و ستایشی] به یری آسمان‌ها و زمین و پر از هر چه که 


ِ- عبارت: «حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیه» در روایت ابوسعید خحدری نیامده است. بلکه فقط بخاری به 
شماره: ٩/۹۹‏ نسائی ۱۹7/۲؛ ابوداود به شماره ٩۷۷۰‏ احمد در «المسند». ۳۳۰/۶؛ طبرانی به شماره 
۱ ابن خزیمه به شماره: ۱۱۶؛ بغوی به شماره: ۳۲ بیهقی. ۹۵/۲؛ و مالک در «الموطا؛ ۳۱/۲ 
و ۳۱ از طریق روایت رفاعه بن رافع زرفی آن را آورده‌اند که رفاعه گفت: ما روزی پشت سر 
پیامبر ره نماز می‌خوانديم. وقتی سرش را از رکوع بلند کرد و گفت: «سمع ال لمن حمده». مردی 
پشت سرش گفت: «ربنا ولك الحمد حمداً کثیراً طباً مبارکاً فیه». وقتی رسول خداله نماز را تمام 
کرد. فرمود: «من المتکلم آنفا»: «چه کسی هم‌اکنون این دعا را بر سر زبان آورد؟» مردی گفت: من؛ 
ای رسول خدا! پیامبر سل فرمود: «لقد رآیت بضعة وثلائین ملکاً ییتدرونها آیهم یکتبها أول» «به راستی 
سی و چند فرشته را دیدم که به آن پیشی می‌گرفتند که کدام یک اول آن را بنویسند». در این روایت 
آمده که پیامبر عٍِْ این عبارت را نگفت و فقط از مرد پشت سرش آن را شنید» پس پیامبر جح آن را 
تأّیید کرد و برایش فرمود: «رآیت بضعة...». 

۲- این کلمه. خبر مبتدای محذوف است. که تقدیرش چنین است: «الحمد أحق ما قال العبد» پا «هذا . 


وهو الحمد . أحق ما قال العبد». 


۸۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


بخواهی. این اهل ستایش و تمجید. حمد و ستایش. درست‌ترین چیزی است که انسان 
بنده می‌گوید. و همه ما بنده تو هستیم». پس این حمد است که همانا شکرگزاری 
توقای ال یرو بان ایتکه س و تک نع فتاه تسس اس نان 
که ی کو بلاد نیشن سپس پیامبر ج بعد از آن می‌فرماید: «لا مانع لما آعطیت. ولا معطی لما 
منعت. ولاینفع ذاالجدٌ منك الجل»! «کسی نمی‌تواند مانع چیزی بشود که تو داده‌ای و کسی 
نمی‌تواند چیزی را بدهد که تو منع کرده‌ای» و این توانگری نمی‌تواند آنان را نجات و 


رهایی بخشد». 


محقق ساختن توحید ربوبیت و توحید الوهیت: 
این ام محقق ساختن وحدانیت خدا و توحید ربوبیت به لحاظ آفرینش و تقدیر و 
دادن رزق و هدایت می‌باشد. و ۳ اینکه خداوند هم دهنده است و هم منع کننده کسی 


نمی‌تواند چیزی را که خدا داده منع کند و کسی نمی‌تواند چیزی را که خدا منع کرده 


۱- مسلم به شماره: 1۷۷؛ ابوداود به شماره: ۸۶۷؛ دارمی در سنن خود. ۳۰۱/۱ بیهقی» 41/۲؛ طحاوی» 
۱ احمد در «المسند». ۸۷/۳: نسائی. ۱۹۸/۲ و ۱۹٩‏ و ابوعوانه ۱۱۷/۲ از طریق روایت 
اپوسعید خدری آن را بدون عبارت: «حمداً کثیراً طیباً مباوکاً فیه» روایت کرده‌اند. مسلم به شماره: 
۲ ابوداود به شماره: ۸۶1 ترمذی به شماره: ٩۳۵۶۱‏ طحاوی. ۲۳۹/۱ ابوعوانه. ۱۷۷/۲؛ این ماجه 
به شماره: ۸۷۸: احمد در «المسند». ۰۳۵۳/۶ ۳۵۶ و ۳۵۰ ابن ابی‌شیبه. ۲۶۷/۱؛ و بیهقی ٩۶/۲‏ از 
طریق روایت عبداله بن ابی اوفی آن را با این لفظ آورده‌اند: کان رسول‌اله لو اذا رفع ظهره من 
الرکوع قال: «سمع الّه لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماوات وملء الأرضء وملء ماشئت من 
شیء بعد» رسول خدایله موقعی که پشتش را از رکوع بلند می‌کرد. می‌فرمود: «شنید خداوند 
تا نکن کی واه که و ناهن صوه با بشما تا نی وهی رسای | بخ ای یکی | 
پر از آسمان‌ها و پر از زمین. و پر از آنچه که تو خواسته‌ای». در همین باب مسلم به شماره: ٩۷۱‏ 
طیالسی. ۷/۱ ۹۸ و 4٩‏ ترمذی به شماره: ۲17؛ ابن ابی شیبه. ۲۶۸/۱؛ دارمی در سنن خود. 
۱ و طحاوی, ۲۳۹/۱ روایتی را از طریق علی. و مسلم به شماره: ۶۷۸؛ طحاوی, ۲۳۹/۱؛ و | 


ابی شیبه. ۲۶۷-۲۳۶/۱ روایتی را از طریق ابن عباس آورده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۹ 


بدهد. همچنین این ام محقق ساختن توحید الوهیت به لحاظ تشریع و قانون‌گذاری و 
امر و نهی می‌باشد و آن. این است که بندگان هر چند به لحاظ سلطنت و عظمت و 
ریاست در ظاهر پا باطن همانند اصحاب مکاشفات و تصرفات خارق‌العاده» توانگری و 
قدرت داده شده اما این توانگری نمی‌تواند آنان را نجات و رهایی بخشد. به همین خاطر 
فرمود: «لا پنفعه منلث» و نفرمود: «ولا ینفعه عندكث» چون اگر اين را می‌گفت. این وهم را 
ایجاد می‌کرد که او به وسیله آن توانگری به تو نزدیک نمی‌شود اما ممکن است هیچ 
رال بایان تفه باتک 

پس این کلام در بر دارنده محقق ساختن توحید. و محقق ساختن این آیه است: 

«یّالک حبذ وایّالك نمتعیرت 4 [الفاتحه: ۵] 

«تنها تو را می‌پرستيم. و تنها از تو یاری می‌جوییم». 

چون اگر فرض بر این بود که چیزی از اسباب. ذاتاً مطلوب باشد. چون اسباب تنها 
با مشیت و آسان گردانیدن خداوند می‌تواند تأثیری داشته باشد» آن وقت واجب بود که 
فقط از خدا امید داشت. فقط به او توکل شود تنها از او چیزی خواسته شود فقط ازخدا 
فریادرسی و کمک و پاری خواسته شود. پس حمد و ستایش مخصوص خداست و به 
سوی او شکایت برده می‌شود و از او کمک و یاری خواسته می‌شود و از او فریادرسی 
می‌شود. و هیچ تغییر و تحول و دگرگونی روی نمی‌دهد مگر به وسیله خدا؛ پس 
وضعیت چگونه است که چیزی از اسباب. ذاتاً مطلوب نیست. بلکه حتماً باید اسباب 
دیگری به آن اضافه شود و حتماً باید موانع و معارضات را از سر راه آن اسباب برداشت 
تا اینکه مقصود حاصل شود. پس هر سببی. شریک و ضدی دارد. اگر شریکش آن را 
باری ندهد و ضد و مخالفش از آن دور نشود. مشیت و خواست انسان حاصل نمی‌شود. 

باران به تنهایی گیاهان را نمی‌رویاند بلکه باید هوا و خاک و چیزهای دیگری هم 
باشد تا باران ببارد. سپس کشت تحقق پیدا نمی‌کند مگر زمانی که آفات فاسدکننده آن از 


آن دور شود. غذا و آب نمی‌توانند انسان را تغذیه کنند مگر به وسیله اعضا و نیرویی که 


۸۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در بدن انسان قرار داده شده‌اند و تمامی اینها در صورتی که فاسدکننده‌ها از آنها دور 
نشوند» هیچ فایده و سودی ندارند. 

مخلوقی که به تو می‌دهد يا تو را یاری می‌کند. او با وجودی که خداوند اراده و 
نیرو و فعل را در او قرار داده - فعل او تحقق پیدا نمی‌کند مگر به وسیله اسباب فراوانی 
که خارج از توانایی و قدرت او می‌باشد تا اينکه او را بر مطلوب و خواسته‌اش یاری کنند 
هر چند این مخلوق پادشاه فرمانروایی باشد که از دستورات و اوامرش پیروی می‌شود. و 
باید از اسباب پاری‌کننده, آنچه که مانع و معارض و ضد آنهاست. دور شوند. پس 
مطلوب و خواسته تنها با وجود مقتضی و عدم مانع تحقق می‌بابد. 

و هر سیب معینی تنها جزئی از مقتضی است. پس در هستی یک چیز نیست که 
مقتضی کاملی باشد هر چند مقتضی نامیده شود و سایر چیزهایی که آن را یاری می‌کند. 
شروط نامیده شوند. این اختلاف لفظی است. اما اينکه در میان مخلوقات علتی تامه وجود 
داشته باشد که مستلزم معلول آن علت باشد. این امر باطل است. 

هر کس این را به تمامی بداند و نسبت به آن شناخت داشته باشد. دروازه توحید خدا 
برایش باز می‌شود و می‌داند که غیر خدا استحقاق و شایستگی آن را ندارد که از او 
چیزی خواسته شود صرف‌نظر از اينکه غیر خدا پرستش شود و به غیر خدا توکل 
نمی‌شود و از غیر خدا امید چیزی نمی‌رود . 

قوله: «ونحن مومنون بذلك که لانفرق بین أحدٍ من رسله, ونصدّقهم کلهم علی ما جاژوا به, 

ترجمه: «و ما به همه آنها ایمان داریم. میان هیچ‌یک از پیامبران خدا فرقی نمی‌نهیم و 


همه‌شان را در آنچه که آورده‌اند. تصدیق می‌کنیم ». 


وجوب ایمان به تمامی پیامیران: 


۱- نگاه: «الفتاوی». ۱۳۳/۸ و 1۸۷. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۱۱ 


شرح عبارت: عبارت فوق اشاره به مطلبی است که راجع به جزئیات آنچه که ایمان 
به آن واجب است. ذکر شد. عبارت «میان هیچ یک از پیامبران خدا فرقی نمی‌نهیم» تا 
آخر کلامش, به این معناست که میان آنان فرقی نمی‌نهیم که به برخی از پیامبران ایمان 
آوريم و نسبت به برخی کافر شویم. بلکه به همه آنان ایمان داریم و همه‌شان را تصدیق 
می‌کنیم؛ چون هر کس به برخی ایمان آورد و نسبت به برخی کافر شود. کلاً کافر است؛ 
ت رو رت 


ود و مد ی ۹ 
‌ 


«ویقولورت رن ونکفر بمعضٍ ویریدون آن یو بین ذالك سبیلا (ج) 


أّ ۶ و صم. و از 


ولبات هم آلکفژون حقا 4 السا: ۱۵۱-۰]. 

«و هر کوزنل؛ ما به برخی ایمان داریم و به برحی نداریم و می‌خواهند بين این دو. 
راهی [جدا] بگيرند. آنان به راستی کافرند». 

زیرا معنا و مفهومی که به خاطر آن کسی به پیامبری ایمان آورده. در پیامبری که به او 
ایمان آورده نشده موجود است و آن پیامبری که به آن ایمان آورده» پیامبری است که 
تمیق نف پامیران وا ات آفرده(اشته بسن هر گام کسن ناه بر خن آزساسران یمان 
نیاورده نسبت به کسی که به گمان خود به او ایمان آورده. کافر شده است. چون آن 
پیامبر تصدیق همه پیامبران را آورده است. پس در این صورت او به راستی کافر است در 
حالی که گمان کرده که ممن است. چنین فردی از زمره زیانکارترین افراد به لحاظ 
اعمال است؛ کسانی که تلاششان در زندگی دنیا بیهوده شده در حالی که گمان می‌کنند که 
کار خوبی کرده‌اند. 

قوله: «وآهل الکباثر من آمة محمدملٍِ في النار لایخلّدون, |ٍذا ماتوا وهم موخدون. وان لم 
یکونوا تاثبین بعد آن لقوا الّه عارفین. وهم في مشیته وحکمه, ان شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله 
کما ذکر عرٌ وجل في کتابه: ط ما ذورت ذالاک لمن یِشاء 4 [الساء: 4۸ و ۱۱۰]. وان شاء 
عذبهم في النار بعدله ثم یخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعین من آهل طاعته. ثم یبعثهم ٍلی 


۸۳۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


جنته. وذلك بأن الّه تعالی مولی هل معرفته. ولم یجعلهم في الدارین کأهل نکرته» الذین خابوا من 
هدایته» ولم ینالوا من ولایته. اللهِم يا ولی الاسلام وأهله مسّکنا بالاسلام حتی نلقاك به». 

ترجمه: «اهل گناهان کبیره از امت محمد یل در آتش جهنم تا ابد نمی‌مانند در 
صورتی که به حالت توحید و یکتاپرستی از دنیا بروند هر چند از گناهان توبه نکرده 
باشند و خداشناس, پروردگار را ملاقات کنند. اینان تحت مشیت و حکم خداوند هستند. 
اگر خواست به لطف و فضل خود آنان را می‌بخشد و از گناهانشان گذشت می‌نماید 
همچنان که در کتابش می‌فرماید: 

ما دورت ذللک لمن شا ء 6 [الساء: 4۸ و .]۱۱٩‏ 

«و غیر از آن (شرک) را برای هر که خواهد (می‌آمرزد)». 

و اگر خواست به عدل خود آنان را عذاب می‌دهد سپس با رحمت خویش و شفاعت 
شفاعت‌کنند گان از اهل طاعت و عبادت خود. آنان را از آتش جهنم بیرون می‌آورد و آنان 
را به بهشت خویش می‌برد. اين بدان خاطر است که خداوند. دوست و مولای 
خداشناسان است و آنان را در هر دو دنیا همچون خداناشناسانی که از هدایت خدا 
بی‌بهره و محروم شدند و ولایت و دوستی خدا را به دست نیاوردند. قرار نداده است. 
بارخدایا! ای ولی و دوست اسلام و مسلمانان! ما را به اسلام متمسک و پایبند دار تا اينکه 
با اسلام تو را ملاقات می‌کنیم». 
گناهکاران از اهل گناهان کبیره در صورتی که به حالت تو حید و 
یکتاپرستی بمیرند. تا ابد در جهنم نمی‌مانند 

شرح عبارت: گفته‌ی: «و اهل گناهان کبیره از امت محمد له در صورتی که به 
حالت توحید و یکتاپرستی بمیرند. تا ابد در جهنم نمی‌مانند» ردی است بر گفته‌ی 
خوارج و معتزله که قائل به جاودانه ماندن اهل گناهان کبیره در جهنم هستند. البته 
خوارج قائل به تکفیر اهل کباثر هستند و معتزله قائل به خروج آنان از دایره ایمان هستند 
و قائل به داخل شدن آنان به دایره کفر نیستنده بلکه ايشان منزلت بین منزلتین دارند 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸٩۱۳‏ 


همان‌طور که در ضمن سخن درباره گفته‌ی طحاوی: «و هیچ یک از اهل قبله را به حاطر 
گناهی که آن را حلال ندانسته تکفیر نمی‌کنیم» از آن سخن به میان آمد. 

این گفته طحاوی: «و اهل گناهان کبیره از امت محمد», که امت محمد را به این امر 
اختصاص داده. از آن چنین فهم می‌شود که اهل گناهان کبیره از امت غیرمحمد تلل پیش 
و شریعت محمد. حکمشان با اهل گناهان کبیره از امت 
محمد 2 فرق دارد. در این مورد اشکالی وارد است» چون پیامبرعلٍِ خبر داده که: 
«یخرج من النار من کان في قلبه مثقال ذرّة من اٍیمان»" «هرکس در قلبش به اندازه منقال 
ذره‌ای ایمان باشد. از آتش جهنم بیرون می‌آید». و پیامبر عو آن را تنها به امت خحود 
اختصاص نداده بلکه ایمان را به طور مطلق آورده است. پس در آن بیندیش. البته در 
برخی از نسخه‌ها, امت ذکر نشده است. 

عبارت: «في النار». معمول فول: «لایخلدون» می‌باشد. و به خاطر سجع آن را مقدم 
کرده است. نه اينکه «في‌النار» خبر «اهل الکباثر» باشد. همان‌طور که برخی از شارحان 
چنین پنداشته‌اند. 

دانشمندان اسلامی در خحصوص کناهان کبیره» اقوال متعددی دارند: 
۱-عده‌ای می‌گویند: گناهان کبیره. هفت تا هستند. 
۲-برخی معتقدند که هفده تا هستند. 
۳-بعضی بر آنند که گناهان کبیره» گناهانی هستند که شریعت‌ها بر تحریم آنها متفق‌اند. 
۶-عده‌ای معتقدند که گناهان کبیره گناهانی هستند که دروازه معرفت به خدا را می‌بندند. 
۵-بعضی بر این باورند که گناهان کبیره» گناهانی هستند که از بین‌برنده اموال و جان‌ها 

هستند. 
1-بعضی می‌گویند: گناهان کبیره به نسبت گناهان پایین‌تر از خود. کباثر نامیده شده‌اند. 
۷-گروهی بر این باورند که گناهان کبیره اصلاً معلوم نیستند یا اینکه هم تنند تنب فاره 

پنهان‌اند. 


۱- قسمتی از حدیث انس است که متفق علیه می‌باشد و قبلاً تخریج آن ذکر شد. 


۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


۸-بعضی معتقدند که گناهان کبیره نزدیک به هفتاد گناه می‌باشند. 

4-عده‌ای می‌گویند: هر گناهی که خداوند از آن نهی کند. کبیره است. 

۰- عده‌ی دیگری از دانشمندان می‌گویند: گناهان کبیره. آنهایند که بر آنها حدی 
مترتب شده يا به خاطر ارتکاب آنها به جهنم يا نفرین یا خشم خداء وعید و تهدید 
شده است. این قول. بهترین قول است. 


اقوال علماء در خصوص گناهان صغیره. مختلف است: 

۱-بعضی از علماء می‌گویند: گناه صغیره آن است که پایین‌تر از حد دنیا و آحرت باشد. 

۲-عده‌ای معتقدند که گناه صغیره هر گناهی است که به لعنت یا خشم و غضب يا آتش 
جهنم ختم نشده است. 

۳-عده‌ای بر این باورند که گناه صغیره. گناهی است که در دنیاء حدّی بر آن مترتب 
نشده و در آخرت وعید به آن تعلق نگرفته است. منظور از وعید. وعید خاص به آتش 
جهنم یا لعنت و يا خشم و غضب پروردگار است. چون وعید خاص در آخرت مانند 
عقوبت خاص در دنیاست. منظورم از عقوبت. عقوبت‌ها و مجازات‌های تعیین شده 


است. پس تعزیر در دنیا مانند وعید به غیر اتش جهنم. يا لعنت و غضب می‌باشد. 

این ضابطه‌ای است که از عیب‌ها و ایرادات وارده بر غیر آن. سالم است؛ چون در اين 
ضابطه برای گناهان کبیره. هر گناهی که با نص ثابت شده که آن کبیره است. در آن داحل 
می‌شود؛ همچون شرک. قتل. زناه سحر تهمت زنا به زنان پاکدامن و بی‌خبر و باایمان 
فرار از میدان جنگ هنگام شروع جنگ. خوردن مال تیم به ناحق. رباخواری, اذیت و 
آزار والدین» سوگند دروغ, شهادت دروغ و ناحق و مانند آنها. 

ترجیح این قول به خاطر دلایل زیر می‌باشد: 

اول - اين قول از سلف همچون ابن عباس, ابن عیینه. ابن حنبل و دیگران نقل شده 
اسیبتا: 


دوم _ خداوند متعال می‌فرماید: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۵ 


ان 2 نیوا کبایر ما تبون عَنه تکفر عنکم سیَاتکم ود خلکم ۸ مد لا 
کریماکه [النساء: ۳۱ 

«گر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده‌اید دوری کنید. بدی‌های [کوچک] شما را 
می‌پوشانيم و شما را به جایگاهی ارجمند وارد می‌کنیم». 

پس این وعده ارجمند مستحق کسی نیست که به خشم و غضب و نفرین خدا و آتش 
جهنم تهدید شده است. همچنین هر کس مستحق آن شده که حد بر او اقامه شود. 
گناهان و بدی‌هایش بر اثر اجتناب و دوری از گناهان بزرگ» پوشانده نمی‌شوند. 

سوم - این ضابطه به گناهانی که خدا و پیامبر که ذکر کرده‌انده برمی‌گردد. پس این 
حد و ضابطه‌ای است که از خطاب شرع دریافت شده است. 

چهارم ‏ به وسیله این ضابطه می‌توان میان گناهان کبیره و گناهان صغیره فرق نهاد. 
برخلاف اقوال دیگر. چون کسانی که گفته‌اند: گناهان کبیره. هفت تا یا هفده تا یا 
نزدیک به هفتاد گناه می‌باشند ادعایی بیش نیست. 

ی ی ی 
ولی گناهانی که شریعت‌ها بر تحریم آنها مت فی تیستلله, کیره تیسشل نی این است: که 
شراب‌خواری و فرار از میدان جنگ هنگام شروع جنگ. ازدواج با برخی محارم محرم از 
طریق شیرخوارگی و دامادی, و مانند آنها جزو گناهان کبیره نیست و خوردن یک دانه از 
مال یتیم و دزدیدن آن» و یک دروغ ناچیز, و مانند آنها جزو گناهان کبیره است. که این 
قول. باطل است. 

کسی که می‌گوید: گناهان کبیره» آنهایی هستند که دروازه معرفت به خدا را می‌بندند 
يا از بین برنده مال‌ها و جان‌ها هستند. مقتضی آن است که شراب‌خواری و خوردن 

شت خوک و مردار و خون. و تهمت زنا به زنان پاکدامن» جزو گناهان کبیره نیستند! 
این هم باطل و بی‌اساس است. 

کسی که می‌گوید: گناهان کبیره به نسبت گناهان پایین‌تر از خود» کبیره نامیده شده‌اند؛ 


با هر گناهی که خداوند از آنها نهی کرده. کبیره است. مقتضی آن است که گناهان در 


۸۳۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


ذات خود به کبیره و صغیره تقسیم نمی‌شوند. این قول هم باطل و بی‌اساس است چون 
این قول خلاف نصوصی است که بر تقسیم گناهان به گناهان صغیره و گناهان کبیره 
دا لته فار تلا 

کسی که می‌گوید: گناهان کبیره اصلاً معلوم نیستند» یا مبهم و پوشیده هستند. چنین 
کسی از خودش خبر داده که آنها را نمی‌داند. پس این مانع آن نیست که دیگران آن را 
۳ 

گفته‌ی طحاوی: «هر چند اقا گناهان توبه نکرده باشند» بدین خاطر است که هیچ 
احتلافی نیست در اینکه توبه گناهان را پاک می‌کند. و اختلاف تنها به نسبت کسی است 
که توبه نکرده باشد. 

گفته‌ی طحاوی: «پس از آنکه با حالت خداشناس. پروردگار را ملاقات کردند» اگر 
به جای «عارفین»» «مومنین» می‌گفت: بهتر بود. چون هر کس خدا را بشناسد و به او 
ایمان نباورد. کافر, اسسنت و تنها جهم به معرفت خدا جهت تحقق ایمان اکتفا کرده. و 
قولش مردود و باطل است. همان‌طور که قبلاً از آن سخن به میان آمد؛ چون ابلیس به 
ِ نسبت پروردگارش خداشناس بود: 

قال رب فأنظن ال یرم یجعنُونَ 4 [الحجر: ۳۰ 

و ی و وی 


«ابلیس] گفت: پس به عزت تو سوگند که بی‌تردید همه‌شان را گمراه خواهم کوج 
مگر بندگان مخلص تو را». 


۶ 


ون سألتهم من لق لسَموّت والارض لیقولن له 4 [لقمان: ۲۰] 


۱- به «الفتاوی» ۱۵۷-۵۰/۱۱؟ و «مدارج‌السالکین)» ۲۷-۱ مراجعه کنید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۷ 


«و اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمين را آفریده قطعاً می‌گویند: الّه». 

قل من لاْرض وَمّن فیها ان کم تعلمورت (چ) سَیَقولونَ له 4 [المزمنون: 
۸۵-۶]. 

«بگو: اگر می‌دانید [بگویید] زمین و هر که در آن است به چه کسی تعلق دارد؟ به 
زودی خواهند گفت: از آن خداست». 

وک خی ار ما ات دازنن: 

گویی طحاوی‌کِنتته معرفت و شناخت کامل که مستلزم هدایت است را اراده کرده؛ 
همان معرفت و شناختی که اهل طریقت " بدان اشاره می‌کنند و دور است که این افراد از 
اهل گناهان کبیره باشند. بلکه این بزرگان برگزیدگان مردم هستند. 

کفبه‌غ طحاوعع: هو. انا نت مسرت و حکم خداوند هستند. اگر خدا خواست به 
لطف و فضل خویش آنان را می‌بخشاید» تا آخر کلامش. به این نکته اشاره دارد که 
خداوند میان شرک و غیرشرک فرق نهاده. چون شرک بزرگ‌ترین گناه کبیره است؛ 
همچنان که پیامبرع فرموده و خداوند متعال خبر داده که شرک نابخشودنی است و 
غفران و بخشش گناهان غیرشرک را به مشیت و خواست خدا معلق کرده است. و تنها 
مر بخاین ایق تن میسن بای شود ابر ی که مبتع ات راگن هه 
گناهان یکسان بودند. فرق نهادن میان آنهاء بی‌معنا بوده و چون خدا اين آمرزش را به 
مشیت و خواست معلق کرد و غفران و آمرزش گناهان کبیره و صغیره پس از توبه. 
قطعی است و به مشیت معلق نمی‌شود. همچنان که خداوند سبحان می‌فرمایند: 

لفل یعبادی آلذین أنرفوا عن آنشیهم لا تقتطوا من رَحة له ان له یر 


دوب جییکا انه, هو عفر الرَحمْ 4 [الزمر: 0۳] 


۱- منظور از اهل طریقت. اهل استقامت و پایداری از صحابهت» و پیروان و رهروان آنان می‌باشد. 


۸۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


تیک ایند کان شین که بر عوشتن زناده‌روی زوا خانتداند؟ از ریت :لا مایوشن 
نشوید. همانا خداوند. همه گناهان را [به شرط توبه] می‌آمرزد که او خود آمرزنده مهربان 
است». 

پس واجب است که غفران و آمرزش معلّق به مشیت خداه همان غفران و آمرزش 
گناهان به جز شرک به خداء قبل از توبه باشد. 

اینکه طحاوی می‌گوید: «اين بدان خاطر است که خداوند دوست و مولای 
خداشناسان می‌باشد» در آن اشکال و ایراد کوچکی هست همان طور که گذشت 

اين گفته طحاوی: «خدایا! ای ولی و دوست اسلام و مسلمانان! ما را بر اسلام 
متمسک و پایبند بدار - و در نسخه‌ای آمده است: ما را بر اسلام ثابت قدم بدار - تا با 
اسلام تو را ملاقات کنیم». شیخ‌الاسلام ابواسماعیل انصاری در کتابش «الفاروق» با سند 
خود از انس فل» آورده که انس گفت: از دعاهای رسول خداءِوٍ این بود که می‌فرمود: «یا 
ولی الاسلام وأهله, مسکنی بالاسلام حتی ألقاك علیه»" «ای ولی و دوست اسلام و مسلمانان! 
مرا بر اسلام متمسک و پایبند بدار تا بر اسلام تو را ملاقات کنم». مناسبت ختم کلام 
قبلی با این دعا آشکار است و این دعا همانند دعای پوسف صدیق - صلوات الّه علیه - 
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لایس تون ی ال تیا والاخرة ی ملحین 4 [یوسف: 
1۱۳ 


۱- عبارت «قبل از توبه» از نسخه خحطی (ب) ساقط شده است. 

۲- هیثمی در «مجمع‌الزواند», ۱۷۳/۱۰ آن را آورده و لفظ آن چنین است: «یا ولی الاسلام وآهله ثبتتی به 
حتی آلقاك» «ای ولی و دوست اسلام و مسلمانان! مرا بر اسلا ثابت قدم بدار تا اينکه تو را ملاقات 
می‌کنم». و گوید: طبرانی در «المعجم الأأوسط» آن را روایت کرده. و راویانش ثقه‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۹ 


«پروردگارا! تو به من بهره‌ای از فرمانروایی دادی و راز تعبیر خواب‌ها به من آموختی. 
ای پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین! تو در دنیا و آخرت مولای منی» مرا مسلمان بمیران و 
قرین شایستگان ساز». 

هر کس برای جایز بودن آرزوی مرگ به اين دو آیه استدلال کند. دلیلی در اين آیات 
ندارد. چون دعا تنها برای مرگ بر حالت اسلام است نه برای مطلق مرگ و نه برای مرگ 
حالا. فرق میان دعا برای مرگ بر حالت اسلام و دعا برای مطلق مرگ یا مرگ حالاء 
وه اس 

قوله: «ونری الصّلاة خلف کل بر وفاجر من آهل القبلة» وعلی من مات منهم». 

ترجمه: «به نظر ما نماز خواندن پشت سر هر نیکوکار و فاجری از اهل قبله» و نماز 


خواندن بر هر یک از آنان که بمیرد جایز است». 


جایز بودن نماز خواندن پشت سر هر نیکوکار و فاجری از اهل قبله 

شرح عبارت: پیامپر ملو می‌فر ماید: «صلوا خلف کل بر وفاجرٍ»" «پشت سر هر نیکو کار 
و فاجری نماز بخوانید». مکحول از ابوهریره آن را روایت کرد و دارقطنی آن را آورده 
و گوید: مکحول, ابوهریره را ندیده است. و در اسناد آن» معاویه بن صالح هست که 
درباره‌اش سخن گفته شده است. و مسلم در صحیح خود بدان احتجاج کرده و دارقطنی 
و ابوداود از مکحول. از ابوهریره» آن را تخریج کرده که ابوهریره گفت: رسول 
خدا ره فرمود: «الصلاة واجبة علیکم مع کل مسلم بر و فاجر. وان هو عمل بالکباثر والجهاد 
واجب مع کل آمیر بر آو فاجرٍ [وان] عمل الکباثر»" «نماز بر شما همراه هر مسلمان نیکوکار 


۱- دارقطنی. ۲ آن را آورده. و بیهقی. ۶ از طریق دارقطنی» از روایت ابن وهب آن را آورده که 
ابن وهب گفت: معاویه بن صالح. از علاء بن حارث. از مکحول. از ابوهریره برای ما نقل کرد. 
دارقطنی گوید: مکحول از ابوهریره حدیتث تشنیده است. و راویان پایین‌تر از او همه ثقه‌اند. 

- ابوداود به شماره‌های: ۹ و ۲۵۳۲۳ و از طریق او بیهقی. ۱۳۸۳+ و دارقطنی. 9/۲ آن را روایت 


کرده‌اند. سند آن مانند روایت قبلی» منقطع است. ابوداود به شماره ۲۵۳۲ از طریق روایت انس بن 


۸۳۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


یا فاجری واجب است هر چند او گناهان کبیره را مرتکب شود و جهاد همراه هر فرمانده 
نیکوکار یا فاجری واجب است هر چند او گناهان کبیره را مرتکب شود». 


3 ۱ 
ق و یج بخاری» امده است که عبدالّه بن عمرظ پشت سر حجاج بن یوسف 


ثقفی نماز می‌خواند. انس بن مالک نیز پشت سر حجاج نماز می‌خواند و حجاج انسان 


فاسق و ستمگری بود. 


مالک آورده که انس گفت: رسول خداعلٍ فرمود: «ثلاث من اصل الایمان: الکف عمن قال: لا اله الا 
ال ولا نکفره بذنب. ولانخرجه من الاسلام بعمل والجهاد ماض منذ بعنتی الّه الیه ٍلی آن یقاتل آخر آمتی 
الدجال لابطله جور جاثر ولا عدل عادل. والایمان بالأقدار» «سه چیز از اصل ایمان است: ۱- دست 
برداشتن از کسی که لا له الا اه می‌گوید. او را به خاطر گناهی تکفیر نمی‌کنيم و به خاطر هیچ 
عملی از دایره اسلام خارج نمی‌سازيم. ۲- جهاد. از زمانی که خداوند مرا برای آن مبعوث نموده تا 
زمانی که آخرین فرد از امت من با دجال پیکار می‌کند. حکمی قطعی است. ستم هیچ ستمگری و 
عدل هیچ عادلی آن را ابطال نمی‌کند. ۳- ایمان به قدر». در سند آن» یزیدین ابی نشبه روایت‌کننده 
این روایت از انس است که مجهول و ناشناخته است. و دیگر راویانش. ثقه‌اند. 

همچنین حافظ ابن حجر عسقلانی در «التلخیص». ۶۳/۲ آن را به بخاری نسبت داده است ولی ما 
پس از جستجوی سخت جای آن را در صحیح بخاری پیدا نکردیم. ابن ابی شیبه در «المصنف». 
۲ از طریق قیس بن یونس. از اوزاعی. از عمیربن هانیء روایتی دارد که عمیربن هانیء گفت: 
ابن عمر و حجاج (دستگیرکننده ابن زبیر) را دیدیم. منزل ابن عمر میان حجاج و ابن زبیر بود. او 
گاهی همراه اینان نماز می‌خواند و گاهی همراه آنان. این سند صحیح است. و بیهقی, ۱۲۲/۳ از 
طریق سعیدبن عبدالعزیز از عمیربن هانیء آن را روایت کرده که او گفت: عبدالملک بن مروان مرا 
همراه نامه‌ای به سوی حجاج فرستاد. نزد او آمدم در حالی که روی خانه چهل منجنیق نصب کرده 
بود. پس ابن عمر را دیدم که هرگاه همراه حجاج در وقت نماز حضور داشت. همراه او نماز 
می‌خواند و هرگاه در حضور ابن زبیر بود همراه او نماز می‌خواند. به او گفتم: ای ابوعبدالرحمن! آیا 
همراه اینان نماز می‌خوانی حال آنکه اين کارهایشان است؟ ابن عمر گفت: ای برادر اهل شام! من 


آنان را ستایش و تمجید نمی‌کنم و از هیچ مخلوقی در معصیت و نافرمانی خالق اطاعت نمی‌کنم. 


شافعی. ۱۳/۸۱ از طریق مسلم بن خالد. از ابن جریج. از نافع روایت کرده که ابن عمر موقع کشته شدن 


ابن زبیر در منی بود و حجاج هم در منی بود. پس او همراه حجاج نماز خواند. ابن سعد در 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳۱ 


همچنین در صحیح بخاری آمده که پیامبر«ٍ فرمود: «یصلون لکم» فان أصابوا فلکم 
ولهی و ان أخطووا فلکم وعلیهم»" «آنان برای شما نماز می‌خوانند اگر به حق اصابت 
کردند. هم به نفع شماست و هم به نفع آنان» و اگر به خطا رفتند. به نفع شماست و به 
زیان آنان». 

از عبدالّه بن عمرطه روایت است که رسول خداءِهٍ فرمود: «صلوا خلف من قال: لا 
اله لاله وصلُوا علی من مات من أهل لا له الا الّه» «پشت سر هر کسی که لا اله الا ال 


«الطبقات». ۱2۹/۶ از زید بن أسلم روایت کرده که ابن عمر در زمان فتنه و آشوب هیچ امیر و 
فرمانده‌ای نمی‌آمد مگر آنکه پشت سرش نماز می‌خواند و زکات مالش را به او می‌داد. سند این 
روایت. صحیح است. 

ابن ای شیبه, ۳۷۸/۲؛ و شافعی, ۱۳۰/۱ هر دو از طریق حاتم بن اسماعیل» از جعفربن محمد. از پدرش 
روایت کرده‌اند که او گفت: حسن و حسین پشت سر مروان نماز می‌خواندند. او گفت: به او گفته 
شد: مگر پدرت موقعی که به خانه برمی‌گشت نماز نمی‌خواند؟ راوی گفت: او می‌گفت: نه به خداء؛ 
آنان بر نماز امامان و پیش‌نمازان نمی‌افزودند. راویان آن ثقه‌اند. 

در مجموع ۶ آمده است: اصحاب ما می‌گویند: نماز پشت سر فاسق درست است و حرام نیست 
اما مکروه می‌باشد. همچنین نماز پشت سر مبتدعی که به بدعتش کافر نمی‌شود. مکروه و صحیح 
است. نص شافعی در «المختصر» حاکی از کراهت نماز پشت سر فاسق و مبتدع است» پس اگر آن 
را خواند. نمازش صحیح است. مالک می‌گوید: نماز پشت سر فاسقی که برای فستق و گناه خود 
تأویلی ندارد. صحیح نیست مانند شراب‌خوار و زناکار. و جمهور علماء قائل به صحت نماز پشت 
سر فاسق هستند. 

۱- بخاری به شماره: 1۹۶ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده. و از طریق او بغوی به شماره: 
۹ آن را روایت کرده است. همچنین احمد در «المسند», ۳۵۵/۲ و ۵۳۷؛ و ابونعيم در «أخبار 


آصبهان» ۵۳/۲ آن را روایت کرده‌اند. 


۸۳۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


می‌گوید. نماز بخوانید. و بر هر کسی که از اهل لا اله الا اه که می‌میرد. نماز جنازه 


بخوانید». دارقطنی آن را از جندین طریق روایت کرده انوا غیت واه ات 


نماز خواندن پشت سر کسی که حال و وضعیتش پوشیده است 

بدان. خدا تو و ما را رحم کند! بنا به اتفاق ائمه برای انسان جایز است که پشت سر 
کسی که بدعت و فسق او معلوم نشده. نماز بخواند. و شرط امامت این نیست که مأموم 
اعتقاد امامش را بداند و شرط نیست که او را بیازماید و از حال و وضعیت او تحقیق کند 
و بگوید: به چه معتقد هستی؟ بلکه او می‌تواند پشت سر کسی که مستورالحال است؛ 
نماز بخواند. 
نماز خواندن پشت سر مبتدع و فاسق 

اگر کسی پشت سر مبتدعی که به بدعت خویش دعوت می‌کند یا پشت سر فاسقی که 
فتی و وریزا اشکان می‌کند. و او امام تفت فتهاع اش که ال کنزی نی کزان نماد 
بخواند مگر پشت سر ای مانند امام جمعه و امام عیدین, و امام در نماز حج در عرفه و 
مانند آنها, در این صورت مأموم از نظر اکثر علمای گذشته و حال پشت سر او نماز 
می‌خواند. 

کسی که جمعه و جماعات را پشت سر امام فاجر ترک می‌کند. از نظر اکثر علما او 
مبتدع است. و قول صحیح این است که او نمازش را پشت سر امام فاجر می‌خواند و آن 
را اعاده نمی‌کند. چون صحابه‌ت#» جمعه و جماعات را پشت سر امامان فاجر و فاسق 
می‌خواندند و آن را اعاده نمی‌کردند. همچنان که عبدا بن عمر و انس بن مالک ظبه 
پشت سر حجاج بن یوسف نماز می‌خواندند. همچنین عبداله بن مسعودتیه و دیگران 
پشت سر ولید بن عقبه بن آبی معیط نماز می‌خواندند. ولیدبن عقبه بن آبی معیط 


ِ- دارقطنی» ۰5/۲ ابونعیم در (الحلیة)» ۰ ۸۸۱ و در «آخبار آصبهان»: ۳۵۱/۲ حطیب بغدادی در تاریخ 


خود. 0۳/۱:؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۱۳۱۲۲ آن را روایت کرده‌اند. این روایت؛ 


ضعیف است. نگا: «نصب الرایة»» ۲۷/۲ و .۲٩‏ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳ 


شراب خوار بود حتی او یک دفعه نماز صبح را برایشان چهار رکعت خواند. سپس گفت: 
آیا برای شما رکعت اضافی خواندم؟ ابن مسعود به او گفت: از آن روز تو همواره برای ما 
رکعت اضافی خواندی " 

در «صحیح» آمده که عثمان بن عفان» وقتی محاصره شد. شخصی برای مردم نماز 
خواند. کسی از عثمان پرسید: تو امام تعیین شده از جانب همه مسلمانان هستی و این 
شخصی که برای مردم نماز می‌خواند. امام تعیین شده فتنه است! عثمان گفت: ای 
برادرزاده! همانا نماز از نیکوترین کارهایی است که مردم می‌کنند. اگر مردم کار نیکی 
کردند. پس همراه آنان کار نیک بکن و اگر کار بدی کردند از بدی آنان دوری کن ". 


۱- عمرین شبة بنا به آنچه که اپن عبدالبر در «الاستیعاب», ۵٩۷-۵۹7۳‏ ذکر کرده از هارون بن معروف» 
از ضمرة بن ربیعه؛ از ابن شوذب آن را روایت کرده او گفت: «ولیدبن عقبه نماز خواند ...». و در 
صحیح مسلم به شماره ۱۷۰۷ از طریق حضین بن منذر آمده که او گفت: عثمان را دیدم در حالی که 
ولید آورده شد که نماز صبح را دو رکعت خوانده بود سیس گفت: آیا برای شما رکعت اضافی 
خواندم. دو مرد که یکی شان حمران بود علیه او گواهی دادند که او شراب خورد و دیگری شهادت 
داد که او را دیده که آن را قی کرده است. عثمان گفت: او بالا نیاورده مگر اينکه شراب خورده 
است. آنگاه گفت: ای علی بلند شو و او را شلاق بزن. علی گفت: ای حسن! بلند شو و او را شلاق 
۱ ال + تین را عهده‌دار کن که سردی آن را پشت می‌کند. آنگاه علی 
گفت: ای عبداله بن جعفر! بلند شو و او را شلاق بزن. پس عبدالّه بن جعفر او را شلاق زد و علی 
آن را شمرد تا اينکه به چهل ضربه رسید. آنگاه گفت: دست نگه دار. سپس گفت: پیامبر و چهل 
ضربه شلاق زد و ابوبکر هم چهل ضربه شلاق زد و عمر هشتاد ضربه شلاق زد و همه سنت 
هستند و این چهل ضربه شلاق نزد من بهتر است. نگا: «الاصابة»» ۰۱/۳ و «أسد الغابه 4۵0۱/۵- 
0۳ 

۲- بخاری به شماره: 1۹0 از طریق روایت عبیداله بن عدی بن خیار آن را روایت کرده که او بر عثمان 
بن عفان: در حالی که محاصره شده بود؛ داخل شد و گفت: تو امام تعیین شده از جانب همه 
مسلمانان هستی و اين اتفاقی که می‌بینیم برای تو پیش آمده و امام فتنه برای ما نماز می‌خواند و 
گناهکار می‌شویم. عثمان گفت: نماز نیکوترین کاری است که مردم انجام می‌دهند. پس هرگاه مردم 
کار نیکی کردند همراه آنان کار نیک کن و هرگاه کار بدی کردند. از بدی آنان دوری کن. 


۸۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


نماز فاسق و مبتدع, ذاتاً صحیح است. پس هرگاه مأموم پشت سر آنها نماز خواند. 
نمازش باطل نمی‌شود. ولی برخی نماز خواندن پشت سر فاستی و مبتدع را مکروه 
دانسته‌اند. چون امر به معروف و نهی از منکر واجب است. 

از موارد امر به معروف و نهی از منکر این است: کسی که بدعت و فجور را آشکار 
کرده امام راتبی مسلمانان نمی‌شود چون او مستحق تعزیر است تا اينکه توبه کند. پس 
اگر دوری از این فرد تا موقعی که توبه کند. ممکن باشد. خحوب است و اگر بعضی از 
مردم هرگاه نماز خواندن پشت سر او را ترک کردند و پشت سر دیگری نماز خواندند. 
این کار در انکار فعل منکر و ناپسند مثر بود تا اینکه توبه کند یا از امامت برکنار شود یا 
مردم از چنین گناهی که او مرتکب شده دست بکشند. پس مانند اين مورد اگر شخص 
نماز خواندن پشت سر او را ترک کند. در آن مصلحتی شرعی است و جمعه و نمازهای 
جماعت از مأموم فوت نمی‌شود. 

اما اگر ترک نماز پشت سر چنین شخصی, باعث شود که مأموم نماز جمعه و 
نمازهای جماعت را فوت نماید. در این صورت نماز پشت سر او ترک نمی‌شود مگر 
اینکه امام مبتدع و مخالف صحابه له باشد. 

همچنین وقتی امام از طرف صاحبان ام برای امامت نماز تعیین شد. که در ترک نماز 
پشت سرش, مصلحتی شرعی نباشد. در این صورت نماز خواندن پشت سرش ترک 
نمی‌شود, بلکه نماز خواندن پشت سر افضل. افضل و بهتر است. هرگاه ممکن بود انسان 
کسی را که کار منکر و ناپسند را آشکار کرده» برای امامت نماز مقدم ننماید. بر او واجب 
است که این کار را بکند. اما وقتی غیر او چنین فردی را برای امامت نماز تعیین کرد و 
او نتوانست چنین فردی را از امامت نماز باز دارد. يا بازداشتن او از امامت نماز ممکن 
نباشد مگر با شری که ضرر و زیان آن از ضرر و زیان کار ناپسندی که چنین فردی آن را 
آشکار کرده, عظیم‌تر باشد. در این صورت دفع فساد کم به وسیله فساد زیاد جایز نیست؛ 
و دفع کاری که ضرر کمتری دارد به وسیله انجام کاری که ضرر بیشتری دارد جایز 
نیست» چون شریعت ها؛ محقق ساختن و تکمیل مصلحت‌ها و از بین بردن و کاستن 
مفاسد و ضررها را در حد امکان آورده‌انده پس فوت نمودن جمعه‌ها و جماعات. به 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۲۵ 


نسبت اقتدا کردن به امام فاجر. فساد و زیان بیشتری دارد به ویژه زمانی که ترک جمعه و 
جماعت پشت سر امام فاج فجور و فسق را دفع نکند در نتیجه تعطیل و از بین بردن 
مصلحت شرعی بدون دفع آن مفسده باقی می‌ماند. 

اما اگر ادای نماز جمعه و جماعت پشت سر انسان نیکوکار ممکن باشد» این کار بهتر 
از نماز خواندن پشت سر انسان فاجر است. در این صورت. هرگاه کسی بدون عذر پشت 
سر فاجر نماز خواند این کار محل اجتهاد و اختلاف‌نظر علماست: عده‌ای معتقدند که او 
بانله نها تن را اعاقه کند و تقضی من نرق تاورنت که آو‌شازتن را آعاده کم کنلا قبط و 
تفصیل این موضوع در کتاب‌های فقهی آمده است . 

اما امام هرگاه فراموش کرد يا به خطا رفت و مآموم حال او را ندانست. اعاده نماز بر 
مأموم باتوجه به حدیث قبلی واجب نیست. و عمرقْة و دیگران نماز خوانده‌اند در حالی 
که جنب بوده‌اند و فراموش کرده اند که جنب بودند. پس نمازشان را اعاده کردند و 
مأمومین را امر به اعاده نماز نکردند. و اگر پس از نماز دانست که امامش, بر طهارت 
نبوده از نظر ابوحنیفه نمازش را اعاده می‌کند ولی از نظر مالک و شافعی و احمد در 
روایت مشهور از او نمازش را اعاده نمی‌کند. همچنین اگر امام کاری کرد که از نظر مأموم 
جایز نباشد همین حکم را دارد. در اين باره تفاصیل و جزئیاتی هست که در کتاب‌های 
فقهی آمده است و اگر فرد دانست که امامش بدون وضو نماز خوانده. او نباید پشت 
سرش نماز بخواند چون او نماز را بازیچه خود قرار داده و نمازگزار نیست . 
کسانی که در موارد اجتهاد. از رأی آنان اطاعت می‌شود 

نصوص قرآن و سنت و اجماع سلف امت دلالت می‌کنند بر اينکه ولی امر» پیشنماز, 
حاکم. فرمانده/ قوماندان جنگ و کسی که مأمور جمع‌آوری زکات است. در موارد اجتهاد 
از رأی و نظر آنان اطاعت می‌شود و بر او واجب نیست که در موارد اجتهاد از پیروان 


خحود اطاعت کند بلکه بر آنان واجب است که در این موارد از وی اطاعت نمایند و رأی 


۱- نگا: (مجموع الفتاوی». ۳۵۹-۳۶۲/۲۳. 
۲- نگاه: (المجموع)؛ ۲7۱-۶ 


۸۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


و نظر خود را برای ری و نظر او رها کنند. چون مصلحت جماعت و اتحاد و مفسده 
تفرق و اختلاف از قضیه مسائل جزئی بیشتر است به همین خاطر برای حاکمان جایز 
نیست که حکم همدیگر را نقض کنند. ری درست و قطعی آن است که نماز حاکمان 
پشت سر یکدیگر صحیح است. از ابویوسف روایت می‌شود که او وقتی همراه 
هارون‌الرشید حج را به جای آورد. هارون‌الرشید حجامت کرد و مالک در اين زمینه فتوا 
داده که شخصی که حجامت کرده دوباره وضو نمی‌گیرد. آنگاه هارون‌الرشيد برای مردم 
نماز خواند. به ابویوسف گفته شد: آیا پشت سر او نماز خواندی؟ ابویوسف گفت: 
سبحان‌اله! امیر مومنان. منظورش این بود که ترک نماز پشت سر حاکمان و کار به دستان 
کار انسان‌های اهل بدعت است. حدیث ابوهریره که بخاری آن را روایت کرده که رسول 
خدا یه فرمود: «یصلون لکم, فان آصابوا فلکم ولهم, وان خطژوا فلکم وعلیهم» نص 
صریحی است در اينکه امام هرگاه به خطا رفت. خطایش به زیان خودش است نه به 
زیان مآموم و مجتهد نهایتش این است که در ترک واجبی که معتقد بوده واجب نیست؛ 
یا در انجام کار حرامی که معتقد بوده حرام نیست. به خطا رفته است. و برای کسی که 
به خدا و روز آخرت ایمان دارد حلال نیست که با این حدیث صریح و صحبح پس از 
آنکه به او رسید. مخالفت نماید. این حدیث حجتی علیه برخی از علمای حنفی و شافعی 
و حنبلی است که معتقدند امام هرگاه فعلی را ترک کرد که مأموم معتقد به وجوب آن 
باشد. اقتدای مآموم به او صحیح نیست!! چون اتحاد و یکپارچگی و اتفاق و ترک 
احتلافی که منجر به فساد می‌شود. چیزی است که رعایت آن واجب است ". 

گفته‌ی طحاوی: «وعلی من مات منهم», یعنی به نظر ما نماز جنازه خواندن بر مردگان 
از میان نیکوکاران و فاجران جایز است هر چند سرکشان و راهزنان و کسی که خود را 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
۲- نگا: (مجموع‌الفتاوی)؛ ۳۸۰-۳ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳۷ 


کشته از این عموم استثنا شده است . برخلاف نظر ابویوسف. اما شهید از این عموم 
استثنا نمی‌شود برخحلاف نظر مالک و شافعی رحمهماالله براساس آنچه که در جای خود 
بیان شده است". اما طحاوی لته این گفتار را برای بیان این مطلب آورده که ما خواندن 
نماز جنازه بر کسی که از اهل بدعت‌ها و فجور مُرده ترک نمی‌کنیم. 

کسانی که اسلام را آشکار می‌کنند, دو دسته‌اند: ممن و منافق. کسی که نفاقش معلوم 
باشد. نماز خواندن بر او و طلب آمرزش برای او جایز نیست و کسی که نفاقش معلوم 
نباشد» بر او نماز جنازه خوانده می‌شود. پس هر گاه کسی نفاق کسی دیگر را دانست بر 
او نماز جنازه نمی‌خواند و کسی که نفاق او را ندانست. بر او نماز جنازه می‌خواند. 
عمر» بر کسی که حذیفه بر او نماز جنازه نمی‌خواند. او هم نماز جنازه بر او 
نمی‌خواند. چون او در غزوه تبوک منافقان را شناخت " و خداوند سبحان پیامپرش را از 
نماز خواندن بر منافقان نهی نمود و خبر داد که با طلب آمرزش پیامبر برای آنان» خداوند 


۱- در این استثنا اشکالی هست. چون اینان همانند ساير گناهکاران» غسل داده می‌شوند و بر آنان نماز 
جنازه خوانده می‌شود و اگر ولی امر نماز بر آنان را ترک کرد به خاطر منع دیگران از اعمال اینان 
است. این کار خوبی است همچنین علمای برجسته می‌توانند این کار را بکنند. زیرا پیامبر جک نماز 
را بر کسی که خود را کشت و بر کسی که فریبکار و خائن بود. ترک کرد و به پارانش گفت: بر 
رفیقان نماز جنازه بخوانید چون او در راه خدا خیانت کرده است. اما راجع به شهید باید گفت که 
سنت است بر او نماز جنازه خوانده نشود. چون پیامبرجل بر شهیدان احد. نماز جنازه نخواند. 

۲- نگا: «البتاية شرح الهدایة). ۱۰۷-۲ و «مجموع الفتاوی»» ۲۸۹-۲۸۵/۲۶. 

۳- نگا: (مجموع الفتاوی). ۲۸۷-۲۸۵/۲۶. 

۶- در بخاری به شماره: ۳۷۶۲ از طریق روایت ابودرداء آمده است. در اين روایت آمده که: «آیا در میان 
شما رفیق راز پیامبرجٍ رازی که احدی غیر از او آن را نمی‌داند نیست؟» حافظ ابن حجر 
عسقلانی گوید: منظور از رازن احوال منافقان است که پیامبر رل آن را به اطلاع حذیفه رسانید. در 
«المستدرک»» ۳۸۱/۳ آمده است که از علی راجع به حذیفه سوال شد. علی در جواب گفت: او از 
همه مردم نسبت به منافقان عالم‌تر بود. به شرح حال حذیفه در «سیر آعلام النبلاء»» ۳۹۹-۳۹۱۱/۲ 


۸۳۳۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


آنان را نمی‌بخشاید و علت آن را کفرشان به خدا و رسول خدا دانست. پس هر کس به 
خدا و پیامبر له ایمان داشته باشد. از نماز خواندن بر او نهی نمی‌شود هر چند او گناهان 
اعتقادی بدعی پا گناهان عملی فجوری داشته باشد. بلکه خداوند متعال پیامبر را به طلب 
آمرزش برای ممنان امر کرده آنجا که می‌فرماید: 

فاعم أنء لا له ٩‏ له ومع لذنبلک وللموٌمیین والموَیَت4 [محد: ۱۹] 

«پس بدان که هیچ معبود بر حقی جز الّه نیست. و برای گناه خویش و برای مردان و 
زنان مومن آمرزش بخواه». 

پس خداوند سبحان, پیامبر را به توحید و طلب آمرزش برای خود و برای مردان و 
زنان مومن امر کرد. چون توحید اصل دین است و طلب آمرزش برای پیامبر له و برای 
مومنان کمال دین است. پس دعای مغفرت و آمرزش و رحمت و سایر خیرات برای 
مومنان. يا واجب است و يا مستحب. و دعا دو نوع است: دعای عام و دعای خاص. 
دعای عام که روشن است. همان‌طور که در این آیه آمده است. و دعای خاص هم. نماز 
خواندن بر شخص مرده است. پس هیچ مومنی نمی‌میرد مگر آنکه به مژمنان امر شده که 
نماز جنازه را بر او بخوانند و به آنان امر شده که در نمازشان برای آن مرده دعا کنند 
همچنان که ابوداود و ابن ماجه از ابوهریره48» روایت کرده‌اند که او گفت: از رسول 
خدا ِا شنیدم که می‌فرمود: «اذا صلَیعم علی المیت. فأخلصوا له الدَْعاء» «هرگاه بر مرده 
نماز جنازه خواندید. برای او خالصانه دعا کنید». 


۱- ابوداود به شماره: ۳۱۹۹؛ ابن ماجه به شماره: ۱4۹۷؛ و بیهقی. ۶۰/۶ آن را روایت کرده‌اند. سند آن 
قوی است و ابن حبان به شماره: ۷۵۶ آن را صحیح دانسته است. مناوی راجع به معنای فرموده: 
«آخلصوا له الدعاء» می‌گوید: یعنی با اخلاص و حضور قلب برای او دعا کنید. زیرا مقصود از اين 
نماز» استغفار و طلب آمرزش و شفاعت برای شخص مرده است. و قبول این استغفار و شفاعت 
زمانی امید آن می‌رود که اخلاص و حضور قلب تحقق یابد. به همین خاطر در نماز جنازه بر 
شخص مرده دعایی مشروع شده که مانند آن دعا در دعا کردن برای شخص زنده مشروع نگردیده 


است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۹ 


قوله: «ولا ننزل احداً منهم جَةٌ ولانارا» 
ترجمه: «فرد معینی از اهل قبله را بهشتی يا جهنمی نمی‌دانیم». 


برای هیچ فرد معینی از اهل قبله به بهشت و جهنم قطع و یقین نمی‌شود 
مگر به وسیلد نصی 

شرح عبارت: منظور طحاوی این است که ما راجع به فرد معینی از اهل قبله 
نمی‌گوییم: او بهشتی یا جهنمی است مگر کسی که پیامبر راستگو یه خبر داده که او از 
اهل بهشت است مانند عشره مبشره‌خ 

هرچند ما می‌گوییم: از اهل گناهان کبیره کسانی که خداوند خواسته که داخل جهنم 
کرده شوند» حتماً باید داخل جهنم شوند سپس با شفاعت شفاعت‌کنندگان از آن بیرون 
می‌آیند. اما راجع به شخص معینی سکوت می‌کنيم و گواهی بهشت یا جهنم را برایش 
نمی‌دهیم مگر از روی علم و آگاهی؛ زیرا ما به حقیقت باطنش و احوالی که بر آن مرده؛ 
احاطه نداریم ولی برای انسان نیکوکار امید رفتن به بهشت را داریم و بر انسان بدکار 
می نرسیم. 

سلف صالح راجع به گواهی دادن به بهشت سه قول دارند: 

اون سرا ای کی اسان که بش کراهی او تم شوه ان کول ار میم 
حنفیه و اوزاعی نقل می‌شود. 

دوم - برای هر مومنی که نص درباره‌اش آمده به بهشت گواهی داده می‌شود. اين قول 
بسیاری از علما و اهل حدیث می‌باشد. 


ابی وقاص. سعیدذبین زید. ابوعبیده عامر بن جراح و زبیرین عوام. به (مسند احمد ۱۸۸-۱۸۷۸۱ و 
۸ و ۱۹۳؛ سنن ابوداود. به شماره‌های: ۶*24 و ۶1۵۰؛ سنن ترمذی به شماره‌های: ۳۷۶۸ و 


۰۳/۵۸ و سنن ابن ماحه به شماره: ۱۳۶ مراجعه کنتل: 


۸۳۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


سوم - برای این افراد و برای کسی که مزمنان برایش گواهی به کار خیر داده‌اند. به 
بهشت گواهی داده می‌شود؛ همچنان که در «صحیحین» آمده است که از کنار جنازه‌ای 
عبور شد و مسلمانان او را به خیر ستایش کردند. پس پیامبر لو فرمود: «وجبّت»: 
«واجب گردید» و از کنار جنازه دیگری عبور شد و مردم او را به شر یاد کردند. پس 
پیامپر عم فرمود: «وَجبت» «واجب گردید». در روایتی دیگر پیامبرجل عبارت 
«وَجبت» را سه بار تکرار فرمود. عمر گفت: ای رسول خدا! چه چیزی واجب گردید؟ 
رسول دا ماه فرمود: «هذا آئیتم علیه خیراً وجبت له الجنّةت وهذا آثنیتم علیه ش شرا وجبت له 
الّا آنتم شهداء الّه في‌الارض»" «اين یک نفری که شما او را به خیر ستایش و تمجید 
کردید. بهشت برايش واجب شده و این یک نفری که شما به شر او را نام بردید. آتش 
دوزخ برایش واجب گردیده است. شما گواهان خداوند در زمین هستید». 

و پیامبر لو فرمود: «توشکون" آن تعلموا آهل الجَنة من آهل النار» «این احتمال وجود 
دارد که شما اهل بهشت را از اهل جهنم تشخیص دهید». گفتند: به چه چیزی ای رسول 
خدا! فرمود: «بالشناء الحسن والثناء السَیی»: «با ستایش نیکو و ستایش بد» " پس پیامبر و 
ای ی ی و و 
می‌شو ند. 


ای ماه 2 
و 


۱- بخاری به شماره‌های: ۱۳۹۷ و ۲1۶۲؛ و مسلم به شماره: ۹۶٩‏ آن را روایت کرده‌اند. طیالسی به 
شماره: ۲۰۲؛ نسائی. ۵۰-9/۶؛ احمد در «المسند», ۱۸7/۳؛ و طحاوی در «مشکل الاثار»» ۲۸۹/۶ از 
طریق روایت انس بن مالک آن را آورده‌اند. همچنین مسلم به شماره: ۹44؛ ترمذی به شماره ٩۱۰۵۸‏ 
ان ماجه به شماره: ۱٩۱4؛‏ بغوی به شماره: ۱۵۰۸: و طحاوی در «مشکل‌الاثاره» ۲۸۸/۶ آن را از 
طریق روایت انس بن مالک بدون لفظی که برای عمرف» ذکر شد. روایت کرده‌اند. 

۲- در نسخه‌های اصلی سه‌گانه» «توشکوا» با حذف نون آمده و آنچه در اینجا ذکر شده از مسند گرفته 
شده. و این خوب است. لفظ ابن ماجه «یوشک» ا 

ابن ماجه به شماره: ۶۲۲۱؛ و احمد در «المسند»» 2۱7/۳ و ۶171/7 از طریق روایت ابوبکربن ا 


زهیر ثقفی» از پدرش, آن را روایت کرده اند و سند آن» حسن است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳۱ 


قوله: «ولا نشهد علیهم بکفر ولا بشرك ولا بنفای ما لم یظهر منهم شي: من ذلك. ونذر 
سرائرهم ٍلی له تعالی» 

ترجمه: «علیه اهل قبله به کفر و شرک و نفاق تا زمانی که چیزی از اینها. از آنان 
ظاهر نشود. گواهی نمی‌دهیم و باطن آنان وا به خداوند متعال واگذار می‌کنیم». 


بر هیچ یک از اهل قبله. به کفر گواهی نمی‌دهیم تا زمانی که کفر از او 
ظاهر نشود 

شرح عبارت: چون ما به حکم به ظاهر امر شده‌ايم و از گمان و پیروی از آنچه که 
نسبت بدان علم و آگاهی نداریم. نهی شده‌ایم؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

یتأچا آلذین ءامنوا لا محر قوم مُن قوّم...4 [الحجرات: 1۱۱ 

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید قومی قوم دیگر را استهزا کنند». 

در حای دیگر می‌فر ماید: 

«یتایا این ءامَو اجتَنبوا کثا « من لظنَ ارت بَعَضَ نت4 [الحجرات: ۹ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری گمان‌ها بپرهيزید چرا که پاره‌ای از گمان‌ها 
گناد اشیت# 

همچنین با 

ولا تقّث ما یس لت به علم رن آلسَمَع والبصَر والفواد کل 
مسعولا که [الاسراء: ۳٩‏ 


«و چیزی را که بدان علم نداری دنبال نکن؛ همانا گوش و چشم و دل. از همه آنها 


بازخواست خواهد شد». 


71 
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ولتيك کان عنه 


۱- قوم. اسمی برای مردان است و برای زنان به کار برده نمی‌شود و در شعر زهیربن ابی سلمی: 
وما آدری وسوف اخال آدری َقوم آل حصن أم نساء 


مردان بدین خاطر «قوم» نامیده می‌شوند چون به کارها اقدام می‌کنند و آنها را بر پای می‌دارند. 


۸۳۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


قوله: «ولا نری السیف علی أحدٍ من أمةَ محمدص الا من وجب علیه السیف» 

ترجمه: «به زدن شمشیر بر هیچ یک از امت محمد له معتقد نيستیم مگر کسی که 
شمشیر بر او واجب شده است». 

شرح عبارت: در (صحیح) از پیامپر لو توانت یی که ان حضرت فرمود: «لا یحل 
دم امری‌ي مسلم يشهد آن لا اله الا الّه وی رسول‌اله» الا باحدی ثلاث: الثیب الزاني» والنفس 
بالتفس, والتارك لدینه» المفارق للجماعة»" «خون هیچ شخص مسلمانی که گواهی می‌دهد که 
معبود بر حقی جز اه نیست. و من فرستاده خدا هستم. حلال نیست مگر به وسیله یکی از 
این سه چیز: ۱- مرد زن دار و زن شوهر دار زناکان ۲- نفس در مقابل نفس. ۳- کسی که 
دینش را رها کرده و از جماعت مسلمانان جدا شده است». 

قوله: «ولا نری الخروج علی آئمتنا وولاة آمورنا؛ وان جاروا؛ ولاندعو عليهم. ولا ننزع یداً من 
طاعتهم ونری طاعتهم من طاعة الّه عز وجلّ فريضة ما لم یأمروا بمعصية وندعو لهم الصلاح 
والمعافاق» 

ترجمه: «به خروج علیه امامان و صاحبان امورمان معتقد نیستیم هر چند ستمگر باشند 


و آنان را نفرین نمی‌کنیم و دست از اطاعتشان نمی‌کشیم. و معتقدیم که اطاعت و پیروی 


۱- بخاری به شماره: ۱۸۷۸؛ مسلم به شماره: ۱1۷؛ ابوداود به شماره: ۶۳۵۲؛ ترمذی به شماره: ۱۶۰۲؛ 
ای ما۱ ای و و وا شون کی :۱۸۲ ۲ تما بر 
«المسند». ۳۸۲/۱ ۶۲۸ 1۶ و ۶1۵؛ دارقطتی. ۲/۳ بیهقی. ۱۹/۸؛ طیالسی به شماره: ۲۸۹؛ حمیدی 
به شماره: ۱۱۹؛ ابن ابی عاصم در «السن). به شماره: 1۰؛ بغوی در «شرح السنهة» به شماره: ۲۵۱۷؛ و 
ابونعیم در «آخبار آصبهان» ۳۰۱/۱ و ۲۰۳/۲ از طریق روایت ابن مسعوده آن را روایت کرده‌اند. 
احمد در «المسند» ۱۸۱/۹؛ مسلم به شماره (۱۱۷۷) (۳)؛ ابوداود به شماره: ۶۳۵۳؛ نسائی» ۱۰۱/۷- 
۲ و ۲۳/۸؛ دارقطنی, ۸۱/۳: طیالسی به شماره: ۱۵۶۳؛ طحاوی در «مشکل‌الاثار»» ۳۱۸/۲؛ و ابونعيم 


در «الحلیة»؛ ۱۵/۹ از طریق روایت عایشه له آن را آورده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳ 


از نان همچون اطاعت و پیروی از خداوند عز وجل فرض است مادام که به گناهی 
دستور ندهند» و دعای اصلاح و سلامتی برای نان می‌کنیم ». 


وحوب اطاعت و پیروی از حاکم مگر در گناه 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 

تا آآنین منوا آطیغوا له وَأطُوا سول وَأوی الک منک [الساه: 0٩‏ 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید!ا خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما 
هستند فرمان برید». 

و در (صحیح) از پیامبر لو ات لاه که آن حضرت فرمود: «من آطاعنی» فقد آطاع 
له ومن عصانی, فقد عصی ال ومن یطع الأمیر, فقط آطاعنی» ومن یعص الأمیر فقط عصاني»۱ 
«هر کس از من اطاعت نماید. خدا را اطاعت کرده و هر کس از من نافرمانی کند. خدا را 
نافرمانی کرده و هر کس از امیر و فرمانده اطاعت کند. در حقیقت مرا اطاعت کرده و هر کس 
از امیر و فرمانده نافرمانی کند. مرا نافرمانی کرده است». 

از ابوذر» روایت است که او گفت: «همانا دوست صمیمی‌ام (پیامبر ج) مرا 


سفارش کرد که بشنوم و اطاعت کنم هرچند امیر پرده حبشی باشد که اعضایش بریده 


۱- بخاری به شماره: ٩/۱۳۷‏ مسلم به شماره ۱۸۳۵؛ ابن ماجه به شماره‌های ۳ و ۲۸۵۹ نسائی. ۱۵1/۷؛ 
احمد در «المسند», ۲۵۳-۲۵۲/۲ ۰۲۷۰ ۳۱۳ و ۵۱۱: طیالسی به شماره: ۲۳۲؛ بغوی به شماره‌های: 
۰ و ۲۶۵۱؛ و خطیب بغدادی در تاریخ شود ۷۲/۸ از طریق روایت ابوهریره‌طه آن را روایت 


کرده‌اند و بخاری به شماره: ۷ این روایت را به صورت طولانی‌تر از اینجا روایت کرده است. 


۸۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


شده باشد». در نزد بخاری آمده است: «هر چند برای یک نفر حبشی که سرش زخمی 
ات : 

همچنین در «صحبحین» آمده است: «علی المرء المسلم السمع والطَاعة فیما َحب وکره. 
۲ آن یومر بمعصية, فان آمر بمعصية, فلاسمع و لاطاعة»" «شنیدن و اطاعت کردن در آنچه 
امیر دوست دارد پا ناپسند دارد» بر انسان مسلمان واجب است مگر وقتی که به گناهی امر 
شود که اگر به گناهی امر شد. شنیدن و اطاعت کردن نیست». 

از حذیفه بن یمان روایت است که گوید: مردم از رسول خداملکه راجع به خیر 
می‌پرسیدند و من راجع به شر از او می‌پرسیدم از ترس اینکه مبادا دامنیگرم شود. گفتم: 
ای رسول خدل! ماه در جاهلیت و شر بودیم پس خداوند این خیر را برای ما آورده پس 
آیا پس از این خیر. شری وجود دارد؟ پیامبر رل فرمود: «بله». گفتم: آیا بعد از آن شر 
خیری وجود دارد؟ فرمود: «نعم. وفیه دخن»* «بله و در آن خیر خالصی نیست». حذیفه 
گوید. گفتم: خیر ناخالص آن چیست؟ فرمود: «قوم یستئون بغیر سنتي؛ ویهتدون بغیر هديي؛ 
تعرف منهم وتدکر» «جماعتی هستند که از سنت من تبعیت نمی‌کنند و از غیرهدایت من 


۱- مسلم به شماره‌های: (12۸) (۲۶۰) و (۱۸۳۷)؛ ابن ماجه به شماره: ۲۸۲؛ طبالسی به شماره: 6۵۲؛ 
بو اوه ۱۹۱و بشاری ور لاعف الم ده 4 اه ۵۱۱۱۱ ووایت گروتاننه: 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰1٩۳‏ ۱۹۰ و ۷۱۶۲؛ احمد در «المسند». ۱۱۶/۳؛ ابن ماجه به شماره: ۲۸۰؛ 
طیالسی به شماره: ۲۰۸۷؛ بغوی به شماره: ۲۶۵۲؛ و خحطیب بغدادی در تاریخ خود. ۱۲۵/۶ از طریق 
روایت انس بن مالک آن را روایت کرده‌اند. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۲۹۵۵ و ۷۱16؛ مسلم به شماره: ۱۸۳۹؛ ترمذی به شماره: ۱۷۰۷؛ ابن ماجه به 
شماره: ۲۸۹۶؛ نسائی ۱*۱۱/۷؛ احمد در «المسند». ۱۷/۲ و ۱۶۲؛ ابوداود به شماره: ۲۵۳؛ و بغوی به 
شماره: ۲۶۵۳ از طریق روایت ابن عمرطلفنه آن را آورده‌اند. 

6- با فتح دال و خاء به معنای دود است و مراد از آن. این است که در آن خیر خالصی نیست بلکه در 
آن تبرگی بهمانند دود ]ی وجود دارد. بعضی گفته‌اند: منظور از «دخحن». حقد و کینه است. عده‌ای 
می‌گویند: منظور از آن» نیرنگ و فریب است. بعضی معتقدند که منظور از آن. فساد در قلب است و 


بعضی نی گوبفاد؛ «دخن» هر آمر نایسندی است. نگا: «عمده القاری», ۱1۹۶/۲۶ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳۵ 


هدایت می‌جویند. تو برخی از آنان را می‌شناسی و برخی را نمی‌شناسی». گفتم: آیا بعد از 
آن خیر» ی وجود دارد؟ فرمود: «نعم دعاة علی آبواب جهنم. ومن آجابهم [الیها] قذفوه 
فیها»: «بله. ق تا دروازه‌های جهنم. صداکننده‌هایی هستند» هر کس به آنها جوابت دهد 
او را در جهنم پرت می‌کنند». گفتم: ای رسول خدا! آنان را برای ما توصیف کن. 
پیامپر لو فرمود: «نعم. قومْ من جلدتنا؛ یتکلمون بألسنتنا» «بلی. آنان جماعتی هستند که 
نظرت چیست اگر من آن را دریافتم؟ فرمود: «تلزم جماعة المسلمین. وامامهم»: «با جماعت 
جی؟ فرمود: «فاعتزل تلك الفرق کلها. ولو آن تعض علی أصل شجرة حتی یدرکك الموت وأنت 
علی ذلكث»" «از همه آن فرقه کناره‌گیری کن هر چند بر اصل درخت چنگ زنی تا وقتی 

از ابن عباسط» روایت است که گوید: رسول خداعِهٍ فرمود: «من رأی من آمیره شین 
یکره فلیصبر» فانه من فارق الجماعة شبراً فمات فميتةً جاهلیة»" «هر کس چیز ناپسندی را از 
امیرش دید» صبر کند» چون هر کس به اندازه یک وجب از جماعت جدا شود و بر آن 
حال بمیرد. بر جاهلیت مر ده است ». 

در روایتی آمده است: «فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه»" «ریسمان اسلام وان هنن 


برداشته است ». 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۹۰۱ و 4۷۰۸۶ مسلم به شماره: ۱۸۶۷؛ بغوی به شماره: 1۲۲۲؛ بیهقی. ۱۵/۸ 
آن را روایت کرده‌اند. و ابن ماجه به شماره: ۳۹۷۹ آن را به طور مختصر روایت کرده است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۸۷۰۵۳ ۷۰۵ و ۷۱۶۳؛ مسلم به شماره: ۱۸۶۹؛ احمد در «المسند». ۲۷۵/۱ 
۷ و ۳۱۰؛ طبرانی در «المعجم الکبیر». به شماره: ۱۲۷۵۹؛ بغوی به شماره: ۲۶۵۸؛ دارمی در سنن 
خود. ٩۲۱/۲‏ بیهقی» ۱۵۷/۸ و ابن ابی عاصم در «السنه». به شماره: ۱۱۰۱ آن را روایت کرده‌اند. 

۳- قسمتی از حدیثی طولانی است که احمد در «المسند», ۱۳۰/۶ و ۲۰۲ و ۳۶۶/۵ از طریق روایت 
حارث اشعری آن را آورده است. سند آن صحیح است. و این حدیث از حدیث این عباس نیست آن 


گونه که شارح پنداشته است. این حدیتث را ترمذی در سنن خود به شماره: ۰۳۸۳+ طیالسی در مسند 


۸۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


از ابوسعید خدری‌تل:» روایت است گوید: رسول خداملکهٍ فرمود: «اذا بوبع لخلفتین؛ 
فاقتلوا الآخر منهما»" «هرگاه با دو خلیفه بیعت شد. آخری از آن دو را بکشید». 

از عوف بن مالکته از رسول خداعِلِهٍ روایت است که آن حضرت فرمود: «خیار 
آئمتکم الذین تحبّونهم ویحبّونکم. وتصلون علبهم. ویصلون علیکم. وشرار آئمتکم الذین تبخضونهم 
وییغضونکم. وتلعنونهم ویلعنونگم» «بهترین امامان شما. کسانی‌اند که دوستشان دارید و آنان 
هم شما را دوست دارند و برای آنان دعای خیر می‌کنید و آنان هم برای شما دعای خیر 
می‌کنند. و بدترین امامان شما کسانی‌اند که از آنان بدتان می‌آید و آنان هم از شما بدشان 
با 
آیا در آن موقع با شمشیر آنان را از میان برداریم؟ فرمود: «لا» ما آقاموا فیکم الصلاق آلا من 
ون ی وش تم عون 
طاعة»" «نه تا زمانی که میان شما نماز را بر پای می‌دارند. آگاه باشید هر کس که 
سرپرست و حاکم اوست و او را دید که کاری می‌کند که معصیت و افرمانی خداست. 
فرد باید نسبت به آنچه که معصیت خداست. بدش آید و دست از اطاعت نکشد». 

قرآن و سنت بر وجوب اطاعت و پیروی از صاحبان امر تا زمانی که به معصیت امر 
نکرده‌اند. دلالت می‌کنند. به این فرموده خدای متعال بیندیش: 


۳ 


أطیکُوا له وطیغوا سول واولی لاس منک 4 [الساء: 15۹ 


خود. به شماره: ۱۱۲۱؛ بیهقی در سنن خود. ۱۵۷/۸؛ و بغوی شاه ۱۶ ان وا امرقهانك و اين 
خزیمه به شماره: ۰۸۱۳ این حبان به شماره: ۰۱9۰+ و حاکم در (المستدرک). 0۹/۱ آن را صحیح 
دانسته‌اند. 

همچنین ابوداود به شماره: 1۷۵۸؛ بیهقی, ۱۵۷/۸؛ احمد در «المسند». ۱۸۰/۵؛ ابن ابی عاصم در «السن؛ 
به شماره‌های: ۸٩۲‏ و ۱۰۵۳؛ و حاکم در «المستدرک» ۱۱۷/۱ آن را با همین لفظ از طریق روایت 
ابوذر. روایت کرده‌اند. 

۱- مسلم به شماره: ۱۸۵۳ و بیهقی. ۱۶6/۸ آن را روایت کرده‌اند. 

- مسلم به شماره: ۵ احمد در (المسند)» ۳۱:/۳۹ و ۳۸ دارمی در سنن خود. ۳/۲ اين ای عاصم 


به شماره: ۱۰۱۷؛ و بیهقی. ۱۵۸/۸ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳ 


«خدا را اطاعت کنید و از پیامبر و کاردارانی که از شما هستند فرمان برید». 

که چگونه فرمود: «اطیعوا الرسول». و نگفت: «وأطیعوا آُولی الأمر منکم»؟ چون صاحبان 
انتته مورد اطاعت قرار می‌گیرند. فعل را همراه رسول هم تکرار نموده جون هر کس 
پیامبر را اطاعت نماید. را اطاعت نموده است. جون مر به خی 
غیر طاعت خدا امر می‌کند از این رو مورد اطاعت قرار نمی گیرد مگر در مواردی که 
اطاعت برای خدا و پیامبر و باشد . 

اما اینکه اطاعت از آنان لازم است هرچند ستمگر باشند. بدین خاطر است که بر 
خروج از اطاعت آنان. مفاسد و زیان‌هایی مترتب می‌شود که چند برابر مفاسد و 
زیان‌هایی است که از ستم و جور آنان حاصل می‌شود. و صد البته صبر کردن بر ستم آنان 
مورجب تکفیر گناهان و بدی‌ها و چند برابر شدن اجر و پاداش می‌شو د. جون خحداوند 
متعال آنان را بر ما مسلط نکرده مگر به خاطر فساد و تباهی اعمال ماء و جزاء از جنس 
عمل است. پس بر ماست که در راه طلب آمرزش و توبه و اصلاح حال خود از هیچ 
کوششی دریغ نکنیم؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

«ومَا أََبَکم بن مُصيبة فبما بت أیدیکر ویعَفوا عن کثیر» (الشوری: ۳۰ 

«و هر مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسیاری 
[گناهان ] در می‌گذرد». 

دوسای دا گر مر 

صد 
باتوی رسمار 7 2 ۳ که 

۶ قلق مثلعا اصبّ قد مصيبة اصببتکم اوّلما انفسکم عند من هو قل هدا انی4 

[آل غمران: ۱716 ]. 


۱- نگا: (مجموع الفتاوی). ۱۷-۵/۳۵. 


۸۱۳۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


«یا هنگامی که به شما مصیبتی رسید که قطعاً دو چندانش را [در جنگ بدر به 
دشمن] وارد ساخته بودید گفتید: این [مصیبت] از کجاست؟ بگو: آن از ناحیه خود 
شماست. [که سنگر را خالی کردید]». 

همچنین می‌فرماید: 

تفیل فین سَيعةٍ پن أَصابْكَ وم له فین حستَة ین أَصابكَ مآ 4 [النساء: 1۷4 

«هر خیری به تو رسد از جانب خداست و هر بدی به تو رسد از خود توست». 

خداوند در جای دیگری می‌فرماید: 

یِکیبُون کاثوا بما بحضّا آلظایین بَعْضَ موی ود لك که [لانعام ۹ 

انش هس نارای باه وان اقمای که مر یکت هت هی 
دبجر وا می‌گذاریم». 

پس هرگاه رعیت و زیردستان می‌خواهند از ظلم حاکم ستمگر نجات یابند پس باید 
خودشان ظلم و ستم را رها کنند. 

از مالک بن دینار" روایت است که در برخی از کتاب‌های خدا آمده است: من ال 
مالک پادشاهان هستم و دل‌های پادشاهان به دست من است. پس هر کس از من اطاعت 
کند. پادشاهان را بر او مایه رحمت و مهربانی قرار می‌دهم و هر کس مرا نافرمانی کند. 
آنان را بر او مایه خشم و عقوبت قرار می‌دهم؛ پس خودتان را مشغول بد گویی ۳ 
ناسزاگویی پادشاهان نکنید بلکه توبه کنید تا آنان را بر شما مهربان و نرم‌خو و عادل و 
دلسوز گردانم . 


۱- پرچمدار دانشمندان نیک و از جمله تابعین ثقه و از نویسندگان مصحف‌ها می‌باشد و معاش 
روزانه‌اش از این جهت تأمین می‌شد. وی از اصحاب و یاران انس بن مالک‌ظه بود. که به سال ۱۲۷ 
هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء» ج ۵ شماره ۱۹۶ آمده است. 

۲- برخی از علما آن را به پیامبر وه مرفوع کرده‌اند اما این صحیح نیست. طبرانی در «المعجم الأوسط» 
از ابودرداء آن را روایت کرده است. هیثمی در «مجم‌الزواند», ۲۶۹/۵ می‌گوید: در سند آن, ابراهیم 
تا تشه هس که سم و کبفاه 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳۹ 


قوله: «ونتبع الستة والجماعت ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» 
ترجمه: «و از سنت و حماعت پیروی می‌کنیم. و از انحراف و جدایی و اختلاف و 


تفرق دوری می کنیم». 


امر به پیروی از سنت و جماعت 

شرح عبارت: سنت. روش و طریقه پیامبر مه است و جماعت. جماعت مسلمانان 
می‌باشد. اینان صحابه و پیروان صحابه. و کسانی که تا روز قیامت به نیکی از صحابه 
پیروی می‌کنند» می‌باشند. یس پیروی از آنان» هدایت و مخالفت با آنان. گمراهی است؛ 
خداوند متعال به پیامبرش می‌فرماید: 


رَحیم 4 [آل عمران: ۳۱]. 
«بکو: 1 خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد و 
گناهانتان را بیامرزد. و خدا آمرزنده مهربان است». 


همچنین می‌فرماید: 
#وَمَن شاقق آلرَسول من بعد م ما تبین آ 2 هی وَیتَبع ومیل لول ری 


4 ِ 
تولل ونْصّله جهنم وَساءت مصیرا 4 [النساء: ۱۱۵ 

«و هر که د پس از روشن شدن راه هدایت. با پیامبر ستیزه کند و راهی غیر از راه مومنان 
در پیش گیرد. وی را به همان سو که رو کرده برگردانيم و به دوزخحش کشانيم که بد 


در جای دیگری می‌فرماید: 


مر لا و سر 00 


صدر م و 


حِلتَم وان تطبعوه تهتَدُواً ما علی ال نی 13 


۸۳۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


«بگو: اطاعت خدا کنید و پیامبر را فرمان برید» پس اگر روی برتابید. پیامبر مسوول 
جیزی است که بر او تکلیف شده و شما مسژول جیزی هستید که بدان تکلیف شده‌اید. 
اما اگر اطاعتش کنید. هدایت می‌یابید. و بر پیامبر [حکمی] جز ابلاغ آشکار نیست». 

باز می‌فرماید: 


ح‌ 


ها ی ی فا ولا تتبعواً الشْبل فَفرّ . رق بکم عن سبیله. 


کم کم به. کم تقو 


«و همانا راه راست من همین است. پس از آن پیروی کنید و از راه‌های [متفرقه] 


ن 6 [الانعام: ۳ 


پیروی نکنید که شما را از راه پراکنده می‌سازد. این است آنچه خدا شما را به آن سفارش 
کرد. باشد که شما پرهیزکار شوید». 

خداوند متعال در جای دیگری می‌فرماید: 

ولا تکوئوا لین تفرّفوا واختلفوا ین بعد ما جاءهر ال واولتبك مج عَدَاب 
عَظیم 4 [ال عمران: ۱۰۵]. 

و همانتن کباش تباشنت کهییین ان اسان دلب روشتیر برآم یشان ترا که شنک و 
احتلاف کردند. اینانند که عذابی بزرگ خواهند داشت». 

همچنین می‌فرماید: 

ان نی فقو دیبیم وا نیکا لشت منم نی شیء تما 
ما کائوا یعون > [الٌنعام: ۱۵۹]. 

«تحقیقاً کسانی که دینشان را دستخوش تفرقه ساختند و فرقه فرقه شدند» تو را با آنان 
کاری نیست. سروکارشان فقط با خداست؛ آنگاه به کاری که انجام می‌دادند آگاهشان 
خواهد کرد». 

در «سنن»» حدیثی که ترمذی آن را صحیح دانسته از عرباض بن ساریه ثابت شده که 
او گفت: رسول خداس ما را موعظه رسایی نمود که چشم‌ها از آن به گریه افتادند و 
قلبها از آن ترسان شدند. کسی گفت: ای رسول خدا! گویی این موعظه وداع و 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۴۱ 


خداحافظی است؟ پس به چه چیزی را ما سفارش می‌کنی؟ پیامبر 7 فرمود: «آوصیکم 
بالستمع والطاعة. فانه من یعش منکم بعدی. فسیری اختلافاً کثیرا فعلیکم بستّتي وسَة الخلفاء 
الزّاشدین المهدیین من بعدي, تمستکوابها؛ وعضوا علیها بالتواجذ وایاکم ومحدثات الأمور, فان 
کل بدعة ضلاله» ‏ «شما را به شنیدن و اطاعت کردن سفارش می‌کنم. چون هر یک از شما 
بعد از من زندگی کند. اختلاف زیادی را خواهد دید. پس بر شماست که از سنت من و 
سنت خلفای راشدین و هدایت يافته پس از من پیروی کنید. بدان متمسک و پایبند شوید 
و با دندان‌های جلویی آن را محکم گيرید. (کنایه از این است که محکم بدان چنگ زنید 
و پایبند آن باشید). شما را از بدعت‌ها و امور تازه در دین برحر می‌دارم. چون هر 
بدعتی گمراهی است». 

پیامبر له در جای دیگری فرمود: «اِ هل الکتابین افترقوا في دینهم علی ثنتین وسبعین 
ملقء وان هذه الْمَة ستفترق علی ثلاث" وسبعین ملد . يعني الأهواء . کلها في التّار الا واحدق وهي 
الجماعةّ»" «همانا بهود و نصارا در دین خود به هفتاد و دو فرقه پراکنده و تقسیم شدند و 
این امت به هفتاد و سه فرقه. پراکنده و تقسیم می‌شود. همه‌شان در آتش جهنم‌اند به جز 
یک فرقه و آن هم جماعت است». 


۱- ترمذی به شماره: ۲۱۷ ابوداود به شماره: ۶۰۳؛ ابن ماجه به شماره: ۶۲؛ احمد در «المسند». 
۶ و ۱۲۷؛ دارمی در سنن خود. 1۵-68/۱؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۸ به شماره‌های: 
۷ ۰1۲۲ ۰۱۲۳ 1۰۲۶ و 1۶۲؛ و آجری در «الشریعة. صص ۸۷-۶۰ آن را روایت 
کرده‌اند. ابن حبان به شماره: ۵؛ و حاکم در «المستدرک»» ۹۵/۱ آن را صحیح دانسته‌اند. و ذهبی هم 
سل کر ورام 

۲- در اصل نسخه‌های خطی, «ثلاثه» آمده است. و آنچه در اینجا آمده از مصادر تخریج حدیث 
می‌باشد که همین خوب است. 

۳- این فرموده از طریق روایت معاویه است که تخریج آن از پیش گذشت. همچنین احمد در «المسند»» 
۳ و ۱۶۵؛ ابن ماجه به شماره: ۳۹۹۲ و دیگران از طریق روایت انس بن مالک آن را روایت 
کرده‌اند و در این روایت این عبارت اضافی آمده است: «واحدة في الجنة. وئنتان وسبعون في‌النار» «یک 


فرقه در بهشت و هفتاد و دو فرقه در آتش جهنم‌اند». این حدیث» حسن است. 


۸۴۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در روایتی آمده است: گفتند: آن فرقه کدام است ای رسول خدا؟ فرمود: «ما آنا علیه 
وأصحابي» ! «فرقه‌ای که تابع سنتی هستند که من و یارانم بر آن هستیم». 

پس رسول خداملهٍ روشن نمود که عموم اختلاف‌کنندگان از هر دو طرف, اهل 
هلاکت و جهنم‌اند جز اهل سنت و جماعت. 

سخن عبداله بن مسعودعل چه قدر زیباست آنجا که می‌گوید: هرکس از شما 
می‌خواهد از سنت و روش کسی پیروی کند. پس باید از سنت و روش کسانی که وفات 
یافته‌اند پیروی کند. چون زنده از فتنه در امان نیست. آنان اصحاب و پاران محمد ملق 
برترین این امت هستند. کسانی که از همه امت اسلام» قلب‌های سالم‌تر و پاک‌تن علم و 
دانش. عمیق‌تره .ی تکلت کمتری داشعند. ماع که خاوند: ایشان را برای .ههرآهی 
پیامبرش و بر پا داشتن دینش برگزید. پس فضل و برتری آنان را بدانید و از سنت‌ها و 
روش‌های آنان پیروی کنید و تا آنجا که می‌توانید به احلاق و دین و آیین آنان متمسک و 
پاینند شوید. چون آنان بر هدایت مستقیم و راه راست بودند . 

این موضوع بعداً در ضمن گفته‌ی طحاوی: «و به عقیده ماء جماعت. حق و درست. و 
تفرق و پراکندگی. انحراف و مایه عذاب است؛ بیشتر توضیح داده می‌شود. 

قوله: «ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخیانة». 

ترجمه: «اهل عدل و امانت را دوست داریم و از اهل ستم و خیانت بدمان می‌آید». 


حب و دوست دا شتن اهل عدل. از کمال ایمان است 
شرح عبارت: ات امر از کمال ایمان و کمال عبودیت است. جون عبادت در بردارنده 


کمال و نهایت محبت و در بردارنده کمال و نهایت ذلت و فروتنی است. پس محبت 


۱- ترمذی به شماره: ۱ از طریق روایت عبدالله بن عمرظله آن را آورده است. 

- ابن عبدالبر در «جامع بیان العلم و فضله» مانند آن را از طریقی سنید روایت کرده که سنید گوید: 
معتمربن سلیمان از سلام بن مسکین از قتاده روایت کرده که او گفت: ابن مسعود گفت: ... ابونعيم 
در «الحلیة». ۲۰۵/۱ این سخن را با لفظی نزدیک از گفته ابن عمر روایت کرده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳ 


برای خداست. مستحق غیر خدا نیست. در واقع غیر خدا به خاطر خدا دوست داشته 
می‌شود و همراه حدا دوست داشته نمی‌شود. جون مُحب آنچه را که محبوبش دوست 
دارد. او هم دوست می‌دارد و آنچه را که محبویش دوست ندارد او هم آن را دوست 
ندارد. کسی را که محبوبش به دوستی‌ اش گرفته او هم او را به دوستی ی یراق اف تین 
را که محبوبش دشمن می‌دارد. او هم آن فرد را دشمن می‌دارد. و مُحبٌ به رضای 
محبوب. راضی و به خشم او. خشمگین می‌شود. محبوبش به هر چه امر کند. او هم بدان 
امر می‌کند و از هر چه نهی کند. او هم از آن نهی می‌کند. پس او در هر حال. موافق 
محبوبت خود است. 
هم اینان را دوست داریم. 

خدا خیانتکاران و مفسده‌جویان و مستکبرین را دوست ندارد. ما هم آنان تست 
نداریم و به خاطر موافقت با خداوند سبحان از آنان بدمان می‌آید. 

در ((صحیحین ) از پیامبر لو روایت 0 حضرت فر مودند: «لاثٌ من کنْ فیه 
وجد حلاوة الایمان: من کان الّه ورسوله أحب الیه ممّا سواهما. ومن کان بحب المرء لایحبه ال 
له ومن کان یکره آن برجع في الکفر بعد آن آنقذه الّه منه, کما یکره آن یلقی في‌التار» «سه چیز 
نزد او محبوب‌تر از هر چیز و هر کسی غیر از آن دو باشد. کسی که شخصی را دوست 
دارد و این دوست داشتن فقط به خاطر خداوند است. کسی که بدش می‌آید که به کفر 


۱- بخاری به شماره‌های: ۸۱٩‏ ۲۱ ۱۰۶۱ و ۹۶۱؛ مسلم به شماره: ۶۳؛ ابن ماجه به شماره: ۰۳۳؛ 
ترمذی به شماره: ٩‏ ۲1۱۲؛ نسائی ٩۶/۸‏ و ۹؛ احمد در «المسند». ۸۱۰۳/۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۲۳۰ ۰۲۶۸ 
۵ و ۲۸۸؛ طیالسی به شماره: ۱۹۵۹ ابن منده در «الایمان». به شماره‌های: ۲۸۱ ۲۸۲ و ۲۸۲؛ 
بغوی به شماره: ۲۱؛ حطیب بغدادی در تاریخ خود. ۱۹۹/۲؛ و ابونعيم در «الحلیة». ۲۷/۱ و ۸۸/۲ از 


طریق روایت انس بن مالک آن را روایت کرده‌اند. 


۸۴۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


پر کدف من از انکه خداوند او را ان نحات داده همان‌طور که بدش قز الا کف نام اتتر 
دوزخ انداخته شود». 

پس محبت کامل. مستلزم موافقت با محبوب در آنچه که او دوست دارد و آنچه که او 
ولایت و عداوت اوست. معلوم است که هر کس خداوند را دوست دارد. پس باید حتماً 
از دشمنان دا بدش آید و حتماً باید جهاد و پیکار با دشمنان دا که خداوند این جهاد 
و پیکار با آنان را دوست دارد. دوست بدارد؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


7 و م2 و 


رن یب آآذیرت بقعلورت نی سپیله. صفا أنهم ی مَرصوصْ ‏ [اصف: 
1 

«همانا خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او صف در صف جهاد می‌کنند چنان 
که گویی بنیانی آهنین‌اند». 

حب و بغض به تناسب خصال خیر و شری است که در انسان‌ها وجود دارده چون در 
انسان سبب ولایت و دوستی و سبب عداوت و دشمنی و سبب حب و بغض جمع 
می‌شود. پس چنین فردی از یک جنبه. محبوب و از جنبه‌ای دیگر منفور و مبغوض است. 
حکم انسان نزد خدا نیز چنین است. چون خداوند گاهی چیزی را از یک جهت دوست 
دارد و همان چیز را از جهتی دیگر ناپسند می‌دارده همچنان که پیامپر و در آنچه از 
پرورد گارش روایت می‌کند. می‌فرماید: «ما تردّدت في شیء آنا فاعله تردی عن قبض نفس 
عبدي المومن, یکره الموت وأنا آکره مساءته ولا بُدٌ له منه»" «در هیچ کاری که کرده‌ام مثل 
قبض جان بنده باایمانم که مرگ را دوست ندارد. تردید نکرده‌ام. چون من ناپسند می‌دارم 
آنچه را که او ناپسند می‌دارد. اما او به ناچار باید قبض روح شود». 

خداوند بیان کرده که او در قبض روح بنده مومن تردید می‌کند. چون تردید تعارض 
دو اراده است. و خداوند سبحان دوست دارد آنچه را که بنده باایمانش دوست دارد و 


بدش می‌آید از آنچه که بنده باایمانش از آن بدش می‌آید. بنده ممن از مرگ بدش می‌آید 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. در حدیث. عبارت «ولابدٌ له منه» نیست. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۴۵ 


و خدا هم او ان بدش ون انا همان‌طور که فرموده: «وآنا آکره مساءته» «و من بدم می‌آید 
از انچة که او از آن قرن می‌آید». ۱ طرف خداوند سبحان مرگ او را مقرر و 
تقدیر نموده و خدا می‌خواهد این تقدیر تحقق یابد؛ از این رو آن را تردد نامیده است. 
سپس بیان کرده که ناچار باید مرگ او وقوع یابد. چون این کار منجر به چیزی می‌شود 
که از بنده باایمانش محبوب‌تر است . 


قوله: «ونقول: له آعلم فیما اشتبه علینا علمه» 

ترجمه: «می‌گوییم: خداوند نسبت به آنچه که علم آن بر ما مشتبه شده داناتر است». 

هر چیزی که علم آن بر ما مشتبه گردد. آن را به خدا واگذار می‌کنيم 

شرح عبارت: قبلاً سخن طحاوی‌یله آورده شد که هیچ کس در دینش سالم نیست 
مگر کسی که تسلیم خدا و پیامبر ٍِ شده و علم آنچه را که بر او مشتبه شده به عالم 
آن واگذار کند. 

هر کس بدون علم و آگاهی سخن گوید. از هوای نفس خویش پیروی کرده. و 
او مالس فرما نت 


رو ۶ 


من أضل یمن نب موه بقع هدی یرت ألّه > [القصص: .۵ 

ظ. کیست کم اهتی از آن که به عیر از هدایت بعد| از هوای نفس خود پیروی کند؟» 
در جای دیگری می‌فرماید: 

وین لاس من یل نی له بقتر علم وم کل شیطن مرید ۲( کیب علیه أن 


من تولاه فأنه, بضلهء وجدیه ا[ 1 


- به «الفتاوی». ۱۳۵-۱۲۹/۱۸؛ «جامع‌العلوم و الحکم»؛ صص ۳۹-۳۶۸ و «فتح الباری). ۳۶۵/۱۱- 
اه کت 

۲- زجاج گوید: مرید به معنای مارد است» و او کسی است که از اطاعت خارج شده است. معنایش این 
است که او در شر و بدی سرکشی نموده است. گفته می‌شود: «مرد الرجل یمرد مردودٌ» وقتی سرکشی 
می‌نماید و از اطاعت خارج می‌شود. اصل آن در لغت. از نرم گردیدن یک چیز آمده است. به انسانی 


۸۴۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


«و برخی از مردم درباره خدا بدون هیچ دانشی مجادله می‌کنند و از هر شیطان 
سرکشی پیروی می‌نمایند. بر وی (شیطان) مقرر شده که هر کس او را به دوستی بگیرد؛ 
بی‌تردید او را گمراه کند و به عذاب آتش بکشاند». 

همچنین می‌فرماید: 

«اذی جدلون ف ات آئّه پقت سلطن أهُ بر مَقگا عند له وعند 


مر و م و قم 


1[ کیلک یب هل سکن قلب مک جیار 4 [خافر ۳۹ 

«کسانی که آدزنازه ابانت عتا پی‌آنکه حجتی برایشان آمده باشد. مجادله می‌کنند. مایه 
دشمنی تن در پنشگاه: سعدا و نرد مومنان استه این کونه- دا بر دل هن عتکیر 
زورگویی مهر می‌نهد». 

در جای دیگر می‌فرماید: 


«قل نما ما حرم ری آلفو حش ما ظهر یبا ما بَطن والائم وال بت لح ون 


۳ مه ص ی 


تشرکوً باه ما مر یل به سلطا ون ولو ی له ما لا عون 4 [الاعراف: 1۳۳ 
«کو: پروردگار من تنها زشتکاری راء چه آشکار و چه پنهان. و گناهکاری و 


زیاده‌خواهی به ناحق را حرام کرده و اينکه چیزی را شریک خدا قرار دهید که دلیلی 


9 


درباره آن نازل نکرده است و يا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت دهید». 
ی ی ی 
قل اغتم یم لیوا ْء غیت آلشَموست والاَْض4 [الکیف: ۳ 
«بکو: حدا به مدنی که درنگ کردند» آگاه‌تر اسیتتاه غیب مها و زمین ویژه 


اوست». 


ی ار رقف 


که چهره‌اش بی مو باشد. «أمرد» گفته می‌شود. همچنین به درختی که برگ‌های آن افتاده. «شجرة 


مرداء). و به صخرة نرم «صخرة مرداء» گفته می‌شود. نگا: زادالمسیر ۲۰-۲۰۳/۲. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۷ 


قل أعلم بعدهم 4 [الکهف: ۲۲]. 

«بگو: پروردگارم به تعداد آنها آگاه‌تر است». 

و پیامبر و که راجع به کودکان مشرکان از وی سژال شد. فرمود: «للّه أعلم بما کانوا 
عاملین»" «خدا نسبت به آنچه که می‌کردند. آگاه‌تر است». 

و عمرتله گفت: رأی و نظر را در دین متهم کنید. اگر مرا در روز ابوجندل می‌دیدی. 


۳ 1 ای 1 ۱ 1 
متوجه می‌شدی که من دستور رسول خداءعٍ را به رای خود رد می‌کردم. پس در این 


کار احتهاد می کردم و از هیچ تلاشی دریغ نمی کردم و این کار در روز ابوجندل بود و 


آن‌ها ‏ در حال . نوشتن پیمان‌نامه بودند. پیامبر لگ فرمود بنویس: 


«مم ات العزتچیر». ابو جندل گفت: بنویس «باسمك اللهم» «به نام تو 


پروردگارا!». پس رسول خدالهو راضی شد و این را نوشت اما اين را نپذیرفتم و از آن 


امتناع ورزیدم. آنگاه رسول خحدا ماه فرمود: «یا عمر, ترانی قد رضیت وتأبی»" «ای عمر! مرا 


می‌بینی که راضیام اما تو راضی نیستی و امتناع می‌ورزی»؟!. 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰۱۳۸۶ ۱۵۹۹ و ۲۱۰۰ مسلم به شماره: ۲۱۵۹؛ نسائی. ۵۸/۲: احمد در 
«المسند», ۲۹۱۱ ۰۳۹۳ ۶۷۱ و ۵۱۸: حمیدی به شماره‌های: ۱۱۱ و ۱۱۱۳؛ طیالسی به شماره: ۲۳۸۲؛ 
خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۳۶۱/۹؛ و بغوی به شماره: ۸۳ از طریق روایت ابوهریره آن را 
آورده‌اند. بخاری به شماره‌های: ۱۳۸۳ و ۱۵۹۷؛ مسلم به شماره: ۲۳۰ ابوداود به شماره: 1۷۱۱؛ 
نسائی. ۵۹/۲؛ طیالسی به شماره: ۲1۲۶؛ و طبرانی در «المعجم‌الکبیر» به شماره: ۱۲۶۵۸ از طریق 
روایت ابن عباس آن را روایت کرده‌اند. 

۲- طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۸۲؛ و ابن حزم در «الاحکام في أصول الأحکام» 17/1 از طریق 
علی بن عبدالعزیز آن را روایت کرده‌اند که علی‌بن عبدالعزیز گوید: یونس بن عبیدالّه عمیری برای 
ما نقل کرد و گفت: مبارک بن فضاله. از عبیداله بن عم از نافع» از ابن عم از عمر برای ما اين 
فرموده را نقل کرد: «ای مردم! رأی و اظهارنظر در دین را متهم کنید. همانا خودم را دیدم که در روز 
ابوجندل, با رأی اجتهاد حودم دستور رسول خداله را رد کردم. به خدا من در راه حق از هیچ 


تلاش و کوششی دریغ نورزیدم. در آن روز میان رسول خدالٍ و اهل مکه پیمان‌نامه بود. 


۸۳۸۹ قواعد اب در تعبیر خواب 


همچنین عمرف» گفت: سنت. آن است که خدا و پیامبرش آن را پایه‌ریزی کرده باشند 
و به عنوان روش و سنت قرار داده باشند. خطای رأی را سنتی برای امت اسلام قلمداد 
ْ نب ۰ 


پیامبر لو فرمود: «بنویسید: بسم‌الّه الرحمن الرحیم». اهل مکه گفتند: می‌بینی که ما تو را در آنچه 
می‌گویی تصدیق کرده‌ايم» اما تو «باسمك اللهم» می‌نویسی. رسول دام به این راضی شد و من 
امتناع کردم تا اينکه رسول خدامل به من گفت: «ترانی آرضی, وتبی آنت؟» «می‌بینی که من راضی‌ام 
ولی تو امتناع می‌کنی و ناراضی هستی؟». آنگاه عمر گفت: من هم راضی شدم. راویان این حدیث؛ 
ثقه‌اند به جز مبارک بن فضاله که مدلس است و روایت را به صورت «عنعن» آورده است. هیثمی در 
«المجمع» ۱ آن را آورده و گوید: ابویعلی آن را روایت کرده و راویانش ثقه‌اند هرچند مبارک 
بن فضاله در میان آنان هست. همچنین بزار به شماره: ۱۸۱۳ از طریق محمدبن مثنیء از بحبی بن 
سعید از عبیداله آن را روایت کرده که عبیداله گوید: نافع از ابن عمر به من خبر داد که او گفت: 
«رآی و اظهارنظر در دین را متهم کنید ...» بزار گوید. گویم: او ماجرای حدیبیه را نقل کرد تا آنجا 
که گفت: رسول خدامله میان خود و اهل مکه پیمان‌نامه‌ای نوشت و فرمود: «بنویس بسم‌الله 
الرحمن الرحیم». آنان گفتند: اگر آن را می‌دیدیم تو را تصدیق می‌کردیم. اما بنویس «باسمك اللهم». 
عمر گوید: پس رسول خدای راضی شد و من خودداری کردم. تا جایی که پیامبرجل به من 
گفت: «یا عم ترانی قد رضیت. وتأبی آنت» «ای عمر! می‌بینی که من راضی‌ام ولی تو امتناع و 
خودداری می‌کنی»! عمر گفت: پس من راضی شدم. 

هیئمی گوید. گویم: این حدیث به صورت طولانی در «الصحیح» به شماره‌های: ۲۷۳۱ و ۲۷۳۲۲ وجود 
دار و کر آن: عبارت «یا عمر ترانی قد رضیت وتبی أنت» ندیدم. نگا: (فتح الباری». ۳۶۲۱-۳۶۵/۵؛ و 
مسلم به شماره: ۱۷۸۶. بخاری در صحیح خود به شماره: ۶۱۸۹ و مسلم به شماره: (۱۷۸۵) (4۵) از 
طریق ابووائل روایت کرده‌اند که ابووائل گفت: وقتی سهل بن حنیف از صفین آمد. ما پیش او رفتیم 
تا از او خبر و اطلاع جنگ را دریافت کنیم او گفت: رأی و اظهار نظر را متهم کنید. چون خودم را 
در روز ابوجندل دیدم و اگر می‌توانستم دستور پیامبر بل را رد کنم این کار را می‌کردم. 

۱- ابن عبدالبن ۱۳۷/۲ آن را از طریق ابن وهب. از ابن لهیعه از عبیدالّه بن جعفر از عمر آن را روایت 


کرده انشا 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۹ 


ابوبکر صدیقن» می‌گوید: کدامین زمین مرا جای می‌دهد و کدامین آسمان بر سر من 
سایه می‌کند اگر در آیه‌ای از کتاب خداء به رأی خودم يا به چیزی که نمی‌دانم» چیزی 
و 

حسن بن علی حلوانی" گفته که عارم برای ما نقل کرد و گفت: حمادبن زید از 
سعیدبن ابی صدقه از ابن سیرین برای ما نقل کرد که ابن سیرین گفت: هیچ کس به 
نسبت ابوبکر هیبت و ترس نسبت به آنچه نمی‌دانست نداشت و پس از ابوبکر هیچ کس 
ار که و یی تشر تیاه | نس تاه نت یکی وف هت ای 
برایش پیش می‌آمد و اصل و دلیلی برای آن در قرآن و اثری در سنت برای آن نمی‌یافت. 
به رأی خویش اجتهاد می‌کرد سپس می‌گفت: اين رأی من است. اگر درست بود. از 
جانب خداست و اگر خطا بود. از خودم است و نسبت به آن از خداوند طلب آمرزش 
می‌نمايم. 

قوله: «ونری المسح علی الخفین؛ في السّفر والحضر. کما جاء في‌الذثر». 

ترجمه: «و ما قائل به مسح بر موزه‌ها در سفر و حضر هستیم همان‌طور که در سنت 


ی 


مسح بر موزه‌ها در سفر و حضر 


۱- طبرانی به شماره‌های: ۷۸ و ۷۹ از دو طریق از ابومعمر عبدالّه بن سخبرة ازدی آن را روایت کرده که 
ابومعمر گفت: ابوبکر گفت ... گفته‌اش را ذکر کرد. ابومعمر تابعی ثقه است فقط روایتش از ابوبک 
مرسل می‌باشد. همچنین ابوعبید قاسم بن سلام از طریق ابراهیم تیمی آن را روایت کرده که ابوبکر 
گفت ... این روایت از این طریق نیز منقطع است. و تخریج آن از پیش گذشت. 

۲- او امام و حافظ و راستگو ابومحمد حسن بن علی بن محمد. هذلی ریحانی. خلال. همسایه مکه 
است. وی به سال ۲۶۲ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر اعلام النبلاءه» ۳۹۸/۱۱ آمده 
است. عارم همانا حافظ ثقه و ثابت دل محمدبن فضل سدوسی می‌باشد. دیگر راویان سند ثقه‌اند 


فقط این روایت. منقطع می‌باشد. چون ابن سیرین ابوبکر و عمر را ندیده است. 


۸۵۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


شرح عبارت: سنت رسول خدامل راجع به مسح بر موزه‌ها و شستن پاها به حد 
تواتر رسیده است. رافضی‌ها با این سنت متواتر مخالفت می‌کنند. به آنان گفته می‌شود: 
کسانی که وضو را از پیامبر لگ چه به صورت قولی و چه به صورت فعلی نقل کرده‌اند 
و کسانی که وضو را از پیامبر ع یاد گرفته و در زمان پیامبر ع وضو گرفته‌اند و آن 
حضرت آن را دیده و وضویشان را تأیید کرده است» و کسانی که این شیوه وضو را به 
نسل‌های بعد از خود نقل کرده‌اند. تعدادشان بیشتر از کسانی بوده که لفظ این آیه را نقل 
کرده‌اند ؛ چون تمامی مسلمانان در زمان پیامبرعل وضو می‌گرفتند و مسلمانان وضو را 
فقط از آن حضرت یاد می‌گرفتند. چون این کار در زمان جاهلیت نزد آنان شناخته شده و 
عرف نبود. و آنان دفعات زیادی که مقدارش را فقط خدا می‌داند پیامبر عم را در حال 
وضو گرفتن دیده‌اند و شستن پاها را از او در احادیث خیلی زیادی ذکر کرده‌اند حتی از 
چندین طریق در کتاب‌های صحیح و غیر آن از پیامبر 9 روایت کرده‌اند که ایشان 
فرمود: «ویل للاعقاب وبطون الأقدام من التار»" «وای از آتش جهنم برای کسانی که پشت 
پاها و کف پاها را هنگام وضو نمی‌شویند». 


۱- منظور این نیست که اقلان قرآن - از جمله آیه شریفه راجع به وضو - کمتر از ناقلان مسح بر 
موزه‌ها و شستن پاهاست بلکه منظور تنها این است که کسانی از صحابه که در کتاب‌های تألیف 
شده. نص این آیه را روایت کرده‌اند کمتر از کسانی است که مسح بر موزه‌ها و شستن پاها را به 
صورت قولی و عملی نقل کرده‌اند. 

۲- احمد در مسند خود. ۱۹۱/۶؛ ابن خزیمه به شماره: ۱۹۳؛ طحاوی, ۳۸/۱ دارقطنی. ۹۵/۱ و بیهقی. 
از طریق روایت عبدالله بن حارث بن جزء زبیدی. حدیت فوق را به طور کامل روایت 
کرده‌اند. و سند آن صحیح است. بخاری به شماره‌های: ۷۰ ۹۱ و ۱۳؛ مسلم به شماره: ۲۶۱؛ 
ابوداود به شماره ۹۷؛ دارمی؛ ۱۷۹/۱؛ احمد در مسند خود. ۸۱۹۳/۲ ۰۲۰۱ ۲۰۵ ۲۱۱ و ۲۲۲ نسائی؛ 
۱ طحاوی در «شرح معانی‌الاثار. ۱۳۸/۱ بیهقی. ۱۸/۱؛ طبری, ۱۳۶/۱؛ ابن حبان به شماره: 
۲ و ابن خزیمه به شماره‌های: ۱۲۱ و ۱۸۰ از طریق روایت عبدالله بن عمرو آن را بدون عبارت 
«وبطون الاأقدام» روایت کرده‌اند. همچنین بخاری به شماره: ۱1۵؛ مسلم به شماره: ۲۶۲؛ ابن ماجه به 


شماره: ۳ احمد در مسند خود. ۲ ۳۸ 2۱۱ ۶۱۷ ۶۱۵ ۰۶۲۰ ۶۳۱۷ و ۹4۸ ترمذی به 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۵۱ 


با وجودی که اگر مسح پشت پا فرض باشد. شستن همه پا زحمت است و طبیعت و 
همان ی و اب یی ات 
ریاست و مال فرا می‌خواند. پس اگر ایجاد رخنه و نقص در متواتر بودن کیفیت وضو 
جایز می‌بود. قطعاً این امر در نقل لفظ آیه وضو بیشتر جایز بود. 

و اگر بگویند: لفظ آیه وضو از طریق تواتر ثابت شده به گونه‌ای که دروغ و خحطا در 
آن ممکن نیست. پس ثبوت تواتر در نقل وضو از آن حضرت. اولی‌تر و کامل‌تر می‌باشد. 
و لفظ آیه با آنچه از سنت به طریق تواتر ثابت شده هیچ مخالفتی ندارد؛ زیرا مسح 
همان‌طور که اطلاق می‌شود و منظور از آن اصابت و تماس است. همچنین گاهی اطلاق 
می‌شود و منظور از آن جاری ساختن آب (یعنی شستن) می‌باشد . همچنان که عرب 


شماره: ۶۱؛ نسائی. ٩۷۷/۱‏ طحاوی, ۳۸/۱؛ ابن حبان به شماره: ۱۰۸۹؛ و طبری به شماره‌های: ۱۱۶۹۷ 
و ۱۱۵۰۶ آن را از طریق روایت ابوهریره آورده‌اند. مسلم به شماره: ۲6۰؛ احمد در مسند خود 
۹ و ۲۵۸ ابن ماجه به شماره: 1۵۱؛ طیالسی به شماره: ۱۵۵۲: حمیدی به شماره: ۱۱۱؛ 
شافعی. ۳۳/۱ دارقطنی. ۹۵/۱: طحاوی. ٩۳۸/۱‏ بیهقی در «السنن». 14/۱ و در «معرفة السنن و 
الگثار»» ۲۱۵/۱ طبری به شماره‌های: ۱۱۵۰۵ ۸۱۱۵۰۲ ۸۱۱۵۰۷ ۱۱۵۰۸ و ٩۱۱۵۰۹‏ و ابن حبان به 
شماره: ۱۰۲۰ آن را از طریق روایت عايشه ذکر کرده‌اند. همچنین احمد در مسند خود. ۳۱۰/۳ 
طبری به شماره‌های: ۱۱۵۱۱ و ۱۱۵۱۸؛ ابن ماجه به شماره: 1۵۶؛ و طحاوی. ۳۸/۱ از طریق روایت 
جابر و احمد در مسند خود. ۲7/۳؛ و 1۲۵/۵ از طریق روایت معیقیب آن را روایت کرده‌اند. 

۱- قرطبی در کتاب «الجامع لأحکام الق رآن». ۲ می‌گوید: لفظط (مسح» مشترک است که هم به معنای 
مسح می‌باشد و هم به معنای شستن. هروی گوید: ازهری به ما خبر داد که ابوبکر محمدبن عثمان 
بن سعید دارمی, از ابوحاتم. از ابوزید انصاری به ما خبر داد که ابوزید انصاری گفت: مسح در کلام 
عرب. به معنای شستن و خود مسح می‌باشد. از همین رو به مردی که وضو گرفته و اعضایش را 
شسته گفته می‌شود: «قد تمسّح». و گفته می‌شود: (مسح ال ما یک». هرگاه خداوند تو را از گناهان 
بشوید و پاک کند. پس وقتی که از طریق نقل از عرب ثابت شده که مسح به معنای «شستن» است؛ 
پس گفته کسانی که می‌گویند: مراد از قرائت کسر در عبارت «برژوسکم». شستن دست است. و این 


هم به خاطر قرائت نصب در عبارت مذ کون و به خاطر احادیث ثابت و صحیح راجع به شستن پاها 


۸0۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


می‌گوید: ! «تمسشحت للصلاق» «برای نماز وضو گرفتم». در آبه وضو هم نکته‌ای هست که 
نشان می‌دهد منظور از مسح پاهاه آن مسحی نیست که در مقابل شستن قرار می‌گیرد. 
بلکه منظور از آن. مسحی است که شستن را هم در بر می‌گیرد. چون خداوند فرموده: 
«الی الکعبین» (تا قوزک یاها) و نفرموده «الی الکعاب» (تا قوزک‌ها)؛ همان‌طور که راجع 
به شستن دست‌ها فرموده است: «الی المرافق» (تا آرنج‌ها). این نشان می‌دهد که در هر پا؛ 
یک قوزک نیست آن‌گونه که در هر دست. یک آرنج هست. بلکه در هر پا دو تا قوزک 
وجود دارد. پس خداوند متعال به مسح پاها تا دو استخوان برآمده امر کرده که این مسح. 
همان شستن می‌باشد. چون کسی که مسح به آن معنای خاص را می‌نماید. فقط پشت 
پاها را مسح می‌کند و اينکه قوزک پاها در آیه ذکر شده هدف و مقصودی است که گفته 
آنان را رد می‌کند. پس ادعایشان مبنی بر اينکه آنچه فرض است. مسح دو پاها تا دو 
قوزکی که محل جمع شدن ساق پا و خود پا در مفصل مشترک است. می‌باشد. به وسیله 
قرآن و سنت مردود می‌باشد. 

در اين آیه دو قرائت مشهور است:" قرائت منصوب بودن عبارت «آرجلکم» و قرائت 
مکسور بودن این عبارت. توجیه و توضیح درباره چگونگی این دو اعراب در جای خود 
به تفصیل و مشروح بیان شده و در اینجا نمی‌گنجد. قرائت نصب. در وجود شستن پاها 
نص است؛ زیرا عطف بر جیزی زمانی است که معنای معطوف و معطوف علیه یکی 
باشد؛ مانند این گفته شاعر: 

فلسنا بالجبال و لا الحدید!؟ 


و شستن دست می باشد. راجح است. و تهدید بر ترک شستن پاها در احادیث صحیح زیادی که 
ائمه آن را اخراج کرده‌اند. آمده است. 

۱- این عبارت از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۲- نافع و ابن عامر و کسائی و حفص, «وأرجلکم» با نصب خوانده‌اند و ابن کثیر و ابوعمرو و حمزه و 
اپوبک «وأرجلکم» با کسره خوانده‌اند. نگا: «حجه القراءات. صفحات ۲۲۳-۲۲۱؛ «زادالمسیر»: 
۳۰۳-۲ و «الکشف عن وجوه القراءات. صص 1۰۷-۰۰. 


۳- مصراع دوم بیت شعری است که مصراع اول آن. چنین است: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۵۳ 


«معاوی انا بش فأسجع» 
«معاویه ما بشریم پس نیکوروی باش». 
شاهد آن. گفته «حدیدا» است که بر عبارت «بالجبال» (جار و مجرور) عطف شده است که «الجبال» خبر 
لیس است و باء هم زائده می‌باشد. همچنین سیبویه, ۳۶/۱ آن را آورده است. بغدادی در «الخزانة»؛ 
۲ می‌گوید: مبرد نظر سیبویه را که اين بیت شعر را برای عطف منصوب بر مجرور نقل کرده. 
رد نموده و جماعتی از علما همچون عسکری صاحب کتاب «التصحیف»» ص ۲۰۷ از وی پیروی 
نموده‌اند. مبرد گوید: از جمله اشتباهات نحوی‌ها در آوردن شعر و نقل آن به عنوان شاهدی برای ری 
خودشان این شعری است که از سیبویه روایت شده که وی هنگام عطف اسم منصوب بر اسم مکسور 
بدان استناد کرده است. او به اشتباه این بیت شعر را برای اثبات نظر خود می‌آورد. چون اين بیت شعر 
جزو قصیده مشهوری است که همه‌اش مکسور است و این بیت. بیت اول این قصیده است. دنباله آن به 
قرار ذیل است: 
فهینا أَة ذهبت ضیاعاً یزید آمیرها وآبویزید 
«امتی را که نابود شده به ما ببخش. امتی که فرمانده و پدر یزید به نابودی آن می‌افزایند». 
آکلتم آرضنا فجردتموها فهل من قائم و من حصید 
«سرزمین ما را خوردید و آن را از همه نعمتها و محصولات خالی کردید. آیا محصول يا خرمنی از آن 
مانده است؟». 
آتطمع في الخلود |ذا هلکنا ولیس لنا ولا لك من خلود 
«آیا وقتی ما را نابود کردید. باز امید جاودانگی داری. نه ما و نه تو جاودان نمی‌مانيم». 
ذروا خون الخلافة واستقیموا وتأمیرالاراذل والعبید 
«خیانت خلافت و امارت بر اراذل و اوباش و بردگان را کنار گذاشته و بر راه راست ثابت قدم باشید». 
واعطونا السَوية لا تزرکم 
جنودٌ مردفاتٌ بالجنود 
«برابری و عدالت را به ما بدهید تا سربازان و لشکریان پشت سر هم با شما برخورد نکنند». 
این شعر از آن عقیبه بن هبیره اسدی, شاعر زمان جاهلیت و اسلام می‌باشد. او در ضمن یک وفد خدمت 
معاویه + حاضر شد و نوشته‌ای را برای معاویه داد که ابیات فوق در آن بود. معاویه او را صدا زد و به او 
گفت: چه چیز باعث شد که بر من جرأت کنی؟ او گفت: آنگاه که مردمان به تو خیانت کردند من به تو 


خیرخواهی نمودم و آنگاه که مردمان تو را تکذیب کردند. من تو را تصدیق نمودم. معاویه گفت: به نظر 


۸۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


ها کوه و آهن نیستیم » 

عبارت «مسحت برآسی ورجلی» به معنای «مسحت رآسی ورجلی» نیست. بلکه باء را 
آورده که معنای زایدی دارد و آن هم مسح مجرد که همان تماس دادن مقداری از آب با 
سر است. می‌باشد. بنابراین فقط این مانده که «آرجلکم» ی «أیدیکم» عطف شود. سنت 
متواتر هم آنچه که برخی از مردمان از ظاهر قرآن فهم کرده‌اند را رد می‌کند. چون 
پیامبر بو لفظ و معنای قرآن را برای مردم تبیین کردند همچنان که ابوعبدالرحمن سْلمی 
می‌گوید: ‏ 

کسانی که قرآن را برای ما قرائت می‌کردند. یعنی عثمان بن عفان, عبدالله بن مسعود و 
دیگران برای ما نقل کردند که آنان وقتی ده آیه از پیامبر ول را یاد می‌گرفتند از آن عبور 
نمی‌کردند تا معنای آن را یاد می گرفتند . 


من تو راستگو هستی, آنگاه حاجتش را برآورده ساخت. نگا: «المقتضب». ۲۳۸/۲ و ۱۱۲/۶ و ٩۳۷۱‏ 
«سمط اللالی» ۱۶۹-۱۶۸/۱؛ «الشعر و الشعراء)» ۱ «شرح المفصل» اثر ابن یعیش ۱۰۹/۲ و 
۶ و «شرح شواهد المغنی)؛ ۵-۵۳/۷. 

۱- او عبداللّه بن حبیب بن ربیعهٌ کوفی. قاری کوفه امام و پرچمدار علم از فرزندان صحابه است. در زمان 
حیات پیامبر له به دنیا آمد. قرائت را از عثمان و علی و زید و ابی بن کعب و ابن مسعود فرا گرفت. 
وی به سال ۷۳ هجری از دنیا رفت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء»» ج ۶ شماره ۹۷ آمده 
است. 

۲- طبری به شماره: ۸۲ از طریق روایت جابر: از عطاء از ابوعبدالرحمن سلمی روایت کرده که او گفت: کسانی 
که قرآن را برای ما قرائت می‌کردند برای ما نقل کردند که آنان از پیامبر مه قرائت قرآن را یاد می گرفتند. 
اینان وقتی ده آیه یاد می‌گرفتند. دست نگه می‌داشتند تا به آن ده آیه عمل می‌کردند. پس قرآن و عمل را با 
هم یاد گرفتیم. راویان این روایت. ثقه‌اند فقط جریر از کسانی است که پس از اختلاط در روایت از عطاء 
روایت کرده‌اند. همچنین طبری به شماره: ۸۱ از طریق حسین بن واقد روایت کرده که او گفت: اعمش از 
شقیق. از ابن مسعود پرای ما نقل کرد که او گفت: هر فردی از ما وقتی ده آیه را باد می‌گرفت» از آن عبور 
نمی‌کرد تا اینکه معانی آنها و عمل به آنها را یاد می‌گرفت. این سند حسن است که روایت قبل را قوی 
ی کل 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۵۵ 


در ذکر مسح در پاها هشداری است برای کم مصرف کردن آب در پاها؛ چون 
زیاده‌روی در شستن پاها به طور عادی وجود دارد. این مسأله. مسأله معروفی است و در 
کتاب‌های فقهی از آن سخن به میان آمده است. 

قوله: «والحج والجهاد ماضیان مع آولی الأمر من المسلمین. برّهم وفاجرهم الی قیام الساعق 
لایبطلهما شیء ولا ینقضهما». 

ترجمه: «حج و جهاد همراه فرماندهان و کارداران مسلمانان اعم از نیکوکار و بدکارشان 
تا برپایی قیامت» مقرر و فرض است و چیزی آن دو را باطل و نقض نمی‌کند». 


حج و جهاد تا برپایی فیامت. مفرر و فرض هستند 

شرح عبارت: طحاوی با این عبارت به رد بر رافضی‌ها اشاره می‌کند. چون آنان 
می‌گویند: جهاد در راه خدا وجود ندارد تا اینکه رضا از خاندان محمد م9 خارج شود و 
کسی از آسمان ندا سر دهد که از وی پیروی کنید. 

بطلان این گفته آشکارتر از آن است که با دلیلی جهت رد و ابطال آن استدلال کرد. 
آنان برای امام شرط گذاشته‌اند که او باید معصوم باشد. این شرط بدون دلیل و برهان 
است؛ بلکه در «صحیح مسلم) از عوف بن مالک اشجعی روایت است که او گوید: از 
رسول خدا لو شنیدم که می‌فرمود: «خیار آئمتکم الذین تحبونهم ویحبّونکم. وتصلون علیهم 
ویصلون علیکم. وشرار آئمتکم الذین تبخضونهم ویخضونکم. وتلعنونهم وبلعنونکم». قال: قلنا: یا 
رسول‌الّ» آفلا ننابذهم عند ذلک؟ قال: «لا. ما آقاموا فیکم الصلاق الا من ولی علیه وال فراه 
باتي شیناً من معصية ال فلیکره ما یأتی من معصية الّه. ولا ینزعن یداً من طاعته»: " «بهترین 
امامان و پیشوایان شما کسانی هستند که آنان را دوست دارید و آنان هم شما را دوست 
دارند. برای آنان دعای خیر می‌کنید و آنان هم برای شما دعای خیر می‌کنند و بدترین 
امامان و پیشوایان شما کسانی‌اند که از آنان بدتان می‌آید و آنان هم از شما بدشان می‌آید 


ِ- در نسخه خحطی (ب). «قلت» آمده است. 


۲- تخریج آن از پیش گذشت. 


۸۵۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


آنان را نفرین می‌کنید و آنان هم شما را نفرین می‌کنند». عوف بن مالک اشجعی گوید: 
گفتم: ای رسول خدا! پس آیا آن موقع آنان را رها نکنیم؟ پیامبر لو فرمود: «نه مادام که 
ونان شتا بهان را بر دایم قفاوت انان زاوها فک | گام باشت.هر کسیر پرسین آمو 
شما را به عهده گرفت و معصیت و نافرمانی خدا را مرتکب شد. از معصیت و نافرمانی 
خدا توسط او بدش آید ولی دست از اطاعت وی برندارد». 

برخی از نمونه‌های این حدیث در مبحث امامت آورده شد و پیامبر م2 نفرمود که 
واجب است امام. معصوم باشد. رافضی‌ها زیانکارترین مردمان در اين قضیه هستند. چون 
آنان امام معصوم را امام معدوم و کسی که هیچ خبری از وی نیست قرار داده‌اند؛ امامی 
که در دین و دنیا نفعی به حالشان ندارد؛ چون آنان ادعا می‌کنند که امام مورد انتظار 
محمدین حسن عسکری می‌باشد؛" کسی که به گمان آنان در سال ۲۷۰ هجری پا نزدیک 
به این سال, داخحل سرداب در سامرا شد. و آنجا چهارپایی - استر یا اسب - را می‌آوردند 
تا موقع روج سوار آن شود و آنجا در اوقات معینی کسی را برای ندا دادن امام جهت 
خروج مأمور می‌کردند تا ندا سر دهد: ای مولای ما خارج شوا ای مولای ما خارج شو. و 
اسلحه را پر می‌کشند و آنجا کسی نیست که امام با آنان بجنگد و دیگر اموری که 
انسانهای عاقل در این امور به آنها می‌خندند. 

گفته طحاوی: «همراه فرماندهان و کارداران مسلمانان اعم از نیکوکارشان و 
بد کارشان». بدین خاطر است که حج و جهاد دو فریضه‌ای هستند که با سفر همراه 
هستند. پس حتماً باید فرد مورد اعتماد و سرپرستی باشد تا در اين دو فریضه کارهای 
مردم در اختیار او باشد و مردم را راهنمایی کند و در برابر دشمن مقاومت کند. اين هدف 


همان طور که با امام نیکوکار حاصل می‌شود با امام بدکار نیز حاصل می‌شود. 


۱- او نزد رافضی‌ها به مهدی. صاحب زمان. منتظ حجت و صاحب سرداب معروف است. که در 
سامراء به دنیا آمد. پدرش در حالی فوت کرد که او پنج سال داشت. وقتی به سن نه سالگی رسید» 
وارد سرداب در خانه پدرش واقع در سامراء شد و از آن خارج نشد. اين امر در سال ۲1۵ هجری 


بود. ابن خلکان در «الوفیات» ۱۷/۶ گوید: شیعیان منتظر ظهور وی در آخر زمان از سرداب هستند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۵۷ 


قوله: «ونژمن بالکرام الکاتبین. فان ال قد جعلهم علینا حافظین». 

ترجمه: «به نویسندگان ارجمند ایمان داريم چون خداوند آنان را نگهبانان ما قرار 
داده است ». 

ایمان به فرشتگانی که نویسندگان ارجمند هستند 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 

ون علیکم حفظین (چ) کرامّا کتبین (چ یعون ما تفعَلْونْ 4 [الانفطار: ۲۱۲-۱۰ 

«و قطعاً بر شما نگهبانانی است. نویسندگانی ارجمند. می‌دانند آنچه می‌کنید». 

«لا یِلقّی ألملَقیان عن آلیمین ون آلشمال وید (چ» ما بلط من ول | لدیه 
رقیب عَتید 4 [ق: ۱۸-۱۷ 

«آن دم که دو [فرشته] دریافت‌کننده [اعمال او را] دريافت می‌کنند که از راست و 

چپ [در کمین] نسته‌اند. هیچ سخنی را بر زبان نمی‌آورد مگر اينکه مراقبی آماده نزد 


اوست». 


2 و 


له مُعقبت یبن یدیه وین خلفه- تحفطوته: من مر له 4 [الرعد: ۱۱]. 

«و برای انسان تعقیب کنند گانی [از فرشتگان] است که او را از پیش رو و پشت سر به 
امر خدا حفاظت می‌کنند». 

ام سیون نا لا لا نسمع برهم و بل پوسلا ند یم ییون 4 [الزحرف: 
۸۰ 

«آیا می‌پندارند که ما راز آنها و نجوایشان را نمی‌شنویم؟ چرا [می‌شنویم] و رسولان ما 
نزد آنها می‌نویسند». 


طهذا کتَبتا ینطِق علیکم بالق ان کا: نستنسخ ما شم تعَملون 4 [الجانیه: ۳۹ 


ِ- در «زادالمسیر). ۳۷ امه اسنت؛ اکثر مفسران معتقدند که این نسخه‌برداری از لوح محفوظ است که 


فرشتگان هر سال اعمال و کردار بنی آدم را نسخه‌برداری می‌کنند و می‌بینند که آنچه در لوح محفوظ 


۸0۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


«اين کتاب ماست که بر ضلٌ شما به حق سخن می‌گوید. همانا ما از آنچه می‌کردید 
نسخه برمی‌داشتیم». 

ان سنا یکتبون ما تمگژورت 4 [یونس: ۳۱ 

لها سول ما (فرشگان) انبعه مکر می کید هی تویسل»: 

در «صحیح» از پیامبر 9 روایت شده که ایشان فرمودند: «یتعاقبون فیکم ملائْکة باللیل 
وملانكة بالتهار ویجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فیصعد الیه الذین کانوا فیکم. فیسألهم 


است مطابق اعمالی است که بنی آدم انجام داده‌اند. مفسران می‌گویند: نسخه‌برداری فقط از یک اصل 
امکان‌پذیر است. فراء گوید: دو فرشته همه اعمال انسان‌ها را بالا می‌برند و خداوند اعمالی که در آن 
تواب يا عقات است» تثبیت می‌کند و آن را نگه می‌دارد و اعمال لغو را دور می‌اندازد. زجاج گوید: معنای 
آیه این است که ما آنچه را که نگهبانان می‌نویسند. نسخه‌برداری می‌کنيم و نزد خداوند ثابت می‌ماند. 

۱- قرطبی می‌گوید: واو در عبارت «یتعاقبون»» علامت فاعل جمع مذکر براساس زبان بلحارث می‌باشد. 
آنان می گوتیتد: «آکلونی البر اغیث»: «شپش‌ها ما را خوردند). شاعر هم می‌گوید: 

بحوران بعصرن السلیط آقاربه 

اعفش آیه «وَأمرُوا آلنْجَوّی ین واه [لأٌنیاه: ۳] «و آنها که ظلم کردند. پنهانی نجوا کردند» را 
بر آن حمل کرد. او گفت: برخی از نحوی‌ها در تأویل آن و برگرداندن آن به بدل دچار تکلف 
شده‌اند و نیازی به این تکلیف نیست. چون این زبان. مشهور است و قاعده و قیاس واضحی دارد. 
حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب (الفتح)؛ ۷۱ می کوید: جماعتی از شارحین حدیت بر این 
باورند که این حدیث از این قبیل است و ابن مالک موافق آنان است. ابوحیان آن را مورد انتقاد قرار 
داده با این گمان که این کاری است که راوی برای اختصار آن را آورده. و برای اثبات آن به روایتی 
که بزار از طریق دیگری از ابوهریره روایتش کرده. استناد و احتجاج کرده است. که لفظ روایت؛ 
چنین است: «اذ له ملانكة یتعاقبون فیکم: ملائكة باللیل وملائكة بالبهار...» «همانا خداوند فرشتگانی 
دارد که شما را تعقیب می‌کنند: فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز..». او در نسبت دادن این 
روایت به مسند بزار مسامحه به خرج داده با وجودی که این حدیت با اين لفظ در «صحیحین. 
هست. پس نسبت دادن حدیث به «صحیحین» بهتر است. دلیل ابوحیان این است که این حدیث را 


مالک در «الموطأ» از ابوزناد. روایت کرده و همان لفظ مذکور را آورده است. و عبدالرحمن بن ابی 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۵۹ 


. وهو آعلم بهم ." کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: آتیناهم وهم بصلون, وفارقناهم وهم یصلون» 
«فرشتگانی در شب و فرشتگانی در روز شما را تعقیب می‌کنند. و در نماز صبح و نماز 
عصر جمع می‌شوند. پس آنانی که میان شما بودند به سوی خدا بلند می‌شوند و خدا - 
که از آنان آگاه‌تر است - از آنان می‌پرسد: بندگانم را چگونه ترک کردید؟ فرشتگان 
می‌گویند: نزد آنان رفتیم در حالی که نماز می‌خواندند و از آنان جدا شدیم در حالی که 
نماز می‌خواندند». 

در حدیث یر آمته اسشکه زان معکم من لا یفارقکم الا عند الخلاء وعند الجماع 
فاستحيوهم. وآکرموهم» " «همانا کسانی با شما هستند که از شما جدا نمی‌شوند مگر هنگام 


دفع حاجت و موقع نزدیکی با همسر. پس از آنان شرم کنید و آنان را گرامی دارید». 


زناده از پدرش آن را نقل کرده که سعید بن منصور از وی آن را اخراج کرده است. بخاری در کتاب 
«بدء الخلق» از طریق شعیب بن ابی حمزه از ابوزناد. آن را با لفظ «الملائكة یتعاقبون» روایت کرده 
است. نسائی نیز از طریق موسی بن عقبه از ابوزناد آن را با لفظ: «ن الملائكة یتعاقبون فیکم...» 
روایت کرده است. پس در اینجا ابوزناد روایت‌ها را به صورت مختلف آورده, دفعه‌ای این چنین و 
دفعه‌ای آن چنین آن را ذکر کرده است. پس تحقیق ابوحیان قوی به نظر می‌رسد. آنچه این را تأیید 
می‌کند. این است که کسان دیگری از اصحاب ابوهریره غیر از اعرج آن را به صورت کامل روایت 
کرده‌اند؛ که احمد و مسلم از طریق همام بن منبه. از ابوهریره» مانند روایت موسی بن عقبه را روایت 
کرده‌اند اما حرف «[ٍن» در اول این روایت حذف شده است. اين حزیمه و سراج هم از طریق 
ابوصالح» از ابوهریره آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: «انْ لّه ملائكة یتعاقبون». این همان طریقی 
است که بزار آن را روایت کرده انشا ابونعیم در «الحلیة» با اسنادی صحیح از طریق ابوموسی. از 
ابوهریره با لفظ: «ِنْ الملانكة یتعقبون» آن را روایت کرده است. 

۱- در اصل نسخه‌های خحطیء «بکم» آمده, و آنچه در اینجا آمده براساس صحیحین و دیگر منابع حدیثی 
ی بات 

۲- تخریج آن از پیش گذشت. 

۳- ترمذی به شماره: ۲۸۰۰ از طریق روایت ابن عمر آورده که زسول خدا مه فرمودند: «ایاکم والتعری» 
فان معکم من لایفارقکم الا عندالغانط وحین یفضی الرجل الی آهله فاستحیوهم وا کرموهم» «از برهنه شدن 


.۸۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


قن تسیر امه انیت «فی فرشته از شمه راست ی از ست بهیه کزدار اسان وا 
می‌نویسند: فرشته سمت راست. کردار نیک را می‌نویسد و فرشته سمت چپ کردار بد را 
می‌نویسد. و دو فرشته دیگر» یکی از پشت سر انسان و یکی از جلو انسان. انسان را 
حفاظت و پاسداری می‌کنند؛ پس انسان در روز میان چهار فرشته و در شب میان چهار 
فرشته دیگر قرار دارد: دو تا از این فرشته‌هاء نگهبان و دو تا نویسنده اعمال انسان هستند. 
عکرمه از ابن عباس نقل کرده که ابن عباس راجع به آیه 


قاکفطونه, من آمر له 4 [الرعد: ۱۱. 
«ه امر خدا انسان را حفاظت می‌کنند». 


خدا آمد. از انسان دور می‌شوند . 


بپرهيزید. چون همراه شما فرشتگانی هستند که از شما جدا نمی‌شوند مگر هنگام قضای حاجت و 
موقعی که مرد پیش همسرش می‌رود. پس از آنان شرم کنید و آنان را گرامی دارید». ترمذی 
می‌گوید: این حدیث غریب است که به جز از این طریق, آن را سراغ نداریم. منظورش این است که 
این حدیت. ضعیف است. زیرا در سندش لیث بن ابی سلیم وجود دارد که حافظه‌اش بد است. و 
دیگر راویانش, ثقه‌اند. در همین باب از بهزبن حکیم از پدرش. از پدربزرگش روایت شده که وی 
گفت: گفتم: ای رسول خدا! عورت‌های ما آن است که برخی از آنها را می‌پوشانيم و برخی را رها 
می‌کنیم؟ پیامبر و فرمود: «احفظ عورتك الا من زوجتك آوما ملکت یمينك» «عورتت را نگه دار مگر 
از همسرت يا کنیزت». راوی گوید: گفتم: ای رسول خدا! اگر یکی از ما تنها خودش باشد. چی؟ 
فرمود: «الّه أحق آأن یستحیا منه من الناس» «خداوند از مردمان مستحق‌تر است که از وی شرم و حبا 
شود». احمد در مسند خود. 1-۳/۵؛ ابوداود به شماره: ۶۰۱۷؛ ترمذی به شماره: ۲۷۷۰؛ ابن ماجه به 
شماره: ۱۹۲۰؛ طحاوی در مشکل‌الاثار ۱۵۷-۱۵7/۲؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۲۱۲-۲۱/۳؛ و 
ابونعيم در «الحلیة» ۱۲۲-۱۲۱۸۷ آن را روایت کرده‌اند. سند آن حسن است همان‌گونه که ترمذی 
گفته و حاکم آن را صحیح دانسته است. 

۱- طبری به شماره‌های: ۲۰۲۱۹ و ۲۰۲۱۷ از دو طریق از اسرائیل از سماک از عکرمه. از ابن عباس آن 


را روایت کرده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۶۱ 


مسلم و امام احمد از عبداله روایت کرده‌اند که او گفت: رسول دام فرمود: «ما 
منکم من أحدٍ الا وقد ول به قرینه من الجن. وقرینه من الملائکة». قالوا: ولياك یا رسول الّه؟ قال: 
«وایای ولکن آعانني له علیه, فأسلی فلا يأمرني الا بخیر» ۱ «هیچ یکنا از شتا نیسنته امگر 
اينکه همنشینی از جنیان و همنشینی از فرشتگان بر او گماشته شده است». صحابه عرض 
کردند: برای تو هم هست ای رسول خدا؟ پیامبر له فرمود: «آری. برای من هم هست. 
لیکن خداوند مرا بر او یاری داد و او تسلیم و فرمانبردار من شد و بجز خیر مرا به انجام 
کاری امر نمی‌کند». عبارت «فأسلم» در روایت با فتح «میم» آمده و کسانی که با ضم میم 
«فأسلغ» آن را روایت کرده‌انده لفظ آن را تغییر داده‌اند. «فأسلم» در صحیح‌ترین دو قول 
یعنی «تسلیم و فرمانبردار من شد» به همین خاطر فرمود: «فلا يأمرني الا بخیر» جز خیر 
مرا به انجام کاری امر نمی‌کند». و کسی که می‌گوید: شیطان. ممن شد معنای آن را 


تحریف کرده است. چون شیطان مومن نمی‌شود . 


۱- مسلم به شماره: ۲۸۱۶؛ احمد در مسند خود. ۳۸۵/۱؛ دارمی در سنن خود. ۳۰۱/۲؛ و طحاوی در 
«مشکل‌الاثار»» به شماره: ۱۰۹ چاپ موس الرسالة آن را روایت کرده‌اند. در همین باب مسلم به 
شماره: ۲۸۱۵؛ و طحاوی به شماره: ۱۱۱ روایتی را از عایشه نقل کرده‌اند. 

۲- شیخ احمد شاکر له می‌گوید: اختلاف در حرکت‌گذاری میم در عبارت «فأسلم», اختلافی قدیمی 
است که از قدیم دانشمندان درباره آن اختلاف‌نظر داشته‌اند. و آنچه راجح به نظر می‌رسد فتح میم 
می‌باشد همان طور که شارح بر این باور بوده است ولی معنایی که شارح آن را راجح دانسته, راجح 
لته تامی خاضی قل کات تاری ناو ۲۱۸/۲ کویتهها انوا مهو ففحم ووایت 
کرده‌ایی کسی که آن را مضموم کرده. عبارت را به پیامبر 2 برگردانده است» یعنی پیامبر ما 
فرموده که همنشین جن او مسلمان شده است. در غیر از این کتاب‌های حدیثی (یعنی «الموطا» و 
«الصحیحین») روایت شده که آن حضرت به جای عبارت «فأسلم» فرمودند: «فاستسلم». 

نووی در شرح مسلم می‌گوید: «اين دو روایت» مشهورند و در خصوص ارجح بودن یکی از دو روایت؛ 
علماء اختلاف نظر داشته‌اند؛ خطابی می‌گوید: ری راجح و برگزیده مرفوع بودن میم در عبارت 
«فأسلم» است و قاضی عیاض مفتوح بودن آن را راجح دانسته است. 


۸۶۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


موم 
۶ 


راجع به معنای فرموده ۶" هر ین أمر ال 4 [الرعد: ۱۱] برحی گفته‌اند: پعنی 
فرشتگان به امر خدا از او حفاظت می‌کنند. یعنی خدا فرشتگان را امر کرده که از انسان 
حفاظت کنند. قرائت کسانی که آیه را «حفضونه, من آمر آلّه 4 قرائت کرده‌اند. آن را 
تنل اش کید( 

سپس از طریق نصوص مذکور ثابت شده که فرشتگان قول و عمل را می‌نویسند. و 
همچنین نیت انسان را می‌نویسند. چون نیت فعل قلب است در نتیجه در عموم آیه 


یعون ما تَفعلون 4 [الانفطار: ۲۱۲ 


اما حافظ ابن حبان این حدیث را در صحیح خود (۲۸۳/۲ از نسخه خطی تصویردار) روایت کرده و به 
روایت مفتوح بودن «میم» جزم نموده و گوید: «در این حدیث دلیلی است برای اینکه شیطان 
حضرت مصطفی لگ اسلام آورده تا اينکه پیامبر لا را جز به خیر به هیچ کاری امر نکند» و به اين 
معنا نیست که پیامبر و از او سالم می‌ماند هرچند شیطان کافر باشد». این قول صحیحی است که 
ادله مختلف آن را ترجیح می‌دهد. ادعای شارح مبنی بر اینکه هر کس بگوید. شیطان مومن شده 
معنا را تحریف کرده. چون شیطان موّمن نمی‌شود اشکال وارد است. چون اولا؛ لفظ حدیث. «فرینه 
من الجن» اس نکفت: اشطظانه از تانب جنیان کافر و مسلمان در میانشان وجود دارد و شیاطین 
همانا کافرانشان هستند. پس کسی که از جنیان ایمان آورده دیگر شیطان نامیده نمی‌شود. 

طحاوی در کتاب «شرح مشکل الاثار» پس از آنکه حدیث ابن مسعود و عایشه‌#» را روایت کرده؛ 
می‌گوید: ما دانستيم که رسول خدایله در اين امر همانند دیگر مردمان همنشینی از جنیان و 
همنشینی از فرشتگان دارد و خداوند متعال» او را بر همنشین او از جنیان پاری داد و آن جن 
مسلمان شد. تا جایی که پیامبرج9 از آن جن سالم است. برخلاف دیگر مردمان که همراه کسانی از 
جنس خودشان هم سالم و در امان نیستند. 

۱- طبری به شماره: ۲۰۲۶۰ از طریق بشربن معا از سعید. از قتاده ... آن را روایت کرده است. 

در «زادالمسیر): ۲۱۱/۶ آمده است: این گفته حسن. مجاهد و عکرمه می‌باشد. اهل لغت می‌گویند: «باء» 
به جای «من» آمده و حروف صفات به جای همدیگر می‌آیند. شش قول دیگری راجع به تفسیر آیه 


در آنجا وجود دارد بدانجا مراجعه شود. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۶۳ 


داخل می‌شود. اين فرموده پیامبر 7 شاهدی برای آن است. آنجا که می‌فرماید: «قال 
له عز وجل: |ذا هم عبدي بسينة فلا تکتبوها علیه, فان عملها فاکتبوها علیه سین واذا هم عبدي 
بحسنة فلم یعملها؛ فاکتبوها له حسنةّ فان عملها فاکتبوها عشرا»" «خداوند عز وجل 
می‌فرماید: هرگاه بنده‌ام قصد کار بدی کرد آن را بر ضد او ننویسید» اگر آن کار بد را 
کرد. آن موقع یک بدی را بر ضد او بنویسید. و هرگاه قصد کار نیکی کرد و آن را انجام 
نداد یک نیکی را برایش بنویسید. پس اگر آن کار نیک را کرد ده نیکی را برایش 
بنویسید». 

رسول خداملهٍ فرمودند: «قالت الملائکة: ذاك عبدك برید آن یعمل سينة . وهو آبصر به . 
فقال ارقبوه فان عملها. فاکتبوها بمثلهاء وان ترکهاء فاکتبوها له حسنةّ؛ اّما ترکها من جزای» 
«فرشتگان می‌گویند: آن یک نفر بنده توست که می‌خواهد کار بدی بکند - در حالی که 
خداوند نسبت به او آگاه‌تر است - آنگاه می‌فرماید: مراقب وی باشید. اگر آن کار بد را 
کرد. یک بدی را بنویسید و اگر آن را رها کرد. یک نیکی را برایش بنویسید. چون او 
فقط به خاطر من آن کار بد را رها کرد». بخاری و مسلم آن را در «صحیحین» روایت 
کرده‌اند و لفظ از آن مسلم است ". 


۱- مسلم به شماره: ۱۲۸؛ بخاری به شماره: 4۷۵۰۱ ترمذی به شماره: ۳۰۷۳ احمد در مسند خود. 
۲ بنسائی در «السنن الکبری» آن گونه که در «التحفةٌ». ۱3۸/۱۰ آمده؛ ابن حبان به شماره‌های: 
۵۹ ۳۸۰ ۰۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ و ۳۸۶ و اين منده در «الایمان» به شماره‌های: ۳۷۵ ۳۷۷ ۳۷۸ و ۳۷۹ 
از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. 

در همین باب بخاری به شماره: ۱٩1۶؛‏ مسلم به شماره: ۲۰۷؛ احمد در مسند خود. ۳۱۰/۱ و ٩۳۱۱-۳۹۰‏ 
ابن منده در «الایمان» به شماره: ٩۸۰‏ و نسائی در «السنن الکبری» آن گونه که در «التحفه» ۱۹۲/۵ 
آمده روایتی را از ابن عباس آورده‌اند. 

۲- مسلم به شماره: ۱۲۹؛ احمد در مسند خود. ۳۱۵/۲ و ابن منده به شماره: ۳۷۹ از طریق روایت 
اپوهریره آن را آورده‌اند. ما این حدیث را در صحیح بخاری نيافتيم. عبارت «من جرّای» با مد و 
کوتا» دو لغت هستند که به معنای «من آجلی» (به خاطر من) می‌باشد. لحیانی سروده آن گونه در 


«لسان‌العرب» ماده «جرر» آمده است: 


۸۶۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


قوله: «ونومن بملك الموت. الموکل بقبض آرواح العالمین» 
ترجمه: «به ملک‌الموت. فرشته‌ای که حهت قبضص تج حهانیان کماشته شده» ایمان 
داریم». 


ایمان به ملک‌الموت 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 

«قل یتوفکم ملْ موب آلٍی وق یم ثم (ق کم ترجغورت 4 السجده 
۱ 

«گو: فرشته مرگ که بر شما گمارده شده جانتان را می‌ستاند. آنگاه به سوی 
پرورد گارتان باز گردانده می‌شوید». 

آیه ی با این آیات تعارضی ندارد: 

«حَت لذا جا 2 آحد کلمت ز تفه سلتا وهم لا یغرَطون > [الأنعام 1۱ 

«تا وقتی که مرگ هر یک از شما فرا رسد فرستادگان ما جانش را می‌ستانند و آنها 
کوتاهی نمی کنند». 


صلد 
ات سم 


ق ایح مها ری لد قتق ماب فیمیلت آلّی قطّی عَا 
آلمَوّت ویریل ری رل أجْل مُسَمّی رن نی دیلک لیس لقوم یتَفگرورت 
«خداوند روح انسان‌ها را هنگام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند. و آنیز] روح کسی را 
که نمرده است. به هنگام خواب [قبض می‌کند]؛ ٍ پس آن [روح] را که مرگ را ؛ بر او مقدر 


کرده نگاه می‌دارد. و دیگری را تا سرآمدی معین باز می‌فرستد». 


آمن جرّا بنی أسد غضبتم ولو شنتم لکان لکم جوار 
«آیا به حاطر بنی‌اسد. خشمگین شدید. اگر می‌خواستید او همسایه شما بود». 
ومن جرّائنا صرتم عبیداً لقوم بعد ما وطی الخیار 


«و به خاطر ما برده قومی شدید پس از آنکه خوبان و برگزیدگان پایمال شدند». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۶۵ 


۳ فرشته مرگ مامور قبضص و بیرون آوردن روح ابیت پس فرشتگان رحمت با 
فرشتگان عذاب. آن روح را از او می‌گیرند و پس از ملک‌الموت. مأمور روح هستند. همه 
اینها به اجازه و قضا و قدر و حکم خداوند است. پس اضافه شدن ستاندن جان به هر 


یک از اینها به تناسب آن. صحیح است. 


حفیقت نفس و روح 

میان علما احتلاف نظر وجود دارد در اينکه حقیقت نفس چیست؟ آیا نفس جزئی از 
اجزای بدن. یا عرضی از اعراض آن است؟ يا در جسم جای گرفته و بعدا از آن بیرون 
می‌آید؟ يا جوهری مجرد است؟ و آیا نفس همان روح است يا غیر روح است؟ آیا نفس 
اماره و لوامه و مطمئنه یک نفس هستند يا سه نفس هستند؟ آیا روح هم می‌میرد يا نه 
مرگ تنها برای بدن آدمی است؟ این موضوع چند جلد را در بر می‌گیرد اما در اینجا به 
طور مختصر بدان اشاره‌ای می‌کنم:! 


روح. حادث و مخلوق است 

برخحی گفته‌اند: روح» قدیم است در حالی که پیامبران همگی اجماع دارند بر اینکه 
روح حادث و مخلوق و آفریده شده و مربوب است. این امر در دین تمامی پیامبران به 
طور ضروری و بدیهی معلوم است که عالم حادث است. صحابه و تابعین بر این عقیده 
تودننآما بخدا کساتی .بیدا شدنل: که فهمضان .و افرآن و ششت فاضر ماند و ختین پاش 
که روح. قدیم است و چنین استدلال کردند که روح از امر خداست و امر خدا هم 
مخلوق نیست. و خداوند. روح را به خودش اضافه نموده آنجا که می‌فرماید: 

#قل لوح من مر ری 4 [الاسراء: ۸0] 

«بگو: روح از [عالم بالا و] فرمان خدای من است». 

قوهجای در گری می فرطار 


۱- نگا: (مجموع‌الفتاوی)» ۱-۶ 1۳؛ و «الروح» اثر ابن قیم ص ۷۲-۱۹۳ ۲. 


۸۶۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


«وتَفْخَت فیه من روحی 4 [الحجر: .]۲٩‏ 

«و از روح خود در او دمیدم». 

همچنان که علم و قدرت و شنوایی و بینایی و دستش را به خودش اضافه نموده 
تاد یگران ور این زسته کرت ایا کردو ان 

اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند بر اينکه روح» مخلوق است. از جمله کسانی که 
اجماع بر این امر را نقل کرده‌انده محمدین نصر مروزی ابن قتیبه و دیگران می‌باشند. 

از جمله دلایلی که نشان می‌دهد روح. مخلوق است. این آیه می‌باشد: 

اه خلق کل شیء 4 [الزمر: 0۳]. 

«خحدا آفریننده هر جیزی است». 

این آیه عام است و به هیچ وجه تخصیصی ندارد. و صفات خدا در این عموم داخل 
نمی‌شوند. چون صفات خدا در مسمّای اسم خدا داخل می‌شوند. پس خداوند متعال 
خدای موصوف به صفات کمال است. پس علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و 
تمامی صفات خداء در مسمّا و مصداق اسم خداوند داخل می‌شوند. پس خداوند سبحان 
با ذات و صفاتش. خالق می‌باشد و ماسوای او مخلوق هستند. و به طور قطع معلوم 
است که روح. نه خدا است و نه صفتی از صفات خداء بلکه روح فقط از آفریده‌های 
خداوند می‌باشد. یکی دیگر از دلایلی که نشان می‌دهد روح. مخلوق است. این آیات 

هل ی علی آلانشسن حین من آلدهر لم یکن یا مُکورا 4 الانسان: ۱ 

«مگر نه این است که مدت زمانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟». 

وقذ حَلقتلک من قبل ول تک شیفا 4 [مریم: 1٩‏ 

«و خودت را نیز پیش از این من آفریدم که چیزی نبودی». 

انسان» اسمی است برای روح و جسم وی و خطاب به زکریا برای روح و جسم او 
بوده است. همچنین روح. به وفات و قبض و گرفتن و فرستادن وصف می‌شود و این 
ام شأن مخلوق و حادث می‌باشد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۶۷ 


اما راجع به استدلالشان به آیه: 

#من آمر ری 4 [الاسراء: ۸۵]. 

«باید گفت که مراد از امر در اینجاء طلب و درخواست چیزی نیست. بلکه مراد از آن, 
مأمور می‌باشد و گاهی نی ]تفه می‌شود و مراد اون اسم مفعول می‌باشد. این ام 
معلوم و مشهور است». 


چیزی که به خداوند متعال اضافه شده دو نوع است 


راجع به استدلالشان به آیه من وی [الحجر: 0۲۹ 

در خصوص اضافه شدن روح به خداوند و نهایتاً اثبات نظر خودشان مبنی بر قدیم 
بودن روح. باید گفت که لازم است. این نکته را دانست که چیزی که به خداوند متعال 
اضافه شده دو نوع می‌باشد: 

اول - صفاتی که فائم به, خودشان نیستنده از جمله علم و"قدرت و کلام و سمع و 
بصر. این اضافه» اضافه صفت به موصوف می‌باشد. پس علم و کلام و قدرت و حیات و 
وجه و دست خداء صفات خداوند هستند. 

دوم - اضافه شدن چیزهای عینی که از خدا منفصل و جدا هستند؛ همچون خانه. شتر 
بنده, فرستادن و روح. اين اضافه اضافه مخلوق به خالقش می‌باشد. اما اين اضافه‌ای 
است که مقتضی تخصیص و بزرگ بودن مضاف می‌باشد که مضاف بدین طریق از غیر 
خود متمایز می‌شود. 

راجع به روح اختلاف نظر وجود دارد که آیا روح قبل از جسم آفریده شده پا بعد از 
آن؟ هنگام ذکر عهد و پیمان م کد (میثاق) بدان اشاره شد . 


ماهیت روح 


۱- این کلمه از نسخه خحطی (ب) افتاده است. 


۲- در صفحه ۲۰۷ 


۸۶۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


همچنین اختلاف شده که روح چیست؟ بعضی گفته‌اند: روح. جسم است. برخی 
اظهار داشته‌اند که روح. عرض است. و عده‌ای می‌گویند: ما نمی‌دانیم که روح چیست آیا 
جوهر است يا عرض؟ عده‌ای گفته‌اند: روح چیزی بیشتر از اعتدال سرشت‌های چهارگانه 
نیست. بعضی می‌گویند: روح. خون صاف و خالص از تیرگی و عفونت است. عده‌ای بر 
این باورند که روح. حرارت طبیعی است که همان حیات می‌باشد. بعضی معتقدند که 
روح. جوهری بسیط و پراکنده در همه نقاط عالم انس ‏ که رشق بلس تراک ان داد 
حیوان آمده است. و روح با توجه به اينکه در عالم پراکنده شده. ذات و ساختار خاصی 
ندارد و در هر موجود زنده‌ای در عالم به یک معناست و لاغیر. عده‌ای هم می‌گویند: 
نفس همان هوای داحل و خارج از طریق تنفس می‌باشد. اقوال دیگری هم در این 
خصوص گفته شده است. 

علما راجع به مسما و مفهوم انسان. که آیا انسان تنها روح است يا فقط بدن است. یا 
انسان مجموع روح و بدن است. يا انسان هر کدام از روح و بدن می‌باشد اقوال مختلفی 
دارند. این چهار قول علما راجع به کلام انسان هم صادق است که آیا کلام انسان» فقط 
لفظ است. يا فقط معناست. یا مجموع لفظ و معناست. و یا هر کدام از لفظ و معنا 
می‌باشد. پس اختلاف نظر علما راجع به انسان ناطق و نطق انسان می‌باشد. 

درست این است که انسان» اسمی برای روح و بدن است و گاهی به خاطر وجود 
قرینه‌ای بر یکی از این دو اطلاق می‌شود. کلام هم چنین است. یعنی کلام. اسمی برای 
لفظ و معناست و گاهی به خاطر وجود قرینه‌ای بر یکی از این دو اطلاق می‌شود. 


ادله پرای اينکه نفس. جسم است و ماهیت آن با اين جسم محسوس فرق 


دارد 


۱- به این اقوال و نسبت آن به گویندگانشان و ترجیح قول صحیح از میان آنهه در کتاب «الروح» 
صفحه ۲۳۷ و بعد از آن, نگاه کنید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۶۹ 


چیزی که قرآن و سنت و اجماع صحابه و ادله عقل بر آن دلالت دارد. این است که 
نفس» جسم است و ماهیت آن با این جسم محسوس فرق دارد. نفس در حقیقت جسمی 
نورانی و سبک و زنده و متحرک است. در جوهر اعضاء نفوذ می‌کند و همانند سرایت 
آب در گل و روغن در زیتون» و آتش در ذغال چوب. در اعضا سرایت دارد. پس مادام 
که اعضاء صلاحیت قبول آثار جاری شده بر آن از طرف این جسم لطیف و حساس را 
داشته باشد. این جسم لطیف و حساس در این اعضا همچنان سرایت دارد و این آثار از 
جمله حس و حرکت ارادی را بر اعضا دارد و هرگاه اعضای انسان به سبب سیطره یافتن 
آمیخته‌های سنگینی بر آن فاسد شود و آثار این جسم لطیف را قبول نکند. آن وقت روح 
از بدن جدا می‌شود و به عالم ارواح می‌رود. 

دلیل این امس آیات زیر می‌باشد: 

له یوق الأنفن چن مها 4 الزمر: 4۲] 

«خداوند روح انسان‌ها را هنگام مرگشان به تمامی باز می‌ستاند». 

در این آیه خداوند خبر داده که روح را به تمامی باز می‌ستاند و آن را می‌گیرد و آن 
را از بدن خارج می‌سازد. 

لول ترَی اٍذ آلظلمورت ف عُمَرّت آلوت والْملکةٌ بایطوا ایهم أخرجُوا 
آنفسکم 4 [الانعام: .]٩۳‏ 


«و کاش این ستمکاران را در سکرات مرگ می‌دیدی که فرشتگان [بر آنان] دست 


1 


گشوده‌اند [و نهیب می‌زنند] که جان‌های خویش برآرید». 

در این آبه آمده که فرشتگان دسیت کشوده‌اند تا روح را به دست گیرند. و روح به 
حارج ساختن و بیرون آمدن متصف شده است. و خبر داده شده که روح در آن روز 
وا تا 


وه آلٌذی یوم الیل یعلم ما حثّم بالبار نم بعکم فیه 4 [الانام: 


۳۹ 


۸۷.۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«و اوست که روح شما را شبانگاه [در خواب] برمی‌گیرد و آنچه را در روز کرده‌اید 
می‌دانده سیس شما زا دن روز برمی آنگیزد»: 

در این آیه خداوند خبر داده که او روح را شبانگاه پرمی‌گیرد و در روز آن را به سوی 
و هنگام مرگ آن را به تمامی باز می‌ستانند. 

تیا اف المطمينة (5» آزجی رل زبك رَاضية ری (چ» فلاخلی نی 
(چ) واذخلی جَنّی 4 [الفجر: ۳۰-۲۷ 


«تو ای جان آرام یافته. به اطمینان رسیده! به سوی پروردگارت باز گرد که تو از او 


خشنود و او از تو خشنود است. پس به جمع بندگانم در آی» و در بهشت من داخل 
شو». 

در این آیه, روح به بازگشت و داخل شدن و خشنودی» وصف شده است. 

و پیامبر لو می‌فر مایند: «انّ الروح اذا قبض تبعه البصر» ! «هر گاه زوح گرفته شود 


چشم آن را می‌بیند». در این حدیث. روح به قبض متصف شده و اينکه چشم موقع قبد 


ِ- مسلم به شماره: ۹۲۰؛ ابن ماجه به شماره: ۱۵6؛ احمد در مسند خود. ۲۹۷/۱ بیهقی. ۳۳۶/۳؛ نسائی 
در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة», ۲۷/۱۳ آمده؛ طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۲۳ به شماره: ٩۷۱۲‏ 
ابوداود به شماره: ٩۳۱۱۸‏ و ابویعلی در مسند خود. ۳۲۳/۱ آن را از ام 90 کرده‌اند که او 
گفت: رسول خداءلٍ بر ابوسلمه داخل شد در حالی که چشم ابوسلمه از هم باز شده بود. پس 
پیامبر له آن را بست و سپس فرمود: «ٍن الروح اذا قبض. تبعه البصر): «همانا روح هرگاه گرفته 
شود چشم آن را می‌بیند». پس افرادی از خانواده‌اش ناله و فریاد راه انداختند. آنگاه پیامبر مل 
فرمود: «لاتدعوا علی آنفسکم الا بخیر. فان الملائكة یقنون علی ما تقولون ثم قال: اللهم اغفر لأّبی سلمت 
وارفع درجته في المهدیین. واخلفه في عقبه فی‌الغابرین. واغفر لنا وله يا رب‌العالمین, وافسح له في قبره. ونر 
له فیه» «بر خودتان جز خیر, دعا نکنید. چون فرشتگان بر آنچه که می‌گویید. شاهدند. پس فرمود: 
خدایا! ابوسلمه را مورد آمرزش خود قرار ده و درجه‌اش را در میان هدایت‌یافتگان والا گردان» و در 
میان بازماندگانش جانشین خوبی را برای وی قرار ده و ای پروردگار جهانیان! ما را و او را 
ببخشای, و قبرش را گشاد گردان و آن را برایش نورانی کن». در همین باب مسلم به شماره: ٩۲۱‏ 


روایتی را از ابوهریره آورده النتت: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۷۱ 


روح» روح را می‌بیند. همچنین پیامبر لو در حدیثی که بلال آن را از آن حضرت روایت 
کرده می‌فرماید: «قبض آرواحکم [حین شاء] وردها علیکم [حین شاء]»" «روح‌های شما را 
[موقعی که خواست] بر می گیرد و [موقعی که خواست ] به شما باز می گرداند». در 
جای دیگری آن حضرت می‌فرمایند: «نسمة المومن طاثر یعلق في شجر الجنة» " «روح انسان 


مومن [همانند] پرنده‌ای است که به درخت بهشت آویزان می‌شود». 


-ِ 


بخاری به شماره‌های: ۵۹۵ و ٩۷۶۷۱‏ ابوداود به شماره: 1۳۹؛ نسائی. ۱۰/۲؛ و احمد در مسند خود. 
۵ از طریق روایت ابوقتاده آن را آورده‌اند که ابوقتاده گفت: شبی همراه پیامبر بل راه رفتیم, 
عده‌ای از همراهان گفتند: ای رسول خدا! ای کاش با ما می‌خوابیدی! پیامبر جلٍ فرمود: «آخاف آن 
تناموا عن الصلاة»: «می‌ترسم که برای نماز از خواب بیدار نشوید». بلال گفت: من شما را بیدار 
می‌کنم» پس راحت دراز بکشید. بلال پشتش را به مرکب سواری‌اش تکیه داد و چشمانش خواب 
گرفت و او خوابید. پس پیامبر مه بیدار شد در حالی که خورشید طلوع کرده بود. آنگاه فرمود: «با 
بلال, آين ما قلت؟» «ای بلال! آنچه را گفتی. چه شد؟» بلال گفت: هرگز مانند این دفعه خواب بر 
من غلبه نکرده است. پیامبر و فرمود: «ان اللّه قبض آرواحکم حین شای وردُها علیکم حین شاء» «همانا 
خداوند موقعی که خواست. روح‌های شما را برگرفت و موقعی که خواست آنها را به شما 
بازگرداند». نسائی هم در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة»» ۲۶۸/۹ آمده. آن را روایت کرده است. 

نسائی» ۱۰۸/۶ این ماه به شماره ۲۷۱ مالک کی الیو ظا۰ ۱۲2۰/۱ ی اخمد. درز مستیک خر 
۳ 00 و ۶0۰ از طریق عبدالرحمن بن کعب. از پدرش کعب‌بن مالک با این لفظ آن را 
روایت کرده‌اند: «انما نسمة المومن طاثر یعلق فی شجر الجَة حتی یرجعه ال الی جسده یوم یبعثه» «همانا 
روح انسان مومن [همانند] پرنده‌ای است که به درخت بهشت آویزان می‌شود تا اينکه خداوند در 


روزی که جسم را زنده می‌گرداند. آن را به جسمش باز می‌گرداند». 


اسناد آن صحیح است. همچنین ابن ماجه به شماره: ۱264؛ احمد در مسند خود. ۶۵0/۳؛ طبرانی در 


«المعجم الکبیر» ج ۹ به شماره‌های: ۲ ۲۲۲( و ۱۳۳+ حمیدی به شماره: ۸۷۳ و 
ابونعیم در («الحلیة)» ۱۹/۹ آن را روایت کرده‌اند و این حبان به شماره: ۷۳۶ آن را دانسته 


است. 


ترمذی به شماره: ۱۹۶۱؛ احمد در مسند خود. ۳۸۱/۱ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ٩‏ به شماره: 


۵ از طریق سفیان بن عیینه» از عمرو بن دینار از زهری از ابن کعب بن مالک» از پدرش آن را با 


( قواعد اب در تعبیر خواب 


هنگام سخن از عذاب قبر. ادله زیادی در این خصوص می‌آید؛ از جمله فرشته مرگ 
روح را مورد خطاب قرار می‌دهد. و ايینکه روح خارج می‌شود و جاری می‌شود 
همان‌گونه که قطره باران از آسمان جاری می‌شود و اينکه روح بالا می‌رود و از طرف 
ممن همانند خوشبوترین باد است و از طرف کافر همانند بدبوترین باد می‌باشد. و دیگر 
صفاتی که روح دارد. سلف صالح بر اين امر اجماع دارند و عقل هم پر آن در تفن کنل: 
کساش: که بمغالت ان هس سر کیان‌های ور ره و هی فاست و ناس 
دلیلی ندارند؛ شبهه‌هایی که با آنچه که نصوص وحی و ادله عقلی بر آن دلالت دارند. 
نمی‌توانند معارضه و مقابله کنند. 


علما راجع به مسمّا و مفهوم نفس و روح اختلاف‌نظر دارند. در اینکه آیا نفس و روح 
با هم فرق دارند یا نه یکی هستند؟" درست آن است که نفس بر اموری چند اطلاق 
می‌شود همچنین روح بر اموری چند اطلاق می‌شود. پس گاهی مدلول و مفهومشان یکی 
است و گاهی با هم فرق دارند. 

نفس بر روح هم اطلاق می‌شود اما وقتی روح در بدن است. غالباً نفس نامیده می‌شود 
و هرگاه روح از بدن جدا شود غالبا روح نامیده می‌شود. 

نفس بر خون هم اطلاق می‌شود؛ در حدیث آمده است: «هما لا نفس له سائلة لاینجس 
الماء اذا مات فیه» ۲ «هر موجودی که خون جهنده نداشته باشد. هرگاه در آب بمیرد» آب 


را نجس نمی گرداند». 


لفظ: «الشهداء ...» روایت کرده‌اند. سند آن صحیح است فقط ابن عیینه این لفظ را تنها خودش 
آورده و راویان ثقه غیر از او این روایت را با لفظ «المسلم» یا «المومن» روایت کرده‌اند. 

۱- نگا: «الروح» ص ۹۰ 

۲- دارقطنی در سنن خود. ۲۳۷/۱ بیهقی. ۲۵۳/۲؛ و ابن عدی در «الکامل» ۱۲۶۲/۳ از طریق روایت 
سلمان فارسی آن را روایت کرده‌اند که سلمان گوید: رسول خدال فرمود: «یا سلمان کل طعام 


وشراب وقعت فیه دابة لها دم فماتت فیه, فهو حلال أکله وشربه ووضووه» «ای سلمان! هر غذا و آبی که 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳۳ 


نفس به معنای چشم هم آمده است؛ مثلاً گفته می‌شود: «آصابت فلاناً نفس» یعنی 
«چشم به فلانی برخورده است». 

نفس به معنای ذات و خود انسان هم می‌آید؛ مانند اين آیات: 

فسَِموا عَلَِ آنفیسکم 4 [لنور: 0۱]. 

«ر خودتان سلام کنید». 

ولد تقو فک 4 [النساء: ۲۹]. 

«و خودتان را نکشید». 

اما روح نه در حالت جدایی و نه همراه با نفس, بر بدن اطلاق نمی‌شود. روح بر قرآن 
و بر جبرئیل اطلاق می‌شود: 

وق یبا بلق ژوع ین مرا 4 (لشوری: 10۲ 

«و همین گونه ما روحی از امر خود را [به صورت قرآن] به تو وحی کردیم». 

رل به لوح امین 4 [الشعراء: ۱٩۳‏ 

«روحالامین (جبرئیل) آن را نازل کرده است». 

روح بر هوایی که در بدن انسان رفت و آمد دارد. نیز اطلاق می‌شود. 


حیوانی در آن بیفتد که خون داشته باشد و در آن بمیرد. خوردن و نوشیدن و وضو گرفتن از آن 
حلال است». در سند آن سعیدین ابی سعید زبیدی هست که مجهول و ناشناخته است. و علی بن 
زید بن جدعان نیز در سند آن وجود دارد که ضعیف است. 

سیوطی در «الجامع‌الکبیر»؛ ۲ از دارقطنی. و خطیب بغدادی در کتاب «المتفق والمفترق» آن را 
آورده‌اند. 

۱- این قول جوهری در «الصحاح» می‌باشد. ابن قیم در دنباله آن می‌گوید: این‌گونه نیست که او گفته 
است. بلکه نفس در اینجاه همان روح است. و نسبت اضافه به چشم برای گستردگی مطلب است؛ 
چون نفس به واسطه نگاه کردن این کار را می‌کند. و آنچه که به فلانی برخورد کرده. فقط نفس 


بیننده است. 


۸۳۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


اما روحی که خداوند دوستانش را با آن مورد تأیید و یاری قرار می‌دهد. روح دیگری 


۳ 
م2 


«اولتب کلب ق فلوم آلایمن وید هم بژوح یه 4 [لسجادله: 1۲۲ 

و که [خدا] ایمان را در دل‌هایشان رقم ی روحی از جانب خود تقویتشان 
کرده است». 

همچنین نیروهایی که در بدن است. روح نامیده می‌شوند؛ پس گفته می‌شود: «الروح 
الباصر» (نیروی بینایی)؛ «الروح السامع» (نیروی شنوایی). «الروح الشام)» (نیروی بویایی). 

روح بر آخص همه اينها اطلاق می‌شود و آن هم نیروی معرفت خدا و بازگشت به 
ی شتا او وگ کی فا یت اسان ی ما ان ها رم 
نسبت این روح به روح. همانند نسبت روح به بدن است. پس علم. روحی دارد؛ احسان 
و نیکی کردن» روحی دارد و محبت و توکل و صداقت. هر کدام روحی دارند . 

انسان‌ها در این ارواح" متفاوت هستند: برخی از مردمان» این ارواح بر آنها غلبه يافته, 
پس روحانی می‌شوند. و برخی این ارواح پا اکثر آنها را از دست می‌دهند. در نتیجه 
میتی و جحووابی ای تعو ند 

در سخنان بسیاری از علما آمده که آدمی سه تا نفس دارد: " نفس مطمثنه. نفس لوامه و 
نفس اماره. اینان می‌گویند: برحی از مردمان. اين نفس بر او غالب است و برخی, آن 
نفس بر او غالب می‌باشد؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


۳ 
ص م 2 
گم 4 


یتایب النفس المَطمینة [الفجر: ۲۷]. 
«ای نفس آرام و اطمینان‌یافته!». 


۱- در نسخه خطی (ب) آمده است: پس علم. روح است و احسان و نیکی کردن؛ روح است و محبت 
و توکل و صداقت هر کدام. روح هستند. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی, «الروح» آمده است و آنچه در اینجا آمده براساس کتاب «الروح)» اثر ابن 
قیم. ص ۲۹۶ می‌باشد. 

۳- نگا: «الروح»؛ صفحات ۲۰۱۵-۲۹۶. 


اتبانه کاتهای اتمانی دا فان رار همست ۸۷۵ 
ولا آقسم بالئفس اللوَامَة 4 [القیامه: ۲] 
«و [باز] نه» سوگند به نفس ملامتگر!». 


م ص م < عم و 


ان آلنْفس لامَارة بالشوء 4 [یوسف: ۵۳]. 


«همانا نفس [آدمی] پیوسته به بدی‌ها امر می‌کند». 


نفس یکی است و صفاتی دارد 


درست آن است که نفس؛ یکی است و نفس صفاتی دارد. نفس. ابتدا اماره است و 


پیوسته به بدی‌ها امر می‌کند. هرگاه ایمان با آن معارضه کرد. این نفسء لوامه (ملامتگر) 
می‌شود که نفس گناه می‌کند و سپس صاحبش را ملامت می‌کند و میان انجام دادن گناه و 
ترک آن» انسان را ملامت می‌کند. پس هرگاه ایمان قوی شد. نفس مطمثنه (اطمینان‌یافته) 


می‌شود. به همین خاطر پیامبر بل می‌فرمایند: «من سرّته حسنته. وساءته سینته فهو مومن» 


-ِ 


در 


قسمتی از حدیثی است که ترمذی به شماره: ۲۱۵؛ احمد در مسند خود ۱۸/۱؛ نسائی در «الکبری» 
آن گونه که در «التحفه», 1۲/۸ آمده؛ و قضاعی در «مسند الشهاب» به شماره: ۶۰۳ از طریق عبدالّه 
بن دینار از اب عم از عمر آن را روایت کرده‌اند و حاکم در «المستدرک» ۱۱۶/۱ آن را صحیح 
دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. احمد در مسند خود. ۲/۱؛ ابن ماجه به شماره ۲۲۹۳؛ 
طیالسی در مسند خوده ص ۷ و ابویعلی به شماره‌های: ۱۶۱ ۱۶۲ و ۱۶۳ از طریق عبدالملک بن 
عمی از جابربن سمره از عمر آن را روایت کرده‌اند» و ابن حبان به شماره: ۲۲۸۲ آن را صحیح 
دانسته است. همچنین عبدالرزاق به شماره ۲۰۷۱۰؛ ابویعلی به شماره ۲۰۱؛ و قضاعی به شماره: ۶۰6 
از طریق عبدالملک بن عمیر, از عبدالّه بن زبیر: از عمر آن را روایت کرده‌اند. حمیدی هم به شماره: 
۲ از طریق ابن سلیمان بن یسار از پدرش, از عمر آن را روایت کرده است. 

همین باب احمد در مسند خود. ۰۲۵۱/۵ ۲۵۲ و ۲۵۰؛ عبدالرزاق به شماره ۲۰۱۰۶؛ طبرانی در 
«المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۷۵۳۹ و ۷۵۰ و قضاعی به شماره‌های: 2۰۰ ۰۱ و ۶۰۲ روایتی را 
از طریق ابوامامه آورده‌اند. که ابن حبان به شماره ۱۷۲؛ و حاکم در «المستدرک», ۱/۱ آن را صحیح 
دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. همچنین احمد در مسند خود. ٩۳۹۸/۶‏ و بزار به شماره 


۹ روایتی را از طریق ابوموسی آورده‌اند. که راویان آن راویان صحیحند به جز مطلب بن عبداله 


۸۷۳۶ قواعد اب در تعبیر خواب 


«هر کس نیکی او» وی را خوشحال کند و بدی‌اش او را ناراحت کند. او مومن است». 
در جای دیگری می‌فرماید: «لایزنی الزانی حين يزني وهو مومن»" «زناکار موقم زناء ممن 


نیست ». 


اختلاف نظر علما راجع به مرگ روح 
علما اختلاف نظر دارند که آیا روح می‌میرد یا نه؟ آعده‌ای معتقدند که روح می‌میره 
چون روح. نفس است و هر نفسی. طعم مرگ را می‌چشد و خداوند متعال می‌فرماید: 
لک من لا فان () ویبَقی وج رب ۳ والا کرام > [الرحمن: ۲۷-۲۹]. 
«هر آن کس که بر روی زمین است فنایذیر است و تنها ذات باشکوه و ارجمند 


پروردگارت باقی می‌ماند». 


۶ ور و 


در جای دیگری می‌فرماید: کل شیَء مالك لا وه 4 [انقصص: ۸۸]. 

«جز ذات او همه چیز فانی است». 

اینان می‌گویند: وقتی فرشتگان می‌میرند. پس نفس‌های بشری به طریق اولی می‌میرند. 

عده دیگری بر این باورند که ارواح نمی‌میرند. چون برای بقاء آفریده شده‌اند و تنها 
بدن‌های انسان‌ها می‌ميرند. اینان می‌گویند: «احادیثی وجود دارند که نشان می‌دهند ارواح 
پس از جدا شدن از بدن تا موقعی که خداوند آنها را به جسدهایشان برمی‌گرداند. از 
نعمت‌ها برخوردارند و یا عذاب می‌بینند. 

2 است که گفته شود: مرگ نفس‌ها. همان جدا شدن از جسدهایشان و خارج 
شدن از آنها می‌باشد. 


تن که ماک ار ری که و اس اب لیاسو ای امیس تفه اس 
پس این روایت منقطع است. همچنان که هیثمی در «المجمع)؛ ۱ گفته است اما به واسطه روایت 
عمر و ابوامامه تقویت می‌شود. 

۱- تخریج آن از پیش گذشت. 

۲- نگا: «الروح»؛ صفحات ۵1-14٩‏ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۷ 


پس اگر منظور از مرگشان همین مقدار باشد بله نفس طعم مرگ را می‌چشد. اما اگر 
منظور از مرگشان این باشد که نابود می‌شوند و به طور کلی از بین می‌روند. خیر روح با 
این اعتبار نمی‌میرد بلکه پس از آفرینش آن در نعمت‌ها یا در عذاب باقی می‌ماند 
همان‌طور که ان شاءاله بعداً از آن سخن به میان خواهد آمد. 

خداوند سبحان خبر داده که اهل بهشت 

لا یدوفورت فیها الَموک را مت لاو 4 (الدخان: 01 

«ر آنجا مرگ را نخواهند چشید. جز همان مرگ نخستین را [که چشیده‌اند]». 

و آن مرگ نخستین. همان جدا شدن روح از بدن می‌باشد. و درباره جهنمیان فرموده 
سس 

ربا متا تین وأحییعا تن 4 [غافر: ۱ 

«پرودگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده 0 

«کیف تکفزورت باه کم آموگا : ۱ خییکم [الرة: 
۳۸ 

«چگونه منکر خدا می‌شوید با آنکه بی جان بودید پس شما را جان بخشید. و دیگر 
بار شما را می‌میراند و باز جانتان می‌دهد». 


م2 


پس منظور این است که آنها بی جان بودند و نطفه‌هایی در پشت پدرانشان و در 
رحم‌های مادرانشان بودند و سپس خداوند بعد از آن. جانشان داد سپس آنها را میراند و 
سپس در روز قیامت آنان را زنده می‌گرداند. و در اینجا میراندن ارواح آنها قبل از روز 
قيامت نیست چون اگر چنین بوده سه تا مرگ بود. 

بیهوش شدن ارواح به هنگام دمیدن در شیپور. مستلزم مرگ آنها نیست. چون مردمان 
در روز قیامت موقعی که خداوند برای داوری و محاسبه اعمال می‌آید همگی بیهوش 


۸/۳4۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


که پر آن دلالت دارد این است که دمیدن در شیپور که منجر به بیهوشی می‌شود. مرگ هر 


۱- بخاری در صحیح خود به شماره: ۳۶۰۸ از طریق روایت ابوهریره به طور مرفوع آن را آورده است 
که ابوهریره گوید: رسول خداءا فرمودند: «... لا تخیرونی علی موسی, فان الناس یصعقون فکون آول 
من یفیق, فاذا موسی باطش بجانب العرش, فلا آدری أکان فیمن صعتی فأفاق قبلی» أو کان ممن استثنی الّ» 
«مرا بر موسی ترجیح ندهید. زیرا مردمان [در روز قیامت] همگی بیهوش می‌شوند و من نخستین 
کسی هستم که به هوش می‌آید. ناگهان می‌بينم که موسی گوشة عرش را محکم در دست گرفته 
است؛ نمی‌دانم آیا موسی از کسانی است که بیهوش شده و پیش از من به هوش آمده است یا از 
کسانی است که خداوند آنها را استثنا کرده [و آنها بیهوش نشده‌اند]». حافظ در «الفتح» 186/0 
می‌گوید: در روایت ابراهیم پن سعد آمده است: «فان اللاس یصعقون یوم القيامةء فأصعق معهم فا کون 
آول من یفیق» «همانا مردمان در روز قیامت بیهوش می‌شوند و من هم همراهشان بیهوش می‌شوم. 
پس من نخستین کسی هستم که به هوش می‌آید». در روایت زهری از دو طریق. محل به هوش 
آمدن بیان نشده است. در روایت عبداله بن فضل آمده است: «فانه بنفخ في الصور. فیصعق من في 
السماوات ومن في الأرض من شاء ال ثم ینفخ فیه آخری فأکون آول من بعث» «در شیپور دمیده می‌شود. 
پس هر که در آسمان‌ها و زمین است بیهوش می‌شود مگر کسی که خدا بخواهد [او بیهوش نشود] 
سپس بار دیگر در شیپور دمیده می‌شود. پس من نخستین کسی هستم که زنده شده است». در 
روایت کشمیهنی آمده است: «أول من یبعث» «نخستین کسی که زنده می‌شود». منظور از «صعق»؛ 
بیهوشی است که به کسی ملحق می‌شود که صدایی را شنیده یا چیزی را دیده و از آن وحشت 
می‌کند. این روایت در به هوش آمدن پس از دمیدن دوم ظاهر است و صریح‌تر از آن» روایت شعبی 
از ابوهریره در تفسیر زمر به شماره 1۸۱۳ با این لفظ است: «اني ول من یرفع رأسه بعد اللفخة الأخیرة» 
«همانا من نخستین کسی هستم که پس از دمیدن آخر» سرش را بلند می‌کند». اما آنچه در روایت 
ابوسعید آمده است: «فان الناس یصعقون یوم القيامة. فاکون أول من تشق عنه الأرض» «همانا مردم در 
روز قیامت بیهوش می‌شوند. پس من نخستین کسی هستم که زمین از او جدا می‌شود» همین لفظ 
در اول مبحت «خحصومات» به مار ۵ ۱۲ ۲۶ هه است و در جاهای دیگر به شماره: ۳۳۹۸ 11۳۸ و 
۷ آامده است: «فاً کون ول من یفیق): «پس من نخستین کسی هستم که به هوش می‌آید». این 


دو روایت مشکل را ایجاد کرده. و مزی بر اساس آنچه ابن قیم در کتاب «الروح» صص ۵٩۳-۵۲‏ از 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۷۹ 


کسی از مخلوقات است که قبل از آن طعم مرگ را نچشیده است. اما کسی که طعم مرگ 
را چشیده. یا کسی که مرگ برای او مقرر نشده همچون حور و ولدان و مانند آنهاء این 
آیه دلالت نمی‌کند بر اینکه آنها برای بار دوم می‌ميرند. 

قوله: «وبعذاب القبر لمن کان له هلا , وسوال منکر ونکیر في قبره عن ریّه ودینه ونبیه علی ما 
جات به الاخبار عن رسول‌الَِْ وعن الصحابة رضوان ال علیهم. والقبر روضدّ من ریاض 
الجتة و حفرة من حفر النیران». 

ترجمه: «و به عذاب قبر برای کسی که اهلیت آن را دارده و به سوال نکیر و منکر در 
خدا ال و از صححابه‌خاء آن را آورده‌انده ایمان داریم. و قبر یا باغی از باغ‌های بهشت 
است و یا گودالی از گودال‌های جهنم». 


ایمان به عذاب قبر و خوشی‌ها و نعمت‌های قبر 

شرح عبارت: خداوند متعال می‌فر ماید: 

ِ 

وق بال فرعوزن سُوهٌ آعذاب (چ) التاژ رورت علا غُذُوا وعَنها ویو 
تقوم ألسَاعَة أَدْخلوا ءال فرعورت أشْد العد اب 4 [غافر: 0-40] 

«و فرعونیان را عذاب سخت فرا گرفت. هر صبح و شام بر آتش عرضه می‌شوند. و 
روزی که رستاخیر بر پا می‌شود [فرمان می‌رسد که:] فرعونیان را در سخت‌ترین عذاب 
داخل کنید». 


وی نقل کرده. جزم کرده که این وهم و اشتباه از راوی حدیث است و درست آن است که در 
روایت دیگران آمده است که: «فاکون آول من یفیق». و اينکه پیامبر 7 نخستین کسی است که زمین 
از وی جدا می‌شود. صحیح است؛ اما در حدیث دیگری آمده که داستان موسی در آن نیست. 

۱-در نسخه خحطی (ب) آمده است: «أهلاً له». 

- نگا: «تأویل مشکل القرآن». ص ۲: طبری» ۶۲/۲۶؛ «زاد المسیر». ۲۲۹-۲۲7/۷؛ «تفسیر ابن کیر»» 


۱۳۷-۷ چاپ شعب؛ و «فتح الباری». ۲۳۰۱/۳ 


۸۸۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


تاش رقم فرط 


و م ور 


و ۹ 


«فْدَرهم خی لوا مهم لذی فیه یَْعفون (چ یوم لا یف غتمم کیدهم ی 
ولا هم ینضرون (5ع ون لین لوا دابا دون دب وک أََرهم لا یعون 4 
[الطور: 4۷-4۵]. 

«یس آنها را رها کن تا روز [عذاب] شان را که بی‌هوش می‌افتند ملاقات کنند. روزی 
که تدبیرشان هیچ به کارشان نیاید و نه ایشان پاری شوند». 

این امر احتمال این را دارد که مراد از آن. عذاب آنها به وسیله قتل و مانند آن در دنبا 
باشد و یا مراد از آن» عذاب آنان در برزخ باشد که این احتمال اخیر» ظاهرتر و آشکارتر 
است؛ زیرا بسیاری از ستمکاران مرده‌اند و در دنیا عذابی ندیده‌اند. همچنین احتمال این 
را دارد که عذاب آنها هم در دنیا باشد و هم در برزخ. 

از براء بن عازب َه روایت است که گوید: ما همراه جنازه‌ای در قبرستان بقیع غرقد 
بودیم آنگاه پیامبر ع(ه پیش ما آمد و نشست و ما هم اطرافش نشستیم. گویی بر روی 
سرهای ما پرنده‌ای بود و آن جنازه» دفن می‌شد. آنگاه پیامبر عِْهٍ سه بار «اعوذ باله من 
عذاب القبر»: «پناه می‌برم به خدا از عذاب قبر» را گفت. سپس فرمود: «ان العبد المومن 
اذا کان في اقبال من الاخرة وانقطاع من الدنیا؛ نزلت الیه" الملانکت کَنْ علی وجوههم الشمس 
معهم کف من أکفان الجنّةء وحنوط من حنوط الجتّة, فجلسوا منه مد البصر. ثم یجیی ملك الموت 
حتی یجلس عند رأسه. فیقول: آيتها الفس الطيبة. اخرجی الی مغفرة من ال ورضوان». قال: 
«فتخرج تسیل کما تسیل القطرة من في السقاء فیأآخذها فاذا آخذها لم یدعوها في یده طرفة عین؛ 
حتی یأخذوها فیجعلوها في ذلك الکفن وذلك الحنوط. ویخرج منها کأطیب نفحة مسك وجدت 
علی وجه الأرض. قال: فیصعدون بها. فلا یمرون بها . یعنی علی ملاً من الملانكة . الا قالوا: ما 
هذه الروح الطْیب؟ فیقولون: فلان بن فلان. بأحسن آسمائه التي کانوا یستونه بها" في‌الدنیا؛ حتی 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «الیهم» آمده است و آنچه در اینجا آمده براساس «المسند» و غیر آن 
می‌باشد. 


۲- در اصل نسخه‌های خطی, «به» آمده و آنچه در اینجا آمده براساس «المسند» می‌باشد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۸۱ 


ینتهوا بها اٍلی السّمای فیستفتحون له فیفتح له فیَشیّعه من کلّ سماء مقربوها الی السّماء التي 
تلیهاء حتی ینتهی بها ٍلی السماء السابعة" فیقول الّه عرٌ وجل: اکتبوا کتاب عبدي في علیین؛ 
وآعیدوه لی الٌرض. فاتي منها خلقتهم و فیها آعیدهم. ومنها آخرجهم تارةً آخری. 

قال: فتعادٌ روحه في حسده۵ فیانیه ملکان» فیجلسانه. فیقولان له: ص رتک؟ فیقول: ربي ال 
فیقولان له: ما دینک؟ فیقول: ديني الاسلام فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: 
هو رسول الّه» فیقولان له: ما علمک؟ فیقول: قرأت کتاب ال فآمنت به وصدّقت, فينادي مناد 
من السّماء: آن صدق عبدي. فافرشوه من الجّة» وافتحوا له باباً الی الجنّة قال: فیتیه من روحها 
وطیبها؛ ویفسح له في قبره مذ بصره. قال: ویأتیه رجل حسن الوجه. حسن الثیاب. طیّب الریح 
فیقول: آبشر بالذي یسرک. هذا يومك الّذي کنت توعد. فیقول له: من آنت؟ فوجهك الوجه الّذي 
یجیء بالخیر فیقول: آنا عملك الصالح. فیقول: يا رب آقم السَاعة حنی آرجع الی آهلی ومالی. 

قال: وان العبد الکافر |ٍذا کان في انقطاع من الدنیا واقبال من الآخرق نزل الیه من المتماء 
ملانكة سود الوجوه. معهم ا بخ فیجلسون منه مد البص ثم یجیء ملك الموت حتی یجلس 
عند رآسه, فیقول: آیّتها الَفس الخبينة, اخرجی الی سخط من الّه وغضب. قال: فتتفّق في 
جسده, فینتزعها کما ینتزع السَفود" من الصوف المبلول. فیأخذها. فاذا آخذها لم یدعوها في یده 
طرفة عین» حتی یجعلوها في تلك المسوح, ویخرج منها کأنتن ریح خبينة وجدت علی وجه الأرض؛ 
فیصعدون بها. فلا یمرّون بها علی ما من الملانكة الا قالوا: ما هذا الروح الخبیث؟ فیقولون: فلان 
بن فلان بأقبح آسمائه الّتي کان یسمی بها في‌الدنیا؛ حتی ینتهی بها (لی السماء النیا؛ فیستفتح له 
فلا یفتح له. ثم قراً رسول‌اللّه لک 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. «الی السماء التي فیها اله» آمده و آنچه در اینجا آمده براساس مصادری 
است که این حدیث را تخریج کرده‌اند. 
۳- سفود. به معنای میخ آهنی چند شاخه می‌باشد که گوشت را با آن بریان می‌کنند. و جمع آن. سفافید 


است. 


۸/۳۲ قواعد اب در تعبیر خواب 

م2 ی و اش از و هه از ره رم رز مر رز رز ره رز | 

لا تفح هم بَوَبٍ السَماء ولا یدخلون الجنة حتی یلح اجمل نی سم ایاط 4 
[الأعراف: ۶۰]. 

فیقول الّه عرٌ وجل: اکتبوا کتابه في سجین. في الأرض الستفلی» فتطرح روحه طرحاء ثم قر: 


و کز] 


ون پُشرك باه فکنما خر برت الشماء تفه لیر َو تفوی به رخ نی 
مکانِ سحبق 4 الحج: ۳۱ 

فتعاد روحه في جسده. ویأتیه ملکان فیجلسانه. فیقولان له: من ریتک؟ فیقول: هاه. هاه لا 
آدري. فیقولان له: ما هذا الجل الذي بعث فیکم؟ فیقول: هاه, هاه, لا آدري. فینادی مناد من 
السماء: آن کذب. فافرشوه من النار. وافتحوا له باباً الی الا فیأتیه من حرها وسمومها؛ ویضیق 
علیه قبره. حتی تختلف فیه آضلاعه ویأتیه رجلْ قبیح الوجه. قبیح التیاب. مُنتن الریح. فیقول: 
آبشر بالذي یسوژک. هذا يومك الذي کنت توعد. فیقول: من أنت؟ فوجهك الوجه یجیء بالشل 


۱- سم الخیاط به معنای سوراخ سوزن می‌باشد. طبری, 1۲۷/۱۲ می‌گوید: هر سوراخی در چشم يا بینی 
با فان ان باشد. عرب ۳ (سم) می‌نامد که جمع آن (سموم) می‌باشد. (سمام) برای جمع سم 
کشنده. مشهورتر و فصیح تر از (سموم) می‌باشد. و «سموم) برای جمع سمّی که به معنای سوراخ 
است فصیح‌تر می‌باشد. هر دو جمع در زبان عرب. فراوان است. گاهی به مفرد سمومی که به معنای 
سوراخ‌هاست؛ (سَم) و «سَم) با فتحه و ضمه سین. گفته می‌شود. از نمونه‌های سمّی که به معنای 
سوراخ است. این گفته فرزدق می‌باشد: 

فنقست عن سقیه حتّی تسا وقلت له لاتخش شیناً ورائیً 

«از دو سوراخش در آن دمیدم تا اينکه هر دو سوراخ راحت شدند. و به او گفتم از چیزی نترس». 

منظورش از «سمیه»؛ دو سوراخ بینی‌اش می‌باشد. «خیاط» هم که همان «مخیط» به معنای سوزن می‌باشد. 
به سوزن هم «خیاط» و هم (مخیط» گفته می‌شود همچنان که می‌گویند: «قناع و مقنع» (جادن پرده)؛ 
«زار و مثزر» (رویوش)؛ «قرام و مقرم» (پرده نازک)؛ «لحاف و ملحف» (جادن روپوش). معنای آیه 
این است: «اين کسانی که آیات خدا را تکذیب کرده‌اند و از آن سر باز زده‌اند. هرگز داخل بهشتی 
نمی‌شوند که خداوند برای دوستان ممنش آماه کرده است. همچنان که شتر هرگز در سوراخ سوزن؛ 


داخحل نمی‌شود). 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸٩۳‏ 


فیقول: آنا عملك الخبیث. فیقول: رب لاتقم السَاعة»" «همانا بنده مومن وقتی به طرف 
آخرت می‌رود و از دنیا می‌بُرد فرشتگان به سوی او فرود می‌آیند؛ فرشتگانی که گویی 
خورشید بر روی چهره‌هایشان است و کفنی از کفن‌های بهشت و کافوری از کافورهای 
بهشت به همراه دارند. آنگاه در فاصله‌ای از او به اندازه برد بینایی می‌نشینند. سپس فرشته 
مرگ می‌آید تا اینکه کنار سرش می‌نشیند و می‌گوید: ای نفس پاک! به سوی آمرزش و 
خشنودی خدا بیرون بیا. پیامبر 7 می‌فرماید: پس نفس کم‌کم سرازیر می‌شود همچنان 
که قطره آب آز,هو مشگ سرازیر می‌شود. آنگاه فرشته مرگ نفس را می‌گیرد و وقتی آن 
را گرفت. آن را حتی یک چشم به هم زدن هم رها نمی‌کند تا اینکه فرشتگان دیگر آن را 
می‌گیرند و آن را در آن کفن و آن کافور قرار می‌دهند. و از آن نفس خوشبوترین بویی 
که بر روی زمین یافت شود می‌آید. پیامبر جل می‌فرماید: آنگاه فرشتگان» آن نفس را بالا 
می‌برند و در حضور فرشتگان آن را عبور نمی‌دهند مگر اينکه می‌گویند: اين روح پاک 
چیست؟ می‌گویند: فلانی پسر فلانی است و او را با نیکوترین نام‌هایی که در دنیا با آن او 
را صدا می‌زدند. نام می‌برند. تا اينکه او را به آسمان می‌برند. آنگاه فرشتگان می‌خواهند 
که خزوازه اسان برایتن باز ویس دزواژه اسان برایش, باز می‌شود. وراو را از هر 
آسمان به آسمان بعدی می‌برند تا اینکه در نهایت به آسمان هفتم برده می‌شود. آنگاه 
خداوند عز وجل می‌فرماید: کارنامه‌اش را در علیین (مقام بالای بالا) بنویسید و او را به 
زمین بازگردانید. چون من انسان‌ها را از زمين آفریدم و دوباره آنان را به زمین باز 
می‌گردانم و باری دیگر آنان را از زمین خارج می‌سازم. 

پیامبر مک می‌فرماید: پس روح انسان به جسدش باز گردانده می‌شود و آنگاه دو 
فرشته پیش وی می‌آیند و او را می‌نشانند و به او می‌گویند: پروردگارت کیست؟ 


۱- حدیثی صحیح است که احمد در مسند خود, ۲۸۷/۶ و ۲۹0-۲۹۵؛ ابوداود به شماره: 1۷۵۳؛ طیالسی 
به شماره: 4۷۵۳ آجری در «الشریعة». صفحات ۳۱۷۰۳۷۰ بیهقی در «ثبات عذاب القبر» به شماره: 
۰ ابن ابی شیبه. ۳۸۲-۳۸۰/۳ عبدالرزاق به شماره: ۷۳۷ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۱۰۶؛ 
احمد در «السنة» به شماره‌های: ۱۳۹۵ و ۱۳۸؛ ابونعيم در «الحلیة» ۵1/۹؛ و طبری به شماره: ۶1۱7 


آن را روایت کرده‌اند و حاکم در «المستدرک» ۰-۳۷/۱ آن را صحیح دانسته است. 


۳۴ قواعد اب در تعبیر خواب 


هی کو ل: پرورد گارم. له است. به او می‌گویند: دینت کدام است؟ در جواب می‌گوید: 
دینم. اسلام است. به او می‌گویند: اين مردی که میان شما به پیامبری مبعوث شده 
کیست؟ می‌گوید: او فرستاده خداست. به وی می‌گویند: علمت کدام است؟ می گوید: 
کتاب خدا (قرآن) را خواندم و به آن ایمان آوردم و آن را تصدیق نمودم. آنگاه از آسمان 
ندایی می‌آید که بنده‌ام راست گفت پس برای او از بهشت. فرش بگسترانید و دروازه‌ای 
به بهشت برایش باز کنید. پیامبر م9 می‌فرماید: پس نسیم و باد و بوی خوش بهشت به 
سوی او می‌آید و قبرش به اندازه برد بینایی برایش گشاد می‌شود. پیامبر من گوید: و 
مردی خوش سیما و خوش لباس و خوشبو به پیش او می‌آید و می‌گوید: مژده باد تو را 
به چیزی که خوشحالت می‌کند. این همان روزی است که به تو وعده داده شده بود. وی 
به آن مرد می‌گوید: تو کیستی؟ چون چهره تو. چهره‌ای است که خیر را می‌آورد. او در 
جواب می‌گوید: من عمل نیک تو هستم. وی می‌گوید: ای پروردگار من! قیامت را بر پای 
با وی ارادم ز یشالت گر 

پیامبر 4 می‌فرماید: و همانا بنده کافر وقتی از دنیا کوچ می کند و به سوی آخرت 
می‌رود. از آسمان فرشتگانی سیاه‌چهره که پلاس همراهشان هست به سوی او فرود 
می‌آیند و در فاصله‌ای به اندازه برد بینایی دورتر از او می‌نشینند. سپس فرشته مرگ 
می‌آید تا اينکه کنار سرش می‌نشیند و می‌گوید: ای نفس خبیت و ناپاک! به سوی غضب 
و عذاب خداوند بیرون بیا. پیامبر و می‌فرماید: آنگاه نفس او در جسدش پراکنده 
می‌شود و فرشته مرگ آن را به سختی بیرون می‌کشد همچنان که میخ آهنی که گوست 
بوسیله‌ی آن بریان می‌شود از پشم مرطوب بیرون کشیده شود. آنگاه فرشته مرگ آن نفس 
را می‌گیرد. وقتی آن را گرفت حتی به اندازه یک چشم به هم زدن آن را در دستش رها 
نمی‌کنند تا اينکه آن را در آن پلاس قرار می‌دهند. و از آن» بدبوترین بویی که بر روی 
زمین یافت می‌شود. می‌آید. آنگاه فرشتگان اين نفس را بالا می‌برند و آن را در حضور 
فرشتگان عبور نمی‌دهند مگر اينکه می‌گویند: این روح خبیث و ناپاک چیست؟ فرشتگان 
می‌گویند: فلانی پسر فلانی است و او را با زشت‌ترین نام‌هایی که در دنیا با ان صدا زده 
می‌شد. نام می‌برند. تا اينکه به آسمان دنیا برده می‌شود. دروازه آسمان دنیا برایش زده 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۸۵ 


می‌شود تا در.را نرایشن باز کنفد.اما دزواژه آسمان برایش باز تمی‌شبود: سیس. پیامیر ۴و 
۳ 

1 فیح هم توب لشیای ول با حون ال حَت یلح امْمَل نی سم امیاط 4 
[الأعراف: ۶۰]. 

«درهای آسمان به رویشان باز نمی‌شوند و به بهشت داخل نمی‌شوند مگر آنکه شتر 
در سوراخ سوزن درآید». 

آنگاه خداوند عز وجل می‌فرماید: کارنامه‌اش را در سجین (بایگانی کارنامه بدکاران) 
در 7 این بنویسید. آنگاه روحش به طرز ناگواری دور انداخته می‌شود. سپس 


مود وص و ۱ 


وت رت اه فکنمَا اعد رت شا فتَخَطفه الطیر 


مکان سحیق 4 [الحج: ۳۱]. 
«و هر کس به خدا شرک ورزد بدان ماند که از آسمان افتاده و مرغان, او را می‌ربایند 


و تهوی به الم ی 


۳ 
9 7 


پا تندباد او را به نقطه‌ای دور پرتاب می‌کند». 

پس روحش به جسدش بازگردانده می‌شود. و دو فرشته پیش او می‌آیند و او را 
می‌نشانند و به وی می‌گویند: پروردگارت کیست؟ می‌گوید: ها هاء نمی‌دانم. به او 
می‌گویند: این مردی که در میان شما مبعوث شده کیست؟ در جواب می‌گوید: هاء ها 
نمی‌دانم. آنگاه ندایی از آسمان می‌آید که او دروغ گفت؛ پس جای او را از جهنم آماده 
کنید و دروازه‌ای به جهنم برایش باز کنید. پس از و باد گرم جهنم به روی او 
می‌آید و قبرش تنگ می‌شود تا جایی که استخوان‌هایش از هم جدا می‌شوند و مردی 
زشت چهره و زشت لباس و بدبو پیش او می‌آید و می‌گوید: مژده باد تو را به چیزی که 
تا اکن انم همان روا ان که هی راید فلج ید 

او می‌گوید: تو کیستی؟ چهره‌ات چهره‌ای است که شر و بدی را می‌آورد. در جواب 
می‌گوید: من عمل خبیث و بد تو هستم. آنگاه او می‌گوید: پروردگارا! قیامت را بر پای 


مدار». 


۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


امام احمد و ابوداود آن را روایت کرده‌اند. نسائی و ابن ماجه اول این حدیث را 
روایت کرده‌اند. همچنین حاکم و ابوعوانه اسفراینی در صحیح خودشان و ابن حبان آن را 
روایت کرده‌اند. 

تمامی اهل سنت و اهل حدیث به موجب این حدیث معتقدند. این حدیث شواهدی 
از صحیح دارد؛ بخاری‌یِلته از سعید. از قتاده» از انس آورده که رسول خدا له فرمودند: 
«اِنّ العبد اذا وضع في فبره وتولی عنه صحابه, اه لیسمع قرع نعالهم. فيأتیه ملکان. فیقعدانه 
فیقولان له: ما کنت تقول في هذا الرجل؛ محمدبلء؟ فاما المومن. فیقول: آشهد آَتّه عبداله 
ورسوله, فیقول له: انظر الي مقعدك من التّار آبدلك الّه به مقعداً من الجنة. فیراهما جمیعاً»! 
«همانا انسان وقتی در قبرش نهاده شد و همراهانش از او پشت کردند. او صدای 
کفش‌هایشان را می‌شنود. آنگاه دو فرشته نزد او می‌آیند و او را می‌نشانند و به او 
می‌گویند: راجع به اين مرد؛ محمد بو چه می‌گفتی؟ اگر او ممن باشد. می‌گوید: گواهی 
می‌دهم که او بنده و فرستاده خداست. پس فرشته به او می‌گوید: به جایت از جهنم نگاه 
کن که خداوند جایی از بهشت را جایگزین آن کرده است. او هر دو جا را می‌بیند». 

قتاده می گوید: برای ما روایت شده که قبرش برایش گشاد می‌شود. و حدیث را آورد. 

در «صحیحین» از ابن عباس #» روایت شده که پیامبر و از کنار دو قبر عبور کرد و 
فرمود: «اِنهما لیعبان وما یعّبان في کبیپ أّا آحدهماء فکان لا بستتژ" من البول وآما لاخ 


۱- بخاری به شماره‌های: ۱۳۳۸ و ۱۳۷۶؛ مسلم به شماره: ۲۸۷۰؛ نسائی. ۹۸-۸۷/۶؛ احمد در مسند 
خود. 7/۳ ۱۲؛ ابوداود به شماره: ۶۷۵۱؛ بیهقی در «ثبات عذاب القبر» به شماره‌های: ۰۱۳ ۱۵ و ۱*۰؛ 
ابن ابی عاصم به شماره: ۸۱۳: آجری. ص ۳۹۵ ابن منده در «الایمان» به شماره ۱۰7۲؛ و بغوی در 
«شرح السنة» به شماره: ۱۵۲۲ آن را روایت کرده‌اند. سعید. همان ابن ابی عروبه است. 

۲- حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح» ۱ می‌گوید: در اکثر روایات چنین آمده است. در 
روایت ابن عساکر «یستبریء» آمده که از «استبراء» گرفته شده است. مسلم و ابوداود در روایت 
اعمش. لفظ «یستنزه» با نون ساکن و پس از آن «زاء» و سپس «هاء» آورده‌اند. پس براساس روایت 
اکثر استتار به این معناست که او میان خود و میان ادرارش» پوششی را قرار نمی‌داد؛ یعنی از ادرار 


پرهیز نمی‌کرد. پس این معنا با روایتی که لفظ «لایستنزه» در آن آمده. موافقت می‌کند. چون این 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۷ 


فکان یمشی بالتميمة فدعا بجريدة رطبة, فشقها نصفین. وقال: لعله یخّف عنهما ما لم یبسا»" 
«صاحب این دو قبر عذاب می‌بینند و به خاطر گناه آن چنان بزرگی هم عذاب داده 
تمی‌شوند: بکی از انن دو هنگام ادرار از ادرار پرهیز نمی‌کرد و خود را نگاه نمی‌داشت و 
دیگری هم سخن‌چینی می‌کرد. آنگاه پیامبر له شاخه درخت تری خواست و آن را دو 
نصف کرد و فرمود: شاید تا زمانی که این دو شاخه خشک نشده‌اند. از عذابشان کاسته 
شود». 

در «صحیح ابوحاتم» از ابوهریره روایت شده که او گفت: پیامبر 2 فرمود: «اذا قبر 
المیّت . آو الانسان آتاه ملکان آسودان آزرقان» یقال لحدهما, المنکر وللاخر: اللکیر» «هرگاه 
مرده در قبر گذاشته می‌شود. دو فرشته سیاه و آبی پیش وی می‌آیند که به یکی از آن دو 
فرشته «منکر» و به دیگری «نکیر» گفته می‌شود» و حدیث را تا آخر ذکر نمود " 


عبارت از دور کردن خود [از ادرار] آمده است. در نزد ابونعيم در «المستخرج» از طریق وکیع از 
اعمش آمده است: «کان لایتوقی» «او پرهیز نمی‌کرد» که این منظور را تفسیر می‌کند. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۱۳۹۱ ۰۱۳۷۸ 1۰۵۲ و ۱۰۵۵؛ مسلم به شماره: ۲۹۲؛ ابوداود به 
شماره: ۲۰؛ ترمذی به شماره: ٩۰‏ ابن ماجه به شماره: ۳۶۷؛ نسائی. ۲۰-۲۸/۱ و ۱۰/۶؛ احمد در 
مسند خود. ۲۲۵/۱؛ ابن ابی شیبه. ۱۳۲۲/۱؛ بیهقی در «السنن» ۱۰۶/۱ و در «اثبات عذاب القبر»» به 
شماره‌های: ۰۱۱۷ ۱۱۸ و ٩۱۱؛‏ بغوی به شماره: ۱۸۳؛ آجری در «الشریعثه صص ۳۰۱ و ۱۳۰۲ 
طیالسی به شماره: ۲۱۶1؛ ابن منده در «الایمان» به شماره: ۱۰۷۱؛ دارمی در سنن خود ۱۸۸/۱ و 
وکیع در «الزهد» به شماره: 246 آن را روایت کرده‌اند. 

۲- در اصل نسخه‌های حطی؛ «آحد کم آمده و آنچه در بالا آمده براساس صحیح ابن حبان می‌باشد. 

۳- این حدیث در «صحیح ابن حبان» به شماره ۷۸۰ موجود است. و لفظ کامل آن, چنین است: «ذا قبر 
المیت . آو الانسان . آتاه ملکان آسودان آزرقان یقال لأحدهما: المنکر وللاخر: النکیر فیقولان له: ما کنت 
تقول في هذا الرجل محمد بیه+؟ فهو قائل ما کان یقول, فان کان مومناً قال: هو عبدالّه ورسوله, آشهد آن لا 
اله ال الّه» وأشهد أَن محمداً عبده ورسوله». 

فیقولان له: ان کنا لنعلم آنك لتقول ذلك. ثم یفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعین فراع وینوَرٌ له فیه. فیقال 
له: نم فینام کنوم العروس الذی لایوقظه الا آحب آهله الیه حتی یبعثه الّه من مضجعه ذلك. فان کان منافقاً 
قال: لا آدري کنت آسمع الناس یقولون شیناً فکنت آقوله. فیقولان له: ان کان لنعلم آنك تقول ذلك. ثم یقال 


۸۸۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


احادیث وارده از رسول دام راجع به ثبوت عذاب قبر و برخورداری از 
نعمت‌های آن برای کسی که اهلیت آن را دارد و سوال دو فرشته (نکیر و منکر) به حد 
تواتر رسیده است. پس اعتقاد به ثبوت آن و ایمان به آن» واجب است و ما درباره کیفیت 
آن سخن نمی‌گویيم. چون عقل نمی‌تواند از کیفیت آن مطلع و آگاه شود. چون عقل در 
این دنیا توانایی درک آن را به او داده نشده و از آن طرف شرع هم چیزی را نمی‌آورد که 
عقل, آن را محال و غیرممکن می‌داند؛ لیکن گاهی مسائلی را می‌آورد که عقل‌ها در آن 
متحیر می‌مانند. چون بازگشت روح به جسد. مسأله‌ای عادی و معمولی نیست و در این 


للارض التتمی علیه, فتلتتم علیه حتی تختلف أضلاعه, فلا یزال معذباً حتی یبعنه ال تعالی من مضجعه ذلك» 
«هرگاه مرده - یا انسان - در قبر گذاشته شد. دو فرشته سیاه و آبی پیش وی می‌آیند که به یکی از 
آن دو فرشته «منکر» و به دیگری, «نکیر» گفته می‌شود. اینان به او می‌گویند: راجع به اين مرد. 
محمد له چه گفتی؟ او آنچه را که [قبلا در دنیا] می‌گفت. آنجا هم می‌گوید. اگر مژمن باشد 
می‌گوید: او بنده و فرستاده خداست. گواهی می‌دهم که معبودی حقیقی جز الّه نیست و گواهی 
می‌دهم که محمد بنده و فرستاده خداست. 

به او می‌گویند: ما می‌دانستیم که تو این را می‌گویی. سپس قبرش به اندازه هفتاد ذراع در هفتاد ذراع 
برایش گشاد می‌شود و درون قبر برایش نورانی می‌شود آنگاه به او گفته می‌شود: بخواب. او هم 
می‌خوابد. درست مانند خواب. عروسی. که. کسی. او را بیدار نمی‌کند جز محبوب‌ترین افراد 
خانواده‌اش در نزد او تا موقعی که خداوند. او را از آن بسترش برمی‌انگیزاند. اما اگر او منافق باشد» 
در جواب می‌گوید: نمی دانم. از مردم چیزهایی را می‌شنیدم و آن را می‌گفتم. و فرشته به او 
می‌گویند: ما می‌دانستیم که تو این را می‌گویی. سپس به زمین گفته می‌شود: او را به هم بچسبان. 
پس زمین او را به هم می‌چسباند تا جایی که استخوان‌های پهلویش از هم جدا می‌شود. پس او 
پیوسته عذاب می‌بیند تا اينکه خداوند. او را از آنجا برمی‌انگیزاند. 

ترمذی به شماره: ۱۰۷۱؛ ابن ابی عاصم در «السنهٌ» به شماره: ۸7۶ آجری در «الشریعهٌ» ص ۳۱۵؛ و 
بیهقی در «ثبات عذاب القبر» به شماره: ۸٩‏ همگی از طریق عبدالرحمن بن اسحاق عامری مدنی از 
سعید بن ابی سعید مقبری از ابوهریره ... آن را روایت کرده‌اند. ترمذی گوید: این حدیث حسن 
غریب است. آری این حدیث آن گونه است که گفته بلکه از آن هم برتر است» چون راویان آن 


براساس شرط مسلم می‌باشد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۸٩‏ 


دنا شناخته شده مه که نار کیت روح به جسد غیر از بازگشت معروف و معمول 
در دنیا می‌باشد. 


روابط روح با بدن 

روح پنج نوع تعلق و رابطه با بدن دارد که احکام هر یک با هم فرق دارد:! 

اول - رابطه روح با بدن در شکم ماد موقعی که جنین بود. 

دوم - رابطه روح با بدن پس از خارج شدن از شکم مادر به روی زمین. 

سوم - رابطه روح با بدن در حال خواب. روح در حال خواب از یک جهت با بدن 
رابطه دارد و از یک جهت از بدن جداست. 

چهارم - رابطه روح با بدن در برزخ. چون روح هرچند از بدن جدا شده ولی به طور 
کلی از آن جدا نمی‌شود به گونه‌ای که به طور کلی هیچ رابطه و تعلقی با آن نداشته باشد. 
چون در روایات آمده که روح هنگام سلام کسی به بدن برمی‌گردد ؛ و در روایات وارد 


۱- نگا: «الروح»» صفحات ۸۱-۱۲ 

۲- ابوداود به شماره: ۲۰۶۱ از طریق ابوصخر حمید بن زیاد از یزیدبن عبدالّه بن قسبط از ابوهریره 
روایت کرده که رسول خدا و فرمودند: «ما من أحد یسلم علی الا رد له روحی حتی رد علیه‌السلام» 
«هیچ کسی نیست که بر من سلام می‌کند مگر آنکه خداوند روحم را باز می‌گرداند تا جواب 
سلامش را دهم». نووی در «ریاض الصالحین» و «الأذکار» آن را صحیح دانسته, و حافظ ابن حجر 
عسقلانی براساس نقل ابن علان. ۳۱7/۳ از او می‌گوید: این حدیث غریب است. احمد و ابوداود آن 
را روایت کرده‌اند و راویانش راویان صحیح‌اند به جز ابوصخر که تنها مسلم از او حدیث روایت 
کرده است. ابن معین راجع به او سخنان مختلفی اظهار داشته است. به علاوه راجع به ابن قسیط 
گفته‌ها و حرف‌هایی هست و مالک درباره او سکوت اختیار کرده است. مالک در حدیث دیگری از 
روایتش در خارج از «الموطاً» می‌گوید: اينکه تنها او این حدیث را از ابوهریره نقل کرده. مانع جزم 


به صحت حدیتث شتا 


۸۹۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


که آو دا کق مای م اهانی کی کاار ان فیس ی مس ی ار 
برگرداندن روح به بدن. بازگشتی ویژه است که موجب حیات جسد قبل از روز قیامت 

پنجم - رابطه روح با بدن در روز زنده شدن جسدها. این نوع رابطه کامل‌ترین نوع 
رابطه روح با بدن است و به نسبت انواع روابط روح با بدن قبل از آن» قابل مقایسه 
نیست. چون این نوع رابطه. رابطه‌ای است که بدن دیگر مرگ و خواب و فساد را 
نمی‌پذیرد؛ چون خواب برادر مرگ است. به این موضوع خوب دقت کن. اشکالات و 
ابهامات زیادی را از تو دور می‌کند. 


سوال در قبر از روح و جسم است 

سوال در قبر تنها مربوط به روح نیست آن‌گونه که ابن حزم و دیگران اظهار داشته‌اند. 
و فاسدتر از آن گفته‌ی کسانی است که می‌گویند: سوال در قبر تنها مربوط به جسم بدون 
روح است. احادیث صحیح هر دو قول را رد می‌کند. 

همچنین عذاب قبر بنا به اتفاق اهل سنت و جماعت. هم برای روح است و هم برای 
جسم. که روح هم به تنهایی از نعمت برخوردار می‌شود و عذاب می‌بیند و هم با جسم. 

بدان که عذاب قبر همانا عذاب برزخ می‌باشد . پس هر کس بمیرد و مستحق عذاب 
باشد. حتماً عذاب می‌بیند چه در قبر گذاشته شود و چه گذاشته نشود. و چه درندگان او 
را خورده باشند يا سوخته باشد تا جایی که به خاکستر تبدیل شده باشد و ذرات 
وجودش در هوا پراکنده شود. يا به دار آويخته شود. و يا در دریا غرق شود. به هر حال 
عذاب و شکنجه‌ای که به دفن‌شدگان در قبرها می‌رسد به روح و جسم آنها هم می‌رسد. 

آنچه درباره نشاندن و جدا شدن استخوان‌های پهلوی مرده و مانند آنها وارد شده 


واجب است که مراد و مقصود از آن را بدون افراط و تفریط از پیامبر و فهم شود. پس 


۱- این موضوع در روایت انس بن مالک که بخاری به شماره‌های: ۸ و ۱۳۶۱؛ و مسلم به شماره: 
۰ آن را روایت کرده‌اند آمده است. 


۲- نکا: «الروح»؛ صفحات 7۸-۸۱ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸٩۱‏ 


کلام پیامبر له حمل بر چیزهایی نمی‌شود که احتمال آن را ندارد و نباید در خصوص 
مراد و مقصود پیامبر ج از هدایت و تبیین. کوتاهی و سهل‌انگاری شود. چون چه بسا 
در صورت سهل‌انگاری و کوتاهی در مقصود و مراد پیامبر و از هدایت و تبیین؛ 
گمراهی و انحراف از راه راست حاصل می‌شود که فقط خدا اندازه آن را می‌داند. بلکه 
سوء فهم و کج‌فهمی از خدا و پیامبرج ريشه هر بدعت و گمراهی است که در اسلام 
نشأت گرفته است؛ و اين امر ريشه هر خطا و اشتباهی در فروع و اصول دین می‌باشد به 


ویژه زمانی که سوء نیت به آن اضافه شود. 


سراها سه تا هستند و هر کدام احکامی برای خود دارند 

خلاصه؛ سراها سه تا هستند : سرای دنیاء سرای برزخ و سرای آخرت. و خداوند 
برای هر کدام احکام ویژه‌ای قرار داده است. او این انسان را از جسم و روح ترکیب 
نموده و احکام دنیا را برای جسم‌ها قرار داده و روح‌ها تابع جسم‌ها هستند» و احکام 
برزخ را برای روح‌ها قرار داده و جسم‌ها تابع روح‌ها هستند. پس وقتی روز حشر اجساد 
و برخاستن مردم از قبرهایشان آمد. نعمت‌ها و عذاب و تمامی احکام هم برای 
روح‌هاست و هم برای جسم‌ها. وقتی به این مطلب خوب بیندیشی. برایت روشن 
می‌شود که باغی از باغ‌های بهشت بودن قبر یا گودالی از گودال‌های جهنم بودن قبر, با 
عقل مطابقت دارد و برایت روشن می‌شود که این ام حق است و هیچ شکی در آن 
نیست. و بدین طریق مژمنان به غیب از دیگران مشخص و متمایز می‌شوند. 

باید دانست" که آتش و نعمت‌هایی که در قبر وجود دارد از جنس آتش و نعمت‌های 
دنیا نیست هرچند خداوند متعال, خاک و سنگ‌هایی که در بالا و زير انسان است را بر او 
حرارت می‌دهد تا اینکه حرارت و گرمی از آتش دنیا شدیدتر باشد. و اگر اهل دنیا آن را 
لمس می‌کردنده آن را لحساس نمی‌کردند. عجیب‌تر از این» آن است که دو نفر در کنار 
هم دفن می‌شوند و این یکی در گودالی از گودال‌های جهنم است و آن یکی در باغی از 


۱- نکا: «الروح»؛ صفحات ٩۰-۸۸‏ 


۲- نگا: «الروح»؛ صص ۲-٩۹۲‏ 


۸۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


باغ‌های بهشت قرار دارده که حرارت و گرمای جهنم آن یکی به همسایه‌اش نمی‌رسد و 
نعمت و خوشی این یکی به همسایه‌اش نمی‌رسد. قدرت و توانایی خدا وسیع‌تر و 
عجیب‌تر از این است. ولی نفس‌ها آزمند و حریص تکذیب چیزی است که به آن احاطه 
علمی نآرد کر مخالی: که دار ند در همین قفا شکفت‌های قدارت: وس را که تشر و 
رساتر از این است. بارها و بارها به ما نشان داده است. و هرگاه دا بخواهد که برخی از 
بندگانش را بر آن مطلع کند. قطعاً او را مطلع و آگاه می‌کند و آن را بر دیگران پنهان 
می‌دارد. در حقیقت اگر خداوند تمامی بندگانش را بر شگفتی‌های قدرت خویش آگاه 
می‌کرد. حکمت تکلیف و ایمان به غیب از بین می‌رفت و مردم همدیگر را دفن 
نمی‌کردند؛ همچنان که در «صحیح» از پیامبر له آمده که ایشان می‌فرمایند: «لو لا آن 
لاندافنوا؛ لدعوت الّه آن یسمعکم من عذاب القبر ما آسمع»" «اگر به خاطر این نبود که 
همدیگر را دفن نمی‌کردید. قطعاً از خدا می‌خواستم که عذاب قبر را که من می‌شنوم به 
شا سر اند 6 ی عون این شکمت به تست خهاربابان» مفی, است» جهاربایان غذانب 


قیر وا من شعوندی آن رز احساسی ام کت 


سوال منکر و نکیر 

علما راجع به سوال منکر و نکین که آیا اين امر مختص به اين امت است یا خیر؟" 
سه قول دارند: قول سوم اين است که در این زمینه باید سکوت کرد. اين قول گروهی از 
علما از جمله ابوعمرین عبدالبر است که می‌گوید: در حدیث زیدبن ثابت از پیامبر و 


آمده که آن حضرت فرمودند: «ان هذه الأْمة تبتلی في قبورها»" «همانا این امت در قبرهایش 


۱- قسمتی از حدیثی است که مسلم به شماره: ۲۸۷؛ احمد در مسند خود. ۱۹۰/۵؛ ابن منده به شماره: 
۵ و بیهقی در «عذاب القبر» به شماره: ۸٩‏ از طریق روایت زیدبن ثابت آن را آورده‌اند. در همین 
باب مسلم به شماره: ۲۸۲۸؛ احمد در مسند خود ۸۱۱8/۳ ۱۵۳ ۱۷۵ ۲۰۱ ۲۷۳ و ٩۲۸۶‏ و نسائی؛ 
۶ حدیثی را از طریق انس بن مالک روایت کرده‌اند. 

۲- نگاه: «الروح» صفحات ۱-۱۱۹ ۱۲. 


۳- قسمتی از حدیث قبلی است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۳ 


مورد ۱ قرار داده می‌شود». برخی از علما به جای «تبتلی». «تسأل» 
(سژال کرده می‌شود) روایت می‌کنند. و براساس این لفظ احتمال دارد که این امت. 
مختص به سوال قبر باشد البته این امر قطعی نیست و عدم اختصاص این امت به عذاب 
قبر ظاهر است. همچنین راجع به سوال از کودکان در قبر نیز احتلاف شده است . 


عذاب قبر دو نوع است 
آیا عذاب قبر همیشگی است يا قطع می‌شود؟" در پاسخ به اين سوال باید گفت که 
عذاب قبر دو نوع است: 
نوع اول - برخی از عذاب قبر دایمی و همیشگی است همچنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: 
صِ 5 


ی 
#الناژ یعرضور. علعا غدوا وعشیا ویوم تقوم السَاعة 


مد اعد اب [غافر: 61] 


اً 


دخلواً ءال فرعورت 


«هر صبح و شام بر آتش عرضه می‌شوند. و روزی که رستاخیز برپا شود [فرمان 

همچنین در حدیث براء بن عازب راجع به قصه شخص کافر آمده است: «ثم یفتح له 
باب اٍلی التار» فینظر اٍلی مقعده فیها حتی تقوم السَاعة» ۲ «سپس دروازه‌ای به جهنم برای او باز 
می‌شود» پس او به جای خود در جهنم نگاه می‌کند تا اینکه قيامت بریا می‌شود». امام 
احمد در برخی از طرق حدیث آن را روایت کرده است. 


۱- نگا: «الروح» صفحات ۱۲۳-۱۲۱ 
۲- نگا: «الروح»» صفحات ۰۱۲۵-۱۲۳ 


۳- احمد در مسند خود. ۲۹۲-۲۹۵/۶ و دیگران آن را روایت کرده‌اند. این حدیث صحیح است. 


۸۹۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


عذاب داده می‌شوند و سپس از عذابشان کاسته می‌شود. همچنان که در پاک کننده‌های 


ده‌گانه ذکر آن رفت. 


اختلاف نظر علما درباره محل استقرار ارواح پس از مرگ 

راجع به محل استقرار ارواحم پس از مرگ تا روز رستاخیز میان علما اختلاف نظر 
وجود دارد:, 

و عون میرن کوزنان: ارواح مومنان در بهشت و ارواح کافران در جهنم است. 

عده دیگری معتقدند که ارواح مومنان در اطراف بهشت و کنار دروازه بهشت است که 
خوشی و نعمت‌های بهشت به آنان می‌رسد. 

بعضی بر این باورند که ارواح در اطراف قبرهایشان می‌باشد. 

مالک می‌گوید: به من رسیده که روح. رها شده است و هر جا خواست می‌رود. 

گروهی اظهار می‌دارند که ارواح مومنان نزد خداوند عز وجل است. اینان تنها اين 
گفته را اظهار داشته و بر آن چیزی نیفزوده‌اند. 

عده دیگری معتقدند که ارواح مژمنان در «جابیه» واقع در دمشق است و ارواح کافران 
در جاه (برهوت»».وافع در حضرموت است. 

کعب" می‌گوید: ارواح مومنان در علیین (مقام بالای بالا) در آسمان هفتم و ارواح 
کافران در (سجین» در زمین هفتم زیر رخسار ابلیس استتا: 


۱- نگا: «الروح» صفحات ۱۲۹-۱۲۵ 

۲- او کعب بن ماتع حمیری یمانی» علامه و دانشمندی است که ابتدا بهودی بود و پس از وفات 
پیامبر هو اسلام آورد. او در زمان خلافت عمرعقْه از یمن به مدینه آمد و با اصحاب و یاران 
محمد له همنشینی کرد و چیزهای عجیب و غریب هرچه بوده و نبوده و آنچه تحریف و تغییر و 
منسوخ شده بود برای آنان می‌گفت. عده‌ای به اشتباه گمان کرده‌اند که بخاری و مسلم. حدیث را از 
او روایت کرده‌اند؛ زیرا آنان از طریق او حتی یک حدیث را روایت نکرده‌انده و نامش در 
«صحیحین» تنها به خاطر شناساندن و معرفی او بوده است. از هیچ یک از متقدمان نقل نشده که او 


را ثقه دانسته باشند. فقط برحی از صحابه. علم و دانش او را ستوده‌اند. بخاری تن صیحی . ود در 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۹۵ 


بعضی بر این باورند که ارواح مومنان در چاه زمزم و ارواح کافران در چاه برهوت 
می‌باشد. 

عده دیگری می‌گویند: ارواح مومنان در سمت راست آدمي و ارواح کافران در سمت 
چپ آدم قرار دارد. 

ابن حزم" و دیگران می‌گویند: محل استقرار روح جایی است که قبل از آفرینش 
اجسادشان بوده‌اند. ابوعمر بن عبدالبر می‌گوید: ارواح شهدا در بهشت. و ارواح عموم 
فان کی اظ اف ها نان قراز مزونه 

از ابن شهاب روایت است که او گوید: به من خبر رسیده که ارواح شهدا همانند پرنده 
سبزرنگی است که به عرش آویزان است و صبح و شب به باغ‌های بهشت می‌رود و هر 


روز پیش پروردگارشان می‌آیند و به او سلام می‌کنند. 


مبحث «فی الاعتصام» باب «قول النبی عٍ : «لا تسألوا آهل الکتاب عن شیء» از طریق حمید بن 
عبدالرحمن روایت کرده که او از معاویه شنید که معاویه هنگام حج در زمان حکومتش برای 
جماعتی از قریش در مدینه سخن می‌گفت و نام کعب احبار را آورده و گفت: اگر او از راستگوترین 
محدثان اهل کتاب باشد هرچند که با وجود آن, به دروغ او اطلاع حاصل کرده‌ايم. و از عمرظة 
براساس آنچه که ابوزرعه دمشقی در تاریخ خود. ۵۶/۱ از او نقل کرده ثابت شده که او به کعب 
می‌گفت: يا دست از روایت احادیث برمی‌داری و يا تو را به سرزمین بوزینه‌ها می‌فرستم. البته تمامی 
چیزی که در کتاب‌ها به او نسبت داده شده از او ثابت نشده است» چون دروغگویان پس از او 
سخنان زیادی را که او نگفته بود به او نسبت داده‌اند. شرح حالش در «السیرا» 1۹1-1۸۹/۳ آمده 
است. 

۱- او امام و متبحر و صاحب فنون و معارف. ابومحمد علی‌بن احمد بن سعید بن حزم. اصلیت فارسی 
و سپس اندلسی و یزیدی و ظاهری» صاحب کتاب «المحلی» و «الاحکام فش ایام الأحکام» و مانند 
آنها می‌باشد. وی به سال ۶07 هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «السیر». ج ۱۸ شماره: ۹٩‏ 


امله ایتا 


۸۹۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


عده دیگری می‌گویند: محل استقرار ارواح عدم محض است. این گفته‌ی کسانی 
امشت که امین کوایتدا: همانا روح عرضی از اعراض بدن است همانند حیات و ادراک بدن 
که از اعراض بدن می‌باشند. که گفته‌شان مخالف قرآن و سنت است. 

برحی معتقدند که محل استقرار ارواح پس از مرگ بدن‌های دیگری است که با 
اخلاق و صفات ارواح که در زمان حیاتشان کسب کرده‌اند. تناسب دارد. پس هر روحی 
به بدن موجود زنده‌ای که هم شکل آن روح است تبدیل می‌شود. اين گفته‌ی اهل تناسخ 
است که منکر معادند. اين قول از تمامی اهل اسلام حارج است. تفصیل و بسط ادله این 


اقوال و سخن درباره آنها در این مختصر نمی گنجد . 


تفاوت منازل ارواح در برزخ 

خلاصه ادله اقوال فوق این است که ارواح در برزخ. تفاوت خیلی زیادی با هم دارند. 

از جمله منازل ارواح در برزخ این است که ارواحی در مقام بالای بالا در ملاً اعلی 
می‌باشند. این ارواح پیامبرانا## است که منازل آنها با هم متفاوت است. 

ارواحی در شکل‌های پرنده سبز رنگ است که هرگاه خواست در بهشت به سیر و 
سیاحت می‌پردازد. این ارواح برخی از شهدا نه همه‌شان است. بلکه برخی از شهدا 
هستند که روحشان از داخل شدن به بهشت به خاطر قرضی که دارند منع شده‌اند 
همچنان که در «لمسند» از محمدین عبداله بن جحش آمده است که مردی نزد 


پیامبر لو آمد و گفت: ای رسول خحدا» اگر در راه خدا کشته شوم جای من کجاست؟ 


۱- ابن قیم در کتاب «الروح» ص ۱۲۹ پس از ذکر این اقوال می‌گوید: این خلاصه‌ای از تمامی اقوال 
نمی‌توانی به مجموع این اقوال در یک کتاب غیر از این کتاب دسترسی یابی. ما مأخذ و مستند اين 
اقوال و دلایل هر کدام و اعتراضات و اشکالاتی که به هر کدام وارد است. و قول درست از میان این 
اقوال که کتاب و سنت براساس طریقه و منهج ما که خداوند به لطف و یاری خود بر ما منت نهاده. 
بر آن دلالت دارد را ذکر می‌کنيم. پاسخ به این اقوال» حدود سی صفحه از کتاب «الروح» از صفحه 
۹ تا ۱۵۹ را در بر گرفته». بدانجا مراجعه شود. 


نبا نها بای فاد داستان ار رده نت ۸۹۷ 
فرمود: «بهشت». وفتی آن مرد پشت کرد پیامبر عم فرمود: «الا الدین؛ سارتی به جبریل 
برحی از ارواح بر در بهشت. حبس_ شده‌اند همچنان که در حدینئی آمده که رسول 


حدا مه در آن حدیث فرمودند: «رآیت صاحبکم محبوساً علی باب الجنة»" «رفیق شما را 


دم که بر در بهشت خبس شده است». 


۱- احمد در مسند خود. ۳۵۰/۶؛ نسائی. ۳۱۵-۳۱۶/۷؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر». ج ۱٩‏ به 
شماره‌های: ۵۵7 ۸۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵٩‏ و ۵7۰ از چندین طریق از ابوکثیر برده آزاد شده محمدبن عبداله 
تا نا از مین تال مرا زاس رین اب ی کی ان که یی از زاوان از او 
حدیث را روایت کرده‌اند و گفته می‌شود: او صحابی بوده است. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 
«التقریب) او را ثقه دانسته است. پس این حدیث صحیح است. محمدین عبدالّه از زمره صحابه 
محسوب می‌شود. او برادرزاده مادر مژمنان. زینب بنت جحش می‌باشد و مادرش. فاطمه بنت ابی 
حبیش صحابی بوده است و او (فاطمه مادرش) کسی است که راجع به استحاضه از رسول 
خدامله سوال کرد. 

احمد در «المسند». ۱۳۹/۶ و ۳۵۰ از طریق محمدین عمرو از ابوکثین از محمدین عبدالّه بن جحش. از 
پدرش عبدالّه بن جحش آن را روایت کرده است. 

۲- احمد در مسند خود. ۱۳۹/۶ و ٩۷/۵‏ اين ماجه به شماره ۲۶۳۳؛ ابن سعد در «الطبقات». ۵۷/۷؛ 
ابویعلی به شماره: ۱۵۱۰؛ طبرانی به شماره ۵177؛ و بیهقی. ۱۶۲/۱۰ از چندین طریق از حماد بن 
شته ادلی او ار اون ای ارو یرک فان که زار بلتم 
اطول وفات یافت و سیصد درهم از خود به جای گذاشت و زن و فرزندانی از خود به جا گذاشت. 
سعدبن اطول گفت: خواستم که این سیصد درهم را خرج زن و فرزندانش کنم آنگاه رسول 
خحدا مه به من گفت: «اِنْ أخاك محبوس بدینه, فاذهب فاقض دینه» «همانا برادرت به خاطر قرضش. 
حبس_ شده است. پس برو و بدهی‌اش را پرداخت کن». پس رفتم و بدهی‌اش را پرداخت کردم 
سپس آمدم. گفتم: ای رسول خداء بدهی‌اش را پرداخت کردم جز دو دینار که زنی ادعای آن را 
می‌کرد و شاهدی نداشت. پیامبر لو فرمود: «أعطها. فانها محقة» «آن را به او بده, چون او صاحب 
حق است». در روایتی آمده است: «فانها صادقة»: «چون او راست می‌گوید». عبدالملک ابوجعفر 


کسی است که ابن حبان در «الثقات» او را آورده است. سایر راویان حدیث. مطابق شرط بخاری و 


۸۸۹ قواعد اب در تعبیر خواب 


برخی از ارواح در قبر صاحبانشان. و برخی در زمین حبس شده‌اند. برخی از ارواح 
در تنور زناکاران و برخی در رودخانه خون هستند که در آن شنا می‌کنند و به وسیله 
سنگ‌ها پوشانده می‌شوند. سنت تمامی اینها را تأْیید می‌کند . 

اما حیاتی که مختص به شهید است و شهید به وسیله این حیات از دیگران متمایز و 
جدا می‌شود آن است که در این آیات آمده است: 


مار رز 4ص 


«ولا تسين زین یلوا نی سبیل له آموتا بل أَحْيء عدد زیهم رفن 4 [آل 
عمران: ۱14]. 

«و کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده مپندا بلکه آنها زنده‌اند و نزد 
پر تِ روزی می‌خورند». 

ولا تقولوا من یفتل نی سبیل ] موس بل یاه ولکن لا رورت 4 [ابت: 
۹ 

«و به کشتگان راه خدا مرده نگویید» بلکه زنده‌اند ولی شما درک نمی‌کنید». 

پس حیات شهید. این است که خداوند متعال ارواح شهدا را در شکم‌های پرندگان 
سبزرنگ قرار داد همچنان که در روایت عبداله بن عباس ظ» است که او گوید: رسول 


حدا لته موه فرمود: «لمّا آصیب |خوانکم . يعني یوم آحد . جعل‌الله آرواحهم في آجواف طیر خحضر 


مسلم هستند. بوصیری در «الزوائد» ورقه ۱۵۲ اسناد آن را صحیح دانسته است. بیهقی, ۱۶۲/۱۰ از 
طریق عبدالواحد بن غیاث. و ابویعلی به شماره ۱۵۱۳ از طریق عبادبن موسی قریشی هر دو از حماد 
بن سلمه از سعید جریری, از ابونضر؛ از مردی از اصحاب پیامبر ج مانند آن را روایت کرده‌اند 
فقط در این روایت. آنچه را که برادر سعدبن اطول از خود به جا گذاشته بود. نام برده نشده است. 
این اسناد صحیح است. چون حماد بن سلمه قبل از اختلاط در روایت» از سعید جریری, این 
حدیث را روایت کرد. 


۱- به روایت طولانی سمره در صحیح بخاری به شماره: ۷۰۶۷ نگاه کنید 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۸۹۹ 


ترد أنهار الجنة» وتأکل من ثمارها. وتأوی اٍلی قنادیل من ذهب مذللة! في ظلّ العرش ...» «وقتی 
برادرانتان در روز احد شهید شدند. خداوند ارواح آنان را در شکم‌های پرندگان سبزرنگ 
قرار داد که در کنار رودخانه‌های بهشت رفت و آمد می‌کنند و از میوه‌های بهشت 
می‌خورند و به سوی چراغ‌های طلا که در سایه عرش آویزان شده‌انده پناه می‌برند». 

امام احمد و ابوداود آن را روایت کرده‌اند . و مسلم معنای این حدیث را در روایت 


این مسعود روایت کرده است. 


۱- یعنی آویزان دی خاش سل ریسا | کاخ آ تسه «کم من عذق مذلل لبی الدحداح» «چه بسیار خوشه‌های 
خرمای آویزان شده از آن ابودحداح وجود دارد». «لّل الکرم» یعنی خوشه‌هایش آویزان شده‌اند. 
ابوحنیفه دینوری می‌گوید: تذلیل, به معنای یکسان کردن و آویزان کردن خوشه‌های انگور می‌باشد. 
در «سنن ابوداود» و «المستدرک». «علقت» آمده است. 

۲- دنباله حدیث این است: «... فلما وجدوا طیب ما کلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من یبلغ اخواننا عتا نا 
أحیاء نرزق لتلا یزهدوا فی‌الجهاد. ولاینکلوا عندالحرب. فقال اللّه سبحانه: آنا آبلغهم عنکم. قال: فأنزل الّ: 
ولا تسین زین توا نی سبیل له متا بل أَحاء عند رهم یرون 4 (آن عمران: 114] 
«.. پس وقتی خوراک و نوشیدنی و صحبت‌های پاکیزه‌شان را یافتند. می گو یند: چه کسی به برادران 
دینی‌مان می‌رساند که ما زنده‌ايم و از رزق و روزی برخورداريم تا از جهاد دور نشوند و هنگام 
جنگ عقب‌نشینی نکنند. پس خداوند سبحان فرمود: من از طرف شما به آنان می‌رسانم. راوی گوید: 


۳ 7 در رم ص زر و ۳ صٍِ 9 
انگاه خداوند این ایه را نازل فرمود: #ولا محسین الذین قتلوا ی سبیل الله موّتا بل احیاء 


ند رتهخ بورقون 4 [ال عمران: ۲۱9 هن کسالی که در رد غدا کشته: من شتنه فرده:میتدرزید 
گ 

احمد در مسند خود ۲17/۱؛ این ابی شیبه, ۲۹۵-۲۹۶/۵؛ هناد در «الزهد» به شماره: ۱۵۵؛ و طبری به 
رز یی موی سای داعم اس اه افو مکی ان نمسای امن 
روایت کرده‌اند. ابوداود به شماره: ۲۵۲۰؛ حاکم در «المستدرک». ۸۸/۲ و ۲۹۷؛ آجری در «الشریعه». 
ص ۳۹۲ و بیهقی در «الدلائل» ۳۰۶/۳ و در «ثبات عذاب القبر». به شماره: ۱8۵ از طریق ابن 
نیاق آم زان کی ای یه وی یرادا سای ایز رنه ابا کاس 


افزوده‌اند. حاکم آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. ابن کثیر در تفسیر خود؛ 


۹ قواعد ناب در تعییر خواب 


چون آنان وقتی بدن‌های خود را به خاطر خدا بخشیدند تا دشمنان خدا آنها را از بين 
ببرند. خداوند به جای آن بدن‌هاء بدن‌های بهتری از آن را در عالم برزخ عوض آنها 
می‌دهد که تا روز قيامت در آن بدن‌ها باشند و برخوردار بودن آنها به واسطه آن بدن‌ها 
کامل‌تر از برخوردار بودن روح مجرد و تنها از آن بدن‌ها می‌باشد. 

به همین خاطر روح مومن در صورت پرنده پا همانند پرنده است و روح شهید در 
شکم پرنده می‌باشد. در لفظ دو حدیث تأمل کن. در «الموطا» آمده است که کعب بن 
مالک روایت می‌کرد که رسول خداءلِ فرمود: «انْ نسمة المومن طاثر یعلق في شجر الجنة 
حتی یرجعه اللّه الی جسده یوم یبعثه» " «همانا روح انسان موّمن پرنده‌ای است که به درخت 
بهشت آویزان است تا اينکه خداوند در روز رستاخیز آن را به جسدش برمی‌گرداند». 

عبارت: «نسمة المومن» شامل شهید و غیرشهید است. پس شهید به این عبارت 
تخصیص داده شده که پیامبر و فرمود: «هي في جوف طیر خضر» «روح شهید در شکم 
پرنده سبزرنگ است». معلوم است که وقتی روح شهید در شکم پرنده است. پرنده بودن 
روح بر آن صدق می‌کند. پس با اين اعتبار روح شهید در عموم حدیث دیگر داخل 


می‌شود. پس بهره آنان از نعمت‌ها در برزخ. کامل‌تر از بهره دیگر مردگانی است که در 


۲ یسنان ذکر این نند که این زیادت. در آن است» گفت: اپن .روایت» تایبت‌تر است: 
همچنین سفیان ثوری. از سالم افطس. از سعیدبن جبیر از ابن عباس آن را روایت کرده است. 
سیوطی در «الدر المنثور». ۹۵/۲ آن را آورده و نسبت آن را به عبد بن حمید و ابن منذر بدان افزوده 
انینتتا: 

مسلم به شماره: ۱۸۸۷؛ ترمذی به شماره ۳۰۱۶؛ ابن ماجه به شماره: ۲۸۰۱؛ دارمی. ۲۰7/۲؛ طبری به 
شماره‌های: ۸۲۰۲ ۸۲۰۷ و ۸۲۰۸ عبدالرزاق در «المصنف» به شماره: ۹۵۵۶؛ حمیدی به شماره: 
۰ ابن ابی شیبه. ۳۰۹-۳۰۸/۵؛ سعیدین منصور در سنن خود. به شماره: ۲۵۵4؛ هناد به شماره 
۶ طبرانی در «المعجم‌الکبیر» به شماره: 4۰۲۶؛ و بیهقی در «السنن». ۱۱۳/۹ و در «الدلائل» ۳۰۳/۳ 
از طریق روایت ابن مسعود آن را آورده‌اند. سیوطی در «الدرالمنثور». ٩2/۲‏ آن را آورده و نسبت آن 
را به فریابی و عبدبن حمید و ابن منذر و ابن ابی حاتم بدان افزوده است. 


۱- تخریج آن از پیش گذشت. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۱ 


جنگ زخمی شده‌اند و در خانه‌های خود می‌میرند هرچند کسی که در جنگ زخمی 
می‌شود و در خانه خود می‌میرد. از بسیاری از مردگان درجه والاتری دارد. چون او 
نعمت‌های اختصاصی دارد که کسانی که از او پایین‌ترند. از آن نعمت‌ها برخوردار نیستند. 

و خداوند بر زمین حرام کرده که جسم پیامبران را بخورد. همچنان که در «السنن»" 
روایت شده است. اما راجع به شهدا باید گفت که پس از مدتی از دفن آنان» از برعی از 
آنان مشاهده شده که جسدشان همچنان باقی مانده و تغییر نکرده است " پس احتمال 
دارد که جسدشان همچنان در قبر تا روز رستاخیز باقی بماند و احتمال هم دارد که در 


۱- عین متن در کتاب «الروح» اثر ابن قی ص ۱۳۱ با ساقط شدن «من کت امتف انش 

۲- احمد در مسند خود. ۸/۶؛ ابوداود به شماره: ۱۰۶۷؛ نسائی. ٩۱/۳‏ و ۲ ابن ماجه به شماره‌های: 
۵ و ۱۱۳۰ از طریق روایت اوس بن اوس آن را روایت کرده‌اند و اسناد آن» صحیح است. و ابن 
خزیمه به شماره: ۳۳ ابن حبان به شماره: 90۰ و حاکم در (المستدرک). ۳۸/۲ آن را صحیح 
دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. منذری و حافظ ابن حجر آن را حسن دانسته‌اند و 
نووی در «الأذکار» آن را صحیح دانسته است. این حدیث شاهدی از روایت ابودرداء در نزد ابن 
ماجه به شماره: ۱۷۳۷ و شاهد دیگری از روایت ابوامامه نزد بیهقی دارد. 

۳- امام مالک در «الموطا»؛ ۲ در مبحث «فی‌الجهاد». باب «الدفن فی قبر واحد من ضروره» از طریق 
عبدالرحمن بن ای صعصعه روایت کرده که به عبدالرحمن بن ابی صعصعه رسیده که عمروین 
جموح و عبدالّه بن عمرو دو نفر انصاری بودند که سیل. قبر هر دو را شکافته بود و قبرشان در 
پایین سیل بود و هر دو در یک قبر بودند. این دو از شهیدان جنگ احد بودند. قبر آنان خوب کنده 
شد تا اینکه جایشان تغییر داده شود اما دیدند که جسدشان تغییر نکرده گویی دیروز فوت کرده‌اند. 
یکی از آن دو زخمی شده بود و دستش را روی زخمش قرار داده بود او دفن شد در حالی که بر 
همین حالت بود. دستش از زخمش کنار گذاشته شد و سپس راست کرده شد اما به حالت اولی 
خود بازگشت. این حادثه در زمانی بود که فاصله میان جنگ احد و این اتفاق. چهل و شش سال 
حجر عسقلانی در کتاب «الفتح» ۳ اسناد آن را صحیح دانسته است و نگا: «صحیح بخاری»؛ به 
شماز ۱۳۵۱ 


۹1 قواعد ناب در تعییر خواب 


طولانی مدت» حسدشان بوسیده شود. واون هر جچه شهادت. کامل تر و ن شهید برتر باشد» 
بقای جسدش طولانی‌تر باشد. 

قوله: «ونومن بالبعث وجزاء الأعمال یوم القيامة والعرض والحساب. وقراءة الکتاب والثواب» 
والعقاب. والصراط والمیزان». 

ترجمه: «به زنده شدن و جزای اعمال در روز قیامت و حضور در میدان محشر و 


محاسبه اعمال و خواندن نامه اعمال و پاداش و عقاب و پل صراط و ترازو ایمان داریم». 


ایمان به زنده شدن پس از مرگ و پاداش و جزای اعمال 

شرح عبارت: ایمان به معاد امری است که قرآن و سنت و عقل و فطرت سلیم بر آن 
دلالت می‌کنند. خداوند سبحان در کتابش بدان خبر داد و دلیل بر آن را اقامه نموده و در 
اغلب سوره قرآن عقیده منکران معاد را رد نموده و بدان پاسخ گفته است. 

این بدان خاطر است که همه پیامبران بر ایمان به آخرت متفق‌اند چون اقرار به 
پروردگار در میان بنی آدم عام است و این امر فطری است. همه انسان‌ها به پروردگار 
اقرار می‌کنند مگر کسی که عناد و سر دشمنی داشته باشد مانند فرعون, برخلاف ایمان به 
روز رستاخیز, چون منکران آن زیادند و از آنجا که محمد لو خاتم پیامبران است و او 


حشرکننده و آخر پیامبران است * از این رو جزئیات آخرت را به طور کامل تبیین و 


۱- بخاری به شماره: 1۸۹1؛ مسلم به شماره: ۲۳۵۶؛ و ترمذی در «الشمائل» به شماره: ۳۵۹ و «الجامع» 
به شماره: ۲۵۶۲ از طریق روایت جبیربن مطعم آورده‌اند که او گفت: از رسول دام شنیدم که 
می‌فرمود: «ان لی آسماء: آنا محمد. وآأنا احمد. وأنا الماحی الذی یمحواله بی الکفر, وآنا الحاشر الذي 
یحشر الناس علی قدمی, وأنا العاقب» «همانا من نام‌هایی دارم: من محمد. احمد. ماحی کسی که 
خداوند به وسیله من کفر را محو و نابود می‌کند. هستم و من حاشر هستم کسی که مردم به خاطر 
شفاعت من حشر می‌شوند. و من عاقب هستم (کسی که پس از من پیامبری نمی‌آید)». اسم 
«المقفی» در سنن ترمذی در مبحث «فی الشمائل» به شماره: ۳۷۰ از طریق روایت حذیفه بن یمان 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۳ 


روشن نمود به گونه‌ای که این تبیین در هیچ یک از کتاب‌های پیامبران نیست. به همین 
خاطر گروهی از فلسفه‌زدگان و مانند آنها گمان کرده‌اند که جز محمد ره هیچ پیامبری 
به معاد جسمانی تصریح نکرده است. و این را به عنوان حجت و برهانی برای خود قرار 
داد‌اند که معاد جسمانی از باب خیال‌پردازی و خطاب به عامه مردم است. 

قرآن معاد روح را هنگام مرگ بیان داشته و معاد جسم را هنگام قيامت کبری در 
جندین جا بیان داشته است. این جماعت قیامت کبری و معاد جسم را انکار می‌نمایند و 
برخی از آنان می‌گویند: هیچ کس جز محمد ما از طریق خیال‌یردازی به معاد جسمانی 
خبر نداده است. این کذب محض است. چون قیامت کبری نزد پیامبران از آدم گرفته تا 
نوح و تا ابراهیم و موسی و عیسی ات شناخته شده بود. 

خداوند از موقعی که آدم پایین آورده ی ی ادزم فا نک 

ظة قال آهبطوا بَعَضکر لبعض عَد َو ورن الاَْض متفر ومع ال حن (5) ) قال 
با نوفیا تون ویبا رَجُوَ 4 [لأعراف: 1۷0-۷4 

«(خداوند خطاب به آدم و حوا و ابلیس) گفت: (از اين جایگاه والا) پایین روید. 
برخحی دشمن برخی خواهید بود. در زمین تا روزگاری استقرار خواهید داشت و از 
نعمت‌های آن) بهره‌مند خواهید شد. (خداوند) گفت: در زمین (تولید نسل می‌کنید و) 
زندگی به سر می‌برید و در آن می‌میرید (و دفن می‌شوید) و از آن (هنگام رستاخیر زنده 
و ور 


«گفت: پرورد گارا! (حال که چنین است) پس تا روزی مرا مهلت بده و ممیران که 
مردمان دوباره زنده ینم کر دنل رو رستاخیز شروع می‌شود). فر مود: نو از مهلت 


امده است. ابن اعرابی می‌گوید: مقفی» یعنی پیرو پیامبران. شمر گوید: مقفی و عاقب یکی هستند. 


معنایش این است که پیامبر لو 8-آ نهر پیامبران: است و یامیزی: بسن از ای لته 


۹۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


داده‌شد گانی رو ۳ پایان حهان زنده می‌مانی)». ۳ روز زمان معین (که پایان عمر حهان و 


سرآغاز قیامت است)». 


و ۶۶ مر کم 
طولل تخر ین الأْرض با چ نم بیید کر فبا ور جُکم بخراجا 4 [النوح: 
۱۸-۷]. 


«خدا است که شما را از زمين به گونه شگفتی آفریده است. سپس شما را به همان 
زمین برمی گرداند» و بعد شبها را به گونه شکفتین (زنده می گر داند ۳ از زمین بیرول 
می‌آورد». 
والزی أطمم آن یغفرلی خطیی یوم الایت 4 [الشعراء: ۸۲] 
«و آن کسی است که امیدوارم در روز جزا و سزا (که قیامت برپا است) گناهم را 
بیامرزد». 
تا آخر داتغان تور مها دیرخ که 
۳ ‌ ۳ وت ره م عو و 1 ِ 
ربنا اغفرّی ولوّلدی وللموّمنین یوم یقوم الحساب 4 [ابراهیم: ۶۱] 
«پروردگارا! مرا و پدر و مادر مرا و مومنان را بیامرز و ببخشای در آن روزی که 
حساب برپا می‌شود (و حسابرسی می‌گردد و به دنبال آن پاداش و پادافره داده می‌شود)». 
در جای دیگری گفت: 
3 بر ِ ۱۳ 
#ارنی کیف تخی الموتی 4 [ابراهیم: ۶۱) 
«پرودگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را زنده و 
اما 9 خداوند متعال به او گفت: 


2 


و کم و ۶ ر ۳ فا رد ر وگ 7 
ان السَاعة ءَاَيَة اد آخفها لنجرّی کل نفس بما قمع (2) فلا یَصدّ نت عبا من لا 
م2 
۳ 


يمن اع ود ی 4 ۱-۵ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹.۵ 


«رستاخیز به طور قطع خواهد آمد. من می‌خواهم (موعد) آن را (از بندگان) پنهان 
دارم تا (مردمان در حالت آماده‌باش دائم بوده. و در ضمن به سبب مخفی بودن قیأمت 
آزادی عمل داشته باشند. و سرانجام) هر کسی به تناسب تلاش و کوشش خود جزا و 
سزا داده شود. (ای موسی) نباید تو را از (ایمان به قیامت و آمادگی برای) آن باز دارد 
شد ». 

بلکه حتی مژمن آل فرعون به معاد علم داشت و به موسی ایمان آورد. خداوند متعال 
زار تیه 


3 م ود 
۱ 


خاف عَلیکر یوم لاد ( ت ) یوم م تون مدبرین ما تکم من له من 


و 2 


«ویشَوّم ای 


ی ومَن یْضلل له 


«ای فوم من! بر شما از روز صدا زدن (که قیامت است) می‌ترسم. آن روزی که پشت 


فما لهُ, من هادٍ 4 [غافر: ۳۳-۳۲]. 


می‌کنید و می‌گریزید. اما هیچ پناهی جز خدا (برای حفظ خود از عذاب) ندارید. آخر 
خدا کسی را که (از راستای بهشت منحرف و) گمراه سازد. هیچ راهنما و راهبری 
نخواهد داشت». 

تا آنجا که می‌فرماید: 

طیْمَوّم نما هنده ی دیا تنم ون الا خرة هی داز القرار» [الکهف: ۲۲]. 

«ای قوم من! این حیات دنیوی کالای ناچیزی (و توشه اندکی و خوشی گذرائی) 

تا آنجا که می‌فرماید: 

«خاندان فرعون را به شدیدترین عذاب دجار سازید». 

و موسی گفت: 


ور مد 


لیك 6 [الأعراف: ۱۵1. 


۹۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


«و برای ما در اين دنیا و آن دنیا (زندگی) نیکی مقرر دار (که سروری و توفیق طاعت 
در این سرای» و سعادت ناشی از رضایت و عنایت تو در آن سرای است) چرا که ما 
(توبه نموده‌ایم و) به سوی تو بازگشت کرده‌ایم». 

اون کر داستان بقره عبر داده است: 

«فقلتا آضروه یمجبا کیت یخی ال موق وبریکم دابجی- لعلکم تحعلون 4 
[البقرة: ۷۳]. 

«پس گفتیم: پاره‌ای از آن (قربانی) را به آن (کشته) بزنید (و این کار را کردید و خدا 
کشته را زنده کرد). خداوند مردگان را (در روز قیامت) چنین زنده می‌کند و دلایل 
(قدرت) خود را به شما می‌نمایاند تا اينکه دریابید (حقیقت و اسرار شریعت را)». 

خداوند در آیاتی از قرآن کریم خبر داده که پیامبران را به عنوان مژده‌دهندگان و 
انذارکنندگان فرستاده و راجع به اهل جهنم خبر داده که وقتی نگهبانان جهنم به انان 
می گویند: 


۳ 


«الم یاتکم ژسل مدک ون علیکم ات زیکم وینژوتکم لقاء یویکم ها" 
قالوا بلق ولکن حَقت کلمَة ألعداب غلی الکفرین 4 [الزمر: ۱" 

«آیا پیغمبرانی از جنس خودتان به میانتان نیامده‌اند تا آیات پروردگارتان را برای شما 
بخوانند و شما را از رویارویی چنین روزی بترسانند؟ آری. (پیغمبران برانگیخته شدند و 
اوامر و نواهی خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بیم‌مان دادند) ولیکن فرمان عذاب 
بر کافران ثابت و قطعی است (و ما راه کفر در پیش گرفتیم و باید هم تاوان آن را 
بپردازیم و چنین سرنوشت شومی داشته باشیم)». 

این اعترافی بود از اصناف کافرانی که داخل جهنم می‌شوند به اينکه پیامبران, آنان را 
از رویارویی با چنین روزی ترسانده‌اند. پس تمامی پیامبران. انسان‌ها را از عقوبات و 
مجازات‌های گناهکاران در دنیا و آخرت ترسانده‌اند همان کاری که خاتم پیامبران انجام 
داده است. پس اکثر سوره‌های قرآن که وعده و وعید در آنها ذکر شده راجع به دنیا و 
آخرت و آنها ذکر شده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹.۷ 


و پیامبرش را امر کرده که برای امر معاد به خداوند تقو کی پاد کند می‌فرماید: 
صد صد 

بط 1 راصح و 2 سر ی رو و برض حر 8 ر 2 و ظ صد ر < بر ی 

وقال آلذین کفروا لا تأتینا السَاعة قل بلن وَریي لتأتینکم عم الغیب لا یرب 
عَنَه مثقال ذَرَةّ نی السَمَوّت ولا ق الاض ولا اصغر من ذللک ولا اکبرٌ الا نی 

2 و ۰ 

«کافران می‌گویند: قيامت هرگز برای (حساب و کتاب و سزا و جزای) ما برپا 
نمی‌شود. بگو: چرا؛ به پروردگارم سوگند» آن کسی که دانای راز (نهان قز. کبتفر جهان) 
است. قیامت به سراغ شما می‌آید (و خدا به اعمال شما رسیدگی می‌نماید)». 


رای دک بو زر 


۳ 
«(کافران بر سبیل استهزاء) از تو می‌پرسند: که آیا آن (رستاخیز و عذابی که می‌گوبی) 
وا ات لک ار ادا در کیله قظی روا اش یا نس ام رای آن 
جلوگیری کنید و با فرار و سرپیچی از آن. خدا را) درمانده و ناتوان سازید». 
باز می‌فرماید: 


مر ی مت هه ام ام رگد به ‏ رصا ری ری مر ماد ی هرق ی دی مر ی شم 
#زعم آلنین کفرواً آن لن یبعئواً قل بلن وَرَی لتَبَعثن ثم لبون بما عیلتم وَدالك 


«کافران می‌پندارند که هرگز زنده و برانگیخته نخواهند گردید! بگو: چنین نیست که 
می‌پندارید. به پرورگارم سو گند. زنده و برانگیخته خواهید شد و سپس ان جیزهایی 
که می‌کرده‌اید باخبرتان خواهند کرد؛ و این کار برای خدا ساده و آسان است». 
و راجع به نزدیک بودن قیامت خبر داده می‌فرماید: 
سم ص رم ز ‏ صم رز ‏ صد سر و 
«اقترّبت السَاعة وانشق القمر 4 [القمر: ۱]. 
«قیامت نزدیک شده. و ماه به دو نیم گردید». 


۹.۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 

قرب للنا س حسابهُم همق غُفاة مُرضون 4 [الأنیه ۱ 

«(زمان) محاسبه مردمان (کفرپيشه چون قریش بسیار) بدیشان نزدیک است در حالی 
که آنان غافل (از هول و هراس آن) و روی‌گرداندن (از ایمان بدان) می‌باشند». 

«سأل سابل 1 بعذاب وا آلکفرین لیس لداع 4 المعارج ۳ 

«خواستاری ۳ روی تمسخر) درخواست عذابی کرد که به وقوع می‌پیوندد. (اين 
عذاب) گریبانگیر کافران می گردد 6 

تا آنجا که می‌فر ماید: 

م پرونه. بعیدا (چ) وترله قریب [المعارج: ۷-7 

«آنان آن روز را بعید و دور می‌دانند. و ما آن را ممکن و نزدیک می‌دانیم». 

و تکذیب‌کنندگان رستاخیز را مذمت کرده می‌فرماید: 

فد خی مین کدبُوا بلق ء له ومّا توا مهْتَدینَ 4 [یونس: ۲4۵ 

««در روز قیامت) به راستی کسانی زیانبارند که رویارویی با خدا را تکذیب کرده‌اند و 


راهیاب نبوده‌اند». 


کم 


۷ بیبی ضلل غی السَاعة ی یُماژورت این ِنْ لا 4 الشوری: ۸ 

«هان! تلا ای که نسبت به قیامت شک و تردید دارند و (تمسخرکنان درباره 
آن) بة جدال و ستیز می‌پردازند» در گمراهی سخت ژرف و بسیار دور راز راستای راه 
دنتکاوع) قرار دارند». 

صد 

اک وا ی و اس ار و ار هی تا دم 

بل ادرك علمهم نی الاخرة بل هم نی شلك مبا بل هم منها عمون # [النمل: 
۱۳۰ 

«اصلاً دانش و آگاهی ایشان درباره قيامت به پایان آمده و ته کشیده است (و کمترین 
اطلاعی ار ندارند). بلکه درباره قیامت دو دل و مترددند. و حتی نسبت بدان کوردل و 
نابینایند». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۹ 


آکتر آلئاس لا یعلمورت (5؛ لین هم آلذی عتلفون فیه للم آُذیرت گفروا 


79 


7۶ 


۷ چم کاوا کدذ بین که [النحل: ۳۹-۸]. 

«کافران علاوه بر شرکشان) موکدانه به خدا سوگند یاد می‌کنند که خداوند هرگز 
کسی را که می‌میرد زنده نمی گرداند. خیر» (چنین نیست که می‌گویند. بلکه خداوند همه 
مردگان را دوباره زنده می‌کند. و این) وعده قطعی خدا است. ولیکن بیشتر مردمان 
نمی‌دانند (که زنده گرداندن برای قدرت خدا چیزی نیست و همان‌گونه که قبلاً به 
انسان‌ها جان بخشیده است. پس از مرگ نیز دوباره جان به پیکرشان می‌دمد. خداوند 
همگان را زنده می‌گرداند) تا اینکه برای ایشان روشن گرداند چیزی را که درباره آن 
اختلاف می‌ورزند (که به طور خاص رستاخیز و به طور عام همه اموری است که 
پیغمبران با خود آورده‌اند) و اينکه کافران بدانند که ایشان (در آنچه راجع به شرک و 
رستاخیز ِِ دروغگویند».. 
سَاعَة له لا ریب فیها ولیکن کت رالاس لا ییوت 4 [غافر: 10٩‏ 
«همانا ۱ ۱۱ ولی اکثر مردمان (به آن) ایمان 


نمی آورند». 


هر در 2۳ ۳ 
«وغشرهم یوم لقيمَة علن وجومهم عْم وبکمّا وَصَم ماولهم جهم کلماخبَت 
زدتهم سعیرا (چ) دك جرآژهم باتهم کفروا بقایسیتا وقالوا دا کنا عظما ورفکا أین 


1 
۶ ص مر صما 


هون اد جدیدا رچ أولم یرو ناه الزبی حّقَ السَموّت والارَض قادر عَل آن 


مرحو 


را رح 2 ی ی معم ص که رز اه ره م2 
لق متلَهمٌ وجَعَل لَهُم اجِلا لا ریب فیه فأیی الظبلمون الا کفورا 6 [الاسراء: 1٩٩-4۷‏ 
«و ما در روز رستاخیز ایشان را بر روی رخساره (کشانده و) کور و لال و کر (از 
گورها) جمع می گردانیم (و به صحرای محشر گسیل می‌داریم. به گونه‌ای که بر اثر 
پریشانی حال چشمانشان نمی‌بیند و گوش‌هایشان نمی‌شنود و زبان‌هایشان قادر به تکلم 


۹ قواعد ناب در تعییر خواب 


نمی‌باشد). جایگاهشان دوزخ خواهد بود. هر زمان که زبانه آتش (به سبب سوختن 

شت و استخوان ایشان) فروکش کند. (با تجدید گوشت و استخوانشان) بر زبانه 
آتششان می‌افزاييم. اين (عذاب مضاعف و جاویدان) کیفرشان بدان خاطر است که 
آیه‌های (قرآنی و ادله جهانی) ما را انکار می‌نمایند و می‌گویند: آیا زمانی که ما 
استخوان‌هایی شدیم و فرسودیم مگر می‌شود که (دوباره زنده گردیم و) آفرینش تازه‌ای 
پیدا کنیم؟! آیا نمی‌نگرند که خدایی که (بدون نمونه و مدل قبلی) آسمان‌ها و زمین را 
آفریده است. توانا است بر اينکه پس از مردن (بار دیگر) همچون ایشان را بیافریند (و به 
زندگی دوباره عودت دهد؟ بلی که می‌تواند) ولی برای آنان سرآمدی تعیین نموده است 
که کمانین.هن ان تشون با فرارشتن: ان زمان که قیامت نام دارد همگان را زنده 
می‌گرداند و به صحرای محشر گسیل می‌دارد. این سرآمد قطعی است) اما ستمگران جز 
کفر و انکار را پذیرا نمی‌باشند». 


وقالرا ایا ککا عطما ودفها آمنا لمبعُوون علقا جوید؟ (چ فل کوئو دار 


2 ست 


و عاناید| زو 6 َمّا برض و قتیقولون تن یت آلذٍی 


ول ون رف ات 
قریب (چ) یوم دعوم جیورت بحمده. وتو ان لیم | قلبلا 4 [الاسراء 
۵۲-۹]. 

«و (اینان و منکران دیگر رستاخیز) می‌گویند: آیا هنگامی که ما استخوانی (پوسیده) و 
تکه‌هایی خشکیده (و از هم پاشیده) شدیم. مگر دیگر باره آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت 
(و زندگی دوباره‌ای پیدا حواهیم کرد؟!). بگو: شما سنگ باشید (که به هیچ وجه قابلیت 
پذیرش حیات را ندارد) و يا آهن باشید (که از سنگ محکم‌تر است). يا اینکه (جز آن 
دو) چیز دیگری باشید که در نظرتان (از اینها هم) سخت‌تر است (و از قابلیت پذیرش 
حیات دورتر باز خدا می‌تواند به پیکرتان جان بدمد و به زندگی مجدّد باز گرداند. آنان 
شگفت‌زده) خواهند گفت: چه کسی ما را باز می‌گرداند؟ بگو: آن خدایی که نخستین بار 


شمارا اف نل: ٩‏ پس از آن, سر را به سویت (به عنوان استهزاء) تکان می‌دهند و می‌گویند: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۱ 


چه زمانی این (معاد) خواهد بود؟ بگو: شاید که نزدیک باشد. (اين بازگشت به حیات 
مجلاد) روزی خواهد بود که خدا شما را از گورهایتان (برای گردهم‌آیی در محشر) فرا 
می‌خواند و شما (فرمان او را) با حمد و سپاس پاسخ می‌گویید و گمان می‌برید که (در 
دنیا) جز مدت اندکی ماندگار نبوده‌اید». 

پس نگاه کن به پاسخ هر سژالی که به طور تفصیل و جداگانه به آنان داده شده است. 
آنان ابتدا گفتند: 

وَقَالوا ایا کٌا عظمَا ورفگا آینا لمبَعوتُونَ خُلقا جدیدا 4 [الاسراء: 64] 

«آیا هنگامی که ما استخوانی (پوسیده) و تکه‌هایی خشکیده (و از هم پاشیده) شدیم. 
مگر دیگر باره آفرینش تازه‌ای خواهیم یافت (و زندگی دوباره‌ای پیدا خواهیم کرد؟!)». 

در پاسخ به اين سوال به آنان گفته شد: اگر شما می‌پندارید که شما آفریننده و 
پروردگاری ندارید. پس ای کاش آفرینشی داشتید که مرگ آن را فانی و نابود نمی‌کرد و 
در آن هیچ تأثیری نمی‌داشت مانند سنگ و آهن و آنچه در نظرتان از اینها هم سخت‌تر 
است. اگر بگویید: ما آفرینش با این خصوصیت داشتیم که قابلیت بقاء را ندارد. پس چه 
چیزی میان آفریننده و به وجودآورنده شما و میان بازگشت دادن شما به آفرینشی تازه 
حایل شده است؟. 

این حجت. تقریر و بیان دیگری دارد و آن» این است که: اگر شما از سنگ یا آهن یا 
چیزی سخت‌تر از آن دو می‌بودید. باز خدا می‌تواند شما را نابود کند و وجود شما را 
دگرگون سازد و آن را از حالتی به حالت دیگر انتقال دهد و چه کسی می‌تواند در اين 
اجسام با وجود سختی‌شان» تصرف کند و آنها را نابود و فانی سازد و آنها را دگرگون 
سازد؟ پس چه چیزی خدا را ناتوان می‌سازد؟ سپس خداوند خبر داده که آنان سوّالی 
دیگر را هی ونان ی مین گو یلد 

من یعید‌نا #6 [الاسراء: ۵۱]. 

یعنی وقتی جسم‌های ما پوسیده و نابود شد چه کسی ما را باز می‌گرداند؟! در جواب 
این سوال‌شان می‌فرماید: 


۹۱۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«فل دی فطرکم ول مر > الاسراه: 8۱ 

«بگو: آن خدایی که نخستین بار شما را آفرید». 

وقتی حجت آنان را گرفت و آنان محکوم شدند. به سوال دیگری منتقل شدند و با 
علت‌های بریده بریده‌ای بدان استدلال و استناد می‌کردند» و آن هم این بود: 

#متی هو > [الاسراء: ۵۱]. 

«جه وقت خواهد بود؟». 

و خداوند به آن‌ها جواب می‌دهد: عسی آن یکونْ قربا 

«شاید که نزدیک باشد». 

از همین جاست که خداوند متعال می‌فرماید: 

م2 ‌ صه 

«وَضرّب لنا مثلا وی خُلقُء قال من ی الْعظم وهی رمیم 4 (یس: 1۷۸ 

«برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را (از خاک) فراموش می‌کند و می‌گوید: چه 
کسی می‌تواند این استخوان‌هایی که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند؟!». تا آخر سوره. 

اگر داناترین و فصیح‌ترین بشر و ناطق‌ترین و تواناترین آنان بر بیان بخواهند. بهتر و 
نیکوتر از این حجت يا مانند آن را در قالب الفاظی مشابه این الفاظ از لحاظ ایجاز و 
حلاصه‌گویی و آوردن ادله و براهین و صحت برهان بیاورد. نمی‌تواند این کار را بکند. 
چون خداوند سبحان این حجت را با آوردن سورالی که یک ملحد مطرح ساخته و مقتضی 
یک جواب است. آغاز نموده است. از این رو در عبارت: ‏ عَلقَ, وُنْیی 4 [یس: ۷۸]. 

تقو اه ۱ کاشان داوم ی ری پر هان زا فان تمیده و هه وا ان میم تست اف 
خداوند در حجت و برهان تأکید نمی‌کرد و آن را بیشتر تقریر و تبیین نمی‌نمود. پس 
می‌فرماید: 

«قل یخی ای أنشاها ول مر 4 (یس: 1۷٩‏ 

«بگو: کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار (از نیستی به هستی آورده 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳ 


پس خداوند برای بازگشت. به ابتدای فتاه شان و برای هستی دیگر به هستی اول 
استدلال کرده است. چون هر عاقلی به طور ضروری و بدیهی می‌داند که هر کس بر آنها 
توانا باشد» بر اینها هم توانا است. و اینکه اگر او از آفرینش بار دوم ناتوان بود. قطعاً به 
طریق اولی از آفرینش بار اول ناتوان می‌بود. و از آنجایی که آفرینش مستلزم قدرت و 
توانایی آفریننده بر آفریده‌اش و علم او به تفاصیل و جزئیات آفرینش خویش است. از 
اين رو به دنبال آن فرمود: 

کی رف 7 

#وهو بکل خلق علیمٌ 4 [یس: ۷۹]. 

«و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و چجگونگی و ویژگی) همه آفریدگان است». 

پس خدا به تفاصیل و جزئیات و مواد و اوضاع و احوال و ویژگی و صورت آفرینش 
تست [کاه و داناسته سس فرای: ان دوم هم. به همین صورت آگاه و داباشت: 
دشوار است که استخوان‌هایی را که پوسیده و فرسوده‌اند» زنده کر اند 

سپس این موضوع را با حجتی آشکار و قوی و برهانی واضح و روشن تأکید کرد که 
در بر دارنده جواب سوال ملحدی دیگر است که می‌گوید: استخوان‌ها وقتی پوسیده و 
طبیعت ماده و ویژگی و اوضاع آن, گرم و مرطوب باشد به گونه‌ای که بر قضیه زنده 
شدن دلالت کند. پس دلیل و جواب با هم در آن آمده است. از اين رو می‌فرماید: 

«النیی جَعل لکرین الشجر الاخصر ترا فلا [ نم یه توقدون 4 [یس: ۸۰] 

دان کی .که ان دوشفت سای ای شما ا یاف له استبي» شماتا اب انش زوشی 
م ی کنید». 
از درحت سبز سرشار از رطوبت و سردی خبر داده است. پس کسی که جیزی را از ضد 


آن چیز بیرون می‌آورد و مواد و عناصر آفریده‌ها فرمانبردار آق. اهسشتت و از او نافرمانی 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


نمی‌کنند. همان کسی است که استخوان‌های پوسیده و فرسوده را زنده می‌گرداند؛ امری 
که ملحد آن را انکار و رد می‌کرد. 

سپس این موضوع را با دلیل گرفتن از چیز بزرگتر و سخت تر بر چیز کوچک‌تر و 
آسان‌تر تأکید کرده است. چون هر عاقلی می‌داند که کسی که بر چیز بزرگ و عظیم 
تواناست» بر چیز پایین‌تر از آن. خیلی تواناتر است. پس کسی که می‌تواند قنطاری را 
حمل کند. به طریق اولی بهتر می‌تواند یک اوقیه را حمل کند. از این رو می‌فرماید: 

لیس آلذی ق لسوت والازض بقدر عن آن عق متلهم بل وه لخن 
العليمٌ 46 [یس: ۸۱]. 

«آیا کسی که آسمان‌ها و زمين را آفریده است. قدرت ندارد (انسان‌های خاک شده را 
دوباره) به گونه خودشان بیافریند؟». 

پس خداوند خبر داده که کسی که آسمان‌ها و زمین را با آن بزرگی و عظمت و شأن 
عظیمشان و با آن بزرگی جسم و گستردگی‌شان و خلقت عجیبشان, به وجود آورده است 
به طریق اولی می‌تواند استخوان‌هایی را که پوسیده و فرسوده شده‌اند. زنده گرداند و آنها 


را به حالت نخستین‌شان باز گرداند؛ همچنان که در جای دیگری می‌فرماید: 
مت ی ملک بر خر اور مق رک سم که گر رت کي نو و م2 
[غافر: ۵۷]. 
«قطعاً آفرینش آسمان‌ها و زمین (از عدم در آغاز خلقت) بسی دشوارتر است از 
آفرینش مردمان (در پایان این جهان برای شروع زندگی در آن جهان) و لیکن بیشتر 
تاه کرت مان 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۵ 


اور یروا نا آلدی عَل السمومب وآلازض ولج ی علفین بقیر عَلآن 


شین الم 4 [لاحقاف: ۲۳ 

«آیا نمی‌دانند خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و در آفرینش آنها خسته و 
درمانده نشده است. می‌تواند مردگان را زنده کند؟!». 

سپس خداوند متعال آن را تأکید کرده و با بیانی دیگر تبیین نموده است» و آن» این 
است که کار خدا همانند کار دیگران نیست که به وسیله ابزار و آلات و با سختی و رنج 
و مشقت کاری انجام می‌دهد و مستقلاً نمی‌تواند کاری انجام دهد. بلکه باید به ناچار 
وسیله و یاری‌کننده‌ای همراهش باشد. بلکه خداوند در آفرینش خود هرگاه آفرینش و 
ایجاد آن را اراده کند. خود اراده‌اش کفایت می‌کند و کافی است که به موجود بگوید: 
و که قورا می‌شود+ سس تاگهان: ان خی بدان ضورنی که دا غواسته و اراده‌اشن 
نموده به وجود می‌آید " 

سپس خداوند. این حجت را با خبر دادن اینکه مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست 
اوست. خاتمه داده است؛ پس خداوند با فعل و گفته‌اش در آن تصرف می‌کند: 

«والیه ترجعُون 4 [یس: ۸۳]. 

«و شمابه سوی او برگردانده می‌شوید (و به حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد)». 

این فرموده خداوند هم از اين قبیل است آنجا که می‌فرماید: 


-د 


اش ال - تشیکهای ی ای ی ابو اه رایس دای نمشد زر ری 


2 9 ود مه زر ۳ ۳ ۳ 
بقدر عل آن حسی الموتی . که اين ایه تلفیقی از آیه موجود در سوره «یس» و آیه موجود در 
سوره «احفقاف») است. ما هم آیه موجود در سوره احقاف را آورديی چون آیه موجود در سوره پس» 
شارح کمی پیش آن را ذکر کرد. 

۲- نگا: «الفتاوی»» ۲۱۱-۲۶۱/۱۷؛ و «درء تعارض العقل و النقل». ۲۵-۳۰/۱ و ۲۷۸-۳۷۶/۷. 


۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


ی و ار مک جر و گر مه رگ نا اي اس وی شام 
۰ ۳ ماو عم 9 ۲ ً ۳ 7 تم ۰ 

7 

2 


صر کم 


ما اه مر پر سا وتو مد ِ مرمع مر ی رم ص 
علقة فخلق فسوی 2 عل منه الزوجین الذ کر والاتق 3 الیس دالك بقدر علن 
صد << 72 


یی اون 6 [قيامت: 4۰-۳۷] 

«آیا انسان (منکر معاد) می‌پندارد که او بیهوده به حال خود رها شود (و قوانین و 
مقررات الهی. و حساب و کتاب و سزا و جزای دنیوی و اخروی نداشته باشد؟!». 

آیا او نطفه ناچیزی از منی نیست که (به رحم مادر) ريخته می‌شود؟ سپس به صورت 
خون لخته و دلمه‌ای درآمده است. و خداوند او را آفرینش تازه‌ای بخشیده است. و بعد 
اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده است؟ و از اين (انسان) دو صنف نر و ماده را 
ساخته و پرداخته است. آیا چنین خدایی نمی‌تواند مردگان را زنده گرداند؟». پس 
خداوند سبحان حجت آورده که انسان بیهوده به حال خود رها نمی‌شود و این چنین 
ی که کم ی اس ال توا و و باخاشی یایب پاش و ها 
خکمت و قدرت خدذا به شدت اژ این جیز آبا داز همجنان که می‌فرماید: 

نکم با خلقتکم آنما أَفحسبثر دورن لا لیکا 4 [الممنون: ۱۱۵]. 

«آیا گمان برده‌اید که ما شما را بیهوده آفريده‌ايم و (حکمت و فلسفه‌ای در آفرینش 
شما نیست. این است که به فساد پرداخته‌اید؟ و چنین انگاشته‌اید که) به سوی ما (برای 
حساب و کتاب) برگردانده نمی‌شوید». تا آخر سوره. 

چون کسی که انسان را از نطفه به خون لخته و پس از آن به پاره گوشتی در آورده و 
سپس شنوایی و بینایی را در او به وجود آورده و حواس و نیروها و استعدادها و 


استخوان‌ها و منافع و اعصاب و رگ‌ها و ماهیچه‌ها را در او ترکیب کرده و آفرینش خود 


۱- در نسخه خطی (ب) «تمنی» آمده. که اين قرائت ابن کثیر و نافع و حمزه و کسائی و ابوبکربن 
عاصم با توجه به مونث بودن کلمه «نطفة» می‌باشد. ابن عامر و حفص از عاصم و یعقوب. «یمنی» 
به صورت یاء قرائت نموده‌اند که آن را به لفظ «منی» برگردانده‌اند و از ابوعمرو هر دو قرائت نقل 
شده است؛ نگا: «زادالمسیر» ۲-۶۲۵/۸؟؛ «الکشف», ۳۵۱/۲؛ و «حجه القراءات». ص ۷۳۷ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۷ 


را در نهایت استحکام محکم نموده و او را به این شکل و قیافه‌ای که کامل‌ترین و 
نیکوترین شکل است در آورده, چگونه از بازگرداندن و به وجود آوردن دوباره آن ناتوان 
ست؟ پا چگونه حکمت و عنایت و توجه خدا به انسان اقتضا می‌کند که او بیهوده به 
شا شود رها شود ان اس رشان معا تست ون فک رن ها ان آن غاش 
نگاه کن به این استدلال عجیب با سخن مختصر که مختصرتر از آن امکان‌پذیر نیست 
و به اين بیان روشن و آشکار که آشکارتر از آن قابل تصور نیست و به اين مأخذ و 
مستند نزدیک که نزدیک‌ترین از آن در وهم و گمان نمی‌گنجد. 
در قرآن مانند این استدلال خیلی زیاد وجود دارد؛ مانند آیات زیر: 
[الحج: ۵]. 
«ی مردم! اگر درباره رستاخیز (مردگان و زندگانی دوباره ایشان) تردید دارید. (بدین 
نکته توجه کنید تا به گوشه‌ای از قدرت الهی پی ببرید و به خود آیید) ما شما را از خاک 


1 


ی 2 و 
لناس ان نتم نی ریب من البعث فاٍنا خلقنجر من تراب ثم من طفة 4 


می‌آفرينيم» سپس (اين خاک پیش پا افتاده را) به نطفه در می‌آوریم». 
تا آنجا که می‌فرماید: 


2 


#وّارت هیبعت من نی آلقبُور 4 [الحج: ۷] 
«و خداوند تمام کسانی را که در گورها راهان دوباره زنده می گرداند». 
وَلقد حلقَتّا الانسن من سْْلة من طین ‏ [المزمنون: ۱۲ 
«ما انسان را عصاره‌ای از گل آفریده‌ایم». 
تا آنجا که می‌فرماید: 
ها ز ‏ نع یج 
تبعئورت ألْقيْمة یوم نج تم 4 [المزمنون: ۱1]. 
«سپس (به دنبال سپری شدن دوره حیات مردمان) شما در روز قیامت دوباره زنده 


خواهید گردید (و به حساب عمرتان رسید گی می‌شود)». 


۹۱۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


و داستان یاران غار را ذکر کرده و اینکه چحگونه خداوند به مدت سیصدسال شمسی. 


برابر با سیصد و نه سال قمری آنان را به صورت مردگان باقی گذارده است و در آن 


می‌فرماید: 
«وسکدیت أغتکا علیم لیتنوا ار وغد اه عو وان آلساعة لا زیت فها 6 
[الکهف: ۲۱]. 


«همان‌گونه (که آنان را به خواب طولانی فرو بردیم و از آن خواب عمیق بیدارشان 
نمودیم. مردمان شهر را) هم متوجه حالشان کردیم (بدانگاه که میان خود درباره رستاخیز 
کشمکش داشتند) تا بدانند که وعده خدا (درباره رستاخیز و زندگی دوباره) حق است. و 
يا اینکه بدون شک قیامت فرا می‌رسد ...». 

کسانی که معتقدند اجسام. ترکیبی از جوهرهای مفرد است درباره معاد. اقوال ضد و 
نقیض و متفاوتی دارند و سردرگم و سرگردان‌اند. اینان دو قول دارند: عده‌ای معتقدند که 
جوهرها معدوم می‌شوند و سپس باز می‌گردند و برخی از آنان بر این باورند که اجزاء 
پراکنده می‌شود و سپس جمع می‌گردد. اين ایراد و اشکال بر آنان وارد می‌گردد که 
انسانی که حیوانی او را می‌خورد و انسانی دیگر آن حیوان را می‌خورد در این صورت 
اگر آن اجزاء از این یکی باز گردد. از آن یکی باز نمی گردد. 

همچنین این نظرشان چنین رد می‌شود که انسان همیشه در حال تحلیل رفتن اجزای 
بدنش است. پس چه چیزی است که باز می‌گردد؟ آیا همان جسمی است که هنگام مرگ 
بوده است؟ اگر چنین گفته شود. لازم می‌آید که جسم انسان بر شکل ضعیفی باز گردد. و 
این خلاف چیزی است که نصوص دینی آورده‌اند. و اگر غیر از آن گفته شود در این 
صورت برخی از قسمت‌های بدن از برحی دیگر در اولویت قرار ندارند! از این رو برحی 
از آنان ادعا می‌کنند که در انسان. اجزای اصلی وجود دارد که به تحلیل نمی‌رود و در آن 
اجزای اصلی چیزی از آن حیوانی که انسان دومی آن را خورده, وجود ندارد و عقلاء 
می‌دانند که بدن خود انسان همه‌اش به تحلیل می‌رود و در آن چیزی باقی نمی‌ماند. پس 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۹ 


در آنچه راجع به معاد ذکر کرده‌اند. شبهه فلسفه‌زدگان راجع به انکار معاد جسمانی را 
تقویت می‌کند. 

قولی که سلف صالح و جمهور عقلاء در این خحصوص اظهار می‌دارند. این است که 
اجسام از یک حالت به حالتی دیگر تبدیل می‌شوند و در نهایت خاک می‌شوند سپس 
خداوند آن را باری دیگر به وجود می‌آورد همچنان که در آفرینش نخست. چنین بود؛ 
چون او ابتدا نطفه بود سپس خون بسته شد. پس از آن یک قطعه گوشت جویده شده 
گردید. سپس به استخوان و گوشت تبدیل شد. سپس خداوند. او را به صورت پیکری 
راست و متعادل به وجود آورد. بازگرداندن هم به همین صورت است که خداوند پس از 
آنکه همه اعضای بدن انسان جز استخوان دم پوسیده شدند. اعضای بدن او را باز 
می‌گرداند. اينکه گفته شد فقط استخوان دم انسان پوسیده نمی‌شود براساس حدیثی است 
که در «الصحیح» از پیامبر لو ثابت شده که آن حضرت فرمودند: «کلْ ابن آدم یبلی الا 
عجب الّنب» منه خلق ابن آدم وفیه برگب» ۱ «هر بنی آدمی پوسیده می‌شود جز استخوان 
دم که بنی‌آدم از آن آفریده هه و ان ترکیب می‌شود». 

در حدیث دیگری آمده است: «اذْ الأرض تمطر مطراً کمن الرجال. ینبتون في القبور کما 
ینبت الّبات»" «همانا زمین به طرز شگفتی همانند منی مردان باریده می‌شود که (جسم 
انسان‌ها) در قبرها روییده می‌شود همچنان که گیاهان روییده می‌شوند». 


۱- بخاری به شماره‌های: ۶۸۱۶ و 4۳۵؛ مسلم به شماره: (۲۹۵۵) (۱۶۲)؛ احمد در مسند خود. ۲۲۲/۲ 
۸ و 4۹۹؛ نسائی» ۱۱۲-۱۱۱/۶؛ ابوداود به شماره: ۶۷۶۳؛ مالک در «الموطأْ. ۲۳۹/۱؛ و ابن ماجه 
به شماره: ۶۲۲۳ از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. در همین باب احمد در مسند خود ۲۸/۳ 
حدیثی را از ابوسعید روایت کرده است. «عجب» با فتح عين و سکون جیم استخوان نازکی در اصل 
کمر است. در حدیث آبوسعید نزد حاکم ۰۹/۶ و ابویعلی به شماره: ۱۳۸۲ آمده است: گفته شد ای 
رسول خدا! عجب الذنب چیست؟ فرمود: «مثل حبة خردل» «همانند یک دانه جو است». حاکم آن 
را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. 

۲- طبرانی در «المعجم الکبیر»». به شماره: ۹۷۱ در حدیثی طولانی از طریق ابونعیم. از سفیان از سلمه 


بن کهیل از ابوزعراء آن را روایت کرده استت: در این روایت ابوزعراء گوید: نزد عبداللّ از دجال نام 


۹۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


پس هر دو آفرینش, دو نوع زیر یک جنس هستند که از یک جهت مثل هم و با هم 
متفق هستند و از جهتی دیگر با هم فرق دارند و متنوع هستند. بازگردانده شدن جسم 
انسان دقیقاً عین جسم اولی است هرچند میان لوازم بازگرداندن و لوازم آفرینش نخست. 
فرقی وجود دارد. پس استخوان دم است که باقی می‌ماند و سایر اعضای جسم انسان به 
تحلیل می‌رود و پوسیده می‌شود و بعداً از همان ماده‌ای که به آن تبدیل شده باز گردانده 
می‌شود. معلوم است که هر کس شخصی را در حال خردسالی ببیند» سپس او را در حال 
پیری ببیند. می‌داند که اين پیر همان شخص خردسال چندین سال پیش است با وجودی 
که بدنش هميشه در حال به تحلیل رفتن و تبدیل شدن به چیزهای دیگر است. سایر 
حیوانات و گیاهان هم چنین هستند؛ پس هر کسی درختی را ببیند که کوچک است و 
سپس آن را ببیند که بزرگ شده است. می‌گوید: این همان درخت قبلی است. و از طرف 
دیگر صفت و حصوصیت آفرینش دوم همانند صفت و خحصوصیت این آفرینش نیست. 
حتی گفته می‌شود: همانا این صفات و خصوصیت‌های کنونی» همه‌اش در آفرینش دوم 
تغییر پیدا می‌کنند به ویژه اهل بهشت وقتی که داخل بهشت می‌شوند. چون آنان به شکل 
آدمی که قدش شصت فراع است؛ داخل بهشت می‌گردند: همچنان که در «صحیحین و 
دیگر کتاب‌های حدیثی آمده است و روایت شده که پهنای آدمی در آن وقت. هفت ذراع 
می‌باشد و آن آفرینش باقی و ماندگار است و در معرض آفات و نابودی قرار نمی‌گیرد اما 


این آفرینش فاسد و فانی می‌شود و در معرض آفات قرار می‌گیرد. 


بردند» او گفت: روایت طولانی را ذکر کرد ... و در آن آمده است: سپس خداوند آب را از زیر عرش 
که همانند منی مردان بیرون ريخته می‌شود می‌فرستد. آنگاه جسم و گوشت انسان‌ها از آن آب 
روییده می‌شوند همان‌طور که زمین از نمناکی می‌رویاند. این حدیث در «المستدرک». 1۰۰-۵۹۸/۶ 
وجود دارد. و راویانش ثقه‌اند فقط در سندش. انقطاع وجود دارد. چون ابوزعراء - که نامش بحیی 
ی ال است - از هیچ یک از صحابه حدیث را روایت نکرده است. هیثمی در (المجمع)» ۰ 
۳۳۰-۵۹ آن را آورده و گوید: طبرانی آن را روایت کرده است. و این حدیث. موقوف و مخالف 
حدیث صحیح است. سپس دلیل مخالفت را بیان کرده است. بدانجا مراجعه شود. 


۱- نگا: (صحیح بخاری». شماره‌های: ۲۳۲۲۱ و ۲۲۷ و «صحیح مسلما» شماره: ۲۸۶۱ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۱ 


گفته‌ی طحاوی: «وجزاء الأعمال»: «به جزای اعمال (ایمان داریم)» در این حصورص 
ملاك یوم آلدی که [لفاقعة: ۶] 
«صاحب روز جزا». 


یمین یوفیم له دیتهم لحَقَویعَلمونَ نله هو الق لین 4 [لنور: 1۲۵ 

«آن روز خدا جزای واقعی آنها را بی کم و کاست می‌دهد. و می‌فهمند که خداوند 
عون ] فب‌کان اتجیت/: 

«دین» به معنای جزا است. گفته می‌شود: «تدین تدان» یعنی جزا می‌دهی جزا داده 
می‌شوی. همچنین خداوند متعال در جاهای دیگری می‌فرماید: 


جَرءٌ بما کنو یعملون 4 [لسحده: ۱۷]. [الاحقاف: ۱۶]. [لواقعة: ۲۶]. 
«این] پاداشی است به خاطر آنچه انجام می‌دادند». 

جَرأء وفاقا 4 [انبا: ۲۳ 

«پاداشی است موافق کردار». 


صلد 


من جاء با ستة فلهه عفر آمعالها وم جَاء باَسَيعة فلا تجزی الا مثلها هم لا 


۳ 


یطلمو 


یظلمون 4 [الانعام: ۱7۰]. 

«هر کس کار نیکی بیاورد. ده جندان آن پاداش دارد. و هر کس کار بدی بیاورد. جز 
مانند آن مجازات نمی‌شود. و بر آن ستم نمی‌رود». 

ارچ مر ی و ما سور از ها سم و ۲ 

من جاء بالحستة فله, خر یبا وهم من فزع یمین ءاینون (ج) ومن جا ء بالسَيعة 
سفر د ِ رصم ۱۳| مر و ۳۳ 
فکیّت وجوههم نی آلنار هل جزورت الا ما کنتَمّ تعملون # [النمل: .]٩۰-۸۹‏ 

«هر کس [عمل] نیکی آورد پاداشی بهتر از آن خواهد داشت. و آنها آن روز از 
هراسی بو در امان‌اند. و هر کس [عمل] بدی او [با] صورت‌هایشان تن دوزخ 
واژگون می‌شوند. [ گفته می‌شود] آیا جز آنچه می‌کردید سزا داده می‌شوید؟». 


۹۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


دح 


سس که ۳ 

«هر که نیکی بیاورد. برای او بهتر از آن خواهد بود. و هر که بدی آورد آنها که بدی 
کردنده جز برابر آنچه کرده‌اند کیفر نبینند» 

و پیامبر له در آنچه از پروردگارش روایت می‌کند. در روایت ابوذر غفاری نله 
می‌فرماید: «یا عبادي, انما هي آعمالکم أحصیها لکم نم آوفیکم ایّاها. فمن وجد خیرآ؛ 
فلیحمد اللّه» و من وجد غیر ذلک, فلایلومن الا نفسه» «ای بندگانم! همانا اين کردارتان است 
که من آن را برمی‌شمارم پس هر که خبری را دید. خدای را شکر گوید و هر کس غیر 
او آن را دید. تنها خودش را سرزنش نماید». 


به زودی» در این خصوص بیشتر توضیح داده می‌شود. 


قوله: «والعرض والحساب. وقراءة الکتاب. والئواب والعقاب». 
داریم». 
عرضه شدن و محاسبه اعمال 
ام هر ده هه کر ٍ 9 7 ِ ۱ وو ۳۹ صدر م7 و زص 
#فیوّمیز وقعت الواقعة (5), وّانشقت السّماء فهی یومین وَاهيّة (3) والملك علین 
هی ی مزا بای پر ری ا کس عای وش مت تاد اش ش کیش ی وی ی رش اس ره بر ون کی 
ازجاپها وحمل عرش رَبك فوقهم یومینر ُيية (3) یومینر تعرضون لا محفی منکم 


خافيِة 4 [ااقة: ۱۸-۱۵ 


۱- مسلم به شماره ۲۵۷۷ در مبحث «فی‌البر و الصله» باب «تحریم الظلم» آن را روایت کرده است. که 


تخریج آن از پیش گذشت. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۳ 


که واقعه [عظیم] رخ می‌دهد. و آسمان از هم بشکافد» پس در آن 
روز سست و متلاشی گردد. و فرشتگان کناره‌های [آسمان] اند. و عرش پروردگارت را 
آن روز هشت [فرشته] بر فرازشان حمل می‌کنند. در آن روز عرضه می‌شوید و هیچ [کار] 
پوشیده‌ای از شما پنهان نمی‌ماند». تا آخر سوره. 

ییا آلاسن رئك کادح ال زبلك کذع فماقیه چم : 
بیمینه. ( فسَوّف اسب حسابا #سیرا (7 وینقلب | هل مسرورا چ وأما من 


۳۹ 


واه م2 


وش یمین وی ۳ در 
ی کتبه, وراء ظهره (ج) ذ سوف ید عوا تبورا ۵ ول سییر چچ | نه, کان ق 


هلب مرو وچ ان طَن آن لن ور« بل ان رک نْ به بصیرا > [الانشقاق: *- 
۱۳ 
«ای انسان! مسلماً تو با تلاش و رنجی فراوان به سوی پروردگارت می‌روی» پس به 
لقایش خواهی زسیله رن انکه کارنامه‌اش به دست راستش داده شود. پس زودا که با 
حسابی آسان محاسبه شود. و خوشحال نزد کسان خویش باز گردد و اما آنکه کارنامه‌اش 
ات دشر ده ای دادم شید تس زود کف ادف سل وی کفواع خرن اقفر ی 
درآید. که وی [در دنیا] میان کسان خویش [از گناه] شادمان بود. او می‌پنداشت که هرگز 
بازگشتی نخواهد داشت. آری به راستی پروردگارش به او بینا بود». 
۵ _. 1 سا 0ج ِ 2 مش - 7 خر ۶ -م 
و غرضوا علی رب صفا لقد جتمونا کما حلقتجر اول مرةَ 4 [الکهف: 1۸]. 
م۶ 
«و همه در یک صف به [پیشگاه] پروردگارت عر ضه شوند [و به. آنها گفته شود] 
اکنون نزد ما [تنها] آمده‌اید همان‌گونه که اول بار شما را آفریدیم». 
رز 9 ۰ ک 1 7 ِ ۹ ۴ و ب 3 یت مهم ی 3 4 ررض 1 ِ ر 719 7 6 
#ووضع الکتبٍ فترّی المجرمین مشفقين مما فیه ویقولون ییویلتنا مال هذا 
ار او ی از نم گر و یه ی رز دم رم دی 
الکتب لا از صَغیرة ولا کیره 0 ووجَدُواً ما عملوْ حاضرا ولا یظلم 
رب أحدا 4 [الکهف: .]1٩‏ 
«و کارنامه‌ها را در میان گذارند. آنگاه مجرمان را از آنچه در آن است. هراسان بینی. و 


کر یناد ای وای بر ماا این جه کارنامه‌ای است که هیچ [کار ] کوحک ۳ ی را 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


وانگذاشته مگر اينکه آن را برشمرده است! و آنان کرده‌های خویش را آماده می‌یابند. و 
0 ظلم نمی کند». 
مد 
یوم تبدّل الازض غتر لاْض وَاسَموّت وبرژوا ث الوحد القهّار 6 ابراهیم 
۸ 
«روزی که زمین به زمين دیگر و آسمان‌ها [به آسمان‌های دیگر] مبدل شود. و [مرد] 
در برابر خدای یگانه قهار ظاهر شوند». تا آخر سوره. 


#رفیع رت دو العزش ی الرُوح من مر علی من دشاء من عباده- لییذر 


صد 


یوم اللاق (5) یرم هم ببرژون 1 تحفی علی ال تیم ك من مك لیر لیم بل 
آلوحد الَار 5 الوم ری کل تفس بما میت لالم انم ات ال سیم 
آ میشاب 44 [غافر: ۱۷-۱۵ 

«[خدایی که] دارای منزلت‌های رفیع و صاحب عرش است. روحلقدس را از امر 
خویش بر هر کس از بندگانش که بخواهد [با وحی] می‌فرستد. تا [مردم را] از روز 
ملاقات [با خدا] بترساند. آن روز که مردم حاضر و نمایان شوند. چیزی از آنها بر خدا 
پوشیده نماند. امروز فرمانروایی ازآن کیست؟ از آن خداوند یکتای قهار است. امروز هر 
کسی به [موجب] آنچه انجام داده مجازات قرو امروز هیچ ستمی نیست؛ و خدا در 
حسابرسی سریع است ». 

«وانقوا ما ترِجغُورت فیه ال 
یْطلمون که [ابترة: ۲۸۱]. 

«و از روزی بترسید که در آن به سوی خدا بازگردانده می‌شوید. سپس به هر کس 
[پاداش] آنچه کرده است داده می‌شود و بر آنان ستم نمی‌رود». 

بخاری نله در صحیح خود از عایشه روایت کرده که پیامپر لو فرمودند: «لیس آحد 
یحاسب یوم القيامة الا هلک» «هیچ کس نیست که در روز قیامت مورد محاسبه قرار 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۵ 


می‌گیرد مگر اينکه هلاک و بدبخت می‌شود». گفتم: ای رسول خدا! مگر خداوند متعال 
نفرموده است: 

«قمَ من آووت کنبه. یییمی ۸ قسوفصاسب جسابا یا [لانسقاق: ۷ 

«پس آنکه کارنامه‌اش به دست راستش داده شود پس زودا که با حسابی آسان 
محاسبه شود». 

رسول دام فرمود: «انما ذلك العرض, ولیس أحد یناقش الحاسب یوم القيامه الا 
عذّب» . «همانا آن فقط عرضه شدن است. و هیچ کسی مورد محاسبه قرار نمی‌گیرد مگر 
اینکه عذاب داده می‌شود». یعنی وقتی خداوند بند گانش را مورد حسابرسی قرار می‌دهد. 
قطعاً آنان را عذاب می‌دهد و او به آنان ظلم نمی‌کند» اما خداوند متعال از گناهان در 
می‌گذرد و می‌بخشاید. بعداً در اين باره توضیح بیشتری داده خواهد شد. 

در «روایت صحیح» از پیامپر لو روایت است که آن حضرت فرمودند: «اِنّ الناس 
یصعقون یوم القيامه» فاکون ول من یفیق فاذا موسی اَخدٌ بقائمة العرش, فلا آدري آفاق قبلي. أم 
جوزی بصعقة یوم الطور؟» ‏ «همانا مردمان در روز قیامت بیهوش می‌شوند و من نخستین 
کسی هستم که به هوش می‌آید. آن وقت ناگهان موسی را می‌بینم که ستون عرش را به 
دست گرفته است. نمی‌دانم آیا او پیش از من به هوش آمده يا اينکه با بیهوش شدن در 
کوه طور مجازات شده (و دیگر در روز قیامت بیهوش نشده است)». 

این بیهوشی در روز قيامت است. موقعی که خداوند برای داوری می‌آید و زمین با 


نور او نورانی می‌شود. پس ان موقع همه مخلوقات بیهوش می‌شوند. 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰۱۰۳ ۰1۹۳۹ ۱۵۳۱ و ۱۵۳۷؛ مسلم به شماره: ۲۸۷۱؛ ابوداود به شماره: ٩۳۰۹۳‏ 
ترمذی به شماره: ٩۳۳۳۶‏ و احمد در مسند خود. ۰6۷/1 ۸۱ ۱۰۸ و ۱۲۷ از طریق روایت عایشه عنا 
آن را آورده‌اند. 


۲- تخریج آن از پیش گذشت. 


۲۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


اگر گفته شود: با این فرموده پیامبر لو در این حدیت چه کار می‌کنید: «اِنْ الناس 
یصعقون یوم القیامف فا کون ول من تدشق عنه الاأرض. فأحد موسی باطشاً بقائمة العرش» ! «همانا 
مردمان در روز قیامت بیهوش می‌شوند و من نخستین کسی هستم که از او جدا می‌شود 
در جوابت گفته می‌شود: بدون شک این لفظ حدا یت این جنین وارد شده اتب ور 
اشکال از همان نشأت می‌گیرد ولی در حقیقت آنجا دو حدیث وجود دارد که راوی به 


اشتباه دو لفظ را با هم ترکیب و تعدیل نموده است. در نتیجه این دو حدیث این چنین 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰۲۶۱۲ ۰۳۲۹۸ ۰1۳۸ ۰1۹۱1 ۱۹۱۷ و ۷۶۲۷؛ و مسلم به شماره: ۲۳۷۶ از 
طریق روایت ابوسعید خدری به طور مرفوع آن را روایت کرده‌اند. لفظ بخاری این است: «لا تخیروا 
بین الأنبیاء فان الداس یصعقون یوم القيامة. فأکون آول من تدشق عنه الأرض, فاذا آنا بموسی آخذ بقائمة من 
قوائم العرش. فلا آدري آکان فیمن صعق أم حوسب بصعقته الأْولی» «میان پیامبران ترجیح و برتری قائل 
نشوید. چون مردمان در روز قیامت بیهوش می‌شوند و من اولین کسی هستم که زمین از او جدا 
می‌شود. آنگاه می‌بينم که کنار موسی هستم که ستونی از ستون‌های عرش را به دست گرفته است؛ 
نمی‌دانم آیا او از کسانی بوده که بیهوش شدهاند يا اینکه با همان بیهوشی نخستش محاسبه و 
مجازات شده (و دیگر در روز قيامت بیهوش نشده است)». احمد در مسند خود. ۳۳/۳ آن را با این 
لفظ روایت کرده است: «وآنا آول من تدشق عنه الأرض یوم القيمةء فأفیق» فأجد موسی ...» «و من اولین 
کسی هستم که زمین از او جدا می‌شود و سپس به هوش می‌آید. آنگاه موسی را می‌بینم ...». و 
مسلم به شماره: ۲۳۷۳ از طریق روایت ابوهریره. آن را با اين لفظ آورده است: «لاتفضلوا بين آنبیاء 
ال فانه ینفخ في الصور. فیصعق من في السماوات ومن في الرض الا ماشاءاله» قال: ثم ینفخ فیه آخری» 
فاکون ول من بعث. آو في آول من بعث. فاذا موسی‌امف3] آخذ بالعرش, فلا آدری آحوسب بصعقته یوم الطور؛ 
آو بعث قبلی» «میان پیامبران خدا برتری قائل نشوید. زیرا در شیپور دمیده می‌شود و هر که در 
آسمان‌ها و زمین است همگی بیهوش می‌شوند مگر کسانی که خدا بخواهد (بیهوش نشوند). 
پیامب رل گوید: سپس باری دیگر در شیپور دمیده می‌شود و من نخستین کسی هستم که برانگیخته 
می‌شود یا در میان نخستین کسانی هستم که برانگیخته می‌شوند. پس آنگاه موسی الا را می‌بينم که 
عرش را به دست گرفته است. نمی‌دانم آیا او با ببهوشی‌اش در کوه طور محاسبه شده. یا پیش از من 
برانگیخته شده است». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۷ 


آمده‌اند: یکی‌شان. با این لفظ: «اِنٌ الناس یصعقون یوم القيامة فأکون آأول من یفیق» و دوم با 
این لفظ: «آنا آول من تنشق عنه الأرض یوم القيامة». پس راوی این حدیث را در حدیث 
دیگر قاطی کرده است. از جمله کسانی که اين را گوشزد کرده‌اند» ابوالحجاج مزی" و 
پس از او» شمس‌الدین بن قیم " و استاد مه شیخ عمادالدین ابن کثیر کته ؛ می‌باشند. 
همچنین برخی از راویان دچار اشتباه شده و می‌گویند: «فلا آدري آفاق قبلي آم کان ممّن 
استضی ال عر وجل؟» «نمی‌دانم آيا او پیش از من به هوش آمده از کسانی است که 
خداوند آنان را استثنا کرده (و آنان بیهوش نمی‌شوند)؟» و روایتی که حفظ شده و 
روایت‌های صحیح بر آن اتفاق دارند» همان روایت اول است" و آن» معنای صحیح دارد. 
چون بیهوشی در روز قیامت به خاطر آشکار شدن خداوند برای بندگانش موقع آمدن 
جهت داوری و محاسبه اعمال می‌باشد. پس موسی ات اگر همراه مردمان دیگر بیهوش 
نشود» پس به بیهوشی روزی که پروردگارش برای کوه آشکار شد و آن را تکه تکه کرد 
مجازات شده است و بیهوشی این تجلی به جای بیهوشی مخلوقات به خاطر تجلی 
پروردگار در روز قيامت قرار داده می‌شود. به اين معنای بزرگ دقت کن و در آن اهمال و 


هل نارق مکن . 


۱- در صفحه پیش گذشت. و نگا: «فتح‌الباری»» 1 

۲- متوفای سال ۷۶۲ هجری می‌باشد. او در مقدمه کتابش. «تهذیب الکمال» شرح حال کاملی دارد؛ 
شرح حالی که مانند آن در تاریخ و زندگینامه افراد تألیف نشده است و این شرح حال با قلم محقق 
آن کتاب دکتر بشار عواده نشر مُسسة الرساله می‌باشد. 

۳- در کتاب «الروح»» صص ۵۲-۵۲. 

۶- در کتاب «النهایث» ۲۸۱-۲۸۰/۱ و نگا: حاشیه شماره: ۲ در صفحه ۵۷۱. 

۵- و آن «أو جوزی بصعقة الطور» «یا با بیهوشی روز طور مجازات شده است» می‌باشد. 

7- این سوال و جواب از آن ابن قیم در کتاب «الروح» ص ٩۳‏ می‌باشد و حافظ ابن حجر عسقلانی در 
کتاب «فتح‌الباری» 7 آن را از وی نقل کرده است. 


۹۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


امام احمد و ترمذی و ابوبکربن ابی دنیا از حسن روایت کرده‌اند که او گفت از 
ابوموسی اشعری شنیدم که می‌گفت: رسول دام فرمود: «بعرض الناس یوم القيامه ثلاث 
عرضات فعرضتان جدال ومعاذیر: وعرضة تطایر الصحف. فمن آوتی کتابه بیمینه. وحوسب حساباً 
یز دخل الجْنة. ومن آوتی کتابه بشماله. دخل التّار»" «مردمان در روز قیامت سه بار عرضه 
می‌شوند: در دو دفعه آن, جدال و عذر آوردن صورت می‌گیرد و در یک دفعه آن, 
کارافاهای مان یی من شوت ی هی کی هاش هواس کرش از 
حسابرسی آسانی شد. داخل بهشت می‌گردد و هر کس کارنامه‌اش به دست چپ گرفت. 
داخل ۳ جهنم می‌شود». 
ابن ابی دنیا از ابن مبارک " روایت کرده که او شعری را در این زمینه سروده است: 
وطارت الصحف في‌اليدي منشرة فیها السراثر والأخبار تطلع؛ 
«کارنامه‌ها در دستان پخش می‌شوند. در آن رازها و اخباری وجود دارند که از آنها 
اطلاع حاصل می‌شود». 
کیف سهوك انا وا مت قلیٍوادري باقع 
«پس از اين روز در غفلت هستی در حالی که کمترین اخباری در آن روز برملا 
می‌شود. و تو نمی‌دانی در کجا قرار می‌گیری». 
آفی الجنان وفوز لا انقطاع له آم الجحیم فلا ثبقی ولا تدع" 


۱- او عبدال بن محمد بن عبیدبن سفیان قریشی و برده آزاد شده آنان می‌باشد. او تربیت شده بغداد و 
انسانی ثقه و صاحب تألیفات زیادی در زمینه اخلاق است. وی به سال ۲۸۱ هجری وفات یافت. 
شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء»» ج ۱۳, شماره: ۱۹۲ آمده است. 

۲- ترمذی به شماره: ۲۶۲۷؛ ابن ماجه به شماره: ۶۲۷۷؛ و احمد در مسند خود. 1۱8/۶ آن را روایت 
کرده‌اند. ترمذی گوید: این حدیث. صحیح نیست چون حسن از ابوموسی حدیث را نشنیده است. 

۳- عبارت «از ابن مبارک» از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۶- در کتاب «سیر آعلام النبلاء»» ۶۱۳/۸ آمده است «والجبار مطلع» «و خداوند چیره‌گر (از همه چیز) 
اطلاع دارد». 


0۵- روایت این ببت شعر در کتاب (سیر آعلام النبلاء» چنین ات 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۹ 


«آیا در بهشت و رستگاری همیشگی که هیچ‌گاه تمام نمی‌شود يا در دوزخ که کسی را 
باقی نمی گذارد و کسی را رها نمی‌کند». 
تهوی بساکنها طوراً وترفعهم ٍذا رجوا مخرجاً من غتها قمعوا 
«جهنم ساکنانش را پایین و بالا می‌برد. هرگاه آنان امید راه فراری از عذاب آن داشته 
باشند. منع و سرکوب می‌شوند». 
طال البکاء فلم برحم تضرعهم فیها ولا رفة تغنی ولا جزع 
«گریه و زاری جهنمیان طولانی می‌شود و به گریه و زاری‌شان در جهنم رحم 
نمی‌شود و نرمی در آنجا نیست که به آنان سودی برساند». 
لینفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعی فما رجعوا 
«باید علم پیش از مرگ به عالم آن نفع برساند. جهنمیان از جهنم سرازیر شده‌اند تا 
بررگردند اما نمی‌توانند برگردند». 
گفته‌ی طحاوی: «والصراط» یعنی «و به پل صراط ایمان داریم». پل صراط پلی بر 
روی جهنم است. رسیدن به پل صراط زمانی است که مردمان از مکان محاسبه اعمال 
جدا می‌شوند و به تاریکی‌ای که پایین‌تر از پل صراط است منتهی می‌شوند؛ همچنان که 
عایشه‌فلقا گوید: از رسول خدامللهٍ سوال شد: روزی که زمین و آسمان به زمین و 
آسمانی دیگر مبدل می‌شوند. مردمان کجایند؟ فرمود: «هم في الظلمة دون الجسر»" «آنان 
در تاریکی پایین‌تر از پل (صراط) هستند». در این مکان, منافقان از مومنان جدا می‌شوند 
و از آنان جا می‌مانند و مومنان از منافقان پیشی می‌گیرند و میان آنان دیواری حایل 
می‌شود که منافقان را از رسیدن به مژمنان منع می‌کند. 


اما نعيم وعیش لا انقضاء له و الجحیم فلا تبقی ولا تدع 
کسی را رها نمی کند». 


۱- قسمتی از حدیثی طولانی است که مسلم به شماره: ۳۱۵ آن را روایت کرده است. 


۹۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


بیهقی با سند خویش از مسروق" از عبدالّه روایت کرده که گفت: پیامبر مه فرمود: 
«یجمع له النّاس یوم القيامه...»: «خداوند. مردمان را در روز قيامت جمح هی کر دانلتی تا 
آنجا که می‌فرماید: «فیعطون نورهم علی قدر آعمالهم. قال: فمنهم من یعطی نوره مثل الجبل بین 
یدیه. ومنهم من یعطی نوره فوق لك ومنهم من یعطی نور. مثل التخلة بیمینه. ومنهم من یعطی 
دون ذلك بیمینه. حتی یکون آخر [ذلک] من يعطي نوره علی ابهام قدمه, یضیء مرةً وبطفاً مر 
اذا آضاء قدّم قدمه واذا طفیء قام قال: فیمرون علی الصَراط والصَراط کحد السّیف» دحض 
مزلق فیقال لهم: امضوا علی قدر نورکم. فمنهم من یمرّ کانقضاض الکوکب. ومنهم من یمر کالریح 
ومنهم من یم کالطرف. ومنهم من یمر کشّالرحل ویرمل رما فیمون علی قدر آعمالهم. حتی 
یم الّذي نوره علی ابهام قدمه. تجرّ ید. وتعلق یذ. وتجرّ رجل". وتعلق رجل. وتصیب جوانبه انار 
قال وفیخلصون. فاذا خلصوا قالوا: الحمدلّه الّذي نجانا منك بعد آن آراناک. لقد أعطانا له ما لم 
یعط أحدا»" «نورشان به اندازه کردارشان به آنان داده می‌شود. پیامبر بل می‌فرماید: برخی 


۱- او امام و پیشوه مسروق بن اجدع بن مالک بن امیه بن عبدالّه ابوعايشه همدانی کوفی, از بزرگان 
تابعین است. در زمان حیات پیامبر م9 اسلام آورد و پشت سر ابوبکر نماز خوانده است. او از 
اضیخفانی سر که الم هشعیه فر با شک ی ان دگسانی امس که دراه سل هن نک فاخشه: هون 
داشته‌اند. به سال ۳ هجری دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب «السیر)» ج ۶ شماره ۱۷ 
آمله است: 

۲- در «المعجم الکبیر» اثر طبرانی و (المجمع» اثر هیثمی. (آصغر من ذلک» (کوچک‌تر از آن) آمده 
است. 

۳- در «المستدرک» آمده است: «یجر یداً ویعلق یدا ویجر رجلاً ویعلق رجلكٌ» «یک دست را می‌کشد و یک 
دست را آویزان می‌کند» و یک پا را می‌کشد و یک پا را آویزان می‌کند». و در «المعجم الکبیر» اثر 
طبرانی آمده است: «تخر ید وتعلق ید. وتخر رجلْ وتعلق رجلْ» «یک دست فرو می‌افتد و یک دست 
آویزان می‌شود. و یک پا فرو می‌افتد و یک پا آویزان می‌شود». 

۶- ابن کثیر آن را در «النهای» ۸۵-۸6/۲ از طریق بیهقی از شیخ او. حاکم آورده است. این حدیث در 
«المستدرک» ۳۷۷-۳۷۷/۲ از طریق عبدالسلام بن حرب. از یزید بن عبدالرحمن ابی خالد دالانی 
وجود دارد. در این روایت زیدبن عبدالرحمن گوید: منهال بن عمرو از ابوعبیده» از مسروق, از 


عبدال آن را برای ما نقل نموده است. این سند قایل حسن دانستن است. همچنین حاکم در 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۱ 


از آنان» مانند کوه در پیش رویشان نور به آنان داده می‌شود و عده‌ای از آنان هستند که 
بیشتر از آن» نور به ایشان داده می‌شود. بعضی از ایشان به اندازه درخحت خرما از سمت 
راستشان و عده‌ای کمتر از آن از سمت راستشان به آنان نور داده می‌شود تا اينکه در 
نهایت کسانی هستند که به اندازه انگشت ابهام پایشان به آنان نور داده می‌شود که گاهی 
روشن می‌شود و گاهی خاموش. هرگاه روشن شود قدم بر می‌دارند (و جلو می‌روند) و 
هرگاه خاموش شود. می‌ایستند. آن حضرت می‌فرماید: پس آنان بر روی پل (صراط) 
عبور می‌کنند و صراط مانند لبه تیز شمشیر و خیلی نازک است. به آنان گفته می‌شود: به 
اندازه نورتان از روی پل عبور کنید. برخحی از آنان همانند فرو افتادن ناگهانی ستاره از 
روی آن عبور می‌کنند و عده‌ای مثل باد و بعضی به اندازه یک چشم به هم زدن و عده‌ای 
به اندازه مدت زمان بستن بار و بنه سفر از روی پل صراط عبور می‌کنند. خحلاصه هر یک 
به اندازه کردارش از آن عبور می‌کند. تا جایی که کسی که نورش بر روی انگشت ابهام 
پایش است. عبور می‌کند که یک دست او کشیده می‌شود و یک دستش آویزان است» یک 
پای او کشیده می‌شود و یک پایش آویزان است و آتش به پهلوانش می‌رسد. پیامبر تا 
می‌فرماید: پس همه مژمنان از روی پل (صراط) عبور می‌کنند و نجات می‌پابند. وقتی 
نجات پیدا کردند» می‌گویند: سیاس برای خدایی که ما را از تو نجات داد پس از آنکه تو 
را دیدیم. به راستی خداوند چیزی به ما عطا نموده که به کسی عطا ننموده است. 


۳ رو ۳ ۳ 
معنای ورود در آیه: وان منکم [ واردها. 


«المستدرک». ۵۹۰/۶ و ۹۲ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۹۷۹۳ از طریق یزیدبن 
عبدالرحمن ابوخالد با اسناد پیشین, از ابن مسعود به طور مرفوع آن را روایت کرده‌اند. زیدبن ابی 
انیسه - که ثقه است - نیز به طور مرفوع در نزد طبرانی از وی تبعیت نموده است. پس این حدیث 
صحیح است و هیثمی در «المجمع» ۳۶۳-۰ آن را آورده و گوید: طبرانی از چندین طریق آن 
را روایت کرده است. راویان یکی از دو طریق فوق, به جز ابوخالد دالانی. راویان صحیح‌اند و 
ابوخالد دالانی هم ثقه است. و نگا: «الدرالمنثور». ۲۸۲-۲۸۰/۶. 


۹۳۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


مفسران راجع به منظور از ورود در آیه ون ینک ال وّارذها # اختلاف نظر دارند 
که آن چیست؟ قول اظهر و قوی‌تر این است که ورود به معنای عبور از روی پل صراط 
می‌باشد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

«ثم نی این ائقوا ود الظلمیرت فا یا (مریم: ۷۷ 

«سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند نجات می‌دهیم و ظالمان را به زائو در آمده در 
آن رها می‌سازیم». 

و در «الصحیح» آمده که آن حضرت فرمودند: «والذي نفسي بیده لایلج الثّار أَحدٌ بایع 
تحت الشْجرة» سوگند به کسی که جانم در دست اوست هیچ یک از کسانی که زیر 
درخت بیعت کردند. داخل ان جهنم نمی‌شود». حفصه گوید. گفتم: ای رسول خداا 
مگر خداوند نمی‌فرماید: 

ون منک الا واردها.4 [مریم: ۷۱ 

مه تما تلو ناسا ورد ان می‌شوید». 


پیامبر له فرمود: آلم تسمعیه قال: 


نم ننجّی النین انْقوأً ونر الطلمیرت فا جییّا" [مریم: ۷۲ 


۱- مریم: ۱ (و همه شما بدون استنا وارد آق می شوید). 

۲- مسلم به شماره: ۲۶۹7 از طریق ابن جریج آن را روایت کرده که ابن جریج گوید: ابوزبیر به من خبر 
داد که او از جابر بن عبدالّه شنید که می‌گفت: ام مبشر به من خبر داد که او از پیامبرجله شنید که 
نرد حفصه می‌گفت: «لایدخل التار . ان شاء الّه . من آصحاب الشجرة آأحد من الذین بایعوا تحتها» «ان 
شاءالّه هیچ یک از اصحاب درخت. از کسانی که زیر آن درخت بیعت کردند. داخل آتش دوزخ 
نمی گردد». حفصه گفت: چرا ای رسول خداء و آن را قبول نکرد و گفت: مگر خداوند نمی‌فرماید: 


( 5 2 ‌ 3 
وان منک الا وارذها>. [مریم: ۳۷ «و همه شما بدون اتتشا وارد ان می‌شوید». انگاه 


۳ ۳ ۲ و ن صی ر ص ‏ م ‏ صرگ 
پیامب را فرمود: «خداوند عز وجل فرموده است: « ثم نی الذرین اتقوا ونذر الظلمیر- 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۳۳ 


مگر نشنیده‌ای که خداوند فرموده است: 
وف هایگ و۳ سک 
نم نی الذین اتقوا ونذر الظلمیر فا جئیا [مریم: ۷۲]. 
«سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند نجات می‌دهیم و ظالمان را به زانو در آمده در 
آن رها می‌سازیم». 
پیامبر لو اشاره به این مطلب نموده که وارد شدن بر آتش جهنم مستلزم داخل شدن 
به آن نیست. و همانا نجات از شر و بدی مستلزم حصول شر و بدی نیست بلکه مستلزم 
قرش نشب ال نات کی کدی هر انجه ای ترا تا رنه کل و 
نتواند این کار را بکند. گفته می‌شود: خداوند او را از دشمنانش نجات داد. به همین 
ءِ پر ی ی مر 
#وّلما جاء انا نا هودا 4 [هود: ۵۸]. 
«وقتی فرمان ما آمد» هود را نجات دادیم». 
کم سر وی ار هر رم 
#ولما جاء آمرنا جیتا شعیبّا # [هود: ۹۶]. 


«وقتی فرمان ما آمد» شعیب را نجات دادیم». 


فا چنیا [مریم: ۷۲] «پس کسانی را که تقوا پیشه کردند نجات می‌دهیم و ظالمان را به زانو 
درآمده قو ان رها می‌سازیم». 

آن را روایت کرده که حفصه گفت: رسول خدا مه فرمود: «اني لأرجو آن لایدخل النار . ان شاءاللّه . 
حدیبیه حضور داشته‌اند. داخل آتش دوزخ نشوند». حفصه گفت: مگر خداوند نمی‌فرماید: وان 
نرق 17 ‌ ۱ 
ممنکم الا واردها. 4 (مریم / 102 «و همه شما بدون اتنشتا وارد ان می‌شوید»؟ رسول خحدا مه 
۱ : : 1 فا ای مگ و ۳ و2 

فرمود: خداوند می‌فرماید: «ثْم نی النین انقوا وندژ الطلمیرت فیا جنیا» [مریم: ۷۲] 


«سپس کسانی را که تقوا پیشه کردند. نجات می‌دهیم ». 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


و عذاب به این پیامبران نرسید ولی به دیگران رسید. و اگر خداوند اسباب نجات را 
شامل حالشان نمی‌کرد عذابی که به دیگران رسید. به آنان هم می‌رسید . 

حال و اوضاع واردشدگان بر آتش دوزخ نیز چنین است. که بالای آتش دوزخ روی 
پل (صراط) عبور می‌کنند. سپس خداوند. پرهیزگاران را نجات می‌دهد و ستمکاران را به 
زانو درآمد در آن رها می‌کند. پیامبرعِلوٍ در حدیث مذکور که جابر آن را روایت کرده؛ 
بیان داشته که ورود. همان عبور از روی پل (صراط) می‌باشد. 

حافظ ابونصر وائلی " از ابوهریره 4 روایت کرده که او گفت: پیامبر یل فرمودند: 
«علّم التاس ستّتي وان کرهوا ذلك, و ان أحببت آن لاتوقف علی‌الصراط طرفة عین حتی تدخل 
الجنة» فلا تحدئن في دین له حدناً بریک» سنت مرا به مردمان یاد بده هرچند آن را 
ناخوش دارند. و اگر دوست داری که یک چشم به هم زدن هم روی پل صراط توقف 
نکنی تا اينکه زود داخل بهشت شوی پس در دین خداء با رأی و نظر خود امر تازه‌ای را 
ایجاد مکن». قرطبی آن را آورده است " 


۱- نگا: «درء تعارض العقل و النقل». ۵0۱-1۹/۷. 

۲- او حافظ عبیدالله بن سعید بن حاتم وائلی بکری. ابونصر سجزی می‌باشد. در مکه به سال 11۶ 
هجری وفات یافت. ذهبی در «تذکرة الحفاظ» ۱۱۱۸/۳ شرح حال او را آورده و گوید: او صاحب 
کتاب «الابائه الکبری فی مسألة القرآن» است که این کتابی پرمعنا است و نشان‌دهنده امامت و 
پیشوایی این مرد و بصیرت و آگاهی او از راویان و طرق روایت می‌باشد. 

۳- این حدیث در تذکره اوه صص ۳۳۷-۳۳۰ به نقل از «الابانث» از طریق علی بن حسین ابوعبید» از 
زکریا بن بحبی. از ابوسکن. از عبداله بن صالح یمانی, از ابوهمام قریشی. از سلیمان بن مغیره. از 
قیس بن مسلم از طاووس, از ابوهریره موجود است. ابوهمام - که نامش محمدبن مجیب است - 
یحیی بن معین درباره‌اش می‌گوید: او دروغگو است. و ابوحاتم می‌گوید: ابوهمام. جاعل حدیث 
است. 

خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد», ۳۸۰/۶ از طریق علی بن حسین با این اسناد. آن را روایت کرده است. 


ابونعیم در «الحلیة» از طریقی دیگر آن را روایت کرده, و در سند آن» محمدین عبدالرحیم بن شبیب 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۵ 


ابوبکر احمدبن سلمان نجّاد" از یعلی ابن منیه" از رسول خداعوهٍ روایت کرده که آن 


حضرت فرمودند: «تقول الثار للمومن یوم القيامة: جز یا مومن فقد أطفاً نورك لهبی»" «در روز 


قیامت جهنم به انسان ممن می‌گوید: عبور کن ای مژمن! به راستی نور تو شعله مرا 


خاموش کرده است». 


ایمان به ترازو و حقیقت آن 


- 


هد 


گفته طحاوی: «والمیزان». یعنی و به ترازو ایمان داریم. خداوند متعال می‌فرماید: 


وجود دارد که ناشناشخته است. از این رو این حدیث. صحیح نیست و ابن حوزی در «الموضوعات» 
فص اه 

در اصل نسخه‌های خطی به «ابوبکرین احمد بن سلیمان نجاد» تغییر یافته است. این ابوبکر همان 
می‌باشد. شرح حالش در کتاب «السیرا. ج ۱۵ شماره: ۲۸۵ آمده است. 

و بعضی می‌گویند مادر پدرش است. دارقطنی به این جزم و یقین نموده است. نام پدرش, آمیه 
می‌باشد. در «التهذیب» به پدرش منسوت شده است. یعلی در روز فتح مکه اسلام آورد و در جنگ 
حنین و طائف و تبوک حضور داشت. ابوبکر در جنگ‌های رده او را بر حلوان و سپس بر 
به کار گماشت. او در جنگ جمل همراه عایشه حضور داشت. سپس از اصحاب و یاران علی 
گشت. گفته می‌شود: او در جنگ صفین کشته شد؛ نگا: «اسدالغابة»» ۵۲۳/۵؛ و «الاصابه»» ۱۳۰/۳ 
ابونعيم در «الحلیة». ۳۲۹/۹ قرطبی در «تذکره خود» ص ۲۳۶؛ و طبرانی در «المعجم الکبیرا» ج ۳۲ 
شماره: 17۸ از دو طریق از بشیربن طلحة از خالدبن دریک از یعلی ابن منی ... آن را روایت 
کرده‌اند. بشیربن طلحهٌ ضعیف است. و خالدبن دریک از یعلی ابن منیهٌ حدیث نشنیده است. سپس 
این روایت منقطع می‌باشد. هیثمی در «المجمع»؛ ۰ آن را از طبرانی روایت کرده و این روایت 
را به خاطر وجود سلیم بن منصور بن عمار ضعیف دانسته است. با وجودی که راوی بالای آن, - که 
بشیربن طلحهٌ است - نیز ضعیف می‌باشد. هیثمی انقطاع حدیث را گوشزد ننموده است. و در 


(المجمع)؛ نام یعلی ابن منيهٌ بن یعلی بن منبه تغییر یافته است. 


۹۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


ونضع الوازین القسط لیوم القيامة فلا تظلم نفس شیتا وان کان مثقال حبة من خرَدّل 
نا با وکفی بنا خسییرت 4 [البیاء: 1۷] 
اگر [عملی] هم وزن دانه خردلی هم باشد ۳ می‌آوريم» و کافی است که ما حساپرس 


باشیم». 
در جای دیگری می‌فرماید: 


۹ 


۶و صتو جح و و و 


«فْمن لت مَوّزینه. وتیل هم المفلخورت () وم خفت موزينه. فأره 
این یروا أنفسهُم نی جهن حخُلدون 4 [المزمنون: ۱۰۳-۱۰۲ 

تشن هر وان اصیازین بش مهافت آنبا فا ریت کار انت وا هر کي فر ان اعال 
سبک باشد. آنان کسانی‌اند که به خویشتن زیان زده‌اند و هميشه در جهنم می‌مانند». 

قرطبی می‌گوید : «علماء اظهار می‌دارند که هرگاه محاسبه اعمال تمام شد. پس از آن 
نوبت وزن کردن اعمال می‌آید. چون وزن برای جزا و سزاست از اين رو باید پس از 
محاسبه اعمال باشد. چون محاسبه اعمال برای برآورد کردن اعمال می‌باشد وزن برای 
ظاهر کردن مقدار و اندازه‌های اعمال می‌باشد تا جزا و سزا به تناسب اعمال باشد. قرطبی 
می‌افزاید: و آیه: 

«وَنضع المَوّزین القسَط یوم لقَيمة 4 البیاء: 4۷] 

احتمال دارد که آنجا ترازوهای متعددی وجود داشته باشد که اعمال در آنها وزن 
شوند. و احتمال هم دارد که منظور از «موازین»» اعمال و کردار وزن شده باشد و به 
اعتبار تنوع اعمال وزن شده. به صورت جمع آمده است: 

قولی که سنت بر آن دلالت دارد این است که ترازوی اعمال دو کفه محسوس و قابل 
مشاهده دارد. امام احمد از طریق روایت ابوعبدالرحمن حبلی روایت کرده که او گفت: از 


۱- در «التذ کر ص ۲۰۹ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۷ 


آمتي علی رژوس الخلائق یوم القيامة فینشر علیه تسعة وتسعین سا کل سجلّ مدّ البصر ثم 
یقول له: آتتکر من هذا شینا؟ أظلمك کتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رت فیقول: لك عذز آو 
حسنة؟ فیبهت الرجل, فیقول: لا. یا ربت. فیقول: بلی, اد لك عندنا حسنةّ واحدق لا ظلم عليك 
الیوم. فتخرج له بطاقةً فیها: آشهد آن لا اله الا ال وان محمداً رسول‌اله. فیقول: أحضروه؛ 
فیقول: یا رب ماهذه البطاقةً مع هذه السجلّت؟! فیقول: انك لاتظلم قال: فتوضع السجلات 
في کفة. والبطاقةٌ في كفة. قال: فطاشت السجلاات. وثقلت البطاقة. و لا بنقل شیء بسم‌اله 
الرحمن الرحیم»" «همانا خداوند در روز قیامت مردی از امت مرا بر فراز همه مخلوقات 
نجات خواهد داد و نود و نه کتاب بزرگ بر روی او گشوده می‌شود. که هر دفتر ثبتی به 
اندازه برد بینایی وسعت دارد. سپس به او می‌گوید: آیا چیزی از (اين موارد ثبت شده در) 
این کتاب بزرگ را انکار می‌کنی؟ آیا نویسندگان نگهبان من به تو ظلم کرده‌اند؟ می‌گوید: 
ن ای پروردگار من! خداوند می‌فرماید: آیا عذر يا نیکی‌ای داری؟ پس این مرد 
حیرت‌زده می‌شود و می‌گوید: نه. ای پروردگار من! خدا می‌فرماید: چراء تو نزد ما یک 
نیکی داری. امروز بر تو ستمی نیست. کارتی برای وی بیرون آورده می‌شود که در آن 
نوشته شده است: آشهد آن لا اله الا ال وان محمداً رسول الّه می‌فرماید: او را احضار کنید. 
آن مرد می‌گوید: پروردگارا! این کارت همراه این کتاب‌های بزرگ چیست؟ خدا می‌گوید: 
همانا به تو ظلمی نمی‌شود. پیامبرله می‌فرماید: کتاب‌های بزرگ در یک کفه و آن 


کارت در کفه دیگر قرار داده می‌شود. 1 حضرت می‌فرماید: آنگاه کتاب‌های بزرگ سبک 


۱- احمد در مسند خود. ۲۱۳/۲؛ ترمذی به شماره ۲1۳۹؛ و ابن ماجه به شماره: ۳۰۰ آن را روایت 
کرده‌اند. سند اين روایت» صحیح است و ابن حبان به شماره: ۲۵۲6 و حاکم در «المستدرک» 1/۱ و 
٩‏ آن را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده» و ترمذی آن را حسن دانسته است. روایت 
«ولا بثقل مع اسم الّه شیء): «و همراه نام خدا چیزی سنگین نمی‌شود» می‌باشد. که روایت حاکم و 
سجل. به معنای کتاب بزرگ است. «فیبهت الرجل». یعنی با حالت دهشت‌زده و متحیر ساکت می‌شود. 
«بطاقه» کارتی کوچک است که مقدار آنچه که در آن قرار داده می‌شود. در آن ثابت می‌شود اگر عين 


چیزی باشد. وزن یا تعداد آن, و اگر کالا باشد ارزش آن در آن قرار دارد. 


۹۳۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


می‌شوند و کارت سنگین می‌شود. و چیزی از نام خداوند بخشنده مهربان سنگین 
نمی‌شود». و همچنین ترمذی و ابن ماجه و ابن ابی دنی؛ از طریق روایت لیث" آن را 
روایت کرده‌اند. ترمذی این عبارت را به روایتش افزوده است: «ولا یثقل مع اسم ال 
شیء» ۲ «و همراه نام خداء چیزی سنگین نمی‌شود». در سیاقی دیگر آمده است: «توضع 
الموازین یوم القیامةء فیژتی بالرجل فیوضع في کفْة»" «روز قیامت ترازوها نهاده می‌شود. آنگاه 
انسان آورده می‌شود و در کفه‌ای گذاشته می‌شود». 

در این سیاق, فایده بزرگی نهفته است. و آن» این است که کننده کار همراه عملش "* 
وزن می‌شود. 

حدیثی که بخاری از ابوهریره از رسول خدا له روایتش کرده آن را تأیید می‌کند. در 
این روایت رسول خداِةٍ فرمودند: «انّه ليأتي الجل العظیم السمین یوم القيامةء لا یزن 
عندالله جناح بعوضة وقال: اقروُوا (ن شنتم»: 


فلا نم هم یوم ألقيَسَة وَزنا 4" [الکهف: ۲۱۰۰ 


فهمی برده آزاد شده خالدبن ثابت بن ظاعنء است. اصلیتش از فارس اهل اصفهان می‌باشد. او علم 
و دانش زیادی داشت و در زمان خود. مستقلا فتوا می‌داد. وی به سال ۱۷۵ هجری وفات یافت. 
شرح حالش در کتاب (سیر آعلام النبلاء» ج ۸ شماره: ۳ املخ ات 

۲- در اصل نسخه‌های خطی, «و لا یثقل شیء اسم الّه» آمده و آنچه در بالا ذکر شده براساس سنن 

۳ احمد در مستتك خود» ۱۳۷-۲ با این [فظ آن را روایت کرده اتتتت: این روایت. تتوص سم نیست» 
چون در سند آن ابن لهیعه وجود دارد که حافظه‌اش بد است. 

۶- در اصل نسخه‌های خطی به «علمش» تغییر یافته است. و نگا: ص ۰1۱۳ 

0۵- بخاری به شماره: ۰2۱۳۰۵۹۵ و مسلم به شماره: ۳/۸۵ آن را روایت کرده‌اند. سیوطی در «الدرالمنئور). 
۲۵۹-۶ آن را آورده و نسبت آن را به ابن منذر و ابن ابی حاتم بدان افزوده است. حافظ ابن 
حجر عسقلانی در کتاب «النکت الظراف», ۲۰۱/۱۰ آن را به طبرانی در «المعجم الاْوسط» نسبت داده 


اسنتت» 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳۹ 


«و روز قيامت برای آنها میزانی برپا نمی کنیم». 

امام احمد از ابن مسعود روایت کرده است: «أَّه کان یجتبی سواکاً من الأراك وکان دقیق 
السّاقین» فجعلت الریح تکفوه. فضحك القوم منه فقال رسول الّه مه : «مچ تضحکون؟» قالوا: یا 
نبي له من دقة ساقیه. فقال: «والذي نفسي بیده لهما آثقل في‌المیزان من آحد»" «او سواکی را 
از درخت اراک می‌چید. و ساق پاهایش کوچک بود. آنگاه باد او را تکان می‌داد. جماعت 
به او خندیدند. رسول حد| مه فرمود: «به چه می‌خندید؟» گفتند: ای رسول خدا به 
باریکی ساق پاهایش. فرمود: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست. ساق پاهایش در 
ترازو از کوه احد سنگین‌تر است». 

همچنین احادینی راجع به وزن خود اعمال وارد شده‌اند. همچنان که در (صحیح 
مسلم» از ابومالک اشعری روایت شده که گفت: رسول خدالة فرمود: «الهور شطر 


ِ- احمد در مسند خود» ۲۱-۱ ۶ طبرانی به شماره: ۲ بزار به شماره ۳۷/۸ و این سعد در 
«الطبقات». ۱۵۵/۳ از چندین طریق از حمادبن سلمه. از عاصم. از زر از عبداللّه بن مستقود: آن: | 
روایت کرده‌اند. این سند به خاطر وجود عاصم - که همان این ای نجود است - حسن می‌باشد. ابن 
ابی شیبه در «المصنف». ۱۱۳/۱۲ از طریق ابواسامه حمادبن اسامه, از زائده, از عاصم ... آن را روایت 
کرده است. حاکم در (المستدرک). ۳۱/۳ از طریق سهل بن حماد؛ از شعبه از معاوبه بن قره. از 
پدرش از ابن مسعود آن را صحیح دانسته و ذهبی آن را تأیید کرده است. این حدیث در «مسند 
بزار» به شماره 2۳۳۲ و طبرانی ج ۹ شماره: ۹ از این طریق موجود ات هیئمی در «المجمع)؛ 
۵۹ آن را از بزار و طبرانی آورده است و گوید: راویان هر دو» راویان صحیحند. ابن سعد در 
«الطبقات». ۱۵۵/۳؛ و ابن ابی شیبه از طریق محمدبن فضیل, از مغیره از ام موسی آن را روایت 
کرده‌اند که ام موسی گفت: از علی شنیدم که می‌گفت: پیامبر م2 به ابن مسعود دستور داد که بالای 
درختی رود و چیزی از آن درخت را بیاورد. یاران پیامبر م22 به کوچکی ساق دو پایش نگاه کردند 
و به آن خندیدند. پیامپر عِلِ فرمود: «ما تضحکون! لرجل عبدالّه یوم القيامة في المیزان آثقل من احد» 


«چرا می‌خندید! قطعاً پای عبدالّه در روز قیامت. سنگین‌تر از کوه احد است». 


۹۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


الایمان. والحمدله تملاً المیزان»" «پاکیزگی جزو ایمان است. و «الحمدله» میزان را پر 
می کند». 

در «صحیحین». این فرموده پیامبر عٍِ آمده است: «کلمتان خفیفتان علی اللسان» حبیبتان 
الی الرحمن. ثقیلتان في المیزان: سبحان ال وبحمده. سبحان ال العظیم»" دو کلمه بر زبان؛ 
سبک و آسان و نزد خدای رحمان, دوست‌داشتنی و در ترازو سنگین هستند [اين دو 
کلمه عبارتند از ]: سبحان ال وبحمده. سبحان ال العظیم». 

حافظ ابوبکر بیهقی از انس بن مالک از پیامبرج2 روایت کرده که آن حضرت 
فرمودند: «یوتی بابن آدم یوم القیامق فیوقف بین کفتی المیزان. ویوکلٌ به ملك. فان ثقل میزانه. 
نادی الملك بصوت یسمع الخلائق: سعد فلان سعادةً لایشقی بعدها آبدا وان خفّ میزانه. نادی 
الملك بصوت یسمع الخلائق: شقی فلانْ شقاوةّ لایسعد بعدها أبدا»" «در روز قيیامت بنی آدم 
آورده می‌شود و در بین دو کفه ترازو ایستاده می‌شود و فرشته‌ای بر او گماشته می‌شود. 
اگر ترازویش سنگین باشد. آن فرشته با صدایی که تمام مخلوقات را می‌شنواند. ندا سر 


۱- مسلم به شماره: ۲۲۳؛ ترمذی به شماره: ۳۵۱۲؛ دارمی در سنن خود. ۱۱۷/۱: احمد در مسند خود. 
۵ ۳:۳ و ۳۳۶؛ طبرانی به شماره‌های: ۳۶۲۳ و ۳۶۲۶ نسائی. ۸-۵/۵؛ و ابن ماجه به شماره: 
۰ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۱۶۰۲ ۱۱۸۷ و ٩/۵۹۱۳‏ مسلم به شماره: ۲۱۹۶؛ ترمذی به شماره: ۶۱۳ ابن 
ماجه به شماره: ۹ و احمد در مسند خود؛ ۳۳۳/۳۲ از چندین طریق از محمدین فضیل. از عماره 
بن قعقاع از ابوزرعه, از ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. این حدیث غریب است همچنان که ترمذی 
گفته است. چون محمدبن فضیل تنها خودش آن را روایت کرده است. همچنین شیخش و شیخ 
شیخش و دو رفیقش تنها خودشان آن را روایت کرده‌اند. از لطایف شیخ حافظان. محمدبن اسماعیل 
این است که او کتابش, «الجامع الصحیح» را با حدیثی غریب شروع کرده» که این حدیث غریب؛ 
«لاعمال بالنیة» (کارها به یت بستگی دازند) می‌باشد و آن را با حدیتی غریب پایان.داده است. 

۳- ابونعيم در «الحلیة»» ۱۷۹/۱ آن را روایت کرده است. داود بن محبر تنها خودش آن را روایت کرده 
است. او, متروک است. وی صاحب تألیفاتی در زمینه فضیلت عقل می‌باشد و در آن روایت‌هایی 
وجود دارد که همه‌شان یا اکثرشان. حفظ نشده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۴۱ 


می‌دهد: فلانی خوشبخت شد. خوشبختی که پس از آن هرگز بدبخت نمی‌شود. و اگر 
ترازویش سبک باشد. آن فرشته با صدایی که تمام مخلوقات را می‌شنواند» ندا سر 
می‌دهد: فلانی بدبخت شد؛ بدبختی که پس از آن هرگز خوشبخت نمی‌شود». 

پس به سخن ملحد و ستیزه‌جو هیچ اعتنایی نمی‌شود که می‌گوید: اعمال» اعراض 
احمد از ابوهریره طه روایت کرده که رسول حدا مه فر مودند: «یوتی بالموت کبشاً 
آغبر فیوقف بین الجنة والتار فیقال: يا آهل الجنة. فیشرئبون وینظرون. ویقال: يا أهل النار 
فیشرنبّون وینظرون. ویرون آن قد جاء الفرج فیذبح, ویقال: خلودٌ لاموت»" «مرگ را در شکل 
قوجی حاکن رنگ آورده می‌شود و میان بهشت و جهنم ایستانده می‌شود. اد گفته 
می‌شود: ای اهل بهشت! آنان گردنشان را بالا می‌کشند و نگاه می‌کنند» و گفته می‌شود: ای 
اهل جهنم! آنان نیز گردنشان را بالا می‌کشند و نگاه می‌کنند و فکر می‌کنند که گشایش و 
رهایی [از جهنم] آمده است. آنگاه این قوج خاکی رنگ ذبح می‌شود و گفته می‌شود: 
[همگی در جای خود] برای هميشه بمانید و دیگر مرگی در میان نیست». 

بخاری آن را به معنا روایت کرده است " پس وزن اعمال و کننده کار و کارنامه‌های 
اعمال ثابت شد. و ثابت شد که ترازو دو کفه دارد. و خداوند متعال به کیفیاتی که در 


۱- کبش آغبر قوچی است که سفیدی‌اش بر سیاهی‌اش غلبه دارد. در «المسند»» «اغثر» آمده که به معنای 
تیره‌رنگ است. و در صحیح بخاری و صحیح مسلم, «کبش آملح» آمده که به معنای خاکستری زنگ 

۲- احمد در مسند خود. ۶۲۳/۲؛ دارمی در سنن خود. ۳۲۹/۲؛ و نسائی در «الکبری» آن گونه که در 
«تحفة الأشراف» ۳۶۷/۹ آمده آن را روایت کرده‌اند و سند آن» صحیح است. 

۳- بخاری به شماره: ۶۷۳۰؛ مسلم به شماره: ۲۸۶۹؛ و ترمذی به شماره: ۳۱۵ از طریق روایت ابوسعید 
خحدری آن را روایت کرده‌اند که ابوسعید خدری گفت: رسول دا موه فرمود: «یوتی بالموت کهينة 
کبش آملح فينادي مناد: یا أهل الجنة. فیشرلبُون وینظرون. فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعی هذا 


اف قواعد ناب در تعبیر خواب 


پس ایمان به غیب بر ما واجب است. آن‌گونه که پیامبر راستگوی لک به ما خبر داده 
بدون هیچ کم و زیادی. زیانمند و اهل خسران کسی است که گذاشتن ترازوهای عدالت 
را در روز قيامت آن‌گونه که شارح خبر داده به خاطر پنهان بودن حکمت آن بر وی انکار 
می‌کند و با این گفته‌اش: جز دوکان‌دار و باقلافروش کسی به ترازو نیاز ندارده در 
نصوص دینی عیب و نقص وارد می‌سازد. و چقدر شایسته این است که از کسانی باشد 
که خداوند در روز قیامت برایشان. وزنی قائل نمی‌شود. و اگر در وزن اعمال جز ظهور 
عدل خدا برای تمامی بندگانش حکمتی نبود» کسی نبود که عذر از جانب خدا که به 
خاطر آن, پیامبران را مژده‌رسانان و ترسانندگان فرستاده» در نزد وی دوست داشتنی باشد. 
پس چگونه است که در ورای آن حکمت‌های دیگری هست که ما از آنها اطلاعی نداریم. 
در این گفته‌ی فرشتگان بیندیش که خداوند به آنان گفت: 


۶ نی یلاق آازس خیقا الوا ام تن یفسد فا وَسَفك نا فص 
۳ 


سبح حمبرك وَنْقَدس لت قال ی اعلم ما لا تعلَمون 4 [ابقر: 1۳ 


الموت. وکلهم قد رآه. ثم ينادي یا آهل النار, فیشرتبون وینظرون. فیقول: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم هذا 
الموت. وکلهم قد رآه. فیذبح. ثم یقول: یا آهل الجنة خلود. فلاموت. ویا هل النار. خلود. فلاموت» «موت 
در شکل قوجی خاکستری رنگ آورده می‌شود و منادی ندا سر می‌دهد: ای اهل تهشت. آنان 
گردن‌هایشان را بالا می‌کشند و نگاه می‌کنند. منادی می‌گوید: آیا این را می‌شناسید؟ آنان می‌ گویند: 
آری» این مرگ است. و همه‌شان آن را دیده‌اند. سپس منادی ندا سر می‌دهد: ای اهل جهنم! آنان 
گردن‌هایشان را بالا می‌کشند و نگاه می‌کنند. منادی می‌گوبد: آیا اين را می‌شناسید؟ در جواب 
می‌گوید: آری» این مرگ است. و همه‌شان آن را دیده‌اند. آنگاه آن قوچ خاکستری رنگ ذبح می‌شود. 
سپس منادی می‌گوید: ای اهل بهشت! برای هميشه در بهشت بمانید و دیگر مرگی نیست. و ای اهل 
جهنم! برای هميشه در جهنم بمانید و دیگر مرگی نیست». سپس پیامبر لگ اين آیه را خواند: 
«وأنذرهم یوم سره رد قضی الامر وم ی عُفَّة .4 [مریم: )۳٩‏ «و آنها را از روز حسرت 
آنگاه که کار از کار بگذرد. بترسان در حالی که آنها غافلند ...» و اینان در غفلت اهل دنیا هستند 


ود و 


«وهم لا یومنون ن 4 [مریم: ۳۹ «و آنان ایمان نمی آورند». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۴۳ 


«من در زمین جانشینی خواهم گماشت. گفتند: آیا در آن مخلوقی قرار می‌دهی که 
تباهی کند و خون‌ها بریزد. حال آنکه ما تو را به پاکی می‌ستاییم و تقدیست می‌کنیم؟ 
فرمود: من آن می‌دانم که شما نمی‌دانید». 

در جای دیگری خداوند متعال می‌فرماید: 

« وم آوتیشر ین لعلم الا قلیلا 4 [الاسراء: 1۸۵ 

«و شمااز علم جز اندکی داده نشده‌اید». 

هنگام سخن از حوض کوئر کلام قرطبی‌تتنته آورده شد که حوض بل از میزان. و 
پل صراط پس از میزان می‌باشد؛ در «صحیحین» آمده است: «آن المومنین اذا عبروا الصراط 
وقفوا علی قتطرة بین الجنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض, فاذا هذّبوا ونقوا آذن لهم في دخول 
الجنة»" «همانا مومنان هرگاه از پل صراط عبور کردند. بر گذرگاهی میان بهشت و جهنم 
نگاه داشته می‌شوند و برخی از آنان از برخی قصاص می‌گيرند. پس وقتی تهذیب و پاک 
شدند. اجازه دخحول ب8«بهمت ۰40 | بان هی شوقن قیطیی ادن کباب «لیدیر6 ام 
گذرگاه را پل صراط دوم برای ممنان به طور ویژه قرار داده است: و هیچ کس از روی 
اين پل صراط دومی داخل جهنم نمی‌افتد. 


۱- ص ۲۸۱ 

ار با مارهش ۱۵ و۱۵ و انیم ور یا که ۱ ی ۶ ار نی زوایت 
ابوسعید خدری آن را روایت کرده‌اند. در این روایت ابوسعید خحدری گوید: رسول خداءِوٍ فرمود: 
«یخلص المومنون من النار. فیحبسون علی قنطرة بین الجنة والنار فیقتص لبعضهم من بعض مظالم کانت بینهم 
في‌الدنیا حتی |ذا هدّبوا ونقوا؛ آذن لهم في دخول الجْنةء فوالذي نفس محمد بیده لاحدهم آهدی بمنزله 
في‌الجنة منه بمنزله کان في الدنیا» «مومنان از جهنم نجات پیدا می‌کنند و بر روی گذرگاهی میان 
بهشت و جهنم نگاه داشته می‌شوند. آنگاه برحی از آنان از برحی دیگ از ظلم‌هایی که در دنیا 
میانشان: بوده قصاص,می گیرند. تا جایی که هرگاه پاک و تهذیپ شدنده اجازه دشول به بهشت به 
آنان داده می‌شود. سوگند به کسی که جانم در دست اوست. هر یک از آنان منزل خویش در بهشت 
را بیشتر از منزل خویش در دنیا بلد است. 

۳- التذ کر ضی ۳۳۹ 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


قوله: «والجَة و النار مخلوقتان» لاتفنیان بدا ولاتبیدان. فان ال تعالی خلق الجنة والتار قبل 
الخلق. وخلق لهما هاگ فمن شاء منهم الی الجنة فضلاً منه. ومن شاء الی التار عدلاً منه, وکل 
یعمل لما قد فرغ له وصاتر الی ما خلق له والخیر والشر مقدّران علی العباد». 

ترجمه: «بهشت و جهنم مخلوق‌اند و هرگز فانی و نابود نمی‌شوند. چون خداوند 
متعال بهشت و جهنم را پیش از آفرینش جهان هستی. آفریده و اهل و ساکنانی را برای 
آن دو آفریده است. پس خدا هر کس را از آنان که بخواهد به بهشت ببرد» اين از روی 
لطف و فضل اوست و هرکه را بخواهد به جهنم ببرد. از روی عدل اوست و هر یک 
کاری را می‌کنند که برایش مقرر شده و به سوی مقصدی می‌رود که برایش آفریده شده ا 


ست. و شیر و شر برای بندگان مقرر شده‌اند». 


بهشت و جهن مخلوق‌اند و اکنون موجود می‌باشند و هرگز فانی و نابود 


شرح عبارت: اينکه طحاوی می‌گوید: «بهشت و دوزخ. مخلوق‌اند» اهل سنت 
معتقدند که بهشت و جهنم. مخلوق‌اند و اکنون موجود می‌باشند. اهل سنت همچنان بر 
این عقیده بودند ؛ تا اینکه متعزله و قدریه سر برآوردند و آن را انکار نمودند و گفتند: 
بلکه خداوند در روز قیامت. آن دو را به وجود می‌آورد. آنچه آنان را بر این عقیده وادار 
کرد اصل فاسدشان است که با آن اصلء شریعتی را وضع کردند که کار خداوند نیست؛ 
و اينکه خدا باید اين کار را بکند و نباید آن کار را بکندا! و خداوند را با انسان‌ها در 
افعالشان مقایسه کردند. پس آنان در افعال خداء مشبهه هستند. که خدا را به بندگان تشبیه 
می‌کنند» و جهمیه گرایی هم در آنان به وجود آمد. پس در کنار مشبّهه بودن معطله شدند. 
که برخی از صفات خدا را تعطیل نمودند. پس برخی از نصوصی که مخالف این شریعت 
باطل است و آن را برای پروردگار جهانیان وضع کرده‌اند. رد نمودند و نصوص را از 


۱- نگا: «حادی‌الأرواح», صفحات 1۹-۱۱. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۴۵ 


حاهای خود تغییر دادند و کسانی را که با شریعتشان مخالفت ورزیده‌اند. گمراه و مبتدع 
خوانده‌اند. 


درباره كِ می‌فر ماید: 


للمَتَفَینَ 


أَعدَّتَ زا للمتقین # [آل عمران: ۱۳۳]. 

«برای و آماده فتاه است»4 

« أءِدّت للَذی :۱ منوا باه وله 4 [الحدید: ۲۱]. 

«برای کسانی که به خدا و پیامبران اور انمان. آورفهانتم آفاده شنع: اس 
درباره جهنم می‌فرماید: 

أعدّت للگهرین » ش۱۱۳۱ 


«برای کافران ماه له ایست 6 


۵ مس مر کل 


« نْ جَهْنْم کات م‌صادا (* ۶ لطیغین ابا > النبا ۲۲-۱]. 
«بی‌تردید دوزخ کمین گاهی شود برای سر کشان محل باز گشت است». 


و 


۶ ولقد رءاه ترا ری (چ عدد یذرة الستهی « (5) عندذها جنة 
۱۵-۳]. 

«و همانا در , یک نزول دیگر هم او (جبرئیل) را دیده است. در کنار سدرةالمنتهی. د 
انضا کل سا الماوی ااست»: 

و پیامبر ع سدره المنتهی» و در کنار آن جنه المأوی را دیده است؛ همچنان که در 
«صحیحین» از طریق روایت انس ظفل در داستان ِ آمده است که در آخر داستان 
می‌خوانیم: «ثم انطلق بي جبرئیل حتی آتی سدرة المنتهی, فغشیها ألوانُ لا آدري ماهي قال: نم 


۹۴۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


دخلت الجنة, فاذا فیها جنابك الللق واذا ترابها المسك»" «سپس جبرئیل مرا برد تا اينکه به 
کنار سدرة المنتهی آمد. آنگاه با رنگ‌هایی که نمی‌دانم چی بودند. آن را پوشاند. ناگهان 
دیدم که قبه‌های لو در آن است و خاک آن» عنبر می‌باشد». 

و در «صحیحین» از روایت عبدالله بن عمر تفه آمده که رسول خحدا ماه فرمودند: «اِنْ 
آحدکم !ذا مات عرض علیه مقعده بالغداة والعشی. ان کان من آهل الجتّة. فمن آهل الجنة. وان 
کان من آهل الا فمن آهل النار یقال": هذا مقعدك حتی یبعنك الّه یوم القیامف» ۲ «هرگاه یکی 
از شما فوت کند. جایگاهش در صبح و شب به او نشان داده می‌شود؛ اگر از اهل بهشت 
باشد. جایگاهش در بهشت. و اگر از اهل جهنم باشد. جایگاهش در جهنم به او نشان 
داده می‌شود و گفته می‌شود: این جایگاه توست تا زمانی که خداوند در روز قيامت تو را 
بر انگیزد». 

روایت براعین عازب فطل گذشت که در آن آمده است: «ینادي مناد من السماء: آن صدق 
عبدي, فافرشوه من الجنة. وافتحوا له باب الی الجْنة. قال: فیاتیه من روحها وطیبها ...»* «منادی 
اسان ندا سر می‌دهد: بنده‌ام راسنت. گفته یش از بهشت سیر او زا آماده کنیل ق فری 
به سوی بهشت برایش باز کنید. پیامبرع می‌فرماید: پس از نسیم و بوی خوش بهشت 
به روی او می‌آید ...». 

وا نت ان که فحنای تست کیار او رقم له 

در (صحیح مسلم» از عایشه تا آمده که گوید: خورشید در زمان حیات پیامبر لو 


گرفته شد. عايشه حدیث را ذکر کرد و در آن آمده است: رسول خحدا ماه فرمود: «رآیت 


۱- تخریج آن گذشت. 

۲- در نسخه خطی (ب). «یقال له» آمده است. 

۳- مالک در «الموطا» ۲۳۹/۱ آن را روایت کرده است و از طریق اوء بخاری به شماره: ۱۳۷۹؛ مسلم به 
شماره: ۲۸77؛ احمد در مسند خود, ۱۱۳/۲؛ و سنابی» ۱۰۷/۶ آن را روایت کرده‌اند. همچنین بخاری 
به شماره‌های: ۳۲۶۰ و ۱۵۱۵ احمد در مسند خود. ۱۷۲ و ۵۱ و ۱۲۳؛ ترمذی به شماره: ۱۰۷۲؛ و 
نسائی. ۱۰۷-۱۰۳/۶ از چندین طریق از نافع از ابن عمر آن وا وان کرقه ات۸ 


6- تخریج آن قبلا گذشت. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۴۷ 


في مقامی هذا کل شیء وعدتم به, حتی لقد رآیسی آخذ قطفاً من الجنة حين رأيتموني أقّم. ولقد 
ریت جهتم یحطم بعضها بعضاً حين رأيتموني تأغرت»" «در این مقامم هر چیزی که به شما 
وعده داده شده. دیدم .حتی دیدم که دسته‌گلی از بهشت را گرفته‌ام وقتی که مرا دیدید که 
به پیش می‌آیم و جهنم را دیدم که همدیگر را خرد می‌کنند آنگاه که مرا دیدید که کمی 
دنبال آمدم». 

در «صحیحین» - که لفظ از آن بخاری است - از عبداله بن عباس روایت شده که او 


گفت: در زمان رسول خدارل خورشید گرفته شد. او حدیث را آورد و در آن آمده 
اسنت ین کفیتن؛ ای رسول خداء. تو را دیدیم که در جایت چیزی را به دست گرفتی» 
سپس تو را دیدیم که تأخیر کردی؟ فرمود: «اتي رأیت الجَة فتاولت عنقودا ولو آصبته, 
8 کلتم منه مابقیت الدنیا؛ ورأیت* التار. فلم آر منظراً کالیوم قطّ آفظع. ورآیت آکثر آهلها التساء» 
«همانا من بهشت را دیدم و غوشه‌ی از آن: به. ادست گرفتم و اگر آن را در اختیار 
می‌گرفتم. شما تا زمانی که دنیا باقی است از آن می‌خوردید. و جهنم را دیدم. که هرگز 
منظره زشت‌تری مانند امروز را ندیده‌ام. و دیدم که اکثر اهل جهنم را زنان تشکیل 
می‌دهند». گفتند: به خاطر چی» ای رسول خدا؟ فرمود: «یکفرن» «ناسپاسی می‌کنند». 
گفته شد: آیا خدای را ناسپاسی می‌کنند؟ فرمود: «یکفرن العشیر. ویکفرن الاحسان. لو 
آحسنت الی احداهنٌ الدهر کل ثم رات منك شین قالت: ما رآیت خیراً قط* «اقوام همسر 
را ناسپاسی می‌کننده و نیکی کردن را ناسپاسی می‌کنند. اگر به اندازه تمام روزگاز به یکی 


از آنان نیکی کنی. سپس بدی از تو دید. می‌گوید: هرگز از تو خیری را ندیده‌ام». 


۱- نووی می‌گوید: ما آن را با ضمه همزه و فتحه قاف و کسره دال مشدد آن را حرکت گذاری کرده‌ايم. 
معنایش این است: خودم يا پایم را به جلو بردم. قاضی عیاض نیز آن را چنین حرکت گذاری کرد. 
۲- قسمتی از حدیثی طولانی است که مسلم به شماره: (۳()۹۰۱)؛ بخاری به شماره: ۱۲۱۲؛ و نسائی؛ 

۱۳۲-۳ آن را روایت کرده‌اند. 
۳- در اصل نسخه‌های خحطی, آمده و آنچه که در بالا ذکر شده براساس «صحیحین» می‌باشد. 
6- در نسخه خطی (ب)» لو آرنت آملاه اسست؛ 


۵- بخاری به شماره: ۱۰۵۲؛ و مسلم به شماره: ٩۰۷‏ آن را روایت کرده‌اند. 


۹۴۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


در «صحیح مسلم) از طریق روایت انس آمده است: «وایم الذي نفسي بیده, لو رآیتم ما 
رآیت» لضحکتم قلیلاً وبکیتم کنیرا» «سوگند به کسی که جانم در دست اوست. اگر هر آنچه 
را که من دیده‌ام شما می‌دید. قطعاً کم می‌خندید و زیاد گریه می‌کردید». گفتند: ای 
رسول خدا! چه چیزی را دیدی؟ فرمود: «رآیت الجنة والنار»" «بهشت و جهنم را دیدم». 

و در «الموطاه و «لسنن» از طریق روایت کعب بن مالک آمده که او گوید: رسول 
خدا رل فرمود: «انّما نسمة المومن طیر یعلق في شجرالجتة. حتّی برجعها" الّه الی جسده یوم 
لقيامة»" «همانا روح مومن پرنده‌ای است که به درخت بهشت آویزان است تا اینکه 
خداوند در روز قیامت. آن را به جسدش برمی گرداند». 

این روایات در داخل شدن روح به بهشت قبل از روز قیامت. صریحاند. 

و در (صحیح مسلم) و «السنن» و «المسند» از طریق روایت ابوهریره له آمده که 
رسول خداءهٍ فرمودند: «لمَا خلق الّه الجتّة والتار آرسل جبرئیل الی الجتّة فقال: اذهب؛ 
فانظر [لیها. والی ما آعددت لأهلها فیهاء فذهب فنظر الیها والی ما أَعدّ الّه لأهلها فیهاء فرجع» 
فقال: وعرنك. لایسمع بها أحذٌ الا دخلهاء فأمر بالجتف فحفت بالمکاره؛ فقال: ارجع. فانظر الیها 
والی ما عددت لأهلها فیها. قال: فنظر الیهاء ثم رجع. فقال: وعرّنك لقد خشیت آن لایدخلها 


۱- مسلم به شماره: ٩4۲؛‏ و نسائی» ۸۳/۳ آن را روایت کرده‌اند. لفظ کامل حدیت. این است: «یا آیها 
الناس اٍني |مامکم, فلا تسبقوني بالرکوع ولا بالسجود و لا بالقیام ولا بالانصراف. فاني آراکم آمامي ومن 
خلفي» ثم قال: «والذي نفس محمد بیده, لو رآیتم ما رآیت لضحکتم قلیلك ولبکیتم کثیرً». قالوا: وما ریت یا 
رسول الّه؟ قال: «رأیت الجنة والنار» «ای مردم! من امام پیشنماز شما هستم. پس با رکوع و سجود و 
قیام و انصراف از من جلو نیفتید. چون من شمارا از جلو و از پشت خود می‌بینم» سپس فرمود: 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست. اگر آنچه را که من دیدم. شما می‌دیدید. هر آینه کم 
می‌خندیدید و زیاد گریه می‌کردید. گفتند: ای رسول خدا! چه چیزی را دیدی؟ فرمود: «بهشت و 
جهنم را دیدم). 

۲- در «الموطأ» و «المسندا. عبارت «حتی یرجعه» آمده است. و در سنن نسائی. عبارت «یبعثه» و در 
سنن ابن ماجه. «حتی یرجع الی جسده» آمده است. 


۳- تخریج آن از پیش گذشت. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۹ 


أحد. قال: ثم آرسله الی الثّار. قال: اذهب فانظر الیهاء واٍلی ما آعددت لأهلها فیهاء قال: فنظر 
الیهاء فاذا هي برکب بعضها بعضأٌ؛ ثم رجع فقال: وعرّتك لایدخلها آحد سمع بهاء فأمر بها؛ 
فحقّت بالشهوات. ثم قال: اذهب. فانظر ٍلی ما آعددت لأهلها فیها. فذهب فنظر الیها» فرجع» 
فقال: وعزّنك. لقد خشیت آن لاینجو منها أحذ الا دخلها»" «وقتی خداوند بهشت و جهنم را 
آفرید. جبرئیل را به سوی بهشت فرستاد و فرمود: برو و به بهشت و نعمت‌هایی که در 
بهشت برای بهشتیان آماده کرده‌ام نگاه کن. پس جبرئیل رفت و به بهشت و نعمت‌هایی 
که خدا در آن برای بهشتیان آماده کرده بوده نگاه کرد. آنگاه بازگشت و گفت: به عزت تو 
قسم. هیچ کسی آن نعمت‌ها را نمی‌شنود مگر اينکه داخل آن می‌شود. سپس خداوند به 
بهشت دستور داد و بهشت با ناحوشی‌ها و سختی‌ها احاطه شد. آنگاه به جبرئیل گفت: 
برگرد و به بهشت و نعمت‌هایی که در بهشت برای بهشتیان آماده کرده‌ام بنگر. پیامبر و 
فرمود: جبرئیل به بهشت نگاه کرد سپس بازگشت و گفت: به عزت تو قسم ترسیدم که 
احدی داخل بهشت نشود. آن حضرت می‌فرماید: سپس خداونده جبرئیل را به سوی 
جهنم فرستاد و فرمود: برو و به جهنم و عذاب و شکنجه‌هایی که برای جهنمیان آماده 
کرده‌ام نگاه کن. پیامبر له فرمود: سپس جبرئیل به جهنم نگاه کرد. دید که عذاب و 
شکنجه‌های جهنم روی هم انباشته شده‌اند. سپس بازگشت و گفت: به عزت تو سوگند. 
هیچ کسی که این عذاب و شکنجه‌ها را بشنود. داخل جهنم نمی‌شود. پس خداوند جهنم 
را امر کرد و جهنم با شهوات احاطه شد. سپس به جبرئیل گفت: برو و به آنچه که برای 
اهل جهنم در آن آماده کرده‌ام. نگاه کن. پس جبرئیل رفت و به آن نگاه کرد و بازگشت و 


۱- ابوداود به شماره: ۷6؟؛ ترمذی به شماره: ۲۵۱۳ نسائی. ۶-۳/۷؛ و احمد در مسند خود ۲۳۲/۲ 
۶ و ۳۷۳ آن را روایت کرده‌اند. و سند آن, حسن است. مسلم این حدیث را طولانی روایت 
نکرده آن گونه که شارح گفته است. بلکه نزد مسلم به شماره ۲۸۲۲ این حدیث از طریق روایت 
انس تنها با این لفظ آمده است: «حفّت الجنة بالمکاره. وحقت النار بالشهوات» «بهشت با ناخوشی‌ها و 
سختی‌هاء و جهنم با شهوت‌ها احاطه شده است». همچنین دارمی در سنن خود. ۳۳۹/۲؛ و احمد در 


مسند خود. ۰۱۵۳/۳ ۶ و ۲۸۶ از طریق روایت انس آن را به طور مختصر روایت کرده‌اند. 


۹۵۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


گفت: به عزت تو قسم ترسیدم که احدی از آن نجات پیدا نکند مگر اينکه داحل آن 
شود». نظایر آن در سنت» فراوان است. 

اما بر اساس گفته‌ی کسانی که می‌گویند: همانا بهشتی که بدان وعده داده شده همان 
بهشتی است که آدم در آن بود و بعداً از آن اخراج شد. باید گفت که قول به وجود این 
بهشت اکنون ظاهر و آشکار است و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. 

اما شبهه کسانی که می‌گویند: بهشت و جهنم هنوز آفریده نشده‌اند. این است: اگر 
بهشت و جهنم اکنون آفریده شده بود. به طور ضروری و بدیهی واجب بود که در روز 
قیامت فانی و نابود شود و تمام کسانی که در آن هستند. هلاک شوند و بمیرند؛ زیرا 
خداوند متعال می‌فر ماید: 


ود م و 


سین ها 
#کل نیّء هالك الا وجهه, 4 [القصص: ۸۸]. 
«همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود». 
و ر د مت فص ۳ 
کل نفس ذابقة الْوّتِ 4 [آل عمران: ۱۸۵. 
«هر نفسی طعم مرگ را می‌چشد». 
ترمذی از طریق روایت ابن مسعودطه روایت کرده که او گفت: رسول خدامَطة 
فرمود: «لقیت ابراهیم ليلة آسری بي فقال: يا محمد. آقریء 2 مني السلام وآخبرهم آَنْ الحنة 


طيبة التربه. عذبة الما وأنها قیعان. وان غراسها سبحان ال والحمدلّه ولا اله الا الّف» وال 
آکبر»" «در شب معراج ابراهيم را دیدم, گفت: ای محمد! از طرف من به امتت سلام 


۱- نگا: «حادی‌الأرواح, صفحات ۰۳۷-۳۶ 

۲- ترمذی به شماره: ۳۶۵۸ از طریق روایت عبدالرحمن بن اسحاق. از قاسم بن عبدالرحمن, از ابن 
مسعود به طور مرفوع آن را روایت کرده. و آن را حسن دانسته است با وجودی که عبدالرحمن بن 
اسحاق کسی است که همگی بر ضعیف بودنش اتفاق‌نظر دارند. و حسن دانستن این روایت توسط 
شیخ ناصرالدین در کتاب «الحادیث الصحیحذ». شماره: ۱۰۵ به خاطر دو شاهدی برای آن از طریق 
روایت ابوایوب. و روایت ابن عم موجه نیست. چون این دو روایت در عين ضعیف بودنشان. 


ضاکضیهه ایو رز تاره که اه تا اشفا ینکن کی زرا اد لخاط معا با زروایت انم 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۵۱ 


برسان و به آنان خبر ده که بهشت. خاکش پاک و آبش شیرین و گواراست و اینکه 
بهشت. دشت هموار است و همانا نهال آن. «سبحان ال و الحمدلّه و لا له الا ال و ال 
آکبر» می‌باشد. ترمذی گوید: این حدیث حسن غریب است. 

همچنین ترمذی از طریق روایت ابوزبین از جابر از پیامبر له روایت کرده که آن 
حضرت فرمودند: «من قال: سبحان ال وبحمده, غرست له نخلةً في‌الجنة» «هر کس سبحان 
له و بحمده بگوید. درخت خرمایی در بهشت برایش کاشته می‌شود». ترمذی گوبد: این 

معتزله و قدریه می‌گویند: آکر نهشته مخلوق و موجود می‌بود. دشت هموار نبود و 
انز کاشته معتای تتافگ: 

همچنین می‌گویند: فرموده خداوند متعال از زبان زن فرعون نیز چنین است که گفت: 

رت آبن ی عندك بَیتا نی الْجِنَة.6 [التحریم: ۱۱]. 

«خدایا! نزد خودت در بهشت. خانه‌ای برایم بساز». 
قبرهایشان معدوم است» این سخن کاملاً باطل و بی‌اساس است و ادله مذکور و ادله 
دیگری که ذکر نشده‌اند. آن را رد می‌کند. و اگر منظورتان این باشد که هنوز آفرینش 
تمامی آنچه که خداوند برای اهل بهشت در آن آماده کرده. کامل نشده است و خداوند 


پیوسته چیزهایی را در آن به وجود می‌آورد و هرگاه مومنان داخل رشتنم عاونا ب۸ 


مسعود اختلاف دارند. چون در این دو روایت آمده که نهال بهشت. «لا حول و لا قوهُ الا باله» 
می‌باشد ولی در روایت ابن مسعود آمده که نهال بهشت. «سبحان الّه والحمدله ولا الا الا الّه وله 
اکبر» می‌باشد؛ نگا: «المسند». ۱۸/۵؛ (مجمع‌الزو اند ۰/۰ 

۱- ترمذی به شماره‌های: ۳۶۳۰ و ۳۶۱ آن را روایت کرده است. راویان آن, ثقه‌اند فقط در آن تدلیس 
ابوزبیر هست. با وجود آن, ترمذی گفته است: این حدیث حسن صحیح غریب است. که این 


حدیث را جز از طریق روایت ابوزبیر از جابر سراغ نداریم. 


۹۵۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


هنگام دخولشان به بهشت جیزهای دیگری را به وجود می‌آورد. این سخن حقّی است که 
رد آن امکان‌پذیر نیست و ادله شما تنها بر این مقدار دلالت می‌کند. 
اما راجع به استدلال شما به آیه: 


و م و 


هو - ۱ و 

کل نی هالك الا وَجهه. 4 [القصص: ۸۸ 

«همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود». 

جهت اثبات نظر خود باید گفت که سوء فهم درباره معنای اين آیه به شما داده شده 
است و استدلال شما به اين آیه برای اثبات معدوم بودن بهشت و جهنم. همانند استدلال 
برادرانتان به این آیه برای فنا و خرابی و مرگ اهل بهشت و جهنم می‌باشد. پس توفیق 
فهم معنای آیه به شما و برادرانتان داده نشده است. و این توفیق تنها به ائمه اسلام داده 
شده است. از جمله سخنان ائمه اسلام این است که منظور از آیه فوق این است هر 
چیزی که خداوند. فنا و هلاک و نابودی را بر آن مقرر نموده آن چیز نابود می‌شود اما 
بهشت و جهنم برای بقاء و ماندگاری آفریده شده‌اند نه برای فنا و نابودی. عرش هم به 
همین صورت است که برای بقا آفریده شده نه برای فنه چون عرش» سقف بهشت 
می‌باشد. بعضی گفته‌اند: منظور این است همه چیز نابود می‌شود جز ملک خدا. عده 
دیگری می‌گویند: منظور از آیه فوق این است که همه چیز از بین می‌رود جز آنچه که 
ذات مبارک خدا آن را اراده کند. بعضی می‌گویند: همانا خداوند متعال این آیه را نازل 
کرد 

ق روز ۳ 

کل من علهْا فان 4 [الرحمن: ۲۱]. 

«هر موجودی که بر روی زمین است. فانی و نابود می‌شود». 

پس فرشتگان گفتند: اهل زمین نابود شدند و فرشتگان امید بقاء را داشتند» از این رو 
خداوند متعال راجع به اهل آسمان و زمین خبر داده که آنان همگی می‌میرند و فرمود: 

و - ی ور و 

کل شیّء هالك الا وجهه. 4 [القصص: ۸۸. 


«همه چیز جز ذات او فانی و نابود می‌شود». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۵۳ 


چون خدا زنده‌ای است که نمی‌ميرد. آنگاه فرشتگان یقین حاصل کردند که می‌ميرند. 
همانا علماء این را به خاطر توفیق و جمع میان آیه فوق و نصوص محکمی که بر بقای 
بهشت و جهنم دلالت دارند. گفته‌اند که ان شاء الّه به زودی ذکر آن به میان می‌آید. 

اینکه طحاوی گفته: «بهشت و جهنم هرگز فانی و نابود نمی‌شوند» این قول جمهور 
ائمه گذشته و حال است. 

گروهی از دانشمندان گذشته" و حال قائل به بقای بهشت و فنای جهنم هستند. اين 
دو قول در بسیاری از کتاب‌های تفسیر و دیگر کتاب‌ها ذکر شده است. 

جهم بن صفوان. امام و پیشوای معطله (تعطیل‌کنندگان صفات خدا) قائل به فانی بودن 
بهشت و جهنم است. او نه از پیشینیان صالح است و نه از صحابه و پیروان صحابه به 
احسان و نه از امه مسلمانان و نه از اهل سنت است. و عامه اهل سنت. نظر وی را مورد 
انکار قرار داده و به خاطر آن, او را تکفیر کرده‌اند و بر سر او و پیروانش از سراسر نقاط 
زمین داد کشیده‌اند. جهم بن صفوان این عقیده را بنا به اصل فاسدش اظهار داشته است. 
اصل فاسد او این است: حوادث و مخلوقاتی که نامتناهی هستند. وجودشان ممتنع است! 
این اصل. اصل معتمد اهل کلام مذموم است. اصلی که برای حدوث اجسام بدان استدلال 
کرده‌اند و آن را اساس و معتمدشان در حدوث عالم قرار داده‌اند. جهم بر این باور است 
که حوادثی که مبداً و آغازی ندارند و در گذشته ممتنع است» در آینده هم ممتنع است» 
پس از نظر او دوام فعل بر پروردگار در آینده ممتنع است؛ همان‌طور که از نظر او دوام 


۱- قائل شدن به فنای جهنم که از برخی سلف صالح روایت می‌شود - اگر صحت داشته باشد - قول 
ضعیف و مرجوح و مخالف ادله قطعی از قرآن و سنت است؛ ادله‌ای که بر بقای جهنم تا ابد و بقای 
جهنمیان در آن دلالت دارند؛ مانند این آیات: «کذلك بریهم الّه أعمالهم حسرات علیهم وماهم بخارجین 
من النار» و «یریدون آن یخرجوا من النار وماهم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم». 

و مانند آنچه راجع به احادیث شفاعت به صحت و ثبوت رسیده. و اينکه هیچ کس در آتش جهنم باقی 
نمی‌ماند مگر کسانی که قرآن آنان را حبس کرده باشد. و آنان هم کفارند. اما موحدانی که خدا آنان 


را داخل جهنم کرده است. حتماً با رحمت مهربان‌ترین مهربانان از آتش جهنم بیرون می‌آیند. 


۹۵۴ قواعل نات در کهیر خوانت 


آن فعل در گذشته ممتنع بوده است. ابوهذیل علاف» شیخ و بزرگ معتزلی‌ها با او در این 
اصل موافق است. لیکن می‌گوید: این امر مقتضی فنا و نابودی حرکات است. 

و او قاثل به فنای حرکات اهل بهشت و جهنم است تا اينکه به وضعیت سکون دائم و 
همیشگی در آیند و هیچ یک از آنان قادر به حرکت نباشد! قبلاً به اختلاف علما راجع به 
تسلسل حوادث در گذشته و آینده اشاره شد. و آن هم قضیه دوام فاعل بودن پروردگار 
می‌باشد. پس او همواره و هميشه پروردگار و توانا و کننده آنچه است که اراده می‌کند. 
چون او پیوسته زنده و دانا و تواناست. و محال است که فعلی ذاتاً بر او محال باشدء 
سپس آن فعل دگرگون شود و ذاتاً ممکن شود بدون آنکه چیزی تازه ایجاد شود. فعل 
اولی حد محدودی ندارد تا اینکه آن فعل موقع آن حد. ممکن شود و فعل قبل. بر خدا 
ممتنع باشد. پس تصور این قول. به طور قطع فاسد و بیاساس است. 

اما ابدی بودن بهشت و اینکه بهشت فانی و نابود نمی‌شود. امری است که به طور 
ضروری و بدیهی معلوم است" که پیامبرجه بدان خبر داده است؛ خداوند متعال 
می‌فرماید: 
وم لین مد قفی اه خلدین فا ما دذامّت سم 


صد 
3۳ 2 2 ی ۱ 
یله عطاء غیرَ مجذود #4 [هود: ۱۰۸]. 


1 
س 
۳۹ 
۳( 


«و اما کسانی که نیکبخت شدند. تا آسمان‌ها و زمین یابرجاست جاودانه در بهشت 
خواهند بود. مگر آنکه پروردگارت بخواهد. که این عطایی قطع ناشدنی است ». 


و این آیه با این فرموده خدا منافات ندارد: 
1 ماشاء رب [هود: ۱۰۷ 


«مگر آنکه پروردگارت بخواهد». 


۱- نگا: «حادی الأرواح»» صفحات ۲14-۲۶۲. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۵۵ 


سلف راجع به این استثنا اختلاف نظر دارند؛ بعضی می‌گویند: معنایش. «مگر مدت 
ماندنشان در جهنم» می‌باشد. و این برای کسانی از مومنان است که داخل جهنم شده‌اند و 
سپس از آن بیرون آورده می‌شوند و برای همه‌شان نیست. 

عده دیگری بر این باورند که معنای استثنای فوق» «مگر مدت ایستادنشان در صحرای 
محشر» می‌باشد. بعضی می‌گویند: مگر مدت ایستادنشان در قبرها و صحرای محشر. 

عده‌ای می‌گویند: این استثنایی است که خداوند آن را استثنا نموده و آن را انجام 
نمی‌دهد؛ همان‌طور که می‌گویی: به خدا قسم» تو را می‌زنم مگر اينکه غیر از آن را 
می‌بینم. و تو آن را نمی‌بینی» بلکه به زدن او جزم می‌کنی. 

برخی دیگر معتقدند که «ال» در آیه فوق به معنای «واو» است. این قول براساس قول 
برخی از نحودانان است که ضعیف است. سیبویه. «ال» را به معنای «لکن» قرار داده که در 
این صورت استثنا؛ استثنای منقطع می‌شود. ابن جریر اين را ترجیح داده و گوید: همانا 
خداوند متعال خلاف وعده نمی‌کند. او استثنا را به وسیله آیه «عَطاء غیرد وخ 44 [هود: 
۸ وصل کرده است . اینان می‌گویند: نمونه آن. این است که بگویی: «أسکنثك داري 
حولاً ال ماشنت» «به مدت یک سال تو را در خانه‌ام ساکن می کنم غیر از آنچه بخواهم» 
که الا به معنای «سوی» است. يا به این معناست که به مدت یک سال تو را در خانه‌ام 
ساکن می‌کنم ولی غیر از مدت اضافی که بخواهم. 

بعضی بر این باورند که استثنا برای اعلام کردن به آنان است که ایشان با وجود 
جاودانه ماندنشان در مشیت خدا هستند و از مشیت خدا خارج نمی‌شوند. و اين با عزم و 
جزم خداوند به اينکه آنان جاودانه در بهشت می‌مانند منافاتی ندارد. همچنان که در این 
ایا ات 

ون شا لنَذمینَ بازی أَوحیَا ای نم لا ند لت به علبتا یلا > 


[الاسراء: ۸7]. 


۱- نگا: (جامعالبیان)؛ ۵« 


۹۵۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


«و اگر می‌خواستیم. قطعاً آنجه را به تو وحی کرده‌ايم می‌بردیم» آنگاه درباره آن برای 
خویش در برابر ما مدافعی نمی‌یافتی». 
فان شا له نیم علن قلبلق 4 [الشوری: ۲4]. 
«پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر می‌نهد». 
گر سس مور سر هو رد و یت ک ‏ برتقا 
لقل لو شاء ال ما تلوته, علیکم ولا آذردکم بی 6 [یونس: ۱۰ 
«گو: اگر خدا می‌خواست آن را بر شما نمی‌خواندم و [خدا هم] شما را بدان آگاه 
نمی کرد». 
نمونه‌های این ام فراوان است. خداوند در این آیات؛ بندگانش را مطلع می‌سازد که 
همه کارها تحت مشیت و خواست خداوند است. هرجه خدا بخواهد می‌شود و هرجه 
بعضی می‌گویند: کلمه «ما» به معنای «من» است؛ یعنی مگر کسی از میان نیکبختان که 
خداوند بخواهد به سبب گناهانش او را داخل جهنم کند. عده‌ای هم اقوال دیگری را در 
این خحصوص اظهار داشته‌اند . به هر حال و براساس هر تقدیر این استثنا" از تشابه است؛ 
2 رام ما سح ِّ 
و ایه #عطاء غیر مجذ وق 4 [مود: ۱۰۸]. محکم است. همچنین است ایات »ویو 
7 تک 
ان هذا لرزقتا ما لهء من نفاد 4 [ص: ۵۶]. 
«همانا این رزق ماست که تمامی ندارد». 


طاکلها ابر وضلهٌا 4 [الرعد: ۲۵ 


۱- این از سخنان ابن قیم در کتاب «حادی الارواح»» ص ۲۲۲ می‌باشد. دنباله عبارت فوق این است: «و 
اين اقوال» نزدیک به هم هستند و می‌توان میان آنها چنین جمع کرد: خداوند سبحان راجع به 
جاودانه ماندن آنان در بهشت در هر وقت خبر داده مگر وقتی که آنان در بهشت نباشند و این شامل 
وقت بودنشان در دنیا و برزخ و در صحرای محشر و بر روی پل صراط. و بودن برخحی ای ان 4 
مدتی در جهنم. می‌شو د...». 


۲- در کتاب «حادی الأرواح»؛ ص‌ ۶ آمده است: پس این آبه. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۵۷ 


«میوه‌ها و سایه‌اش دائمی است». 


ما هم ما بمخرجین 4 [الحجر: 15۸ 

«و هرگز از آنجا بیرون رانده 0 

اون سماودانه مانام اقا هیا سارت انیس برچ دی وی با زد فر ان خاک 
نموده و خبر داده که آنان, 

بذوفورت فیها المَوت لا آلموتة] 

«ر آنجا مرگ را نخواهند چشید. جز همان مرگ نخستین را [که چشیده‌اند]». 

این استثنا؛ منقطع است. و اگر آن را به استثنای موجود در آیه: 


1 ما شاء ربلک #4 [هود: ۱۰۷ ]. 


۳ 


۶ 


ول [الدخان: ۵1], 


اضافه کنی. منظور از دو آیه برایت روشن می‌شود. و استثنای وقتی که آنان در 
بهشت نیستند. از مدت حاودانه ماندن. همانند استثنای مرگ نخستین از کل مرگ 
می‌باشد. این مرگ پیش از حیات ابدی‌شان می‌باشد. 

ادله سنت برای ابدی بودن و دوام بهشت. زیادند؛ مانند فرموده پیامبر بوٍ: «من 
پدخل الجنة ینعم ولایباس, ویخلد ولایموت»! ده کین دعان بهشت: ‏ گرد از تعمت‌های آن 


برخوردار ین کردة ی وقفت از نعمت‌های بهشتی بی بهر ه نمی‌ماند» و در اس حاودان 


۱- مسلم به شماره: ۲۸۳۲ از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ روایت کرده است: «من یدخل الجنة 
ینعم ولایباس, لاتبلی یاب ولایفنی شبابه» «هر کسی داخحل بهشت گردد. از نعمت‌های آن برخوردار 
می‌گردد و هیچ‌گاه از نعمت‌های بهشتی بی‌بهره نمی‌ماند. و لباس‌هايش کهنه و فرسوده نمی‌شود و 
جوانی‌اش از بین نمی‌رود». دارمی در سنن خود. ۳۳۲/۲؛ و احمد در مسند خود. ۳۷۰/۲ ۰۶۰۷ ۶۱۱ 
و ۶7۲ آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: «من دخل الجنة ینعم ولایبأس, لاتبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه وله 
فيالجنة ما لاعين رأت. ولا آذن سمعت. ولا خطر علی قلب بشر» «هر کس داخل هت رز 
نعمت‌های آن بهره‌مند می‌گردد و هیچ‌گاه از نعمت‌های بهشتی بی‌بهره نمی‌گردد. لباس‌هایش کهنه و 
فرسوده نمی‌شود. و جوانی‌اش از بین نمی‌رود. و او در بهشت نعمت‌هایی دارد که هیچ چشمی آن 


را ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است». 


۹۵۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


می‌ماند و نمی‌میرد». در جای دیگری آن حضرت می‌فرمایند: «ينادي مناد: يا آهل الجنة ان 
لکم آن تصخوا فلا تسقموا آبد وآن تشبوا فلا تهرموا ات وآن تحیوا فلا تموتوا آبد» ۱ «منادی 
ندا سر می‌دهد: ای اهل بهشت! همانا این امر برای شماست که هميشه سالم و سر حال 
بمانید و هرگز بیمار نشوید. و هميشه جوان بمانید و هرگز پیر نشوید. و هميشه زنده 
بمانید و هرگز نمیرید». 

خلود فلا موت. ویا آهل النار خلودٌ فلاموت» ۲ «ای اهل بهشت [در تهتشت | حاودان بمانید 
و دیگر مرگی در میان نیست. و ای اهل جهنم! [در جهنم] جاودان بمانید و دیگر مرگی 


اقوال و آرای دانشمندان اسلامی در خصوص ابدی بودن جهنم 

دانشمندان راجع به ابدی بودن جهنم و دوام آن. هشت قول دارند: 

اول - هر کس داخل جهنم گرد تقایل ان ات یرون نمی نله این قول خوارج و 

دوم - اهل جهنم در آن عذاب می‌بینند. سپس طبیعت و سرشت آنان عوض می‌شود 
و به صورت طبیعت و سرشتی آتشی باقی می‌ماند که از جهنم لذت می‌بینند. چون جهنم 
با طبع و سرشت آنان. سازگار است. این قول پیشوای اتحادی‌هاء ابن عربی طائی 
قتباش ان« 

سوم - اهل جهنم تا وقت محدودی در جهنم عذاب می‌بینند. سپس ان بیرون 


آورده می‌شوند. و حماعت دیگری حایشان را تن کین نل: بهودیان این قول را برای 


۱- مسلم به شماره: ۲۸۳۷؛ ترمذی به شماره ۳۲۶؛ احمد در مسند خود. ۳۱۹/۲ و ۳۸/۳ و ۹۵؛ نسائی 
در «الکبری» آن گونه که در «الْتحفة, ۳۲۹/۳ آمده؛ دارمی در سنن خود. ۳۳۶/۲؛ و بغوی در «شرح 
السنة»» به شماره: ۶۳۸۳ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- تخریج آن قبلا گذشت. 


۳- نگا: «الفصوص». صص 4۶-۹۳ با تحقیق و تعلیق ابوعلاء عفیفی. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۵۹ 


پیامبر له نقل کرده‌اند. آنان در این زمینه به زبان پیامبر و خداوند متعال دروغ بسته‌اند؛ 


چون خداوند عز وجل می‌فرماید: 


یور و مگ لمع عم اي راو ی رم درم ور ری یش سر وچ 
عهده: ام تقولون علی ال ما لا تعلمورت 2 بلق من کسب سیعْةَ واخطت به 


خطیعتهر ویک أصحت الثار هد فیها حُلدون 6 [ابقرة: ۸۱-۸۰]. 

«و گفتند: هرگز آتش جز چند روزی» به ما نمی‌رسد. بگو: مگر پیمانی از خدا 
گرفته‌اید که خدا حلاف وعده خویش نکند؟ يا بر خدا سخنانی می‌بندید که نمی‌دانید؟ 
آری. هر کس کار بدی کند و گناه سراسر وجودش را فرا گیرد. چنین کسانی دوزخی‌اند 
و هم ایشان در آن ماند گارند». 

چهارم - اهل جهنم از جهنم بیرون می‌آیند و جهنم بر حال خود باقی می‌ماند در 
شالی کل کسی رفن آن تیستا: 

پنجم - خود جهنم. فانی و نابود می‌شود. چون حادت است. و هرچه کون آن 
ثابت گردد بقا و ماندگاری‌اش محال است. اين قول جهم و پیروانش می‌باشد. از نظر 
جهم در این زمینه میان بهشت و جهنم فرقی نیست همچنان که قبلاً گفته شد. 

ششم - حرکات اهل جهنم فانی می‌شود و آنان به جماد و موجوداتی خشک و 
بی‌جان تبدیل می‌شوند که احساس درد نمی‌کنند. این قول ابوهذیل علاف است 
همان‌طور که گذشت. 

هفتم - خداوند هر که را بخواهد از جهنم بیرون می‌آورد؛ همچنان که در سنت وارد 
شده است. سپس جهنم را تا هر وقت بخواهد. باقی ی کلازد ی شین ان رارفاتن ی تابود 
می‌سازد چون خداوند مدتی را برای جهنم قرار داده و بالاحره این مدت به سر می‌آید. 

هشتم - خداوند متعال هر که را بخواهد از جهنم بیرون می‌آورد؛ همچنان که در سنت 
وارد شده است» و کافران را در آن باقی می‌گذارد؛ بقایی که هیچ‌گاه فناپذیر نیست؛ 
همچنان که طحاوی‌ته اظهار داشته است. 


به غیر از دو قول اخیر بطلان اقوال دیگر واضح و آشکار است. 


۹۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


این دو قول اهل سنت است که به دلیل آنها نگاه می‌شود . 
از جمله ادله قول اول از این دو قول اخی این آیات است: 
ما و جرخ و2 ی مه ما رت ماع توا دق درو ای بو بل ۹ 
قال آلناژ متَوَنکم خلدین فیهاً الا ما شاء اه ان ریک حکیمٌ عَلیم 4 [لانعام: 
۳۸ 
«[خدا] می‌فرماید: جایگاه شما آتش است؛ در آن ماندگار خواهید بود. مگر آنکه خدا 
بخواهد. 0 پروردگار نو حکیم داناست». 
و مق ص ‏ 1 و سس ینز هه 
«فامَا آلذرین شقواً ففی آلتار هم فا زفیر وشهیق (5) خلدیت فها ما دامّت 
صِ دج کی اس رم مب وب 
السَمَوّت والارزض لا ما شاء رب لِنْ رب فعال لما یریدُ 4 [هود: ۱۰۷-۱۰۹] 
«ما کسانی که تیره‌بخت شدند برایشان در آتش ضجه و ناله است. تا آسمان‌ها و 
زمین برپاست در آنْ ماند گار خواهند بود» مگر آنکه پروردگار تو بخواهد که بی‌تردید 
خدای تو هرچه را خواهد. کننده است». 
این قول - یعنی قول مبنی بر فنای جهنم و ماندگار بودن بهشت - از عمر و ابن 


مسعود و ابوهریره و ابوسعید و دیگران نقل شده ی 


۱- در پاورقی صفحه ۰۲۱ شماره: ۱ گفته شد که قول مبنی بر فنا و نابودی جهن قولی ضعیف و 
مرجوح است. چون مخالف قرآن و سنت می‌باشد. قول صحیح در این زمینه. این است که بهشت و 
جهنم فانی و نابود نمی‌شوند. امام حافظ علی‌بن عبدالکافی سبکی رساله‌ای در این موضوع دارد که 
آن را «الاعتبار ببقاء الجنهُ و النار» نام نهاده که در موضوع خود. کتابی پرارزش و گرانبهاست. بدان 
جا مراجعه شود. شیخ محمدین اسماعیل امیرصنعانی متوفای سال ۱۱۸۲ هجری. در رساله خود. 
«رفع الاأستار لابطال أدله القائلین بفناء النار» به قائلان به فنای جهنم با اسلوبی علمی و استوار پاسخ 
داده است. 

۲- نگا: «حادی الأرواح» صفحات ۹ع۲۵4-۲؛ و «مختصر الصواعق المرسلث», ۳۵۷-۳۵۶/۱. 

۳- اثر عمر که عبدبن حمید از طریق سلیمان بن حرب آن را روایت کرده که سلیمان بن حرب گوید: 
حمادین سلمه از ثابت از حسن برای ما نقل کرد که حسن گفت: عمربن خطاب گفت: ... این سند 


به خاطر انقطاعی که دار ضعیف است. جون حسن از عمر حدیث تشنیده است. و روایات مرسل 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۶۱ 


حسن از نظر محدئین. واهی و بی‌اساس است؛ چون او از هر کسی روایت نقل می‌کرد. ابن سیرین - 
براساس آنچه دارقطنی در سنن خود. ۱۷۱/۱ از او نقل کرده و او از حال ابوالعالیه و حسن آگاهی 
داشت - می‌گوید: به روایات مرسل حسن و ابوالعالیه عمل نکنید. چون آنان بی‌خیال از هر کسی 
روایت را نقل می‌کردند. 

اثر ابن مسعود این است: «زمانی بر جهنم فرا می‌رسد که احدی در آن نیست». مانند اين گفته از 
ابوهریره نقل شده است. که امام بغوی در تفسیر خود. ۳۹۸/۶ بر این دو اثر حاشیه نوشته سپس به 
دنبال آن می گوید: معنای روایت فوق از نظر اهل سنت - اگر به صحت برسد - این است که احدی 
از اهل ایمان در جهنم باقی نمی‌ماند. ولی جاهای کافران تا ابد پر است. 

طبری در تفسیر خود. 1۸۶/۵ اثر ابن مسعود را با سندی قابل اعتماد روایت کرده است. اما اثر ابوهریره 
را ابن قیم در کتاب «حادی الأرواح»؛ ص ۲۵۲ از طریق روایت اسحاق بن راهویه آورده است؛ که 
در این روایت اسحاق بن راهویه گوید: عبیداله بن معاذ برای ما نقل کرد و گفت که پدرم برای ما 
نقل کرد و گفت: شعبه از یحبی بن ایوب. از ابوزرعه از ابوهریره برای ما نقل کرد که ابوهریره 
گفت: چه شده که نگویم: روزی بر جهنم فرا می‌رسد که احدی در آن نمی‌ماند و اين آیه را خواند: 
«فأمّا آلزین مُقوا قنی آلثّار هم فا زفیر وَمْهیقَ 4 [هود: ۱۰]. «ما کسانی که تیرهبخت 
شدند. برایشان در آتش ضجه و ناله است». عبیداله - که شیخ اسحاق است - می‌گوید: اصحاب ما 
می‌گفتند: منظورش از اينکه احدی در آن باقی نمی‌ماند. موحدان است. سندش» صحیح است اما 
همان‌طور که می‌بینی این روایت بر مدعا دلالت نمی‌کند. 

اثر ابوسعید را طبری در تفسیر خود. 1۸۲/۱۸ از طریق عبدالرزاق از ابن تیمی. از پدرش. از ابونضره از 
جابر از ابوسعید خدری يا از مردی از یاران رسول خدامل راجع به آیه: 1 ما شاء 0 
رب فعال لَمَا پریذ6 [هود: ۱۰۷]. «مگر آنکه پروردکار تو بخواهد که بی‌تردید خدای تو هرچه 
خواهد. کننده است» روایت کرده که گوید: از ابومجلز شنیدم که می‌گفت: آن. سزای اوست. اگر 
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می‌شود. ابن جریر پس از آنکه گفته کسانی را نقل کرده که راجع به تأویل معنای استثنا در آیه: ۳! 


با رَبْلکَه [هود: ۲۱۰۷ می‌گویند: منظور اهل توحید است و می‌گویند: معنای آیه 1۳ ماشاهء 


۹۶۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


عبدبن حمید در تفسیر مشهورش با سند خود از عمرط روایت کرده که او گفت: 


«گر اهل جهنم به اندازه ریگ‌های عالح" در جهنم می‌ماندند. حتماً وقتی برای آنان 
مریود کهقو آنوفت رون آنتت او این قول زوا دی قست یه 

«لبتین فا أخقابا 6 [البا: ۲۳] 

«روزگارانی دراز در آن بمانند» ذکر کرده است. 

اینان می‌گویند: جهنم. موجب غضب و خشم خدا و بهشت. موجب رحمت خداست. 
و پیامبر له فرموده است: «لمّا قضی الّه الخلق کتب کتاب؛ فهو عنده فوق العرش: ان رحمتي 
سبقت غضبي»" «وقتی خداوند. آفرینش را به اتمام رساند. نوشته‌ای را نوشت؛ این نوشته 


نزد خداوند بالای عرش است [نوشته مذکور این است]: همانا رحمت من بر خشم من 


رل این است که مگر آنکه پروردگارت بخواهد از آنان در گذرد و آنان را داحل جهنم نگرداند و 


مک صله 


استثنا را چنین توجیه کرده‌اند که استثنا مربوط به آیه: فان سُقواً ففی آلتّار 4 [هود: )۱۰٩‏ 
ًّ مااشام آلله نس تاقد کم‌برط ی خاوذاکه بر جن» این خر پس او این کت روایت 
ابوسعید را در این خصوص آورده است. 

یعقوب بن سفیان در تاريخ خود» ۱۰۳/۲ از طریق بندار, از ابوداو از شعبهء از ابوبلج, از عمرو بن 
میمون, از عبدالّه بن عمرو روایت کرده که گوید: زمانی بر جهنم می‌آید که درهای آن بسته می‌شود 
و در آن کسی نیست. سپس یعقوب گوید: ابوداود گفت: علی بن سلمه. از ثابت برای ما نقل کرد و 
گفت: راجع به این روایت از حسن شنیدم. او آن را انکار کرد. ابوبلج - که نامش بحیی بن سلیم یا 
ابن ابی سلیم است - درباره‌اش اختلاف نظر وجود دارد. امام ذهبی در کتاب «المیزان» ۲۸۵/۶ این 
اثر او را مورد انکار قرار داد. پس با توجه به آنچه ذکر کردیم روشن شد که قول مبنی بر فنا و 
نابودی جهنم از هیچ یک از صحابه ثابت نشده است. و اقوال و عباراتی که از آنان به صحت رسیده, 
بر مدعا که قول به فنا و نابودی جهنم است. دلالت نمی کند: 

۱- اسم بیابان وسیع در عربستان. سید 

۲- متفق علیه. تخریج آن قبلا گذشت. 


انماتانة کاتهای آتماتی کت نامقان را برده‌است ۶۳ 
پیشی گرفته است». در روایتی ۳ است: «تغلب غضبي» (همانا رحمت من) بر غضبم 
غلبه دارد». بخاری در صحیح خود از طریق روایت ابوهریره» آن را روایت کرده است. 

اینان می‌گویند: خداوند سبحان از عذاب خبر می‌دهد که آن: 

#عذاب یوم عظیم 6 [النعام: ۱۵]. 


«عذاب روزی بزرگ». 


«ألیم [هود: ۲۱]. 


«دردناک». 


و یوم عقیم 4 [الحج: 4 

«روز نازا». 

و راجع به نعمت‌ها حتی در یک جا نگفته که نعمت‌های یک روز است. و خداوند 
متعال فرموده است: 

و صه 

فا عه از امیت بفه من اشاه ورسمی وشعت کل ی ء 4 [الاعراف: ۱07 

«گفت: عذاب خویش را به هر که خواهم می‌رسانمی و رحمتم همه چیز را فرا گرفته 
است». 

خداوند سبحان به نقل از فرشتگان می‌فرماید: 
رکا ومقت کل شنء رَحمَهة وعلما 4 [غفر: 1۷ 

«پروردگارا! رحمت و دانش تو شامل همه چیز شده است». 

پس به ناچار باید رحمت خدا شامل این عذاب شوندگان شود. پس اگر اهل جهنم در 
یرای مه باقی س فا یی این غلاب بان تفه اش ری فا فا 
آنان نشده است. و در «الصحیح» ابت شده که روز قیامت. پنجاه هزار سال تخمین زده 


شده است . و عذاب‌شوندگان در جهنم راجع به مدت ماندنشان در عذاب و شکنجه به 


۱- مسلم به شماره: ۹۸۷؛ نسائی. ۱۶-۱۲/۵؛ ابوداود به شماره: ۱۱۵۸؛ طیالسی به شماره: ۲۶6۰؛ احمد 


در مسند خود» ۰۳/۳۲ ۳ و 2۹۰ و بغوی به شماره: ۱9۲ از طریق روایت ابوهریره آن را 


۶۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


الراحمین نیست که انسان‌هایی را بیافریند و آنان را تا ابد و برای هميشه عذاب دهد و 
مدت عذابشان نهایت و سرانجامی نداشته باشد. اما اينکه خداوند انسان‌هایی را آفریده و 
تا ابد آنان را از نعمت برخوردار می‌سازد از مقتضای حکمت است. احسان و دادن 
نعمت‌ها ذاتاً مراد است و انتقام و عذاب, ذاتاً مراد نیست بلکه امری عارضی است. 

آنان می‌گویند: نصوصی که راجع به جاودانه ماندن در جهنم و ابدی بودن عذاب و 
شکنجه برای جهنمیان و بیرون نیامدن از آنجا و اينکه عذاب جهنم پایدار است. همه‌اش 
حق و مسلم دی از اختلافی نیست. و این اقتضای جاودانه ماندن در جهنم مادام 
که جهنم. ماندگار است. دارد. و در حال بقای جهنم فقط اهل توحید از آنجا بیرون 
می‌آیند. پس فرق است میان کسی که از زندان بیرون می آید در حالی که هنوز مدت 
زندانی‌اش مانده و میان کسی که زندانیاش با انقضای آن. باطل می‌شود. 

از جمله ادله قائلین به بقای جهنم و فانی نبودن آن آیات زیر است: 

وله عَذاث میم 4[ لاندة: 9 

«و برایشان عذابی پایدار است». 

ی مش ۲ 
#لا یفتر عنهم وهم فیه مبلسون 4 [الزخرف: ۷۵ 
«[عذاب] از آنها کاسته نمی‌شود و ایشان در آنجا ناامیدند». 
مس 4 رو مر 7 

#فلن نزید کم الا عذابا 4 [لبنا: ۲۰ 

«هرگز جز عذابتان نیفزاییم». 

«حخدلدین فا بدا 4 [الینه: ۸] 


آورده‌اند. و این حزیمه به شماره: ۳۳ آن را تج دانسته استا: در همین باب احمد در مسند 
خحود. ۲ روایتی را از طریق این عم و حاکم در «المستدرک). ۶ روایتی را از طریق این 
عمرو روایت کرده‌اند. سیوطی در «الدرالمنثور»» ۲۲۶/۱ آن را ذکر کرده و نسبت آن را به طبرانی و 


ابوشیخ و این مردویه و بیهقی در «البعث» بدان افزوده انیت 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۶۵ 


«با اند در آن می‌مانند ». 


(ومَا هم یبا بمخرچین 4 الحجر: 4۸] 

«هرگز از آنجا بیرون رانده نمی‌شود». 

وم هم بخرچین من آلنار 4 [لبقرة: ۱2۷ 

«و آنها از ۳ بیرون شدنی نیستند». 

ولا یذ حون جح بلج آلتمل نی سم التباط 4 (الاعراف: 11۰ 

«و به بهشت داخل نشوند مگر آنکه شتر " در سوراخ سوزن درآید». 

لا یقصی علیهم فیموتوا ولا شفف عنهم ین غذ ابها 4 [فاطر: ۳0 

«نه بر آنها حکم شود تا بمیرند. و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود». 

لب عذابها کانْ غراما 4 [الفرقان: 00 

«همانا عذابش سخت و دائمی است». 

سنت مشهور بر این دلالت نموده که هر کس لا اله الا اه بگوید از جهنم بیرون 
می‌آید. و احادیث شفاعت در خصوص بیرون آمدن موحدان گناهکار از جهنم» صریح 
است. این حکم مختص به آنان است؛ پس اگر کافران نیز از جهنم بیرون می‌آمدند. به 
منزله موحدان گناهکار می‌بودند و بیرون آمدن از جهنم مختص به اهل ایمان نمی‌شد. 
امه دک اشست که زقاف »و هت ای ان مت باه یه خاظ انقای ابا 
یط بل اوتالم»ساقی هی مانکک: 

طحاوی می‌گوید: «و خداوند برای بهشت و جهنم. اهلی را آفریده است»؛ خداوند 
متعال می‌فرماید: 


و 
۶ 


و درا ای شیر مرت ین والانس 4 [الفرقان: 10 


۱- عده ای از مفسرین و نویسندگان از جمله سید قطب در کتاب التصویر الفنی فی القرآن «جمل» را به 


ریسمان ضخیم ترجمه نموده اند. سید 


۶۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


همادا ساره از ان و آخستان را برای دوزخ آفریده‌ايم». 

از عايشه تا روایت است. گوید: رسول خداء(و برای تشیع جنازه کودکی از انصار 
دعوت شد. گفتم: ای رسول خدا! خوشا به حال این کودک! او گنجشکی از گنجشک‌های 
بهشت است و عمل بدی را انجام نداده است. پیامبر عل فرمود: «أو غیر ذلك یا عائشةه ان 
له خلق للجة ماک وخلقهم لها ومم في أصلاب آبانهم, وخلق للثار لك خلقهم لها وهم في 
آصلاب آبانهم» «آیا غیر از آن است ای عایشه! همانا خداوند کسانی را برای بهشت 
آفریده و آنان را زمانی که در پشت پدرانشان بودند» برای بهشت آفریده است و کسانی را 
برای جهنم آفریده و آنان را زمانی که پشت پدرانشان بودند. برای جهنم آفریده است». 
مسلم و ابوداود و نسائی آن را روایت کرده‌اند , 

خداوند متعال می‌فرماید: 


7 و 


خن آلاشن من نطفة اج تیه فجَلنه سمیفا بصرا نو نا هدیکه 


آشبیل اما شاک ولا کفورا چم انا 3 للکفریرت سَلصلا واغللا وسَع 4 
[الانسان: ۲-۲]. 

«همانا ما انسان را از نطفه‌ای آميخته آفریدیم. که او را بیازماییم» پس وی را شنوا و 
بینا گردانيدیم. ما راه را به او نشان دادیم يا سپاسگزار است [می‌پذیرد] و يا کفران 
[می‌کند ]». 


مراد. هدایت عامه است و عام‌تر از آن هدایت مذکور در این آیه است: 


«اّذی آعطی کل شین ء خلقه ۲ حُلقهء ثم هی 4 [طه: ۵۰]. 


ِ- مسلم به شماره: ۲۱۱۲ ابوداود به شماره ۶۷۱۳ نسائی. /۵۷: ابن ماجه به شماره ۸۲: احمد در 
مسند خود. 7 و ۶۱ و ۲۰۸؛ طیالسی به شماره: ۱۵۷۶ ابن حبان به شماره ۱۳۸؛ و ابونعیم در «آخبار 
آصبهان» ۵۳/۲ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- هدایت دو نوع است: 

نوع اول - هدایتی که راهنمایی و دعوت و تعلیم و ارشاد است که برای تمامی انسان‌هاست. این نوع 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۶۷ 


«کسی که آفرینش هر چیزی را به | و عطا کرده سپس هدایتش نموده است». 

موجودات دو نوع است: نوعی که در طبیعت خود مسخر است و نوعی به وسیله اراده 
خود. حرکت می‌کند. نوع اول به آنچه که طبیعت و سرشت خود اقتضا می‌کند. هدایت 
یافته و نوع دوم هدایتی ارادی و احتیاری تابع شعور و علمش به آنچه برایش نفع دارد و 
آنچه برایش مضر است. دارد. 

سپس نوع دوم خودش به سه نوع تقسیم می‌شود: 

اول - نوعی که جز خیر را نمی‌خواهد و فقط اراده خیر را دارد و اراده بد از آن 
برنمی‌آید مانند فرشتگان. 

دوم - نوعی که فقط شر را می‌خواهد و تنها اراده شر را دارد و اراده خیر از آن 
فرتهی ابلم‌مانتد شیاطنن: 

سوم - نوعی که هر دو اراده از آن برمی‌آید. مانند انسان. اين نوع اخیر هم سه دسته 
هستند: دسته‌ای که ایمان و معرفت و عقلش بر هوای نفسانی و شهوات و آرزوهای 
حیوانی‌اش غالب است. پس به فرشتگان ملحق می‌شود. دسته‌ای عکس آن است و به 
شیاطین ملحق می‌شود. دسته دیگری هم شهوات حبوانی‌اش بر عقلش غالب است. پس 


هیچ موجودی جز به وسیله ایجاد به وجود نمی‌آید 
منظور این است که: خداوند سبحان دو تا وجود را به وجود آورده است: وجود عینی 
و وجود علمی. پس همان‌طور که هیچ موجودی جز به وسیله ایجاد خداوند به وجود 


هاد» . در جای دیگری می‌فرماید: «وانك لتهدی !لي صراط مستقیم). نوع دوم- هدایتی که به معنای 
توفیق و تثبیت و یاری دادن در راه خیر و نجات است. این نوع هدایت مخصوص خداوند است. 
خداوند متعال می‌فرماید: «وانك لاتهدی من حببت ولکن الّه بهدی من یشاء». پس هدایتی که خدا برای 
پیامبر 29 اثبات نموده» هدایت نشان دادن خیر و حق و راهنمایی به سوی آن است و هدایتی که از 
او نفی نموده, هدایت به معنای توفیق و یاری دادن است. نگا: «الجامع لأحکام القرآن»: ۱1۰/۱؛ و 


«مفردات الراغب». 


۹۶۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


نمی‌آید. پس هدایتی جز به وسیله تعلیم خدا نیست. همه اینها دلایل بر کمال قدرت و 
ثبوت وحدانیت و تحقق ربوبیت خداوند سبحان می‌باشد. 

راجع به این گفته‌ی طحاوی: «پس هر کس از مخلوقاتش را که بخواهد به بهشت 
ببرد» از روی لطف و فضل خداست و هر کس از آنان را که بخواهد به جهنم برد از 
روی عدل خداوند است» تا آخر کلامش باید گفت که از جمله چیزهایی که باید 
دانست. این است که: خداوند متعال ثواب و پاداش را منع نمی‌کند مگر زمانی که سبب 
پاداش را که عمل صالح است. منع کند. چون: 

ون یعمل ین السْحتِ وهو یرت فلا اف ما ولا ضمّا 4 

[طه: ۱۱۲]. 

«و هر کسی کارهای شایسته به جا آورد در حالی که مومن باشد. نه از ستمی 
می‌هراسد و نه از پایمال شدن». 

همچنین خداوند کسی را مورد عقاب قرار نمی‌دهد مگر پس از حصول سبب عقاب: 
جون خداوند متعال می‌فرماید: 

ووما أَبَکم ین مُصیبَة فیما کیت أَیدِیکر ویَِفوا عن کذمر 4 [الشوری: ۳۰ 

«و هر مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [خدا] از بسیاری 
[گناهان] در می‌گذرد». 

خداوند سبحان دهنده و منع‌کننده است» هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند مانع تخنزیق 
شود که خداوند داده. و هیچ چیز و هیچ کس نمی‌تواند چیزی را بدهد که خداوند منع 
کرده است. ولی هرگاه خداوند به وسیله ایمان و عمل صالح بر انسان منت نهاد. اصلا 
موجب آن را منع نمی‌کند. بلکه پاداش و قربتی به او عطا می‌کند که هیچ چشمی آن را 
ندیده و هیچ گوشی آن را نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است. و اگر اين را 
منع کند به خاطر منتفی بودن سبب آن, که عمل صالح است. می‌باشد. 


۱- هضم. به معنای نقص است. عرب می‌گوید: «هضمت لك من حقي» یعنی «از حق من کاستی». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۶2۹ 


بدون شک خداوند هر که را خواهد هدایت می‌کند و هر که را خواهد گمراه می‌سازد. 
اما همه اینها از روی حکمت و عدل خداوند است. پس منع هدایت از جانب خدا به 
خاطر اسبابی که همان اعمال صالح است. از روی حکمت و عدل خداست. 

وقتی منع هدایت از جانب خدا و عقوبت و مجازات او به خاطر عدم ایمان و عمل 
صالح است و این ایمان و عمل صالح از همان ابتدا به انسان به خاطر حکمت و عدل 
خداوند به انسان داده نشده است پس در هر دو حال شکر و سپاس برای خداوند است 
و خداوند در هر حالی» ستايش شده است. هر عطایی از جانب خداء فضل و لطف است 
و هر عقوبتی از جانب خداء عدل است. چون خداوند متعال حکیم است و چیزها را در 
جای مناسب خود قرار می‌دهد همچنان که می‌فرماید: 

ولد جاء5 تم عایه قالوا آن مین نوی یل ما آوی سل 
تجعل راغ ۱4 [الأنعام: ۱۲۶]. 

«و چون آیتی سویشان آید گویند: هرگز ایمان نمی‌آوریم. مگر آنکه نظیر آنچه به 
رسولان خدا داده شده به ما نیز داده شود. خدا بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد». 

در جای دیگر می‌فرماید: 

«وکذ لاک فعنا بِطم یعض لیقولوا هت لاء مرت ال علیهم من ی 
له باعل بالشگره ین 44 [الأْنعام: ۵۳], 

«و بدین‌گونه آنها را به یکدیگر آزمودیم. تا سرانجام [درباره مژمنان] بگویند: آیا 
اینانند که خدا از میان ما موهبتشان داده است؟ آیا خداوند شاکران را بهتر نمی‌شناسد». 


و امثال آنها. ٍن شاءاله این موضوع بعداً بیشتر توضیح داده می‌شود. 


ای ماد م2 
و 


ِ- در اصل نسخه‌های خحطی. «رسالاته» با جمح اتله اشتت: که این قرائت ۵ قراء غیر از این کثیر و 
حفص می‌باشد. این دوء آیه فوق را به صورت «رسالته» با مفرد قرائت نموده‌اند؛ نگا: «حجه 
القراءات». ص ۲۷۰ «الکشف» ۵۰-188۹/۱؛ «زاد المسیر». ۰۱۱۸/۳ 


۹۷ قواعد ناب در تعییر خواب 


قوله: «والاستطاعة الني یجب بها الفعل, من نحو التوفیق الّذي لایوصف المخلوق به [تکوذ] 
مع الفعل. وم الاستطاعة من جههة الصحة والوسع والتمکین وسلامة الالات. فهي قبل الفعل؛ وبها 
یتعلق الخطاب. وهو کما قال تعالی: 

1 یکلف له تفا 1 وسَعها [البقرة: ۲۸۲]. 

ترجمه: «استطاعت و توانایی‌ای که فعل با آن تحقق می‌یابد. از جمله توفیقی است که 
برای مخلوق مقدور نیست و مخلوق بدان متصف نمی شود و این استطاعت همراه فعل 
می‌باشد. اما استطاعت از جهت صحت و توان و سلامت ابزار و آلات. قبل از فعل است 

لا یکلف ال تفه 1 وسَعها 6 [بترة: ۲۸۲ 


«خداوند هیچ کسی را جز به اندازه توانش مکلف نمی‌سازد». 


استطاعت هم همراه فعل است و هم پیش از فعل 

شرح عبارت: استطاعت و طاقت و قدرت و وسعء الفاظی نزدیک به هم هستند. 
تقسیم استطاعت به دو قسم " - همچنان که طحاوی‌جته ذکر کرده - قول اکثر اهل سنت 
است. که قولی میانه و متعادل است. قدریه و معتزله می‌گویند: قدرت و توانایی فقط قبل 
از فعل است و در مقابل آنان گروهی از اهل سنت قرار دارند که معتقدند قدرت و 
توانایی فقط همراه فعل است. 

قولی که اکثر اهل سنت بدان معتقدند» این است: بنده توانایی و قدرتی که مناط امر و 
نهی است و امر و نهی بدان رو می‌کند. دارد. این قدرت و توانایی گاهی قبل از فعل 
است و لازم نیست همراه فعل باشد. و توانایی و قدرتی که فعل با آن تحقق می‌یابده 
حتماً باید همراه فعل باشد. چون جایز نیست فعل با قدرتی معدوم. به وجود آید. 


۱- نگا: (مجموع الفتاوی». ۱۳۱-۱۲۹/۸ و ۳۷۹-۳۷۱ و ۸۰-۷۹؛ و «درء تعارض العقل و النقل». 
۱۳-۱ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۷ 


اما توانایی و قدرتی که از جهت صحت و وسع و توان و سلامت ابزار و آلات است؛ 
پیش از افعال می‌باشد. این قدرت و توانایی در اين آیه آمده است: 

وه ی لاس حجْ البیت من استطاع (لیه سیبلا 4 (آل عمران: ۹۷ 

«و حق خدا بر مردم است که قصد زیارت این خانه کنند. کسی که بتواند به آن راه 
یابد». 

پس خداوند حج را بر فرد مستطیع و توانا واجب کرده است. پس اگر کسی توان 
نمی‌داشت جز کسی که حج کرده در آن صورت حج فقط بر کسی که حج کرده. واجب 
می‌بود و کسی به خاطر ترک حج مورد عقاب قرار نمی‌گرفت! و اين برخلاف چیزی 
است که در دین اسلام به طور ضروری و بدیهی معلوم شده است. 

شین است این آیه؛ 

فاقوا ال ما آسَتَطعَع 4 [لتنابن: ۲۱٩‏ 

«تا آنجا که می‌توانید. از خداوند بترسید». 

خداوند در این آیه. تقوا را به تناسب استطاعت و توان انسان واجب کرده است. یس 
اگر کسی که تقوای خدا را نکرده, استطاعت و توان تقوا را نمی‌داشت. خداوند تقوا را 
واجب نمی‌کرد مگر بر کسی که تقوا پيشه کرده. و کسی را که تقوا نکرده مورد عقاب 
قرار نمی‌داد! فساد و بطلان این اس معلوم و آشکار اش 

شش اس ات ند 

«َمَن لم یط فطعامُ ین مشکیا 4 [المجادله: 16 

«و هر کس نتواند. شصت مستمند را اطعام کند». 

مراد از آن. استطاعت اسباب و وسایل است. 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. (حج» با فتحه «حاء» آمده است. این قرائت ابوعمرو و اکثر قاریان است. 
حمزه و کسائی و حفص از عاصم «حج» با کسره «حاء» قرائت کرده‌اند. این دو لغت هستند که 
(حج» با فتحه «حاء» لغت اهل حجاز و بنی‌اسد است و «حج» با کسره «حاء» لغت اهل نجد است. 


نگا: «حجهٌ القراءات». ص ۱۷۰ «زادالمسیر). 


رد قواعد ناب در تعبیر خواب 


همچنین است این آیه‌ای که خداوند سبحان از زبان منافقان نقل می‌کند. آنجا که 
می‌فرماید: 

لو استطعنا لخرجنا معکم 4 [التوبة: 4۳]. 

خداوند گفته‌ی آنان را کذب خوانده است. اگر آنان استطاعتی را که حقیقت قدرت و 
توانایی فعل است. اراده می‌کردند به خاطر نفی‌شان از خود. دروغگو نبودند و چون 
خداوند آنان را تکذیب کرده این نشان می‌دهد که منظور آنان از عدم استطاعت. بیماری 
یا کمبود مال است همچنان که خداوند متعال این امر را با این آیه تبیین نموده است. آنجا 
که می‌فرماید: 

«لیسَ علی لضعم ولا علیلَمَرَصی 4 [اتی: ٩۱‏ 

«بر ضعیفان و بیماران و ... اعتراضی نیست». 

تا آنجا که می‌فرماید: 


#رِ صرِ کنر صِّ اک ۳ ده هه 
نما السَبیل علی الذیرت یسَتذ نونلک وهم آغییاء» [سد: ]٩۳‏ 
«ایراد فقط بر کسانی است که توانگرند و از تو اجازه می‌خواهند [در جهاد شرکت 
نکنند ]». 


این فرموده خداوند متعال هم به همین صورت است: 


۳ 


۳ 3 س ط ک زر 2 2 3 ۳7 زر صد یم ص< ۳ 

#وَمن لم شطع منکم طوّلا آن کح المخصتت المویتت 4 [النساء: 
0 

«و هر که از شما توان مالی ندارد که با زنان آزاد مژمن ازدواج کند». 

که منظور از استطاعت. استطاعت اسباب و وسایل است. از دیگر نمونه‌های این نوع 


استطاعت که پیش از فعل است. گفته‌ی پیامبر 7 به عمران بن حصین است: «صل قائما؛ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۷۳ 


فان لم تستطع فقاعداً؛ فان لم تستطع فعلی جنب» ‏ «ایستاده نماز بخوان اگر ایستاده 
نتوانستی. نشسته نماز بخوان و اگر نشسته نتوانستی بر پهلو نماز بخوان». 

اما دلیل ثبوت استطاعتی که حقیقت قدرت است. این است: 

لمّا توا یعون المع ومّا کانواً یْتَصرونْ 4 [هود: ۲۰] 

«توان ششای | ابات سض بر نداشتند و نمی‌دیدند». 

کهتصتطو وتف قاری اس قافن اسان نی وشتایا تین شاف ریخات 
و یه اک شیف این مطلب در ضمن گفته‌ی طحاوی: «ولا یطیقون الا ما کلفهم» و 
توان انجام فعلی را ندارند مگر آنچه که خداوند آنان را تکلیف نموده است» بیشتر 
توضیح داده می‌شود. آیات زیر نیز چنین هستند: 

گفته‌ی رفیق موسی: 

آقل لک نلک آن تسَتطِیعٌ مج صیرا 4 [الکیف: 0۷]. 

«یا برای تو نگفتم که تو هرگز نمی‌توانی همراه من شکیبایی کنی؟». 

منظور از آن. حقیقت قدرت و توان صبر و شکیبایی است نه قدرت اسباب و وسایل 
صبر. چون اسباب و وسایل صبر برای موسی وجود داشت. مگر نمی‌بینی که رفیق موسی 
به خاطر آن. موسی را مورد عتاب و سرزنش قرار داد؟ در حالی که کسی که اسباب و 
وسایل کاری را نداشته باشد مورد عتاب و سرزنش قرار نمی‌گیرد. و تنها کسی که کاری 
را انجام نداده در حالی که توان انجام کار را داشته و قدرت فعل را به سبب مشغول شدن 
به ضد آن فعل. ضایع گردانیده. مورد عتاب و سرزنش قرار می‌گیرد. کسانی که گفته‌اند: 
قدرت و توانایی فقط هنگام فعل می‌باشد. می‌گویند: قدرت و توانایی برای دو چیز ضد 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «فعلی الجنب» آمده است. بخاری به شماره: ۱۱۱۷؛ ابوداود به شماره: 
۲ ترمذی به شماره: ۳۷۲؛ ابن ماجه به شماره: ۱۲۲۳؛ احمد در مسند خود. ۶۲/۶؛ ابن جارود به 
شماره ۲۳۱؛ دارقطنی. ۳۸۰/۱؛ بغوی به شماره: ۹۸۳: خطیب بغدادی در تاربخش. ۲۶/۱؛ ابن خزیمه 


به شماره: ۹۷۹ آن را روایت کرده‌اند. 


۷ قواعد ناب در تعییر خواب 


هم و متناقض. صلاحیت ندارد چون قدرت همراه فعل فقط صلاحیت آن فعل را دارد. و 
این قدرت مستلزم و ملازم آن فعل است و بدون آن تحقق نمی‌یابد. 

آنچه قدریه گفته‌اند. براساس قول فاسدشان می‌باشد. که این قول فاسدشان, چنین 
است: خداوند به مومن و کاف و نیکوکار و بدکار به طور یکسان قدرت و توان می‌دهد. 
اینان نمی گویند: خداوند مژمن فرمانبردار را به یاری کردن مختص گردانیده که او به 
وسیله این یاری کردن. ایمان را به دست آورده است. بلکه معتقدند که این یکی خودش 
طاعت را ترجیح داده و آن یکی خودش معصیت را ترجیح داده است؛ درست همانند 
پدری که به هر یک از پسرانش شمشیری داده است. که این یکی با آن در راه خدا جهاد 
می‌کند و آن یکی با آن شمشیر راهزنی می‌کند. 

این قول بنا به اتفاق اهل سنت و جماعت که اثبات‌کنندگان قدر خداوند هستنده باطل 
و بی‌اساس است. چون آنان اتفاق نظر دارند بر اينکه خداوند نعمتی دینی را به بنده مطیع 
و فرمانبردارش داده و آن را مختص وی گردانیده و این نعمت را به کافر نداده است» و 
خداوند بنده فرمانبردارش را بر طاعت و عبادت. یاری کرده ولی کافر را بدان یاری 
نکرده است؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


ولیک اه حَیب الیکم الایمن وید نی قلویکر وک (لیکم آلکفر والفضوق 
ألمسَیان" ولتت هم آلرشیذورت 4 [الحجرات: ۷]. 

«لیکن خدا ایمان را محبوب شما کرد و آن را در دل‌های شما آراست و انکار و 
نافرمانی. ی خضنان. را شنقون .تما گرداند. آنها [که این ویشگی. عارندا فا 
هدایت یافتگان‌اند ». 

قدریه می‌گویند: اين محبوب کردن و آراستن ایمان در دل‌هاء عام است و همه 
مخلوقات را در بر می‌گیرد» این به معنای بیان و اظهار دلائل و نشانه‌های حق است. اما 
آیه اقتضا می‌کند که این امر خاص مژمن باشد. به همین خاطر خداوند می‌فرماید: 

(تیك هم ار شذورت 4 الحجرات: ۷ 


«آنان [که این ویژگی دارند] هدایت‌یافتگان‌اند». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۷۵ 


کفار هدایت يافته نیستند؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


مر و صو وگ 1 
۰« یه رح صدرهء للاسلم وم یر ره تجعل اصد رود 
متهاسر ظا هگا نما بصع ق السمار ۱ کدّ لاک تغل له آلزجسن علی اأذیرت لا 


فرح و 


یومنورت 4 [الانعام: ۵ 

«پس هرکه را خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را برای اسلام بگشاید؛ و هر که را 
بخواهد در گمراهی وا نهد» سینه‌اش را تنگ و تنگ‌تر گرداند؛ چنان که گویی در آسمان 
بالا می‌رود. بدین گونه خداوند بر کسانی که ایمان نمی‌آورند پلیدی می‌نهد». 

امثال این آیه در قرآن زیاد است که بیان می‌دارد خداوند سبحان این یکی را گمراه 
کرده و آن یکی را هدایت نموده است؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

مد و مهد وت بضلل ند لا تشد 4 انکیت: 1۱۷ 

«هر که را خدا هدایت کند. او هدایت یافته است و هر که را گمراه کند هرگز برای او 
سرپرستی راهنما نخواهی یافت». 

ان شاءال این موضوع بعداً پیشتر توضیح داده خواهد شد . 

همچنین این گفته که: بدون مر جح ترجیح داده می‌شود؛ اک گفته: «ترجیح داده 
می‌شود». معنای زاید بر فعل داشته باشد. آن همان سبب مرجح است. و اگر معنای 
زایدی نداشته باشد. وضعیت فاعل پیش از وجود فعل همانند وضعیت آن هنگام فعل 
ات بدون مرجَح حاصل می‌شود. و اين سرسختی 
و ستیزه‌جویی در مقابل عقل می‌باشد. پس وقتی اصل و اساس گفته‌ی قدری‌ها این است 
که انجام دهنده و ترک‌کننده طاعات و عبادات. هر دو از نظر پاری کردن و قدرت دادن 
یکسان و برابرند. بنا به اصلشان ممتنع و محال است که همراه فعل قدرت و توان مختص 
آن فعل باشد؛ زیرا قدرت و توانایی که مختص فعل است. ترک‌کننده فعل این قدرت و 
توان را ندارد بلکه این قدرت و توان تنها برای انجام‌دهنده فعل می‌باشد. و قدرت و توان 


۱- نگا: «درء تعارض العقل و النقل» ۲۱-۲۳/۱. 


۹۷۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


هم فقط از جانب خداوند متعال می‌باشد. قدری‌ها وقتی دیدند که قدرت باید به ناچار 
پیش از انجام فعل باشد گفتند: قدرت همراه فعل نیست؛ زیرا قدرت همان است که 
انجام فعل و ترک فعل به وسیله آن می‌باشد. و در هنگام وجود فعل, ترک فعل محال و 
ممتنم است؛ به همین خاطر گفتند: قدرت و توان فقط پیش از انجام فعل می‌باشد. و این 
به طور قطع باطل است؛ چون وجود یک چیز همراه با عدم برخی از شرایطش. ممتنع و 
محال است بلکه حتماً باید تمامی امور وجودی که فعل بر آن متوقف است هنگام وجود 
فعل؛ موجود باشد: پس نقیض گفته‌شان خق او درست است و آن؛ این است که: حتما 
باید همراه فعل. قدرت و توان جهت انجام آن باشد. 

اما ثابت‌کنندگان در اینجا به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروهی می‌گویند. قدرت فقط 
همراه فعل است. چون برخی از آنان گمان کرده‌اند که قدرت یک نوع است و برای دو 
چیز ضد هم مناسب و صالح نیست و عده دیگری از آنان گمان کرده‌اند که قدرت. امری 
عارضی است و در دو زمان باقی نمی‌ماند؛ از این رو وجود قدرت پیش از فعل. محال 
ایکا 

درست آن است که قدرت دو نوع است همچنان که ذکر شد: نوعی تصحیحکننده فعل 
است که فعل و ترک فعل با این نوع, ممکن است. اين همان قدرتی است که امر و نهی 
بدان تعلق می‌گيرد. اين نوع از قدرت هم برای شخص مطیع و فرمانبردار حاصل می‌شود 
و هم برای شخص گناهکار و نافرمان. اين نوع از قدرت. پیش از فعل می‌باشد و تا زمان 
فعل باقی می‌ماند حالا پا ذاتاً تا زمان فعل باقی می‌ماند که قائلان به بقای اعراض چنین 
باوری دارند. و یا به وسیله تجدید شدن امثال آن براساس گفته‌ی کسانی که معتقدند. 
امور عارضی در دو زمان باقی نمی‌ماند. اين نوع از قدرت گاهی برای دو چیز ضد هم 
مناسب و صالح است. و دستور خداوند مشروط به این نوع از قدرت و توان است؛ پس 
خداوند کسانی را که این قدرت و توان را ندارنده مکلف نمی‌کند. ضد این نوع از قدرت. 
عجز و ناتوانی است همچنان که گفته شد. 

بر علاوه, استطاعت و توانایی شرط شده در شریعت. احص استطاعت و توانایی‌ای 


است که فعل در صورت عدم آن. ممتنع و محال است. چون استطاعت شرعی گاهی به 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۷۷ 


گونه‌ای است که فعل در صورت عدم آن قابل تصور است هر چند فرد از انجام آن فعل 
ناتوان نیست. چون شارع آن فعل را بر بندگانش آسان و میسر می‌سازد و سیر و آسانی را 
برای آنان می‌خواهد و سختی را برایشان نمی‌خواهد و خداوند هیچ حرج و سختی و 
فشاری را در دین بر بندگان قرار نداده است. و بیمار گاهی با وجود زیاد شدن بیماری و 
تأخیر بهبودی‌اش. توانایی انجام آن فعل را دارد. اما با این وجود اين فرد از نظر دین 
ناتوان است هر چند در حقیقت توانایی آن را دارد چون در صورت انجام دادن فعل 
ضرر برایش حاصل می‌شود. پس شارع در استطاعت شرعی تنها به ذات امکان فعل نگاه 
نمی‌کند بلکه به لوازم آن نگاه می‌کند. پس هرگاه فعل با وجود مفسده راجح, امکان‌پذیر 
باشد. این استطاعت. استطاعتی شرعی نیست همانند کسی که توانایی حج را دارد اما در 
عین حال ضرر و زیانی متوجه بدن يا مالش می‌شود. پا مانند شخص بیماری که ایستاده 
می‌تواند نماز بخواند اما در این صورت بیماری‌اش زیاد می‌شود. یا مانند فردی که 
می‌تواند دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد اما در این صورت از معیشت و مانند آن بریده 
می‌شود که شارع در این موارد و امثال آن به خاطر وجود مفسده راجح, چنین افرادی را 
ناتوان به حساب آورده است. پس وقتی شارع در امکان فعل. عدم مفسده و ضرر راجح 
را معتبر دانسته پس چگونه فردی را در صورت عجز و ناتوانی. مکلف می‌نماید؟! 

اما این استطاعت - با وجود بقای آن تا زمان فعل - برای وجود و تحقق فعل. کافی 
نیست؛ چون اگر کافی می‌بود. ترک‌کننده فعل همچون انجام‌دهنده فعل بود. بلکه باید به 
ناچار همراه این استطاعت. امر کمکی دیگری ایجاد شود. مثلاً انجام‌دهنده فعل را 
اراده‌کننده آن قرار داد. چون فعل تحقق پیدا نمی‌کند مگر در صورت قدرت و اراده فاعل 
و اراده جازم و قطعی در استطاعت همراه اراده» داخل است برخلاف امر شرط شده در 
تکلیف. چون اراده در آن به شرط گرفته نشده است؛ چون خداوند متعال کسی را که 
اراده کاری ندارد به آن کار امر می‌کنده اما کسی را که در صورت اراده کاری از آن ناتوان 
باشد» به آن کار امر نمی‌کند. امر و دستور انسان‌ها به همدیگر نیز چنین است» چون انسان 
برده خود را به کاری که برده آن را نمی‌خواهد امر می‌کند. اما به کاری که برده از آن 


ناتوان است» امر نمی کند. هرگاه اراده جازم و قدرت و توانایی کامل با هم جمع شوند» 


۹/۸ قواعد اب در تعبیر خواب 


وجود فعل لازم می‌آید. «تکلیف ما لایطاق» (تکلیف به چیزی که در حد توان نیست) بر 
همین مطلب بنا می‌شود. چون کسی که می‌گوید: قدرت فقط همراه فعل می‌باشد 
می‌گوید: هر کافر و فاسقی به کاری که در حد توانش نیست. مکلف شده و کاری که در 
حد توان نیست. به دو چیز تفسیر شده است: 

6 کاری که به خاطر عجز و ناتوانی از انجام آن. در حد توان نیست. این نوع 
خداوند احدی را به آن مکلف نکرده است. 

کاری که به خاطر مشغول شدن به ضد آن. در حد توان نیست. این نوع تکلیف در 
آن روی داده است. همان‌طور که در امر و دستور انسان‌ها به یکدیگر نیز چنین است؛ 
چون انسان‌ها میان این دو امر فرق می‌گذارند. پس صاحب برده, برده نابینايش را به 
نقطه گذاری کردن نوشته‌های کتاب امر نمی‌کنده اما او را که تشنه است. امر می‌کند که 


بشید فرق میات این دی ام به طور بدیهی و ضروری معلوم انش 


قوله: «وافعال العباد خلق‌اللّه وکسب من العباد». 
ترجمه: «افعال بندگان» خلق خدا و کسب بندگان می‌باشد». 


افعال بندگان. خلق خداوند است و بندگان فاعل آن هستند: 

شرح عبارت: علما راجع به افعال اختیاری بندگان اختلاف نظر دارند . 
انسان‌ها. همه‌اش از آن خداوند متعال است و همه این افعال همانند حرکات شخصی که 
اضافه انب انسان‌هان ازننفی از ایستا: 


۱- نگا: (مجموع‌الفتاوی)» ۳۰۲-۸ و ۷۶-۶7۸. 
۲- نگا: «شفاء العلیل» صفحات ۵1-14. 


۳- به سمرقندی نیز منسوب است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۷۹ 


موجودات زنده خلق و آفریده خود آنان است و هیچ ربطی به خلق خداوند ندارد. اینان 
میان خود اختلاف نظر دارند در اينکه آیا خداوند متعال قادر به افعال بندگان است یا 
خیر؟!. 

اهل حق می‌گویند: افعال بندگان است که انسان‌ها به وسیله آن» مطیع و فرمانبردار یا 
گناهکار و نافرمان می‌شوند و این افعال مخلوق و آفریده خداوند متعال می‌باشد. چون 
خداوند بلندمرتبه در آفرینش مخلوقات تنها و یگانه است و جز او آفریننده‌ای نیست. 

پس جبریه در اثبات قدر راه افراط و غلو را پیموده‌اند و به طور کلی و از اساس 
کسب و فعل بنده را نفی کرده‌اند. همان‌طور که تشبیه‌کنندگان صفات خدا به انسان‌ها راه 
افراط و غلو را پیموده‌اند و صفات خالق را به مخلوق تشبیه نمودند. قدریه هم قدر و 
تقدیر را نفی کرده و بندگان را همراه خداوند متعال» خالق و آفریننده افعال خود 
دانسته‌اند. به همین خاطر اینان مجوس این امت و البته یست‌تر از مجوس‌اند. از آن جهت 
که مجوس قائل به وجود دو تا خالق بودند و اینان خالق‌های بی‌شماری را اثبات 
نموده‌اند. 

خداوند ممنان اهل سنت را در آنچه انسان‌ها در آن اعتلاف نموده‌اند به اذن و اراده 
خود به راه راست و حق هدایت کرده است. خدا هر که را خواهد به راه راست هدایت 
می‌نماید. هر دلیل صحیحی که انسان جبری برای اثبات عقیده خود ارائه می‌نماید. بر این 
مطلب دلالت می‌کند که خداوند خالق همه چیز است و او بر هر چیزی تواناست. و 
افعال بندگان از جمله مخلوقات و آفریده‌های خداوند هستند. و خدا هر چه خواهد» 
می‌شود و هرجه نخواهد نمی‌شود. و دلالت نمی‌کند و بر اينکه انسان در حقیقت فاعل و 
اراده‌کننده و مختار نیستء و حرکات اختیاری‌اش همانند حخرکت. شخص لرزان و وزش 
بادها و حرکات درختان. جبری و ناجاری است. 
اراده‌کننده آن فعل است. و نشان می‌دهد که اضافه و نسبت فعل به انسان اضافه حقیقی 


۹۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


ست و دلالت نمی‌کند بر اینکه افعال انسان برای خداوند متعال مقدر نیست و بدون 
مشیت و قدرت خدا» این افعال واقع شده‌اند. 

وقتی حق هر یک از دو گروه به حق گروه دیگر ضمیمه کنی. آن وقت بر چیزی 
دلالت می‌کند که قرآن و ساير کتاب‌های آسمانی بر آن دلالت دارند و آن» این است که: 
را در بر می‌ گیرده و اینکه بندگان فاعل حقیقی افعالشان هستند و آنان به سبب افعالشان 

ام طلی فو قیال مو قاتعیت هار هی و الب معما دی تسس کنر 
همدیگر را تصدیق می‌کند. ذکر ادله هر دو گروه (جبریه و قدریه) در این مختصر 
نمی گنجد. از دلیل هر گروه بطلان عقیده دیگری برمی آید اما من برخی از ادله‌ای که هر 
دو گروه جهت اثبات عقیده خود بدان استدلال نموده‌اند در اینجا ذکر می‌کنم سپس بیان 
می‌دارم که این ادله بر عقیده باطلشان که جهت اثبات عقیده خویش بدان استدلال 


نموده‌اند» دلالت ندارد. 


رد بر عقیده حبریه و معتزله قز فا له افعال بند گان: 

از جمله ادله‌ای که جبریه جهت اثبات نظر خود بدان استدلال نموده‌اند» این آیه است: 

«وَمَا میت لد رَمّیت ولکری ال ری 4 [الْنفال: ۱۷]. 

«و وقتی [ریگ‌ها یا تیرها را] انداختی این تو نبودی که انداختی بلکه خدا بود که 
انداخت». 

در این آیه خداوند» انداعتن ریگ با تیر را از پیامبرع نفی کرده و آن را برای 
خودش اثبات نموده است؛ پس این نشان می‌دهد که بنده هیچ کاری از دستش بر نمی‌آید 
و جبزی:را کسپ: تمی کند. اینان ی گویند: جرا تر اعمال مترتب نیست».جون پیامتر 201۴ 
فرمودند: «لن یدخل آحد الجة بعمله» قالوا: ولا آنت یا رسول اله؟ قال: «ولا آنء الا آن يتغمّدني 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۸۱ 


الّه برحمة منه وفضل» «هیچ کس با عمل خود به بهشت نمی‌رود» صحابه عرض کنند. و 
توهم با عمل خود به بهشت نمی‌روی ای رسول خداء فرمود: «و من هم با عمل خود به 
بهشت نمی‌روم مگر اینکه خداوند مرا مشمول رحمت و لطف خویش نماید». 

از جمله دلایلی که قدریه جهت اثبات نظر خود بدان استناد نموده‌انده این آیه است: 

«فتبارك له أَحسنْ لقن 4 (المزمنون: ۱6] 

«پس پرخیر است خدایی که بهترین آفرینندگان است». 

انتآننمی کویتا و ماه ختران غرف. و فان اغعال رن است! هرسان که 
خداوند متعال می‌فرماید: 


جرا بما ائوا یعون 4 [نصل- ۱۷ [الاحقاف: ۱۶]. و [الواقعة: ۲۶]. 
9 پاداشی است به خاطر آنچه می‌کردند». 

وتللت 1 ۱ 
«و این همان بهشتی است که به [پاداش] آنچه می‌کردید وارث آن شده‌اید». 
و آیات دیگری از اين قبیل. 
اما راجع به آیه: 


۱- احمد در مسند خود. ۲۵2/۲ از طریق روایت ابوهریره آن را با همین لفظ روایت کرده است. 
همچنین بخاری به شماره‌های: ۵0۷۳ و ۱۳۱۳؛ مسلم به شماره: ۲۸۱۹؛ ابن ماجه به شماره ۲۰۱؛ 
احمد در مسند خود. ۰۲۳۵/۲ ۰۲۵۱ ۰۲۱۵ ۰۳۲۱ ۳۶۶ ۳۸۲۱ ۳۹۰ ۶۵۱ ۶۱۱۶۵۲ ۶۷۳ ۰1۸۲ 1۸۸ 
0۵ ۰۵۰۹ ۵۱۶ ۵۱۹ و ۵۲۶ بخاری در «الاأدب المفرد». به شماره: ۶7۱؛ و بغوی به شماره‌های: 
۱۹٩۳ ۲‏ و ۶۱۹۶ آن را از ابوهریره روایت کرده‌اند. 

همچنین بخاری به شماره‌های: ۱۶1۶ و ۱۶۱۷؛ مسلم به شماره: ۲۸۱۸؛ احمد در مسند خود. ۱۳۵/1؛ و 
نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفةٌ»» ۳۱۹/۱۲ آمده است؛ از طریق روایت عايشه آن را 
آورده‌اند. مسلم به شماره: ۲۸۱۷؛ احمد در مسند خود. ۳۳۷/۳ و ۳۱۲؛ و دارمی در سنن خود؛ 
۰-۲ از طریق روایت جابر و احمد در «المسند». ۵۲/۳ از طریق روایت ابوسعید خدری آن 


را آورده‌اند. 


۹۸۹۲ قواعد اب در تعبیر خواب 


«وَمَا رمَیتَ لد رَمَیتَ ولکری ال ری که [الأنفال: ۱۷]. 

که جبریه بدان استدلال کرده‌اند باید گفت که این آیه دلیلی علیه آنان است» چون 
خداوند متعال پرتاب ریگ یا تیر را برای پیامبرش با گفته «اذ رمیت» اثبات کرده است. 
پس معلوم شد که آنچه اثبات شده غیر از چجیزی است که نفی شده است. و این بدان 
خاطر است که پرتاب. ابتدا و پایانی دارد؛ ابتدای آن, انداحتن است و پایان آن اصابت به 
هدف. و هر یک از این دی «رمی» (پرتاب) نامیده می‌شود. از این رو معنای آیه فوق این 
است: وقتی تیر را انداختی این تو نبودی که تير را به هدف اصابت نمودی بلکه خدا بود 
که آن را به هدف اصابت نمود و گرنه گفته‌شان با ذکر این مثال‌ها مطرود می‌شود: «وقتی 


نماز خواندی» این تو نبودی که نماز خواندی بلکه خدا نماز خواند». «وقتی روزه گرفتی. 


۱- ابن قیم در کتاب «مدارج المسالکین» ۶۲7/۳ می‌گوید: این آیه درباره پرتاب یک مشت ریگ رسول 
خدا ما در جنگ بدر به سوی مشرکان نازل شد. که این ریگ‌ها به چهره تمام مشرکان اصابت 
نمود. و معلوم است که آن پرتاب از جانب بشر تا این حد نمی‌رسد. ابتدای پرتاب که انداحتن 
است و پایان پرتاب که رسیدن به چهره مشرکان است. از طرف خداوند متعال است. پس خداوند 
انداختنی که ابتدای پرتاب است به پیامبر 9 نسبت داده و رسیدن به هدف که پایان پرتاب است. از 


پیامبر و نفی کرده است. نمونه این مطلب. فرموده خداوند در همین آیه است. آنجا که می‌فرماید: 


« تقتلوهم ولکری ال ََلَهمٌ 4 [لانفال: ۱۷]. «اين شما نبودید که آنها را کشتید بلکه 
خداوند آنها زا کشت»: شیش در وتباله آن فرمود: «ومَا ریت اد میت ولکیی له ریی4 


[الانفال: ۱۷]. «وقتی ریگ‌ها را انداختی» این تو نبودی که انداختی بلکه خدا بود که انداعت». پس 
خداوند سبحان تنها خودش بود که مشرکان را کشت و شما نبودید که آنان را کشتید همچنان که 
فقط خداوند ریگ‌ها را به چشمانشان انداخت و این امر از طرف پیامبر له نبود. اما علت اشاره به 
آیه فوق این است که خداوند سبحان, اسبابی ظاهری را جهت دفع مشرکان؛ قرار داده و دفع و 
هلاک نمودن آنان را به وسیله اسبابی باطنی غیر از اسبایی که برای مردمان ظاهر است. عهده‌دار شده 
است. پس کمیت و قتل و پیروزی. به خدا اضافه می‌شود و به وسیله او روی می‌دهد و خداوند. 
بهترین یاری‌کنندگان است. نگا: «الطبری». 140-81۱/۱۳. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۸۳ 


این تو نبودی که روزه گرفتی بلکه خدا روزه گرفت» و ... که فساد و بطلان اين» واضح و 
آشکان اشست: 

اما راجع به مترتب بودن جزاء بر اعمال. جبریه و قدریه در آن راه خطا و گمراهی را 
پیموده‌اند و خداوند. اهل سنت را به عقیده درست در این زمینه هدایت نموده است. 
ستایش و منت برای اوست. چون حرف باء» که در نفی است با حرف «باء» که در اثبات 
است» فرق دارد. حرف باء» در نفی مانند این فرمایش پیامبر 2 است که می‌فرمایند: 
«لن یدخل آحد الجنة بعمله» «هیچ کس به عمل خویش وارد بهشت نمی‌شود». در اینجا 
«باء» برای عوض است. یعنی عمل برای دخول انسان به بهشت همانند ثمن و عوض 
باشد؛ آن‌گونه که معتزله پنداشته‌اند که کننده کار به خاطر عمل خویش. استحقاق رفتن به 
بهشت را دارد و این حق اوست که بر خداوند دارد. قضیه چنین نیست. بلکه رفتن انسان 
به بپهشت. از روی لطف و رحمت و فضل خداوند است. و حرف «باء» که در آیه: 

جَرءٌ بما کنو یعَملُون 4 [نصلت: ۱۷]. 

و امثال آن است؛ «باء» سبب می‌باشد. یعنی به سبب عمل‌شان. و خداوند متعال است 
که خالق اسباب و مسببات می‌باشد و همه اینها تنها به فضل و لطف و رحمت او بر 
می‌گردد . 
در عموم «کل» فقط مخلوقات داخل می‌شود 

راجع به آیه: اکآ أحسَن لین 4 [المزمنون: ۱4 


که معتزله بدان استدلال کرده‌انده باید گفت که معنای #أحسَن لقن «هترین 
تصویرکنند گان و تقدیرکنندگان است». کلمه «خلق» گاهی به معنای تقدیر است که در 


این آیه. همین معنا اراده شده است. چون خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- نگا: «جامع‌الرسائل. صفحات ۱۵۲-۱45 اثر شیخ‌الاسلام ابن تیمیه؛ و «حادی الأرواح». ص 1۱ اثر 


این فیم. 


۸۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


۳ ۳ سا ام 

له خنلق کل شیء 4 [الرعد: ۱7]. و [الزمر: 1۲]. 

یعنی خداوند آفریننده هر چیزی است که آفریده شده است. پس افعال بندگان در 
عموم «کل» داخل می‌شود. گفته‌ی معتزله راجع به داخل کردن کلام خداوند متعال در 
است که مخلوق باشد. و اینان افعال بندگان را که مخلوق است. از عموم «کل) خارج 
ساخته‌اند!! راستی مگر در عموم «کل» جز آنچه که مخلوق است. داخل می‌شود؟! ذات 
مقدس خدا و صفاتش در این عموم داخحل نمی‌شود و سایر مخلوقات در عموم «کل) 

9 مم مرو 1 3 

وله خلقحر وما تعملون ‏ [الصافات: .]٩7‏ 

«و حال که خداوند شما و آنچه را که می‌کنید آفریده است». 

نمی گوییم. جون «ما» در اینجا «مای مصدری» است آیه به این معناست که («شما و 
عملتان» را آفریده است. چون سیاق آیه آن را قبول نمی‌کند؛ زیرا ابراهیم ام پرستش 
بت‌های تراشیده شده مشرکان را انکار کرد و خود فعل تراشیدن بت‌ها را انکار نکرد و 
ات تیان می‌دهد که آنچه تراشیده شده. مخلوق و آفریده خداست و این بت‌ها فقط به 
سبب فعل آنان تراشیده شده است. پس آنچه که آار فعل آنان است. مخلوق خداوند 
متعال می‌باشد. و اگر عمل تراشیدن بت‌ها مخلوق خحدا نبود» بت‌های تراشیده شده 
مخلوق او نبود بلکه تنها چوب یا سنگ بود و لاغیر. ابوالحسین بصری" پیشوای متأخرین 
معتزله اظهار داشته است: علم به اينکه انسان. فعل خود را به وجود می‌آورد. بدیهی و 
ضروری است. و امام رازی اظهار داشته که نیاز فعل به وجود آمده و ممکن به مرجحی 


۱- نگا: «مموع‌الفتاوی» ۲64-۲۳۱/۱. ابوالحسین بصری, بزرگ معتزلی‌ها و صاحب تألیفات کلامی 
است. نام او. محمدین علی‌بن طیب است. وی انسانی فصیح و بلیغ بود و عبارت شیرین و جذابی 
داشت و از هوش و زکاوت سرشاری برخوردار بود. وی آگاهی و معلومات زیادی داشت. کتاب 
«المعتمد» در اصول فقه از آثار اوست. وی به سال ۶۳۱ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب 
«السیر»» ج ۱۷ شماره: ۳۹۳ آمده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۸۵ 


که وجود فعل در صورت وجود مرجح. واجب و در صورت عدم آن, ممتنع است. 
ضروری می‌باشد. هر دو در آنچه که راجع به علم ضروری و بدیهی اظهار داشته‌اند. 
راست می‌گویند. سپس ادعای هر یک از اينها که این علم. ضروری و بدیهی است و 
ادعای دیگری را مبنی بر ضروری بودن آن علم, مسلّم نیست بلکه هر دو در ادعایشان 
مبنی بر ضروری بودن علم راستگو هستند و اشتباه هر یک در اين است که حق طرف 
دیگر را انکار کرده است» چون میان اینکه انسان به وجودآورنده فعل خود است و میان 
اينکه این به وجود آوردن. وجود آن با مشیت و خواست خداوند متعال واجب است؛ 


هیچ گونه منافاتی وحود ندارد؛ همچنان که خداوند متعال فر مو ده‌اند: 


تفس ومّا سولها فهمَها وزعا وتَقَولهُا 4 [الشمس: ۸-۷]. 
«و سوگند به نفس آدمی و آن که او را سامان داد پس فجور و تقوی را به وی الهام 
ک 0 
یه همه خُورَما وتَقَونهُا » با عبارت ۳ #اثبات قدر و با اضافه 
۳ 


متقفی است. و در فرموده خداوند رب ی یر 


و هم 


فقد آفلح من رها ( ود خاب من ها 4 (الشمس: ۱۰-4]. 

«بی‌شک هر که خود را تزکیه کرد رستگار شد و بی‌گمان آن که خود را بیالود. 
محروم گشت». 

نیز فعل انسان اثبات شده است. نمونه‌های این مطلب زیادند. 

اینجا شبهه دیگری از شبهات این جماعت که امت اسلامی را فرقه فرقه و بلکه پاره 
پاره نموده‌اند. وجود دارد. آن شبهه. این است: 

چگونه این حکم راست در می‌آید که شما می‌گویید خداوند مکلفان را به خاطر 
گناهانشان عذاب می‌دهد در حالی که خدا خالق این گناهان است؟ این چه عدالتی است 


۱- نکا: «مختصر الصواعق المرسلهٌ». ۳۳۰-۳۲۵/۱ و (مجموع‌الفتاوی)» ۳۳۷-۶ 


۹۸۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


که خداوند. گناهکاران را عذاب دهد در حالی که خدا خالق و فاعل گناهانشان است؟ 
این سژال همواره در جهان بر سر زبان‌هاست و هر یک به تناسب علم و معرفت خویش 
بدان پاسخ داده است. از اینجاست که هر یک از علما به راهی رفته‌اند و دجار تفرقه و 
اختلاف شده‌اند. گروهی. افعال بندگان را از دایره قدرت خدا خارج ساخته‌اند؛ عده‌ای 
حکم و تعلیل را انکار کرده و دروازه سژال را بسته‌اند؛ گروهی کسبی را برای انسان 
اثبات نموده‌اند که معقول نیست و یاداش و عقاب را بر آن کسب قرار داده‌اند؛ عده‌ای به 
خاطر آن. قائل به وقوع یک مقدور میان دو قادر و وقوع یک مفعول میان دو فاعل 
شده‌اند؛ و گروه دیگری قائل به جبر هستند و اینکه خداوند انسان‌ها را به خاطر کاری که 
بر آن قادر نیستند. عذاب می‌دهد. در حقیقت این سال بوده که اين تفرقه و احتلاف را 
به وجود آورده است. 

پاسخ درست به سوال مذکور این است: عقوبت و مجازاتی که به بنده بر اثر گناهان 
وجودی می‌رسد هر چند این گناهان» مخلوق خدا هستند. عقوبت گناهان قبلی است. 
چون گناه. گناه را به وجود می‌آورد و عقاب سزای هر بدی» بدی پس از آن است. در 
حقیقت گناهان همچون امراضی هستند که یکدیگر را به وجود می‌آورند. 

این نکته مانده که گفته شود: گناه اول که گناهان بعدی را به وجود آورده» سزای 
چیست؟ در جواب گفته می‌شود: این گناه عقوبت و سزای انجام ندادن کاری است که 
انسان براي آن آفریده شده و بر آن سرشته شده است. چون خداوند سبحان انسان‌ها را 
برای پرستش خداوند یکتا و بی‌شریک آفریده و آنها را براساس محبت و الوهیت خدا و 
توبه و بازگشت به سوی او سرشته است؛ همچنان که می‌فرماید: 

فأقم وجَه للدین ۳ فطرت له التی فطر آلنامن لها 4 [الروم: ۱۳۰ 

«پس حق‌گرایانه. به سوی این آیین روی آور [با همان] فطرتی که خدا مردم را بر آن 


سرشته است». 


۱- در کتاب «مختصر الصواعق». «الحکم» آمده و هر دو به یک معنی است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۸۷ 


پس از آنجا که انسان کاری را که به خاطر آن آفریده شده و بر آن سرشته شده است 
که آن هم محبت و پرستش خدا و توبه و بازگشت به سوی اوست. انجام نداد از اين 
رو به خاطر آن عقاب داده شده و این عقاب هم بدین صورت است که شیطان شرک و 
کتاهان: زا برای اشاق آرانکه ات رن کناسا قاب ال ی بای آغ کین شر بر رود 
کرده است و اگر در قلب خیر می‌بود که مانع ضدش می‌شد. دیگر شر از آن بر نمی‌آمد. 
همچنان که خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 

که لاف لعطرف یه الم و تفا سای و9 مورک #6 
[یزسف: ۲۲۶ 

«تا بدی و زشت‌کاری را از او بازگردانيم و او از بندگان خالص شده ما بود». 

و ابلیس گفت: 

فبیرَتل اوه آجمعین (2 ّ عبادك م ینم المُخلصرت 4 [ص: ۸۲-۸۲]. 

«پس به عزت تور سو کنك. که بی‌تردید همه‌شان را گمراه خواهم کرو مگر ال بندگان 
حالص شده تو از میان آنها». 

خداوند عز وجل در جای دیگری می‌فرماید: 

مدا رّط غل مُشتقید (چ لد عبادی لیس لت عم سل ٩‏ مَن الَبعَ 
من العاوین 4 [الحجر: 11۲-4۱ 


«این ستت فرزاه راشتی: اش بر عهلهمی) که توا را پرند ان من تسلطی: ست »#: 


خر 


اخلاص به معنای خالص شدن و پاک بودن قلب از روی آوردن و اراده و محبت غیر 
خدا. وقتی قلب برای خدا خالص شد. دیگر شیطان نمی‌تواند بر آن تسلط یابد. اما وقتی 
از یاد و محبت خدا فارغ شد. آن وقت شیطان به تناسب فارغ بودن قلب از خدا بر آن 
تسلط می‌یابد. در نتیجه در 9 حال به خاطر عدم این اخلاص, آن را گناهکار و بدکار 
می‌گرداند و این عدل محض است. 

اگر بگویی: چه کسی آن عدم را آفریده است؟ در جواب گفته می‌شود: این سوال 
باطلی است. چون عدم نیاز به تعلق تکوین و ایجاد به آن نیست» چون عدم فعل امری 


۹۸۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


وجودی نیست تا به فاعل نسبت داده شود بلکه عدم شر محض است و شر هم به 
خداوند متعال نسبت داده نمی‌شود. همان‌طور که پیامبر و در حدیث استفتاح می‌فرماید: 
«لبيكك وسعديك. والخیر کله بيديك. والشرّ لیس الیک»" «گوش به فرمانیم, و خیر همه‌اش 
به دست توست و شر به تو نسبت داده نمی‌شود». 

همچنین است در حدیث شفاعت در روز قیامت وقتی خداوند به پیامبر ِا 
می‌فرماید: ای محمد! آن حضرت می‌فرماید: «لبيك وسعديك والخیر في یديك. والشر لیس 
الیک»" «گوش به فرمانم» خیر در دست توست و شر به تو نسبت داده نمی‌شود». 

خداوند متعال خبر داده که مسلط کردن شیطان تنها بر کسانی است که او را به دوستی 


هم کنر نان( کسایین, کهبرای دا شوریی قای می‌شو تن توف آنان خیر دا را به دوس 


۱- قسمتی از حدیثی صحیح است که در صفحه ۱۸۲ ذکر آن رفت. 

۲- قسمتی از حدیثی است که بزار به شماره: ۲ از طریق محمدبن جعفر روایت کرده که محمدبن 
جعفر گوید: شعبه از ابواسحاق. از صله از حذیفه برای ما نقل کرد که حذیفه گفت: مردم در یک 
می‌گوید. محمد 9 است که می‌فرماید: گوش به فرمانم, خیر به دست توست و شر به تو نسبت 
داده نمی‌شود. و هدایت پافته کسی است که تو او را هدایت کرده‌ای و بنده تو در حضور توست و 
به تو نیازمند است و به سوی تو باز می‌گردد. و هیچ پناهگاه و راه نجاتی جز به سوی تو نیست. 
پرخیز و پاینده و والا هستی. تو ای پروردگار خانه کعبه. پاک و منزهی. این همان فرموده خداوند 
است که می‌فرماید: عم آن یبْعُعْلکَ یلک مُقَامٌا محمودّا4 [الاسراء: ۷۹. «جباشد که پروردگارت 
تورا به مقامی ستوده برساند». 

هیثمی در «مجم‌الزوائد». ۰ می‌گوید: بزار از حذیفه به طور موقوف آن را روایت کرده و راویان 
آن راویان صحیح‌اند. همچنین طبرانی در «المعجم الوسطه» به طور مرفوع ان سخانفه ان وا ژوزانت 
کرده است. در سند این روایت» لیث بن ابی‌سلیم وجود دارد که مدلس است و بقیه روایانش, ثقه‌اند. 
در اینکه او لیث بن ابی سلیم را به تدلیس موصوف کرده باید دست نگه داشت. چون ما هیچ یک از 
ائمه جرح و تعدیل را سراغ نداریم که او را به چنین وصفی. توصیف کرده باشد. او تنها حافظه‌اش 
بد بود. همچنین حاکم در «المستدرک», ۵۷۳/۶ آن را از طریق لیث بن ابی سلیم روایت کرده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۸۹ 


گرفتند و همراه او کسی را شریک او قرار دادند. به سبب این کارشان با مسلط کردن 
شیطان بر آنان. مجازات می‌شوند. در حقیقت این به دوستی گرفتن شیطان و شریک قائل 
شدن برای خداوند. عقوبت و مجازات خالی بودن قلب از اخلاص می‌باشد و الهام نیکی 
و تقوا بر قلب از جانب خداء ثمره و نتیجه این اخلاص است و الهام فجور و بدی بر 
قلب از جانب خداء ثمره و نتیجه خالی بودن قلب از احلاص می‌باشد. 

اگر بگویی: اگر اين ترک نمودن, امری وجودی باشد. سژال دوباره تکرار می‌شود و 
اگر امری عدمی باشد. پس آن وقت چگونه به خاطر عدم محض مجازات می‌شود؟. 

در جواب گفته می‌شود: ترک در اینجا. خودداری وضع نفس از آنچه که نفس آن را 
می‌خواهد و دوست دارد. نیست چون اگر به این معنا باشد. ممکن است گفته شود: ترک» 
یک امر وجودی است. بلکه ترک در اینجاء امری عدمی و خالی بودن از اسباب خیر 
است. و اين عدم. محض خالی بودن نفس از آنچه که مفیدترین و سودمندترین چیز برای 
۳ است. می‌باشد. و عقوبت به خاطر امر عدمی با انجام دادن بدی‌ها و گناهان می‌باشد 
نه به وسیله عقوبات و مجازات‌هایی که پس از اقامه حجت بر او به وسیله پیامبران. به او 
می‌رسد. پس در این صورت خداوند دو عقوبت برای انسان دارد: 

اول - او را گناهکار و خطاکار قرار می‌دهد. اين عقوبت عدم اخلاص و عدم روی 
آوردن و بازگشت او به سوی خداوند است. این عقوبت به گونه‌ای است که ممکن است 
انسان به دلیل آنکه با شهوت و خواسته‌اش سازگار است. درد و زیان آن را احساس 
نکند. در حقیقت این عقوبت. از بزرگترین عقوبت‌ها می‌باشد. 

دوم - عقوبت‌های دردناک پس از انجام دادن گناهان و بدی‌ها. خداوند متعال در آیه 
زير این دو عقوبت را با هم آورده است. آنجا که می‌فرماید: 

طفلمّا دک وا به فنخنا علیهم أَبَوب کل وت ء 4 [الأنعام: 66 

«پس چون هشدارهایی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند. درهای همه چیز را 
[برای امتحان] بر آنان گشودیم». 


این عقوبت اول است. سپس در ادامه می‌فرماید: 


۹۹۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 

لح دا فرحوا بما اوئوا أَحذ هم بَعتَة > [لنعام ۱4۶ 

«و چون بدانچه داده شده بودند سرمست شدند. ناگاه ایشان را گرفتیم». 

این هم عقوبت دوم می‌باشد. 

اگر گفته شود: آیا برایشان ممکن است که اخلاص و بازگشت و روی آوردن به سوی 
خدا و محبت تنها او را داشته باشند بدون آنکه این امور در دل‌هایشان آفریده شود و خدا 
آنان را مخلصان برای او و بازگشت‌کنندگان به سوی او و دوستداران و محبّان فقط او 
قرار دهد؟ پا اينکه خداوند این صفات را در دلهایشان قرار داده و بدان القا نموده است؟ 
در جواب گفته می‌شود: نه, بلکه این امر منت و فضل خداست. و از بزرگترین خیرهایی 
است که به دست خداست. و خير همه‌اش به دست خداست و کسی نمی‌تواند چیزی از 
خیر به دست آورد مگر آنچه که خداوند به او عطا کرده است. و کسی نمی‌تواند از شر 
خود را حفظ کند. مگر آنکه خداوند او را از شر محفوظ نگاه دارد. 

اگر گفته شود: وقتی این صفات در دل‌هایشان آفریده نشده و آنان برای این صفات 
توفیق تیافته‌اند و آنان مستفاه برای آن صفات اه تتارنله سوال از نو تکران می‌شنوده و 
منم آنها از این صفات. ظلم است و آن وقت این گفته بر شما لازم می‌آید که: عدل همانا 
تصرف مالک در ملک خود به هر شیوه‌ای که بخواهد می‌باشد. و او از آنچه می‌کند 
با زخواست نمی‌شود ولی دیگران از آنچه انجام می‌دهند. با حواست می‌شوند. 

در جواب گفته می‌شود: خداوند سبحان با منع کردن انسان‌ها از اين صفات. ظالم 
نمی‌باشد و منع‌کننده تنها زمانی ظالم است که دیگری را از حقی که بر گردنش دارد منع 
کند. و این کار چیزی است که پروردگار بر خودش حرام نموده است» و خلاف آن را بر 
خودش واجب کرده است. اما وقتی چیزی را که حق کسی نیست از او منع کند بلکه این 
چیز محض فضل و لطف و منت خدا بر اوست. در این صورت او با منع آن» ظالم 
محسوب نمی‌شود. چون منع حق ظلم است و منع فضل و منت و نیکی عدل است. و 
خداوند سبحان در چیزی که منع می‌کند. عادل است همان طور که در جیزی که عطا 
می‌کند» نیکی کننده و منت‌کننده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۹۱ 


اگر گفته شود: وقتی عطا و توفیق. احسان و رحمت است. پس چرا خداوند عطا و 
فضل را بر عدل غالب ننموده است همان طور که رحمت خدا بر غضب او غالب است؟ 

در جواب گفته می‌شود: مقصود در اینجاء بیان این عقوبت مترتب بر این منع است و 
مستلزم عقوبت. ظلم نیست بلکه عدل محض است. 

و این سوال راجع به حکمتی است که مقدم بودن عدل بر فضل در برخی جاهاست. و 
اینکه چرا خداوند در فضل و لطف خود میان بندگان مساوات و برابری قرار نداده است؟ 
خحلاصه این سوّال این است: چرا خداوند بر ابن شخص فضل نموده و بر آن یکی فضل 
ننموده است؟ خداوند در اين آیه» پاسخ این سژال را داده است. آنجا که می‌فرماید: 

«ذل فضل ال وه من ََاء ولد الْفْضل العظیم 4 [الحدید: 1۳۱ 

«ين فضل خداست که به هر کس که می‌خواهد می‌هد و خداوند صاحب فضل 
بزرگ است». 

در جای دیگری می‌فرماید: 


لا یل هل الکتّب آلا ٍ یقدژون علن شیء من فضل له ون اَفضل بید 
1 و و 


له یوّتیه وم شاه وله ذُ و ألفضّل الَعظِم 4 [الحدید: ۹ 

مات ]زان نیت برد که اه کات [ایت وا تراد که ززشم ۸ 
اسلام] راهی به فضل خدا ندارند و [بدانند] که بی‌تردید فضل و بخشش به دست 
خداست. آن را به هر که خواهد عطا می‌کند. و خدا صاحب فضل و بخشش بزرگ 
است». 

و وقتی یهود و نصارا از پیامبر و راجع به اختصاص دادن این امت به دو اجر و 


دادن دو اجر به مومنان از جانب آن حضرت سوال گردند» آن حضرت فرمود: «هل 


۹۹۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


ظلمتکم من حقکم شینا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلی آوتیه من آشاء»" «آیا چیزی از حقتان را 
ان سا دریغ داشته و به شما ظلمی کرده‌ام؟ گفتند: خی آن حضرت فرمود: پس این 
فضل من است که به هر کس که بخواهم. می‌دهم». اطلاع هر فردی از افراد.یر کمال 
گشود تا اینکه گوشه کمی از حکمت خداوند در مخلوقاتش و امر و پاداش و عقاب او و 
احتصاص دادن کسی به فضل و احسان خود و محروم تون کی آفیگن از ان اند عتتان 
و در احوال و اوضاع کسانی که این فضل و لطف شامل حالشان شده یا از آنان منع شده 
بنگرد آن وقت به وسیله آنچه می‌داند بر آنچه که نمی‌داند. استدلال می‌کند. 

وقتی دشمنان مشرک خدا از اختصاص این فضل و لطف خدا به مژمنان دچار ابهام و 


و مد 


أهتولاء مرت له علیهم من پیت > [لنمم: 0۳ 

«آیا اینانند که خدا از میان ما موهبتشان داده است؟». 

خداوند متعال در جوابشان فرمود: 

لیس له باعل بالشجرین 4 [الأنعام: ۵۳], 

«آیا خداوند شاکران را بهتر نمی‌شناسد؟». 

به این جواب بنگر» در ضمن آن می‌بینی که خداوند سبحان بهتر می‌داند کدام محل 
برای کاشتن درخت نعمت مناسب است در نتیجه ثمره آن شکر باشد و می‌داند که کدام 
محل برای این کار مناسب نیست. اگر خداوند درخت نعمت را در جایی که برای کاشتن 
آل:متاسست: تست هی کاشست این درزشست تمرم تم داهن هه کاشتن درشی تست گرد 
ان مان هه وه و دی صایشهکست: الا شست» فان که اون رلتیه 


ِ- فسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: ۷ ۷ ۲ ۳۶۵ ۵۰۲۱ ۷۶۳۲۷ و ۰0۳۳ 
ترمذی به شماره: ۲۸۷۱ احمد در «المسند». ۰/۲ ۰۱۱۱ ۱۲۱ و ۱۳۹ رامهرمزی در «الْمتال» ص ٩۵؛‏ 


و طیالسی به شماره: ۱۸۲۰ از طریق روایت ابن عمر آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۳ 


له عم حیثْجعل رسالَ. 4 [لأنعام: ۱۲4] 


«خدا بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد». 


انسان فاعل حقیقی فعل خود است اما اين فعل. مخلوق خداست 

اگر گفته شود: وقتی به محال بودن ایجاد و خلق فعل از جانب انسان حکم کردید. 
پس در این صورت بنده اصلاً فعلی ندارد؟ در پاسخ گفته می‌شود: بنده فاعل حقیقی فعل 
خود است و او قدرت حقیقی را بر فعل خود دارد؛ خداوند متعال می‌فرماید: 

وم تفعلوا من خر یعلمه له 4 [ابش: ۹۷ 

«و هرچه از نیکی‌ها کت زا ان را می‌داند». 

فلا تب یس بما کانواً یفعلُوت 4 [هود: ۳۹ 

«پس از 4 ی کنتل عب کین رهبا شین 16 

و آیاتی از این قبیل. 

وقتی فاعل بودن انسان ثابت شد. پس باید گفت که افعال انسان دو نوع است: 

نوع اول - نوعی که قدرت و اختیار و اراده انسان با آن همراه است. پس این نوع 
صفت و فعل و کسب انسان می‌باشد. مانند حرکات اختیاری انسان. و این خداوند متعال 
است که انسان را فاعل و مختار قرار داده و اوست که بر این کار تواناست و در این کار 
یکتا و بی‌شریک است. به همین خاطر سلف صالح جبر را انکار نموده‌اند. چون جبر فقط 
از موجود ناتوان سر می‌زند و جبر فقط همراه اکراه و اجبار می‌باشد. می‌گویند: پدر 
ولایت اجبار برای به نکاح در آوردن دختر باکره خردسال را دارد ولی او ولایت اجبار 


برای به ازدواج در آوردن بیوه زن بالغ را ندارد. یعنی نمی‌تواند او را پزور شوهر دهد . 


خداوند انسان را مجبور به انجام کاری نمی کند 


۱-به تفصیل این ن مسأله در کتاب «المغنی». 1۸٩۹-۶۸۷/۱‏ نگاه کنید 


۹ قواعد ناب در تعییر خواب 


خداوند متعال به این اعتبار انسان را بر انجام کاری مجبور نمی‌کند. چون خداوند 
تیان الق ارادم ور مراد است ونفادن است که اشتانترا مان فزار ده اما یر تا ای 
طور نیست. به همین خاطر در الفاظ و عبارات شارع «جئل» آمده و «جبر» نیامده است؛ 
همچنان که پیامپر ملو به آشج عبدالقیس گفت: «انّ فيك خلتین یحّهما الّه: الحلم والأناق» 
فقال: أخْلْقین تخلقثْ بهما؟ أم خلقین جبلت علیهما؟ فقال: «بل خلقین جبلت علیهما» فقال: 
الحمدله الذي جبلنی علی خلقین یحبّهما الّه [ورسوله] ۱ «همانا در تو دو تا خصلت هست که 


۱- حدیثی است که ابوداود به شماره: ۵۲۲۵؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۵۳۱۳ از طریق ام 
ابان دختر وازع بن زارع» از پدربزرگش زارع ... آن را به طور کامل روایت کرده‌اند. بخاری در 
«الاأدب المفرد» به شماره: ٩۷۵‏ و در «التاریخ»» ۳ قسمتی از آن را روایت کرده است. راویان این 
روایت. به جز ام آبان ثقه‌اند. چون در مورد ام آبان جرح و تعدیلی صورت نگرفته است. زارع هم» 
همان ابن عامر عبدی از طایفه عبدالقیس است و جزو عرب‌های بصره محسوب می‌شود و همراه 
اشج به عنوان هیأتی پیش پیامبر لو آمدند. 

قرش دن تلا نت المقرها به مارد ۵۸۷ از طزتق فیی نب فصن ناوات کرهه هقی ان 
حفص گوید: طالب بن حجیر عبدی برای ما نقل کرد و گفت: هودبن عبدالّه بن سعد برایم نقل کرد 
که او از پدربزرگش مزیده عبدی شنید که او گفت: اشبح آمد ... تا آخر روایت. سند این روایت با 
توجه به شواهدش حسن است. این روایت در مسند ابویعلی» ۳۱۹/۲ و «المعجم الکبیر» اثر طبرانی 
ج‌ ۰ به شماره ۸۱۲ موجود است. و نگا: «مجمع‌الزواند)» ۹ احمد هم در «المسند»» ۲۰1/۶؛ و 
ابویعلی براساس آنچه که ابن اثیر در «أسد الغابث», ۱۱۷/۱ ذکر کرده از دو طریق از پونس بن عبید» 
از عبدالرحمن بن ابی بکرف از اشبح بن عبدالقیس روایت کرده‌اند که او گفت: رسول خدامت به 
من گفت: ... هیثمی در «مجمع‌الزوائد» ۳۸-۹ آن را از احمد روایت کرده و گفته که راویان 
آن, راویان صحیحند به جز ابن ابی‌بکره که اشج را ندیده است. 

در روایت طولانی ابن عباس آمده که پیامبر مه به اشبح بن عبدالقیس گفت: «اذٌ فيك خصلتین یحبهما 
الّه: الحلم والأٌناق» «همانا در تو دو تا خصلت هست که خداوند آنها را دوست دارد [اين دو خصلت 
عبارتند از]: بردباری و وقار» مسلم به شماره‌های: ۱۷ و ۲۵ ترمذی به شماره: ۰۲۰۱۱ بخاری در 
ادب المفرد به شماره: ۵۸7 ابن منده در الایمان به شماره: ۱۵۲ طبرانی در الصغیر ۱۱/۲؛ و خحطیب 


بغدادی در تاریخ خود. ۲۷۹/۵ آن را روایت کرده‌اند. همچنین مسلم به شماره ۱۸؛ و احمد در 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۹۵ 


خداوند آنها را دوست دارد. [اين دو تا خصلت عبارتند از]: بردباری و وقار. او گفت: آیا 
خودم به این دو خصلت. متخلق شده‌ام [و کم‌کم در من ایجاد شده] پا اینکه بر آن 
سرشته شده‌ام؟ پیامب عم فرمود: «ر آن سرشته شده‌ای». آنگاه اشج گفت: سپاس برای 
حدایی که مرا به دو حصلتی سرشته که خدا و پیامبرع آن را دوست دارند». خداوند 
متعال بنده‌اش را فقط به خاطر افعال اختیاری‌اش عذاب می‌دهد و فرق میان عقاب و 
مجازات به خاطر فعل اختیاری و فعل غیراختیاری در فطرت‌ها و خردها استقرار یافته 


ات 

اگر گفته شود: خلق یک فعل همراه عقوبت و مجازات به خاطر آن فعل ظلم است؛ 
در جواب گفته می‌شود: اين به مانند آن است که گفته شود: خلی خوردن سم و سپس 
حصول مرگ به وسیله آن سم ظلم است!! پس همان‌طور که اين سم سبب مرگ است؛ 
آن فعل نیز سبب عقوبت و مجازات است و در هیچ کدام ظلمی نیست. 

خلاصه؛ فعل انسان, فعل حقیقی اوست ولی این فعل مخلوق و مفعول خداوند متعال 
است و خود فعل خداوند نیست؛ چون میان فعل و مفعول. و خلق و مخلوق فرق هست. 
طحاوی له با این گفته‌اش به همین نکته اشاره کرده. آنجا که می‌گوید: «وأفعال العباد 
خلق‌الّه وکسب من العباد» «افعال بندگان. خلق خدا و کسب بندگان است». او فعل و 
کت زا رای فا کان انا وه هلق و او نز مان بیس تفادم اس 

کسب. فعلی است که نفع و زیان آن به فاعلش برمی گردد. همچنان که خداوند متعال 
می‌فرماید: 

۳ ما بت وعلا ما اکسبّت 4 [البقرة: ۲۸۲]. 


«هر چه نیکی کرده به سود او هر چه بدی کرده وبال اوست». 


«المسند». ۲۳/۲ از طریق روایت ابوسید خدری آن را روایت کرده‌اند. اینکه ناصرالدین آلبانی 
می‌گوید: مسلم و دیگران این روایت را از این عباس آوره‌اند اشتباهی از طرف اوست همچنان که 


۹۹۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


قوله: «ولم یکلفهم الّه تعالی الا ما بطیقون, ولایطیقون الا ماکلفهم. وهو تفسیر: «لاحول ولا 
قوة الا بلّه». نقول: لاحيلة لاحد» ولا تحوّل لاأحدا ولا حركة لأحد عن معصية اله» الا بمعونة 
ال ولا قوّة لهحد علی اقامة طاعة الّه واللبات علیها الا بتوفیق الّه تعالی. وکلْ شیء یجری بمشيتة 
له تعالی وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشینته المشینات کلها. وغلب قضاه الحیل کلهاء یفعل ما 
پشای وهو غیر ظالم آبدا: 

2 ری رک و رو 

لا ِسعَل عما یفعل وهم بتعلورت 6 [الأنبیاء: ۲۳ 

«خداوند متعال بندگان را به کاری تکلیف نکرده مگر آن که در حد توان آنان باشد و 
بندگان هم توان کاری را ندارند مگر کاری که خداوند. آنان را بدان مکلف نموده است. و 
این تفسیر گفته‌ی: «لا حول ولا قوة الا بالّه» می‌باشد. در تفسیر این عبارت می گوییم: هیچ 
کس چاره و تغییر و تلاش برای دوری از گناه ندارد مگر به یاری خد؛ و هیچ کس توان 
و نیرو جهت بریای داشتن طاعت خدا و پایداری بر آن ندارد مگر به توفیق خداوند 
متعال. و هر چیزی به مشیت و اراده و علم و قضا و قدر خداوند بلندمرتبه در حرکت 
تمامی جاره‌ها و راهکارها غلبه یافته است. خداوند هر چه بخواهد می‌کند و او هیچ‌گاه 
به کسی ظلم نمی‌کند: 

م2 ۳ 2 ار جز بر رز ۶ 

لا یسعل عتّا یفعل وّهم بتعلورت 4 [الأنبیاء: ۲۳]. 

«[خدا] از آنچه می‌کند بازحواست نمی‌شود. ولی آنها بازحواست می‌شوند». 
تکلیف به اندازةٌ توانایی است 

شرح عبارت: راجع به گفته: «خداوند متعال بندگان را به کاری تکلیف نکرده مگر 
آنکه در حد توان آنان باشد» خداوند متعال می‌فرماید: 

1 یکلف ال تفا 1 وسَعَها 6 [ابقرة: ۲۸۰]. 


«خدا هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی کند». 


۱- جمله: «ولا تحول لاأحد» از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۹۷ 


در جای دیگری می‌فرماید: 

1 کلف تفع لا وسعها 4 [الأنعام: ۱۵۲]. [الأعراف: 4۲]. و [المومنون: 17]. 

«ما هیچ کس را جز به اندازه تونش تکلیف نمی‌کنیم». 

از ابوالحسن اشعری روایت است که تکلیف به کاری که که در حد توان نیست. عقلا 
جایز است . سپس اصحاب او تردید نموده‌اند که آیا تکلیف به کاری که در حد توان 
نیست. در شرع آمده يا خیر؟ کسانی که قائل به آمدن تکلیف مالایطاق در شرع هستند. 
تاش ردان لقب به یمان استد لالو انشاد مودهان عون اون ستعال:عر داده که 
ابولهب ایمان نمی‌آورد و اينکه او به آتش شعله‌ور انداخته خواهد شد. پس او امر شده به 
اينکه ایمان بیاورد به چیزی که بدان ایمان نمی‌آورد. و اين تکلیف به جمع میان دو ضد 
است. و این هم محال است. 

در پاسخ به سال فوق می‌گویيم که تکلیف مالایطاق (تکلیفی به چیزی که در حد 
توان نیست) در شرع نیامده است و راجع به مثالی که در بالا ذکر شد باید گفت که ما 
قبول نمی‌کنیم که ابولهب امر شده به اینکه ایمان بیاورد به چیزی که بدان ایمان نمی‌آورد. 
و استطاعت و توانایی که ابولهب به کمک آن بر ایمان قادر است» حاصل بود. پس او از 
به دست آوردن ایمان ناتوان نبوده است. پس در واقع ابولهب به چیزی تکلیف نشده مگر 
آنکه توانایی آن را داشته است همان طور که در تفسیر استطاعت گفته شد و از این 
فرموده خداوند متعال به فرشتگان: 


۶ ۶ و 


#آنبعونی تا هوک 6 [البقرة: ۳۱]. 

«مرا از نام‌های اینان خبر دهید». 

با وجودی که آنان نسبت به آن علم نداشتند. و گفته‌ی خداوند به تصویرکنندگان در 
روز قیامت: «آحیوا ما خلقتم» ‏ «آنچه را که درست کرده‌اید. له کی اما اوه 


۱- نگا: «درء تعارض العقل و النقل». ۵-۰/۱؟ و « مجموع‌الفتاوی»» ۳۳ 
- بخاری به شماره‌های: 2۹۱ و ۷/۵۵۸ از طریق روایت این عمر آن را آورده که رسول دا موه 


فرمود: 1۳ الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القیامقف یقال لهم: آحیوا ما خلقتم» «همانا کسانی که این 


۹۹۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


تکلیف به آنچه که در حد توان نیست. لازم نمی‌آید. چون این امر تکلیف درخواست 
کاری که فاعل آن, پاداش می‌بیند و تارک آن. عقاب داده می‌شود. نیست بلکه این خطاب 

همچنین از دعای مژمنان در آیه: 

۳ م27 9 رن عم سس مر 

ربکا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 6 [ابقرة: ۲۸۲]. 

«بارالها! و آنچه که تاب آن را نداریم بر دوش ما مگذار». 

تکلیف به کاری که در حد توان نیست لازم نمی‌آید. چون بر دوش گذاشتن چیزی که 
در حد توان نیست» تکلیف نیست بلکه جایز است خداوند کوهی را بر دوش او بگذارد 
که او تاب آن را ندارد در نتیجه بمیرد. ابن انباری در تفسیر آیه فوق گوید: یعنی چیزی 
که ادای آن بر ما سنگین است. بر دوش ما مگذار هر چند ما توانایی تحمل کاری که بدان 
مجبور شده‌ايم را با مشفت داریم. او گوید: خداوند فوم عربت را به تناسب جیزی که 
درک می‌کنند. مورد خطاب قرار داده است» چون کسی از آنان به کسی که از او عصبانی 
می‌شد. می‌گفت: نمی‌توانم به تو نگاه کنم در حالی که می‌توانست به او نگاه کند. اما اين 
کار برایش دشوار و سخت بود و حکمت نیست که خداوند. انسان را به حمل یک کوه 
تکلیف کند به گونه‌ای که اگر آن کار بکند» پاداش می‌بیند و اگر از آن امتناع کند. 
مجازات می‌شود؛ همچنان که خداوند سبحان از طرف خودش خبر داده که او کسی را 


جز به اندازه توانش تکلیف نمی‌کند. 


تصویرها را می‌سازند در روز قيامت عذاب می‌بینند و به آنان گفته می‌شود: آنچه را که درست 
کرده‌اید. زنده کنید». مسلم به شماره: ۲۱۰۸؛ نسائی» ۸ و در «الکبری» آن گونه که در «التحفهٌ).؛ 
۶ مده؛ و احمد در «المسند». ۶/۲ ۰۲/۲۰ ۵۵ و ۱۶۱ آن را روایت کرده‌اند. در همین باب 
بخاری به شماره‌های: ۰۲۱۰۵ ۳۲۲۶ ۰۵۱۸۱ 0۹۵۷ ۵4۱ و ٩۷۵۵۷‏ مسلم به شماره: (67(6۲۱۰۷)؛ 
مالک در «الموطاه ۹7۷/۲؛ احمد در «المسند: ۵۷۰/۰ ۸۰ ۰۱۰۱ ۱۲۲ ۱۳۹ ۰۱۶۱ ۲۲۳ و ۲۶7 ابن 
ماجه به شماره: ۲۱۵۱؛ طیالسی به شماره ۱۶۲۵؛ و نسائی» ۲۱۳-۲۱۵/۸ روایتی را از عایشه ند 


آورده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۹۹۹ 


برخحی از علما می‌گویند: تکلیف چیزی که از نظر عرف و عادت محال است. جایز 
می‌باشد اما تکلیف چیزی که ذاتاً محال است» جایز نمی‌باشد» چون این چیز وجود آن 
تصور نمی‌شود. در نتیجه امر کردن به آن معقول نیست. برخلاف آن یکی. که وجود آن 
تصور می‌شود. در نتیجه امر کردن به آن معقول است. 

بعضی دیگر بر اين باورند کاری که به خاطر عجز و ناتوانی از انجام آن در حد توان 
نیست. تکلیف آن جایز نیست ولی کاری که به خاطر مشغول بودن به ضد آن در حد 
توان نیست. تکلیف آن جایز است. این عده در معنا موافق سلف صالح و ائمه هستند اما 
اينکه آنان معتقدند که کاری که انسان ترک می‌کند. به خاطر مشغول بودن به ضد آن در 
حد توانش نیست. این بدعتی در شرع و لغت است. چون مضمون آن این است که کاری 
که انسان انجام نمی‌دهد. در حد توانش نیست. 

اینان پایبند این باور هستند. چون اظهار می‌دارند که: توانایی - که همان استطاعت و 
قدرت است - فقط همراه فعل می‌باشد! از اين رو گفته‌اند: هر کسی که کاری را انجام 
نداده. او توانایی آن کار را ندارد. و اين با قرآن و سنت و اجماع سلف مخالفت دارد 
همان‌طور که با آنچه که اکثر عقلاء برآنند مخالفت دارد. همان طور که هنگام ذکر 
استطاعت. بدان اشاره شد. 

اما توانایی‌ای که حاصل نمی‌شود مگر همراه فعل اين نوع توانایی در تکلیف شرط 
نیست با وجودی که در حقیقت آنجا تنها اراده فعل وجود دارد. اینان به این فرموده 


خداوند استدلال کرده‌اند: 
ما توا سیون المع [هود: ۲۰] 
«توان ششارن: | بات نتاس 
ال لن تمتطیع مُی 2 [الکهف: 7۷ ۷۲ و ۷۵ 
«تو هرگز نمی‌توانی همراه من شکیبایی کنی». 
در این آیات اراده چیزی که آن را استطاعت نام نهاده‌اند و اينکه استطاعت فقط همراه 


فعل است. نیست چون خداوند کافران را به خاطر اینکه توان شنیدن آیات حق را 


۱۰۰۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


نداشتند. نکوهش نموده است و اگر منظورش از استطاعت. استطاعت همراه فعل بود 
قطعا همه اسان‌ها کی از شنیدن آبات هو توان شین آن.را تداشفلر دی تیه 
احتصاص دادن کافران به نداشتن توان شنیدن آیات حق. بی‌معنا بود ولی اين کافران - به 
خاطر دوست نداشتن حق و سنگین بودن حق بر آنان يا به حاطر حسادت بر صاحب 
حق, و یا به خاطر پیروی از هواهای نفسانی - توان شنیدن آیات حق را نداشتند و 
موسی ال هم توانایی شکیبایی همراه حضر را بدین خاطر نداشت که به نظر او آن کاری 
که خضر می‌کرد با ظاهر شرع مخالفت داشت. و موسی به حقیقت آن کار علم و آگاهی 
نداشت. این زبان قوم غرنس ور شا افت‌هاشت, که هی کسی اقوطرای وا دطوسیت: تاش 
باشد می‌گویند: تو نمی‌توانی به او نیکی کنی و هر کسی را که دوست داشته باشد. 
می‌گوبند: او به حاطر شدت محبتی که برایش دارد نمی‌تواند او را مجازات کند نه به این 
خاطر که از مجازات نمودن او عاجز و ناتوان باشد؛ این گفته فقط به خاطر مبالغه گفته 
می‌شود. همچنان که می‌گویی: قطعاً او را می‌زنم تا اينکه بمیرد. که منظور از این گفته. 
زدن شدید است. و این چیز عذر نیست. چون اگر خداوند بندگان را امر نمی‌کرد مگر به 


کاری که برایشان آسان باشد. آن وقت آسمان‌ها و زمین تباه می‌شدند؛ خداوند متعال 


لول تب الحق هوَاءهم لفسدت السَموّت والارّض وَمَن فیهرگ 4 [المزمنون: 
۳۱ 


«و اگر حق از هوس‌های آنها پیروی می‌کرد قطعاً آسمان‌ها و زمین و هر که در 
آنهاست تباه می‌شد». 

گفتار طحاوی: «ولا یطیقون الا ما کلفهم به» تا آخر کلامش #:تهتی بل ان بوانایین. کار 
را ندارند مگر اینکه خداوند آنان را بر آن کار قادر و توانا ساخته است. این توانایی همان 
توانایی است که جزو توفیق خدا محسوب می‌شود و جزو توانایی از جهت سلامتی و 
وسع و توانایی و سلامت ابزار و وسایل نیست. عبارت «لا حول ولا قَوة الا بله» دلیلی بر 
اثبات قدر است و طحاوی این عبارت را پس از ذکر آن. تفسیر نموده است. ولی در 
سخن او اشکالی وجود دارد. چون تکلیف به معنای توانایی استعمال نمی‌شود و تنها به 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۱ 


معنای امر و نهی استعمال می‌شود. و او گفته است: «خداوند. بندگان را تکلیف نکرده 
مگر آنکه در حد توان آنان است. و بندگان کاری در حد توانشان نیست مگر اینکه 
ا ا ‏ ( 
درستا نیست» جون بند کان نی بیشتر از آنجه که خداوند. آنان را بدان تکلیف کرده است» در 
و رز هک 


۶ بو صو 


«یرید ال بکم الیمر ولاز رید د بکم الخسر 4 [القر: ۱۸۵ 

«خدا برای شما آشانین می‌خواهد و سختی نمی‌خواهد». 

در جای دیگری می فر ماید: 

#یرید له آن سکف عنکم 4 [الساء: ۲۸]. 

«خدا می‌ خواهد بر ها اسان 3 

همچنین می‌فرماید: 

«ومّا جعل عَلیکرّ نی تین ين خرج 4 [الحج: ۷۸ 

«و بر شما در این دین هیچ دشواری ۳ نداد». 

و اگر خداوند بر آنچه ما را بدان تکلیف نموده. می‌افزود قطعاً توان آن را داشتیم» ولی 
خداوند بر ما فضل و منت نهاده و به ما رحم کرده و بر ما آسان گرفته است و بر ما در 
این دین هیچ دشواری قرار نداده است . پس در عبارت طحاوی نوعی اشکال هست. در 


آن تأمل و دقت کن. 


۱- در نسخه‌های خطی (» (ج)» (د) پاورقی نسخه خطی (ب) پس از اين» عبارتی آمده که نص آن. 
چنین است: «در پاسخ به این اشکال گفته‌ای که قبلاً ذکر شد. آورده می‌شود و آنء این است که: 
منظور از توانایی» توانایی است که جزو توفیق خدا است نه توانایی که از جهت وسع و سلامتی ابزار 
و وسایل است ولی فقط در نسخه خطی 40 بالای کلمه «ویجاب» (جواب داه می‌شود) علامت «لا) 
و بالای کلمه «لکن» (ولی» علامت «الی» قرار داده شده است. این علامت. نشانه آن است که 
عبارت میان «لا) و «لی» اضافی است و جزو کلام اصلی مولف نیست. 


۱.۲ قواعد ناب در تعییر خواب 


تفاوت میان قضای تشریعی و قضای تکوینی 

این گفته طحاوی: «و هر چیزی به مشیت و خواست و علم و قضا و قدر خدا در 
حرکت است». منظورش از قضای خداء قضای تکوینی است نه قضای تشریعی. جون 
قضاء هم تکوینی است و هم تشریعی. همچنین اراده و امر و اذن و کتاب و حکم و 
تحریم و کلمات و مانند آنها. هم تکوینی هستند و هم تشریعی . 

ای کرش نی شوخ از نان ابو 

فقضهن سب سموّاسونی یوم 4 [فصلت: 1۱۲ 

«پس آنها را در دو روز هفت آسمان کرد». 

و فضای تشریعی و دینی در این فرموده خداوند است: 

وقصَی رب لا تعَبُدُوا ره یاه 4 [الاسراه: ۲۳] 

«و پروردگار تو مقرر داشته که جز او را نپرستید». 

اراده تکوینی و تشریعی هم در ضمن توضیح این گفته طحاوی: «چیزی به وجود 
نمی‌آید مگر آنچه که خدا می‌خواهد» ذکر شدند. 

امر تکوینی» در این آیه آمده است: 

نما رذآ راد میا آن یقول له کی فیکونْ 6 [یس: ۸۲] 

«فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند. تنها این است که به آن بگوید: باش پس 
می‌شود». 

همچنین در یکی از گفته‌های علما که قوی‌ترین گفته است » امر تکوینی در این آیه 


۱- نکا: «شفاء العلیل». صفحات ۲۸۲-۲۷۰ 
- به صفحه ۱۷۸ مراجعه کنید. 


۳-به تفسیر این آیه در «جامع‌البیان», ۶۳/۱۵؛ و «زادالمسیر»», ۱۹-۱۸/۵ مراجعه کنید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱.۳ 


چم میرم بر موه مه ٩‏ وس مگ ام 1۲و واه هگیم 
را تفا فَفسقوا فا فحَقَ علا لول فدمَرنها 
تد میرا > [الاسراء: ۱7]. 

«و چون بخواهیم شهری را هلاک کنيم خوشگذران‌های آن را وا می‌داریم [و آزاد 
می‌گذاريم] تا در آن فسق و فساد کنند پس عذاب الهی بر آن محقق می‌گردد و آن را 
یکسره در هم می‌کوبیم». 

و امر تشریعی در اين آیات آمده است: 

طزنْ له یم باعل ولا حسین * [النحل: ۰ 

«همانا خداوند به عدل و احسان فرمان می‌دهد». 

طلن یمرک آن ۳۹ لمحت ال أهلها >4[النساء: ۵۸]. 

«همانا خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبانش پس دهید». 

وم هم بضازین به من أحَدٍ |[ با ذن له [البقرق: ۱۳۳۵ 

«و نمی‌توانستند به کسی زیان برسانند ۳ اذن خدا». 

و اذن تشریعی دز ان فرموده خداوند است: 

ما قطعثم ین لب ليتة أو ترحنموها قَابمةٌ علنّ صولها فباذن اه ولیْخَزی 
الفسقین 4 [الحشر: ۵], 

«هر نخله‌ای را که قطع کردید يا بر ریشه‌هایش ایستاده وانهادید. همه به اذن خدا 
بود...» 

کتاب تکوینی در اين آیات آمده است: 

زر و 2 و رم 8 9 
وم عم من مُعمر ولا ینقص ین غُمره | نی کتب ان ذالك علی 
[فاطر: ۱۱]. 

«و هیچ کهن‌سالی عمر طولانی نمی‌کند و یا از عمرش کاسته نمی‌شود. مگر آنکه در 

کتابی [مسطور ] است ». 


۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


رت اضرا عبّادٍی الصلخورت 4 


[الانبیاء: ۱۰۵]. 
خواهند برد». 
کی تشن بت تا ی ِ آمده است: 
طوکتبتا عم فا آن ال.: لْفس بالتفس 4 [لاندة: 10 
«و در تورات به آنان مقرر کردیم که جان در مقابل جان ...» 
م گم 0 ۵ وص ن رو 
#یتایها الذین ءامنوا کتب علیکم الصیام ...4 [ابقرة: ۱۸۳]. 
«ای اهل ایمان! روزه بر متا مفرر شد ». 
حکم تکوینی در ۱۳ بنه ۳ 
2 گرم م ی 3 تن 0 4 ۲ ۳ 7 ّ 
«فن بح الارض حَي یادن ی | و کم له ی وه حَیر تکمین 4 [یوسف: 


۸۰ 


] 


ی 


«پس من هرگز از اینجا قدم بر نمی‌دارم تا پدرم به من اجازه دهد يا اينکه خداوند در 

یز ۵ ۱۳ 

#قل رت آخکر بالق وتا رح ألَمُسَتَعَانْ عَلن ما تصفون 4 [البی: 
1۳۱۲ 


۱- در اصل نسخه‌های خحطی, «قل» به صورت امر آمده است که این براساس قرائت ابوعمرو و اکثر قراء 

غیر از حفص است. که در این صورت معنای آیه چنین است: «ای محمد! بگو: ای پروردگار من! به 
۳ 2 ص ورهو 

حق داوری کن». حفص ایه را به صورت #قل رب احکر #4 قرائت نموده است. که در این 

صورت. این خبر دادن خداوند عز و جل راجع به پیامبرش 7 است که او گفت: «ای پروردگار 


من! به حق داوری کن». نگا: حجه القراءات». ص ۷۱. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۵ 


«پیامبر ] گفت: ای خدای من! به حق داوری کن [و ظالمان را کیفر ده؛ و 
پروردگارمان خدای رحمان» در برابر آنچه توصیف می‌کنید. یاری خواسته می‌شود». 
و حکم تشریعی هم در اين آیات آمده است: 


«احلّت آکم یمه انعم لا ما یی علیکم غتر خی الصَید وانشم حرم ان اس 


2 


محر ور 


تحکم پرید 5 [للائدة: ۱]. 
کرت ها دایان با سا ال نی اسیت بت انا | خی ار فا خرانله 
می‌شود بی‌آنکه شکار ر در حال احرام جایز شمارید. خدا هرچه بخواهد حکم می‌کند». 
کم خکم له کم که رلسسسه 0۰ 
«اين حکم خداست که میان شما حکم می‌کند». 
تجریخ کوش قن این آیات می‌باشد. 
| یوت فی الاْرض4 [نندة: ۲۰] 
«خدا] فرمود: اين سرزمین [مقدس] تا چهل سال بر آنها ممنوع شد. آنها در این 
سرزمین سر گردان خواهند ماند». 
وحم علن قَرية أهلکتها أنهُم لا بنجغورت 4 [لبیاه: 1٩0‏ 
«و مردم شهری که آن را هلاک کرده‌ايم محال است [به سوی حساب] باز نگردند». 
و تحریم تشریعی هم در اين آیات آمده است: 
خر مت حرَمتَ علیکم الميَة لدم [نندة: ۳ 
رد مردار و خون بر شما حرام ستادی استتت 6 
خرمت عَلیکُم ام شک ...که [النساء: ۲۳ 
«[ازدواج با] مادرانتان بر شما حرام کر دنل ؟استه ی 
کلمات ت در این آیه آمده است: 


صد 
مر و 


تَمّتَ کلمت یلک الحسی عل ؛ بقی یل بما صبرواً 4 [الأعراف: 1۷ 


۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


«و وعده نیک پروردگار تو در حق بنی‌اسرائیل» به پاس صبوریشان تحقق یافت». 

همچنین کلمات تکوینی در اين فرموده پیامبر له آمده است: «آعوذ بکلمات له 
التامات التي لایجاوزهن بر و لا فاجر»" «پناه می‌بردم به کلمات کامل خداوند؛ کلماتی که 
هیچ نیک و کار و بدکاری از آن تجاوز نمی‌کنند». 

و کلمات تشریعی هم در اين آیه آمده است: 

«وذ بت [برهعم ربهء بلس تمه > [بتر: 1۳ 

«و هنگامی که حدا ابراهیم را با کلماتی بیاموزد و او همه را به اتمام رسانید». 


خداوند رحمت را بر خویش مقرر نموده است 

گفته طحاوی: «خدا هر چه خواهد می‌کند و او اصلاً به کسی ظلم نمی‌کند» گفته‌ای 
است که قرآن بر آن دلالت دارد و بیان می‌دارد که خداوند. خودش را از ظلم به بندگان 
منزه و مبرا نموده است. این قول. قولی میانه میان دو قول قدریه و جبریه می‌باشد . پس 
آنچه از بنی‌آدم. ظلم و قبیح است. از خدا ظلم و قبیح نیست آن گونه که قدریه و معتزله 
و مانند آنان می‌گویند؛ چون این کار تشبیه خدا با مخلوقاتش و مقایسه خدا با 
انسان‌هاست. و خدا پروردگار بی‌نیاز و تواناست و انسان‌ها بندگان نیازمند و زیر سیطره 
خداوند هستند. ظلم به معنای ممتنعی و غیر ممکنی نیست که زیر قدرت داخل نمی‌شود 
آن گونه که برخی از متکلمان و دیگران اظهار می‌دارند. اینان می‌گویند: محال است که در 


- قسمتی از حدیثی است که تخریج آن قبلاً ذکر شده که عبدالرحمن بن خنش "له آن را از پیامبر َ 
فوانت: گنه اه استاد. زخ صحیح است. این حدیث شاهدی از روایت خالدبن ولید دارد که 
طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۳۸۳۸ آن را روایت کرده, و شاهد دیگری از روایت عبداله بن 
مسعود دارد که طبرانی در «المعجم الصغیر» آن را روایت کرده آن گونه که در «مجمم‌الزوائد» 
۰ آمده است. 

۲- نگا: (مجموع‌الفتاوی)» ۵-۸ ۱۶؛ «جامع‌الرسائل)» صفحات ۱۶۲-۱۱۹؛ و «مختصر الصواعق 
المرسلهٌ». ۳۱۹-۳۱۱/۱. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۷ 


بلکه هر آنچه ممکن باشد. اگر خدا آن را انجام دهد. از طرف او عدل است چون 
ظلم از غیر خداوند که به کاری امر شده یا از کاری نهی شده. می‌باشد ولی خداوند این 
چنین نیست. همانا آیات زير بر ضد و نقیض این قول دلالت دارند: 

من یعَمَلَ من آلصَحت وهو مُوَرتٌ فلا ناف طلما ولا هضما 4 (طه: ۱۱۲ 

«و هر کس کارهای شایسته به جا آورد در حالی که مومن باشد. نه از ستمی 
می‌هراسد و نه از پایمال شدن». 

«مَا یل آلقول دی وم نا بطم للعیید 6 [لی: ۷4 

«سخن [وعده عذاب] ی یت تن 

«ومَا مهم ولکن کائوا هم آلطلمین 4 [الرخرف: ۷٩‏ 

«و ما بر آنها ستم نکردیم بلکه خودشان ستمکار بودند». 

جوا ما لوا اضرا ولا یظلر رب أَحَدا 4 الکیف: 164 

«و آنان کرده‌های خویش را آماده می‌یابند. و پروردگار تو به کسی ظلم نمی‌کند». 

یز ری کل تفس بما کیت لا طلم زمرت له ریغ الیساب 4 
[غافر: ۱۷]. 

«مروز هر کسی به [موجب] آنچه انجام داده مجازات می‌شود. امروز هیچ ستمی 
نیست؛ و خدا در حسابرسی سریع است». 

همچنین در حدیئی قدسی پیامپر لو از پروردگار روایت می‌کند: «یا عبادي» اني 
حرّمت الظلم علی نفسي, وجعلته بینکم محرّما فلا تظالموا» «ای بندگان من! همانا من ظلم 
را پر خویشتن حرام نمودم و آن را میان شما حرام قرار دادم. پس به همدیگر ظلم 
تکتید امن لایر و خر دلالت :داز د: 

اول - خداوند ظلم را بر خودش حرام نموده و چیزی که ممتنع است به این چیز 


۱- تخریج آن از پیش گذشت و این ن حدیثی صحیح است. 


۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


دوم - خداوند خبر داده که او ظلم را بر خودش حرام نموده همان‌طور که خبر داده 
که رحمت را بر خودش مقرر نموده است. این مطلب استدلال آنان به اینکه ظلم فقط از 
کسی که به کاری امر شده پا از کاری نهی شده سر می‌زند. و خداوند چنین نیست. را 
باطل می‌کند. پس به آنان گفته می‌شود: خداوند سبحان رحمت را بر خودش مقرر نموده 
و ظلم را بر خودش حرام نموده است. و همانا خداوند چیزی را بر خودش واجب یا 
حرام نموده که بر آن چیز قادر و تواناست نه چیزی که بر خداوند ممتنع است. 

به علاوه آیه: 

فلا اف ظا ولا هُضما 4 [طه: ۲۱۱۲ 

سلف صالح آن را چنین تفسیر کرده‌اند که: ظلم آن است که گناهان و بدی‌های 
دیگری برای کسی قرار داده شود و هضم. آن است که از نیکی‌هایش کاسته شود؛ 
همچنان که خداوند متعال می‌فر ماید: 

ولا ترد ازور أخری 4 [الاسره: 1۱0 

«هیچ باربرداری بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد». 

همچنین انسان از چیزی که ممتنع و محال است و زير قدرت قرار نمی گیرد 
نمی‌ترسد تا از آن امنیت یابد بلکه تنها از چیزی که ممکن است امنیت می‌یابد. پس وقتی 
خداوند با عبارت فلا ناف #[طه: ۱۱۲]. او را از ظلم ايمن کرده معلوم می‌شود که 
ظلم برای خدا ممکن و مقدور است. همچنین آیه: 

«ا غَتَصموا دی 4 (ق: 1۲۸ 

«در پیشگاه من جدال نکنید». 

تا ایف: 


۳3 


وم نا بطم للفیید > لق: 1۷٩‏ 


«و من بر بندگان هیچ ستم نکنم». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۹ 


منظور از آن» نفی چیزی که بر آن قادر نیست و برایش ممکن نیست. نمی‌باشد. بلکه 
منظور تنها نفی چیزی است که بر آن مقدور است و برایش ممکن می‌باشد و آن چیز هم 
این است که آنان به غیر از کرده‌های خود جزا داده شوند. پس بنا به گفته اینان» خداوند 
اصلاً از هیچ کاری منزه و مبرا نیست بلکه هر کار ممکنی, خداوند از انجام آن منزه و میرا 
نیست. بلکه فعل خداوند. حسن و نیکوست و فعل بد حقیقتی ندارد بلکه فعل بد برای 
خدا ممتنع و محال است و ممتنع و محال هم حقیفتی ندارد. 

قرآن در جاهای متعددی بر ضد این قول دلالت دارد و نشان می‌دهد که خداوند 
قوش وا از کار کی ان ای تست رسفا تست ریم موف سسکا 
پس معلوم شد که خداوند از کار بد و کار عیب و نکوهیده منزه و پاک و مبراست. 
همان‌طور که از وصف بد و وصف عیب و نکوهیده منزه و پاک و مبراست؛ مانند آیات 
زیر: 

«أَفَحَیبُر نما لتخم عبٌا ونم لیتا لا ََجَعُون 4 [المژمنون: ۱۱۵]. 

«پس آیا پنداشته‌اید که شما را بیهوده آفریده‌ايم و شما به نزد ما بازگردانده 
نمی‌شوید؟». 

که در این آیه» خداوند خودش را از آفرینش بیهوده مخلوقات منزه و مبرا نموده و 
کسی را که چنین پنداشته است. سرزنش نموده است. و این خودش فعل است. 

«أفْتجعَل آلمایین کالْجر مین که [انقلم: ۳۵ 

«پس آیا ما مطیعان را چون بدکاران قرار می‌دهیم؟». 

«م جعل آلزین منوا َعَملوا الصَلحت کالمفیبین فی 
لَمتفین کالفجار 4 (ص: ۲۸]. 

«اآیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. همانند مفسدان در زمین 


صح ع 3 كت 
۱ ۱ 


لاأرْضٍ 


می کنیم؛ با پرهی زکاران را جون فاجران قرار می‌دهیم ؟». 
این آیه انکاری از جانب خداست بر کسانی که جایز دانسته‌اند که خداوند میان این 


یکی و آن یکی مساوات قرار دهد. 


۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


« خی نی آجترخوا آلتیتات آن له کین منوا وعیلوا لسلخت 
ء ماعمورت 4 [ابحائیة: ۲۱]. 


«آیا کسانی که مرتکب زشتی‌ها شدند پنداشته‌اند که آنها را مانند کسانی قرار می‌دهیم 
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که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند. حیات و مماتشان یکسان است؟ بد قضاوتی 
دارند». 
این آیه هم انکار و سرزنش کسانی اسیت: که بداشند که تظداوند این کان زا هي کتلهش 
خبر دادن اين مطلب است که این حکمی بد و زشت است و پروردگار از آن منزه و 
مبراست. 
ابوداود و حاکم در «المستدرک» از طریق روایت ابن عباس. عباده بن صامت و زیدین 
ثابت از پیامبرج روایت کرده‌اند که آن حضرت فرمود: «أذ ال لو عذب آأهل سماواته 
وارضه. لعدّبهم وهو غیر ظالم لهی ولو رحمهم کانت رحمته خيراً لهم من آعمالهم»" «همانا 
خداوند اگر اهل آسمان‌ها و زمین را عذاب می‌داد قطعاً آنها را عذاب می‌داد و اين کار 


۱- در اصل نسخه‌های حطی. «سواء با رفع آمده, که اين براساس قرائت ابوعمری نافع» ابن کثیر» ابن 
عامر و عاصم می‌باشد. حمزه و کسائی و حفص از عاصم آن را با نصب قرائت نموده‌اند. کسانی که 
آن را مرفوع کرده‌انده بنا به مبتدا بودن این کلمه است و کسانی که آن را منصوب کرده‌اند. آن را 
مفعول دوم «لنجعلهم» یا حال قرار داده‌اند؛ نگا: «حجه القراءات». ص ۱۱؟ و «زادالمسیر)» ۳۱۱/۷ 

۲- قسمتی از حدیث طولانی و حسن است که ابوداود به شماره: ۶1۹۹؛ ابن ماجه به شماره ۷۷؛ احمد 
در «المسند». ۱۸۳-۱۸۲/۵ و ۱۸۵ و ۱۸۹ از طریق روایت ابن دیلمی آن را روایت کرده‌اند که ابن 
دیلمی گوید: پیش ابیْ بن کعب آمدم و به او گفتم: چیزی از قدر در نفس من واقع شده پس در این 
زمینه حدیثی را برایم نقل کن باشد که خداوند آن را از قلب من دور کند. ابی بن کعب گفت: «لو 
آن الله. عذب...» و بقیه حدیث را ذکر کرد. او گوید: سپس پیش عبدالّه بن مسعود آمدم. او هم مانند 
آن را از پیامبرع برایم نقل کرد. ابن حبان به شماره: ۱۸۱۷ ابن ابی عاصم به شماره: ۲6۵؛ آجری 
در «الشریعة. ص ۱۸۷: طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: 4۹۶۰؛ و لالکائی در «السنة» به 
شماره‌های: ۱۰۹۳ و ۱۲۳۲ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۱ 


ظلم و ستم به آنان نبود. و اگر به آنان رحم کرده. رحمت خدا برایشان بهتر از اعمالشان 
می‌باشد». 

این حدیث از جمله دلایلی است که جبریه جهت اثبات عقیده خویش بدان استدلال 
کرده‌اند. اما قدریه به خاطر اصول فاسدشان» این حدیث با عقیده آنان سازگار نیست از 
این رو يا آن را تکذیب نموده و یا آن را تأویل کرده‌اند. 

خوشبخت‌ترین مردمان به این حدیث. اهل سنت هستند ؛ کسانی که آن را تصدیق 
نموده‌اند و به عظمت و شکوه خداوند متعال پی برده‌انده و قدر نعمت‌های خدا بر 
مخلوقاتش و عدم قیام مخلوقاتش به حقوق نعمت‌های خدا بر آنان یا به خاطر ناتوانی و 
يا از روی جهل و يا از روی کوتاهی و قصور در شکر و سپاسی که مقدور است هر چند 
از برحی جهات باشد. دانسته‌اند؛ چون حق خداوند بر اهل آسمان‌ها و زمین, این است 
که از خداوند فرمانبرداری شود و از او نافرمانی نشود؛ همیشه از وی یاد شود و هیچ‌گاه 
یاد او فراموش نشود؛ شکرگزاری و سپاسگزاری شود و ناسپاسی نشود؛ و نیروی حب و 
دوستی و روی آوردن» توکل و خشیت. مراقبت و ترس و امید همه‌اش رو به خدا باشد و 
به وی مربوط شود به گونه‌ای که قلب ملازم محبت و یاد خدا و بلکه فقط مشغول آن 
باشد و زبان محبوس یاد خدا باشد و اعضای بدن وقف طاعت و عبادت خداوند باشد. 

بدون شک همه اينها مقدور است. ولی نفس‌ها به آن بخل می‌ورزند. نفس‌ها در بخل 
ورزیدن و حرص درجاتی دارند که فقط خداوند متعال آنها را می‌داند و اکثر مطیعان و 
فرمانبرداران. نفسشان از جهتی بدان بخل می‌ورزد هر چند از جهت دیگری آن را انجام 
می‌دهد. پس کجاست کسی که اراده و خواستی از او سر زند که با اراده و خواست خدا 
و آنچه که خداوند دوست دارد از او سر زند. تضاد نداشته باشد؟ و چه کسی است که 
خلاف آنچه که برایش آفریده شده هر چند در زمانی از زمان‌ها باشد از او سر نزند؟ پس 
اگر خداوند سبحان عدل خود را بر اهل آسمان‌ها و زمین می‌گذاشت. آنان را با عدل 


خویش عذاب می‌داد و به آنان هیچ ستمی نمی‌کرد. 


۱- نکا: «مختصر الصواعق المرسلهٌ». ۳۲۱-۳۳۱/۱. 


۱۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


نهایت چیزی که مقدور است. توبه انسان از آن و اعترافش به قصور و کوتاهی‌اش در 
این زمینه است. قبول توبه هم محض فضل و لطف و احسان پروردگار است. و گرنه اگر 
خداوند بنده‌اش را به خاطر جرم و جنایتش عذاب می‌داد. ظالم نبود هرچند مقدر شده 
یات اد کاهانتی ره همان ون کار تفای تما و رم رشن 
خود واجب کرده که کسی را که توبه کرده. عذاب ندهد و او رحمت را بر خویشتن 
فرض نموده است. پس رحمت و عفو و بخشش پروردگار تمام مخلوقات را در بر 
گرفته. و عمل هیچ کسی به آن حد نمی‌رسد که او را از آتش دوزخ نجات دهد يا او را 
داخل بهشت گرداند. همچنان که مطیع‌ترین مردمان برای پروردگارش و برترین مردمان 
از لحاظ عمل و کسی که از همه انسان‌ها تعظیم و بزرگداشت پروردگارش را بیشتر به 
جای می‌آورد. می‌فرماید: «لن ینجی حداً منکم عمله» قالوا: «ولا نت یا رسول‌اله؟ قال: «ولا 
آناء الا آن یتغمدّنی الّه برحمة منه وفضل»! «هیچ کس. عملش او را هرگز نجات نمی‌دهد». 
صحابه عرض کردند: و تو هم ای رسول خدا! عملت تو را نجات نمی‌دهد؟ پیامبر جک 
فرمود: «آری» من هم عملم مرا نجات نمی‌دهد مگر اينکه خداوند رحمت و فضل و 
لطف خویش را شامل حالم گرداند». 

ابوبکر صدیق از پیامبر دعایی را درخواست کرد که در نمازش با آن دعا کنده 
پیامپر ملو فرمود: «قل: هم اتي ظلمت نفسي ظلماً کثیر وله یغفراللٌنوب الا آنت؛ فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمني. نك أنت الغفور الرحیم»" «بگو: پروردگارا! همانا من به خویشتن 
بسیار ظلم کرده‌ام و جز تو کسی گناهان را نمی‌بخشاید. پس از جانب خود. مرا مورد 


مغفرت و امرزش قرار داده و به من رحم کن. چرا که تو بخشاینده مهربانی». 


۱- تخریج آن گذشت. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۸۳۶ ۱۳۲۱ و ٩۷/۳۸۸‏ مسلم به شماره: ۲۷۰۵؛ ترمذی به شماره‌های: ۲۵۲۱ و 
۵ احمد در «المسند», ۴/۱ و ۷ نسائی» ۳ و در «الکبری» آن‌گونه که در «التحف»» ۲۹۷/۵ 
او ابن ماحه به شماره: ۰۳۸۳۵ مروزی در (مسند آبی بکر). به شماره‌های: 5 و ۱ و بغوی به 


شماره: 1۹۶ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳ 


وقتی حال و اوضاع ابوبکر صدیق. کسی که پس از پیامبران و فرستادگان خداء برترین 
مردمان است این باشد. پس راجع به دیگران چه گمانی می‌رود؟ بلکه ابوبکر با ادای حق 
این مقام. صدیق شد؛ مقامی که در بر دارنده معرفت پروردگار و معرفت حق و عظمت او 
و آنچه که سزاوار اوست و معرفت حق خداوند بر بنده‌اش و معرفت تقصیر و کوتاهی 
بنده در ادای این حق. می‌باشد. پس نابود باد کسی که می‌پندارد که مخلوق از آمرزش 
پروردگارش بی‌نیاز است و مخلوق نیازی به آمرزش ندارد! این نهایت جهل و حماقت 
نسبت به خدا و حق خداست و پس از آن. نهایتی نیست. اگر فهم و درکت به این حد 
نمی‌رسد. پس به جای پای نعمت‌ها و حقوقی که بر آن نعمت‌هاست. پایین بیا و 
شکرگزاری آنها و ناسپاسی آنها را با هم مقایسه کن, آن وقت می‌دانی که خداوند سبحان 
اگر اهل آسمان‌ها و زمین را عذاب می‌داد. قطعاً آنها را عذاب می‌داد و اين کارشان هیچ 


ظلم و ستمی به آنها نمی‌بود. 


قوله: «وفي دعاء الأحیاء وصدقاتهم منفعة للأموات». 


ترجمه: «دعا و صدقه‌های زنده‌ها برای مردگان نفع و سود دارد». 


بهره بردن مردگان از تلاش زنده‌ها 

شرح عبارت: اهل سنت اتفاق نظر دارند بر اينکه مردگان در دو چیز از لاش زنده‌ها 
بهره می‌برند . این دو چیز عبارتند از: 

اول - آنچه که شخص مرده در زمان حیات خود. سبب آن شده است. 

دوم - دعا و استغفار ممنان برای آنان. و صدقه و حح. البته راجع به رسیدن واب 
حج به مردگان میان علما اختلاف‌نظر وجود دارد؛ از محمدبن حسن له نقل است که او 


معتقد بود که ثواب نفقه و حج به شخص مرده می‌رسد و از نظر اکثر علماء ثواب حجی 


۱- نگا: (مجموع‌الفتاوی)» ۳۱۳-۶ ۳۲۶ و ۳۱۱؛ و «الروح» اثر ابن قیی صفحات 1۹۲-۱۵۹ ابن 


۱۰۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


که به حای شخص مرده این حج انجام گرفته به شخحص مرده می‌رسد. و این رای 

راجع به رسیدن ثواب عبادات بدنی همچون روزه. نماز: قرائت قرآن و ذکر به مردگان 
مالک ثواب عبادات بدنی به مردگان نمی‌رسد. 

وی مبتدعان اهل کلام بر این باورند که ثواب هیچ یک از اعمال زنده‌ها اعم از 
دعا و غیر دعا به مردگان به طور قطع نمی‌رسد. این گفته‌شان به وسیله قرآن و سنت» 
مردود است. دلایل اینان عبارتند از: 

#وّآن لیس للانسن الا ما سَعی 4 النجم: ۳۹]. 

«و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده. نیست». 

و 

«پس امروز بر شما ظلمی نمی‌شود و جز در برابر آنچه می‌کردید یاداش نمی‌بینید». 

«لَها ما بت وَعلا ما اکَسَبَت 4 [لبفرة: ۲۲۸۲ 

«هر چه نیکی کرده به سود او و هر چه بدی کرده وبال اوست». 

از پیامبر له ثابت شده که فرمودند: «ذا مات ابن آدم. انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة 
جاریة» وولد وه یدعو له آو علم ینتفع به من بعده» ! «وقتی بنی‌آدم می‌میرد» عملش [از اشرخ 
دنیا ] بریده می‌شود مگر در سه چیز: ۱ صدقه جاریه. ۲) فرزند صالحی که برایش دعای 
خر می‌کند» ۳) علمی که پس از او از آن سود برده شود». پیامبر عم در این حدیث خبر 
داده که شخحص مرده از آنچه که در زمان حیات خویش سبب ان بوده. بهره می‌برد و 


۱- مسلم به شماره: ۱1۱۳۱؛ ترمذی به شماره: ۱۳۷۹؛ ابوداود به شماره ۲۸۸۰؛ نسائی» /۲۵۱؛ احمد در 
«المسند». ٩۳۸۲/۲‏ بخاری در «الأدب المفرد». شماره ۳۸؛ و ان جارود به شماره: ۳۷۰ از طریق 


روایت ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۵ 


عملی که شخص مرده در زمان حیات خویش سبب آن نبوده از او بریده می‌شود و از 
آن بهره‌ای نمی‌برد. 

کسانی که معتقدند که عباداتی که نیابت پذیرند همچون صدقه و حج, ثوابشان به مرده 
می‌رسد و ثواب عباداتی که نیابت‌پذیر نیستند مانند نماز و روزه و قرائت قرآن به مرده 
نمی‌رسد. چنین استدلال کرده‌اند که عباداتی که در هیچ حالی نیابت و جانشینی را 
نمی‌پذیرند مانند اسلام آورن و نماز و روزه و قرائت قرآن. ثواب و پاداش آن به فاعلشان 
اختصاص دارد و از او تجاوز نمی‌کند. همان‌طور که در زمان حیات کسی به جای کسی 
دیگر این عبادات را انجام نمی‌دهد و کسی نمی‌تواند به نیابت از دیگری این عبادات را 
انجام دهد. نسائی با سند خویش از ابن عباس از پیامبر مه روایت کرده که آن حضرت 
فرمودند: «لا بصلی أحد عن أحد؛ ولا یصوم أحذٌ عن أحد ولکن یطعم عنه مکان کل یوم مدّا من 
حنطة» : کسی به جای کسی دیگر نماز نمی‌خواند و روزه نمی‌گیرد» ولی کسی می‌تواند به 
جای کسی دیگر به ازای هر روز یک مد گندم را به نیازمندان غذا دهد». 

دلیل برای بهره بردن شخص مرده از غیر آنچه که خودش در زمان حیات سبب آن 
بوده» قرآن و سنت و اجماع و قیاس صحیح می‌باشد. 

در قرآن» خداوند متعال می‌فرماید: 

«ولیت جامو ین بخدمم یِقولورت ربنا آغفر نا ولاخوینا آآدیست سبَقو 
یمن ولا نع نی فویتاغاً لین مور لت روف رم 4 [الحنر: 1۱۰ 

«و کسانی که پس از آنان [و بعد از فتح مکه] آمدند. می‌گویند: پروردگارا! ما و آن 
برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز». 

خداوند در اين آیه آیندگان را به سبب استغفار برای مومنان پیش از خود ستوده 


اتبنت: ات نشان می دهد که مردگان از استغفار زنده‌ها بهره می بر ند. اجماع امت اسلام بر 


۱- نسائی در «الکبری». ۱/1۳/۶؛ و طحاوی در «مشکل‌الاثارا؛ ۳ به طور موقوف بر ابن عباس آن را 
روایت کرده‌اند. سند آن صحیح استتت و مرفوع بودن این حدیتث معلوم نستاه: اسان نگا: «الروح» اثر 


۱۰۱۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


دعا کردن برای شخص مرده در نماز جنازه و دعاهای مشهوری که در سنت پیامبر لو 
فن تما مان وارد شوا بت و مین قاتا تن موه تشن رنه اک ون 
همگی نشان می‌دهند که دعا برای شخص مرده نفع و سود دارد. در سنن ابوداود از طریق 
روایت عثمان بن عفان:#» آمده که پیامبر له موقعی که از دفن میت فارغ می‌شد. بر روی 
قبرش می‌ایستاد و می‌فرمود: «استغفروا لأخیکم واسألوا له التثبیت. فانه الآن یسأل»" «برای 
برادرتان آمرزش بخواهید و استواری و تأیید را برایش بخواهید. چون هم‌اکنون از او 
سوال می‌شود». 

همچنین دعا برای مردگان هنگام زیارت قبرهایشان دلیلی برای بهره بردن شخص 
مرده از دعای زنده‌هاست؛ همچنان که در (صحیح مسلم» از طریق روایت بریده بن 
حصیب آمده که بریده بن حصیب گوید: رسول خدامل به صحابه یاد می‌داد که موقع 
رفتن به سوی قبرها بگویند: «السلام علکیم آهل الدیار من المومنین والمسلمین, ولا ان شاء 
له بکم لاحقون. نساأل الّه لنا ولکم العافية»" «سلام بر شما ای اهل این سرزمین از مومنان و 
مسلمانان! و ما به خواست خدا به شما می‌پيونديم. از خداوند برای ما و شما بخشش را 
ی می‌نماییم». 

همچنین در «صحیح مسلم» از عايشه «ا روایت است که او از پیامبر له پرسید: 
موقعی که برای مرده‌ها طلب آمرزش می‌نماید. چه بگوید ؟ پیامبر جک فرمود: «قولی: 
السلام علی هل الدیار من المومنین والمسلمین؛ ویرحم الّه المستقدمین مّا والمستأخرین, وا (ن 


۱- ابوداود به شماره: ۳۲۲۱؛ عبداللّه بن احمد در «زوائدالزهد». ص ۱۲۹ بیهقی در سنن خود ۵01/۶ و 
در «ثبات عذاب القبر»؛ به شماره‌های: ۲۱۱ و ۲۱۲؛ و بغوی به شماره: ۱۵۲۳ آن را روایت کرده‌اند 
وتف از قورع اش توب و «لاذکار» و حافظ ابن حجر عسقلانی در آمالی خود آن را حسن 
دانسته‌اند, و حاکم در «المستدرک». ۳۷۰/۱ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. 

۲- تخریج آن قبلاً آورده شد. 

۳ در (صحیح مسلم» اه ار «گفتم: ای رسول خدا! چه بگویم؟». این حدیث به شماره: ۹۷۶ در 
صحیح مسلم آمده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۷ 


شاء الّه بکم لاحقون»" «بگو: سلام بر اهل این سرزمین از ممنان و مسلمانان! خداوند به 
گذشتگان و آیندگان ما رحم کند! و ما به خواست خدا به شما می‌پیوندیم». 
او گفت: مردی پیش پیامبر ع 2 آمد و گفت: ای رسول خداا مادرم خودش پیچ خورد و 
مرد و وصیت نکرد. به گمانم اگر حرف می‌زد. صدقه می‌داد. آیا اگر به جای مادرم صدقه 
بدهمی برایش اجری دارد؟ پیامبر لو فرمود: «بله» . 

در (صحیح بخاری» از عبدالّه بن عباس طل» روایت است که مادر سعدین عباده در 
غیات او وفات یافت. سعدین عباده پیش پیامبر ء آمده و گفت: ای رسول خحدا! مادرم 
در غیاب من وفات یافت. آیا اگر به جایش صدقه بدهم به او نفع می‌رساند؟ پیامبر 7 
فرمود: «بله». سعدبن عباده گفت: پس من تو را به گواه می‌گیرم که آن باغ صدقه‌ای به 


حای مادرم باشد. " نمونه‌های این در سنت فراوان‌اند. 


۱- تخریج آن گذشت. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۱۳۸۸ و ۷۱۰ ۲۷؛ مسلم به شماره: ۶ ج ۳ ص ۱۲۵۶؛ نسائی. /۲۵۰؛ ابن 
ماجه به شماره: ۲۷/۷؛ مالک در «الموطا؛ ۲ بغوی به شماره: ۱۱۹۰؛ و بیهقی. :را 
روایت کرده‌اند. ابوداود نیز به شماره: ۲۸۸۱ آن را روایت کرده و در این روایت آمده که: «زنی پیش 
پیامبر لو آمد و ...». این مردی که در حدیث فوق از آن نام برده نشده, سعدبن عباده است همان 
طور که در حدیث بعدی نام او ذکر شده است و نگا: «فتح‌الباری» ۳۸۹/۵. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۰۲۷۵۹ ۲۷۲۲ و ۲۸۷۰ ابوداود به شماره: ۲۸۸۲؛ ترمذی به شماره: 1٩‏ 
نسائی, /۲۵۳-۲۵۲؛ احمد در «المسند». ۳۳۳/۱ و ۳۷۰؛ و طبرانی در «المجم الکبیر» به شماره‌های: 
۰ و ۱۱۱۳۱ از دو طریق از عکرمه از ابن عباس آن را روایت کرده‌اند» مالک در «الموطأه 
۲ بخاری به شماره‌های: ۰۲۷۱۱ ۱1۹۸ و +۱۹۵٩‏ مسلم به شماره: ۱۱۳۸ نسائی» ۲۵۳/۱ و 
۲۱-۷ ابوداود به شماره: ۳۳۰۷؛ ترمذی به شماره ۱۵۶7 و ابن ماجه به شماره: ۲۱۳۲ از چندین 
طریق از زهری, از عبیداللّه بن عبداللّه بن عتبه بن مسعود. از ابن عباس روایت کرده‌اند که ابن عباس 
گفت: سعد بن عباده از رسول خداملگه استفتا نمود و گفت: مادرم فوت کرده و نذری بر گردنش 


هست و آن را ادا نکرده است. رسول خدا لو فرمود: «اقضه عنها» «آن نذر را به جایش ادا کن». 


۱۰۱۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


راجع به رسیدن واب روزه به مرده. در «صحیحین» از عایشه تا روایت است که 
رسول خحدا ماه فرمودند: «من مات وعلیه صیامٌ صام عنه ولیّه»! «هر کس بمیرد در حالی که 
روزه‌ای بر گردنش باشد. نزدیکانش به جایش روزه بگیرند». در این خصوص احادیث 
دیگری در «الصحیح» وجود دارند. 

امام ابوحنیفه قائل به غذا دادن به نیازمندان به جای شخص مرده است و قائل به روزه 
گرفتن به جای او نیست به خاطر روایت ابن عباس که ذکر شد. سخن در این باره در 
کتاب‌های فقهی معروف است. 

راجع به رسیدن ثواب حح به مرده‌هاء در «صحیح بخاری» از ابن عباسط روایت 
است که زنی از طایفه جهینه پیش پیامبرِل آمد و گفت: مادرم نذر کرد که حج را به 
جای آورد. اما حج نکرد تا اینکه وفات یافت. آيا به جایش حح را به جای آورم؟ 
پیامبر مه فرمود: «[نعم] حجی عنها. آرایت لوکان علی أمك دی أکنت قاضیته؟ اقضوالّه 
فالّه احقّ بالوفاء»" «بله] به جایش حج را به جای آور. آیا اگر مادرت بدهکار می‌بود 
تشن وهای که 0 ی ارو اراک مین شا تسس زب ادا عم 
مستحق‌تر و سزاوارتر است». نمونه‌های این قضیه در سنت زیادند. 

مسلمانان اجماع کرده‌اند بر اينکه دادن قرض شخص مرده. بدهی را از عهده او ساقط 
می‌کند هرچند از جانب فردی بیگانه و از غیر ترکه شخص مرده باشد. حدیث ابوقتاده بر 
آن دلالت دارد. آنجا که ضامن دو دینار به جای شخص مرده‌ای شد. وقتی آن دو دینار را 


۱- بخاری به شماره: ۱۹۵۲؛ مسلم به شماره: ۱۱۶۷؛ ابوداود به شماره: ۲۶۰۰؛ احمد در «المسند»» 1۹/1؛ 
نسائی در «الکبری». آن‌گونه که در «التحفه»» ۲۱/۱۲ آمده؛ طحاوی در «مشکل‌الاثار»» ۳۳ -۱۶۱؛ 
بغوی به شماره: ۱۷۷۳؛ و بیهقی. ۲۵۵/۶ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۱۸۵۲ ۰1194 ۷۳۱۵ احمد در «المسند». ۲۷۹/۱؛ نسائی. ۱۱/۵؛ طیالسی به 
شماره: ۲7۲۱؛ طبرانی در «المعجم الکبیر»» به شماره‌های: ۱۲۶۶۳ و ٩۱۲446‏ و بیهقی, ۲۵۵/۶ آن را 


روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۹ 


پرداحت نمود؛ پیامبر عِ فرمود: «الآن بردت علیه جلدته»" «اکنون پوست او را حنک 
کردی». 

همه اینها براساس قواعد شرع منطبق هستند و این همان قیاس است. چون ثواب حق 
اه و که وی ی اه ال اک ی ی زان 
بخشش منع نمی‌شود. همان‌طور که در زمان حیات شخص مرده از بخشیدن مال به او 
منع نمی‌شود و پس از وفاتش از بری نمودن او منع نمی‌شود. 

شارع با رسیدن ثواب روزه به شخص مرده. این مطلب را گوشزد نموده که ثواب 
قرائت قرآن و دیگر عبادات بدنی به شخص مرده نیز می‌رسد. با این توضیح که روزه 
عبارت است از خودداری از باطل‌کننده‌های روزه با نیت. و شارع به رسیدن ثواب روزه 
به شخص مرده تصریح کرده پس راجع به قرائت قرآن که عمل و نیت است. چگونه 
باید باشد؟ 


۱- قسمتی از حدیثی است که احمد در «المسند». ۳۳۰/۳ طیالسی به شماره: ۱۷۳ بیهقی 4۷۵/۱ و 
بزار به شماره: ۱۳۳۶ از طریق روایت جابربن عبدالّه آن را روایت کرده‌اند که جابربن عبدالّه گوید: 
مردی از ما وفات یافت و او را غسل دادیم و کفن را به او پوشانيديم و بر آن حنوط پاشیدیم و آن 
را جلو رسول خداءل گذاشتيم. رسول خدامل به ما اعلام کرد که بر او نماز جنازه بخوانيم و چند 
گام همراه ما آمده سپس فرمود: «لعل علی صاحبکم دینا؟» «شاید بدهی‌ای بر رفیقتان باشد؟» گفتند: 
بل دو دینار بدهکار است. آن حضرت ایستاد و دیگر ما را همراهی نکرد. آنگاه مردی از ما که به او 
ابوقتاده می‌گفتند. گفت: ای رسول خدا! آن دو دینار بر گردن من باشد و من ضامن آن هستم. 
پیامبر له فرمود: «هما عليك. وفي مالك والمیت منها بریء» «آن دو دینار بر عهده تو و در مال تو 
باشد و مرده از آن بری باشد». ابوقتاده گفت: بله. پس پیامبر و بر او نماز جنازه خواند. آنگاه 
رسول خدالهٍ هر وقت ابوقتاده را می‌دید. می‌فرمود: «ما فعل الدیناران؟» «دو دینار چه شد؟» تا 
اينکه در آخرین یادآوری ابوقتاده گفت: «ای رسول خدا! آنها را به صاحب حق پرداخت کردم». 
پیامبر مللو فرمود: «الآن بردت علیه جلده» «اکنون پوست او را خنک کردی». سند آن حسن است؛ و 
حاکم در «المستدرک». ۵۸/۲ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم انوا تنل کرده است. هیثمی در 


«المجمع) ۳ آن را آورده و آن را به احمد و بزار نسبت داده و اسناد آن را حسن دانسته است. 


.۳۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


در پاسخ به استدلالی که به آیه: 


ون لین پلوشی ما سعی > (انجم ۱۳۹ 

کرده‌اند. علما جواب‌هایی را به آن داده‌اند ‏ که صحیح‌ترینشان دو جواب زیر است: 

اول: انسان به سبب سعی و تلاش خود و نیک رفتاری‌اش دوستانی را به دست 
می‌آورد و فرزندانی را به دنیا می‌آورد و ازدواج می‌کند و کارهای خیری را انجام می‌دهد 
و به مردم محبت می‌ورزد. در نتیجه دیگران به او ترحم می‌نمایند و برایش دعای خیر 
کت و اب طا ها دای وا سای ی هس ات انس مسا 
اوست. بلکه داخل شدن مسلمان همراه ساير مسلمانان در چارچوب اسلام از بزرگ‌ترین 
اسباب در رسیدن نفع هر یک از مسلمانان به رفیقش چه در زمان حیاتش و چه پس از 


گنیر هی ناشن دعای مسلمانان برای هل یکی سودمتل استت. 


۱- این جواب‌ها در کتاب «الروح» ص ۱۹۹ آمده‌اند و ابن قیم ضعف آنها را تبیین نموده و دو جوابی که 
شارح در اینجا ذکر نموده, ترجیح داده و گوید: شیخ ما این طریقه را اختیار می‌کرد و آن را ترجیح می‌داد. 
در کتاب «مجموع التفاوی», ۳۱۲/۲۶ آمده است: علما راجع به این آیه جواب‌های متعددی ارائه کرده‌اند: 
تلا فلا نی کته ان آبه ,روط مه فریسته نش از-ناست: یدیل کایخ آبا 
مخصوص است. عده دیگری بر آنند که منسوخ می‌باشد. بعضی می‌گویند: اين آیه شامل تلاش به 
طور مستقیم و به صورت سبب می‌شود و ایمان جزو تلاش فرد است که سبب رسیدن نفع تلاش 
دیگران به او می‌شود. ر واقع به هیچ یک از اين پاسخ‌ها نیازی نیست. چون ظاهر آیه حق است و 
بقیه نصوص مخالف آن نیست» چون خداوند فرموده است: ون لیس للانن لا ما سَعی > 
[النجم: ۳۹] و این حق است. چون انسان تنها استحقاق تلاش خود را دارد و تنها تلاش خود است 
که انسان مالک آن است و استحقاق آن را دارد. همچنان که انسان تنها مالک کسب‌هایی است که به 
دست آورده است. و تلاش دیگری حق است و ملک آن دیگری است و م لک این فردی که آن 
تلاش را ننموده. ئیست ولی این مانع آن نمی‌شود که انسان از تلاش دیگران بهره ببرد همان‌طور که 


فرد از کسب دیگری بهره می‌برد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۲۱ 


توضیح اینکه: خداوند متعال ایمان را سببی برای بهره بردن مژمن از دعا و سعی و 
تلاش برادران ممنش قرار داده است. پس وقتی کسی ایمان آورد. در سببی که نفع دعا و 
تلاش دیگر ایمان‌داران را به او می‌رساند تلاش نموده است. 

دوم: که قوی‌تر از جواب اول است - این است که قرآن بهره بردن فرد از تلاش 
دیگری را نفی نکرده. بلکه تنها ملکیت غیرتلاش خود را از او نفی کرده است. میان این 
دو چیز, فرق و تفاوتی وجود دارد که بر کسی پوشیده نیست. پس خداوند متعال در آیه 
مذکور خبر داده که انسان فقط مالک تلاش خود است و تلاش دیگری ملک تلاش‌کننده 
است. اگر خواست آن را به دیگری می‌بخشد و اگر خواست آن را برای خود باقی 
می گذارد. 

فرموده خداوند سبحان: 

ّ ترژ وازرة ور أخری ون لیس للاشن ‏ ما سَعی 4 [النجم: ۳۹-۳۸ 

«که هیچ کس بار گناه دیگری را بر نمی‌دارد و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش 
کرده. نیست». 

دو آیه محکمی هستند که اقتضای عدل پروردگار را دارند: 

آیه اول» اقتضای آن را دارد که کسی به خاطر گناه دیگری مجازات نمی‌شود و به 
خاطر گناه دیگری بازخواست نمی‌شود آن‌گونه که پادشاهان دنیا این کار را می‌کنند. 

و آیه دوم. اقتضای آن را دارد که انسان جز با عمل خود رستگار نمی‌شود تا اینکه 
امیدش از نجاتش به وسیله عمل پدران و گذشتکان و اساتیدش که اصحاب امید کاذب 
بر آن هستند. را قطع نماید. و خداوند سبحان این‌طور نفرموده که انسان بهره نمی‌برد مگر 
از آنچه که تلاش کرده است. 


همچنین آیه: 
۳ ما بت #4 [البقرة: ۲۸۲]. 
و ]یاه 


مود 


لا مروت الا ما کئثم تعملون 4 [یس: 04]. 


۱۰۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


پاتوجه به اينکه سیاق این آیه بر این دلالت دارد که آنچه نفی شده عقوبت و مجازات 
انسان به خاطر عمل غیر خود است؛ چون خداوند متعال فرموده است: 

ص رام یحو رح و - عم ۳۹ اد ام ِ و زر 

فایرَ لا تظلم تفس شیعا ولا تجزورت الا ما کم تعملون 4 [یس: *0]. 

«امروز بر هیچ کس ستمی نمی‌رود و جز در برابر آنچه می‌کردید پاداش نمی‌بینید». 

راجع به استدلالشان به حدیث: «ٍذا مات ابن آدم انقطع عمله ...»" باید گفت که این 
استدلال ساقط است. چون پیامبرجه نفرموده که بهره بردن انسان قطع می‌شود. و تنها از 
قطع شدن عمل انسان خبر داده استبتت: 

عمل دیگری برای عاملش است؛ اگر آن را به او ببخشد. واب عمل عامل به او 
می‌رسد نه واب عمل خود او. این همانند قرضی است که انسان به جای دیگری 
پرداخت می‌کند. که در این صورت ذمه بدهکار بری می‌شود اما مالی که در عوض بدهی 
داده شده ام 2 اف تام 

اما راجع به فرق قائل شدن میان عبادات بدنی و مالی باید گفت که پیامبر 7 روزه 
کرو به حای مرده را تشریع نموده همان‌طور که کفته: "بل با وجودی که روزه از 
عباداتی است که نیابت‌پذیر نیست. همچنین در روایت جابرظه آمده که او گوید: در عید 
قربان پشت سر رسول خداملو نماز خواندم. وقتی آن حضرت نمازش را به پایان برد 
قوجی آورده شلد و پیامبر مه آن را دبح نمود و فرمود: «بسم‌الّه وال اکبر» اللهم عنی 
وعمن لم یضح من أَمْتي» «ه نام خداء الّه اکب خدایا! این قوج از طرف من و از طرف 
کسانی از امت من که قربانی نکرده‌اند. قربانی می‌شود». احمد و ابوداود و ترمذی آن را 


روایت کرده‌اند . 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 
۲- احمد در «المسند», ۳۵/۳ و ۳۰۲ ابوداود به شماره: ۲۸۱۰؛ و ترمذی به شماره: ۱۵۲۱ آن را روایت 
کرده‌اند. طحاوی در (شرح معانی الاثار). ۱۱/۸۷۶ دارقطنی. ۰۱۳۸9/۶: و بیهقی. ۳۹/۹ و ۳۸۷ از 


طریق عمرو برده آزاد شده مطلب. از مطلب بن عبدالله (طحاوی و بیهقی افزوده‌اند: و از مردی از 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۲۳ 


همچنین در حدیث دو قوچ آمده که پیامبر ملگ در یکی از اين دو حدیث فرمود: 


«اللهمٌ هذا عن آمتي جمیعا» «خدایا! این قوج. قربانی تمام امتم باشد» و در حدیث دیگر 
فرمود: «الْلهِمٌ هذا عن محمد وآل محمد» «خدا این قوج. قربانی محمد و خاندان محمد 


باشد». احمد آن را روایت کرده است ‏ قربت در قربانی» ریختن خون است و پیامبر و 


آن 


را برای غیر خود قرار داد. 


طایفه بنی سلمه» از جابر بن عبدالّه آن را روایت کرده‌اند. راویان آن ثقه‌اند. و حاکم در 
«المستدرک» ۳۹۹/۶ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. این روایت آن گونه 
است که حاکم و ذهبی گفته‌اند. چون مطلب در روایت طحاوی و حاکم به نقل حدیث تصریح 
کرده. بنابراین شبهه تدلیس او منتفی می‌شود. این روایت طریق دیگری مانند آن را دارد که ابوداود به 
شماره: ۲۷۹۵؛ دارمی در سنن خود. ٩-۷۵/۲‏ طحاوی. ۱۷۷/۶: و بیهقی. ۲۸۵/۹ و ۲۸۷ آن را 
روایت کرده‌اند. سند آن. حسن است و ابن خزیمه به شماره: ۲۸۹۹ آن را صحیح دانسته است. این 
روایت طریق سومی هم دارد که ابویعلی به شماره: ۱۷۹۲؛ طحاوی و بیهقی آن را روایت کرده‌اند. 
سند این روایت نیز حسن است آن‌گونه که هیثمی در «مجمع‌لزوائد»» ۲۲/۶ اظهار داشته است. 

احمد در مسند خود. /۳۹۲-۳۹۱؛ بزار به شماره ۱۳۰۸؛ و بیهقی ۲۰۰-۲۵۹/۹ و ۲۷۸ از طریق 
ابوعامر عقدی از زهیر بن محمد عنبری, از عبدالّه بن محمدبن عقیل. از علی بن حسین. از ابورافع 
برده آزاد شده رسول خدامله آن را روایت کرده‌اند که رسول خداله وقتی قربانی کرد. دو تا قوج 
چاق و شاخدار و کبود را خرید. پس وقتی نماز عید خواند و برای مردم خحطبه خواند. یکی از آن 
دو قوچ آورده شد و آن حضرت در مصلای خود ایستاده بود. آنگاه خودش آن را ذبح کرد سپس 
می‌فرمود: «اللهم ان هذا عن آمتي جمیعا ممن شهد لك بالتوحید. وشهد لي بالبلاغ» «خدایا! این قوج. 
قربانی تمامی امت من از کسانی که به توحید و یگانگی تو گواهی داده‌اند و به ابلاغ پیام دین از 
جانب من گواهی داده‌اند. می‌باشد». سپس قوچ قگر خن آورده می‌شد و پیامبر خودش ۳ ذبح 
می‌نمود و می‌فرمود: «هذا عن محمد وآل محمد» «اين قوچ. قربانی محمد و خاندان محمد باشد». 
آنگاه همه گوشت آن دو قوج را به فقرا و مستمندان می‌داد و خودش و خانواده‌اش از آن گوشت 
می‌خوردند. هن حسن است. همان‌طور که هیثمی در «المجمع)؛ ۶ گفته است و طحاوی در 
«شرح معانی الاثار» ۱۷۷/۶ از طریق علی بن معبد از عبیدال بن عمر از عبدالّه بن محمد بن عقیل 


آن را روایت کرده‌اند. 


۱۰۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


همچنین حح. عبادتی بدنی است و مال رکنی در حج نیست و تنها وسیله‌ای است. 
مکر نمر‌نیت. که-یک فرد اهل مکه در صورتی که توانایی رفتن به عرفات داشته باشد 
حج بر او واجب است بدون آنکه مال شرط شده باشد. این رأی که حج ترکیب شده از 
بدن و مال نیست بلکه فقط عبادت بدنی است. قول اظهر می‌باشد. همان‌طور که جماعتی 
از اصحاب متأخر ابوحنیفه بدان تصریح نموده‌اند. 

به فرض‌های کفایه بنگر» که چگونه برخی از مسلمانان به جای بقیه مسلمانان آن را ادا 

و جون رسیدن واب عبادات و اعمال زندگان به مرده‌ها. هدیه نمودن توابت اهاز 
باب نیابت و جانشینی نیست؛ همچنان که اجیر خحاص. نمی‌توان کسی را جانشین او کرد 


اما او می‌تواند مزد خویش رابه هر که بخواهد بدهد. 


دستمزد دادن به کسی حهت تلاوت قرآن و هدیه نمودن آن به مرده 
دستمزد دادن به کسی تا قرآن بخواند و آن را به مرده هدیه نماید. این کاری است که 
هیچ یک از سلف صالح آن را نکرده‌اند و هیچ یک از ائمه و پیشوایان دین بدان امر 
ننموده‌اند و در آن رخصت قائل نبوده‌اند. دستمزد دادن به کسی جهت خود تلاوت قرآن 
بدون هیچ اختلافی میان علماء جایز نیست. علما تنها در جواز دستمزد دادن به کسی برای 
تعلیم و مانند آن که نفع و سودی به دیگران می‌رسد. اختلاف‌نظر دارند. ثواب هیچ عملی 
به مرده نمی‌رسد مگر آنکه آن عمل فقط برای خدا باشد و دستمزد دادن به کسی جهت 
تلاوت قرآن عبادتی خالص برای خدا نیست در نتیجه ثواب آن از جمله ثواب‌هایی 
نیست که به مردگان هدیه داده شود به همین خاطر کسی نگفته است که: او شخصی را 
به کرایه می‌گیرد تا روزه بگیرد و نماز بخواند و ثواب آن را به مرده هدیه می‌کند. اما 
هرگاه به کسی که قرآن می‌خواند و آن را یاد می‌دهد و قرآن را یاد می‌گیرد پولی برای 
این کار به عنوان کمک به اهل قرآن داده شود. این کار از جنس صدقه به جای مرده 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۰۲۵ 


در کتاب «الاختیار » آمده است: «اگر کسی وصیت کند به اينکه چیزی از مالش به 
کسی که بر سر قبرش قران می‌ خوانده داده شود این وصبت باطل انتستا: جون این کار 
جزو اجرت و مزد دادن به کسی جهت تلاوت کر ان بو قرهی تاش 

زاهدی" در کتاب «الْقنیة») می گو بد: اون یی وال را وقف کسی کند در کنار قبرش 


قرآن می‌خواند. این وقف باطل است. 


قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به مرده بدون مزد 
قرائت قرآن و هدیه آن به مرده به طور رایگان و بدون مزد. ثواب آن به مرده می‌ رسد 


همان‌طور که ثواب روزه و حج به او می‌رسد. 


۱- اختیار ۸۶/۵ این کتاب شرح کتاب «المختار» یکی از چهار کتاب معتمد در نزد علمای متأخر حنفی 
می‌باشد. هر دو کتاب (المختار والاختیار) اثر ابوالفضل مجدالدین عبداله بن محمود بن مودود 
موصلی حنفی مذهب. متوفای سال ۸۳ هجری است. او کتاب «المختار» را در عنفوان جوانی نوشته 
که اقوال امام ابوحنیفه در آن آمده است. این کتاب به دست طلبه‌ها رسید و در فتوا به عنوان مرجع 
و منبعی پرای آنان شد. بعداً ابوالفضل مجدالدین شرحی برای این کتاب تألیف کرد و آن را 
«الاختیار» نام نهاد که در این کتاب به علت‌های مسائل و معانی آن اشاره کرده و فروعی که مورد 
نیاز بود در آن آورده است و در نقل عبارات بر آن تکیه می‌شود. این کتاب در پنج جلد نازک در 
مصر به چاپ رسیده و شیخ محمود ابودقیقه بر آن حاشیه نوشته است؛ نگا: «الفواند البهیة». ص 
۰1 

۲- او مختاربن محمودبن محمد ابوالرجاء نجم‌الدین زاهدی غزمینی - منسوب به غزمین از شهرهای 
خوارزم است - حنفی مذهب. متوفای سال 1۵۸ هجری می‌باشد. او از امان بزرگ و فقهای برجسته 
و دانشمندی کامل بود. وی در مسائل اختلافی و مذهب دستی توانا داشت و در کلام و مناظره 
خیلی ماهر بود. زاهدی در ابتدای کتاب «القنیة» آورده که وی این کتاب را از کتاب «منية الفقهاء» اثر 
استادش, فخرالدین بدیع بن ابی منصور حنفی برگرفته و آن را «قنیهُ المنیٌ لتتمیم البغی» نام نهاده 
استت؛ این کتاب: هر گر به چاپ نرسیده است. ابن عابدین شامی در حاشیه خود به نام «رد المحتار 
علی الدرالمختار» بسیار از | و نقل کرده است؛ نگا: «کشف‌الظنون». صفحات ۱۳۵۷ و ۱۸۸۲۰؛ و 
«الفوائد البهیة». صفحات ٩۶‏ و ۲۱۳-۲۱۲. 


۱۰۳۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اکن گفته ظنویه: این کار در میان سلف صالح عرف و رسم نبود و پیامبر و هم آنان را 
تین کال ژاهتبای زیکرده است: 

در جواب گفته می‌شود: اگر سژال‌کننده به رسیدن واب حج و روزه و دعا به مرده 
اعتراف و اقرار می‌کند به او گفته می‌شود: میان این کار و میان رسیدن ثواب قرائت قرآن 
به مرده چه فرقی هست؟ اینکه سلف صالح این دقاف تیاده نز لو ای تسین ثواب ات 
به مرده نیست. این نفی عام از کجا برای ما آمده است؟. 

اگر گفته شود: رسول دای برای آنان اظهار داشته که ثواب روزه و حج و صدقه 
به مرده می‌رسد اما برای آنان اظهار نداشته که ثواب قرائت قرآن به مرده می‌رسد» به او 
گفته می‌شود: پیامبر 5 خودش ابتدا این امر را برایشان نگفته بلکه در جواب سژالشان 
اینها را فرموده و اظهار داشته که ثواب این اعمال به مرده می‌رسد. این یکی راجع به حج 
کردن به جای مرده‌اش از پیامبر 9و سژال کرد و پیامبر 7 هم اجازه این کار را به او 
داد. آن یکی درباره روزه گرفتن به جای مرده از آن حضرت سژال کرد و پیامبر م9 هم 
اجازه این عمل را به او داد و غیر از اینها را از صحابه منع نکرد. و میان رسیدن ثواب 
روزه - که فقط نیت و خودداری از باطل کننده‌های روزه است - به مرده و میان رسیدن 
واب قرائت قرآن به مرده چه فرقی وجود دارد؟. 

اگر گفته شود: راجع به هدیه ثواب قرآن به رسول خداملو چه می‌گویید؟. 

در جواب گفته می‌شود: برخی از علمای متأخر این کار را مستحب دانسته و برخی آن 
را بدعت به شمار آورده‌اند؛ زیرا صحابه این کار را نمی‌کردند و زیرا پیامبر جو مثل اجر 
و پاداش هر یک از امتش که کار خیری می‌کند» دارد بدون آن که چیزی از اجر و پاداش 
کننده کار کاسته شود؛ چون این پیامبرح بود که امتش را به هر خیری هدایت و 
راهنمایی نمود. 

کسی که می‌گوید: مرده از قرائت قرآن در کنار قبرش بهره می‌برد با این اعتبار که کلام 
خدا را می‌شنود. باید گفت که اين قول از هیچ یک از امامان مشهور به صحت نرسیده 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۳۷ 


است. در اينکه مرده کلام خدا را می‌شنود. هیچ شکی نیست" اما بهره بردن مرده به 
اعتبار شنیدن کلام خدا. این درست نیست. چون واب گوش فرا دادن به قرآن مشروط 
به حیات است. چون این عملی اختیاری است و این عمل اختیاری با مرگ وی تمام 
می‌شود بلکه چه بسا زیان می‌بیند و دردمند می‌شود به خاطر اینکه اوامر و نواهی خدا را 
در زندگی پیاده نکرده یا بدین خاطر که عمل خیر را زیاد انجام نداده است. 


اختلاف نظر علما راجع به حکم قرائت قرآن در کنار قبرها 

علمای اسلامی راجع به قرائت قرآن در کنار قبرها سه نظر دارند که آیا مکروه است؛ 
يا پروای ندارد. و یا هنگام به خاک سپرن مرده اشکالی ندارد و پس از دفن مرده مکروه 
انتتت۱: 

کسانی که قائل به مکروه بودن آن هستند همچون ابوحنیفه و مالک و احمد در 
روایتی» در علت آن می‌گویند: چون این عملی تازه و نو در دین است و در سنت وارد 
نشده است. و قرائت شبیه نماز است و نماز خواندن هم در کنار قبرها مورد نهی قرار 


گرفته» پس قرائت نیز ممنوع است. 


۱- گفته: «در اینکه مرده کلام خحدا را می‌شنود. شکی نیست». به طور مطلق چنین نیست. حون خداوند 
7 رت کم زا صدو 
سبحان شنیدن مرده‌ها را با این آیات نفی کرده است؛ وم آنت بمشمم من فی القبور 4 [فاطر: 


مار مس و 7 
۲ «تو کسانی را که در گورهایند شنوا نتوانی کرد». انك لا تشمع الموی 4 [النمل: ۸۰]. «تو 
نمی‌توانی مردگان را شنوا کنی ...» و آیات و احادیث دیگری در معنای آن آمده است. و تنها 
مواردی از اين استثنا شده که در احادیث صحیح آمده است و آن موارد هم شنیدن سژال منکر و 
نکیر و شنیدن صدای پای تشیع‌کنندگان از جانب مرده و شنیدن کلام پیامبر لگ از جانب 
کتخه‌شد کان نیون فعاننن اه که در احادیث صحیح نبوی آمده. می‌باشد و غیر از اینهاء اصل 


بر عدم شنیدن قرآن و غیر قرآن از جانب مردگان است. 


۱۰۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


کسانی که می‌گویند قرائت قرآن در کنار قبرها اشکالی ندارد. مانند محمدین حسن و 
احمدبن 3 در روایتی ؛ به روایتی که از ابن عمرطله نقل شده استدلال کرده‌اند. روایت 


بدین قرار است که ابن عمر وصیت نمود که هنگام به خاک سپردن وی بر سر قبرش 


۱- یحبی بن معین در تاریخ خود. 1۱۵/۲ گوید: مبشر بن اسماعیل برای ما نقل کرد و گفت: عبدالرحمن 
بن علاء بن لجلاج از پدرش برایم نقل کرد که او گفت: پدرم به من گفت: پسرم! هرگاه مردم. مرا 
در قبر بگذار و بگو: به نام خدا و بر سنت رسول خدارلگو. آنگاه خاک بر روی من بریز و در کنار 
سرم آیات اول و آخر سوره بقره را بخوان. چون من از عبدالّه بن عمر شنیدم که اين را می‌گفت. 

مبشربن اسماعیل ثقه است. و احمد و ابن معین و ابن سعد او را ثقه دانسته‌اند. عبدالرحمن بن علاء هم 
بخاری در «التاریخ»» ۳۳۷/۵ شرح عقال از زا اودهم و راجع به جرح و تعدیل وی چیزی نگفته است. 
ابن حبان او را در «الثقات», 2۰/۷ ذکر کرده, و ترمذی یک حدیث را از او روایت نموده است. 

پدرش» علاءبن لجلاج؛ شرح تعالشن ذز «التاریخ الکبیر /۵۰۸-۵۰۷؛ و «الجرح و التعدیل». ۳۰/۱ 
آمده و ابن حبان. ۲۶۵/۵؛ و عجلی. ص ۳۶۳؛ و حافظ در «التقریب» او را نقه دانسته‌اند. 

خلال در «الجامع» مبحث «القراءة عند القبور», از طریق عباس دوری, از بحبی بن معین با این اسناد آن 
را روایت کرده است. عباس دوری گوید: از احمدبن حنبل پرسیدم و گفتم: آیا راجع به قرائت بر 
سر قبر چیزی را حفظ داری؟ گفت: نه. و از بحبی‌بن معین این سال را پرسیدم. او اين روایت را 
برایم نقل کرد. خلال گوید: حسن بن احمد وراق به من خبر داد و گفت: علی بن موسی حداد که 
انسانی صادق و راستگو بوده برایم نقل کرد و گفت: همراه احمد بن حنبل و محمدین قدامه 
جوهری در تشیع جنازه‌ای بودم. وقتی مرده به خاک سپرده شد. مردی نابینا نشست و کنار قبر قرآن 
خواند. احمد به او گفت: ای فلانی! قرائت قرآن کنار قب بدعت است. وقتی از قبرستان خارج 
شدیم محمدین قدامه به احمدبن حنبل گفت: ای ابوعبداله! راجع به مبشر حلبی نظرت چیست؟ 
احمدبن حنبل گفت: انسانی ثقه است و گفت: مکر چیزی از او نوشته‌ای؟ محمدبن قدامه گفت: 
آری. مبشر از عبدالرحمن بن علاء بن لجلاح از پدرش به من خبر داد که او وصیت کرد موقع به 
خاک سپردنش, در کنار سرش آیات اول و آخر سوره بقره خوانده شود و گفت: از ابن عمر شنیدم 
که به این کار وصیت می‌کرد. آنگاه احمد به او گفت: پس برگرد و به آن مرد بگو که قرآن بخواند. 
نگا: «المغنی»» ۵7۷/۲ و «الروح»» ضوع ۱ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۹ 


آیات آغازین سوره بقره و آیات آخر آن خوانده شود. همچنین قرائت سوره بقره بر سر 
قبرها از برخی از مهاجرین نقل شده است. 

کسانی که می‌گویند: قرائت قرآن در کنار قبرها. فقط موقع دفن اشکالی ندارد - که اين 
قول. روایتی از امام احمد می‌باشد - به روایتی که از ابن عمر و برخی از مهاجرین نقل 
شده استدلال کرده‌اند. اما پس از به خاک سپردن مرده مثل کسانی که به ثوبت در کنار 
قبر قرآن می‌خوانند. این عمل مکروه است چون در سنت نیامده و مانند آن اصلاً از هیچ 
یک از سلف صالح نقل نشده است. شاید این قول اخیر, قوی‌تر از اقوال دیگر باشد 
چون در آن جمع و توفیق میان دو دلیل هست . 

قوله: «والّه تعالی یستجیب الدّعوات ویقضی الحاجات». 

ترجمه: «و خداوند متعال دعاها را اجابت می‌نماید و نیازها را برآورده می‌سازد». 


خداوند دعای بنده‌اش را اجابت می‌نماید 


عبارت: خداوند متعال می‌فر ماید: 


۶ و ص و و 


نکم ادعونین اه لک 4 [غافر: ۷۰ ]. 


«و پروردگارتان گفته است: مرا ۳ اجابت کنم». 


وَذا سأْلكَ عبادی فلز 3 ۳ رذا دعان و بوا | 
علی ی قر عوّ ِ 


۶ و و و 


ولیوّمنوا ۳۹ ار [البقرة: ۱۸۲ ]. 


- نگا: «المغنی». ۵7۷-۵1/۲؛ «المجموع)» ۵ و «ردالمحتار» ۲۶۲-۲۶۲/۲. 

۲- ابوعمرو و ابوجعفر و ورش, «الداعی» و «دعانی» با اثبات «یاء» در حالت وصل قرائت نموده‌اند اما 
در حالت وقف «یاء» را حذف نموده‌اند. یعقوب این دو کلمه را با اثبات «یاء» در هر دو حالت 
(یعنی هم حالت وصل و هم حالت وقف) قرائت نموده و سایرین آن را با حذف «یاء» در هر دو 
حالت قرائت نموده‌اند. نگا: حجه القراءات»» صص ۱۲۷-۱۲۰؛ «الکشف». ۱۳۳۳/۱ «النشر». ۱۸۳/۲؛ و 


«البدور الزاهرة». ص ۶۱. 


۰۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


«و چون بندگان من از تو درباره من بپرسند. همانا من [به آنها] نزدیکم و دعای 
دعاکننده را وقتی که مرا بخواند پاسخ می‌دهم». 

آنچه که اکثر مردمان از مسلمانان و سایر ملت‌ها و دیگران برآنند. این است که دعا از 
قوی‌ترین اسباب جهت جلب منافع و دفع ضررهاست . و خداوند متعال درباره کافران 
خبر داده که آنان وقتی دچار خطر و زیان در دریا شدند. خداوند را خالصانه به فریاد 
خواندند. این یک واقعیت است که انسان وقتی خطر و زیانی دامنگیرش می‌شود در هر 
انس کراتتن با وی ها ایا سرا ینور اشامت وهای این 
مسلمان باشد و چه کافر, از جانب پروردگار و برآورده کردن نیازش, از جنس دادن رزق 
و روزی آنان و کمک و یاری به آنان است. دعا از جمله چیزهایی است که ربوبیت 
پروردگار را به طور مطلق برای بنده واجب می‌گرداند. سپس گاهی ممکن است دعا به 
نسبت انسان بلا و مصیبت و زیانی برای او باشد. وقتی که کفر و فسوق او اقتضای آن را 
بکند. در «سنن ابن ماجه» از طریق روایت ابوهریره‌طه آمده که او گفت: رسول خدامللو 
فرمودند: «من لم یسال الّه یقضب علیه»۲ «هر کس از خدا درخواست ننماید. خداوند بر او 
خشم می‌گیرد». برخی از علما این مطلب را به نظم درآورده‌اند و گفته‌اند: 


۱- نگا: «مدارج السالکین». ۱۰۵-۱۰۲/۳؛ و «الداء و الدواء» صفحات ۲۱-۷. 

۲- اين ماجه به شماره: ۳۸۲۷؛ احمد در «المسند». 2۷۷/۲: ابن ابی شیب ۲۰۰/۱۰؛ ابن عدی در 
«الکامل» ۲۷۵۰/۷؛ و بغوی به شماره: ۱۳۸۹ با اين لفظ آن را روایت کرده‌اند: «من لم یدع الّه غضب 
علیه» «هر کس خدای را نخواند. خداوند بر او خشم می‌گیرد». احمد در «المسند». 24۲/۲ آن را با 
این لفظ روایت نموده است: «من لایسأله یغضب علیه» «کسی که خدای را نمی‌خواند. خداوند بر او 
خشم می‌گیرد». همه این محدئین. روایتشان را از طریق روایت ابوصالح خوزی از ابوهریره 
آورده‌اند. ابوصالحم خوزی کسی است که ابن معین او را ضعیف دانسته و ابوزرعه درباره‌اش 
می‌گوید: او مشکلی ندارد. بقیه راویان حدیت. ثقه‌اند. با این وجود حاکم آن را صحیح دانسته و 
ذهبی هم آن را تأیید نموده است. حافظ ابن کثیر گمان کرده که ابن ابوصالح همان سمان است. از 
این رو به طور جزم اظهار داشته که تنها احمد روایت او را آورده است. حافظ ابن حجر عسقلانی 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۳۱ 


الرت یغضب ان ترکت سواله ون آدم حين یُسأل یقضب! 
«پروردگار وقتی چیزی را از وی نخواهی. خشمگین می‌شود اما بنی‌آدم وقتی که 
چیزی از آنان خواسته شود. خشمگین می‌شود». 
این عقیل " گوید: خداوند متعال دعا را اجابت می‌نماید. در دعا چندین معانی وجود 


دارد: 


کتاب «الأطراف». ۸۶/۱۱ اظهار داشته که ابوصالح همان ابوصالح خوزی است. در روایت بزار و 
حاکم آمده که: از ابوصالح خوزی روایت است که گوید: از ابوهریره شنیدم. در همین باب حدیثی 
به طور مرفوع از طریق روایت ابن مسعود وجود دارد که ترمذی به شماره ۳۵۷۱ و طبرانی به 
شماره ۱۰۰۸۸ آن را آورده‌اند. لفظ روایت این است: «سلوا ال من فضله فانه یحب آن یسأل» «فضل 
و لطف خدا را از او بخواهید. چون خداوند دوست دارد که از او جیزی خواسته شود». همچنین 
ترمذی به شماره: ۳۵۶۸ حدیثی مرفوع از طریق روایت ابن عمر با این لفظ آورده است: «ان الدعاء 
ینفع مما نزل ومما لم ینزل فعلیکم عباداله بالدعاء» «همانا دعا برای همه چیز» چه چیزهایی که پیش 
آمده و چه چیزهایی که پیش نیامده است. سودمند است پس ای بندگان خداء بر شماست که 
همیشه دعا کنید». در سند این روایت» کمی نرمی و ضعف وجود دارد. طبرانی در «الدعاء» با سندی 
که راویانش ثقه‌اند فقط در آن عنعنه بقیه وجود دارد. حدیثی از عايشه به طور مرفوع با این لفظ 
روایت کرده است: «اذ ال یحب الملحین في‌الدعاء» «همانا خداوند اصرارکنندگان در دعا را دوست 
دارد». ۱ 

۱- سیوطی در کتاب «الازهار فیما عقده الشعراء من الاحادیث و الاثار. صفحه 4۳ به نقل از بیهقی در 
«شعب الایمان» آن را آورده و آن را به کسی نسبت نداده است. 

۲- او امام و علامه متبحرء شیخ حنبلی‌هاء ابوالوفاء» علی بن عقیل بن محمدبن عقیل بن عبدالّه بغدادی 
ظفری, قاری و فقیه و اصولی و واعظ و متکلم می‌باشد. سلفی درباره‌اش گوید: چشمان من مانند 
ابوالوفاء بن عقیل را ندیده است. او به خاطر علم و دانش فراوان و نطق خوب و کلام بلیغ و رسا و 
حجت و برهان قوی‌ای که دارد کسی یارای سخن گفتن با وی را ندارد. او تألیفات متعددی از 
جمله: «کتاب الفنون» دارد که این کتاب بیشتر از سیصد جلد می‌باشد. امام ذهبی گوید: در دنیا 

بزرگتر از این کتاب تألیف نشده است. در این کتاب. فواید زیاد و بزرگی در زمینه تفسیر فقه 

اصول لغت. اخلاق. شعر تاریخ و حکایات وجود دارد. همچنین در این کتاب مناظره‌ها و مجالسی 


۱۰۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اول - وجود. چون کسی که وجود ندارد به فریاد خوانده نمی‌شود. 

دوم -بی‌نیازی» چون نیازمند به فریاد خوانده نمی‌شود. 

سوم - شنوایی» چون موجود ناشنوا به فریاد خوانده نمی‌شود. 

چهارم - کرم و بخشایندگی. چون از موجود بخیل چیزی خواسته نمی‌شود. 

پنجم - رحمت. چون موجود سنگدل به فریاد خوانده نمی‌شود. 

ششم - قدرت و توانایی چون موجود عاجز و ناتوان به فریاد خوانده نمی‌شود. 

کسانی که قائل به طبیعی بودن هستی اند و می‌گویند: موجودات طبیعی هستند و 
وجود آفریدگار را انکار می‌کنند. می‌دانند که به آتش گفته نمی‌شود: دست نکگه دار! و به 
ستاره گفته نمی‌شود: طبیعت و رفتار و احلاق مرا اصلاح گردان» چون از نظر آنان این 
موجودات طبیعتاً مثر هستند و از روی اختیار تأثیری ندارند. از این رو دعا و نماز طلب 
باران شروع شده تا دروغ این طبیعت گرایان را آشکار سازد. 


رد بر کسانی که می‌پندارند که دعا هیچ فایده‌ای ندارد 

عده‌ای از فلسفه‌زدگان و افراط‌گرایان متصوفه بر این باورند که دعا فایده‌ای ندارد. 
اینان می‌گویند: چون مشیت الهی اگر اقتضای وجود چیز مطلوبی کند. دیگر نیازی به دعا 
نیست و اگر اقتضای آن را نکند. دیگر دعا چه فایده‌ای دارد؟. برخی از آنان این عقیده را 
از اهل خواص از میان عارفان می‌دانند. بدون شک این باور از اشتباهات و غلط گویی‌های 
برخی از شیخ‌هاست. این عقیده همان‌طور که به طور بدیهی و ضروری در دین اسلام 
فساد و بطلانش آشکار است. از راه بداهت و ضرورت عقلی نیز فساد و بطلانش آشکار 
و معلوم است. چون منفعت و فایده دعا چیزی است که تجربه‌های امت‌ها بر آن متفق 
است تا جایی که فلاسفه می‌گویند: ناله‌های صداها در اشکال عبادات از طریق زبان‌ها؛ 


که ابن عقیل در آنها شرکت داشته و خاطره‌ها و نتایج فکرش آمده است. وی به سال ۵۱۳ هجری 
وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء» ج 1٩‏ شماره: ۲۵۹ آمده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۳ 


گره‌هایی را که افلاک موثر گره زده‌انده باز می‌کند. این در حالی است که فلاسفه مشرک 

در پاسخ به این شبهه باید گفت که هر دو مقدمه ممنوع است. چون گفته‌شان راجع 
به مشیت الهی که پا اقتضای چیز مطلوبی را می‌کند و پا اقتضای آن را نمی‌کند. در اینجا 
حالت سومی هم وجود دارد" و آن؛ این است که: مشیت الهی به شرطی اقتضای چیزی را 
می‌کند که در صورت عدم آن شرط اقتضای آن را نمی‌کند. و گاهی دعا شرط اقتضای 
مطلوبی است؛ همچنان که ثواب و پاداش همراه کرده‌ی شایسته واجب می‌شود و در 
صورت عدم آن واجب نمی‌شود. و مانند سیری به سیرابی که در صورت خوردن و 
نوشیدن تحقق می‌یابد و در صورت عدم آن حاصل نمی‌شود و فرزند در صورت نزدیکی 
با همسر به وجود می‌آید و کشت در صورت بذر حاصل می‌شود. پس وقتی که واقع 
شدن یک خواسته از طریق دعا مقدر شده, درست نیست که گفته شود: دعا هیچ فایده‌ای 
ندارد همچنان که گفته نمی‌شود: در خوردن و نوشیدن و بذر و ساير اسباب هیچ 
فایده‌ای وجود ندارد. بنابراین گفته اینان نه تنها مخالف شرع است. که مخالف حس و 
قظرونته بو اسشخا: 

آنچه باید دانسته شود گفته گروهی از علماست و آن این است که: توجه و اتکا به 
اسباب» شرک در توحید. و نفی اسباب. نقص در عقل. و رویگردانی به طور کلی از 
اسباب نسبت دادن عیب و نقص در شرع است. در واقع معنای توکل و امید. از مقتضای 
توحید و عقل و شرع تشکیل می‌شود. 

اینک توضیح آن: توجه و اتکا به سبب. همانا اعتماد و تکیه و امید قلب به آن است. و 
در میان آفریده‌ها چیزی نیست که استحاق این را داشته باشد. چون سبب تأثیر ذاتی و 
مستقل ندارد و اگر اسباب تأثیر ذاتی و مستقلی داشت. در این صورت می‌بایست خداوند 
همتاها و شریکانی می‌داشت. چون اگر خداوند مسیّب اسباب» آن سبب را مسخر 


نمی که فطفا سب ره حور دشر تمی‌ش: 


۱- نگا: «مدارج السالکین» ۱۲۰-۱۱۸/۲؛ و «الداء و الدواء» صفحات ۲۲-۱۸. 


۱۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


اینکه می‌گویند: اگر مشیت خدا اقتضای چیز مطلوبی را بکند. دیگر نیازی به دعا 
نیست. در جواب می‌گوییم: بلکه با این وجود گاهی نیاز به دعا است تا مصلحت 
زودهنگام یا دیرهنگام دیگری و دفع زیان زودهنگام يا دیرهنگام دیگری حاصل شود. 

همچنین در پاسخ به اين گفته‌شان که: اگر مشیت خدا اقتضای چیزی را نکند. دیگر 
دعا چه فایده‌ای دارد. می‌گوییم: بلکه با این وجود. فایده‌های زیادی در دعا نهفته است 
که این فایده‌ها جلب منفعت‌ها و دفع زیان‌ها می‌باشد؛ همان‌طور که پیامبر مب آن را 
اظهار داشته است. بلکه دعا باعث می‌شود که بنده زودتر پروردگارش را بشناسد و به او 
اقرار نماید و معتقد باشد که خدا شنوا و نزدیک و توانا و دانا و مهربان است. از دیگر 
فواید دعا در این صورت. اقرار انسان به نیازمندی‌اش به خدا و دیگر دانش‌های والا و 
احوال پاک و باارزشی که از بزرگ‌ترین خواسته‌هاست. می‌باشد. 

اگر گفته شود: وقتی اعطای خداء بستگی به فعل انسان دارد همان‌طور که وقتی 
خواسته‌ای داده می‌شود که کسی آن را بخواهد. آیا سائل در خواسته تأثیری داشته تا 
طرف آن را به او بدمد؟ 

در جواب می‌گوییم: خداوند سبحان ذاتی است که انسان را برای دعا و درخواست 
نیاز از او به حرکت انداخته» پس این امر خیر از جانب خدا و فضل و لطف خداوند بر 
انسان است؛ همچنان که عمرفله گوید: من قصد اجابت را ندارم بلکه قصد دعا را دارم 
اما هرگاه دعا به من الهام شود اجابت نیز همراهش است. بر این اساس است که خداوند 
متعال می‌فر ماید: 


مش له کا 1 1 لد وه د ی 7 
#یدبر الامر مرت السّماء ی الاض تم یعرج الیه نی یوم کان مقد مقدازه: ألف سََة 


«امور [جهان] را از آسمان به سوی زمین تدبیر می‌کند. سپس [نتیجه آن] در روزی که 
مقدار آن هزار سال از سال‌هایی است که شما می‌شمرید. به سوی او بالا می‌رود [و دنیا 
پایان می‌یابد ]». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۰۳۵ 


خداوند سبحان در اين آیه خبر داده که او تدبیر امور جهان را شروع می‌کند سپس 
اموری که تدبیرش نموده به سوی او بالا می‌رود. سپس خداوند بلندمرتبه است که 
حرکت دعا را در دل بنده می‌اندازد و دعا را سبب خیری قرار می‌دهد که به او می‌دهد؛ 
همچنان که در عمل صالح و ثواب این مطلب وجود دارد. چون این خداوند است که 
بنده را توفیق توبه داده و سپس توبه‌اش را می‌پذیرد و اوست که توفیق عمل صالح را به 
بنده عطا نموده و سپس ئواب و پاداش را به او می‌دهد. و خحداست که او را توقیق دعا 
داده و سیس دعایش را اجابت می‌نماید. پس چیزی از مخلوقات تأثیر ذاتی ندارد بلکه 
این پروردگار است که فعل بنده را سبب فعل خود قرار می‌دهد. مطرف بن عبدال بن 
شخیّ یکی از ائمه تابعین " می‌گوید: به اين قضیه نگاه کردم. دیدم که مبداً و آغاز آن از 
جانب خداست و پایان آن هم از طرف خداست و دیدم که اک ف ار ان دعاستا: 


بیان حکمت در اینکه گاهی جیزی به دعاکننده داده نمی‌شود پا غیر از 
آنجه که خواسته به او داده می‌شود 

در اینجا سوّال معروفی وجود دارد و آن این است که: برخی از مردمان گاهی چیزی 
را از خداوند می‌خواهند ولی به آنان داده نمی‌شود يا غیر از آنچه که خواسته به آنان داه 
می‌شود. حکمت این امر چیست؟ جواب‌هایی به این سوّال داده شده که سه تا جواب 
درست و قوی را از میان آنها انتخاب می‌کنیم: 

جواب اول - آیه مذکور در بر دارنده برآوردن نیاز به طور مطلق نیست. بلکه تنها در 
بر دارنده اجابت دعا کننده است و دعاکننده عام‌تر از درخواست کننده است و اجابت 
دعاکننده عام‌تر از برآوردن نیاز درخواست‌کننده می‌باشد. به همین خاطر پیامبر جک 
فرموده است: «ینزل ربنا في کل ليلة الی سماء الدنیاء فیقول: من يدعوني فأستجیب له؟ من 


۱- او امام و پیشوا و فقیه و عبادتگذار بود. به سال ۵ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب 
(السیر). ۱۹۵-۶ اه انیت 


۱۰۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


يساألني فاأعطیه؟ من يستغفرني فأغفر (؟»" «پروردگار ما هر شب به آسمان دنیا فرود می‌آید 
و می‌فرماید: چه کسی است که مرا می‌خواند تا دعایش را اجابت کنم؟ چه کسی است که 
چیزی را از من می‌خواهد تا به او بدهم؟ چه کسی است که از من طلب آمرزش می‌نماید 
تا وی را ببخشایم؟». 

پیامبر ج92 در این حدیث. میان دعاکننده و درخواست‌کننده. و میان اجابت و اعطا 
فرق نهاده است. و اين فرق با عموم و خصوص است. همچنان که در دنباله آن. 
اشتتهفاز کنتون که قوف ازه فر غواست که است) وا اررنه: ای تام ون 
حدیث فوق. ابتدا عام را ذکر کر سپس خاص و پس از آن اخص را آورد. وقتی بندگان 
دانستند که خدا نزدیک است که او دعای دعاکننده را اجابت می‌کند. آن وقت به نزدیکی 
خداوند به خودشان و برآورده ساختن درخواستشان از خدا پی می‌برند. و همچنین به 
علم و رحمت و قدرت پروردگار پی می‌برند؛ از این رو در هر حالی خدای را می‌خوانند 
و در هر حالی از او می‌خواهند و در همه حال میان دعا و درخواست نیاز جمع می‌کنند. 
چون دعا 7 است که جامع عبادت و استعانت می‌باشد. خداوند آیه: 


ود و 


نکم آذعونن أسَمَجب جر 4 [خافر: 1۰ 

۱7۳ 

به دعایی که عبادت است و دعایی که درخواست است. تفسیر نموده است. عبادت 
تس از ان 

۶ ان آذیرت َشتَکبرُون عَن عبات ... 4 [غافر: 0۰]. 

«بی تردیده کسانی. که از پرششتشی من تکبر می‌ورزند .6 

معنای اول (یعنی دعایی که عبادت است) را تأیید می‌کند. 

حواب دوم اجابت دعای درخواست. عام تر از دادن عين خواسته است؛ همچنان که 
پیامپر ممو در حدیثی که مسلم در صحیح خود آن را روایت کرده. آن را تفسیر می‌نماید. 
در این حدیث پیامبر و می‌فرماید: «ما من رجل یدعواله بدعوة لیس فیها ثم ولا قطيعة رحم 
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ال أعطاه بها (حدی ثلاث خصال: ما آن یعجّل له دعوته, آو بدٌخر له من الخیر مثلها. و یصرف 
عنه من الشرّ مثلها». قالوا: یا رسول الّه» |ذا نکش قال: «الّه آکثر»" «هیچ کسی نیست که 
خدایی را با دعایی می‌خواند که گناه و قطع رحم (پیوند خویشاوندی) در آن نیست. مگر 
اينکه خداوند در مقابل دعایش یکی از این سه چیز را به او عطا می‌کند: پا دعایش را زود 
اجابت می‌کند. یا مانند دعایش را برایش ذخیره می‌کند. و يا شر مانند آن را از او دور 
می‌کند». صحابه گفتند: ای رسول خدا! اگر زیاد دعا کنیم چی؟ پیامبر بل فرمود: 
«خداوند هم آن را زیاد می‌گرداند». پیامبر راستگوی در این حدیث خبر داده که دعای 


خالی از دشمنی حتماً یکی از این سه چیز به دنبال دارد: خواسته‌اش زود برآورده 


ِ- در نسخه‌های حطی (ب) و (ج) «آکبر» آمده که در اصل آکثر بوده و تخییر یافته اننتت: این حدیتث 
در صحیح مسلم نیست آن‌گونه که شارح گمان کرده است. بلکه این حدیث تنها در «المسند» اثر امام 
احمد ۱۸/۲؛ «الأدب المفرد». اثر بخاری. به شماره: ٩۷۱۰‏ مسند بزار به شماره‌های: ۳۱۳۶ و ۳۱۶۶؛ 
«مشکل‌الاثار» اثر طحاوی. ٩۳۷۵/۱‏ مسند ابویعلی. به شماره: ۱۰۱۹؛ و «الحلیة». اثر ابونعيم ۳۱۱/۱ 
وجود دارد که همه‌شان از طریق روایت ابوسعید خدری آن را روایت کرده‌اند. و حاکم در 
«المستدرک». 1٩۳/۱‏ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید نموده است. این حدیث همچنان 
است که حاکم و ذهبی اظهار داشته‌اند. هیئمی در (مجمع ال زو ائد)» ۱۶۹-۰ می‌گوید: راویان 
علی رفاعی. ثقه است. در همین باب روایتی از طریق عباده بن صامت نقل شده که ترمذی به شماره: 
۳ احمد در «المسند». ۳۲۹/۵ طحاوی در «مشکل‌الاثار»» ۱ بغوی به شماره: ۱۳۸۷؛ ابونعيم 
در («الحلیة)» ۱۳/۵ آن را روایت کرده‌اند. همچنین ترمذی به شماره: ۳۳۸۱ روایتی را از جابر در این 
وش او نگ است. مسلم نیز به شماره: ۲۷۳۵ حدیثی را به طور مرفوع از طریق روایت ابوهریره با 
این لفظ آورده است: «لایزال یستجاب للعبد ما لم یدع بائم و قطیعة رحم. ما لم یستعجل» قیل: یا رسول 
۳ ما الاستعجال؟ قال: «یقول: قد دعوت. قلم آر یستجیب لي: فیستحسر عند ذلك ویدع الدّعای» «پیوسته 
دعای بنده احایت می‌شود مادام که او گناه با قطع رحم و قطع پیوند خویشاوندی را دعا نکند و 
مادام که در دعایش عجله نکند. گفتند: ای رسول خدا! عجله کردن چیست؟ فرمود: «اینکه بگوید: 
دعا کردم اما ندیدم که دعایم اجابت شود؛ در نتیجه مانده شود و دعا را ترک کند». بخاری در 


«الأدب المفرد». به شماره: ۵۵ و بغوی به تسار ۱۳۹۰ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۰۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


می‌شود. يا مانند آن بعداً به او داده می‌شود. و یا بدی و شر مانند آن را از وی دور 
می‌کند. 

جواب سوم - دعا سببی مقتضی جهت رسیدن به خواسته است. و سبب هم شرایط و 
موانعی دارد. پس هرگاه شرایط آن تحقق یافت و موانع آن منتفی شد. آن وقت خواسته. 
تحقق می‌یابد در غیر این صورت آن خواسته تحقق نمی‌یابد بلکه چه بسا غیر آن خواسته 
تحقق یابد. همچنین است سایر کلمات پاک از اذکار و اوراد مأئور که جلب منافع یا دفع 
ضرر؛ به آنها بستگی دارند. چون کلمات و عبارات دعا و اذکار به مانند آلتی در دست 
فاعل است که این آلت به تناسب اختلاف توان و آنچه که مد نظر فاعل است. متفاوت 
است» و گاهی مانعی با آن برخورد می‌کند. نصوص وعد و وعیدی که ظاهرا با هم 
متعارضند. از این نوع‌اند. بسیار پیش می‌آید دعاهایی را ببینی که افرادی با آن دعاها 
خدای را بخوانند و دعایشان اجابت شود. در این حالت همراه دعاء اضطرار و نیاز و روی 
آوردن دعاکننده به خداوند هست یا همراه دعا نیکی‌ای وجود دارد که از دعاکننده سر 
زده است. در نتیجه خداوند اجابت دعایش را به عنوان قدردانی از نیکی‌اش قرار داده یا 
اينکه آن دعا با زمان اجابت دعا برخورد کرده و علت‌های دیگری از این قبیل در نتیجه 
دغایتن اجایت شنده است» بسن اشتان: کمان می کند. کهدر آن .دضاسر و راژیخ. نهفتهاز 
این رو آن دعا را می‌گیرد در حالی که آن اموری که همراه دعای دعاکننده قبلی بود او به 
همراه ندارد و طبیعی است که دعای چنین فردی برآورده نشود. 

این درست هانند. آن: ات که فردی داروی. سودهندی را .دن زمانی :مناسب به کاز 
می‌برد و دارو به او نفع می‌رساند. پس دیگری گمان می‌کند که استعمال اين دارو در هر 
وک و زهانی اهر کی هت شفاین فوه کافی اش هرز خالی که این فیی کافاه 
شاه من کل 

همچنین گاهی فردی نیازمند و در حال اضطرار کنار قبری دعا می‌کند و دعایش 
اجابت می‌شود پس او گمان می‌کند که آن قبر. سر و رازی دارد و نفهمیده که سر و راز 
بر ای حالت اضطرار و نیازمندی و صدق و راستی پناه بردن به خداوند متعال است. پس 
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هرگاه این دعا در خانه‌ای از خانه‌های خدا روی دهد. این دعا در نزد خداوند متعال بهتر 
و دوست‌داشتنی‌تر است. 

پس ادعیه و اوراد و رقیه‌ها به منزله سلاحی است و سلاح هم در دست زننده‌اش 
تاش اوق ها برند کی ان کفایت تم کل بل که باب اه پر این رن کی کش باشی کز 
آن را به دست گیرد و آن را به کار برد. پس هر زمان سلاح» سلاح تیز و سالم و زننده 
ان فرد توانا و نیرومند. و محل زدن این سلاح قابلیت: آن را داشته باشد و موانع هم 
وجود نداشته باشد. آن وقت این اسلحه در دشمن کار می‌کند و هر زمان یکی از این سه 
چیز نباشد. سلاح هم تأثیری ندارد. 

تتایر ارگ هی مان وطا در .داش وی مایت و مور تباشده ما ذغاکتدم دی دعا دل ار 
زبانش با هم هماهنگ نباشد. یا مانعی برای اجابت دعا وجود داشته باشد. اثر دعا حاصل 
نمی‌شود. 

قوله: «ویملك کل شیء ولایملکه شیء ولا غنی عن ال تعالی طرفة عین؛ ومن استغنی عن ال 
طرفة عین, فقد کفر. وصار من أهل الحین». 

ترجمه: «و خداوند مالک همه جیز است و چیزی مالک او نیست. مخلوق به اندازه 
یک چشم به هم زدن از خداوند متعال بی‌نیاز نیست. و هر کس یک چشم به هم زدن. 
خود را از حداوند بی‌نیاز ببیند. کفر ورزیده و در زمره اهل هلاک و نابودی درمی‌آید». 

شرح عبارت: اين گفتار درست و روشن است و ابهامی در آن نیست. «حین» با فتحه 
«حاء» به معنای هلاک و نابودی است. 

قوله: «واللّه یغضب ویرضی. لا کأحد من الوری». 

ترجمه: «و خدا خشمگین و خشنود می‌شود اما نه همانند یکی از مخلوقات». 


خشم و خشنودی خدا 
شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 
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طرصک ال عم 4 [للاندة: ۱۱۹]. [المجادله: ۲۲]. و [لبینه: ۸] 

«خدا از آنها خشنود است». 

«لْفَد رَضت له عن المویرت لذ یبای یغوتلک نت ألسُجرة .. 6 [الفتح: ۱۸]. 

«به راستی خدا هنگامی که مژمنان زیر آن درخت با تو بیعت کردند از آنها راضی 
شد...». 

و راجع به خشم خدا در قرآن آمده است: 

لته له وعَضب علیه 4 [لاندة: :0 


«و حدا کیرد و لعنتش کت 
«وبامُو بعضب مر ال 4 [ابتة: ۱ 
«به خشم خدا گرفتار آمدند». 


نمونه‌های آن, فراوان‌اند. 


۱- ابوجعفر طبری» ۱۳۸/۳۲ می‌گوید: منظور از آیه: «وبامو بقضب مه اج ال 4 [البقرة: 1۱] این استتت 
که: برگشتند. و کلمه «باقوا» گفته نمی‌شود مگر آنکه موصول باشد و پس از آن خیر یا شر بیاید. 
مثلاً گفته می‌شود: «باء فلان بذنبه یبوء به بوءاً وبواع» «فلانی گرفتار گناه خود شد. گرفتار آن می‌شود 


آری 


1 ۳ ۳ 
یذ آن تبوا بائمی وئلک 4 [لاندة: ۲۹]. یعنی من می‌خواهم تو بار گنه 


4 


[البقرة: ۱] این است: آنان برگشتند در حالی که خشم خدا بر دوش داشتند و خشم و غضب از 


.» همچنین آیه: «لنَ 


2 


من و گناه خودت را بر دوش کشی و من اين کار را نکنم. معنای آیه: «وباءُو بقضب مر 


جانب خدا گرفتار آنان شد و خشم و عذاب خداء بر آنان واجب گردید. نگا: «جامع‌البیان»» ۱۸۸/۱- 


۸۹ 
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مذهب سلف صالح" و سار ائمه و پیشوایان دینی اثبات صفت خشم و خشنودی و 
دشمنی و دوستی و حب و بغض و دیگر صفاتی است که در قرآن و سنت آمده‌اند و 
تأویلی را منع کرده‌اند که صفات را از حقایقشان که در شأن خداوند متعال است» دور 
می‌کند؛ همچنان که مانند آن را در صفات شنوایی و بینایی و کلام و سایر صفات 
می‌گویند همان طور که طحاوی قبلاً با این گفته‌اش بدان اشاره نمود: «چون تأویل رژیت 
خدا و تأویل هر صفتی که به ربوبیت خدا مربوط است» ترک تأویل و لزوم تسلیم است 
و دین و عقیده مسلمانان بر آن است». 

به پاسخ امام مالک له راجع به صفت استواء بنگر که چگونه است. امام مالک گفت: 
استواء معلوم است و کیفیت آن. مجهول. این جواب از ام سلمهتله به طور موقوف بر او 
و مرفوع به پیامبر له روایت شده است. 

همچنین طحاوی نله قبلاً گفت: «هر کس خود را از نفی صفات خدا و تشبیه صفات 
خدا به صفات مخلوقات. دور نگه ندارد. منحرف شده و به راه راست هدایت نشده 
است». بعداً این سخن طحاوی می‌آید: «اسلام میان افراط و کوتاهی, و میان تشبیه صفات 
خدا به صفات بندگان و تعطیل صفات خدا می‌باشد». 

پس این گفته طحاوی: «نه همانند یکی از مخلوقات» نفی تشبیه صفات خدا به 
صفات مخلوقات است. نباید گفت: همانا خشنودی اراده احسان و نیکی کردن: و خحشم 
اراده انتقام است» چون این کار نفی صفت می‌باشد. و اهل سنت بر این نکته اتفاق‌نظر 
دارند که خدا به آنچه که دوست دارد و راضی است امر می‌کند هرچند آن را اراده نکند و 
مشیت او بدان تعلق نگیرد و از آنچه که دوست ندارد و از آن بدش می‌آید و آن را 
ناپسند می‌داند و از آن خشمگین می‌شود و بر کننده آن خشم می‌گیرد. نهی می‌کند 
هرچند آن را بخواهد و اراده‌اش کند؛ چون از نظر اهل سنت گاهی خداوند چیزی را 


۱- نکا: «درء تعارض العقل و النقل». ۰۳۸۵-۳۳ 
۲- مرفوع بودن این روایت به پیامبرج صحت ندارد. و سخن درباره آن گفته شد. به صفحه ۳۷۳ 
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دوست دارد و بدان راضی است اما آن را اراده نمی‌کند و گاهی چیزی را دوست ندارد و 
از آن ناراضی است اما آن را اراده می‌کند. 

به کسی که خشنودی را به اراده احسان و خشم را به اراده انتقام تأویل می‌کند. گفته 
می‌شود: چرا آن را تأویل کردی؟ حتماً در جواب می‌گوید: چون خشم. جوشیدن خون 
قلب و خشنودی میل و شهوت است. و این لایق خداوند نیست. پس به او گفته می‌شود: 
جوشیدن خون قلب در آدمی, چیزی است که از صفت خشم نشأت می‌گیرد نه به اين 
خاطر که آن خود خشم است. همچنین به او گفته می‌شود: اراده و مشیت در ما نیز چنین 
است. که به معنای تمایل موجود زنده به یک چیز يا به چیزی که با طبع او سازگار و 
مناسب است» چون موجود زنده از میان ما چیزی را اراده نمی‌کند مگر آنکه منفعتی را 
برایش جلب کند یا ضرری را از وی دور نماید. و او به آنچه که اراده کرده نیازمند است؛ 
با وجود آن رشد می‌یابد و با عدم آن نقص در او ایجاد می‌شود. پس معنایی که لفظ را به 
آن بردی همانند معنایی است که لفظ را از آن برگشت دادی و هر دو معنا برابرند. یس 
اگر این جایز باشد. آن معنا هم جایز است و اگر این یکی ناجایز باشد آن یکی هم جایز 

اگر بگوید: اراده‌ای که وصف خداوند است با اراده‌ای که وصف بنده است. فرق دارد 
هرچند هر یک از آن دو اراده حقیقی دارند. در جواب به او گفته می‌شود: پس در این 
صورت بگو: خشم و خشنودی‌ای که وصف خداوند است با خشم و خشنودی که 
وصف بنده است. فرق دارد هرچند هر یک از آن دو حقیقتی دارند. پس هرگاه اين 
گفته‌ای را که درباره اراده می‌گوید ممکن است که درباره صفات هم گفته شود. تأویل 
متعین و واجب نمی‌شود بلکه ترک تأویل واجب است. چون تو از تناقض سالم می‌مانی 
و همچنین از تعطیل معنا و مفهوم اسماء و صفات خداوند متعال بدون هیچ دلیلی سالم 
می‌مانی؛ چون برگرداندن قرآن از ظاهر و حقیقتش بدون هیچ دلیلی. حرام است و آنچه 
که عقلش بدان رسیده نمی‌تواند دلیل برگرداندن قرآن از ظاهر و حقیقتش باشد. چون 
عقل‌ها متفاوت و مختلف‌اند و هر کسی می‌گوید: همانا عقل او به چیزی رسیده برخلاف 
آنچه که عقل دیگری بدان رسیده است. 
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این سخن به هر کسی که صفتی از صفات خدا را نفی کند. گفته می‌شود چون مسما 
و مفهوم آن صفت در مخلوق ممتنع و ممنوع است. چون او باید به ناچار چیزی را برای 
خداوند متعال حتی در صفت وجود اثبات کند که مخالف آن چیزی باشد که تاکنون 
برایش شناخته شده و معروف بوده است» چون وجود انسان آن‌گونه است که لایق اوست 
و وجود آفریدگار آن گونه است که لایق اوست. وجود خداوند متعال» عدم را نمی‌پذیرد 
و عدم بر آن محال است ولی وجود مخلوق, عدم را می‌پذیرد و عدم بر آن محال نیست. 
آنچه که پروردگار خودش را با آن نام نهاده و آفریده‌هایش را با آن نام نهاده است 
همچون زنده دانا و توانه يا آنچه که پروردگار نامی را برای برخی از صفاتش قرار داده. 
مانند خشم و خشنودی, و آنچه که نامی برای برخحی از صفات بندگانش قرار داده است؛ 
ما با دل‌هایمان معانی اين نام‌ها در حق خداوند متعال را درک می‌کنيم و می‌دانیم که 
خداوند. حق و ثابت و موجود است و همچنین با دل‌هایمان معانی این نام‌ها را در حق 
مخلوق درک می‌کنیم. و میان اين دو معناء قدر مشترکی را درک می‌کنيم. اما اين قدر 
مشترک در خارج و در واقعیت. به عنوان چیزی مشترک یافت نمی‌شود. چون معنای 
مشترک کلی تنها در ذهن‌ها به عنوان چیزی مشترک وجود دارد و در خارج وجود ندارد 
بلکه در خارج تنها چیز معین و مختصی وجود دارد. پس در هر یک از خالق و مخلوق. 
نام‌ها و صفاتی که لایق هر کدام از آنهاست. ثابت می‌شود. بلکه اگر گفته شود: حشم 
مالک خزانه‌دار آتش جهنم و خشم دیگر فرشتگان. واجب نیست که این خشم مانند 
کیفیت خشم آدمیان باشد. چون فرشتگان از سرشت‌های چهارگانه به وجود نیامده‌اند تا 
خون دلشان به جوش آید همچنان که خون دل انسان موقع خشم وی به جوش می‌آید. 
پس خشم خدا به طریق اولی مانند خشم انسان نیست. 

جهم و موافقانش تمامی صفاتی که خداوند. خودش را با آنها موصوف نموده. از 
جمله کلام و خشنودی و خشم و حب و بغض و تأسف خدا و مانند آنها را نفی کرده‌اند 
و می‌گویند: این صفات چیزهایی مخلوق و جدا از خداوند است. و خداوند در ذات خود 


به هیچ یک از این صفات. متصف نیست!!. 


۱۴۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


ابن کلاب و موافقانش با اینان مخالفت نموده و می‌گویند: خداوند به جیزی که به 
مشیت و قدرت او تعلق دارد. اطیبلا متصفت: نمی شود بلکه تمامین این امور صفات لازم 
خشمگین نباشد؛ همچنان که در حدیث تفاضت امه ات وان ريّي قد غضب الیوم غضباً 
لم یغضب قبله منله. ولن یغضب بعده مثله»" «همانا پرورد گارم امروز خشمگین شده به 
گونه‌ای که پیش از آن, چنان خشمگین نشده و پس از آن» هرگز چنان حشمگین نخواهد 
شد ». 
فرمودند: «اِت ال تعالی یقول لذهل الجنة: یا آهل الجنة, فیقولون: لبيك ربنا وسعديك والخیر في 
پديك فیقول: هل رضیتم؟ فیقولون: وما للا لانرضی يا رب؟ وقد آعطیتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك. فیقول: لا آعطیکم أفضل من ذلک؟ فیقولون یا رب وأی شیء أفضل من ذلك؟ فیقول: 
احل لکم رضوانی» فلا آسخط علیکم بعده آبدا»" «همانا خداوند متعال به بهشتیان می‌گوید: 
ای بهشتیان! آنان می‌گویند: گوش به فرمانيم و در خدمتیم ای پروردگار ماا و خیر به 
دست توست. آنگاه خداوند می‌فرماید: آیا راضی هستید؟ می‌گویند: چرا راضی نیستیم ای 
پروردگار ما؟ در حالی که چیزی به ما داده‌ای که به هیچ یک از مخلوقات نداده‌ای. 
پروردگار می‌فرماید: آیا بهتر از آن را به شما ندهم؟ اهل بهشت می‌گویند: ای پروردگار! 
جه چیزی بهتر از این همه نعمت‌هاست؟ خداوند می‌فرماید: رضوان و خشنودی خود را 
برای شما می‌دهم و پس از این هرگز از شما خشمگین و ناراحت نمی‌شوم». 

به این حدیث استدلال می‌شود که خداوند رضایت و خشنودی خود را در زمانی اعطا 


می‌کند و در زمان دیگری چنین نیست» و خداوند گاهی خشنودی شود را حلال می‌کند 


۱- قسمتی از حدیث طولانی شفاعت است. که تخریج آن آورده سنا 
۲- بخاری به شماره‌های: ۱۵۶٩‏ و ٩/۵۱۸‏ مسلم به شماره: ۲۸۲۹؛ ترمذی به شماره: ۲۵۵۸؛ احمد در 
«المسند». ۸۸/۳: نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفه». ۶۰۵/۳ آمده؛ بغوی به شماره: ۳۹۶؛ 


ابونعیم در «الحلیة» ۸ ۱۸۶ و ابن منده در «الایمان» به شماره: ۸۱٩‏ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۴۵ 


و سپس خشمگین می‌شود. همان‌طور که خشمگین می‌شود و سپس خشنود می‌شود. اما 
این بهشتیان. خداوند رضوان و خشنودی را برایشان داده که خشم به دنبال آن نیست و 
پس از آن دیگر بر آنان خشم نمی‌گیرد. 

اینان می‌گویند: خدا هر زمان که بخواهد سخن نمی‌گوید و هر زمان بخواهد 
نمی‌خندد و هرگاه بخواهد خشمگین نمی‌شود و هرگاه بخواهد خشنود نمی‌شود بلکه 
اینان یا خشنودی و خشم و دوستی و دشمنی را همان اراده قرار می‌دهند و يا آنها را 
صفاتی دیگر قرار می‌دهند. بنا به هر دو تقدیر: هیچ یک از این صفات به مشیت و قدرت 
خداوند تعلق ندارند. چون اگر به آن تعلق داشت. آن وقت این صفات. حادث می‌بودند. 
پس ابن کلاب و موافقانش با این اصل. صفات فعلی ذاتی را نفی کرده‌اند. همان‌طور که 
جهم و موافقانش با این گفته‌شان: امور عارضی برای خداوند پیش نمی‌آید» صفات را به 
طور مطلق نفی کرده‌اند. 

در جواب هر دو گروه گفته می‌شود. کارهایی که خدا به خواست و اراده خود هر 
موقع که بخواهد انجام می‌دهد. افعال نام دارد نه حوادث همچنان که اوصافی که خداوند 
خودش را به آنها متصف نموده. صفات نام دارد نه اعراض. قبلاً به این مطلب اشاره شد. 
ولی طحاوی لته سخن درباره صفات و قدر و دیگر مسائل را به طور مختصر در یک جا 
جمع و جور نکرده بلکه در جاهای متعددی و به طور پراکنده از آن سخن گفته است. و 
ترتیب در ذکر آنها را رعایت نکرده است. 

بهترین و زیباترین ترتیب برای اصول دین ترتیب پاسخ پیامبر او به جبرئیل الا 
است موقعی که درباره ایمان از آن حضرت پرسید. ایشان در جواب فرمودند: «آأن تقمن 
بالّه وملانکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر»: «اینکه به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها و 
پیامبران خدا و روز آخحرت و قدر ایمان داشته باشی». پیامبر لو ابتدا درباره توحید و 
صفات و متعلقات آن سخن گفت. سپس درباره فرشتگان و آنگاه درباره کتاب‌های 


آسمانی و سپس به ترتیب درباره دیگر مسائل تا آخر سخن گفت. 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. 


۴۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


قوله: «ونحب أصحاب رسول‌الله ؛ ولا نفرط في حبَ أحد منهم, ولا نتبراً من آحد منهم. 
وبغض من یبغضهم. وبغیر الخیر يذكرهم. ولا نذکرهم الا بخیر. وحبّهم دینْ وایمان واحسان. 
وبغضهم کفز ونفاق وطغیان». 

ترجمه: «یاران رسول خدایلله را دوست داریم و در حب و دوستی هیچ یک از آنها 
راه افراط و زیاده‌روی را نمی‌پيماييم و از هیچ یک از آنان بیزاری نمی‌جوییم. دشمن 
کسانی هستیم که دشمن صحابه هستند و از آنان نفرت دارند و آنان را به نیکی یاد 
نمی‌کنند. و ما صحابه و یاران پیامبر لو را جز به نیکی یاد نمی‌کنيم. حب ودوستی 
صحابه» دین و ایمان و احسان است و بغض و دشمنی آنان. کفر و نفاق و سرکشی 
می‌باشد». 

شرح عبارت: طحاویتنته با این گفتارش به رذ بر رافضی‌ها و ناصبی‌ها اشاره می‌کند. 
خداوند و پیامبرش. صحابه را مورد ستایش و تمجید قرار داده و خداوند از صحابه 


راضی و خشنود شده و وعده نیکو را به آنان داده ات 


نصوصی که درباره ستایش صحابه وارد شده‌اند 


۳ صد 6و ت ۳ صد و رم م رصم 14 رص ت وم زر هت ۳ 
والسبقورت الاولون من المهجرین والانضار والنرین اتبعوهم باخسن رت 


۳ 
لو مد ۶و و م 


ار زا زج رکه ِ# هن ۳9 ی ره رح ردب ما م‌ 
له عم وَرَضواً عنه وَاعَدّ هم جنت تجری مختها" الانهر خلدین فا آبدا دلت 


نوطم )امد ۱۰ 


۱- نکا: (مجموع‌الفتاوی)؛ ۰۱۵۳-۳۴ ۸۱۵۷ ۸۳۰۵ ۰۹-۶۰۵ و ۵۲-۳۹۸/۶ ۲۱۵-۶۵۳ و ۲۲۲/۱۱ و 
۱۶-۵ 

۲- این کثیر «من تحتها» با افزودن «من» دز آغاز کلمه «تحت» خوانده است. در مصحف اهل مکه نیز 
چنین است. سایر قراء بدون «من» آن را خوانده‌اند که مصحف‌های تمامی مناطق به جز مکه چنین 
ایکا حجه القراءات». ص ۳۲۲ «الکشف». ۵۰۱۵/۱؛ «زادالمسیر». 1٩۱/۳‏ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۴۷ 


«و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی پیرویشان کردند. خدا 
از ایشان خشنود و آنها از او خشنودند. و برای آنان باغ‌هایی آماده کرده که از پای 
درختانش نهرها جاری است و هميشه در آنند. این است کامیابی بزرگ است». 


لو م 


فد رضوک له عن لموّییرت لد بولک نت آلشجَرة 4 [الفتح: ۸ 

«به راستی خدا هنگامی که مومنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنها راضی 
شد ...». 

و رن ما فا رم هم ی خر و و ۳ 9 1 

ان الذین ءامنوا وهاجروا وَجهدوا بامولهم وأنفيهم نی سبیل اله والذین ءاووا 
و تب بطم ولا ء بعض 4 [لافال: ۷۲ 

«ی‌تردید» کسانی که ایمان آوردند و همجرت نمودند و در راه خدا با مال و جان خود 
جهاد کردند و آنان که [مهاجران را] پناه دادند و پاری نمودند. آنان دوست و حامی 
یکدیگرند». تا آخر سوره. 


گ ‌ 


ّ 7 5 : از ص 2 ۳ 
«ومَا لک آلا تفقر ی سبیل ال وه میرّث السَمَوّتِ والارض لایستوی منکم 
۳ ۳ و 3 
من انفق من قبل اج وه 
ود له آ لو وال بما ان خبیر 4 [ الحد ید: ۰ 
«کسانی از شما که پیش از فتح [مکه] انفاق و جهاد کرده‌اند [با دیگران] یکسان 
نیستند. آنها از حیث درجه بزرگ‌تر از کسانی‌اند که بعداً به انفاق و جهاد پرداختند و 


تم 


اولتبك عم رکه مر لتق اقفر وا 


خداوند همه را وعده نیکو داده است. و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است». 
لفق رآء لَمُهُچرین ین جوا ین ین دیبرهم مهم تون فضلا ین ] 
زر و و وی و ص مب کم و یک موی 
وَرَسَولهه اولتیلک هم الصدقون (ج والذین تبوَمُو الدار 


۸ 


وک ی 
ورضوانا وینصرون | 


ما م2 


الایمَن من قتلهر تبون من هاجَرٌ الم ولا تجذون نی صذورهم حاجَة یم آوتوً 


مر 2 بو مگ #9 ی و ام 8 رم ی 7 9 ۳ ۶ و 
ویوُّرورت علی انفیپم ولو ان مه اد ومن یوق شح نفسه- فاولتپلک هم 
و ح و 2 


مم 1 ری یه بت بل کی 
الَمُفلخورت ‏ وآلذیرت جاءو من بعدهم یقولورت ربتا اغفر لنا ولا خونتا 


۱۰۴۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


آآذریرت سَبقوتا بالایمن وال نی فلویتا غلا ین اما رکن رلک روف رجم4ه 
[الحشر: ۱۰-۸]. 

«و نیز این غنایم] برای مهاجران نیازمندی است که از دیار و اموالشان رانده شده‌اند 
و در طلب فضل خدا و رضای ۳ را یاری می‌کنند. هم اینان 
راستگویانند و [برای] کسانی [از انصار] که پیش از آنان در سرای ایمان [مدینه] جای 
گرفتند و ایمان را پذیرفتند. کسانی را که به 9 همجرت کردند دوست دارند. و 
نسبت به آنچه به آنها داده شده در دل خود احساس نیاز نمی‌کنند و [آنها را] بر خود 
مقدم می‌دارند. هر چند خود بدان نیاز مبرمی داشته باشند و هر کس از بخل و آز نفس 
خویش مصون ماند. چنین کسانی رستگارانند و کسانی که پس از آنان [و بعد از فتح 
مکه] آمدند. می‌گویند: پروردگارا! ما و آن برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند 
بیامرزه و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند [هیچ گونه] کینه‌ای مگذار. 
پرودگارا! به راستی تو رئوف و مهربانی». 

این آیات در بر دارنده ستایش مهاجران و انصار و کسانی است که پس از آنان می‌آیند 
و برایشان طلب آمرزش می‌نمایند و از خدا می‌خواهند که در دل‌هایشان کینه آنان را 
نگذارد. همچنین این آیات در بر دارنده این مطلب است که اینان مستحق فیء هستند. 
پس هر کس در دلش کینه‌ای نسبت به مژمنان داشته باشد و برای آنان طلب آمرزش 
ننماید. بنا به نص قرآن استحقاق سهمی از فیء را ندارد. 

در «صحیحین» از ابوسعید خدری#۶» روایت است که او گوید: میان خالدین ولید و 
عبدالرحمن بن عوف. درگیری و نزاعی بود. خالد به او ناسزا گفت. آنگاه رسول دام 
فرمود: «لاتسبّوا حداً من آصحابي. فلو آن آحدکم آنفق مثل آحد ذهبا ما آدرك مد آحدهم 
ولانصیفه»" « هیچ یک از یاران مرا ناسزا مگویید. چون اگر یکی از شما به اندازه کوه احد 


2۱ بخاری به شماره: ۳۶۱۷۳ مسلم به شماره: ۲۵۶۱ ابوداود به شماره: ۶71۵۸: ترمذی به شماره: ٩۳۸۲۰‏ 
احمد در (المسند» ۰۱۱/۳ و در «فضائل الصحابة). به شماره‌های ۵ ۷ ۵۶ و ۰۱۳۳۵ طیالسی به 


شماره: ۲۱۸۳؛ ابونعيم در «آخبار آصبهان»» ۱۲۲/۲؛ بغوی به شماره: ٩۳۸۵7‏ خطیب بغدادی در تاریخ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۴۹ 


طلا انفاق کند. به پای یک مد" و نصف مد یکی از یاران من نمی‌رسد». البته تنها مسلم 
ناسزا گفتن خالد به عبدالرحمن بن عوف را ذکر کرده و بخاری آن را ذکر نکرده است. 

پس پیامبر و به خالد و امثال او می‌فرماید: «لاتسبّوا اصحابي» «به یاران من ناسزا 
مگویید». یعنی به عبدالرحمن و امثال او ناسزا مگویید. چون عبدالرحمن و امثال او 
پیشگامان نخستین هستند و آنان کسانی‌اند که پیش از فتح مکه اسلام آورده و با دشمنان 
خدا پیکار نمودند. و آنان اهل بیعت رضوان‌انده پس آنان برترند و نسبت به کسانی که 
پس از بیعت رضوان اسلام آوردند. بیشتر همراه و رفیق پیامبر جک بوده‌اند. ولی خالد بن 
ولید و امثال او که مخاطب این فرمایش پیامبرج هستند. کسانی‌اند که پس از صلح 
حدیبیه و بعد از صلح پیامبرعِل با اهل مکه اسلام آوردند. و اینان نسبت به کسانی که 
پس از فتح مکه اسلام دنه پیشگام‌تر و سابق‌تر هستند که اینان «طلقاء» نام دارند. 
ابوسفیان و دو پسرش. یزید و معاویه از اینانند. 

منظور این است که پیامبر م2 کسی را که بعداً یار و همراه پیامبر جک شده, نهی کرده 
از اینکه کسانی را که از همان نخست يار و همراه او بوده‌اند. سب و ناسزا گوید؛ چون 
اینان به خاطر این همراهی و رفاقتی که از همان نخست با پیامبر ع داشته‌اند از آنان 
جدا شده‌اند. این همراهی و رفاقت نخستین با پیامب رل امتیازی است که امکان ندارد 
کسی در آن. شریک آنان شود حتی اگر یکی از آنان به اندازه کوه احد انفاق کند به پای 


یک مد و نصف مد یکی از همراهان و رفیقان نخستین پیامبر 2و نمی‌رسد. 


خود. ۱48/۷؛ و ابن ابی عاصم به شماره: ۹۸۸ آن را روایت کرده‌اند. همچنین مسلم به شماره: 
۰ ابن ماجه به شماره: ۱۲۱ از طریق روایت اعمش از ابوصالح از اپوهریره آن را روایت 
کرده‌اند. بزار به شماره: ۲۷۳۸ از طریق زائده از عاصم. از ابوصالح. از ابوهریره آن را روایت کرده 
ییاسران اوه است. به کتاب «فتح‌الباری». ۳۹-۳۵/۷ مراجعه کنید. از چندین نفر 
از امامان ناقد نقل شده که روایت صحیح. روایت اعمش از ابوصالح. از ابوسعید خدری می‌باشد. و 


روایت ابوصالح از ابوهریره شاذ می‌باشد. 


۱۳۵۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


پس وقتی این حال و وضعیت کسانی است که پس از صلح حدیبیه اسلام آورده‌اند 
هر چند اين امر قبل از فتح مکه بوده پس حال و وضعیت کسانی که اصلاً صحابی 
نیستند با صحابه چگونه است؟! 

خداوند از همه‌صحابه راضی و خشنود باد! 

پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار کسانی‌اند که پیش از فتح مکه انفاق کرده و 
پیکار نمودند. اهل بیعت رضوان همه‌شان از آنانند که بیشتر از هزار و چهار صد صحابی 
بودند. 

برخحی می‌گویند: پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار کسانی‌اند که به هر دو قبله 
نماز گزارده‌اند. این ری ضعیف است چون صرف نماز به قبله نسخ شده فضیلت نیست؛ 
زیرا نسخ کار آنان نیست و هیچ دلیلی شرعی بر برتری دادن به خاطر این کار دلالت 
ندارده آن‌گونه که دلیل شرعی بر برتری دادن آنان به خاطر پیشی بودن به انفاق و جهاد و 
بیعت زیر آن درخت. دلالت دارد. 

اما روایتی که از پیامبر لگ روایت شده که گویا آن حضرت فرمودند: «صحايي 
کالتجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم»" «یاران من همانند ستارگانند. به هر یک از آنان اقتدا کنید 


۱- ابن عبدالبر در «جامع بیان العلم و فضله» ۹۱/۲ و ابن حزم در «الاحکام)؛ ۹ از طریق سلام بن 
سلیم آن را روایت کرده‌اند که سلام بن سلیم گفت: حارث بن غصین, از اعمش, از ابوسفیان از 
جابر به طور مرفوع برای ما نقل کرد که آن حضرت فرمود: «أصحابي کالنجوم بآیهم اقتدیتم اهتدیتم» 
«یاران من همانند ستارگانند. به هر یک از آنان اقتدا کنید. هدایت یافته‌اید». سلام بن سلیم کسی 
است که بر ضعیف بودنش اجماع وجود دارد. و ابن حراش او را دروغگو دانسته است. ابن حبان 
گوید: او احادیئی موضوع و جعلی را روایت نموده است. حارث بن غصین هم. مجهول و ناشناخته 
است. خطیب بغدادی در کتاب «الکفایة فی علم الروای» ص ۶۸ از طریق سلیمان بن ابی کریمه. از 
جویبر از ضحاک بن مزاحم از ابن عباس به طور مرفوع روایت کرده که آن حضرت فرمود: «مهما 
آوتیتم من کتاب ال فالعمل به لاعذر ل#حدکم في ترکه, فان لم یکن في کتاب الّه. فسنة مني ماضية. فان لم 
یکن سنة ماضیةء فما قال أصحابي. ان أصحابي بمنزلة النجوم في‌السمای فأیها آخذتم به اهتدیتم. واختلاف 
أصحابي لکم رحمة» «هر چه از کتاب خدا برای شما آوردم. بدان عمل کنید و در ترک آن, هیچ یک 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۵۱ 


هدایت یافته‌اید» این حدینی ضعیف است. بزار" گوید: این حدیث از رسول خداملو 
به صحت نرسیده و در کتاب‌های معتبر حدیثی نیامده است. 

و در «صحیح مسلم» از جابر روایت است گوید: به عایشه#ه گفته شد: همانا افرادی 
به پاران رسول خداملُ حتی ابوبکر و عمر بد و بیراه می‌گویند! عایشه گفت: چرا از اين 
تعجب می‌کنید! عمل از یاران آن حضرت قطع شده و خدا دوست داشته که اجر و پاداش 
از آنان قطع نشود . 

ابن بطّه" با اسنادی صحیح از ابن عباس روایت کرده که او گفت: «به یاران محمد 


ناسزا و بد و بیراه مگویید. چون یک ساعت بودن یکی از آنان همراه پیامپر ملق از عمل 


از شما عذری ندارید. اگر [راجع به مسأله‌ای حکمی] در کتاب خدا نبوده پس به سنت من عمل کنید 
و اگر در شنت من [حکمی راجع به آن مسأله] نبود. پس به آنچه یاران من می‌گویند. عمل کنید. 
چون یاران من به منزله ستارگان‌اند» پس به قول هر یک از آنان عمل کنید. هدایت یافته‌اید و 
ضحاک هم ابن عباس را ندیده است. 

از طریق روایت عمر و پسرش (ابن عمر) حدیثی در همین باب روایت شده اما هر دو صحیح نیستند. 

۱- او امام و حافظ بزرگ احمدین عمرو بن عبدالخالق بصری» صاحب «المسند الکبیر» است. «المسند 
ابیز گنای است که راجع به اساتید آن سخن گفته است. وی به سال ۲ مهجری وفات یافت. 
شرح حالش در کتاب «السیرا» ج ۱۳ شماره: ۱۳۸۱ آمده ۳ حافظ هیئمی متوفای سال ۸۳۷ 
هجری» زوائد آن 0 خشکانه حدیثی» در کتابی حداگانه آورده و آن را «کشف الاستار 
عن زوائد البزار» نام نهاده و در جهار جلد توسط موسسه الرساله بات تحفقیق علامه حبیب رحمن 
اعظمی به چاپ رسیده است. 

< پس از تحقیق و جستجو این روایت را در صحیح مسلم و در منابع حدیثی که در اختیار ماست. 
نی کات الیان الک اتب اوا ۵ کل بر اسان معا اله‌خره یه وی نا متال 


۳۸۷ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب (السیرا» ج 1 شماره ۳۸۹ ای اتیتیت؛ 


۱۰۵۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


چهل سال یکی از شما بهتر است». در روایت وکیع ای ات ان عبات نک شم 
یکی از شما بهتر است». 

در (صحیحین) از طریق روایت عمران بن حصین و دیگران و که رسول خحرا مه 
فرمودند: «خیرالناس قرني» ثم الذین بلونهم. نم الذین یلونهم» «بهترین مردمان. [مردمان] این 
قرن هستند [که من در آن حضور دارم] سپس کسانی که به دنبال آنان می‌آیند و آنگاه 


۱- اين اثر با اين لفظ را امام احمد در «فضائل الصحابة». شماره: ۲۰ از طریق عبدالرحمن بن مهدی. از 
سفیان از نسیر بن ذعلوق روایت کرده که او گفت: از ابن عمر شنیدم که می‌گفت و روایت وکیم را 
ابن ماجه به شماره: ۱۱۲؛ احمد در «فضائل الصحابة. شماره ۱۵؛ و اين ابی عاصم در «السنهة؛ به 
شماره: ۱۰۰۲ از طریق وکیع از سفیان ... تا خر سند آن را روایت کرده‌اند. اسناد آن. صحیح است و 
راویان آن» به جز نسیربن ذعلوق. همگی راویان بخاری و مسلم هستند و نسیربن ذعلوق, ثقه است؛ 
که ابن معین و یعقوب بن سفیان او را نقه دانسته‌اند. ابن عبدالبر گوید: نسیربن ذعلوق از نظر 
محدئین از افراد ثقه اهل کوفه است. در کتاب چاپ شده «السنة» اثر ابن ابی عاصم به بسربن دعلوق 
تغییر یافته, و محقق آن گفته که او را نشناختم. 

در «فضائل الصحابةٌ» اثر احمد. شماره: ۱۸ از طریق ابومعاویه روایت است که او گوید: مردی از 
مجاهد, از ابن عباس به ما خبر داد که ابن عباس گفت: «یاران محمدع را ناسزا و بد و بیراه 
مگویید. چون خداوند عز و جل ما را به طلب آمرزش برای آنان امر کرده و خدا می‌دانست که آنان 
کشته خواهند شد». به «منهاج السنة» اثر شیخالاسلام ابن تیمیه. ۱۶/۲ مراجعه کنید. او این روایت را 
به ابن بطه نسبت داده و اسناد آن را از طریق عبدالّه بن احمد از پدرش. از ابومعاویه ... صحیح 
دانسته است. بخاری به شماره: 4۱۵۶؛ و مسلم به شماره: ۱۸۵۲ از طریق روایت جابر آورده‌اند که 
پیامبر 9 در روز حدیبیه به صحابه گفت: «آنتم خیر أهل الأرض» «شما بهترین مردمان روی زمین 
هستید». حافظ ابن حجر عسقلانی گوید: این فرموده درباره اصحاب بیعت رضوان زیر آن درخحت 
صریح است. چون مسلمانان آن موقع در مکه و مدینه و دیگر جاها بودند. احمد با اسنادی حسن از 
ابوسعید خدری روایت کرده که او گفت: در روز حدیبیه پیامبر لو فرمود: «لا توقدوا نار بلیل» «در 
هیچ شبی. آتش را روشن نکنید» پس از آن روز فرمود: «آوقدوا واصطنعوا. فانه لایدرك قوم بعدکم 
صاعکم ولا مدکم» «آتش را روشن کنید و انفاق کنید. چون پس از شما هیچ جماعتی به یک صاع و 


یک مد شما در انفاق نمی رسد». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۵۳ 


کسانی که به دنبال آنان می‌آیند». عمران گوید: نمی‌دانم: آیا پس از قرن خود راء دو قرن 
یا سه قرن ذکر کرد . 


در (صحیح مسلم» از جابر له به ثبوت رسیده که پیامبر مل فر مود: «لا بدخل التّار أحذٌ 


بایع تحت الشجرة» ۲ «هیچ یک از کسانی که زیر آن درخت بیعت کردند. داخل اش 


جهنم نمی‌شود». 


-ِ 


- 


بخاری به شماره‌های: ۰۲۵۱ ۰۳۱۵۰ ۱۶۳۸ و 10۹۵؛ مسلم به شماره: ۲۵۳۵؛ ترمذی به شماره‌های: 
۲۲۱ و ۲۳۰۳؛ ابوداود به شماره: ۶1۵۷؛ احمد در «المسندا. ۲۱/۶ ۶۲۷ ۶۳۱ و 180؛ 
نسائی, ۱۸-۱۷/۷؛ اپن حبان به شماره: ۲۲۸۵؛ حاکم در «المستدرک». ۷۱/۳؛ طیالسی به شماره: 
۲ طحاوی در «مشکل‌الاثارا؛ ۳ و ۱۷۷: طبرانی در «المعجم الکبیر).؛ ج ۱۸ به شماره‌های: 
7۱ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۱87۹ ۸۱۷۰ ۱۶۷۱ و ۱۶۷۱ ابونعيم در «الحلی»» ۷۸/۲ و ۳۹۱/۸ آن را از 
طریق روایت عمران بن حصین آن را آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۰۲7۵۲ ۳7۵۱ 1۶۲۹ 
و ۱1۵۸؛ مسلم به شماره: (۲۵۳۳) (۲۱۲)؛ ترمذی به شماره: ٩۳۸۵۹‏ ابن ماجه به شماره: ۲۳۲؛ احمد 
در «المسند». ۳۷۸/۱ ۶۱۷ ۳۶ ۰:۳۸ ۶۲؟؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «الْتحفهٌ»» ٩۲/۷‏ 
آمده؛ طیالسی به شماره: ۲۹۹؛ طحاوی در «مشکل‌الاثار»» ۱۷7/۳؛ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۶7۲ 
و ۱۶۱۷؛ طبرانی در «المعجم الکبیر»» به شماره‌های: ۱۰۳۳۷ و ۱۰۳۳۸؛ خحطیب بغدادی در تاریخ 
خود. ۵۳/۱۶؛ و ابونعيم در «الحلیث». ۷۸/۲ آن را از طریق روایت عبدالّه بن مسعود آورده‌اند. 
همچنین مسلم به شماره: (۲۵۳۶) (۲۱۳): احمد در مسند خود. ۰۲۲۸/۲ ۱۰ و ۷۹؟؛ و طیالسی به 
شماره: ۲۵۵۰ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. ترمذی به شماره: ۲۳۰۶؛ ابن ماجه به 
شماره: ۲۳۱۳ بزار به شماره: ۲۷۶+ طحاوی در «مشکل‌الاثارا؛ ۱۷-۴۳؛ و طبرانی در «المعجم 
الصغیر»» ۱۲۸/۱ از طریق روایت عمر بن خطاب آن را روایت کرده‌اند. احمد در «المسند». ۲۳۷/۶ 
۹ و ۲۷۷؛ بزار به شماره: ۲۷7۷؛ طحاوی. ۱۷۷/۲؛ ابونعیم. ۷۸/۲ و ۱۲۵/۶؛ و ابن ابی عاصم به 
شماره: ۱۶۷۷ از طریق روایت نعمان بن بشیر آن را آورده‌اند. همچنین احمد در «المسند». ۳۵۰/۵ و 
۷ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۶۷۳ و ۱۶۷۶؛ و ابونعيم. ۷۸/۲ از طریق روایت بریده اسلمی آن 
را روایت کرده‌اند. 

ترمذی به شماره: ٩۳۸۵۹‏ ابوداود به شماره 47۵۳؛ نسائی در «الکبری». آن‌گونه که در «التحفة». 


۲ امده. آن را با همین لفظ روایت کرده‌اند. مسلم به شماره: ۲۹۲ از طریق روایت جابربن 


۱۰۵۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


همچنین خداوند متعال فرموده اتب 


لو مهو و 


«لقد تب ال علی ال وَالمُهجریرت والانضار آلذیرت ائبْعوهُ نی ساعة 
العسَرة 1 که [التوبة: ۷ 


ها اس اس مان ما کم ان سا هه ار اس ی تن 
لطف و بخشش نمود و توبه آنان را پذیرفت». 

عبداله بن مسعودته در توصیف یاران پیامبرعله چه راست گفت آنجا که گوید: 
«همانا خداوند متعال به قلب‌های بندگان نگاه کرد و دید که قلب محمدعِوٍ بهترین 
قلب بندگان است. از این رو او را برای خود برگزید و او را برای ادای رسالت خود 
مبعوث نمود. سپس بعد از قلب محمد مه به قلب‌های بندگان نگاه کرد. دید که 


عبدالّه آن را آورده که جابرین عبداله گوید: ام مبشر به من خبر داد که از پیامبر و شنید که نزد 
حفصه می‌فرمود: «لا یدخل النار . ان شاء ال . من أصحاب الشجرة أحدُْ الذین بایعوا تحتها» «اٍن شاءاللّه - 
احدی از اصحاب درخت. کسانی که زیر آن بیعت کردند. داخل آتش جهنم نمی‌شوند». حفصه 
کت مقر ام یمن تفا ایرث طون تیسقه: ات سخن او را نپذیرفت. آنگاه حفصه گفت: 
[مگر خداوند نمی‌فرماید:] «وّان نکم ال و ها 4 [مریم: ۱۵ «و همه شما بدون استثنا وارد 

: یرد ۲ ار با کم 
جهنم می‌شوید». پیامبر لو فرمود: «خداوند عز و جل در ادامه فرموده است: نم نج الذین 
انقوا وندز الطلمار.ت فها چا 6 [تریم: ۲ سین کنائی, را که تقوا پشه کردند تعات 
می‌دهیم و ظالمان را به زانو درآمده در آن رها می‌سازیم». همچنین احمد در «المسند». ۳۲۷/۱ و 
۰ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفهٌ, ۱۰۱۶/۱۳ آمده؛ ابن سعد. ۶۵۸/۸؛ ابن ابی عاصم به 
شماره: ۸۲۱؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۵ شماره‌های: ۲۷۲ و ۲۱۹ این حدیث را آورده‌اند. 
احمد در «المسند). ۹ بغوی به شماره: ۳۹۹۶ ابن ابی عاصم به شماره: ۸۹۰: ابن ماجه به 
شماره: ۰۶2۸ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۳۳ شماره‌های: ۳۵۸ و ۲۱۳ از ز طریق روایت جایر از 
ام مبشر» از حفصه آن را ره روایت. ۳ از طریق روایت جابر آن را با این 
لفظ آورده است: «لن یدخل النار رجل شهد بدراً والحدييية» «کسی که در جنگ بدر و صلح حدیبیه 


حضور داشته. هرگز داخل 2 تش جهنم نمی‌گردد». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۵۵ 


قلب‌های یاران محمد بل بهترین قلب بندگان است. از اين رو آنان را وزیران پیامبرش 
قرار داد که به خاطر دین خدا پیکار کنند. پس آنچه که مسلمانان آن را نیک می‌بینند. آن 
چیز در نزد خداوند هم نیک است و آنچه که مسلمانان آن را بد ببینند. آن چیز در نزد 
خداوند هم بد است» ". 

در روایتی آمده است: و همه یاران محمد یل چنین صلاح دانستند که ابوبکر را 
جانشین پیامبر لو کنند. 

گفته ابن مسعود قبلاً ذکر شد که: هر یک از شما می‌خواهد از سنت و روش کسی 
پیروی کند. پس از روش و سنت کسانی پیروی کند که وفات یافته‌اند .. 

پس چه کسی گمراه‌تر از کسی است که در دلش کینه نسبت به بهترین مژمنان و 
سروران و بزرگان دوستان خدا پس از پیامبران است؟! بلکه بهود و نصارا به خاطر یک 
خحصلت برتر از این رافضی‌ها استند که در دلشان کینه نسبت به پاران رسول دا مه 
وجود دارد. چون به بهودیان گفتند: بهترین ن اهل ملت شما چه کسانی ا شبت ؟ . کین پاران 
موسی» و به مسیحیان گفته شد: بهترین اهل ملت شما چه کسانی است؟ گفتند: یاران 
عیسی و به رافضی‌ها گفته شد: بدترین اهل ملت شما چه کسانی است؟ گفتند: پاران 
محمد!! رافضی‌ها از یاران محمد به جز تعداد کمی را استثنا نکرده‌اند و در میان کسانی که 
رافضی‌ها به آنان ناسزا و بد و بیراه می‌گویند. کسانی است که به مراتب و چندین برابر 
بهتر از کسانی است که رافضی‌هاء آنان را استثنا کرده‌اند. 

گفته طحاوی: «در حب و دوستی هیچ یک از صحابه راه افراط و زیاده‌روی را 


نمی‌پيماييم» یعنی در حب و دوستی هیچ یک از آنان از حد تجاوز نمی‌کنیم آن جنان که 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «دینه» آمده و آنچه در اینجا آمده براساس «مسند» امام احمد می‌باشد. 

۲- احمد در «المسند». ۳۷۹/۱ و در «فضائل الصحابة» شماره ۵۶۱؛ طبرانی به شماره‌های: ۸۵۸۲ ۸۵۸۲ 
و ۸۵۹۳ طیالسی به شماره: ۲۶1؛ بغوی به شماره ۱۰۵؛ بزار به شماره ۱۳۰؛ و خطیب در «الفقیه و 
المتفقه» ۱۱۷-۱۱۷۱ آن را روایت کرده‌اند. سند آن, حسن است و حاکم در «المستدرک», ۷۸/۳ آن 
را صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. هیثمی در «المجمع» ۱۷۸-۱۷۷/۱ آن را آورده 


و گوید: احمد و بزار اا را روایت کرده‌اند و راویان آن ثقه‌اند. 


۵۶ ۱۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


ررض اور 2 مر م هو و و 
#یتاهل الکتّب لا تغلوا نی دییکم 4 [النساء: ۱۷۱]. 


«ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید». 


اعلام بیزاری و برائت از هیچ یک از صحابه جایز نیست 

این گفته طحاوی: «و از هیچ یک از صحابه اعلام بیزاری و برائت نمی‌کنيم آن گونه 
که رافضی‌ها این کار را می‌کنند». از نظر رافضی‌ها دوستی و ولاء نیست مگر به وسیله 
براء؛ یعنی کسی دوستدار اهل بیت نیست مگر اینکه از ابوبکر و عمرفقه اعلام برائت و 
بیزاری کند. اما اهل سنت همه یاران پیامبرع را دوست دارند و آنان را در مقامی که 
استحقاقش را دارند. قرار می‌دهند و قدر و منزلت آنان را می‌دانند. البته با عدل و انصاف 
این موضع‌گیری را دارند نه با هوا و تعصب؛ چون همه اينها جزو بغی و سرکشی است 
که همان تجاوز از حد می‌باشد؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 

ما اختلفوا ٩‏ من بَعد ما جاعه الیلم بغا بیتهز ان راک ی یی ٩‏ 
[الجاثیه: ۱۷]. 

«پس ایشان اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه علم برایشان آمد [آن هم] به خاطر حسد 
و رقابتی که میان خودشان بود». 

ها ری 


مک مد و 


ان ول ی از سلف. از میان 0 اب خدری» حسن 


بصریی ابراهیم نخعی ؛ ضحاک و دیگران روایت می‌شود. 


۱- او امام و حافظ و فقیه عراق. ابوعمران ابراهیم بن یزید بن قیس بن اسود نخعی یمانی سپس کوفی. 
متوفای سال ٩۳‏ هجری می‌باشد. شرح حالش در کتاب «سیر آعلام النبلاء»» ج ۶ شماره: ۲۱۳ آمده 


است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۵۷ 


شهادت به این معناست که بر شخص معینی از مسلمانان گواهی داده شود که وی از 
اهل جهنم است يا کافر است بدون آنکه نسبت به آنچه که خداوند برای چنان فردی 
خاتمه داده, علم و آگاهی داشته باشد. 

گفته طحاوی: «حب و دوستی صحابه» دين و ایمان و احسان است». چون این امر 
امتثال و به راه بردن امر حداوند در نصوصی است که ذکر شد. ترمذی از عبدالّه بن مغفل 
روایت کرده که او گفت: از رسول خداء92 شنیدم که می‌فرمود: «الّه الّه في أصحايي؛ 
لاتتخذوهم غرضاً [بعدي]. فمن أحبَهم فبحّي أحهم. ومن آبغضهم فببغضي آبغضهم. ومن آذاهم 
فقد آذانی» ومن آذانی فقد آذی ال ومن آذی ال فيوشك آن یأخذه» ! «زنهار درحصوص 
یاران من خدای را به یاد داشته باشید و از خدا بترسید [پس از من] نسبت به آنان غرض 
و کینه و دشمنی نداشته باشید. هر کس آنان را دوست بدارد به خاطر حب و دوستی من 
است که آنان را دوست داشته و هر کس آنان را دشمنی بدارد. به خاطر دشمنی با من 
استت آنان زا دشمه کاشخهی هر کین اناننرا اذیت کتله دن ‏ تفت :مایت کرده است 
و هر کس مرا اذیت کند» خدای را اذیت کرده است و هر کس خدای را اذیت کند» هر 
آن ممکن است خداوند او را از بين ببرد». 

ایمان نامیدن حب و دوستی صحابه» بر طحاوی یلته اشکال و ایراد وارد می‌کند. چون 
حب و دوستی عمل قلب است و تصدیق نیست تا در نتیجه عمل در مسما و مفهوم 
ایمان داخل باشد. و قبلاً سخن طحاوی در این زمینه آورده شد که: «ایمان عبارت است 
از اقرار با زبان و تصدیق با قلب» که در این تعریف عمل را در مسمّا و مفهوم ایمان 


۱- ترمذی به شماره: ۳۸۲؛ احمد در «المسند». ۸۷/۶ و ۵1/۵ و ۵۷ و در «فضائل الصحابة» به 
شماره‌های: ۰.۱ ۲ ۳ و 4؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۹۹۲؛ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۱۲۳/4؛ 
ابونعیم در «الحلیة». ۲۸۷/۸؛ و بخاری در تاریخ خود. ۱۳۱/۵ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن» 
عبدالّه بن عبدالرحمن و بنا به گفته بعضیء عبدالرحمن بن زیاد. و بنا به گفته بعضی دیگر 
عبدالرحمن بن عبداله وجود دارد. که غیر از ابن حبان کسی او را ثقه ندانسته است. ابن معین 
درباره‌اش گوید: او را نمی‌شناسم. ذهبی هم می‌گوید: او شناخته نشده است. با این وجود. ترمذی 


آن را حسن دانسته و ابن حبان به شماره: ۶ آن را صحیح دانسته است. 


۱۰۵۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


داخل نکرده است. این تعریف در مذهب ابوحنیفه معروف است. مگر اينکه این 
نامگذاری از روی مجاز باشد. 

طحاوی قین اقا «و بغضص و دشمنی صحابه. کفر و نفاق و سرکشی است»؛ قبلا 
راجع به اهل بدعت‌ها سخن گفته شد. و این کفر مانند کفری است که در این آیه ذکر 
شده ینت 

رش 3 رد و رن .رز رصم 2 زر هو صح- ۳ 

من لمکم بماً انزل ال فاولتيك هم الکفرون 4 [ناندة: 16]. 

«و هر که به موجب آیات الهی حکم نکند. آنها واقعاً کافرند». 

که راجع به این مطلب قبلاً بحث شد. 

قوله: «ونثبت الخلافة بعد رسول لهس آولاً لابي بکر الصَدیقخ» تفضيلاً له وتقدیماً علی 


جمیع الاْمْ». 
ترجمه: «و پس از رسول خداعه خلافت را ابتدا برای ابوبکر صدیق‌طله به نشانه 


ثبوت خلافت ابوبکر صدیق ط4 با نص 

شرح عبارت: اهل سنت راجع به خلافت ابوبکر صدیق له در اينکه آیا با نص بوده 
یا با انتخاب مسلمانان» اختلاف نظر دارند. حسن بصری و جماعتی از اهل حدیث بر این 
باورند که خحلافت او با نص خفی و اشاره ثابت شده است. و برحی از آنان می‌گویند که 
با نص جلی و آشکار خلافت ابوبکر ابت شده است و جماعتی از اهل حدیث و معتزله 
و اشاعره ان باورند که خلافت ابوبکر صدیق فطل با انتخاب مسلمانان صورت گرفته 


شاد 


دلیل برای اثبات خلافت ابوبکر با نص. جندین حدیث است 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۵۹ 


از جمله حدیثی است که بخاری با سند خود از جبیربن مطعم 8 روایت کرده که او 
گفت: ژنی خن شام له آمتفو آن.بضرت به از اهر کرد که بدا پیتنردفی بر گرد 
زن گفت: اگر آمدم و تو را نيافتم, چبه کار کنم؟. 

گویی منظور آن زن؛ اين بوده که اگر ین وفات یافت. آن حضرت فرمود: «ان 
لم تجدینی فأتی آبابکرٍ»" : «اگر مرا نیافتی» پیش ابوبکر برو». بخاری سیاق دیگر" و احادیث 
دیگری را در این زمینه آورده | ست. و این نص بر امامت و خلافت ابوبکر صدیق ظه 
ی 

۳ شیگن از امن :مو ان روانت له ین سان استه. که کفت: رسرل شام 
فرمود: «اقتدوا باللذین من بعدی, ابی‌بکر وعمر» «به دو نفری که پس از من می‌آیند. یعنی 
ابوبکر و عمر اقتدا کنید». صاحبان سنن آن را روایت کرده‌اند ". 

در «(صحیحین» از عايشه تا و از پدرش مایت ات که کت رل ام گر 
روزی که در آن وفات یافت بر من وارد شد و فرمود: «ادعی لي آباک وأخاک. حتی أکتب 
لوْبی بکرٍ کتاباٌ» «پدرت و برادرت را برایم صدا زن, تا نوشته‌ای را برای ابوبکر بنویسم». 
سپس فرمود: «یأبی له والمسلمون الا آبابکر» «خداوند و مسلمانان ابا دارند از اينکه کسی 
بر آپویکر این محمد عم باشد». 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۹۵۹ ۷۲۲۰ و 4۷۳۹۰ مسلم به شماره: ۲۳۸؛ احمد در «المسند». ۸۲/۶ و 
۳ طیالسی به شماره: ۹66؛ ابن ابی عاصم به شماره: ٩۱۱۵۱‏ و بغوی به شماره: ۳۸۸ آن را روایت 
کرده‌اند. 

۲- به حدیث شماره: ۷۳۹۰ در صحیح بخاری نگاه کنید 

۳- ترمذی به شماره‌های: ۳۱۱۲ و ۳۱۱۲ این ماجه به شماره: ۹۷: احمد در «المسند»ه ۰۳۸۲/۵ ۳۸۵ 
۹ و 4۰۲؛ ابن ابی شیبه» ۱۱/۱۲؛ حمیدی به شماره 464؛ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۱۶۸ و 
۹ طحاوی در «مشکل‌الاثارا» ۸٩۲‏ و ۸۵ و ابونعيم قو رالحلیه ۱۸۵/۲ انوا ووایت 
کرده‌اند. سند آن حسن است و حاکم در «المستدرک», ۷۵/۳ آن را صحیح دانسته و ذهبی هم با آن 
موافقت کرده است. ابن حبان به شماره: ۲۱۹۳ از طریق دیگری آن را صحیح دانسته است. 


۱۶۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


در روایتی آمده است: «فلا یطمع في هذا الأمر طامع» «هیچ کس به قضیه خلافت و 
جانشینی پس از من. چشم طمع نداشته باشد». 

دز زفایت فیخرق آمده است: «ادعی لی عبدالرحمن بن ابی بکر. لا کتب ۳ بکر کتابّا 
لایختلف علیه, ثم قال: معاذا الّه آن یختلف المومنون في آبی بکر» «عبدالرحمن بن ابی‌بکر را 
نشود. سپس فرمود: پناه به خدا که مومنان درباره خلافت ابوبکر اختلاف ورزند». 

احادیث مقدم کردن ابوبکر برای امامت نماز که مشهور و معروف است و آن حضرت 
می‌فرمود: «مروا آبابکر فلیصل بالتاس»: «به ابوبکر بگویید که برای مسلمانان نماز بخواند». 


۱- مسلم به شماره: ۲۳۸۷؛ احمد در «المسند»» ۰۶۷/1 ۱۰۱ و ۱6۶؛ طیالسی به شماره: ۱۵۰۸؛ ابن سعده 
۴۳ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۱۵۹ و ۱۱۱۳؛ بغوی به شماره: ۱۶۱۱؛ ابونعيم در «الحلیة). 
۲ و بیهقی در «دلائل النبوث»» ۳۶۳/۲ آن را روایت کرده‌اند. بخاری نیز به شماره‌های: ۵117 و 
۷ آن را با این لفظ روایت کرده است: «هممت . آو آردت . آن ٌرسل الی آبی بکر وابنه, فاعهد. آن 
یقول القائلون. آو یتمنی المتمنون, ثم قلت: یأبی الّه ویدفع المومنون آو یدفع اله ویأبی المومنون» «قصد 
داشتم - یا خواستم - که کسی را دنبال ابوبکر و پسرش بفرستم. چون این ترسم را داشتم که کسانی 
[راجع به خلافت ابوبکر] چیزی بگویند یا آرزوی آن را داشته باشند. سپس گفتم: خداوند از این ابا 
می‌کند و مژمنان اين را نمی‌پذیرند يا خداوند اين را نمی‌پذیرد و مژمنان ابا می‌کنند [از اينکه کس 
دیگری به جز ابوبکر جانشین من شود]». 

۲- قسمتی از حدیثی است که بخاری به شماره‌های: 70۶ ۷۹ ۷۱۲ ۵۷۱۳ ۷۱۰ ۳۳۸۳ و ٩۷۳۰۱۳‏ 
دارمی. ۳۹/۱؛ احمد در «المسند». /41, ۱۵۹ ۲۰۱۲ ۲۱۰ و ۲۲۶ و در «فضائل الصحابه» به 
شماره‌های: ۸۸ و ۵۸۹؛ مالک در «الموطا» ۱۷۱-۱۷۰/۱؛ ترمذی به شماره: ٩۳2۷۲‏ نسائی. ۹۹/۲- 
۰ و در «الکبری» آن گونه که در «التحفهٌ». ۳۹۲/۱۱ و ۱۹۶/۱۲ آمده؛ ابن ماجه به شماره: ۱۲۳۲؛ 
بغوی به شماره ۸۵۳ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۱۳۷؛ ابن سعد. ۷۹/۳ و ٩۱۸۰-۱۷۹‏ و بیهقی, ۸۱/۳ 
از طریق روایت عایشه‌#له آن را آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۷۸" و ۳۳۸۰؛ مسلم به 
شماره: ۲۰؟؛ احمد در «المسند». ۶۱۳-۶۱۲/۶؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۱۹۶؛ ابن سعد. ۱۷۸/۳؛ 
احمد در «فضائل الصحابة» به شماره‌های: ۱۶۰ و ۵۸۲ از طریق روایت ابوموسی اشعری آن را 
روایت کرده‌اند. بخاری به شماره: 2۸۲ و نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة». ۳۶۱/۵ آمده 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۶۱ 


در اين قضیه چندین بار به او مراجعه شد. آنگاه ابوبکر در مدت بیماری پیامبر بل 
برای مسلمانان نماز خواند. 

در «صحیحین» از ابوهریره» روایت است که او گفت: از رسول خدامه شنیدم که 
می‌گفت: «بینا آنا نالم رآيتي علی قلیب» علیها دلو. فنزعت منها ما شاءالّه ثم آخذها | بن ابي 
قحافه. فنزع منها ذنوباً و ذنوبین» وفي نزعه ضعفٌ والّه یغفر له» ثم استحالت غربا؛ فآخذها ابن 
الخطاب . فلم آر عبقرَاً من الّاس یفری فرّ حتی ضرب الناس بعطنِ»" «در حالی که خوابیده 
بودم. خودم را دیدم که بر سر چاهی هستم که در کنار آن دلو پر آبی وجود دارد از آن 
چاه تا خدا بخواهد آب برداشتم» سپس ابن ابی قحافه آن دلو را گرفت و یک دلو یا دو 
دلو از آب آن چاه برداشت. در برداشتن ابوبکر کمی ضعف بود و خداوند او را 


می‌بخشاید. سیس دلو به دلوی بزر که تبدیل سل ان کاه عمربن خطاب آن را به دست 


از طریق روایت ابن عمر آن را آورده‌اند. احمد در «المسند», ۲۰۹/۱ و در «فضائل الصحابة» به 
شماره‌های: ۷۹ و ۸۰ آن را از طریق روایت عباس روایت کرده و ابن حبان به شماره: ۲۱۷۶ آن را 
صحیح دانسته است. 

۱- این روایت بخاری در دو جا از صحیح خود به شماره‌های: ۳۹۹۶ و ۷۰۲۱ و روایت مسلم به شماره: 
۲ می‌باشد. لفظ این روایت در برخی از قسمت‌هایش این است: «ثم آخذها عم فاستحالت غربا» 
«سپس عمر آن دلو را برداشت و دلو به دلوی بزرگ تبدیل شد». و لفظ برخی از قمست‌های این 
روایت از حدیث ابن عمر این است: «ثم آخذها ابن الخطاب من ید آبي بک فاستحالت في یده غربا» 
«سپس ابن خطاب آن دلو را از دست ابوبکر گرفت و در دستش به دلوی بزرگ تبدیل شد». 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۹۹۶ ۷۰۲۱ ۷۰۲۲ و ۷۶۷۵؛ مسلم به شماره: ۲۳۹۲؛ احمد در «المسند»» 
۲ و 4۵۰؛ ابن ابی شیبه. ۲۲-۲۱/۱۲؛ بغوی به شماره‌های: ۳۸۸۱ ۳۸۸۲ و ٩۳۸۸۳‏ و بیهقی در 
«دلائل النبوة»» ۳۶۶/۲ همه‌اش از طریق روایت ابوهریره آن را آورده‌اند. بخاری به شماره‌های ۳۰۳۳ 
۹ و ۰۳۹۸۲ ۷۰۱۹ و ۷۰۲۰؛ مسلم به شماره: ۲۳۹۳؛ ترمذی به شماره ۲۲۸۹؛ احمد در «المسند»؛ 
۲ ۸ ۳۹ ۸۹ ۱۰۶ و ۱۰۷؛ و ابن ابی شیبه» ۲۱/۱۲ از طریق روایت ابن عمر آن را روایت 
کرده‌اند. شافعی در کتاب «الام» می‌گوید: عبارت: «در برداشتن ابوبکر کمی ضعف بود» یعنی مدت 
خلافت او کوتاه بود و زود وفات یافت و جنگ با اهل رده. او را از فتوحات و گسترشی که عمر در 


طول مدت خلافتش به آن رسیده بود» او را به خود مشغول کرد. 


۱۰۶۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


گرفت. پس هیچ بزرگی از مردمان ندیده‌ام که کار وی را کرده باشد. تا اینکه مردم آغل 
(حوض‌های آب) شتران را زدند». 

در «الصحیح» روایت است که پیامبر ع روی منبر فرمود: «لو کنت متخذاً من أهل 
الُرض خلیاگ لاتخذت آبابکر خلیاگ لایقین في المسجد خوخاً الا سدّت. الا خوخة آيي بکر»" 
«اگر از میان مردمان روی زمین دوستی صمیمی را برای خود برمی گزیدم. قطعاً ابوبکر را 
به عنوان خلیل و دوست صمیمی انتخاب می‌کردم. همه روزنه‌های این مسجد بسته 
شوند. جز روزنه ابوبکر». 

در «سنن ابوداود» و دیگر کتاب‌های حدیثی از طریق روایت اشعث. از حسن از 
ابوبکره روایت است که پیامبر ع روزی فرمود: «من رأی منکم رژیا؟» «چه کسی از شما 
خوابی را دیده است؟». مردی گفت: من در خواب دیدم که گویی ترازویی از آسمان 
فرود آمد. آنگاه تو و ابوبکر وزن شدید و تو بر ابوبکر برتری یافتی. سپس عمر و ابوبکر 
وزن شدند پس ابوبکر بر عمر برتری یافت. آنگاه عمر و عثمان وزن شدند. عمر بر عثمان 
برتری یافت. سپس ترازو بلند کرده شد. ناخوشایندی را در چهره پیامبر مشاهده 
کردم پس ان حضرت فرمود: «خلافة نبوق. ثم یوتی له الملك من یشاء»" «(تا مدتی] 
جانشینی پیامبری است» پس از آن خداوند سلطنت را به هر که خواهد می‌دهد». 

پس رسول خدامله تبین نمود که خلافت این افراد. جانشینی پیامبری است. سپس 
بعد از آن» سلطنت می‌باشد. 


۱- تخریج آن گذشت. 

۲- ابوداود به شماره‌های: ۶۱۳۶ و ۱۳۵؛ ترمذی به شماره: ۲۲۸۷؛ احمد در «المسند». 11/۵ و ۵۰؛ اين 
ابی عاصم به شماره: ۱۱۳۵؛ ابن ابی شیبه. ۱۸/۱۲: حاکم در «المستدرک»» ۷۱-۷۰/۳؛ و بیهقی در 
«دلائل النبوف» ۳۶۸/۱ از طریق روایت ابوبکره آن را آورده‌اند. این حدیث به جز عبارت «خلافة نبوة 
ثم یوتی الّه الملكك من یشاء» صحیح است. چون این عبارت را تنها علی بن زیدبن جدعان روایت 
کرده» و او ضعیف است. اما روایت سفینه که بعداً می‌آید شاهدی برای این عبارت است» در نتیجه 


این عبارت هم به وسیله روایت سفینه صحیح می‌باشد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۶۳ 


در روایت مذکور نام علی» نیامده» چون مسلمانان در زمان او جمع نبودند بلکه 
پراکنده بودند و درباره او خلافت پیامبری یا سلطنت صورت منظمی ندارد . 

همچنین ابوداود از جابرث#» روایت کرده که او نقل می‌کرد که رسول خدا فرمود: 
«رأی" الليلة رجلّ صالخ آن آبابکر نیط برسول ال ونیط عمر بأبي بکر. ونیط عنمان بعمر» 
«امشب مرد صالحی در خواب دید که ابوبکر به رسول خدال وصل گردید و عمر به 
ابوبکر. و عثمان به عمر وصل گردید». جابر گوید: وقتی از نزد رسول دام 
پرخاستیم» گفتیم: اما آن مرد صالح, رسول خدامله است و «منوط» هم وصل شدن آنان 
به همدیگر است. پس این سه کس صاحبان و والیان این دینی هستند که خداوند 
پیامبرش را با آن مبعوث نموده است " 

باز ابوداود از سمرة بن جندب روایت کرده که مردی گفت: ای رسول خدا! در خواب 
دیدم که گویی دلوی از آسمان پایین فرستاده شد. پس ابوبکر آمد و چوب میان آن را 


گرفت و اندکی از آن نوشید. سپس عمر آمد و چوب میان آن را گرفت و از آن نوشید تا 


۱- روایت سفینه که بعداً می‌آید. اين مطلبی را که شارح از حدیث فهم کرده. رد می‌کند؛ چون در 
حدیث سفینه آمده است: «خلافة النبوة لائون سنة» «علافت پیامبری سی سال است». چون خلافت 
ابوبکر دو سال. خلافت عم ده سال. خلافت عنمان. دوازده سال و خلافت علی شش سال به 
طول انجامید. پس در مجموع سی سال می‌شود. پس علی:#» همراه آن سه نفر دیگر زیر خلافت 
پیامبری قرار می‌گیرد. خداوند از آنان و تمامی صحابه راضی باد! نگا: «دلائل النبوغ»» ۳۶۲-۳۶۱/۱. 

۲- در سنن ابوداود. «آری» امه انس 

۳- ابوداود به شماره: *0۳؛ ابن ایی عاصم به شماره: ۱۱۳۶؛ احمد در «المسند»» ۳۵۵/۳ و حاکم در 
«المستدرک». ۷۲-۷۱/۳ آن را روایت کرده‌اند. و حاکم و ذهبی اين روایت را صحیح دانسته‌اند با 
وجودی که عمروبن آبان» راوی حدیث از جابر کسی است که جز ابن حبان در صحیح خود. ۲۱۷/۷ 
او را ثقه ندانسته است. ابن حبان گوید: عمروین ابان از جابر روایت کرده. اما نمی‌دانم آیا از او 
شنیده يا خیر. ابوداود به دنبال آن می‌گوید: یونس و شعیب آن را روایت کرده‌اند و نامی از عمروبن 
ابان نبرده‌اند. خطابی در «معالم السنن». ۳۰۷-۳۰۵/۶ گوید: «فیط» یعنی آویزان شد. «نوط» به معنای 


آویزان کردن است. 


۱۶۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


تشر بل تین شمان ابو توت مان ان زا کرفت وان آن وشی تاش سس 


علین امد.و جوت میان ان وا گرفته سس کل از دشت :ای کشیده.شد و یی از اس ان 


بر روی او پاشیده رل 


از سعید بن چمهان از سفینه روایت است که او گفت: رسول خداعِوٍ فرمود: «خلافة 


التبوة ثلائون سنّ ثم یوتی الّه ملکه من یشاء و الملک»" «خلافت پیامبری سی سال است؛ 


پس از آن خداوند ملک خود یا سلطنت را به هر که خواهد می‌دهد». 


-ِ 


ابوداود به شماره: ۱۳۷؛ احمد در «المسند». ۲۱/۵؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۱۶۱ و طبرانی در 
«المعجم الکبیر»» به شماره: 147۵ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن. عبدالرحمن جرمی هست که 
غیر از ابن حبان کسی او را ثقه ندانسته است و جز فرزندش, اشعث کسی از او حدیث را نقل 
نکرده است. عبارت: «دی من السماء» منظورش این ات که ان اسان فرستاده شود. گفته می‌شود: 
«آدلیت الدلو» «دلو را پایین فرستادم» وقتی این جمله را می‌گویند که دلو را پایین بفرستی. و موقعی 
که آن را بکشی. گفته می‌شود: «دلوتها» «آن را بالا کشیدم». «عراقی». چوب‌هایی است که در وسط 
دلو قرار گرفته‌انده سپس در لبه دلو محکم بسته می‌شود و طناب را به آن آویزان می‌کنند. مفرد آن؛ 
«عرقوق» است. نگا: «معالم السنن»۰ ۳۰/۶ عبارت «فانتشطت منه» یعنی از او کشیده شد. 

ابوداود به شماره‌های: ۶۱۶7۰ و 1۱۶۷؛ طحاوی در «مشکل‌الاثارا؛ ۶ احمد در «المسند). 
۵ و در «فضائل الصحابة» به شماره‌های: ۸۷۸۹ ۷۹۰ و ۱۰۲۷؛ ابن ابی عاصم در «السن». 
۲ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۸۱۳ ۱۳۱ و 14۶۲؛ طیالسی به شماره ۱۱۰۷؛ 
بیهقی در «دلائل النبو» ۳۶۱/۱ و نسائی در «فضائل الصحابة». به شماره: ۵۲ از چندین طریق از 
سعید آن را روایت کرده‌اند. سند آن حسن است و ترمذی به شماره: ۲۲۲۰ آن را حسن دانسته 
است. و ابن حبان به شماره‌های: ۱۵۳۶ و ۱۵۳۵ و حاکم در «المستدرک» ۷۱/۳ و ۱2۵ آن را 
صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. این حدیث شاهدی از طریق روایت ابوبکره 
ثقفی دارد. در سند آن, ابن جدعان قرار دارد که ضعیف است. و اندکی قبل به آن اشاره شد. این 
حدیث شاهد دیگری از طریق روایت جابربن عبدالّه دارد که واحدی در تفسیر خود «الوسیط» 
۳ آن را روایت کرده است. در سند این روایت» یک نفر وجود دارد که شناخته نشده است. 


در کل حدیث فوق به وسیله این دو شاهد. صحیح می‌باشد. ترمذی و دیگران این عبارت را 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۶۵ 


کسانی که قائل به این هستند که پیامبر لگ ابوبکر را جانشین خود نکرده بلکه 
صحابه او را به عنوان خلیفه انتخاب کردند. به خبر مأثور از عبداله بن عم از عمرته 
استدلال کرده‌اند که عمر گفت: اگر کسی را جانشین خود کنم. پس کسی که بهتر از من 

- منظورش ابوبکر بود من را جانشین خود کرد و اگر کسی را جانشین خود نکنم؛ 
پس کسی که بهتر از من است - منظورش رسول‌اله بل بود - کسی را جانشین خود 
نکرد " 

ی و 
که از عایشه سوال شد. اگر رسول خدایلو کسی را جانشین خود می‌کرد. چه کسی را 
برای این امر انتخاب می‌کرد؟" 

ظاهراً منظور این است که پیامبر و با نوشته‌ای. کسی را جانشین خود نکرد و اگر 


چیزی را می‌نوشت قطعاً آن را برای ابوبکر می‌نوشت بلکه پیامبر ع حواست آن را 


افزوده‌اند: سفینه گفت: «خلافت ابوبکر ط را دو سال, خلافت عمرطل را ده سال» خلافت عشمان طلن 
زاادواده سان و ادف علی را شش ال تمان): 

۱- بخاری به شماره: ٩۷۲۱۸‏ احمد در «المسند» ۶۳/۱: ترمذی به شماره: ۲۲۲۵ آن را روایت کرده‌اند. 
همچنین احمد در «المسند». 2۷/۱؛ مسلم به شماره: ۱۸۲۳ و ابوداود به شماره: ۲۹۳۹ آن را روایت 
کرده‌اند و این عبارت را بدان افزوده‌اند: «عبدالله بن عمر گفت: به خدا قسم. عمر رسول خدا له و 
ابوبکر را ذکر کرد. پس دانستم که کسی همتای رسول خدام نیست. و او کسی را جانشین خود 
نکرد». لفظ این عبارت از آن احمد است. 

۲- مسلم به شماره: ۵ از طریتی ان ای ملکته ان را ترزانت کرفه که او کت 1 از بوقعی کر[ 
وی سوال شد رسول خدامله اگر کسی را جانشین خود می‌کرد. چه کسی را برای این کار انتخاب 
می‌کرد؟ شنیدم که در جواب گفت: ره که ین زگره کی ۹ کف 
عمر. سپس به او گفته شد: پس از عمر چه کسی؟ گفت: ابوعبیده بن جراح. نگا: «المسند»ه ۱۳/0 
«طبقات ابن سعد». ۱۸۱/۳؛ «الکنی» اثر دولابی. ۳۹/۲ و «فضائل‌الصحابة» اثر احمدین حنبل, به 


شماره‌های: ۳ ۳۰۶ و ۲ (. 


و ,۱ قواعد ناب در تعبیر خواب 


بنویسد و بعداً آن را رها کرد و فرمود: «یأبی الّه والمسلمون الا آبایکر»" «خداوند و 
مسلمانان ابا می‌کنند از اينکه جز ابوبکر [کسی جانشین من شود]». 
این کار پیامبر از صرف نوشتن رساتر بوده چون پیامبر لو مسلمانان را به تعیین 
ابزیکر یه وان بخانشیی ود راهتهاین کر وربا کفاری کرداز حودبه انخ کاز ازشاد 
نمود. و در حالت رضایت کامل و ستایش از ابویک به خلافت وی پس از پیامبر 97و 
خبر داد و تصمیم گرفت که برای این امر نوشته‌ای بنویسد سپس دانست که مسلمانان بر 
خلافت ابوبکر پس از پیامبر 9 اجماع می‌کنند. از اين تن و 
چیزی را ننوشت. سپس در هنگام بیماری‌اش در روز پنجشنبه تصمیم به اين کار نمود 
سیس از آنجا که برای برخی از صحابه این شک به وجود آمد که: آیا این گفته‌ی 
پیامی یه شاطر مار انش الا آینکه کفهای است عه یت از آنواعت, نت8 


۱- تخریج آن اندکی قبل ذکر شد. 

۲- بخاری به شماره ٩۷۳۱‏ و مسلم به شماره (۲۲()۱۱۳۷) از طریق معمر. از زهری از عبیدالله بن 
عبداله بن عتبه, از ابن عباس روایت کرده‌اند که او گفت: وقتی پیامبر 9و در حال جان کندن بود و 
در خانه‌اش افرادی از جمله عمربن خطاب بود. پیامبر لک فرمود: «هلم روفي رواية: ٍیتونی بکتاب) 
آکتب لکم کتاباً ن تضلوا بعده» «یا (و در روایتی آمده است: کاغذی را برایم بیاورید) تا مطلبی را 
برای شما بنویسم که پس از آن هرگز گمراه نمی‌شوید». عمر گفت: درد و ناراحتی بر پیامبر غلبه 
کرده و نزد شما قرآن است» پس کتاب خدا برای ما کافی است. آنگاه حاضرین با هم اختلاف پیدا 
کردند و جر و بحث نمودند. برخی از آنان می‌گفتند: نزدیک بیایید تا رسول خدا مطلبی را برای شما 
بنویسید که پس از آن هرگز گمراه نمی‌شوید و عده‌ای از آنان گفته عمر را بر زبان می‌آورند. وقتی 
اختلاف و درگیری‌شان نزد پیامبر زیاد شد. آن حضرت فرمود: «قوموا عّي» «از کنار من برخیزید و 
بیرون روید». عبیداله گفت: ابن عباس می‌گفت: به راستی مصیبت بزرگی بود که به خاطر احتلاف 
و نزاعشان نگذاشتند رسول خدامثهُ آن مطلبی که مورد نظرش بود برایشان بنویسد. همچنین 
بخاری به شماره‌های: ۸۱۶ ۳۰۵۳ ۳۱2۰۸ ۶۳۱ ۶۶۳۲ ۵171۹ و ۷۳۹ آن را روایت کرده است. در 
برحی از اين روایت و در روایت مسلم آمده است. این واقع در روز پنج‌شنبه بود. 

قرطبی بنا به آنچه حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح». ۲۰۹-۲۰۸/۱ از او نقل می‌کند. می‌گوید: 


حق آن است که فرد مأمور زود به امتثال امر مبادرت ورزد. اما برای عمر و گروهی از صحابه چنین 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۶۷ 


ظاهر شد که این امر برای وجوب نیست و بلکه امر ارشاد و راهنمایی برای کاری بهتر و اصلح 
آبینت: از این رو به خاطر ناراحتی و درد و سختی‌ای که پیامبر این فرموده خداوند را به سمع نظر 


آنان رسانده بود. آنجا که می‌فرماید: ما فرّطتَا نی الکتب من شِی 4 [الأنعام: ۳۸]. «ما در این 


کتاب از [توضیح] چیزی فروگذار نکرد‌ایم». در جای دیگری می‌فرماید: ییا بل ی ء 4 
[النحل: ۰.۲۸۹ «اين کتاب را که] پیانگر همه جیز است ...». به همین خاطر عمر گفت: کتاب خدا 
براق ها پس استه:قو ایتجا تکانت ویر آشکان آمی قنو موه ام این اسنت. که بهتن ان نود که 
پیامبر مه چیزی را بنویسد که امتثال امرش در آن باشد و در بردارنده توضیح بیشتری است. و اينکه 
پیامبر و به آنان امر کرد که از کنارش برخیزند و بیرون روند» نشان می‌دهد که امر نخستش برای 
وجوب نبوده بلکه امر ارشادی بود. به همین خاطر پیامبر له پس از آن ماجرا چند روزی در حال 
حیات بود و دوباره به آنان دستور این کار را نداده و اگر آن امر واجب بود پیامبر له صرفاً به 
خاطر اختلاف آنان, امرش را رها نمی‌کرد. چون او تبلیغ حق را به خاطر مخالفت کسی رها نکرده 
است. و صحابه در برخی اوامر که آن حضرت از روی جزم و عزم امر نمی‌کرد. امر او را امتثال 
نمی‌کردند اما وقتی به آن جزم و عزم می‌نمود آن وقت امرش را امتثال می‌کردند. حافظ ابن حجر 
عسقلانی گوید: راجع به منظور از «نوشته» در حدیث فوق اختلاف‌نظر شده است. برخحی می‌گویند: 
پاش مه اس که مظلیی را شرس که اخکاشی زا ۵ توت لسن جراخ تاشی فا تاه وا 
رفع کند. عده‌ای می‌گویند: بلکه پیامبرِ خواست که اسامی خلفای پس از خود را بنویسد تا 
میانشان اختلاف رخ ندهد. سفیان بن عیینه گوید: آنچه این گفته اخیر را تاش می‌کند» این است که 
پیامبر مه در اوایل بیماری‌اش که نزد عايشه بود فرمود: «ادعی لی آباك وآخاك حتی اکتب کتابا فاني 
آخاف آن یتمنی متمن و یقول قائل. ویأبی الّه والمومنون الا آبابکر» «پدرت و برادرات را برایم صدا کن 
تا مطلبی را بنویسم. چون می‌ترسم که کسی آرزو کند و بگوید [من برای خلافت استحقاق بیشتری 
دارم]؛ در حالی که خدا و مومنان ابا می‌کنند که غیر از ابوبکر کسی جانشین من باشد». مسلم به 
شماره: ۲۳۸۷ آن را روایت کرده است و بخاری معنای آن را روایت نموده است. و با وجود آن 
شاه و ان سظل باس تفیل اون اظین انم شرع کف کاب ها تزا ما بت 
است. البته قول اول, قول دوم را هم شامل می‌شود. چون آنچه که در قول دوم آمده. برخی از مدلول 
قول اول است. 


۱۰۶۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


از این رو نوشتن را رها کرد و بدین اکتفا نمود که دانست خداوند و مژمنان ابوبکر را به 
وان تفه | تسشا نبا مر کنتن: 

پس اگر تعیین ابوبکر به عنوان جانشین پیامبر و از مواردی می‌بود که احتمال مشتبه 
شدن بر امت اسلامی بود. قطعاً پیامبر 2 با بیانی که هرگونه عذر و بهانه را از بين 
می‌برد. آن را بیان واظهار می‌کرد اما چون با نشانه‌ها و دلایل متعددی به آنان فهماند که 
ابوبکر به عنوان جانشین ايشان تعیین می‌شود و صحابه نیز این مطلب را فهمیدند از اين 
رو مقصود و مراد پیامبر بل حاصل شده است. به همین خاطر عمرته در خطبه‌ای که در 
حضور مهاجران و انصار ایراد کرد. خطاب به ابوبکر گفت: تو بهترین ما و بزرگ ما و 
محبوب‌ترین ما در نزد رسول خدالة بودی ؛ و کسی این گفته عمر را مورد انکار قرار 
نداد و هیچ یک از صحابه نگفت: غیر از ابوبکر از میان مهاجران. نسبت به خلافت از 
ابوبکر شایسته‌تر است و درباره خلافت او جز عده‌ای از انصاری‌ها کسی اعلام نارضایتی 
و مخالفت نکرد. آن عده از انصار هم بدین خاطر اعلام نارضایتی و مخالفت نمودند 
چون این طمع و آرزو را داشتند که از میان انصار. امیر و خلیفه‌ای باشد و از میان 
مهاجران نیز امیر و خلیفه‌ای باشد. اما این آرزو و خواسته چیزی است که بطلان آن به 
وسیله نصوص متواتر از پيمر لو بت و معلوم است. 

سپس انصار همگی با ابوبکر بیعت کردند جز سعدین عباده چون او کسی بود که 
خواستار خلافت و سرپرستی امور مسلمانان بود. و هیچ یک از صحابه هرگز نگفت: 
پیامبر 2 غیر ابوبکر را؛ نه علی و نه عباس و نه کس دیگری را برای خلافت منصوب 
کرد آن‌گونه که اهل بدعت گفته‌اندا. 

ابن بطه با اسناد خود روایت کرده که عمربن عبدالعزی محمدین زبیر حنظلی " را نزد 


حسن فرستاد و گفت: آیا پیامبرج ابوبکر را به عنوان جانشین خود تعیین کرد؟ حسن 


۱- این مطلب در صحیح بخاری است و شارح به زودی آن را می‌آورد. 
۲- ابن معین و نسائی او را ضعیف دانسته‌اند. ابوحاتم درباره‌اش می‌گوید: او قوی نیست و حدیش 


منکر است. بخاری نیز می‌گوید: او منکر الحدیث است. ابن عدی می‌گوید: او اهل بصره است و در 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱2۹ 


گفت: آیا دوستت در این زمینه شک و تردید دارد؟ ار نو ان مر بر 


حقی جز او نیست. پیامبر لگ ابوبکر را جانشین خود کرد. قطعاً پرهیزکارتر و بانقواتر از 
آن است که بر خلافت سیطره و تسلط یابد و به زور خود را خلیفه کند. 
خلاصه: 

تمامی روایاتی که از پیامبر 9 نقل شده که آن حضرت خواستار خلافت غیر ابوبکر 
بود. اصلاً هیچ کدام به عنوان حجتی دینی و شرعی ذکر نشده‌اند و در هیچ روایتی نیامده 
که غیرابوبکر از ابوبکر برتر است» يا نسبت به خلافت شایسته‌تر است. و کسی که چنان 
اظهار می‌دارد که روایتی در این زمینه آمده است. باید بداند که اين امر فقط از حب قبیله 
و قومش نشأت گرفته و از حس نژادگرایی و تعصب برخاسته است. در واقع صحابه 
فضل و برتری ابوبکرته و محبت رسول خدایلل نسبت به وی را می‌دانستند؛ در 
این ) از زوین خاصن املم ات که ای کوید: وسئل ام شیک ربهر ان 
فرمانده لشکر ذات السلاسل فرستاد. پس من نزد پیامبر جک آمدم و گفت: چه کسی در 
نزد تو محبوب‌تر است؟ فرمود: «عایشه» گفتم: از میان مردان چه کسی؟ فرمود: «آبوها» 
«پدر عایشه». گفتم: پس چه کسی؟ فرمود: «عمر». و مردان دیگری را نام 

همچنین در «صحیحین)» از ابودرداء روایت است که گفت: نزد پیامبر و نشسته بودم؛ 
ناگهان ابوبکر آمد در حالی که گوشه لباسش را گرفته بود تا جایی که زانوهایش آشکار 
شده بود. آنگاه پیامبر عِل فرمود: «آما صاحبکم. فقد غامر» «اما دوست شما حشمگین 
شده است». پس ابوبکر سلام کرد و گفت: میان من و پسر خطاب اختلافی روی داد و 
من به سوی او حمله کردم سپس پشیمان شدم و از وی خواستم که مرا ببخشد. اما از اين 
کار خودداری. کرد و اینک به پیش تو آمده‌ام. پیامبر ممو فرمود: «یغفراله لك يا آبابکر» 


«خداوند تو را می‌بخشد ای ابوبکر! سه بار این - جمله را تکرار نمود. سپس عمر پشیمان 


کوفه به دنا آمده انینتا و احادیث کمی روایت می‌ کرد ولی احادیثی که روایت می کند. غریب انتتا, 
شرح حالش در کتاب (تهذیب التهذ یب). ۱/۵ ادخ ۳ 


۱- تخریج آن قبلاً آورده شد. 


۱۳ قواعد ناب در تعییر خواب 


میاه که ای او ال کر یا از تام کر تسه ای ان 
آمد و بر او سلام کرد. رنگ و روی پیامبرج از خشم دگرگون شد تا اينکه ابوبکر دلش 
به حال عمر سوخت. پس ابوبکر بر روی زانوهایش نشست و گفت: ای رسول خدا! به 
خدا قسم! من بود م که ظلم کردم. دوبار این - جمله را تکرار کرد. آنگاه پیامپر بو فرمود: 
«اٍن الّه بعشنی الیکم. فقلتم: کذبت. وقال آبوبکر: صدقت. وواسانی بنفسه وماله, فهل نتم تارکوا 
لي صاحبي؟» «همانا خداوند مرا به سوی شما فرستاد و شما گفتید که دروغ می‌ گویی» 
ولی ابوبکر گفت: راست می‌گویی. و او با جان و مالش با من همدردی نمود. پس آیا 
رفیقم را برای من رها می‌کنید و دست از سر او برمی‌دارید؟» دو بار این جمله را تکرار 
فرمود. ابوبکر پس از آن ماجرا دیگر مورد اذیت و آزار قرار نگرفت " 

ذکر فضائل ابوبکر در این مختصر نمی‌گنجد. 

همچنین در «صحیحین» از عایشهجنا روایت است که رسول خداءلهٍ وفات یافت و 
ابوبکر در «سنح ) بود. ‏ عايشه حدیث را بیان کرد - تا آنجا که گفت: انصاری‌ها در 
سقیفه بنی ساعده همگی اتفاق‌نظر داشتند که سعدبن عباده را به عنوان جانشین 
پیامبر و انتخاب کنند و گفتند: از میان ما یک امیر و از میان شما مهاجرین» یک امیر 
انتخاب شود. پس ابوبکر و عمربن خطاب و ابوعبیده بن جراح پیش انصاری‌ها رفتند. 
عمر جلو رفت تا سخن بگوید. ابوبکر او را ساکت نمود و عمر می‌گفت: به خدا قسم. از 
این کار قصدی نداشتم جز اينکه سخنانی را در درون خود آماده کردم که به نظرم جالب 


و خوشایند بود و ترسیدم که ابوبکر آن سخنان را به حاضرین نرساند. سم سپس ابویکر سخن 


۱- در صحیح بخاری آمده است: «آیا ابوبکر آنجاست؟». 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۲۲۱ و 1140 آن را روایت کرده است. مسلم آن را نیاورده است. طحاوی نیز 
در «مشکل الاثار» ۲۸۸/۲ آن را روایت کرده است. مسلم آن را نیاورده است. طحاوی نیز در 
«مشکل‌الاثار. ۲۸۸/۲ آن را روایت کرده است. ابن ابی‌عاصم به شماره: ۱۲۲۳ آن را به طور مختصر 
روایت نموده است. 

۳- «سنح» با ضمه «سین» و سکون «نون» البته ضمه آن نیز جایز است - محله‌ای در اطراف مدینه 


است که فاصله آن تا منزل پیامبر ج یک مایل بود و منزل ابوبکر صدیق در آنجا بود. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۳۱ 


گفت و به مانند بلیغ‌ترین مردمان حرف زد." قسمتی از سخنانش این بود: «نحن الأمرای 
وآنتم الوزراء» «ما امیر و شما وزیر هستید». حباب بن منذر گفت: نه به خداء این کار را 
نمی‌کنيم. از ما یک امیر و از شما هم یک امیر باشد. ابوبکر گفت: «نه. ولی ما امیر و شما 
وزیر هستید. آنان بهترین و بزرگ‌ترین افراد عرب هستند. پس با عمر یا ابوعبیده بن 
جراح بیعت کنید. عمر گفت: بلکه با تو بیعت می‌کنیم. چون تو بزرگ و سرور ما و 
بهترین ما و محبوب‌ترین ما در نزد رسول خدامذگو هستی. آنگاه عمر دست ابوبکر را 
گرفت و با او بیعت کرد. مسلمانان نیز با ابوبکر بیعت نمودند. کسی گفت: سعد" را 
کتصا ی کی لا اون کناب 

سنح. باغی معروف از باغ‌های مدینه است. 

قوله: «نمٌ لعمرین الحطاب ول ». 

ترجمه: «سپس خلافت را برای عمر له اثبات می‌کنیم». 
خلافت عمر فاروق 4 

شرح عبارت: یعنی و پس از ابوبکر. خلافت را برای عمرطله اثبات می‌کنيم. و آن هم 
با سپردن خلافت به عمر از جانب ابوبکر و اجماع امت اسلام پس از ابوبکر بر عمر به 
عنوان خلیفه صورت گرفت. فضائل عمر مشهورتر از آن است که ناشناخته باشند و بیشتر 
۳ است که ذکر شوند. برای مثال از محمدبن حنفیه روایت شده که او گفت: به پدرم 
گفتم: پدرجان! پس از رسول خدامو بهترین انسان‌ها چه کسی است؟ گفتت: فرزندم! 
مگر نمی‌دانی؟ گفتم: نه. گفت: ابوبکر. گفتم: پس از او چه کسی؟ گفت: عمر. ترسیدم که 


۱- در روایت ابن عباس آمده که او گفت: عمر گفت: به خدا. هیچ کلمه‌ای را که در دلم آماده کردم و 
برایم جالب و خوشایند بود. فرو نگذاشت مگر اينکه آن را بر زبان آورد. یا مانند آن را و یا بهتر از 
آن را اظهار داشت تا اينکه ساکت شد. نگا: «سیرةُ ابن هشام»» ۳۱۰-۳۰۹/۶. 

- در صحیح بخاری» «سعدین عیاده) آمدة آنتت: 


۳- بخاری به شماره: ۳۹۷۸ آن را روایت کرده است. این روایت را در صحیح مسلم نيافتیم. 


۱۰۷۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


بگوید: سپس عثمان. آنگاه گفتم: سپس تو بهترین انسان هستی؟ او گفت: من کسی نیستم 
جز مردی از مسلمانان . 

این فرموده پیامبر 27 قبلاً آورده شد که آن حضرت فرمودند: «اقتدوا باللذین من بعدي: 
آبي بکر وعمر»" «به دو نفری که بعد از من می‌آیند. یعنی ابوبکر و عمر اقتدا کنید». 

در اصحیح مسلم) از ابن عباس #9 روایت شده که او گفت: عمر روی تختش گذاشته 
شد. افرادی دور و بر او را گرفتند و برای او دعای خیر می‌کردند و او را می‌ستودند و 
پیش از آنکه از جنازه‌اش بلند کرده شود آنان نماز جنازه بر او خواندند و من در میان آن 
جماعت بودم. هنوز چند قدمی نگذشته بودم که ناگهان مردی از پشت شانه‌ام را گرفت. 
به او نگاه کردم دیدم که علی است. او بر عمر ترحم و دلسوزی نمود و گفت: پس از تو 
کسی نیست که من بیشتر از تو دوست داشته باشم که با عمل او خداوند را دیدار کنم. به 
خحدا فسم یقین داشتم که خداوند تو را همراه دو رفیقت فرار می‌دهد. چون من زیاد 
می‌شنیدم که رسول دار می‌فرمود: «جنت آنا وأبوبکر وعمر ودخلت آنا وبوبکر وعمر 
وخرجت آنا وابوبکر وعمر» «من و ابوبکر و عمر آمدیم من و ابوبکر و عمر داخل شدیم. و 
ری آنویکورن عم بیرون رف 6 سیفن امه حاشتم ین داشتم که توا وتی زن را 
همراه آن دو قرار دهد . 


۱- بخاری به شماره: ۳۱۷۱ ابوداود به شماره: ۶۱۲۹٩‏ ابن ابی شیبه. ۱۲/۱۲؛ ابن ابی عاصم به 
شماره‌های: ۱۲۰۶ و ۱۲۰7؛ و بغوی به شماره: ۳۸۷۱ آن را روایت کرده‌اند. این روایت در «فضائل 
الصحابة» اثر احمد به شماره ۱۳۰ آمده است. در این روایت آمده که احمدبن قدامه برای ما نقل کرد 
(در اینجا گوینده خود احمدبن قدامه که همان قطیعی است. می‌باشد و امام احمد يا پسرش نیست 
جون وفات احمد» تال ۱۲۱ هجری و وفات پسرش. سال ۳۹۰ هجری بوده اشست) و گفت: 
محمدین مقاتل برای ما نقل کرد و گفت: فرات بن خالد و سفیان وری. از جامع بن ابی راشد از 

۲- تخریج آن قبلا گذشت. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۳۱۷۷ و ۵ مسلم به شماره: ۹ ابن ماجه به شماره: ۹۸؛ ابن ابی عاصم 


به شماره: ۱۲۱۰؛ بغوی به شماره: ۱٩۳۸؛‏ نسائی در «فضائل الصحابهٌ» به شماره: ۱۶؛ احمد در 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۷۳۳ 


تطرایت انوره پم دربارم وبا سول دام له کته که آن: خضیرت از باه ات 
برداشت. سپس ابوبکر از آن چاه آب ترداشت: .سپس دلو: به دلوی بزری تبدیل شسل, 
آنگاه پسر خطاب آن دلو بزرگ را به دست گرفت. پس هیچ بزرگی از مردمان را ندیده‌ام 
که مانند عمر آب را از چاه بردارد تا جایی که مردمان آغل شتران را آنجا زدند. 

در ((صحیحین) از طریق روایت سعدین انین وقاص آمده که او گفت: عمرین خطاب از 
رسول دا اجازه ورود خواست. در حالی که نزد آن حضرت. زنانی از قریش بودند 
که با پیامبر عم با صدای بلند سخن می‌گفتند... . 

در این روایت آمده است: پس پیامبر ج فرمود: «ایهاً یا ابن الخطاب! والذي نفسي 
بیده. ما لقيك الشیطان سالکاً فجاً الا سلك فا غیر فجخک» «پیش از ما چیزی مگو ای پسر 
حطاب! سوگند به کسی که جانم در دست اوست. شیطان. تو را در راهی که می‌روی 
نمی‌بیند مگر آنکه از راهی غیر از راه تو می‌رود». 

همچنین در «(صحیحین) از پیامبرع2 روایت شده که ان حضرت می‌فر مود: «قد کان 
في‌الأمم قبلکم محدئون فان یکن في أمتي منهم أحتّ فان عمرین الخطاب منهم»" «در میان 


«المسند». ۱۱۲/۱ و در «فضائل الصحابة». به شماره: ۳۲۷؛ و ابن شَبّه در «تاریخ المدینهة»» ٩۶۱/۳‏ آن 
را روایت کرده‌اند. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۳۲۹۶ ۳۱۸۳ و ۰۸۵+ مسلم به شماره: ۲۳۹۲؛ احمد در «المسند». ۰۱۷۱/۱ 
۲ و ۱۸۷ و در «الفضائل» به شماره‌های: ۳۰۱ و ۳۲۰ نسائی در «فضائل الصحابهٌ» به شماره: ۲۸ 
و در «عمل الیوم و اللیل» به شماره: ۲۰۷؛ بغوی به شماره ۳۸۷۶ ابن ابی عاصم به شماره‌های: 
۳ و ۱۲۵۶؛ و ابن ابی شیبه» ۳۰/۱۶ آن را روایت کرده‌اند. «یها» با کسره «همزه تنوین‌دار 
منصوب». یعنی پیش از ما چیزی نگو: در روایتی آمده است: «اپه» با کسره و تنوین یعنی هرچه 


می‌خحواهی برای ما بگو. «فج» به معنای راه وسیع است. از آن جمله خداوند می‌فرماید: «سُبلا 


فجاج # [نوح: 1۳۰ «یعنی راه‌های وسیع؟ 
۳- بخاری به شماره‌های: ۲۶۹۹ و ۳۱۸۹ مسلم به شماره: ۲۳۹۸؛ ابن ایی شیب ۲۲/۱۲؛ احمد در 


«المسند». ۲۳۹/۲؛ بغوی به شماره: ۳۸۷۳؛ و نسایی در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱٩‏ از طریق 


۱۰۷۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


امت‌های پیش از شما الهام‌شدگانی بوده‌اند پس اگر در میان امت من کسی از 
الهام‌شدگان باشد. بی‌تردید عمربن خطاب از آنان است». 

ابن وهب گوید: تفسیر محدئون ملهمون (الهام‌شدگان) می‌باشد . 

قوله: «ثم لعنمان ط4». 

ترجمه: «سپس خلافت را برای عنمان هه اثبات می‌کنیم». 

شرح عبارت: بعنی پس از عمر. خلافت را برای عثمان» اثبات می‌کنيم. بخاری ند 
داستان شهادت عمریء و قضیه شوری و بیعت با عثمان» را در صحیح خود آورده 
است. دوست داشتم که همه آن ماجرا را آن‌گونه که با سند خویش روایت نموده در اینجا 
بیاورم: از عمروبن میمون روایت است گوید: عمرفله را چند روز قبل از کشتنش در 
مدینه دیدم. او کنار حذیفه بن یمان و عثمان بن حنیف ایستاد و گفت: چه کار کردید؟ آیا 
می‌ترسید که چیزی را بر زمین بار کنید که زمین توان آن را ندارد؟ گفتند: کاری را بر 
روی زمین حمل کردیم که زمین توان آن را داشت و در زمین فضیلت و خیر زیادی 
نیست. عمر گفت: ببینید آیا شما چیزی را بر زمین بار کرده‌اید که زمین توان آن را ندارد؟ 


روایت ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. در همین باب مسلم به شماره: ۲۳۹۸؛ ترمذی به شماره 
۳ احمد در «المسند». ۵۵/1 و در «الفضائل». به شماره‌های: ۵۱1 و ۵۱۷؛ فسوی در تاریخ خود. 
۱ و ۶۱۱؛ نسائی در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱۸: حمیدی به شماره: ۱۲۵۳؛ و حاکم در 
«المستدرک». ۸۱/۳ حدیثی را از عایشه روایت کرده‌اند. 

۱- این کثیر در «جامع‌الْصول»: ۸ جاپ شامیه می‌گوید: منظور پیامبر مللو از عبارت «محدئون). 
کسانی است که هرگاه نسبت به چیزی گمان کنند یا حدسی بزنند. گمان و حدسشان درست از آب 
در می‌آید؛ گویی آنچه را که می‌گویند به آنان الهام می‌شود. در تفسیر این کلمه آمده که «أنهم 
ملهمون» «آنان الهام‌شدگان هستند». «ملهم» کسی است که چیزی به دلش انداحته می‌شود. پس از 
روی حدس و گمان و زیرکی به آن چیز خبر می‌دهد. و این خحصوصیتی است که خداوند نصیب هر 


کس از بندگان بر گزیده‌اش مانند عمر له که بخواهد می‌گرداند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۷۵ 


گفتند: نه. آنگاه عمر گفت: اگر خدا مرا سالم نگه دار بیوه‌زنان عراق را رها خواهم کرد 
که پس از من هرگز به کسی نیاز نداشته باشند. راوی گوید: چهار روز بر عمر نگذشت 
که به شهادت رسید. 

عمروبن میمون گوید: در صبح روزی که عمر به شهادت رسید من ایستاده بودم و بین 
من و عمر کسی جز عبداله بن عباس نبود. عمر وقتی میان دو صف عبور می‌کرد. 
می‌گفت: راست بایستید و به هم بچسبید تا اینکه در میان صفوف. شکافی نمی‌دید. آن 
وقت جلو آمد [و تکبیر گفت و فکر کنم در رکعت اول سوره یوسف يا سوره نحل یا 
مانند آنها را می‌خواند تا اینکه مردم همگی جمع شدند. در اين لحظه ناگهان تکبیر 
گفت]. ‏ در این موقع از او شنیدم که می‌گفت: مرا کشت يا سگ مرا خورد. این زمانی بود 
که ضربه خورد. آن مرد بی‌ایمان (یعنی ابوللژ) با چاقویی دو لبه به سرعت رفت و از 
کنار هر کسی در سمت راست و چپ عبور می‌کرد. او را می‌زد تا جایی که سیزده نفر را 
چاقو زد که هفت نفر از این تعداد. جان باختند. وقتی مردی از مسلمانان آن را دید کلاه 
درازی از ای انداحت. وفتی ابولول یقین حاصل کرد که عمر ضربه خورده. خودکشی 
کرد. عمر دست عبدالرحمن بن عوف را گرفت و او را برای امامت نماز. پیش فرستاد. 
کسی که پشت سر عمر بود. آن فردی را که من می‌دیدم. می‌دید. افرادی که در گوشه‌ها و 


می گفتند: سبحان‌الّه سبحان‌اله» سپس عبدالرحمن, نماز مختصری را برای آنان خواند" 


۱- آنچه میان دو کروشه است. از صحیح بخاری است. 

۲- در روایت اپواسحاق نزد ابن سعد و ابن ابی شیبه آمده است: «با کوتاه‌ترین دو سوره قرآن یعنی 
سوره‌های کوثر و فتح نماز را خواند». روایت ابن شهاب زهری نزد عبدالرزاق به شماره: ۵ آمده 
است: عبدال بن عباس به من خبر داد و گفت: من و تعدادی از انصاری‌ها عمر را بر دوش گذاشتیم 
و او را به منزلش بردیم. همچنان تا صبح بیهوش بود. آنگاه مردی گفت: شما هیچ داد و فریاد راه 
نیندازید و فقط بگویید: وقت نماز فرا رسیده است. عبدالّه بن عباس گفت: پس گفتیم: وقت نماز 
است ای امیر مژمنان! ابن غباس گفت: پس عمر چشمانش را باز کرد و گفت: آیا مسلمانان نماز 


۱۰۷۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


وقتی مسلمانان نماز را به پایان بردند. عمر گفت: ای ابن عباس! ببین چه کسی مرا 
کشت سیسات کت ره شاخ این اس فتاه هروه موه عفر کفت: ان 
فردی که در صنعت ماهر و زبردست است؟ این غباسین. کفت: ارنم. .مر کفت: خدا او را 
بکشد. او را به کار معروف و شایسته امر کرده بودم. سپاس و ستایش مخصوص خدایی 
شتا کر ک مرا به دست کسی که ادعای اسلام می‌کند. قرار نداد. تو و پدرت دوست 
می‌داشتید که بی‌ایمانان در مدینه زیاد شوند. و عباس از همه مسلمانان نا زکدل بود. ابن 
عباس گفت: اگر می‌خواهی آن بی‌ایمانان را می‌کشیم. عمر گفت: اشتباه می‌کنی پس از 
آنکه به زبان شما حرف زدند و به قبله شما نماز گزاردند و همانند شما حح را به جای 
آوردند. آنگا عمر به خانه‌اش برده شد و ما هم همراهش رفتیم. گویی مسلمانان تا آن روز 
چنین مصیبتی بدانان نرسیده بود. یکی می‌گفت: چیزی نیست و شفا می‌یابد و دیگری 
می‌گفت: بر حال او می‌ترسم. پس شیره خرما آورده شد و آن را نوشید اما از شکمش! 
خارج شد. سپس شیر آورده شد و آن را نوشید اما از شکمش خارج شد. آنگاه مسلمانان 
دانستند که او می‌میرد. 

بر او وارد شدیم و مسلمانان او را می‌ستودند. مرد جوانی آمد و گفت: مژده باد تو را 
ای امیر مومنان مژده خداوند برای تو. تو پار و رفیق رسول خدامل بودی و درجات و 
مرتبه‌هایی در خیر و نیکی در اسلام داشتی که خودت می‌دانی. سپس به خلافت رسیدی 
و عدالت را پيشه کردی و سپس به مقام شهادت نایل آمدی. وقتی آن جوان پشت کرد 
جامه‌اش با زمین تماس داشت. عمر گفت: آن جوان را برایم صدا زنید که اینجا بياید. 
آنگاه گفت: ای برادرزاده! لباست را بلند کن» چون این هم برای لباست پاکیزه‌تر است و 
هم تقوای بیشتری برای پروردگارت است. ای عبداله بن عمر! ببین چقدر مقروضم. آن را 
حساب کردند و دیدند که هشتاد و شش هزار دینار و چیزی در این حدودها بدهکار 


خواندند؟ گفتیم: آری. ابن عباس گفت: او در اسلام هميشه مراقب بود مبادا کسی نماز را ترک کند. 
سپس عمر نماز خواند و از زخمش, خون جاری می‌شد. 


۱- حافظ ابن حجر عسقلانی در روایت: کشمیهنی گوید: «از زخمش) و این درست‌تر است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۷ 


است. عمر گفت: اگر مال خاندان عمر برای این بدهی کفایت می‌کند» [پس از اموال آنان؛ 
بدهی را پرداحت کن] و اگر کفایت نمی‌کند. از طایفه بنی عدی بن کعب بخواهید که از 
اموالشان بدهی مرا پرداخت کنند. اگر اموال آنان کفایت نکرد. آن وقت از قریش 
بخواهید. و دیگر پیش کسی نروید و به جای من این بدهی را پرداحت کن. نزد مادر 
ممنان عایشه برو و بگو [عمر] بر تو سلام می‌کند و مگو: امیر ممنان. چون من امروز 
دیگر امیر مومنان نیستم. و بگو: عمربن خطاب از تو اجازه می‌گیرد که همراه دو یارش 
(پیامب روگ و ابوبکرخق) در منزل تو به خاک سپرده شود. سپس عبدال‌ین عمر نزد عايشه 
رفت و سلام کرد و اجازه ورود خواست. سپس بر عايشه داخل شد و دید که عایشه 
نشسته است و گریه می‌کند. ابن عمر گفت: عمر [بن خطاب] بر تو سلام می‌کند و از تو 
اجازه می‌خواهد که همراه دو پارش به خاک سپرده شود. عایشه گفت: من این مکان را 
برای خودم می‌خواستم اما امروز عمر را بر خود ترجیح می‌دهم. وقتی عبدالله بن عمر 
پر کته کته ابر دنله است: که امه تفن کفته ها بل کید مرخق قمو را 
به خودش تکیه داد. عمر خطاب به عبداله گفت: چه خبری آوردی؟ عبداله بن عمر 
گفت: آن جبری. که تو دوست داری ای امیرمزمتان! عايشه اجازه داد که" آنجا همراه دو 
یارت به خاک سپرده شوی. عمر گفت: سپاس برای خدا. چیزی در نزدم محبوب‌تر و 
دوست‌داشتنی‌تر از این نبود. وقتی مُردم. مرا بر دوش حمل کنید. سپس بر عایشه سلام 
کن و بگو: عمربن خطاب از تو اجازه می‌خواهد. اگر اجازه داده آن وقت مرا داخحل 
منزلش کنید و اگر اجازه‌ام نداد. مرا به قبرستان مسلمانان ببرید. مادر مومنان. حفصه 
همراه با زنانی می‌رفت. وقتی او را دیدیم ايستاديم. حفصه بر روی عمر افتاد و ساعتی 


گریست . مردان اجازه ورود خواستند و حفصه در داحل منزل برای مردانی که تازه آمدند 


۱- ابن سعد. ۳۱۱/۳ با اسنادی صحیح از مقدام بن معدیکرب آورده که حفصه گفت: ای یار رسول خدا! 
و ای پدر زن رسول خدا! و ای امیر مژمنان! آنگاه عمر به عبداله بن عمر گفت: ای عبدالْه! مرا 
بنشان. من صبر و طاقت آنچه را که می‌شنوم ندارم. پس عبدالّه عمر را به سینه‌اش تکیه داد. آنگاه 
عمر به حفصه گفت: من تو را مواخذه می‌کنم که پس از این دفعه. برای من زاری و عزاداری کنی. 
اما گریه کردن عادی اشکالی ندارد. چون تو نمی‌توانی چشمت را کنترل کنی که گریه نکند. 


۱۰۷/۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


و او را از داخل شنیدیم. مسلمانان گفتند: ای امیر مومنان! وصیت کن و 
کسی را به عنوان جانشین خود تعیین کن. عمر گفت: کسی را سراغ ندارم که از این چند 
نفر برای امر خلافت سزاوارتر باشد؛ کسانی که رسول خدا2 در حالی وفات یافت که 
از آنان راضی و خشنود بود. پس علی و عثمان و زبیر و طلحه و سعد و عبدالرحمن را 
نام برد و گفت: عبدالّه بن عمر شاهد شماست و او چیزی از دستش برنمی‌آید. اگر 
خلافت و امارت به سعد رسید. چه خوب و اگر امارت به او نرسید» هر کدام از شما که 
به حلافت می‌رسد. از او کمک گیرده چون من به خاطر ناتوانی و خیانت او را عزل 
نکردم. 

عمر گفت: خلیفه بعد از من را نسبت به مهاجران نخست سفارش کنید که: قدر و حق 
آنان را بشناسد و حرمتشان را نگه دارد و او را سفارش کنید که در حق انصار خیر و 
نیکی کند؛ کسانی که خانه و سرای ایمان را پیش از مهاجران برایشان آماده کردند. به او 
سفارش کنید که نیکی‌های انصار را بپذیرد و از بدی‌هایشان درگذرد. او را سفارش کنید 
که نسبت مردم سایر مناطق. خیر و نیکی کند. چون آنان یار و سرباز اسلام و حافظ اموال 
و مایه خشم دشمن هستند. او را سفارش کنید که از مردم سایر مناطق, فقط اموالی که از 
خودشان اضافی است و با رغبت و رضایت خودشان از آنان گرفته شود. همچنین او را 
سفارش کنید که در حق بادیه‌نشینان خیر و نیکی کند» چون آنان اصل عرب و ماده اسلام 
هستند. او را سفارش کنید که فقط اموال اضافی‌شان از آنان گرفته شود و اين اموال به 
فقیران و مستمندانشان برگشت داده شود. او را به عهد خدا و رسول خدا سفارش کنید 
که به عهدی که با آنان دارد وفا کند و با دشمنانشان و کسانی که قصد سوء به مال و جان 

آبروی آنان دارند. در پیکار شود و جز توانایی‌شان» مکلف نشوند. 

وقتی عمر جان سپرد. او را بیرون بردیم و همراه جنازه‌اش راه رفتیم. آنگاه عبدالّه بن 
عمر بر عايشه سلام کرد و گفت: عمربن خطاب از شما اجازه ورود می‌خواهد. عايشه 
گفت: او را داخل کنید. پس عمر را داخل کردند و آنجا همراه دو پارش به خاک سپرده 
شد. وقتی از دفن او فارغ یافتند. اين چند نفری که عمر آنان را برای خلافت نامزده کرده 
بود. آنجا گرد آمدند. عبدالرحمن بن عوف گفت: این قضیه خلافت را در میان سه نفر از 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۷۹ 


شما قرار دهید. زبیر گفت: «من به نفع علی کنار می‌روم». طلحه گفت: من به نفع عثمان 
کنار می‌کشم و سعد گفت: من به نفع عبدالرحمن کنار می‌روم. آنگاه عبدالرحمن خطاب 
به علی و عثمان گفت: کدام یک از شما از امر خلافت کنار می‌کشد تا ما دیگری را 
حلیفه کنیم. و خدا و اسلام نگهبان اوست. باید ببینید که کدام یک از شما. دیگری را برتر 
از خود می‌داند. علی و عثمان ساکت شدند. آنگاه عبدالرحمن گفت: آیا آن را به من 
واگذار می‌کنید تا یکی از شما را برای امر خلافت انتخاب کنم و خدا گواه است که راجع 
به انتخاب برترین شما هیچ دریغی نمی‌ورزم؟ علی و عثمان گفتند: آری. پس عبدالرحمن 
دست یکی از آن دو را گرفت و گفت: تو با رسول خدامِ قرابت و نزدیکی داری و در 
اسلام کارهای خیر و نیکی زیادی را انجام دادی که خودت می‌دانی. پس خدا را بر تو 
گواه می‌گیرم. اگر تو را برای خلافت و امارت انتخاب کردم باید عدالت و انصاف را 
رعایت کنی و اگر کسی دیگر را برای خلافت و امارت انتخاب کردم. باید گوش به 
فرمان باشی و از او اطاعت کنی. سپس دیگری را کنار کشید و به او نیز آن سخنان را 
گفت. وقتی عهد و پیمان مکد را از آن دو گرفت» گفت: ای عثمان! دستت را بلند کن. 
پس عبدالرحمن با او بیعت کرد و علی هم با او بیعت کرد. اهل خانه همگی آمدند و با 
عثمان بیعت کردند . 


۱- بخاری به شماره: ۳۷۰۰ آن را روایت کرده است. در این روایت جریان شهادت عمرفلفه از طریق 
موسی بن اسماعیل آمده که وی گوید: ابوعوانه از حصین بن عبدالرحمن, از عمروبن میمون برای ما 
نقل کرد: ... این روایت نزد بخاری به طور مختصر به شماره‌های: ۲ ۳۰۵۲ و ۶۸۸۸ آمده است. 
ابن سعد در «الطبقات». ۳۳۹-۳۳۷/۳؛ و ابن ابی شیبه. ۵۷۸-۵۷/۱۶ از طریق محمدبن فضیل. از 
حصین بن عبدالرحمن با این اسناد آن را روایت کرده‌اند. ابواسحاق سبیعی آ« را از عمروبن میمون 
روایت کرده آننتتا. ابن ای شیبه 4 و ابن سعد. ۳۶۲-۳ از طریق ابواسحاق سبیعی آن 
را روایت کرده‌اند. و در روایت ابواسحاق سبیعی عباراتی اضافی وجود دارد که در روایت حصین 
بن عبدالرحمن نیست. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح)؛ ۷ می‌گوید: ابورافع نیز برحی 
از ماجرای کشته شدن عمر را روایت کرده است. که ابویعلی و ابن حبان آن روایت را نقل کرده‌اند. 


همچنین جابر برخی از داستان کشته شدن عمر را روایت کرده که روایتش نزد مسلم به شماره: ۵۱۷؛ 


۸ قواعد ناب در تعییر خواب 


از حمیدین عبدالرحمن روایت است که مسور بن مخرمه به او خبر داد که: افرادی که 
عمر آنان را برای خلافت نام برده بود که از میان خود یکی‌شان را به عنوان خلیفه انتخاب 
کنند. با هم جمع شدند و مشورت و تبادل‌نظر کردند. عبدالرحمن بن عوف به آنان گفت: 
من راجع به این قضیه خلافت با شما رقابت نمی‌کنم. ولی اگر می‌خواهید یکی را از میان 
شما به عنوان خلیفه انتخاب کنم. آن جماعت. قضیه انتخاب خلیفه را به عبدالرحمن بن 
عوف واگذار کردند. وقتی عبدالرحمن مسژول انتخاب خلیفه از میان آنان شد. مسلمانان 
حاضر در آنجا به سوی عبدالرحمن آمدند تا اینکه کسی را ندیدم که جلو نياید و از آمدن 
به سوی عبدالرحمن رویگردان شود. مسلمانان به سوی عبدالرحمن آمدند و آن چنان با 
او مشورت و نظرخواهی کردند تا بالاخره با عثمان بیعت کردیم. مسور بن مخرمه گوید: 
عبدالرحمن بعد از خواب اندکی از شب به سوی من آمد و در را زد تا اينکه بیدار شدم 
او گفت: می‌بینم که خوابیده‌ای؟! به حدا قسم. این سه شب خواب به چشمانم نیامده 
است. برو و زبیر و سعد را برايم صدا زن. زبیر و سعد را برای عبدالرحمن بن عوف صدا 
کردم عبدالرحمن با آنان مشورت کرد و سپس مرا خواند و گفت: علی را برایم صدا زن 
و بگو که اینجا بیاید. پس علی را صدا زدم. زبیر و سعد تا نیمه شب با او حرف زدند. 


سپس علی از نزد عبدالرحمن برخحاست و برای امر خلافت امیدوار بوده و عبدالرحمن 


ابن ابی شیبه. ۵۷۹/۱۶؛ ابویعلی به شماره: ۱۸۶؛ احمد در «المسند». ۱۵/۱ و ۲۸-۲۷؛ و نسائی. 1۳/۲ 
موجود است. نزد هر یک از اين راویان مطالب و عباراتی هست که نزد دیگران نیست یعنی هر کدام 
گوشه‌ای از داستان مذکور را نقل کرده‌اند. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح». ٩۳۸۷‏ 
می‌گوید: در داستان عمر فوایدی چند هست از جمله: شفقت و دلسوزی او نسبت به مسلمانان 
خیرخواهی برای آنان» بر پای داشتن سنت در میان آنان» شدت ترسش از پرورد گارش, اهتمام او به 
امر دین بیشتر از اهتمامش به امر خودش بود اینکه نهی از ستودن. مخصوص به زمانی است که در 
آن زیاده‌روی یا دروغی آشکار باشد؛ از اینجا بود که عمر آن جوان را از مدح و ستودن عمر نهی 
نکرد با وجودی که آن جوان را به بلند کردن جامه‌اش دستور داد. وصیت به ادای بدهی, اعتنا و 
اهمیت دادن به دفن کنار نیکان؛ مشورت در تعیین خلیفه. و مقدم کردن افضل, و اینکه خلافت با 
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کمی نسبت به علی ترس داشت که اگر به خلافت برسد نتواند آن‌گونه که شاید و باید 
است. انجام وظیفه کند. سپس عبدالرحمن گفت: عثمان را برایم صدا زن. پس عثمان را 
برایش صدا کردم. زبیر و سعد با او حرف زدند تا اینکه مژذن نماز صبح حرف‌هایشان را 
قطع کرد. وقتی مسلمانان نماز صبح را خواندند و آن چند نفر کنار منبر جمع شدند 
عبدالرحمن به سراغ مهاجران و انصاری که حضور داشتند فرستاد و به سراغ فرماندهان 
لشکریان فرستاد که در حج آن سال همراه عمرخه شریک شده بودند. وقتی همه جمع 
شدند. عبدالرحمن شهادتین را بر زبان جاری ساخت و سپس گفت: اما بعد؛ ای علی! من 
با مسلمانان مشورت و نظرخواهی کردم و ندیدم که هیچ یک از آنان کسی را با عثمان 
برابر نمایند. پس برای خود راهی در مخالفت جماعت مسلمانها جستجو نکن . پس علی 


4 مان کف شم جنشت او شتا ماش ره هو هی اشای وا و 


۱- حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «الفتح»» ۱۹۷/۱۳ می‌گوید: اين روایت» ظاهراً نشان می‌دهد که 
عبدالرحمن هنگام بیعت درباره عثمان تردید نکرد. ولی در روایت عمروبن میمون تصریح به این 
نکته شد که عبدالرحمن ابتدا از علی شروع کرد پس دست او را گرفت و گفت: تو قرابت و 
نزدیکی با رسول خداءلو داری و کارهای خیر و نیکی در اسلام انجام دادی که خودت می‌دانی؛ 
خدا را بر تو گواه می‌گیرم که اگر تو را به عنوان خلیفه انتخاب کردم» عدالت و انصاف را پیشه کنی 
و اگر عثمان را برای امر خحلافت انتخاب کردم. گوش به فرمان باشی و از او اطاعت کنی. سپس 
دیگری را کنار کشید و همین سخنان را به او گفت. وقتی عهد و پیمان موکد را از آن دو گرفت؛ 
گفت: ای عثمان دستت را بلند کن. پس عبدالرحمن با عثمان بیعت کرد و علی نیز با او بیعت نمود. 
راه جمع میان دو روایت این است: عمروبن میمون مطالبی را حفظ کرده که دیگران آن را به خاطر 
نسپرده‌اند و احتمال دارد که دیگران آن را حفظ کرده باشند اما برحی راویان آن را ذکر نکرده باشند. 
این احتمال هم وجود دارد که اين مسأله در شب روی داده آن وقت که عبدالرحمن یکی یکی با 
علی و عثمان حرف زد و عهد و پیمان موکد را از هر کدام از آن دو گرفت. پس وقتی که صبح 
شده قضیه خلافت را بر علی عرضه کرد و او برحی از شروط را نپذیرفت. و سپس آن را به عثمان 


۱۸۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


بیعت می‌کنم . آنگاه عبدالرحمن بن عوف با عثمان بیعت کرد و مسلمانان و مهاجران و 
انصار و فرماندهان لشکریان همگی با او بیعت کردند ". 

از جمله فضایل ویژه عثمان‌» این است که او داماد رسول خدابلٍ است و با دو 
دختر آن حضرت ازدواج کرد " 

در «صحیح مسلم) از عايشه روایت شده که او گفت: رسول خداعلو در خانه‌اش دراز 
کشیده بود و زانوها و ساق پاهایش آشکار شده بود. آنگاه ابوبکر اجازه ورود خواست؛ 
پیامبر و به او اجازه داد در حالی که بر همان حالت بود و ابوبکر با پيامبر له حرف 
زد. سپس عمر اجازه ورود خواست. پیامبر جنر به او اجازه داد در حالی که بر همان 
حالت بود و عمر با پیامبرج حرف زد. سپس عثمان اجازه ورود خواست. آنگاه 
پیامبر و نشست و لباس‌هایش را پایین آورد و آن را جمع و جور کرد. پس عنمان 
داخل شد و با پیامبرح حرف زد. وقتی بیرون رفت. عايشه گفت: ابوبکر داخل شد و 
هیچ روی خوبی را به او نشان ندادی و به او توجهی نکردی. سپس عمر داخل شد و 
هیچ روی خوبی را به او نشان ندادی و به او توجهی نکردی. سپس عثمان داخحل شد. 
پس نشستی و لباس‌هایت را جمع و جور کردی و آن را پایین آوردی. علت این چیست؟ 


۱- برخحی از علماء به این گفته برای جواز تقلید مجتهد استدلال کرده‌اند. و اينکه عثمان و عبدالرحمن 
آن را می‌دیدند. اما جمهور تقلید مجتهد را منع کرده و در پاسخ به اين گفته اظهار داشته‌اند که 

۲- بخاری در صحیح خود به شماره: ۷۲۰۷ از طریق مالک از زهری آن را روایت کرده که زهری 
می‌گوید: حمیدین عبدالرحمن به او خبر داد: ... این روایت در «مصنف عبدالرزاق». ۵ آمده 
است. 

۳ نها رقیه و ام کلئوم تا بودند. به شرح حالشان در کتاب «السیرا» ج 51 شماره: ٩‏ و ۰ مراجعه 
ی 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۸۳ 


پیامبر لو فرمود: «ألا آستحی من رجل تستحی منه الملائکة»" «آیا از کسی که فرشتگان از 
او حیا می‌کنند. حیا نکنم»؟. 

در «الصحیح» آمده است: در روز بیعت رضوان, که پیامبرِِِ عثمان را به مکه 
فرستاد - بیعت رضوان پس از رفتن عثمان به مکه بود - آن حضرت به دست راستش 
گفت: «هذه ید عثمان» «اين دست عنمان است». 

و آن را بر دست دیگرش زد و فرمود: «هذه لعثمان»" «اين دست برای عثمان است 


[ که به حای او ببعت می‌کند ]». 


قوله: «نم لعلی بن ابي‌طالب طه». 
ترجمه: «سپس خلافت را برای علی‌بن ابی‌طالب « اثبات می‌کنیم». 


۱- مسلم به شماره: ۲۶۰۲؛ احمد در «المسند». ۰۱۵/1 ٩۲‏ و ۱۵۵ و در «فضائل الصحابةٌ» به شماره‌های: 
۰ ۳ و ۷۹۶ و بغوی نف تیا وف ۵/۹۹ را روایت کرده‌اند. در همین باب احمد در 
«المسند». ۲۸۸/۱ و در «فضائل الصحابهٌ» به شماره: ٩۷۶۸‏ و ابن ابی عاصم به شماره: ۱۲۸۶ روایتی 
را از حفصه نقل کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۹۹۸ و ۰۱۱؛ ترمذی به شماره: ۳۷۰؛ و احمد در «المسند». ۱۰۱/۲ و در 
«فضائل الصحابة», به شماره: ۷۳۷ آن را از طریق روایت ابن عمر آورده‌اند. پیامبرمل عثمان را به 
مکه فرستاد تا قریش بدانند که پیامبرجِلِوٍ به قصد عمره دارد به مکه می‌آید نه به قصد جنگ. در 
زمان نیامدن عثمان میان مسلمانان شایع شد که مشرکان قصد جنگ با مسلمانان را دارند. از این رو 
مسلمانان هم آماده جنگ شدند. و پیامبر له در آن وقت زیر یک درخت با مسلمانان بیعت کرد که 
آنان فرار نکنند. و این بیعت در زمان نبود عنمان بود. بعضی می‌گویند: بلکه خبر رسیده بود که 
عثمان کشته شده پس علت بیعت همین بود. تعداد بیعت‌کنند گان بیشتر از هزار و چهارصد نفر بود 


مت م2 


ویو یه فان دوتارهاتان تشه تقد ريت له عن آلمومی اد بایعوتاکت عت 


آلشجرة 4 [الفتح: ۸ «به راستی خدا هنگامی که مومنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از 
آنها راضی شد ...». این درخت. درختی بود در سرزمین حدیبیه. حدیبیه هم روستای متوسطی است 
در نه مایلی مکه. این واقعه در سال ششم هجری بود. نگا: «زادالمعاد»» ۳۱-۲۸/۳. 


۱۰۸۹۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


خلافت علی‌بن ابی‌طالب له و فضایل او 

شرح عبارت: یعنی و پس از عثمان. خلافت را برای علی 4 اثبات می‌کنيم. وقتی 
عثمان به شهادت رسید و مسلمانان با علی بیعت کردند. علی امام و خلیفه‌ای بر حق و 
واجب‌الاطاعه شد. خلافت علی در زمان خود. همان خلافت پیامبری بود. همچنان که 
مایت شته که فاد ادکز ی انفلالت ار ون اق زواساه سشته. کفیت و 
خحدا ماه فرمود: «خلافة النبوة ثلائون سنة. ثم یوتی له ملکه من یشاء»" خلافت پیامبری سی 
سال است. سپس خداوند ملک خود را به هر که خواهد می‌دهد». 

خلافت ابوبکر صدیق. دو سال و سه ماه. خلافت عم ده سال و نیم خلافت عثمان. 
که (مهشال) اافیت عا زار ال ها میسن من ی مامت رل 
انجامید. 

او مانفامر شا نان اوه بو وی وی ی میم غا قه اف رجف او 
واگذار کرد. او امامی بر حق شد. چون» مردم عراق پس از مرگ علی با حسن ‏ بیعت 
کردنل, شین نع از, کذاشت شین ماه امام حسن خلافت را به معاویه واگذار کرد و 
صدق فرموده پیامبر ع در اینجا آشکار شد. که آن حضرت فرمودند: «اَنّ ابنی هذا سید 
وسیصلح اله به بین فتتین عظیمتین من المسلمین»" «همانا این پسرم. انسان بزرگی است و 
خداوند به وسیله او میان دو گروه عظیم از مسلمانان. صلح و آشتی برقرار خواهد 


ساخت». این داستان در جای خود. معروف است. 


۱- تخریج آن قبلاً ذکر شد. این حدیث حسن است. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۲۷۰۶ ۳۱۲۹ ۳۷۶۱ و ۱۰۹ ترمذی به شماره: ۳۷۷۵ ابوداود به شماره: 
۲ نسائی. ۱۰۷/۳ و در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱۳ و در «الیوم و اللیلة» به شماره: ۲۵۱؛ 
احمد در «المسند)»» 1۹/۵؛ حاکم در «المستدرک»» ۱۷/۳؛ بیهقی در «دلائل النبو. 1۲/٩‏ و در 
«الیوم و اللیله» به شماره: ۲۵۱؛ احمد در «المسند». ۹/۵؛ حاکم در «المستدرک»» ۱۷۶/۳؛ بیهقی در 
«دلائل النبو» 14۲/0 و 44۳؛ و ابونعيم در «الحلیث»» ۳۵/۲ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۸۵ 


پس بعد از عثمان» خلافت برای امیر مومنان علی بن ابی‌طالب * با بیعت صحابه 
به جز معاویه و اهل شام ثابت شد. 

حق با علیط» بود. چون وقتی حضرت عنمان به شهادت رسید. دروغ و افترا بر 
عثمان و بر افرادی از بزرگان صحابه همچون علی و طلحه و زبیر زیاد شد و شبهه برای 
کسانی که نسبت به وضعیت و شرایط شناخت و آگاهی نداشتند. زیاد شد و شهوت در 
درون هواپرستان و مغرضان و کینه‌توزان مردم شام که منزلشان دور از مرکز خلافت بود. 
قوی شد. و دوستداران فان تیگ ید کان صحابه سوء ظن پیدا کردند و خبرهایی 
که بعضی دروغ و بعضی تحریف شده بود و بعضی هم علت و دلیل آن معلوم نبود به 
آنان رسید. به علاوه, هواها و دنیاپرستی افرادی که خواستار برتری‌طلبی در زمین بودند 
به علل مذکور اضافه شد. و از آن طرف در میان ارتش علی ط» از آن سرکشان خوارج که 
حضرت عثمان را به قتل رساندند - افرادی بودند که ناشناس بودند و شخصیتشان 
نامعلوم بود و کسانی هم بودند که قبیله‌شان از آنان حمایت می‌کرد و افرادی بودند که 
برای کاری که می‌کردند هیچ دلیل و برهانی نداشتند و کسانی هم حضور داشتند که نفاق 
در دلشان بود ولی نمی‌توانستند همه آن را آشکار کنند. و طلحه و زبیر دیدند که اگر از 
آن شهید مظلوم حمایت نشود و اهل فساد و دشمنی ریشه‌کن نشونده مستحق خشم و 
عذاب خداوند می‌شوند؛ از این رو فتنه جنگ جمل روی داد که نه به اختیار علی بود و 
نه به اختیار طلحه و زبین بلکه تنها مفسده‌جویان بدون اختیار پیشگامان آن را بر پا 
کردند. سپس فتنه جنگ صفین " به خاطر یک رأی رخ داد و آن رأی هم این بود که 
نسبت به مردم شام عدالت رعایت نمی‌شود آیا نمی‌توان نسبت به آنان عدالت رعایت کرد 
در حالی که آنان افراد زیادی هستند تا اينکه امت اسلام یکپارچه شود. و آنان از طغیان و 


۱- جنگ جمل در سال ۳٩‏ هجری اتفاق افتاد. به تفصیل ماجرای این واقعه در «الطبری», ۵4۰-1۵0/1؛ 
«اپن الثیر»» ۲-۴۳ و «ابن کثیر». ۲۵۸-۲۶۱/۷ مراجعه کنید. 

۲- جنگ جمل در سال ۳۷ هجری روی داد. صفین. جایی است در نزدیکی «رقه» بر ساحل رود فرات. 
نگا: الطبری, ۵۷۵-۵۱۳/۶ و ۳-۵/۵؟ ابن این ۳۲۳-۲۷۳۳ و ابن کنین ۲۹۵-۲۶/۷. 


۱۰۸۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


سرکشی کسانی که در ارتش بودند می‌ترسیدند همان‌گونه که بر شهید مظلوم سرکشی 
کردند. و علی ط» خلیفه هدایت‌پافته‌ای است که اطاعت و فرمانبرداری از او واجب است 
و واجب است که انسان‌ها همگی بر گرد اطاعت او جمع شوند. اين ری بر این باور بود 
که اطاعت و جماعت و یکپارچگی که بر مسلمانان واجب است به وسیله پیکار با آنان 
بنا به درخواست خلیفه حاصل می‌شود بدین صورت که خلیفه - بنا به اين ری - بر افراد 
ارتش اصرار کند که ادای واجب از راه جنگ حاصل می‌شود. این رأی چنین معتقد نبود 
که به دست آوردن دل آنان همانند به دست آوردن دل «مولفه قلوبهم» در زمان پیامبر ممةٍ 
و دو خلیفه بعد از او در مواردی که جایز بوده است. در نتیجه حضرت علی بنا به این 
رای شرع که بهر اشراق لو انان وتان ار شورشن ات اه به سته آوودن 
دلشان - وادار به جنگ کردند. و بسیاری از بزرگان صحابه در جنگ شرکت نکردند به 
حاطر شنیدن نصوصی که به نشستن و عدم دخالت در هنگام فتنه امر می‌کند و به خاطر 
آنکه می‌دیدند که ضرر و مفسده اين فتنه بیشتر از نفع و مصلحت آن است و باید نسبت 
به همه مسلمانان این دعای نیک را بر سر زبان آورد: 

«ولْذیت جامو ین بخدمم یِقولورت زینا آغفر نا ولاخوینا یرت سبَقو 
آلایمن ولا نجل نی قلوبتاغالَیَ مئوا یت رک روف رح 4 الحشر: 1۱۰ 

«کسانی که بعد از آن‌ها آمده اند می گویند: پرودگارا! ما و آن برادران ما را که در 
ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز. و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند 
[هیچ گونه] کینه‌ای مگذار. پرودگارا! به راستی تو رئوف و مهربانی». 

فتنه‌هایی که در زمان خلافت علی روی داد. خداوند دست‌های ما را به آن آلوده 
نکرد پس از خداوند می‌خواهيم که با لطف و کرم خود. زبان‌های ما را به آن آلوده 
نکند ! 

از جمله فضایل امیر مومنان علی بن ابی‌طالب«9» حدیثی است که در «صحبحین» از 
سعدین ابی وقاص‌فه روایت شده که او گفت: رسول خداعِل به علی گفت: «آنت متی 


۱- نگا: «مجموع الفتاوی». ۷2-۷۰/۳۵؛ و «منهاج السنه. ۲۰۳-۲۰۲/۲ و ۲۲-۲۱۹ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۸۷ 


بمنزلة هارون من موسی, الا آنه لا نبین بعدی»" «منزلت تو نسبت به من همانند منزلت هارون 
نسبت به موسی است با این تفاوت که پس از من پیامبری نخواهد بود». 

پیامبر یه در روز خیبر فرمود: «لْعطینّ الّاية غداً رجلاً بحب الّه ورسوله. ویحبّه الّه و 
رسوله» «فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و پیامبرعِِوٍ را دوست دارد و 
خدا و پیامبرِلٍ هم او را دوست دارند». راوی گوید: همه ما به آن چشم دوختیم. آنگاه 
پیامبر ج فرمود: «ادعوا لی علیَا» «علی را برایم صدا کنید». پس علی در حالی که مبتلا 
به چشم درد بود افرکه شا آنگاه پیامپر عم آب دهانش را در چشمان علی انداخت و 


پرچم را به دست او داد پس خداوند او را کی ۱ 


۱- بخاری به شماره‌های: ۳۷۰ و ٩۶۱؛‏ مسلم به شماره: ۲۶۰۶؛ ترمذی به شماره‌های: ۳۷۹۶ و ٩۳۷۳۱‏ 
احمد در «المسند», ۰۱۷۰/۱ ۰۱۷۵-۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۷۹ و ۱۸۲؛ و در «فضائل الصحابه» ۸۵1 ۸۵۷ ۱۰۶۱ 
و ۱۰6۵ ابن ابی شیبه 2۰/۲ و ۱۲-۷۱ نسائی در «فضائل الصحابة» به شماره‌های: ۳۵ ۳۱ ۳۷ ۳۸ 
و ۳۹ و «حصائص علی» به شماره‌های: ٩‏ و ۱۰؛ ابن ماجه به شماره‌های: ۱۱۵ و ۱۲۱؛ عبدالرزاق به 
شماره: ۲۰۳۹۰؛ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۳۳۱ ۸۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۶ ۱۳۳۵ و ۱۳۶۱؛ حمیدی 
به شماره: ۷۱؛ ابویعلی به شماره‌های: ۰14۸ ۸۷۰۹ ۸۷۱۸ ۷۳۸ و ۸۰۹ ابن سعد. ۲۶/۳؛ طحاوی در 
«مشکل‌الاثارا؛ ۲ ابونعيم در «أخبار آصبهان)» ۱ و در «الحلیة»» ۰۱۹۵/۷ ۱۹۰ و ۱۹۷؛ حطیب 
در تاریخ خود. ۳۲۵/۱ و ۲۰8/۶ و ۵۳/۸ و ۳۹۵/۹ و ۳۲/۱۱؛؛ طیالسی به شماره‌های: ۲۰۵ ۲۰۹ و 
۳ طبرانی در «المعجم الصغیر»» ۲۲/۲؛ حاکم در «المستدرک»» ۱۰۸/۲؛ و بغوی به شماره: ۳۹۰۷ 
آن را روایت کرده‌اند. در همین باب ترمذی به شماره ۳۷۳۲؛ و خطیب, ۲۸۹/۳ حدیثی را از طریق 
تقانی توا کروهاتق هه ای ای اش ۱۴ او کیت ۲ و ۱۳۲۲/۱۲ 
روایتی از طریق اسماء بنت عمیس آورده‌اند. همچنین ابن ابی شیبه» ۱۱/۱۲؛ و ابن سعد. ۲۵-۲۶/۳ 
حدیثی را از طریق زیدبن آرقم, و خطیب. ۷۱/6 حدیثی را از علی و ابونعيم در «الحلیة», ۳۸۵/۶ و 
در «آخبار آصبهان», ٩۲۸۱/۲‏ و طبرانی در «المعجم الصغیر», ۵1-۵۳/۲ حدیثی را در همین باب از 
جبیش‌بن جناده و ابونعیم در «آخبار صبهان». ۳۲۸/۲ حدیثی را از ابن عباس, و ابونعيم در «الحلیة»؛ 
۸ و خطیب. ۳۸۳/۶ حدیثی را از ابوسعید روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۰۰۹ ۳۷۰۱ و ۶۲۱۰؛ مسلم به شماره: ۲۱۰6؛ احمد در «المسند» ۳۳۳/۵ و 


در «الفضائل» به شماره: ۱۰۳۷؛ نسائی در «فضائل الصحابة» به شماره 1 و در «حصائص الامام 


۱۸۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


وقتی این آیه نازل شد: 


«فقل الوا تذع تا انار وشاءتا وشاءکم وأنفستا وأنفسشکم ثرٌ 


بل 2 و له علی الکذبیرت 4 [آل عمران: ۱۱ ]. 


شک بیان قیقر اسان و ات و اسان سافان »یر هی ‌هایمان وضو وی‌هایتان 


را فرا خوانیم ...» 


رسول خحدا مش علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و فرمود: «اللهم هقلاء 


آهلی» «پرودگارا! اینان خانواده من هستند». 


علی». به شماره: ٩۱؛‏ سعیدین منصور در سنن خود. به شماره: ۲۶۷۲؛ ابونعيم در «الحلیف» ۱۲/۱؛ 
بغوی به شماره: ۳۹۰؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره‌های: ۰۵۸۷ ۵۹۵۰ و ۵4٩۱‏ آن را از 
طریق روایت سهل بن سعد آورده‌اند. 

مسلم به شماره: (۲۶۰8) (۳۲) از طریق روایت سعدبن ابی وقاص آن را روایت کرده که او گفت: 
معاویه بن ابی سفیان. سعد را امر کرد و گفت: چه چیز تو را منع کرده که ابوتراب (یعنی حضرت 
علی) را ناسزا گویی؟ سعد گفت: اما آن سه چیزی را که ذکر کردم. رسول خدامل آنها را به علی 
گفت» پس هرگز او را ناسزا نمی‌گویم» چون اگر یکی از آن سه چیز را می‌داشتم» برایم از شتران 
قرمزرنگ محبوب‌تر و دوست‌داشتنی‌تر بود. این سه چیز عبارتند از: ۱) رسول خداملُ در یکی از 
غزوات او را در مذیته جا گذاشت ویک برد آنگه علی چه ار کفت: ای رسول, دوه ابا سرا 
با زنان و کودکان در مدینه جا گذاشتی؟ رسول خدامل به او گفت: «آما ترضی آن تکون منی بمنزلة 
هارون من موسی الا آنه لا نبوة بعدي» «آیا راضی نیستی که منزلت تو نسبت به من همانند منزلت 
هارون نسبت به موسی است. با این تفاوت که بعد از من پیامبری نیست؟». ۲) از پیامبر سل شنیدم 
که در روز خیبر می‌گفت: «لاعطینّ الراية رجلاً یحب ال ورسوله ویحبه ال ورسوله» [فردا] پرچم را به 
دست مردی خواهم داد که خدا و پیامبرع را دوست دارد و خدا و پیامبر 9 هم او را دوست 
دارند. راوی گوید: همه ما به آن چشم دوختیم. آنگاه پیامبر لو فرمود: «ادعوا لي علیا» «علی را 
برایم صدا کنید». پس علی در حالی که مبتلا به چشم درد بود آورده شد: آنگاه پیامبر مللو آب 


دهانش را در چشمان علی انداخت و پرچم را به او داد و خداوند او را پیروز کرد. ۳ وقتی این آیه 


نازد شد: «فَقَل تالا َدَع افتاءکا واعام ود .4 زان عمران: 0۱ یگ پسرانمان و پسرانتان : 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۸۹ 


ود مد م2 
و 


قوله: «وهم الخلفاء الراشدون. والائمة المهدیون». 
ترجمه: «و آنان خلفای راشدین. و امامان هدایت یافته‌اند». 


خلفای جهارگانه. خلفای راشدین و هدایت يافته هستند 

شرح عبارت: حدیث ثابت و صحیح در این زمینه در «السنن» که ترمذای ۳ 
صحیح دانسته. از عرباض بن ساریه ذکر شد. در این حدیث عرباض بن ساریه گفت: 
رسول خدایِله ما را موعظه‌ای بلیغ و رسا نمود که چشم‌ها از آن گریان شدند و دل‌ها از 
آن ترسان شدند. کسی گفت: ای رسول خدا! گویی این موعظه. موعظه خحداحافظی است؛ 
پس چه پیمانی را از ما می‌گیری؟ آن حضرت فرمود: «آوصیکم بالسمع والطاعة. فائه من 
یعش منکم بعدی, فسیری اختلافاً کنیراً فعلیکم بستتي وسة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدي, 
تمسکوا بها؛ وعضّوا علیها بالتواجذ. وایاکم ومحدثات الأمور, فان کل بدعة ضلالة»" «شما را 
توصیه می‌کنم که [نسبت به خلیفه و شورای اولوالامر] گوش به فرمان باشید و از اوامر و 


را فرا خوانیم ...» رسول خدامل, علی و فاطمه و حسن و حسین را صدا زد و فرمد: «اللهم هوّلاء 
آهلي» «پروردگارا! اینان خانواده من هستند». همچنین ترمذی به شماره: ۳۷۲۶؛ احمد در «المسند»» 
۱ و نسائی در «حصائص الامام علی». به شماره ؛ آن را روایت کرده‌اند. و حاکم در 
«المستدرک», ۱۰۹-۱۰۸/۳ بنا به شرط بخاری و مسلم آن را صحیح دانسته و ذهبی به دنبال آن گفته 
است که این حدیث فقط بنا به شرط مسلم است. 

۱- ابوداود به شماره: ۶۰۷؛ ترمذی به شماره: ۲۷۸۷؛ احمد در «المسند». ۱۳۹/۶ و ۱۲۷؛ ابن ماجه به 
شماره: ۶۲؛ دارمی در سنن خود» 4۵-11/۱؛ آجری در «الشریعهٌ». صص ۶۱ و ۷:؛ ابن عبدالبر در 
(جامع بیان العلم» ۲۲/۲ و ۲۲۶؛ طبرانی در «المعجم الکبیر». ج ۱۸ شماره‌های: ۰1۱۷ ۰1۱۸ 1۱۹ 
۶۰ ۳۳ ۱۲۳۳ و ۱۲۶؛ بیقهی در «مناقب الشافعی». ۱۱-۱۰/۱؛ حاکم در «المدخل». ۱/۱؛ ابونعيم در 
«الحلیهٌ», ۲۲۱-۲۲۰/۵ و ۱۱۵-۱۱8/۱۰؛ و حطیب بغدادی در «الفقیه و المتفقه»» ۱۷۳/۱ آن را روایت 
کرده‌اند. استاد آن صحیح است؛ و ابن حبان به شماره ۵؛ حاکم در «المستدرک» ۹-۹۵/۱ و ۹۷ آن 
را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده است» و ترمذی گوید: این حدیث. حسن صحیح 


است. 


۱۳۹۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


دتقورانت. آنان اطاعت تمایینته عون هر کش ازشما که بسن ان من زنل کین ی کنده 
احتلاف زیادی را خواهد دید. پس [در آن وقت] بر شما لازم است که پایبند سنت من و 
سنت خلفای راشدین و هدایت يافته بعد از من باشید. بدان تمسک جویید و با دندان‌های 
جلویی بدان چنگ زنید. و زنهار! از امور تازه ایجاد شده در دین دوری کنید. چون هر 
چیز بدعت و نوی [در دین] گمراهی است». 

ترتیب خلفای راشدینط: به لحاظ فضل و برتری همانند ترتیب ایشان در خلافت 
اسشاه الته:از شان تفای واشلای آویکر وی یت وی نرق شافی شنت غمان 
و علی دارند. چون پیامبر له ما را به تبعیت و پیروی از سنت خلفای راشدین امر کرد 
ولی در مورد اقتدا و پیروی در افعال ما را فقط به ابوبکر و عمر امر کرد و فرمود: «اقتدوا 
باللذین من بعدی. آبی بکر وعمر»" «به دو نفری که بعد از من می‌آیند. [یعنی] ابوبکر و 
عمر اقتدا کنید». و میان اتباع و پیروی از سنت خلفا و اقتدا به آنان فرق هست. پس حال 
و شخصیت ابوبکر و عمر بالاتر از حال و شخصیت عثمان و علی - رضی‌الّه عنهم 
آجمعین - می‌باشد. 

از ابوحنیفه روایت شده که او علی را بر عثمان مقدم می‌داشت. ولی آنچه در مذهبش 
ظاهر است. مقدم داشتن عثمان بر علی است و عامه اهل سنت بر این ری هستند. 

گفته عبدالرحمن بن عوف به علیت» ذکر شد که او گفت: با مسلمانان نظرخواهی 
کردم ندیدم که آنان کسی را با عثمان برابر نمایند. 

ایوب سختیانی " گفت: هر کس عثمان را بر علی مقدم ندارد. مهاجرین و انصار را 


تحقیر کرده انتتت: 


و 
تمیمه عنزی» برده آزاد شده آنان بصری می‌باشد. وی در زمان بیماری طاعون در بصره به سال ۱۳۱ 


هری وفات یافت. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۹۱ 


از ابن عمر روایت شده که او گفت: ۱ در قبد 
تین مان است. : 

قوله: «وأنْ العشرة الذین سماهم رسول‌الّه وبشّرهم بالجیّة نشهد لهم بالجنةء علی ما شهد لهم 
رسول‌الّه وقوله الحق» وهم: آبوبکر وعمر» وعثمان وعلی وطلحة والزبیر وسعد. وسعید 
وعبدالرحمن بن عوف. وآبوعبيدة بن جراح. وهو آمین هذه الكْمْ رضي ال عنهم آجمعین». 

ی ی ی ی 
داده, ما هم گواهی می‌دهيم که آنان بهشتی‌اند. براساس آنکه رسول دام گواهی 
بهشتی بودن ایشان را داده, و سخن آن حضرت. درست و حق است. این ده نفر عبارتند 
از: ابوبکر عمر» عثمان» علی» طلحه. زبین سعد. سعیك عبدالرحمن بن عوف و ابوعبیده 
بن جراح. و ابوعبیده بن جراح. امین و محل اطمینان این افت. استت: خداوند از تمامی 
آنها راضی و خشنود بادا». 


ده نفری که به بهشت مژده داده شدند (عشره مبشره) 

شرح عبارت: برخی از فضایل خلفای چهارگانه ذکر شد. اینک به ذکر برخی از 
فضایل شش نفر دیگر از عشره مبشره می‌پردازيم: 

مسلم از عايشه تا روایت کرده که او گفت: شبی رسول خحدا ماه بدخوات شد و 
فرمود: «لیت رجلاً صالحاً من آصحابي یحرسنی اللیلة» «ای کاش. مرد صالحی از اصحاب 


۱ بارش به. ما وه» ۲۳۹۷ آن را روایت کرده است. این روایت در صحیح مسلم نیست آن‌گونه که 
شارح پنداشته است. همچنین احمد در «المسند». ۱۶/۲ و «فضائل الصحابة». به شماره‌های: ۵۲, ۵۳. 
۶ ۵۵ ۵۱ ۵۷ و ۵۸؛ ابن ابی‌عاصم به شماره‌های: ۸۱۱۹۰ ۸۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۶ و ٩۱۱۹۵‏ 
ابن اپی شیبه. ۹/۱۲؛ ابوداود به شماره: 40۲۷؛ ترمذی به شماره: ۳۷۰۷؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر) 
به شماره‌های: ۱۳۱۳۱ ۱۳۱۳۲ ۱۳۱۸۱ و ۱۳۳۰۱ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۰۹۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


پیامبر لو فرمود: «من هذا؟» «اين کیست؟» سعدین ابی وقاص فرمود: ای رسول خداا 
آمدم تا تو را حراست و نگهبانی کنم. در لفظی ی امه اننت: در درونم نسبت به 
رسول خداءٍ ترسی افتاد. از این رو آمدم تا او را حراست و نگهبانی کنم. آنگاه رسول 
ی ای ری هار سین ان 

در «صحیحین» آمده که رسول خداعلٍِ در روز احد به سعدین ابی وقاص گفت: 
«ارم فداك آبي وأمی»" «پرتاب کن. پدرم و مادرم فدایت باد!». 

در «صحیح مسلم» از قیس بن اپی حازم روایت شده که وی گفت: دست طلحه که در 


روز احد آن را سیر پیامبر لو کرده بود. دیدم که فلج شد . 


۱- این حدیث در (صحیح مسلم)» به شماره: ۲۶۱۰ وجود دارد. همچنین بخاری به شماره‌های: ۲۸۸۵ و 
۱ ترمذی به شماره: ۳۷۵۷؛ احمد در «المسند». ۱۶۱/۱ و در «فضائل الصحابة»» به شماره: 
۵ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۶۱۱: نسائی در «الفضائل» به شماره: ۱۱۳؛ و حاکم در 
«المستدرک» ۵۰۱/۳ از طریق روایت عایشه له آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۲۹۰۵ ۰۵۸ ۰۵۹ و ۱۱۸۶؛ مسلم به شماره: ۲۶۱۱؛ ترمذی به شماره: 
ابن ابی شیبه. ۸۷-۸۷۱/۱۲: احمد در «المسند». ۸۲/۱ و در «الفضائل» به شماره: ۱۳۰۶؛ ابن 
ماجه به شماره: ۱۳۹؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۱۶۰۵؛ و ابن سعد. ۱۶۱/۳ از طریق روایت علی طظه 
آن را آورده‌اند. در همین باب احمد در «الفضائل» به شماره: ۱۳۰۲؛ و فسوی 7۵۹/۲ حدیثی را از 
طریق عايشه دختر سعد روایت کرده‌اند. همچنین بخاری به شماره‌های: ۰۰۵1 ۰۵۷؛ نسائی در 
«الفضائل» به شماره‌های: ۱۱۱ و ۱۱۲؛ و ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱۶۰ و ۱۰۶۷ حدیثی را از 
طریق سعد روایت کرده‌اند. 

۳- این حدیث در «(صحیح شهار )یه شیماره‌های ۳۷۲ و 1*1۳ امه اشتاه و در (صحیح مسلم» 
نیست آن‌گونه که شارح گفته است. همچنین احمد در «المسند». ۱۱۱/۱ و در «الفضائل» به شماره: 
۲ ابن ماجه به شماره: ۱۲۸؛ طبرانی به شماره: ۱۹۲؛ سعیدین منصور در سنن خود. ۳۳۱/۲/۳؛ و 


بغوی به شماره: ۳۹۱۷ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۹۳ 


همچنین در «صحیح مسلم) از ابوعثمان نهدی " روایت است که گوید: در بعضی از 
روزهایی که پیامبر و مبارزه می‌کرد. غیر" از طلحه و سعد کسی همراه رسول خدا مر 
باقی نمی‌ماند " 

در «صحیحین» - که لفظ از آن مسلم است - از جابرین عبدالّه روایت شده که وی 
گفت: رسول خدام در روز ضرق مسلمانان را مأموریت داد. پس زبیر اعلام آمادگی 
کرد و آن مأموریت را پذیرفت. سپس باری دیگر مسلمانان را مأموریت داد. زبیر اعلام 
آمادگی کرد و آن مآموریت را پذیرفت. سپس برای بار سوم آنان را مأموریت داده زبیر 
اعلام آمادگی کرد و آن مأموریت را پذیرفت. آنگاه پیامبر مه فرمود: «لکل نی حواری 
وحواری " الژیر"» هر پیامبری یاوری دارد و یاور من زبیر است». 

همچنین در «صحیحین» از زبیرت#» روایت است که پیامبر له فرمود: «من یأتی بنی 
قريظة. فیأتینی بخبرهم؟» «چه کسی به سوی یهودیان بنی قریظه می‌رود و خبر و اوضاع 


۱- در اصل نسخه‌های خحطی به «هندی» تغییر یافته. و در پاورقی نسخه حطی (د) صحیح آن اه تشگ 

۲- در اصل نسخه‌هیا خطی به «عن» تغییر يافته و در پاورقی نسخه خطی (د) صحیح آن آمده اب 

۳- بخاری به شماره‌های: ۳۷۲۶ و ۰7۰؛ و مسلم به شماره: ۲۶۱۶ آن را روایت کرده‌اند. 

۶- قاضی عیاض گوید: راجع به حرکت آن اختلاف‌نظر وجود دارد: عده‌ای از محققان همچون 
(مصرخحی )۰ «یاء» را مفتوح کرده‌اند» و اکثر محققان. «یاء» را مکسور نموده‌اند. حواری به معنای یار و 
یاور است. 

۵- بخاری به شماره‌های: ۰۲۸۶ ۰۲۸۶۷ ۰۲۹۹۷ ۳۷۱۹ ۱۱۳ و ۷۲۱۱؛ مسلم به شماره: ۲۶۱۵؛ ترمذی 
به شماره: ٩۳۷۶۵‏ ابن ماجه به شماره: ۱۲۲؛ نسائی در «فضائل الصحابةٌ» به شماره: ۱۰۷؛ احمد در 
«المسند». ۳۰۷/۳ ۳۱۶ ۳۳۸ و ۳۹۵ و در «فضائل الصحابهة» به شماره: ۱۳۶؛ ابن سعد. ۱۰۵/۳ و 
٩‏ طبرانی در «المعجم الکبیر» به شماره: ۲۲۷؛ بغوی به شماره: ۳۹۱۸؛ ابن ابی عاصم به شماره: 


۲۳ و حمیدی به شماره: ۱۲۳۱ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۹۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


۳۰ برای من می‌آورد؟». پس من رفتم. وقتی با زگشتم, رسول خداعلِوٍ به من گفت: 
«فداك آبي وأمی» ‏ «پدر و مادرم فدایت باد!». 

در «صحیح مسلم» از انس بن مالک روایت است که او گفت: رسول خدام فرمود: 
«اٍن لکل أمَة امین ون آمیننا آیتها الامَة: ابوعبيدة بن جراح»" «همانا هر امتی؛ فرد امین و محل 
اطمینانی دارد» و به راستی امین ما ای امت! ابوعبیده بن جراح است». 

در «صحیحین» از حذیفه بن یمان روایت است که وی گوید: مردم نجران نزد 
پیامبر عٍ آمدند و گفتند: ای رسول خدا! مردی امین و محل اطمینان را به سوی ما 
بفرست. آن حضرت فرمود: «لأَبعثَ الیکم رجلاً آمیناً حق أمین» ‏ «قطعاً مردی به راستی امین 
و محل اطمینان را به سوی شما خواهم فرستاد». حذیفه بن یمان گفت: مسلمانان از 
دورذست نگاه کردنل کا ببشك پیاسر له خه کسی وا می‌فزستد, غذیقه بن یمان کوید" 


پس ابوعبیده بن جراح را فرستاد . 


۱- بخاری به شماره: ۳۷۲۰؛ مسلم به شماره: ۲۶۱1؛ ترمذی به شماره: ۳۷۶۳؛ نسائی در «فضائل 
الصحابة» به شماره‌های: ۱۰۹ و ۱۱۰ و در «الیوم و اللیلة» به شماره‌های: ۱۹۹ ۰۲۰۰ ۲۰۱ و ۲۰۲؛ 
ابن سعد. ۱۰7/۳؛ و ابن ابی عاصم به شماره: ۱۳۹۰ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۰۳۷۶۶ 1۳۸۲ و ۷۲۵۵؛ مسلم به شماره: ٩۲۶۱؛‏ احمد در «المسند». ۱۲۵/۳ 
۳ ۱۷۹ ۱۸۹ ۲۱۲ ۲۵۵ ۲۸۱ و ۲۸۱ این سعده ۱۲/۳ نسائی در «فضائل الصحابة» به 
شماره: ۹1؛ بغوی به شماره‌های ۳۹۲۸ و ۳۹۲۹ ترمذی به شماره‌های ۳۷۹۰ و ۱۳۷۹۱ ابونعيم در 
«الحلیة؛. ۱۷۵/۷؛ و ابن اپی شیبهء ۱۳/۱۲ آن را روایت کرده‌اند. 

۳- عبارت «حق آمین» از نسخه خحطی (ب) ساقط شده است. 

۶- از نسخه خطی (ب) ساقط شده است. 

۵- بخاری به شماره‌های: ۳۷۵ ۳۸۰ ۳۸۱ و ۷۲۵۶؛ مسلم به شماره: ۲۶۲۰؛ ترمذی به شماره: 
۵ احمد در «المسند». ۳۸۵/۵ و ۶۰۱ و در «فضائل الصحابة» به شماره: ۱۳۷۹؛ ابن ماجه به 
شماره: ۱۳۵؛ نسائی در «فضائل الصحابة». به شماره: ۹۶؛ ابن سعد. 1۱۲/۳؛ طیالسی به شماره: 1۱۲؛ 


ابونعیم در «الحلیة», ۱۷7/۷؛ و بغوی به شماره: ۳۹۲۹ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که دا نامشان را برده است ۱۹۵ 

از سعیدین زیدطه روایت است که گوید: در حضور رسول خدامل بودم و از وی 
شنیدم که می‌فر مود: «عشرة في الجنة: التبی في الحنتق وأبوبکر في‌الجنة وعمر في الجنقة 
وعنمان في‌الجنة وعلي في الحنتق وطلحة في‌الجنة والزبیر في الجنتق وسعدبن مالك في‌الجنة 
وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» «ده نفر در بهشت هستند: پیامبر در بهشت است. ابوبکر در 
بهشت است. عمر در بهشت است. عثمان در بهشت است. علی در بهشت است. طلحه 
در بهشت است. زییر در بهشت است. سعدین مالک در بهشت است. و عبدالرحمن بن 
عوف در بهشت است». و اگر می‌خواستم نفر دهم را هم نام می‌بردم. سعیدین زید گوید: 
مسلمانان گفتند: نفر دهم کیست؟ گفت: سعیدبن زید. او گوید: قطعاً حضور فردی از آنان 
همراه رسول دام که چهره‌اش به خاطر او خاکی شده است از عمل هر یک از شما 
بهتر است هرچند به اندازه عمر نوح. عمر کند . ابوداود و ابن ماجه آن را روایت کرده‌اند. 
و ترمذای آن را صحیح دانسته اسنت. و ترفایق این روایت را از عبدالرحمن بن عوف 

از عبدالرحمن عوف #9 روایت است که پیامپر لو فرمود: «آبوبکر في‌الجنة وعمر في 
الجنة» وعلي في الجنة. وعثمان في الجنةء وطلحة في الجنة. والزیر بن العوّام في الجتة 
وعبدالرحمن بن عوف في الجنةء وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل في‌الجنّة» وابوعبيدة بن الجراح 
في الجنت ۲ «ابوبکر در بهشت است. عمر در بهشت است. علی در بهشت است. عثمان 


در بهشت است. طلحه در بهشت است. زبیربن عوام در بهشت است. عبدالرحمن بن 


۱- حدیثی صحیح است. که ابوداود به شماره‌های: ۶1۶٩‏ و 1۵۰؛ ترمذی به شماره‌های: ۳۷۶۸ و 
۷ ابن ماجه به شماره: ۱۳۶؛ احمد در «المسند». ۰۱۸۷/۱ ۱۸۸ و ۱۸۹ و در «فضائل الصحابة». 
شماره‌های: ۸۷ ٩۰‏ و ۲۲۵؛ ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۸۱۶۲۸ ۸4۳۱ ۱۶۳۳ و ۱6۳۱؛ حاکم در 
«المستدرک» 46۰/6؛ و نسائی در «الفضائل» شماره‌های: ۸۷ ۰ ٩۳‏ و ٩۱۰‏ و ابونعیم ۹۵/۱ آن را 
روایت کرده‌اند. 

۲- ترمذی به شماره: ۳۷۶۸؛ احمد در «المسند». ۱۹۳/۱ و در «الفضائل». به شماره: ۲۷۸؛ نسائی در 


«الفضائل» به شماره: ۱٩؛‏ و بغوی به شماره: ۳۹۲۵ آن را روایت کرده‌اند. و سند آن صحیح است. 


۱۹۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


عوف در بهشت است. سعیدبن زیدبن عمرو بن نفیل در بهشت است. و ابوعبیده بن 
جراح در بهشت است». 

امام احمد در مسند خود آن را روایت کرده. و ابوبکرین ابی خیثمه ‏ نیز آن را روایت 
کرده. و در روایتش عثمان بر علی 9 مقدم شده است. 


از ابوهریره #» روایت است که گوید: رسول خدایٍ و ابوبکر و عمر و عثمان و علی 


و طلحه و زبیر بر روی کوه حراء " بودند. آنگاه صخره تکان خورد. پس رسول خدام 
فرمود: «اهدأ فما عليك الا نی آو صدیق و شهیذ» «آرام باش. چون روی تو جز پیامبر یا 
صدیق یا شهید کسی دیگر نیست». مسلم و ترمذی و دیگران آن را روایت کرده‌اند . 
همچنین از طرق دیگری این حدیث. روایت شده است. 
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اتفاق نظر اهل سنت بر احترام و بزرگداشت این ده نفر 
اهل سنت بر احترام و بزرگداشت و مقدم نمودن این ده نفر اتفاق نظر دارند؛ با توجه 
به اینکه فضائل و مناقب و بزرگواری‌های آن‌ها مشهور گشته و زبانزد خاص و عام گشته 


۱- در نسخه خطی (ب)؛ «ابن خیثمه» آمده که اين اشتباه است. این ابوبکر همان حافظ و حجت و امام 
می‌باشد. خحطیب بغدادی درباره‌اش قی کو تک او انسانی ثقه دانشمند مسلط و محکم‌کار؛ حافظ و 
آگاه به زندگینامه و شرح حال مردمان و راوی ادبیات می‌باشد. وی علم حدیث را از احمدبن حنبل 
و یحیی‌بن معین فرا گرفت و علم نسب‌شناسی را از مصعب زبیری. و علم زندگینامه و شرح حال 
«کتاب التاریخ» او بهترین تألیف اوست و از همه تألیفاتش فایده بیشتری دارد. من کتابی را سراغ 
ندارم که فایده بیشتری از آن کتاب داشته باشد. نگا: «السیر». ج ۱۱ شماره ۱۳۱. 

۲- «حراء» - با کسره «حاء» و مد - نام کوهی معروف از کوه‌های مکه است. برخی از علما آن را مونث 

۳- مسلم به شماره: ۲۶۱۷؛ ترمذی به شماره: ۳۱۹1؛ احمد در «المسند». ۶۱۹/۲ و در «فضائل الصحابة»» 
به شماره‌های: ۲۶۸ و ۱۶۱؛ نسائی در «فضائل الصحابهٌ» به شماره: ۱۰۳؛ بغوی به شماره: ۳۹۲۶؛ و 


ابن ابی عاصم به شماره‌های: ۱4۶۱ و ۱۶۶۲ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۹۷ 


است. چه کسی نادان‌تر از افرادی است که بر زبان آوردن لفظ «ده» یا انجام دادن کاری که 
«ده» است را دوست ندارند و آن را ناپسند می‌دارند!! بدین خاطر که آنان از بزرگان و 
برگزیدگان صحابه بدشان می‌آید و نسبت به آنان کینه و بغض دارند. در واقع اين ده نفر 
به بهشت گواهی داده شده‌اند. و آنان علی‌ض» را از این تعداد استثنا کرده‌اند. عجیب است 
که آنان لفظ «نه» را دوست دارند ولی اين نه نفر از ده نفر را دوست ندارند. آنان سایر 
مهاجران و انصار از پیشگامان نخستین که زیر آن درخت با پیامبرح بیعت کردند که در 
رو هد ان وخها رصن بفر ذاک م۱ خوستت قاری شست ند آنان عضی و کته فارنل: 


در حالی که خداوند از آنان راضی و خشنود گشته و می‌فرماید: 


۱- در صحیح بخاری به شماره: 1۱۵۲؛ و صحیح مسلم به شماره: (۱۸۵7) (۷۲) (۷۳) از طریق روایت 
جابر آمده است: اصحاب بیعت رضوان. هزار و پانصد نفر بودند. همچنین در صحیح بخاری به 
شماره‌های: 1۱۵۶ و 1۸۶۰؛ و صحیح مسلم به شماره: ۱۸۵۲ آمده که تعدادشان هزار و چهارصد نفر 
بود. باز در صحیح بخاری به شماره: 4۱۵0؛ و صحیح مسلم به شماره: ۱۸۵۷ از عبداله بن ابی آوفی 
روایت شده که گوید: «ما هزار و سیصد نفر بودیم). بخاری به شماره: ۶۱۵۳ از طریق یزیدبن زریع؛ 
از سعید. از قتاده روایت کرده که قتاده گفت: به سعیدبن مسیب گفتم: به من خبر رسیده که جابربن 
عبدالله می‌گفت: اصحاب بیعت رضوان هزار و چهارصد نفر بودند؟ سعید بن من گفت: جابر برایم 
نقل کرد که کسانی که در روز حدیبیه با پیامبرِ بیعت کردند. هزار و پانصد نفر بودند؟ سعید بن 
من گفت: جابر برایم نقل کرد که کسانی که در روز حدیبیه با پیامبرعلو بیعت کردند. هزار و پانصد 
نفر بودند. اسماعیلی آن‌گونه که در «الفتح» ۷ ده از طریق عمروبن علی فلاس. از ابوداود 
طیالسی آن را روایت کرده که ابوداود طیالسی گوید: قرة از قتاده برایم نقل کرد و گفت: به سعیدبن 
مسیب گفتم: افرادی که در بیعت رضوان حضور داشتند. چند نفر بودند؟ گفت: هزار و پانصد نفر. 
قتاده گفت: گفتم: همانا جابرین عبداللُه گفت: آنان هزار و چهارصد نفر بودند. سعیدین مسیب گفت: 
خدا او را رحم کند او دچار اشتباه و وهم شده است. چون خودش برایم نقل کرد که تعدادشان هزار 
و پانصد نفر بود. در صحیح مسلم به شماره: ۱۸۵۸ از معقل بن یسار روایت شده که وی گفت: ما 
هزار و چهارصد نفر بودیم. در صحیح بخاری به شماره: 1۱۵۰ از طریق روایت براء بن عازب آمده 
که گوید: ما همراه پیامبر بل هزار و چهارصد نفر بودیم. در روایتی دیگر در صحیح بخاری به 


۱۰۹۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


لو 


فد رو نله عن میت اذ یبایعوتلک نت آلشجرة فعلم ما نی قلوهج 
ول السَکيتة عم وأْبهم فتکا قریبّا 4 الفتح: ۱۸]. 

«ه راستی خدا هنگامی که مومنان زیر آن درخت با تو بیعت می‌کردند از آنها راضی 
۹ 

در «صحیح مسلم» و دیگر کتاب‌های حدیثی از جابر از پیامبر له روایت شده که آن 
حضرت فرمودند: «لایدخل التار أَحذٌ بایع تحت الشجرة» ! «هیچ کس از افرادی که زیر آن 
درخت بیعت کردند. داخل جهنم نمی‌روند». 

همچنین در «صحیح مسلم» از جابر روایت شده که: برده حاطب بن آبی بلتعه گفت: 
ای رسول خدا! حاطب قطعا زا جهنم می‌رود. رسول را ماه فرمود: «کذبت لایدخلها. 
اه" شهد بدرا والحدييية» " «دروغ گفتی. او داخل جهنم نمی‌رود چون وی در جنگ بدر 
و روز حدیبیه حضور داشت». 

رافضی‌ها از همه اینان» و بلکه از سایر اصحاب رسول خداج جز تعداد اندکی در 
حدود دوازده سیزده نفر اعلام برائت و بیزاری می‌کنند. معلوم است که اگر در جهان 
فرض شود که ده نفر کافرترین مردم وجود دارند. دوری از اين اسم به خاطر آن واجب 
نیست» همچنان که خداوند سبحان می‌فرماید: 


شماره: ۶۱۵۱ آمده که: آنان هزار و چهارصد نفر یا بیشتر بودند. به جمع میان آنها در کتاب «الفتح» 
۷ زادالمعاد». ۲۸۸-۲۸۷/۳ چاپ موسسه الرسالهٌ مراجعه نمایید. 

۱- تخریج آن از پیش گذشت. 

۲- در نسخه خطی (أ) آمده است: «کذبت انه ...». 

ان حدیث در (صحیح مسلم» تق مازمت ۲۸۹۵ انم است. همچنین احمد در «المسند». ۳۲۵/۳ و 
۹ ترمذی به شماره: ۳۸1۶؛ نسائی در «فضائل الصحابة» شماره: ۱٩۱؛‏ طبرانی در «المعجم الکبیر» 
به شماره: ۱۳۰۱۶ ابونعيیم در «الحلیة»» ۱۳۲۵/۷ ابن ابی شیبه» ۱۵۵/۱۲: و حاکم در «المستدرک»» 


۲۳ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۹۹ 


«وَکرت ف آلمَديتة تسَعة رقط یقیذورت نی آلأْرض ولا یُجلخورت 4 [السل: 
1۸ 

ی رفن( شهر. نه دسته بودند که در آن سرزمین فساد می‌کردند و به اصلاح 
نمی‌پرداختند ». 

که در اینجا دوری و بیزاری از اسم «نه» به طور مطلق واجب نیست. بلکه اسم « 
خداوند مسمای آن را در چندین جا از قرآن مورد مدح و ستایش قرار داده است؛ مانند: 

لك عَْرةٌ ملک بترة: ۱۹7]. 


«اين ده روز ِ است». 


وم 


مها موس فغت لبله وانمهمکها بعشر ... 4 الأعراف: ۱۶۲] 
«و با موسی سی شب وعده گذاشتيم و با ده شب دیگر آن را کامل نمودیم 
#والفجر و ولیال عشر 4 [الفجر: ۲-۱]. 
«به سپیده‌دم سوگند. و به شب‌های ده‌گانه سوگند». 
و پیامبر و در ده روز آخر ماه رمضان اعتکاف می‌کرد . 
آن حضرت درباره شب قدر می‌فرماید: «التمسوها في‌العشر الاْواخر من رمضان»" «شب 


قدر را در ده روز آخر از ماه رمضان را جستجو کنید». 


۱- بخاری به شماره: ۲۰۲؛ مسلم به شماره: ۱۱۷۲؛ ابوداود به شماره: ۲۶1۲؛ نسائی در «الکبری» 
آن‌گونه که در «التحفهٌ». 1۱/۱۲ آمده؛ ترمذی به شماره: ۷۹۰ و احمد در «المسند». ۵۰/۳ ۲ ۸ 
۲ و ۲۷۹ آن را روایت کرده‌اند.در همین باب بخاری به شماره: ۲۰۲۵؛ مسلم به شماره ٩۱۷۱‏ 
ابوداود به شماره: ۲۶۵؛ و احمد در «المسند». ۱۳۳/۲ حدیثی را از ابن عم و ترمذی به شماره: 
۳ از انس. ابوداود به شماره: ۲۶۱۳؛ ابن ماجه به شماره: ۱۷۷۰؛ و احمد در «المسند». ۱۶۱/۵ از 
ابی‌بن کعب. و بخاری به شماره‌های: ۲۰۶۶ و ۹۹۸:؛ ابوداود به شماره: ۲۶۱۱؛ ابن ماجه به شماره: 
۹ ترمذی به شماره: ۷۹۰؛ و احمد در «المسند». ۰۲۸۱/۲ ۰۳۳۹ ۳۵۵ و ۶۰۱ و ۱۹۹/۰ روایتی را 


از طریق روایت عایشه له آورده‌اند. 


۱۰ قواعد ناب در تعییر خواب 


پیامبر من در جای دیگری می‌فرمایند: «ما من آیام العمل الصالح فیهن أحبّ الی الّه من 
هذه ایام العشوق» " «هیچ روزهایی نیست که عمل صالح در آنها در نزد خداوند 
محبوب‌تر و دوست‌داشتنی تر از این ده روز باشد». منظورش ده روز نخست ماه 
ذی‌الحجه است. 


امامان دوازده گانه در نزد امامیه 

رافضی‌ها به جای ده نفری که به بهشت مژده داده شده‌اند. دوازده امام را دوست 
دارند. این دوازده امام عبارتند از: علی‌بن ابی‌طالب و ادعا می‌کنند که او وصی و 
سفارش شذه پیامبر 06و برای امامت است. این ادعاء خالی از دلیل است: پس از علی: 
حسن له سپس حسینع4# پس از او علی بن حسین؛ زین‌العابدین » سپس محمدین علی 
باقر؛ سپس جعفربن محمد صادق" سپس موسی بن جعفر کاظم » پس از او علی بن 


۱- بخاری به شماره‌های: ۰۲۰۱۷ ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ مسلم به شماره: ۱۱۹؛ ترمذی به شماره: ٩۷۹۲‏ بغوی 
به شماره‌های: ۱۸۳۳۲ و ۶ احمد در (المسند)» ۹ ۲ ۱۷/۷/۵ و 3۳92 و این ای شیبه ۳5/۳ از 
طریق روایت عايشه آن را روایت کرده‌اند. در همین باب مسلم به شماره: ۱۱17؛ و احمد در 
«المسند». ۲۹۱/۲ و ٩۱٩‏ روایتی را از طریق روایت ابوهریره آورده‌اند. 

- در نسخه‌های خحطی ( (ج و (د) «من آیام العشر» امه است. بخاری به شماره ۰۹ ترمذی به 
شماره: ۷۵۷؛ طیالسی در مسند خود به شماره ۲۱۳۱؛ ابوداود به شماره: ۲۱۳۸؛ احمد در «المسند». 
۰۱ و ۲۳۸؛ بغوی به شماره: ۱۱۲۵؛ ابن ماجه به شماره: ۱۷۲۷؛ ابن حبان به شماره: ۳۲۶؛ دارمی. 
۲۳ طبرانی به شماره‌های: ۰۱۱۱ ۰۱۳۳۲۲ ۰۱۲۳۲۷ ۱۳۳۲۸ و ۱۲۶۳۱۰ این حدیث را روایت 
کرده‌اند. 

۳- متوفای سال ۹۶ هجری. شرح حالش در کتاب «السیرا. ج ۶ شماره: ۱۵۷ آمده است. 

- متوفای ال ۱۹ هجری. شرح حالش در کتاب «السیرا» ج 11 شماره: ۱5۸ امه آنبنتت: 

۵- متوفای سال ۱۶۸ هجری. شرح حالش در کتاب «السیر»» ج 1» شماره: ۱۱۷ آمده است. 

7- متوفای سال ۱۸۳ هجری. شرح حالش در کتاب «السیرا. ج 1» شماره: ۱۱۸ آمده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۱ 


موسی رضا" سپس محمدبن علی جواد » پس از او علی بن محمد هادی » سپس حسن 
بن علی عسکری"* و پس از او محمدبن حسن مهدی " 

رافضی‌ها در محبت و دوستی اینان زیاده روی و غلو می‌کنند و از حد تجاوز می‌کنند! 
ذکر دوازده امام نیامده مگر براساس صفتی که قول خودشان آن را رد و باطل می‌کند. و 
آن هم روایتی است که در «صحیحین» از جابربن سمره روایت شده که گوید: همراه پدرم 
بر پیامبر له داخل شدم. از وی شنیدم که می‌فرمود: «لایزال آمرالناس ماضیاً ما ولبهم انا 
عشر رجلا» «امور مسلمانان مادام که دوازده مرد سرپرستی آنان را به عهده گیرده پیوسته 
پابرجاست». سپس پیامبر لگ حرفی زد که من توجه نشدم. از پدرم سژال کرد که 
پیامبر له چحه گفت؟ در جواب گفت که آن حضرت فرمود: «کلهم من قریش» «همه‌شان 


از قریش هستند». 


۱- متوفای سال ۳ هجری. شرح حالش در کتاب (السیرا» ج کمار ۱۱۵ اب ات 

۲- متوفای سال ۶۰ هجری. شرح حالش در کتاب «تاریخ بغداد». ۵6/۳: «منهاج السنة. ۱۲۷/۲؛ و 
«وفیات الاعیان»؛ ۶ آمده است. 

۳- متوفای سال ۲۵۶ هجری. شرح حالش در کتاب «تاریخ بغداد», 07/۱۲؛ و «وفیات الاعیان», ۲۷۲/۳ 
ادها یت 

6- متوفای سال ۲۰ هجری. شرح حالش در کتاب «وفیات الأعیان» ۹6/۲ آمده است. 

- او ابوالقاسم محمدبن حسن عسکری. دوازدهمین نفر از امامان دوازده‌گانه ملقب به حجت. مهدی» 
قائی منتظر و صاحب زمان در نزد امامیه است. 

ابن خلکان در «لوفیات»» ۱۷۲/۶ گوید: محمدین حسن عسکری از نظر امامیه صاحب سرداب است. 
سخنان پی‌اساس امامیه درباره آنان زیاد است. و ایشان منتظر ظهور او در آخر زمان از «سرداب» 
هستند و هر کس او را می‌بیند خوشحال می‌شود. ولادت وی روز جمعه نیمه شعبان سال ۲۵۵ 
هجری بوده است. وقتی پدرش وفات یافت. وی پنج ساله بود. نام مادرش, خمط و بنا به گفته 
بعضی نرگس بوده است. شیعیان می‌گویند: مهدی در خانه پدرش داخل سرداب شد و مادرش به او 
می‌نگریست و هرگز از آن بیرون نیامد. اين واقعه در سال ۲۵ هجری بود. که آن موقع نه سال سن 
داشت. و نگا: «نورالابصار» صفحات ۱19-۱7۸ 


۱۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در لفظی دیگر آمده است: «لایزال الاسلام عزیزاً الی اثنی عشر خلیفة» «اسلام تا زمان 
دوازده خلیفه. پیوسته شکست‌ناپذیر است». 

در لفظ دیگری آمده است: «لایزال هذا الأمر عزیزاً الی اثبی عشر خليفة»" «این امر تا 
زمان دوازده خلیفه پیوسته شکست‌ناپذیر است». 

واقعیت چنان بود که پیامبر 9 فرمود. این دوازده خلیفه‌ای که در احادیث فوق آمده 
اینان هستند: چهار خلیفه راشد. معاویه. پسرش یزید. عبدالملک بن مروان» چهار 
فرزندش » و میانشان " عمربن عبدالعزیز. سپس اسلام رو به انحلال و شکست آمد." 

از نظر رافضی‌ها وضعیت امت اسلام در زمان اين افراده پیوسته فاسد و ناگوار و تلخ 
بود که افراد ستمکار و تجاوزگر, و بلکه افراد منافق و کافر بر مسلمانان حکومت 
می‌کردند. و اهل حق ذلیل‌تر از بهود بودندا!. بطلان و بی‌اساس بودن گفته‌شان. آشکار 
است. و نه تنها چنان نبوده بلکه اسلام در زمان اين دوازده نف پیوسته شکست‌ناپذیر بود. 

قوله: «ومن آحسن القول في أصحاب رسول‌اللّه الب و آزواجه الطاهرات من کل دنس. وذریاته 
المقدسین من کل رجس. فقد بريء من التفاق». 


۱- بخاری به شماره‌های: ۷۲۲۲ و ۷۲۲۳؛ مسلم به شماره: ۱۸۲۱؛ ترمذی به شماره: ۲۳۲۶؛ احمد در 
(المسند). ۸۱۱/۵ ۱۷ هگ ۲ ۵ ۵ ۵۵ ۵ ۵۷ ۵۸ که ما ۱ ۰ ۱۱۷ و ۱۰۸؛ و 
طبرانی به شماره‌های: ۱۸۰۱-۱۷۹۱ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- متوفای سال ۸۰ هجری, شرح حالش در کتاب «السیرا» ج 4 شماره: ۸٩‏ آمده است. 

۳- چهار فرزندش اینان هستند: ولید به سال ٩۱‏ هجری. سلیمان به سال ۹٩‏ هجری یزید به سال ۱۰۵ 
هجری و هشام به سال ۱۲۵ هجری. شرح حالشان را در کتاب سیر آعلام النبلاه» ج 4 شماره: 
۰ ج ۵ شماره‌های: ۸۷۶ ۵۳ و ۱۱۲ نگاه کنید. 

۶- یعنی میان سلیمان و یزید. نگا: (السیرا» ج ۵ شماره 1۸. 

۵- نگا: «فتح‌الباری»: ۲۱۵-۲۱۱/۱۳. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۰۳ 

ترجمه: «هر کس راجع به اصحاب و یاران رسول دای و همسران پاک آن 
حضرت که از پلیدی و آلودگی پاک و مبرا بودند. و فرزندان پاک آن حضرت که از هر 
پلیدی پاک بودند سخن خوب و نیک بگوید. از نفاق بری و دور شده است». 

شرح عبارت: برخی از آیات قرآنی و احادیث نبوی که راجع به فضایل صحابه‌تْه 
له ان فلا آو هش 

همچنین در «صحیح مسلم» از زیدبن ارقم روایت شده که وی گفت: رسول خدام 
در کنار آبی که به آن خم" می‌گویند و میان مکه و مدینه واقع شده برای ما خطبه خواند 
و فرمود: «آما بعد. آیها الناس نما آنا بشر يوشك آذ یأتینی رسول رتّي. فأجیب رتي. واني تارک 
فیکم ثقلین: وّلهما کتاب ال فیه الهدی والتّور. فخذوا بکتاب الّه و استمسکوا به» «اما بعد؛ ای 
مردم! همانا من فقط یک بشر هستم و هر آن ممکن است که فرستاده پروردگارم پیش من 
آید و من هم فرمان پروردگارم را اجابت کنم. همانا من دو چیز سنگین و باارزش را میان 
شما به جا می‌گذارم: اولین‌شان. کتاب خداست. که در آن هدایت و نور و روشنایی وجود 
دارد. پس به کتاب خدا عمل کنید و بدان پایبند باشید». آن حضرت مردمان را به پیروی 
از کتاب خدا تشویق و ترغیب نمود و در آن تأکید زیادی کرد. سپس فرمود: «وأهل بیتی؛ 
آذکرکم الّه في آهل بيتي» ثلانٌ» «[دوم] و اهل خانه‌ام راجع به اهل خانه‌ام خدای را به یاد 
شما می‌آورم. سه بار این جمله را تکرار فرمود». 


۱- خم نام جنگلی است در سه مایلی جحفه. غدیر مشهور به آن جنگل اضافه شده و به آن می‌گویند: 
(غد پر خم). 

۲- مسلم به شماره: ۲6۰۸؛ احمد در «المسند»» ۳۹۳/۶؛ طحاوی در «مشکل‌الاثار. ۳۱۸/۶ ابن ابی 
عاصم در «السنة» به شماره: ۱۵۵۰؛ و دارمی در سنن خود. ۳۲-۶۳۱/۲] از دو طریق از ابوحیان, از 
یزیدبن حیان, از زیدین ارقم آن را روایت کرده‌اند. احمد با سندی صحیح. در مسند خود. ۳۷۱/۶ و 
در «فضائل الصحابهٌ» به شماره: ۹7۸ طبرانی به شماره: ۵۰۶۰؛ و طحاوی. ۳۱۸/۶ از طریق علی بن 
ربیعةٌ اسدی آن را روایت کرده که او گوید: زیدبن ارقم را دیدم و به او گفتم: آیا از رسول خدامگو 
شنیدی که بفرماید: «اني تارك فیکم الثقلین: کتاب الّه عز وجل. وعترتي» «من دو چیز سنگین و گرانبها 
را برای شمابه جا می‌گذارم: کتاب خدا و اهل خانه‌ام »> ت |رقر این حدیت طرق دیگرق دارد 


۱۳-۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


بخاری از ابوبکر صدیق‌* روایتی را نقل کرده که او گوید: محمد مه را درباره 
خانواده‌اش محافظت کنید (پس خانواده‌اش را اذیت نکنید و نسبت به آنان بدی نکنید) . 


اصل رفض را منافقی بی‌دین. ابداع کرد 

طحاوی یله گفته است: «از نفاق بری» و دور شده است»؛ زیرا اصل رفض را منافقی 
بی‌دین ایجاد کرد که قصد او از این کار باطل نمودن و از بين بردن دین اسلام و نسبت 
دادن عیب و نقص به پیامبر و بوده همان طور که علماء اظهار داشته‌اند؛ چون عبداله 


بش یا وق اسلام ظهور یافت. خواست که با حیله و پلیدی خویش دین اسلام را به 


که طبرانی به شماره‌های: ۰1۹1۹ ۹۷۱ ۰۹۸۰ 1٩۸۲‏ و ۵۰۶۰؛ و حاکم در «المستدرک». ۱۰۹/۳ 
۸ و ٩۳۲‏ آن را روایت کرده‌اند. توربشتی براساس آنچه که قاری در «مرقاُ المفاتیح» 1۰۰/۵ از او 
نقل می‌کند. کی فا عترت مردی. اهل خانه او و افرادی هستند که تحت سرپرستی او هستند. 
«عترت» در معنای گسترده‌تری کاربرد یافته» و رسول خداوٍ با این فرموده‌اش: «أهل بيتي». 
خواسته که دانسته شود منظور او از آن» نسل و خویشاوندانش و همسرانش می‌باشد. امام ابوجعفر 
طحاوی در کتاب «مشکل‌الاثارا. ۳۳۸/۶ می‌گوید: «عترت پیامبر جلی اهل خانه‌اش که بر دین او 
هستند و به امر و فرمان او پایبندند. می‌باشد. علی قاری می‌گوید: «همانا اهل خانه غالبا نسبت به 
صاحب‌خانه و احوال و اوضاع او آگاه‌ترند. این درست است که در مقابل کتاب خدا قرار گیرد 
نان سکب میدق سنا ول مراک واه[ ۱۳۵ رنه کی اک فان ربا ژد 
> 

۱- بخاری به شماره‌های: ۳۷۱۳ و ۳۷۵۱ آن را روایت کرده است. 

۲- حافظ ابن عساکر در تاریخ خود. ۶۳۱/۷ می‌گوید: عبدالّه بن سباً کسی که طایفه سبئیه که 
رافضی‌های افراطی و غالی به او منسوب است. اصلیتش از یمن است. او فردی یهودی بود و بعدا 
اسلام را اظهار کرد و خود را مسلمان قلمداد نمود و شهرهای مسلمانان را گشت زد تا آنان را از 
اطاعت امامان و خلفا منصرف کند و شر و بدی را میانشان ایجاد نماید. او ابتدا از حجاز شروع کرد 
سپس در بصره. پس از آن در کوفه این اقدامات را انجام داد. سپس در زمان خلافت عثمان بن عفان 

به دمشق رفت و نتوانست خواسته‌ها و اهداف خود را نزد احدی از مردم شام به انجام برساند. از 


این رو او را بیرون کردند تا اينکه به مصر آمد و عقاید و گفتار و اندیشه‌های خویش را در آنجا میان 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۰۵ 


مساق ناه شاک همان کار که رای ناهن هت توا بات نوا نود را 
اظهار کرد سپس امر به معروف و نهی از منکر را آشکار نمود تا اينکه نقشه و فتنه کشتن 
عثمان را کشید. سپس وقتی علی به کوفه آمد. او غلو و زیاده‌روی درباره علی و یاری 
کردن او را آشکار ساخت تا بدین صورت بتواند اعتراض علی را درباره وضعیت موجود 

و ۰ 3 0 ۱ هه ۲ 
برانگیزد. این خبر به علی رسید و علی خواست او را بکشد اما او به شهر «قرقیسیا» 
فرار نمود. ماجرای او در کتاب‌های تاریخی معروف است. قبلاً گفته شد که هر کس علی 
را بر ابوبکر و عمر برتری دهد. شلاق افترازننده به وی زده می‌شود. مستی‌های بدعت 
خوارج از حروریه و شیعه باقی ماند. به همین خاطر رفض دروازه بی‌دینی است. همچنان 


بازگشت محمد لو را تکذیب می‌کند. در حالی که خداوند متعال فرموده است: ان الذٍی فرَضَ 


قلیاکت القرت لرآذنک رل معا 4 [التصص: ۸۵]. «بی‌تردید. همان که اين قرآن را بر تو 
واجب کرد تو را به جایگاهت [مکه] باز می‌گرداند». پس محمد نسبت به عیسی برای بازگشت 
سزاوارتر و مستحق‌تر است. اين گفته از وی پذیرفته شد. از اين رو او رجعت را برای آنان ابداع 
نمود و آنان درباره رجعت حرف زدند. سپس عبدالّه بن سباً بعد از آن گفت: هزار پیامبر بوده‌اند و 
هر پیامبری, یک وصی دارد سپس گفت: محمد. خاتم پیامبران و علی خاتم اوصیاء می‌باشد. ابن 
سباً به خاطر سیاهی مادرش به «ابن سوداء» ملقب شد. 

ذهبی در کتاب «المیزان»» ۶۲7/۲ درباره‌اش می‌گوید: عبداله بن سباً از بی‌دینان و زندیقان افراطی, انسانی 
گمراه و گمراه‌کننده بود. گمان می‌کنم که علی او را با آتش سوزاند. نگا: «مقالات الاسلامیین. ص 
۵ و «الملل و النحل». ۱۷۶/۱. 

۱- او فردی یهودی بود که نام عبری‌اش «شاوول» بود و سپس «بولص» نامیده شد. به کتاب «أعمال 
الرسل»؛ ۱۳ : ٩‏ مراجعه کنید که او ادعا کرده که مسیح در دمشق ظهور یافت. او کسی بود که 
نصرانیت را به عنوان عقیده عیسی مسیح برای خدا وضع کرد و همچنین عقیده «فداء» را وضع نمود. 

۲- نام شهری است در کنار رود «خابور» در شش فرسخی میدان مالک بن طوق. آب رود خابور از کنار 
آن شهر جاری می‌شود. پس شهر «قرقیسیا» میان رود خابور و فرات به مانند یک مثلث هستند. نگا: 
«معجم‌البلدان)» ۳۲۸/۶. 


۱۱۰۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


که قاضی آبویکرین طیب" دریازه باطنیه و چگونگی به فساة کشاندن دین اسلام توسط 
آنان, این مطلب را نقل کرده و گوید: «رافضی‌ها به انسان دعوتگر می‌گفتند: هرگاه کسی 
را که دعوتش کرده‌ای مسلمان یافتی بر تو واجب است که دینت و شعارت را نزد او 
تشیع قرار دهی و ظلم و ستم گذشتگان به علی و کشتن حسین به دست آنان و اعلام 
برائت و بیزاری از قبلیه‌های «تیم» و «عدی» و «بنی‌امیه» و «بنی‌عباس». و اينکه علی غیب 
را می‌داند که آفرینش هستی به او سپرده می‌شودا! به او گوشزد نمایی تا به عنوان 
عقیده‌ای در درونش رسوخ یابد. و دیگر شگفتی‌ها و جهل و حماقت شیعیان تا آنجا که 
قاضی ابوبکرین طیب گوید: پس هرگاه از برخی شیعیان هنگام دعوت. اجابت و هدایت 
و راه‌یابی را دیدی او را به فضائل واقعی علی و فرزندان علی آشنا کن». 

بدون شک ناسزاگویی به صحابه منجر به ناسزاگویی به اهل بیت و سپس پیامبرج9 
می تسو3: 

قوله: «وعلماء السلف من السابقین. ومن بعدهم من التابعین . هل الخیر والأثر وأهل الفقه 
والنظر . لایذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوي فهو علی غیرالسبیل». 

ترجمه: «و علمای سلف از پیشگامان و پیروان بعد از آنان - که همگی اهل خیر و اثر 
و اهل فقه و دانش و رأی بودند - جز با نیکی یاد نمی‌شوند. و هر کس آنان را به بدی 


اد کند» بر راه زاتبت نیست ». 


وجوب دوستی با ممنان به ویژه اهل علم 
شرح عبارت: خداوند متعال می‌فر ماید: 


۱- او امام و علامه. بی‌نظیرترین متکلم و سردمدار اصولیون. صاحب تألیفات بدیم. قاضی ابوبکر 
در کتاب (السیرا» ج ۱۷ شماره: ۱۷۰ آمده هه 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۷ 


وم یشَاقق الرمول من بَعد ما تبین له الهدی ور ی غر سبیل الموّینین و ما 
ِِ ‌ِ 


ونْصّل جَهْنمْ وسَاءت مصیرا 4 [النساء: ۱۱۵ 

«و هرکه پس از روشن شدن راه هدایت. با پیامبر ستیزه کند و راهی غیر از راه مومنان 
در پیش گیرد. وی را به همان سو که رو کرده برگردانيم و به دوزخش کشانيم که 
بدسرانجامی است». 

پس بر هر مسلمانی واجب است که پس از دوستی با خدا و پیامبر ولگ با مومنان 
دوستی کند همچنان که قرآن اظهار داشته به ویژه با کسانی که وارثان پیامبران هستند. 
آنانی که خداوند به منزله ستارگانی قرار داده که در تاریکی‌های خشکی و دریا به وسیله 
آنان هدایت حاصل می‌شود و مسلمانان بر هدایت و درایت آنان اجماع نموده‌اند. چون 
هر امتی ین از بعخت محمد ی علما و دانشمندانش بدترین آن امت بودند جز 
مسلمانان که علما و داتشمندانشان جانشینان پیامبرعه در میان امتش و احیاگران 
سنت‌های از بین رفته او هستند. اینان کسانی هستند که قرآن به وسیله آنان یابرجا مانده و 
آنان به وسیله قرآن پابرجا مانده‌اند. قرآن به وسیله آنان نطق کرده و آنان به وسیله قرآن 
نطق کرده‌اند و همه‌شان بر وجوب تبعیت از پیامبر لو به طور یقین اتفاق‌نظر داشتند. اما 
هرگاه برای یکی از آنان. گفته‌ای یافت شده که حدیث صحیح خلاف آن است. حتماً او 


محموعه عذرها سه نوع‌اند 
اول - عدم اعتقاد او که پیامبر لو آن را فرموده تاسیان: 
دوم - عدم اعتقاد او که آن مسأله با آن قول ارتباط دارد. 


سوم اعتقاد او" که آن حکم. منسوخ است. 


۱- نگا: (مجموع‌الفتاوی)؛ ۳۲-۰ ۲. 


۲- در نسخه حطی (ب). «عدم اعتقاد او» لاه که اشتباه است. 


۱۱/۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


پس علمای سلف صالح به خاطر پیشی در اسلام و تبلیغ رسالت پیامبرج به ما و 
توضیح دادن آنچه که بر ما پوشیده است. بر ما فضل و منت دارند. خداوند از آنان 
خشنود باد و آنان را خشنود گرداند: 

رص, و ید 7 

والذیت جاءُو من بعدهم یقولورت ربا اغفر لنا ولا خواینا یرت سبَقو 
۱ 0 

«کسانی که بعد از اتشان اه اند هن کو بان پروردگارا! ما و آن برادران ما را که در 
ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل‌هایمان نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند 

قوله: «ولا نفضّل أحداً من الاْولیاء علی آحد من الأنبیاء علیهم السلام؛ ونقول: نمی واحدٌ أفضل 
من جمیع الاولیاء». 


هیچ یک از اولیاء بر هیچ یک از پیامبران برتری داده نمی‌شود 


شرح عبارت: طحاویِلة با این گفته‌اش به رد بر اتحادیه و متصوفه‌های نادان اشاره 


می‌کند » وگرنه اهل استقامت و هدایت‌یافتگان به پیروی از علم و پیروی از شرع سفارش 
می‌کنند» چون خداوند متعال بیروی از پیامپران را بر تمامی انسان‌ها واجب کرده است؛ 


وم َرَسَلتا من رَسول ! لیطاع باذن ال لته ۳ ظلم أَنفسَهُم جاءوك 
لرسول لَوَجَدُوا له ابا رحیما 4 [الساء: 6 


- نگا: «جامع‌الرسائل)» صفحات ۲۰۷-۲۰۵ «الفرقان). صفحات ۸۷-۷۱ (مجموع‌الفتاوی)» ۲۶۱۷-۲۲ 


و ۲۲۹-۲۲۵/۱۱؛ و «درء تعارض العقل و النقل». 1/۵. 
- در نسخه خحطی (ب). «پیامبر) آمده استت» 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۰۹ 


«و هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر آن که به اذن خدا فرمانش برند و اگر آنها هنگامی 
که به خود ستم کردند. پیش تو می‌آمدند ...» 

تا آنجا که می‌فرماید: 

سم قملیمَا 4 [النساء: 710 

«و بی چون و چرا تسلیم شوند». 

در جای دیگری می‌فرماید: 

«فْل زٍن شم تبون اه فاتبغویی بخینکم اه یز کر دئویکر وال عقوت 
رَحیم 6 [آل عمران: ۳۱ 

«بگو: اگر خدا را دوست دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز دوستتان بدارد و 
گناهانتان را بیامرزد. و خدا آمرزنده مهربان است». 

ابوعثمان نیشابوری" می‌گوید: هر کس سنت قولی و فعلی را بر خودش حاکم کند. 
حکمت را بر سر زبان آورده, و هر کس هوا و هوس را بر خودش حاکم کند. بدعت را 
بر سر زبان آورده است. 

برخی از علما می‌گوبند: برخی از مردمان چیزی از سنت را رها نکرده‌اند مگر به 
خاطر تکبری در درونش. 

قضیه چنان است که ابوعنمان نیشابوری اظهار داشته است. چون اگر کسی پیرو رسالت و 
برنامه‌ای نباشد که پیامبر و آن را آورده که به خواست و میل خودش عمل می‌کنده در 
نتیجه پیرو هوای نفسانی خویش بدون هدایتی از جانب خدا است. و این خیانت نفس و 
ی ی و ات سر 


ت ۳9 7 


(لن نژین خت نون مثل ما آوي سل ال له أَعلم یل رسالع 4 لأنام 


۳ 


۱- او اسماعیل بن عبدالرحمن است که قبلاً شرح حالش آورده شد. 


۱۱۳۹۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«هرگز ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه نظیر آنچه به رسولان خدا داده شده به ما نیز داده 
شود. خدا بهتر می‌داند رسالتش را کجا قرار دهد». 

بسیاری از این هواپرستان گمان می‌کنند ‏ که آنان به ریاست و بزرگی و اجتهادشان در 
عبادت و تهذیب و پاک کردن درونشان می‌رسند آن درجه‌ای که پیامبران بدون تبعیت از 
طریقه‌شان بدان رسیده‌اند. 

برخی از آنان گمان می‌کنند که ایشان برتر از پیامبران شده‌اند. 

یکی دیگر از ایشان می‌گوید: پیامبران و رسولان علم و معرفت به خدا را از چراغ 
حاتم اولیاء می گیرند و او برای خودش ادعا می‌کند که او خاتم اولیاست. این علم. همان 
حقیقت گفته فرعون است. و آن هم این است: این هستی قابل مشاهده. خود به خود به 
وجود آمده و سازنده و آفریدگاری ندارد اما این یکی می‌گوید: او اه است. و فرعون در 
ظاهر به طور کلی» وجود خدا را انکار کرد ولی در باطن از اینان. عارف‌تر و آگاه‌تر به 
خدا بود. چون او قائل به وجود سازنده و آفریدگار هستی بود. ولی اینان گمان کرده‌اند 
که وجود مخلوق همان وجود خالق است. ابن عربی و امثال او از اين افراد هستند. ابن 
عربی وقتی دید که شریعت ظاهر راهی برای تغییرش نیست. گفت: پیامبری خاتمه يافته 
ولی ولایت خاتمه نیافته است و مدعی شد که برحی از ولایت عظیم‌تر از برحی از نبوت 
و آنچه که برای پیامبران و رسولان است. می‌باشد و مدعی شد که پیامبران از ولایت 
استفاده می‌برند؛ همچنان که گفته است: 
مقام اللبوة في بسرزخ فویق السول ودون الولی!۱* 


۱- در اصل نسخه‌های خطی, «لایظن» (گمان نمی‌کنند) یعنی با اضافه کردن «ل) آمده که این اشتباه است. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی. «عادت» آمده است. 

۲- در سه نسخه اصلی (آ ب و ج)» «فوق» آمده که این اشتباه است و صحیح آن در نسخه خطی (د) 
آمده است. 

۶- این بیت شعر در «الفتوحات المکیهٌ». ۲۵۲/۲ بدین صورت آمده است: 


بین الولاية والرسالة برزخ فیه البوة حکمها لایجهل 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۱ 


«مقام پیامبری در برزخ قرار گرفته» کمی بالاتر از رسول و پایین تر از ولی است». 
این وارونه کردن شریعت است. چون ولایت برای مومنان پرهیزکار ثابت است؛ 


۳1 


چا بت آوییاء له لا خوت علیهم ولا هم رورت چم آلذیست ءامئوا 
۱ 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیزکاری دارند». 

نبوت اخحص از ولایت. و رسالت آحص از نبوت است؛ به تعبیری دیگر نبوت بالاتر 
از ول اب فسات بالا بر ارس اس همان طرز او بان ا ساره کل 

همچنین ابن عربی در افصوص» خود " می‌گوید: وقتی پیامبر لو نبوت را به دیواری 
از آجر تشبیه کرد و وقتی دید که اين دیوار کامل شده و فقط جای یک آجر مانده. پس 
او جای آن یک آجر است. اما راجع به خاتم اولیا او حتما این رژیا را داشته و.در خواب 
چیزی را دیده که پیامبر لو به عنوان تشبیه آورده است و ابن عربی خودش را در دیوار 
در جای دو آجر دیده است!! و دیده که خودش برای جای آن دو آجر مناسب و سازگار 
است در نتیجه دیوار تکمیل می‌شود!!" علت اینکه ابن عربی خودش را جای دو آجر 
دیده این است که در دیوار جای خالی یک آجر از نقره و یک آجر از طلا وجود دارد. 


«میان ولایت و رسالت. حد فاصلی قرار گرفته و این حد فاصل. نبوت است که حکم آن. نامعلوم 
نیست). 

۱- «الفصوص». ۱۳/۱ 

۲- نص عبارت در «الفصوص چنین است: اما خاتم اولیاء پس به ناچار باید اين رژیا را داشته و در 
خواب چیزی را دیده که رسول خدایِلِه به عنوان تشبیه آورده است و چنین می‌بیند که در دیوار 
جای دو آجر خالی است: آجری از طلا و آجری از نقره. پس او می‌بیند که دو آجری که در دیوار 
نیست و دیوار به وسیله آجر طلا و آجر نقره تکمیل می‌شود. پس ناچاراً باید ببیند که خودش برای 


جای آن دو آجر مناسب است. در نتیجه خاتم اولیاء آن دو آجر است و دیوار با آن تکمیل می‌شود. 


۱۳ قواعد ناب در تعبیر خواب 


که آجر نقره همان ظاهر شریعت و احکام مربوط به آن است. همچنان که او در سر و 
پنهانی چیزی را از خدا گرفته که در صورت ظاهر پیرو آن است چون او مسأله را 
باطن جای آن خشت طلاست. چون او از معدنی علم دریافت می‌کند که فرشته‌ای که به 
سوی پیامبر مه وحی می‌کرد. از آن علم دریافت می‌کرد. ابن عربی در ادامه گوید: اگر 
آنچه که بدان اشاره کردیم» فهم کنی علم نافع و سودمند برایت حاصل می‌شود. 


کفر این عربی و امثال او 

پشن نقهه کی اف از ارات که ری راید آعر.طاا وا زا به آحر 
نقره تشبیه کرده در نتیجه خودش را برتر و والاتر از پیامبرحٌ قرار می‌دهد؟! این 
آرزوهای هیچ و پوچ آنان است: 

ان نی صُدوریخ لا ترا هم پلخیه که [غاف: 1۵ 

«در دل‌هایشان جز تکبر و نخوت نیست که به [خواسته‌ی خود] نخواهند رسید». 

کرت کی میرن کی که سای ای نوشاه ات۱ از اسان ان فان 
دارد که کفر برخی از آنها پوشیده است و کفر برخی آشکار و واضح است؛ به همین 
خاطر نیاز به یک ناقد خوبی دارد تا زیف و دروغ آن را آشکار سازد. چون برخی از 
چیزهای دروغ برای هر ناقدی آشکار می‌شود و برخی تنها برای ناقد ماهر و آگاه و با 
بصیرت آشکار می‌شود . کفر ابن عربی و امثال او بالاتر از کفر کسانی است که می‌گویند: 


۱- نص عبارت در «الفصوص» چنین است: علتی که باعث شده او جای خالی در دیوار را دو آجر دیده 
آن است که او در ظاهر پیرو شریعت خاتم پیامبران است. و این جای آجر نقره است که این همان 
ظاهر شریعت و احکام مربوط به آن است» همچنان که او در سر و باطن چیزی را از خداوند گرفته 
که در ظاهر پیرو آن است. 

۲- به تعلیقات دکتر ابوالعلا عفیفی بر «الفصوص»؛ و «موقف العلم و العالم» اثر شیخ‌الاسلام مصطفی 
صبری, ۲۰۱۲-۱۸۷/۳ و ۲۷-۲۹۲ مراجعه کنید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۱۳ 


ن ین حَن وق مقل ما آوق ژسل له 4 الانام: :۱۲ 

«هرگز ایمان نمی‌آوریم مگر آنکه نظیر آنچه به رسولان خدا داده شده به ما نیز داده 
شود». 

اما ان عربی و امثال او. منافق و بی‌دین و اتحادی هستند که جایگاهشان در قعر آتش 
جهنم می‌باشد. منافقان به خاطر آنکه در ظاهر اسلام آووده‌انت. همانیت مسلمانان با آنان 
رفتار می‌شود. همچنان که منافقان زمان پیامبر بل در ظاهر اسلام می‌آوردند و در باطن 
کفر داشتند و پیامبر سل به خاطر آنکه در ظاهر اسلام آوردند همانند مسلمانان با آنان 
رفتار می‌کرد و اگر آن حضرت از یکی از منافقان کفر را که در باطن داشت. ظاهر 
می‌کرد. حکم مرتد را بر او جاری می‌کرد. اما راجع به قبول توبه او اختلاف نظر هست 
که قول صحیح آن است که توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود. معلّی این قول را از ابوحنیفه:: 
روایت کرده است. 

قوله: «ونقمن بما جاء من کراماتهم. وصح عن الثّقات من روایاتهم». 

ترجمه: «و به کرامات اولیاء که به ما رسیده به روایت‌های آنان که از انسان‌های نقه و 


قابل اعتماد به صحت رسیده. ایمان داریم». 


ثبوت کرامات اولیاء 


۱- او علامه و حافظ و فقیه ابویعلی معلّی بن منصور حنفی» مقیم و فقیه بغداد می‌باشد. او از علمای 
زیادی حدیث را روایت نموده است. معلی انسانی ثقه و صادق و راستگو بود. وی اهل حدیث و 
رأی و فقه و ورع بود. معلی از بزرگان اصحاب ابویوسف و محمد. و در زمینه نقل و روایت از افراد 
نقه اصحاب ابویوسف و محمد بود که کتاب‌ها و امالی و نوادر را از ابویوسف و محمد روایت کرده 
است. وی در سال ۲۱۱ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «سیر أعلام النبلاء», ۳۵/۱۰- 


۷۰ آمده است. 


۱۱۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


شرح عبارت: معجزه" در لغت و در عرف ائمه و دانشمندان متقدم [همچون امام 
احمدین حنبل و دیگران که آنان را آیات می‌نامند] هر کار خارق‌العاده‌ای را در بر می‌گیرد 
ولی بسیاری از علمای متأخر میان معجزه و کرامات فرق نهاده‌اند. که معجزه را برای 
پیامبر و کرامت را برای ولی قرار می‌دهند. جامع و قدر مشترک میان معجزه و کرامت. امر 
خارق‌العاده است. 

صفات کمال به سه چیز برمی گردد: علم. قدرت و بی‌نیازی. اين سه چیز به صورت 
کامل فقط برای خداوند یکتا درست است» چون اوست که بر هر چیزی احاطه علمی 
دارد و او بر هر چیزی توانا و از جهانیان بی‌نیاز است. به همین خاطر به پیامبرم 
دستور داده که از ادعای این سه چیز, اعلام برائت نماید. آنجا که می‌فرماید: 


ولا أعل الکو اقول تکم ای نله ان 


هد 


قل لا أقول لک عدی رین له 


تبع الا ما یوخ ال 4 [الأنعام: ۵۰] 

«گو: به شما نمی‌گویم که خزائن خدا نزد من است. و نه غیب می‌دانم و نه به شما 
می‌گویم که فرشته‌ام. جز از آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم». 
نوح نیز چنان گفت. پس این یکی اولین پیامبران اولوالعزم و اولین فرستاده‌ای است که 


خداوند او را به سوی مردم روی کره زمین فرستاده است و این تین خاتم پیامبران و 


و 


خاتم اولوالعزم است. که هر دو از ادعای آن سه چیز تبری می‌جویند. این بدان خاطر 
است که گاهی علم غیب از آنان خواسته می‌شد. مانند این آیه: 


«یسعلونك عن آلسَاعة 2 ان مرها 4 [النازعات: ۶۲]. 


«از تو درباره رستاخیز می پر سند که برپایی‌ اش است ؟» 


ِ 


گاهی از آنان تأثیر قرار دادن در چیزی را می‌خواستند مانند این آیه: 


رم و 


وقالوا تن تتبر لق ‏ نع تقیجر لیا ین لا ض یلمع 4 [الاسراه: 1٩۰‏ 


۱- نگا: «مجموع الفتاوی)»؛ ۳۲۵-۳۱۱۱۱ پس این عبارت از ار ین کتاب نقل شده و آنچه میان دو کروشه 


است از اوست. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۵ 


«و گفتند: ما هرگز به تو ایمان نخواهيم آورد تا آن که از زمین چشمه‌ای برای ما 
بجوشانی». 
و گاهی نیاز بشر بودن را بر آنان عیب می‌دانستند مانند این آیه: 


۶ و ص 


«وقالوا مال مدا الرسُول یأکل الطعام ویمیی ف آلاسَواق > [الفرتان: ۷] 

«و گفتند: این چه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟». 

پس به پیامبرج له امر شد که بدان خبر دهد که او فرشته نیست و به آن سه چیز تنها 
که ای ما هش ام تا ار ها او 
و که او تاه وهی فایت یه کم شود ارسایر او ناس قافن ای 
اد با رای اش انس اس بای سيم ای تفا 
کرامات. از این سه نوع خارج می‌شوند. 

سپس امر حرق‌کننده عادت. اگر فایده مطلوبی در دین به وسیله آن حاصل شود از 
کرده‌های شایسته‌ای است که در دین و شریعت به آنها امر شده که در این صورت یا 
واجب هستند و يا مستحب و اگر امر مباحی به وسیله آن حاصل شود در این صورت از 
تخت هاش دتوی اس کی کر کار فا اوه استو اکر هد کرای اش 
که در بر دارنده چیزی مورد نهی (اعم از نهی تحریمی يا نهی تنزیهی) باشد. در این 
صورت. این امر خارق‌العاده سبب عذاب یا خشم است. مانند کسی که نشانه‌ها و 
کرامت‌هایی به او داده شد و سیس آنها را از دست داد و از آنها عاری و بی‌بهره شد. این 
فرد بلعام بن باعورا" بود. حالا فرقی نمی‌کند که به کار بردن این امر خارق‌العاده در موارد 
نهی شده به خاطر اجتهاد يا تقلید. یا نقص عقل يا نقص علم. يا به خاطر غلبه حال یا به 


عطا می‌کرد. قومش از وی خواهش کردند که نفرین موسی و قومش کند. او پس از اصرار و 


آن بی‌بهره نمود. به کتاب‌های تفسیر سوره اعراف» آیه ۵ مراجعه کنید. 


۱۱۳۱۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


خاطر عجز يا ضرورت باشد. در هر حال چون در موارد نهی شده به کار بره شده. سبب 
عذاب پا حرمان از آن می‌باشد. 


امور خارق‌العاده پسندیده و ناپسند و مباح 

پس امر خارق‌العاده سه نوع است: ۱) نوعی در دین پسندیده است. ۲) نوعی مذموم و 
ناپسند. ۳) نوعی دیگر مباح است. اگر در امر خارق‌العاده مباح منفعتی باشد» نعمت است 
و اگر در آن منفعتی نباشد. همانند سایر امور مباحی است که هیچ منفعتی در آنها نیست. 
ابوعلی جوزجانی گوید: خواستار استقامت و پایداری باش. نه خواستار کرامت» چون 
نفس تو به دنبال کرامت در حرکت است ولی پروردگارت استقامت و پایداری را از تو 
می‌ خواهد. 

شیخ سهروردی " در کتاب خود. «عوارف المعارف»" می‌گوید: این اصل بزرگی در این 
موضوع است. چون بسیاری از مجتهدان عبادتگذار و متعهد از پیشینیان صالح شنیده‌اند و 
راجع به کرامات و امور خارق‌العاده‌ای که به آنان بخشیده شده اطلاع حاصل کرده‌اند. 
اینان دیده‌اند که درون‌های آنان هميشه به این کرامات چشم می‌دوخت و دوست 
می‌داشتند که چیزی از آن نصیبشان شود. شاید یکی از آنان مدت‌ها دل شکسته مانده و 
خودش را در صحت عملش متهم می‌کرد به خاطر آنکه کرامت و امر خارق‌العاده‌ای 
برایش حاصل نشده است. اگر آنان راز آن را می‌دانستند. قضیه برایشان آسان بود و 
می‌دانستند که خداوند دروازه آن را بر برخحی از مجاهدان راستین می‌گشاید و حکمت آن؛ 
در این است که به سبب آنچه از امور خارق‌العاده و نشانه قدرت که دیده‌اند. یقینشان 
زیاد شود؛ در نتیجه عزمشان بر زهد و پارسائی در دنیا و دوری از انگیزه‌های هوا قوی 


شود. پس راه درست. درخواست استقامت توسط نفس است. چون آن همه کرامت است. 


۱- او شهاب‌الدین عمربن محمدبن عبدال سهروردی صوفی بغدادی» صاحب تألیفات. متوفای سال 
۲ هجری می‌باش. شرح حالش در کتاب «السیر»» ۲۳۹/۲۲ آمده است. 


۲- «عوارف‌المعارف». ص ۶. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۷ 


بدون شک قلب‌ها تأثیر بیشتری از جسم‌ها دارند. اما اگر قلب‌ها سالم باشند» تأثیرشان 
سالم و خوب است و اگر سالم نباشند» تأثیرشان ناسالم و فاسد است. بنابراین احوال 
انسان گاهی تأثیرشان محبوب و پسندیده حداوند متعال است و گاهی تأثیرشان مکروه و 
نایسند. 

فقها راجع به وجوب قصاص بر کسی که دیگری را در باطن می‌کشد. سخن گفته‌اند. 
و اینان با باطن‌ها و قلب‌های خود شاهد امر تکوینی هستند و صرف خرق عادت یکی از 
آنان را چنین به حساب می‌آورند که آن کرامتی از جانب خدا برای اوست و نمی‌دانند که 
در حقیقت. کرامت تنها لزوم استقامت و پایداری می‌باشد و خداون متعال کرامتی را به 
بنده‌اش عطا نمی‌کند که بزرگتر از موافقت او با خدا در آنچه که دوست دارد و بدان 
راضی است. باشد. و آن هم اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر مه و دوستی با دوستان 
خدا و دشمنی با دشمنان خداست. 

اینان همان اولیاء خداوند هستند؛ کسانی که خدا درباره‌شان می‌فرماید: 

لا ارت أَواء اه لا خوفت غلبهم ولا هم کُزئورت 4 [یونس: 7 

«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند». 

اما فراخی یا تنگ‌دستی و ضرر و زیانی که خداوند متعال به وسیله خرق عادت یا 
چیز دیگری. بنده‌اش را مبتلا می‌سازد به خاطر کرامت يا خواری بنده بر پروردگارش 
نیست. بلکه امری است که گروهی بدان خوشبخت می‌شوند اگر دای را اطاعت کنند و 
گروهی بدان بدبخت می‌شوند اگر خدای را نافرمانی کنند؛ همچنان که خداوند متعال 


2 ام م صر و روف محر رو رم م و ی وا بت کر رگ ۰ 
«فامَا الانسَن |ٍذا ما یله ربدء فاکرمَد ونعمَُء فیقول ریت اکرمن (ج وآما لد 


ی ۶ 5 صد 
ما ابَتلبهٌ فقدر علیه رزقه, فیِقول ری آهس (2 کلا 4 [الفجر: ۱۷-۱۵]. 


۱- بزی این دو کلمه را به صورت «آكرمني» و «آهانني» با «یاء» در حالت وصل و وقف خوانده است. 


نافع فقط در حالت وصل. با «یاء» خوانده و در حالت وقف آن را حذف نموده است. از ابوعمرو 


۱۱۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«اما آدمی را چون پروردگارش بیازماید و او را گرامی داشته نعمتش دهد گوید: 
خدایم مرا گرامی داشت. و اما چون او را بیازماید و روزیش را تنگ سازد پس گوید: 
پروردگارم مرا خوار کرد. هرگز چنین نیست». 

به همین خاطر مردمان در امور خارق‌العاده سه دسته‌اند: دسته‌ای به وسیله حرق 
عادت. درجه‌شان بالا می‌رود؛ دسته‌ای به وسیله آن گرفتار عذاب خدا می‌شوند؛ و 
دسته‌ای خرق عادت به نسبت آنان همانند امور مباح است همان‌طور که قبلاً بدان اشاره 


شد. 


کلمات خداوند دو نوع‌اند: تکوبنی و تشر بعی 
تنوع کشف حفایق و 7 در برخی چیزها به اعتبار تنوع کلعات: خد ات لمات 


خدا هم دو نوع‌اند: تکوینی و تشریعی . 


نوع اول - کلمات تکوینی 
کلمات تکوی دا همان منت که باس موی ان فرمودیاشن بان ماه ترجه است: 
«آعوذ بکلمات له التامات اتي لایجاوزهت ‏ بر ولا فاجز» ۲ «یناه می‌برم به کلمات کامل 


روایت شده که انسان در حالت وصل میان اثبات «یاء» در هر دو کلمه یا حذف «یاء» مخیر است و 
مشهور در نزد وی حذف «یاء» در حالت وصل می‌باشد هرچند هر دو وجه از او صحیح است. 
دیگران در هر دو حالت (ینی هم حالت وصل و هم حالت وقف». این دو کلمه را با حذف «یاء» 
قرائت نموده‌اند. نگا: «الکشف عن وجوه القراءات». ٩۳۷۶/۲‏ «حج القراءات». ص ٩۷۹۶‏ «النشر»؛ 
۲ ,«زادالمسیر». ۱۱۹/۹ و «البدور الزاهرة». ص ۲۶۲ 

۱- نگا: «شفاء العلیل» ص ۲۸۲؛ «الفرقان بین آولیاء الرحمن و بین آولیاء الشیطان». ص ۱۱۸ و بعد از 
آن؛ و (مجموع‌الفتاوی)»» ۷۱-۷۱ ۲. 

۲- در اصل نسخه‌های خحطی, «لایتجاوزهن» آمده و آنچه که در بالا ذکر شده براساس کتاب‌های حدیثی 
یت 


۳- حدینی صحیح است. که تخریج آن از پیش گذشت. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱1۹ 


تکوینی خداوند اه اسنت: 
۱۳| 
نما آمره: ادا اراد شیعا آن یقول له کن فیکون 4 [یس: ۸۲ 


«فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند. تنها این است که به آن بگوید: باش» یس 


[ 


می‌شود». 
در جای دیگری می‌فرماید: 
مم دعر و 7 5 زر و 
وتمت کلمت رَبّك صدقا وعدلا 


[الانعام: ۱۵ 


1 بل لکلمنیه- هو آسَمیغ لیر 4 


«و سخن پروردگارت از لحاظ صدق و عدل تمام و کمال است. و کلمات او را 
تغییردهنده‌ای نیست». 


همه هستی و سایر امور خارق‌العاده زير این کلمات تکوینی قرار می گيرند. 


نوع دوم - کلمات تشریعی (دینی) 

کلمات دینی همان قرآن و شریعت خداوند است که پیامبرش را با آن مبعوث نموده 
است. این نوع شامل امر و نهی و خبر خداوند است. بهره بنده از این کلمات علم به 
آنها و عمل و امر به آنچه که خداوند بدان امر کرده. می‌باشد همچنان که بهره همه 
بندگان عام و خاص علم به امور تکوینی و تأثیر در آنهاست. 

نوع اول از کلمات خداء تدبیری و تکوینی است و نوع دوم تشریعی و دینی. پس 
کشف نوع اول علم به حوادث کونی است و کشف نوع دوم علم به مأمورات شرعی. 


ِ- در اصل نسخه‌های خحطی. «کلمات» به صورت جمع املاه است» که این پراساس قرائت ابوعمرو. 
نافع. ابن کثیر و ابن عامر می‌باشد و عاصم و حمزه و کسائی و یعقوب. «کلمة» به صورت مفرد 
قرائت نموده‌اند. نگا: «الکشف عن وجوه‌القراءات». 11۷/۱؛ «حجهٌ القراءات. ص ۲۸؛ و 


«زادالمسیرا» ۰۱۱۰/۳ 


۱۱۳۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


قدرت کلمات تکویتین تاتیر هن آموز توش با کی خودش, اشت منت ره وف بر 
روی آب. پرواز کردن در هوا و نشتسن در میان آتش. و یا در دیگری است مانند سالم 
کردن و از بین بردن و بی‌نیاز کردن و نیازمند کردن کسی. 

و قدرت کلمات تشریعی, تأثیر در امور تشریعی است که این هم یا در خودش از راه 
اطاعت از خدا و پیامبرتِهٍ و پایبندی به قرآن و سنت پیامبرجِِهٍ در آشکار و نهان 
می‌باشد و پا در دیگری است بدین صورت که کسی را به اطاعت از خدا و پیامبر ع امر 
کند و او هم اين کار را بکند. 

وقتی این مطلب روشن شد. پس بدان که عدم خوارق از لحاظ علم و قدرت. زیانی 
به مسلمان در دینش نمی‌رساند. یعنی کسی که چیزی از امور غیبی برایش کشف نشود و 
چیزی از امور تکوینی برایش مسخر نشود. این امر درجه او را نزد خداوند کم نمی‌کند» 
بلکه چه بسا عدم آن برایش سومندتر باشد. البته در صورتی که همراه امور خارق‌العاده 
دین هم باشد وگرنه صاحبش در دنیا و آخرت هلاک و بدبخت می‌شود. چون امور 
خارق‌العاده گاهی همراه دین است و گاهی همراه عدم دین یا تباهی دین و يا نقص دین 
می‌باشد. 


امور خارق‌العاده سودمند. پیرو و خدمتگزار دین است 

یس امور خارق‌العاده سودمند. پیرو و خدمتگزار دین است؛ همچنان که ریاست 
سودمند و مال سودمند. پیرو دین و در خدمت دین می‌باشد. همان‌طور که حکومت و 
مال سودمند در دست پیامبرج و ابوبکر و عمر بود. کسی که امور خارق‌العاده را هدف 
قرار می‌دهد و دین را تابع و پیرو آن و وسیله‌ای برای رسیدن به آن قرار می‌دهد و در 
اصل به خاطر دین نیست. چنین فردی به کسی می‌ماند که دنیا را از راه دین می‌خورد و 
دین فروشی می‌کند و دیگر حال و وضعیت او همانند حال و وضعیت کسی نیست که 
ترس عذاب يا امید بهشت را در دل دار چون اینها بدان امر شده و فردی که با داشتن 
امور خارق‌العاده ترس عذاب پا امید بهشت را دارد. بر راه نجات و شریعت صحیح قرار 


گرفته است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۱ 


بسیار جای شگفت است بسیاری از کسانی که می‌پندارند هدف و تلاش او دیگر از 
آن گذشته که به خاطر ترس از آتش دوزخ یا امید به بهشت باشد. بلکه هدف و تلاشش 
را در این قرار می‌دهد که به وسیله دینش کمترین امر خحرق عادت از امور خارق‌العاده دنیا 
را به دست آورد!! گذشته از این دین اگر به لحاظ علم و عمل درست و سالم باشد. باید 
خرق عادت را در صورتی که صاحبش بدان نیاز داشته باشد. به دنبال خود آورد؛ خداوند 
متعال می فر ماید: 


<< ی 3 


#وَمن ٍ یکی هل له رجا (چع وَیررقَهُ من خی لا 4 الطلاق: ۳-۲ 

«هر که از خدا بترسد. برای او راه عروجی [از گناه و مشکلات] پدید می‌آورد. و او 
ی ی ی و فا 

اد میرن رقَانا 4 [لأتفال: ۳۹ 


صد 
۳۹3 


7 لوا آنفسکم و اخرجوا ین دی رکم ما فعلوه الا قلیل یم 


7 
س ۳ ۳ 
یسور و بی.. 89 لک 


ول یم فعلوا ما یُوعَظون به لکان ترا هم ود تلییتا وچ واذا لته من نا 
جرا عطیما (چ وَلََديتَهُم ۱ مُستَقیما که [النساء: ۸۳-1 

«و اگر پندی را که به آنان داده می‌شود به کار می‌بستند» قطعاً برایشان بهتر و در ثبات 
قدم موثرتر بود. و در آن صورت [ما هم] از پیش خود اجر بزرگی به آنها می‌دادیم. و 
حتماً به راهی راست هدایتشان می‌کردیم». 

لا بت أَوییاء آنه لا خوفت علیهم ولا هم رورت بچ؛ انیت نامئوا 


وا و و ( لم البشرع 3 الحَیَوة لد تیا و لاه لا تبدیل 


2 ص یم م و صدم صحر 
لکامّت اه ذاللک هو الفوّز العَظیمٌ 6 [یونس: 11-7۲]. 


۱۳۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«آگاه باش که اولیای خدا را نه بیمی است و نه اندوهگین می‌شوند. همانان که ایمان 
آوردند و همواره پرهیز کاری دارند. برای ایشان در زند کی اون دنیا و در آخرت تشاوت 


است ». 


و رسول خداله می‌فرمایند: «اتقوا فراسة المومن. فاته ینظر بنور الّه» «از فراست و 
هوشیاری ممن بترسید چون او به وسیله نور خدا نگاه می‌کند». 

سپس آن حضرت این آیه را تلاوت نمود: 

«اِنْ نی لك لایت لَمتَوسَینَ 4 [الحجر: ۷۵ 

«ه پقین در این [کیفر] برای هوشیاران عبرت‌هاست». 

ترمذی آن را از طریق روایت ابوسعید خدری» روایت کرده است . 

خداوند متعال بنا به آنچه که پیامبر له از وی روایت می‌کند. می‌فرماید: «من عادی لی 
ولی؛ فقد بارزني بالمحاربة وما تقرّب ی عبدی بمثل ما افترضت علیه. ولایزال عبدي يتقرب ال 
بالتوافل. 0 آحبّه. فاذا آحببته. کنت سمعه اْذي پسمع به. وبصره الذي پبصر به. ویده الّتی 


۱- ترمذی به شماره: ۱۳۱۲۷ و ابن جرین ۳۰/۱۶ آن را روایت کرده‌اند. در سند آن» عطیه عوفی وجود 
دارد که ضعیف است. طبرانی نیز به شماره: ۷ از طریق عبدالّه بن صالح آن را روایت کرده که 
وی گوید: معاویه بن صالح, از راشد بن سعد از ابوامامه برایم نقل کرده که پیامبر بل فرمودند: 
«اتقوا فراسة المومن فاّه ینظر بنور الّه» «از فراست و هوشیاری مزمن بترسید. چون او به وسیله نور 
خدا می‌نگرد». عبداله بن صالح - که کاتب لیث است - بد حافظه است. با وجود آن. هیثمی اسناد 
این روایت را در «المجمع» ۲۷۸/۱۰ حسن دانسته» شاید این امر به خاطر شواهد این حدیث باشد. 
در همین باب ابن جریر ۳۲/۱۶ روایتی را از طریق ابن عمر و وبان آورده است. در روایت ابن 
عمر. فرات بن سائب وجود دارد که متروک است و در روایت وبان. ممل بن سعید رحبی فرار 
دارد که حدیثش منکر است. همچنین بزار به شماره ۳۹۲۰ روایتی را از طریق انس بن مالک با این 
لفظ آورده است: «اِت له عباداً یعرفون الناس بالتوسم» «همانا خداوند بندگانی دارد که مردم را به وسیله 
هوشیاری و فراست می‌شناسند». هیثمی در «المجمع» آن را آورده و نسبت آن را به طبرانی در 
«المعجم الأوسط» افزوده و گوید: اسناد آن حسن است. همچنین سخاوی در «المقاصد الحسنهة». ص 


۰ آن را حسن دانسته است. و نگا: «تفسیر ابن کثیرا» 1۱/۶. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۳ 


یبطش بهاء ورجله الّني يمشي بهاء ولتن سألني. لاعطینه ولتن استعاذني, لاعینَ؛ وما تردت في 
شيء آنا فاعله تردّدي في نفس عبدي المومن. یکره الموت. وأکره مساءته ولابّد له منه»" «هر 
کس با دوست من دشمنی ورزد. اعلام جنگ با من نموده است و بنده‌ام به مانند آنچه که 
بر او فرض کرده‌ام به من نزدیک نمی‌شود و بنده‌ام پیوسته به وسیله سنت‌ها و نوافل به 
من نزدیک می‌شود تا وی را دوست بدارم. هرگاه وی را دوست داشتم آن وقت من 
گوشش هستم که با آن می‌شنود. چشمش هستم که با آن می‌بیند. دستش هستم که با آن 
می‌گیرد» و پایش هستم که با آن راه می‌رود. و اگر چیزی را از من بخواهد حتماً به وی 
خواهم داد و اگر به من پناه برد قطعاً پناهش می‌دهم. در هیچ کاری که کرده‌ام به مانند 
گرفتن جان بنده مژمنم تردید نکرده‌ام. چون او مرگ را دوست نمی‌داشت و من هم 
دوست نداشتن و ناخوشی او را دوست نمی‌داشتم. اما او ناچارا باید می‌ترد». پس روشن 
شد که استقامت و پایداری. سهم پروردگار است و طلب کرامت. سهم نفس. 

گفته معتزلی‌ها راجع به انکار کرامت. بطلان و بی‌اساس بودن آن آشکار است؛ چون 
انکار این مسأله همانند انکار امور محسوس است. گفته آنان اگر صحیح می‌بود. آن وقت 
امور خارق‌العاده‌ای که پیش می‌آمد با معجزه قاطی می‌شد و منجر به اشتباه گرفتن پیامبر 
با ولی می‌شد. و این جایز نیست. این ادعا تنها زمانی صحیح است که ولی کار 
خارق‌العاده‌ای را انجام دهد و ادعای پیامبری کند. که این واقع نمی‌شود و اگر این ولی 
ادعای پیامبری می‌کرد. دیگر ولی نبود بلکه مدعی دروغین پیامبری می‌بود. قبلاً راجع به 
فرق میان پیامبر و کسی که به دروغ ادعای پیامبری می‌کند. در ضمن توضیح گفته 
طحاوی: «و محمد بنده و پیامبر برگزیده خحداست» سخن گفته شد. 


انواع فراست 
آنچه باید در اینجا بدان توجه کرد این است که فراست سه نوع است:" 


۱- تخریج آن قبلا گذشت. 
۲- نگا: «مدارج السالکین». 1۸۷-1۸۶/۲. 


۱۳۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


نوع اول - فراست ایمانی 

سیب این نوع از فراست. نوری است که خداوند در دل بنده‌اش قرار می‌دهد. و 
حقیقت آن. این است که این فراست نظری است که به قلب هجوم می‌برد و روی آن 
می‌پرد همان‌طوری که شیر روی شکار می‌پرد. در واقع فراست از همین «فریسه» (شکار) 
گرفته شده است. این فراست به تناسب قوت ایمان است. پس کسی که ایمان قوی‌تری 
داشته باشد. او فراست بی‌نظیری دارد. ابوسلیمان دارانی " می‌گوید: «فراست و هوشیاری. 
پرملا ساختن درون و مشاهده غیب است. و این از مقامات ایمان می‌باشد». 


نوع دوم فراست ریاضت 

این نوع از فراست از راه گرسنگی و شب‌زنده‌داری و خلوت کردن و گوشه‌نشینی به 
دست می‌آید؛ چون نفس آدمی وقتی از موانع به دور باشد به سبب دور بودنش از موانع 
نوعی فراست و کشف پرایش حاصل می‌شود. این فراست میان موّمن و کافر مشترک 
است و نشان‌دهنده ایمان و ولی بودن نیست. و حقّی سودمند و راهی مستقیم را کشف 
نمی‌کند. بلکه کشف این فراست از جنس فراست حاکمان و معیّران خواب و پزشکان و 
مانند آنها می‌باشد. 


نوع سوم - فراست خلقتی و آفرینشی 

فراستی است که پزشکان و دیگران از آن بهره‌مندند. اینان با استفاده از این فراست. با 
خلقت و آفرینش چیزی بر احلاق و خوی آن نظر به ارتباطی که میان آن دو است و 
حکمت خدا اقتضای آن را کرد استدلال می‌کنند؛ مانند استدلال به کوچکی غیرعادی 
سر بر کمی عقل و استدلال به بزرگی سر بر عقل زیاد. استدلال به سعه صدر بر سعه و 


گستردگی اخلاق و خوی و استدلال به تنگی صدر بر کمبود اخلاق و خوی. استدلال به 


۱- او عبدالرحمن بن احمد دارانی است. در حدود سال ۱۶۰ هجری به دنیا اه است. وی از زاهدان و 
یارسایان بزرگ بود. شرح حالش در کتاب (سیر آعلام النبلاء» ج ۰ ك شماره: ۶ آمده اسشستت: 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۳۵ 


خشک بودن چشمان و تیرگی نگاه چشمان بر ابله بودن صاحبش و ضعف حرارت قلبش 
ات ان 

قوله: «ونومن بأشراط الساعة: من خروج الذجال. ونزول عیسی ابن مریم‌ا! من السّمای 
ونزمن بطلوع الشمس, من مغربها. وخروج دابّة الاأرض من موضعها». 

ترجمه: به نشانه‌های قیامت از جمله خحروج دجال. فرود آمدن عیسی بن مریم ال از 
آسمان, طلوع خورشید از طرف مغرب. و بیرون آمدن خزندگان روی زمین از جای 


خودشان. ایمان داریم». 


ایمان به نشانه‌های قیامت 

شرح عبارت: از عوف بن مالک اشجعی روایت است که گوید: در غزوه تبوک نزد 
پیامبر و آمدم و آن حضرت در میان بنای گنبدی شکل از چرم بود و فرمود: «اعدد سا 
بین یدی السّاعة: موتی» ئم فتح بیت‌المقدس ثم موتانْ [یخذ] فیکم کفعاص" الغنم» نم 
استفاضة المال حتی یعطی الرجل منة دینار فیظل ساخط ثم فتناٌ لایبقی بیت من العرب الا دخلته, 
ثم هدن تکون بینکم وبین بنی الأصفر فیغدرون. فیأتونکم تحت نمانین غایهٌ. تحت کل غاية 
اناعشر ألفّ» «شش چیز از نشانه‌های قیامت را بشمار: ۱) مرگ من» ۲) فتح بیت‌المقدس. 


۱- «موتان». با ضمه «میم» و سکون «واو»؛ قزاز گوید: به معنای مرگ است. دیگران بر این باورند که 
(موتان»» مرگی است که زیاد واقع می‌شود و همه‌گیر است. اين کلمه اگر با ضمه «میم» باشد. لغت 
تمیم است و دیگران آن را با «فتحه» می‌آورند. به انسان کودن و ابله. «موتان القلب» گفته می‌شود. 
ابن جوزی گوید: برخی از محدثان به اشتباه. «موتان» با فتحه «میم» و «واو) می‌آورند. چون این کلمه 
(یعنی موتان) نام زمینی است که با کشت و اصلاح. زنده نمی‌شود. نگا: «غریب الحدیث»» ۸۲/۶ اثر 
ابوعبید؛ و «الفائق». ۵۳/۳. 

۲- «هعاص» با ضمه «قاف»؛ دردی است که چهارپایان را می‌گیرد و اين درد از بين نمی‌رود تا اینکه 
چهارپایان می‌میرند. «اقعاص». در قتل هم از آن آمده است. می‌گویند: «رمیت الصید. فأقعصته» 
هرگاه آن را در جا بکشی. نگا: «غریب الحدیث» ۸۱/۶ 


۳- در اصل نسخه‌های خطی به «استقامة» تغییر یافته است. 


۱۳۳۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


۳) مرگ همه‌گیر همانند طاعون در چهارپایان ۶) فراوانی مال تا جایی که صد دینار به 
کسی داده می‌شود و او رنجیده خاطر و ناراحت می‌شود ۵) فتنه‌ای که هیچ خانه‌ای از 
خانه‌های قوم عرب نمی‌ماند مگر اينکه داخل آن می‌شود. 3) سپس صلح و آتش بسی که 
میان شما و طایفه بنی اصفر می‌باشد. که آنان خیانت می‌کنند. پس زیر هشتاد هدف به 
شما حمله می‌کنند و زیر هر هدف دوازه هزار نفر قرار دارند». به جای «غایة» «رایف»" 
هم روایت شده و هر دو به یک معنا هستند. آبخاری و ابوداود و ابن ماجه و طبرانی آن را 


۱- نزد ابوداود به شماره: 1۲٩۲‏ از طریق روایت ذی مخبر. ابن جوزی گوید: برخی از محدئان «غابة» 
روایت کرده‌اند؛ «عمده القاری». ۱۰۰/۱۵ 

۲- جوالیقی گوید: «غایة» و «رایة» یکی هستند. 

۳- به شماره: ۳۱۷۲ از طریق حمیدی. که وی گوید: و لیدبن مسلم برای ما نقل کرد و گفت: عبدالله بن 
علاء بن زبر برای ما نقل کرد و گفت: از بسر بن عبیدالّه شنیدم که او از ابوادریس شنید که گفت: از 
عوف بن مالک شنیدم ... راویان آن» همگی اهل شام هستند جز حمیدی, استاد بخاری. چون او اهل 
مکه است. ابن ماجه به شماره: ۶06۲ از طریق عبدالرحمن بن ابراهيم از ولیدبن مسلم - آن را 
روایت کرده است. طبرانی در «المعجم‌الکبیرا» ج ۸ ص ۰ به شماره ۷۰ از طریق دحیم. از ولیدبن 
مسلم ... آن را روایت کرده فقط او میان عبدالّه بن علاء و میان بسربن عبیداله زیدبن واقد را به 
سند آن افزوده است. پس او در اتصال اسانید اضافه شده که حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب 
«الفتح»» ۲۷۷/۱ آن را گوشزد نموده است. همچنین ابوداود به شماره: 1۲۹۳ از طریق مومّل بن فضل 
به طور مختصر و ابن ماجه به شماره ۶۰۹۵ از طریق عبدالرحمن بن ابراهیم» از ولیدبن مسلم آن را 
روایت کرده‌اند. احمد در «المسند». ۲۵/1؛ و طبرانی به شماره: ۷۲ از دو طریق از صفوان به طور 
طولانی آن را روایت کرده‌اند که در این روایت صفوان گوید: عبدالرحمن بن جبیر بن نفی از 
پدرش, از عوف بن مالک برای ما نقل کرد و در آخر روایت. این عبارت را افزوده است: «فسطاط 
مسلمین در آن روز در سرزمینی به نام «الغو طف) در شهری به نام «دمشق» می‌باشد». این حدیث طرق 
دیگری دارد که طبرانی به شماره‌های: ۸ ۱۱٩‏ ۱۲۲ و ۱۵۰ آن را روایت کرده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۷ 


از حذیفه بن اسید روایت است که گوید: در حالی که ما با هم قیامت را یادآوری 
می کردیم. پیامپر لو از ما اطلاع حاصل کرد و فرمود: «ما تذکرون»" «چه چیزی را به یاد 
می‌آورید؟» گفتند: قيامت را یاد می‌کنيم. فرمود: «انْها لن تقوم حتی تُری" عشر آیات: 
الخان. والدجال, والذابّة. وطلوع الشمس من مغربها. ونزول عیسی اين مریم ویأجوج ومأجوج, 
وثلافة خسوف: خسف بالمشرق» وخسفٌ بالمغرب. وخسف بالجزيرة العرب. وآخر ذلك ناژ 
تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرهم» «قیامت هرگز برپا نمی‌شود تا اينکه ده نشانه دیده 
شود: دود. دجال. جنبنده طلوع خورشید از طرف مغرب. فرود آمدن عیسی بن مریم 
یاجوج و مأجوج و سه تا گرفتگی: یکی در طرف مشرق. یکی در طرف مغرب و یکی 
هم در جزيرة العرب. و آخرین نشانه. آتشی است که از یمن بیرون می‌آید و مردم را به 
سوی جایگاه حشرشان سوق می‌دهد». مسلم آن را روایت کرده است " 

در «صحیحین» که لفظ از آن بخاری است. از ابن عمرفه روایت شده که وی گوید: 
نزد پیامبر ی از دجال سخن به میان آمد. آن حضرت فرمود: «د له لايخفي علیکم. وان 
له لیس باعور. وآشار بیده (لی عینیه, وان المسیح الدجَال آعور عن الیمنی, کاَنْ عینه عنبة طافیثٌ»؛ 
«همانا خداوند بر شما پوشیده نیست» و خداوند یک چشم نیست. و با دستش اشاره به 
دو چشمش کرد. و همانا مسیح دجال چشم طرف راست را ندارد و یک چشم است. 
گویی یک دانه انگور فشار داده شده است». 


۱- در صحیح مسلم «ما تذاکرون» آمده است. 

۲- در صحیح مسلم. «حتی ترون قبلها» (تا اینکه پیش از آن را ببینید)آمده است. 

۳- صحیح مسلم. شماره: ۰۲۹۰۱ همچنین احمد در «المسند». ۱/۶؛ ابوداود به شماره: ۶۳۱۱؛ ابن ماجه به 
شماره: ۶۰۵۵؛ ترمذی به شماره: ۲۱۸۳؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «التحفه. ۲۰/۳ آمده؛ 
طیالسی به شماره: ۱۰7۷ ابن ابی شیبه, ۱۳۱-۱۳۰/۱۵؛ طبرانی به شماره‌های: ۳۰۲۸ ۳۰۲۹ و ۳۰۳۶ 
و بغوی به شماره: ۶۲۵۰ آن را روایت کرده‌اند. 

۶- بخاری به شماره‌های: ۳۶۳۹ ۳۶۶۱ ۰.۹۰۲ ۰۱۹۹۹ ۷۰۲۱ و ٩۷/۱۲۸‏ مسلم به شماره: ۱۹۵ و ۲۲۶۷/۶؛ 
ابوداود به شماره: ۶۷۵۷؛ ترمذی به شماره‌های: ۲۲۳۵ و ۲۲۶۱؛ احمد در «المسند». ۳۷/۲ و ۱۳۱؛ ابن 


ابی شیبه» ۱۲۸/۱۵؛ و بغوی به شماره‌های: ۶۲۵۵ و ۶۲۵1 آن را روایت کرده‌اند. 


۱۱۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


از انس بن مالک‌#» روایت است که گوید: رسول خداءلِ فرمود: «ما من نبي الا آنذر 
قومه الاْعورّ الدَجال آلا انه آعور. وان رتکم لیس بأعور, ومکتوب بین عینیه کٌ ف ز»" «هیچ 
پیامبری نیست مگر آنکه قومش را از دجال یک چشم ترسانده است. آگاه باشید که دجال 
یک چشم است. و همانا پروردگارتان یک چشم نیست. و میان چشمان دجال «ک ف را 
نوشته شده است». پیامبر 2و در روایت دیگری آن را این گونه تفسیر کرده که پعنی «او 
کافر است». 

بعاری و دیگران از ابوهریره‌طه روایت کرده‌اند که او گفت: رسول خداعلٍ فرمود: 
«والذي نفسي بیده لیوشکن آن ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدل فیکسر الصلیب» ویقتل الخنزیر» 
ویضع الجزية. ویفیض المال حتی لایقبله حك» حتی تکون السَحدة خیراً من الدنیا وما فیها» 
«سوگند به کسی که جانم در دست اوست. هر آن احتمال دارد که پسر مریم (عیسی) به 
عنوان داوری عادل به میان شما فرود آید. و آن وقت صلیب را می‌شکند و خوک را 
اين وضعیت به گونه‌ای است که یک سجده از دنیا و آنچه در دنیاست. بهتر است». 
سپس ابوهریره می‌گوید: و اگر خواستید این آیه را بخوانید: 

صد 

ی : لب 2 و وم 2 0 و زو ۱2 مر ما سم ۳ 1 و 

ون من هل الکتب للا لیژّین به قَبّل موت ویوم القيمة یکون علم 
یداه [النساء: ۱۵۹]. 

«و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر آنکه پیش از مرگش حتماً به او [عیسی] ایمان 
می‌آورد و روز قیامت بر آنان گواه خواهد بود». 

احادیث دجَال, و فرود آمدن عیسی بن مریم از آسمان و کشتن دجال به دست او و 


۱- بخاری به شماره‌های: ۷۱۳۱ و ٩۷۶۰۸‏ مسلم به شماره: ۲۹۳۳؛ ترمذی به شماره: ٩۲۲۶۵‏ ابوداود به 
شماره: ۶۳۱7؛ و طیالسی به شماره: ۱۹۲۳ آن را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۹ 


همه‌شان را در یک شب به برکت دعای عیسی ام علیه آنان» از بین می برد زیادند که 
تفصیل و شرح آن در این مختصر نمی گنجد . 

( دابه و طلوع خورشید از سمت مغرب. خداوند متعال می‌فرماید: 

«وذا وم لول عم آخرجنا شم ده ین آلازض نکم أَنْ آلتاس کائوا 
بغایستا لا یوقئون ۳4 [النمل: ۸۲ 

«و چون وعده عذاب بر ایشان واقع شود. جنبنده‌ای را از زمين برای ايشان بیرون 
می‌آوریم که با آنها تکلم می‌کند [و می‌گوید][: مردم [چنان که باید] به آیات ما یقین 
نم ی آوردند». 

در جای ِ خداوند سبحان می‌فرماید: 


ی مر 


ی بعض #ایت ربق لا ینفع تفا |یمئها و ات ی له زیت و 
ایمبا ۶ را فل آنتظروا | مُتَظرون 6 [الأنعام: ۱۵۸]. 


«آیا جز این انتظار دارند که فرشتگان به سویشان بیایند با پروردگارت بیاید. یا پاره‌ای 
از آیات (معجزات) پروردگار تو ظاهر گردد؟ [اما] روزی که برخی آیات پروردگارت 
بياید» برای کسی که قبلاً ایمان نیاورده و یا در ایمان خویش عمل خیری فراهم نکرده 
باشد ایمان آوردنش سودی ندارد. بگو: منتظر باشید. ما نیز منتظریم». 

ری در ضمن تفسیر آیه مذکور از ابوهریره روایت کرده که او گفت: رسول 
خدا له فرمود: «لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها. فاذا رآها الناس آمن من علیها؛ 


۱- بخاری به شماره‌های: ۲۲۲۲ ۰۲1۷۹ ۳۶۶۸ و ٩۳۶1؛‏ مسلم به شماره: ۱۵۵؛ ترمذی به شماره: ۲۲۳۳؛ 
این ماجه به شماره: 1۰۸۷؛ احمد در «المسند». ۰۲۶۰/۲ ۰۲۷۲ ۰۲۹۰ ۳۹۶ ۶۰ ۶۱۱ ۶۸۲ 1۹۶ و 
۳۸ و ی به شماره: ۲۲۹۷ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- نگا: «تفسیر القرآن العظیم» ۲۲6-۲۲۰/۷؛ «النهایف» ٩۱۹۰/۱‏ و «روح المعانی» ۲۵-۲۵/۲۰. 


۱۱۳۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


فذلك حین لاینفع نفساً ایمانها لم تکن آمنت من قبل»" «قیامت بریا نمی‌شود تا اينکه 
خورشید از سمت مغرب طلوع کند. وقتی مردم آن را می‌بینند تمامی کسانی که بر روی 
زمین هستند. ایمان می‌آورند اما کسی که قبلا ایمان نیاورده, آن موقع ایمان آوردنش 
سودی ندارد». 

مسلم از عبدال بن عمری روایت کرده که او گوید: حدیثی را از رسول خدامو 
حفظ کرده‌ام که هرگز فراموشش نمی‌کنم: از رسول خدامل شنیدم که می‌فرمود: «اْ آول 
الایات خروجاً طلوع الشمس من مغربها. وخروج الابة علی الناس ضحی. وآیّها" ما کانت قبل 
صاحبتها فالأأخری علی انرها قریبا» ۲ «همانا اولین نشانه‌های [قيامت که روی می‌دهند] طلوع 
خورشید از سمت مغرب. و بیرون آمدن جنبنده به هنگام چاشت برای مردم می‌باشد. هر 
کدام یک از این دو نشانه که پیش از دیگری روی می‌دهد. دیگری به زودی به دنبال آن 
روی می‌دهد». 

یعنی اولین نشانه‌هایی که عادی و مأنوس نیست هرچند دجال و فرود آمدن عیسی انا 
از آسمان, و بیرون آمدن یأجوج و مأجوج پیش از آن بوده‌انده چون این نشانه‌ها به دلیل 
آنکه ین هو ههلا امقالن: نها مانوشن: اس نله قسیش‌عاطی غاد و موش 
هستند. اما بیرون آمدن جنبنده (دابه) به شکلی عجیب و غریب. غیرعادی و نامأنوس 
است. گذشته از اين. سخن گفتن آن با مردم و نشانه‌گذاری آنان با ایمان یا کف کاملا 
امری غیرعادی است. این نشانه. نخستین نشانه‌های زمینی است همچنان که طلوع 
خورشید از سمت مغرب که برخلاف عادت و معمول خود است. نخستین نشانه‌های 
آسمانی می‌باشد. 


۱- بخاری به شماره‌های: ۱۳۵ ۶۱۳۱ و ۱۵۰؛ مسلم به شماره: ۱۵۷؛ ابوداود به شماره: ۶۳۱۳؛ ابن 
ماجه به شماره: ۶۰7۸؛ نسائی در «الکبری» آن گونه که در «الَتحفه», ۶۶۲/۱۰ آمده؛ و بغوی به شماره: 
۳ آن را روایت کرده‌اند. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی. «فایتها» آمده و آنچه که در بالا ذکر شده براساس صحیح مسلم می‌باشد. 

۳- مسلم به شماره: ۲۹۶۱؛ ابوداود به شماره: ۳۱۰؛ ابن ماجه به شماره: ۶۰1۹؛ طیالسی به شماره: 


۸ احمد در «المسند»» ۲۰۱/۲؛ و بغوی به شهار ۶۲۹۱ ان را روایت کرده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۱ 


علماء احادیث نشانه‌های قیامت را جداگانه در تألیفاتی مشهور آورده‌اند که تفصیل و 

قوله: «ولا نصدّق کاهناً ولا عرافاء ولا من یدّعی شیناً یخالف الکتاب والستَة واجماع الْم». 

ترجمه: «هیچ فال‌گیر و پیشگویی را تصدیق نمی‌کنيم. همچنین کسی را که ادعای 
چیزی می‌کند که مخالف قرآن و سنت و اجماع امت اسلامی است. تصدیق نمی‌کنیم». 


شرح عبارت: مسلم و امام احمد از صفیه بنت آبی عبید. از برخی از همسران 
پیامبر ی از آن حضرت تا روایت کرده‌اند که ایشان فرمودند: «من آتی عرافاً فسأله عن 
شیء لم تقبل له صلانه آربعین لیلة» : «هر کس نزد فالگیر و پیشگویی برود و راجع به 
جیزی از او سوال کند. نماز چهل شبانه روزش پذیرفته نمی‌شود». 


دروغ فالگیر و پیشگو 

امام احمد در مسند خود. از ابوهریره روایت کرده که پیامبر و فرمودند: «من آتی 
عرافاً آو کاهنا فصلقه بما یقول. فقد کفر بما آنزل علی محمد»: «هر کس پیش پیشگو یا 
فالگیر برود و گفته آنان را تصدیق کند. قطعاً به آنچه که بر محمدمله نازل شده کفر 
ورزیده است». 

«منجم» " (ستاره‌شناس) نزد برخحی از علما داخل اسم «عرآف» می‌شود و از نظر برحی 
دیگر از علما؛ همان معنای «عراف» (پیشگو) را دارد. وقتی حال و وضعیت سوال‌کننده 


این است» پس حال و وضعیت سوال شونده چگونه باید باشد؟. 


۱- احمد در «المسند»» ۱۸/۶ و ۳۸۰/۵؛ مسلم به شماره: ۲۲۳۰؛ ابونعيم در «الحلیة» ۰۷-۰۱۰ و در 
«آخبار آصبهان». ۲۳۳/۲ آن را روایت کرده‌اند. 
۲- نکا: (مجموع‌الفتاوی)؛ ۱۹۵-۵ 


۱۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


در (صحیحین» و (مسند امام احمد» از عايشه روایت است که گوید: افرادی راجع به 
کاهنان و فالگیران از رسول خداملهٍ پرسیدند. آن حضرت در پاسخ فرمود: «لیسوا بشیء» 
«چیزی نیستند». آنان گفتند: ای رسول خدا! اینان گاهگاهی چیزی می‌گویند که درست از 
آب در می‌آید؟ رسول خدام فرمود: «تلك الکلمة من الحقّ یخطفها الجت فیقرقرها" في 
آذن ولیهه فیخلطون معها" [آکثر من] مائة کذبة»" «آن یک کلمه درست. فرد جنی آن را 
می‌رباید و آن را به گوش دوستش (یعنی کاهن و پیشگو) القا می‌کند و آنان هم آن یک 
کلمه حق را با بیشتر از صد دروغ آميخته و قاطی می‌کنند». 
(الصحیح»» از پیامپر لو روایت شده که ایشان فرمودند: «ثمن الکلب خبیتٌ» ومهر 
البغی خبیتٌ» وحلوان الکاهن خبیثٌ»" «بهای سگ. پلید است و مهریه‌ای که از زن به زور و 
شعم,ستانده شده: پلید است؛ و شیریش [نسعنان] کاهن و فالکین پلید: است: 


- «یقرقرها» به معنای «یرددها» می‌باشد. یعنی آن را تکرار می‌کند. و این لفظ «یرددها» در روایت 
بخاری آمده است. همچنین بخاری و مسلم و دیگران آن را با لفظ «فیقرها» با فتحه «یاء» و «قاف» و 
تشدید «راء» روایت کرده‌اند که به معنای «یصبها» (آن را می‌ریزد) می‌باشد. می‌گویی: «قررت علی 
راسه دلو» وقتی آب را روی سرش بریزی» این جمله گفته می‌شود. گویی آن فرد جنی آن یک 
کلمه حق را در گوش کاهن و پیشگو ريخته است. قرطبی می‌گوید: درست است که گفته شود: 
معنایش این است که آن یک کلمه حق را با صدایی در گوشش القا کرده است. وقتی پرنده صدابی 
از حودش در می‌آورد. می گویند: «قر الطائر» «يرنده از خودش صدا در آورد». 

۲- در صحیح مسلم «فیها» آمده است. 

۳- بخاری به شماره‌های: ۳۲۱۰ ۷۲ ۰۲۱۳ و ۷۵۲۱ آن را روایت کرده و به شماره: ۳۲۸۸ آن را در 
تعلیقش آورده است. همچنین مسلم به شماره: ۰۲۲۲۸ بخاری در «الأدب المفرد» به شماره: ۸۸۲ 
طحاوی در «مشکل‌الاثاره. ۱۱۵-۱۱۶/۳؛ و بغوی به شماره: ۳۲۵۸ آن را روایت کرده‌اند. 

۶- مسلم به شماره (4۱()۱۵7۸) از طریق روایت رافع بن خدیج آن را با این لفظ روایت کرده است: 
«ثمن الکلب خبیث ومهر البغی خبیثٌ. وکسب الحجام خبی» «بهای سگ. پلید است و مهریه‌ای که به 
زن داده نشده و از وی ستم شده پلید است و درآمد حجامت. پلید است». بخاری به شماره‌های: 


۷ ۰۲۲۸۲ ۵۳۶۲ و ۵۷۲۱: مسلم به شماره: ۱۵7۷؛ مالک در «لموطا» 1۵7/۲؛ احمد در 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۳۳ 


آنچه که ستاره‌شناس و صاحب تیرهایی که از آنها طلب روزی می‌شود مانند چوبی 
که ( ب ج د» روی آن نوشته شده؛ و زننده ریگ‌ها و خحطی که میان شن‌ها له 
می‌شود و آنچه که اینان می‌دهند. و در این معنا داخل می‌شود و حرام است. و علمای 
زیادی همچون بغوی و قاضی عیاض و دیگران اجماع بر تحریم آن را نقل کرده‌اند. 

در «صحیحین» از زیدین خالد روایت است گوید: رسول خحدا ماه در حدیبیه موقع 
غروب برای ما خطبه خواند و فرمود: «آتدرون ماذا قال ربُکم اللیلة؟» «آیا می‌دانید که 
پروردگارتان امشب چه فرمود؟» گفتیم: خدا و پیامبرش بهتر می‌دانند. خدا فرمود: «آصبح 
من عبادي مومن بي وکافر بي فمن قال: مطرنا بفضل الّه ورحمته؛ فذلك مومن بي» کافر بالکوکب: 
ومن قال: مطرنا بنوء گذا وکذا. فذلك کافر بي. مومنْ بالکوکب»" «از میان بندگانم. کسی به من 
مومن شد و کسی به من کافر. کسی که می‌گوید: به لطف و فضل و رحمت خداء برای ما 


باران می‌بارد. او نسبت به من موّمن است و نسبت به ستاره کافر و کسی که می‌گوید: به 


«المسند», ۱۱۹-۱۱۸/۶ و ۱۳۰؛ شافعی به شماره: ۱۳۲۶؛ ابوداود به شماره: ۳۶۲۸ ترمذی به شماره: 
۹ نسائی. ۳۰۹/۷ ابن ماجه به شماره: ۲۱۵4 ابن جارود به شماره: ۵۸۱: بغوی به شماره: 
۷ طحاوی در «شرح معانی الاثار»» ۵۱/۶ از طریق روایت ابومسعود انصاری آورده‌اند که رسول 
خدامِه از بهای سگ و مهریه‌ای که به زن داده نشده و به وی ظلم شده و شیرینی [سخنان] کاهن 
نهی فرموده است. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۸۶3 ۰۱۰۳۸ ۱۶۷ و ٩۷۵۰۳‏ مسلم به شماره: ۷۱؛ ابوداود به شماره: ٩۳۹۰‏ 
نسائی. ۱1۵-۱۹۶/۳؛ مالک. ۱۹۲/۱؛ احمد در «المسند». ۱۱۷/۶؛ بیهقی. ۳۵۸-۳۵۷/۳؛ طبرانی به 
شماره‌های: ۸۵۲۱۳ ۵۲۱4 ۵۲۱۵ و ۵۲۱3؛ حمیدی به شماره: ۱۳ عبدالرزاق به شماره ۲۱۰۰۳؛ و 
ابن حبان به شماره: ۱۸۸ آن را روایت کرده‌اند. بغوی در «شرح السن»؛ ۶۲۰/۶ می‌گوید: عرب‌ها در 
زمان جاهلیت می‌گفتند: هرگاه ستاره و شبنمی پایین افتد. حتماً باران می‌بارد؛ از این رو در آن 
صورت هر بارانی را به ستاره نسبت می‌دادند و می‌گفتند: به وسیله فلان ستاره برای ما باران بارید. 
اه هیبشت ای اس بایان از اقا شاره میتی یکی قباس کف تیه واه 
فلان ستاره برای ما باران بارید و منظورش این باشد که خداوند متعال با لطف و فضل خود در این 


وا ای ها بارات رن کرد ان اه ارت 


۱۱۳۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


وسیله فلان ستاره برای ما باران می‌بارد. او نسبت به من کافر است و نسبت به ستاره 
مومن». 

در «صحیح مسلم» و «مسند امام احمد» از ابومالک اشعری روایت است که پیامبر ‏ 
فرمودند: «آربع في أمْتي من آأمر الجاهلية. لایترکونهن: الفخر في الأحساب. والطْعن في الأنساب؛ 
والاستسقاء بالٌنوای والّياحة» : «چهار حصلت در میان امت من. از کارهای جاهلیت است 
که آنها را ترک نمی‌کنند. این چهار خحصلت عبارتند از: 0 فخر در جاه و مقام و 
خویشاوندی ۲) طعنه و رخنه گرفتن در نسب ۳) طلب روزی با ستاره‌ها 4) 
نوحه‌سرایی». 

نصوص وارده از پیامبر و و یاران آن حضرت و ساير ائمه راجع به نهی از آن» بیشتر 
از آن است که ذکر آنها در اینجا بگنجد. 

فان ستتاره‌شتتایی > که مضتمون: آن تاثن دو ژند کی اسان و حالات انسانی :است و ب4 
معنای استدلال بر حوادث و رویدادهای زمینی از طریق احوال و اوضاع فلکی یا 
آمیخته‌ای میان نیروی فلکی و حرکت‌های زمینی است - بنا به قرآن و سنت. کاری حرام 
است و بلکه بر زبان تمامی پیامبران. حرام است؛ خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- مسلم به شماره ۹۳۶؛ احمد در «المسند» ۳۶۳-۳۶۲/۵؛ عبدالرزاق به شماره 10۸۲؛ ابویعلی به شماره: 
۷ حاکم در «المستدرک» ۳۸۳/۱ و بیهقی ۱۳/۶ آن را روایت کرده‌اند. لفظ حدیث نزد همه 
این راویان, «والاستسقاء بالنجوم» می‌باشد جز عبدالرزاق که آن را با لفظ «بالأٌنواء» روایت کرده که 
شارح همین را انتخاب کرده است. 

۲- در نظر عقل سلیم. گمان برخی از مردم مبنی بر اينکه ستارگان در به دست دادن احوالی درونی 
همچون زیرکی و ابلهی. خوشبختی و بدبختی. خوش‌اخلاقی و بداخلاقی. بی‌نیازی و نیازمندی» غم 
و شادی, و لذت و درد تأثیر دارنده درست به نظر نمی‌رسد. علامه ابن قیم. جهل و نادانی و گمراهی 
قائلان اين گمان و دور بودنشان از هدایت و تعالیم اسلام در کتاب بزرگش, «مفتاح دارالسعاد»؛ 
۲۶۲-۲ به تفصیل بیان کرده است. واقعیت‌ها نشان داده که ادعاهای اینان دروغ از آب درآمده و 
دروغ اینها بیشتر از مواردی است که تصدیق شده‌اند. چون آنان فقط به اتفاق و تصادف و گمان و 


وهم تکیه می‌کنند. و اینها هم بهره‌ای از حق ندارند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۳۵ 


ولا یُغلخ السَاجر حَیثٌ ی 4 [طه: 14 

«و جادوگر هر جا درآید رستگار نمی‌شود». 

ای ی 

الم رز ی آآذیرت أوثوا تصیّا من الب ییون بالجتت والطْهُوٍ 4 
[النساء: ۵۱]. 

«یا کسانی را که از کتاب بهره‌ای یافته‌اند ندیدی که به هر بت و طغیانگری 
می گروند». 

عمربن خطاب نله و دیگران می‌گویند: «جبت» به معنای سحر و جادو است. 

در (صحیح بخاری» از عايشه 4 روایت شده که او گفت: ابوبکر خدمتکاری داشت 
از کسب و کار خود می‌خورد. روزی چیزی را آورد و ابوبکر از آن خورد. خدمتکار به او 
گفت: می‌دانی این از جیست؟ ابویکر گفت: آن چیست؟ خدمتکار گفت: من در زمان 
جاهلیت برای کسی پیشگویی می‌کردم و در حقیقت کهانت" و پیشگویی و جادو را 
خوب بلد نبودم فقط او را فریب دادم. آن فرد مرا دید و چیزی را در مقابل آن به من داد. 
پس این همان چیز است که از آن خوردی. ابوبکر دستش را داخل دهانش کرد و هر 
چیزی که در شکمش بود بالا آورد . 

راکو وه اسان ترانایی راخ اس کمدن زامازقیی پردت این شتان‌شناسان و 
کاهنان و جادوگران و کسانی که بر شن و ریگ می‌زنند و قرعه می‌گیرند. و منع کردن 
آنان از نشستن در معابر و جاده‌ها و کوچه‌ها یا رفتن به خانه‌های مردم جهت این کار. از 


هیچ کوششی دریغ نورزند. کسی که تحریم این کارها را می‌داند و برای از بين بردن آن 


۱- «کهانة» با کسره «کاف» به معنای خبر دادن از غیب از راه غیرشرعی می‌باشد. کهانت و پیشگویی در 
زمان جاهلیت به ویژه قبل از بعثت پیامبرجه زیاد بود. برخی از مردم زمان جاهلیت گمان می‌کردند 
که آنان جن را دیده‌اند و خبرهایی به آنان داده است. و برخی از آنان ادعا می‌کردند که آنان این 
جیزها را با فهم و درکی که به وی داده شده می‌دانند. 

۲- بخاری به شماره: ۳۸۶۳ در مبحث «مناقب الأنصار» باب «آیام الجاهلیة» آن را روایت کرده است. 


۱۱۳۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


تلاش نمی‌کند در حالی که قدرت و توان آن را دارده همین فرموده خداوند برایش بس 
است که می‌فرماید: 

الوا لا یتکاهزری عن نکر فعلوه بش ما صاثوا بَفعلورت 4 [ناند: 
۷۹ 

«آنان یکدیگر را از اعمال زشتی که مرتکب می‌شدند باز نمی‌داشتند. به راستی آنچه 
می‌کردند بد بود». 

این ملعون‌ها سخنان گناه آلود گفته و بنا به اجماع مسلمانان مال حرام را می‌خورند. و 
در «الستن» بنا به روایت ابوبکر صدیق از پیامبر و به ثبوت رسیده که آن حضرت 
فرمودند: «اذْ لاس اذا روا المنکر. فلم یغیروه آوشك آن یعتهم الّه بعقاب منه»" «همانا 
مردمانی که کار ناپسند را می‌بینند و آن را تغییر نمی‌دهند» این احتمال وجود دارد که 
خداوند. عقاب و عذاب خویش را شامل حالشان گرداند». 

این افرادی که این کارهای خارج از قرآن و سنت را انجام می‌دهند. چند نوع‌اند: 

نوعی از آنهاه اهل دروغ و نیرنگ و فریب هستند. کسانی که. یکی‌شان اطاعت جن از 
او را اظهار می‌کند يا ادعای چیزهای عجیب و غریب می‌کند. مانند شیخ‌های فریب‌کار و 
فقیران دروغگو و اهل طریقت‌های مکار. این افراد مستحق عقوبت و مجازات‌های 
شتکتی هستتاد نار آ نان را از دروغ و نیرنگ باز دارد. چه بسا برخی از اين افراد. استحقاق 
کشته شدن را داشته باشند» مانند کسانی که با این چرند و پرندها ادعای نبوت می‌کنند یا 


خواستار تغییر چیزی از شریعت هستند و مانند آن. 


۱- احمد در «المسندا. ۰۲/۱ ۵ ۷ و ٩؛‏ ترمذی به شماره‌های: ۲۱۲۸ و ۳۰۵۷ ابوداود به شماره: ۳۳۸؛ 
ابن ماجه به شماره: 2۰۰۵؛ نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة». ۲۰۳/۵ آمده؛ طحاوی در 
«مشکل‌الاثاره. 1۲/۲ ٩۳‏ و 1۶؛ ابویعلی در مسند خود. به شماره‌های: ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ و ۱۳۲؛ 
حمیدی به شماره: ۳؛ مروزی در «مسند بی بکر». به شماره‌های: ۸۲ ۸۷ ۸۸ و ۸۵ و بغوی به 
شماره ۶۱۵۳ از چندین طریق از اسماعیل بن ابی‌خالد, از قیس بن ابی حازم آن را روایت کرده‌اند که 
او از ابویکر صدیق شنیده است .. اسناد آن صحیح است. و ترمذی و ابن حبان به شماره: ۱۸۳۷ و 


دیگران آن را صحیح دانسته‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳ 


نوعی دیگر. در این کارها به وسیله انواع سحر و جادو. از روی جدی و حقیقت 
سخن می‌گویند. جمهور علما؛ کشتن جادوگر را واجب می‌دانند. همچنان که این رأی؛ 
مذهب ابوحنیفه و مالک و احمد می‌باشد. همچنین این رأی از صحابه همچون عمر و ابن 
عمر و عثمان و دیگران#» روایت شده است. سپس اینان اختلاف نظر دارند در اينکه آیا 
از جادوگر درخواست توبه می‌شود يا خیر؟ آیا او به خاطر جادو کافر می‌شود؟ يا به 
خاطر برپایی فساد و تباهی در زمین کشته می‌شود؟ عده‌ای معتقدند که اگر این جادوکر 
کسی را از طریق جادو کشت. وی کشته می‌شود و اگر چنین نبود. مجازات می‌شود ولی 
کشته نمی‌شود؛ البته در صورتی که قول و عملش. کفر نباشد. این قول از شافعی نقل 
شده. و یکی از اقوال مذهب احمد می‌باشد . 


اختلاف نظر علما راجع به حقيقت جادو و انواع آن 

علما راجع به حقیقت جادو و انواع آن احتلاف نظر دارند. اکثر علما بر این باورند که 
جادو ممکن است در مرگ کسی که جادو شده و در بیماری او بدون آنکه ظاهراً چیزی 
به وی رسیده باشد تأثیر داشته باشد و برخی دیگر از علما گمان می‌کنند که جادو 

همه علما اتفاق نظر دارند بر اينکه جادویی که از جنس فراخواندن ستارگان هفتگانه 
یا دیگر ستارگان یا مخاطب قرار دادن ستارگان یا سجده برای آنهاء و تقرب و نزدیکی 
به ستارگان با چیزهایی مناسب همچون لباس و انگشتری و مانند آنها باشد. این عمل. 
کفر است و از بزرگترین دروازه‌های شرک است. که قفل آن و بلکه بستن آن» واجب 
است. و این عمل از جنس عمل قوم ابراهیم "52 است. به همین خاطر خداوند متعال به 
نقل از وی می‌فرماید: 

«فتر تظرة ق آلنجوم جع فقال ی سقم 4 [الصافات: .]۸٩-۸۸‏ 


۱- نگا: (مجموع‌الفتاوی)» ۸ و ۳۸۶/۲۹. 


۲- نگا: «التفسیر القیم» صفحات ۵۷۳-۵۷۱. 


۱۳۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«پس نظری به ستارگان افکند و گفت: من بیمارم [و با شما به مراسم عید نمی‌آیم]». 
سای تین ترو 

«فلَمّا جَن علیه الیل رءا کوکبا 6 [الأنعام: ۷7 

«پس جون شب بر او تاریک شد. ستاره‌ای دید». 


تا آنجا که می‌فرماید: 


صد ع د و 


لین انوا ول لیوا (یمتهُم بظلم أَولتبل لَهم الم وهم دون انعم 
۸۲ 

«کسانی که ایمان آوردند و ایمان خویش را به ستم (شرک) نیالودند. امنیت مخصوص 
آنهانست و هم ایشان هدایت‌افتگانند». 

همجتین همه علما اتفاق نظر ذارند بر اینکه هر رفیهو نوشته پا سوگنذی که در آن 
شرک به خدا وجود داشته باشد. بر زبان آوردن و تکلم به آن جایز نیست هرچند جن یا 
غیرجن به وسیله آنهاء از وی اطاعت و فرمانبرداری نمایند. همچنین هر نوشته و کلامی 
که در آن کفر باشد. بر زبان آوردن آن و تکلم به آن جایز نیست. 

همچنین هر کلامی که معنایش مشخص نباشد بر زبان آوردن آن جایز نیست» چون 
ممکن است شرکی در آن باشد که مشخص نباشد. به همین خاطر پیامبر 2 فرمودند: 
«لابأس بالزقي ما لم تکن شرکا» : «رقیه و نوشته مادام که شرک نباشد. اشکالی ندارد». 

پناه بردن " به جنیان جایز نیست؛ چون خداوند. کافران را به خاطر این کار مذمت و 
نکوهش کرده "می‌فرماید: 


رو سم مق سار صد و ار صم نس و ِ ر 7 
قوانه, کان رجال من الانس یعوذون برجال من اجن فزادوهم رَهقا # [الجن: 1 


ِ- مسلم به شماره: ۰۳۱۳۰۰ ابوداود به شماره: ۰۳۸۸۹۹ بخاری در «التاریخ الکبیر». 3/۷" و طبرانی» ج ۱۸ 
به شماره: ۸۸ از طریق روایت عوف بن مالک اشجعی آن را روایت کرده‌اند. 

۲- در اصل نسخه‌های خحطی. به جای «پناه بردن». «طلب کمک» آمده است. 

۳- نگا: «التفسیر القیم» ص ۵1۲. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۹ 


«و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می‌برند و بر سرکشی و ضلالت آنها 
می‌افزودند». 

اینان می‌گویند: اگر انسانی در یک دره می‌ماند. می گفت: پناه می‌برم به بزرگ و رئیس 
این دره از شر نادانان و سفیهان آن. از این رو تا صبح در امنیت و سلامت شب را به سر 
پر 3: 

دوم رهق 4 الجن: "] 

«بر سرکشی و ضلالت آنها می‌افزودند». 

یعنی انسان‌ها با پناه بردن به جنیان» بر گناه و سرکشی و شر آنها می‌افزودند. این بدان 
خاطر است که اینان می‌گویند: سرداری جن و آدمیان را به دوش گرفته‌ايم. پس وقتی 
آدمیان چنین رفتاری با جن می‌نمایند, جنیان هم خودشان را بزرگ می‌پندارند؛ خداوند 
متعال فرموده است: 


وم کشرهم جیکا ز یقول للملتیکَة 2 تلم لا صائوا یعَبْدُونَ (عع قالو 


2 و 


سُبحاک نت ولیتا بو تنم ان آکترهم پم مُوَمنون 4 [سبا 
۱-۰ ]. 

«و روزی که همه آنها را گرد می‌آورد. آنگاه به فرشتگان می‌گوید: آیا اینان شما را 
می‌پرستیدند؟ گویند: منزهی توا سرپرست ما تویی نه آنهاء بلکه جنیان را می‌پرستیدند؛ 
بیشترشان به آنها ایمان داشتند» 

پس اینان کسانی هستند که گمان می‌کنند با این کارهایشان فرشتگان را فرا می‌خوانند 
و آنها را مورد خطاب قرار می‌دهند. و در حقیقت گمراهان و بلکه تنها شیاطین بر آ 
فرود می‌آیند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


رم ۳۳ یز 0 مر سس ده سر مد ی رز کی و و فا 
رامعم 3 ِِ ۱ ی 
آلانس ریا آسَتَمتَع بَعضتا ببعض وبلغتاً الا آلذی أجْلتَ لنا قال الا مَتَنکم 
قد ۴ 


خنلدین فیها | ها شا له ان رل لگ حکیمٌ عَلیم 4 [الانعام: ۳۸ 


۱۱۴۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«و روزی که همه آنها را گرد می‌آورد [می‌گوید]: ای گروه جنبان! از آدمیان پیروان 
زیادی فراهم آوردید. و دوستان ایشان از آدمیان می‌گویند: پروردگارا! برحی از ما از 
دیگری بهره گرفت. و به اجلی که برای ما مقرر کرده بودی رسیدیم. [خدا] فرماید: 
جایگاه شما آتش است؛ در آن ماندگار خواهید بود. مگر آنکه خدا بخواهد. آری؛ 
پروردگار تو حکیم داناست». 

بهره گرفتن آدمی از جن, در برآوردن نیازهایش. فرمانبرداری از اوامرش. خبر دادن از 
امور غیبی و مانند آنها می‌باشد و بهره گرفتن جن از آدمی در این است که آدمی او را 
بزرگ می‌داند و احترام و بزرگداشت خاصی برای جن قائل است. از او طلب کمک 
می‌نماید. او را به فریاد می‌خواند. و فرمانبردار و مطیع و خاضع اوست. 

نوعی از این افراده از حالت‌های شیطانی و کشف چیزها و خطاب قرار دادن افراد 
پنهان و ناپیدا دم می‌زنند و اظهار می‌دارند که آنان کارهای خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهند 
که اقتضا می‌کند آنان اولیاء و دوستان خدا هستند. در میان اینان» کسانی هستند که 
مشرکان را علیه مسلمانان یاری می‌کنند و می‌گویند: همانا پیامبر عَلٍِ به آنان دستور داده 
که چون مسلمانان گناه و نافرمانی کردند. با آنان همراه مشرکان بجنگید. اینان در حقیقت 
برادران مشر کان‌اند. 

مردمان راجع به افراد پنهان و ناپیداه سه گروه هستند: 

گروهی وجود افراد پنهان و ناپیدا را دروغ می‌دانند ولی افرادی آنان را دیده‌اند و ثابت 
شده که کسانی, آنان را دیده‌اند. یا افرادی ثقه و مطمئن آنچه را که دیده‌اند برای او نقل 
می‌کنند. این عده هرگاه افراد پنهان را دیدند و به وجودشان یقین حاصل کردند. مطیع و 
خاضع آنان هستند. 

گروهی آنان را شناخته‌اند و به قدر بازگشته‌اند و معتقدند که در باطن» غیر از راه 
پیامبران راه دیگری به سوی خدا وجود دارد. 

گروهی نتوانسته‌اند. ولی را خارج از دایره پیامبر قرار دهند. از اين رو گفته‌اند: 
پیامبر و هر دو گروه را یاری می‌دهد. پس اینان پیامبر را بزرگ می‌پندارند و نسبت به 


دین و شریعت او جاهل هستند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۴۱ 


در حقیقت. اینان از پیروان شیاطین‌اند و مردان پنهان همان جنیان‌اند و «رجال» نامیده 
می‌شوند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 

وه کان رجال ین آلانس یَُودونَ برجال ین آنجن فزادوهم رَعقّا 4 (الجن: 10 

«و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می‌برند و بر سرکشی و ضلالت آنها 
می‌افزودند». 

وگرنه آدمیان مشاهده و دیده می‌شوند. آری. گاهی وقت انسان ناپیدا می‌شود ولی 
برای همیشه از انظار انسان‌ها پنهان و ناپیدا نمی‌شود. و کسی که گمان می‌کند افراد ناپیدا 
از آدمیان هستند. این گمان ناشی از اشتباه و جهل اوست. در واقعم سبب گمراهی راجع به 
این افراده و اختلاف نظر این سه گروه از علماء عدم تشخیص میان دوستان شیطان و 
دوستان رحمان می‌باشد. 

برخی از مردمان می‌گویند: فقرا و مستمندان, حال و وضعیتشان معلوم است که راست 
می‌گویند. این سخن باطلی است. بلکه واجب است افعال و احوال آنها با شریعت 
محمدی سنجیده شود؛ آنچه مطابق آن است. پذیرفته و آنچه مخالف آن است. رد 
می‌شود؛ همچنان که پیامبر عم می‌فرمایند: «من عمل عملاً لیس علیه آمرنا فهو رقٌ»۱ 
«هرکس کاری انجام دهد که دستور ما بر آن نیست. آن کار» مردود و باطل است». 

در روایتی آمده است: «من آحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو ردٌ» شهر کسون قن این ین 
و شریعت ماء چیزی را به وجود آورد که از آن نیست. آن چیز مردود و باطل است». 

پس جز راه پیامبر مق راهی نیست و جز حقیقت او حقیقتی وجود ندارد و جز 


شریعت او شریعتی نیست و جز عقیده او عقبده‌ای وجود ندارد و هیچ یک از انسان‌ها 


۱- بخاری به شماره: ۲۱۹۷ و به عنوان تعلیق و حاشیه در دو جا در صحیحش. ۳۵۵/۶ و ۳۱۷/۱۳؛ 
مسلم به شماره: ۱۷۱۸؛ ابوداود به شماره: ۶۱۰1؛ ابن ماجه به شماره ۱۶؛ طیالسی به شماره: ۱۶۲۲؛ 
احمد در (المسند)» ۱۸۱۹+ بیهقی. ۱۱۹۰+ دارقطنی در سنن خود. ۶ ۱۳۱۳۵ و ۰۱۳۷ قضاعی در 


«مسند» خود به شماره: ۳۵۹ و ابن حبان به شماره‌های: ۲۰ و ۲۷ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۱۴۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


پس از پیامبرجله به خدا و رضوان و خشنودی پروردگار و بهشت و کرامت خداوند 
نمی‌رسد مگر از طریق پیروی پیامبر ول در باطن و ظاهر. 

هر کس خبر پیامبر 7و را تصدیق نکند و در امور باطنی که در دل‌هاست و اعمال 
ظاهری که بر جسم‌هاست. پایبند اطاعت از پیامبرملِ نباشد. مزمن نیست چه برسد به 
اينکه ولی خدا باشد هر چند این فرد در هوا پرواز کند و روی آب راه برود و از غیب 
انفاق کند و طلا را از جیب درآورد. و هرچند کارهای خارق‌العاده‌ای را انجام دهد. چون 
کسی که کار واجب را ترک می‌کند و کار حرام مرتکب می‌شود. حتماً از امل احوال 
شیطانی است که صاحبش را از خداوند متعال دور می‌کند و او را به خشم و عذاب 
پروردگار نزدیک می‌سازد. اما کودکان و دیوانگانی که مکلف نیستند. گناه از آنان برداشته 
شده است. پس عقاب و عذاب نمی‌بینند. و این کودکان و دیوانگان ایمان به خدا و ترس 
از خدا در ظاهر و باطن به مانند دوستان نزدیک و حزب رستگار خدا و سرباز پیروز او 
ندارند اما به تبع پدرانشان داخل اسلام می‌شوند؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


7 
۱ ۹ 


رص, مار رو و جو د ۳[ رز ۳ ۳ زاگ ور و تاو مر ژر 
جر ره صر م صم ما را فو ۰ 
شیَّء کل اي ما کسب رهین 4 [الطور: ۲۱]. 
72 ۳ 
«و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان پیروی‌شان کردند فرزندانشان را به 
آنها ملحق کنیم و از [پاداش] عملشان چیزی نکاهیم. هر کس در گرو دستاورد خویش 


است». 


۱- ابوعمرو. «وأتبعناهم» با «نون» و «الف». و «ذرياتهم» به صورت جمع وبا کسره «تاء» در هر دو جا 
قرائت نموده است. نافع. «و اتبعتهم» با «تاء» و تشدید. و «ذریتهم» بدون «الف» و مرفوع بودن «تاء» 
و «آلحقنا بهم ذریاتهم» با «الف» و کسره «تاء» قرائت نموده است. ابن عامر «واتبعتهم» با تشدید» 
«ذریاتهم» با «الف» و مرفوع بودن «تاء» و «ألحقنا بهم ذرياتهم» به صورت جمع و کسره «تاء» قرائت 
کرده است. اهل کوفه و اهل مکه «وابعتهم» با تشدید. «ذریتهم» به صورت مفرد. و «ألحقنا بهم 
ذرتهم» به صورت مفرد. که «ذریتهم» در اینجا مفعول است. قرائت نموده‌اند؛ نگا: «الکشف»» 


۲۹۱-۲ «حجه القراءات». ص ۸۲-۰۸۱ و «زادالمسیر». ۵2۰/۸. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۳ 


اعتقاد ولایت در برخی از ابلهان. بدعت و ضلالت است 

هر کس نسبت به برخی از ابلهان و اهل ولع» که متابعت و پیروی از پیامبر لو را در 
فان دک دا وال ای تک ای سا باقن که اي نامیاز رای 
پیروان راه پیامبر و برتری دهد. چنین کسی گمراه و مبتدع است و در اعتقادش راه 
شا رز موه ات هعرق ی ان با شاف بش تفای بر باسانی قو ی وا 
دیوانه‌ای معذور می‌باشد. پس چگونه این فرد بر کسی که از اولیاء و دوستان خدا و 
پر وان:صامتوشن. امت» بترم فاوه هي شوه بایا او ابری می‌تتودوا تباید کشت ::امکان 
دارد این فرد در باطن. پیرو پیامبر7 باشد هرچند در ظاهر تبعیت و پیروی از 
پیامبر مه را ترک کرده است. چون این هم اشتباه است بلکه پیروی از پیامبر مه در 
ظاهر و باطن, واجب است. یونس بن عبدالاعلی صدفی" گوید: به شافعی گفتم که 
دوستمان, لیث " می‌گفت: اگر مردی را دیدید که روی آب راه می‌رود. به او باور نکنید تا 
اینکه حال و شخصیت او را بر قرآن و سنت عرضه می‌کنید. شافعی گفت: لیث نت 
کوتاهی کرد. بلکه هرگاه مردی را دیدید که روی آب راه می‌رود و در هوا پرواز می‌کند. 
به او باور نکنید تا اینکه حال و شخصیت او را بر قرآن و سنت عرضه می‌کنید. 

اما آنچه که برخی از علما راجع به رسول خدامه می‌گویند که گویا آن حضرت 
فرموده است: «اطْلعت علی الجَنة فرأیت آکثر آهلها البّله»" «به بهشت چشم دوختم دیدم 


۱- او اهل مصر و قاری و حافظ متوفای سال ۶ هجری می‌باشد. شرح حالش در کتاب «السیر». 
۲ امدم ان 

۲- در نسخه‌های خطی ()» (ج) و (د) به «الکتب» تغییر یافته است. 

۳- حدیئی ضعیف است که کلاباذفی در «مفتاح المعانی» ۲۷۵/۱؛ و ابن عساکر, ۲۲/۳۶۵/۱۲ آن را نقل 
کرده‌اند. در سند آن. مصعب بن ماهان وجود دارد که بسیار اشتباه می‌کند. همچنین در سند آن, 
احمدین عیسی خشاب هست که دارقطنی درباره‌اش می‌گوید: او قوی نیست. و ابن طاهر او را 
دروغگو دانسته و ابن حبان در «الضعفاء» ۱۶7/۱ می‌گوید: او روایت‌های منکر و مطالب نامأنوس را 
از راویان ناشناخته. و چیزهای وارونه را از راویان مشهور روایت می‌کند. به نظر من احتجاج و 
استدلال به روایاتی که فقط او آورده. جایز نیست. ابن عدی در «الکامل». ۱۹۶/۱ این حدیث را در 


۱۱۴۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


که اکثر اهل بهشت. ابلهان هستند» این روایت از رسول خداء9 به صحت نرسیده و 
سزاوار نیست که به او نسبت داده شود. چون بهشت تنها برای صاحبان خرد آفریده شده 
است؛ کسانی که عقل و خردهایشان آنان را به سوی ایمان به خدا و فرشتگان و کتاب‌ها 
و پیامبران خدا و روز آخرت. هدایت کرده است. خداونده اهل بهشت را با اوصافشان در 
فان نم ره وی دنمان اوسافضان اب برنان کب عمتای گ‌عقلن امبت»را دک فده 
است و پیامبر له فقط فرموده است: «اطْلعت في الجنة فرآیت آکثر آهلها الفقراء»" «به 
بهشت چشم دوختم دیدم که اکثر اهل بهشت. فقیران و مستمندان هستند». و نفرمودند: 


ابلهان هستند. 


شرح حال وی آورده و گوید: این حدیث با این اسناد. باطل است. همچنین طحاوی در 
«مشکل‌الاثار)» ۶ بزار و دیلمی در مسندشان؛ بیهقی در «الشعب»؛ و خلعی در فوائدش همگی 
آن را از طریق روایت سلامهةٌ بن روح از عقیل بن خالد از ابن شهاب. از انس بن مالک آن را 
روایت کرده‌اند که انس گوید: رسول خدال فرمود: «اِن آکثر هل الجّة البله» «همانا بیشتر اهل 
بهشت. ابلهان هستند». راجع به سلامةٌ بن روح ابوزرعه می‌گوید: او منکر الحدیث است. ابوحاتم 
گوید: روایتش قوی نیست و به نظر من در معرض غفلت و بی‌خبری بوده است. او این حدیث را از 
احادیث منکر وی به شمار آورده است. به علاوه او از پدربزرگ پدرش حدیث نشنیده است. بلکه 
تتهاان کاب‌هانشی. امفاوم کزده تابور ظعاو او یی این زان ثقل کرده که آبلبای 
که در این حدیث. مدنظر قرار گرفته‌اند. کسانی‌اند که از محارم خداوند متعال ابله و نادان‌اند نه 
کسانی که به خاطر ابلهی» کم‌عقل هستند. 

۱- مسلم به شماره: ۲۷۳۷؛ ترمذی به شماره: ۲۱۰۲+ نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفهٌ» ۱۹۲/۵ 
آمده؛ احمد در «المسند». ۰۲۳۶/۱ ۳۵۹ و ۲۹/۶؛ ابونعيم در «الحلیة». ۳۰۸/۲؛ طبرانی در «المعجم 
الکبیر» به شماره‌های: ۱۲۷۵ ۰۱۲۷۲ ۰۱۲۷۳۷ ۱۲۷۸ و ۱۲۷۹؛ و طیالسی به شماره: ۸۳۳ آن را 
از طریق روایت ابن عباس روایت کرده‌اند. بخاری به شماره‌های: ۳۲۶۱ ۵۱۹۸ 144٩‏ و ۵14 
ترمذی به شماره: ۲۱۰۳؛ نسائی در «الکبری» آن‌گونه که در «التحفة. ۱۹۸/۸ آمده؛ احمد در 
(المسند). ۶ ۶۳۷ و 14۲؛ ابونعيم. ۳ خطیب. ۱۵۹/۵؛ عبدالرزاق به شماره: ۲۰۹۱۰؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۸ به شماره‌های: ۰۲۱۰ ۲۷۵ ۰۲۷۸ ۲۷۹ و ۲۹۰؛ و طیالسی به شماره: 


۳ آن را از طریق روایت عمران بن حصین آورده‌اند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۴۵ 


طایفه ملامیّه کسانی هستند که کارهایی می‌کنند که به خاطر آن ملامت و سرزنش 
می‌شوند و می‌گویند: ما در باطن. پیرو دین و شریعت هستیم. اینان با این کارشان 
می‌خواهند که مرتکب ریا نشوند و اعمال خوبشان را از چشم دیگران پوشیده دارند. در 
واقع اینان با باطلی دیگر» عقیده باطل خویش را رد کرده‌اند. راه راست و طریق متعادل 


مبتدع بودن کسانی که موقع شنیدن نغمه‌ها و صداهای زیبا بی‌ هو ش 


تون سوب 

همچنین کسانی که موقع شنیدن نغمه‌های زیبا و دلنشین بی‌هوش می‌شوند. مبتدع و 
گمراه هستند! انسان نباید خواستار چیزی باشد که سبب زایل شدن عقلش است. در میان 
صحابه و تابعین کسی نبوده که این کار را حتی موقع شین آ نات دلشتین فر ‏ 4 بکتل: 
بلکه آنان به گونه‌ای بودند که خداوند متعال چنین توصیفشان می‌کند: 

نما ألمُوَینُورت این لا ذکر ال وجلت فلوم ولذا مت علیم ءایشهء رَایمم 
یمتا وعا 7رد هم یعون 4 الانفال: ۲ 

«چون یاد خدا شود دل‌هایشان ترسان شود و چون آیات او بر آنها تلاوت شود 
ایمانشان را بیفزاید و بر حدای خویش توکل کنند». 
در جای دیگری آنان را این گونه توصیف می‌نماید: 

له توّل أحسن آحخدیت نبا مُتشبها مان تم و 

نم تین جلوذهد وقلوبهم ال دك رال دك هُدی ال یی هم سار ون 

ثٍِ لهء من هَاد 4 [الزمر: ۲۳]. 

«خدا زیباترین سخن را به صورت کتابی که [آیاتش] همانند یکدیگر و با هم سازگار 
است نازل کرده ات انان کب و پروردگارشان خحشیت دارند. پوست پا ان اون 


لرزه می‌افتد. سپس پوستشان و دلشان به یاد حدا نرم و آرام نون کراو3: این اسنت هدایت 


۱۱۴۶ قواعد ناب در تعییر خواب 


خدا که هر کس را بخواهد به آن هدایت می‌کند و هر که را خدا گمراه کند او را راهبری 
نخواهد بود». 

اما عاقلان دیوانه را که علما از آنان ذکر خیر نموده و به نیکی نام برده‌اند» کسانی‌اند 
کشت ای کر زر نان بوده است و سپس عقلشان زایل شده است. علامت این افراد. 
این است که در زمان جنون‌شان نوعی بیداری دارند و ایمانی را که در دل‌هایشان است. 
بر سر زبان می‌آورند و در حال زایل شدن عقلشان آن را هذیان می‌کنند برخلاف دیگران 
که موقعی که نوعی بیداری برایشان حاصل شود کفر و شرک می‌گویند و در حال زایل 
شدن عقلشان آن را هذیان می‌کنند. کسی که قبل از جنونش, کافر یا فاسق بوده باشد به 
وجود آمدن جنونش, کفر یا فسق او را از بین نمی‌برد. همچنین است مژمنان پرهیزکاری 
که دیوانه می‌شوند. اینان همراه مومنان پرهیزکار و باتقوا حشر می‌شوند. زوال و از بین 
رفتن عقل به سبب جنون پا هر علت دیگری خواه صاحبش متحیر نامیده شود یا 
سرگشته, موجب زیاد شدن ایمان و تقوا به او نمی‌شود بلکه بر خیر و شری که قبلاً بر آن 
بوده باقی می‌ماند نه آن را زیاد می‌گرداند و نه آن را کم می‌کند. اما جنونش او را از زیاد 
شدن خیر و نیکی محروم می‌کند همچنان که مانع عقوبت و مجازات او به خاطر شر و 
بدی می‌شود و آنچه که قبل از جنونش بر آن بوده. از وی پاک نمی‌شود. 

آنچه برای بعضی افراد موقع شنیدن نغمه‌های زیبا و دلنشین حاصل می‌شود همچون 
هذیان و بر زبان آوردن برخحی کلمات که مخالف سخنان معمولی‌اش است. باید دانست 
که این شیطان است که بر زبان او حرف می‌زند همان طور که بر زبان فردی که به 
بیماری صرع مبتلاست. حرف می‌زنده همه اينها از احوال شیطانی است. چگونه از بین 
رفتن عقل. سبب يا شرط يا نزدیکی به ولایت خدا می‌باشد آن‌گونه که بسیاری از 
گمراهان گمانش می‌کنند حتی یکی از آنان می گوید: 

هم معشر حلوا التظام وخرقوا السیاج فلا فرض لدیهم ولانفل 

«آنان جماعتی بودند که نظام را از بین بردند و دیوار را شکافتند پس فرض و سنتی 


بخ ایان وجود ندارد». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۳۹۷ 


مجانین الا آنْ سر جنونهم عزیژ علی آبوابه یسجد" العقل 

«دیوانه‌هایی هستند فقط سر دیوانگی‌شان. عزیز است و عقل بر دروازه‌های آن سجده 
می‌کند». 

این سخن انسان گمراه و:بلکه کافر است که گمان می‌کندذ جنون سر و رازی دارد که 
عقل بر دروازه آن سجده می‌کند. این بدان خاطر است که او از برخحی دیوانگان نوعی 
مکاشفه یا تصرفی عجیب و خارق‌العاده دیده است. این کارها به سبب همراهی شیاطین 
با آن افراد است که روی می‌دهند همان‌طور که برای جادوگران و کاهنان» چنان می‌باشد. 
این انسان گمراه گمان می‌کند که هر کس حقیقتی را کشف کند یا کار خارق‌العاده‌ای را 
انجام داد ولی و دوست خداست. هر کس به اين معتقد باشد. کافر است» چون خداوند 
متعال می‌فر ماید: 


ک 


۹« 2 ۳ فَ 
نهر هو آلسَمیم یچ هل اتیشکم علل ل الشیطین (چ تنزل عَلن کل 
فاكك یم ؟4 [الشعراء: ی ۱ 

و حبر خبر دهم که شیاطین بر چه کسی نازل می‌شوند؟ بر هر دروغ‌پرداز 
گناهکار نازل می‌شوند». 

پس شیاطین بر هر کس نازل شوند. او حتما دروغ و گناه پیش خود دارد. 
جمعه و جماعات را ترک می‌کنند افرادی هستند که تلاششان در زندگی این دنیا بیهوده 
رفت در حالی که گمان می‌کنند کار خوبی کرده‌اند. خداوند بر دل‌هایشان مهر غفلت زده 
است؛ همچنان که در ( «الصحیح» از پیامبر لو ثابت شده که ایشان فر مودند: «من ترك ثلاث 
جمع تهاوناً من غیر عذر, طبع الّه علی قلبه»" «هر کس سه جمعه را از روی سهل‌انگاری و 


طن 
فا 


۱- در اصل نسخه‌های خطی. (مسجد» آمده و آنچه که در بالا آمده براساس «الفتاوی» اثر اين تیمیه 
۲- حدیثی صحیح است اما در «الصحیح» نیست آن‌گونه که شارح اظهار داشته است. ترمذی به شماره: 
۰ احمد در «المسند». ۲۶/۳؛ ابوداود به شماره: ۱۰۵۲؛ نسائی. ۸۸/۳: ابن ماجه به شماره: ۱۱۲۵؛ 


۱۱۴۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


تنبلی بدون عذر ترک کند. خداوند بر دلش مهر غفلت می‌زند». و هر کس از اتباع سنت 
پیامبر و روی گرداند در حالی که به آن علم دارد. مستحق خشم و غضب خداست و 
اگر نسبت به آن علم و آگاهی نداشته باشد. او گمراه است. به همین خاطر خداوند برای 
ما مقرر نموده که در هر وعده نماز از او بخواهیم که ما را به راه راست هدایت کند؛ راه 
کسانی که خدا موهبتشان داده [که عبارتند] از: پیامبران و راستی‌پیشگان و شاهدان و 


صالحان. و آنان چه خوب همدمانی هستند. نه راه غضب‌شدگان و نه گمراهان. 


دارمی. ۳۹/۱ ابن جارود به شماره: ۲۸۸؛ دولابی در «الکنی». ۲۱/۱ و ۲۲؛ بیهقی. ۱۷۲/۳ و ۲۶۷؛ 
طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۲ به شماره‌های: ٩۱۷ ۸۱۱ ٩۱۵‏ و 4۱۸: بغوی به شماره: ۱۰۵۳؛ و 
طحاوی در «مشکل‌الاثاره ۲۳۰/۶ آن را از طریق روایت ابوجعد روایت کرده‌اند. سند آن حسن 
است. و ابن خزیمه به شماره: ۱۸۵۷ ابن حبان به شماره: ۵۵۶6؛ و حاکم در «المستدرک». ۲۸۰/۱ آن 
را صحیح دانسته‌اند و ذهبی هم آن را تأیید کرده است. این حدیث شاهدی از طریق روایت جابر 
دارد که اين ماجه به شماره: ۱۱۲؛ احمد در «المسند», ۳۲۳/۳؛ حاکم در «المستدرک». ۲۹۲/۱؛ و 
طحاوی, ۲۳۰/۶ آن را روایت کرده‌اند. همچنین مزی در «تحفهٌ الأشراف», ۲۰۹/۲ آن را به نسائی 
نسبت داده اما در چاپ نیست. حاکم آن را صحیح و حافظ ابن حجر عسقلانی آن را حسن دانسته 
است. بوصیری در «مصباح ال زجاج», ورقه ۷۶ می‌گوید: این اسناده صحیح اسب و واویان آن نه‌اند. 
در همین باب طبرانی به شماره 1۲۲ حدیثی را از اسامه بن زید با این لفظ روایت کرده است: «من 
ترك ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین» «هر کس سه جمعه را بدون عذر ترک کند. از زمره 
منافقان قلمداد می‌شود». در سند آن. جابربن یزید جعفی قرار دارد که ضعیف است. همچنین نسائی, 
۹-۴ روایتی را از ابن عباس و ابن عمرآورده است. مسلم به شماره: ۸1۵: بغوی به شماره 
۶ و دارمی. ۳2۹/۱ حدیثی را از ابن عمر و ابوهریره روایت کرده‌اند. لفظ حدیث نزد آنان, 
بدین صورت است: «لینتهین أقوام عن ودعهم الجمعات. و لیختمن الّه علی قلوبهم ولیکون من الغافلین» 
«فرادی که نمازهای جمعه را ترک می‌کنند. يا دست از این کار بردارند و يا اينکه خداوند بر 
دل‌هایشان مهر غفلت می‌زند و آنان از غافلان و بی‌خبران محسوب می‌شوند». همچنین طبرانی» ج 
٩‏ به شماره ۱۹۷ حدیثی را از طریق روایت کعب بن مالک آورده و هیثمی در «المجمع»» ۱۹۶/۲ 
اسناد آن را حسن دانسته است. احمد نیز در «المسند». ۳۰۰/۵ حدیثی را از طریق روایت ابوقتاده 


نقل کرده است. سند آن. حسن است و حاکم آن را صحیح دانسته است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۴۹ 


کی ان شش یا را دزی نت سای دنپ تا 
از وحی به خاطر دارا بودن علم لذنی قرار می‌دهد يا چیزی که برخی از کسانی که توفیق 
زا در مس تساض که که اخماین ره تا ون کی قاهاه ی دی اه عون 
موسی ات1 به سوی خضر مبعوث نشده بود و خضر هم مأمور به تبعیت و پیروی از 
موسی نبود. به همین خاطر به موسی گفت: تو موسی بنی اسرائیل هستی؟ موسی فرمود: 
آری. ولی محمد م2 به سوی تمامی مخلوقات اعم از جنیان و آدمیان مبعوث شده و اگر 
موسی و عیسی هم زنده بودند. قطعاً از پیروان پیامبر مه بودند. و وقتی عیسی ا38 به 
زمین فرود می‌آید. تنها به شریعت و آیین محمد یلو حکم می‌کند. پس کسی که ادعا 
یک ان بااما اه مایا یربا موسی است اه اس مطایت را مرآ یواست 
اسلام جایز می‌داند. باید دوباره اسلام بیاورد و شهادت حق را بر زبان جاری ساز چون 
او به طور کلی از دین اسلام جدا شده چه برسد به اينکه از اولیاء خدا باشد!. او به راستی 
از اولیاء و دوستان شیطان است. این مطلب. مورد جدایی میان زندیقان و بی‌دینان قوم و 
میان اهل استقامت می‌باشد. حرکت بکن آن را می‌بینی. 

همچنین کسی که معتقد است کعبه پیرامون مردانی از آنان هر جا باشند. طواف 
می‌کند!! پس چرا کعبه به سوی حدیبیه خارج نشد تا اطراف رسول خدایلهٍ موقعی که 
افیا تیه تا راو و و دای که که و کی راشای 
یی کیان کشا وتان ان زاس کیت نوخ ام 


۵ م ص 2 رگ 


بل پرید کل آمري مج آن یوق صخفا مه 
«لکه هر فردی از آنها انتظار دارد که وی را نامه‌های سرگشاده [ی آسمانی] بدهند». 


منشرة 6 [المدثر: ۵۲]. 


تا آخر سوره. 
قوله: «ونری الجماعة حقاً وصوابا ۲ الفرقة زیغاً وعذابا». 
ترجمه: «و معتقدیم که حماعت. حق و درست است و جداپی. انحراف و عذات». 


شرح عبارت: خداوند متعال می‌فرماید: 


۱۱۵۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«واعتَصمواً بل له جمیکا ولا تفرقوً 4 [آل عمران: ۱۰۳] 
«و همگی به رشته الهی درآویزید و پراکنده نشوید». 
جماعت. حق است و جدابی. انجر اف 
1 قر اعان ۳ 


عَظیم 4 [ال عمران: ۱۰۵]. 
«و همانند کسانی نباشید که پس از آمدن دلایل روشنگر برای ایشان پراکنده شدند و 


1 


الییتنت یب ۴ عَذّارگ 


ج 


در جای دیگری می‌فر ماید: 
ین فقو دیهم وکائوا شیک لت لبم ق ف یو انم 
ما کائوا یعون > [الٌنعام: ۱۵۹]. 
«به راستی کسانی که دینشان را دستخوش تفرقه ساختند و فرقه فرقه شدند. تو رابا 
تکام مب رز کار ان اقطها با تراشته. ان تا به کاری که انجام می‌دادند 
آگاهشان خواهد کرد». 
همچنین می‌فرماید: 
ان رم مت از کم ی ی تن 2 
وا راون مختلفیرت (؟ لا من رحم رب [مود: ۱۱۹-۱۱۸ 
«و حال آنکه آنها همواره در اختلافند مگر کسی که پرودگارت به او مرحمتی کند». 
خداوند در این آیه» اهل رحمت را از اختلاف. استثنا کرده است. 
خداوند بلندمرتبه در جای دیگری می‌فرماید: 
2 0 3 کت رد زر راد + صله رز ص ور مه و ۱۳| 2 2 
دك بان ال تزل الْحِیّب بالخق وان آلذین اختلفو نی الکتب لفی شقاق 
2 9 گ 2 7 7 
بعید 4 [ابقت: ۷۹ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۵۱ 


«اين بدان سبب است که خدا این کتاب را به حق فرستاد و آنان که درباره کتاب به 
اعتلاف پرداختند. بی‌گمان در ستیزه دوری هستند». 

قبلاً این حدیث پیامبر 927 آورده شد که آن حضرت فرمودند: «اِذْ هل الکتابین افترقوا 
في دینهم علی ثنتین وسبعین مه وان هذه الأْمَة ستفترق علی ثلاث وسبعین ملّة؛ یعنی الهوای 
کلها في‌النار الا واحدة وهي الجماعة»" «همانا ال دو کتاب آسمانی (یهود و نصارا) در 
دینشان به هفتاد و دو فرقه جدا شدند. و این امت به هفتاد و سه فرقه جدا خواهد شد. 
که همه‌شان در آتش‌اند جز یک فرقه و آن هم جماعت می‌باشد». 

در روایتی دیگر آمده است: صحابه گفتند: آن یک فرقه کدام اشتت اغ ویو ل.شدا؟ ان 
حضرت فرمود: «ما آنا علیه وأصحابي» «فرقه‌ای که من و یارانم بر آن هستیم». پس 
پیامبر له تبیین و روشن نمود که اختلاف‌کنندگان و فرقه فرقه‌شدگان همگی هلاک و 
نابود هستند جز اهل سنت و جماعت. و نیز بیان نمود که اختلاف قطعاً واقع می‌شود. 

امام احمد از معاذین جبل روایت کرده که پیامبر له فرمودند: «اِدْ الشیطان" ذئب 
الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاردة القاصية. فایاکم والشعاب. وعلیکم بالجماعة. والعامق 
والمسجد»" «همانا شیطان. گرگ انسان است. مانند گرگ گوسفندان که گوسفندی را که 
از گله جدا شده می‌خورد. پس از جدایی و پراکندگی دوری کنید و پایبند جماعت و 
اکثریت (عموم مسلمان‌ها) و مسجد باشید». 


در (صحیحین) از پیامبر و روایت ینت که آن حضرت. وقتی این آیه نازل شد: 


۱- حدیثی صحیح است. تخریج آن قبلا گذشت. 

۲- در اصل نسخه‌های خطی «بیاض؛ آمده و کلمه «الشیطان» را از «مسند» گرفتیم. 

۳- احمد در «المسند», ۲۳۳-۲۳۲/۵ از طریق روح آن را روایت کرده که روح گوید: سعید از قتاده برای 
ما نقل کرد و گفت: علاءبن زیاد از معاذبن جبل برای ما نقل کرد و گفت:.. این سند صحیح است 
فقط روایت علاء بن زیاد از معا مرسل می‌باشد. همچنین احمد در «المسند». ۳۶۳/۵ از طریق قتاده 
از علاء بن زیاد از مردی که برایش نقل کرد و او به آن مرد. اطمینان می‌کرده از معاذبن جبل آن را 
روایت کرده است. ابونعيم در «الحلیة». ۲۶۷/۲؛ و طبرانی در «المعجم الکبیر» ج ۰ به شماره‌های: 
۶ و ۳۵ آن را روایت کرده‌اند. 


۱۵۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


ار ین تحت أُرجلکم 4 [الأنعام: 71۵ 

«یا از زیر پاهایتان». 

فرمود: «آعوذ بوجهث» «به ذات تو پناه می‌برم». 

«و یسک شیکا ویْذیق بعض کبس بَعض 4 [لنعام: 00] 

«يا شما را دچجار تفرقه و گروه‌ها سازد و شرارت برخی‌تان را به برخحی دیگر 
بچشاند». 

آنگاه فرمود: «هاتان آهون»" «اين دو سبک‌ترند». 

آیه فوق نشان داد که حتماً آنان را دچار تفرقه و گروه‌ها می‌سازد و شرارت برخی‌شان 
را به برخی دیگر می‌چشاند با وجودی که پیامبر بل از این حال اعلام برائت و بیزاری 
نمود و آنان در زمان جاهلیت بودند. به همین خاطر زهری گوید: فتنه زمانی روی داد که 
پاران رسول خداملو همگی جمع شده بودند و حضور داشتند. پس بر این مطلب اجماع 
کردند که هر خون یا مال یا ناموسی که به خاطر تأویل قرآن از بین رود آن خون مهدور 
است و به آنان منزلت و موقعیت جاهلیت دادند . 

مالک با اسناد ثابت خود از عایشهتقه روایت کرده که او می‌گفت: مردم عمل به این 
آیه را ترک کرده‌اند: 


ون طایفتان من المونین اقتتلوا فاصلخوا بَیهُمَا 4" [الحجرات: .]٩‏ 


۱- بخاری به شماره‌های: ۶۱۲۸ ۷۳۱۳ و 4۷۶۰۱ ترمذی به شماره: ۱۳۰۲۱۵ احمد در «المسند». ۳۰۹/۳ 
بغوی به شماره: 2۰۱: حمیدی به شماره: ۱۳۵4۹؛ و ابویعلی به شماره‌های: ۰۱۸۲۹ ۰۱۹1۷ ۱۹۸۲ و 
۳ از طریق روایت جابربن عبدالّه آن را روایت کرده‌اند. این حدیث در «صحیح مسلم» نیست 
آن‌گونه که شارح گمان کرده است. 

۲- نگا: «المصنف». شماره ۱۸۵۸۶؛ «سنن سعیدین منصورا. شماره ۲۹۵۳؛ و «سنن بیقی). ۱۷۵/۸. 

۳- در «سنن بیهقی». ۱۷۲/۸ از طریق محمد بن ابی‌بکر بن محمد بن عمرو بن حزم. از پدرش, از عمرهُ 


بنت عبدالرحمن, از عايشه نتم روایت شده که وی گفت: هیچ چیزی را به مانند آیه: وان 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۵۳ 


«و اگر دو طایفه از مومنان با هم جنگیدند مان آن دو را اصلاح کنید». 
آنان اصلاح شود. پس وقتی بدان عمل نشده فتنه و جاهلیت به وجود آمده اسنتا. 


وجوب برگرداندن مسائل اختلافی به خدا و پیامبر لو 

همچنین مسائل اختلافی در اصول و فروع دین - وقتی به خدا و پیامبر و برگردانده 
نشود ‏ حق در آنها مشخص و روشن نمی‌شود بلکه اختلاف‌کنندگان در این مسائل برای 
نظر خود. دلیل و بصیرت ندارند. پس اگر خداوند بدانان رحم کرد یکدیگر را تأیید 
می‌کنند و بر یکدیگر سرکشی نمی‌کنند همچنان که صحابه در زمان خلافت عمر و عثمان 
در برخی از مسائل اجتهادی با هم اختلاف نظر داشتند و همدیگر را تأیید می‌کردند و 
برای آرای همدیگر احترام می‌گذاشتند و هیچ کدام بر دیگری تجاوز نمی‌کردند و اگر به 
احتلاف‌کنند گان رحم نشود. اختلاف مذموم و ناپسند میانشان روی می‌دهد. در نتبجه بر 
همدیگر سرکشی و تجاوز می‌کنند یا با قول مانند تکفیر و فاسق دانستن طرف مقابل» و 
يا با فعل. مانند زندانی کردن و زدن و کشتن طرف مقابل. کسانی که علما را به خاطر 
مسأله حلق قرآن مورد اذیت ی آزار و شکنجه قرار می‌دادند» از این افراد بودند. اینان 
بدعت را به وجود آوردند و کسی را که در آن ری مخالف آنان بوده, تکفیر کردند و منع 
حقوق او و عقوبت و مجازاتش را حلال دانستند. 

پس مردمان هرگاه برخی از مطالبی که خداوند به پیامبرش رسانده بر آنان پوشیده 
بماند» در این صورت يا عادل هستند یا ستمگر. افراد عادل کسانی هستند که به آثاری از 
پیامبران که به آنان رسیده عمل می‌کنند و به دیگران ظلم نمی‌کنند. و افراد ستمگر کسانی 
هستند که به دیگران تجاوز می‌کنند و به آنان ظلم و ستم روا می‌دارند. اکثر اینان در حالی 


دح و و وم و 


7 ک 2 


با لَ 0 ]٩‏ ندیده‌ام که از آن روی گردانیده شده باشد. 


۱۱۵۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


لاوما اختلت الذي برت آوتوا کیب ال قر نما اج هم للم بَی هم 4 [آل 
عمران: .]۱٩‏ 


«ر اهل کتاب در آن اختلاف نکردند مگر پس از آنکه به حقّانیت آن پی بردند آن هم 
به خاطر حسد و رقابت میان خویش». 

وگرنه اگر به عدالت و انصافی که می‌دانند. عمل می‌کردند همدیگر را تأیید داشتند و 
همدیگر را تحمل می‌کردند؛ همانند مقلدین ائمه علمی کسانی که از ته دل می‌دانستند که 
خودشان از معرفت حکم خدا و پیامبر مه در آن مسائل ناتوان‌اند. از اين رو ائمه خود را 
جانشینان پیامبر عم قرار می‌دادند و می‌گفتند: این نهایت چیزی است که بر آن قادر 
هستیم. پس فرد عادل از آنان به دیگری ظلم نمی‌کند و با گفته و عمل بر او تجاوز 
نمی‌کند مانند کسی که بدون حجت و برهان. قول مجتهد خود را صحیح بداند و 
مخالفانش را مذمت و سرزنش نماید با وجودی که معذور هستند. 

اختلاف دو نوع است: اختلافی که به معنای تنوع افکار و آراء است و اختلافی که 
به معنای تضاد و تناقض آراء است: 

افتراق و اختلاف در اصل. دو نوع است: اختلافی که به معنای تنوع افو اراماشتت 
و اختلافی که به معنای تضاد و تناقض می‌باشد. 

اختلافی که به معنای تنوع افکار و آراء است. صورت‌های متعددی دارد: برخی به 
گونه ای هستند که هر کدام از دو قول یا دو فعل» حق و مشروع است. همان‌گونه که در 
قرائت‌هایی که صحابهة در آنها اختلاف داشتند. و پیامبر عم فرمود: «کلاکما محسنْ» ! 


«هر دو. خوب قرائت نموده‌اید». 


۱- قستی از حدیثی صحیح است. که تخریج آن گذشت. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۵۵ 


پا مانند اختلاف در کیفیت نماز و اقامه و استفتاحم و جای سجده سهو تشهد نماز 
خوف تکبیرات عید و مانند آنهاء که همه اینها مشروع و حق‌اند هرچند برخی از آ نهاء 
راجح‌تر یا بهترند. 

سپس بسیاری از افراد امت اسلامی را می‌بینی که در این زمینه به خاطر جفت بودن یا 
فرد بودن عبارات اقامه و مانند آن به گونه‌ای احتلاف دارند که موجب پیکار و جنگ با 
گروه‌هایی از آنها شده است. این کار عین حرام است. همچنین بسیاری از آنها را می‌بینی 
که به یکی از اين آراء و اقوال تمایل دارند و از دیگر آراء روی می‌گردانند. 

برخحی دیگر از این نوع اختلاف‌ها به گونه‌ای هستند که یکی از دو قول در معنای قول 
دیگری است اما با دو عبارت مختلف؛ همچنان که بسیاری از علما راجع به الفاظ حدود 
و آوردن ادله و به عبارت در آوردن مفاهیم و مانند آنها اختلاف دارند. سپس جهل يا ظلم 
است که باعث می‌شود یکی از دو قول. ستوده شود و قول دیگر نکوهش شود و 
گوینده‌اش مورد مذمت و نکوهش قرار گیرد. 

اختلافی که به معنای تضاد و تناقض است. بدین صورت است که دو قول. متضاد و 
متناقض هستند و همدیگر را نفی می‌کنند. حالا این دو قول یا در اصول دین است و یا 
در فروع دین. البته این مطلب از نظر کسانی است که معتقدند. مصیب (کسی که قولش 
مطایق حق اشت) یکی است: شأن این یکی شدیدتر است» جون دی فول؛ همدیگز را نفن 
می‌کنند. اما بسیاری از اینان را می‌بينيم که گاهی ممکن است در قول باطلی که طرف 
مقابلش دارد. حق باشد یا همراه آن قول, دلیلی باشد که مقتضی مقداری حق باشد. پس 
آنان حق را با باطل رد می‌کنند تا جایی که اینان آن مقدار حق را هم باطل می‌کند. این امر 
برای اهل سنت بسیار اتفاق افتاده است. و اهل بدعت هم وضعیتشان که معلوم است. 

و هر که خداابرای او هذایت و نور داده است به دنال استفاده از کتات.ق سنت؛بوده و 
از نواهی خویش را دور نگه می‌دارد. 

در اختلاف نوع اول که به معنای تنوع افکار ق ارام استه مامت ,مرن قو ان 


برای کسانی واقع شده که در این نوع اختلاف بر دیگری سرکشی می‌کنند در حالی که در 


۱۱۵۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


قرآن ۷ هر کدام از دو گروه احتلاف کننده» ستوده هستند. در صورتی که ظلم و 
1 ۱۳۹ 


م مم م2 


ما قطعُم ین لیکة] و ترکمُوها قَاِمة عل آصولها قباذن له 4 [الحشر: ۵ 

«هر نخله‌ای را که قطع کردید پا بر ریشه‌هایش ایستاده وانهادید. همه به خواست خدا 
بود». 

صحابه راجع به قطع درختان اختلاف نظر داشتند؛ عده‌ای آن را قطع نمودند و عده‌ای 
دیگر آن را رها کردند . 

پا مانند این آیه: 

«وداودد وسلَیمََ ذ خکمان نی رت لد تفشت فیه عقوم وکنا شکمهم 


2 و 22 ‌ِ ( وش مر مر 5 بل > 5 نیز 2 
شهییرت چ فا ار نت وعلما وَسَخرنا مَعْ دَاورد 
الیجبال تشه و الط ۱ فعلی رک #4 [الانبیاء: ۷۹-۷۸]. 


۱- در صحیح بخاری به شماره: ۶۸۸6؛ و صحیح مسلم به شماره: ۱۷٩‏ از طریق لیث. از نافع. از ابن 


عمرطه روایت شده که رسول خدامل درختان خرمای بهودیان بنی نضیر را سوزاند و آنها را قطع 

ین ِ رجا 71 ۳ ی رس 8 زا و صر 
کرد آنگاه این آیه نازل شد: ما قطعتم من ليتة و ترحْمُوها قابمة پمة علن اصولها فباذن ال 
ولیخّری الفسقین 4 [الحشر: 4]. «هر نخه‌ای را که قطع کردید یا بر ریشه‌هایش ایستاده وا 


نهادید. همه به خواست خدا بود و تا فاسقان را خوار کند». «لینة» همه درختان خرما به جز برنی 
(خرمایی است نیکو) و خرمای پر و فشرده می‌باشد. زجاج گوید: مردم مدینه به تمامی درختان 
خرما به جز برنی و خرمای پر و فشرده «الوان» می‌گویند. اصل الینه» «لونهة» است که «واو» به خاطر 
مکسور بودن حرف ماقبلش به «یاء» تبدیل شده است. 


۲ در (تفسیر طبری). ۷ از طریق محاربی» از اشعت. از ابواسحاق. از مرف از ابن مسعود روایت 
ور ۳ و 


شده که وی راجع به تفسیر آیه «ودَاوددَ یمین اد مر مگمان نی رن ث اٍذ نفشت فیه غنم 


القوّم 4 [الأبیاء: ۷۸. گوید: بستانی بود که خوشه‌هایش روئیده بود و گوسفندان قوم آن را تباه 


کرده بود. ابن مسغود گو ید انگام داود به پرداخت خسارت به صاحب بستان داوری کرد و سلیمان 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱95۷ 


«و داود و سلیمان را [یاد کن]» هنگامی که درباره آن کشتزار که گوسفندان قوم. شبانه 
در آن چریده بودند داوری می‌کردند و ما شاهد داوریشان بودیم. پس شیوه داوری را به 
سلیمان فهماندیم و هر یک را حکم و دانش عطا کردیم». 

خداوند در اين آیه فهم را به سلیمان اختصاص داده. و هم داود و هم سلیمان را به 
حکم و علم. ستوده است. 

یکی دیگر از نمونه‌های اختلاف در تنوع افکار و آراء این است که پیامبر له در 
ماجرای یهودیان بنی قریظه هم مسلمانانی که در وسط راه نماز عصر را در وقت خود 
خواندند و هم مسلمانانی که نماز عصر را تا موقع رسیدن به نزد بهودیان بنی قریظه به 
تأخیر انداختند را تأیید کرد. 

همچنین پیامبر له راجع به این نوع از اختلاف می‌فرماید: «اذا اجتهد الحاکم فاصاب؛ 
فله آجران. واذا اجتهد فاخطا, فله أجرٌ»" «هرگاه حاکم اجتهاد کرد و به حق اصابت نمود. 


گفت: ای پیامبر خدا! حکم در اين باره» غیر از این است. داود گفت: آن حکم. چیست؟ سلیمان 
گفت: بستان به صاحب گوسفندان داده می‌شود و او از آن مواظبت کند تا اينکه به حالت اولیه خود 
بر می‌گردد و مانند قبل روئیده می‌شود. و گوسفندان به صاحب بستان داده می‌شود و او از آنها بهره 
می‌برد تا اينکه وقتی بستان به حالت اولیه خود بر می‌گردد. آن وقت بستان و گوسفندان هر کدام به 


صاحبش برگردانده می‌شود. خداوند نیز در ان باره فرمود: «ففَهُمَتَهَا سلیمَدن 4 [الأنبیاء: ۷۹ 
«پس شیوه داوری را به سلیمان فهماندیم». «نفشت» یعنی در شب چرید. می‌گویند: «نفشت الغنم 
باللیل» «گوسفندان در شب جرید». «وسرحت وسربت بالنهار» «و در روز چرید». قتاده گوید: «نفش» 
در شب است و «همل» در روز. ابن سکیت می‌گوید: «سنفش» آن است که گوسفندان در شب بدون 
چوپان پراکنده می‌شوند و می‌چرند. نگا: «زادالمسیر), ۳۷۱/۵. 

۱- بخاری به شماره‌های: ۹۶۱ و ٩۱۱؛‏ مسلم به شماره: ۱۷۷۰؛ و بغوی به شماره: ۳۷۹۸ از طریق 
روایت ابن عمر آن را روایت کرده‌اند. 

۲- بخاری به شماره: ۷۳۵۳؛ مسلم به شماره: ۱۷۱؛ ابن ماجه به شماره: ۲۳۱۶؛ نسائی در «الکبری» 
آن‌گونه که در «التحفة». ۱۵۸/۸ آمده؛ احمد در «المسند), ۱۹۸/۶ ۲۰۶ و ۲:۵؛ طحاوی در 


«مشکل‌الاثارا؛ ۱ خطیب بغدادی در تاریخ خود. ۲۳۱-۲۳۵/۶؛ بغوی به شماره: ٩۲۵۰؛‏ و 


۱۱۵/۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


دو اجر دارد و هرگاه اجتهاد کرد و خطا نمود. یک اجر دارد». و نمونه‌های دیگری از این 
قنل 
احتلاف دوم - که همان تضاد و تناقض آراء است - تنها یک گروه راه حق را پیموده 
و مورد ستایش قرار می‌گیرند و گروه مقابل نکوهش می‌شوند؛ همچنان که در این آیه 
آ فان اد 
لو 


«ولر شاء له ما آفتتل آللیین من بعدهم من بعد ما جتُم ینت ولکن اختلفوا 


فمپم من ءامی ومبٌم من کفر 4 [ابقرة: ۲۵۳] 


شافعی در «لرسالة». ص 4۹۶ و در «المسند» ۱۳۹/۲ آن را از طریق روایت عمروبن عاص 
آورده‌اند. همچنین بخاری به شماره: ۷۳۵۲؛ مسلم به شماره: ۱۷۱۹؛ ترمذی به شماره: ٩۱۳۲؛‏ نسائی» 
۶-۸ ۲۲؛ احمد در «المسند». ۲۰۵-۲۰۶/۶؛ ابوداود به شماره: ۳۵۷۶ و این ماجه به شماره: 
۵۶ از طریق روایت ابوهریره آن را روایت کرده‌اند. ابن عبدالحکم در کتاب «فتوح مصرا. صص 
۲۲۸-۷ از طریق روایت عمروبن عاص و ابوهریره آن را آورده‌است. 

۱- ابوجعفر طبری تاه در کتاب «جامعالبیان», ۵ در ضمن تفسیر این آیه می‌گوید: منظور خدا از آن 
آیه این است که اگر خدا می‌خواست کسانی که بعد از اين پیامبران بودند با هم جنگ و ستیز 
نمی کردند. پیامبرانی که خداوند آنان را توصیف کرده به اينکه برنحی را بر برحی دیگر برتری داده و 
درجات برخی از آنها را بلند گردانیده است و آیاتی به سوی آنان آمده که در آنها سرزنش و 
نکوهش برای کسانی است که خداوند هدایتشان کرده و آنان را توفیق داده, اما با این وجود با 
میگ جنگ و سیر کزدنله انا کم فزماید: طمی بعد ما جاعتهی البشت 4 [لقه :۲۵۳ 
«پس از آنکه حجت‌ها برایشان آمد». یعنی پس از آنکه آیات خداوند برایشان آمد که حق را 
برایشان روشن نمود و راه راست را برایشان آشکار نمود» ولی اینان پس از پیامبران احتلاف پیشه 
کردند و خداوند متعال که نخواست آنان جنگ و ستیز کنند. اما پس از آنکه حجت و برهان از 
جانب پروردگارشان مبنی بر تحریم جنگ و ستیز با همدیگر و اختلاف و پس از ثبوت حجت علیه 
آنان مبنی بر وحدانیت خدا و رسالت پیامبرانش و وحی کتاب‌های آسمانی برایشان آمد. با همدیگر 
جنگ و ستیز کردند و برخی از آنها نسبت به خدا و آیات خدا کافر شدند و برخی بدان ایمان 


آوردند. پس خداوند متعال خبر داد که آنان پس از علمشان نسبت به اقامه حجت علیه آنان مبنی بر 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۵۹ 


«و اگر خدا می‌خحواست کسانی که بعد از اين پیامبران بودند با وجود حجت‌ها که 
برایشان آمده بود جنگ و ستیز نمی‌کردند ولی آنها اختلاف پيشه کردند» یس برخی از 
آنها ایمان آوردند و برخحی کافر شدند». 

و مانند این آیه: 


وم م 


ِ ان ی هت از دی ها 


اینکه بر خطا هستند و این را به طور عمدی جهت کفر به خدا و آیات خدا انجام دادند. مرتکب کفر 
و گناهان شدند. 

۱- در صحیح بخاری به شماره: ۷6۳. و صحیح مسلم به شماره: ۳۰۳۳ از طریق روایت ابومجلز, از 
هی اک او ای اه توش رسفا کر ای سکاو که اد همان مان 


4 ی ملد و 


أخْتصمواً ریم 6 [الحج: .]۱٩‏ «درباره حمزه و دو رفیقش. و عتبه و دو رفیقش در روز بدر که 
یکدیگر را به مبارزه طلبیدند. نازل شد. لفظ بخاری در ضمن تفسیر آیه است. پس بخاری گوید: 
حجاج بن منهال برای ما نقل کرد و گفت: معتمر بن سلیمان برای ما نقل کرد و گفت: از پدرم 
شنیدم که گفت: ابومجلز از قیس بن عباد. از علی بن ابی‌طالب#» برای ما نقل کرد که او گفت: من 
نخستین کسی هستم که در روز قیامت در پیشگاه خدای رحمان جهت خصومت می‌ایستم. قیس 
گوید: آیه: (هذان حَضَمان اخْتَصمواً نی رم 4 [الحج: 1٩‏ اپوذر گوید: آن کسانی که در روز 
بدر برای مبارزه تن به تن به میدان رفتند. عبارتند از: علی. حمزه عبیدة شیبه بن ربیعه. عتبه بن 
ربیعه و ولیدبن عتبه. 


وم م 


سعیدین ابی عروبه از قتاده راجع به آیه: (هُذان خُصَمَان ات ۱۹ روایت 
کرده که او گوید: مسلمانان و اهل کتاب با هم نزاع داشتند. اهل کتاب گفتند: پیامبر ما پیش از پیامبر 
شما بوده است و کتاب ما پیش از کتاب شما بوده است. پس مانسبت به شمابه خداوند نزدیی‌تر 
و اولی‌تر هستیم و مسلمانان گفتند: کتاب ما بر تمامی کتاب‌های آسمانی حکم می‌کند و پیامبر ما؛ 


۱۱۶۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


«ینان (مژمنان و کافران) دو خصم‌اند که درباره‌ی پروردگارشان به خحصومت 
برخاسته‌اند. پس کسانی که کافر شدند. جامه‌هایی از آتش برایشان بریده شده است...» 

ار اختانی کب هوها ی پروی: از تمایرت تهسانی آقن, خوتربری: هماخ ری 
اموال. و دشمنی و کینه‌توزی بر می‌گردد. مربوط به اختلاف نوع اول می‌باشد. چون یکی 
از دو گروه مخالف. به حقی که طرف مقابل دارد اعتراف نمی‌کند و در آن راه عدالت و 
انصاف را پیشه نمی‌کند. بلکه بر حقی که دارد» چیزهای باطل را اضافه می‌کند و دیگری 
هم همین کار را می‌کند. به همین خاطر خداوند» منشاً این اختلاف را در اين آیه, ظلم و 
سرکشی دانسته است. آنجا که می‌فرماید: 

اد یی انیس ی ی 
۳۱۳ 

«و در آن اختلاف نکردند مگر کسانی که به آنهاء آن [کتاب] داده شده بود. آن هم بعد 
از رسیدن شواهد روشن. به خاطر افزون‌طلبی که میان آنها بود». 

زیرا سرکشیء تجاوز از حد است. این مطلب در چندین جای قرآن ذکر شده تا برای 
این امت اندرزی باشد». 

آنچه که نزدیک به این موضوع است. حدیثی است که بخاری و مسلم در «صحیحین» 
از ابوزناد. از اعرح. از ابوهریره‌ع:» آورده‌اند که رسول خدایِلِه فرمودند: «ذروني ما 


ترکتکم. فاّما هلك من کان قبلکم بکثرة سوالهم واختلافهم علی آنبيانهم. فاذا نهیتکم عن شیء 


وم م 


بر مخالفانش پیروز کرد. آنگاه اين آیه نازل شد: هندّان خَصَمَان احْتَصمواً ی رم 4 [الحج: 
٩‏ عوفی از ابن عباس نیز. همین گفته را روایت کرده است. حسن و عطاء و مجاهد گویند: این 
آیه راجع به تمامی ممنان و کفار نازل شده است. ابن جریر هم آن را اختیار کرده و گوید: این رأی 
با آنچه از علی و ابوذر روایت شده مخالفتی ندارد. چون کسانی که در روز جنگ با هم مبارزه 
کردند. دو گروه مومنان و کفار بودند. فقط وقتی یک آیه درباره سبب خاصی نازل شد. هیچ منعی 
نیست که درباره نظیر آن سبب. عام باشد. نگا: «جامع‌البیان» ۱۰۰-۱۹/۱۷؛ «زادالمسیرا. 6۱/۵- 


۷ («تفسیر ابن کثیر»» ۰۲-۶۰۱/۵:؛ و «فتح‌الباری»؛ ۸ 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۶۱ 


فاجتنبوه. واذا آمرتکم بأمر, فاتوا منه ما استطعتم»" «آنچه که شما را در آن (آزاد) گذاشتم 
بگیرید و مرا واگذارید. چون همانا امت‌های پیش از شما به خاطر زیاد سوال کردنشان و 
اختلافشان با پیامبرانشان. هلاک شدند. پس هرگاه شما را از چیزی نهی کردم از آن چیز 
دوری کنید و هرگاه شما را به کاری امر کردم. آن کار را در حد توانتان انجام دهید». 
پس دستور پیامبر 2 به مسلمانان مبنی بر دست نگه داشتن از آنچه بدان امر 
نشده‌انده بدین علت بوده که سبب هلاک و نابودی امت‌های پیشین» فقط زیاد سوال 


کردنشان و سپس اختلاف با پیامبران به وسیله معصیت بوده است. 


اختلاف در قرآن. دو نوع است 
احتلاف در قرآن. میان کسانی که قرآن را قبول دارند و بدان اعتراف می‌کنند. دو نوع | 


ست: 


۱- بخاری به شماره: ۷۲۸۸؛ مسلم ۱۸۳۱/۶ به شماره: ۱۳۱؛ و احمد در «المسند», ۲۵۸/۲ آن را روایت 
کرده‌اند. همچنین احمد در مسند خود ۰۲۶۷/۲ ۳۱۳ ۶۲۸ ۵۷-1۵7 ۷ ۸۲ ۹۵ ۵۱۸ و 
۷ ترمذی به شماره: ۲۱۷۹؛ نسائی. ۱۱۱-۱۱۰/۵؛ بغوی به شماره‌های: ٩۸‏ و ٩۹؛‏ ابن ماجه به 
شماره ۲؛ مسلم به شماره: ۱۳۳۷: طبرانی به شماره: ۱۲۸۰۵؛ دارقطنی» ۲۸۱/۲؛ و بیهقی. ۳۲۱۲-۳۲۵/۶ 
آن را از طرق دیگری از ابوهریره روایت کرده‌اند. مسلم سبب ورود این حدیث را از طریق روایت 
محمدبن زیاد آورده که از ابوهریره روایت کرده که رسول خدامل برای ما خطبه خواند و فرمود: 
«آیها الناس؛ قد فرض ال علیکم الحج فحجوا» «ای مردم! خداوند حح را بر شما فرض گردانیده پس 
حج را به جای آورید». مردی گفت: هر سال حج را به جای آوریم ای رسول خدا؟ پیامبر لژ 
ساکت شد تا اينکه مرد آن گفته را سه بار تکرار کرد. آنگاه رسول خدا فرمود: «لو قلت نعی 
لوجبت. ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما ترکتکم ۳ می‌گفتم: آری» حج هر ساله بر شما واجب 
می‌شد و شما نمی‌توانستید آن را هر سال انجام بدهید. سپس فرمود: آنچه را برای شما جا گذاشتم 


بگیرید و مرا واگذارید...». دارقطنی» ۲۸۲/۲ به طور مختصر آن را روایت کرده و بدان افزوده است 


که: آنگاه این آیه نازل شد: «یتأجا الذیرت ءاموا لا تمعلوا عن أشیاء ۶ ان نید لکم نسوک » 


«ای مومنان از چیزهایی نیرسید که اگر برای شما فاش گردد موجب اندوهتان شود». 


۱۱۶۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اول - اختلاف در تنزیل و فرو فرستادن قرآن. 

دوم - اختلاف در تأویل قرآن. 

در هر دو اختلاف ایمان به برخی از قرآن و عدم ایمان به برخی دیگر می‌باشد. 

اختلاف نوع اول مثل احتلاف علما راجع به تکلم خداوند به قرآن و فرو فرستادن آن. 
اد کری‌کی رشن کوابتنه لیخ کلام با قدرت و مشیت خدا صورت گرفته اما به هر حال در 
غیر او مخلوق است و قائم به خدا نیست. عده‌ای بر این باورند که این طور نیست بلکه 
قرآن صفتی از صفات خدا و قائم به ذات خداست و مخلوق نیست. اما خداوند با 
مشیت و قدرت خود بدان تکلم نمی‌کند. هر کدام از دو گروه در سخنانشان. حق و باطل 
هست. پس گروهی به برخی از حق ایمان آورده و حقی را که گروه دیگر اظهار می‌دارد؛ 
تکذیب نموده انست, قبلا به آنن مطلب اشاره: شد: 

اما اختلاف راجع به تأویل قرآن» که در بردارنده ایمان به برخی از مطالب قرآن بدون 
برخی دیگر است. زیاد است؛ همچنان که در روایت عمروین شعیب از پدرش از 
پدربزرگش آمده که او گوید: رسول خدامو روزی بیرون رفت و دید که پارانش راجع 
به مسأله قدر با هم نزاع و اختلاف دارند. اين یکی با استدلال به یک آیه نزاع می‌کرد و 
آن یکی با استدلال به آیه‌ای دیگر نزاع می‌کرد. تا جایی که گویی دانه انار در صورت 
مبارک آن حضرت ریخته شده است. آنگاه فرمود: «اآبهذا آمرتم؟ آم بهذا وکلتم؟ آن تضربوا 
کتاب له بعضه ببعض؟ انظروا ما آمرتم به فاتبعوه, وما نهیتم عنه فانتهوا»" «آیا به این کار امر 
شده‌اید؟ يا این کار به شما سیرده شده است؟ که کتاب خدا را به همدیگر بزنید؟ بینید به 
چه کاری امر شده‌اید. پس از آن پیروی کنید و از چه کاری نهی شده‌اید. پس از آن 
دشنت کسید : 

در روایتی دیگر آمده است: «یا قوم بهذا ضلّت الأمم قبلکم. باختلافهم علی آنبیانهم 
وضربهم الکتاب بعضه ببعض, وادٌ القرآن لم ینزل لتضریوا بعضه ببعض, ولکن نزل القرآن یصدّق 
بعضه بعضاً ما عرفتم منه, فاعملوا به, وما تشابه» فآمنوا به» «ای جماعت! امت‌های پیش از 


۱- تخریج آن قبلا گذشت. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۶۳ 


شما به خاطر این کار گمراه شدند. به خاطر اختلاف با پیامبرانشان و زدن مطالب کتاب 
آسمانی بههمدیگر [ گمراه شدند]. همانا فرآن فرود نيامدة نا آیانت آن رابه همدیگر برنید 
بلکه قرآن فرود آمده تا آیات آن» همدیگر را تصدیق کنند. هرچه از قرآن دانستید. بدان 
عمل کنید و هرچه بر شما مشتبه گشت. بدان ایمان آورید». 

در روایت دیگری آمده است: «فادْ الأمم قبلکم لم یلعنوا حتی اختلفوا. وان المراء في 
القرآن کفرّ» «همانا امت‌های پیش از شماء نفرین نشدند تا اينکه اختلاف پیشه کردند و به 
راستی جدال در قرآن» کفر است». 

این حدیثی مشهور است که در مسانید و سنن روایت شده است. 

مسلم اصل حدیث را در صحیح خود از طریق روایت عبدالله بن رباح انصاری روایت 
کرده که عبدالّه بن رباح انصاری گوید که عبداله بن عمرو" گفت: روزی نزد رسول 
خدا یل رفتی پس آن حضرت سر و صدای دو نفری که راجع به آیه‌ای از قرآن اختلاف 
داشتند. شنید. پس رسول خداهٍ نزد ما بیرون رفت که خشم در چهره‌اش معلوم بود: 
آن گاه فرمود: «اتما هلك من کان قبلکم باختلافهم في‌الکتاب» " «همانا امت‌های پیش از شما 
به سبب اختلافشان در کتاب آسمانی هلاک شدند». 

تمامی اهل بدعت در تأویل قرآن, اختلاف نظر دارند؛ به برخی ایمان دارند و برخی را 
تکذیب می‌کنند. آیاتی را که با رأی و نظرشان سازگار است قبول دارند و آیاتی را که 
مخالف رآی و عقیده‌شان است. يا آن را تأویل می‌کنند به گونه‌ای که کلمات را از جاهای 
خود تغییر می‌دهند. و يا می‌گویند: اين آیه متشابه است و کسی معنای آن را نمی‌داند. 
پس معانی آن آیات را که خداوند نازل فرموده. انکار می‌کنند و این موضع گیری به معنای 
کفر نسبت به آن آیات است. چون ایمان به یک لفظ بدون معنای آن» از جنس ایمان اهل 
کتاب است؛ همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: 


۱- در اصل نسخه‌های خطی به «عمر» تغییر یافته است. 


۲- تخریج آن قبلا گذشت. 


۱۶۴ قواعد ناب در تعییر خواب 


«متْل الّذین حملوا الورة رٌ ثم لم حولوها کمئل آلجمار یل أسَفاا 4 [امعة: 
۱۲ 

«مثل کسانی که به [پیروی از] تورات مکلف شدند سپس به آن عمل نکردند. همچون 
مثل خری است که کتاب‌هایی را حمل کنند». در جای دیگری می‌فرماید: 


2 


وم امن یمور الک ۱ 7 مان ون هج الا نون 4 [ابتت: ۷۸ 


۱- خداوند سبحان. کسی را که به پیروی از کتاب خدا مکلفش کرده تا بدان ایمان آورد و در آن تدبر و 
تأمل نماید و بدان عمل کند و به سوی آن دعوت کند اما خلاف همه آنها رفتار می‌کند و تنها به 
حفظ و از بر کردن آن کفایت کرده. به درازگوشی (خری) تشبیه کرده که کتاب‌های زیادی را بر 
پشتش حمل می‌کند و از آنها چیزی نمی‌فهمد و از آن هیچ سود و فایده‌ای نمی‌برد. و بهره آن از آن 
کتاب‌ها فقط آن است که آنها را بر پشتش حمل کرده و جز این بهره دیگری از آن کتاب‌ها نبرده 
است. 

علمای زیادی اظهار داشته‌اند که اين مثل برای بهودیان زده شده است. و این مثل به لحاظ معنا شامل 
کسی هم می‌شود که قرآن را حمل کرده و بدان عمل ننموده و حق قرآن را ادا نکرده و آن را آن‌گونه 
که باید مراعات نکرده است. 

نگا: «زادالمسیر). ۸ «روح المعانی». ۹۵/۲۸؛ و «جامع البیان)؛ ۸ 

۲- راجع به معنای آیه فوق سه قول وجود دارد: 

اول - به معنای دروغ‌ها و اکاذیب است. ابن عباس گوید «الا آماني» یعنی به جز دروغی که با دهان‌های 
خود. می‌گویند. این قول مجاهد است و فراء گفته که برحی از عرب‌ها به اپن دب که اقوال و 
روایات را نقل می‌کرد (او شعر و روایات افسانه را وضع می‌کرد) گفتند: آیا این چیزی است که 
روایتش کرده‌ای یا چیزی است که آرزویش کرده‌ای؟ منظورشان این بود که آن را وضع می‌کرد. 

دوم - امانی به معنای تلاوت است. پس معنای آیه» این است: فقه و معنای کتاب خدا را نمی‌دانند و تنها 
به آنچه که برایشان تلاوت می‌شد و آن را می‌شنیدند. اکتفا می‌کردند. اين. قول کسائی و زجاج 
ات 


سوم -یعنی آنان یک مشت آرزوهای واهی و بی‌اساس بر خدا داشتند. قتاده این را گفته است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۶۵ 


«و گروهی از آنان افراد عامی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت اوهام و آرزوها 
جیزی نمی‌دانند» آنها فقط گمان می‌کنند ». 

یعنی به جز تلاوت و خواندن آن. بدون آنکه معنایش را فهم کنند. چیزی نمی‌دانند. 
این فرد همانند مومنی نیست که برخی از مطالب و آیات قرآن را فهم کرده و بدان عمل 
نموده» و برخحی از مطالب و آیات قرآن بر او مشتبه گشته و علم آن را به خداوند واگذار 
کرده است؛ همچنان که پیامبر عم او را به این کار امر فرموده است؛ آنجا که می‌فرماید: 
«فما عرفتم منه, فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه الی عالمه»" «آنچه را از قرآن دانستید. بدان 
عمل کنید و آنچه را از قرآن ندانستید. آن را به عالم آن برگردانید». پس این مژمن امر 


قوله: «ودین ال في‌الأٌرض 1 واحد. وهو دین الاسلام ‏ قال له تعالی: 


ان الدیرت عند الّه الاسَلم 4 [آل عمران: ۱۹]. 
وقال تعالی: 


لاسلنم دیتا 6 [ائدة: ۲۳ 


وهو بین الغلوٌ والتقصیر. وبین التشبیه والتعطیل, وبین الجبر والقدر وبین الأْمن والایلس». 


طبری قول اول را راجح دانسته و گوید: بهترین روایتی که راجع به تأویل فرموده: «الا آماني» نقل شده 
و درست‌ترین قول» قول ابن عباس است که ضحاک آن را از وی روایت کرده است. قول مجاهد 
این است که: افراد عامی که خداوند آنان را در این آیه توصیف نموده این است که آنان از کتابی که 
خداوند بر موسی فرو فرستاد. جیزی نمی‌دانستند ولی اینان به دتبال دروغ می‌بودند و چبزهای باطلی 
را به دروغ و ناحق می‌گفتند؛ نگا: (جامع البیان)؛ ۲ «زادالمسیر». ۱۱۲-۱۰۵/۱؛ «معانی الق رآن»؛ 
٩۰-۱‏ اثر فراء و «معانی القرآن» ۱۳۲/۱ اثر زجاج. 

- قسمتی از حدیث قبلی است. احمد در مسند خود. ۱۸۱/۲ آن را روایت کرده است. 


۲- نگا: «مجموع لفتاوی»» ۱۱۹-۱۰۹/۱۹ و ۱۸۱-۱۸۰ 


م۱ قواعد ناب در تعبیر خواب 


ترجمه: «دین خدا در زمین و آسمان» یکی است و آن دین هم دین اسلام می‌باشد. 
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ان الدیرت عند الّه الاسَلم 4 [آل عمران: .]۱٩‏ 
«در حقیقت. دین در نزد خدا همان اسلام است». 


رای دون ترت یت 
مر مرو 


ورَضیت لکم الاشلم دیا 4 [الاندة: ۳۳ 
«و دین اسلام را برای شما پسندیدم». 
دین اسلا حد اعتدال میان زیاده‌روی و کوتاهی (افراط و تفریط). و میان تشبه 
صفات خدا به مخلوق و تعطیل کردن صفات خدا و حد اعتدال میان جبر و قدن و حد 


اعتدال میان امنیت و باسن می‌باشد». 


اسلام همان دین خداست که در اتتا و زمین. یکی اسینت 
شرح عبارت: در روایت صحیح از ابوهریره» از پیامبر و روایت است که آن 


بحضرت فرمود: «انا معشر الانبیاء دیننا واحد» ما پیامبران دین ما یکی است. خداوند متعال 


وم م2 


۲ مر روم وم مم ام وحم و 7 
هم می‌فرماید: وم یِبْعَم عر آلاسکم دیا فان یقبل ِنْه # [آل عمران: ۸۵] «و هر کس غیر 
از اسلام تن دیگری انتخاب کند» هرگز از وی پذیرفته نمی‌شود». دین اسلام در هر 
زمان عام و فراگیر است اما تنها شریعت‌هاست که متنوع است؛ همجنان که خداوند متعال 


۱- بخاری به شماره: ۳46۳؛ مسلم به شماره: ۲۳2۵ و ۱2۵ آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: «انا اولی 
الناس بعیسی بن مریم في الدنیا والاخرة والانبیاء اخوة لعلات دینهم واحد. وامهاتهم شتی وأنا اولی الناس 
بعیسی این مریم لانه لم یکن بینی وبینه نبي وانه نازل فاذا رآأیتموه فاعرفوه فانه مربوع الی الحمرة والبیاض سبط 
کأن راسه یقطر وان لم یصبه بلل ...» «من سزاوارترین مردمان به عیسی پسر مریم در دنیا و آخرت 
هستم. پیامبران برادر علاتی همدیگر هستند که دینشان یکی است و مادرانشان جداست. و من 
سزاوارترین مردمان به عیسی پسر مریم هستم. چون میان من و او پیامبری نیست. و او (در آخر 


زمان) به زمین فرود می‌آید. این حدبث در المسند ۳۱۹/۲؛ و شرح السنهٌ به شماره ۳۱۱۹ وجود دارد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۶۹۷ 


می‌فرمایند: کل جعلنا منک ومتهاجا #4 [لاندة: 6۸] «برای هر یک از شما؛ شریعت 
و برنامه‌ای قرار دادیم». 

پس دین اسلام. آن است که خداوند سبحان بر زبان پیامپرانش» آن را برای بندگانش 
تشریع فرموده است. اصول و فروع اين دین. از پیامبران به ما رسیده است. دین اسلام در 
نهایت ظهور و روشنی قرار دارد به گونه‌ای که هر انسان صاحب تمییزی از جوان و پیر 
فصیح و بلیغ و زیرک و کودن می‌تواند در کمترین زمان داخل این دین شود؛ همان طور 
که در سریع زمان با انکار یک کلمه از آن یا با تکذیب و دشمنی با آن یا به وسیله دروغ 
بستن به زبان خدا؛ یا با شک و تردید در فرموده خداء یا با رد کردن آنچه که خدا نازل 
ی هه اه کف با ار که ها رت ادف ٩]‏ 


دایره اسلام خارج می‌شود. 


سهولت یاد گیری اسلام 

قرآن و سنت بر ظهور و روشن بودن دین اسلام. و سهولت یادگیری آن دلالت دارند. 
یک نماینده آن را یاد می‌گیرد و پیامبر مه در همان وقت. او را والی منطقه‌ای می‌کند. 
اينکه پیامبر 2 با الفاط مختلفی دین را آموزش داده به تناسب حال و وضعیت 
یادگیرنده است» چون کسانی که وطنشان دور بود مانند ضمام بن تعلبه» نجدی," و هیأت 


۱- سعدی یکی از افراد طایفه بنی سعد بن بکر است. قومش در سال نهم هجری او را به عنوان 
نماینده‌ی خویش نزد پیامبر له فرستادند آن گونه که ابن اسحاق و ابوعبیده و دیگران اظهار 
داشته‌اند. به شرح حال او در سیره ابن هشام. ۵۷-۵۷۳/۲؛ طبقات ابن سعدء ۲۹۹/۱؛ مسند احمد 
شماره: ۲۳۸۲؛ مستدرک حاکم؛ سنن ابوداود. شماره: ۶۸۷: صحیح بخاری شماره: ۱۳:؛ صحیح مسلم 
تما روت ۲ ایکا 

۲- بخاری به شماره: 7 ۸۱۸۹۱ ۲۱۷۸ و 14۵7 مسلم به شماره: ۱۱؛ مالک در الموطأ ۱۷۵/۱ آن را این 


گونه روایت کرده‌اند: مردی از اهل نجد. با موهای ژولیده (غیر مرتب» نزد رسول خدا آمد ... . 


۱۱۶۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


اعزامی عبدالقیس " که مطالبی را به آنان آموخحت که ندانستن آنها برایشان جایز نبود با 
وجودی که پیامبر وله می دانست که دینش در سراسر کره زمین پخش خواهد شد. و 
کسی را به نزد آنان می‌فرستاد تا دیگر مطالبی که مورد نیازشان است. به آنان بیاموزد. و 
کسی که وطنش نزدیک بود. هر وقت می توانست پیش پیامب ره بیاید به گونه ای که به 
تدریج دین را بیاموزد. یا اینکه پیامبر مه چیزهایی را درباره‌اش دانسته که مسائل 
راعشا قانسته نت۱ که هر اب ورگ تخر اسب کال و وضع 
و نیازش که قرائن حال سوال کننده گویای آن بود. به او پاسخ می داد مانند این فرموده 
پیامبر مگ «قل آمنتٌ بالّه ‏ نم استقم»" «بگو به خدا ایمان آوردم و سپس ثابت قدم باش». 

اما کسی که دینی را وضع نموده که خداوند اجازه آن را نداده است. معلوم است که 
اصول مستلزم آن دین. از پیامبر 7 و دیگر پیامبران نقل نشده است» چون باطل است و 
ملزم باطل هم باطل است همان طور که لازم حق.حق است. 

دین اسلام حد اعتدال میان زیاده‌روی و کوتاهی است: 

راجع به این گفته طحاوی: «دین اسلام حد اعتدال میان زیاده‌روی و کوتاهی است». 
خداوند متعال می‌فرماید:َِأَهلَ اتب لا کنلوا ی دبیکم ولا حفولوا علَ امه لا 
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الحَنَ 4 النساء: ۱۷۱ «ای اهل کتاب! در دینتان غلو مکنید و جز حق چیزی را به خدا 


و موم 2 م 


نسبت ندهید». ظفل هل اتب 1 توا ق دینکم بر الحی 4 [ الائدة: ۷۷] «بکو: 
ای اهل کتاب! در دین خود به ناحق زیاده‌روی و غلو مکنید». 


۱- ماجرای آمدن آنان در صحیحین: صحیح بخاری به شماره: ۳ و صحیح مسلم به شماره: ۱۷ آمده 
است. امام ابن قیم در کتاب زادالمعاد ۱۰۹-۲۰۵/۳ آن را آورده و فوایدی که در آن بود ذکر کرده 
است. 

۲- این روایت را امام احمد در مسند ۳/ ۶۱۳ و ۲۸۵/۶ مسلم به شماره: ۳۸ ترمذی به شماره: ۲۶۱۰ 
اين ماجه: ۳۹۷۲ طیالسی ۱۲/ ۳۱ دارمی ۲/ ۲۹۸ بغوی: 11 طبرانی: 1۳۹7 و ۱۳۹۷ و ۳۹۸ ابن 
حبان: ۰۲۵۶۳ خحطیب بغدادی: ۲/ ۳۷۰ و /٩‏ ۳۳۶ و 2۵۶ و ۷۸/۱۱ و ابن ابی عاصم به شماره: ۲۱ 


روایت نموده اند. 


انماتانة کاتهای آ اتید نامقان را برده‌است ۱۶۹ 

همچنین خداوند متعال می‌فرماید: یا ] زیت انوا لا رم طیَبتِ ما أحل له 
مورک له ات المنتین (0) ویوامتا رفک اه عللک طتباً واکفوا هل نش بد. 
مُومنورت (م6)0ه [للاندة: ۸۷ - ۸۸] «ای مژمنان! چیزهای پاکیزه را که خدا برای شما حلال 
کرده. حرام نکنید و از حد مگذرید که خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد. و از آنچه 
خدا روزی شما کرده حلال و پاکیزه بخورید. و از خدایی که به او ایمان دارید. پروا 
داشته باشید». 

در «صحیحین» از عایشه جفْغذ روایت شده است که: افرادی از یاران رسول خحرا مه 
از همسران آن حضرت راجم به عمل پیامبر 2 در نهان سژال کردند. برخحی از صحابه 
گفتند: من گوشت نمی‌خورم. عده ای گفتند: با زنان ازدواج نمی‌کنم» و برخحی گفتند: بر 
بستر نمی‌خوابم. این خبر به پیامب ره رسید و فرمود: «ما بال آقوام یقول حدهم کذا وکذا؟ 
لکتی" آصوم وآفطر, وآنام وأقوم. وآکل اللحم. وأتروج التساء, فمن رغب عن ستتي فلیس مني» " 
«چه شده افرادی که چنین و چنان می‌گویند؟ اما به شما بگویم که من بعضی روزها روزه 


۱- در نسخه خطی (ب) و «و لکنی» ا فده استگا: 

۲- مسلم به شماره: ۱8۰۱؛ احمد در «المسند» ۰۲۶۱/۳ ۲۵۹ و ۲۸۵؛ نسائی /۰۰؛ ابن سعد, ۳۷۱/۱- 
۲ و بیهقی ۷۷/۷ آن را از طریق روایت انس بن مالک با همین لفظ آن را روایت کرده‌اند. مانند 
این حدیث در صحیح بخاری به شماره: ۵۰3۳ و بغوی به شماره: ۹۱ آمده است. بخاری به 
شماره‌های: ۱۱۰۱ و ۷۳۰۱؛ مسلم به شماره: ۲۳۵۹؛ احمد در «المسند» ۵/1؟: نسائی در «لیوم 
واللیلة» آن گونه که در «التحفهٌ» ۳۲۰/۱۲ آمده بخاری در «الأدب المفرد». به شماره: 1۳؛ و بغوی به 
شنماره: ۱۰۰ از طریق ووایت غایغه آورده‌اند که عایشه گفتا: رسول خداعله کاری‌برا می کرد و 
میت ردق آر اف ارام واه ای کی اف ان ارام انح فد تست کر ادن اب کارا 
نپسندیدند و خود را از آن دور کردند. اين رفتار برخی از صحابه به پیامبر له رسید. آنگاه 
پیامبرص) خحطبه خواند و فرمود: «ما بال آقوام بلغهم عني آمر ترخصت فیه فکرهوه وتنزهوا عنه. فوله لا 
آعلمهم بالهء وأشدهم له خشية» «چه شده افرادی که کاری از جانب من که در آن رخحصت را قرار 
ِ" به آنان رسیده و آنان اين را نپسندیدند و از آن دوری کردند. به خدا قسم! قطعاً من 


۱۷/۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


می‌گیرم و بعضی روزها؛ روزه نمی‌گیرم. هم می‌خوابم و هم شب زنده‌داری می‌کنم. 
گوشت می‌خورم و با زنان ازدواج می‌کنم پس هر کس از سنت من روی گرداند. از من 
نیست». در غیر (صحیحین) آمده است که: «برخی از پاران پیامپر ملو اسان حضرت 
راجع به عبادت پیامبر بل در نهان پرسیدند. گویی آن را کم دانستند» . 

راجع به سبب نزول آیه مذکور از ابن جریج. از عکرمه روایت شده که عثمان بن 
مظعون و علی بن ابی طالب و ابن مسعود و مقداد بن اسود و سالم. برده آزاد شده 
ابوحذیفه‌ه از دنیا بریدند. آنان در خانه نشستند و از زنان کناره‌گیری کردند و لباس‌های 
زبر را پوشیدند و غذا و لباس خوب را بر خود حرام نمودند و می‌خواستند خود را 
خحصی نمایند و تصمیم گرفتند که در شب بیدا باشند و عبادت کنند و در روز روزه 
گیرند. آنگاه این آیه نازل شد:یا ها الذین آمنوا لا تحرموا طیبت ما حل ال لکم ولا 
تعتدوا ان اللّه لا بُحب المُعتدین #4 [الاندة: ۸۷] «ای مومنان! چیزهای پاکیزه را که خدا برای 
شما حلال کرده حرام نکنید و از حد مگذرید که خداوند متجاوزان را دوست نمی‌دارد». 

می‌فرماید: به راه غیر از راه مسلمان‌ها نروید. رسول گرامی اسلام به آنچه ایشان از 
نکاح» طعام و لباس پرخود حرام نموده بودند. و به تصمیم ایشان بر روزه گرفتن در روز 
و عبادت در شب و به تصمیم آنها مبنی بر خصی نمودن خویش اشاره نمود و اين آیت 
نیز در حق آنها نازل شد. 

آنگاه پیامبر بل کسی را به سراغ آنان فرستاد و فرمود: «ذْ لأنفسکم علیکم حقاء وان 
لاعینکم حَا صوموا وأفطروا. وصلوا وناموا؛ فلیس متا من ترك ستتا» «همانا َفس‌هایتان بر شما 
حقی دارد و چشمانتان بر شما حقی دارد. روزه بگیرید و افطار کنید. نماز بخوانید و 


۱- بیهقی ۷۷/۷ آن را با این لفظ روایت کرده است: «آنان راجع به عبادت پیامبر بل از زنان آن حضرت 
پرسیدند» وقتی از آن باخبر شدند. گویی آن را کم دانستند». لفظ احمد در «المسند» ۲۵۹/۳ این 
است: «آنان از همسران پیامبر له راجع به عبادت آن حضرت در نهان پرسیدند». و لفظ بخاری به 
شماره: ۵۰3۳ این است: «وقتی باخبر شدند. گویی آن را کم دانستند». لفظ مسلم هم ذکر شد که 


چنین بود: «راجع به عمل پیامبر بل در نهان پرسیدند». 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۷ 


بخوابید. چون هر کس سنت ما را ترک کند. از ما نیست» صحابه گفتند: «خدایا! به آنچه 
نازل کردی. تسلیم شدیم و از آن پیروی کردیم» " 

دین اسلام. حد اعتدال میان تشبیه صفات خدا به مخلوق و میان تعطیل صفات 
خداست: 

طحاوی می گوید: «اسلام حد وسط میان تشبیه صفات خدا به مخلوق و میان تعطیل 
ظفت: خذاستت: قبلا کفته کل که اون شبات کوست: دارد کف به: اجه ود را بدان 
متصف نموده و پیامبرش او را بدان متصف نموده. متصف شود بدون آنکه به مخلوق 
تشبیه شود. پس نباید گفت که شنیدن خدا مانند شنیدن ما و دیدن خدا همچون دیدن ما 
می‌باشد. همچنین نباید صفات خدا را تعطیل نمود. پس چیزی از صفاتی که خداوند 
خودش را به آن متصف نموده یا پیامبر و او را بدان متصف نموده. نفی نمی‌شود. چون 
این کار تعطیل صفات خداست. و قبلاً راجع به این مطلب سخن گفته شد.این گفته شبیه 
گفته قبلی‌اش است که اظهار نمود: «هر کس از نفی صفات خدا و تشبیه صفات خدا به 
مخلوق. پرهیز نکند. منحرف شده و به راه راست هدایت نشده است». این مطلب از این 
آیه گرفته شده است: لیس کین و هو سیم ویر ( [الشوری: ۱۱] 
«چیزی مانند او نیست و او شنوای بیناست» پس فرموده‌ی او تعالی: #وهوّ سیم 
لْصیر 4 ردی است بر تشبیه کنندگان صفات خدا به مخلوق و جمله‌ی:وهو أسَمیم 


یر # ردی است بر تعطیل کنندگان صفات خدا. 


دین اسلام حد اعتدال میان حبر و قدر ات 


۱- طبری در تفسیر خود به شماره: ۱۱۲۳۶۸ طریق قاسم از حسین, از حجاج. از ابن جریج از عکرمه آن 
را آورده است. ابن کثیر پس از آنکه آن را از ابن جریر آورده است» گوید: افراد زیادی از تابعين این 
داستان را به طور مرسل ذکر کرده‌اند. این رویات. شاهدی در (صحیحین ) از طریق روایت عايشه 
دارد. منظورش حدیثی است که مولف یی پیش از اين» آن را آورد. و نگا: «الدر المنئور» ۳۰۸-۳۰۱۲ 


۱۷۳۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


راجع به این گفته طحاوی: «و دین اسلا حد اعتدال میان جبر و قدر است» باید 
گفت که راجع به این مطلب قبلاً بحث شد و گفته شد که انسان در کردار و گفتارش 
مجبور نیست و به مانند حرکات لرزشی و حرکات درختان به وسیله بادها و مانند آن 
نیست و افعال انسان مخلوق بنده نیست بلکه فعل و کسب بنده و خلتی خداوند متعال 


ست.. 


دین اسلام حد اعتدال میان امنیت و اامیدی است: 

راجع به این گفته طحاوی: «دین اسلام, حد اعتدال میان امنیت و ناامیدی است» باید 
گفت که قبلاً در اين باره نیز سخن گفته شد. و اينکه بنده باید از عذاب پروردگارش 
بترسد و به رحمت او امیدوار باشد. و گفته شد که ترس و امید به مانند دو بال برای بنده 
در حرکتش به سوی خداوند متعال و سرای آخرت می‌باشد. 

قوله: «فهذا دیننا واعتقادنا ظاهراً وباطنً؛ ونحن برغ الی الّه تعالی من کل من خالف الذي 
ذکرناه وبیناةٌ ونسأل الّه تعالی آن یثبتنا علی الایمان» ویختم لنا به» ویعصمنا لنا به, ویعصمنا من 
الأهواء المختلفة. والاراء المتفرقة والمذاهب الرَدیّة مثل المشبهة والمعتزلة والجهميت والجبری 
والقدریّة. وغیرهم من الذین خالفوا الجماعة, وحالفوا الضلالة, ونحن منهم برا وهم عندنا لال 
وأردیای وبالّه العصمة والتوفیق». 

ترجمه: «آنچه گذشت. دین و اعتقاد ما در آشکار و نهان است و ما از هر کسی که 
مخالف مطالبی است که ذکر کردیم و تبیین نمودیم در پیشگاه خداوند متعال اعلام برائت 
و بیزاری می‌کنيم» و از خدا می‌خواهیم که ما را بر ایمان ثابت قدم دارد و حیات ما را به 
ایمان خاتمه دهد و ما را از هواهای مختلف نفسانی و آرای گوناگون و مذاهب پست 
هون ها ( میاه کی کاق مان اه شون انم( ییا یه ان ما و 
دیگران محفوظ دارد؛ کسانی که با جماعت مسلمانان مخالفت ورزیده و با گمراهی پیمان 
تسه ادها اد نان بری و بیزاریم و آنان از نظر ما گمراه و پست‌اند. محفوظ نمودن [از 
گمراهی] و توفیق [برای هدایت] با خداست. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۳ 


برائت و بیزاری از فرقه‌های گمراه: 

شرح عبارت: گفته: فهذا اشاره به تمام مطالبی است که از ابتدای کتاب تا اینجا گفته 
« 

مشبهه کسانی‌اند که خداوند سبحان را در صفاتش به مخلوق تشبیه نموده‌اند. گفته 
آنان برعکس گفته نصارا است که مخلوق - که عیسی #۳ بود- را به خالق تشبیه کردند 
و او را اله و معبود قرار دادند. و اینان خالق را به مخلوق تشبیه می‌کنند. افرادی از قبیل 
داود جورابی و هم کیشانش. 

معتزله؛ آن‌ها عمرو بن غبید و واصل بن عطا غزال" و پارانشان می‌باشند. از آن جهت 
به اینان معتزله می‌گویند که اینان پس از مرگ حسن بصری‌نتثه در اوایل قرن دوم هجری 
از جماعت مسلمانان کنار کشیدند و گوشه‌گیری اختیار کردند . قتاده و دیگران می 
گویتته انان مت لههت‌کند: 

بعضی می‌گویند: واصل بن عطاء بود که اصول مذهب معتزله را پایه ریزی کرد و 
عمرو بن عبید شاگرد حسن بصری از او پیروی نمود. در زمان هارون الرشید. ابوالهذیل 
دو کتاب را برای معتزله تألیف کرد و مذهب آنان را تبیین و معرفی کرد. 


۱- او ابوحذیفه واصل بن عطاء مخزومی برده آزاده شده آنان بصری و غزال» رئیس معتزله است. وی 
انسانی بلیغ و ناطق و سخنور بود. به سال ۱ هجری وفات یافت. شرح حالش در کتاب «السیر». 
ج اره۵ ۲۱۳ استهر اه 

۲- در حاشیه نسخه‌های خطی () و (ب) عبارتی آمده که نص آن, چنین است: درست آن است که 
اینان از مجلس حسن بصری گوشه‌گیری اختیار کردند نه اینکه پس از مرگ وی. گوشه‌نشین شدند 
آن گونه که در این کتاب آمده است. نگا: «الفرق بین الفرق» اثر بغدادی. صص ۱۱۸-۱۱۷؛ «الملل و 
النحل» اثر شهرستانی 1/۱ «التبصیر فی الدین» اثر اسفرایینی» صص ۱-۶۰٩؛‏ «مفتاح السعاده. اثر 
طاش کبری زاده, ۳۲/۲ «وفیات الاعیان», ۸0/۶؛ «الرد علی هل الاهواء و البدع» صص 1۱-4۰ اثر 


ابوحسن طرائفی ملطی شافعی مذهب متوفای سال ۳۳۷ هجری. 


۱۷۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


و مذهب آنان را بر اصول پنجگانه: عدل. توحید. اجرای وعید. منزلت بین منزلتین و 
امر به معروف و نهی از منکر! بنا نمود. معتزله در اين اصول پنجگانه. حق را با باطل 
آمیختند. چون کار بدعت‌ها همین است که حق و باطل را هر دو در بر دارد. 

معتزله تشبیه کنند گان افعال خدا به افعال بندگان هستند و معتقد بودند که هر آنچه از 
نظر بندگان خدا خسن و قبیح باشد. از نظر خدا هم خن و قبیح است و به مقتضای آن 
قیاس فاسد. می‌گویند: واجب است خداوند فلان کار را بکند و جایز نیست فلان کار را 
بکند. وقتی یک انسان صاحب برده می‌بیند که بردگانش با کنیزان او زنا می‌کنند و ایشان 
را از این کار منع نمی‌کند. از دو حال خارج نیست پا این کار زشتشان را خوب می‌داند و 
یا نمی‌تواند آن‌ها را از این کار منع کند. پس چگونه درست است که افعال خداوند متعال 
بر افعال بندگانش قیاس شود؟ سخن در این باره در جای خود به تفصیل بیان شده است. 

راجع به عدل باید گفت که معتزله زیر آن» نفی قدر را پنهان کرده و می‌گویند: همانا 
خداوند شر را نمی‌آفریند و آن را مقرر نمی‌دارد. چون اگر آن را می‌آفرید» سپس بندگان 
را به خاطر آن عذاب می‌داد» این کار ستم و جور بود و خداوند متعال عادل است و ستم 
تن کل نم اصل فاسدشان لازم آن است که در ملک و فرمانروایی خدا چیزهایی وجود 
دارد که آن را اراده نمی‌کندلا و خدا چیزی را اراده می‌کند و آن چیز به وجود نمی‌آید. و 
این لازمه آن است که خداوند متصف به عجز و ناتوانی است. خداوند متعال از آن والاتر 
و منزه است. 

راجع به اصل توحید معتزله باید گفت که آنان زیر توحید. عقیده خلق قرآن را پنهان 
کرده‌اند. چون اگر قرآن مخلوق نبود. تعدد چیزهای قدیم لازم می‌آمد. این قول فاسد 
لازمه آن است که علم و قدرت و سایر صفات خدا. مخلوق است. 

راجم به اصل وعید معتزله می‌گویند: هرگاه خداوند بندگانش را به امری وعید دهد. 
جایز نیست که آنان را عذاب ندهد و خلاف وعده کند. چون خداوند خلاف وعده 
نمی‌کند. پس از نظر معتزله خداوند هر کس را بخواهد نمی‌بخشد و از هر کس که اراده 
کند در نمی گذرد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۷۵ 


منزلت بین منزلتین هم جایی است که از نظر آنان هر کس مرتکب گناه کبیره شود از 
دایره ایمان خارج می‌شود ولی داخل کفر نمی‌شود و در منزلت بین منزلتین قرار دارد. 

راجم به اصل امر به معروف و نهی از منکر هم آنان می‌گویند که بر ماست که دیگران 
را به آنچه که ما به آن امر شده‌ایم امر کنیم و آنان را به آنچه که ما بدان ملزم هستیم 
ملزم نماییم. و اين همان امر به معروف و نهی از منکر است. اینان در ضمن این اصل 
معتقدند که خروج بر امامان وحاکمان در صورتی که ظلم و ستم پیشه کردند. جایز است. 
پاسخ به این پنج شبهه در جای خود داده شده است. 

از نظر معتزله. توحید و عدل از اصول عقلی است که صحت سمم و نقل معلوم 
نمی‌شود مگر پس از آن اصول عقلی. و هرگاه با ادل‌ای سمعی و نقلی بر آن استدلال 
می‌کنند. تنها به حاطر محکم‌کاری آن را می‌آورند نه از آن جهت که به آن تکیه می‌کنند. 
پس آنان می‌گویند. این اصول را با سمع اثبات نمی‌کنیم. علم به این اصول بر علم به 
صحت نقل. متقدم است. از این رو عده‌ای از اینان. توحید و عدل را جزو اصول به 
حساب نمی‌آورند. چون از نظر آنان در به حساب آوردن آن جزو اصول فایده ای نیست؛ 
و برخی دیگر توحید و عدل را جزو اصول به حساب می‌آورند تا موافقت سمع با عقل 
مشخص و روشن گردد و تا مردمان با آن آشنا شوند نه از آن جهت که به اين اصول 
تکیه شود. قرآن و حدیث از نظر معتزله به منزله دو شاهد اضافی بر نصاب و به منزله‌ی 
سربازان کمکی که به آنها ضرورتی نیست می‌باشند. و به منزله کسی است که از هوای 
نفس خویش پیروی می‌کند و از نظر او شرع تابع خواسته و هوای نفسانی اوست همان 
طور که عمر بن عبدالعزیز می‌گوید: از کسانی مباش که از حق پیروی می‌کنند هرگاه 
شاف واه فان( تاضق تااتجی تخالفت رش کل هر کف معاانت رنه فان بات تعوق 
در این صورت تو به خاطر حقی که انجام داده‌ای. ثواب داده نمی‌شوی و به خاطر آنچه 
که از حق رها کرده‌ای» مجازات می‌شوی. چون تو در هر دو جا از هوای نفس خود 
پیروی کردی. و همان طور که اعمال به نیت‌ها بستگی دارد و برای هر فردی تنها چیزی 
است که قصدش کرده. و عمل تابع قصد و اراده صاحب عمل است. پس اعتقاد قوی هم 
تابع علم و تصدیق آن است. اگر اعتقاد تابع ایمان باشد. از ایمان است همان طور که 


۱۷۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


عمل صالح هرگاه از روی نیتی صالح و خالص باشد آن عمل. صالح است و اگر از روی 
نیتی صالح و خالص نباشد. عمل هم صالح نیست. پس گفته اهل ایمان که این گفته تابع 
غیر ایمان است. مانند عمل اهل صلاح است که عملش تابع غیرقصد اهل صلاح است. 
در میان معتزله زندیقان و بی دینان زیادی وجود دارند و در میان آنان کسانی هستند که 
تلاششان در دنیا بیهوده گشته و گمان می‌کنند که کار خوبی کرده‌اند. 


حهمیه و اساس مذهبشان: 

جهمیه کسانی هستند که به جهم بن صفوان ترمذی انتساب دارند. او کسی بود که 
نفی صفات خدا و تعطیل صفات خدا را اظهار کرد. او اين عقیده را از جعد بن درهم 
قبول فرمایدا من هم جعد بن درهم را فربانی می‌کنم» چون او چنین می‌پندارد که 
خداوند از آنچه جعد می گوید: والاتر و منزه است. سپس از منبر پایین آمد و او را سر 
پُرید. این کار پس از استفتا از علمای زمان خود بود که آنان هم سلف صالح رحمهم الّه 

جهم پس از جعد بن درهم در خراسان بود و آنجا عقایدش را آشکار کرد و افرادی از 
این عقاید پیروی کردند پس از آنکه جهم چهل شبانه روز. نماز را به خاطر شک در 
پروردگارش ترک نمود این امر به خاطر مناظره و گفتگوی. او با جماعتی از مشرکان بود 
که سْمَنیّه" نام داشتند. اینان از فلاسفه هند بودند که غیر از محسوسات را انکار می‌کردند. 
این جماعت به جهم گفتند: این پروردگارت که او را می‌پرستی آیا او دیده می‌شود يا بو 
می‌شود يا چشیده و پا لمس می‌شود؟ جهم گفت: خیر. گفتند: پس او وجود ندارد. از این 
رو جهم چهل روز ماند و چیزی را نمی‌پرستید. سپس وقتی دلش احساس کرد که 
معبودی وجود دارد که به او وابسته است» شیطان اعتقادی را برایش آراست که فکر او آن 


۱- با ضمه «سین» و فتحه «میم» قومی در هند هستند. اینان دهری هستند و خدا را انکار می‌کنند. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۷ 


را ابداع کرد پس گفت: او وجود مطلق است و تمامی صفات خدا را نفی کرد. و با این 
عقیده‌اش به جعد پیوست ". 

پرخی گفته‌اند: جعد به فلاسفه اهل حرآن پیوسته است. همچنین او برخی از عقایدش 
را از عده‌ای از یهودیانی که دینشان را تحریف کرده و آن را دستکاری کرده‌اند گرفته 
است؛ کسانی که به لبید بن اعصم, آن جادوگری که پیامبر 7 را جادو کرد پیوسته‌اند. 
پس از مدتی جهم در خراسان به قتل رسید. که سلم بن احوز" او را به قتل رساند. اما 
عقایدش در میان مردم پخش شد و پس از او معتزله از عقایدش تقلید کردند. اما در واقع 
جهم بیشتر از معتزله اهل تعطیل بود چون او نام‌های خدا را هم انکار می‌کرد اما معتزله 
تنها صفات خدا را انکار می‌کردند و نام خدا را انکار نمی کردند. 

علما راجع به جهمیه احتلاف نظر دارند که آیا اینان جزو هفتاد و دو فرقه‌اند یا خیر؟ 
اینان در این زمینه دو قول دارند. از جمله کسانی که می گویند که جهمیه از هفتاد و دو 
فرقه نیستند. عبداللّه بن مبارک و یوسف بن اسباط ‏ می‌باشند. 

عقاید جهمیه از زمان مصیبت امام احمد بن حنبل و دیگر علمای اهل سنت. مشهور 
شده است. جهمیه در زمان حکومت مأمون. قوی و زیاد شدند. چون مأمون مدتی در 
خراسان اقامت کرد. سپس در سال ۲۱۸ هجری, دستور زندانی نمودن امام احمد را صادر 
نمود و در همان سال وفات یافت. آنان امام احمد را به زندان در بغداد برگرداندند و تا 


۱- این ماجرا را در «تاریخ الجهمية و المعتزلة» اثر قاسمی. صص ۲۳-۲۲ نگاه کنید. صاحب کتاب. این 
ماجرا را طولانی‌تر از آنچه در اینجا آورده شده نقل کرده است. در آنجا این عبارت که: «او چهل 
روز ماند و چیزی را نمی‌پرستید» نیامده است. 

۲- در پاورقی نسخه‌های خطی () و (ب) آمده است. این واقعه در زمان صغار تابعین بود. طبری تاریخ 
قتلش را سال ۱۲۸ هجری دانسته است. به علت قتلش در کتاب «تاریخ الجهمية و المعتزلة» صفحات 
۱-۶ نگاه کنید. 

۳- او انسانی زاهد و از بزرگان بود. او موعظه‌ها و حکمت‌هایی دارد. شرح حالش در کتاب «السیر)» ج٩‏ 


شماره: ۰ آمده أنستت. 


۱۱۷/۸ قواعد ناب در تعبیر خواب 


مناظره بو دوش ارف که و اذیت ۳ شد. وفتی امام احمد تمام حجت‌ها و 
براهین آنان را که علیه او بدانها استدلال می‌کردند. رد کرد و تبیین نمود که آنان هیچ 
حجت و برهانی در این زمینه ندارند. و درخواستشان از مردم که با معتزله هم رأی باشند 
و با آنان موافقت کنند و بر سر این عقیده علماء را مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار 
داشتند که مصلحت. زدن امام احمد است تا حرمت خلافت کم کم شکسته نشود. وقتی 
او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. عامه مردم کارشان را محکوم کردند و آن را کاری 
زشت و ناروا دانستند. از اين رو معتزله ترسیدند و او را آزاد کردند. داستان امام احمد در 
کتابهای تاریخ آمده است . 

از جمله عقاید خاص جهم این است که بهشت وجهنم. فانی می‌شوند و ایمان فقط 
همان معرفت و شناخت. و کفر فقط جهل است. و در حقیقت کسی فعلی ندارد جز 
خداوند یکتا. و افعال انسانها فقط از روی مجاز به آنان نسبت داده می‌شود. همان طور که 
رفت. شاعر جچه خوب سروده است: 

عجبت لشیطان دعا التّاس جهرة الی النار واشتّقّ اسمه من جهتَم 

«از شیطانی درشگفتم که مردم را آشکار به سوی آتش فرا می‌خواند و نام او از جهنم 
فستتی له اسست»: 

نقل شده که راجع به سخن درباره اعراض و اجسام از امام ابوحنیفه رحمه اللّه سوال 
شد. در جواب گفت: لعنت خدا بر عمرو بن عبید. او بود که سخن در این باره را برای 
مردم افتتاح کرد . 


۱- نگا: «سیر آعلام النبلاء» ۲۳۲/۱۱ 
۲- به آرای کلامی جهم در کتاب «مقالات الاسلامیین» صص ۲۸۰-۲۷۹ و صفحات: ۱۳۲ ۸۶۱ ۸۵۲ 


۷ ۸ ۰۱۱۶ ۰2۷ ۵۶۲ ۰۱۸۱ ۰۵۱۸ ۰۲۱۲ ۳۱۰۶۹۶" و ۵۸٩‏ مراجعه نمایید. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۷۹ 


حبریه و اساس اعتفادشان: 

جبریه, اساس اعتقادشان را از جهم بن صفوان گرفته اند همان طور که قبلاً گفته شد. 
اینان معتقدند که فعل انسان به منزله طول و رنگ انسان است. اینان درست نقطه مقابل 
قدریه هستند که قدر را نفی می‌کنند. همانا قدریه از آن جهت که قدر را نفی می‌کنند به 
قدر منسوب شده‌اند همان طور که مرجثه از آن جهت که به تعویق انداختن را نفی 
می‌کنند. مرجئه نامیده می‌شوند. اینان معتقدند که کسی برای فرمان خداوند به تعویق 
انداعته نمی‌شود یا خداوند آنان را عذاب می‌دهد و يا توبه آنان را قبول می‌کند. گاهی به 
جبریه. «قدریه» هم می‌گویند؛ زیرا آنان در اثبات قدر غلو و زیاده‌وری می‌کنند همان 
طوریکه کسانی که به چیزی از وعده و وعید به طور جزم معتقد نیستند. گاهی مرجثه 
نامیده می‌شوند. اینان در به تعویق انداختن هر کاری غلو و زیاده‌وری می کنند. پس به 
طور جزم قائل به پاداش کسی که توبه کرده. نیستند. همان طور که به طور جزم قائل به 
مجازات کسی که توبه نکرده. نیستند. و همان طور که در ارتباط با چیز پا کس معینی به 
طور جزم معتقد نیستند. مرجئثه نخست. تکلیف عثمان و علی را به تعویق می‌انداختند و 
به ایمان و کفر آنان گواهی نمی‌دادند. 

در مذمت و نکوهش «قدریه» احادیثی در کتاب‌های سنن وارد شده است؛ از آن جمله 
حدیئی است که ابوداود در سنن خود از طریق روایت عبدالعزیز بن ابی حازم از پدرش. 
از ابن عم از پیامبر ع روایت کرده که آن حضرت فرمودند: «القدرية مجوس هنه الأمت 
ان مرضوا فلا تعودوهم. وان ماتوا فلا تشهدوهم»" «قدریه مجوس این امت هستند. اگر بیمار 
شدند به عیادتشان نروید. و اگر مردند. در تشییع جنازه‌شان حضور نیابید». راجع به 
مذمت و نکوهش قدریه احادیث زیاد دیگری روایت شده‌اند که اهل حدیث درباره 
صحت مرفوع بودنشان سخن گفته‌اند که صحیح آن است این احادیث موقوف‌اند. اما 
احادیث وارده راجع به نکوهش خوارج چنین نیست. چون در میان این احادیث ده 
حدیث فقط در «الصحیح» وجود دارند که بخاری سه حدیث آن و مسلم بقیه را وت 


۱- تخریج ان 


۱۱۸۰ قواعد ناب در تعبیر خواب 


کرده است. مشابهت قدریه با مجوسیان» روشن است. بلکه عقیده قدریه بدتر از عقبده 
مجوسیان است. چون مجوسیان معتقد به وجود دو آفریدگار بودند ولی قدریه معتقد به 
وجود چندین آفریدگار هستند. 

این بدعت‌های ضد و نقیض فتنه‌های تفرقه افکن را میان امت اسلامی به وجود 
آوردند. همچنان که بخاری در صحیح خود از سعید بن مسیب " آورده که او گفت: فتنه 
نخست. یعنی کشته شدن حضرت علثمان" پیش آمد. پس احدی از اصحاب بدر را باقی 
نگذاشت. سپس فتنه حره " روی داد که احدی از اصحاب حدیبیه را باقی نگذاشت. 

سپس فتنه سوم پیش آمد که اين فتنه همچنان ادامه داشت و مرتفع نشد "در حالی که 


مردمان عقل و نیرو داشتند . 


۱- او امام و دانشمند» ابومحمد سعید بن مسیب بن حزن قریشی مخزومی. دانشمند اهل مدینه و سرور 
تابعین در زمان خود بود. وی به سال ۹۶ هجری دار فانی را وداع گفت. شرح حالش در کتاب 
«السیر» ج ؟ مارد: ۸ امه استه 

۲- در پاورقی نسخه‌های حطی () و (ب) آمده است: قتل حضرت عنثمان #8 در سال ۳۵ هجری بود. 

۳- در پاورقی نسخه‌های خطی () و (ب) بر روی عبارت: «و المرجهٌ فی الفتنه الثانیة» حاشیه‌ای نوشته 
شده که نص آن» چنین است: این فتنه حره بود که به سال ٩۳‏ هجری اتفاق افتاد. 

6- در پاورقی نسخه‌های خطی () و (ب) آمده است: علما می‌گویند: درست آن است که: اگر فتنه سوم 
رخ می‌داده تا آخر امر اين فتنه تمام نمی‌شد. حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» بر سر 
گفته: «سپس فتنه سوم پیش آمد ودیگر تمام نشد» حاشیه‌ای نوشته وگوید: در اصل نسخه‌های حطی 
نیز چنین است. و در روایت ابوخیثمه آمده است: «و اگر فتنه سوم پیش می‌آمد». دمیاطی این گفته را 
ترجیح داده بر این اساس که یحیی بن سعید اين گفته را پیش از روی دادن فتنه سوم گفته است» و 
فتنه سوم را به چیزی تفسیر نکرده آن گونه که دیگران آن را تفسیر کرده‌ند. داودی چنین پنداشته که 
منظور از فتنه سوم فتنه ازارقه است. این رأی جای اشکال است» چون ظاهراً منظور یحیی بن سعید 
از فتنه, فتنه‌ای است که در مدینه پیش آمده و منظورش دیگر فتنه‌ها نیست. و فتنه ازارقه به دنبال 
مرگ یزید بن معاویه روی داد و بیشتر از بیست سال به طول انجامید. ابن تین آورده که مالک از 
یحبی بن سعید انصاری روایت کرده که می‌گوید: «نماز در مسجد پیامپر لو ترک نشد بجز در روز 


کشته شدن حضرت عمر و در روز حره). مالک گوید: و فتنه سوم را فراموش بکراگ: ابن عبدالحکم 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۳۸۱ 


پس خوارج و شیعه در زمان فتنه نخست و قدریه و مرجثه در زمان فتنه دوم و جهمیه 
هشال بان پس از فتنه سوم به وجود آمدند. پس اینان کسانی شدند که دینشان را فرقه 
فرقه نمودند و خودشان گروههایی شدند که بدعت را با بدعت پاسخ می‌دادند. آن گروه 
راجم به علی. غلو و زیاده‌روی کردند و این گروه علی را تکفیر کردند. گروهی درباره 
وعید وتهدید غلو و زیاده‌روی نمودند تا جایی که- برخی از مومنان را در جهنم جاویدان 
نمودند- و گروهی دیگر درباره وعده و بشارت غلو و زیاده‌وری نمودند تا جایی که 
برخی از وعیدها و تهدیدات را نفی نمودند. منظورم مرجثه است. آن گروه راجع به تنزیه 
و تقدیس خدا غلو و زیاده‌روی نمودند تا جایی که صفات خدا را انکار کردند و این 
گروه راجم به اثبات صفات خدا غلو و زیاده‌روی نمودند تا جایی که گرفتار تشبیه شدند 
و ادله و مسائلی را ابتداع کردند که مشروع نبود و از امر مشروع رویگردان شدند. برحی 
از آنان برای اثبات عقیده‌شان از کتابهای امت‌های پیشین همچون یهود و نصارا و مجوس 
و ستاره پرستان کمک می‌گرفتند. چون آنان کتابهای این امتها را می‌خواندند در نتیجه 
گمراهی‌ها و خرافات آنان وارد مباحث و دلایل اینان می‌شد و اینان هم گاهی لفظ آن 9 


گوید: فتنه سوم. روز خروج ابوحمزه خارجی بود. گویند: این فتنه در زمان فرمانروایی مروان بن 
محمد بن مروان بن حکم به سال ۱۳۰ هجری و مدتی قبل از مرگ یحبی بن سعید بود. سپس دیدم 
که دارقطنی در کتاب «غرائب مالک» با اسنادی صحیح از یحیی بن سعید. مانند این اثر را روایت 
کرده و در پایان آن می‌گوید: «و اگر فتنه سوم پیش می‌آمد. از بین نمی‌رفت در حالی که عقل و 
توان در میان مردمان بود». ابن ابی خیثمه آن را با لفظ: «و اگر پیش می‌آمد» روایت کرده و این 
بخلاف امری است که در روایت این باب به فتنه سوم جزم و یقین شده است. اين تعارض را چنین 
می‌توان جمع کرد که بحیی بن سعید. این را ابتدا گفته و سپس فتنه سوم که ذکر شده. پیش آمد در 
حالی که او زنده بود و آن وقتی گفته‌ای را اظهار کرد که لیث بن سعد از وی نقل کرد. 

۱- بخاری آن را به دنبال حدیث شماره: ۶0۲۶ آورده ومی‌گوید: لیث از یحیی بن سعید. از سعید بن 
مسیب... آن را نقل کرده... حافظ ابن حجر عسقلانی می‌گوید: اين اثر از طریق لیث برای من ثابت 
نشده است. ابونعیم در کتاب «المستخرج» از طریق احمد بن حنبل از یحیی بن سعید قطان از یحیی 


بن سعید انصاری مانند آن را به طور موصول روایت کرده است. 


۱۱۸۲ قواعد ناب در تعبیر خواب 


و گاهی معنای آن را تغییر می‌دادند در نتیجه حق را باطل می‌آمیختند و حقی را که 
پیامبرشان آورده بو کتمان کردند. از این رو پراکنده و فرقه فرقه شدند و اختلاف پیشه 
کردند و آن وقت راجع به جسم و عرض و قائل بودن جسم برای خداوند به صورت 
نفی و اثبات سخن گفتند. 


رهم و 


اس ار ال را "۳ هدک تیه ّلا تیا الشیل 


کر گر م 


فلفرق پکم عن یبیل 4 [الأنعام: ۱۵۳] «و همانا راه راست من همین است» پس از آن 

پیروی کنید و از راه‌های [متفرقه] پیروی نکنید که شما را از راه او پراکنده می‌سازد». 
۱ ی ۳ 12 

در جای دیگری می‌فرماید: 9 قل هلزوء سل آَدعوا ال ال عل بر 
[یوسف: ۱۰۸] «بگو: این راه من است. من و پیروانم از روی بصیرت 1 به سوی 
خدا دعوت می‌کنم». 

در آیات فوق, لفظ «صراط» و سبیل» را که همان راه خحداست به صورت مفرد آورده. 
و لفظ سبل» را که مخالف راه خداست. به صورت جمع آورده است. 

ابن مسعودفله گوید: رسول خداع برای ما حطی کشید و فرمود: «هذا" سبیل الّ» 
«این, راه خداست». سپس خطهای دیگری را از سمت راست و چپ آن کشید و فرمود: 
«وهذه سبل» علی کل سبیل شیطان یدعو الیه» «اين راه‌های [متفرقه] است. بر سر هر راهی. 
شیطانی قرار دارد که دیگران را به طرف آن فرا می خواند». سپس این ل را خواند: 
ناه( ولا کشا بل نز یکمن سیب گنک گر سم 


َو (*) 4 [الانعام: ۳ «و همان راه راست من همین است» پس ان پیروی کنید و 


۱- در نسخه حطی (ب). «هذه) آمده است. 
۲- دارمی در سنن خود. ۱۷/۱؛ احمد در «المسند» 1۳۵/۱ و 11۵؛ و طبری ۳ 
روایت کرده‌اند. سند آن حسن است و حاکم در «المستدرک» ۳۱۸/۲ آن را صحیح دانسته و ذهبی 


هم آن را تأیید کرده است. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۸۳ 


از راه‌های [متفرقه ] پیروی نکنید که شما را از راه او پراکنده می‌سازد. این است آنچه خدا 
شما را به آن سفارش کرد باشد که پرهیزکار شوید». 

از اینجا معلوم می‌شود که نیاز بنده به درخواست هدایت به سوی راه راست. بالاتر از 
هر نیازی است. و به همین خاطر خداوند متعال در نماز. خواندن سوره فاتحه در هر 
رکعت را مشروع نموده است به خاطر نیازی که بنده به اين دعای عظیم القدر که در 
بردارنده خواسته های بزرگ و نیک است. دارد. خداوند متعال ما را امر کرده که بگوئيم: 
8 هی الط التتم (3) صرط آلین شنت علنهم عر المفطوب علَهم ولا الطالن )4 [الفاتحة: 
یا راب رام زاس هنت فرسای ی نان که سومان فافع مه رکفت 
شدگان و نه گمراهان». و از پیامپر ملو ثابت شده که آن حضرت فرمودند: «الیهود 
مغضوب علیهم. والتصاری ضالْون» ۱ «یهودیان. غضب شدگان. و مسیحیان گمراهان هستند». 

در روایت صحیح از پیامبر ع ثابت و حضرت فرمود: «لنتبعْن سنن من کان 
قبلکم حذو الفْدةَ بالقْْةٍ حتی لو دخلوا خجر ضَبٌ لدخلتموه» «حتما از روش‌ها و آداب 
پیشینبانتان قدم به قدم پیروی خواهید کرد تا جایی که اگر آنان. داخل سوراخ سوسماری 
شدند. شما هم داخل خواهید شد». صحابه عرض کردند: ای رسول خدا! منظورتان یهود 


و نصارا است؟ فرمود: «پس چه کی 


۱- قسمتی از حدیثی طولانی است که ترمذی به شماره‌های :۲۹۵۶ و ۲۹۵۵؛ احمد در «المسند» ٩۳۷۸/۶‏ 
و طیالسی به شماره: ۱۰۶۰ از طریق روایت عدی بن حاتم آن را روایت کرده‌اند. که سند آن حسن 
است و ابن حبان به شماره‌های: ۱۷۱۵ و ۲۲۷۹ آن را صحیح دانسته‌اند. 

۲- بخاری به شماره‌های: ۳۶۵۹ و 4۷۳۲۰ مسلم به شماره: ۲۹1۹؛ احمد در «المسند»» ۸۶/۳ ۸٩‏ و ٩۶‏ 
طیالسی به شماره ۲۱۷۸؛ ابن ابی عاصم به شماره: ۷۶؛ و بغوی به شماره: ۱۹۲ از طریق روایت 
ابوسعید خدری آن را با این لفظ روایت کرده‌اند: «لتتبعن سنن من کان قبلکم شبراً بشبر؛ وذراعاً بذراع 
حتی لو دخلوا حجر ضب للبعتموهم..» «قطعاً از سنتها و روش‌های پیشینیانتان وجب به وجب و دست 
به دست پیروی خواهید کرد تا جایی که اگر آنان داخل سوراخ سوسماری شوند. از ایشان پیروی 
خواهید کرد...». همچنین ابن ماجه به شماره ۳۹۹۶؛ احمد در «المسند» ۳۲۷/۲ ۵۰ ۵۱۱ و ۵۲۷ 


این ابی عاصم به شماره ۲ و حاکم در «المستدرک» ۷۸۱ آن را از طریق روایت ابوهریره با این 


۱۱۸۹۴ قواعد ناب در تعبیر خواب 


گروهی از سلف صالح می‌گویند: هر یک از علمایی که منحرف شده است. به گونه‌ای 
شباهتی با بهود دارد و هر یک از عابدان که منحرف شده است. به گونه‌ای شباهتی با 
نصارا دارد. به همین خاطر می‌بینی که اکثر متکلمان منحرف از معتزله ومانند آنان 
شباهتی بایهود دارند. تا جایی که علمای بهود. کتابهای بزرگان معتزله را می‌خوانند. و 
طریقه منهج آنان را طریقه‌ای نیک می‌دانند و همچنین بزرگان معتزله به بهودیان تمایل 
داریتد و انآن را بر نصارا ترجیح می‌دهند. و اکثر عابدان منحرف از اهل تصوف و مانند 
آنان با نصارا شباهتهایی دارند. و به همین خاطر به نوعی از رهبانیت و حلول و اتحاد و 
شانند آنها تمایل دارند. بزرگان اینان کلام و اهل کلام را نکوهش می‌کنند و بزرگان اهل 
کلام از طریقه اینان عیب و ایراد می‌گیرند و راجع به مذمت سماع و وجد و بسیاری از 
زهد و عبادت‌هایی که اینان به وجود آورده‌اند» کتابهایی تألیف می‌کنند . 


فرقه‌های گمراه. راجع به وحی دو طربقه دارند: 


لفظ روایت کرده‌اند: «لتتبعنْ سنن من کان قبلکم باعاً بباع وذراعاً بذراع وشبراً بشبر حتی لو دخلوا حجر 
ضب لدخلتم فیه...» «قطعاً از سنتها و روش‌های پیشینیانتان دست به دست و وجب به وجب پیروی 
خواهید کرد تا جایی که اگر آنان داخل سوراخ سوسماری شوند. شما هم داخل آن خواهید شد...» 
حاکم در «المستدرک» ۳۷/۱ اين روایت را بنا بر شرط مسلم صحیح دانسته و ذهبی هم آن را تائید 
کرده است. همچنین بخاری به شماره: ۷۳۱۹ از طریق روایت ابوهریره آن را با این لفظ آورده است: 
«لا تقوم الساعة حتی تأخذ آمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع ...» «قیامت برپا نمی‌شود تا 
اينکه امت من از روش‌های پیشینیانشان وجب به وجب و دست به دست پیروی ن‌کنند...». همچنین 
احمد در مسند خوده ۱۲۵/۶ از طریق روایت شداد بن اوس آن را با این لفظ روایت کرده است: 
«لیحملن شرار هذه الأْمةعلي سنن الذین خلقوا من قبلهم أهل الکتاب حذو القذة بالقذة» «انسانهای بد امت 
من سنت‌ها و روش‌های کسانی که پیش از آنان آفریده شده‌اند. یعنی اهل کتاب را گام به گام حمل 
می‌کنند». 


۱- نکا: (بدائع الفوائد». ۲۲/۲. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۱۸۵ 


فرقه‌های گمراه راجع به وحی دو طریقه دارند: ۱) طریقه تبدیل و تحریف ۲) طریقه 
جاهل نمودن و گمراه کردن. اهل تبدیل و تحریف خود دو نوع‌اند: ) اهل وهم و 
خیالپردازی ۲) اهل تحریف و تأویل. 

اهل وهم و خیالپردازی" کسانی‌اند که می‌گویند: همانا پیامبران راجع به خدا و روز 
آخرت و بهشت و جهنم به چیزهایی خبر داده‌اند که با واقعیت امر مطابقت ندارد اما 
آنان, مردمان را به آنچه که تخیل و توهم می‌کنند مورد خطاب قرار می‌دهند مثلا به آنان 
می‌گویند خدا موجود عظیم و بزرگی است و جسمها دوباره زنده می‌شوند و انسانها 
نعمت‌ها و عذاب‌های محسوسی دارند هر چند واقعیت امر چنین نیست؛ زیرا مصلحت 
همه انسانها در آن است هر چند دروغ باشد. پس خبر پیامبران به خاطر مصلحت همه 
مردم دروغ می‌باشد. ابن سینا و امثال او قانونشان را بر این اصل بنا نهاده‌اند. 

اما اهل تحریف و تأویل کسانی‌اند که می‌گویند: قصد پیامبران از این سخنان. حقی که 
در واقعیت امر است. نبوده و همانا حق در واقعیت امر آن چیزی است که ما با عقل‌های 
خود دانسته‌ايم. سپس این دسته می‌کوشند تا گفته‌های پیامبران را به گونه‌ای تأویل کنند 
که با ری و نظرشان موافق و سازگار باشد. به همین خاطر اکثرشان تأویل را به طور جزم 
بر زبان نمی‌آورند. بلکه می‌گویند: جایز است که فلان معنا اراده شود. و نهایت چیزی که 
دارند. محتمل بودن لفظ بر چند معناست. 

اما اهل جاهل نمودن و گمراه کردن کسانی‌اند که حقیفت سخنشان این است که 
پیامبران و پیروانشان جاهل و گمراهند که مراد خداوند را در آنچه که از طریق آیات و 
سخنان پیامبران. خود را به چیزهایی متصف نموده. نمی‌دانند و می‌گویند: جایز است که 
نص, تأویلی داشته باشد که کسی جز خدا آن را نداند؛ نه جبرئیل و نه محمد و نه دیگر 
پیامبران آن را ندانند چه پرسد به صحابه و تابعین. و اینکه محمد لو می‌خواند: «الرَحَن 


مم مجم و 


علْالمرش آستَوی رد4 [طه: ۵] «خدای رحمان. بر عرش استوا یافت». ظریه 2 تصعد الک 


۱- نگا: «درء تعارض العقل و النقل». 4-۸/۱. 
۲- نگا: «درء تعارض العقل و النقل» ۲۰-۱۲/۱. 


۱۸۶ قواعد ناب در تعبیر خواب 


هر سس و 


لیب 4 [فاطر: ۱۰] «سخنان پاکیزه. به سوی او بالا می‌رود». ما متعک آن شجد لما علَت 
دک 4 [ص: ۷۵] «چه چیز تو را بازداشت از اينکه برای چیزی که به دستان خود آفریدم. 
سجده کنی؟». محمد ع معانی این آیات را نمی‌داند بلکه معانی آیات مذکور را جز 
خدا کسی نمی‌داندا! بعد می‌پندارند که اين طریقه. طریقه سلف صالح می‌باشد. 

سپس برخی از اینان می‌گویند: مراد از اين آیات. خلاف معنا و مدلول ظاهرشان است 
که فهم می‌شود و معنای حقیقی آنر؛ کسی جز خدا نمی‌داند همان طور که وقت قیامت 
دانسته نمی‌شود. و بعضی دیگر از اینان اظهار می‌دارند که: معنای آیات بر ظاهرشان حمل 
و جاری می‌شود اما با این وجود جز خدا کسی تأویل آن را نمی‌داند. سخنان اینان ضد و 
نقیض است. چون برای آیات قرآنی تأویلی اثبات می‌کنند که خلاف ظاهرشان است و 
با این وجود می‌گویند: اين آیات بر ظاهرشان حمل می‌شود. این دو گروه اخیر در این 
سخن مشترک‌اند که پیامبر لا مراد و منظور از نصوصی که اینان آن را مشکل یا متشابه 
قرار داده‌اند. روشن نساخته است. و به همین خاطر هر یک از دو گروه» نصوصی را 
مُشکل و متشابه قرار می‌دهد که غیر از نصوصی است که گروه دیگر آن را مشکل و 
متشابه قرار داده است. سپس عده‌ای از آنان می‌گویند: پیامبر لو معانی آن آیات را نیز 
ندانسته است» و عده دیگری از ایشان می‌گویند: معانی آن را دانسته اما آن را تبیین و 
روشن ننموده است بلکه بیان آن را به ادله عقلی و کسانی که راجع به علم از طریق تاویل 
آن نصوص اجتهاد می‌کنند. ارجاع داده است. پس اینان اتفاق نظر دارند بر اینکه 
پیامبر 2 معانی آیات قرآنی را ندانسته و پا دانسته ولی به دیگران یاد نداده است بلکه 
این مایم که با عقل‌های خود. حق را می‌دانيم و سپس راجع به حمل کلام پیامبر 2 بر 
آنچه که موافق معقولات ماست. تلاش می‌کنيم. و همانا پیامبران و پیروانشان مسائل 
عقلی را نمی‌دانند و مسائل سمعی و نقلی را فهم نمی‌کنند. همه اینها گمراهی و گمراه 
کردن از راه راست می باشد. 

از خداوند می‌خواهیم که ما را از این سخنان واهی و بی‌اساس که گوینده‌شان را به 
دوزخ می‌کشاند» سالم و دور نگه دارد. 


ایمان به کتابهای آسمانی که خدا نامشان را برده است ۱۸۷ 


سبحان ربك رب العزة عمّا یصفون 


و سلام علی المرسلین و الحمدللّه رب العالمین 


